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ااا ماربا 1 


1۷۲2161212 Tul 1 چم‎ 


م فون کلب ارت ویپ اک اور لل ٹور ے و ۵ a‏ باب 27 
روزا ھک ید ای یں موی ر ےکتب شا لک رر ے یں ہے شا ل خر ہک لے 
روزاتہ مار ے لے سور اور ویپ سا کو ا #ع رگج کک اکرں_ 
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صحیح البخاری 


امام ابو عبداله محمد بن اسماعیل بخاری 


با ترجمه فارسی 
جلد چهارم 


عبدالعلی نور احراری 
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سرشتاسه 
عنوان و نام پدید اور 


مشخصات نشر 
مشخصات ظاهری 


پادداشت 
پادداشت 
یادداشت 
یادداشت 
موضوع 

شتاسه اقزوده 
رده بندی کنگره 
رده بندی دیویی 


شماره کتایشتاسی ملی 


: بخاری محمدین اسماعیل: ۴ - ۲۵۶ ق. 
الجامع الصحیح. فارسی - عربی 
: صحیح الیخاری: شامل هزار حدیث پیامبر(ص) مولف. 

: ایوعبدا... محمد بن آسماعیل بخاری/مترجم عبدالعلی نور احراری 
: تریت جام: شیخ الاسلام احمد جام» ۰۱۳۹۲ 


۱ ی 964-6765-06-8 ج:۴) 978-964-247-006-8 
: (ج.۲) 964-6765-71-0 دوره 964-8688-78-8 
وضعیت فهرست تویسی : فیپا 

: عریی - فارسی 

: ج.۲ چاپ اول ۱۳۸۶ (قیپا). 

: ۳.۰ چاپ اول ۱۳۸۶ (فییا). 

: ج.۴ چاپ اول IAA‏ (فیپا» 

: آحادیث اهل سنت - - قرن ۳ ق. 

: احراری» عبدالعلی تور مترجم. 

: ۱۳۹۲ ۲۰۴۱ ج ۳ ب/۱۱۹ BP‏ 

: ۲۹۷/۲۱۱ 
: ۹۲-۱۳۱۰۱م 


انتشارات شيخ الاسلام آحمد جام 

صهیح البخاری (جلد چهارم) 
مولف امام آبوعیدا... محمدبن آسماعیل بخاری 
مترجم عبدالعلی نور احراری ۱ 
ویرایش دکتر عیدا... خاموش هروی 
به اهتمام عزیزالدین جامی 
صفحه آرایی و طرح جلد وحید عباسی 
ناشر شيخ الاسلام احمد جام 
نوبت چاپ دوم ۱۳۹۲ 
شمارگان ۵۰ نسخه 
چایخانه دقت (ءخط) ۳۱۲۵۰۵۲ 
شابک ٩۹۷۶-۴۱۷-۰۵۶۸‏ 
شابک دوره اسر جع عوس ٩۷‏ 
قیمت ۰ تومان 


تست سس سس سس ببس تس وا متس 


APA - ۳۳۴۵۲۳۸ — ۳۲۳۴۴۷۱ تلفن:‎ 
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۳ 


۶۰ کتاب احادیت انبیاء ۹ 


باب - ۱: آفرینش آدم و فرزندان وی 1۹ 
باب - ۲ : ارواح. لشکرهایی آراسته‌اند ۲۸ 
باب - ۳: فرمودة خدای عز و جل ۳۸ 
0 ۳ 
باب - ۵ ذکر ادریس علیه‌السلام 
و او جد پدر توح است. و گفته می‌شود: وی جد نوح است(ع). ۳۳ 
باب - ۶ فرموده خداوند تعالی ۳۶ 
باب -۷ قصه یأجوج و مأجوج ۳۰ 
باب ۸۰ فرمودة خداوند تعالی ۴۳ 
باب - ٩‏ «یزفون» ۵۰ 
باب ۱۰ ۱ ۶۱ 
باب - ۱۱ قرمودة خداوند عز و جل* ۶۴ 
باب - ۱۲ فرمودة خداوند عز و جل* ۶۵ 
باب ۱۳ قصة اسحاق بن ابراهیم(ع) ۶۶ 
باب ۱۴ 2 
باب ۱۵ ۶۷ 
یاب ۱۶ ۶۷ 
باب - ۱۷ فرمودة خدای تعالی ۶۸ 
باب - ۱۸ آیا حاضر بودید آنگاه که بعقوب را مرگ پیش آمد». (سورةٌ 
بقرة آیة ۱۳۳). ۷ 
باب ۱۹ قول خداوند تعالی ۷۱ 
باب - ۲۰ فرمودة خداوند تعالی ۷۶ 
باب ۲۱ vv‏ 
باب ۲۲ فرمودة خداوند عرّوجل ۷۸ 
باب ۲۳ ۸۲ 
باب - ۲۴ ۱ ۸۳ 
باب - ۲۵ ۸۳ 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


باب - ۲۶ طوفان به معنی سیل است. 

برای مرگ هم زیاد طوفان گفته می‌شود. 

باب - ۲۷ حدیث خضر با موسی علیهما السلام 
باب ۲۸ 

باب ۲۹ 

باب ۲۰ 

باب - ۳۱ وفات موسی و یاد وی بعد 

از وفاتش 

یاب ۳۲ فرمودة خدای تعالی 

باب ۳۳ «هر آینه قارون بود از قوم موسی» (القصص: ۷۶) 
باب ۳۴ 

باب - ۳۵ فرمودة خدای تعالی 

باب - ۳۶ قول خدای تعالی: 

باب - ۳۷ قول خدای تعالی 

باب ۳۸ 

باب - ۳۹ 

باب ۳۰ 

فرمودة خدای تعالی 

باب - ۴۱ فرمودة خدای تعالی 

پاپ - ۴۳۵ 

باب - ۳۶ فرمودة خدای تعالی: 

باب - ۴۷ فرمودة خدای تعالی: 

باب - ۳۸ فرموده خدای تعالی: 

باب -۳۹ فرود آمدن عیسی ابن مریم علیهما السلام 
یاب - ۰ آنچه دربارة بنی‌اسرائیل داد شده است. 
باب - ۵۱ قصه پیس و کور و کل در بنی اسرائیل 
پاپ - ۵۲ 


باب - ۵۳ حدیث غار 
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یاب ۵۴ ۱۳۸ 


1۴۸ کتاب مناقب‎ -٩ 
۱۳۸ باب -۱ فرموده خدای نتعالی:‎ 
۱۵۱ باب - ۲ مناقب قریش‎ 
۱۵۳ باب - ۳ قرآن به زبان قریش نازل شده است‎ 
۱۵۵ ۴ باب‎ 
۱۵۵ ۵ - باب‎ 
۱۵۶ ۶ باب‎ 
۱۵۸ باب ۷ ذکر قحُطان‎ 
۱۵٩ باب ۸ آنچه از فراخوانی (اقوام) به رسم جاهلیت منع شده است.‎ 
۱۶۰ قصة خُزاعه‎ ٩- باب‎ 
۱۶۱ باب - ۱۰ قصة اسلام ابوذر غفاری‎ 
۱۶۱ (رضی‌الته عنه)‎ 
۱۶۳ باب ۱۱ قصه زمزم‎ 
1۶۵ باب - ۱۲ قصة زمزم و نادانی عرب‎ 
۱۶۶ ۱۳ باب‎ 
کسی که خود را (از روی مقاخرت) به پدران خود که در اسلام و جاهلیت‎ 
۱۶۶ بودند. نسیت کند.‎ 
۱۶۷ باب - ۱۴ پسر خواهر قوم و آزاد شدة قوم در زمرة آن قوم است.‎ 
۱۶۷ باب - ۱۵ قصة حبشیان‎ 
۱۶۸ باب ۱۶ کسی که دوست دارد. نسب‎ 
۱۶۸ او دشنام داده تشود.‎ 
۱۶۹ باب - ۱۷ آنچه دربارهُ نامهای رسول‌الله‎ 
۱۶۹ (صلی الله عليه وسلم) آمده است.‎ 
۷ باب - ۱۸ خاتم النبییْن (آخرین پیامبران)‎ 
۷ باب - ۱۹ وفات پیامبر(صلی اله عليه وسلم)‎ 
۱۷ باب - ۲۰ کیت پیامبر(صلی‌الثه عليه وسلم)‎ 
۱۷ ۱ ۲۱ باب‎ 
۱۷۲ باب - ۲۷ مُهر توت‎ 
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باب - ۲۳ ۱ ۱۷۲ 


باب - ۲۴ پیامبر(صلی الله علیه وسلم) چنان بود که چشمش می‌خوابید و 
دلش نمی‌خوایید. ۱۸۰ 
باب ۲۵ نشانه‌های پیامیری در اسلام 1A۲‏ 
باب - ۲۶ فرمودة خدای تعالی ۳۷ 


باب - ۲۷ سؤال مشرکین که پیامبر(صلی‌الثه عليه وسلم) به آنها نشانه‌ای 
(در صدق نبوت خویش) بنماید و آن حضرت شکافتن ماه را به ایشان 


بنمود. ۳۸ 
باب - ۲۸ ۳۹ 
۳ کتاب فضایل صحابه ۳۳۲ 
باب - ۱ فضایل اصحاب پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) - و رضی‌الّه عنهم. 

۳۳۳ 
باب - ۲ مناقب مهاجرین و فضیلت ایشان ۳۲۵ 
۲- باب قرمو دة پتامبر[صلی الله عليه وسلم): ۷ 
باب - ۴ فضیلت ابویکر پس از پیامبر 4 
(صلی‌الّه عليه وسلم) متا 
باب - ۵ «اگر دوست خالص می‌گرفتم.» ۹ 
باب -۶ مناقب عمر بن خطاب ۳۳ 
باب - ۷ مناقب عثمان بن عَفان ۲۵۰ 


باب -۸ قصة بیعت و اتفاق (خلافت) بر عثمان بن عَفان(رضی‌اله عنه). 


۲۵۵ 
باب ٩-‏ مناقب علی بن آیی‌طالب ۳۶۳ 
باب - ۱۰ مناقب جعفر بن ابی طالب ۲۶۷ 
الهاشمی (رضی‌الّه عنه). ۳۶۷ 
باب - ۱۱ ذکر عباس بن ۲۶۸ 
عبدالمطلب (رضی الله عنه) ۲۶۸ 
باب - ۱۲ مناقب خویشی و نزدیکی ۲۶۹ 
رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) .. . ۳۶۹ 
باب -۱۳ مناقب زبیر بن عوّام(رضی الله عنه) ۳۷ 
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باب - ۱۳ ذکر طلحه بن عبیدالثّه(رضی‌اللّه عنه) ۷۴ 


باب - ۱۵ مناقب سعد بن ابی وقاص الزمری ۳۷۵ 
باب ۱۶ ذکر دامادان ۳۳۶ 
پیامبر( صلی الله علیه وسلم) E‏ 
باب - ۱۷ مناقب زید بن حارثه غلام آزاد شدة پیامبر(صلی‌اله علیه 
وسلم) ۱ ۳9 
باب ۱۸ ذکر أسامه بن زید(رضی‌اله عنه) ۲۷۹ 
باب ۱۹ مناقب عیداللّه بن عمر بن ۲۸۱ 
خطاب(رضی اه عنه) ۲۸۱ 
باب - ۳۰ مناقب عمّار و خُذیفه(رضی‌الله عنهما) قافا 
باب - ۲۱ مناقب ابوعيددة بن الجراح(رضی‌الته عنه) ۲۸۵ 
باب -ذکر مُضْعَب بن عُمَير ۸۶ 
باب - ۲۲ مناقب حسن و حسین(رضی‌الته عنهما) من 
باب - ۲۳ مناقب بلال بن رباج غلام آزاد شدة ابوبکر(رضی‌الّه عنه) 
YAR‏ 
باب - ۲۳ ذکر ابن عباس(رضی‌الّه عنه) ۳۹ 
باب - ۲۵ مناقب خالد بن ولید(رضی الله عنه) 3 
باب - ۲۶ مناقب سالم غلام آزاد شدۀ ایو خذیفه (رضی‌الثه عنه) ۲۹۰ 
باب - ۲۷ مناقب ابن مسعود(رضی‌اله عنه) ۳۹۱ 
باب - ۲۸ ذکر معاویه(رضی‌الله عنه) ۲۹۳ 
باب - ۲۹ مناقب قاطمه علیهاالسلام ۹۳ 
باب - ۳۰ فضیلت عايشه (رضی‌الته عنها) ِ 
۳ - کتاب مناقب انصار ۳۹۹ 
باب - ۱ مناقب انصار (۱) ۳۹۹ 
باب -۲ فرمودة پیامبر(صلی‌الثه عليه وسلم) "۳ 
باب - ۲ استوار کردن پیامبر(صلی‌الت» عليه وسلم) رابطة برادری میان 
مهاجرین و انصار ۳۱ 
باب - ۲ دوستی انصار از ایمان است. ۳ 


باب ق فرمودة پیامبر(صلى الله عليه وسلم) يه انصار «شما دوست 
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داشتنی‌ترین مردم نزد من هستید.» ¥ 


باب - ۶ پبروان انصار PF‏ 
باب - ۷ فضیلت سراهای انصار ۳۰۵ 
باب - ۸ فرمودة پیامبر(صلی‌التّه عليه وسلم) ۳ 
به انصار ۳.۶ 
باب ٩-‏ دعای پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) «بر انصار و مهاجرین نیکویی 
کن» ۳۰۸ 


باب - ۱۰ فرمودة خداوند «و هرچند در خودشان احتیاجی (میرم) باشد 


آنها را بر خودشان مقدم می‌دارند.»(الحشر: )٩‏ ۳۹ 
باب - ۱۱ فرمودة پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) ۳۹۹ 
«از نیکوکارشان بپذیرید E‏ 
باب - ۱۲ مناقب سعد به مُعاذ(رضی اله عنه) ۳۱ 
باب - ۱۳ منقبت سید بن حُضیر و عَبّاد بن بشر(رضی‌الله عنهما) ‏ ۳۱۳ 
باب ۱۳ مناقب معاذ بن جبل(رضی‌اله عنه) ۳۱۳ 
باب - ۱۵ منقبت سعد بن غباده(رضی الله عنه) ۳۴ 
باب - ۱۶ متاقب ابی بن کعب(رضی‌الثه عنه) ۳۴ 
باب - ۱۷ مناقب زید بن ثابت(رضی‌التّه عنه) ۳15 
باب ۱۸ مناقب ابوطلحه(رضی‌التّه عنه) ۳۵ 
باب - ۱۹ مناقب عبداله ۳۶ 
ین سلام(رضی اه عنه) ۳۶ 
باب - ۲۰ ازدواج پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) با خدیجه و فضیلت 
وی (رضی‌الته عنها) ۳۹ 
باب - ۲۱ ذکر جریر بن عبدالثه البجلی(رضی‌الته عنه) ۳ 
باب - ۲۲ ذکر خذیفه بن یمان عبسی(رضی‌الثه عنه) YY‏ 
باب - ۲۳ ذکر هند دختر عُتبه بن ربیعه(رضی‌اله عنها) ٍٍِِِ 
باب ۲۳ حدیث زید بن عمرو بن تفیل ۳۳۳ 
باب - ۲۵ بنای کعبه ۶ 
باب - ۲۶ ایام جاهلیت ۱ ۳۶ 
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باب - ۲۷ سوکند گروهی (قسامه) در دوران جاهلیت ۳۳۲ 


باب ۲۸ زمان برانگیخته شدن پیامبر(صلی الله عليه وسلم) ۳۳۶ 
باب - ۲٩‏ آنچه از مشرکین مکه به پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) و یاران 
او رسیده است. ۱ ۳۳۶ 
باب - ۳۰ اسلام ابویکر صدیق(رضی الله عنه) ۳۳۹ 
باب - ۳۱ اسلام سعد بن ابی وقاص(رضی‌اللّه عنه) ۳۴۰ 
باب - ۳۲ ذکر جن ۳۴۰ 
باب ۳۳ اسلام آبوذر غقاری(رضی‌اله عنه) ۳۱ 
باب - ۳۴ اسلام سعید بن زید(رضی الت عنه) rr‏ 
باب - ۳۵ اسلام عمر بن خطاب(رضی‌الّه عنه) ۳۳ 
باب - ۳۶ شکاقتن ماه ۳۳۶ 
باب - ۳۷ هجرت حبشه ۳۳۷ 
یاب ۳۸ مرگ نجاشی ۳۵۲ 
باب - ۳۹ سوکند مشرکین بر (آزار) پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) ۳۵۳ 
باب - ۴۰ قصة ابی‌طالب ar‏ 
باب - ۴۱ حدیث اسراء (سقر شبانگاه) ۳۵۶ 
باب ۴۲ معراج ۳۵۶ 


باب - ۲۳ هیئت نمایندگان انصار نزد پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) ۳۶۱ 
در مکه و بيعت در عقبه ۳۶۲ 
باب - ۴۴ ازدواج پیامیر(صلی‌اله علیه وسلم) با عايشه و آمدن عايشه به 
مددنه و زفاف با وی. ۳۶۴ 
باب - ۴۵ هجرت پیامبر(صلی‌الته عليه وسلم) و یاران وی به مدینه 

۳۶۶ 
باب - ۴۶ تشریف پیامبر(صلیالث عليه وسلم) و یارانش به مدینه ۳۸۹ 
باب - ۳۷ اقامت مهاجران در مکه پس از ادای مناسک حج خویش ۳۹۴ 


باب - ۴۸ تاریخ. از چه زمانی تاریخ را تعیین کرده‌اند؟ ۳۹۵ 
باب - ۳۹ فرمودة پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) ۳۹۵ 
«بارالهاء هجرت باران مرا کامل گردان.» ۳۹۵ 
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باب - ۵۰ پیامبر(صلی‌الته عليه وسلم) چکونه رابطة برادری میان یاران 


خود پدید آورد. ۳۹۷ 
باب - ۵۱ ۳۹۸ 
باب - ۵۲ آمدن بهود نزد پیامبر(صلی‌الثه علیه وسلم) هنگام ورود آن 
حضرت به مدینه ۳.۰ 
باب - ۵۳ اسلام سلمان فارسی(رضی‌اله عنه) ۳۰۲ 
۴ کتاب المغازی ۴.۳ 
باب - ۱ «غزوات پیامبر(صلی‌الثه عليه وسلم») غزوة غُشیره یا غسیره 

۳.۳ 
باب -۲ یاد کردن پیامبر(صلی‌الته علیه وسلم) کسی را که در بدر کشته 
می‌شود. ۴۰۳ 
باب -۲ قصة غزوة بدر ۶ 
باب ۴ فرمودة خداوند تعالی ۳۰۷ 
باب -۵ ۴۳۰۹ 
باب - ۶ شمار مسلمانانی که در جنگ ۴۳۰۹ 
بدر شرکت کردند. ۴۰۹ 
باب - ۷ دعای (بد) پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) بر کفار قریش: .۰ ۴۱۰ 
باب - ۸ کشته شدن ابوجهل ۴۱ 
باب ٩‏ فضیلت کسی که در غزوة بدر حاضر شده است. ۴1۸ 
یاب ۱۰ ۳۲۰ 
باب ۱۱ حاضر شدن فرشتگان در غزوة بدر ۳۲۶ 
باب ۱۲ ۳۷ 
باب -۱۳ نام کسانی از آهل بدر(بدریان) شتا 
که تامیده شده‌اند. : FF‏ 
باب ۱۳ قصة بنی نضیر ۳۲ 
باب - ۱۵ کشتن کعب بن اشرف ۳۵۰ 
باب - ۱۶ کشتن ابو رافع عبدالثه بن ابی الحُقيق FY‏ 
باب ۱۷ غزوةأحد . FAV‏ 
باب -۱۸ ۳۶۳ 
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باب - ۱٩‏ فرمودة خدای تعالی: ۳۶۹ 
باب - ۲۰ «یادکنید هنگامی را که در حال گریز از کوه بالا می‌رفتید و به 


هیچ کس توجه نمی‌کردید؛ شش 
باب ۴۷۱ 
باب - ۲۱ «هیچ یک از ابن کارها در اختیار تو نیست. ۳۷۲ 
باب ۲۲ یاد ام سَلیط ۷۳ 
باب - ۲۳ قتل حمزه بن عبدالمطلب(رضی الله عنه) ۳۷ 
باب - ۲۴ جراحاتی که پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) را در روز أحد 
رسشد. ۳۷۷ 


باب -۲۵ «کسانی که در نبرد احد پس از آنکه زخم برداشته بودند دعوت 


خدا و پیامیر او را اجایت کردند.» ۳۷۸ 
باب - ۲۶ کسانی از مسلمانان که در روز احد کشته شدند. ۳۷۹ 
باب - ۲۷ أحد ما را دوست می‌دارد و ما آن را دوست می‌داريم. ۰ ۲۸۲ 
باب - ۲۸ غزوه الرجیع و زغل. و ذکوان. و بئر معونه ۳۸۳ 
باب - ۲۹ غزوة خندق و آن غزوة احزاب است. ۳۹۲ 
باب - ۳۰ بازگشت پیامبر(صلی‌الته عليه وسلم) از جنگ احزاب .۰ ۵۰۲ 
باب - ۳۱ غزوة ذات الرقاع ۵۰۷ 
باب - ۳۲ غزوة بنی مَصطلق که شاخة از خزاعه است ۵1۳ 
باب ۳۲ غزوة امار ۵۱۵ 
باب - ۳۴ حدیث افک (دروغ و بهتان) ۱۵ 
باب - ۳۵ غزوة حدنبیه ۵۳۰ 
باب - ۳۶ قصة غکل و عُرَنْنّه ۵۳۸ 
باب - ۳۷ غزوة ذات القّد ۵۵۰ 
باب -۳۸ غزوة خیبر ۵۵۱ 
باب - ۲۹ گماردن پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) کسی را بر مردم خیبر 
۵۷۵ 
باب - ۴۰ معاملة پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) با مردم خیبر ۵۷۶ 


باب - ۳۱ گوسفندی که در خیبر برای پیامبر (صلی‌الثه عليه وسلم) به 
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زهر آلوده داده شد. ۵2۷۶ 


باب - ۴۲ غزوة زید بن حارثه av‏ 
باب - ۳۳ عمرة قضاء 2۷۷ 
یاب - ۴۳ غزوف مته در سرزمین شام ۸۲ 
باب - ۴۵ فرستادن پیامبر(صلیالثه عليه وسلم|سامه بن زید را ۵۸۴ 
باب ۴۶ غزوة فتح ۵۸۶ 
باب - ۴۷ غزوهُ فتح در رمضان ۵۸۸ 
باب ۳۸ پیامب ر(صلی‌الّه عليه وسلم) در روز فتح (مکه) بیرق را در کجا 
نصب کرد؟ ۵۹۰ 


باب - ۴۹ ورود پیامبر(صلی‌الثه عليه وسلم) از جانب بالای مکه  ۵٩۹۵‏ 
باب - ۵۰ محل قرود آمدن پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) در سال فتح 


(مکه) ۵4۶ 
یاب - ۵۱ ۵۹۶ 
باب - ۵۲ جای اقامت پیامبر(صلی‌الثه عليه وسلم) در مکه به هنکام فتح 

۵۹۹ 
باب - ۵۲ کسی که در فتح (مکه) حاضر شد. سق 
باب ۵۴۰ قول خدای تعالی: ۶۶ 
باب - ۵۵ غزوة آوطاس ۶۱۳ 
باب - ۵۶ غزوة طائف 2 
باب - ۵۷ سره (ای) که به سوی نجد اعزام شد ۴ 
باب - ۵۸ فرستادن پیامبر(صلی اه عليه وسلم) خالد بن ولید را به سوی 
قبیلة بنی جذیمه ۶۲ 
باب - ۵٩‏ سرية عبدالثه بن حذاقة الشهمی ۶۲۵ 
باب - ۶۰ فرستادن ابوموسی ۶۲۶ 
باب - ۶۱ فرستادن علی ۶۳۱ 
بن ابی طالب عليه السلام ۶۳۱ 
باب - ۶۲ غزوة ذى الخلصة ۶۳۴ 
باب - ۶۳ غزوة ذات السلاسل ۶۳۶ 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


باب - ۶۴ رفتن جریر به سوی یمن 

باب - ۶۵ غزوة سیف البحر 

باب - ۲۶ حج ایوبکر با مردم در سال نهم (هجرت) 

باب - ۶۷ نمایندگان قبیلة بنی تمیم 

باب ۶۸ 

باب - ۶۹ نمایندگان قبيلة عبدلقّس 

باب - ۷۰ نمایندگان بنی حنیفه و حدیث شمامه بن آثال 
باب - ۷۱ قصة آسَوّد عَنْسی 

باب - ۷۲ قصة مردم نجران 

باب - ۷۲ قصة عمان و بحرین 

باب - ۷۴ آمدن اشعریها و مردم یمن 

باب -۷۵ قصه دوس و طقیل بن عمرو دوسی 

باب - ۷۶ قصه نمایندگان طی و حدیث 

ی از 

باب - ۷۷ حجة الوداع 

باب - ۷۸ غزوه تبوک و آن غزوة سرت است. 

باب - ۷٩‏ حدیث کعب بن مالک 

باب - ۸۰ فرود آمدن پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) در حجر 
باب ۸۱ 
باب - ۸۲ نامة پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) 

به کسری و قیصر 

باب - ۸۳ مریضی و وفات پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
باب - ۸۴ آخرین سخنی که پیامبر 

(صلی‌الثه عليه وسلم) بر زبان راند. 

باب - ۸۵ وفات پیامیر (صلی اه عليه وسلم) 

باب - ۸۶ 

بات ۸۸ 


یاب - ۸٩‏ پدامیر (صدیانه علیه وسلم) در چند غزوه شرکت کرده است. 
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«ملصال» (فجسو: :]۲٩‏ طین خلط برفل» 
۳1 فصلصل کم ۴ گنا صقان ویقال: من دون 


مرک جر اع درو ص و 


9 ء گا بقال: : صرالباب وصرصر عند الاغلاق» 


1 مار و سره 7 


شل که بسي يته . 
7 ولأعراف:۱۸۹ ]: استمر بها سمل 
۰ ۱ 
۰ تسده ولاعردف:۱۲): آن مسجد 


فول له بای ند جر 

۹ في ررض حلي إالفرة: ۲۰ 

قال ان عبّاس: : لمعلا حافت ولطارق: :]٤‏ 
إلا ها حافظ ‏ ون کد زابلد: ٤‏ ] في شدة لق . 
رت امریف: ۰٩‏ الْمَال. 

وقال غیره: الرياش والریش واحد. وهومَا هر 
من الباس. ۱ 

۳۹ > ولواقعة: ۵۸) : اه في أ عم ت 

وقال مُجّاهد: إئه علی رجعه ادر ولطارق:ه]: 
شا ول 


مړ مړ 


کل شيء خلق وه امه شم والوترالله 
ار 


عز وجل. 
(في ان تقویم» زالسین: ع ] : في خسن خلق. 
و لس افلین6 زان ۰ زامن امن جنه 


¢ مر £+ ۰ 


زالعصر: ٣‏ صللال» » شم استتی الا من آمن. ولازب» 


کتاب احادیث انبیاء 


باب - : آفرینش آدم و فرزندان وی 


«صَلصَّال» (الحجر: 6۲7 گلی است نرم که با 
ریگ آميخته شده است. و آواز آن چون آواز 
سفال است و گفته می‌شود که: َلصّال به معنی 
بدبوی و گندیده است و از آن مراد می‌دارند 
که اصل, صَلضَال» از - کے گرفته شده یعنی 
آواز کرد چنانکه گفته می‌شود: صَرالباب*- و 
- صرَصرّ عندالاغلاق - یعنی: دروازه صدا کرد 
و صدا کرد به وقت بسته شدن. مثل: کی 
یعنی کيب 

(فْمَرّت“ به» (الالاعراف أيه ۹ یعنی: با آن 
بار آمد و شد کرد به معنی آن است که بار شکم 


۱- تعداد انبیاء و زسل, باتوجه به حدیثی که ابوذر از پیامبر(صلی‌الّه علیه 
وسلم) روایت کرده است» صد و بیست و چهار هزار یا صد و چهارده هزار 
است که از آن جمله سیصد و سیزده آن رسول‌اند. فرق میان نبی و رسول 
آن است که بر نبی وحی می‌آمده تا به مردم ابلاغ کند و به رسول علاوه 
بر وحی کتاب نیز می‌آمده است. آدم آغاز نوع انسان است و نخستین نبی 
است که کتیت وی - ابوالبشر - است. چون تعداد انبیاء در روایات» مختلف 
آمده» از تعیین تعداد ایشان منع کرده‌اند و باید بگوييم که ما به همه انبیاء 
ایمان داریم. 

۲- «ولقذ خَلَقنًا لانسان من ال من حَماً مشئون» و هر آینه آفریدیم 
آدمی را از گل خشک از نوع گل سیاه بوی گرفته. 

۳- مولف کلمة «صلضال» را ریشه‌یابی می‌کند و آن را از کلم «صل» 
مأخوذ می‌داند که به معنی آوازکردن است یعنی در میان دو لام مشدده آن 
حرف صاد را درآورده‌اند و آن را تضعیف کرده‌انده همچون کلمة «صرضر» 
که از کلمة «صَر» مأخوذ است و به معنی آوازکردن و فریاد کردن است» 
و كلمة «کبکبته» که از «کیتّه» مأخوذ است یعنی: او را بر روی انداختم 
چنانکه در آیه آمده است: «فكنكبوا فیها هم وَالغارن» (الشعره آي ۴) 
یعنی: بر روی انداخته شوند در آنجا بتان و گمراهان. 
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صحیح‌الیخاری 


کتاب اجادیت انیداء 


ولسافات: ۱۱: لاز زم . «ْشنکم» وراه ۹ في أي 
لق تقاه. سح بحند4 ويره ۰ َظك 


وقال بو الْعالبة : «فتلقی اد م من ريه گلمات> زالقرة: 


ی ۳ 


۷ فهوکوله : را غلا آشےا اعرف 


رما «بتره: دج قَسترهما. يست ابقر 


من اج سر جو و 


۹ یتغیر . بر اسن( (عمد: 0 متقی. والمسنون 
المت لمتقیر. «حما؟ [اطنیصر: ٩‏ ۲۷: نم عم زموانطین 


هد بر 


نشتر. صان لاعراف:۲۲: اخ دالخصّاف من 
ورق یت م یز رن لوق ویخصمّان إلى بض 

تاه لامرن ۲۷) کا عن فرجیهما. وت 
ی حین» والاعراف:ء ۲ ]: هنز مالس الحين 
عله المرب من ساعة إلى اعد # بيه یله 


فر تورم 


الأعراق: ۲۷]: جيه الذي ي هو هنهم . 


(حوا) ادامه یافت و مدت حمل را تمام کرد.' 
«آنلا تسد (الالاعراف آية ۱۲) (اینکه سجده 


نکنی) به معنی: ESS‏ -است یعنی: اینکه 


سجده کنی." 

و فرمود؛ خداوند تعالی: «و یاد کن چون گفت 

پروردگار تو به فرشتگان که من آفریینده در 
مین خلیفه‌ای» (سورة البقره آي ۳۰)." 

وا بن عباس در تفسیر ما عَلَیها حَافظ» (سورة 

الطارق. آَيهٌ )٤‏ كلمة «ْمّا» را الا - تفسیر کرده 


ا کے و ہے کی کے ر وی 
فرشته‌ای نگهبانی کننده است»." 

«فی کیّد» (سورۂ الیلده أيه )٤‏ يعنى در سختى 
آفرینش. هر رباشأه (سوره الالاعراف. آیذ © 
به معتی مال است»" 

و غیر از ابن‌عباس گفته است: کلمات» رَیَاش:ُ 
و ریش یکی انوا چیزی است از لباس 
که ظاهر می‌شود. 

«ما تون (سورة الواقعه یه 4۵۸" «آنچه 


ری ا دز وحم ان 
و مجاهد در تقسیر : أنه“ على رجعه لقادر» 


- ه فما تقشها حملت لا خفیفاً مرت بهس» پس چون جماع کرد با 
زن خود بار گرفت» باری سیک پس آمد و رقت کرد با آن بار سیک. 

۲- «قال ما منک آلا تنجد [ذرنک» یعنی: خدا گفت: چه چیز تو را منع 
کرد از آنکه سجده کنی» وقتی که امر کردم تو را 

۳- مراد از - خلیفه -پس آینده یا جانشین است و اکثر برآنند که مراد از 
آنء آدم - علیه‌السلام - است. 

۴- لما - یکی از حروف نقی است که نفی مضارع کند و معنای آن را به 
ماضی برگرداند و در آن معنی توقع و انتظار باشد و اگر بر سر قعل ماضی 
آید - هنگامی که - معنی می‌دهد. 

۵- «لقد خلنالانسان: فی کبد.» یعنی: هر آینه آفريديم آنسان را در 


مالسا 

۶- «یا نی آم قد الا علیکم اما واری" ساتم ور یشا» ای فرزندان 
آدم هر آینه ما فرود آوردیم بر شما لباس که بپوشد شرمگاه شما را و فرود 
آوردیم جامه‌های زیتت ر» یا «مال را>. 


۷- «اقرتیثم ما تفنون» » آیا دیدید آنچه می‌ریزید در رحم زنان- 
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صحیح‌الیخاری ۱۹ کتاب احادیث انبیاء 


(سورة الطارق. ية ۸ «هر اينه خدا بر دیگربار 

آفریدن آدمی تواناست» گفته است: مراد 

بازآوردن نطفه است. در سوراخ آلت تناسلی 

مرد. 

هر آنچه را خدا آفریده است: جفت است. 

آسمان جفت است (در مقابل زمین) و آنچه 

یگانه است» خدای عز و جل است. 

«فی خسن تقویم» (سورة التین ية )٤‏ یعنی 

در نیکوترین آفرینش," 

اسف سافلین» (سورة التین آی۵» مکر کسی 

که ایمان آورده ات 

«خسره (سورة العصرء آية ۲) (زیانکاری) یعنی 

گمراهی است. سیس خحداوند اشتتتاغ قرار داد 

(و فرمود) مگر گس که ایمان آورده است ؟ 

(لازت» )0 ره الصافات. ۳ 1( ئه م رز 
رب سور + می د رم 


اش 


«نشتکم» (سورء واقعه آیة ۱۱) در هر پیدایش 
و صورتی که بخواهيم شما را می‌آفرينيم." 
سیم" بحمدک» (سورة البقره آيةٌ ۳۰) بزرگ 
می‌داریم تو را" 


۱- این را به صورت تمثیل آورد مانند: دریا و خشکه» جن و انس» گرم و 
سرد تر و خشک و غیره. 

۲- «لقد خلفتالانسان فی آخسن تقویم» هر آینه آفریدیم انسان را در 
تیکوترین صورتی 

۲- تم ردذنا" انفل سافلین» پس گردانيديم آن را فروتر از همه 
فروماندگان - این استتناء تأویل مجاهد است به لا این آمتوا»؛ زیرا 
به اعتبار لفظ» جمع از ضمیر مقرد که «ردذناه» است درست نمی‌آید. بجز 
همین تأویل مجاهد. 

۴- «ان"الاتسان فى خر » که هر آینه آدمی در زیان است. 

۵- ها حناهم من طین لازب» هر آینه ما آفريديم ایشان را از گل 


چسینده. 
۶- هو تشک فی ما لا تعلمون» و بيافرينيم شما را در عالمی که 
نمی‌دانید. 


۷- «و خن سبح بحَمدک و نقد س لکة» و ما تسبیح می‌گوییم به حمد 
تو و یھ پاکی اقرار می‌کنیم برای تو. 
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و. یالعالیه گفت: «پس فراگرفت آدم از 
پروردگار خود سخنی چند.» (سورة البقره أيه 
(VY‏ 

و این گفتة آدم است: «ای پروردگار ماء ما ستم 
کردیم بر خویش» (سورء الاعراف ی ۲۳). 
«فازلهما» (سورء البقره ی ۳۲) یعنی: بلغزانید 
هر دو را -به معنی - خواندن به سوی لغزش 


ت ی 


ذکت (سورة البقره آیه 4 ) به معنی متغیر 
ی 


۳ 
است. 
«المَسْنُون» به معنی تغییر است. «حماء» (سورة 
الحجر أيه ۳۹ جمع جما ا ست و معنی 
آن گل متغیر است." 
«یخصفان» (سورة الاعراف آی ۲۲ ستر 
گرفتند از برگهای درخت بهشت. برگها را 
جمع می‌کردند و به هم می‌پیوستند یکی را 
2 ۵ 
بر دیگری. 
«سوائهما» (سورة الاعراف یه ۲۷). کنایه است 
از شرمگاه هر دو." 
«و ماع الى حین» (سورة الاعراف آي ۲۶) مراد 
۱- هرهم الشیطان عنها» پس بلغزانید هردو (آدم و حوا) را از آنجا. 
۲- «فانظر ال طعامک و هرایک لم یسنه» پس نگاه کن به سوی طعام 
و آشامیدنی خود که مغییر نشده. 
۳- «فیها آنهاژ من ما غیر آسن» در آن بهشت جویهاست از آب که به دير 
ماندگی متغییر نشده. 
۴- «ولقّذ نا لانسان من صَْضال من حمَامَشنون» و هر آینه آفریدیم 
انسان را از ل خشک از نوع گل سیاه بوگرفته. 5 
۵- «فدلیما بغرور فلما ذاقا الشجره بدت لهما سَواتهُما و طفقا يخصفانٍِ 
علیهما من“ ورق الجنة» پس به سوی پستی انداخت ایشان (آدم و حوا) 
را به فریب دادن پس چون چشیدند از آن درخت» ظاهر شد ایشان را 
شرمگاه‌های ایشان و شروع کردند که برگی بر بالای برگی می‌چسبانیدند 


بر خویش از برگ درختان بهشت. 
۶ «لیریهما سوآتهما» تا بنماید ایشان را شرمگاه ایشان. 
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# ارغ بر 


۳۹ دي ال بن محمد : : خد اعبدالرر راقء 


عن معمره ڪن هام عن آيي هرر ڪه ن الي 4# 
قال: «علع الله تم و هس تون نراّاء کم قال: 

اذھ هب سم على وت من الْملانگة. فاسع ما 
يُحوّك» تلد رنه ذرخت. تعال: السام 
عَليكُم» کقالوا: المع رح » فزادوه: 

مه ال SE‏ ۱9 ورن 
قلم یل | لق ینقص حّی الان ) . رانظر: 0۲۱۷ اعرجه 


مسلم: ۲۸4۱]. 


مہ کر از ب 


۷ - حا يه ak‏ حلا جریر» ع 
عمارةء عن أبي زرعاه عاي مر ها قال 
سول اللّه 38 : + «ن ول نر يلون ی 
ودره شم لو على اد 

وگب در في اس ماه رصان ایول ود وا 

تون وود ولایَسَنطون» | ی 
النهب؛ رهم السك وج امرمم الأو 
الالنجو عود الیب - e‏ الْمین؛ 
علی لق رجل واحد» علی عور ایهم آم ستو 
ذراعا في لاء تا ۳۷۶۵ نت At‏ ۲ 


کتاب احادیث انبیاء 


از «حین» در اینجا روز قيامت است و «حین» 
در نزد عرب از لحظه‌ای است تا زمانی که عدد 
آن شمرده نمی‌شود. 

«قبیله» سالارا ای ۲ اعت 
شیاطین که شیطان از ایشان است" 

از همام روایت است که ابوهریره 
وسلم) فرمود: «خداوند آدم را آفرید که درازی 
قامت وی شصت زرع (گز) بود "و سپس به او 
گفت: برو و بر این گروه از فرشتگان سلام کن» 
که بر تو می‌کنند و سلامی که بر فرزندان (بعد 
(فرشتگان در پاسخ وی) لفظ - رحمت خدا را 
- افزودند. (آن حضرت فرمود:) پس هر کسی 
که به بهشت درآید بر صورت آدم می‌باشد." 
پس همیشه قامت نسل ادم کوتاه می‌شد تا 
بدین اندازه رسیده است.» 

۷ - از ایوزرعه روایت است که ابوهریره 
وسلم) فرمود: انخستین گروهی که به بهشت 
درم ی آیند» به صورت ماه شب چهارده می‌باشند. 
صورت درخشنده‌ترین ستاره آسمان می‌باشند 
1 «لکم قی‌الارض مقر و ماع الی حین». و شما را در زمین استقرار و 
بهره‌مندی باشد تا وقتی معن (یعنی تا دم مرگ). 

۲- انه ټراکم هو و یه من یت لا تنم » هر آیند شیطان و قوم او 
شما را از آنجایی که شما نمی‌بینید ایشان را 

۴- ذراع به اتدازة مسافت از سر آرنج تا نوک انگشت میانه است» و ظاهراً 
مراد به ذراع متعارفه استه نه ذراع آدې که فراع هر کس به قدر ربع 
قامتش باشد. 

۴- در حسن و جمال و قامت» نه بر صورت خود. 


می‌بینند» ت 
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رر ت 


مسدد: حدشایحیی» عن‌هشام‌بن 
رو عن آيه» عن ريب بنت بي سل حن ام 
سم ھک یارسُول له رال لا 
یِستَحیی من الح ؛ هل على مراد الل إا المت ؟ 
0 ۰ص إتا رآت الما . ام 
مات : تلم له ؟ ال سول له 8 «قبم یشب 
الْود». زراجع: ۱۳۰. اخوجه مسلم: ۴۱۳]. 


۸ لامسد 


o6 #‏ ص 


۹ ما ار اخبرتاالقڙاري» عَنَ 
عن آنس فقهقال: کے تال وت تا 
سول الله 4# ی ِ ال : : اي ات عن 
لات ی 7 ما أو أشراط اساعة: ون 
رل مام یاف ی من آي شيء نع لد الی 
یی ومن آي ٿيء نع إلى آخواله تقال رول الله 
# عبت نی قال: + تقال ال 
ال عدو هو من مان 
تال رسول الله 88 : وم ما ول آشراط الساعة تا 
ر تشر اس من ارق إلى ارب و اک تام 
1 ال لجنه اد خوت» واا الب في 
الولد: لرجل لا شي ال تا بها مَاژه گان 


کتاب احادیث انییاء 


و در آنجا بول و غایط نمی‌کنند. و آب دهن 
نمی‌افکنند و أب بینی نمی‌افکنند. شانه‌های 
(موی) ايشان از طلا است و بوی عرق‌شان 
مشک است و مجمرهای ایشان عود است و 
همسرانشان حوران سیه‌چشم هستند. و همه 
آنها بر آفرینش یکسان» و بر صورت پدر 
خویش آدم هستند که شصت ذرع اندازه 
مت‌شان است.» 
۸ از زینب بنت ابی‌سلمه روایت است 
که امتلمه گفت: الیم (مادر انس) گفت: 
یا رسول‌اللُه همانا خداوند از گفتن سخن حق 
نمی‌شرمد» آیا بر زنی که خواب جماع می‌بیند. 
غسل واجب می‌گردد؟ 
آن حضرت فرمود: «آری» اگر آب (منی) را 
ببیند.» آمتسلمه ندید و گفت: آیا زن هم آب 
منی دارد؟ 
ولاف ایا علیه وسلم) فرمود: «پس به 
چه چیز فرزندش به وی مشابهت دارد؟» 
از حمّید روایت است که انس(رضی‌ الله 
عنه) گفت: آنگاه که عبدالّه بن سلام (یکی | 
فان وی کر ورود وصول اه ی ا خا 
وسلم) را به مدینه شنید. نزد آن حضرت آمد 
و گفت: همانا سه مسئله را از تو سوال می‌کنم 
که آنها را به‌جز پیامبر کسی نمی‌داند: نخستین 
علامت قیامت چیست؟ و نخستین طعامی که 
بهشتیان می‌خورند چیست؟ و چرا فرزند به 
پدر خود مشابهت دارد و چرا به دائی (ماما) 
های خویش مشابهت دارد؟ 
رسول‌الّه(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «همین 
اکنون جبرئیل به این سوالات مرا خبر داد». 
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کتاب احادیت انبیاء 


خی خن 


الشبه لَه ول ماکان له ها 


e اشا‎ : 


قال: آشهد نك رسول الّه. ثم قال: تارسول 
ال إن البهود قوم بهت ۱ إن علمواباسنلامي کل أ 
نالیم هوني عند جات او تنعل 
یت یت تال رسنال @: ۰ ای رل کم باک 
ام 


e 


ِ» جر مر ر 
قالوا: أََما. وان آعلستا. وأخيرنًاء وان آخیرتا» 


تقال رسُول الله 4 : 1 اراش وف اس کم ۳ 
خالوا: اه الله من دك 


صر ەق 


رجا مت آشهدآن ه! اه 


ی 
و 


شهد أن محمدا رسو ل الله کقالوا: ۳ واس 


شریا» ووتنوایه. تشر ۳۹11 £ FFA‏ یوت 
وانظر کي بدء الق ۽ باب = الفاق ء باب ۲۶ 


عبدالله گفت: این جبرئیل در میان فرشتگان 
دشمن بهود ان رسول الله( صلی الله عليه 
وسلم) فرمود: و امد نخستین علامت قیامت. 


آتشی است که مردم را از مشرق به مغرب 


گرد می‌آورد. و اما نخستین طعامی که بهشتیان 
با زنی جماع کند و انزال آب منی وی پیشی 
گیرد» شباهت فرزند به مرد باشد و چون انزال 
آب منی زن پیشی گیرد. شباهت فرزند به زن 
باشد.» 

عبدالله گفت: گواهی می‌دهم که تو پیامبر 
خدایی. و سپس گفت: یا رسول‌الّه همانا بهود. 
قومی درغگو است» و اگر از | سلام‌آوردن من 
بدانند. قبل از آنکه درمورد من از ایشان بپرسی, 
در حضور تو بر من بهتان می‌بندند. 

يهود آمدند و عبداله به خانه درآمد. 


رسول‌اله(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «عبداله 
ابن سلام در میان شما چگونه مردی است؟» 
گفتند: او داناترین ماء و پسر داناترین ماست. و 
نیکوترین ما و پسر نیکوترین ماست. 

رسو لاله( صلی الله عليه وسلم) فرمود: «چگونه 
می‌پندارید اگر عبدالّه اسلام بیاورد؟» 

گفتند: خدا او را از چنین حالتی پناه بدهد. 
عبدالله به سوی ایشان برآمد و گفت: گواهی 
می‌دهم اينکه معبودی برحق به‌جز خدا نیست 
و گواهی می‌دهم که محمد فرستادة اوست. 
سپس يهود گفتند: وی بدترین ما و پسر بدترین 
ماست. و با وی درافتادند. 


۱- مراد از زیادتی جگر ماهی» قطعة منقردی است از چگر که بس لذیذ 
و گوارا است. 
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۳۰ تا بشر ین محم: : خر له ۶ تا 
معمره نها ڪن آبي مر من هه 
تخوه. بنني: وکولا بشو رتیل کم تلم 
ولولا وء لم ن ای روج [انظر: 1۳۳۹۹. آخرجه 
سلم: ۱۶۷۰ ], 

حا بو ریب وموسی بن حرام قالا: 
حلا سين بن علي» عن زائنة ا 
الاشجعي» » عن آبي خازم» عن آبي هري رة ڪاه قال: 
قال سونال : + لصوا السا کین المَراة 


اقتا من ضلم» ون اعوج شيء في لضم اعلا 


فان هت ۳ 24 یه مار را ون رکه لم یر رل أعوجء 
تسکت . وانشر: 9۱۸4 ۸( آخرجه 
مسبلم؛ ۸ 


۲ لا عم رد مرب حفص: حا أي : حا 


روج 


الأعمش: دا یبن وهب: دا عبالکه: دنا 
سول اله 9 هو اناد موق ۰« حدکم 


وړ وا نو 2 ار زد 


جم في طن ناریو : نیون بلق شل 
للك ء و مضه مل دللك. گم یبد هه 
۷ ا تیب عمگه: ی ورز 
وشي از سید م يتقح فيه الررح» ندرج 
نس نک ی ایو یه ریت لا 

ذراع» قیسبق عليه لکتابقَِْل عم آفل اج 
لک ۲ وا رل لب ملأل ال 
خی ایکون یه ریت رل در سول 
الكاب؛ ْمَل بل آل لار ۰ نخر ار ¢ 


(راجع: ۳۷۰۸. اعرجه مسلم: ۲۹۸۳ ]. 


۳۰ _ از همام از ایوهریره(رضی‌ الله عنه) 
از پیامبر(صلی الله علیه وسلم) مانند آن روایت 
است؛ یعنی فرمود: «اگر بنی‌اسرائیل نمی‌بود 
شت گندیده نمی‌شد؛ و اگر خوّا نمی‌بود 
هیچ زنی به شوهر خود خیانت نمی‌کرد.»" 
۲۱ - از ابوحازم روایت است که ابوهریره 
رسول‌اله (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «با زنان به نیکویی رفتار 
کنید» همانا زن از استخوان پهلو که کج است 
آفریده شده است» و کج‌ترین استخوان پهلو 
بخش بالایی آن است که اگر بخواهی راستش 
گردانی» آن را می‌شکنی و اگر بدان حالت 
بگذاری هميشه کج می‌باشد. پس شما را به 
نیکویی با زنان سفارش می‌کنم. 
TY‏ _ 


از زیدین وهب“ روایت است که 
عبدال ن مسعود) (رضی‌اله عنه) گفت: 
رسول‌الْه(صلی‌الّه عليه وسلم) که راست 
گوینده و راست شمرده شده است؛ به ما گفت: 
«همانا آفرینش هر یک از شما در شکم مادرش 
به مدت چهل روز فرآهم می‌شود. سپس به 
همین مدت. حالت خون بسته می‌باشد و سپس 
همین مدت. به حالت گوشتپاره می‌باشد. سپس 
خداوند به سوی وی فرشته‌ای می‌فرستد که 
چهار کلمه را بنویسد: وی عمل اوء و مدت 
حیات او» روزی او و بدبختی يا نیک‌بختی 


او را می‌نویسد. سپس در وی روح دمیده 


۱- مراد از ماننده حدیث ۲۳۲۶ است که بشر به استاد خود از ابوهریره» از 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) روایت کرده و به قول خود تفسیر کرده است. 
۲- خداوند به بنی‌اسرائیل گوشت 
آنها ذخیره کردند و خداوند گوشت ذخیره‌شدة ایشان را فاسد گردانید. 
۳-خو شوهر خود آدم را تحریک کرد که از ميوة درختی بخورد که خداوند 
خوردن آن را منع کرده بود و بدین وسیله او را فریب داد. 


ت فرستاد و فرمود که آن را ذخیره نکنند. 
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1 که 


fT‏ حا آبوالنعمان: حلا ماد بن رید عن 


يالله ن يي یکین آئس» عن آلس بن مالك ت 
عن شّي #8 قال: :نله کل في الحم ماه 
ول EE EE‏ یارب مضقة» 
إا رد نیا قال : : یارب ادگ یارب اگی» یا 


ر و رو جر میم 


رب شعي سید قما الرزق» قمالاجل. کب 
لت في طن أ 4 زراجع: ۳۱۸. اخرجه مسلم: ۲۹۵۹ ]. 


۶4- حایس بن و حفص : حا خالاین 
احارث : حدقا شعبةء َن آبي عنانلجوني» عَن 


یو 


لس برقعه: 4 إن الله ول لاون آهل التار عَذابًا: ل 
ی 


ا 


2 Are + ۰ 


إانظر: n‏ ۷ج ول ا (Ase‏ 


کتاب احادیث انبیاء 


می‌شود. همأنا مردی است که عمل اهل دوزخ 
را انجام می‌دهد تا انکه ميان او و ميان دوزخ 
په‌جز مسافت یک گز نمی‌باشد. سپس نوشتة 
(سرنوشت) بر وی پیشی می‌گیرد و عمل 
اهل بهشت را انجام می‌دهد. سپس به جنت 
درمی‌آید. و همانا مردی است که عمل اهل 
بهشت را انجام می‌دهد. تا آنکه میان او و میان 
بهشت به‌جز مسافت یک گز نمی‌باشد. سپس 
آن نوشته بر وی پیشی می‌گیرد و عمل اهل 
دوزخ را انجام می‌دهد. سپس وی به دوزخ 
درمی‌اید. 

۳ از انس بن مالک(رضی‌الّه عنه) روایت 
است که پیامبر(صلی الله عليه وسلم) فرمود: 
«همانا خداوند در هر حمی فرشته‌ای را گمارده 
است که می گوید: ای پروردگان نطفه‌ای است؛ 
ای پروردگار حون بسته‌ای است» ای پروردگار 
گوشتپاره‌ای است. چون خداوند بخواهد که 
او را بیافریند. می‌گوید: پروردگار» نر است 
با مان نود ایا کیش ات با کش 
روزی او چه اندازه است و مدت حیات وی 
چه اندازه است. پس در شکم مادر او چنانکه 
حکم شده است» می‌نویسد.» 

۶ _ از ابوعمران الجونی روایت است که 
انس این حدیث را به آن حضرت رسانیده که 
فرمود: «همانا خداوند به کسی از اهل دوزخ که 
کمترین عذاب را دریافته است. می گوید: اگر 
هرآنچه در زمین است از آن تو باشد آیا برای 
نجات خود از (دوزخ) فدیه می‌دادی؟ وی 
۱- گفته‌اند که مراد از کسی که کمترین عذاب را می‌بیتیده ابوطالب است. 
و گفته‌اند که هرچند ایولهب جهنمی است» در روز دوشنبه عذاب وی سبک 


می‌گردد؛ زیرا کنیز وی در روز دوشنیه که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) زاده 
شدء به او خبر داد و او به مژدة آن خبرء آو را آزاد کرد 
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“fo‏ حدتنا دا عمر بن حقص ۾ بن ن غیاث : حدلنا آبي: 
۰ ۶ ۶ ۳۹ ۰ 


حدقا الاععش قال: گني باه بسر عن 


مره مره 


مَسروق» ندال قال : قال رسُول الله : ولا 


مل تشر نما ر گان علی ان نم لار کثل من 


دما له ارم هس سر اش (». انظسر: ۸۲۷ 


۱ وانظر فی بان :یاب ۴ ترجه مسلم: ۱۱۷۷ 
4 و 
۲- یا الأرواح جنود مجندة 


بر اج ى« 


عر ارتي فل شا 1 کک 


اقول + «لاروام جود فد اه فا 
قل ناگم الف . 


۵ مړ جنر ۶ ۶ ء 


: حلي بحیی ين سعید‎ : E پر‎ 7 e 
حر جه مسلم: ۳۸ . هن حدیث أيي هربرق].‎ 


¢ 


۳-باپ: قول الله عر وجل 


دود ارسلا وتا إلى ُومه» زهود: ۲۵ ۲ 
ال این عباس : (یادیء لراي> زهود: ۲۷ ][ قرا غير 
آيي عمرو :ا ماھ راء (قلسي» رمود (Ê‏ 
سكي . ور الور زمود: ۰ بع الماء . 


کتاب احادیث انبیاء 


که از این کمتر است طلب کردم آنگاه که در 
پشت آدم بودی از تو خواسته بودم که چیزی 
به من شریک نیاوری» پس تو قبول نکردی 
به‌جز شرک‌آوردن را.» 
فرمود: «هیچ کسی به ستم کشته نمی‌شود مگر 
آنکه بر نخستین پسر آدم سهمی از (گناه) حون 
آن می‌رسد؛ زیرا وی اولین کسی است که 
کشتن را بنیان نهاد.' 

باب - ۲ : ارواح» لشکرهایی آراسته‌اند 
TTT‏ -از عمره رواد یت است که عایشه(رضی اله 
عنها) گفت: از پیامبر(صلی الله عليه وسلم) شنیدم 
که می‌فرمود: «ارواح لشکرهای گردآمده‌ای 
است. پس آنانی که با همدیگر موافق بودند. 
الفت گرفتند و آنانی که با همدیگر ناآشنا و 
ناموافق بودند. اختلاف کردند.»" 
و یحیی بن ايوب گفته است: یحیی بن سعید 
همین حدیث را روایت کرده است. 


باب -۳: فرمودة خدای عز و جل 


«هر آینه فرستاديم نوح را به سوی قوم اوا. 
(سورة هود آية ۲۵). 

ابن عباس در تفسیر «بادی" الرّأى» (سورء هود 
۱- اشاره یه کشتن هابیل است که توسط قابیل کشته شد. 

۲- اشاره به آن آست که ارواح قبل از اچسام آفریده شده‌اند. و پس از اینکه 


به دنیا می‌آینده به قدر آفریتش نخستین القت مي‌گیرند نیکان با نیکان 
و دان پا بدان. 
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هم 


وقال مجاهد: «بشودي4 زهسود: 44 ): جل 
با جريرة. جاب [ائومن: ۳۱]: مل حال. ۱ 

وائ علییم با نوی | ذٌ قال لقومه يا قوم ان گان 
گبر علیکم م مامي وري بيات ال - 99 

من للم 4. [یوتس: ۷۲-۷۱ ]. 
ی قومه نآ قوملت من بل نیا هم عنا 
[نوح:1 ]. إلى آخرالسور 


غلاب تیم 


آیةٌ ۲۷) گفته است: آنجه بر ما ظاهر گردد 
(بدون تأمل و اندیشه) سطحی نگری" 
«قلعی» (سورة هود آي ۶6) بازدار " 

«فار انور (سورة هود آية 6۰). یعنی جوشید 
۳ 

و عکرمه گفت: (مراد از تنور) روی زمین 
و مُجاهد گفت: «الجدی) (سورة هود آي )٤٤‏ 
کوهی است در جزیره. 

«دأب» (سوره مومنون أيه ۱ به معنی حال 
اس" 
و بخوان بر ایشان خبر نوح راء چون گفت به 
قوم خود ای قوم من اگر دشوار شده باشد بر 
شما قیام من و پنددادن من به آیه‌های خدا 
پس بر خدا توکل کردم پس عزیمت درست 
کنید در کار خود همراه شریکان خویش پس 
نباشد کار شما پوشیده بر شماء باز حمله برید 
به سوی من و مهلت مدهید مرا. (سورۀ يونس 
يه .)۷١‏ 

(سوره يونس آية ۷۲). 
yy‏ 
سم عقوبتی درد دهنده.» نوح 1 5 


-١‏ و ما تراک تک لالذین هُم را باد ی الزای. و نمی‌بينيم که پیروی 
تو کرده باشند مگر کسانی که ایشان فرومایگان ما هستند 
اعا أقلعی و غیضالماء و قضی الامز و سوت علی‌الجودی. و 
آسمان بازدار آب راء و کم کرده شد آب و به انجام رسانیده شد کار 
بر کوه جودی قرار گرفت. 

۳- مثل دآب قوم توح ماتند صورت حال قوم نوح. 
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۷ حدقا عبدانْ: اعدا عن یوس 
عن الڙهريء قال سالم: وقال ابن عمَررضی له 
عنهما ام رول الله 4# في الاس » ا ی علی اللہ با 
2 ۲ هل کم دگر اجان تال : اي لالترکتوت وتا 

بي الا آنذره قومه : ھک ولكني 
کب کرک لت قو 
عون لهس باع ». ۳ ۷ اخرجمه 
مسلم: ۹۹ في الفتن ۹۵ ]. 


4 5 
کم وت أنه 


وور گنه 


۳۳۸- دنا آبو بونعیم: : حدقا شیان؛ عن‌بیی. 

عن يي سم : سمغت با ره قال: قال رسول 
الله 4 : دالا گم ديا نالا ما حت به 
تبي توت : اون َجي مه بال ال 
والتارء اي ول اج مي ار واي آلدرگم 
گن گنا الد به وعقوم . [انخرجه مسلم: ۲۹۳۹]. 


۷ ان مره کر ر 


۹- حدقا موسی بن إسمًاعيل: : دنا عیدالواحد 


ابن زياد : E‏ نابي صَالح» اي 


ننعید قال : قال سول الله 8: ديْجي: وح وس 
و تتالی: هر بت ؟ یشوه ۳9 
2 ول لته : هل یلم ؟فُولُونَ: لاماجاءتامن 


نہ ی 


تي“ ول نشوم: + من یشهد کل ؟ فقول مه شک 8 


و 51 ی دع موه جل ذکره: 
کت تا هط ووا هن على 


تا آخر سوره) 

۷ از ژهری از سالم روایت است که ابن 
عمر(رضی‌اله عنه) گفت: رسول‌اله(صلی‌ال 
عليه وسلم) در میان مردم (به خطبه) ایستاد و 
خذاوند را حتاف سزاوار اوست سود شین 
از دجال سخن گفت و فرمود: «هماناء شما را 
از وی می‌ترسانم و هیچ پیامبری نبوده است 
مگر آنکه قوم خود را از وی ترسانیده است» 
به تحقیق که نوح قوم خود را از وی ترسانیده 
است. لیکن درمورد وی سخنی می‌گویم که 
هیچ پیامبری به قوم خود نگفته است: شما 
می‌دانید که وی کور یک‌چشم است و خداوند 
کور یک‌چشم نیست.» 

۸ از ابوهریره(رضی‌الله عنه) روایت است 
که رسول‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) فرموده: «آیا 
سخنی از جال به شما نگویم» آنچه هیچ 
پیامبری از آن به امت خود نگفته است: همانا 
وی کور یک‌چشم است و به تحقیق که وی 
صورت بهشت و دوزخ را با خود 
آنچه را که وی بهشت می گوید» درواقع دوزخ 
است و من شما را از وی می‌ترسانم» جنانکه 


می‌آورد و 


نوح قوم خود را از وی ترسانید.» 

۹ از ابوسعید روایت است که 
رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «نوح و 
امت وی (در روز قیامت) می‌اید. خداوند تعالی 
می‌گوید: آیا (پیام مرا به امت خود) رسانیدی؟ 
وی می‌گوید: آری. پروردگارا. خداوند به امت 
وی می‌گوید: آیا به شما رسانیده است؟ آنها 
می گویند: نی» و بر ما هیچ پیامبری نیامده است. 
خداوند به نوح می‌گوید: کیست که بر سخن 
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لس إالقرة: ۳ ) والوسط : العدل. ونظر: عوك 
۳۹ 


دة کم وير و و 


° حَدگني إستحاق ب بن صر حدتا مس محمد پسن 


بيد : E‏ ن آبي زره عن آبي هیر 
قال : کا مح اي کټ في دعو زح به دن 
وگانت تمجبه؛ هس تیه وقال: × أا سید 


وم یامد من وم یالاک 
والآخرينَ في صعيد واحدء ضرمم الاظر وميم 
الدأعي, و من اضر ید ول بض الاس: 
ألا رود إلى ما انم فیه, إلى مَابلفَکُم ؟ آلا رون 
ای من یشم موی رم ول بض الاس: 

آیوکم آدم؛ توت قشوشون: : انم آنت آمو البشرء 
خَلقك لد رخ يلك من روحه, مر الْملانگة 
یواک زار لس کک 
ريلك ا ٤‏ 

عضب عضا کی تب سک رلاڈ 


ص ص وار ك 


ق رای واج قعصيته» سي مسي 
ابوا کی غيري. موی وم نود وشاء 
یوون : + یا وح» أنت أول الرس إلى أل الارض 
وسال الله عبد) شکورا» راخ آلا 
تیلقا لا قع لتا إلى رلك ۵ فیمُول: ربي 


مرچ ر غر 


9 
¢ و 


قوس ی 


e 


با وم ر2 قبا کر 
ا نمه کم لس اقواّي هه ا توا ني 


تو گواهی دهد؟ وی می‌گوید: محمد(صلی‌اله 
عليه وسلم) و امت وی. پس من شهادت 
می‌دهم که به تحقیق وی (ییام خداوند را) 
رسانیده است. و آن گواهی. فرمودۀ خداوند 
جل"ذکره است.» 

«و هم‌چنین شما را گروهی وسط برگزیدیم تا 
بر مردم گواه باشید.» (سوره البقره یه ۱۶۲) 
كلمة وسط (در اي مذکور) به معنی عدل 
است. 
۰ - از ابوخیّان» از ابوزرعه روایت است 
که ابوهریره(رضی‌الُه عنه) گفت: ما در یک 
مهمانی با پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) بودیم 
گوشت شانۀ گوسفند در پیش آن حضرت 
نهاده شد و آن گوشت او را خوش می‌آمد» 
و با دندان لقمه‌ای از آن برکند و سپس فرمود: 
«من در روز قیامت مهتر همه مردم هستم» آیا 
می‌دانید که چطور؟ خداوند پیشینیان و پسینیان 


را در زمینی همواره جمع می‌آورد که بیننده همه 
را می‌بیند و جمع‌آورنده همه را می‌شنواند. و 
افتاب به ایشان نزدیک می‌شود. بعضی مردم 
می‌گویند: آیا نمی‌بینید که شما در چه حالتی که 
بدان دچار شده‌اید» قرار دارید؟ آیا نمی‌نگرید 
به سوی کسی که شفاعت شما را نزد پروردگار 
شما بکند. بعضی مردم می‌گویند: آدم پدر 
شماست (از وی شفاعت بخواهید) نزد وی 
می‌روند و می‌گویند: «ای آدم. تو پدر همه مردم 
می‌باشی» خداوند تو را با دست قدرت خود 
آفرید و از روح خود در تو دمید و فرشتگان 
را امر کرد و بر تو سجده کردند وتو را ساکن 
بهشت گردانید. آیا نزد پروردگار خود شفاعت 
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نیو و وه وی 6 5 تس مر ۰ 
سجد تخت الخرش؛ قیال : بامحمده ارفم 
نم مه مه تس موه 4 ت کر با فرع و 

راأسل» اشقم تشمع » وسل تعطه ). قال محمد بن 

قب ۾ مر لظ ا مر ِ 

عبید: لا أحعظ سائره . زانظر: ۳۳۹۱ ۳6۷۱۲ آحرجه 


مسلم: ۱۹۶ مطولاً ]. 


م 


۱-- حدنا صر بن علي بن تصر: أخرنا آبو 
يزيد عن عبداللّه اه : أن سول الله کک قرا: «تبل 
من مدکر) مثْل قراءة الْعامة . «ظر: ۳۳۵۰ ۷۹٣ج‏ 
CEASE ۲۴ EAS JEAN EAN EEA‏ 
آخرجه مسلم: ۸۲۳ باختلاف ]. 


ما را نمی‌کنی آیا نمی‌بینی که ما در چه حالتی 
قرار داریم و چه (مشقتی) ما را رسیده است؟» 
آدم می‌گوید: پروردگار من خشم گرفته است 
که مانند آن نه قبل از آن خشم گرفته بود و نه 
بعد از این خشم می‌گیرد. او مرا از آن درحت 
منع کرده بود و من نافرمانی کردم. ای نفس 
من» خود من. نزد کسی دیگر بروید نزد نوح 
بروید. آنها نزد نوح می‌روند و می‌گویند: ای 
نوح» تو نخستین رسول بر روی زمین هستی 
و خداوند تو را بنده شک ر گزار خطابت کرده 
است» آیا نمی‌بینی که در چه حالتی قرار داریم 
آیا نمی‌بینی که ما را چه (مشقتی) رسیده است» 
آیا شفاعت ما را نزد پروردگار خود نمی کنی؟ 
توح می گوید: «پروردگار من امروز خشم 
گرفته است که مانند آن نه قبل از آن حشم 
گرفته بود و نه بعد از این می‌گیرد. ای نفس 
عليه وسلم) بروید. 

مردم نزد من می‌آیند و من در زیر عرش خدا به 
سجده می‌افتم. گفته می شود: ای محمد» سر از 


سجده بردان شفاعت کن که شفاعت تو قبول 


می‌شود و بخواه که داده می‌شوی.» 

محمدبن عبید (راوی این حدیث) گفت: باقی 
جیگ رنه عاط دا 

۱ - از اسودین يزيد روایت است که 
عبدالله (بن مسعود)(رضی‌الّه عنه) گفت: 
رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) آية (افهل من" 


مُدّکر) را مانند قرائت عامه خواند.! 


۱- «ولقد ترکناها آي فل من مُذکر» و هر آینه گذاشتیم این عقوبت را 
نشانه‌ای. پس هیچ پندگیرنده‌ای هست؟ بعنی آن حضرت آن آیه رُ مطابق 
قرائت جمهور که مشهور و متواتر است خوانده ته به اعجام و فک و ادغام» 
چنانکه قرائت شاذه است. و در آن قصة نوح آمده است. 
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£ e عم‎ 


~٤‏ داب: وان یاس لمن المرسلين. 


إذقال لقومه ألا و ن. آندعون بعلا وتذرون احسن 
ررر e‏ عم ای رم Ké‏ و رد و 2 


الخالتن. الله رکم ورب باتک الأرلي. کک 
وش Rd‏ مر 


فانهم لمحض رون . لاله اسخلصین. و 
عليه في ال خرین 4 

قال ان عباس : یڈگر بخیر « سَلام علی ال اسین. 
إا لت تجزي السْضی من عبادنا امین 


زالصافات: ۱۳۲۱۲۵ ۱۲]. 


گیشه ۶ م 


رن ابن مسمود وین عباس: لاس هو 


(دریس. 


ام 


۵-باب: نکر ادریس عليه الستلام 


هر 


وهو جد آبي وح» ویقال : : جَ مه هم ااسلام 
وقول له تعالی : «ورتعتاء مکانا علا> [مریم:0۷]. 


هر آینه الیاس از فرستادگان بود چون گفت به 
قوم خود آیا پرهیزگاری نمی کنید. آیا پرستش 
می کنید (بّت) بعل را و ترک می کنید نیکوترین 
آفرینندگان را. 

خداوند پروردگار شما و پروردگار پدران 
پیشینیان شما است. پس دروغگو پنداشتند او 
راء پس هر آینه آن جماعت از حاضرکردگانند 
(در آتش). مگر بندگان خالصی کردۂ خداء 
ور گذاشتيم بر الاس کا تیک کر سات 
(سورة صافات آیة ORE‏ 

ابن عباس در تفسیر «و تَرّکنا عليه فی‌الاخرین» 
«گذاشتيم بر الباس در پسینیان», گفته است که 
یعنی: ذکر کرده می‌شود به نیکی.! 

سلام بر الیاس» هر اينه ما هم چنین جزا 
می‌دهیم نیکوکاران را. هر آینه وی بود از 
بندگان گرويدة ما». (سورءٌ صافات آیات ۱۳۰ 
تا ۰۱۳۲" 

از ابن مسعود و ابن عباس تذکر رفته است که: 
همانا الیاسء همان آدزیس است. 


باب - ۵ ذکر ادریس علیه‌السلام 


و او جد پدر نوح است. و گفته می‌شود: وی 
جد نوح است(ع). 
و فرمودة خدای تعالی: (و برداشتیم او را به 


۱- یعتی درود بر الیلس بادء و تا جهان باشد می‌گویند: الیاس علیه‌السالام. 
(سورة صافات آیة ۱۲۹) 

۲- در متن عربی شماره‌گذاری آیات اشتباهاً ۱۲۶-۱۲۵ نوشته شده است. 
درست آن شمارة ۱۳۰ - ۱۳۲ سورة صافات است. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیحالیخاری 


کتاب احادیث انبیاء 


۷ دا عیدان : آخبرتا عبدالله: آخبرتایوشس. 
مه و / 
عن الزهري (ح ). 


ف کر لے مر 


برش عن ابن شهابتال: قال اتب مالد: گان 


۳ 
Ss IT Bg A 


۰ ت #ٍ م‎ e 
آپو در کے یحدث : آن رسول اللّه څک قال : (فرج سقف‎ 
مھ اپ کے را اھ یو اه ۾ ك‎ 
اهر م جَاءَ بطنت من تمب» مل حكْمَة‎ 


ی 
> 


ی فا في صتذريء ٿم اطق م اڪڌيدي 
ری ال ند 

لا جَاء إلى امه الا قال جبریل لحٌازن 
السماء: ام ء قال: مما ؟ قال: جر 


قال: ملك هد ؟ فال: معي محمد قال : اسل 
الیه؟ قال : عم قافتح. 

لما لوا السماء ادا رجل عن یمینه أسودةً 
وق ساره اون تب زد وا 
تظر بل شماله یگی. کقال: مرح با الم الح 
وین فا فلت: مهدا یا 1 ؟قال: هَدّا 
وا توت رنه وم متا اس ده 


ال یمین منم آهل لْجة. والأسودة اي عن شماله 
هل الّار» اذا ر قل یمینه صحل. واتطرَفیل 
شماله یی . 

نم عَرج بي جبریل نی آتی | ماه اب قال 
لخازنها: اشح قال له غازئّا: منفل مافال الأول 


2 
تح ۰4 
ی س و | 


۶ و ون‎ o 

قال أئس: كذكر أنه ود في السموات إدريس 

رغ ت زا ميس ۳9 و & r‏ ووا 
وموسی وعیسی وابراهيم» ولم یثبت لي گیف منازلهم: 


۸ مر تاه مهو س 
غير آنه کد ذگر: أنه ود آدم في السماء الدئیا وایراهیم 


î 
. قي السادضه‎ 


۲ ا 


مکانی بلند» (سورة مریم یه 6۷). 

۲ از پوس از ابن شهاب (زّهری) روایت 
است که انس‌بن مالک گفت: ابوذر(رضی‌اله 
عنه) روایت می کرد که رسول‌الّه(صلی‌اللّه عليه 
وسلم) فرمود: «سقف خانه‌ام گن ده شد و من 
در مکه بودم. جبرئیل فرود آمد و سینه‌ام را 
یی ات توکس سس 
تشت طلایی آورد که مملو از حکمت و ایمان 
بود و آن را در سینه‌ام فروریخت» سپس سینه‌ام 
را به هم پیوست. بعد دست مرا گرفت و مرا 
به آسمان بالا برد. 

موز میت یه آنتمان روک ردا 
آسمان گفت: بگشای. وی گفت: کی هستی؟ 
گفت: جبرئیل است. دربان گفت: کسی با تو 
هست؟ جبرئیل گفت: محمد همراه من است. 
دربان گفت: آیا فراخوانده شده است؟ جبرئیل 
گفت: آری. دربان در را گشود. آنگاه که به 
آسمان دنیا بالا رفتیم» ناگاه مردی را ديدم که 


به جانب راست وی عده‌ای از مرد‌اند و به 


جانب چپ وی نیز عده‌ای از مردم‌آند و چون 


به راست می‌نگرد. می‌خندد و چون به چپ 
می‌نگرده می‌گرید. وی گفت: خوش آمدی ای 
پیامبر صالح و ای پسر صالح. من گفتم: ای 
جبرئیل» او کیست؟ گفت: وی آدم است و این 
گروه جانب راست و چپ وی ارواح فرزندان 
وی هستند. گروه جانب راست وی بهشتیان‌اند 
و گروه جانب چپ وی دوزخیان‌اند. چون به 


۱ جانب راست خود می‌نگرد می‌خندد و چون به 


جانب چپ خود می‌نگرد» می گرید. 
سپس جبرئیل مرا بالا برد تا به آسمان دوم آمد 
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2 4 مرج سر و و ۷:۰ ۳ مه ری 
وقال آنس: و فما مر جبریل بادریس قال: مرحبا 
با بي انصالح والاخ 3 لت : من ها ؟ قال : 


مره ها عرص 


هذا ریس مرت بموسی » ما : مرا باللبي 
وی . فلت: من هَذا ؟ قال: ها 


~re +‏ و ۳ رن 


سى شم مررت بعیسی + ال ۰ 
الصالح والاخ الصالح» » قلت: مهدا ؟ قال: 
عیسے > م مرت بابراهيم. تال : ل تتاب 


ھا ع 


انصالح» والإبن الصالح» » فلت: من‌هذا ؟قال: هدا 


ات و 9 


الاْصاري انا یقولان: قال ای : « ثم عرجّبي» 


ی رت دی اسع موف الافلا». 
قال ابن حزم وئس بن مالك 4# قال الي ل : 
دض الل علي نس سل رت بدا 9 


وغ ر ى 
تی آمر بموسّی» ال موسی : مَالّذي ترض على 
اسك ؟قلت: + كرض عم خنسیا تلا قال: 


بیع مه 


تراجع ریت , فان امك لا طیق دلسل» فرجصت 


ترس رو 3 یرگ مر مر 


قراجنت رني وضع قطرها. رجت ای موسی » 
تال راجسع ربك : ۰ تکوم فوشح رش طرهاء 
رجه ای مرس کک > قان 


مي عي تنشون e‏ 


م 


فرب جَنت إل موس » مال : راجع ريگ لت : کد 


مر هه ۶ ای 


ورم چا هرن 
مفلاو کل ی بي نی . ققشیها 
وان لا آذري ما هي ثم خلت اجه مه > فإذافيها 
جتابث لور ود السك 4 ررجع: ۳44 
ترجه مسلم: ۹۲ 


و به دریان آن گفت که: بگشای. دربان به وی 
e ۱‏ 
را گشود.» ۱ ۱ 


انس گفته است: ابوذر گفته است که همانا آن 
حضرت در آسمانها این و موسی و عیسی 
و ابراهیم را دریافته است ولی چگونگی منازل 
انها را (که هریک در کدام اسمان‌اند) برایم 
مشخص نکرده است. جز آنکه گفت: همانا آن 
حضرت آدم را در آسمان دنیا و ابراهیم را در 
اسمان ششم دریافته است. 

و انس گفت (که آن حضرت فرمود): «آنگاه که 
جبرئیل بر ادریس گذشت وی (به آن حضرت 
گفت): خوش آمدی ای پیامبر صالح وای برادر 
صالح. گفتم: او کیست؟ گفت: وی ادریس 
است. سپس بر موسی گذشتم. وی گفت: 
خوش آمدی ای پیامبر صالح و ای برادر صالح. 
گفتم او کیست؟ جبرئیل گفت: او موسی است. 
سپس بر عیسی گذشتم. وی گفت: خوش 
آمدی ای پیامبر صالح و ای برادر صالح. گفتم: 
او کیست؟ جبرئیل گفت: وی عیسی است. بعد 
بر ابراهیم گذشتم وی گفت: خوش آمدی» ای 
پیامبر صالح و ای پسر صالح. گفتم او کیست 
گفت: وی ابراهیم است.» 

(ابن شهاب زهری) گفته است: ابن حزم 
مرا خبر داد که ابن‌عباس و ابا جَبَهٌ انصاری 
می گفتند که: پیامبر(صلی الله علیه وسلم) فرمود: 
سپس مرا بلند برد تا به موضع بلندی برامدم که 
آو از قلم‌های (فرشتگان) را می‌شنیدم». 

ابن حزم و انس بن مالک(رضی الله عنه) گفته‌اند: 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «خداوند بر 
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-٩‏ یاب: قول الله تغالی: 
« ورلی عاد اخَاهم هودا قال 
با قوم اعندوا الله رلامراف: ۱۲۰ 


کتاب احادیث انبیاء 


من (و امت من) پنجاه نماز را فرض گردانید. 
با این فرمان برگشتم تا آنکه بر موسی گذشتم. 
موسی گفت: خداوند چه چیزی بر امت تو 
فرض کرده است؟ گفتم: پنجاه نماز بر ایشان 
فرض کرده است. وی گفت: نزد پروردگار 
خود بازگرد زیرا که امت تو توان آن را 
ندارند. از نزد موسی بازگشتم و به پروردگار 
خود مراجعت کردم. خداوند آن را به نصف 
کاهش داد. 

من نزد موسی برگشتم و گفت: بازگرد به سوی 
پروردگار خود و گفت مانند آنچه گفته بود. 
خداوند آن را به نصف کاهش داد. سپس نزد 
موسی برگشتم و او را خبر دادم. گفت: با زگرد 
به سوی پروردگار خود زیرا امت تو توان آن 
را ندارند» سپس بازگشتم و به پروردگار خود 
رجوع کردم. خداوند فرمود: آن نمازها پنج‌اند 
و حکم پنجاه را دارند. قول من تغییر نمی‌بابد. 
سپس نزد موسی برگشتم و گفت: بازگرد به 
سوی پروردگار خود. گفتم: همانا از پروردگار 
خود شرم می‌دارم. 

سپس جبرئیل راهی شد تا آنکه مرا به سدرة 
الاين رسانید. که با رنگهایی پوشیده شده 
بود که نمی‌دانم که چیست. سپس به بهشت 
درآورده شدم و ناگاه دیدم که در آن قَبّههای 
مروارید است و خاک ان مشک است». 


باب - ۶ فرموده خداوند تعالی 
«و فرستادیم به سوی قوم عاد» برادر ایشان هود 


۱- سدرة المنتهی» درختی است در آسمان هفتم» یا در جانب راست عرش» 
یا جایی است که در ملاء اعلی‌مقام نهایت سیر ملائکه است. 
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وقوله: < دنر فومَه بالاحقاف - إلى قوله - 
کذلك i‏ موم المجر 9 الفاق ۲۵-۲۱ ] 
e‏ ۳۳۰۹ ِ"« ۳ 


»ا ا 9 


(عانیت» قال أبن عبينة : ا 
علنهم سب ال ولا ایام سوا ماب 


دنت یت تیک ات تنل 
َاویة6> أصولْها ss‏ ية ولافة: 
۸-٩‏ 


را. گفت: ای قوم من عبادت کنید خدا را». 
(سورء الاعراف ايه 1۵) 

و فرمودة خداوند تعالی: « و یاد کنید برادر 
قوم عاد را - چون بترسانید قوم خود را به 
سرزمین احقاف و هر آینه گذشته بودند 
ترسانندگان پیش روی وی و پس از وی که 
عبادت مکنید مگر خدا را هرآینه من می ترسم 
بر شما از عقوبت روزی بزرگ». 

گفتند: آیا آمده‌ای پیش ما تا بازداری ما را 
از پرستش معبودان‌مان» پس بیار آنچه وعده 
می‌دهی ما را اگر هستی از راست‌گویان. 
گفت: جز این نیست که علم نزدیک خدا است 
دش سات شا انا رما خد هرا 
او ولیکن می‌بينم که شما گروهی هستید که 
تاات سس کک یمن وق د و عت ا 
به صورت ابری روی آورده به میدانهای ایشان» 
که انم ان سے اراک ا ا 
حقیقت آن ابر چیزی است که به شتاب طلب 
کردید آن راء بادی است که در وی عقوبت درد 
دهنده است. 

برهم زند هر چیز را به فرمان پروردگار خویش» 
پس گشتند به این صفت که دیده نمی‌شد بجز 
خانه‌های ایشان» همچنان جزا می‌دهیم گروه 
گناهکاران راه. (سورة احقاف آیات ۲۱ - ۲۵). 
در این فرموده روایتی است از عطاء و سلیمان. 
از عایشه(رضی‌الله عنها) از پیامبر(صلی اه علیه 
و1۳ 

«و اما غات پس هلاک کرده شدند ایشان به باد 
صرصر عانیه». 

مؤلف «صرصر» را شدید تفسیر کرده یعنی 
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۳ داي محمد بن غرعرة: حتاشم عن 
الْحگم > عن مجاهد. عن ابن عباس رضي اله عَنهماء 
سر ۵ رم 


اي ##قال: تسوت بالصا وآهلگت عاد 


بالدبور). زراجع: ۱۰۳۵. آخرجه مسلم: ٩۰۰‏ ] 


۾ س 


6 -قال: وقال ان گئير» عَنّسْاد» عَنأيه 
عن ان يي مء نبي سید هه قال : بی بت علي ڪه 
إلى اي نمی ققسمها ین الارية: الافرع بن 
حابس العتظلي کم لماش وین بذر زار 


ا ا 


ويد الطائي گم اعد ني تا مه بن علائة 
الَْامري» شم ادي کسلاب» بت فرش ۱ 
الصا قالوا: ۳ 


تال : « نما تلهم ». کات جل تالم ِ ,مرف 


کتاب احادیث انبیاء 


سخت‌آواز یا سردی سخت. 

و «عاتية» را (که صفت باد است) ابن عیَیْنه 
چنین تفسیر کرده که: از حد در گذشتن است 
چنانکه «عتت علی الخران» از حد درگذشت 
در نافرمانی و غالب آمد بر خازنان. 

«خحدا برگماشت ان باد را بر عاد هفت شب و 
هست روز - خشوماه 
مولف - خشوماً - را - ماب - تفسیر کرده 
یعنی پی‌درپی» متوالی. 

(پس می‌بینی ان قوم عاد را در ان شبها و روزها 
به زمین افتاده» گویا ایشان تنه‌های درختان 
خرمااند که از کهنگی افکنده شده‌اند.» 

«اعجاز (نخل) را (که در آیه آمده است) 
بیخهای درختان خرما تفسیر کرده است. «پس 


آیا می‌بینی از ایشان هیچ - باقیه» (سورة الحاقه 
آیات ٦‏ - ۸). - باقیه - را بقیه تفسیر کرده یعنی 
پس‌مانده‌ای. 


۳ - از مجاهد. از ابن عباس(رضی‌الّه عنه) 
روایت است که پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
فرمود: «نصرت داده شده‌ام به باد صبا و هلاک 
کرده شد عاد به باد دیئور)." 


۶ از ابوسعید(رضی‌الّه عنه) روایت 
است که گفت: علی(رضی‌اله عنه) برای 
پیامبر(صلی ات علیه وسلم) ریزه‌ای طلا فرستاده 
آن حضرت آن را ميان اين چهار نفر تقسیم 
کرد. قرع بن خابس الحنْظلی سپس مجاشعی 
و عییْنه بن ذرلفزّاری و زیدالطاتی سپس یکی 
از بنی‌تبهان» و عَلَمّه بن لاه العامری» سپس 


۱- تصرت آن حضرت به باد صباء در غزوة احزاب (جنگ خندق) بوده است. 
باد دبورء بادی است که از جانب قبله می‌وزد. خلاف باد صبا۔ 
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مج مر مر ۳ 
الوجتتین. ان الجبین» گث اجه مَحلوق. خقال: 


سب و 


انق a‏ مال : من بطم ال إا عصیت ؟ 


سق ي ا # 


ا فساله رجل 
۱ -قمتعه قلما وی قال: 
ون من ضفضی هذا و بي ععب نا قوم روت 
مرن ان لا جاو حناجرهم » یمُرقون من الاین مُروق 
اسهم من الرميةء ود ال الرسلام تون ال 
الأوگان» کمن آنا آذ ركم لمم كنل خاد. رر اب 


FPN AF econ ۲ tra 4. 


E ۳‏ آخرجه مسلم: 16€ ) 


+ 


۰-- حا خالد بن بزید: دنا زسرائیل» عن بي 
(سحاق» عن الأسود قال: 2 
سمت الي ی یل من ماكر همه 16[ 
[راجع: ۳۳5۱ آخحرجه مسایم: ۳ مطرلاً ]. 


[ في هذا الوضع جاء الباب (۱۷) في الفتح بعد الباب (1)] 


یکی از بنی کلاب. 

قریش و انصار از این تقسیم» خشمگین 
شدند و گفتند: بزرگان نجد را می‌دهد و ما را 
وامی گذارد. 

آن حضرت فرمود: «همانا دلهای ایشان را (به 
اسلام) می‌پیوندم). 

مردی چشم فرورفته. گونه برجسته. پیشانی 
برآمده انبوه ریش سر تراشیده. گفت: از خدا 


- بترس ای محمد. آن حضرت فرمود: (کیست 


که از خداوند فرمان رده اگر من نافرمانی کنم. 
آیا (درحالی که) خداوند مرا بر اهل زمین امین 
قرار می‌دهد. (آیا درست است که) شما مرا امین 
ندانید». کسی از آن حضرت اجازه خواست که 
آن مرد را (به خاطر این بی‌حرمتی وی) بکشد 
- می‌پندارم که خالد بن ولیده بوده باشد - 

حضرت او را مانع شد. و چون آن مرد پشت 
پس اين مرد رت 
یا فرمود: از عقب این مرد گروهی پدید آیند 
که قرآن را بخوانند و از حنجره‌هایشان نگذرد" 


گردانید» آن حضرت فرمود: از ی 


از دین بیرون می‌آیند چنانکه تیر از کمان بیرون 
می‌آید. مسلمانان را می‌کشند و بت‌پرستان را 
می‌گذارند. اگر (زمان) آنها را درمی‌یافتم. البته 
می‌کشتم ایشان را همچو کشتن.قوم عاد». 

۵ - از اسود روایت است که عبداللّه (س 
مسعود)(رضی الله عنه) گفت: از سامت (صل الله 
عليه وسلم) شنیدم که می‌خواند: «فُْل من مد کر» 
شوت کر ا 30 ھن هم ري 


شست. 


۱- یعنی قرآتت قرآن» از ایشان قبول نمی‌شود یا مراد آن است که قرآن را 


طوطی‌وار می‌خوانند و معنی آن را نمی‌دانند. 
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4 داب: قصة ی جو ج وم جو ج 


وقول الله تعَالّی: « قالوا تا دا القرئین إن یاجوج 
ومأجوج مفسدونّ في الارزض4 
کول الله تعالی: <ویسالوتلف عن ذي رین فل 


ستاو عليكُم مه ذا . إا مکنا له في الازض وائیتاه 
من کل شي« سيا فانیع سا 

اروشاع مه ا و 
إلى قوله «انوني زیر انحدید6 واحدها زير وهي القطع 


«حتی إا ساوی بين الصدقین يقال عن ان عباس: 
E‏ :۰ والسدین 1 a‏ تال 
اشوا ی ذا لار قال وني أفرغ علب قطرا) 
N CS‏ 


۶ ۵ مک 


الصفر. وقال ابن عباس : التحاس. كما اسطاعوا آن 
د 7 و علوم 1 ستَطاعا ستَفعل مناً ۳ طبت له 
لد فح أسطاع بسطيم» وقال بعضهم: استطاغ 


ص 


پا و 


يستطيع .وما استطاعوا له قبا . قال هارمه من 
رس فاا کر ی ج ا باه 
اكا لاسا لها. وال ددا من الارض سل 
حى صلب ولد . «وکان وعد ريي حقاً. وترکنا 
بعضهم بوذ یوج في بَعض4 [الکهف: ۹4-۸۳ 
جک با حت اجج اجرج وم من کل خذب 
يسلود ان 1{ ۱ 
قال اد خذباکمه قال رجل ی : 


۱ a+ o 


رایت السد مثل البرد المحبر قال: رأيتة. 


باب -۷ قصة يأجوج و مأجوج 


و فرمودۀ خدای تعالی: «گفتند این گروه: 
ای ذوالقرنین؛ هر آینه یأجوج و مأجوج 
فسادکنند گانند در زمین» و فرمودۀ خدای 
تعالی: «و سوال می کنند تو را از ذوالقرتین» بگو 
خواهم خواند بر شما از حال وی خبری. هر 
آینه ما دسترسی دادیم او را در زمین و دادیم 
او را از هر چیز وسیله‌ای. پس در پی وسیله‌ای 
افتاد». (سوره کهف ایات ۸۳- ۸۵ 

تا فرمودۀ خدای تعالی «بیاورید پیش من 
پاره‌های آهن را» (سورة کهف آي 47). 

مفرد - زیر - (که در آیه آمده) به معنی قطعه 
است (یا پاره‌ای). 

«تا وقتی که چون برابر ساخت مابین آن دو کوه» 
(سورء کهف آیۀ ۷ که ابن عباس(رضی‌اله 
عنه) «السدین» را دو کوه تفیسر کرده است. 
«خرجا» (سورة کهف أيه ۶ به معنی اجر با 
مزد است.' 

«گفت: آتش بدمید تا آنکه چون آتش ساخحت 
آن آهن را. گفت: بیاورید پیش من تا بریزم 
بالای این رویین گداخته را» (سورءٌ کهف آي 
47( 

«فرخ عليه قطراء یعتی تا بریزم بالای آن شرب 
- تفسیر کرده است و در تفسیر «قطر» بعضی 
آهن گفته‌اند. و بعضی رویین گفته‌اند. و ابن 
عباس آن را مس تفسیر کرده است. 

ققما اسطاعوا ان طروت رة که ای 


۷ یظهروه"- را بالارفتن. تفسیر کرده است. 


۱- «فهّل تل لک خرجا» یعنی آیا مقرر کنیم به تو مزدی (سورة کهف 
آیة ۴ 
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صحیحالیخاری ۳۹ کتاب احادیث انیباء 


یعنی: یأجوج و مأجوج نتوانستند که بالا روند. 
اشتطاع (توانستن) از باب - استفعل) است و 
مشتق است از اطعت" له (او را فرمانبرداری 
کردم یعنی بعد از حذف تأ, و نقل حرکت آن 
به همزه - اسطاع - گفتند. یشتطیم (مضارع ان 
است) و بعضی گفت‌اند: استطاع یتطیم:" 

«و نتوانستند (یأجوج و مأجوج آن (سد) را 
سوراخ کردن. گفت (ذوالقرنین) این صنعت؛ 
نعمتی است از پروردگار من. چون بیاید وعده 
پروردگار آن را هموار کند» (سوره کهف آیات 
(A _ VY‏ 

«دکاء» که در آیه آمده آن را (لرْقه بالارض) 
تفسیر کرده یعنی چسبانیدن و پیوستن به زمین 
(یا نشج زمین ساختن و هموارکردن) - 
و ناقة* دکا - شتری بدون کوهان است. - و 
همچنان است جمله: - وال کذاکمن‌الازض. - 
یعنی چسبیده به زمین و هموار. تا آنکه پست 
شد و به زمین چسیید. 

«و هست وعدة پروردگار من راست و بگذاریم 
بعضی ایشان را در آن روز که درهم آميزند در 
بعضی دیگر» (سوره کهف آیات ۹۸ - .)4٩‏ «تا 
وقتی که گشاده شود قید یأجوج و مأجوج و 
ایشان از هر بلندی بشتابند.» (سورة انبیاء أيه 
1( 

تاد گفته است: کلمة «حَذّب» که در آیه آمده 
به معنی - آکمه - یعنی پشتۀ بلند است. 

مردی به پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) گفت: من 
آن سد را دیدم که مانند چادر مخطط به خطوط 


سرخ و سفید بود. آن حضرت فرمود: «آن را 


۱- و حذف تا جهت سنگینی آن با طا می‌باشد. (ترجمة المنجد). 
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میم مر 


عقیل» > عن ابن شهاب» عن عروة بن زیر ان زینب 


لت آيي سمه حه و لمح بت آبي سان 
عن زب بنت جخش وضي له له RS‏ 
یه ایو ولا إل إلا ال ويل رب من شر 
قد افترب» فح یوم من رنم تا جع نل 


هَذما. e‏ قالت ریب 
نت جع جخش: کل : یَارَسُول اللّه» تلد وقينا 


هه 


TT‏ : یم اتب > زانشر: 
Feta‏ هو بای Mire‏ اخرجه مسلم: ak‏ 


fog 


۷-حَدتا سنلم بن[براهیم: 4 حدقا وعیب: ا 
ق عن آيي هر کک 
۳ 8 ا [TAKS‏ 


و ستاسفان 2 


رم ما 


“FEA‏ حدني اسحاق بن تصر: دا ابر 


4 


ھک کک ڪن ابي سید الشنري 


اسامة» 


مول تس رخفي یدیل ۳۷ 
زا قال: + شتا ؟ تال من کل 


أف تسم ماة وتسعة وَتسعین» ده شیب الصنیره 

کرت عنم > وتری لاس سگاری و 
هم بسگازی» ولکن عَداب الله شدید ». قالوا: یا 

سول ال اياك الواح ؟ قال: «آیشرواه ان 


الا کم قال: 


مرف وم ۶ ر 


منکُم رجلاً ومن E‏ 
والّذي مسي بیده. ی اجو ۱[ 


دیده‌ای؟» 

7 ز ا یب بنت ابی سَفیان روایت است 
که زیْب بنت جخش(رضی‌الّه عنه) گفت 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) نزد وی آمد 
درحالی که بیمناک بود و می‌گفت: «لا اله الا 
الله» وای بر عرب از شرّی که نزدیک رسیده 
است. از سد یأجوج و مأجوج به انداز؛ اين 
حلقه گشوده شد مانند اين. و آن حضرت 
انگثبتِ ابهام و انگشت متصل آن را حلقه کرد. 
زینت بنت جخش گفت: گفتم: یا رسول الله 
هلاک می‌شویم درحالی که میان ما مردم صالح 
Ss‏ 

آن حضرت فرمود: «آری» درصورتی که فسق 
و فجور زیاد شود». 

۷ - از ابن طاّس از پدرش روایت است 
که ابوهریره(رضی اه عنه) گفت: پیامپر(صلی اله 
عليه وسلم) فرمود: «خداوند از مد یاجوج و 
مأجوج به مقدار این گشود.» و دست خود را 
حلقه کرد همچون عدد نود. 

۸ از ابوسعید خدری(رضی الله عنه) 
روایت است که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «خداوند می‌گوید: ای ادم. آدم(ع) 
می گوید: گوش به فرمان توام و منقاد توام و 
همه نیکیها در دست قدرت تو است. 

خداوند می‌گوید: از هر هزار» نهصد و نود و 
نه تفر از ایشان. در این حالت (یا از تصور 
آن) خوردسال پیر می‌گردد و هر زنی باردار 
بار خود می‌افکند و مردم را مست و بیخود 


۱- ام حبیبه و زینب(رضی‌الله عنه) همسرآن پیامبر[صلی‌انه عليه وسلم) 
هستنل. 
۴ بعضی کویند که اشارت به فتنهای است که پس از شهادت عشمان(رضی اله 


عنه) پدید آمد ولی آخر حدیث به این گفته موافق نمی‌افتد. 
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صحی الیخاری 
لجسا فگبرنًاء تقال: : رجو ان تَکُوئواثث أل 


رجا 


اج فکبرتا: قال : « رجو ان نونوا نصف ال 
ج کر قال : وما نم قي في الاس الا کالشعرة 
سود في جلد کو رر آییض» کته اء في جلد 


تور اوه و ۵۳ 2۷۸۳ آخرجه 


YT ملم‎ 


۸-باب: قول الله تعالی: 


وَاتَحَدَ الله إِبراهيم خلیلا؟ ‏ اس:: ۱۲۰] 
وله : إن راهم ان ات (النحل: ۲۱۲۰ 
وقوله : رهم لار لیم رید EE‏ 


وقال أبو ميسرة: الرحیم بلسان الحبشة . 


می‌بینی ولیکن مست و بیخود (شراب) نیستند 
بلکه عذاب خداوند سخت است.» 
گفتند: یا رسول‌الله» آن یک نفر (استثنایی که به 
بهشت می‌رود) کدام یک از ما خواهد بود؟ 
آن حضرت فرمود: «بشارت باد بر شماء که یک 
نفر (دوزخی) از شما و از یأجوج و مأجوج 
هزار تفر (از هزار نفرانده 

ی آن حضرت فرمود: «سوگند به ذاتی که 
را ترس ارس امیدوارم که که یک 
چهارم بهشتیان شما باشید.» ما تکبیر گفتیم. 
آن حضرت فرمود: «امیدوارم که شما یک سوم 
بهشتیان باشید.» ما تکبیر گفتیم. 
ان حضرت فرمود: «امیدوارم که شما مناصفة 
بهشتیان باشید.» ما تکبیر گفتیم. 
ان حضرت فرمود: «شما (مسلمانان در مقایسه 
به غیرمسلمانان) بسان موی سياه در پوست 
گاو سفید هستید یا فرمود- بسان موی سفید 


در پوست گاو سیاه.) 


باب ۸۰ فرمودة خداوند تعالی 
تساء با ۳۵ 
و فرموده حداوند تعالی: «هر آینه ابراهیم بود 
امتی (بزرگوار) عبادت‌کننده». (سوره نحل آية 
۱۲۰ 
و فرموده خداوند تعالی: (هر آینه ابراهیم - اوه 


- بردبار بود» (سورة توبه آية ۱۱۶). و اومسر 


گفته است: اوّاه به زبان حبشی به معنی رحیم 
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۹ دا محمد بن گشیر: اخبرتاسفیان: دنا 


ام 9 ناب یج 
تر مز و ویب 


کروم ع ب لري وه 


ق مید ود لیا إا نّا قاعلین». وأول من 


کسی ات رای ك 


و e e‏ اسر KES‏ 
۱ رد رم را کے لیا 
ِ افو ما قال : ۱ بد الالح ور E‏ 
علیهم شهیدا ما دمت فیهم - إلى وله - الحکیم». 
الستاندة: ۱۱۸۷ اسرد Aye FEY‏ 
۵۲٩ E ۹‏ ره مسلم: ۷۸۰ ): 


۰ حلا سماعیل بن عبدالله قال: أخْبَرَني آخي 


عا نان آبي ئب» عن سعید | المقيري ٤‏ 
ڪن يي مر من اي فال: ET‏ 


2 اف مر 


ازريم امه وعلی وجه ارد رة بر 
ول که راهيم تک اتیی. ا 


ان 


مر هام 


بو فلوم لا اخصیلت. يقو 
ر 1 


وعَدتتي آن لا ری ينوم يون ا خزي ا 


۹ از سعیدین جُبیرء از ابن عباس(رضی‌الله 
عنها) روایت است که ییامبر(صلی اد عليه 
وسلم) فرمود: «همانا شما (در روز قیامت) 
جمع‌آورده می‌شوید. برهنه‌پء برهنه تن و ختنه 
تاکز ده . سپس آن حضرت خواند: 
ی مردم را در آغاز آفریدیم دوباره 
آفرینش آنها را از سر گیریم همان‌گونه که وعده 
داده بودیم. ما این کار را کننده‌ایم». (سوره 
الانبیاءء ی ۱۰۶).و نخستین کسی که در روز 
قیامت او را جامه پوشانیده می‌شود ابراهیم(ع) 
است» و همانا گروهی از اصحاب من به جانب 
شمال (که دوزخ است) برده می‌شوند. من 
می گویم که این گروه اصحاب من‌اند. اصحاب 
من‌اند» گفته می‌شود: اینها همواره از دين 
برگشتگان بودند» از آنگاه که تو از ایشان جدا 
شده‌ای." پس می‌گویم چنانکه گفته است بندۀ 
صالح (عیسی(ع): «و من بر آن گواه بودم تا 
وقتی که در میان آنها بودم. پس وقتی که مرا 
برگرفتی (به آسمان بردی) تو دیده‌بان ایشان 
بودی و تو بر هر چیز گواهی. اگر عذاب کنی 
آنها راء آنها بندگان تواند و اگر بیامرزی ایشان 
راء تویی غالب استوارکار.»(سورةالمائده آي 
۱۱۸-۷). 

۰ -از ابوهریره(رضی‌الّه عنه) روایت | 

که پیامبر(صای‌الله علیه وسلم) فرمود: «ابراهیم : 
پدر خود ازر را در روز قیامت ملاقات می‌کند. 


۱- این حدیت ظاهراً خلاف حدیئی است که ابو داود به روایت از سعید 
آورده چنانکه گفته است: مرده در جامه‌هایی که در آن مرده است برانگیخته 
می‌شود. 

۲- در اینجا مراد از اصحاب. عام است یعنی هرکسی که یک نظر آن 
حضرت را دیده بودند. در زمره اصحاب به شمار رفتهاند و مراد آن حضرت 
همان کسانی هستند که از دین برگشته‌اند 
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صحیح‌البخار ی 

من آبي لد ؟ ول له ای : اي حرمت الجتة 
علی الگٌافرین» ثم یقال : یا ایراهیم» ۶ مات 
رجليلك؟ نظ ر اذاه بذيخ متطن؛ يوذ بقوائمه 


جر چم 


ر 


فلق في الثار »۰ ونظر: 6۷۹۸ £۷۹٩‏ ] 


م و #۸ ليو 


۱ - حدتا یحیی بن سلیمان قال : حدني اين وب 
قال : آخبرني عمرو: : آن پگیرا حدته» عَن ۳ e.‏ 


وکا 


ابن عباس» NT‏ ی 
ای ات وج فيه صورة إبراهيم وصورة مریم 


ہے نصا 


تال : ا قد سوا ناملا لا تنل ییا 


وور ا ت 


فیه صورةء نّا إبراهيم مصّور» IG‏ 
زراجم: ۳۹۸: ارج منلم: ۹ بقطمة ليست في هذه الطریق ). 


۲ حاگا رین موی : اخرئاهشام» عن 
معمره و عن عکرمةء عن ان عباس رضي 


را : اي ما رای لصو في یت کم 


مرج 2ة ورم 


دخْل حتی مرها فمتا» ورآی زراهيم وإسْماعيل 
علیهت لام یهت لالم تال دایم نک 
الله إن استفسما بلاط . زراجع: ۳۹۸ اعرجه 


چی ي ام 


کتاب احادیث انبیاء 


درحالی که روی وی دودآلود و غبارآلود است. 
ایراهیم به وی می‌گوید: آیا به تو نگفته بودم که 
مرا نافرمانی نکنی. پدرش می‌گوید: امروز تو 
رانافرمانی نمی‌کنم. ابراهیم می گوید: پرورد گارا! 
همانا تو به من وعده کرده بودی که در آن روز 
که مردم برانگیخته می‌شوند مرا خوار نگردانی؛ 
پس کدام خواری بدتر از آن است که پدرم (از 
رحمت تو) دور بماند؟ 

خداوند تعالی می‌گوید: همانا من بهشت 
را بر کافران حرام گردانیده‌ام. و سپس گفته 
می‌شود: ای ابراهيم زیر پاهایت چیست؟ و 
چون می‌نگرد کفتاری آلوده شده را می‌بیند. که 
از پاهای وی گرفته می‌شود و به آتش افکنده 


1 


می سو د. 


ےا کے ھل ١‏ 
است که ابن ای دنر عنه) گفت: 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) به خانۀ کعبه درآمد 
و در آنجا تصویر ابراهیم و تصویر مریم را دید 


بن عباس روایت 


و فرمود: 

«همانا چرا چنین کرده‌اند. ایشان (یعنی قریش) 
شنیده‌اند که فرشتگان در خانه‌ای که در آن 
ابراهیم است که کشیده شده است» پس او را 
حال بت (که با این رحا قال می گنر ده 
(رضی‌اله عنهما) گفت: همانا پیامبر(صلی‌اله 


دید به خانه داخا نشد تا آنکه ف مود کهآ 
ید د قرعو 


را محو کنند و محو کردند و آن حضرت. 


۱- یعتی آزر پدر ابراهیم» به صورت کفتار مسخ گردیده و به دوزخ افکنده 
می‌شود. 
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صحیح‌الیخاری 


مسلم: ۰۱۳۳۱ بقطعة لم ترد في هذه الطریق ]. 


۱ مک مر اه هو رم ی ا ق مم 
۳-حدلنا علي بن عبداللّه: حدنا بح بن سید : 


حلا یله قال : حدني عیدب أبي سعید» 


یی عن ابي هر له فيل با سول اله a‏ 
اس ؟قال: دام ». قالوا: یس عن ها 
سالك قال: : « يوس تبي الله ابن بي ال ین 


بي له ابن لیل الله ». قالوا: ليس عن‌ ها 
سالك قال: ر ن معاون ال رب تسالون ؟ خیرم 


في الجاهلية رهم في الإسلامء إا وا ». 


مر مق ر ره 


قال بو اسامة ومعتمر: عن عیدلله عن سعید, 


عن بي هريرة: اي 3 [انظر: ر 
EAS EFE‏ انظر ني احادیث الآئهاء . باب -۱٩۳‏ الشاب ؛ 
باب ۱۳ . اخرجه مسلم: ۲۳۷۸ ]. 


E‏ ر e‏ ی 


4 - حدقا موم حدقا إسمَاعیل : کا عوف: 
حَد آبورجاء: ال : قال رسول الله 8 : 
«آاني الب ان انیا على رجل طویل» باه 


2 نک 


ازی راس طول ر زرهیم 8 ». [راجع: ۸60. أخرجه 
عنلم؛ ۷۵ بقطعة ليست في هله ؛لطريق]. 


“O0‏ حي بال ي ين ا عَمّرو: تا اضر را 
+ آرم 


ین عون : عن مجاهد: سمع این عبّاس رضي ال 
EES‏ ع توب گنه أو 


اف ما 


لگ ف رء قال: لم أسمَعك ولکنه فال 


Bi:‏ أ إبراهيم 


کتاب احادىت انبياء 


(تصاویر) ابراهیم و اسماعیل(ع) را دید که 
سخهاان رها اسے (گریا رای ذریاقت 
نصیب و قسمت خود قرعه می‌آفکنند) فرمود: 
«خداوند لعنت کند آن مشرکان راء به خدا 
سوگند که ابراهيم و اسماعیل هرگز با تیرها 
قرعه نیفکنده‌اند» 
۳ _ از ابوسعید روایت است که ابوهریره 
(رضی‌الله عنه) گفت: گفته شد: یا رسول‌اشا 
گرامی‌ترین مردم چه کسانی‌اند؟ فرمود: 
«پرهیزگارترین ایشان». گفتند: ما در این مورد 
اوھ ال ی تن ترش ی کرای تیم 
از روی نسب) یوسف پیامبر خداء پسر پیامبر 
خداء پسر پیامبر خداء پسر خلیل الله است.» 
کک ما در این باه از کی سوال نمی کی ان 
حضرت فرمود: «آیا از گرامی‌ترین قبایل عرب 
سؤال می‌کنید؟ نیکان ایشان در دور جاهلیت. 
نیکان ایشان در اسلام‌اند» اگر علم بیاموزند». 
ابواسامه و معتمن از عبیداللّه از سعید از 
ابوهریره» از پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) روایت 
کا 
e E RE‏ 
که رسولالله(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «دو 
نفر (در خواب) نزد من آمدند. و ما بر مر 
بلندقامتی گذشتیم که به دلیل درازی قدوی. 
نزدیک بود که سر او را نبینیم» و همانا وی 
ابراهیم بود». 
۵ _ از مجاهد روایت است که از ابن 
عباس(رضی‌اللّه عنه) شنیده است اینکه: ۱ 
دجال به وی ياد کردند که ميان دو چشم وی 
کافر دار شوه کے ام یاک و ے ایق 
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صحیح الیخاری 


انظروا لی صاحبکُم ای ا علّی 


جمّل أحمَرء موم باه گاي آنظرالیه اْحدر في 
الوادي &. [راجع: ۱۵۵۵ ]. 


ِ e 


۹ دنا تة بن سعد : حدشامغیرة بن 


رن اي عن آبي الزناد. عن الأعرج» » عن 
أبي هیر 4 قال: قال رسول الله : «اخشن 


۳ 


إبراهيم عليه السلام» وان نینس بالقدوم): 
[انظر: ۹۲۹۸. اخرجه مسلم: ۲۳۷۰ ]. 

حدتّاآبوالیمان: : خرن کت تا آبوالزناد: 
دوم ». مت ۱ 

ابه عبتالرحمن بن استاق» عن آييالزناد 

تابه عجلان» عن يي هريرة. 


م وو رق م 


وروآه محمد ابن عمرو ؛ عن آبي سلمة 3 


م وه وم 


۷- حلا سعد بن تليد الرعيني ات 


وا 


قال : خرن جريرښن حازې» ي عن محمد» 
حن آي هر هنال قال رول الل 4: «لم يكنب 
نهیم الا کلانا». [راجع: ۲۲۱۷. آخرجه مسلم: ۲۳۷۱ 
مطولاً 4 

۸ حامحمدین محیوب: : حا خمادین 


زید. ER‏ عن محمد آبي رنه قال: 
1 یدب رایمه للم رالات کنبّات» شین 
له في ات الله رل وه «ئي‌ستیم6. 


ا ی 


رلصافات: 44( وقوه < بل قله یرم ها راء 


کتاب احادیث انبیاء 


عباس گفت: من این را از آن حضرت نشتیدم 
ولیکن فرموده است: «و اما ابراهیم. پس بنگرید 
به سوی هم‌صحبت خویش (یعنی مشابه من) 
و اما موسی. مردی گرداندام. (درست‌آفرینش)" 
است که بر شتری سرخ‌موی سوار است که 
مهار آن از رشتة برگ خرما است چنان است 
که گویی به موی وی می‌نگرم که در وادی 
فرود می‌اید». 

۹ _ از اغرج از ابوهریره (رضی‌الله عنه) 
روایت است که رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «ابراهیم(ع) ختنه کرد. حال آنکه وی 
هشتاد ساله بود و ختنه با قَدوّمبود»." 
امان از ب از ابوالزناد «با القذم» 
روایت کرده است به صورت مخففه. (بدون 
تشدید دال). 

متابعت کرده است (مغیره را) عبدالرحمن 
بے اماف ار اال ادو ایس رده ات 
(اپوالزناد را) عجّلان از ابوهریره. 

و روایت کرده است (حدیث مذکور را) محمد 
ا و ند 

۷ از ابوهریره(رضی‌الّه عنه) روایت 
است که رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: 
«ابراهیم(ع) به‌جز در سه مورد دروغ نگفته 


ات 


۸ از اپوهریره(رضی الله عنه) روایت انت 
که گفت: «ابراهیم(ع) دروغ نگفته أشنت به جز 


۱- لفظ ۔ فد دم را معانی مختلف کرده‌اند» برخی - پیچال موی ترجمه 
کرده‌اند» و بر این امر ایراد گرفته شده که موی وی فروهشته بود و در 
ترجمة آلمنجد» چنین است. مرد پیچان‌مویء مرد کوتاه گرداندام. 

۲- لفظ - قدوم - را بعصی تيشة نجار ترجمه کرده‌اند و بعضی آن را نام 
موضعی دانسته‌اند. 
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سس سس 


صحیح البخاری 
۳ وقال : یت هو ذات یوم وسارة؛ إذ اتی على جار 
من الجبابرةء فقيل له زد ها ها رجلامته انرام 
سناس اسل لنه كسا نها کقال: من 
َنه؟ قال : ايء ای سار قال : با سازة لیس علی 
وجه الأزض مومن يري وغیرك. وان ما ساني 
قار انك آخني» لا يني ا كت 
لت له کر مب کارا بقاعت کتاد؛ ۱ 
اللي ولا و دعت هط E‏ 
هعقب از اشد تال اذعي اللي ولا 
اضر کت تاطلق, عاض حَجته. تنال: 
اک کم کاو توتي يسان ان وني بیطان» 
انتا اجر که وضو ااه 


مها قالت: ر الله که الگافرء آو الماجر» في 
تحری وأخدم هاجر ) . 


جر میاه میحر 


قال آبوهریرة: تلك کم . اني ماءالسماه. 
زراجع: ۴۲۱۷ اخوچه مسلم: ۷۷۱ (. 


کتاب احادیث انبیاء 


از سه دروغ, که دوی آن به پاس (امر) خداوند 
عز و جل است که فرموده است: «(پس گفت) 
هر آینه من بیمارم». (سور؛ صافات یذ ".)۸٩‏ 
و فرموده خدای تعالی: «بلکه کرده است این را 
آن بزرگ ایشان». (سورة صافات یذ 1۳). 

و گفت: درحالی که ابراهیم و ساره روزی روانه 
بودند از قلمرو ظالمی که یکی از (حاکمان) 
ظالم بود گذشتند. به آن ظالم گفته شد: که در 
اینجا مردی با زنی امده است که از زیباترین 
زنان است. 

آن ظالم قاصدی نزد ابراهیم فرستاد تا دربارة 
آن زن از وی سژال نماید. وی گفت: این زن 
کیست؟ ابراهیم گفت: خواهر من است. 
سپس ابراهيم نزد ساره آمد و گفت: ای ساره 
در روی زمین به‌جز از من و تو مسلمانی 
کی ها آیم خاش از هن ال کرد واد 
را گفتم که تو خواهر منی. پس مرا دروغگوی 
نکتی. ان ظالم» به عقب ساره فرستاد وقتی 
ساره نزد وی رفت. آن ظالم بر وی دست دراز 
کرد. دستش بازداشته شد و عاجز امد. وی به 
ساره گفت: در حق من به خداوند دعا کن 
و به تو زیان نمی‌رسانم. وی خداوند را دعا 
کرد و دست وی گشاده شد و بهبود یافت. 
وی بار دوم کوشید که ساره را بگیرد» همچنان 
از وی بازداشته شد و يا از ان سخت‌تر. وی 
ساوه زا گفته در ی من به حداونل دعا کن 
و به تو زیانی نمی‌رسانم. ساره به خداوند دعا 
کرد» دست وی گشاده شد و بهبود یافت» وی 


۱- مشرکین از آبراهیم خواستند که با ایشان در خارج شبهر به جشنی بروند. 
وی گفت که بیمار است. چون آنها رفتنه وی به بتخانه درآمد و با تبری 
بتان را شکست و سپس تبر را بر گردن بت بزرگ آویخت و چون کافران به 
بتخانه آمدند و گفتند: این کار را کی کرده | است؟ گفت: آن بت بزرگ. 
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مه و 


۹- دنا یله ان موسّی» وان لام عه: 


ت هدید نوج رس 


er 


وی رقال: اة ی ززعي 
له السْلام). ۳ اخرجه مسلم: ۰۲۴۳۷ بسلا ذکر 
ایراهیم]. 
۰ دنا عمربن حفص بن غیاث: دا آبي 
دا : الأعمّش قال: : حدني راهيم» > عن علقَم 
عن عَبْدالله اه قال : رت « الذي ن انوا وکم لس 
اتهم طلم». فلا یارسول الله یشم 
فس قال: : ویس گما ر یلسوت انیم بَا 
م4 بشرك: آولم تسوا إلى گول ETE‏ 
بی لا و رل بالل إن ارك تلم عظبم)». (اقماد: f‏ 
[راجع: ۰۳۲ اخرجه سام €{ 
«لسافات: ٩£‏ ]: الان في المشي . 


کتاب احادیث انبیاء 


یکی از پرده‌داران خود را فراخواند و گفت: تو 
انسانی وا نزد من نیاوردی» و همانا تو شیطانی 
را نزد من آوردی» سپس (کنیز خود) هاجر را 
به ساره بخشید. ساره نزد ابراهیم آمد در حالی 
که او از ی ک ارد وھ یا اشا دست رن 
که: چه واقع شد. ساره گفت: خداوند. مکر و 
نیرنگ آن کافر - یا - فاجر را در مقابل وی به 
وی بازگردانید و هاجر را به خدمت من گمارد. 
ابوهریره گفته است: او (یعنی هاجر) مادر شما 
است ای فرزندان آب آسمان." 

۹ 
که ام" شریک(رضی‌اله عنه) گفت: همانا 
رسولاش(صل ی علیه وسلم) به کشتن 
مارمولک (جلیاسه) امر کرده است و گفته است: 


«چنان بود که بر آتش ابراهیم(ع) می‌دمید.»" 


مسب روایت است 


از سعیدبن 


۰ - از عا مه روایت است که عبدالّه (ابن 
مسعود)(رضی‌الّه عنه) گفت: آنگاه که این آیه 
نازل شد: «کسانی که ایمان آوردند و نيامیختند 
ایمان خود را به ظلم». ما گفتیم: یا رسول‌ال» 
کیست از ما که (با گناهی) بر نفس خود ظلم 
نکرده باشد. 

آن حضرت قرمود: «نیست (معنی ظلم) چنانکه 
شما می گویید: «نيامیختند ایمان خود را به ظلم» 
یعنی به شرک. آیا نشنیده‌اید گفتة لقمان را به 
پسر وی: «ای پسرک من» شریک مقرر مکن» با 


۱- برخی بر این باورند که همة عربهاء فرزندان اسماعیل(ع) هستند و 
اسماعیل(ع) پسر هاجر است که با آب زمزم پرورده شد که آب آسمان 
است و برخی این گفتة ابوهریره را پاکی نسب تعبیر کرده‌اند که چون آب 
آسماخ پاگ اس 

۲- آنگاه که ابراهیم(ع) در آتش افکنده شد همة جانوران زمین در 
فرونشاندن آتش می‌کوشيدند. به‌جز مارمولک (چلپاسه) که آتش را ُف 
می‌کرد. 
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۱- حلا ساق بن براهيم ن صر : حدقا ابو 
ا ہے 


عن آبي زرعةه عن بي هرس 
تفه قال : ا ئي اي ا وما لحم تقال : +« لهج ۳ 


ل 


eS 


1 


نز رنه - ام تلو 
نت يلو ليله من الارض. اشقع نا ری ربل» 


2 


ولد گر گنبانه. تسم سي اذعَبُوا ای 


۳ 


اسامد: عن آيي ين ع 


چ درون 


گرم 


موسی. 


تاره 


تب تس عن الي 4۶ . [راجع: ۳۳۶۰: آخرچه مسلم: 
6 مطولا ). 


دس وه 
۲- حي أحمَد 
رة وج لس 


وهب بن جریر؛ عن أي بيه ؛ عن له ُن 
î‏ من یه عن ان عباس رضي اله 

ماه اي 8 قال: مهم ماه 
ولا الَا عَجلت؛ لامعا سّینا». ترجع: 


.] ۸ 


بن سعید بوّدالله: حا 


خداء هر آینه شرک ظلمی بزرگ است». (سورة 
لقمان ای ۱۳). 


باب - ٩‏ «یَرفون» 


«[پس روی آوردند به ابراهیم] شتاب کنان» 
(سور صافات آية i‏ 

یعتی یرون به معنی شتاب در رفتن است. 
ee IE‏ که اند مب 
(رضی‌اله عنه) گفت: روزی برای پیامبر(صلی اه 
عليه وسلم) (در مهمانی) گوشت آوردند. 

آن حضرت فرمود: «به تحقیق خداوند در روز 
قیامت پیشینیان و پسینیان را در زمین هموار 
و فراخی جمع می‌آورد و آواز خواننده را به 
ایشان می‌شنواند و بینایی به ایشان داده می‌شود 
و آفتاب به ایشان نزدیک می‌شود. - سپس 
حدیث شهادت را یاد کرد - مردم (در روز 
قیامت) نزد ابراهیم می‌آیند و می‌گویند: تو 
پیامبر خداوندی و دوست خاص وی در روی 
زمین هستی, نزد پروردگار خود از ما شفاعت 
کن. وی می‌گوید: و دروغهایش را یاد کرد - 
گفت - نفس من» نفس من» بروید به سوی 


موسی.) 

متابعت کرده است (ابوهریره را) انس از 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم). 

۲ _ از ابن عباس(رضی‌الّه عنه) روایت 


است که پیامبر(صلی‌اله علبه وسلم) فرمود: 
شتا بر تافو مات رت کا 
وی شتاب نمی‌کرد (که مشک خویش را از 
آب زمزم پر کند) هرآینه زمزم چشمۀ جاری 
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Jl‏ الاصاري: + جیا ابن جریج قال: ما 


گیرین گر تن ی تفای تان 


2 
PE 


عباس a JT,‏ اھ تلو 
ره رو ر ەق f‏ 


السام وهي رهه معها eS‏ 
نهیم نها إسمَاعيل . [راججع: fYFTA‏ 


ري ار 


وه Rho‏ 
e‏ 
0 سے ماه ۰ 


1 نی وت ی ا ج 


3 


مق دق کے 
محمد: ل 


ا رک 


سعید بن جبیر: قال این عجاس< آول ما تخد شاه 


ِ و 


ام من قبل ام إسلماعيل» عمط نيا 
على سارت م جاء بها إبراهيم ويها اسماعیل وهي 


ر فة و سم عند الیّت» عنددوخة قوق 
مرم في على ده ویس یمک داح 4 
ات َو یت ما ووضع عندهما جرابا فیه 

رنه و 


مر وسقاء فيه ما A‏ ی انریم سا ختیعته 3 
سَمَاعل» قتالت: يا راهم 7 EE‏ 
الوادي, الذي لیس فيه انس ولا شي قال له لت 


مر مر 
CEES 3‏ 


مرارا؛ َمل لا يفت لا کقالت له: نت 
مر قال: + تم قالت : : إن لا یضیتا» دنم 


قانطلق راهيم ی لا گان ند یه حت لا 


مرچ یی کی جر مر 


پروند : سل بوه ال مدعا e‏ 


سے س ی ر اچ 


ا : ارا اي آسگٽت من ذريتيبواد غير 


ڏي زرع - حتی بغ - پشکرون» وجعلت ام 


کتاب احادیت انبیاء 


1 


می بو د». 
۳ - انصاری گفته است: ابن جرّیح به ما 
گفت: (آنچه مذ کور شد) اما 
گفت: من و عثمان بن 


ابی سلیمان نزد سعیدین 
ین تسه بودیم. وی گفت: اس عباس به 
ابراهیم. اسماعیل و مادر او(ع) را (به مکه) 
آورد و مادرش او را شیر می‌داد و همراه ایشان 
رفع نکرده است که - سپس به آنجا ابراهیم و 
پسر وی اسماعیل آمد." 

۶ از معمر روایت 
السختیانی و كثيربن کثیربن المطلب بن | 

وداعه این حدیث را از سعید بن چبّیر روایت 
کرده‌اند و یکی بر روایت دیگری 
اينکه ابن عباس(رضی‌اللّه عنه) گفت: نخستین 
کمربندی استعمال کرد تا نشان گام خود را بر 
ساره (همسر ابراهیم) بپوشاند. سپس ابراهیم. 
وی و پسر وی اسماعیل را که شیرخواره بود 
با خود برد و نزدیک خانة کعبه نزدیک درختی 


اس که تیف 


افزوده است 


در بالای زمزم که در بلند مسجد است. فرود 


۱- مراد از شتاب کردن مادر آسماعیل, آن است که وی برای ذخیره کردن 
آب» گرداگرد چشمة زمزم را با دیواری کوتاه اندکی از سطح زمین بلند 
کرده بود. 

۲- مراد از رقع حدیث آن است که روایت آن را به پیامبر(صلی‌الله عليه 
وسلم) برساند. 

۲- ساره هاچر را به ابراهيم بخشیده بود و هاجر از وی باردار شده بود و 
چون اسماعیل را زاده ساره را رشک آمد و سوگند ياد کرد که سه عضو 
هاجر را قطع کند. هاجر کمربند را بست و دامن جامةّ خود را دراز گردانید 
تا به وقت گریختن اثر گام وی ظاهر نشود. البته کمربند بستن هاجر به 
گونةٌ دیگر نیز ترجمه شده» بدین معتی که برای فرونشاندن خشم ساره 


کمر به خدمت وی بست. 
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تال ترض باعل وتشرّب من لاسام ۳ 
فد ما فيالستاه ع عطّت عطشت وعطش اه م 
یه یوی» أو قال 93 قاطتت کرام ية آن 7 


له یت مک اي ميت 


مس مر و 


مت ع م کت الوادي تن رل ری أحدا؛ 
فلم تراد حَد یط تام الصا تى لبنت الوادي 


رقعت طرف درعها شم اسي اسان ود 
خی جاورّت الوادي. ثم قت اروق امت لها 


و 


لت ری نع قلم قراخ لت ذلك سبع 


مرت . 


e 


۶ 


: قال ابي ظ: «قذلك 


ینت کرک عل فت تبت سا 
یضّ تقاات: تن گان عند غات کل 


هي يالك عند مضع و فبحت بعقبه: تال : 


رم اج ي »$ م و وه رو ۶ 


بجناحه, حتی ظهرالماء» فجعلت تحوضه وثقول بیدها 


۱[ 
4 و و ۳ ۳ رف من امه في سقائها وهو يفو رَد 


رز 


ارف 

قال ابن عباس: قال الي 4#: «یرحم الله ام 
سْماعیل» » لوفرکت زوم - - اوق : لولم تفرف من 
مه - لگائت رمرم عا میت 

قال : قشربت وآرضعت ولنها» تقال لها انملل : 
لا افوا الضيعة. إن اهنا بيت الله يني هن لام 
وآبوه» له یشیم هک وگان یت متا من 
الازض گالريَّة. تابه ایو EE‏ 


وشماله . 


و ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ 
ات گذلك حتی مرت بهم زفق من جرهم و 
a‏ * ور 2 
e‏ مقبلین من طریق گداءء قَنَرلوا في 


سل که اء قرأو طائرا عائمًاء» تفالوا: ان هذا الطّاثر 


کتاب احادیث انبیاء 


آورد. در آن روزگار کسی به مکه نبود و نه 
در آنجا آب بود. هاجر و کودکش را در آنجا 
گذاشت و نزد ايشان انبانی که خرما داشت 
و مشکی که آب؛ داشت بنهاد. سین ابراهیم 
برگشت و راهی (خانة خود واقع در شام) 
که انو اتال در ی وی روان دو 
گفت: ای ابراهیم» به کجا می‌روی و ما را در 
ای وی فی اوی که کو اھ کے ست 
و نه چیز دیگری؟ و 
به او گفت. ولی ابراهيم به سخن وی توجه 
نکرد. سپس به ابراهیم گفت: آیا خداوند تو را 
به چنین عملی امر کرده است؟ اپراهيم گفت: 
آری. هاجر گفت: چون امر کرده است پس ما 
را ضایع نخواهد کرد. 
رقم او و که کر 
سید. محلی که ایشان او را نمی‌دیدند آنگاه 
روی به سوی خانة (کعبه) گردانید و به این 


این سخن را چند بار 


سپس هاجر پر گشت. 


کلمات دعا کرد: «ای پروردگار ما! هر آینه من 
ساکن ساختم بعضی از اولاد خود را به وادی 
بی‌زراعت نزدیک خانة محترم توء ای پروردگار 
ما تا برپا دارند نماز راء پس بگردان دلهایی 
چک او رمان وا رغیت گنای به سر آیخات 
و روزی ده ایشان را از میوه‌ها تا باشد که ایشان 
سپاسگزاری کنند.» (سورء ابراهیم ای ۳۷). 

و مادر اسماعیل همچنان اسماعیل را شیر می‌داد 
و از آب آن (مشک) می‌نوشيد تا آنکه آب 
مشک تمام شد و سپس وی تشنه شد و پسرش 
تشنه شد. و به سوی پسرش می‌نگریست که 
از شدت کر که از يشت بر زوئ دیا از 
پهلو به پهلو می‌پیچید. وی از آنجا راهی شد 
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يدور على ماء. له بنا الوادي وم فيه ماه عارسلُوا 


اج رجو قا خروم ال 
ایو قال : ss‏ تالوا: آتأذنین 


کی و 


e‏ : عم وکن لا حق کم في 
لاء قالوا: عم 


قال ان عبّاسٍ: قال اي کل : : «قالقی ددم 
NT‏ توا رسوا إلى 


س کے رک میا عب ا E E‏ 
e E‏ 
وروي دور 


حين قب» لا درل ژء وجوه مر منم . 
e e‏ 


ام يم وب ده 


له ققالت: ني ۵ a‏ 


فتکت له قال: قاجا رجك قافرني عليه 


و 


السلا ولي بير باه 
فلا جَاء (سماعیل اه نس شیاه تقال: هل 
اکم ند ؟ قالت: : تم ۰ اا شی گذاوگتا. 


مر وو عر چم 


سالا عك کا وسالني کب عیشستاء تا تا 
في جد وشدةء قال: كَل اراد بتيء ؟قالت: 


تم آمرني ي أن را علاك السام ار 
بابكك : قال : دا آبي» وقد آمرني أن آقارقد. الحقی 
مھ کا می و و هیر ۰ 


افلك؛ َطت وتزوج منهم آخری . 
قلبت عنم نهیم ما اء الله نم امم بعد قل 


مین عو مر ا چ 


پجده» سا تقالت: خرج 


ڪن عبشسهم 2 


رهم » ققالت: : لخن بخیر وسعة» ۳ 
تقال: - : الحم . قال: نما 


: الم ار هم في لحم 


۱ ۰ و 


ت الماء . 


کتاب احادیث انبیاء 


زیرا تاب و توان نگریستن به سوی کودکش را 
نداشت. و کوه صفا را نزدیک‌ترین محل بدان 
جای یافت و بر آن بالا رفت و ایستاده سپس 
روی به سوی وادی کرد تا شاید کسی را ببیند 
(تا او را کمک کند) لیکن کسی را ندید. سپس 
از کوه صفا فرود آمد تا آنکه به وادی رسید. 
آنگاه دامن پیراهن خود را بر زد و سپس دوید 
همچون دویدن انسان مشقت رسیده تا آنکه 
هم وادی را پیمود. سپس بر کوه مرو برآمد 
و بر آن ایستاد و نظر افکند تا کسی را ببیند 
ولی کسی را ندید و این کار را هفت بار تکرار 
رن 

أبن عباس گفت: پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) 
فرمود: «و اد ین است موجب آنکه مردم ميان صفا 
و مروه (در ایام حج و عمره) سعی 
چون بر کوه مروه برآمد صدایی شنید و گفت: 
حاموش باش - با خود گفت و با دقت بدان 


کر ده‌اند ۰ و 


گوش فرا داد و بار دیگر آن آواز را شنید. وی 
گفت: آواز خود را بر من شنواندی» آیا نزد تو 
کسی هست که به فریاد من برسد. ناگاه وی 
فرشته‌ای را دید که در نزدیک زمزم است و با 
پای خود - یا گفت - با بال خود آنجا را کند 
و کاوید تا آنکه آب پیدا شد. هاجر (در اطراف 
آن) گودال آبگیری ساخت و با دستهای خود 
همچنان می‌کاوید و آب را در مشک خود 
می‌انداخحت و پس از آنکه آب برمی‌داشت» آب 
از آن چشمه می‌جوشید. 

ابن عباس گفته است که پیامبر(صلی الله عليه 
وسلم) فرمود: «خداوند بر مادر اسماعیل 
رحمت کند» اگر چشمة زمزم را به حال 
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چے ا ی وم 


ات قال اي «ولم یکن لهم يوذ ی 
و ان َم دعام یه قال: همالا يلو لما 


Rg 


ك . قال: إا جا زوج 


ي ا اي ر 


تا ی آخد ؟ قالت: نم انا 


شيخ حسن حسن الْیة وال مه » ساني عك تاره 


تي كيف عیشت قاخرة الا بحر قال : ٤‏ 
بشي»: قالت: لحم E‏ السلام» ويأمرك 


چ 


آن یت س عتبة بابك » قال : ڏاك آبي وآنت | اف آمرني 


خر ر مج ها مر 


میت عنهم ما شاء له کم جاء بخ بعد لك 


اي بلا تخت دوحة ربا من رمرم 43 
ا ا س 


e 


چ 


رر ۾ 


قال امم اتر ر قال: وشي ؟قال. 
وأعبنكء قال: نله آمَرني ان آبني ها سای وأشار 


مس کر ۰ ۳ مر مد ر 


یمهم مه على ما ولا قال : قعند ذلك رقعا 
اعد من یت جَتل ای انيبالحجاره 
وزبرهيم يني ی تفع الا هلر 


م مر ره e‏ 


TE‏ هويش وإسماعيل یاو 


ا م 


لحار رم یُولان رین تقبل ما رل انت اس 
اليم فال : قجملا بیان حتی يورا حول الت وما 


سا سے اه 


ولان $ رتیل سارت نت المع التلیم». 


FA [راجم:‎ Nv ([البقرة:‎ 
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خحودش می گذاشت یا فرمود - اگر از آن آب 
برنمی‌داشت (و در مشک نمی‌افکند) چشمۀ 
زمزم (بر روی زمین) جاری می‌ماند. 
(راوی) گفت: هاجر از آب آن نوشید و پسر 
خود را شیر دا و فرشته به وی گفت: از 
هلوک قفن خود می تاشت بای هماتا ادا 
ک و پدر او آن را بنا 
کت و ند خسف که لاوز اه این خا 
را ضایع نمی‌کند. و این خانه نسبت به سطح 
زمین بلند بود و همچنان پشته‌ای می‌نمود و 


خانٌ خداست که این پسر 


چون سیل می‌آمد جانب چپ و راست آن را 
آب می گرفت (و خانه را زیان نمی‌رساند). 
هاجر بر همین حالت بسر می‌برد تا آنکه 
گروهی از یاران قبیلۂ جرهم - یا - خانواده‌ای 
از قبیلة جرهم بر هاجر و اسماعیل گذشتند 
ِ راه کداء (از بلند مکه) می‌آمدند. آنها در 
یین مکه فرود آمدند و ؛ پرنده‌ای را دیدند که 
آب می گردد. آنها گفتند: همانا این پرنده 
پر آب می‌گردد درحالی که در وادیی که ما 
فرود آمده‌ایم» آب ثیست. آنها یک با دو قاصد 
را فرستادند و آنها ناگاه آب را دیدند با گشتند 
و از وجود آب خبر دادند. آنها به سوی آب 
راهی شدند و مادر اسماعیل را دیدند که بر سر 
آب است. به او گفتند: آیا ما را اجازه می‌دهی 
که نزد تو منزل کنیم؟ گفت: آری» ولیکن شما 
را در آب حقی نیست. 
کفتل: ره است: 
ابن عباس گفت: پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) 
فرمود: «مادر اسماعیل از این حالت خشنود شد؛ 
زیرا موانست با مردم را دوست می‌داشت». 
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2۳ کتاب احادیث انبیاء 


آنها در آنجا منزل کردند و نزد کسان خود 
فرستادند. آنها نیز آمدند و در اینجا منزل 
کردند تا آنکه در مکه خانواده‌هایی از ایشان 
می‌زیستند. و آن پسرک جوان شد و عربی وا از 
ایشان آموخت و در آوان جوانی. او مرغوبترین 
و دوست‌داشتنی‌ترین ایشان بود و چون به سن 
بلوغ رسید. زنی از اقوام خویش را به ازدواج 
وی درآوردند. 

مادر اسماعیل وفات کرد و ابراهیم پس از 
ازدواج اسماعیل آمد در حالی که خانواده‌ای 
را که از خود بجا گذاشته بود می‌جست وی 
اسماعیل را نیافت و از زن وی سراغ او را 
گرفت. و او گفت که اسماعیل برای کسب 
روزی ما برآمده است. سپس ابراهیم از 
عگونگی زندگی و حالات ايشان پرسید. وی 
گفت: حال ما بد است و در مضيقه و سختی 
می‌گذرانیم. و از زندگی شکایت کرد. 
ابراهیم گفت: وقتی شوهرت آمد بر وی سلام 
واو ای که ی درک وی 
تغییر دهد. ۱ 

آنگاه که اسماعیل آمد. گویی که چیزی (از بوی 
پدر خود) را دریافته است و گفت: آیا کسی 
نزد شما آمده بود؟ زنش گفت: آری» مرد پبری 
چنین و چنان آمده بوده و سراغ تو را گرفت و 
به او خبر دادیم و از من پرسید که زندگی ما 
بر چه منوال است. به او گفتم که من در سختی 
و مشقت به سر می‌برم. اسماعیل گفت: ایا تو 
را به چیزی وصیت کرد؟ گفت: اری. مرا فرمود 
که برایت سلام برسانم و می‌گفت که آستانة در 


خود را تغییر بده. اسماعیل گفت: وی پدر من 
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۵۴ کتاب احادیث انبیاء 


بوده است و همانا مرا امر کرده است که از تو 
جدایی گزینم. پس نزد قبیلۀ خود برو. 
اسماعیل آن زن را طلاق داد و با زنی دیگر از 
آن قبیله ازدواج کرد. 

ابراهیم برای مدتی انچه خدا خواسته بود نزد 
ایشان نیامد. سپس نزد ایشان امد و اسماعیل 
را نیافت. نزد زن وی رفت و از وی سراغ 
اسماعیل را گرفت. وی گفت: برای کسب 
روزی ما برآمده است. ابراهیم گفت: حالات 
شما چطور است؟ و از چگونگی زندگی و 
حال ایشان سوال کرد. وی گفت: زندگی ما 
خوب است و با فراخی معیشت بسر می‌بریم 
و خداوند را ستود. ابراهیم کف للع شما 
چیست؟ گفت: گوشت. گفت: آشامیدنی شما 
چیست؟ گفت: آب. ابراهيم گفت: بارالها ایشان 
را برکت ده‌بر گوشت و آب ایشان. 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «در آن روز 
نرد ایشان دانۀ غله نبود و اگر می‌بود در آن روز 
دعا می کرد). 

آن حضرت فرمود: کسی نمی‌توانست با خوردن 
تنها گوشت و آب زیست کند به‌جز در مکه 
مگر آنکه با آنها توافق می‌کرد. 

ابراهيم گفت: وقتی شوهرت آمد بر وی سلام 
پرسان و او را امر کن که آستانة در خود را 
محکم بدارد. 

آنگاه که اسماعیل آمد گفت: آیا کسی نزد شما 
اک ر رش کے ارف بر کرش فیک 
مده بود. - و او را ستود - سراغ تو را گرفت 
او را خبر دادم و از من پرسید که معیشت و 
زندگی ما بر چه منوال است. او را خبر دادم که 


Maktaba Tul Ishaat.com 
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به خوبی می‌گذرد. 

اسماعیل گفت: آیا تو را به چیزی وصیت کرد. 
زنش گفت: ۳ او به تو سلام می‌رساند و 
تو را امر می‌کند که آستانة در خود را محکم 
بداری. 

اسماعیل گفت: او پدر من است و تویی آستانة 
در. مرا امر کرده که تو را نگاه بدارم." 

نزد ایشان نیامد. پس از مدتی که آمد اسماعیل 
را دید که زیر درختی نزدیک زمزم نشسته و 
برای خود تیر می‌تراشد. و چون اسماعیل او 
را دید. به احترام وی بیا خاست و پیشامدی 
با یکدیگر کردند که پدر با پسر و پسر با پدر 
می کند. سپس گفت: ای اسماعیل. خداوند به 
کاری مرا امر کرده است. گفت: بکن آنچه 
پروردگار تو امر کرده است. ابراهيم گفت: آیا 
مرا یاری می‌کنی؟ 

خداوند مرا امر کرده است که در اینجا خانه‌ای 
بنا کنم» و به سوی پشتة بلندی اشاره کرد که 
پیرامون آن بنا نماید. 

آن حضرت فرمود: نزدیک آن پشته تهدابها را 
بلند کردند. اسماعیل سنگ می‌آورد و ابراهیم 
اعمار می‌کرد تا آنکه بنای آن بلند گردید, آنگاه 
ابراهیم بر روی آن سنگ ایستاد و اعمار می کرد 
و اسماعیل به وی ستکه پیش می کرد و آن 
۱- شکرگزاری و حسن ادب در زنان» سبب صلاح منزل و سعادت است 
و موجب مزید نعمت و برکت. برخلاف کفران که موجب خرابی و فساد 
خانه است. 


۲- در روایاتی گفته شده که بنیاد اصلی خانة کعبه از زمان آدم(ع) بوده است 
و اراهیم(ع) همان پنیداصلی را پیدا کرد و بر آن بنا نهد 
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۵ حا عبداللّه ب * بن محم حا أو عنامر 


مج کر مب 


عَبدالمَلك بن عمرو قال : : ای نان ع 
گثیر بن کیره عن سيد بن جبيرء عن ابن عباس , رضي 
ال نما قال: > گاب نهیم وین هه ما گان 
خرچ باسماعیل وام سماحل ماما 
جنات ماع تشر من الل 6 علی 
یه خی دمم تخت رخ مرجم 
إبراهيم إلى أله . ایهم سماغیل» خی ما بلشوا 
ای یت ند 
ی ال لت: رضیت بل قال: فرَجَعَت مجعلت 


ge مق‎ 


شرب من شنت ی لاقي 


الما فالت: E‏ ي أحس ۳ ت‌ 


۳۹ ۳ ملق لد مت مت 


۳ 


مرو فلت ذلك أ اشواطا. ثم قالت: لودمست 


و 


تنظرت ما فلز تن الصبي» تور ی 
علی حاله کنیع لوتء مرا تسا قالت: 
لو هت 5 ۲ رت تلاا هبت قصعدت 


الصتّاء 9 


مس اذا و 


۾ اوت يع ي 


سا م قالت : لوده e‏ فاذا هي 
بصّوت» فالتا : آغت إن گان عند خير» ادا 


جبریل» قال: : ققال: بعقبه هدا وه علی 


يري در ۾ 


2 قال: ار الم َتام باعل 


کتاب احادیث انبیاء 


هردو می گفتند: 

«ای پروردگار ماء قبول کن از ماء هر اينه تویی 
شنوای دانا» (سورة البقره أيه ۱۲۷). 

آن حضرت فرمود: آنها اعمار می‌کردند و گرد 
خانۀ کعبه می گشتند و می‌گفتند: «ای پروردگار 
ما قبول کن از ما هر آینه تویی شنوای داناه. 
۵ _ از سعیدین a‏ روایت است که 
ابن‌عباس(رضی‌الله عنه) گفت: آنگاه که میان 
ايراهيم و زن وی (نسبت باردار شدن ماجر) 
چیزی واقع شد. ابراهیم با اسماعیل و مادر وی 
یرون آفک وس کی همر داعت که درآ 
آب بود» مادر اسماعیل از آن می‌نوشيد و شیر 
او بر کودکش جاری می‌شد تا آنکه ابراهيم به 
یک رد و و انا ماهر اعا ای زا 
زیر درختی فرود آورد و سپس خود به سوی 
همسر خود (ساره) بازگشت. مادر اسماعیل در 
عقب وی رفت تا آنکه به موضع کداً رسیدند و 
از عقب وی بر او بانگ زد: ای ابراهیم ما را به 
کی وامی‌گذاری؟ گفت: به خدا. مادر اسماعیل 
گفت: راضی هستم به خدا. 

راوی گفته است: هاجر از آن جای بازگشت 
و از آن مشک آب می‌نوشيد و شیر وی بر 
کودکش جاری می کشت تا آنکه مشک تمام 
شد. هاجر با خود گفت: اگر به وادی بروم و در 
آنجا نظر کنم شاید کسی را بیینم. وی رفت و 
به کوه صفا برآمد و نظر ا 
را پبیند. لیکن کسی را ندید. چون (از صفا 
فرود آمد) و به وادی رسید. دویدن آغاز کرد 
تا آنکه به کوه مروه رسید و این کار (دویدن 
ميان دو کوه را) چند بار انجام داد. سپس گفت: 
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صحیح الیخاری 

قال: تال آبو الّاسم خد : « لو ترکنه كان المَاء 
ظاهرآ). 

قال : : قَجَعلت تضرب من الْمَاء ود رل علی 


ee ۳‏ ۾ هرهاق سرام e‏ و 
قال: قمر تاس من جرهم بیّطن الوادي» فاذا هم 
بطیر» کانهم انوا ال وقالوا : ایکون الطَیر إلا 

على ماه نوا زسولهم قظر قاذا هم باْماء. ناهم 


r و‎ 


+ یا يا ام إسماعيل؛ > آتأننن 5 


او یه الوا : 


8¢ گرگ میحر ۳ 


أن کون مك » ا سکن معك. لعا قگح نیم 
اما 

قال : مد لابراهیم قال لاهله: ني مطّلم 
ترني» > قال: کک > ققال: أي ن ماعل ؟ 
تتالت امرأنه مب یْصید» قال : ولي له إا جَاءَ ع 
عة بابك » ERE‏ قال : : آنت داك 
ی آفلك, , قال : + تم الابراهيم تال ال 
مطلع ترکتي . قال: فجاء قال : بل نت 
امرآئه: ذهب یصید. الت : لا رطعم ورب 

A‏ وما شرابکم ؟ قالت: طفامنا الحم 

کک قال: الهم بار للم في طنانهم 
وشرابهم. قال: تال و سم 4 : دوه 
هی 

قال : مد نهیم قال لاهّله : يملع 
ی اء قحلم و مج تلا 

2. قال يا اسماعیل: إن رَبك آمرني آن ن آيني له یت 
قال : آطعر: قال : قد مرني ني عله 
قال : دنل أو ما قال . 


قال : RAF‏ خُجعل ! براهیسم يني » وسماعیل یناه 


الحجَارة ریشولان راقن ما ال انت اسيع 


کے چم چ و ء 


لیم قال : خی ارمع باه وَضَعّف الشيخ عن 


کتاب احادیث اتییاء 


بهتر است برگردم و ببینم که بر سر او چه آمده 
است. یعنی کودک. 

هاجر رفت و دید که کودک به همان حال 
اه کو اش ان ات و ماش او در نه 
پیچیده و در آستانة مرگ است. هاجر نتوانست 
آن حالت را تحمل کند و با خود گفت: کاش 
بروم و بنگرم شاید کسی را ببینم. وی رفت 
و بر کوه صفا برآمد و نگریست و نگریست 
لیکن کسی را ندید تا آنکه هفت دور (میان 
صفا و مروه) را انجام داد. 

سپس گفت: کاش بروم کودک را ببينم که در 
چه حال است. ناگاه آوازی شنید. هاجر گفت: 
اگر نیکی می‌کنی» به فریاد من برس. 
آوازکننده جبرئیل بود. 

راوی گفت: جبرئیل با پاشنة خود چنین کرد و 
پاشنة خود را بر زمین خلانید. 

راوی گفت: آب از زمین برآمد مادر اسماعیل 
حیران شد و به کاویدن زمین آغاز کرد. 
راوی می‌گوید: ابوالقاسم(صلی ال علیه وسلم) 
فرمود: «اگر آب ما بات هی انیت 


و ان 


(یعنی به کاویدن آغاز نمی‌کرد)؛ آب جریان 
می بافت.» 

راوی گفته است: هاجر از آن آب می‌نوشید و 
شیر وی بر کودکش جاری می‌شد. 

راوی گفته است: گروهی از قبیلة جرهم از 
ميان وادی گذشتند. و ناگاه پرنده‌ای دیدند. 
گویا آن را ناآشنا و عجیب پنداشتند و گفتند: 
این پرنده به‌جز بر سر آب نمی‌پرد. قاصدی را 
فرستادند و ناگاه دید که آن پرنده بر سر آب 


است. قاصد آمد و به ایشان خبر داد. آنها نزد 
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صحیی البخاری 

تقل از لحجارة؛ شام على ۴ حجر لام جه عل یاوه 
الحجَارة وان اقل منت آنت سم 
تیم یر ۷ ). زراجع: ۲۳۹۸ ]. 


کتاب احادیث انبیاء 


هاجر رفتند و گفتند: ای مادر اسماعیل آیا ما 
را اجازه می‌دهی که همراه تو باشیم -و یا - 
همراه تو سکونت کنیم (هاجر به ایشان اجازه 
داد). سپس پسر هاجر بالغ شد و از آنها زنی را 
به ازدواج خود دراورد. 

راوی می‌گوید: ابراهیم آمد و (وارد منزل 
اسماعیل شد) و بر اهل منزل سلام کرد و 
گفت: اسماعیل کجا است؟ زن اسماعیل گفت: 
به شکار رفته است. ابراهیم گفت: وقتی که آمد 
به او بگو که آستانۀ خانه خود را تغییر دهد. 
آنگاه که اسماعیل آمدء او را خبر داد. 
اسماعیل به زن خود گفت: آن استانه‌ای که 
گفته است. تویی» برو به نزد خانوادۀ خود. 
پس از آن ابراهيم بار دیگر به فکر بازماندة خود 
(در مکه) شد و برای زن خود (ساره) گفت: 
همانا من نزد بازماندٌ خود می‌روم. 

راوی گفت: وی (به خانة اسماعیل) آمد و 
گفت: اسماعیل کجاست؟ 

زن اسماعیل گفت: به شکار رفته است و سپس 
گفت: آیا به خانة ما منزل نمی‌کنی که چیزی 
بخوری و بنوشی. ابراهیم گفت: خوردنی شما 
چیست و نوشیدنی شما چیست؟ زن اسماعیل 
گفت: خوردنی ما گوشت است و نوشیدنی ما 
آب است. ابراهیم گفت: «بارالهاء بر خوردنی و 
نوشیدنی شان برکت ارزانی کن». ۱ 
راوی می‌گوید: ابوالقاسم(صلی‌الله علیه وسلم) 
گفت: برکتی که (در خوردنی و نوشیدنی اهل 
مکه است) به برکت دعای ابراهیم است». 
راوی گفت: سپس ابراهیم به فکر بازمانده‌اش 
افتاد و به زن خود گفت: من نزد بازمانده‌ام 
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کتاب احادیت انییاء 


[۱۰- باب ] 


٦‏ حلا موسی بن (سماعیل: حا ود 
ا حا ی راهيم لّمي عن آیه ََ 
سمحت آبا در که تال : : فلت يا سول الله أي مسجد 
دضع في الزض أو ؟قال: : «السَنجه الحولم». 
قال: فلت: نم اي ؟ قال: «لسْجدالافی». 


می‌روم. وی آمد و در عقب زمزم با اسماعیل 


ملاقات کد اسماعیل تبر خود را درست 
می‌کرد. 
ابراهیم گفت: ای اسماعیل: همانا پروردگار 


تن مزا ر کرک اخ که برای اور صانهای 
اعمار کنم. اسماعیل گفت: پروردگار خود را 
فرمانبردار باش. ابراهيم گفت: همانا مرا امر 
کرک آشته: کہ مرا دی این کار کیک ای 
اشفاغیا گفت» ورای که چن ایت کیک 
می‌کنم یا هر آنچه گفت. 

راوی گفت: سپس هردوی ایشان برخاستند. 
ابراهيم به بنای خانه آغاز کرد و اسماعیل به 
وی سنگ می‌داد و هردو می گفتند: 

ای پروردگار ماء قبول کن از ماء به تحقیق که 
وا 5 

تا آنکه بنا بلند شد و آن مرد پیر (یعنی ابراهیم) 
در انتقال سنگ سستی احساس کرد (که سنگ 
را به موضع بلند بنهد) پس بر روی سنگ مقام 
(ایراهیم) ایستاد (تا دست وی کوتاهی کین 
و اسماعیل به او سنگ می‌داد و هردوی ایشان 
می گفتند: «ای پروردگار ما از ما قبول کن به 
تحقیق که تو شنوای دانایی». 


باب ت۲۹ 


از ابراهیم تیمی از پدرش روایت است 
می گفت: 
1- این سنگ که سنگ مقام ابراهیم نامیده می‌شود تا اکنون در مسجد 


مکة شریف نگهداری می‌شود و موضع آن در میان کعبه و زمزم است. و 
جای پای ابراهیم(ع) بر روی سنگ دیده می‌شود. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح الیخاری 


ر < 
3 


1 ما فلز مر مرو م یم 


e e‏ 4 زانظر: 


6» رجه سم‎ Feta 


o 


9 عن مالك ع 
عمرو ب بن بي عمرو موی المطلب عن انس بن مالك 


Err # 


ی ول الله طلع کح ققال n‏ 

9 ام 

بجا وش الهم إن راهم حرم مک واني خر 
و 


وراه دنله بسن ربد عن البي 8 . (راجع: اقفر 
۹۳ آخرجه تسلم: ۳۹۵ في اج 45۲ تلا 


نشوا عر سم نی | آخبر 


reg Kz با و‎ # 


قاط : ات 
مق مه 4 


ا تصروا عو قواعد ر لت پا 


ني وت 


سول الله لا تردما علی قواعد ارام ؟ فقال: 
ولا حدگان مد با 
قال عبدال ی : لین گات عائشة ممعت ها 


kre 


من رول الله 4ء مااری رسو الله ترا لام 


رن لن ن يلان حجر نیت لم بم على 


مر ي ي 


قواعد ابراهیم , [راجع: ۲۲۹. اخرجه سلم: ۱۳۳۴ ]. 


ول سمل بال ن محمد بن يي یک 


کتاب احادیث انبیاء 


گفتم: يا رسول‌اله. نخستین مسجدی که بر 
روی زمین ساخته شد. کدام است؟ فرمود: 
«مسجدالحرام (در مکه»). گفتم: پس از آن 
کدام مسجد؟ فرمود: «مسجدالاقصی" (در 
بیت‌المقدس»). گفتم: چه مدتی میان ساختمان 
آنها تفاوت است. فرمود: «چهل سال . هرجا که 
تو را وقت نماز فرا رسد نماز بگزار فضیلت 
در ادای نماز است». 

۷ از انس بن مالک(رضی الله عنه) روایت 
است که گفت: همانا (در بازگشت از خیبر) 
کوه خد بر پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) ظاهر 
شد. فرمود: «اين کوهی است که ما را دوست 
می‌دارد و ما آن را دوست می‌داريم. بارالهاء 
همانا ابراهیم مکه را حرام گردانیده و همانا 
من حرام می‌گردانم (ساحة) ميان دو سنگستان 
(مدینه) را». 

و این حدیث را عبدالله بن زید از پیامبر(صلی‌الله 
عليه وسلم) روایت کرده: 

۸ - از عبدالله بن عمر (رضی‌اله عنه) 
روایت است که عايشه (رضی‌الّه عنها) - 
همسر پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) - گفت 
همانا رسول‌الّه(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
«آیا نمی‌بینی که قوم تو (قریش) آنگاه که کعبه 
را بنا کردند. از اساسی که ابراهیم نهاده بود 
کم کردند»." 

کی ی ات میا مو سک کو ری ری 
کعبه ابراهیم(ع) و بانی بیت‌المقدس سلیمان(ع) است که هزار سال باهم 
تفاوت زماتی دارند. در جواب گفته شده که مراد از بنای اول این دو مسجد 
و ابراهیم(ع) بانی اول مسجدالحام نبوده است بلکه بنای آن را به حضرت 
آدم می‌رسانتد و ته هم سلیمان بانی او بیت‌المقدس است. 

۷- ساحة اندرون دیواری که در شمال خانة کعبه واقع است و آن را حجر 


یا حطیم می‌گویند و گاه حجر اسماعیل می‌کویند در بنایی که در زمان 
ابراهیم(ع) تهاده شده بوده در ساحة آندرون خانة کعبه بوده است. بعدا در 
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۹دا عبداللّه لله بن یوسف: : آخبرتا مالك بسن 
من اج ره ی * r.23‏ 0 

آنس: نله ابي پک ربن مد ین عون 

حزم له عن عرو بن سیم ارت آخبني و 


حميد الساعدي هم قالوا: ارو کین ملي 


ملل ؟ تال روز له و فولوا: Ee‏ 
محمد وآراجه وه ما صلیت علی آل زبراهيم 


یرل علی محمد وزواجه وه کت 

کل راهم قد (انطر: پل آخرجه 
تن fey‏ ۲ 
وت رة F a‏ سوه 

حا یس بن حفص وموسی بن إسْماعیل 


قالا: دک لوح ینزید حدشاابو ةلم 
ان الم ان قال: + گني له بن عیمی: 

یم 9 و ۶ لھ ای 
بي کی قال: يني مب بن عجرة 


مر ی تب و 


تال : ألا اهدي کلف دیا سم من اي 3 ؟ کلت : 
بى ادها ليقتال: سالا ون له تفا : 


رسو له کت الماد یکم ال یت . ن الله قد 


۳ 


1 e EE 


سیح رن بن 


0 


۶۱ 


کتاب احادیث انبیاء 


گفتم: يا رسول‌الله. آیا آن را براساس ۱ 
بازسازی نمی کنی؟ 

فرمود: «اگر قوم تو نوعهد به کفر نمی‌بود این 
کار را می‌کردم»" 

عبدالله بن عمر گفت: عايشه آن را از رسول 
(صلی‌الله عليه وسلم) باید شنیده باشد. من 


ی 


سا 


رسول(صلی الله عليه وسلم) را ندیده‌ام که 
استلام ان دو رکن aS‏ جز به 
خحاطر آنکه خانه براساس 
نشده ترک کرده باشد. 

و اسماعیل (اٍ 


انت از عبداللّه : 


يڻ نون اویس) گفته ا ست : روایت 
بن ابی‌بکر (عوض: عبدالّه بن 
محمدین آبی‌بکر که ابن‌شهاب از وی روایت 
کرده انیت )اد 
۹ از ابو خمید الساعدی(رضی ال عنه) 
روایت است که گفت: اصحاب گفتند: با 
e Ss‏ 
SS‏ 


أزواجه, و َر کما بارت علی ابرامیم نک 
خی ید 


است که گفت: کعب بن عجره مرا ملاقات 


بنای کعبه تقلیل آورده شد و بخشی از ساحة درونی خانه بیرون آورده 
شد 

۱- یعتی چون آیمان بر دلهایشان به کمال استقرار نرسیده. شاید تغییر 
ساختمان کعیه ایشان را خوش نیاید و موجب زیان و نقص ایمان گردد. 
۲- ترجمة دعا: بارالهاء رحمت کن بر محمد و همسران وی چنانکه رحمت 
کردی بر آبراهيم. بارالهه هميشه بدار آتچه داده‌ای از بزرگی و کرامت 
برای محمد و همسران و فرزندان وی» چنانکه کرامت و بزرگی داده‌ای بر 
ابراحيم همانء تو ستوده شده بزرگی. 
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کف لمکم ؟ قال : «فولوا: الم صَلَ 
E‏ محمد وعلی آل مد گمَاصلیت علی 
إبراهیم وعلی آل هي لد حمیدمجیت للم 
ارلا على محمد وعل ی آل مد Ee.‏ 


هي على آل هي لت حمي دمجي .٠‏ [انظر: 
eroy ۷‏ آخوجه سام ۰ 4 


وج سر اه 


۷۱ ۷- حلا عنمان + بن آيي مه : حدشاجریر ع 


متصورء : عن المنهال ؛ عن سعید بن جبیر» عن ابن 
عباس رضي اه ما قال : گان اي لح 
۳ ویفول: CET‏ بها (سماعیل 


واسحاق میات ال اس من کل شان 


۱۱-باب: وله عر وجل: 
«وتبلیم من ضنید رهی در »»» 

وقوله: (ولکن لیطمتن تلبي» 

[ا وجل : لا تقف ] 

ولا ال نهیم زب آرني یف خيي الوسی4 
رة ۲۹۰]. 


کناب احادیث انییاء 


کرد و گفت: آيا برای تو هدیه‌ای را که از 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) شنیده‌ام» ندهم. 
گفتم: آری» آن هدیه را برایم بده» وی گفت: 
از رسول‌ال(صلی‌الّه عليه وسلم) پرسیدیم 
و گفتیم: یا رسولالله» چگونه بر شما اهل 
بیت درود فرستاده شود همانا خداوند به ما 
چگونگی سلام فرستادن بر شما را ارت 
است. آن حضرت فرمود: «بگویید: هم صل 
علی محمد و علی آل محمد کما لت علی 
ابراهیم و علی آل ابراهیم الک“ حمیدٌ مجید. 
لم ایک عل محمد و ی آل محمد کم 
بارکت علی ابراهيم إنک حَميدٌ مه 

ا ر کیو وا 
عباس (رضی الله عنه) گفت: پیأمبر(صلی‌الّه 
وسلم) برای حسن و حسین به خداوند یناه 
می‌جست و می‌فرمود: «به تحقیق پدر (بزرگ) 
شما با این کلمات برای حفظ و سلامت 
اسماعیل و اسحاق دعا می کرد و می گفت: 


۱ پناه می‌جویم به کلمات خداوند که کامل است 


از هر شیطان و جانور زهردار و از هر چشم 
آسیب‌رسان». 


باب - ۱۱ فرمودة خداوند عز و جل" 
«و خبر ده ایشان را از میهمانان ابراهیم» (سورۀ 
الحجر اية ۵۱). و فرموده خدای تعالی: «لیکن 
می‌خواهم که آرام گیرد دل من» (سورة البقره 
یه ۳2۰ 
لفظ (لا توَجَل): یعنی نترس. «و آنگاه که گفت 


۱- مراد از آموختن چگونگی درودفرستادن» به وقت نماز در قعده است که 
تِِ_ السلامه علیک آیها التبی و رحمةالله و برکاته. 
و - توجل در این آیه آمده است: «اذ دحاو عليه فقالوا سلاماء قال 


i‏ ۳ وَجلون» (سورة الحجر آية 4۵۲ چون (چهار فرشته) بر ابراهيم 
درآمدندء سلام گفتند. ابراهيم گفت: هر آینه ما از شما ترسانیم. 
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۲ - حدت آخمدین مالج: حلا این رهب قال: 
میت رع و مس و ی ا a‏ 
آخبرني پونس» عن اپن شهاب› عن آبي سسلمة بن 
مه E.‏ را ۲ و 1 


عبدالرخمن وسعيد بن اسب » + عن آيي هیر ند: 1 


سول قال: و :احق يالك من إبراهي مإ 
ال رب ريگ ی وی قال یی 
قال یکی ولکن طمن قلبي4 . وحم ال واه لد 

گاذباوی فیک شید ولوت في السجن طول ما 
لت یرسفا اج الدآعي. ۸۷۲ 


۸ ۲ اخرجه مسلم: ۱۵۱ 


۲ لاس باب: قول الله تعالی: 


۶ واذكز في اكاب سنماعیل له 
کان صادق الوعد4 مریم ٤‏ 2]. 


۷۳ - دا کی 

ابن أيي عبيدء عن سم بن الا کوع ا قال : کک 
على رمن اسلم یضلون. قال سول له 
«ارموا بني إسماعيل» کم ان رام ارسواوآنا 
مح بني لان 4. قال : امَك اد لقن بانديم 
ال رول الله 88 : «مالکم لاصو ». تمالوا: یا 


و قال : : «ارموا وأتامعكم 


یه بن سید : د حا خاتم. > عَن پزید 


کتاب احادیث انبیاء 


ابراهیم. ای پروردگار من بنما مرا چگونه زنده 
می کتی مردگان را» (سورة البقره أيه ۲7۰). 
۲ ند ای الت پو عدا شیم ند 
عوف) و سعیدبن مسَیّب روایت است که 
ابو غ ری رە( ری الل عته) گفت: رسول‌انه(صلی ال 
عليه وسلم) فرمود: «ما نسبت به ابراهیم 
سزاوارتریم در شک» آنگاه که گفت: «ای 
پروردگار من. بنما مر؛ چگونه زنده می‌کنی 
مردگان را. خداوند گفت: آیا باور نداری؟ 
گفت: ارعه باور داشته‌ام ولیکن می‌خواهم که 
دل من آرام گیرد». 

ق غدرف ر لبط تشر وس که 
زک کر عالت ج ) هھ جود ار اوا 
می‌جست» و اگر مدتی دراز در زندان به سر 
می‌بردمې» همچون یوسف که در زندان به سر 
می‌برد» پیشنهاد (ازادی) دعوت‌کننده را قبول 
می‌کردم.: 


باب ۱۲ فرمودة خداوند عز و جل" 


«و یاد کن در کتاب» اسماعیل رد هر آینه وی 


بود راست و عده) (سورهٌ مریم أيه 0( 


۳ از سَلمه بن اکوع(رضی‌الّه عنه) روایت 
است که گفت: انسیا عليه وسلم) بر 
کسانی از قبیلاٌ بنی‌اسلم گذشت که (مسابقة) 
E‏ 5 رسولالله(صلی‌الله عليه 
وسلم) فرمود: «ای اولاد اسماعیل تیراندازی 
کت ها عدر ها اسما رادان رد 


۱- چون عزیز کسی را فرستاد (که یوسف(ع) را آزاد کندہ وی نیذیرقت و 


خواست که اولتر از همه پی‌گناهی او را اعلام کند. 
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کتاب احادیث انبیاء 


کلکُم4. زراجع: ۰۲۸۹۹ ۰۴۳۵۳ ۳۳۸۲ ]. 


۳- باب: قصة اسحاق بن 
راهيم علیهما الستلاح 


ه هر م يق کرم ا ۴ ص 
فيه ابن عمر وأبو هربرة» عن النبي 38 . 


6- باب 


ہے خر و 


لام کم شهداء إذ حضر يعوب مت - إلى قوّله- 
و وحن شنلمون 4 ور fF:‏ 


2# دی E‏ کی ت 


اتل برش رس ون 
درم قالوا: اي الله ليس َر 

سالك قال : E‏ م الاس پوس کي الل» ۳ 
ال اين يي الله یل له قالوا: ليس عر" 
تاه ۵ قال: قن ادن مرب ب تسالوتي4. 
"قالوا: مء قال: یخی تس ی ٩‏ في 


الاسلام» ادا وا 4 زراختم: ۳۳۵. آجزجنه مستلم: 


ا 


۳ 


تیراندازی کنید و من همراه بتی‌فلان هستم». 


راوی گفت: یکی از این دو گروه از تیراندازی 


آدست کیل رسول‌الّه(صلی الله عليه وسلم) 


فرمود: «شما را چه شد که تیر نمی‌اندازید؟». 
گفتند: با رسول‌اله» چگونه تیراندازی کنیم که 
تو همراه آنها باشی. فرمود: «تیر بیندازید من 
همراه همه شما هستم). 


باب ۱۳ قصه اسحاق بن ابراهیم(ع) 


در آن ابن عمر و ابوهریره از پیامبر(صلی‌الله 
عليه وسلم) روایت کرده‌اند. 


باب ۱۳ 


«آپا حاضر بودید. آنگاه که پیش آمد بعقوب را 


امرگ وقتی که به فرزندان خود گفت که چه 


چیز را پس از من عبادت خواهید کرد. گفتند 
را که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق‌اند. آن معبود 
یگانه را عبادت می‌کنيم و ما او را منقادیم» 
(سورة البقره أيه ۱۳۲ 

از مف امد ارق روات 


شیف که ابوهریره(رضی الله عنه) گفت: به 


پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) گفته شد: بزرگترین 


و گرامی‌ترین مردم کیست؟ 
آن حضرت فرمود: «بزرگترین و گرامی‌ترین 
گفتند: ای پیامبر ما در این مورد از تو 


فرمود: «بزرگترین و گرامی‌ترین مردم. یوسف 
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{TVA 


Et e a 4 +‏ 2 
-٥‏ باب: «ولوطا ٳذ قال لقومه اتأتون 


الفاحشة وآنثم تبصرون. أئنكم لاون الرجال شهوة 


من دون التساء بل نم وم تجهلون. فما گان جواب 


ه2 


قومه إلا آن قالوا آخرجوا آل لوط من قريتكم إتهم ناس 
یتطهرون. تانجتاء واهله الا مره قدرتاهاصمن 
< و ی ره ر ج ری ۳ 

الغابرین . وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين) 


[اشمل: 6۸-۵4 


۷۵ دا ابوالیمان: آخرتاشمب: حتاابو 
الزتادء عن الاغرج» عن أبي هريرة ا : أن الي 
قال: «یشفرّاللّه لوط إن گان آياوي زی رن 


شذید4 . زراجع: ۲ . اخرجه مسلم: ٠۵۹‏ مطولا ]. 
+ 


- باب: فما جَاء ال لوط 
۱ رو ی مه قرو و 


المرسلون. قال انکم قوم منکرون» الجر ٩۲‏ 
ر برکه4 اللاریات: ۳٩‏ ]: یمن مه لام فوته 


کتاب احادیث انبیاء 


حدا یسر حلیل الله». 

گفتند: ما در آن مورد از تو نمی‌پرسیم. فرمود: 
«آیا درمورد بزرگان عرب از من می‌پرسید؟». 
گفتند: آری. فرمود: «برترین شما در زور کار 
حاهل 5 برترین E‏ در اسلام ابیت اگر در 


علم دين دانا شوند». 


بات 


«و فرستادیم لوط را چون به قوم خود گفت: آیا 
به عمل می‌آرید کار بی‌حیایی را و شما می‌بینید. 
ایا شما می‌ایید به مردان به اراد شهوت به‌جز 
زنان بلکه شما قومی نادانید. پس نبود جواب 
قوم او مگر آنکه گفتند بیرون کنید اهل خان 
لوط را از ده خویش هر اينه ایشان مردمی اند که 
خود را پاک می‌گیرند. پس نجات دادیم او را و 
اهل او را مگر زن وی که او را از باقی‌ماندگان 
مقدر کردیم و باراندیم پر شر ایشان بارانی» 
پس بد است باران ترسانده‌شدگان». (سورة 
نمل آیات ۵٤‏ 0۸). : 

۵-از ابوهریره(رضی الله عنه) روایت است 
که پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «خداوند 
لوط را بیامرزد» که به ستونی استوار (یعنی ذات 
خداوند) یناه می جست». 


باب - ۱۶ 


«آنگاه که فرستادگان نزد آل لوط آمدند. گفت: 
هر آینه شما گروهی مُنْکرٌون (یعنی ناآشنا) 
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ار نواه [هسود:۱۱۳): تمیلوا. فانگرهم وتکرهم 

و كرحم راح و ¥4[ : 
رون . ابر واجسرنه ب آخر. اص 

[یسس:۲۹] : Sh:‏ رسيت [احجر :9۷ 


للتاظرين. سل 6 جر :۷۹ : لبطريق. 


غر س 


رغ ك 


ص 


۳۷۹ 23 : حّا 
سيان : عن آبي (سحاق» عن الأسود» عن له ته 
قال: راي 9 : ال من مدکر». (القمر: ۱۵]. 
[راجع: ۱ اخرجه فسلم: ۳ مرا 


د نا ابوامد 


مر 


۷- باب: قول الله تَعالی: 


کتاب احاددث انبیاء 


می‌باشید». (سورء الحجر آیات ۲۱ - 0۲). 
«برکنه» (سورة الذاریات یه ۳۹): یعنی همراهان 
وی» زیرا ایشان قوت وی بودند.' 

«یَرکنُوا» (سورة هود آیةٌ ۱۱۳): به معنی 
میل كردن است." 

کلمات: انكرَهُم و نَكرَهُم» و اَسَْكرهُم» معنی 
راق ارنت م نات انوا 
«یهرعُون» (سورة هود آي ۷۸): یعنی شتاب 
می کر دنل 

«دایر» (سورءٌ الحجر آیة :)1١‏ به معنى آخر 
است." 
«صَیْحَه» (سورۂ یس آية ۲۹): یعنی هلاک. 
سُمیْن» (سورة الحجر أيه ۷۵: به معنی 


ای 


» 
بینندگان. 
«لبسبيل» (سورهٌ الحجر آي 1 د یعنی به راه." 


TY‏ _ از عبدالله بن رو عنه) 


روایت است که گفت: پیامب ر(صلی الله عليه 


وسلم) (جنین خواند) «فهل“ منم کز». (سوره 
قمر أيه ۵ پس هیچ پند گیرنده‌ای هست؟ 


باب - ۱۷ فرمودة خدای تعالی 


۱- «فتولی بژکنه و قال ساحر أو مجنُون » پس فرعون برگشت همراه قوت 
خود و گقت که (موسی) جادوگر است یا دیوانه. 

۷- ولا روا الی الذین ظلمُوا» و میل نکنید به سوی آنان که ستم 
کردند. 

۳- «و جاه قوم بهرغون » و آمدند پیش لوط قوم او شتابان. 

۴- هو قضینا یه ذالک الامر آن دابر ولا مقطوع مُضبحین». و وحی 
فرستاديم به سوی لوط این سخن» که آخر این قوم بریده شود چون به وقت 
صبح درآیند. (یعنی بیخ ایشان بریده شود). 

۵- هن فی ذالک لایّت للمتَوسمین». هر آینه در این قصه نشانه‌هاست 
(بینایان) راء (یا عبرت‌گیرندگان راء 

۶ «و انها لبیل مُقیم» و هر آینه شهرها به راهی هستند که دایم آمد 
و رفت دارند. 
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کب آمنخاب الحجر ر اخجر: fae‏ الجر 
مَوْضع تمود. وسا( حر حجر ولاسم: EFA‏ 
ی مر مور ي مج ا ي مرو EOE‏ 


e‏ کک ت 


مر و مه 1 لحجره 


ی وال ی موق 


2 
nD 


ویقال للقل د حجروَحج + وأا ا 


مرل 


7 


۳ اة 2 4 ت 
۷“ دنا الحميّدي : حلا سيان : حدتاهشام 
کک عن یه ی تنم قال : ۳۹ DF‏ 


ليذ ور الذي عَقَرَالاقة. قال :ویب یت 


و 


رجل دُوعز وة في وه گابي مه (انظر: 6۹6۲ 
4 0 4 رجه مسلم: ۲۸۵۵ بزیادق]. 


2 


۸ حا محمداب بن سكين آبو الحَسَنِ : حا 


رام غ م 


یحی بن خسان بن ین بو زگ : قاتا ع 
له بن دیتارء حن ان عمَررَضي اله عَهما: : ن 


۳ مَل لح ني ةوك آمرهم 


أن لا یروا من باه لیس ما فقالوا: قد 
عَجتامنها وا ۳ امه أن بطر جوا وا امین 


رل مر 


وش لت الم انظر: ۲۳۳۷۹ ا YAY‏ 


رھ ر مزع ترچ نم ی 
ویروی عن سا ن ن وای اوی 8 ابي 
4# مر بإلتاء العام 


کتاب احادیت انبیاء 


«و فرستادیم به سوی مود برادر ایشان صالح 
را». (سورة هود ایه 6 

«و هر آینه دروغگو شمردند ساکنان حجر 
پیغامبران را». (سورة الحجر آية ۸۰). 

مراد از حجر در این آیه جای بود و باش قوم 
تمود است. 

و امه «خرث*حجر» (سورة انعام أَیةٌ ۱۳۸). در 
این آیه حجر به معنی حرام است" و هرآنچه 
از آن منع شده است آن را حجر و محجور 
گویند. 

و حجر هر بنایی است که آن را بناکرده‌ای 
(منع است از آمدن به (درون آن) و چیزی از 
زمین که از آن منع کنی (که کسی در آن وارد 
نشود) حجر است و به همین سبب است که 
دیوار خانة کعبه (حطیم) حجر اه 

۷ _ از عبدالله بن زمعه روایت است که 
گفت: از رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) شنیدم 
که (در قصهٌ صالح) پی‌زدن شتر وی را ذکر 
کرد و فرمود: «پی‌زدن شتر (صالح) راء مردی 
پذیرفت که در میان قوم خود صاحب عرّت و 
قوت بود مانند ابوزمعه». 

۸ از عبداله بن دینار روایت است 
که ابن عمر(رضی‌الّه عنه) گفت: آنگاه که 
رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) در مسیر غزوة 
تبوک در موضع حجر فرود امد» اصحاب را 
فرمود که از اب چاه انجا ننوشند و در مشکها 
۱- هو قالوا هذه آنعام و حزث؛ حجَر». و گفتند این چهارپایان و زراعت 
الحجر (ممتوع و حرام) است. 

۲- حطیم خانة کعبه پاره‌ای زمین است که در بنای کمبه ابراهیم(ع) در 
ساحة خانة کعیه داخل بوده و پ eh E‏ 
آن پار‌زمین را به دلیل نبودن یا کم‌شدن نفقۀ حلال از ساحة خانه بیرون 


آورده‌اند. که دخول و عبور بر آن ممنوع است و طواف باید از عقب آن 
صورت گیرد. 
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9 #4 ج 5 5 ی سے ی ی 
وقال ایو در عن اللي که : ( من اعتجن بمائه). 


۹ حلا براهيم بن الشنر: انس بن 

عیاض مر عبتا تر 

آرض مود ت lh‏ 

رم سول له( نوا ما تقو من باه 

ایشا وب تج مهم أن سا من ابر 
۳ ا 


الي 13 نت تر دها الناه. 


تابعه مه ۳ » عن نافم. [راجع: ۴۴۷۸. أخرجه مسلم: 
AAS‏ 


ام 


تقی و : آخبراعلله عن معمر» 
عن الزري قال: ارتي انم نله عن یه 
: اي الما مر بالحجرٍقال: ولا 
لوا ماک انیس لو سمل نْتکونوا 
اکین» انیم ما سم شم تنم برتائه هو 


على الل . زراجع: 4۴۲ اخرجه مسلم: ۲۹۸۰ ]. 


رضي الله نه 


کتاب احادیث انبیاء 


آب نگيرند. گفتند: همانا ما از آن آب خمیر 
کردیم و در مشکها انداختيم. آن حضرت امر 
کرد که آن خمیر را دور بیندازند و اب را بر 
زمین بریزند. (زیرا غضب الهی بر آن سرزمین 
نازل شده بود). 

از سَبْرَّه بن مَعْبّد و ابوشمُوْس روایت می‌شود 
که: آن حضرت به انداختن طعام (که با آب 
چاه ان موضم پخته شده بود) امر کرد. و ابوذر 
از پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) روایت کرده 
است که فرمود: «کسی که با آب آن خمیر کرده 
است». 

۹-از نافع روایت است که ابن عمر(رضی الله 
عنه) گفت: همانا مردم با رسول‌الّه(صلی‌اله 
عليه وسلم) در زمین مود فرود آمدند که همان 
حجر است. از چاههای آنجا آب برگرفتند و با 
آن خمیر کردند. رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) 
ایشان را فرمود که آبی را که از چاه‌های آنجا 
برگرفته‌اند دور بریزند و آن خمیر را به شتران 

بدهند. و ایشان را آمر کرد که از چاهی آب 
برگیرند که شتر صالح در آنجا وارد می‌شد» 
متابعت کرده است (عبیدالّه را) اسامه از نافع. 
۰ - از مُعْمَر» از زَهُری از سالم بن عبداله 
روایت است که پدرش (ابن عمر)(رضی الله 


عنه) گفت: آنگاه که پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 


پر حجر گذشت. فرمود: (در مساکن کسانی 
که بر خویشتن ستم کرده‌اند داخل نشوید مگر 


چیزی که به ایشان رسیده است». 


روی خود را پوشید. 
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دک و کک a‏ 


و و مر و 


ا قال راگ که ر 


Fe 


مَسَاکن اذین ظلموا هم إلا آن تکونواباکین» أ 
یصییکُم مل ما آصابم). [راجع: ۶۳۳ آخوجه مسلم: 


YA 
یصیکم مفل ما آصانهم». [راجع: ۳۳ع. أخرجه مسلم:‎ 
.] ۰ 


جه قرو د غ ره حور ات 
۸- تاب: ام کنتم شهداء اد حضر 


ِِ الوت» ِ_ 
RK‏ ا و چ تي 


E E‏ عن یه عن ابن عمر 
رضي الله هم E‏ له ال : «الکریم» این 
الگریم؛ ین الگریم. ین الگریم» ا ق 
ابن اسحاق بن ایراهیم عَیهمالسلام4. زانظر: ۳۹۰ 
۹۸ وانظر فی احادیث یبای یاب ٩۳‏ الناقب ‏ باب ۱۳). 


چ عه جر 


۹- تاب: قول الله تعالی: لهد 
کان في بوسف وخوت 
ا [یوسف: ۷ ] 
بن إسمًاعيل: > عن آبي سامت 
۰ أخرني سید بن آي سعید» عَن آبي 
هريرة: که سکن رسول! الق من ن لاس ؟ 
داش له . قالوا: Es‏ > قال: 
دارم اس پوسض تال ابن تبي له کي 
اله ابن علیل للم » قالوا: : ایس عرا متا تال 
وور 


قال : : تن مدن الب تملوني ؟ التاس مَعادن» 
خیارهم في الْجاهلية خیارهم في الاسلام» لا قمهوا). 


اقرخ اوري عر 


کتاب احادیث انبیاء 


TTA!‏ از ۳ ار ز زهری از سالم روایت 


است که ابن عمر(رضی‌الله عنه) گفت: 
رسو ل الله( صلی الله عليه وسلم) فرمود: «در 
مساکن کسانی که بر غویشتن ستم کرده‌اد 
داخل نشوید مگر آنکه گریان باشید (از بیم 
انکه) بر شما چیزی برسد مثل انچه به ایشان 


رسیده است». 


یاب - ۱۸ آیا حاضر بودید آنگاه که یعقوب را 


مرگ پیش آمد». (سورة بقره آیة (r‏ 


۲ از ابن عمر(رضی‌اللّه عنه) روایت | 
«کریم پسر کریم» پسر کریم» پسر کریم» یوسف 


باب ۱۹ قول خداوند تعالی 


«مر آیته در قصهٌ یوسف و برادران او 
نشانه‌هاست سوّال کنندگان را». (سوره يو سف 
آیٌ ۷). 
۳۸۳ - از سعیدین ابی سعید روایت است که 
ایوهریره (رضی الله عنه) گفت: از رسو ل الله 
مردم کیست؟ آن حضرت فرمود: «پرهیز گارترین 
ایشان به حداوند». 

گفتند: ما در این باره از تو نمی‌پرسیم. آ 
۱- کریم. به معنی جوانمرد بامروت» بخشاینده و درگذرنده از گناه است» 
و این حدیث از آن سبب بر وی صدق می‌کند که او را شرف نبوت و علمه 
جمال و عفت و اخلاق و عدل و رباست دنیا و دین بوده و پدران او انبیاء 
بوده‌اند. (ترجمة المنجد). 
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کتاب احادیث انبیاء 


رگ و بر ۶و رو مر 


ون محمد: أخبرتاعبدة: mR‏ ع 


سعید » عن يي هریرة هه عن اللبي 48 ها 
ror‏ اخرجه مسلم: YA‏ 


r ا‎ 


۴“ حدتا بدل بن المحبر» أخبرنا شعبة؛ عن سعد 
ابن راهیم قال: E‏ عن عَائشَة 
رضي له ها نی 3 قال: وله مري آبایگر 
بلي باشاس. قات رل سیفاه یشم 


من ی 


سامت رق؛ قعاد قعادت. 
۾ موی 


قال شعبه تقال: في اه و لرابتة: : نکن 


یواح يوسف» RU‏ [راجیع: ۱۹۸ آخرجه 


سلم: 4۱۸ 
FAS‏ حا لبم نیح البصنري: اراد 


عبدالملك بن عمير» ن آبي مرن آبي موس 
تا و مَرض اي 38 تقال : «مرواآبا یکر 
سل لاس ». ققالت عائشه 5 با یکی رل گت 
تقال مله کنات مثله. ققال: وشروه» قانکن 


متواحب يومف . تم آبو یکر في حياة ةرسول بت 


حضرت فرمود: «گرامی‌ترین مردم. یوسف 
پیامبر خدا است» پسر پیامیر خداء پسر پیامبر 
خداء پسر خلیل‌اللّه». 

گفتند: ما در این باره از تو نمی‌پرسیم. 
آن حضرت فرمود: «معادن (قبایل) عرب از من 
می‌پرسید؟ اشراف ایشان که در زمان جاهلیت 
نیکو بوده‌اند. در زمان اسلام هم نیکو هستند 
اگر علم بیاموزند». 

حدیث کرده است مرا: محمد از عیّده از 
عبیدالّه» از سعید از ابوهریره(رضی‌الّه عنه» از 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم» همین حدیث را 
از وین رس روایت انیت که ها ره 
(رضی‌الله عنها) گفت: همانا پیامبر(صلی‌الثه عليه 
وسلم) مرا فرمود:" 

«ابوبکر را بگویید که بر مردم نماز بگزارد). 
عايشه گفت: همأنا ابویکر مردی اندوه‌گرا و 
دل‌نازک است که هرگاه به جایگاه تو بایستد 
دلش نازک می‌شود و می‌گرید. آن حضرت 
سخن خود را بازگفت و عايشه همان پاسخ 
را بازداد. 

شب گفته است: آن حضرت بار سوم یا چهارم 
فرمود: «شما زنان (همچون) هم‌صحبتان یوسف 
هستید. ابوبکر را آمر کنید». (که بر مردم نماز 
بگزارد)." 

۵ - از ابوموسی(رضی الله عنه) روایت است 
که گفت: پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) مریض 
شد و فرمود: «ابوبکرا را امر کتید که بر مردم 
۱- در حدیث ۳۲۸۴ متن عربیء سطر ۳. لفظ - لها در میان گیومه « »> 
اشتباه است» زیرا قول راوی است و باید بیرون گیومه می‌بود. 

۲- یمنی برخلاف مراد دل خود سخن می‌گویید. چنانکه زلیخا ضیافتی 


برگزار کرد تا زنان جمال یوسف(ع) را ببینند و او را در عشق وی معذور 
دارند و عايشه, هم در دل خلافت پدر خود را می‌خواست. 
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تع میحر ما ی ر 

وقال حسین: عن زانده: رجل ريق , زراجع: 
۷۸ آخرجه مسلم: 4۳۰ ). 


“ ¥ 


۹دا آبو الیسان: تاش سای 


مره بے 


لاد عن الاعرج» عَن بي مره قال : قال 

سول 2 لالج عياش ین بي رب يعد الم 
نج سم سلما بن هتام بل نج لول ید ِ 
EEE‏ لیم اشد 4 ا 

علی ر لب ی ا سني گسني پوسف6. زراجع: 
6 اخرجه مسلم: ٩۷۹‏ ]. 


۶ و م 6 رس جر مر و ظ 


“FAY‏ شتا له ن محمّد بن آسهاء » هوابن 


آخي جوري : سا 0 ew‏ عن مالك 
و برض تا 


عن اي میدن لیب ولا ید ابراه عن ۳ 
يي مر قال : کال سول ۰2 و 

ارطاء آذ گان یوي لی رن شدید» ولو لبنت في 
اسن ما لبت يومف ماني الداعي لاب . 
آراجع: ۰۳۳۷۷ اعرجه مسلم: ۱۵۱ مطولاً. 

۳۸- دنا محمد ب بن سلام: : را ابن مت ل: 
حلا حصین» عن شقیق» عن مسروق قال: سالتام 
رون وهي معا نافیل قالت: 
میا ما نامع عائشة جالستان؛ راجت امن 


کتاب احادیث انبیاء 


نماز بگزارد.» عايشه گفت: ابوبکر مردی چنین 
و چنان است. آن حضرت سخن خود را باز 
گفت» و عایشه نیز سخن خود را باز گفت. 

آن حضرت فرمود: «به ابویکر امر کنید. همانا 
شما زنان هم‌صحبتان یوسف هستید» و ابوبکر 
در حیات رسوال خدل(صلی‌اله عليه وسلم) 
امامت کرد. 

و حسین در روایت خود از زائده (عوض - 
رجل‌آلسیف) رَجّل"رقیق گفته است. 

۲ _ از اغرج روایت است که ابوهریره 
(رضی‌الله عنه) گفت: رسول‌اله(صلی اه عليه 
وس فرمودة پارا باک و اش یج ین 
ربیعه را. بارالهاء نجات بده سلمه بن هشام 
راء بارالهاء نجات بده ولیدبن ولید راء بارالهاء 
تجات بده مسلمانان مستضعفة برف بارالية 
سخت گردان عذاب خود را ب بر قبیلة مَضی 
بارالهاء بگردان بر ایشان سالهای (قحطی) مانند 
سالهای (قحطی) زمان یوسف»" 

۷ - از ابوهریره(رضی الله عنه) روایت است 
که گفت: رسول الله( صلی الله علیه وسلم) فرمود: 
فا قیرط یت کل که در سا سین 
و مشقّت) بر ستونی استوار پناه می جست. اگر 
در زندان به‌سر می‌بردم؛ همچون یوسف که 
در زندان به‌سر می‌برد و سپس خواننده‌ای نزد 
من می‌آمد (تا از زندان آزادم کند) آزادی‌ام را 
می‌پذیرفتم». 

۳۳۸۸ است که گفت: از 


از مسروق روایت 


درمورد عایشه گفته شد. پرسیدم (تهمتی که بر 


¬ - عیاش د بن ابی ربیعه برادر مادری ابوجهل ست که به خاطر قبولی اسلام 
او رأ دربند نگه داشته بود و سلمین هشام برادر پدری‌أش بود. 
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وا ل ور 


الاْصار» وهي تقو له بثلان وقل» قالت 
لّت: لم ؟قالت: : تسا نکر الحدیت» , ققالت 


اع ا سره 


عالشه: اي عدیت ؟ انها . قالت : قسمعه آبو بکر 
رل له 4 ؟ قالت: : هم رت دیا 
ما ترارح پنافض» > تج سّي هد 


و مهم 


تال : «ما لهذه». ئلّت: حمّیا ها من أجل حدیث 


تحدث به» ققدت فقالت : هن حاف ل 
وني وآئن ارت لا ننروتني» > سل ملک 


سم ام و وه رم 3 


گمثل يعوب ویئیه. ال اسان على ما تصشون. 


۹ حدنا یحیی بن بگیر: حش اال عن 
عقیل» عن ابن شهاب قال: أَخبرني عروة: + آنه‌ سا 


a 


له رضي الله ناء روج لبي 3 آرآیت گوله: 


کتاب احادیث انبیاء 


وی زده بودند). 

وی گفت: درحالی که من و عايشه نشسته 
بودیم. ناگاه زنی از انصار نزد ما آمل و او 
بر او (یعنی مسطح بن اثاثه) 
بدی کند. ام رومان می‌گوید: من گفتم: چرا؟ 
گفت: اوست که آن سخن را بزرگ ساخته 


می گفت: 9 


است. 

عايشه گفت: آیا ابوبکر و رسول‌الّه(صلی‌اله 
عليه وسلم) آن سخن را شنیده‌اند؟ گفت: 
آری. سپس عایشه بیهوش افتاد» و چون بهوش 
آمد. تب و لرز او را گرفت. پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) آمد و گفت: «او را چه پیش آمده 
است؟» گفتم: او را تب گرفته است به خاطر 
آنچه درمورد او گفته می‌شود. 

عایشه نشست و گفت: به خدا سوگند که اگر 
سوگند یاد کنم» (که بی‌گناهم) شما سخن مرا 
باور نمی‌کنید. و اگر معذرت (دیرآمدن خود 
را) عذر بیاورم. مرا معذور نمی‌پندارید. مثال 
من و مثال شما همچون مثال یعقوب و پسرآن 
اوست. و از خداوند یاری جسته شده است بر 
آنچه شما می گویید. 

پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) از آنجا برگشت و 
سپس خداوند تازل کرد آنچه خاون کرد و آن 
حضرت (از نزول آیات سور برائت مبنی بر 
بی گناهی وی) عایشه را خبر داد. 

عایشه گفت: خداوند را سپاسگزارم نه کسی 
کر 

۹ - از ابن شهاب روایت است که گفت: 
عروه مرا خبر داد که وی از عایشه(رضی‌اله 
عنها) همسر پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) سوال 
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وحی! EN‏ اّمم قد کذبواب أو 
TT E‏ کک ِِِ 


e وہ‎ 


۳ ا : نا 


سر 


قالت : : ما تن بل طن شلك , مرا و 
هذه الآية» تا هماع سل ین وا برهم 


ما e‏ ا جر مهو ۶ 


قرشم وال علبهم لاه ۵ 
التصی لی لا تست ممن گذبهم من قومهم» 
EES‏ جام صر الله 

قال یوعد الله : E‏ 


Bè‏ ۳ ۵ بر و 


ینت «مه» ن دوس که . لا تسوا من روح > 


ا 


یب انظر: 6۵۲6 645 2419٩‏ ]. 


کتاب أحادیت اندیاء 


کرده بود که دربارهٌ این فرمودة خداوند تعالی" 
یی: «حَتّی إذا استاس الرس و ا 
آنهم قَذ ا ((مهلت دادیم) ۳ وقتی که 
جون تاامید شدند پیغامبران و گمان و قوم 


چه می گوه 


ایشان که به دروغ وعده کرده شده به ایشان». 
یو ۱۰۲ ۱۱ ا 

و کر با مر یه 
یعنی پل به دروغگویی متهم شدند - یا 
- «کذبوا» (به تخفیف ذال نه تشدید آن) یعنی 
دروغ گفته شدند. 
عايشه گفت: «کذبهم» است» یعنی قوم ایشان, 
آنها را درغگو پنداشتند. 
من گفتم: به تحقیق پیامبران یقین داشتند که 
قوم يشان آنها را به دروخگوییمتهم کردند 
وان «ظن» د یعنی گمان نیست (که در آیه آمده 
است). 
عايشه گفت: ای عروه به تحقیق که پیامبران 
یقین داشتند. 
گفتم: شاید «کذبوا» به تخفیف باشد (شاید 
پیامبران گمان کرده باشند که نسبت تعویق 
عذاب کافران و غلبهٌ آنهاء این معنی به طریق 
گمان به خاطر رسیده باشد). 

ا کف باه یه لا و جهن ر 
پیامبران چنان نبودند که وعده پروردگار خود 
(یعنی نصرت بر کافران) را گمان پندارند. 

و اما در این آیه مراد پیروان پیامبران است؛ 
کسانی که به پروردگار خود ایمان آوردند 
و پیامبران او را راستگو دانسته‌اند. و مدت 
آزمایش و سختی بر ایشان دراز شد و نصرت 
بر ایشان تأخیر شد تا وقتی که پیامبران از ایمان 
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۳ 


١‏ أخبرني عبدة : حش اعبدالصمد > عسن 


عبدالرحمّن» ا نابرض اء 
عن الّبي 8 قال : « الگريم» ابن الگريم» ابن الگریم 
هرس ر و يورو 

ابن الگریم» پوسفبن یعقوب بن إسحاق بن ایراهیم 


علیهم السّلام < زراجع: ۴۳۸۲ ]. 


نی 


۰- پاب: قول الله تعالی 


«وایوب / نادی ریه اي مسني 
TT‏ 7 
الضر وانت أرحم الراحمن) رلاب ۸۲) 
«ارکش4 [ ٤۲:‏ £ : اضرب «یرکضوت> زالانیاء: ۳ 


وق ے 


يعدو . 


مه 3 


ا پ بن محمد الجعفي: خه 
عبدالرراق: اخبرتامعمَر عَن‌همام. عن آيي 
ا اي 9 قال: : ّا نت وبا یسل غاا 
SS‏ 
CE‏ الم اکن اك عم تری» قال : 
ی یارب ولکن لاغتی لي عن برگتلت». [راجیع: 


[¥ 


کسی که تکذیب کردند ایشان را از قوم ایشان» 
ناامید گشتند. و گمان کردند که پیروان ایشان 
(نیز نسبت به درازی محنت و تأخیر نصرت) 
آنها را تکذیب می‌کنند. و (سپس) نصرت خدا 
بر ایشان آمد. 

ابوعبدالله (امام بخاری) گفته است: «اسْتَیأسوا» 
بر وزن (استفعلوا) است یعنی ناامید شدم از 
وی. یعنی از یوسف. چنانکه «لا تیأسوا من 
روحللله» یعنی ناامید مباشید از رحمت خدا. 
معنی ان امید است. 

۰ - از ابن عمر(رضی‌اللّه عنه) روایت | 

که پیامبر(صلی‌له علیه وسلم) فرمود: «کریم 
پسر کریم» پسر کریم» پسر کریم» یوسفه بن 


باب - ۲۰ فرمودة خداوند تعالی 


«و یاد کن یوب را چون ندا کرد به جناب 
پروردگار خویش به آنکه مرا رسیده است رنج» 
و تو مهربان‌ترین مهربانانی». (سوره انبیاء أيه 
(AT‏ 

«ازکضع! به معنی بزن» است 

كضرت' به معنی می‌دویدند» اس 

۲۱ دم از همام روایت است که ابوهریره 
(رضی‌الله عنه) گفت: پیامیر (صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «درحالی که ایوب. برهنه غسل 


۱- «رکض برَجلک هذا متسل" باد و شراب». (سورة ص آية 4۴۲ بزن 
زمین را به پای خودء ناگهان آن چشمه‌ای باشد که میا برای غسلء سرد 


بوده و آشامیدتی باشد. 
۲- «فلما احشوا باسنا اذا هم مها یرکشون» ۸ (سورة انبیاء ی ۱۲+ پس 
چون دیدند عذاب ما ره ناگیان ایشا ن از آتجا می‌دویدند. 
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۱- باب: ۶ وانکر في الکتّاب موستی 
إن كان مُخلصا وکان رسولاً تبیاً. 
وتدیناه من جانب لور الاين وقرخاه تیاه 


چ چا لإ ب 


کلم رب من رخمتا| اه مارد تاه رم 


{ 6۳-۹ 


۳ 2 ۳ هو موم مق ما 
يقال للواحد وللالتین والجمیع تجي. ویفال: 


خلصوا تجیای بومف: ۹ ایلوا یا والجمیم 


.. کی ی 


نجیة يتناجون. 


يلف الاعراف: ۱۱۷ : تلم 


+ قه هن م 


e‏ : حدها اللّیث قال: 
ني عقیل» عن ابن شهاب: سمغت عُروَة قال: 
رم و رجح اي إلى خديجة 
رواد انلقت به إلى هن وقل» وکا 
رجلا تم ان تال ور ما 
ری ؟ قأحرد: تال ک: ها موس نيال له 

سس ای ات 
شخ 


غیره. [راجع: ۴. ۹۰ مطوواع 
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می‌کرد. پای ملخ طلایی بر وی می‌بارید و او 
در دامن خود جمع می‌کرد. پروردگار او بر وی 
ندا کرد که: يا ایوب. ایا تو را از انچه می‌بینی 
بی‌نیاز نکرده‌ام؟ ابوت گفت: اری. ولیکن مرا 
از برکت تو بی‌نیازی نیست». 


باپ سا 


«و یاد کن در کتاب. موسی راء هر آینه وی بود 
بااخلاص و بود پیأمبری فرستاده شده. و ند 
کردیم او را از جانب راست کوه طور و نزدیک 
ساختیم او ره رازگویان». (سوره مریم ایات 0۱ 
- ۵۲). و با او سخن گفتیم. 

(و عطا کردیم او را از بخشش خود برادر او 
هارون را پیامیر». (سورة مریم آیذ ۵۳). 

برای صيغذ مفرد و تثنیه و جمع «نجی» گفته 
می‌شود و گفته می‌شود: لصوا نجي (سوره 
یوسف یه ۸۰ و جمح نجی» ا است و 
یتناجون. 

«لْقّف» (سورة الاعراف آي ۱۱۷). یعنی: لقمه 
می‌کند." 

۲ از ابن شهاب. از عروه روایت است که 
عایشه(رضی الله عنها) گفته: پيامېر(صلى الله عليه 
وسلم) نزد خدیجه برگشت در حالی که دلش 
بن توفل برد و او مردی بود که نصرانی شده 
بود و انجیل را به زبان عربی می‌خواند. وَرقه 
۱- لما استيا سوامته خلسُوا نيا پس چون ناامید شدند از وی» کتار 
گرفتند رازگویان. ۱ 

۲- «و یا الۍ موس ی آن' الق عصاک فاذا هی تلقف ما یَفکون». و وحی 
فرستادیم به سوی موسی که بیقکن عصای خود را پس ناگهان آن عصا 
فرو می‌برد (لقمه می‌کرد) آنچه به دروغ اظهار می‌کردند. 
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۲ باب ول وج 

هل ات یت مومنی لا 

رای تارا تی قوله - پانواد 

المقس طلوی» (طه: 8~ 1[ 

«انست4 رطه: ۱۰]: آبصرت. 

قال ان عبّاس: امس المبارك. کید سم 
وادي. وسرتیاه (ه: ۷۱): لته . والتهى الّی. 
{AY e‏ د بافرتا. #هوی> (طه ۸۱]: 
شقي. (تارغا) رقم »11 إلا من ذکر موسی. 
اتس (rt‏ : گي يصدگني» ویقال: منیا 
ش و یبش . (شررن» زاتقصص: ۲۰ ): 
رن .نو له ی من ا لشب لیس فیها 


لھا [سنشد) رمم {e‏ ی ی 


رم مق یی 


شیا ققد جعلت له عضدا 

وقال ره (من مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ ۱۸): ِ 

آم بطق یرف أو فيه مت واه هي عدو 

«أزري» اف : (r:‏ ظهري. ویک ره ۹ 

« الى رده fF‏ تایه الاشل: 
: بدینگم» د بقال: خدفتلی خذالاشل. KE‏ 


کتاب احادیث انبیاء 


به آن حضرت گفت: چه چیزی می‌بینی؟ آن 
حضرت او را خبر داد. وَرّقه گفت: «اين همان 
ناموس (هم رازی) است که خداوند او را بر 
موسی فرستاده بود و اگر روز (ظهور نبوت) 
تو مرا دریابد. تو را یاری خواهم داد و سخت 
پاری خواهم داد. 

الناموس: صاحب راز کسی است که او را از 
چیزی آگاه می کند که آن را از غير وی پوشیده 
می‌دارد. 


باب ۲۲ فرمودة خداوند عرّوجل 


(و آیا آمده است به تو خبر موسی. جون دید 
اة پس گفت اهل خود را درنگ کنید. 
هرآینه من دیده‌ام آتشی» اميد دارم که بیارم پیش 
شماء از آن آتش شعله‌ای. یا بيایم بر آن آتش 
راه نمای. یس چون بیامد نزدیک آتش. آواز 
داده شد که ای موسی. هر آینه من پروردگار 
توام. پس از پای بیرون کن نعلین خود را هر 
آینه تو به میدان پاک طوی هستی.» (طه: ٩‏ - 
۲ «اتشت» (طه: ۱۰) یعنی دید" 

ابن عباس گفته است: «المْعَدّس» (طه: ۱۲) 
یعنی مبارک. «طوی» اسم آن وادی است." 
«سیرتها» (طه: ۲۱) به معتی حالت آن است." 
«النّهى» (طه: (ot‏ بععی پرهیز گار" 

«بملکنا» (طه: ۸۷) یعنی به امر خویش." 


۱- إتی آنشت؟"تار» هر آینه من دیده‌ام آتشی. 

ی انک" ولا مقس طوی» هر آینه تو به میدان مقدس 2 هستی. 
۳- قال ُذُها و لا تفا سيدا سیزنها الْلی» گفت: بگیر این (مار) را 
و مترسء باز خواهیم گردانید آن را به شکل تخستین آن. 

۴- هن"فی ذلک لایات لاولی الهی» هر آینه در این مقدمه نشانه‌ها است 
(پرهیزگاران) خداوند خرد را 

4۵ «قالوا ما أخلقتا موعدک بملکنا» گفتند خلاف نکردیم وعدة تو را به 
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کتاب احادیت انییاء 


صحییح‌البخاری 
توا ماه رط ٠٤‏ یقال: هل نیت الصف الیو 
يعني المصلّی اي یی ف فیه . لقأو جس (طه: ورد" 


و 


ا دمت اومن < خی سره شاه 


#في چنوم الل عه Y4‏ علی ج دوع. 
Iu‏ ۶ پاللك. مس اس (طه: ۷ : 


م ی ای 2 و 


as‏ . ت 
لضا ال مه4 ر«عمس f‏ يار 
e‏ ان 2 راللام 


اء م گر 


۱ : ۷ لنفريله. 


تحر e‏ مع 2 
[بومف: ۳ ): عَن جشب) ‏ القصص: ENN‏ عن بعده 


اه کے 


وعن چنابة وعن اجتتاب» واحد. 


تمصع {f‏ موعد. چا 
تیا (طه: ۲ ) : لا ضعا ا وی 64 : 
a‏ نزک رې الحلي الذي استتاروا من آل 
زر دا4 اقتا ای و 
صتع . «فنسي4 (طه: [AA‏ + + مویسی؛ هم یقولُوته: 


خطا الرب . أن لا یرجع [لیهم ولا رطه ۸ في 


«هوی» (طه: (A!‏ یعنتی بدیخت و نامراد شد. 
«قأر رغ (القصص: ۰( (خالی) به جز ز از یاد 
موسی." 

«ردءا» (القصص: ۳۶ که مرا تصدیق کند. و 
در تفسیر آن گفته می‌شود: فریاد رس يا یاری 
دهنده." 

«ییطتر» و «يَبّطش» (القصص: "6٩۹‏ 
ا (القصص: 
می کت 

«حدوء» (القصص: ۹( پارة درشت چحوبی است 
که در آن شعله و آتش نباشد (یعنی اخگر)" 
د (التصص:۳۵). یاری می‌دهم تو را 
هر گاه چیزی را قوت دادی همانا برای وی 
بازو گردانیدی. "و غیر از وی (یعنی ابن عباس) 
گفته است: (من مجازالقرآن لابی عبیدۀ ۱۸/۲) 
هرکه با گفتن حرفی گویا نشود یا در گویایی 
وی نارسایی باشد یا بندش باشد آن را عقده 


گویند." 


۶۰ یعنی مشورت 


امر (اختیار) خویش. 

۱- من یخلل علیه غُضبی فَقَذْ هوی» و هرکه ثابت شد بر وی خشم من» 
البته هلاک شد (بدبخت شد) 

۲- و ضح ود ام موسی فارغاً» و گشت دل مادر موسی خالی از صبر (یا 
میج کرد مادر موسی فارغ و خالی از هو خیالی په جز یاد موسی) 

۳- و آخی هارو ن هو آفح؛ نی لاتا فارسله معی ˆ رذع يُصَدقنی» و برادر ۽ 
من هارون فصیح‌تر است از من پس بفرست او را همرآه من مدد کننده» 
رذء به معتی یاری و کمک است. 

۴- قلما ‏ راد أن“ یبطش» پس چون خواست که دست دراز 
کسر طا و ضم طا یکی است. قرائت مشهوره به کسر طا است. 
ھ- ناملا یمرن یک" لیلوک» هر آینه رئیسان مشوره می‌کتند دربارة 
تو تا تو رایکشتد ٠‏ 

۶ أوَجّذوه من الثار عم تَصُطلون» 
شوید. 

۷- «قال تشد عضذک: باخیک» خداوند گفت: محکم خواهیم کرد بازوی 
تو را به برادر و 

۸ وخلل: عُقَدَه من لسانی» (طه: ۲۷) یعنی: بگشای گره از زبان من, 
اشاره بدان است. 


کند. (یبُطش) به 


> یا پارة از آتش آورم تا شما گرم 
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۷۸ کتاب احادیث انبیاء 


«آژری» (طه: ۳۱) یعنی پشت مرا" 

> کم» (طه: 7۱) یعنی پس هلاک می‌سازد 
شمارا" 

المتلی» (طه: ۳ و مؤتت آن امتّل* است 
(افزون‌تر» بهتر» شریف تر- برجسته‌ترین) و در 
مورد دین شما گفته می‌شود." 

و گفته می‌شود: (خذ المنلی» (در صیغة مؤنث) 
بهتر آن را بگیر. (مذالامثل) (در صيغة مذکر) 
به همان معنی. 

شم انتوا صف (طه: 1۶) گفته می‌شود: آیا امروز 
به صف آمده‌ای. یعنی جایگاه نماز که در آن 
نماز گزارده می‌شود." 

«فاوَجُس» (طه: ۷۱) یعنی پنهان داشت خوف 
خود را. واو (خوف) به یا بدل شد و «خيْفَة به 
کسر خاء شد." 

«فى جُذوع اللخل» (طه: 0۱ یعنی بر تنه 
درختان" 

بخطیک» (طه: )٩۵‏ یعنی حال تو," 

«مساس» (طه: )٩۷‏ مصدر - ماسّه: مساسکردن 
و لمس کردن است. 

«نْسَفه» (طه: )٩۷‏ به معتی بر باد کردن 


¬ أشذذ به آزری» محکم کن به سبب او توانایی (یعنی پشت) مرا 

۲- فیشحتکم پعذاب ۽ وقد خاب من افتری «آنگاه هلاک سازد شما را به 
عذابی و همانا زیانکار شد آنکه بهتان بست» 
۳- و یدبا بطریقتکم المتلی « و می‌خواهند که دور کتند دين شايستةً 
شما رل» 
۴- فأجمفوا کیدکم ثم وا صفاً وق فلج الم من استفلی» «پس به هم 
آرید آسباب سحر خود را باز بیایید صف کشیده و هر آینه رستگار شود امروز 
هرکه غالب آید.» 
۵- فاوچس فی نفسه خِفة مُومّی «پس یافت در دل خود موسی ترسی 
ر» ر 
۶- «لاصلیَتکم فی جُذُوع ال «و البته بر دار کشم شما را بر تنه‌های 
درخت.» ۱ 
۷- «قال فما خطیٔکہ یسامری «گفت موسی: پس چیست حال تو ای 
سامری.» ۱ 
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۷۹ کتاب احادیث انبیاء 


است. 

«الضحأ» به معتی گرمی است.' 

«قَصبّه» (القصص: ۱۱) یعنی بر پی وی برو. 
و کت م کت کر ن و حکایت به کار 
می‌رود. (چنانکه) 

تخر 2 عْلیک» (یوسف: ۳) یعنی: ما 
حکایت می‌کنیم به تو. 

«عن* جنب» (القصص: ۱۱) یعنی از دور. و عن 
جناب و ر اجتتاب. به یک معنی است. 
ٌجاهد کف ا قَدّر» (طه: ۶۰) په 
معنی موعود است. ۲ 

ولا تنیا» (طه: )٤١‏ سستی نکنید." 

«یبسا» (طه: ۷۷) به معنی خحشک است) (طریقا 
ا ا ی فا 

«من زیم القوم» (طه: ۸۷) از زیورهایی که 
بنی اسرائیل از اتباع فرعون به عاریت گرفته 
بودند." 


«فقَذفتها» د یعنی انداختیم إن زیورها را 
«لقّی» (طه: ۸۷) به معتی صنع و ساختن 


سا 


4¬ سل اذهب“ فان" لک ة فى الحَيَوَةٌ : ان تقو لامساس و رلک" مَوعداً 

ان دق و انظر إلى (لیک o‏ م له" 
فی ام تفه پس بروء هر آیته تو را در زندگانی سزا این است که بگویی 

روا نیست مَس کردن من و هر آینه تو را وعدة دیگر است که خلاق کرده 

نشود در حق تو و ببین به سوی معبود خود که مجاور شده بودی بر آن» البته 

بسوزانیم آن را پس حتما پراکنده سازیم آن را در دریاء پراکنده ساختنی. 

۲- «و آنکہ لا تَظمَۇٌ فیها و لاتَضخی» و آنکه تو تشنه تشوی آنجا و 

گرمی آفتاب نیابی. 

۲- و قالت لاخته قشیه سرت به عن جلب و هم لایشژون» و گفت 

خواهرش را در پی أو بر پس بدید او را از دور و قوم او نمی‌دانستند. 

۴- «ذهب انت و آخوک بآیتی و لاتنیا فی ذکری» برو تو و برادر تو با 

نشانه‌های من و سستی نکتید در یاد من. 

۵- «قال مَوعذکم یوم الزینه و أن یر لاس ضحی» گفت وعده گاه 

شما روز آرایش است و آنکه جمع کرده شوند مردمان به وقت چاشتگاه. 

ع قفا فکنالک ی الشامری» پس اقکندیم آن را و هم چنین افکند 

سامری. کلمة «فقّذفنها» اشتباهاً در متن عربی ها س نوشته شده 
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کتاب احادیث انبیاء 


۳ - حدقا هدب بن اند : حاهمام: حا 
اد عن آنس بن مالكك» عَن مالك بن صصت: + ان 
سول الله 88 حدم عن ليله آسنري به : ی اتی 


e 


السماء اليخاهسةء دا هارون؛ قال : لا ارون کس 
علیه, تعکر کم قال: مرجّابالاخ 
املع الم 


اه کبس وعباد بن ابي علي: عن انس عن 
التبي . زراجع: ۷ اجه مسلم: 6 مطولا ]. 


[۲۳- باب: «وقال رجل من آل فرعون یکتم 
(یمأنه» إلى قوله (مسرف کذآب؟ ] 


«فتسَی» (طه: ۸۸) موسی فراموش کرد چنانکه 
قوم سامری می گفتند. خطا کرد موسی پروردگار 
را 

«آن* لایرجع ایهم" ره (طه: )۸٩‏ که باز 
ee‏ به سوی ایشان سخنی را. در مورد 
کا 

۳ - از قَتّادہ از انس بن مالک روایت است 
که مالک من سض( ریاف عا گفت: 
«رسول‌الله(صلی‌الله علیه وسلم) از شبی که او 
را بر اسمانها برده بودند» برای صحابه حدیث 
کرد (و از آن یاد کرد که) تا آنکه به آسمان 
پنجم آمد ناگاه هارون را ملاقی شد. (جبرئیل 
گفت: این هارون است. بر وی سلام کن. من 
بر وی سلام کردم و او پاسخ داد. و سپس 
گفت: مرحبا بر برآدر 
متابعت کرده است (َتَادّه را)ثابت و عَبّاد بن ابن 
علی» از انس از پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم). 


شایسته و پیامبر شایسته» 


پاپ - ۲۳ 


«و گفت مردی مسلمان از خویشان فرعون 
که پنهان می‌داشت شت ایمان خود راء ایا می کشید 
مردی را به سبب آن که می‌گوید. پروردگار 
من خدا است و هر آینه آورده است پیش 
قاطا اه ای وه کی ا واک 


به فرض دروغگو باشد پس وبال دروغخ‌گویی 


۰ او بر اوست» و اگر راستگو باشد البته برسد به 


أست. 

۱- قصۀ موسی و فرعون و ساحران وی و رفتن وی به کوه طور و ماجرای 
سامری و گوساله در سورة (طه) و همچنان در سورة (القصص) آمده است. 
امام بخاری» کلمات و الفاظ مشكلة آن را تفسیر کرده و بسا از تفسیر این 
کلمات مبتی بر قول این عباس است. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح‌البخاری 
٤-باب:‏ قول اللّه تعانی: «وهل اتاك 


دی موس 


رط ]٩‏ . «وکلم له موی بنی تکلیما) [الساء: {E‏ 


خلا رهیم بن موسی: آخرتاهتامین 
سک : أخرئامعم َن لزُري» عن سعيد بن 
ا ڪن آپي هر هل قال سول له 38: 


Fo و‎ 


اي بي: رایت موسی » واا عو مرب 
ھک وا یس دا هو 


بر 3 کانما خر 


ولد إبراهیم 8 به 9 ی 
وقي الا خر مره قال : اشرب هما شفت El.‏ 
و آشریه فنیز: اخذت اطة, ما ال لو 
نت ا ت اش لك». اسر ۳۳۷ 
۹ ۳ة آخرجه مسلم: ۱3۸ وقطهة اللین قي 
الأشربة ٩۲‏ . 


کے اھ چم 


DST LET‏ ره تي مه گم 


تفت محمد ین بشار: دا غتدر: ا 


شمه عن فتَادة قال : : سمت الا : دا اعم 
تیکم» 4 ™ ئي ابن عباس » من اي #قال: «لايّفي 
و و کے چ ی مر مق 


ان من یوش نمی ». وتسبه [لی 
أبيه [انظر: ers rer‏ 2-۹ اخرجه مسلم: ۲۳۷۷ ]. 


ره ره ا هی ۸ج سا ۳ 
۲ ودگر الي ليله ري به تقال : «موسّی 


کتاب احادیث انبیاء 


شما بعضی آنچه وعده می‌دهد شما را. هر آینه 
خدا راه نمی‌نماید کسی که باشد از حد گذرنده 
«دروغگو» (المومن:۲۸) 

باب ب ۲۳ 
فرمودة خداوند: «و آیا آمده است به تو خبر 
موسی» (طه: )٩‏ 
«و گفت خدا با موسی سخن» (النساً: ۱5۶) 
۶ - از زهری از سعید بن مُسَیّب روایت 
است که ابو هريره (رضی الله عنه) گفت: 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «شبی که 
مرا به اسمان بردند» موسی را ديدم و او مردی 
سبک گوشت و موی فروهشته بود گویی که از 
مردم شَتَوَْهُ باشد و عیسی را دیدم و او مردی 
میانه بالا و سرخ‌گونه بود که گویی از حمام 
برامده است و من مشابه‌ترین فرزندان ابراهیم 
به او هستم. سپس برای من دو ظرف آورده 
شد که در یکی شیر و در دیگری شراب بود. 
جبرئیل به من گفت: از هر کدام که می‌خواهی 
بنوش. من شیر را گرفتم و نوشیدم. پس گفته 
شد: تو فطرت (یعنی دین اسلام) را گرفتی و 
آگاه باش که اگر شراب را می‌گرفتی» امت تو 
گمراه می‌شد.» 
۵ - از ابوالعالیه روایت است که گفت: 
پسرعموی پیامبر شما یعنی ابن عباس(رضی الله 
عنهما) گفته است که پیامبر صلی‌الله(صلیالله 
عليه وسلم) فرمود: «هیچ بنده‌ای را سزاوار 
نیست که بگوید: من از یونس بن متّی بهتر 
هستم» و راوی نسبت کرده است يونس (ع) 


را به پدر وی. 
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صحییح البخاری 


آدم طوال گان من رجال شنو وقال: عیسی 


ره فا هو کا میرم سے ی مگ میت 2 ل 
جَ مرو ». ودر مالک ازن الثار» ودگرالاجال. 


زراجع: ۳۲۳۹. آخرجه مسلم: ۱۹۵ ]. 


0 


۳ ر ووي تی مه م 
۷- دا علي بن عبدالّه: حدتا سفیان: گا 


ی م 


چ کل توص ق مس هم مه ۳ 3 ۳ 
أيوب السختياني » عن ابن سعید ين جبیر۰ عن اییه» عن 


رو 


۴ ر ۶ 5< جر 2 ۳ 
ان عباس رضي الله عنهما آن: اي لادم 


ي مر ور قم ق مه 
الْمدیتَ وجدهم یصومون يو 
۷۹ س غا ل ی ق ‏ 4 
ققالوا: هذا یوم عظیم ؛ وهویوم نجی الله فيه موسى ؛ 


3 


واغرق آل فرمَون. قصام موستی شک لله قتال: «آنا 


۳ 


e‏ سے ٭ مره 
» يعني عاشوراءء 


۳ 


سر .مم« مر ام ور E‏ یوم و 9 1 
آولی بموسی عنهم 4 . فصامه : وامر بصيامه. زراجع: 
۰6 آخرجه مسلم: ۱۱۳۰ ۲ 


۰- باب: قول الله تغانی: «(ووَاعذنا موسی 


۹ 


جر الل ما مر 


وانمَمتاها بعشر َم میقات ريه آریمین یله وقال موسی 
لاخبه ارو اْني في قوي راصح ولا نیع منبیل 
السسدین. ولا جاء موی لميقاتا وله ره قال 
زب آرني ان لت قال لن‌تراني - إلى قوله - ونا 
PEA‏ الاعراف: 4۳ ګګ 

يقال : دکه رل < قدکا) رسفته: ۱۶: 6 


عل الجبال گا رَاحدّة» كما قال الله عَروَجَل ان 


رتد کار ا وا و 


السموات والازض گانا را4 رالاساء ۳۰ ولم یل 


^ 
۸ 2# 3 ۰ 
خر اد مل 
و یل *. 
م 


کتاب احادیث انبیاء 


۲ - و پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) از شب 
اسر یاد کرد و گفت: «موسی. بلند قامت و 
گندمگون است. گویی وی از مردان شنوء: 
است - و گفت: عیسی. میانه قد موی پیچان 
است» و آن حضرت از مالک یاد کرد که خازن 
دوزخ است و از دجال یاد کرد. 

۷ . از سعید بن جُبّیرء از پدرش روایت 
است که ابن عبّاس(رضی‌اله عنهما) گفت: 
«پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) آنگاه که به مدینه 
آمد دریافت که مردم (یهود) روزی را روزه 
می‌گیرند» یعنی در عاشورا و می‌گفتند که این 
روزی بزرگ است و روزی است که خداوند 
موسی را در آن روز نجات داد و آل فرعون را 
غرق گردانید. و موسی از برای شکر خداوند 
آن روز را روزه می‌گرفت. آن حضرت فرمود: 
«من نسبت به ایشان به موسی نزدیکترم» آن 
حضرت آن روز «دهم محرم» را روزه گرفت 
و به روزه گرفتن آن امر کرد. 


باب - ۲۵ 


(و وعده کردیم با موسی سی شب و تمام 
کردیم آن ماد را به ده شب پن کامل شد 
میعاد پروردگار او چهل شب و گفت موسی به 
برادر خود هارون. جانشین من باش در قوم من 
و صلاح کاری کن و پیروی منما راه تباهکاران 
را. (الالاعراف: ۲:) 

و چون آمد موسی به وعده‌گاه ما و سخن 
گفت با او پروردگار او گفت: «ای پروردگار 


من بنما بر من خویشتن را تا نظر کنم به سوی 
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کتاب احادیث انبیاء 


ج ر ور دو ي 


یواک افر ۴ ]: : وب مشرب مصیوغ. 


وه 


قال این عباس: «انبجست4[ الاعراف: e‏ 


م 4 مص 


انمَجرت . ود نا الجبل» زارف ۰۱ رقعتا. 


۶ کے ~ 


عمرو بن یی » E‏ عن التي 
تال دالاس تمحرد بوم ایام کاکو ن اول من 
یفیق» > إا تا موی خد انم من گرام الْعرش» 
لا آذري ي ان قبلي» آم جوزي بصق لور [راجع: 
۲ اخرجه سسلم: ۷۶ ]. 


تو۔ خداوند گفت: نخواهی دید مر ولیکن نظر 
Cy‏ تور فان 
خو خواهی دید مراه پس وقتی که ظهور کرد 
پروردگار او بر آن کوه, گردانید آن کوه را زمین 
هموار ساخته و افتاد موسی بیهوش شده. پس 
چون به هوش آمد گفت: به پاکی یاد می‌کنم 
eS‏ 
وک به معنی زلزله. «قدکتا» (الحاقه: ۱" 

۳ تتنیه اشنت) - قَدککن- - (صیفه جمع 
است) و - جتال - صيغة واحد گردانیده شده 
است. چنانکه خداوند عَرّوجل* می‌گوید: «أن» 
اكرات والارض- کانتارتقاه (لانبیاء: ۳۰) 
(عوض. کانته که صیغۀ تثنیه است) کر" (که 
ضمیر جمع است) رتقا: یعنی. هر دو به هم 
پیوسته بودند. «اشرپوا» (البقره: )٩۳‏ جامة رنگ 
شده پر رنگ. ابن عباس گفته است: «نبْجْست» 
(لالاعراف: ۱7۰) یعنی جاری شد «واذ نی 
الجیّل» (الالاعراف: "۳۷ یعنی: برداشتیم." 

که پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «مردم در 
روز قيامت بیهوش می‌شوند و نخستین کسی 
که به هوش می‌آید من هستم. و ناگاه موسی 
را می‌بینم که پایه‌ای از پایه‌های عرش را گرفته 
است نمی‌دانم که قبل از من به هوش آمده 
۱- و خملت الارض" و الچبال دكا دک واحدة» و برداشته شود زمین و 
کوههاء پس کوفته شود ایشان را یک بار کوفتن. 

۲- واشری فی فلوم العجل- بکفرهم» و آمیخته شد در دلهای ایشان 

دوستی کونماله په بب کفرشان: 

ار «فانبَحشت؛ من اثنتا عشرة عنا» پس روان شد از آن سنگ دوازده 


چشمهه. 
۴- «و اذنتقا ال فوقهُم» و چون برداشتم کوه را بالای ایشان. 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیح‌الیخاری 


کتاب احادیث انبیاء 


4 ۶ ۶ م 


۹ تدگني هنن محمد الجتفي: حا 
الق : ی عن‌همام. حن آبي هر 
قال: قال الي : : ولا بو سابل کم یت خر 
فل ولولا حول مگشن اقی زوجها لتضر6 


(راجع: FFF‏ آخرجه مسلم: ¥[ 


- باب: طوقان من الستیل 
ال لزت لكر طرقات. افر الان به صقار 
قق > (لاعراف: 0[ 
سقط ( ااعریف: 22۹ + کل من گد تدم ند سقط 


قي يه . 

۷- باب: حديث الخضر 

مع موستی یم السنلام 
- دنا عمرو بن‌محمّد» ایو ee‏ 
إبراهيم قال : حذي آبيء عن مالع عن این شهاب: 
ون بل نان اس 1 
تماری مالس تيس اناري في صاحب موسّی » 
قال ان عباس: هو ضر ر همين گنب» 
داه ابن عباس کقال: يتارت رصاحي اي 
صاحب موسّی » الذي سال الیل إلى لقیه» هَل هل 
ممت رل اله یه ؟قال: 4 ؟سمفت 
رسو اله 9و اکان ی و ي 
یل اه رل تال کک 
قال: لاء قأوخی الله إلى مُوسّی: بلی» عبشا 


است» ۳ به خاطر بیهوشی در کوه طور راز 

بیهوشی در قیامت) معاف شده است. 

۶۹ ا3 همام روایت است که آبوهریره 

(رضی‌الّه گفت: reh‏ عليه 
ا نمی شد و اگر حوا نمی بوده 

زن هیچ گاه به شوهر خود خیانت نمی کرد.»" 


باب - ۲۶ طوفان به معنی سیل است.؟ 
برای مرگ هم زیاد طوفان گفته می‌شود. 
لَمَل: کنّه‌های ریزه (شپش) که شبیه کنه‌های 


"کوچک است. حتقیْق" به معنی «حق» است 


(الالاعراف: ۲6۱۰۵ 
«سقط» (الالاعراف: ۱8۹) هرکس که پشیمان 
شد, به تحقیق در دست خود افتاد." 


باب - ۲۷ حدیث خضر با موسی علیهما السلام 
۰ - از ابن شهاب. از عبیدالله بن عبداله 
روایت است که ابن عباس(رضی‌اله عنهما) او 
را خبر داده که: همانا وی و خر بن یس قزاری 
در مورد همراه موسی» اختلاف کردند. ابن 
عباس گفت: او (کسی که موسی را همراهی 


می کرده است) خضر يو ده اس سپس ابی 


۰- اشاره به ذخیره کردن سلوی است که از آسمان فرود می‌آمد و بنی 


اسرائیل آن را ذخیره می‌کردند و اشاره به وسوسة شیطان است حواً را که 
آدم را فریب داد و از آن درخت ممنوعه خورد. 

۲- «فازسلتا عم الطوقان و الجراد والقَّل» (الالاعراف: ۱۳۳) پس 
فرستادیم بر ایشان طوفان و ملخ و کته (شپش) راء 

۳- عقیق علی آن لول عل اثه الاح (الالاعراف: ۱۰۵) سزاوارم به 
آنکه نگویم بر خدا مگر سخن راست. 

۴- ولا مُقط فی یدهم الالاعراف: ۱۴۹) و چون نادم شدند. 
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سل موی السبیل له قجعل که الخوت 
۳ وقبل که: دا ققدت الحو ت قارجع انك ف ستلمَاه» 
رالوت في اوه تال لموسّی تا 

آرآیت لذ وی إلى الصخره داي یت لوب و 
اسان انا ان تال موسّی : : دب ما 


جرا 


م 0 


ان یتبع لا 


سا 


ابع ارتا على آثارهما قصتصناه فوچدا خضرا» 
قان من شانهت الذي ص له ي كتابه ». اداج f‏ 
آخوجه مسلم: ۲۴۸۰ ]. 


و رو 


۱-- دنا علي بن له حا سسفیان: تا 


٠» لا‎ 


a‏ آقرای سم جرد قلت 


۳ ور و م3‎ a 
ll EES 


ره مر ویس مرو و 


اخرء . فال : گذب عدو الله خن يي بن گب ؛ عن 


او وو و 
در مورد همراه موسی اختلاف کردیم» کسی 
که (از خداوند) راه ملاقات با وی را سؤال 
کرک ابا قو از رسر لاق( صلی انك عليه وسله) 
شنیده‌ای که دربار؛ وی خبر می‌داد. گفت: آری؛ 
از رسول‌اله(صلی‌اللّه عليه وسلم) شنیده‌ام که 
می گفت: «در حالی که موسی در میان گروهی 
از بنی اسرائیل بود» مردی نزد وی آمد و گفت: 
آیا کسی را از خود داناتر سراغ داری؟ موسی 
گفت: نی» خداوند بر موسی وحی کرد که: آری» 
بندهٌ ما خضر. موسی راه رسیدن به او را سوال 
کرک خرن ماه راد ان وی نشانه گردانید 
و گفت: آنگاه که ماهی را گم کنی» بازگرد و 
هنانا او را اقات واه کرد موسی کر بی 
که همراه 
سی بای کف ان یف باه هار که وک یه 
کنار آن سنگ بزرگ جاي گرفتیم. همان من 
ماهی را فراموش کردم و فراموش نگردانید آن 
را به جز شیطان که آن را یادآوری کنم. موسی 
گفت: جای گم شدن ماهی چیزی است که ما 
آن را می‌طلبيديم. آنها قصه کنان بر نشانه‌های 


پای خود روان شدند و خضر را پیدا کردند. و 


بو این دو نفر گذشت. آیر ن عباس 


نشان ماهی در دریا می‌رفت» جوأنی 


در مورد موسی و خضر است که خداوند در 
کتاب خود بیان کرده است.» 

۱ از عمرو رن دنتان ووانت اس که 
سعید بن جُبیر گفت: همانا به ابن عباس گفتم: 
نوف بکالی گمان می‌کند که موسی هم صحبت 
خضر موسی بنی اسرائیل نبوده است» و همانا 
وی موسی دیگری بوده است. 
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الي : « أن موسی فام خطیبّا في بسي (سرائیل» 


ك أعکم ؟ کال : : آئاء قب الله عله 


مر مه تال یلی. لي عمجم 
خاش نت قال: بت 


ا 1 آي زب وگيف لي به - تن 


مر و عله في مره سم چ ه م 
جعم 6 مور 5 


فهو ٹم وریما قال : 
رت بقل شم انطلق هو واه 
یوشع بن وه ی إا نی اصفرة وضا رژوسهمَا. 
رد موی وار ال تخر سقط في البخر 
اعد سييله في البحر سرا امس سل الله عن السُوت 


م ص 


جرية السَاءء سار من الطًاقء فتال: هکذاشل 
الطاق» مات یمشیان ز ب نما روم حتی لا 
گان من اد قال e‏ تا عداءنا» دنیامن 


ج 5 


e 


ا وم جذ موی امب حى جاو 
حب الالء قال کهکا: ارت( ای 
الصضرت. قاني سيت الحوت» را اسان إل 


چم جر 


وو رو مه ی 


الا آن آدگره تخد یله في البخر عَجبّا 


وک ان للحرت سرا ولهما عجبا ل کت 


من مر 


ماکتاتلفي» قارتدا علی آثارهتا قصصا» رجعا 
صان ار ّى ايا إلى السخره. فا رجل 


و غ یر م4 


مسجی بتوب » سم موی رد له تفال؛ والی 
ا آتاموسی» قال: موسی ني 
اسراثیل ؟ قال: تم . یل شلمبي مناغلنت 
رشدا, قال: موی اي على علم من علم اله 
علْمَیه الله لا تمه . ات على علم من علم ال 


که لها اعلم. قال: هل نك ؟ قال : : نك 
لن تستطیم معي با وک تصبعلی ما لم حط به 


e 


حبرا - إلى وله - ر . انطلقا نشین على ساحل 


کتاب احادیث انبیاء 


ابن عباس گفت: آن دشمن خدا دروغ می‌گوید. 
ابی بن کعب به ما گفت که پیامبر(صلی الله عليه 
وسلم) فرموده است: «به تحقیق موسی در ميان 
بنی اسرائیل ایستاد در حالیکه خطبه می‌خواند. 
از وی سؤال شد که کدام کس از مردم داناتر 
است؟ وی گفت: من. خداوند بر وی عتاب 
کرد؛ زیرا او علم را به خداوند نسبت نداده بود. 
حداوند به موسی گفت: آری؛ در مجمع‌البحرین 
اداس که که او قو دانایر ست موس 
گفت: ای پروردکار من» کیست که مرا به او 
برساند؟ خداوند گفت: ماهی‌ای را بگیر و آن 
را در سبد انداز پس هرجا که ماهی را گم کنی» 
وی آن جاست. 

موسی ماهی را گرفت و در سبد انداخت سپس 
وی و جوان خادم او پوشع"بن نون راهی شدند 
تا آنکه به سنگ بزرگی (در نزدیک ساحل دریا) 
رسیدند و سر به خواب نهادند. موسی خوابید 
و ماهی جست و خیز زد و از سبد بیرون آمد و 
در بحر افتاد. و در میان دریا راه خود را سرازیر 
پیش گرفت. خداوند جریان آب را از ماهی 
بازداشت و اب به صورت طاقی نمایان شد و 
این چنین بود مانند طاق (آن حضرت طاق را 
با دست خویش نمایاند.) 

آنها بقیةٌ شب و روز بعد راء راه رفتند و آنگاه 
که روز فرارسید. موسی به خدمتگار جوان 
وج کته غذای. کے ا و اون اا 
از این سفر خود رنج يافتیم. و موسی را رنجی 
نرسیده بود تا آنکه گذشت ت از جایی که خداوند 
امر کرده بود. 

جوان خدمتکار او به وی گفت. آیا دیدی که 


Maktaba Tul ۲ 


صحیح الیخاری 


البحرء مرت بهمَا سَفيهة موم نی یضلوهم» 
رود حضر کحموه بر تول ما ركا في السفیة 
جاء ۶ وقح علی حرف السیهقر في ابر 


ر ري ور 


نقرة أو نقرتين ؛ قال كه اضر : ياموسى ماش 


علمي ول من علم لها مش تا تقص ها 


الْعصفور بمنقاره من البحرء اعد القاس فتزع لوحا. 


مرحم 
ام مره هی ورگ 


قال : فلم يجا موسّی إلا وقد فلع لوحا بالقدوم» تال 


e 0‏ 
ی سفینتهم قفا لت لتنرق آهلها. لد جفت شيا 


مرا قال : اه ريش تمه قال: 
لا خنني بسا سيت ولا ُرهقني من آمري شنراه 


م کے 


گات الأولی من موسی نا لما رجا من اضر 
رو يلام لمع لین قَاحدالتضوبراسه 


مه ده خگلا, واوما سفیان باطراف آصابیه کاله 
مه مر هر وم oS‏ رد 


یقطف ياء قال له موسی : تفت رکه بقیر 
تفس لد جفت شا نکر قال: الم ال کت زنك تن 


e 


ی معي مر قال: إن سالك عن شّيء re‏ 


قلا ماحبي قد لفت من ليذ کانطلقًاء سی 
إا آي أل کید استطممً ال ابرا آن یضیتوها: 
وت فیا جتار برد ایض ماتلا اوسا بيده 
گت واشار سا کائه یم سح شیا الی قوق؛ نکم 


ر ام 
۰ بر اسب 


آسمع سفیا دنل الا مرة. 
ال : قوم ینام قلم یطعموتا ولم یسیون 


j 


عمدت ای حائطهم؛ آوشفت نت عليه أجرا». 


قال : : هَذافراق بيني ولد ٠‏ سنك بناویل ماکم 
تس عله مر ا قال اي 8 . «وددتا آن موسّی 


گان صبر کر كق الل یامن رهم » 


یس و جوم م 


قال سقیان ن: قال اي 8 : برخم الله موسّی: 
و گان صر لقص علینا من آمرهماء. 


eR‏ کا 5 مس 


رای باس «آمامهم ملك ب یاخد کل سَفیة 


کتاب احادیث انبیاء 


چون تکیه کرده به آن سنگ آرام گرفتیم. ماهی 
را (در آنجا) فراموش کردم و فرامش نساخت 
که قصه را یاد کنم. به جز شیطان, و ماهی به 
طرز عجیبی راه خود را در دریا گرفت و آن 
راهی بود برای ماهی و موجب شگفتی برای 
موسی و همراه وی 

موسی برای جوان خدمتکار خود گفت: این 
چیزی است که ما آن را می‌جستيم. پس 
بازگشتند بر نشان گامهای خویش جستجو 
کنان. بازگشتند در حالی که گامهای خویش 
را دنبال می‌کردند تا آنکه بدان سنگ رسیدند. 
ناگاه مردی را دیدند که در جامه پیچیده بود. 
موسی بر وی سلام کرد و او سلام موسی را 
پاسخ داد و گفت: در سرزمینی که تویی سلام 
کردن چگونه است؟ گفت: منم موسی. وی 
گفت: موسی بنی اسرائیل. گفت: آری» نزد تو 
آمدم تا از بینشی که داده شده مرا بیاموزانی 
گفت: ای موسی» من علمی از علم خدا دارم 
که خداوند مرا تعلیم داده و تو آن را نمی‌دانی 
و تو علمی از علم خدا داری که خداوند تو را 
تعلیم داده است و من آن را نمی‌دانم. 

موسی گفت: آیا تو را پیروی کنم؟ گفت: «هر 
آینه تو نمی‌توانی با من شکیبایی کنی. و چگونه 
می‌توانی شکیبایی کنی» آنچه را از روی دانش 
فرانگرفته باشی. گفت: مرا شکیبا خواهی یافت 
اگر خدا خواسته باشد و خلاف نکنم با تو در 
هیچ فرمانی.» 

آنها هر دو روانه شدند و راه ساحل بحر را در 
تن کے اتان کے گنفت با اه 
کشتی صحبت کردند که ایشان را سوار کنند 
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کتاب احادیث انبیاء 


س 


صالحة عم . طوآما اعلام قان گافرا وگان براه 
موم 

م قال لي سین : : سَمعته له مرتین. وحفظتة مه 
یل دسیان: حن قبل تس هه من رده أو 
حل من نتان ؟ تال مت اه رد عن 


و ور 


عمرو شيري: مت طه مرن و تلایا , وحفظته 


مله. (راجم: ۰۷۶ آخرجه مسلم: ۰ f‏ 


آنها خضر را شناختند و بدون کرایه او را سوار 
کردند و چون بر کشتی سوار شدند. گنجشکی 
آمد و بر کتار کشتی نشست و منقار خود را 
یک دو بار در دریا فرو برد. خضر به موسی 
گفت: ای موسی» علم من و علم تو از علم 
خدا کم نکرد به مانند کم کردن اين. گنجشک 
به منقار خود از دریاء ناگهان حضر تبری گرفت 


کردن از وی شتاب نکرد تا آنکه دید که تختۀ 
دیگر را بیرون کشید. موسی به او گفت: چه 
کاری کردی؟ گروهی که ما را بر کشتی خود 
بون اند شوار کف تی آن را شکاشی ا 
سرنشینان آن را غرق کنی» به تحقیق که چیزی 
عظیم آوردی. خضر گفت: آیا نگفته بودم که 
نمی‌توانی با من شکیبایی کنی. موسی گفت: 
مرا بدانچه فراموش کردم مگیر و بر کار من 
سخت مگیر و این فراموشی اول بود که از 
موسی واقع شد. آنگاه که از دریا بیرون آمدند. 
از کنار کودکی گذشتند که با سایر کودکان بازی 
می‌کرد. خطر سر او را گرفت و با دست خود 
آن را همچنان برکند. سفیان (راوی حدیث در 
تفسیر همچنان) به نوک انگشتان خود اشاره 
کرد گویی چیزی را می‌چیند. موسی به خضر 
گفت: نفس بی‌گناهی را بدون قصاص کشتی, 
همانا چیزی ناپسند آوردی. خضر گفت: آیا 
نگفته بودم که نمی‌توانی با من شکیبایی کنی؟ 
موسی گفت: اگر بعد از این چیزی از تو سوال 
کنم با من همراهی نکن و خود را از من معذور 
بدار. انها راهی شدند تا انکه به قریه‌ای رسیدند 
و از اهل قریه طعام واستند. آنها نذیرفند که 
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ایشان را مهمان کنند. سپس در آنجا دیواری 
یافتند که در حال فرو ریختن بود و کج شده 
بود. خضر با دست خود همچنین اشارت کرد 
(و آن را راست نمود) و سُفیان (راوی حدیت) 
با دست خود اشارت کرد گویی چیزی را به 
سوی بالا می‌کشد. (علی بن عبداله راوی 
گویک) او او تیم کم اف یور 
به جز یک بار گفته باشد. موسی گفت: ما بر 
اهل قریه‌ای آمدیم که نه ما را غذا دادند و نه 
ما را میهمان کردند تو دیوار ایشان را راست 
کردی. اگر می‌خواستی» از این کار خود مزدی 
می گرفتی.» خضر گفت: این است جدایی میان 
من و تو البته تو را از انچه نتوانستی بر ان صبر 
کتی آگاه خواهم ساخت. پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «دوست داشتیم که موسی صبر 
ا وهای ان تج 
آگاه یکر د.» سُفیان گفته است: پیامبر (صلی الله 
عليه وسلم) فرمود: «خداوند بر موسی رحمت 
کند. اگر وی صبر می‌کرد از حالات ایشان به 
ما خبر داده می‌شد.» و ابن ا این آیات را 
چنین خوانده است: فلا مهم ملکه باذ کا 
سَفیّه صالحه EA‏ (الكهف: 4 
۳1 ۳ لام فکان» کافراً و کان ابوا مومنین) 
(الکهف: ۸۰ (علی بن عبدالله می‌گوید:) 


۱- قرائت مشهور چنین است: «وکان راهم ملک ید کل" سفینهث 
عْضبا» یعنی در قرائت ابن عباس عوض «ورائهْم» «مامَهم» آمده و کلمة 
«صالح» اقزوده شده است. نظر به قرائت این عباس ترجمة آیت چنین 
است پیشروی ایشان پادشاهی بود که هر کشتی درست را به زبردستی 
می‌گرقت۔ TT‏ 

۲- قرائت مشهور چتين است: «و امالغلام فكان ابواه مؤمنين» يعنى آن 
کودک (توجوان) پدر و مادر وی مسلمان بودند. در حالی که در قرائت ابن 
عباس کلمة - کافرا -اقزوده شده است یعنی آن کودک (توجوان) کافر بود 
و پدر و مادر وی مسلمان بودند. 
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ota‏ ا 


۳ عن معمر» eT‏ ڑا 
هه ع اي 8 ال: وت سم انقض رال 
جلس علی فروةییضاء» فتاهي من خلفه 


ر | 


خضراء). 

۷۷| 
a A A‏ 
الغربري: حدنا علي بن خشرم» عن سفیانْ بطوله). 


۸ - باب: 
۳ حلي إسحاق 9 بن َصر: دا ۳ یراق 
عن معمر؛ ۰ عن هسام بن مب سمح ا ره 


ول : قال سول الله ا: : 9 فیسل لبي إسرائيل : 
ی سجل سب رگ سل ا 


سل ی 


زانظر: net e‏ اخوجه مسلم: ۰9۵ ی 


۹۰ 


کتاب احادیث انبیاء 


سپس سفیان به من گفت: من اين حدیث را 
از او (یعنی عمرو بن دینار) دوبار شنیده‌ام و از 
وی یادگرفته‌ام. به شفیان گفته شد. آن را قبل از 
آنکه از عمرو (بن دینار) شنیده باشی یاد گرفته 
بودی یا از کسی دیگر یاد گرفتی؟ شفیان گفت: 
از چه کسی یاد می‌گرفتم ای وی دو یا سه بار 
شنیدم و یاد گرفتم. 

۲ از ابوهریره . (رضی‌الله عنه) روایت 
اس كد اير (سلر اه عاي زستی) فرمو 
«همانا وی به خاطری خضر نامیده شد که بر 
زمینی سفید بی گیاه نشست. ناگاه آن زمین در 
محل جلوس وی به جنبش آمد و سبز گردید» 
(حموی گفته است: محمد بن یوسف بن مطر 
فربری گفته است: علی بن خشرم از سفیان به 
تفصیل روایت کرده است." 


باب ۲۸ 


e TEY‏ با 
عليه وسلم) فرمود: (به بنی اسرائیل گفته 0 
«درآیید به دروازه (شهر یا بیت‌المقدس) سجده 
کنان و بگویید سوال ما آمرزش است.» آنها 
آن را تخییر دادند و درآمدند در حالی که بر 
۱- یعنی این حدیث را به جز از من کسی دیگر از عمرو بن دیتار روایت 
تکرده است» همان گونه که عمرو بن دینار در روایت این حدیث منفرد 

أست من نیز منفردم. 
۲- در مورد اینکه خضر پیامبر بوده است و یا نه اختلاف است و در مورد 
اینکه وی در قید حیات است یا نه نیز اختلاف است. برخی از بزرگان صوفیه 


:به حیات وی قایل بوده‌اند ولی امام بخاری به استثتاً فرمودة پیأمبر(صلی‌الله 


عليه وسلم) در آخر حیات خویش که پس از صد سال کسی بر روی زمین 
باقی نمی‌ماند به مرگ وی استدلال کرده‌اند. 

۳- آنها از دستور خداوند سرپیچی کردند و از روی استهزاً آن را تغییر دادندء 
مروی است که خداوند آنها را به عقوبت گرفتار گردانید. 
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ff‏ حدني اسحاق ر بن راهيم : حدقا شاروخ بن 


رو م 


عبادة: تا موف عن لس ن¿ ومحمد وخلاس+عن 
آيي هیر چ قال : : قال سول ال 9 : 9 موسّی 


ی 


گان رجلا حیاً سرا ری من جاده شانتا 
مه ام نآ من بني رتیل فقالوا: ا ما یس 


td 


م کش إلا من ْب بجلده: ا 
ِ که 5 وال درس ات ت 


اشر کار ان ی ناه اتتا ور 


مرت 2 


ِ«ِِ اذ موی عم لب جر جل 
يمول : وبي حجر توبي حجر ۳ 
ای اضرا کرار شا لوحا لول 

ورس وود وقام الحجرء فاخد توبه فلس 
وطفق بالحجر ضر ریا بعصاه» ال التبا من 


# مر و ی 


کر یه تلا اراس از شتا لت قول له ډیا 
هلیسو لا تکوئا این درا موی بر له 
مسا قالوا رگا عند الله جیا (راجع: ۲۷۸, آعرجه 


{TTS سل‎ 


سرینهای خود کشان کشان می‌رفتند و گفتند: 
«دانه‌ای در یک موی». 
وف واه ات که س ای 
محمد (بن سیرین) و خلاس از ابوهریره(رضی الله 
عنه) روایت کرده‌اند که گفت: رسول الله (صلی الله 
عليه وسلم) فرمود: «همانا موسی مردی بسیار با 
شرم و پوشیده بود و نسبت شرمناکی چیزی از 
اندام وی دیده نمی‌شد. و عده‌ای از بنی اسرائیل او 
را آذیت کرد. و گفتند: موسی که این همه خود را 
وی عیبی 
اتد عا پیت اتا ہا تی هی 5 انت با 
آفتی دیگر دارد. همانا خداوند خواست که موسی 
۳ از آنچه به وی گفته بودند پاک گرداند. روزی 


می‌پوشد به خاطر آن است که در جلد 


بر سنگی نهاده سپس غسل کرد و چون از غسل 
فارغ شد به سوی جامه‌های خویش رفت که آن را 
بردارد و آن سنگ با جامه‌های وی دوید. موسی 
عصای خود را طلب کرد و در پی سنگ رفت 
و به تکرار می گفت: ای سنگ جامه‌ام را بده» ای 
سنگ جامه‌ام را بده تا آنکه به سوی گروهی از 
بتی اسرائیل رسید. آنها او را برهنه دیدند و دیدند 
که نیکوترین کسی است که خدا آفریده است و 
او را خداوند از آنچه می‌گفتند پاک گردانید. و 
و با عصای خویش بر سنگ زده می‌رفت. به خدا 
سوگند که از اثر ضربت وی» سه یا چهار پنج 
۱- سماع حسن بصری از آیوهریره(رضی‌الله عنه) نزد محققیتی که حفاظاند 


ثابت است و او در صحیح‌البخاری به جز از این حدیث» روایت دیگری 
آزایوهر یره ندار ك 
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۰۵- خن آپو الولید: : حلا شع عن الأعمَّش 
قال + منت ابا وائل قال: : سمت الله چ قال: 
سمالي ماه کال رب : همم رید 
هجهل اي A‏ لضب سی 
رات التب في وج تم قال : E‏ 
کڏ آودي باکر من هذا قصبر 6. زراجع: .۳٩6۰‏ آنجرجه 


مسل ۱۰۲ مطولْ 
۹- تباب: 
« یعکفون على اصننام هم رلاعرف. ۱۳۸ 


< متیر [الاعراف ۱۳۹۰]: خسران. < ولیتبروا یدموا 
ما علوا4 رلاسره: ۱۳۸): ما غلبوا . 


- حدقا یی بن‌بگیر: خد ا الل عن 
و مھ e‏ 
توس عن ابن شهاب» عن آبي سلمة بن عبدالرحمّن : 


مر وک عه 2 اج 


رن له رضي اه همقل كام سول 
الل جني ات ون سول الله 43 قال : (علیکم 


بالأسود مت إل اطي قالوا: ات رى الم ؟ 


چا 


قال: وَل من يلا وقد رعاها. رنظر: ٤٥۴‏ 
رجه مسلم: ۰۵۰ ۲ 


کتاب احادیث انییاء 


مانند آنان که رنجانیدند موسی راء پس پاک 
ساخحت خدای تعالی او را از آنچه گفته بودند 


و بود موسی نزدیک خدا با آبرو) 


۵ - از ابووائل روایت است که عبدالله بن 
مسعود(رضی‌الّه عنه) گفت: «پیامبر(صلی‌الله 
علیه وسلم) (چیزی را میان مردم) تقسیم کرد. 
مردی گفت: همانا در این تقسیم رضایت 
خداوند در نظر گرفته نشده است. من نزد 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) آمدم و آن حضرت 
را خبر دادم. آن حضرت خشمگین شد تا آنکه 
آثار خشم را در رخسار آن حضرت دیدم. 
سپس گفت: «خدا بر موسی رحمت کند. همان 


وی بیش از این ازار دید و صبر کرد.» 
باب ۲۹ 


«بر عبادت بتان خود قیام می‌نمودند.» 
(الالاعراف: ۱۳۶۸ «متبّر) (الالاعراف: ۳4( 
یعنی زیانکاری» هلاکت." 

«و لیر وه (الاسراء: ۷) یعنی تا هلاک کنند." 
«ما عَلوا» (الاسراء: ۱۳۸) یعنی چیزی که غالب 
شوند بر آن» هلاک کردنی. 

7-از جابر بن عبدالله(رضی الله عنه) روایت 
است که گفت: ما با پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
بودیم و میوة درخت اراک را می‌چيديم. همانا 
رسول‌اله(صلی‌اللّه عليه وسلم) فرمود: «میوة 


۱- ان هولاء مر ما هم فیه و باطل" ماکانو يعْمَلون» هر آینه این جماعت 
باطل شده است مذهبی که ایشان در آنند و باطل است آنچه می‌کردند. 
۲- و لیتروا ما علوا بیرا» تا از پا بیفکنند بر هرچه غالب شوند افکندی. 
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۰- باب: وڈ قال موسنی لقومه إن له 


یأمرکُم آن تَذبحوا ره الایةّ وابقرق: ٩۷‏ ]. 

قال آبو ال العوَان: الصف بين لیر وار م 
«تاقع) رابرد 4 : صاف. (لانلول) که کا ۶ 
العمل ت یر الارض6 ر تن ۷۱ ی 
الأرض ولا عم عمل في حرف . ستل ا 
ولا شية) [ ابقرة: ۰ اض « مرا افر 
4 ان شفت کت منوداء: ویال: صفراه» گتوله: 
وجتلات + صقر [ دلرسلات: ۳ زقرا حفص عن عاصم ورف 


والکساني: (جمال]. < کادارآئمک ر ابقر ¥ اختلمتم ۲ 


کتاب احادیت انبیاء 


سیاه آن را برای خود بچینید» زیرا ميو سیاه آن 
خوشگوارتر است.» صحابه گفتند: آیا گوسفند 
می‌چرانیدی؟» فرمود: «آیا پیامبری هست مگر 
آن که گوسفند چرانیده است.» 


ياب ۳۰ 


«و آن وقت که موسی گفت به قوم خود هر 
آینه خدا می‌فرماید شما را به کشتن گاوی.» 
(البقره: 1۷) 

ابوالعالیه, گفته است: ارا میانسال باشد بین 
جوان نارسیده و پیر سالخورده (البقره: ۱61۸ 
«فاقم» (البقره: 14) یعنی صاف و یک رنگ" 
«لاذلول) (البقره: ۸۱ یعنی کار کشاورزی گاو 
را رام نکرده باشد. 

«تَثيْرٌ الارض» (البقره:۷۱) ب 
۲ را شخم کند و نه در کشاورزی 
کار کند. «مُسلّمه) یعنی سالم از عیبها. «لاشیّه» 
یعنی سفیدی." 

«صفرا» (البقره: 14) يعنى اگر بخواهی (زردی 
متمایل به سیاهی را) سیاه بگویی» گفته می‌شود: 
ضفرا چنانکه در فرمودة خدای تعالی است. 
«جمالات صف (المرسلات: 6۳۳ یعنی شتران 


یعتی آن گاو رام 


(- «قال یله بر لاقارض' و لایر ون ین ذلک» کفت هر 
آینه خدا می‌فرماید که هر آینه آن گاوی است نه پیر و نه جوانء میانه است 
در میان این و آن. ۰ 

۲- قال ائه“ یقوّل انها بقرة صفراً فاقع لونها تشر الاظرین» گفت: هر آینه 
خدا می‌فرماید که آن گاوی است زرد پر رنگ آن قدر که خوش می کند 
بینندگان را 

۲- قال اه ول انها بقرة لاّلول تثیژالارض و لاتشقی الحَر مُسَلَمَةه 
لاشیة فیها» گفت: هر آینه خدا می‌فرماید که آن گاوی است ته محنت 
کشنده که شخم زند زمین را و نه آب می‌دهد زراعت راء سلامت أست هیچ 
لت مار 

۴- واذقتّم نفسا فاذاردتم فیها» و آن وقت که کشتید شخصی را پس 
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و 


۱- داب وفاة موسی وذکره داد 


۷ اھا یی بن موسی: دا عبدال راق : 
اخبرا محم عن ابن طاوسء عن آییه. عن آبي هرر 
له قال : سل ملك الوت إلى مُوسّى عل علیهتا 


رر ا ےر د 


تاسک E‏ ققال 
ی و e‏ بک 


ی r‏ و ۾ ن 


ور م1۴ قال ؛ آي رب نا ال ثم 
نت قال: کال قال: سال الله أن يديه من 


ڑے کاس م 


ae‏ قال سس : ال 
اګيب لخن 


۳ 


ھام کے ا 


ان واخیرتا مهعم عن همام: حا أو هریرة 
عن اي 596 تحوه. (اخرجه مسلم: ۳۷۲ 


زرد رنگ که متمایل به سیاهی اند (حفص از 
عاصم. و حمزه و کسایی (حمالهم خوانده‌اند. 
«فادّا رأنمه البقره: ۷۲) یعنی اختلاف کردید 


باب - ۳۱ وفات موسی و یاد وی بعد 
از وفاتش 

۷ از طاوس روایت است که 
ابوهریره(رضی الله عنه) گفت: «ملک الموت به 
سوی موسی علیهاالسلام فرستاده شد (تا روح 
او را قبض کند) وقتی نزدش آمد» موسی بر 
چشم وی سیلی زد. وی نزد پروردگار خود 
پرگشت و گفت: مرا به سوی بنده‌ای فرستادی 
که مرگ را نمی‌خواهد. خداوند گفت: به سوی 
وی بازگرد و به او بگوی که دست خود را بر 
پشت گاوی بنهد و هرآنچه دست وی از موهای 
گاو را بپوشد به اندازة هر موی او را یک سال 
عمر باشد. (وی آمد و پیام را رسانید) موسی 
گفت: ای پروردگار من پس از آن چیست؟ 
فرمود: پس از آن مرگ است. موسی گفت: 
پس همین حالا باشد. گفت: موسی از خداوند 
خواست که قبر او را به سرزمین مقدس به 
اندازۂ یک سنگ انداز نزدیک گرداند.» 
هرن كت ات و سول رل نت عله 
وسلم) فرمود: «اگر در آنجا می‌بودم قبر موسی 
را به شما نشان می‌دادم که به کار راء در زیر 
تودة ریگ سرخ است.» 


(عبدالرزاق) گفته است: مَعّمر از همام از 


ایوهریره اژ پیامبر (صلی الله عليه وسلم) مانند 


نزاع کردید در وی. 
1 - کات جملت ضفر گویا آن شررها شتران زرداند. 
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کتاب احادیث انبیاء 


۳۹ 2« ۶ 
عن الزهمري 
قال: أخْبرّني ارس امه من عبدالر کک 


۸ - حا ایواییتان: حرا شیب 


و 


» الذي 


زمر و 


آلهنسیت: واه ره تال: 


الم ول من اوه تال تسام 
اصطقی محم 4 علی ال في سم یسم هه 
تقال ايودي : الذي اصطقی موی عَلى لالم 


دي مر عو #۴ ۴ ي 


رقع الم عند ذلك ية قلطم الو دي» دب 
الود ي إلى ال قاخره الذي کانمن ره وآنر 
E‏ « لا روني عَلّی موسی» إن الاس 
فود اون اول نیقی » فا موی باط 
یجانب العرش» قلا آدري آگان فیمن صمق تاقاق 


يلي أ گان من مکی ال [راججع: ۲۱۱. خرجه 
مسلم: ۲۳۷۴ ]. ۱ 


۹ ۰- حلا عبدالعزیز نله < حلا براهیم بن 
سعد عن ابن شهاب, عن ميد ین دوشن : :ن 
اهر فال: قال سول الک 35: + «اسج ات 


وموستی» قال له موسی : : ان تن الذي اخرجنلد 
خَطیکلك من الْجنة» ققال له ادم: نت موس الذي 
ال اله لاه ویگلامه» تم تومي على مر 
در علي قبل ان EDÎ‏ قال سول الله 1 ق 
دم موسسی مرا رین ئ ¥1 AE Peyra‏ 
A‏ اخرجه مسلم: 1۹9۲ 


این را روایت کرده است 


۸ ب از سعید بن مسب روایت است که 
ابوهریره(رضی الله عنه) گفت: مردی مسلمان و 
مردی یهودی یکدیگر را دشنام دادند. مسلمان 
گفت: سوگند به ذاتی که محمد(صلی‌اله عليه 
وسلم) را پر عالمیان برگزیه و آن راب گر 
سوگند یاد کرد. یهودی گفت: سوگند به ذاتی 
که موسی وا بر عالمیان برگزید. با شنیدن آن» 
مسلمان دست خود را بلند کرد و بر روی یهودی 
سیلی نواخت. بهودی نزد پیامبر(صلی‌اله علیه 
وسلم) رفت و از آنچه ميان او و مسلمان رخ 
داده بود آن حضرت را خبر داد و آن حضرت 
فرمود: «مرا بر موسی رجحان ندهید. همانا 
مردم (در قیامت) بیهوش می‌افتند و نخستین 
کسی که به هوش می‌آید من هستم» ناگاه 
موسن ا کم که پات عرش را گنف است. 
من درنمی‌يايم که ایا موسی از کسانی است 
که بیهوش گردیده و قبل از من به هوش آمده 
است و یا از کسانی است که خداوند او را [از 
بیهوشی] مستشنی کرده اسف 
۹-از ابوهریره(رضی الله عنه) روایت است 
که رسول‌اللّه(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «آدم 
و موسی (در عالم ارواح) مناقشه کردند. موسی 
به او گفت: تو آن آدم هستی که خحطای تو تو 
را از بهشت بیرون آورد. آدم به وی گفت: تو 
ان موسی هستی که خداوند تو را به پیامبری و 
سخن گفتن (بی‌واسطة) خود برگزید. پس از 
آن هم مرا به کاری ملامت می‌کنی که بر من 


۱- شاید این بیهوشی با بیهوشی که در روز طور بر وی گذشته بود 
محاسبه شده بود 
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مر یر ۳ i‏ * ص مم * 

۳- سحلا مد : دنا حمین بن تمه عن 
ما ۶ e‏ ۰ 

حصين بن عبدالرحمن» عن سعد بن جبیره عن ابن 


se” 


باس رضي اله نما قال: : ع علا ابي نا 
قال : «عرضت علي لام ریت سَواداگلیر) سد 


الا فقيل : ها موسی في قومه 4. . اتشر وش 
Evy eve‏ هط اخرجه مسلم: ۰ [he‏ 


۴“ باب قول النّه » تعالی: 


ما و RA‏ خر نو 


« وضرب الله مَقَلاً لین انوا امراة 


a# 


قرعون- ی وله وگائّت من > القَ تین 6 اریم ۱۱- 
1 


۱ “- حدنا یحبی بن جعقر: حدشا وک عن 
کمک م مر کر مر هار 


شم 5 عن ڪرو ن مره عنم اي عن بي 
موسّی کچد قال ؛ قال رول الله : كمل من الرجال 


a Fare 


گر ولم كمل من الشساء: | : إلا سب مره فرعَون» 
مت نان ول غانش1 على اسا 
تخل سید على سائ لام ۷ زنشر: ۳۳4۴۴ 


۷۸ ۸و آخرجه مسلم:. ۲۸۳۱]. 


مقدر شده بود» قبل از آن که آفریده شوم.» 
«(پس آدم بر موسی غالب آمد.» و آن حضرت 
گفته‌اش را دوبار تکرار کرد. 

۰ - از ابن عباس(رضی‌الّه عنهما) روایت 
ست که کته پیامبر(صلی الله عليه وسلم) 
روزی بر ما برآمد و فرمود: «متها بر من 
نموده شد و گروه بسیاری را ديدم که افق را 


قوم خود.» 
باب ۳۲ فرمودة خدای تعالی 


«و آورد خدا مثالی را برای آنانکه ایمان آوردند. 
زن فرعون. چون گفت: ای پروردگار من بنا 
کن برای من نزد خود خانه‌ای در بهشت و 
حلاص کن مرا از فرعون و کار او و رهایی 
ده مرا از قوم ستمکاران. و مریم دختر عمران 
را آن‌که نگهداشت فرج خود پس میدیم در 
فرج او روح خود را و باور داشت سخنان 
پروردگار خود .را و کتابهای او را و بود از 
فرمانبردارندگان.» (التحریم: ۱۱ - ۱۲) 

۱-- از ابوموسی(رضی‌اله عنه) روایت است 
که رسولالله(صای‌الله عليه وسلم) فرمود:«بسا 
از مردان به درجة کمال رسیده‌اند و از زنان 
کسی به درج کمال نرسیده است. به جز آسیه, 
زن فرعون و مریم بنت عمران و به تحقیق 
که فضیلت عايشه بر سایر زنان مانند فضیلت 
آبگوشت (شوربا) بر سایر غذاها است.» 
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۳- باب: < إن قارون کان من قوم 
موی4 الآ همم ».وه : لقتل 
قال ابن عباس : 3 ولي افو لا يرقعها لْعمبة من 
الالء تال: ( لمرح» مرس چرنگان له 
[ القمص: ۸۲): الم تنل سط الق لمن 


3 م 


روم e‏ 
ا ۹ : ویوسع عليه ويضيق 


ا 


-٤‏ باب: قول الله تعالی: 


DT 


<والی منین أخاهم 
تشیفیدا 6 ز هود: ۸ 


ہے بے مر یړ اس ضر معزي 


إلى آهل ملين ء لان مدین بد 
ومْله مه  :‏ واسأل المَرية) بومف: ۲ 

At i‏ يعني أهل لري وال 
لمیر . 

وراءکم ظهریا» رود ۹( : گم ینوا [لیه. 
يال : إالم يض حاجتّه: هرت حاجتي وجني 
ا قال : اه ري ان اخد مه او واه 
E E E‏ 

ليختوا4 ولاصراف: ٩١‏ ): يعيشوا. تأس> ز دداندة 
۰ ۸ ]: تَحرَن. ۱ 

آسّی) ر الأعراف: ۹۴{ أحرن ۲ 

وتال الحسن : ¥ 1 لأت الْحَليم الرشيده [هسود: 


+ مره جر و 


:۶ ستهزئون به . 


کتاب احادیث انبیاء 


باب ۳۳ «هر آینه قارون بود از قوم موسی» 
(القصص: ۷۶) 
َو گران می‌آید. ابن عباس گفته است: 
«اولی امه یعنی گروهی از مردان کلیدهای 
فرط سنگینی) برداشته نمی توانستند. 
«الفرحین» شاد شوندگان» یعنی (المرحیّن) 
و ر بکاأن اش مع (AY‏ به معنی آیا ندیدی 
که خدا «یبَسط الرژق لمّن* 2 و یره (الرعد: 


او را از 


)٦1‏ یعنی: روزی را بر هر کس که بخواهد 
فراخ و تنگ می‌کند. 
باب ۳۲ 

«و الى مین اخاهم شیاه (هود: ۸۶) فرستادیم 
به سوی اهل مدین» برادرشان شعیب را زیرا 
که مدین شهری است. و مثل آن است: «و اسأل 
القریه» (یوسف: ۸۲) از اهل آن قریه بپرس 
و اسأل «لعیر» (یوسف: ۸۲) از اهل کاروان 


۴ 


برس" 
«ورأک» ظهری (هود: 4۲) یعنی: شما بدان 
التفات نکردید." گفته می‌شود: وقتی که حاجت 


۱- إن“ قارون: کان من قوم مؤسی فی علمهم: و یناه من الکو ما 
إن“ مقاتحده تا بالمْصَبَة آولی اه اذقال له وم" لاتفوح ان نله لایْحب؟ 
الفرحبن: یعنی: هر آینه قارون بود از قوم موسی پس تعدی کرد بر ایشان و 
عطا کرده بودیم او را از گنجها انقدر که کلیدهای او گرانی می‌کرد جماعتی 
صاحب تونایی را. چون گفت به او قوم او شاد مشو» هر آینه خدا دوست 
ندارد شادشوندگان ر ۱ 

۲- و کان اله یبط الرژق لمن يشا من عباده و یقدر» ای عجب که 
خدا گشاده می‌کند رزق را برای هرکه خواهد از بندگان خویش,و تنگ 
می‌گردآند 

۳- لفط «اهل مَدْیْن» را جمهور مفسران» قوم مدین تقسیر کرده‌اند. امام 
بخاری موافق قول یی ین مذین ۳ شهر تفسیر کرده آست. 

۴- وستّل القَرية الت كنا فیها ویر التی اقبللا فیها ول لصادقّن» 
بپرس از دهی که بودیم در آن و از کاروانی که آمده‌ايم در آن و البته 
ما راستگويانيم. 


۵- واتخذ نموه وراکم طهریا» و گرفتید خدا را انداخته پس پشت خویش. 
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۳۹ محیح‌الیخاری 
۳ ۳ برع رم ۰ 4 
وقال مجاه كِكَة: الأيكة . «یوم لت 
[الشعراء: ۱۸۹ ]: إظلال الْعَمَام الْعذاب علیهم . 


جر ا 


۰- باب: قول الله ای 
ون وس لمن انمسندین». 
إلى وله : وعو ملیم) . 


قال جامد کت تفر نوک 
لولاا کمن نشبسی» الآية. قتا 
بارا بوبه الأزض وعو سقيم. وتا عليه شجرة 
من شین من رت ال : ا 
واه إلى مائ آلف دون . اموا تاه 
إلى حين) رالمات 14۸14 ۲ ولا تكن کصاحب 
وت اتی رمرم راھ 4۸)< گیم» و 


en‏ ی 


مقموم. 


کتاب احادیث انبیاء 


او را براوردة نسازی. ظْهرتحاجتی"و جَعلتَنی 
ا نی حاجت مرا پس پشت انداتی و 
مرا پس پشت گردانیدی. ملف گفت: الظهری: 
کک ق 
بگیری که بدان یاری جویی. مکانتهُم و مَکانَھّم 
یکی است به معنی جای است. «یعْنوّا (الالاعراف: 
۲ یعنی زندگی نمایند. «تأس» (المائده: ۲٩‏ 
- ۸) اندوهگین باش. «آسّی» (الاعراف: )٩۳‏ 
اندوه خورم" و حسّن گفته است: «هر آینه تو 
مرد بردبار شایسته معامله هستی.»(هود:۸۷) با 
(کلمات) استهزا می‌کردند. و مجاهد گفته 

ست لیلکده یعنی: الأبكة (الشعرا: 2 يوم 
لظ مت ۱۸۹ یعنی روز سایه افکندن 


داب - ۳۵ فرمودة خدای تعالی 


«و هر آینه بود يونس از فرستادگان» هنگامی 
که با کشتی گرانبار گریخت. قرعه کشیدند. 
پس يونس از افتادگان به دهان نهنگ شد. 
پس فرو برد او را ماهی و او کننده بود کاری 
را که موجب ملامت باشد. (الصافات: ۱۳۹ - 
۲) و مجاهد در تفسیر لفط «ملیم» گفت: 
گناهکار «المَشْحرّن» (الصافات: ۱۶۰ به 


¬ «لنین نبا ضيبا کان لم فا فنها» آنان که دروغگو پنداشتند شعیب 
اد تس" على وم الکاقرین» پس اندوهگین مشو بر قوم کافران. 

٣‏ قکیف آسّی علی قوم کافرین» پس چگونه اندوه خورم بر قوم کافران. 

۴ کڏ أصحاب ْک المرسلین» دروغگو شمردند اصحابی که پیغمیران 
را - ليك - قرائت این کثیر و غیر اوست. به معنی بیشه آمده است یعتی 
محلی که درختان انبوه دارد. 

4۵ فکنبوه ۶ فاخذهم عذاب يوم 7 اظ» پس دروغگو پنداشتند او را پس 
گرفتار کرد یشان را عذاب روز سایبان (یعنی آتش به شکل ساییان ظاهر 
شد و آنان را هلاک ساخت.» 
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ر ی 


۴ حا مسل حلتتا یخی »> عن سيان قال: 

حلي الامّش دنا آمو نیم ۳ 

الأعمش» عن بي وائل» وتال هه عن البي 
ها ي م 


قال: : ولا تون نکم : اي خیرم بوشی». 


عر ر اف 


ژاد مت ده وئس بن مش ی ». زانشر: ۰۳ 
tant‏ 
۳ + حلا حفص بن عم 
دة عن أي العالية عن ابن عباس رضي لله عنهماء 
عن التي 438 قال + اي لد ول ٳئي خی 
من يوس بن سی تسه إلى آیه. زراجع: ۴۳۹۵. 
اخرجه مسلم ۲۳۷۷ ]. 


کا و ا 


: حلتاستیان عن 


مم ا م س ع 
: حدتناشئیه: عن 


کتاب احادیث انبیاء 


معتی گرانبار است. «پس اگر نه این می‌بود. 
کهیونس به تحقیق از تسبیح کنندگان (در 
شکم ماهی می‌بود». (الصافات: ۱۶۳) «فتّذناهه 
بالغرا» (الصافات: ۱4) یعنی افکندیم يونس 
را بر روی زمین «در حالی که او بیمار بود و 
رويانيديم بر سر او درختی از کدو» (الصافات: 
٤‏ ۱8۵) از جنس درختی که بيخ (یعنی تنه) 
نداشت. چون کدو و مانند آن. «و فرستادیم او 
را به سوی صدهزار یا بیشتر از آن.» پس ایمان 
آوردند پس بهره‌مند ساختیم ایشان را تا مدتی» 
(الصافات: ۱۶۷ -۱1۸) «و مباش مانند صاحب 
ماهی (یعنی یونس) چون دعا کرد در حالی که 
او اندوهگین شده بود.» (القلم: 4۸) کظیم به 
معنی مغموم» یعنی غمزده است." 

۲ از ابووائل روایت است که عبدالله (بن 
مسعود)(رضی‌الّه عنه) گفت: «پیامبر(صلی‌الّه 
عليه وسلم) فرمود: «(هیچ کس از شما نگوید 
که: من از يونس بهتر هستم.» 

مسّدد در روایت خود افزوده است: «یونس ین 


«برای بنده‌ای شایسته نیست که بگوید. من 


از يونس بن می بهتر هستم» و آن حضرت 
پونس را به پدر وی نسبت کرد. 


۱- یونس از نزد قوم خود گریخت و به کنار دریا آمد و به کشتی سوار شد. 
چون کشتی به میان آب رسید از حرکت بازماند و ایستاد. ملاحان گفتند که 
باید در این کشتی بنده‌ای سوار باشد که گريخته باشد؛ زیرا کشتی حرکت 
نمی‌کند و رواج آن بود که بنده‌ای گریخته را در دریا می‌افکندند. یونس 
گفت: آن بنده‌ای گريخته من هستم. ملاحان قبول نکردند قرعه انداختند 
هر سه بار قرعه به نام یونس برآمد. اهل کشتی او را در دریا اقکندند و 
ماهی او را بلعید و پس از چندی او را در ساحل بیرون افکند (اقتباس از 
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e‏ > عن‌الیّث» مَس 
عبدالعزیز ب بن آي سلمة» عن ره الله بقل من 


اس ا 
رمه را 


الأعرج» EE NE‏ 
أطي با شیة گرم ققال: لاه وَالَّذي 
اصطقی موی علی اه ؟ َس تارج سناسا 

ام قلطم وجه وقال: ولد اي اصطتی موی 
علی ال التي بين اطهرتا تب اه 


اور م 


لاس إن لي نم ود e‏ 


مر مر 


وجهي» فقال : : «لم لطت وجهَهٌ». نا فعضب 
اي ی ري في وج کم قال : e‏ : 


آنیاء اللّهء لاله بخ في المور يصق سن في 
لسوت ومن فيالازض إلا من ال م نفخ فيه 
ا ایکون ار من بُست» قلذا موس ی اخ 
عرش لا انر اخوسب بصکته یوم الور م 


بست قبلي6. [راجع: ۲۶۱۱ آخرجه مسلم: ۲۴۷۳ ]. 


وغ مرو 


6٥‏ ولا أقول: ان دا افضّل من يونس بسن 
مشی». [انظر: ۳۶۱۹ 6۱۰6 ۱۳۱ ۵ آخرجه 


سلم: ۲۳۷۴ و ۷۲۳۷ 


کتاب احادیث انبیاء 


۶ - از اغرج روایت است که ابوهریره 
(رضی‌الّه عنه) گفت: در حالی که مردی یهودی 
متاع خود را برای فروش عرضه می‌کرد» کسی 
بهای ان را چیزی داد که او را خوش نیامد. وی 
گفت: نی» سوگند په ذاتی که موسی را بر همۀ 
مردم برگزید (که بدین بها) نمی‌دهم. مردی 
از انصار سخن وی را شنید. وی برخحاست و 
بر روی وی سیلی زد. و گفت: تو می‌گویی؛ 
سوگند به ذاتی که موسی را بر هم مردم 
برگزید. در حالی که پیامبر(صلی الله عليه وسلم) 
میان ما موجود است؟. وی نزد پیامبر(صلی‌الله 
علیه وسلم) رفت و گفت: ابوالقاسم همانا برای 
من عهد و پیمان داده شده است» پس چرا فلان 
کس بر روی من سیلی زد؟ آن حضرت به آن 
مرد انصاری گفت: «چرا بر روی وی سلی 
زدی؟» وی ماجرا را بیان کرد. پیامیر(صلی‌اله 
علیه وسلم) خشمگین گشت تا آنکه اثر خشم 
در روی وی نمودار شد. سپس فرمود: «در میان 
پیامبران خدا؛ فضیلت و برتری نیاورید. همان 
وقتی که صور (شیپور) دمیده می‌شود. هر آنکه 
در آسمان و زمین است بیهوش می‌گردد به جز 
کسی را که خدا خواسته است. سپس بار دیگر 
تیلم هی شوک و ین کس که په هون 
می‌آید من هستم. ناگاه موسی را می‌بینم که 
(پایه‌ای) از عرش را گرفته است. لیکن نمی‌دانم 
که آیا بیهوشی روز طور با وی محاسبه شده یا 
قبل از من به هوش آمده است.» 
۵ - (آن حضرت به ادامه فرمود:) «و من 
نمی‌گویم که: کسی بر یونس بن مَتّی افضلیت 
و برتری دارد.» 
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e‏ کک ۰ 
۳۳ ی ار کی 


م ے 


u‏ وو ا 


خير من یوس بن متی». [راجع: . آخرجه مہ لم: 
۷۹ 


۳۲- باب: قوله تعالی: 


۵ قرع م 


واسالهم عن القرية التي کانت حاضرة 
الیحر ذ عدون في السّت4 


خمزي جر ا ۾ ر ا ر ار ر چام 


عون یِجَاوژون في السبّت $ إذ اتهم حتائهم یوم 


سبتهم شرعا) شوارع -(لی قوله -: «کُووا قردة 
سین لاعراف : ۱۹۹-1۹۴ ] . 


کتاب احادیث انبیاء 


کک یم تال سیم روات 
انیت که ابوهریره(رضی الله عنه) گفت: 


«پیامبر(صلی اش عليه وسلم) فرمود: «شایسته 
نیست برای بنده‌ای که بگوید: من از يونس بن 
مَتّی بهتر هستم.» 


باب - ۳۶ قول خدای تعالی: 


«و سوّال کن (یا محمد) بهود را از حال دیهی 
که نزدیک دریا واقع بود» چون از حد (اوامر 
الهی) می گذشتند در روز شنبه.» 

تَعَدَون» یعنی تجاوز می‌کردند (از احکام 
خداوند) در روز شنبه. «وقتی که می‌امد 
ماهیان اتان ظاهر که (شرعا) روز که 
کے کی ل د ا ی 
شوارع (ماهیان گردن برآورده بر روی آب) 
«و روزی که تعظیم شنبه نمی‌کردند ماهیان 
ایشان نمی‌آمدند.» و همچنین ازمودیم ایشان 
را به سبب آنکه فسق می‌کردند. و یاد کن چون 
گفت گروهی از اهل آن دیه» چرا پند می‌دهید 
گروهی را که خدای تعالی هلاک خواهد کرد 
ایشان را یا عذاب خواهد کرد ایشان را عذابی 
سخت. گفتند: تا ما را عذری باشد نزدیک 
پوورد گار با وج باق که انان بره کار 
کنند. پس وقتی که فراموش کردند آنچه به آن 
پند داده شد ایشان راء نجات دادیم کسانی را 
که منع می‌کردند از کار بد و گرفتار کردیم 
ستمکاران را به عذاب سخت به سبب ان که 
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۷- باب: قول ال تعالی: 
<«واتینا داود زور4 [ الساء: ۱۴۳ ] 
# اش م »۾ رمه زه 
الزیر: کب واحدها ربو یرت کیت . < ولد 


و کم 


ود منا قضلایا جبال آوبي مع . 


تیا دا 
قال مجاهد: سبحي مه 2 والطير نا له الحدید. 
أن ال میات 4 الدروع وق درفي ارده 
اسر والحلق» ولا یدق مار سل رل 
یلصم «واعملوا الا اي با نون بصي . 


آسیا: ۰۱۰ ۲۱۱ : 


۷ حا عبدالله ن محمد: خدگنا عبتالرراق:. 


مر لے کے 


آخبرتا معمر» عن همام» عن آيي مر ده عن‌اللبي 
8 قال: ( r E E‏ السّلام شرا تاد 
بامربتواه شرج . قیفر فان بل ان شوج دراب 
ولا یال ولا من عمل یده». ۱ 


کتاب احادیث انبیاء 


فاسق بودند." 
پس چون تکبر کردند از ترک آنچه منع کرده 
شد ایشان را از آن (شکار ماهی) گفتیم ایشان 
را: شوید بوزینگان خوار شده» (الالاعراف: 
17 1( 


باب - ۳۷ قول خدای تعالی 
«و اتینا داد زبورا» (النساء: 0۱5۳ و چنانکه 
دادیم داود را زبور. الرَبْرّ: یعنی کتابها و مفرد 
آن - ربوز - است. زیت - یعنی نوشتم. «و 
لد اّینا داد متا فضلا یا جباله او بی معد 
و هر آینه دادیم داود را از نزد خود ورک و 
گفتیم ای کوهها در ستایش خدا با داود هم 
صدا شوید». مجاهد در تفسیر لفظ - اوّبی - 
گفته است یعنی با وی تسبیح بگویید. ۱ 
«رالطیر و له الکدید. آن اعمل سابغات» و 
مسخر کردیم مرغان را و نرم گردانيديم برای 
وی آهن را که بسازد زره‌های گشاده» یعنی 
زره‌ها رز هو فلز فی السَرّد» و اندازه نگهدار در 
بافتن. یعنی در بافتن میخها و حلقه‌ها (تناسب 
را مراعات کن) میخ را باریک نساز که نرم و 
سست گردد و بزرگ و ستبر مکن که زره را 
بشکند. «و ای اهل بیت داود: کردار شایسته 
کتید هر آینه من به آنچه می‌کنید بیناام.» 
(سبا: ۱۰ -۱۱) 
۷ _ از هَمّام روایت است که ابوهریره 
(رضی‌الله عنه) گفت: پيامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
فرمود: «خواندن زبور بر داود اسان کرده شده بود 
۱- اهل آن به دین موسی (ع) بودند و تعظیم روز شتبه در زمرة فرایض 
ایشان بود که نباید در آن روز شکار کنند و یا به اعمال دتیوی مشغول شوند 


و در آن دیه سه گروه مردم بودنده گروهی شکار می‌کردند و گروهی از 
شکار منع می‌کردند و گروهی نه شکار می کردند و نه از آن منع می‌کردند. 
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کتاب احادیث انبیاء 


مر رز مر 


رواه موسی ین عقبةًء عن صعُوان. عن عطاء بن 
بسار» عن آبي هريرة: عن التي ف . [راجع: ۲۰۷۳ ]. 


ر س ٭ ورد ۶ 


۸“ حدگایجی بن بگیر: حدتااللیت؛ عن 


tga‏ ۾ اسر رو 
یل عن این شهاب : أ سید بن السَنیب: آخبره 


واا سم رشن لهب مرو رضي 


حل مم اک ی 


اله عنهما قال : خب سول الله 4 اي آشول: وله 

لاون انا ولاقون یلماعت قالش 

الله ۰48 «آنت الذي توا ل والّه لاصو من یر 
اه 


ولاو الیل ما عشت ارو قال : ونك 


لا تیم ذللث» قصم وآفطر, وقم ونم ومن 
الشهر تلا یم ان َة بعثر الا ولك مثل 
صيَام الدَهْر». ق اي طاقن من ديا 
رسول ال . قال: « صم یوما افطر ین ». قال: 


a:‏ : اي أطبق ال من للت. قال: و 
وأفطریوما» وذللك صیام دود هو اذل المیّام». 


ك اي أطیق اف منه یا سول له قال : « لا 
أفْضل من لك ». [راجع: ۱۱۳٩‏ آخرجه‌عسلم: ۱64 


ر م ریس هر 


۹ تا لاد نر يی : حلا مسر ز: حا 


۾ آيي کابت» عن آبي العباس» عن : نہ عبداللّه بن 


و چون به زین کردن امر می‌کرد حیوانات سواری 
وی زین می‌شد و زبور را تمام می‌خواند قبل از 
انکه حیوانات زین شوند. و نمی‌خورد به جز 
از عمل دست خود.» این حدیث را موسی بن 
عَقَبَه» از فوان از عطاء بن یسار از ابوهریره از 
پیامبر(صلی الله علیه وسلم) روایت کرده است. 

۸ - از ابن شهاب (زهری) روایت | 

که سعید بن مَُیّب و ابوسلمه بن عبدالرحمن 
او را خبر داده‌اند که عبدالله بن عمرو(رضی اله 
عنهما) گفت: «به رسول‌الله(صلی اه عليه وسلم) 
خبر داده شد که من می گویم: «به خدا سو گند 
که روز را روزه می‌گیرم و شب را (به نماز) 
می‌ایستم تا آنگاه که زنده‌ام. رسول الله (صلی الله 
عليه وسلم) به او گفت: «تویی که می‌گویی: به 
خدا سوگند که روز را روزه می‌گیرم و شب 
که زنده‌ام.» گفتم: 
به تحقیق که گفته‌ام. ان حضرت فرمود: «به 
تحقیق که تو توان آن را نداری. روزه بگیر و 
روزه مگیر و به نماز برخیز و بخواب. و در هر 
ماه سه روز روزه بگیرء همانا عمل نیک را ده 


چند پاداش E‏ روزه سه روزه عرض 


را به نماز می‌ایستم تا آنگاه 


روزۂ سال است.» 

گفتم: من بیش از این توانایی دارم» یا رسول‌ال. 
فرمود: «یک روز روزه بگیر و دو روز بخور.» 
گفتم: من بیش از این توانایی دارم يا رسول‌اله. 
فرمود: «پس یک روز روزه بگیر و یک روز 
بخور و این روزه داود است که بهترین روزه 
است.» گفتم: من بیش از این توانایی دارم یا 
رسول‌اله. فرمود: «از این بهتر چیزی نیست.» 
۹ - از ابوالعباس روایت است که عبدال 
بن عمر و بن عاص(رضی‌الّه عنهما) گفت: 
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1۴ کتاب احادیث انبیاء 


رون .هط هی 
EE‏ يل وتصوم لا لت : حم تال : 

TT‏ ولفهّت اس 
کک ea‏ او 


# ا و 


7 سب اسم 2 
ر لز رن تشه 


یصوم یوما ویقطر یوما ولا یرل لای ). (راجع: 
۱۳۹۱ . آخوجه مسلم: ۶ ]. 


۸- یاب: احّب الصلاة 
إلى الله صلاة داود, 
بت الصیام [ إلّی اللّه ه صیام داو : گان یام تصف 


ر کنر وم ره ۶X‏ 


ال ریش نک ام مه . ویصوم یوما ویفطر 


بو 


قال علي : وهو قول عائقة ؛ ما اماه الس عندي 


إلا تالم زراجع : ۱۱۳۲ 


e‏ سر 


ص م ت 


۳۰ دا فة تیه ین سعید: حدتاسفیان» عن 


عَمرو بن دینار» عن مرو ب بن وس الّفي: 


الب مرو قال : قال لي سول الله 8: ات 


متام لی الله میم ود گان یصوم وما ویقطر بو 
وب السلاة إلى الّه صلا داود: ان ینام نصف 
الیل ویفوم E:‏ وتام سه ). (راجع: ۱۱۳۱. آخرچه 
سلم: ۱۱۵۹ ]. 


رسول‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) مرا فرمود: «آیا 
خبر نشده‌ام که شب را به نماز می‌ایستی و روز 
را روزه می گیری» گفتم: آری. فرمود: «همانا 
اگر چنین کنی. چشمت ضعیف می‌شود و تنت 
خسته می‌گردد. در هر ماه سه روز روزه بگیر 
E‏ روزة تمام سال است - یا فرمود - مثل 
روزه تمام سال است.» گفتم: من آن را در خود 
می‌یابم - مَسْعَّر (روای) گفت: یعنی قوت آن 
را؛ فرمود: «پس مانند روزة داود عليه السلام 
روزه بگیر و او یک روز روزه می‌گرفت و یک 
روز می‌خورد و در رویارویی با دشمن (برابر 
نیروی بسیار) نمی گریخت.» 


باب ۳۸ 


محبوب‌ترین نماز نزد خداوند نماز داود و 
محبوب‌ترین روزه نزد خداوند روزهٌ داود 
تیه که گم اون قنب زا مي‌شوانا. ز سوه 
حصۀ شب را به نماز می‌ایستاد و ششم حصذ 
از شب را باز می‌خوابید و یک روز روزه 
می‌گرفت و یک روز می‌خورد.» 

علی (احتمالاً علی بن مدینی) گفته است: و آن 
گفتار عايشه است. آن حضرت را سحر نزد من 
درنیافت مگر آنکه خوابیده بود." 

۵ او غو یی اوس اتف روات اس 
غنات بر موی شاه انست کش کت 
«رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) به من گفت: 
«محبوب‌ترین روزه نزد خداوند روزءٌ داود 
است» وی یک روز روزه می گرفت و یک روز 


۱- مراد از خواییدن آن حضرت پس از ادای نماز شب است. در رابطه به 
«ششم حصه از شب» که تذکار یاقت. 
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۹- باپ: 
(واذکر عنتتا داود 
ذا الايد نه آولب4. 
إلى قوله: ‏ قصل الخطاب4 رص: ۲۰-۰۱۷ ]. 
فال مامه اقهمفي تما 


+ ولا تلط اشنرفا ادا إلى سوا 
e‏ ۳ ا 


الصرَاط . ما أخي له تمع وون نجة» يفال 


چم ا س وچ 


راعج ویقال لها أيضاسَاة $ ولي تج واحدة 
تقال آکننیها» مل کنا زگریا) رال عمران: ۴۷]: 


رار چ es‏ و 


1 وعَرّني) غَلبني؛ صَارَاً أعَرمنّيء اعززته 
جعلته عزیز) زیز) (في الخطاب) یقال : :لحار (قال قد مد 


2 


لمك بت بسوال تفجل ای نعاجه ون کنیرا من 
انخاء» الشرگاء کی ای لت 


قال ان عباس : اخیریاه. 
وگرا عمر: فاه ۽ بتشدید ات 


ی چے م راق مر ر د 


#فاستخقر ریه ۹ ۴ ۲ ] 


کتاب احادیث انبیاء 


می‌خورد و محبوب‌ترین نماز نزد خداوند نماز 
داود است: نیم اول شب را می‌خوابید و سوم 
حصه از شب را به نماز می‌ایستاد و باز ششم 


حصه از شب را می خوابید.» 


۳ 
«و یاد کن بندة ما داود خداوند قوت راء هر 
آینه او (به سوی خدا) رجوع کننده بود. هر 
آینه رام ساختیم همراه او کوهها راء تسبیح 
می گفتند به وقت شام و صباح. و رام ساختیم 
مرغان را بهم آورده هر یکی برای او فرمانبردار 
بود. و محکم کردیم پادشاهی او را و دادیمش 
حکمت و سخن واضح»(ص ۰۷ ۲۰) محاهد 
(در تفسیر - فصل الخطاب - حکمت و سخن 
واضح) گفته است: فهم و ادراک در قضاوت. 
«و لاتَشطط» یعنی از حد مگذر «و دلالت کن 
شا وا واه راکو این موز من ات که ردو 
نه میش (تعْجة) دارد.» برای زن گفته می‌شود: 
و همچنان برای گوسفند گفته می‌شود. 
«و من یک میش (نتَعجنع) دارم و می کل تب 
ثِ - آن را به من بسپار, (ص: ۲۲ - ۱۲۲ 
- اکفلنها - مانند «و که کفلها زکریّا» است 


۱- دو نفر نزد داود علیه‌السلام به دادخواهی آمدند و خود را برادر 
یکدیگر معرفی کردند. یکی گفت که برادر من نود ونه میش دارد 
و من ققط یک میش دارم و می‌گوید: آن یک میش را هم به من 
واگذار و در جدال و سن بر من غالب آمده است. که داود علیه‌السلام 
بدون شنیدن حرف‌های مدعی علیه. بر ضد او حکم می‌کند و او رأ 
ستمکار معرقی می‌نماید. در حالی که این کار بر خلاف مقام قضاوت 
است. اینجا بود که داود متوجه اشتباه خویش در قضاوت شد و از 
خداوند آمرزش طلبید. 
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E‏ رم خی 


۱ دا مد ایل ا ر ي 


مق یم 


سَمعت الوا عن مجاهد قال : قلت لین با 
و ریگ کرو یم 


ی [انظر: AY‏ ا ۷ 3 ۲ 


کتاب احادیث انییاء 


(آل عمران: ۳۷) یعنی زکریاء مریم را با خود 
گرفت.هو زی (صس: ۲۳) یعنی بر من غ 
کرد. می‌گویند: - صار ری - یعنی گشت 
غالبتر از من - اآغْرَرنّ“ - یعنی غالب گردانیدم 
او را لفی الخطاب» (ص ۲۳) یعنی محاوره با 
گفت‌وگوی." 

«گفت داود: هر آینه ستم کرد برادر تو بر 
خواستن ميش تو تا به هم آرد به میشهای خود 
و هر آینه بسیاری از - الخلطاء» یعنی از شرکاء 
«ستم می‌کنند بعضی ایشان بر بعضی» مگر آنان 
که ایمان اوردند و کارهای شایسته کردند و 
اندک اند ایشان و شناخت داود که ما آزموده‌ایم 
او را» (ص: ع۲) 

ابن عباس گفته است «فَنا در آية فوق بدین 
معنی است: آزمودیم او را. و عُمَر بن خطاب 
آن را به تشدید تاء خوانده است یعنی: فتناه 
«پس (داود) طلب آمرزش کرد از پروردگار 
خود و بیفتاد سجده‌کنان و بازگشت به خدا» 
(ص: ۲۶) 

۱ - از مجاهد روایت است که گفت: به 
ابن عباس گفتم: آیا (با خواندن آیۀ سجده) در 
سورة (ص» سجده کنم؟ 1 
از اولاد ایراهیم راه نمودیم داود و سلیمان - تا 
آنکه بدین کلمات رسید 


بن عباس خواند: «و 


- این پیغمبران (که 
مذکور شدند) کسانی‌اند که هدایت کرد ایشان 
را خداء پس به روش ایشان اقتدا کن» 
(الانعام - ۸۶ - )٩۰‏ 

ابن عباس گفت: پیامبر شما(صلیاله عليه 
اک 


۱- مراد از آن در آي «و عزنی فی‌الخطاب» است. یعنی در گفت و گوی 
بر من غالب آمد. 
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کتاب احادیث انبیاء 


۲- دنا موی بن ٍسماعیل : شوهیب 
دا یوب عن عکرمَة» نان قباس رضي لله 
عتهما قا ل: یس ص4 من راشم اد“ 
البي ةيسج فیها . زراجع: ۱۰5۹ 1. 


۶ 
د» ورایت 


۰ باب: قول الله تعالی: 


ع 


% ووهبنًا لداود سلیمان نعم 
العند إن اواب زس:۳۰) 
وه ۱ 
:۳۵ 
وقوله: < وانبعوا ما توا الشياطين على ملعك 
ماک و یقرت ۲ ]: ۱ 


E E‏ قر ور ق 


«ونسلیمان الریج غذوما شهر ورواحها شهر 
راسا بن القطر) باه عين الحديد 


ت 


ہے ر کے جر فا خن کر کے رر یضر ای 


«ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ 
مهم عناق من ع ذاب السم E.‏ 


وم غور و ا دوا 


بشاء + من ماريب قال مجاهد هد: بنیان ما دون القصسور 
وتیل وجمان گالجَراب4 گلحّاض تلربل. وکال 
ان عبّاس: اجره مسن الازض «وشدور ِ 
اعملوا اال و 1۳ وتیل من عبادي الکو ّ 

یت عليه الوت E E‏ 
الار س < تال مشا E E‏ - إلى وله - 


يالاب انين رس ۶ 
و مرو سس و ےه 
«حب احير عن ذگررني قطفق محا بالسُوق 


والأعتاق) وص: ¥ نس غراف اليل وعرایا. 
«لاستاد6 (ص: ۳۸ ۲: لتاق . 


پیامبران اقتدا کند. 

۲ از عکرمه روایت است که ابن 
عباس (رضی الله عنهما) گفت: «در سجدة سورة 
«ص» از سجده‌های واجب نیست. در حالی که 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) را ديدم که در آن 
سجده می کرد 


باب ۴١‏ 
فرمودۀ خدای تعالی 

«و عطا کردیم برای داود فرزندی به نام سلیمان 
که نیکو بنده‌ای است و همانا رجوع آرنده به 
خدا بود.» (ص: ۲۰) «اواب) ره رجوع کنندة 
بازگشت کننده تفسیر کرده است. و در گفتۀ 
خدای تعالی: «مرا پادشاهیی بخش که پس از 
من کسی را نسزد.» (ص: ۳۵) و گفته خدای 
تعالی: «و پیروی کردند (یهود) آنچه را شیطانها 
در زمان پادشاهی سلیمان می‌خواندند.» (البقره: 
۲ «و مسخر ساختیم برای سلیمان باد راء 
سیر اول روز او یک ماهه راه بود و سیر آخر 
روز او نیز یک ماهه راه بود و روان ساختیم برای 
أو چشمه مس.» (سبا: ۱۲) امام بخاری عبارت 
«واسْلنا له" عین‌القطر» یعنی: روان ساختیم برای 
او چشمة مس را. چنین تفسیر می کند: گداختیم 
برای او چشمة آهن را. «و مسخرش ساختیم 
او خیفاق کسی وا که کار می کرد وش او به 
حکم پروردگار خویش و هرکه کجی کند از 
دیوان از حکم ماء بچشانيم او را پاره‌ای از آتش 
دوزخ. می‌ساختند برای او انچه می‌خواست از 
۱- آن حضرت به جهت موافقت از داود و قبول توبة اوه در آن سوره 

جنه وه یت 


۲- در متن میان - الراجع و المنیب علامت شارحه () گذاشته شده که 
اشتیاه است. 
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ی اس یر مر 2 


قال مجاهد: < الساتات4 صفّن ارس رقع 
اختی رجلیه خی تک تون علی طرف لاف میاه 
[ص: ۳۴٤‏ )]: السراع. جد (ص:۳۱) : طت 
رخا طیة و حي صاب رص ۳۰ حیث شاء. 
«قامتر6 اعط . یر حساب) [ص: :)۳٩‏ بشیر 


نم 


حرج 


قلعه‌ها.» (سباً: ۱۳-۱۲) مجاهد گفته است: کلمةۀ 
«محاریبه را که در آیت آمده است: عماراتی 
است که کوتاهتر از قصرها است. «و تمائیل و 
جفان-کالجواب» یعنی می‌ساختند برای سلیمان 
ِِ و کاسه‌های بزرگ همچون حوضها. 
- «کالجواب» را حوضهای آبخور شتران 

تقسیر کرده استتء ابن عباس گفته است: 
مائند گشاد گی در زمین (حفره. گودال) او 
دیگهای ثابت در جاهای خود گفتیم به عمل 
آرید ای آل داود سپاسداری را و اندک کسی 
کردیم بر سلیمان مرگ را (و او بر عصا تکیه 
کرده بود) دیوان را بر مرگ وی آگاه نکرد جز 
حنبنده‌های زمین»(سباً:۱۳-۱۲) یعنی موریانه. 
«(که می‌خورد منسات" او را» یعنی عصای او 
را. «و جون (جسد) سلیمان افتاد. بر دیوان 
FF‏ .« “سا (ME:‏ 

(دوستی مال (یعنی اسپان) مرا از ذکر پروردگار 
من بازداشت - تا آنکه پنهان شد آفتاب در پرده. 


خحوارکننده درنگ 


(نماز عصر من فوت شد) بازگردانید اسپان را 
بر من. پس سلیمان بر ساقها و گردنهای اسپان 
دست می کشید' (ص: 4۳۳ 

«الاصفاد» (ص: ۳۸) یعنی: بندها" مجاهد گفته 


۱- چون دیوان» سلیمان را بر عصا تکیه زده می‌دیدنده تصور می‌کردند که 
زنده است و آنهاهمان کارهای سخت و پر مشقت را که در زمان حیأت 
وی انجام می‌دادنده ادامه می‌دادند و اين امر می‌رساند که آنها علم غیب 
نداشتند» ورند هرگاه از مرگ وی در دم آگاه می‌شدند» آزاد می‌بودند. 

۲- در این مورد دو تقسیر مختلف است» برخی دست کشیدن بر ساقها و 
گردنهای اسیان را ذبح و قربانی اسیان تقسیر کرده‌اند زیرا از قوت نماز 
۳- و آخرین مقرنیْن فی‌الاضفاد» و مسخر گردانيديم دیوان دیگر را دست 
و پا به هم یسته در زنجیرهاء 
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wR rS 


“EY‏ دي محمد ين بش ار: حل شا محمد پس 


جر : حدقا شعة عن محمد بن ریاد عَن آبي 
عن الي : «رذ عفریشا من الجن تفلت 
٤‏ ا نکر ات قاخذته. 


روک دزن اي تد وف 


gern 


خاست». (راجع: 41۱ أخرجه مسلم: ١إ‏ 
ریت4 نرام ننس اجه مش زَیيِة 


سريم 
کا 


۳ 1۷ مر 
جماعتها الزبانية. 


۳: e 


عدالرحمّن؛ ايرد ۳9 عن آبي 


هریرة: عن اي 8 قال: #قال ۳ 


سر على سین ام تحمل کل مرا تارا 
باهذ في سل له 0 رانك 
ق وم" تخل ی لا واحدا. ساقط اد 
شقیه . كال اي : لو الا لجَاهدوافي سبیل 


1 1 ۱ و 
الله) . زنظر: ١٢٤۲ء 2۷41٩ ۷۲۰ 3٣۴۹‏ . اجرج 


کتاب احادیث انبیاء 


است: «الصافنات» (ص: ۳۱) یعنی: اسپی که 
یکی از دو پای خود را برداشت تا آن‌که بر 
کنارة سم قرار داشته باشد «الجیاذ» یعنی تیزرو.! 
«جسدا» (ص: ۲۶) به معنی ديو است. «رخاء» 
یعنی نرم و خوش. «حَيْث اصاب» (ص: ۳۱) 
یعنی هرجا که خواسته باشد." «فامتّن» یعنی 
بده. «یغیر حساب» (ص: ۳۹) یعنی بدون گناه 
9 ۳ 

۳ شوه باق ان ابش و ی از 
عنه) روایت است که پیامبر(صلی الله عليه 
وسلم) فرمود: «عفریتی از نوع دیو دیشب 
بر من آمد تا نماز مرا قطع کند. خداوند مرا 
بر وی مسلط گردانید و او را گرفتم و قصد 
کردم که او را به یکی از ستونهای مسجد ببندم 
تا همه شما به سوی وی بنگرید. پس دعای 
برادرم سلیمان را به یاد آوردم (اینکه گفت): 
«پروردگارا بیامرز مرا و مرا یادشاهیی عطا کن 
که پس از من هیچ کس را نسزد.» پس او را 
خوار و زبون شده راندم.» ۱ 

«َفریّت» یعنی متمرد و سرکش از جنس آدمی 
و دیو مانند: زبنية یعنی دیو سرکش یا دوزخ 
بان که جمع آن - الزبانية - است. 

٤‏ _ از اعرج» از ابوهریره(رضی‌اله عنه) 
روایت است که دادرم اھ علیه وسلم) 
فرمود: «سلیمان پسر داود گفت: همانا امشب 
۱- «ذ غرض علیه بالتشی"السَافنات*الجیاد» یاد کن چون نموده شد او را 


وقت شامگاه اسپان تیزرو(ص:۳۱] 
و «ولقد فا سلیمان- ای على کرسیّه جساً تماتاب» و هر آینه آزموديم 


- سلیمان ر و انداختیم بر تخت او کالبدی یاز رجوع کرد به خدا (ص:۲۴) 


۳- «فسخر تاله الزیح تخری بامره رخا یت آصاب» پس مسخر گردانیدیم 
برای او باد را می‌رفت به فرمان ن او به آهستگی هر جا که خواسته باشد. 
۴- «هذا عَطاؤنا فان او آنسک پغیر حساب» گفتیم: این است بخشش ما 
پس عطا کن یانگهدربه غیر آنکه با تو حساب کرده شود (ص: ۳۹ 
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عسلم: ۱۱۵6 ], 


قال شعیب وین آيي الزناد : تسعین). وَهُو 
م 


اسم. 


E E2‏ مره 


6 ی ر هو حدلنا آبي: خد 
الاعمش: دا [راهيم اي . عن‌آییه. عر ٠‏ 
له قال : e‏ آي مسجد وضع أو 

قال: « المسجد الْحرام». لت ثلت: گم ای؟ قال: وم 
امد الافصی می». فلت: + کم یهت ؟ قال: 


ارسود شم قال: ما آذرکت له اللا قصل 
والارض لك مسج زراجع: ۴۴۹۹ . آخوجه مسسلم: 


f 


9۰ 


۳ 


۳۲ دنا یو الیمان : آخبرنا شعیب: تابر 


ا ر 


لاد عن عبدال رمن خدله: همع آبا هریرة ند: 
همع سول ال 4: «یعُول ملي ول الناس» 


ھی جي ےل ا 


7 ۳ 8 
گمئل رجل استوقد ترا َجَعلَالقراش وَمذء الدواب 
عم في الثار». [آخرجه فسلم: ۲۲۸۸ ) 


ماج رام ض 


TY‏ وقال : و گاتت امرآنان معهماً ایناهتا جا 


اا م مام 


الذثب قدهب باین رختتا ققالت صاحبتها: اما 


ذهب باپنك» وقالت الأخْرّى ١‏ اا لب بان 


جر ص ام 


ناکما إلى داو د ء ا ای کف فخرجتا جتاعلی 


۱۱۰ 


کتاب احادیث انبیاء 


بر هفتاد زن (به قصد جماع) دور می‌زنم تا 
هر زن سوار کاری بزاید که در راه خدا جهاد 
کند. همراه وی به او گفت: ان شاءالله» بگوی. 
وی نگفت. زنان وی باردار نشد. مگر یکی که 
مولودی زایید که نیمه بدن وی افتاده بود. پیامبر 
صلی الله( صلی الله عليه وسلم) گفت: اگر او (ان 
شا الله) را می گفت. (پسرانی می‌داشت) که در 
راه خدا جهاد می‌کردند.» 

شعیب و ابن ابی الزّناد گفته‌اند: انود») صحیح‌تر 
اس (یعنی اينکه سلیمان نود زن داشت.» 
۰ - از آغمش, از ابراهيم النّیمی» از پدرش 
روایت است که ابوذر(رضی‌اله عنه) گفت: 
گفتم: يا رسول‌اله» کدام مسجد اول ساخته 
شد؟ فرمود: «مسجدالحرام در مکه. گفتم: پس 
از ان کدام مسجد ساخته شد؟ فرمود: «پس از 
آن مسجد اقصی در بیت المقدس» گفتم: ميان 
ساختمان این دو مسجد چند مدت بود؟ فرمود: 
«چهل سال» سپس فرمود: در هر جایی که تو 
را نماز دریابد در آن نماز بگزار» و تمام زمين 
تو را مسجد است. 

8 از اوھ عا وواینخ 
است که از رسولالله(صلی الله علیه وسلم) 
شنیده است که می‌فرمود: «متال من و مثال 
مردم مثال مردی است که آتشی را افروخته 
است و پروانه‌ها و این حشرات خود را در ان 
می‌افکنند.»" 

۷ (ابوهریره گفت) که آن حضرت فرمود: 
«دو زن بودند که دو پسرشان همراه‌شان بود. 
گرگ آمد و پسر یکی از ایشان رابرد یکی از 


۱- این بخشی از حدیثی است که ادامة آن بعداً خواهد آمد. 
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کتاب احادیث انبیاء 


چم 


E‏ تال : التوني بالسکین اه 


برک کر سے راص وي و ۳۹ 


بینهما» تقالت مکی : E‏ 
ابنها مکی به اه فرع ۷ تال آیوهریرة: الله ان 


ا 


خت م وس ۶ 


سمعت بالسگین دا بوذ وما كا تقول إلاالمدية 
ار 4 آخرجه مسلم: ۰ 1 


۱ باب: قول الله تعالی: 
ولق اتینا لقمان الحكمة أن اشكر لله4 . 
إلى گوله: : وله لا یسب کل مال 5 تخور4 


۳ 


فد و۳ لاس6 الاخراض بالوّجه. 


آن دو زن گفت: همانا گرگ پسر تو را برد. زن 


دیگر گفت: همانا گرگ پسر تو را برد (تا پسر 
دیگر را از آن خود سازد.» قضیه را نزد داود 
بردند. داود به مفاد زن بزرگسالتر حکم کرد 
(تا آن پسر باقی مانده به وی داده شود) سپس 


آن دو زن نزد سلیمان پسر داود رفتند و از 


قضیه آگاهش گودنك. وی گفت.- برایم کاردی 
بیاورید که آن پسر را دو نیم کنم (و هریک را 
نیمی بدهم) زن خوردسالتر گفت: خداوند تو 
را رحمت کند این کار را مکن. این پسر از 
اوست. سپس سلیمان به مفاد زن خورد سالتر 
حکم کرد.» ابوهریره گفت: به خدا سوگند که 
لفظ -سکین -را جز در آن روز نشنیده بودم و 
ما (کارد را) المُذیه - می گفتیم. 


باب - ۴۱ فرمودةْ خدای تعالی 


«و هر آینه عطا کردیم لقمان را حکمت. گفتیم 
کشک کی لا رآاو هر که کر کید ی ج 
ا ست که کی منک برای س وف 
ستوده کار است. و یاد کن چون گفت لقمان 
به پسر خود در حالی که پند می‌داد ۱۳ 
ره ای پسرک من شریک مقرر مکن باخدا هر 


آدمی را به نسبت پدر و مادر وی» او را مادر 


وی در شکم برداشته است در حال سستی بر 
سستی و از شیر باز کردن او در دو سال است. 
که شکرگزاری کن مرا و پدر و مادر خود را 


۱- آن پسر باقی ماندهء پسر زن خوردسالتر بوده زیرا مهر مادری وی باعث 
شد که نگذارد پسرش را دو نیم کنند. 
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۸ - حا حلا آبوالولید. حا شیب عن الاغتش» 
عن إبرآهيم» عن عم عَنَ عَبداللّه قال : کک 
الذي ن منوا ولم یلوا عم بظلم) قال أ 

الي 88: میلس تلم ؟ ات + ولا تشر 
له لش کلم نیم زقمان: ۱۳ ]. و ۴ 


مخ یر 


آحرجه مسلم: ۱۲ پريادة ‏ 


بازگشت به سوی من است. و اگر (پدر و مادر 
تو) بکوشند که بر من شریک بیاوری» آنچه تو 
را بدان دانشی نیست. از ایشان اطاعت نکن 
و در زندگی دنیا باایشان مصاحبت کن. به 
وجهی پسندیده» و راه کسی را پیروی کن که 
به سوی من رجوع دارده پس خبر دهم شما را 
به آن‌چه می‌کردید. گفت لقمان: ای پسرک من» 
اگر (کردار آدمی) به وزن دان خردل (کوچک) 
باشد و آن در میان سنگ باشد یا در آسمانها 
یا در زمین خداوند آن را حاضر کند (و بر 
آن حساب کند) هر آینه خداوند باریک بین 
یردان الست ای بسک هر بربادار نماز راو 
بفرمای به کار پسندیده» و منع کن از ناپسندیده 
و صبر کن بر هرچه برسد به تو هر آینه آنچه 
فرموده شد از واجبات امور است. و از مردم 
روی مگردان و در زمین خرامان راه مرو. 
هر آینه خدا دوست نمی‌دارد هر نازندۀ خود 
ستاینده را» (لقمان: ۱۲ - ۱۸) «و لا سره 
(لقمان: ۱۸) یعنی: روی خود را برنگردان. 
۸-از شعبه» از اغمش› از ابراهیم از عَعّمه 
روایت است که عبداله بن مسعود(رضی اد 
عنه) گفت: آنگاه که خداوند این آیت را نازل 
کرد. «کسانی که ایمان آوردند و نیامیختند 
ایمان خود را به ظلم» (الانعام: ۲ باران 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) گفتند: کیست از ما 
که ایمان حود را به ظلم نيامیخته است؟ سپس 
این آیت نازل شد: «شریک مقرر مکن با خداء 
هر آینه شرک ظلمی بزرگ است.» 

(لقمان: ۱۳). 


۱- صحابه. ظلم را به معتی عام متعارف آن که ستم است» فهمیده بودند و 
سژال کردند» در حالی که در آیة مذکور, ظلم به معنی شرک است. 
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۱۳ کتاب احادیث انبیاء 


۾ زكر ت 


۹ - خاي إسحَاق: أخبرتًا عیسی بن یونس : 
دكا الاعمش؛ عن [براهیم» عن علقَمة: . عن عبداللّه 
اه قال : ِِ « این ما ول لوا نب 
بظلم» * شق َلك على امین الوا : 
الله یم َفته ؟ قال: : ویس کل ما هو 
ان الم و ما قال لقان لاه وهی ي 
بي لا رل له إن اشر للم عظیم4 »۰ [راجع: 
۳ اخرجه ملم: €[ 
- تاب: 


rg ۰ 


«واضرب له مق 
اصنحاب الْقریة». الايد زیس: ۱۳) 
مره رس 14[ : قال مجاهد: : شددتا. 
تالا اس 3ط ارگ يس 1% 


0 


4 


۳- باب: قول الله تغانی: « نكر رَحْمَة ریک 


عند زر O‏ 
قال بلي هَن لعفم مني واشتتل اراس شيا إلى 

ود متتل مقس . [عریم: ۴۷ 
قال ِِِِ لا یقال: رَضيامرضيًاً. 
عا عصیاء َا شاد .ال بل یود لي 
لام رات نيع وقذیلت من الکبّر عم 
إلى گوله - - کلات تال سییا» ویشال: ی 
وخرچ على کر بسن سرب تیم ا 
بکرة و اد عی: قلشاز. ایح خذ الکتاب 

ری کول وو حا ر ۱0-۷ £ 


فيا ريم ۷؛ ‏ لطیشا. (عاقرا) الذگر 


سے ھر ر 
والانّی سواء. 


۹ عیسی بن يونس از اعمش از ابراهیم از 
علقمه از عبداله رضی‌اله عنه روایت نموده که 
گفت: چون این آیه نازل شد: «آنانی که ایمان 
آوردند و ایمان خویش را به ظلم نیامیختند»» بر 
مسلمانان دشوار آمد و گفتند: ای رسول خدا! 
کدام‌یک از ما بر خویشتن ستم نمی‌کند. فرمود: 
«این آن نیست که تصور می‌کنید بلکه آن شرک 
است. آیا نشنیده‌اید آنچه را لقمان برای پسرش 
گفت: «ای پسرکم! به خداوند شریک میاور که 


شرک همانا ستمی بزرگ است». 


۲ - باب 
«برای‌شان مثلی زن از همشهریانی-..»(یس:۱۳) 
(فعز زنا) (یس:۱۶) 
مجاهد گفت: «استوار داشتیم = محکم کردیم» 
ابن عباس گفت: (طاثرکم) (یس:۱۹) «مصیبت‌های 
شما» 


۳- یاب قرمودة خداوند: 

«این بیان رحمت پروردگارت در حق بنده‌اش 
زکریاست. گفت: پروردگارا استخوانم سستی گرفته و 
برف پیری بر سرم نشسته است و پروردگارا هرگز در 
دعای تو سخت‌دل نبوده‌ام. تا فرموده‌اش: « [و] تاکتون 
سس برایش قرار ندادهایم» (مریم:۱۷) 

بن عباس گفت: مانند. گفته می‌شود: رضیا مضا( 
۳ پسندیده) 
(عتیا) «نافرمان که از باب عتا یعتو است»: 
«گفت: پروردگارا! کون مرا پسری باشد. حال آنکه 
همسرم ازاست و خود نیز از پیری به فرتوتی و 
فرسودگی رسیده‌ام» تا فرموده‌اش: سه شب و روز در 
عین سلامت» و گفته می‌شود: صحیح و سالم. 
[زکریا] از محراب به نزد قومش بیرون امک و به آنان 
اشاره کرد که بامدادان و شامگاهان [او را] نیایش کنیده. 
(فأوحی) یعتی اشارت نمود. 
«[گفتیم:] ای یحبی کتاب آسمانی را به جد و جهد 
بگیر» تا فرموده‌اش: « و روزی که زنده برانگيخته 
می‌شود». (مریم: ۱۵-۲).(حفیا) (مریم: 4۷) « لطیف و 
مهربان».(عاقرا) نازا که در مورد مرد و زن یکسان به 


کار می‌رود. 
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م و رک مه کم ص 


۰- حا هة بن خالد: حلا همام بن یحیی : 
حدتا اه غن انس بُن مالك» عن مالك بن 
صعصعة: کي الله 39 حدم ن ليله نيب KE‏ 


یم مر ۳ اقم اسر ار 
تعد حتی آئى السماء الانية قستنتح» » قیل: من ها ؟ 
رنے ‏ # ا نے ی 


قال: جبریل» قیل: ومن مك ؟ قال: محمك؛ 
قیل: وکدآزسن له ؟ قال: تم ف 9 خلت فد 


Se 


بی سی تا لت قال: هلا یحیی 
وعيسّى» تسم هما E‏ 
مر بلاغ الالح اي السالح ». . وراجم: ۲۲۰۷ 
آعرجه مسلم: ۶6 مولا , 


6 6 شابن 
قول الله تغانی: وانکر في 
الکتاب مریم | ان انْتبذت من 


ار وت 


اهلها مانا شرقیاً6 ز مریم ۱۱۰ 
«ذ قالت الْمَلائگة یا مریم إن الله ي یرل بکلمَةه رال 


اور ص ج 


عبران: ٤#‏ ] . 
إن الله امنطشی ادم وا وال ابراهیم Ji‏ 


E‏ غ ما ق سر 
عمرانْ على الْعَالمین - إلى قوله - يرزق من يشاء بغیر 
حتاب». [آل عمران: ۳۷-۳۳ ]. 

قال ابن عبساس: : وال عمران کک 
هی وال عمران ول سین وال محمد ۰۸ بوا 


« آوکی الاس بانراهیم لين انو رال درد [A‏ 
وم نون ویفال: آل يعوب أل يعوب 5 
ماو ری ۳ هت 


مرول نم دوه إلى الأصل قالوا: آهیل- 


۰ هدبه بن خالد از همام بن یحیی از قتاده از انس 
بن مالک از مالک بن صعصعه روایت نموده که پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) از شبی که ایشان را به اسراء [و 
معراج] بردند. برای شان ضحبت نموده فرمود: « سپس 
پلند شد تا انکه به اسمان دوم آمد و خواست که دروازه 
باز شود. گفته شد: این کیست! گفت: جبرئیل.گفته شد: 
همراه‌ات کیست؟ گفت: محمد. 

گفته شد: آیا بسوی‌شان فرستاده شده؟ گفت: بلی.چون 
از آنجا رها شدم ناگاء یحیی و عیسی علیهماالسلام را 
که پسران خالة یکدیگرند. دیدار کردم .گفت: این بحیی 
و عیسی‌اند» پس ب تا گنس نا وق 
و آن دو پاسخ مرا دادند. سپس گفتند: خوش آمدیء 
برادر صالح و شایسته و پیامبر صالح و شایسته». 


۴۳- باب 

فرموده‌خدآوند تعالی: «و یاد کن در کتاب مریم 
را آنگاه که از خانواده‌اش در گوشه‌ای شرقی 
کناره گرفت» (مریم:۱۹) 

«آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم خداوند 
تو را به کلم خویش ... بشارت می‌دهد(آل 
عمران: 46) «خداوند آدم و توح و آل ابراهيم و 
آل عمران را بر جهانیان برگزید» تا فرموده‌اش: 
خدا «هر کس را که بخواهد بی‌حساب روزی 
می‌بخشد» آل عمران: ۳۷-۳۳ 

ابن عباس گفت: و آل عمران, مؤمنان از فرزندان 
ابراهیم و فرزندان عمران و فرزندان یاسین و 
فرزندان محمد (صلی‌الّه عليه وسلم)اند. 
خداوند می‌فرماید: «همانا سزاوارترین مردم به 
ابراهیم همانا کسانی‌اند که از او پیروی کردند». 


" (آل عمران:1۸) و آنان مؤمنان‌اند. 
۲ گفته می‌شود: آل یعقوب یعنی اهل و خانواده‌اش. 


که هرگاه آل را به صیغهٌ تصغیر برگشت دهند 
و آن را به اصل برگردانند. گویند: أهیلْ. 
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۱- حدناآیوالیمان: آخرتا میب عن الزهري 
قال: گني سین لیب قال : : قال او هیر : 
سَمعت سول الله 49 يول : a‏ يي اتم موود الا 
یمه لحیطان حیا یود تسیل مارا من مَس 


EE‏ ص 


الشيطانء غیر مریم وابنها). 


ع 


إو ی 

شود و هر « واي أعیذها بك ودريتها من 

الشيطان الرجیم )۰ [آل عمران: .]۳٩‏ [راجع: ۳۲۸۹. اخرجه 
فسلم: ۱۳۹۹ 1 ۲ 


۶6 بای 
ول قالت الا یا مریم پن 
الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نسناء العالمين 
يا ريم اي لرك وامنجدي وارگمي مَع الراکمین» 
لسن ناه الب وحه إل وما گنت لها 
ون فلامیم انم یکل مرم رما کت کننه لا 
یَخَصمون» [ آل عمران: 6۲-) 5 
بل خیش ان شاه لاه لین 
من ال الديون وبا 


مر واف 


ام ۰ 


EY‏ أحمد مداین کک ِِ گت ی 


ea # 


e‏ سمعت NPE‏ مشاھ 


ر 


۱-_-_ از سعید سب روایت است که 
ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: «از رسولالله 
(صلی‌الّه علیه وسلم) شنیدم که می‌گفنت. «در 
میان فرزندان آدم کسی زاده نشده که هنگام 
تولد. شیطان او را مساس نکرده باشد. پس از 
اثر مساس شیطان فریاد می‌کند» به جز از مریم 
و پسر وی.» سپس ابوهریره می‌گفت: «و هر 
آینه من در پناه تو می‌گذارم او را و نسل او را 
از شیطان ملعون» (ال عمران: ۳۱) 


یاپ ۴۵ 


«و آنگاه که گفتند فرشتگان» ای مریم هر آینه 
خدا برگزید تو را و پاک ساخت تو را و برگزید 
تو را بر زنان عالمها. ای مریم فرمانبرداری کن 
پروردگار خود را و سجده کن و نمازگزار 
با نمازگزاران. (ای محمد) این از خبرهای 
غیب است وحی می‌کنيم آن را به سوی تو و 
نبودی تو نزد آن قوم چون می‌انداختند قلمهای 
خویش را تا کدام کس از ایشان خبر گیر مریم 
شود و نبودی نزد ایشان آنگاه که با هم منازعه 
می‌کردند.» (آل عمران: FEE‏ 

گفته می‌شود: یکفل؛ یم یعنی (مریم 
را) با خود می‌گیرد. کفلها. به معنی ضمُها 
است» اگر به تخفیف فاء خوانده شود و این 
به معنی کفالت قرض و امثال آن چون ضامن 
و غیره نیست. 

۲ - از عبدالله بن جعفر روایت است که 
گفت: از على (رضی الله عنه) شنیدم که می گفت: 
از رسولاله(صلی الله عليه وسلم) شنیدم که 
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۶ 


و وق م ت کک م را ا ا 
يقول: 9 خير نسائها مریم ابنة عمران» وخیر نسائها 


e 4‏ 
خدیجه ». انظر: ۴۸٩‏ . آخرجه مسلم: ۷8۳۰ 


tT £ 


1 باب: قوله تعالی: 
و 24 زیم 3 
الله يدشرك بکلمة مه اسمه 
یی عیمنی ابن ی 
ی وله : َو هک یکو رال عمرددع»- 
۷ ۹ ڪڪ 
هرک درک واحد. «وجیها6 شریفا. 
وقال ایراهیم: * اکسیح» الصدیق . 
وقال مجاهد: الكل : الحلیم» والاکمه من یتصر 
ار ولا بالل ۰ ۱ ۱ 


aR چاه‎ 


وقال غیره: من یولد آعمی. 


۳ا کاش عن عترویی شم 

۳ ىة کے و ورا قر و ية ِ 3 
e 7 e‏ ۳-9 وا خر 

الأشعري ‏ قال: قال الي 8#: « قصل عائشة على 


شاه گقضل الرید علی سار الام سل من 


می‌فرمود: «بهترین زنان (دنیا در زمان خود) 
مریم دختر عمران است و بهترین زنان (دنیا در 
زمان خود) خدیجه است.» 


باب - ۴۶ فرموده خدای تعالی: 
«آنگاه که گفتند فرشتگان. ای مریم هر آینه 
بشارت می‌دهد خدا تو را به کلمه‌ای از 
جانب خود که نام او مسیح عیسی پسر مریم 
است. با ابرو در دنیا و اخرت. و از مقربان 
بارگاه حضرت عزت است و سخن گوید به 
مردمان در گهواره و وقت کهنسالی و باشد 
از شایستگان. گفت: ای پروردگار من چگونه 
شود مرا فرزند و دست نرسانیده است به من 
هیچ آدمی» فرمود همچنان خدا پیدا می‌کند 
هرچه می‌خواهد چون سرانجام می کند کاری, 
پس جز این نیست که می‌گوید او را بشو 
پس می‌شود.» کلمات: کو برک یکی 
است یعنی مژده می‌دهد تو را" «وَجټّها» به معنی 
شریف است. یعنی بلند مرتبه و بزرگ قدر. و 
اپراهيم گفته است: «المسيح» به معنی صدیق 
است. یعنی درستکار. و مجاهد گفته است: 


«الکهل» به معنی حلیم است. یعنی: بردیا و 


الاکمّه. کسی است که در روز می‌بیند و در 
شب نمی‌بیند. و به جز از مجاهد گفته است: 
کسی انیت که اا زاو شاه اسرخ: 

7 ا سی اس( ا عا 
وات که اسر سل ل اف 
وسلم) فرمود: «فضیلت عایشه بر زنان» مانند 


۱- و یرک قرائت حمزه و کساتی است. 
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رهش و مر مر و ما و 


الزجال گثیر» وم كمل من اشاء: لا مریم ینت 
عمران» وآسية امره فرعَون». [راجع: ۴۶۱۱ آخرجه 


[vers ۳‏ 
۴٤‏ - وال وب اي تسه عون 


۳ 


ی ور و و 


سن و حدگني سَعید ین لیب : انیا هه 
قال : معت رسو له # یشول: انسَاء فرش خیر 


E‏ احا لی طفل. رعا على وج 


في دات یده). 
فك 1۷ لوسر4 مسر من مر رم چا مر ر م او 
ول أبو هریرة علی ار ذلك : ولم ترگب مریم بنت 


عمط 


هن آخي الڙهر ي اسحا للبي» » عن الزمري. 
[انظر: tere aA‏ رجه مسلم: ۷ ]1 


۷-باب: قوله: جیا آهل الکتاب 


و 


لا تغلوا في دینک ولا تفولوا 
۱ على الله إلا الحق 
ما ایح عیسی این مریم رسول له کلمت ناما 
ا مریم وروح نه اموا ب باللّه ورسله ول ولوا ئلاگة 
انتهوا خیرا لکم | الله له و i‏ ۳ 


وله ما في ارات وا في الارض وگقى بله 


وکا السا ۱۷۱ ). 
قال آبوعبید: وگلیت کلمت کُن فکان. وقال غیره: 


رة 


وروح من اه عله روت. ولا تالا 


فضیلت آب گوشت (شوربا) بر سایر غذاها 
است. بسیاری از مردان به کمال رسیدند و از 
زنان «درزمان پیشین) به کمال نرسیدند به جز 
مریم دختر عمران و آسیه, زن فرعون.» 

۶ - از ابن شهاب (زهری) از سعید بن 
موه ات است که ابوهریره(رضی الله عنه) 
گفت: شنیده‌ام که رسولالله(صلی الله علیه وسلم) 
می‌فرمود: «در میان زنان شترسوار (عرب) زنان 
قریش بهترین زنان اند که مهربان‌ترین اند بر 
کودک و نگاه دارنده مال شوهراند.» ابوهریره 
در پی این روایت می‌گفت: مریم بنت عمران 
هرگز بر شتر سوار نشده است. متابعت کرده 
است (یونس را) پسر برادر زهری و اسحاق 


کلبی از ژهری. 
یاب - ۴۷ فرمودة خدای تعالی: 


ای اهل کتاب از حد مگذرید در دين خود 
و مگویید بر خدا مگر سخن راست. جز این 
نیست که مسیح؛ عیسی پسر مریم پیغامیر خدا 
است و کلمة اوست. که او آن را به سوی مریم 
اتد وروی ات رجاتي تاه ین ایبان 
آرید به خدا و پیغمبران او و مگویید خدایان 
سه‌اند باز آیید از این گونه گفتار این باز ماندن 
بت اد ما راد چو این تس که ا 
معبودی یگانه است. پاک است از آنکه باشد او 
را فرزندی و او راست آنچه در آسمانها و آنچه 
در زمین است و بس است خدا کار سازنده» 
(النساء: ۱۷۱) 

ابوعبید گفته است: «کلمَنّه) مراد از آن لفظ - 
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۵- حدقا صدهٍ بن لفضّل: حدنا فولید» عَن 
الاررّاعي فال: گني رن نی قال: د حدگني 
گے من خر بر زر 


جهن آيي ی عن عبادة فا عاي قال: 
من هد ان لا إلة رل و هلا وله وان 


1 وا عیسّی عبد اله سل ,۱ 

رکلسه ناما إلى مریم مه وی 

ور نع الل الب على ما گان من ال ». 
قال الوليد: کي ابن‌جابر» عن عمیره عن 


حادق وراد: دمن آبواب اه امان شاه 
[أخرجه مسلم: ۲۸ بدون ذکر رسوله وب کر واین مته ]. 


۸- باب: قول اللّه: ووّاذکر في الکتاب 
مریم اذ إذ ینت من اهلها ريم: ۹۹ 
باه : اقتا اعترلت. «شرقیا» زیم ۱۱ مسا 
يلي الشرق. ناجاءماه ر ۳ تام 
جفت» وال : الجاهااطما. نساقط4 رمیم 
۰ : سقط . «قصباه مریم ۲۲): قاصیّا. جريا 

[مریم: ۲۷): عظیما. 
قال باس < نسیا6 (مزیم: fr‏ لم اکن 
وقال غیرٌ: اي الحقير. 


e م‎ 


وقال آبووائل : د علمت مریم أن التي ذو ية حين 


کن داشت یعنی بشود. پس شد. (یعنی عیسی 
(ع) بی واسطة پدر و نطفه پیدا شده) و غیر از 
ابوعبید گفته است: «و روح“ من یعنی او را 
زندگی بخشید و او را روح گردانید. و نگویید 
که سه خدا است (یکی خدا و دیگری مسیح و 
دیگری مریم). 
۵ - از عباده(رضی‌اله عنه) روایت است 
که یامیر رقبلی اه عليه وسلم) فرمود: «هرکه 
کواهی دهد که: آن" لااله الا الله آوخده لاشریک" 
ٌو ر ان ور عبد و سول و ان عیّسی 
یداه و رسوّله و کلمئه آلقاها الى مریم و 
روحمل وَالجنْهة حقو النار خق*- خداوند او 
وابر خشب اعمال ا ول الک باشد) 
به بهشت درمی‌آورد.)" 
ولید گفته است: حدیث کرده است مرا ابن 
جابر» از عَمَیّ از جُناده و افزوده است (که آن 
حضرت فرمود: «از درهای هشتکانة بهشت از 
هر در که بخواهد.» 


باب - ۴۸ فرمودة خدای تعالی: 
«و یاد کن در کتاب مریم را چون یک سو شد 
أفظ _ نبذناه: یعنی انداختیم (و جا دادیم) او 
را: گوشه گرفت. لفظ «شرقیّا» (مریم: )۱٩‏ به 
جانب شرق «قأجأها» (مریم: (YT‏ پس آورد 
مریم را - اجاء بر وزن افعل است از - جشت*- 
۱- نیست معبودی بر حق به جز خداه یکتا است و او را شریکی نیست و 
محمد بنده و فرستادة اوست و آین که عیسی بنده خدا و رسول آوست و 
کلمة وی که انداخت او را به سوی مریم و روحی است کائن از آمر وی و 


آن که ر جات جق ستاو دوج عق اس 
¥ مراد از تاه لقظ «نتَبَذت» آست که در آیه آمده است. 
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قالت : ون کت تیاه [مریم: ۱۸ ]. 


قال وکیع: عن اسرائیل» عن أبي (سحاق» عن 
EG‏ 


راد سا مم ۲ تهر صغب باس 


است. و گفته می‌شود: الجاها: یعتی او را مضطر 
و پیچیده مات «تساقط» (مریم: ۵ یعنی 


می‌افتد «قصیا» (مریم: ۲ ) یعنی دور. «فریا» 
(مریم:۲۷) یعنی: بزرگ. ابن عباس گفته است: 
«نیاء (مریم: ۲۳ چیزی نمی‌بودم." و غير 
از ابن عباس گفته است: یعنی چیزی اندک. 
و ابووائل گفته است: مریم دانست که معثی 
«التّقّی» صاحب خرد است آنگاه که گفت: 
ان کشت قيا (مریم: ۸) یعنی: اگر خردمند 
هستی." وکیع از اسرأئیل» از ابی اسحاق از براء 
در معنی «سریا» (مریم: )٤‏ گفته است که: 
جوی کوچک است در زبان سریانی. گذاشت 

پسری زایید و گفت: این نوزاد از جرَیج است. 
سپس مردم به سوی جَرَیج آمدند. صومعه‌اش 
را کد و آو را فرره آفرنند. و دقام 


دادند. جریج وضو کرد و نماز گزارد و بعد نزد 
کودک آمد و گفت: پدر تو کست ای کودی؟ 
کودک گفت: آن جویان است. مردم به جریج 
گفتند: صومعه تو را از طلا می‌سازیم. جریج 
گفت: نی, فقط از گل بسازید. 

زنی از بنی اسرائیل پسر خود را شیر می‌داد. 


۱- فأجأها الما ضالی جذع التخلة» پس مریم را آورد درد زایمان به 
سوی درخت خرما 

۷- شاقط علیک رطبا خنیا» تا بیفکند بر سر تو خرمای تازه در متن 
عربی لفظ «ساقط» اشتباها شاقط» نوشته شده. 

۳- فحملغه نيدت به مَکاناً قصياً» پ پس به شکم بار گرفت آن طفل را پس 
یک سو شد مریم به سیب آن حمل به جایی دور از مردم. 

۴ «قالوا یا میم لد جفت شیناً فریا» گفتند ای مریم هر آینه آوردی 
چیزی زشت را 
۵- «قالت یا لیتنی مت 
مردم پیش از این و می‌شدم فراموش از خاطر رفته. 

۶ قناداها من“ تختها لَاَخزنی قذ جقل رک تختک سریا» پس آواز داد 
أو را (طفل» 3 یا جبرئیل) [ جانب پایین او که آندوه مخور هر آینه پیدا 
گرد است پروردگار توء پایین تو جویی- «سریه در متن عربی اشتباهاً 
(سویا) نوشته شده 


قبل هذا و کشت سیا مَنْسیاً» مریم گفت ای کاش 
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صحیح‌الیخاری 


۱۳۰ کتاب احادیث انبیاء 


۷ - دی إبراهیم بن موس : خر مشام. ع 
۳ 

ودي م محمود حًا : عبدالرراق: ِ 3 
مه ۳1 را ووو 
عن الزهري قال : آخبرني سعید بن | 
هرب قال: : قال و 


القیت موسّی قال : َء اذا رجل - سب قال - 


سضر رل ال 4 من رجال َء قال : 
رتیت عیسی - قله اي 9 قال راح 


کالما رج من دیاس - يي الْحمام - ورایت زبراهيم ‏ 


واا آشبه وکده به» قال : د وأثیت يتاين احدهمّالین 
سے مر هر ا 4 به e‏ 


ولا غرفیه مر تفيل لي : خی شفت» فاخت 
وت ققیل لي : ديت الفطرةء وء أ صبت 0 
مط ام لك لوحت ال تا تلف . زراجع: 


.] ٩۲ ار جه مسلم: ۸ وقطعة اللِن في الاکربة‎ rt 


سواری خوش هیکل بر وی گذشت. آن زن 
گفت: بارالهاء پسر مرا مانند وی بگردان. آن 
کودک پستان مادر را گذاشت و رو به سوی 
سوار کرد و گفت: بارالهاء مرا مانند وی مگردان, 
سپس به پستان مادر روی آورد در حالی که آن 
را می‌مکید- ابوهریره می‌گوید - گویی اکتون 
به سوی پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) می‌نگرم 
که انگشت خویش را مکید. بعد کنیزی را از 
آنجا می‌گذراندند. آن زن گفت: بارالهاه پسر 
مرا مانند این کنیز مگردان. کودک پستان مادر 
را گذشت و گفت: بارالهه مرا مثل وی بگردان. 
آن زن گفت: چرا چنین گفتی؟ کودک گفت 
آن سوان ستمگری است از ستمکاران و این 
کنیز را می‌گویند که دزدی کرده و زنا نموده, 
در حالی که نکرده است.» 

۷ - از زهری» از سعید بن مَُیّب روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: رسول‌اله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) در مورد شبی که او را به 
اسمان بردند. فرمود: «موسی را ملاقات کردم 
-و او را وصف کرد و گمان می کنم که فرمود: 
مردی است بلند قامت. موی فروهشته. گویا 
وی از مردان شنوءه است. فرمود - عیسی را 
ملاقات کردم - پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) او 
را وصف کرد و فرمود -میانه قامت سرخ گون 
تاه کوب زرد ایی ا بعش جمام 
و ابراهیم را دیدم و من مشابه‌ترین فرزند به او 
هستم - فرمود - دو ظرف برایم داده شد که 
در یکی شیر و در دیگری شراب بود به من 
گفته شد: بگیر هر کدام را که می‌خواهی» شیر 
را گرفتم و نوشیدم به من گفته شد. راه نموده 
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کز مش E‏ 


-PEFA‏ حدتا محمد بن گیر: أخبرنا إسرائيل: أ 
لے واوق 


عثمان ن بن المغيرة؛ مجلوه: خر رف 
قال ای «رآیت عیسی ونوسشی 


را ا 


ت گاج 


۹ دا ای راهيم بن ن المشذر: : دا این صضمرة: 
حدلناموستی؛ عَن نافع : قال اه : دگرالبي ا 


َو ی هي الاس ایح الدجال» کتال: : ودک 


er @& ر‎ ۰ 


آیس باعور , آلا المَسیح الدجال حور العین 


الیستی: > گان یه عب طانیة». [راجع: ۳۵۷ آخرجه 
مسلم: ۰۹۹ وق القن ۱۰۰ 


e‏ ما تیم 


 -۳ 6 ۰‏ وأراني الل عتا الكعبة في السام. فاد 


رجلأَدم» گاحسن میریم آذم ارجا تضنرب له 


E‏ ۳۹ ارام 


بین منکییه» رجل الشعر» اط سای واضتا 
ید له ی کي رب ا هسوي ف بالییت » بت 


EE‏ ۶ م 


یوقم ا کا 
م ریت بان قطنء واضَايََيّه على م ا 
طوف بات r‏ ما اسح 
اللجال). 


کرد 2 


یمه عیدالله. عن ناف . . انظر: ۳۶۶۱ ۵۹.۲ 
NIYA NYT F444‏ أنخرجه مت ۶٩‏ ]. 


شدی دین اسلام را - یا 
راء آگاه باش که اگر شراب را می‌گرفتی. امت 
تو گمراه می‌شد.» 

۸ از مجاهد روایت است که ابن 
عمر(رضی الله عنهما) گفت: رسول الله (صلی الله 
علیه وسلم) فرمود: «عیسی و موسی و ابراهیم 
را دیدم. و اما عیسی سرخ گون و مرغوله 
موی و فراخ سینه بود و اما موسی گندمگون 


رسیدی دین اسلام 


و تناور و فروهشته موی بود گویی از مردان 
زر باشك. 

۹ از موسی از نافع روایت است که عبدالله 
بن عمر(رضی‌الّه عنهما) گفت: پیامبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) روزی در میان مردم از مسیح دجال 
یاد کرد و فرمود: «همأنا خداوند کور یک چشم 
نیست» آگاه باشید که مسیح کال چشم راست 
وی کور است. و گویا چشم راست وی مانند 
انگوری است که برآمده باشد.» 

٥۰‏ _ ل(به سلسلة سند حديث فوق آن 
حضرت فرمود: دیشب در نزدیک کعبه در 
خواب بودم. ناگاه مردی گندمگون را دیدم 
که خوبترین گندم گونها بود که موهایش تا 
شانه‌هایش رسیده بود و موی وی فروهشته 
بود و آب از سرش می‌چکید. وی هر دو دست 
خود را بر دو شانۀ دو مرد نهاده بود و خانة 
کعبه را طواف می کرد. گفتم: او کیست؟ گفتند: 
این مسیح پسر مریم است. سپس مردی را در 
عقب وی دیدم که گیسوی پرپیچ و تاب داشت 
و چشم راست وی کور بود. مشابه‌ترین کسی 
را که به ابن قطن*دیده باشی» وی هر دو دست 
خود را بر دو شانۀ مردی نهاده بود و خانۀ کعبه 
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۱ - دنا آحمد بن مه ند مکی قال: یت 


إبراهیم بن سعد قال : : حي ری عن سالم؛ خن 
یه قال: لاوللّه. ماقال اي لمیسی آل 


رلک قال: ماکان وف باب > ق رجل 
ل سبط الشعرء اتی ین رین بلطف رأسه 


e‏ ا رلم 


ماه أو هراق راسه ماء؛ لت َا ؟ قالوا: 


ابن مریم : فلحَبْتآلَفتا» فلا رجل آخمر مو ب مر جسیم» 
جد رس ور یه ای eG‏ 
قلت : مر لا ؟ قالوا: ذا الدجال» وقفرت ان به 


ا سے 
غ ۾ ي 


شبها ابن قطن . 


قال الزضري: رجل من خراعَة عة هلل‌في 
الجاملة. زراجع: 1۴4٤۰‏ أخرجه مسلم: ٩۱5و‏ أ۷ا . 


۲ - دنا ایوالیمان: آخرئاشعیب» عن الزضري 
ا تنل سمغت 
رھ ور ا 


و علات: EEE‏ 
۴ آخرجه سلم: ۲۳۹۵ ] 


۳ دام در بن مستان؛ : حدقا لیم بسن 


چا 2 هام 


ما : حلا هلال بن علي» EE‏ 
رت عن آيي هریرة قال : قال سول الله ل : : وتا 


وی اس بعیسی من میم في الا والاعرة» 


۱۳ کتاب احادیث انبیاء 


را طواف می کرد. گفتم: او کیست؟ گفتند: وی 
مسیح دخال است.» متابعت کرده است (موسی 
را) عبیداله از نافع. 

۱ - از زهری از سالم از پدرش (ابن عمر) 
(رضی‌الّه عنهما) روایت است که گفت: نی» 
به خدا سوگند که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
نگفته است که عیسی (ع) سرخ گون است 
ولیکن گفته است: «در حالی که خوابیده بودم 
کعبه را طواف می‌کردم. ناگاه مردی گندم‌گون 
و فروهشته موی را ديدم که ميان دو نفر روانه 
بود و آب از سر وی می‌چکید. من گفتم: او 
کی ا پم مزب سکن این حال 
که می‌نگریستم» ناگاه مردی تناور سرخ گون را 
دیدم که زنگوله‌موی بود (موی مجعّد داشت) 
و چشم راست وی کور بود. گویی چشم وی 
دانه‌ای انگور بود که برآمده بود. گفتم: ۱ 

کیست؟ گفتند: او دجال است و نزدیک‌ترین 
مردم در مشابهت به ابن قطن بود. 

زهری گفته است: ابن قطن مردی از قبیلۀ خزاعه 
است که در دوران جاهلیت مرده است. 

۲ _-_ از ژهری از ابوسلمه روایت است که 
ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: از رسولالله 
(صلی‌الله علیه وسلم) شنیده‌ام که می‌فرمود: 
«من نزدیک‌ترین مردم به ابن مریم هستم و 
همه پیامبران فرزندان یک پدراند و ميان من و 
عیسی پیأمبری نیست.» 

۳ وضو یم E‏ روایت 
است که ابوهریره(رضی‌اله عنه) گفت: 
رسول‌الّه(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «من به 
عیسی بن مریم در دنیا و آخرت نزدیک‌ترین 
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کتاب احادیث انبیاء 


a LE e‏ ان هه ر ووو ي 
والانیاء إخوة لعلات : امهاد شتی ودینهم أحلة. 
۳۹ خو بهم سی 7 ۳ 

~a ۳‏ کر و سوم مک مه 4ے مس و 
وگال ابراهیم بن طهمَانٌ؛ عن موسی بن عقبة؛ عن 


e e e gene ۰ e 
صقوان بن سلیم. عن عطاء بن يسار ؛ عن آبي هري رڪيه‎ 


قال : قال سول الله ل . (راجع: ۲ خرجه مسلم: 


f Te 


۳ م ي بر ۳ ف ا 
٥‏ دا الحميدي: دیا فيان قال : ست 
o‏ ا ا $a‏ € + مره رت ۳ 
الزهري يقول: أخبرني عبيدالله بن عبدالله » عن ابن 
ك يه ماد J‏ و E» j‏ 
و 1 ۳ یم ا 0 ت 7 9 
يمُول: ولا تطروني» ما اطرت التصاری ابن 
رافص یکاح م ۳ یو و و 


مریم » قانما آتاعبده فقولوا: عبد الله ورسولا. 
(راجع:. ۰۷6۹۲ اخوجه مسلم:. ۱۹۹۱ يقطعة ليست ني هفه الطریق ], 


- تا مت دبس مقاتل: آخرنا عذال : 


أخبرنا صالح بن حي: أن رجلا من هل خراسَان قال 


e#‏ ¥ مج 


0 م چ ب م 

تلشعبي : تقال الشعبي : أخْبَرني آبو بردةء عن أي 

موسّی الاشتري ڪه قال: قال سول الله 48: ١إا‏ 

اک E‏ 
86 وم 3 


تنلیمهاء گم ها رجا گان له اجران» وان 
بعیسی» تم من بي قله آجرّان» والعبد إا ای ريه 


وآطاع موی له آجران ). [راجع: ۹۷. آخرجه مسلم: 


.] ۸۲ باغلا وق الکاح بقطمة #فارية‎ tef 


5 


هستم. و پیامبران برادرانی انداز یک پدر. مادران 
ایشان مختلف اند و دین ایشان یکی است.» و 
گفته است ابراهيم بن طهمان (به طور تعلیق) 
از موسی بن عقي از وان بن سیم از عطاء 
بن یسار» 

6 - از همام ابوهریره(رضی الله عنه) روایت 
است که رسول‌الّه(صلی‌اللّه عليه وسلم) فرمود: 
«عیسی بن مریم مردی را دید که دزدی می‌کند. 
به وی گفت: آیا دزدی کردی؟ وی گفت: نی 
نی» سوگند به ذاتی که نیست جز او معبود بر 
حق. عیسی گفت: به خدا ایمان دارم (که تو 
سوگند یاد کردی؟» و چشم خود را تکذیب 
می‌کنم.» 

8 او ای عباسن روایت است: که گت 
از عمر(رضی‌اللّه عنه) شنيده است که بر منبری 
می‌گفت: از رسنولا(صلی‌اش علیه وسلم) 
شنیده‌ام که می‌فرمود: «در مدح من مبالغه 
نکنید. چنانکه مسیحیان در مدح پسر مریم 
مبالغه کردند. همانا من بندة خدا هستم و مرا 
بگویید که بندۀ خدا و رسول اوست.» 

۳ - از صالح بن خی روایت است که 
مردی از مردم خراسان به شعبی گفت: (از 
حکم نکاح مرد با کنیز وی مرا آگاه کن) شعبی 
گفت: ابو برده از ابوموسی اشعری روایت کرده 
که رسول‌الهء(صلی ال علیه وسلم) فرمود: «اگر 
مردی کنیز خود را ادب آموزد و ادب او را نیک 
گرداند و او را علم آموزد و تعلیم او را نیک 
گردانده سپس او را آزاد کند و با وی ازدواج 
نمایدۂ او را دو پاداش است: (پاداش آزادی وی 
و پاداش ازدواج با وی) و کسی که به عیسی 
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صحیح الیخاری 


وا موه وی 3 


۳۷- حلا محمد ین یوسف: حدقا سفیان» عن 


رضي الله عنهما قال : قال رسول اللّه #: «نحشرون 
حماة خر شرلا ثم قرا «کمابدانا ال خلق نمیده 
وعدا علیتا راکنا کاعلین> . قاول من یکسی ابراهیم» 
شم وخ برجال من 1 صحسايي دات الب یمن ودذات 
ا و وور س pe E‏ وم و 
الشمالء فافول آصحايي» يقال : إنهم لم یزانوا 
مرتذین علی أعمّاب ,عذنارتهم. قافول کماقال 


7 جر ی همع 


العبد الصالح عیسی أبن مریم : 3 وک کت علیهم 6 ییا 


e a ۳‏ کے ھر چ مس کے مر ۳ 
مادمت فیهم فما توفيتسي كنت آنت الرقیب علیهم 
مر هم مر 9 


را اي ا ر ي ال سیب[ اي تاو و مر ۳ 
ونت على کل شيء شهید. إن تعذبهم كانم عبادلا 


وان تعفر لهم فإك أنت اريزا لحکیم4 ). 


هام که هه و کے ي * 


۳ ر في يه e.‏ 

قال محمد بن یوسف : ذکرعن آبي عَبدالله» عن 

ص ل ا 3 
بیص قال : هسم المرتدون این ارتدوا علی عهد أبي 
یکره تلهم ابو یک رنه زراجم: ۳۳6۹. اعرجه مسلم: 


.] ۰ 


۱۳۴ 


کتاب احادیث انبیاء 


ایمان دارد. سپس به من ایمان می‌آورد. او را 
دو پاداش است و برده‌ای که از پروردگار خود 
بترسد و از مالکان خویش اطاعت کند او را دو 
یاداش است.» 

۷-از سعید بن جبیر از این عباس(رضی اله 
عنهما) روایت است که رسول‌اله صلی(صلی اف 
عليه وسلم) فرمود: «شما در روز قیامت 
برهنه پای, برهنه تن و ختنه ناشده برانگیخته 
می‌شوید و سپس خواند: «همچنانکه مردم 
را در آغاز افریدیم دوباره افرینش آنها را از 
سر گیریم. همان گونه که وعده داده بودیم ما 
این کار را کننده‌ايم.» (الانبیاعء: ۱۰۶) نخستین 
کسی که جامه پوشانیده می‌شود ابراهیم است. 
سپس گروهی از یاران من به جانب دست 
راست و دست چپ گرفته می‌شوند و من 
می‌گویم: ايشان یاران من اند. گفته می‌شود: 
ایشان هميشه از دین برگشته بودنده از آنگاه 
که از ایشان جدا شده‌ای. من می گویم چنانکه 
گفت آن بندۀ صالح عیسی بن مریم: «من بر 
ایشان گواه بودم تا آنکه در میانشان بودم و 
آنگاه که مرا برگرفتی تو نگهبان ایشان بودی و 
تو بر همه چیز گواهی. اگر آنها را عذاب کنی 
بندگان تواند و اگر آنها را بیامرزی تویی غالب 
استوارکار» (المائده: ۰-۱۱۷ ۱۱۸) 

محمد بن یوسف فربری (راوی صحیح بخاری) 
می گوید: ذکر شده است از ابی عبداله (امام 
بخاری) که قبیصه (شیخ وی) گفته است: مراد 
از کسانی که از دین برگشته بودند. همان دين 
برگشتگان زمان ابوبکر بودند. و ابوبکر(رضی اله 


۰ عنه) با آنان جنگید. 
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صحیح البخاری ۱۲۵ کتاب احادیث انبیاء 
4- باب: درول عیم باب - ۳۹ فرود آمدن عیسی ابن مریم 
ام مره السلا 
اين مریم علیهما الستلام علیهما ٥‏ 
۸- دنا سحاق: : برا یوب بن إبراهيم: ۸ از این شاب زهریه از سید بن 


ايء عن صالح» عن ابن شهاب: سعیدین 
اس معا هر قال : قال سول الله 9 


ی بیده» ودک له یفنم 
لی ا لالا 2 نی 


کو وه له الاح خر من اليا وا ی 


ترچ روو ۱ er‏ 4 نمی ۳ 4 ٩‏ 
e e‏ وان من 


ی ےھ کے 


۵۵ و‎ fF ا‎ EE, 


e 


عن ابن شهاب» e‏ أن 


زا هر قال : : قال سول 2: کف آشم لد تن 
ی ۰ ی 
ابن مریم فیکم» ۰ ومامکُم منکم6. 

تایه رر م 


تابه یل والارزاعي . [راجع: ۲۲۲۲. آخوجه مسلم: 


.{ ۶ 


۰ - يات: م ذکر 
عن بني [سرائیل 


۰ اموس ن شا 


مره اه و نز ۰ ن 


مَس از ابوهریره(رضی‌اله عنه) روایت 
است که رسول‌الله(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
«س و گند به ذاتی که جان من در دست اوست که 
نزدیک است. ابن مریم در میان شما فرود آید. 
وی حاکمی دادگر است. صلیب (مسیحیان) را 
می‌شکند و خوک را می‌کشد و جزیه را دور 
می‌کند. آنگاه مال فراوان شود چنانکه کسی 
را نپذیرد و تا آنکه یک سجده بهتر از دنیا و 
هر آنچه در آن هست باشد.» سپس ابوهریره 
می گفت: اگر می‌خواهید بخوانید: «و هیچ کسی 
از اهل کتاب نیست مگر آن که ایمان آورد 
به عیسی پیش از مردن وی و عیسی در روز 
قیامت بر ایشان گواه میباشد.» 

(النسا: ۱۵۹) 

ا ابو ھر کیا عتا روایت 
است که گفت: رسولالله(صلی‌الله علیه وسلم) 
فرمود: «چگونه باشید شماء آنگاه که پسر مریم 
در میان شما فرود اید و امام شما از خود شما 
باشد.» متابعت کرده است (یونس را) عقيل و 
اوزاعی. 


باب - ۵۰ آنچه دربارة بنی اسرائیل 
یاد شده است. 


گفت: ین عمرو به حذیفه گنت آیا به ما 
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۱۳۶ کتاب احادیت انبیاء 


امه و 


عمرو لحي : الا حا َا سمفت من ول الل 83 ؟ 
قال: اي س معت يول امع التجال اذا خرچ ماه 
تاره ا التي د یری الاس آنها التّار فماء بارد واا 
الذي بری آنها تار قائه غذب بارد6. ونظر: ۷۱۳۰ اجوجه 
عخسلم: ۲۹۳6 مسرا ]. 


۱ - قال ية : وسمعته يمول: إن رجلا جلاً اد 
فیمن گان قبلکُم» آناء الماك تبش روت 
مر عملت من یر ؟ قال : ما ال قبلکه: ۱ اظْن 
قال : ام شيا ير ئي کت نام الاس في الط 
وأجازیهم. فانظر اموم روج اون سوه 
EAS 1H‏ وی ۷ اآخرجه مسلم: ۱۵5۰]. 


#ا ت ر 


۲ - تال : : وسمعته يول : «نْرجلاً خضره 
مو ت کل یسم ال ا مت 
09 الي حملا کر درف تار تی إا 

باشی تاو عیشت 

رما تا اء ET‏ 

اليم» فعلواء قجمعه الله قال له: : لم لت کل ؟ 

قال : من يتل قمر الله له). 

ال عبن عَمرو: : وأا سفعته يفول ذال: وان 
اش رن ٤۷۹‏ دم 


عليه وسلم) شنیده‌ای؟ گفت: از آن حضرت 
شنیده‌ام که می‌فرمود: «آنگاه که دجال خروج 
کند» با وی آب و آتش است و اما مردم آنچه 
را می‌بینند که آتش است. آن آب سرد است» و 
اما آنچه را می‌بینند که آب سرد است. آن آتش 
است که می‌سوزاند. و چون کسی از شما آن 
را دریابد. باید خود را در آنچه آتش می‌بیند. 
بیفکند." همانا آن آب سرد شیرین است.» 

۱ _ حخذيفه (به اسلسله. سند حديث 
فوق گفته است.) از آن حضرت شنیده‌ام که 
می‌فرمود: «مردی که از مردم قبل از شما بود 
فرشته‌ای آمد که روح او را قبض کند. به 
وی گفته شد. آیا کار نیکی کرده‌ای؟ گفت: 
نمی‌دانم. به او گفته شد: بنگر. گفت: من چیزی 
نمی‌دانم به جز آنکه وقتی در دنیا با مردم معامله 
می‌کردم و از ایشان حق خود را می‌طلبیدم. به 
توانگر مهلت می‌دادم و از نادار می گذشتم» (به 
پس خداوند او را به بهشت درآورد.» 

۲ - حذیفه گفت: و از آن حضرت شنیده‌ام 
که می‌فرمود: «مردی را مرگ فرا رسید و چون 
از زندگی نومید شد به بازماندگان خود وصیت 
هه انگاه که بمیرم برایم جرم بسیار فراهم 
کنید و در آن آتش بیفروزید تا آنکه گوشتهايم 
را بخورد و به استخوان من برسد و آن را 
بسوزاند. آنگاه استخوانهايم را بردارید و آن 
را بسایید و روزی را که باد بوزد انتظار بريد و 
آن حاکستر ساییده را در دریا بر مسیر باد قرار 


۱- حدیث ۳۴۵ در متن افتادکی دارد. صورت درست آن چنین است: 
هن عم الذجال اذا زج ماء و تار فا التى یری التاس تھا لژ فما ار 
و اماالای يراه الاس" مأ يارد فناژ تحرق" فمن آدرک؛ منکم لیقع فی الذی 

یری آنهانان فاد" عذب “يارد 
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e r‏ لفرت 
س و و 2 
E 1‏ ار ص 


ار لخد د رضي 
اله عم قالا: + الب سول اله ۰38 طفق بطر 


هر ی 


خمیصغلی وجهه. ام گنها عن جبه. 


تال : و کت : لم له على ود واّسّاری» 
و راهم ماج ع. یحلر ما صتغوا. زراجع: 


<F ۵‏ وأخرجه مسلم: ۱ عن عانشة واین عباس. آخرجد 
مسلم: ۵۲۹ غن عائشة ]. 


ر رک وم ق ور ری ي 


-Ffeo‏ حلني محمد بن بن پشسار: 1 لا محسد محصد پسن 


ےا 


جَر: مت 2 عن رات از قال: : سَمعت آبا 
حازم قال: e. U‏ 
ر ړب خر کر ۳ pg‏ 


حت نالي 8 قال : 8 گائت بنو إسرائیل تسوسهم 
الايا کم مللت؟ َلك بي له تي» ولتي بدي 
کون خقاه کرد قالوا: ماما ؟ قال : 
وا َة الأول قالاول» اعطوهم ۱ حَقهم اة له 


ور ۳۹ 


سائلهم عما استرعاهم]. [AS e‏ 


۳۹۷- حدتاسَعید بن آبي مریم: حدنا آبو ان 


دهید. بازماندگان وی چتان کردند. خداوند 
(ذرات وجود او را) فراهم آورد و گفت: چرا 
چنین کردی؟ گفت: از ترس توء خداوند ] 
نیز[او را آمرزید.» 

عقبه بن عمُرو گفته است: و من از خذیفه 
می‌گفت: (آن حضرت فرمود) و آن 
کس کفن دزد بود. 


۳ _ ۳۶۵ - از زهری از عبیدالله بن 


ر 


شنیده‌ام که 


عبدالله روایت است که عايشه و ابن عباس 
رضی‌الله عنهم گفته‌اند: و چون (مرگ) بر 
رسول‌الّه(صلی‌اللّه علیه وسلم) نازل شد چادر 
را بر روی خود کشید و چون گرمی می‌کرد. 
آن را از روی خود دور می‌نمود. و در آن 
حالت فرمود: «لعنت خدا بر يهود و نصاری که 
قبرهای پیامبران حویش را مسجد ساختند.» ان 
حضرت. امت خود را از آنچه آنان کرده بودند» 
برحذر می‌ساخت. 

۵٥‏ - از ابوحازم روایت است که گفت: 
«من با ابوهریره به مدت پنج سال هم نشینی 
می‌کردم و از وی شنیده‌ام که از پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) روایت می کرد که فرموده است: 
قشن اس از ر 
می‌کردند» هرگاه پیامبری می‌مرد» پس از وی 
پیامبری دیگر می‌آمد. همانا پس از من پیامبری 
نیست ولی خلفا اند که بسیار می‌شوند.» گفتند: 
بر ما چه امر می‌کنی؟ فرمود: «بر بیعت خلیفة 
اول وفا کتید. و حت خلفا را ادا کنید. همانا 
اوك پرسندة آیشان از حال رغایای ایشان 
است.) 
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۱۳/۸ کتاب احادیث انبیاء 


رجش رم 


قال : + حلي ريد بن أسکم» ۽ عن عطاء ن تاره عن آيي 
مد 4 اي 8 قال: لمن سكن من فلکم 
شرا شیر وذراعابذراع» تی لسکا جر َب 
کون لا: : سول له الود والصَارزی ؟ 
قال: «قَمن). زانظر: ۳۷۲۲۰. احرجه میلم: ۲۹۹۹ ]. 


ون کم 


۷-- حلا عمران بن مسر خدنا عالوارت: 
حا الد يقاب عن انس هه قال: دک 
توس وا وود اى قأمربلال آن 
بشمع الاذان رآن پونر رالاقَامة. زراجع: 1۰۴ آخرجه 


مسلم: ۲۷۸ ]. 


ی از ماع مر 


۹ دق ین سید : : حلا لیف عن تافع» 
عن ای رضي اله عنم سول الله 4# قال : 
إا کم في أجل من خلا من الم مین صلاة 
لتم رإلى مرب الشنس» وم کم ول الود 
رالتصاری؛ سس سا ققال: من یعمَلٌ 
لي إلى نمف الا على قاط فیرط» مت الیو 
إلى نصلف اهار على قرط قیرط ثم قال: من يل 
لي من نصف اهار إلى صلاة اس على قرط قيراط» 
لت التعناری من تصلف وی اة الم ی 


ابوسعید(رضی الله عته) گفت: «پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) فرمود: «همانا شما وجب به وجب 
و دست به دست از راه و روش کسانی پیروی 
می‌کنید که قبل از شما بودند تا آن‌که اگر ایشان 
به سوراخ سوسمار در آمده باشند شما نیز در 
آن سوراخ درمی‌آیید.» ما گفتیم: یا رسولالف 
مراد (پیروی) از بهود و نصاری است؟ فرمود: 
«پس کیست؟» 

۷ - از ابو قلابه روایت است که اس 
(رضی‌الّه عنه) گفت: (بعضی از صحابه. برای 
اعلام نماز) افروختن آتش و صدای زنگ را 
اظهار کردند. (بعضی دیگر) آن را مشابهت با 
يهود و نصاری خواندند. و به بلال دستور داده 
شد که کلمات اذان را دوبار و کلمات اقامت را 
یک بار بگوید. 

۸ . از مسروق از عایشه(رضی الله عنها) 
روایت است اینکه: وی عمل مردی را (که به 
هنگام نماز) دست خویش را بر پهلوی خود 
می گرفت» مکروه می‌دانست و می‌گفت: همانا 
هه چن می کد و ساس کرده است قان 
را) شعبه از اعمش. 

۹ از نافع روایت است که ابن عمر 
(رضی‌الله عنهما) گفت: رسول‌اله (صلی‌الله 
عليه وسلم) فرمود: «مدت زمان شما در مقایسه 
به مدت زمان امتهای پیشین به مانند مدت زمان 
میان نماز عصر و نماز شام است و مثال شما در 
مقایسه با يهود و نصاری مانند مردی است که 
مزدورانی را در خدمت گرفت و گفت: کیست 
که به مزد یک قیراط تا نیم روز برای من کار 
کند که يهود تا نیمۀ روز به مزد یک قیراط آن 
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قیراط قیراط» ثم قال : من يعمل لي من صلاا الْعصر 
یمرب الس علی قیراطین قیراطین »لا ا 


ی نو و 


اذین یلو من صَلاة رای نب اسمس 
على این قیراطین» لا تكم لامرن قَحَصضبّت 


2 
مو و ا وم موم میت 


الیهود والتصاری: قالو: E‏ 7 
عَطاء. قال: ال هل لمکم من حَفکم یا ؟ قالوا: 


ر 


لاء قال: ياه و إراجع: ۵۵۷ ]. 


ا ن عداللّه: : حا سان غن 


2 
مر چا کل کم مر 


عَمرو؛ عن طاوس» ن اين باس قال : ای 


سس پوو 


تقد یثون: کل الل دا میم اي 8 قد: 
من الله لبود حرمت علیهم ال تشحو فجملوها 
قباعوها ». 


عع ص 


یه جابن وابو هريرة, عن التي 5. [راجسع: 
YP‏ اخرجه مسلم: ۴ پذکر آن فلاا هو مرة]. 


۳-۱- د بو عاصم الشاك بن مَحلد: أخبرتا 


الأوراعي: حا خسان بن مله نابي بء > ر 
داهن مرو : اي 4# قال: وا غثي ولو 


i 
e ے‎ 


يه ونوا عن ني اسرانیل ولا رح :ومن گذب 
علي متممدا یت ی تم ار + 


کتاب احادیث انبیاء 


کار را گردند. و سپس گفت: کیست که به مود 
یک قیراط از نيمة روز تا نماز عصر برای من 
کار کند که نصاری از نیمه روز تا نماز عصر 
بر یک قیراط کار کردند. و سپس گفت: کیست 
که به مزد دو قیراط از نماز عصر تا غروب 
آفتاب برای من کار کند. آگاه باشید که شما 
(مسلمانان) همان کسانی هستید که به مزد دو 
قیراط از نماز عصر تا غروب آفتاب کار کردید. 
آگاه باشید که مزد شما (با وجود زمان اندک) 
دو چند ایشان است. يهود و نصاری به خشم 
آمدند و گفتند: ما کاری بیشتر کردیم و مزدی 


کمتر گرفتیم. خداوند گفت:' ایا در حق شما 


چیزی ظلم کرده‌ام؟ گفتند: نه» خداوند گفت 
همانا این زیادت از برکت من است. به هر کس 
که بخواهم می‌دهم.» 

۰ - از طاوس روایت است که ابن 
(رضی‌الله عنهما) گفت: از عمر (رضی‌اله عنه) 
که می گفت: «خداوند فلان کس را بکشد 
(که شراب می‌فروخت) ایا نمی‌دانست که آن 


ول 


حضرت فرمود: «حداوند هود را لعنت کند. 
که پیه بر آنها حرام گردانیده شد و آنها را آن را 
گداختند و فروختند.»" متابعت کرده است (ابن 
عباس را) جابر و ابوهریره از پیامبر(صلی‌اله 


عليه و سلم) 

0۱ - از ابو کبشه روایت است که عبدالّه بن 
۱- عام شارحه: اشتباهاً چنین نوشته است. قال: الله. درست آن چنین 
است: قال الثه: 

۲- کسی به عوض جزیه از اهل کتاب» شراب گرفته بود و آن را فروخته بود 
و حکم آن را نمی‌دانست که فروش شراب حرام است و همین سبب شد که 
عمر(رضی‌الله عنه) بر همین نقرین اکتفا کند و او را مجازات تعزیری نکند. 
و اما فروش گداختة پیه, چنان بود که يهود درمورد پیه حیواناتی که ذیح 
می‌کردند و یا خود مرده می‌بوده چون خوردن آن بر ایشان حرام بود حیله 
می‌کردتد. آن را می‌گداختند و روغن آن را می‌فروختند. 
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۲ دنا دزی زین عبداللّه قال : حدقي 
یراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب قال: قال 


e 


ابو سلما ین مرن : دبا هه قال: 1 
مرو ر نم 


سول الله ا قال : RE‏ مش وه 
فحَالنوهم 4. [انظر: ۵۸۹۹. آخوجه مسلم: ۷۱۰۳ ]. 


توت بو : حلي خجاج: دیا 
جر عن لح : + حا باعل في نا 
ا ومانسینا ملد خدگتاه ومائطشی از یکُون 
جلد کلب علی رول الله ۰3 قال: قال رسُول الله 
8 «گافیمن گا لم رجل به جرم قجزعه 
اعد سکیا 2 َحَرَیهَایده» فمارقا الم ی مات 
لاف و 


قال الله الى : : بادرني عبدي بنشسه, حرمت عليه 
اج 4. زراجع: ۱۳۹۶. أخرجه مسلم: ۰۱۱۳ بدون ذكر بادرني 


عيدي بنفسه ]. 
[۵۱- باب: ] 
یٹ اص وی 
رزیل 
aT‏ ي آحمّد بن ٍسحاق: ا مووي 


کتاب احادیث انبیاء 


عمرو(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «از من به مردم برسانید هرچند 
آیتی (از قرآن یا حرفی از من) باشد و قصه‌های 
بنی اسرائیل را بگویید و در آن گناهی نیست 
و کسی که قصداً بر من دروغ بندد (و بگوید 
آنچه نگفته‌ام» جایگاه خود را در آتش دوزخ 
در نظر بگیرد.» 

۲ نوت مغ ین ال کم ووانیت شخ 
که ایوهریره (رضن اه عنه): گفته سرلا 
(صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «همانا يهود و 
نصاری (موی سر و ریش را) رنگ نمی‌کنند. 
شما با ایشان مخالفت کنید.» 

۳ - از حسن (بصری) روایت است که 
جنْذْب بن عبدالله در همین مسجد به ما 
گفت: و از آنگاه که به ما گفت» فراموش 
نکرده‌ايم و از آن هم ترس نداریم که جَنْذب 
بر رسول‌الله(صلی‌الّه عليه وسلم) دروغ بسته 
باشد. وی گفت که رسول‌اش(صلی‌اش علیه 
وسلم) فرمود: «در میان امتی که قبل از شما 
بودند مردی را زخمی رسید. بی صبری و 
بی تابی کرد کاردی گرفت و دست خود را 
قطع کرد. جریان خون قطع نشد تا آن که وی 
مرد. خداوند تعالی فرمود: بندۀ من در کشتن 
خویش شتاب کرد پس من بهشت را بر وی 
حرام گردانیدم.» 


باب - ۵۱ قصة پیس و کور و کل 
در بنی اسرائیل 


۶-از احمد بن اسحاق» از عمرو بن عاصم» 
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۳۳ ا : ۳ له : 
سم الني 3۶ . 


و e‏ عبداللّه کک 8 
نيع ا ر 
الله فة يفول : 

1 0 2 4 ي وار ی يو د عع وى 

ل أبرص وأقرع وآعمی . 
بالل الیم مت ایهم ملک 

@ و مر رو ت 

فأتی الابرص تال : ۹ 
تون خن وجله عتی E‏ 
قمسحه فده و قاط يواح وجلدا حست. 


ج 2 


تال : اي السال أب یل ؟ قال: الابل - أو قال: 
بر > موش في ژللك: لایرس ولارع: قا 
أحَدهُمَاالإبل: وقال الاغر : ابقر ۳ 
عشراء 2 کتال: یار کل فا 

وی الفرع ققال: ايش اعب ی ؟قال: 
شعرحسن» ويذهب عي هذا» ی 
سس کنقب. وأضلي شتا اء قال: : قايالتال 
حب لت ؟ قال: الق قال: َاحطاء رة خاملا 
وقال: با کلف ۱ 

وی الاعمّی تال : اي شي» اب لب ؟ قال: 
رال ليبصري» ا قال : : قح رَد 
له یه سر قال: اي امال اب ؟ قال: 


ال تاه شا ال 
نج مذن رود من اننا راد من ایل. 
ولهْذا واد من بقر» ولهذا واد من الْنم. 


چم الا مر ر رھ و ی 
مه آتی الابرص في صورته وهینته» فقال: رجل 


کتاب احادیث انبیاء 


از همام از اسحاق بن عبدالله. از عبدالرحمن 
بن ابی عمره از ابوهریره(رضی‌اللّه عنه) روایت 
است که پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) فرمود: و 
روایت است از محمد از عبدالله بن رجاء از 
عبدالررحمن 
بن ابی عمره از ابوهریره(رضی‌الّه عنه) که 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «همانا در 
بنی اسرائیل سه نفر بودند. پیس و کل (کچل) 
و کور. خداوند خواست آنها را بیازماید پس 
فرشته‌ای نزد آنها فرستاد. فرشته نزد پیس آمد 
و گفت: کدام چیز را بیشتر دوست می‌داری؟ 
گفت: رنگ خوب و نیکو» همانا مردم به 
کراهت بر من می‌نگرند. فرشته بر وی دست 
کشید و پیسی وی از میان رفت. و به او رنگی 
نیکو و جلدی نیکو داده شد. سپس به او گفت: 


همام از اسحاق بن عبدالله از 


کدام مال را بیشتر دوست می‌داری؟ گفت: شتر 
- یا گفت ‏ گاو راء در نقل آن راوی شک 
کرد که یکی از این دو نفر (پیس یا کل) شتر 
می‌خواسته و دیگری گاو می‌خواسته است. به 
پیت شتری آیستن داه شنک و به او گفتته در 
این شتر برایت برکت داده می‌شود. فرشته نزد 
کل آمد و گفت: کدام چیز را بیشتر دوست 
می‌داری؟ گفت: موی نیکوء تا این بی مویی من 
از بین برود. همانا مردم بر من به نظر کراهت 
می‌نگرند. فرشته دستی بر سر وی کشید و بی 
مویی وی از بین رفت و به وی مویی نیکو داده 
شد. سپس فرشته گفت: کدام مال را بیشتر 
دوست می‌داری؟ گفت: گاو را. فرشته به وی 
گاوی آیستن داد و گفت: در این گاو برایت 
برکت داده می‌شود. فرشته نزد کور آمد و 
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مسکین؛ مت بي الحبال في سره قلابلاغ لیوم 
1 له ثم بلت؛ أسالك باي عطاك الَو الْحَسَن 
والجلد ال وانتال مالغ عله في سفري. 
تال ل: اوق کم قال له : اي آعرفت 
آل تن رم در ل اس قير َاخط له قال: 
لد ورف لگابر من گابر» ققال: ان گنت کافیا فصر 


۳" 


لیات 


وآتی فرع في صورته وهی ال له: ملا 


قال لهذا. رد عليه مل ما رد عليه ها قال : إن کت 
کاب صر ال لیم گنت . 


E 


وی الاعمی في صورته ققال : رجل مسکین وابن 
سبیل» وت يي الحبال قي ستري. قلابلاغ الیوم 
إلا بل میت لت نی رذ عك یسرد اة E‏ 


ړا اي من 


بها في سفري» قال : : قذ کت عى قردله بر 
قیقد آغاني, خدماشت ت واه لا اهَل 
وم بشيء نت له 

كقال: آمك مت» قیقد رضي الله 
عك وَسَخط علی ال ژانظر: مت اخرچنه 
مسلم: ۹4 


۱۳۲ کتاب احادیث انبیاء 


گفت: کدام چیز را پیشتر دوست می‌داری؟ وی 
گفت: اينکه خداوند بینایی مرا به من با زگرداند 
تا مردم را ببینم. فرشته دست بر وی کشید. و 
خداوند بینایی را به وی بازداد. فرشته گفت: 
کدام مال را بیشتر دوست می‌داری؟ گفت: 
گوسفند را. فرشته به وی گوسفندی ماده 
داد. گاو و شتر زاییدند و گوسفند زایید و به 
انداره‌ای زیاد شد که یکی از ایشان وادی‌ای 
داشت که پر از شتر بود. و دیگری وادی‌ای 

شت که پر از گاو بود. و دیگری وادی‌ای 
داشت کا روما درو فرشته. سپس با 
شکل و صورت نزد کسی که پیس بود رفت و 
گفت: من مردی بی نوایم که وسایل معیشت 
من در سفر قطع شده و امروز به مقصد خود 
رسیده نمی‌توانم به جز توفیق خدا و سپس 
به کمک تو. به حق ذاتی که برای تو رنگ 
نیکو و جلد نیکو و مال ارزانی داشته است. 
از تو می‌خواهم که برایم شتری بدهی که با آن 
به مقصد سفر رسیده بتوانم. وی برایش گفت: 
حقوق مردم بر من زیاد است (اين کار را کرده 
ی ترا کے ب وی کت چان ایت که 
من تو را می‌شناسم» آیا تو همان پیسی نبودی 
که مردم از تو کراهت داشتند و فقیر نبودی که 
خداوند تو را این همه دارایی داد؟ وی گفت: 
اا م ا ال ار فتاه کے بذج ای 
برده‌ام. فرشته گفت: اگر دروغ بگویی» خداوند 
تو را به همان حالتی که بودی برگرداند. فرشته 
سپس با شکل و صورت کسی که کل بود نزد 
وی رفت و آنچه را به همان مرد پیس گفته بود 
به او گفت. کل هم مانند پیس خواسته‌اش را 
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۲- یاب : ( ام حسبت أن 
اصحاب الَْهف والرقیم» «لکهف: ٩‏ ] . 
اه : المح في اجب والرقیم : الاب 
موم ( القین: ٩‏ موب من‌الرفم. «ربطتا 
على لوهم ( کیسف: 04: هم اهم سپ 
طا رکهت: :۱ اْراطاً. الوصید: الْفتاء؛ 
نش رجا ورس اب ال دابا 


ےھ یچم 


امود الل ۲ ورهسزه: ۸): مه امد 
الاب واوصد. «بعتاهم» [لکهف: ۱٩‏ ] ؛ أحیتاهم 
ای ز لکهف: ۹: کر رب ۱ قضَرب له ین 
آذانهم لناموا. «رجسابالفیب4 تالکهف: ۲۲]: تم 


7 


۱۳۳ کتاب احادیث انبیاء 


رد کرد. فرشته به وی گفت: اگر دروغ بگویی 
خداوند تو را به همان حالت اولیه بر گرداند. 
فرشته به صورت کور نزد کسی که کور بود 
رفت و گفت: من مردی بی‌نوا و مسافرم که 
وسایل معیشت من در سفر قطع شده و من 
امروز به مقصد خود رسیده نمی‌توانم به جز 
توفیق خدا و سپس کمک تو. به حق ذاتی که 
برای تو بینایی را باز داده است از تو می‌خواهم 
که برایم گوسفندی بدهی تا بدان به مقصد سفر 
رسیده بتوانم. وی گفت: من مردی کور بودم 
که خداوند بینایی مرا بازگردانید. و فقیر بودم 
که مرا دارایی داده پس هر آنچه می‌خواهی به 
خود بگین و به خدا سوگند که هر آنچه را در 
راه خدا بگیری از آن ممانعت نمی کنم. فرشته 
گفت: مال خود را نگهدان همانا شما آزموده 
شدید و به تحقیق خداوند از تو راضی شد ور 


پر دو نفر از یاران تو.» 
باپ ۶۳ 


«آیا پنداشتی که اصحاب کهف و رقیم از جملۀ 
نشانه‌های قدرت ما چیزی شگفت بودند» 
(الکهف: )٩‏ 

الکْف: یعنی گشادگی در کوه یا غار - والرّقیم 
-به معنی نوشته و نامه 

«مرقوم» (المطففین: ٩‏ یعنی: نوشته شده 
مأخوذ است از الرقم." 

«رَبَطنا على فُلوّبهم» (الکهف: ۶ یعنی بر 
۱- در مورد موضع کهف اختلاف است و گفته شده که محل آن در بلاد 


روم بوده است. (اسمالرجال بخاری) 
۲- «کتاب' مرقوم» یعنی کتابیست نوشته شده. 
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وقال مجّاهد: تفرضهسم؟ [ الکهسف: ¥[ 


ار 


[0۳- باب: ] حدیث القار 


6 حا ٍسماعیل بن لیل : ارتا علي ين 
مره عن انح . عن نافع» من ان سر 
ی :سول 4# قال: + وتا نها 
قر ممن گان کم یو سم َو زلی 
غار ابن عم E‏ هل 
راء لا نیکم ادق تج کل رجل نگم 
بعالم هقد مدق یه 
تقال واحد منهم: الم إن کت تمم أنه گان لي آجیر 


َمل لي علی قُرق من ارڙء ذهب وترگه. واي عمدت 


إلى ذلك لقع کمن آمره آني اشتریت مثه 
جرا قكل اع مد إلى تلك 
سے جا ا ا e‏ 


کال ی سر 


۱۳۴ کتاب احادیث انبياء 


دلهایشان شکیبایی افکنديم. «شططا» (الکهف: 
۶ یعنی: افراط کردن. - الوصيّدٌ - (الکهف: 
۸)به معنی پیشگاه یا استانه و جمع آن وَصائد» 
و وضصَدّ - است و گفته می‌شود. ال صیدالباب 
یعنی: آستانه دروازه «مَوْضَدَه (البلد: ۲۰) و 
اة ۸ بعش + سه شده - اصدالبابه و 
ود -بند کرد و بست دروازه را 

«بَعَشناهُم» (الکهف: )۱٩‏ یعنی ایشان را زنده 
گردانيديم." «ازکی» (الکهف: ۱۹) یعنی بیشتر 
یا پاکیزه‌تر است." پس پرده نهاد خداوند بر 
گوشهایشان و ایشان خوابیدند." «رَجماً بالنیّبٍ» 
(الکهف: ۲۲) یعنی شمارشان بیان نشده است.* 
و مجاهد گفته است: «تقرضهْم» (الکهف: ۱۷) 
یعنی ایشان را ترک می‌کند." 


باب - ۵۳ حدیث غار 


۱- وربطتا علی فلوم اما ققالو ربا زب السْماوات و الارض لن“ تَذعوا 
من دونه الچا قد لتا اذا شططا» یعنی دلهای ایشان را استوار ساختیم» چون 
(در پیش روی) وی ایستادند (ودعوت وی را بر بت پرستی تپذیرفتند4 و 
گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است و به جز وی هرگز معبودی 
را تخواهیم پرستید (اگر چنان نکنیم) آنگاه سخنی دروغ گفته باشیم. 

۲- و لبم باسط ذراعیّه بالوصید» و سگ ایشان گشاده کرده است دو 
دست خود را بر دهانة غار. 

۳- وگذالک یتشم لیاوا یم و همچنین برنگيختيم ایشان را تا 
عاقبت با یکدیگر سوال کنند. 

۴- فلینظر ها ازلی طعاما» باید که تامل کند که کدام یک از اطعمة این 
خر پاکزفتر استد ۲ 

۵- فضزینا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا» پس پرده گذاشتيم بر 
گوشهایشان در غاره یعنی خوابانیدیم ایشان را سالهای شمرده شده. 

۶ ویقولون“ خمسه سنادسهم کلهم تخما بالفیب» جمعی خواهند گفت 
که اصحاب کهف پنج کس اند و ششم ایشان سگ ایشان است به خیال 


غأیبانه. 
۷- «و ذا غریت* تفريم ذات الشمال» وقتی که آفتاب غروب کند اصحاب 
کهف را جانب چپ می‌گذارد. 
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اها ء ان كنت تعلم آني هه لت ذلك من خشيتك قفرج 
مرو 


عا مخت حت عنهم الصخرة. 


تال الا خر: الهم ان کلت تملم: انه گان لي آبوان 
یا ن گییران» كنت یال لین غنم لي» 
قابطات هل قجفت وقذرکتا. وأهلي وعيالي 
اون من لجوع. کت لا هم خی شوب 
آبواي قرف أن أوقظھما وگرهت ناچک 
لشربتهما تلم ان اتط ری طلع اجه کد نت 


عم آي لت ذلك من خشنینلد تمرح عنا» ات 
عنهم هم الصخرة حتى روا إلى السماء . 


ار مج ر رر رد 


تقال لا خر: الم إن کنت تلم نه گان لي انه 
عم من باس اي دی ات غن تفس 
بت إلا آن انا بمائة دینار» قطلتهاحتی قدرت. 
باق ال تانکشي من تفسهاه معدت 
ين رجا تقالت: ا له ولا قلخام إلا 


ا 
یت نت وترکت الما دار ان کنت تلم آي 
+ 5 و رو زر 


لت کلم خی قرع فرح الله علهم 


فخرجوا. زراججع: ۵ اخرجه مسلم: ۲۷۳ ) 


کتاب احادیث انبیاء 


عمر (رضی‌الله عنهما) گفت: همانا رسول‌اللّه 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «در حالی که سه 
نفر از امتهای قبل از شما در راه روان بودند. 
ناگاه بر ایشان باران آمد و آنها در غاری پناه 
بردند و دهانة غار بر ایشان بسته شد. آنان به 
یکدیگر گفتند. همانا به خداوند سوگند ای 
مردم که هیچ چیز شما را نجات نمی‌دهد مگر 
سخنی راست. پس باید هر یک از شما به عملی 
دعا کند که بداند در آن درستکار بوده است. 
یکی از آنان گفت: بارالها تو خود می‌دانی که 
من کسی را مزدور گرفته بودم که به مزد یک 
پیمانه برنج برای من کار کند. وی رفت و مزد 
خود را نگرفت و من همان پیمانه برنج را 
کاشتم و از حاصل آن همانا (برای وی) کاوها 
خریدم. سپس وی آمد و مزد خود را خواست. 
به او گفتم: برو همان گاوها را بگیر و با خود 
ببر. وی گفت: مزد من نزد تو یک پیمانه برنج 
است. به او گفتم: بگیر همان گاوها را و آنها 
حاصل آن پیمانه برنم است. وی گاوها را با 
خود برد. اگر تو خود می‌دانی که من این کار 
را از ترس تو کرده‌ام» پس بر ما بگشای» سنگ 
برایشان اندکی گشادگی اورد. 

نفر دیگر گفت: بارالهاء تو خود می‌دانی اینکه: 
من پدر و مادری پیر و سالخورده داشتم و 
از شیر گوسفندان خویش هر شب به ایشان 
می‌آوردم. شبی نزد ایشان دیر آمدم؛ و چون نزد 
ایشان رفتم آنها خوابیده بودند و زن و فرزند 
من از گرسنگی می‌ناليدند و من برایشان شیر 
نمی‌دادم تا آنکه پدر و مادرم بیاشامند و دوست 
نداشتم که آنها را بیدار کنم و دوست نداشتم 
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[۵4 - باب: ] 
1 شتا ابوالیمان: اخبرتاصئیب: حدقا ابو 
لد عن عدار من حدگه: أله سم با هیر نه : 
لسع رسو الله کا و : تا مرا ترضح بت 
مر بها راکب وهي ترضعه: ُقالت: للم لا ئمت تمت ابني 
ی يکود مق ها ققال: لا جتني مه 
مرجم في ادي ورب ارات ج رر ویلب 
ها قلت : ال لاتجتل يم قتال: الم 
اجتلني میاه تمال: : اما رکب اف وس 


جي ۴ مر 


مرا نم يوون لها : تزني» ول حي الل 


کتاب احادیث انبیاء 


که بگذارم بدون نوشیدنی بخوابند. پیوسته 
منتظر بودم تا آنکه سپیدة صبح دمید اگر تو 
خود می‌دانی که من این کار را از ترس تو 
کرده‌ام» پس بر ما بگشای. سنگ برایشان اند کی 
گشادگی آورد تا آنکه آسمان را دیدند. 

نفر دیگر گفت: بارالهاء تو خود می‌دانی که من 
دختر عمویی داشتم که محبوب‌ترین کسان نزد 
او نپذیرفت تا آنکه برای وی صد دینار بیاورم. 
در پی آن برآمدم تا آنکه دینارها را به دست 
آوردم و به وی دادم خودش را در اختیار من 
گذاشت» و آنگاه که ميان دو پایش نشستم» 
گفت: از خدا بترس و عهر را مگر به حق آن 
(یعنی نکاح) مگشای. من برخاستم و از صد 
دینار [ئیزا گذشتم اکر تو خود می دانی که 
من این کار را از ترس تو کرده‌ام» پس بر ما 
بگشای» خداوند بر ایشان گشود و آنها از آن 
غار بر آمدند.» 


باپ - ۵۴ 


71 از عبدالرحمن روایت است که ابوهریره 
(رضی‌الّه عنه) گفت: وی از رسول‌اله(صلی‌اله 
عليه وسلم) شنیده است که می‌فرمود: «در 
حالی که زنی پسر خود را شیر می‌داد ناگاه 
سوازی بر وی گذشت و او که پسر خود زا 
شیر می‌داد گفت: بارالهاه پسرم را نمیران تا 
آنکه مانند این سوار باشد. آن کودک گفت: 
بارالهاه مرا مانند وی مگردان. سپس به خوردن 


شیر مشغول شد. زنی از آن جا گذرانیده شد 
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Bre‏ و 


ویقولون: : تسرق» وتول: حسبي الله , [راجبع: 
Fe‏ اد مسلم: ۱۵8۰( 


E دنا سعید بن تلید:‎ EY 


ج ی 


خبرني جریر بن حازم» من ایو عن مُحدین 
سیرین؛ عن آيي هر٤‏ نڇ قال : قال اي ا : O‏ 
کلب نبرک گاد یله العطش» إذرأنه بني من 
ايا ني اسرائیل» فرعت موقها» س 5 رها به). 
[راجع؛ ۳۳۹ خر جه مسلم: ۵ f‏ 


رس ډو 


۸- حدقا عبدالله بن مامه + من مالكك: عن این 


شهاب؛ عن ميد بن عبدالر من : أنه سمع اوي بن 
آيي فان ام علی الم تاولص من شر 


۶ 


وگانت في ڀڌي حرسي» فقال: اهَل اة اين 
a‏ 
مرچ 


نت ۹ e FEAR‏ رجه فسلم: 
YY‏ : 


رھ قل چم Fxg‏ 


4 - حدقا دایز ندال حا ابراهیم بن 
سعد ن أيه عن يي سم عن ابي هری ره عن 
ی فل ۱ +« افیا ی کم من انم 
محَدون. و گات قي اسي ڏه منم قانه رن 
الاب 0. (انظر: ۳۹۸۹*]. 


کتاب احادیث انییاء 


که او را 
گفت: بارالهاء پسر مرا مانند این زن مگردان. 
کوک هبار باه ا مان وی ردان و 


می کشیدند و به بازی می‌گرفتند. مادر 


اما آن سوار کافر بود و اما آن زن» مردم به وی 
می گفتند: تو زنا می‌کنی و او می گفت: خداوند 
مرا تاه انست او کیکفت کی در نی کے 
و او می‌گفت: خداوند مرا بسنده است.» (بر 
وی اتهام بسته بودند.) 

۷ - از محمد بن 
و تفا ف باس ا 
رد وکا ی و 
چاهی می‌گشت و نزدیک بود که تشنگی او را 
که تکار E‏ 
اھ ایی لآ کی اب ناد 


سیرین روایت أت که 


از زنان زناکار ب 


پس خداوند گناهان وی را آمرزید.» 

۸ - از خمید بن عبدالرحمن روایت است 
که معاویه بن ابوسفیان در سال ۱ حج گزارد 
و آنگاه که بر منبر بود. دسته‌ای از موی پیشانی 
را که در دست نگهبانی بود» گرفت و گفت: 
ای مردم مدینه. علمای شما کجا می‌باشند. از 
پیامبر صلی‌ال(صلی‌الله علیه وسلم) شنیده‌ام 
که از این کار (یعنی پیوند موی ساختگی به 
موی اصلی) منم می کرد و می گفت: «همانا بنی 
اسرائیل هلاک شدند آنگاه که زنان ایشان این 
کار را عادت گرفتند.» 

4 از ابوهریره(رضی اللّه عنه) روایت است 
که پیامبر(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «همانا در 


میان امتهایی که قبل از شما گذشته‌اند درن 


بودند و همانا اگر در میان امت کسی از محدثون 
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ہی و م2 وه هه ورو و 


۰ دا محمدین بشار: دشا محمد بن آيي 
عدي عن شعي : عن فاد عَنآييالصننیق اي 
عن يي سيد الشنري ده عن الس قال : « گان 
مب ۱ 4 کی اب کال کنا کال له ا 
قال: لاء له فجعل ي سالك کتادله زجا: الت 

ری گذا وکذا. فادرکه الموت. که تفت 
قاختصمت فيه ملائگة الرَحسَة ولگ الاب 
قاری ال ینهآ قرب رتیل لیذ آن 
تباعدي »وقال: قیسوا ما اء وج لی هذ قرب 
شیر » ففرله». (آخرجه مسلم: ۲۷۹۱ بام ]. 


۳ 


۷۱ تا علي بن یال : : حدقا فيان : دا 


ر« عر 


أبو الزتادء عن الاعرج» عن ابي سم 
تفه قال : صلی زنولادگه 4 صلا الم ف 

على الاس تقال: 1 
قضربهٌا. تقالت: الم نلق له تا» إلا ها 
للحَر». تال ام مان الل کلم تال : 
مها رو کرو -وماهماگم - 
اي کی لاح تنب تیش 
E:‏ کب جنر تفال له الب ها 


اسنها مني» ۳ نی 


کتاب احادیث انبیاء 


اد آن کی عمر بر لاب راھد ر 

۰ - از ابوسعید خدری(رضی‌اله عنه) 
روایت است که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «در بنی اسرائیل مردی بود که نود و 
زا و ریت 
عمل خود) سؤال کند. نزد راهبی آمد و از وی 
پرسید و گفت: آیا توبه‌ام قبول می‌شود؟ راهب 
گفت: نی. وی راهب را نیز کشت. مردی به او 
گفت: به قریة چنین و چنان برو (تا در آن‌جا تو 
را توبه دهند. و وی راهی شد). در عرض راه 
مرگ او را فراگرفت و در آن هنگام سین خود 
را به سوی آن قریه گردانید. فرشتگان رحمت 
و فرشتگان عذاب دربارة وی اختلاف کردند. 
خداوند بر قریه‌ای که به سوی آن روان بود 
وحی کرد که به وی نزدیک شود و خداوند بر 
قریه‌ای که از آن برآمده بود وحی کرد که از وی 
دور شود. و سپس (فرشتگان را) گفت: مسافت 
ميان این دو قریه را اندازه کنید. و انان قریه‌ای 
را که به سوی آن (به قصد توبه) می‌رفت یک 
وجب نزدیکتر یافتند. و وی آمرزیده شد.» 

۱ از ابوسّلمه روایت است که ابوهریره 
(رضی‌الله عنه) گفت: رسول‌انله(صلی‌اله علیه 
وسلم) نماز صبح را گزارد و سپس روی به 
سوی مردم کرد و گفت: «در حالی که مردی 
گاوی را می‌راند. ناگاه بر آن سوار شد و آن را 
زد. گاو گفت: ما برای سواری آفریده نشده‌ايي 
همانا ما برای کار کشاورزی آفریده شده‌ایم.» 
مردم گفتند: سبحان‌اّه گاو سخن می‌گوید. 
آن حضرت فرمود: همانا من این سخن را 


۱- محدئون» جمع محدث است» یعنی کسی که سخن حق و صواب بر 
زبان وی جاری شود بدون اینکه مقام نبوت داشته باشد. 
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من 


غيري ۰۷ تقال التّاس : سبحا له ذنب یتکلّم» قال : 


اي ومن بهذاآنا وآبوبکر وعمر». رما هماکم. 
[راجع: ۲۳۲۶ رجه ملم ۳۸۸ 

ودا علي: حدا سفیان: عن مسر * عن E‏ 
ا ت و ع ا و 
ابن ابراهیم» عن أبي سلَمَة» عن أبي هريرة» عن اللبي 


بمثله . 


سے سے م 


مہ 


۲ - دنا (سخاق بن صر: ی الق 
عنم عَن‌هام» عن آبي هريره قال: قال 
الي 38: « اشر ی جل من ربل قارا فد َوَجَدَ 
رل الذي اشر ای عتا قا 
کک شتری الستار: خذتفبله ملي شا 


ری ا 


ترت منك الأرض» ولم ابع منك اهب . رقال 
دی کان إا بك الارض ومافيهاء 
شحاگتاإلی رَجُلء فال الذي تاه : لکنا 
وک قال بت احَدعما: لي غلام» وقال الآخر: لي 
ار آنکشوا لام الجاريةء واآنفقوا على 
هام E‏ ا و ۳ 


کتاب احادیث انبیاء 


باور می‌کنم و من و ابوبکر و عمر بر آن باور 
می‌کنيم - و ابویکر و عمر در آنجا نبودند - 
و در حالی که مردی در میان گوسفندان خود 
بود ناگاه گرگی دوید و گوسفندی را ربود. 
آن مرد در پی گرگ رفت تا آن که گوسفند را 
از چنگال گرگ رهانید. گرگ به آن مرد چنین 
گفت: آن را از چنگ من رهانیدی» پس نگهبان 
وس ان ای و ا وین 
کی خواهد بود؟ روزی 
من نگهبانی نیست. (در روز فتنة آخرالزمان) 
مردم گفتنده سیخان له گرگ سفن ش گر ی 
ان حضرت فرمود: «همانا من این سخن را باور 
می‌کنم» و من و ابوبکر و عمر باور می کنیم.» 
گر وع کو انا ردک و وان است 
از علی» از سفیان از مسعر از سعد ابن ابراهيم 
از انوهویره از متیر صل ا( سل اله عله 
وسلم) به مانند آن. 
۲ - از همام روایت است که ابوهریره 
(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الُه عليه 
وسلم) فرمود: «مردی زمینی را از مردی دیگر 
خرید. کسی که زمین را خرید در آن سبویی 
یافت که پر از طلا بود او به کسی که زمین 
را از وی خریده بود گفت: طلای خود را از 
نزد من بگیر» همانا من از تو زمین را خریده 
بودم و طلا را از تو نخریده بودم. کسی که 
زمین را فروخته بود گفت: من برای تو زمین 
و هرچه را در آن است» فروخته‌ام. (طلا را 
نمی‌گیرم) هر دوی آنها نزد مردی رفتند تا در 
این قضیه حکم کند. کسی که قضیه را نزد وی 
برده بودند گفت: ایا شما فرزندانی دارید؟ یکی 


که آن‌ها را به جز از 
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س 0 ۰ ا se‏ 


ی مر 
شرن 2 ۳ غن 
ولال + ر وص اه ۳ 


آییه : لمعه يسال امن رند : مادا سمت من 
رسو الله 9 في اون ؟ تال سا قال رسول 
ل 3 «الامُن رس أرسل علی طانقة من بني 
إسرایلء أو لیم گا بكم : فا سمتم به 
بازض تلا تفتموا علب و وکح بازض وم بَا لا 


e 


تخرجوا فرارا مه٤‏ 


ېھ رو 


قال آبو التضر: «لا یخرجکُم إلا فرارا من انظر: 
اعد ت ولو ول اعرجه مسلم: ۲۳۹۸ ] 


e سر‎ 


۳ جلها موسی بن سابل : دا داود بن آبي 
ارات : ۰ لھا ال عن حیی نیعم 
ن عانق رضي له نب روج اي 48 فالت: : سال 
رو له 18 عن اون فاخبرني: 9 
ت الل على نشا واا جل 
مین یس من آخد ۷ یم الطَاُونء ينث في 
بل ما مب بعلم 2 یمه ما کب له 
کش کل این شید ۱۰ ظر: ۳ 
کم 


۱۳۰ کتاب احادیث انبیاء 


از آنها گفت: من پسری دارم و دیگری گفت: 
من دختری دارم. وی گفت: پسر را با دختر 
نکاح کنید و (طلاها را) برای آنها خرج نمایید 
و بقیه ۳ صدقه بدهید.»" 
۳ از عامر بن سعد بن آبی وقاص روایت 
ا کا تن وان کش کل از اسان ید 
زید سوال می کرد که: از رسول‌اللّه(صلی‌الّه عليه 
وسلم) در مورد طاعون چه شنیده‌ای؟ اسامه 
گفت: رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) (دربارة 
مرض طاعون) فرمود: «طاعون نوعی عذاب 
نیک که روند بر طاغاق از نی اشنا 
انوا ودی کا قل ارفا 
بودند - پس چون شیوع آن را در سرزمینی 
شنیدید. بدانجا نروید. و اگر در سرزمینی 
شیوع یافت که شما در آنجا هستید, به قصد 
فرار از انجا بیرون نروید.» 7 
ابونصر گفته است که آن حضرت فرمود: «شما 
را جز قصد فرار از آن بیرون نمی‌کند.» 
۶ - از یحیی بن یعمر روایت است که 
عایشه (رضیالئهعنها) -همسر ایر ا ا 
عليه وسلم) - گفت: «از رسول‌الّه(صلی الله علیه 
وسلم) در مورد طاعون پرسیدم و آن حضرت 
کید شاا اعرد عاانی انیت که وتو بر 
هر یک از بندگان خود که می‌خواهد می‌فرستد 
و خداوند آن را رحمتی بر موّمنین گردانیده 
است. کسی که دچار طاعون می‌شود و در شهر 
خود شکیبا و به اميد پاداش خداوند به سر 
می‌برد و می‌داند که او را مصیبتی به جز آنچه 
خداوند بر او مقدر کرده است نمی‌رسد. پاداش 


۱- در ترجمة «َسَدْق» نیز آمده است: بقیه را بر خود صدقه کنید یا با خرج 
کردن آن برای آنها تواب تصدق بگیرید. 
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کم دور + 


۵ -حدتا ية بن سَعید: : حتالینه؛ ء عن ابن 
شهاب» عن عروت َن عاق رضي الله ما : : ن 
شام هم نالسرا سوه اسي سرقت» 

یی * ل2 6 ہے ه 
الوا :من یکلم فا سول له 8 ؟ تاو : ومن 


ها وه و 


تا له ااانا بی ید 9 
مش هل ۳ a‏ إا کا 
ی کم مم ک او( سرن فيه م انشریف 
رک «e‏ + و سر فیهم الصیف اما عله ال 
و الک نا ما بت محمد سرت ۷۳ 

زراجع: ۲۹2۸ آخرجه مسلم: ۱۹۸۸ 


مس چ یچ ا کي 


EV‏ دا آدم: گت شخبة : کت عبدالمّلك ب بن 


رھ ع عع ع م واي 


ملد ممعت الل نس للالي» نان 
مود له قال : : سمت رجلاقرالةء ممت الي 
یلاها قجفت به الي 4# کر عرفت 
في وهه گرا وقال: «کلاکتَا مُحْسن» ولا 
تختلمواء نا کم نو لوا ۷. زراجع: 


۰ 


کتاب احادیث انبیاء 


وی مانند پاداش شهید است.» 

۵ از ابن‌شهاب(زهری) از عروه روایت 
است که عايشه رض ‌الله‌عنه گفت: مردم قریش 
را حالت زنی از قبیلة بنی‌مخزوم که دزدی کرده 
بود اندوهگین ساخت. گفتند: کدام کس از وی 
نزد رسول‌الّه (صلی‌اله علیه وسلم) شفاعت 
کند؟ و گفتند کیست که بر این امر جرأت کند 
به جز اسامه بن زید که مورد محبت رسول‌اله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) است. اسامه با آن 
حضرت صحبت کرد. رسول‌اله (صلی ال علیه 
وسلم) فرمود: (آیا در حدی از حدود خداوند 
شفاعت می‌کنی) سپس آن حضرت به خطبه 
ایستاد و سپس گفت: 

(همانا خداوند کسانی را که پیش از شما بودند 
به خاطری هلاک گردانید که اگر از میان ایشان 
شخصی شریف دزدی می‌کرد او را به حال 
وی می‌گذاشتند و اگر از میان ایشان شخصی 
ضعیف دزدی می‌کرد حد را بر وی تطبیق 
می کردند و به خدا سوگند که اگر فاطمه دختر 
محمد دزدی می‌کرد دستش را می‌بریدم) 
7 - از ابن‌مسعود رضی‌اله عنه روایت است 
که گفت: از مردی شنیدم که آیتی را می‌خواند 
و از پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) شنیده بودم که 
خلاف آن را می‌خواند. من او را نزد رسول‌الله 
(صلی‌اله عليه وسلم) آوردم و از موضوع خبر 
دادم. در سیمای آن حضرت آار نارضایتی 
دیدم. آن حضرت فرمود: (هر دوی شما درست 
می‌خوانید» و اختلاف نکنید. همانا کسانی که 
قبل از شما اختلاف کردند هلاک شدند.) 
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۳۷ دا عم رب عَمَربُن حَفْص: خدتنا أبي: یا 
الاَمّش قال : + خدثلي شقیق: *. قال بل گائي انظر 
ی التبي بي يحي نیا من لاه E‏ ی 
یسح الم عن وجهه ول ماخ غفر لقومي 


هم لا بعلمو ). (انظر: ۹4۲۹ ار 14¥ 


۱ و 


فد 


@&: وا اجک ره لاله کال 


یه لما حضر: اي آب ك 


ی جر 


كنت کم ؟ قالوا: َير أب 
قال : اي آم تلع قطء إا مت قاخرفوني؛ 


24 رو 


ثم اسحفوني؛ و و لو 
ةلوجر شال: خلت فل: 


ماع رت 


چ 


سے *٭ رف ي 


وقال معاد : حدتتا شة کک سمعت عقبة 


چم مه 


o و‎ ۸ a ۳" ۹ 


ر رم ج € مه وب 


- حدتتا مسدد: حدکا ابو عوائ عن عبدالملك 
ابن عم ۰ عن ريعي بن حراش قال: : قال له 
7 وو 2 


لاشتنگاما سَت اي ؟ قال : سععته یقول؛ 


ا قات ات ا 


ن رجلا حَضَرء لْمَوت» لا ايس من لاه اوصتی 
امک إذامت کا اجنوا لي با کی آوروا تاره 


اة 


سى إا لت لنمي, وَحَلَصّت إلى عظمي » قخذوها 


کتاب احادیث اتبیاء 


۷ - از شقیق روایت است که عبدالله بن 
مسعود رضی‌اللّ‌عنه گفت: گویی اکنون به سوی 
پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) می‌نگرم که دربارة 
یکی از پیامبران پیشین حکایت می‌کرد که او 
را قوم وی زده بودند و خون‌آلود کرده بودند. 
آو دور ال که ون را از وعسار غود بای 
می کرد می‌گفت: (بارالهاه قوم مرا بیامرز همانا 
ایشان نمی‌دانند) 

۸ - از ابوعوانه از قتاده از غقبه‌بنعبدالغافر 
از ابوسعید رضی‌الّه‌عنه روایت است که پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرموده: (همانا پیش از 
شما مردی بود که خداوند به او ثروت بسیار 
داده بود و چون مرگش فرا رسید به پسران 
خود گفت: چگونه پدری به شما بودم؟ گفتند: 
پدری نیک بوده‌ای. گفت: من هرگز عمل 
نیکی نکرده‌ام وقتی بمیرم مرا بسوزانید و 
(استخوانهای مرا) بسایید. انها چنان کردند 
خداوند عزوجل (اجزای وجود) او را جمع 
کرد و گفت: چه باعث شد که چنین کردی؟ 
گفت: ترس از تو. با وی رحمت پیش آمد) 
و معاذ گفته است: روایت است از شعبه از 
قتاده» از مُقبّهاین‌عبدالغافی از ابوسعید خدری؛ 


از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم). 


۹ از ربعی‌بن‌حراش روایت است که 
گفت: مه( زیر نویس۱- مراد از عقب 
ابن‌عمر و ابو مسعود الانصاری البدری است. 
نه عقبه بن عبدالغافر که قبلا از آن یاد شد 
(اسماء الرجال) 

به خذیفه گفت: آیا آنچه را از پیامبر (صلی الله 
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اه خرن یگ کک و ا ا 
قاطحنوها روني في الم في یوم خار. اوراج» 


كفا نم کت ؟ تا من یله 


مره 6. قال عفبة: رسمه ول وس {for‏ 
ce Se‏ 


حدقا موسی: حدقا آبو عَوانة: تاملك 


وقال: في یوم راح . 


۰-- دنا دزی نع : دا (راهیم بن 
یه 2 عن أب هریرة: :رو الله ف قال: : گا 


لو و گر ج ار 


رل این لس گان یول نت یت مسر 


E‏ لعل الله لل أن جار اء قال : : قلقي الله 


جاور عنه ۷. [راجع: ۲۱۷۸ آخرجه سلم: ۱۵۹۴ ]. 


a ۰ 


آخیرتا معمن ما ڪن یبن عارخسّن» 
ڪن آبي مر عَن اي قال دای 


مر بر از 


رفا علی تشه لا حضره المت قال لبنيه: إا 


يم ما من 


تست رفني ثم اطحوني, شم روني في 
یم فا تنعل زني لش ا 
أحداء امات فز داف ام الله الازض کال + 


کتاب احادیث انبياء 


عليه وسلم) شنیده‌ای به ما نمی گویی؟ 

گفت: شنیده‌ام که ان حضرت می‌فرمود: (همانا 
مردی را مرگ فرا رسید و چون از زندگی نومید 
شد به خانوادة خود گفت: وقتی بمیرم بر من 
هیزم زیادی جمع کنید و آتش بیفروزید (که 
مرا بسوزاند) تا آنکه گوشت من را بخورد و به 
استخوان برسد. سپس استخوان‌های مرا بگیرید 
Eh e‏ بکرم 
دا نی اک (و او کو 
را جمع کرد و گفت: چرا چنین کردی؟ گفت 
از توس تو دود ار یمرزید)غَبه گزے: 
من شنیدم که آن حضرت می‌فرمود: روایت 
کرده است موسی. از ابوعوانه که عبدالملک 
گفته است: در روز گرم (عوض روز تندباد) 
تقو ای این کا زد 
بن عبدالله بن عثبه از ابوهریره رضی الله عنه 
روایت است که رسول‌الله (صلی‌الله علیه وسلم) 
فرمود: 

«مردی بود که به مردم قرض می‌داد و به 
خدمتگار خود می‌گفت: چون نزد کسی رفتی 
که دست تنگ و نادار است (از طلب قرض) 
درگذر شاید خداوند از ما درگذرد. چون 


هری) از عبیدالله 


خداوند را ملاقات کرد از وی درگذشت» 

۱ - از زهری» از حمید بن عبدالرحمن که 
خر فی عھ کت دا با ا عا 
وسلم) فرمود: «مردی بود که (در ارتکاب گناه) 
زیاده‌روی می‌کرد و چون مرگش فرا رسید به 
فرزندان خود گفت: هر آنگاه که بمیرم مرا بسوزانید 
و سپس مرا بسایید و بعد ذرات مرا بر باد دهید. به 
خدا سوگند اگر پروردگار من بر من سخت گیرد 
که مرا عذاب نماید عذابی خواهد کرد که هیچ کس 
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ام مر 


ی فلت دا هو قانم» قال : ۳ 


هي ی جر 
کر و ی و ge‏ 


شلف علی ما مد صنعت ؟ قال : یارب خشیتاك. 
له 

وفال غیره: «مخافتك پارب). وظر: .دب 
آخرجه مسلم: ۴۷۵۹ ]. 


-EAY‏ لني له ین محمد بن امه شا 


جات نتافم عن هن رضي 
2 : آن رسُول له 4 قال: : عبت امرأدّفي 


ماسر بر 


هرة سجتتھا حتی ماقت » خلت فبا النارء لا هي 
هو تن تا ولا هي تال من 
خاش الارض 4 ژراجع: ۴۳۹۵. آخرجه مسلم: i‏ 


جر لا ره کر م کر 


۳۳ دشا خمد بن پوس عن زهیر: تا 


4 a ق‎ RN ¢ wy يھ م‎ 


متضوره عن ريعي بن جراش: : دتا آبومسمود عقب 
قال: قال ی 9 دم آذرك اس من لام 


و تالم تي اف ما شفت 6 زانظر: ۸6ء٣‏ 
e‏ 


عر وب و 


۳6- دا آدم: حلتاشعت » عن منصور قال:. 


fA oe‏ و سم 


سمعت ريعي بن راش پحدث: عن اي مَسمُود: قال 
ال :مت رل الاس من گلام لد هکم 


4 
مر ۰ 
‌ 


تستحي قاصتم ما شفت شکت 4. زراجع: ۳4۸۴ 


oss 


۳۵ 3 دتا پشر بن محمد د + آخیرنا عبدالّه: یر 


کتاب احادیث انبیاء 


را نکرده است. چون وی مرد. وصیت را در مورد 
وی اجرا کردند. خداوند به زمین گفت: هر آنچه از 
اجزاری وی در تو می‌باشد جمم کن. زمین چنان 
کرد. ناگاه وی ایستاد. خداوند گفت: چه چیز تو را 
و داشتته که ین کر ۳ کت هیودا را نز 
تو. خداوند او را آمرزید» 

و غیر از ابو هریره به این لفظ گفت: «خوف توء 
ای پروردگار» 

۲ -- از نافع روایت است که عبدالله بن عمر 
رضی‌الّه عنهما گفت: 

رسول‌اله (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «زنی 
گربه خود را عذاب کرد و آن را در بند 
نگھداڈ شت تا مرد. وی (به خاطر عذاب کردن 
گربه) در آتش دوزخ درآمد و چون گربه را 
در بند نگهداشته بود نه به او غذا داد و نه 
أب و نه هم گذاشته بود که از حشرات زمین 
بخورد» 

۳ - از زهّیرء از منصور از ربعی بن حراش 
روایت ت است که ابومسعود عقبه حدیث می کرد 
اینکه: پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) فرموده است: 
(همانا انچه مردم از سخنان پیامبران دریافته‌اند 
آن است که: اگر حیا نداری . هر آنچه خواهی 


بکن». 


٠‏ ۳۶۸۶- از شغبهء از منصور از ربعی بن حراش 


روایت است که از ابو مسعود رضی‌الد عنه 
حدیث می‌کرد اینکه پیامبر (صلی‌الله عليه 
وسلم) فرمود: 

«همانا آنچه مردم از سخنان پیامبران دریافته‌اند 
آن است که: اگر حیا نداری» هر آنچه خواهی 
بکن». 
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۶ و 2 7 3 3 e‏ 2 و | 
يونس » عن الزهسري : خبرني سالم: ا 


ری جر رو ےہ م ا و 


حه : نابي قال: «بیتما رجل جر زاره من 
ايلاء خسف به» ول في الازض إلى يوم 
لد . 


و 


ررم ل و E‏ 


ابع دامن بن حَالدء عن لزمري. زانظسر: 
[Ye‏ 


1 ند وتا موسی بن إسمًاعیل: حدّا وهیب قال : 
ئي اين طاوس» > عن آییه عن آبي هر هن 


و اپ اج رح 


ليي 48 قال : تن ال خرون السابون یو لام 


سره مر رال و ۶ موم 


ید کل ئه ات اکتا ما وأوتینا من بندهم» 
كهت الیرم الذي توا فيه نز 


يهود وين د 
2 


فز س oka‏ 


۷« على کل ملم في گل سبعة آیام یوم سل 
راسه وجسده #. [راجع: ۷ آخرجه مسلم: ۸43 بزیادة ز 
jr‏ اه )> 

۳۸- حا آدم: 


ے و ارد مرا مر :2 مم سلج لک مر 


سمعت سعید ین اسب قال : قدم معاوية بن آيي سفیان 


ی مر جر کر وک 


حدقا شمه حدلتاً عمرو بن مرة: 


مر و 


مب رنه دمَهاء اقاچ کمن شر 


وو ب سر قاس م 


ال : ی ان احدا پهعل هذا غير آلبهود» و 
اي 98 سم الزو. خي رسفي فی 


Fn ا‎ 


تابعه غندر» عن شیاه . [زاجع: ۸ اخحرجه مسلم: 
۷ ]. 


کتاب احادیث انبیاء 


رضی‌الله عنهما گفت: 

پیامبر (صلی‌اللّه عليه وسلم) فرمود: «در حالی که 
مردی از روی تکبر ازار خود را (دراز کرده بود) 
که به زمین می‌کشید. در زمین فرو برده شد و تا 
روز قیامت در زمین فرو برده می‌شود.» 

متابعت کرده است (یونس را) عبدالرحمن بن خالد 
از زهری 

از طاووس از ابوهریره رضی‌اللّه عنه روایت 
است که پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 

«ما در روز قیامت» پسینیان پیشینیان هستیم" به هر 
امت پیش از ما کتاب داده شده و به ما پس از 
ایشان داده شده اشت و این جمعه روژئ است که 
در آن احتلاف کردند. فردای جمعه که شنبه است 
برای بهود است و پس‌فردای آن که یکشنبه است 
برای نصاری است." 

۷- (به ادامه حدیث فوق): «به هر مسلمان 


در هر هفته روزی است که بايد سر و بدن خود 


را بشوید.» 

۸- از سعیدین‌مسّیب روایت است که 
گفت: 

معاویه بن ابوسفیان بار آخر در دوران خحلافت 


خود که به مدینه آمد خطبه داد و مشتی از 
موی را بیرون آورد و گفت: گمان نمی‌کنم که 
هیچ یکی به جز از يهود این کار را بکند و 
همانا پیامبر (صای‌الله عليه وسلم) این عمل را 
زور (دروغ) نامیده است یعنی عمل وصل موی 
(غیر را به موی خود). 


۱-هر چند در دتیا از ساثر امتههای اهل کتاب پسان‌تر آمده‌ایم ولی در آخرت 
در حشر و حساب و ساثر فضائل و کرامات به دیگر امتهها سبقت می‌جوییم 
۲- در تفسیر «ختلاف کردند» گفته شده که: در وجوب تعظیم و اجتماع 
در آن روز یعنی روز جمعه اختلاق کردندء یا غیر آن روز را به جای آن روز 
جواز دانستند. یا امر الهی را در شان آن روز و تبدیل آن به روز دیگر مورد 
اختلاف قرار دادند. 
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٩ ۱‏ کاب الاب > 


چ مک مس مه رگ ها کک ی نم سس مق 2 
من ڏگر وای وجعلناکم شموبا وقب-ائل لتعارفوا [ن 
چ رق e‏ و 


آکرمکم عند هام4 [اطحجرات: ۱۳ ]. 


وکوله: روا له الذي تون به والارحام ان 
الله گان علیکم رَقًا) ‏ لسه: 1 ا 
ذعوی ال 

الشعوب: اسب البعید» والقبائل: دون کللت. 


۳ 


۱ ۳ س کے اس مر چ 8 مر مرج 
۹ حدتنا خالد بن يزيد الگاهلي : دا آبوبکره 
Rw‏ ا ِ ۰ e‏ ا ۳ 4 س 
عن ابي حصین؛ عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس 
ال مس و e LS‏ 
رضي الله عنهما : < وجعلاکم شعوبا وقب‌ائل؟. قال: 
الشعوب بان العظام» والقبائل البطْون. 

۰ دا محمد بن بشار: حدها یحیی بن سعید» 

عر عَیداللّه قال : ۳ سعید بن يي سعید ؛ عن بيه › 

عن آبي هریرة نی قال: قیل: یا رسول اللّه» من آکرم 

الاس ؛ قال : «آنتاهم). قالوا: یس عر هتا سالك 
چ ل 


۳ و 
قال : و قیوسف تبي الله زراجع: ۳۳۶۹ آخرجه عسل 
۷۸ مطولاً . 


کتاب مناقب 


باب -۱ قرموده خدای تعالی: 


«ای مردمان. هر آینه آفريدیم شما را از یک مرد و 
یک زن» و ساختیم شما را جماعت‌ها و قبیله‌ها تا 
با یکدیگر شناسا شوید. هر آینه گرامی‌ترین شما 
نزد خدا پرهیزگارترین شما است. هر انچه خداه 
دانای خبردار است» (الحجرات:۱۳) 

و فرموده خدای تعالی: «و بترسید از (عذاب) 
خدایی که از یکدیگر به نام او سوال می‌کنید و 
بترسید از قطع خویشاوندی» هر اينه خدا هست 
نگهیان بر شما» (النساء: ۱) 

الشعوب» (جمع کب نسب دور را گویند (یعنی 
جماعتی که در اجداد به هم می‌پیوندند). و القبائل 
(جمع قبیله) و آن نزدیک‌تر و فرودتر از شعوب 
است. 

۹ روایت است از سعید بن جبیر که ابن 
عباس رضی الله عنهما گفت: «و جَعَلناکم شوب 
و قبائل» شعوب یعنی بزرگ و اصلی و قبائل 
یعنی شاخه‌های فرعی. 

6۰ از ابوسعید روایت است که ابوهریره 
رضی‌الله عنه گفت: گفته شد: یا رسول الل 
گرامی‌ترین مردم کیست؟ فرمود: «پرهیزگارترین 
ایشان». گفتند: ما در آن مورد از تو نمی‌پرسیم. 


۱- متأقب» جمع منقبه است به معنی فضیلت و شرف و ستودگی است و 
مقصود از آن ذکر بعضی فضایل و شمایل و معجزات و احوال پیامبر صلی 
أله عليه السلم است. 
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صحیح‌البخاری 


۱- حا یس بن خقص: : حا عدالواحد: 


حدلتا کلب بن وائلقال: حي ره اي زب 
بت آيي سم قال : فلت لها : آرآیت اي ان 


نمر ؟ قالت: من گان إلا من مضَر» > من بني 
اضر ين كتا . ونظر: 18۳۹۴ 


ج ت 


۲ -^- دشا موسی: خد اعبدالواحد: : حا 
کلیب: خدتي ره اي 33 ات 
یاهع فتاه رتم ور وت 


وفلت لها: آخبريني : اي مسن گا ؟ قالت: 
EG‏ گان من ولد اضر بن نان . 


6 - الت : 


۳ کي اسحاق بن [براهيم : آخبرتنا جرير» 
عَنآبي راء ڪن آبي هريره عن غ 
سول له ف قال : «تجدون الاس معا خبارهم 
في الجاملية رم في لام هو وتجدون 

كبر الاس في مق شان دمم که گرا هیة). [انظر: 
re1‏ رل اخرجه مسلم: Ya‏ زا 


ae ی‎ 


6 تجدون شر الّاس دا الوجهین الذي ياني 
ولا بوچه» رياني هَولاء بوه ). [أنظسر: ۸ 
۹ اخریه سلم: 9۹۳۹ کاب ال ( ۱۹۹ )1 

446 - ان سعید: : دا المفیرت عن بي 
لد عن الأعرجء عن ابي هه اناي 


رر اھ ر a‏ و سر م 


قال : الاس بع یش في هذا الان مسلمهم بع 
لسللمهم» وگافرم تح نکمم . 
[أخرجه مسلم: ۸ ]. ۰ 


کتاب مناقب 


قرمود: «ايوسف پیامبر خحدا» 

ا از کلب ین وال ووت ات که کت 
دختر زن پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) یعنی زینب 
بنت آبی‌سلمه به من حدیت کرد. و من به زینب 
گفتم: مرا خبر بده که آیا پیامیر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) از قبیله مُضر بود؟ وی گقت: پس از کدام 
قبیله بود؟ از قبیله مُضر بود و از اولاد نضر بن 
کنانه بود. 

۲ از کلیب روایت است که گفت: در 
زد پیامبر (صلی الله عليه وسلم) مرا حدیت کرد. 
(راوی می‌گوید) گمان کم که زینب است. 
اینکه: رسول‌اله(صلی‌اله علیه وسلم) از استعمال 
دبا و خنتم و تقر و مرّفت" (ظروفی که در آن 
شراب می‌ساختند) منع فرمود. من به وی گفتم: 
مرا خبر ده‌که پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) از کدام 
قبیله بود؟ آیا از مَضر بود؟ وی گفت: پس از 
کم یا به جز مُضر بود. ایشان از اولاد نضرین 
کتانه بود 

۳ - از آبوژرعه روایت است که ره 
(رضی‌الله عنه) گفت: رسول الله (صلی‌الله علیه 
وسلم) فرمود: «شما در می‌پابید که مردم از طبایع 
مختلف اند آنان که در روزگار جاهلیت نیک 
بودند» در اسلام نیز نیک‌اند اگر عالم دين شوند. 
و نیک‌ترین مردم را در این امر (زعامت جویی) 
کسانی را می‌یابید که ناخوش‌ترین اند در قبول 
آن. 

۶ - و بدترین مردم را اشخاص دو روی 
می‌یابید که نزد گروهی به یک روی می‌آیند و 
نزد گروهی دیگر په روی دیگر می‌آیند. 
6۵ - از اعرج روایت است که ایوهریره 
(رضی‌اله عنه» گفت: پیامبر (صلی‌ا علیه 
وسلم) فرمود: (مردم در اين امر (زعامت و 


۱- اینکه نسب شریف پیامبر(صلی‌انله عليه وسلم) از قبیلة مُضر و از شاخه 
ضر بن کنانه بوده است در احادیت بعد به تفصیل بیاید. 
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صحیح‌البخاری 


97 ولاس ماد حارم في الْجَاهليّة 
خیارهم في ال(سنلام ! إا تقهوا» تَجدونْ من یراس 
اشد الاس کر لین الان خی یشم فیه4. تراجیع: 
۳ اخوجه مسلم: ۷۵۲۲ 


ge 2 مر‎ 


کک دشا مسدد: ایی » عن شعبة: 


رچ ر چ 


ني عبدالملك » ا ی عن این عباس رطي 


ال ۳ و الوم دة في انیب ژالشوری: ۲۴ ]. 


روا نف 


قال : قال سید ی یر فربی ۲ تتال: 
اي ام يکن طن من فرش للا وله فيه قرب قرت 
عليه : : إلا ان تصلوا راي ویک زانظر: 34۸۱۸ ]. 


کتاب مناقب 


امارت) از قریش تبعیت می‌کنند؛ مسلمانان از 
کافران قریش پیروی می کنند. 

1 - مردم دارای طبایع مختلف اند. مردم 
نیک شان در جاهلیت مردم نیک شان در اسلام 
اند اگر عالم دين شوند. و شما در زمره مردم 
زعامت و خلافت) از روی ناخوشی می‌یابید تا 
آنکه بروی تکیه می‌کند. (به او بیعت می‌شود) 
(رضی الله عنهما) گفت: «الاالمَوَده فی القربی»" 
(الشوری: ۲۳) یعنی «بگو نمی‌طلبم از شما بر 
تبلیغ قرآن هیچ مزدی - لیکن بايد که پیش 
گیرید دوستی در ميان مسلمانان.» 

سعید بن جبیر به ابن عباس گفت: مراد از لفظ 
ت کرس اکر آیف) دات دصل ا عا 
(شاخة فرعی) از قریش موجود نبود مگر آنکه 
آنحضرت را در آن قرابت و نزدیکی بود. و 
«من نمی‌طلبم بر آن از شما هیچ مزدی مگر 
آنکه پیوسته دارید قرابتی را که میان من و شما 
۱- مردم عرب در دوران جاهلیت مردم قریش را بدان سیب بزرگ 
می‌داشتند که در حرم مکه سکونت داشتند. پس از بعت آن حضرت. 
بسیاری از قبایل عرب دعوت اسللام را نیذیرفتند و منتظر بودند که قریش 
چه تصمیم می‌گیرد پس از فتح مکه که قریش اسلام آوره سایر قبایل 
عرب از ایشان پیروی کردند و به اسللام درآمدند. 

۲- یعنی نیک‌ترین کس آن است که در قبول امر خلافت و امارت شایق 
تباشد و آن را از روی ناخوشی بپذیرد و مسئولیت را در نظر گیرد. 

2 از «لمودة ف فی اقب دوستی أيشأر ن به آن SBE‏ 
صلة رحم بدان تحقق می‌یابد. عکرمه گفته است. ریش در جاهلیت مد 
رحم می‌کردند و چون آن حضرت ایشان را دعوت کرد. مخالفت کردند و 


صلة رحم را قطع کردند. سپس خداوند به صلة رحم میان ایشان و آن 
حضرت آمر کرد 
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صحیی‌الیخاری 


کتاب مناقب 


اه وا ره لي ر اب و 


۸ - خدتنا علي بن له : حلنا تفیان» عن 


رد و 


إسمًاعیل» عن فیس : ڪن آيي ميود يبلغ به الي 
فال: : «من هگا جات ان . نرق 
ناء غل الوب في امین ال ال ع عند 
ول نتاب بل وان في رَييعَة وضو . ول 
۷ خر جه مبلم: ‏ ۵۱ جلاف 


۹- حلا آبوالیتان: آخبرتا شخب ڪن الزضري 
قال: أخبرني کک ۳ 


اي 
و ب و 


قال :. سمغت وب سول له یود #القخر والخلاء 
يا أهل الور : والسکية في أل الم 


ر ر 


یت والحكمة يمانية ية ). 


چس ع جرا مر مر 


قال ابو عبُدالله: سمت الم نها عن يمين 
الکبة» ولام ی عبت نکن العامة 


¢ والید الیسسری الشومی» والجانب لایر 
3 زراجع: ۳۳۰۱۰ آخرجه منلم: 8f‏ 


° مت د رنه اخرا 2 ۴ 


EE‏ + و8 


وی 


ِ مق و وه 
معاویت وهو علد في وقد من رش : + أن ان 


۸ _ از فیس روایت است که ابومسعود 
این حدیث را به پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) 
رادو کي سوه ها او اجا أن اس 
و به سوی مشرق اشارت کرد. ستمگری و 
سنگدلی» خاصیت بادیه نشینان صاحب رمه و 
گله است که مشغول شتران و گاوهای خویش 
اند و این حالت در قبیله‌های ربیعه و مٌضر 
است.» 

از رمه نن عیاض روات ات 
که اور ا ع کک از رولا 
(صلی‌الله علیه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: «کبر 
کردن و فخر ورزیدن از خصوصیت بادیه 
نشینان است و آرامش و وقار از خصوصیت 
ما کرش اس و اه اه میت 
مردم یمن است و حکمت نیز از خصوصیت 
مردم يمن است»' 

ابوعبدالله گفته است. یمن» بدین سبب نامیده 
شد که به جانب راست کعبه موقعیت دارد و 
شام بدین سبب نامیده شد که به جانب چپ 
کعبه واقع است و لفظ (لَْشامه به معنی 
(المَیَسَرَه) یعنی چپ است و دست چپ را 
(الشومی) گویند و جانب چپ را (لاشأم) 


گویند. 


باب ۲ مناقب قریش 
۰- از ژهری روایت است که گفت: محمد 
۱- بعضی گویند, مکه در زمرة بلاد یمن است و بعضی گویند مراد از آن 


انصار است که اصل ایشان از یمن است و بعضی گویند مراد از آنء اهل 
یمن در آن زمان است. 
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صحیح الیخاری 


مرون المَاص ی ل سیون ملل من قطان 
عضب ماو ام ای على الله امه ثم 
قال: ایح اي ان رال نکم نون 


مس مر و 


حادیت یت في کاب له ای ولا رن رول 
اه تارك واگ قایاکم والاماني اي یل 
اما ئي سفت رسئول الله 4 مول : لن ما لام 
في ريش ه لایتادهم أحَد لک له علن وه ما 
اما لین رط لای ر ر 


اه هل 2 


۱ وی ون مس دا صم بن مب ال : 


ا 4 


سَمعت أبيء عن اين عمر رضي اله عنما » ٠‏ عن البي 
قال: لا رال هتا الأمر في فرش ماقي منم 
اتان (انظر: AY e‏ ۳ 
۲ حشایحیی بن بگیر: : حدشاالایت» “عن 
بل عن اين شهاب » نان اسب ٤‏ عن جیرینن 


مهم ۹ و م 


ملعم قال: میب آنا وتان ناه تقال: یبا 
سول اي لب ور 0 ۱ ومانن 


| 


وهم منك بمنزله واحته ؟ تقال اي ۰48 ایو 


e 


عاشم ويو الب شي* واحذ). 


کتاب مناقب 


رون ترس کی درز کی دز 
جمعی از نمایندگان قریش نزد معاویه بو خبر 
رسید که عبدالله بن عمر و بن عاص می‌گوید 
که: پادشاهی از قبیله بنی قحطان ظهور خواهد 
کرد. معاویه خشمگین شد و به خطبه ایستاد 
و خداوند را به آنچه سزاوار اوست. ستود 
و سپس گفت: اما بعد. همانا مرا خبر رسیده 
است که مردانی از شما سخنانی می‌گویند که 
در کتاب خدا نیست و نه از رسول‌الله(صلی‌اله 
علیه وسلم) روایت شده است. آنهایی که چنین 
می‌گویند مردمان نادان شما می‌باشند. و خود را 
از آن و آرزوهایی که مردم را گمراه می‌کند. دور 
بدارید. همانا از رسول‌الهء(صلی‌الّه عليه وسلم) 
شنیده‌ام که می‌فرمود: «به تحقیق که این امر 
(یعنی خلافت و امارت) در قریش است. کسی 
با ایشان دشمنی نمی‌کند مگر آنکه خداوند او 
را بر روی افکند تا آنگاه که (احکام) دين را 
بر پا می‌دارند.» 

۱ - از ابن عمر (رضی‌الّه عنهما) روایت 
است که پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «اين 
امر (امامت و امارت) پیوسته در قریش می‌ماند 
تاآنکه حتی دو نفر از ایشان باقی باشد. 

۲ - از ابن شهاب از ابن مسَیّب روایت 
است که چٌییر بن مطعم گفت: «من و عثمان 
بن عفان نزد پیامبر(صلیاله عليه وسلم) رفتیم. 
عثمان گفت: یا رسول‌اللّه» برای بنی عبدالمطلب 
از خمس دادی و ما را واگذاردی در حالی 
که ما و ایشان نسبت به تو یک منزلت داریم. 
یامپر(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «همانا بنی 
هاشم و بنی عبدالمطلب یک چیز اند.» 
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صحیح الیخاری 

س که ۶ رم مق هم اد هس 
۳ وال اللیت : حدي ابو الاسود محمد عن 
عروة ابن ازير قال : حب اه ابن المع اناس 


ی همم ر هت یو ۰ 


من بني زهرة ی عانشة» وگانت ارق شي» عآیهسم. 
رهم من رول الله 2 . [انظر؛ ® fe ۷۴ fe.‏ 


ا 


٤‏ - حا آب ونیم : حدتا سا عن سحد قال 
یوب بن ابرهیم: دنا آيي» عن یه قال: حَني 


رو ات بذ و وور مد مر 
عبدالرحمن بن هرمز الاعرچ ؛ عن أبي هري رة خه: قال 


و ار عر ۶ 


سول الله 8 : گریسش 4 -والاتصاره وجهشه » 
oy‏ ۸ وآشجم؛ وار مالي“ یش 
آهم موی دون الله وَرَسوله». [انظز: ۳6۱۲ آخرجه 
مسلمد ۰ (. 

۵- خک عد نشف حدقا لت قال: 


عيام والانوّد» عن عروة 


نازیر قال: گان 
بالل نازر حب ۳ إلى عَائة ةبد اي ۶ وآيي 


بکر؛ وگن ناس با وکات لائنسك ساسا 
۰ وش م 
امن رز الل لا مدت ال ابن لیر يبخي 


ا تالت : بح علی يدي ي 


هم ماع 


درن که تاتش فع با برجال من فرش 3 
وی اخوال رسو ل الله هه حاص قامتلدخا» قال له 
ارود WERE‏ مم دنن 


السود ن ديعو » والسنوربن مَْرمة: ١‏ اسان 


کک مَل قار" بتشررتاب 
فاعتتهم نی مم قزل تمه یبلقت آرسين» 
الت : اي ی 


و ۶ +و 


فرغ منه . (راجع: ۵۰۳ ]. 


کتاب مناقب 


۳9۰۳ -از عروة بن زبیر ووایت است. که. گفت 


«عبدالله بن زبیر با تنی چند از مردم بنی زهره 
EME E BEE‏ 
به رسول الله (صلی‌الّه علیه وسلم) بر آنها بسیار 
مهربان بود. 

۶ _ از ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) روایت 
است که رسول‌اله(صلیالله علیه وسلم) فرمود: 
ریش و انصار و (مردم قبیلة) بحينة و مین 
و ملم و آشجم و غقان موالی (یعنی دوستان و 
محبان) من‌اند» و ایشان را به جز خدا و رسول 


او محب و نصرت دهنده. کسی نیست. 


۵ از عروه بن زبیر روایت است که گفت: 
عبدالّه بن زبیر پس از پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
و ابوبکر» محبوب‌ترین کس نزد عايشه بود و او 
نیکوکارترین مردم به عايشه بود. و عايشه انچه 
را از جانب خدا به وی روزی می‌آمد. نگه 
نمی‌داشت و همه را صدقه می کرد. (عبدالله) 
ابن زبیر گفت: سزاوار است که دستهای عايشه 
گرفته شود.(تا صدقه ندهد). عايشه گفت: آیا 
دستهای من گرفته شود؟ نذر کردم که باوی 
سخن نزنم. عبدالله بن زبیر مردانی از قریش 
و اقوام مادری رسولاله(صلی‌الله عليه وسلم) 
به‌ویژه (ژهریان را) به شفاعت خواهی نزد 
عایشه فرستاد ولی وی قبول نکرد. زهریون 
اقوام مادری رسول‌الله صلی‌الء(صلی ال عليه 
وسلم) که در ميان آنها عبدالرحمن بن الاسود 
بن عبد يَغوث و مسوّر بن مَخرَمّه بودند به 
۱- عایشه(رضی‌الثه عنها) وقتی که بر خود نذر گرفته بود که با خراهرزادة 


خود عبدالله بن زبیر سخن نگوید مشخص تساخته بود که اگر نذر خود را 
به جا نکتد» چه کفاره‌ای بدهد. 
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صحیح البخاری 


۳- باب: درل القران بلستان ریش 


۹ - حدقا عبلعزیزبن ن له > خدتا براهيم بن 


ر عن e‏ م 


سعد» عن ابن شهاب » ن انس: أن حتمان دعا ید پر 
۹ ون لب وسّعيدبنالقاص» 


رنب ارت ین هشّام» فتسّخوما في 


لے و ا وا 


المصاحف ؛ وقال علْمان للرهط رشن لاگة: إ3 
افش شم ود ای في شي م من ان و 
بلسان فریش» مک بلسنهم تلو تدلت. (انظر: 
Ey AAC‏ وانظر في العم بافیه ۷ ]. 


1۵۲ 


کتاب مناقب 


عبدالله بن زبیر گفتند. وقتی اجازة ورود به خانة 
عايشه گرفتیم تو (که خواهرزاده‌اش هستی) به 
درون پرده نزد وی برو. عبدالله بن زبیر چنان 
کرد و سپس ده برده را نزد عايشه فرستاد تا 
به کفارت نذر خود آنها را آزاد کند و عایشه 
آنها را آزاد کرد و پس از آن پیوسته (به همین 
منظور) برده آزاد می کرد تا شمار آزاد شدگان 
به چهل رسید. و سپس گفت: کاش وقتی که 
سوگند یاد کرده بودم» مشخص می‌کردم که 
در صورت عدم اجرای نذر چه باید می‌کردم 
(مبهم نمی‌گذاشتم) تا کفارت آن می‌دادم و از 
آن فارغ می‌شدم. 
باب -۳ قرآن به زبان قریش نازل شده است 

1 - از ابن شهاب (ژهری) روایت است 
که انس(رضی‌اله عنه) گفت: «عثمان(رضی‌الّه 
عنه) (در زمان خلافت خود) زید بن ثابت و 
(سه قریشی هر یک) عبدالله بن زبیر و سعید 
بن عاص و عبدالله بن حارث بن هشام را 
فراخواند. که تبشه‌هایی از قرآن را بتویسند 
و عثمان به گروه سه نفری قریش گفت: اگر 
شما در نوشتن کلمه‌ای از قرآن با زید بن ثابت 
اختلاف داشتید آن را به لغت قریش بنویسید 
زیرا قرآن به لغت قریش نازل شده است و آنها 
قرآن را به لغت قریش نوشتند.»" 


۱ قبل بر آنه نسخة از قران در زمان خلافت ورزر ضرا عنه) بذ 
أتفاق صحابه نوشته شده بود که نزد وی بود و پس از وفات وی نزد 
عمر(رضی‌الله عنه) بود و پس از وفات وی نزد حفصه دختر و یکی از 
همسران آن حضرت بود. عشمان(رضی‌الله عنه) همان نسخه را طلبید و 
بر اساس ن نوشتند. 
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صحیح‌الیخاری 


-٤‏ باب: نسنة اليَمَن لّی اسنماعیل 
اک ټوا نو خرن نا من 


ور س 


خزاعه 
۷ 0 حلا مسد : حلا یحیی» عن يزيد ین آبي 
عبد : د حدقا سم قال : + خرچ رس ول اله 29 علی 
من سم اون بالسوق» فقال : «ارموابني 
7 ن کم گان میا وانامم وت 
لاد ففریتن. ااانه سل نا 
قالوا: وف ترمي وانت سم بني فُلان ؟ فال: « ار 


وآنا معکم کُلَکم». زراجع: ۲۸۹۹ ], 


# 
۵- یای: 


۸“ حا ابومعضر: حا عبدالوارٹ» عن 


٭ # مود e‏ 


الحسین» نان برد قال: : حلي یی بن 
يمر سود التيلي ده عن آبي :ائه 

سم اي 39 قول : وس من جل یاقب ايه - 
یلا گر ومن ای ملس له فبهم 
کف یت مه سن ار € ظر: 36۵ اعرجه 


سلم؛ ٩‏ مطرلا ]. 
۹ - حلا علي بن عیاش : دنا ريز ژقال : 
دي عبوحد بن بل لري قال : سمعت 


الب الاسقم و ول قال سول له 39: + من 


کتاب مناقب 


باب ۴ 


نسبت مردم یمن به سوی اسماعیل (ع) است. 
و قبیلة الم بن اقصی بن حارثه, بن عمر و بن 
عامر که از خزاعه‌اند در زمره اهل یم‌اند 
۷-از سَلمه(رضی‌اله عته) روایت است که 
گفت: E‏ عله وسلم) بو قوی 
از بتی اسلم گذشت که در بازار تبراندازی 
می‌کردند. فرمود: ای فرزندان اسماعیل 
تیراندازی کنید. همانا پدر شما تیرانداز بود. 
و من با «گروه» بنی فلان هستم.» یعنی یکی 
از این دو گروه تیرانداز. آنها از تیراندازی 
دست کشیدند. آن حضرت فرمود: «جرا دست 
کشیدید؟» گفتند: چگونه تیراندازی کنیم که 
تو با گروه بنی فلان باشی؟ فرمود: تیراندازی 
کنید. من با همگی شما می‌باشم.» 


باب ۵ 


۸ - از ابوذر (رضی‌الّه عنه) روایت است 
که وی از پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) شنیده 
است که می‌فرمود: «هیچ مردی نیست که خود 
را به غير پدر خود - در حالی که خود می‌داند 
ب نسبت دهد به جز اینکه به خداوند کفر 
ورژیده است و کسی که خودش را به قومی 
نسبت دهد که نسیتی بدان ندارد باید جایگاه 
خود را در آتش e‏ 

e‏ 1 1 فرمود: «از 
بزرگترین دروغها آن است که مردی خود را 
به غير از پدر خود نسبت دهد يا به چشم خود 
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صحیح البخاری 


En Bee,‏ دی 


الم تره» ET‏ 


ر ي 


e‏ اشا با 
وفد عي خی ی شود هگ هه قالوا: بارسُول 


يم یم 


الله ء من هذا الي من يم قد حالت بسا وپینك 


و # 3 


کفار مضر» قلستا تخلص یل الا في کل شهر حرام» 
لوامت اما ۰ قال: 


EEE‏ تام تن وتا ن و 


ووا إلى الله مَس ما غنشم» اکن الا 


والستّم. والقيرء ولمرَت ». إزاجبع: ۵۳. أحرجه 
سلم: ۱۷ وأا فطة لثاءفي الأضربة ر ۳۹ 


قال: TT‏ ی 
رط له نما قال : + سمفت سول الله بول وُو 
ی خر 


على المثبر: ِ بات ماه - بل ضرق - 


a ۳۳‏ ُن رن الشیطان». [زاجع: ۳۱۰6 آخرجه 


مسلم: ۲۹۰۶ 


*- باب:. ذکر استم. وغفار, 


کناب مناقب 


بنماید آنچه را ندیده است (خواب دروغ نقل 
کتد) و یا بر رسول‌الثه صلی‌اله(صلی اھ علیه 
وسلم) سخنی نسیت دهد که نگفته است.» 

۰ - از ابوجمره روایت است که گفت: از 
ابن عباس(رضی الله عنهما) شنیده‌ام که می گفت: 
نمایندگان قبلة عبدالقیس نزد رسول‌اله(صلی اه 
عليه وسلم) آمدند و گفتند: یا رسولالله» همانا 
قبیلۀ ما از قوم ربیعه هستند و میان ما و شما 
کافران قوم مٌضر قرار دارند و نزد تو رسیده 
نمی‌توانیم به جز در هر یک از ماههای حرام 
ی را 
کئی که آن را از تو فراگیریم و ب 
کسانی که در عقب مااند برسانیم. آن حضرت 


فرمود: «شما را به چهار چیز امر و از چهار 
چیز منع می‌کنم. یمان به خدا و شهادت اینکه 
نیست الهی که سزاوار عبودیت باشد به جز 
خدا. و برپا داشتن نماز و دادن زکات و اینکه 
بدهید برای خدا پنجم حصه از مال غنیمت را 
(که از کافران به دست آورده‌اید) و شمارامنع 
م‌کنم ابا و عم ور و فرفت» 

از رسو ل الله( صلی الله عليه وسلم) شنیده‌ام که بر 
منبر می‌فرمود: «آگاه باشید که فتنه از اینجا پدید 
می‌آید - و به سوی مشر قح اشارفت می کرد. از 
آن جایی که شاخ شیطان (یعنی آفتاب) بیرون 


می‌آید.»" 


یاب - ۶ 


اینها نام ظروفی بودند که در آن زمان در آن شراب می‌ساختند. 
۲- گفته‌اند که شاید اشاره به ظهور فتنة چنگیز بوده باشد. 
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۲“ حدقا یونم : سنا س فان عن سعد بن 
ره سم 

ابراهیم» عن عبدالرحمّن بن هر نب هه 
مر کر کر 


قال : قال الب 8 (فریش» رصان وجهینة» 
مارم مر 

ومزینة» را وغقّار» رأشجم» مَوالي» يښ 
لهم موی دون الله ورسوله ». وراجی: ۳۶۰4. اعرجه 


مسلم؛ ۰ ]. 
“eff‏ خد ry‏ محمد بن یر الزهري : حا یوب 


ابن لیراهیع» عَنّآیه» عن صانم: خنتانافع: : أن 
بالل خر سول الله قال على مت + «غمّار 
عفر الله لها واسکم سَالمَهّا الل هت الله 
ورسوله ». زاعرجه سلم: ۲٥۲١‏ 
۳4- ۵ خرتا لاب اللفي» 
عن آیوب» عن محمده عن آبي هريرة ڪه عن التبي 
چ قال : : سکم سمل وغقار EAS‏ ۳ 
(اخرجه مسلم: ۲۵۱۵ ]. ۱ 
۰۵ دا قیصة: حدقا سین : حدئي محمد بن 
تشار: خلا ابن مهدي عن سفَيان؛ عن عْدالملك بن 
عم ڪن دال رمن ن يي کر یه قال الي 
4 : ارام ان ان جم وم واسلم دقار ی 
من یگیم وت سوب نيال نا 
ومني عامربن عع ۰۰ تقال رَجُلٌ: لوا 
وخَسرواء تال : دهم من بُنيبم» ومن بني 
سد وم ني له ین ن ومن بني عَامر بن 
ا ۴ "0 a‏ ل e‏ تس سای 
({fotf‏ 


۳ - از عبدالرحمن بن هرمز روایت است 
که ایوهریره(رضی‌اله عنه) گفت: «قریش و 
انصار» وجهیْنه» و مَُینُ و اسلم و غفار» و 
اشجې موالی (یعتی دوستان و محبان) من اند 
ا و کوک و 
نصرت‌دهنده ای نیست.» 

۳ - از نافع روایت است که عبدالّه (بن 
اا یا پار ر ا 
رسول‌الله(صلی‌الله عليه وسلم) بر منبر فرمود: 
«خداوند قبیلۀ غفار را مغفرت کند و خداوند 
قبیله اسْلّم را سلامت بدارد و قبیلۀ یه از 
خدا و رسول او نافرمانی کرده‌اند.»' 

6۶ - از ابوهریره(رضی الله عنه) روایت است 
که پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «خداوند 
قبیلة اسلم را سلامت بدارد و قبيلة غفار را 
مغفرت کند.» 

۵ .از ابوبکر(رضی‌اله عنه) روایت است 
که رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «آیا 
شما می‌پندارید که قبایل جهینه» و مزینه» و 
اسلم و غفار از قبایل بنی تمیم و بنی اسد و 
بتی عبدالله بن غطفان» و بنی عامر بن صخصعه 
بهتر هستند؟» 

مردی گفت: آن قبایل (که بهتر خوانده‌ای) 
نومید و زیانکار شدند. آن حضرت فرمود: 
«آن قبایل از قبایل بنی تمیم و بنی اسد و 
عبان بن عطقان و بد بنی عامر بن صعصعه بهتر 
می‌باشند.»" 


۱- زیر آنها قاریان قرآن را در موضع بئر معونه به شهادت رسانیده بودند. 
٣‏ البته معیار خوبی قبایل مذکور سبقت در قیول اسلام بوده است. 
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۳5۱۹ - حدگني محمد بن بشار: + حا عدر حا 
2 سو م + و 
شعبة عَن محمد ن آبي یوب قال: سسمعت 


بر نی هایس 


عبدالرحمن بن آيي بكر عن یی د + أن الاقرع بن خابس 


قال لّبي 4# : ابتك سراق لتجیج. مالم 
EET‏ 


وغفار ومزينة وا اخبه - وجهیة- ابن أ آي يسوب 
شلد - قال الي 4#: «لرایت ان ان الم وتا 


ر اررق مر اروغ د 


ومزينة - اة - جر من بني آمیم» ويني 
عامر» ۳ وغطفان. خابوا وعسروا». قال: 
عم قال : « اي تشي يد َم مه [راجع: 
۵ اآخرجه مسلم: ۲۵۷۲ ]. 


غرج وه ره 


۹ حدلتا سلیمان ب بن حرلیه: : حلا ماد عن 
ایو عَن مُحَمّد ٤‏ ڪن آبي مر قال: ال : 
(اسلی وغقان, وشي من ما ریک آو قال: 


۱ سم ٭ لار ے ما ۰ زا 


شيء من جهيئة آو مزينة حير عند أو قال: يوم 


القيامة من آسند» وتمیم» وهوازن. وعطفان &« 


[ الآحادیث ۳۵۱۷- ۳5۲۱ جاعت قي البونيتية 
عقب الحدیث رقم ۳9۲۲] 


۷- باب: نکر قحطان. 


۾ ان یه 


۷ - حدَا اعد تزیزین عبدالله: ي 
سلیمان بن بلال» عن کور بن زید. عن بي لته ع 
بي مر عَن اي 9 قال: «لا تقوم الساعة 
TS‏ ا ا 


حتی یخرج رجل من قَحطان» يسوق الاس بعَصَاء 4. 
زانظر: 2۷۱۱۷. آخرجه مسلم: {Ate‏ 


۱2۶ کتاپ مناقب 


از ابوبکر(رضی الله عنه) روایت است که 
اقرع بن حابس به پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) 
گفت: «بیعت نکرده‌اند به تو به جز دزدانی از 
قبایل اسلم و غفار و مَرینه - و گمان می کنم که 
قبیلۀ جهینه را نیز گفت ابن ابی یعقوب راوی 
شک کرده است. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «آیا می‌دانی که قبایل اسلم و غفار و 
مرَیْنه و گمان می‌کنم که جهینه را نیز گفت 
- بهتر انداز از بنی تمیم و بنی عامر» و اسد و 
غطفان آیا تومید و زیانکاراند؟» 

اقرع گفت: آری. آن حضرت فرمود: «سوگند 
به ذاتی که نفس من در ید قدرت اوست که 
ایشان (یعنی قبایل اول الذکر) بهتر از آنها 
(قبایل اخیرالذکر) هستند.» 

017 م - از ابوهریره(رضی‌اللّه عنه) روایت 
است که آن حضرت(صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «قبایل اسلم و غفار و برخی از قبایل 
مریْنه و جهینه» یا فرمود: چیزی از قبایل مُرینه 
هی سفق اوق با a‏ 
در روز قيامت از قبایل اسد و تمیم و هوازن 
و غطفان.» 
(احادیث ۳۵۱۷ ۳۵۲۱) در نسخه یونبتیه پس 


از حدیث ۳٥۲۲‏ آمده است. 
باب -۷ ذڪر قخطان 
۷ از ابوهریره(رضی الله عنه) روایت است 


که پیامبر (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «قیامت 
برپا می‌شود تا که مردی از تحطانبیرونآید 
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۸- تاب: ما هی من 
دعوة و الجاهليةٍ 
- د ا مم آخبرتا محل د بن یزید: خا 


+4 لري 


این جریج قال : آخبرني عمروبن دیتار: ٠‏ انسح جایا 
نله ول : روا مح اي 48 وقد ثاب مه ناس من 


م مه 3 ا ی 


ِ حتّی گنروا > وگان من اْمهاجرین رجل 
ا أنصارياً عضب لانساري غا شدیدا 


حتّی تداعوا» وقالالانصّاري: : باللانسار. رتال 


ص 


اهاجري: با للمهاجرین» َرَج الي تنال: وما 
ال وی اه لام ؟ تم قال : ماشائهم». فاخر 
بكسعة | هاري الأنصَاريً قال: تقال اسي 4: 


ف هوري 


رها ها َینه. وقال یله ن آيي بن سول : 
اد دموا علا کن رجا ی المدينة لمَدتَة جرج غد 
من الالء کال مه الا شوب روا رذن نا 
لخت ؟ ندنل تال اي ک4 اد الا * 


ر مس مر 
E‏ ةا 


نه گان یفتل أصحابه). ونظر: ٤٥‏ ول دجي اعرجه 
مسلم: 948 ]. 


کتاب مناقب 


که مردم را با عصای خود می‌راند.»" 


باب - ۸ آنچه از فراخوانی (اقوام) به رسم 
جاهلیت منع شده است. 


از عَمُرو بن دینار روایت است که 
جابر(رضی الله عنه) می گفت: با پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) به جهاد می‌رفتيم و گروهی از 
مهاجرین بر ان حضرت جمع امدند تا انکه 
شمارشان زياد شد. مردی شوخ و بیهوده در 
میان مهاجرین بود. وی بر عقب مردی انصاری 
دست فرو کرد. مرد اتصاری سخت خحشمگین 
شد تا آنکه مردم را فراخواند و گفت: ای 
انصار (کمک کنید) مرد مهاجر نیز گفت: ای 
مهاجرین (کمک کنید) پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) بیرون آمد و فرمود: «نزاع ایشان بر سر 
چیست؟» از دست درازی آن مهاجر به عقب 
آن مرد انصاری خبردادند. آن حضرت فرمود: 
«این رسم جاهلیت را بگذارید که کاری زشت 
است.) 

عبدالله بن ابی سلول «منافق) گفت: آیا 
مهاجرین بر ما انصار فریاد کمک سر می‌دهند؟ 
آنگاه که به مدینه برگردیم مردم عزیز آن مردم 
زبون آن را بیرون خواهند کرد" عمر گفت: یا 
رسولاللہ آیا این پلید را نکشیم؟ یعنی عبدالله 
را. پیامبر(صلی الله خا وسلم) فرمود: «نی 
ورنه مردم می‌گویند که وی اصحاب خود را 
می کشت.) 


۱- مراد از تسلط وی بر مردم است. 
۲- عبدالله ین آبی بن سلول منافق مشهور است وی با سخنان خود انصار 
رأ عزیز و مهاجرین را زبون خواند. 
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صحیح‌الیخاری 


۱۵۸ 


کتاب مناقب 


۹ لني ابت ب ت بسن مه انش هن 


الاعنش» نله نهر عن مسروق» ع 
له عن اي 3 ۱ 


a 


وع فان عن زیید» عن لبراهیتم: ق 
مسروق» عن عبذالله» عابي قال :دیما 


ر ي مرا ص 


من رب ادد رو الجوب» وتا بدضوی 
الجاهلیة . [راجع: 14 اغوجه مسل r‏ 


رت ی 


٩-یاب:‏ قصة خرَاعة - 
۰ حَدلني (شحاق بن ابراهیم: حا یی بن 
نع رتیل عن لي مين ليم 
عن آبي هري : أن رول الله له قان : و 
تن ثم ك 
۱- داب والینان: آخرتاشیب» عن الزضري 
قال: سمعت س م سیم و يراي یسم ۳ 
ترت انیم لاله امن تب اي 
کک کی 


قال: ود رة ور مه :رایت 


مر ار و و 


مد مر و ب - 

من من ال خزاعي بجر فُبَه في الثار» 
رلک تن سب وب [انظر: 3۲۳ آخوبجه 
مسلم: ۲۸۵۹ 


۹ _ از ثابت بن محمد از سفیان از 
اک از عبدالله بن مره از مَسروق روایت 
است که عبدالله بن مسعود(رضی‌الّه عنه) از 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) روایت کرده است. 
ست از ار از زسكة از ابراهیم. 
از مسروق که عبدالله (بن مسعود) گفته است 
که پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «از ما 
نیست» کسی که در مصیبت سیلی بر رخسار 
زند و گریبان بدرد و به شیوة اهل جاهلیت 
کند و همان کلمات 


و روایت | 


رواد تیان 
مرسومشان را بر زبان آرد»). 


باب ٩-‏ قصة خزاعه 
۰ _ از ابوهریره (رضی‌الله عنه) روایت 
ابیت که ر اه ری یه وهای فومود: 
«عمرو بن لحی بن قَمَعه بن خندف پدر قبیله 
خحزاعه است.» 
۱ ش_- 


از ژهری روایت است که سعید 


بے مق ناته فی ر وان 
جاهلیت) بود که دوشیدن شیر آن منع شده بود 
تا برای بتان باشد. و هیچ یکی از مردم آن را 
نمی‌دوشید و السائبه د شتری بود که آن را : برای 
بتان خویش آزاد می‌گذاشتند و چیزی بر آن بار 
تمي‌شا. آبوهویره گفتة. انسته: پیاغیر(ضا اه 
عليه وسلم) فرمود: «عمرو بن لحی الخزاعی را 
ديدم که در دوزخ روده‌های خود را می‌کشید و 


او اولین کسی بود که آزاد گذاشتن شتران رسم 
ساخته بود.» 


۱- در روزگار جاهلیت توحه سرایی می‌کردند و مرده را به آواز بلند یاد 
می کردند و مناقب وی را ذکر می‌کردند. 
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صحیحالیخار ی 


کتاب مناکب 


۰- بات: قصة ٍسلام ابي نز 5 
الغقاري رضي الله عَنة. 


رجف و مق e‏ 


۲ جني رن اس دنا عبدالرحمن بن 
مهدي : حلا الس ۰ عن يي جمرةء عن ان باس 


او چ کور و 


رضي اه عنهما قال : رم 
لاخیه: + ار .گب یه فوادي فاعم لي علم من 


3 و‎ Fen 


دیش اي یه ناسمه 2 
قوله نم ايء تال الا حى مه وَسَمع من 


وله مر ی آبي در تالک ره تار بمگارم 


۳ 


الأخلاق» وگلاما ماهو بار تقال: ماشَفتي» 


اھ مرچ هي نو 


مرت کرو وحمل شک نمی قدم مک 


E‏ ی المج اس التي هل لیف وکره آن یال 


عله حتی آذرکه بض الل » را عل رن اقب 


مړ مر ص م لے 


لم رایت مان ایا هي ی 
اصیح: و م احمل قت وراه إلى ده فلت 
َم داي نی ای . عاد دزی مضه 


مر به غل کټال: ماتا ارج ل أن بعکم منک ؟ تام 


خو ت ی ا ل جا 


َدعَب به مد لاسا رامیت ماد عن شي 


ّى لا امد e‏ 


خر 


اقام معه تم قال: آلو دي ما اي فلت قال : 


أَعطتَه عدا ماقا ترشد دي قلت ا 


چو 


قال : 0 ودروا و قاذا أضیخت 
اي الي ریب شي لاف علب لل # 


آریق الما قان مطیت قَالبتي تی تن ملي 


قل قطن شوه ی تنعل غلی اي ودل 
مه بی و ام کا تقال له اي 5: 
ار جع ای قومك قأخبره هم حتی ای آمر: ي6. قال: 
والّذي نسي یده. ار هنن يم حرج 
کی اتی اجه قتادی باعلی صوته : اشهد آن لاإلة 


(رضی‌الته عنه) 


او E‏ اس که 
عیاس(رضی ال عنهما) گفت: آنگاه که خیر 
بعشت پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) به ابوذر 
رسید. به برادر خود گفت: سوار شو و به سوی 
این وادی برو و از این مرد که می‌پندارد پیامبر 
است و از آسمان به وی خبر می‌رسد مرا آگاه 
کن. به سخن وی گوش فرا ده و سپس نزد من 
بیا. برادر وی راهی شد تا انکه نزد ان حضرت 
رسید و سخنان وی را شنید و سپس نزد ابوذر 
برگشت و یه او گفت: او را ددم که مردم را 
به اخلاق نیکو امر می‌کرد و سخنان وی شعر 
نبود. ابوذر گفت: آنچه من می‌خواستم براورده 
نساختی. ابوذر خود توشة سفر و مشکی اب 
گرفت و راهی شد تا آنکه به مکه رسید و 
به مسجد آمد و به طلب پیامبر(صلی‌اله علیه 
وسلم) اقتاد. وی آن حضرت را نمی‌شناخت و 
نمی‌خواست که در مورد وی از کسی سّال کند 
تا آنکه پاسی از شب گذشت. علی او را دید و 
دو یات که وی مر مساق اس اا کب 
را دید از پس وی روان شد و هیچ یک از آنها 
در مورد چیزی از یکدیگر سوال نمی‌کردند تا 
یت 
اب نود زا به ایدو روو کیاد 
و پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) او را ندید تا آنکه 
شبقل نکان نگ بو ید رگا گرون 
پر کشت علی بر وی گذشت و گفت: هنوز 
مرد به منزل خود نرسیده است؟ علی به او گف 
که برخیزد و با او به سوی (منزل خود) راهی 
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صحیح الیخاری 


کتاب مناقب 


ی رات وس کم از 


الا الل وان محمدا رسول الله شم قام الوم فضربوه 


کی اجوہ وی اس کاب عله:. قال: کم 
الثم تون آنه من غقار» وان طریق تج ارم إلى 
وکازواله.. قاگب الاس علنه. اغریه مسلم. 14۷6 
زود هلا لبيٹ ل ايويية 7 


شد هیچ یک از آنها در مورد چیزی از یکدیگر 
مانند دفعة قبل به سراغ وی رفت و ابوذر با 


او یسر برد. سپس علی از وی پرسید: آیا 5 


" من نمی‌گویی که تو را چه چیز بدینجا آورده 


است؟ ابوذر گفت: اگر با من عهد و پیمان کنی 
که مرا راهنمایی کنی به تو می‌گویم. علی قول 
داد و وی او را آگاه کرد. علی گفت: همانا این 
حق است که او رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) 
است. و چون صبح فرا رسد. همراه من بيا و 
اگر چیزی ببینم که خطر آن متوجه تو است» 
می‌ایستم. گویی رفع حاجت می‌کنم. و چون 
واپس به راه افتادم به دنبال من بيا تا آنکه به 
جایی وارد شوی که من وارد می‌شوم. ابوذر 
همچنان کرد و به دنبال وی می‌رفت تا آنکه او 
به جایگاه پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) درآمد و 
ابوذر نیز همراه وی درامد. 

ابوذر سخنان آن حضرت را شنید و در همان 
دم اسلام آورد. پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) 
به او گفت: «نزد قوم خود بازگرد و آنها را 
از (اسلام) آگاه گردان تا آنکه دستور من را 
دریابی.» ابوذر گفت: سوگند به ذاتی که نفس 
من در ید قدرت اوست که اواز خود را در ميان 
ایشان (کافران مکه) بلند می‌گردانم. وی بیرون 
آمد تا آنکه به مسجد رسید و با آواز بلند بانگ 
براورد که: أَشهَدٌ ن“ لاله الا الله و ان" محمدا 
رسول‌اللّه سپس مردم برحاستند و به زدن وی 
شروع کردند تا آنکه او را بر زمین افکندند 
عباس آمد و خود را بر وی افکند و گفت: وای 
بر شماء ایا نمی‌دانید که وی مردی از قبیلۀ غفار 
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صحیح‌الیخاری 


ت قصة رمرم ] 


سلمف کے کا ی ی 
دي نی ابو جَمرة قال : : قال تن عبّاس: لا آخبرکم 
ی لا بلی. ۰ 

قال : قال أبو 3 ره کت رجلا من غار بلقنا ان 
رجلا ند خرج مک يزعم هي لت لاخي: انلق 
لیا رل له واني یه ان لت کم 
ر 5 ت : ماع کتال : له کرت ره 
بام اقوت تین اوه که کم ثفني من 
لتر کاخ یاقا ثم اقلت النی مک 
کلت لا خر رکذ اال عه واشربا من ماه 
زو في اند 

قال: قمر بي علي قال: گان ارج ریب؟ قال : 
فلت مه قال: الق إلى المزل» > قال: قانطلقت 


2 تال غر قر ولاف لاست 


دو درت إلى نید لسع وس آعديخبرتي عنه 


ی و o‏ 


بشي قال: : قمّيي‌علي» ققال: اما ال لار جل یرف 
رد ؟ال: + قلت لاء قال: الق مي: قال: 
تال : ما راء وما تمد هذه له ؟ قال: فلت له: 
إن کت علي خلت قال : يف تال: قلح 


ماو وه ور چا 


له: : له قذ خرج ها ها رجل مرش مه بي 


۱۶۱ کتاب مداقب 


است و آنجا مسیر تجارت شما به سوی شام 
است (که قبیلةٌ وی در آنجا می‌باشند) و وی 
او را از شر آنها نجات داد. ابوذر روز دیگر نیز 
چنین کرد مردم بر وی ریختند و او را زدند 
و عباس خود را بر وی افکند. (اين حدیت در 


نسخه بوبیتیه تیامده است.)" 
باب ۱۱ قصة زمزم 


۲ م از ابوجمره روایت است که گفت: 
ابن عباس به ما گفت: آیا از قصة اسلام آوردن 
ابوذر به شما خبر ندهم؟ گفتیم آری» خبربده 
ابوذر گفت: من مردی از قبیلة بنی غفار بودم. 
به ما خبر رسید که مردی در مکه بیرون آمده و 
گمان می‌کند که وی پیامبر است. من به برادرم 
گفتم: نزد این مرد برو و با وی صحبت کن و از 
او برایم خبری بیاور. وی رفت و با او ملاقات 
کرد و سپس بازگشت. من به برادرم گفتم. 
چه خبر آوردی؟ گفت: همان مردی را دیدم 
که به نیکویی دعوت و از بدی منع می‌کند. 
به و گفتم: سخنت مرا بستده تیست. نان و 
عصایی با خود گرفتم و سپس به سوی مکه 
روان شدم. من او را نمی‌شناختم و ناخوش 

داشتم که در مورد وی از کسی سوال. کنم آب 
زمر می‌توشیدم و دز مستجد می‌بودم. اعلی 
بر من گذشت و گفت: گویا او مردی غریبه 
است؟ گفتم: آری» گفت: به خانة من بیاء با وی 
رفتم. نه او از من چیزی پرسید و نه من به او 
خبر دادم. چون صبح کردم به مسجد امدم تا 


۱- این حدیث (۳۵۲۲) در بسیاری از تسخ صحیح‌الیخاری نیامده است. 
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صحیح البخاری 
کارسلت آخي تلم ر 6 جح ولم يفني ماخر 


و خي اب 


گاردت أن الاه ۷ : اما لت قذ رت هَت 


رجهي له اي اذل حیت آدغل ئي ان رآیت 
اح اه لت علیلك» شنت إلى الط گائي ال لي 


وامض أنت» ی و میت مه ی تخل ولت 
لی اي 48ء کت که : عرض علي اسلا 
۳ ره قاسلمت مگاني» تال لي GR:‏ اکم هذا 
الامر» وازجم إلى بء تیف ورن قافبل». 

ملت : اي بك با لاصریتن بان اظهرهم» 
اه إلى الجد رش فيه تال : یا معشرفریش» 


۳ عم مه‎ EFE 


ياه لا رکه رال شود ان سدع 
تقالوا: فووا ی هتا الصاین؛ تاش 


قطرد ف کاذرگني اباس قاگب علي مايل 
عم ققال: وف ونر لسن عار 
ونترگم سگم علی غقاز.کاتلنواعي» ان 


مب سضبخت ال رجعت» لت سفن ما فلت بالاشن» 


فقالوا: ووا إلى هذا الصا ملع بي مطل ماصع ۱ 


بالاس» وآذرگي ال و وقال مل مقلته 
بالاشی. قال: كان هت أو لام آيي کرحم له 


[انش ود ۸۱ وانظسرلي لدب : بسا .۳٩‏ امه بل 
1۹۷ 


کتاب مناقب 


مطلوب خود را از وی سؤال کنم» و کسی نبود 
که مرا به چیزی از وی خبر دهد. 

علی بر من گذشت ت و گفت: هنوز مرد؛ منزل 
(مقصود) خود را تشخیص نداده است؟ 
گفتم: نی گفت: همرا من بیا.» به او گفتم: کار 
تو چیست؟ و چه چیز تو را بدین شهر کشانیده 
است؟ به او گفتم: اگر آن را پنهان بداری» تو 
را خبر می‌کنم. وی گفت: همانا این کار را 
می‌کنم. به او گفتم: ما را خبر رسید که در اینجا 
مردی بیرون آمده و می‌گوید همانا وی پیامبر 
است. برا درم را فرستادم تاباوی صحبت کند. 
وی بازگشت و خبری که به من آورد. بسنده 
نبود. من قصد کردم که خودبا وی ملاقات کنم. 
علی به وی گفت: آگاه باش که به تحقیق راه 
راست یافته‌ای» من به سوی او می‌روم و تو مرا 
پیروی کن و به هر جای که درآیم تو هم درآی. 
بترسم» در کنار دیواری خواهم ایستاد که گویا 
کفش خود را اصلاح می کنم و تو از آن‌جا بگذر 
(تا ندانند که همراه من هستی). علی رفت و 
من با وی رفتم تا آنکه علی درآمد و من با او 
نزد پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) درآمدم. 

من به آن حضرت گفتم: اسلام را بر من عرضه 
کن و آن حضرت عرضه کرد. جابجا اسلام 
آوردم و سپس به من گفت: «ای ابوذر! این امر 
را پنهان بدار و به شهر خود بازگرد و آنگاه که 
آوازۀ غلبةٌ ما به تو برسدء نزد ما با زگرد.» من 
گفتم: سوگند به ذاتی که تو را به حق برانگيخته 
است که آواز خود را میان ایشان بلند می‌کنم. 


ابوذر به سوی مسجد رفت در حالی که قریش 
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کتاب مناقب 


۲- باب: قصة 


e 


تمرم وجهل لعرب 


e‏ ج افو را و 


۳ نا یمان حرب: : اچاد ٠‏ عن 
و محمد عن أبي هر قال: قال: 
اسم وغقا» وشي من مه جهن أوقال: 
شي من ج ا مره خيرم عن الله و قال: يوم 
القيامة - من آسد. وتمیم. زخوازن» ان » زاخرجه 


شل Ee‏ رم لت وی ود لصوب 
فقد جاء برقم ۳۵۱۷ غ علی الصواب :7 


2 e 2 


1 تس ی وا 


در آن‌جا بودند. وی گفت: ای گروه قریش» 
مان کر هقی دهع که ی۳ یل ی 
به جز خدا و گواهی می‌دهم ک که محمد بنده و 
فرستاد اوست. گفتند: به سوی این برگشته از 
دین برخیزید. آنان برخاستند و مرا تا دم مرگ 
زدند. عباس مرا دریافت و خودش را بر من 
انداخت» سپس روی به ایشان کرد و گفت: 
وای بر شما مردی از قبیلاٌ غفار را می کشید. در 
حالی که تجارتگاه و گذرگاه شما بر قبیلة غفار 
است. از زدن من دست برداشتند و چون صبح 
روز دیگر فرا رسید. واپس (به مسجد) برگشتم 
و گفتم هر آنچه را دیروز گفته بودم. گفتند: 
به سوی این برگشته از دین برخیزید و بامن 
همان کاری کردند که روز قبل کرده بودند. باز 
عباس مرا دریافت و خودش را بر روی من 
افکند و همان چیزی گفت که روز قبل گفته 
بود. ابن عباس گفت: این بود اول اسلام آوردن 
ابوذر(رضی الله عنه). 
باب ۱۲ قصة زمزم و نادانی عرب 

۳ - از محمد (بن سیرین) روایت است 
که ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: آن حضرت 
فرمود: «قبيلة اسلم" و غفار و بعضی از مردم 
مره - یا فرمود - بعضی از مردم جُهيّته ی 
مَرَینه -بهتراند در نزد خدا يا فرمود -در روز 
قيامت - نسبت به قبایل اسد و تمیم و هوازن" 
و غطفان»" 

۶ - از سعید بن جبیر روایت است که ابن 


۱- این حدیث در ساثر نسخ بخاری زیر عنوان باب - ذکر قبیله‌های اسلم 
و غفار و مُزینه و جهیْتّه و آشجع آمده است. 
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صحیی البخاری 


کتاب مناقب 


عنهما قال + سل نجل فرب کرام وق 
اللاثي ن مال في شی لام : "اد خُسر این لّوا 
اولاتهم سا سب وه یه 


ر 


۳- باب: من اسب نشب لی 


و 


آبّائه في السنلام وّانجاهلیة 


وقال ابن عمر واو هرر عن اي 33: 


الگريم ابن الگریم. ان الگریم. ین الگریم» 
و ا قوب باق نهیم علیل اه 
[ راجح : ۰۳۳۸۲ ۳۴۳۵۴۳ ] . 

وقال ایا عن اي 9 : + نا اٍ بن عُدالْمطلب». 


. YATE : راجع‎ [ 


مرل ۶ مه 


۵ کت بن حقض: دنا اسي: حا 


الاعتش: دا مرو ین موه عَن سعیدبن جبیره 
عن ابن باس رضي لهسا قال: کات 
ونر برك > جل الي 4# تادي: E‏ 
بي فهرء یا يني عدي). ون فریش. زراجع: ۱۳۹۶. 
اخرجه مسلم: ۰۲۰۸ ول 


۹~ و قال ا فبیصه آخبرتا سین عن یب بن 
بي ثایت» عن میدن جر عن این اس قال: 43 


ترت: «واننر عشیرئلت لافزبیت» حمل یه 
دعوم انل ۱ [راجع: 6 ۰۸ ۲» [ya‏ 


جبیر روایت 


عباس(رضی الله عنهما) گفت: «اگر بخواهی که 
نادانی عرب را بدانی» در سورة انعام پس از 
یکصد و سی آیت بخوان: «هر آینه زیانکار 
شدند انان که کشتند فرزندان خود را از جهت 
بیخردی» و حرام کردند آنچه روزی داد ایشان 
را خدا به سیب دروغ بستن بر خداء به تحقیق 
گمراه شدند ایشان و نبودند راه یافتگان.» 
(انعام: ۱۰ 


باب - ۱۳ 
کسی که خود را (از روی مفاخرت) به پدران خود 
که در اسلام و جاهلیت بودند. نسیت کند. 

این‌عمر و ابوهریره (رضی الله عنه) روایت 
کرده‌اند که پیامبر ( صلی الله عليه وسلم) فرمود: 
«همانا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. 
یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم 
وسلم) روایت کرده است که فرمود: من پسر 
عبدالمطلب هستم.) 

۵ - از عمرو بن مره از سعیذ بن جبیر 
گفت: «و چون آیت: «و بترسان خویشاوندان 
پیامبر (صلی الله عليه وسلم) به ندا کردن آغاز 
کرد که: «ای بنی فهر. ای بتی عدی»؛ قبیله‌های 
قریش را. 
٦‏ - از حبیب بن ابی ثابت از سعید بن 
عنهما) گفت: «آنگاه که نازل شد «و بترسان 
خویشاوندان نزدیک خود راه. پیامبر(صلی الله 
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صحیح‌الیخاری 


۷ - دا آبوالیمان: آخرتاشعیب: آخرنّاآبو 

الزناد. عن الاعوج» ڪن آبي مر رة ڪه : آن سّي 4 : 

e‏ شترا سکم من الل يا بني 
۰ 


شترا انش كم من الله یام الزبیرین 


۳ ۳9 4 £ 2# 


e‏ پا اطمة شت محنده اشتریا 
نشکا من ال لا آنل ك لكام الله شيا > سّلاني 
من مالي ما شتتما ». [راجع: ۲۷۵۳. اجه هسام: ° 


6-باب: ابن ات 
الوم منهم ومونی الْقوم منهم. 
۸“ حلا سلیمان ر بن حرب: حدشاشعة ٠‏ ع 
اد عن آنس ڪه قال : اي باس نصار تفا 


هل فک دمن رگم » قالوا: لا؛ تا 
لاء تال رسول الله 4: دب لخت ام منم 
زراجع: ۰۳۱4 اعرجه مسلم: 84+ N Ge‏ 
عقب اطدیث ۳۶۲۴ وقبل اطدیث رقم : ۳۵۲۴ ) . 


۵- باب: قصة الحتش» 

وگول اي 48 : (یا بني آرفنة). 

- حدقا یحی ب بن‌بگیر: ح خا الت عن 
یل عن ابن شهاب » عن عروت ڪن عاف : + نآب 
بک ره دق ار بعندها لتق جرا ديآ تی 
دقن وتان ۳ 
یک کنا 0[ تال : نایک 
ی تھا یام عیند». لش زراجع: tot‏ 
ارج مسلم: ۲ مولا ]. ۱ 1 


متش یتوبه رها ابو 


۷ _ از اعرج از ابوهریره(رضی الله عنه) 
روایت است که ییامبر(صلی‌الله عليه وسلم) 
فرمود: «ای اولاد عبد مناف» بخرید خویشتن 
را از را" ای او لاد عبدالمطلب؛ بخرید 
عمۀ رسول‌اللّه ای فاطمه بنت محمد. خویشتن 
شما دفع نمی‌توانم هرآنچه می‌خواهید از مال 
من بطلبید.»" 


باب - ۱۳ پسر خواهر قوم و آزاد شدة قوم در 
زمره آن قوم است. 

۸ - از قتاده روایت است که انس(رضی الله 

فراخواند و فرمود: «آیا در میان شما کسی غیر 

از قوم شما هست؟» گفتند: نی به جز از پسر 

خواهرمان» پیامبر(صلی الله عليه وسلم) فر مود: 

پسر خواهر قوم در زمره آن قوم است.» 


باب - ۱۵ قصة حبشیان 


و فرمودة پیامبر(صلی الله عليه وسلم): «أی بنی 
ازفده). 


۹ از ابن شهاب از عروه روایت ت است که 


۱- یعتی» با اطاعت خداونده خویشتن را از عذاب وی برهانید. 

۲- یعنی» شما را از عذاب خدا نجات داده نمی‌توانم لیکن هر آنچه از 
مأل من بخواهید به شما می‌دهم. این حدیث که از ابوهریره روایت شده 
و حدیث قبل که از ابن عباس روایت شده در زمرة مراسیل صححابه است. 
یعنی واسطة که از وی رولیت شده ذکر نشده أست. این آیه در مکه نازل 
شده أست. در آن زمان أبن عباس یا تولد نشده بود و یا نوزادی بیش نبوده 
است. و ابوهریره سالها بعد از آن واقعه در مدینه اسلام آورده است. پس 
هیچ کدام در آن واقعه حاصر نبودند. 
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وم ge‏ ای 


»0 - وقالت عانشة: رآیت النبي 9 یستر 
نی ابش ولو فيالتنجد» و 


اص ماج از« 


عم » » فلا 4: : (دعهم اتا ي ارف يعني 
من الامن . ززاجم: 0۶ع. اعرجه‌سلم: .]۸٩۴‏ 


KK e 
۰ ناب: من آحب‎ - 
ی ما ور‎ 4 #4 


ان لا یسب تبه 


وه 


۱“ دي عنمن ين ن يي شیاه حلا عبد عن 
هشام؛ عن آیه, قن یط قافا 
ا کین 


یف بنسّي). ال مه لا میم کم 
ال ص 
شین ال 


oy‏ روق مب اه ی 


هل دهیت اسب حسان عند عانشاه 


و و ا 


لقلت: لام کیان عر شب ور 
ei esa‏ احرجه مسف ۲۵۸۷ و ۲4۸۹ ۲ 


کتاب مناقب 


عايشە(رضىیاش عنها) گفت: ابویکر(رضی‌اله 
عنه) در ایام من ی (عید قربان) بر وی درآمد و در 
آن حال دو دختر نزد وی بودند که می‌سرودند 
و دف می‌زدند. درحالیکه پیامپر(صلی‌اله علیه 
وسلم) خودش را در جامهٌ خویش پوشیده بود. 
ابویکر آنها را سرزنش کرد. پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) جامه را از روی خود برداشت و گفت: 
«ای ابویک آنها را به حالشان بگذار؛ زیرا این 
روزهاء روزهای عیداند.»" و آن روزها روزهای 
ف ودنك 

۰ _ و عایشه (رضی‌الله عنها) گفت: «به 
خاطر دارم که پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) مرا 
(از انظار) می‌پوشید و من به سوی حبشیها 
می‌نگریستم که در مسجد بازی می‌کردند. عمر 
آنها را منع کرد. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «آنها را به حالشان بگذارء ایمن هستید 
ای بنی ارفده» و لفظ باه بیش انس کی 
از لفظ من است. 

داب ۱۶۰ کسی که دوست دارد. نسب 


او دشنام داده تشود. 


۱ - از هشام از پدرش روایت است که 
عایشه(رضی‌الله عنها) گفت: حسآن (شاعر 
معروف انصار) از پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
اجازه خواست تا مشرکان زا هجو نماید. آن 
حضرت فرمود: «چگونه هجو می‌کنی که نسب 
من (با ایشان) یکی است؟» حَسّان گفت: نسب 
تو را از نسب ایشان چنان بیرون می‌آورم که 


۱- فرمودة آن حضرت در سایر نسخه‌های بخاری چنین أست: «غهما یا 
ابایکر نها ام عید» در متن حدیث مذکور لفظ دعهما - نیامده است. 


Maktaba Tul ۱ 


صحیح الیخاری 


¥ بأ ۶ جاء في 
اسماء رسول اللّه 38 
5 وول الله ای : محمد رسو الله این مه أشداء 


علی ار سح : . وگوله: من لدي من 
َد ونمد: 1۹ 


۲ - خدگني إبراهيم بن لمر : قال ني من 
عن مالكك. عن این شهاب من جييريْن 
مطعم» یه قال: قل زسر بل (لي 


سس ان 1 خمد وآالماحي اي 


ان مو ال بي اه وآنا الخاشر الذي بت اس 
ل واا العاقب». [الظر: MAR:‏ ی 
۳ دود قول يس 
oY‏ 3 حلا علي ن چ 
ي لد عن الاعرج» قاي تقال : قال 
سول : : لاو کف یر مرف له عي 


ھ و ب کم ل 2 ۳ 


شنم فریش وا ن‌ملمضاء 
واا محمد س 


عبداللّه: اسان ع 


کتاب مناقب 


موی از خمیر بیرون آورده می‌شود. هشام از 
پدر خود (عروه) روایت می‌کند که: من نزد 
عایشه رفتم در حالی که حشان را (که از تهمت 
کنندگان عايشه بود) دشنام می‌دادم. عایشه 
گفت: او را دشنام مده؛ زیرا حسان (با اشعار 
خود) از پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) (در مقابل 
مشر کان) دفاع می کرد ' 


باب - ۱۷ آنچه دربارة نامهای رسول الله 
(صلی‌الته عليه وسلم) آمده است. 


و فرمودة خدای عروّجل: «محمد فرستادة 
خداوند است و آنان که همراه وی‌اند بر کافران 
سختگیر و در میان خود مهربان هستند.»(الفتح: 
۹ 

و گفتۀ خدای تعالی: در نقل قول عیسی (ع): «و 
بشارت دهنده به پیغامبری که بیاید بعد آزمن, 
که نام او احمد میباشد.» (الصف:) 

۲ از جبیر بن مُطعم(رضی‌الّه عنه) روایت 
است که رسول‌الّه(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
«مرا پنج نام است: من محمدم و من احمدم و 
من ماحی‌ام که به واسطة من خداوند کفر را 
محو می‌کند و من حاشرم آن که مردم حشر 
شوند از پی من» و من عاقب ام (که پس از من 
پیامبری نیست.») 

۳ _ از اغرج» از ابوهریره(رضی‌اله عنه) 
روایت است که رسول الله( صلی الله عليه وسلم) 
فرمود: «آیا تعجب نمی کنید که خداوند چگونه 


۱- حَسّان با آنکه در زمرة تهمت کنندگان عایشه بود و پس از نزول آیت 
میتی بر پاکی عایشه مورد حد قذف قرار گرفت. عایشه از دشنام دادن وی 
منع کرد. زهی بزرگواری. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


کتاب مناقب 


۸-یّاب: خاتم | شبن . 


وت رو و هو مه 


۳6 حا محمد + بن ستان: مھا لیم ین حان: 
سا سیدین میات عَن جابرن له رضي ا 
اال : قال اي : «متلي ول بای 
رل کی تالوحت مس ی 
جعل لاس ی خلولها وشتجبون ریفوشوت: لوا 
وضع له 6 (اخرجه مسلم: ۲۳۸۷ بزيادة ]. 


م 2ء 7 > رچ ۶ 


۳۵ - نايب بن سّعید: حدنا إسماعیل بن 
جعقّره شن له تاره نابي صالحء عن ابي 
مور هه + سول که قال: ی رل ل 
الائیّاء من قبلي» گل زج بی اء قاحس 
تله إلا مض ح له سن زاره َجَعَلْ الاس 
و به ود له ولو : هلا وضعت له 
ی قال: اتا ان وان خاتم لش رارج 
سل YAT‏ 


مرا از دشنام و لحنت قریش باز می‌دارد. ممه 
را دشنام می‌دهند و مُْمم را لعنت می‌کنند و 


من محمّد هستم»' 
باب -۱۸ خاتم النبییْن (آخرین پیامبران) 


عبدالله(رضی الله عنهما) روایت است که 
من و مثال پیامبران (قبل از من) مانند مردی 
است که منزلی را اعمار می‌کند و آنرا به اکمال 
ی 
جز جای یک < شخشت از گوشه آن را مردم گرد 
این منزل می‌گردند و از خوبی ۳ در شکفت 
کامل می‌شد.»" 

6 _ از ابوصالح» از آبوهریره(رضی الله عنه) 
فرمود: همانا مثال من و پیامبران قبل از من 
مثال مردی است که خانه‌ای را می‌سازد و آن 
را آراسته و نیکو می‌گرداند. به جز جای یک 
خشت در گوشهة آن. مردم گرد آن می‌گردند و 
خوبی آن را تحسین می‌کنند و می‌گویند: آن 
خشت چرا در جای خود نهاده نشده است؟ 
- فرمود 


- من همان خشتم» و منم آخرین 


۱- محمد یه معتی ستوده شده است» کاقران قریش آن حضرت را مُذمْم 
می‌نامیدند؛ یعنی نکوهیده, و دشنام و لعنتی که می‌فرستادند بر مُمم بود 
ته بر آن حضرت که محمد نام داشت, زیرا مذمم نام آن حضرت نبود. 

۲- یعنی آن خشت منم که ختم بنای رسالت است. 
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صحیح‌البخاری 
۹- یاب: وفاة الذي 8 . 


مره ۶ 


- حدا له بن يوس : حدقا اللَيثء ٠‏ عن 
یل » عن ابن شهاب» ڪن رو نازیر عن عائشة 


رضي لها :اي يشان کلاث 
وستین. 
وقال ان شاب : : وأخبرني دیدن لیب مله . 
انظر: ٤4۹٩‏ آعرجه سللم: 2۳۹ 
۰- یاب: کَْية الي 8 . 


عم ر م 


۷-یا حص بن : حا شعي عر 


حمید» عن آنس هه قال : کی هن اوق 
تال رل با آباالقاسم» فلت تايه ققال: 
ای ولا نوا بكسي ». [راجع: ۲۱۲۰. 
واعرجه سلم: ۲۱۳۱]. 

۱۸ که نکر ار تشه عن 
منصور» عن سالم» ۽ عن جابرطه» عن ليبق قال: 
سوسیا ولا توا بکيني». [راجسع: ۰۳۶ 
اعوجه مسلم: ۲۱۳۳ مطولاً ], 


۾ء و زو 


04 حا علي بن عبداللًه: ا عن 
آیوب» عن ابن سیرین قال: + سمغت آنا هریش ل 

تاداو لاس ۰3 «سَموا باسنمي» » ولائکشوا 
بکنيتي). راجع: ۰ اخرجه مسلم: ۰۳ قطعة لبت في هله 
الطریق. آعرجه مسلم: ۲۱۳۶ ]. 


[۲۱- باب ۱ 


۰ 6 ۳ حي (سحاق: خر ال بن مُوسی» 
حن ان رشن ود وت الب نز ین 


آرم وسين لدا مج تعال: قذعشت: ما 


۱۶۹ کتاب مناقب 


باب ۱۹ وفات پیامبر(صلی‌الته عليه وسلم) 


1 - از ابن شهاب از عروه بن زبیر روایت 
است که عایشه(رضی الله عنها) گفت: «همانا 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) وفات کرد درحالیکه 
شصت و سه ساله بود. ابن شهاب گفته است: 
سعید بن مسیب به مثل آن مرا خبر داده است. 


باب - ۲۰ کیت پیامبر(صلی‌الثه عليه وسلم) 


۷ از حمّید روایت است که انس(رضی‌الّه 
عنه) گفت: پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) در بازار 
بود. مردی گفت: ای ابوالقاسم پیامبر(صلی‌الّه 
عليه وسلم) به سوی وی روی گردانید و سپس 
فرمود: «به نام من نام بگذارید و به کنیت من 
کنیت کیال ۳ 
۸ - از سالم روایت است که جابر(رضی‌ ال 
عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) فرمود: 
«به نام من نام بگذارید و به کنیت من کنیت 
نکنید.» 
ار انم رنه وات اسک کا هرد 
(رضی‌الله عنه) می‌گفت: ابوالقاسم (صلی‌ائه 
عو فرموو: «به نام من نام بگذارید و به 
کیت من کنیت نکنید.» 


باب +۴۱ 


۰ - از ید بن عبدالرحمن روایت است 


۱- آن مرد کسی دیگر را صدا می‌کرد» آن حضرت به سوی وی روی 
گردانید. اسم چون زید و عمرو و غیره است. کنیت چون ابوطالب, ابن عمر 
و غیره است. چون قاسم اولین فرزند آن حضرت بود و او پیش از بعشت یا 
بعد از ان وفات کرد» و کتیت آن حضرت به این اعتبار ابوالقاسم است. 
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صحیح الیخاری 


مت به سمي ويصّري إلا ياء سول ال 8 إن 
التي بت بي یه » ققالت: سول له این 
أختي شالد. نک قال: 9 زراس: ۱۹۰. 
اجه مسلم: free‏ 


۲۷- با خاتم الوم 


۱-- نحا محمد بن ع 
دزی نع :معت الاب ید 
قال: بت بي حاتي إلى سول الله 19 قتلت با 
سول الله ناين اي وقع» سح رمبي وتا لي 
بالبرگة» وتوضا قشر تاشن رسود شم و نكتلف 
همه ری عنم کیھب 

قال ابن له : الحجلة من حجّل ارس الذي 
ت ن قال رهم و + مل نجل (راجع: 
1۹۰ ارجا متلم: 3۳۶۵ 


عیدنله: + اعدا خانم؛ من 


یت داب: a‏ و 


ف 


سل اه و ری 
لمع اسان مله علیحاقه : وقال: : بايي, 


کتاب مناقب 


که گفت: سائب بن يزيد را ديدم که در نود 
و چهار سالگی نیرومند و استوار بود. سائب 
گفت: گوش و چشم من بهره‌مند نشد مگر به 
دعای رسول‌الله (صلی‌اله علیه وسلم). خاله‌ام 
مرا نزد ان حضرت برد و گفت: یا رسول الله 
همانا پسر خواهرم بیمار است» خداوند را برای 
وی دعا کن. و آن حضرت برای من دعا کرد. 


باب - ۲۷ مُهر نبُوّت 


از جَعَیّد بن عبدالرحمن روایت است که گفت: 
«از سائب بن يزيد شنیده‌ام که می گفت: خاله‌ام 
گفت: یا رسول‌اللّه» پسر خواهر من دردمند 
دعای برکت کرد» و سپس وضو نمود. من از 
(بقی) اب وضوی وی نوشیدم و سپس بر پس 
پشت آن حضرت ایستادم و به سوی مهر نبوت 
که در میانة هر دو شانه‌اش بود. نگریستم. ابن 
عبیدالله گفته است: الحجله مأخوذ است از 
حُجل اسپ یعنی (آن مهر همچون) سفیدی 
ميان دو چشم اسپ بود. ابراهیم بن حمزه گفته 
است: آن مُهر بسان بيضة کبک بود. 


باب ۲۲ 


۳:۲ 9 بن ابی ملیکه روایت است کا 
عصر را گزارد و سپس بیرون آمد و روان شد. 
در میان راه حسن را دید که با بعضی از بچه‌ها 
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صحیح‌الیخاری 


ا خر ای وم 


شب بالنبي لا شبیه يه بَلي» وعلي يَضحك . زانظر: fe‏ 


جر وی رو 


۳- دنا احمد بن ي يونس: حدقا زهیر: حدق 


ESS مه‎ 


(سماعیل» عن آيبي َة ظا قال : راناي 


Sacre 


وان نی زانظر: Hest‏ ری FEF‏ 


زيادة ). 
ب + ی ۰ ۵ 


E قال:‎ 


السلام یشبهه: ۰ فلت لايي جحيقة: صفه لي» قال: گان 
ی کته وه ی وت ترا 


یه 


بش اي کب آن یز 
9 ۳ تحصرا]. 


تقبضها: زراجسع: off‏ 


0 - ا له بن رجاه : حا ران 


آيي إسحاقء عن وهب آبي جحينة لوا قا 


الي 49 ور بث ییاضا من د تخت شت ال 
اجه تلم TEY‏ وه lj‏ اف" ۳ 


وروش ا FF‏ ای ag‏ 


- دنا عصام بن خالد: ۰ حلا ریز بن نمان: 
سا مهن بر صاحب ابي قال: ریت 


و 


یگ ی ال گان: ده في جه شنت 


۰ 
a 


ي 


کتاب مناقب 


بازی می‌کند. او را بر دوش خود بلند کرد و 

گفت: «پدرم فدای تو باد. به پیامبر(صلی الله 

عليه وسلم) شباهت دارد و به على شباهت 

ندارد.» در حالی که علی می‌خندید. 

(رضی‌اللّه عنه) گفت: «پیامبر (صلی‌اله عليه 

داشت 

رش گفت: «پیامبو(صلی اف 
عليه وسلم) را دیده‌ام و حسن بن على علیهما 


ت.» به ابو 


بت است که 


السلام به آن حضرت شباهت داشت 
جحیفه گفتم: برای من آن حضرت را وصف 
کن. وی گفت: آن حضرت سفید چهره بود و 
موی وی سیاه بود که با تارهای سفید آمیخته 
شده بود و پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) امر کرده 
بود که سیزده شتر به ما بدهند. ان حضرت 


وفات کرد. پیش از آنکه شتران در تصرف ما 
درآید. 
٥‏ - از ابواسحاق روایت است که وهب 


السوائی(رضی الله عنه) گفت: 
ا ال علیه وسلم) را دیدم و بعضی 
تارهای موی سفید را در زیر لب پایین او 
مشاهده کردم» یعنی تارهای مویی که میان لب 


اب وجححیفه 


پایین و جانه است.» 

7- از عصام بن خالده از حریز بن عثمان 
روایت است که وی از عبدالله بن بسر که 
صحابی پیامبر(صای‌الله علیه وسلم) است؛ 
پرسید و گفت: آیا پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
را در سنین پیری دیده‌ای؟ وی گفت: در میان 
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صحیح الیخاری 


۱۷۲ کتاب مناقب 


۷ حدتني ابن بگیر قال: حدثني اللیست 
خالد: ده عَن سید ین آيي‌ملال» موی ي 
رن قال : ك 
قال: ان نم وم یس بالطریل ولا بالقمیر 

اللو لیس ایض ممق لاتم ی 
yT‏ ون عله ومو ابن امین قلبت 
۳ اور کک 


ا 
کے سے لے 


0 ی شوه 
کسالت: ی اْتَرمن لطب: ات res‏ 
19۹ خنجه مسلم: ۷ [iyê‏ : 


هه ف ا 


۳ اي وش 2 نآ نالا 


موق م رورو 


: نه سمعه ول ان سول له نی بالطویل 


< 


لبائن» ولا یره ولايالايض لانیی, ۆة 


ام ۳ 


الادم» ریس یاج اقطط, ولا باسبّط به الله 
علی را رس سس اقام بک عشرسنت» 
واه سین هل ویس في راسه وله 


عه ل جي ام ار 


عشرون مر ياء [زاجسع: 6۷۰ ۳۵: اخوجنه ملم 
۳۷ 


لب پایین و چان آن حضرت تارهای موی 
سفید دیده می‌شد. 


۳9:۷ بی هلال روایت أن 


ابی عبدالرحمن گفت: «انس بن 
وصف پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) می‌کرد و گفت: آن حضرت میانه قامت 
بود نه قامت وی دراز بود و نه کوتاه» رنگ 
وی گلگون بود نه مطلق سفید بود و نه مطلق 
گندم گون» موی سر وی نه مطلق پرپیچ بود و 
نه فقط فروهشته. در چهل سالگی به وی وحی 
فرستاده شدء آن حضرت ده سال در مکه بود 


- از سعید بن ای 


مالک را ديدم که 


که بر وی وحی می‌آمد" و ده سال هم در مدینه 
اقامت گزید و هنگامی که وفات کرد در سر و 
ریش وی بیست تار موی سفید نبود." 

ربیعه گفته است: من تار مویی از آن حضرت را 
دیدم که سرخ بود. از بابت سرخی آن پرسیدم 
گفته شد: از اثر استعمال خوشبویی سرخ شده 
بو 
بان مالک نی اس از وی چن آنن 
عبدالرحمن روایت است که انس بن مالک 
(رضی الله عنه) گفت: رسول الله صلی ال( صلی‌اله 
علیه وسلم) نه زیاد دراژ قامت بود و نه کوتاه 
قامت. و نه بسیار سفید چهره و نه گندم گون. 
موی وی نه مجعد بود و نه فروهشته. خداوند 
ا ھل اھ ا و 


-١‏ این حدیث از ثلاثیات صحیح البخاری است. یعنی میان امام بخاری 
و پیامیر(صلی‌الله علیه وسلم) 
کهنسال‌ترین شیوخ امام بخاری است و در صحیح البخاری به جز از اين 
حدیث از وی روایت تشده است. 


سه رأوی می‌باشد. عصام بن خالد از 


۲- به روایت چمهور آن حضرت سیزده سال در مکه تشریف داشته و شاید 
کسر سه سال در تظر گرفته نشده باشد. 

۳- در غیر از صحیح البخاری» روایاتی است که شمار موی سفید آن 
حضرت را چهارده پا هفده یا هجده یا بیست آورده‌اند. 
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کتاب مناقب 


ی 


4 - ج حدا آخمدبن سعيد أب و عَبْداللّه : دشا 


۶ مي رظر و 
ٍسحاق بن منصور: حلا راهم نوش عن آییه. 


مت مرو ۳ 


عن آي اسحانقال: مت لول ان زسول 
له خن اس رح و جه قا ینیس 
بالطويل البائنء ولا بالْقّصير. [آخر جه مسلم: {FY‏ 
۰- حدقا ابو نمیم : حَاهَمام» عَن تاد قال: 
مالت آنسا: هل عب اي 8 ؟ قال : 5 ما ات 
شي في ص یه . نظر: ۳۱۵۸56 ۵۸60 اعرجه مسلم: 
ri1‏ ده 

۱- حا 


مه وراه ز غم 
حعصن + 


ہن مر؛ ا عابي 
إسحاق» عَن رن عَازب #قال: :ايھ 
راء دماین کین له ريع شننه 
آدیه. را في له نو ۳ 

قال پوس بن آمي إسنحاق» عن آیه: ای منکیه ‏ 
زانظر: ۸٤۸‏ 0۹.1 . أغرجه مسبلم: ۳۳۷ 


۳۲ دا ابو یم حدقا رزیل ملس( اسحاق 


o 


قال: سل ابر هي اه مل اليف 
قال: لاء يل مل الم 

م ےر رو ورم غ 3 
u ۳‏ ین ملصور بُو علي» ٠‏ شا 


ر ر هرق وس و ۵ ری ےھ 


حجاج پن محمد الا عو ربالمصيصة: حلا شعة» » عن 
لحم قال: + مت اجه َة قال: 
بلاج إلى تا ترا ف 7 


سال در مکه به سر برد و ده سال هم در مدینه 
اقامت گزید و آنگاه که خداوند او را به سوی 
خویش برگزید در سر و ریش وی بيست موی 
سفید نبود. 

4-از ابراهيم بن یوسف. از پدر وی روایت 
است که ابواسحاق گفت: از براء شنیده‌ام که 
می گفت: رسولالله(صلی‌الله عليه وسلم) نیکو 
صورت‌ترین و خوش فیافه‌ترین مردم بود نه 
زیاد دراز قامت بود و نه کوتاه قامت. 

۰ _ از همام روایت است که قتاده گفت: 
از انس" پرسیدم: آیا پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
موی خویش را رنگ می‌کرد؟ گفت: نی؛ زیرا 
(اندک) چیزی سفیدی در شقیقه وی بود. 
۱ -_ 
که براء ابن عازب(رضی‌اله عنهما) گفت: 
«پیامبر(صلی ال علیه وسلم) میانه قامت و فراخ 
شانه بود و (درازی) موی وی تا نرم گوش 


از نهد اراسحاق روات ات 


می‌رسید. من آن حضرت را دیدم که حلّه سرخ 
بر تن کرده بود و هرگز چیزی نیکوتر از وی 
ندیده‌ام. یوسف بن ابواسحاق از پدر خود 
روایت کرده که: موی آن حضرت تا دو دوش 
وی می‌رسید. 

۲--از زهیر روایت است که ابواسحاق گفت: 
از براء پرسیده شد: آیا رحسار پیامپر(صلی‌اله 
عليه وسلم) همچون شمشیر (درخشان) بود؟ 
وی گفت: نی» بلکه مثل ماه (تابان) بود. 

۳ - از شغبه از حکم روابت است که 
رسول‌اله(صلی‌اله ‏ عليه 
وسلم) در نیمه روز به بَطحاء رفت و در آنجا 


ابوجحیفه گفت: 


وضو کرد و سپس دو رکعت نماز پیشین و 
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۱۷ کتاب مناقب 


رکعتین ê‏ والعصررکمتین ê‏ وین دهع و 


جع 


واد فيه وه عن یه عن أي جحيفة قال : گان 
ا 3 من 3 و ا شرع 
یمن هلر وکام الاس ا دیدید 


aE:‏ ده جوههم» قال: قَأحْذَتَ بيده قو سا 


على هي لا هي رد من اللج» واطیب رائحَة ( 
المستلف. زراجع: ۱۸۷. اخرجه مسلم:.. ۵۰۳ بزیادة ]. 


3 ام کرد 3 


4 - دا عبان : ! ھا الله : + اخونا يوسش 


aa & 


عن الزفريقال: کي شنال ن عبد 
عباس رضي ال ها قال : کي دسا 
ورد کون في رمضان؛ ین یاقا ريل وان 
مسق وت ام 
الشرآن سول اله 8 اج ودب له 


المرسلة. [واجع: ۷: آخوجه مسلم: ۲۳۰۸ 


بر من ارج 


ِ حک 1 ِ 24 سید ِِِ 


ا 2 9 


اله رضي الله تا : 8 


مسرورآ» تبرق ری وجهه. تقال: نيا 
ال بلج لووسم و رای مهم : : دض 
ده الافدام من ينض لظ ۳۷۳۱ vve‏ 
۷۹ اجه مسلم: ۱3۵۹ ]. ّ 


عَن این 


دو رکعت نماز عصر را گزارد درحالیکه پیش 
روی وی عنزه" نصب بود (تا ستره باشد) عون 
ار یکی تیه از ابر ختت آقووهه اس و رن 
از عقب عتزه می‌گذشت. (پس از نماز) مردم 
برخاستند و دستهای آن حضرت را می گرفتند 
و بر روی‌های خویش می کشیدند. ابوحهیفه 
گفت: من دست آن حضرت را گرقتم و بر 
روی خود نهادم. ناگاه دریافتم که دست وی 
(در آن روز گرم) از ژاله سردتر بود و از مشک 
خوشبوی‌تر. 

6 - از ژهری, از بیدا بن عبدالله روایت 
است که این عباس(رضی‌اش عنهما) گفت: 
«پیامبر(صلی‌الثه علیه وسلم) سخاوتمندترین 
مردم بود و در رمضان که جبرئیل به دیدارش 
می‌آمد. سخاوتمندتر از هميشه بود. و جبرئیل 
در هر شب از ماه رمضان آن حضرت را ملاقات 
می‌کرد و قرآن را با هم می‌خواندند. و همانا 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) در نیکوکاری از 
باد وزان بخشنده‌تر بود. 

0 - از ابن شهاب از عروه روایت است که 
عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: رسول‌اله(صلی‌اله 
علیه وسلم) بر وی درآمد و خوشحال بود 
و خطوط پیشانی وی از (قرط خوشی) 
می‌درخشید. و سپس گفت: «آیا نشنیدی 
آنچه را مُدْلجی (قیافه شناس) به زید و اسامه 
گفت, آنگاه که پاهایشان را دید که این پاها از 
یکدیگراند» (یعنی این دو نفر پدر و پسراند.»" 
١‏ ره توص تیه کوچک است که نمازگزار آن را در جاو خویش نسب 
می‌کند تا مردمی که عبور و مرور می‌کنند. از جلو نیزه بگذرند و نیزه میان 
آنها به صورت ستره حایل باشد. 


۲- مقصود از ايراد این حدیث» اشاره به خطوط پيشاني آن حضرت است. 
در توضیح این حدیث باید گفت که متافقین در نسب اسامه بن زید سخن 
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کیہ 


<< حَدسَااللیت: ۰ ن 


6 ماه ده ور و از 


گنب: ا o‏ 
بحت جين تلف حن توء قال: قلما سلمتعلی 
Je e‏ 4 
رول الله وعو یبر وجه من السرور» وان ٤‏ 
الله 8 إا سر اسار هة ی کانه قطمة قمر 
تحرف کلف له . [راجع: ۲۷۵۷. أخرجهفسلم: ۷۱٩‏ بقطعة 
ليست لي هذه الطریق, TYA‏ مطولاًع. 


م e‏ هام و3 يچ ى 


۷- حدقا ية بن سعید: ایعقوب بسن 


عبدالرحمن؛ عن موه ڪن سيد المي عن بي 
هه سول اله 4# فال: «بشت من خر 
فرون بي آَم اقفر کی اي 
E‏ 


n‏ ب بک هخا یت 

یی بن » عن 
تفن سر تما ۳ 
کین دصر وکا المشرکون یفرشون 
رژوسهم تن ال الاب سوت وس وان 
رول الله ا بقل اكاب نتا لسن قیه 
بشي»» مرق سول الله 89 رس زانگر: ret‏ 
ووو اخرجه مسل ۴۲۳۳۹ ] . 


کتاب مناقب 


1 از ابن شهاب از عبدالرحمن بن عبدالله 
C.C e‏ 
گفت: از کعب بن مالک که از شرکت در غزوة 
تبوک تخلف کرده بود شنیدم که می‌گفت: و 
چون بر رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) سلام 


کردم. رخسار وی از خوشی می‌درخشید. آنگاه: 


که رسول‌اله(صلی‌اش عليه وسلم) خوشحال 
می‌بود چهره‌اش تابان می‌شد تا انکه چنان 
می‌نمود که گویی پاره‌ای از ماه است و ما 
شادمانی آن حضرت را از درخشش چهره‌اش» 
تشخیص می‌دادیم. 

۷ - از سعید مقبری» از ابوهریره(رضی‌اله 
عنه) روایت است که رسول‌الّه(صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «در بهترین قرنهای بنی آدم که 


یک قرن پس از قرن دیگر است مبعوث شده‌ام ‏ 


تا انکه در قرنی بسر می‌برم که بهترین قرنها 
می‌باشد.» 

۸ از ابن شهاب. از عبیدالّه بن عبدالله بن 
خود را فروهشته می‌گذاشت و مشرکان موی 
خویش به دو طرف جدا کرده می گذاشتند و 
اهل کتاب موی خویش فروهشته می‌گذاشتند 
کتاب را در آنچه بدان امر نشده بود دوست 
فرق باز می‌کرد(موی خود را به دو جهت 
مختلف جدا می‌کرد) و شانه می کشید.» 


می‌گفتند؛ زیرا وی سیاه فام بود و پدرش سفید چهره. آنگاه که هردویشان 


در بستر آرمیده بودنده پاهایشان از بستر بیرون آمده بوده قیافه شناس از 
مشاهدة خطوط پاهایشان تشخیص داد که آن دو باید پدر و پسر باشند و 
خوشی آن حصرت از دریافت مدلجی قیافه شناس بود» که درست تشخیص 
داده بود. 
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۹ - دا عبْدان» عن آيي حمر عن الأغتش» 

عن بي واتل» عن مَسْروق» َن له ن عنرو 
رضي اله ما قال: : م يگن ابي احا رلا 
متمحتا: وکان‌یتول: مسن خارگماخستگم 
الائ . ونظر: ۳۷۹ ۰۲۹ 1:۳۵ آخرجه مسلم: 


[YY 


+ وغم هي 


ا : أخبرامالك عن 


بن شهاب؛ 2 از عَن عانَة رضي ال 
ا ها قات : ما خر سول الله ين مرن إلا اخ 
آیسرهما ما هم ما لم یکن ما إن انا اعد اس 


مه تال ول الک تسه رن هت خر 
لله قم لله‌بها . (انظر: چ MYA‏ مک 


ی مر رای 


آخرجه مسلم: ۲۳۴۲۷ ]. 


۱ - لتا سلیمانٍ ُن حرب: EE‏ عن 
ایت ؛ ن اتس که قال : ممست ویر ولا ديجا 
لین منک اي ۰39 ولاش شمن رحا طاو را ق 
9 زراجع: ۰۱۶۱ آخرجه 
سلم: ۲۳۲۰ ]. 


Salhi‏ تا مسار : خلگایجچی. عن شغد عن 
تاد ندال نييعت عن آيي سمد الخدري 


که قال : کان اي 88 دحا من ره في خر 
زانظر: ۲ء 4 4 اخرچه مسلم: ۰ [j‏ 


‌ رس کے الم ري ور 
حلي محمد بن بشار: حدتا یخی وابن مهدي 


قالا: دا شمه مله: : واا گر رف في وبهه. 


ص 


۱۷۶ 


کتاب مناقب 


۹ - از مُسروق روایت است که دات 
بن عمر(رضی‌الّه عنهما) گفت: پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) زشت 
و می‌گفت: «همانا نیکوترین شماء خوش 
اخلاق‌ترین شما است.» 


گوی و زشت گفتار نبود 


۰ - از ابن شهاب. از عغروه بن زبیر 
روایت است که عایشه(رضی‌اله عنها) گفت: 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) ميان دو کار 
مخیر گردانیده نشد مگر آنکه همان کاری 
را اختیار می کرد که آسانتر بود تا آنگاه که 
موجب گناه نمی‌بود و اگر آن کار موجب گناه 
می‌بود آن حضرت از دورترین مردم از آن بود. 
و رسول‌ال(صلیالّه علیه وسلم) به حاطر خحود 
از کسی انتقام نمی‌گرفت مگر آنکه حرمت 
دين خدا شکسته می‌شد. پس به جهت خدا 
انتقام می گرفت. 

۱ - از ثابت روایت است که انس(رضی الله 
عنه) گفت: من حریر یا دیباجی را لمس 
نکرده‌ام که نرم‌تر از کف دست پیامبر(صلی‌الّه 
علیه وسلم) بوده باشد و هرگز بویی به 
مشامم نرسیده است که خوشبوی‌تر از بوی 
پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) بوده باشد. 

۲ - از شعبه» از قتاده, از عبدالّه بن ابی تبه 
روایت است که ابوسعید خدری(رضی‌الّه عنه) 
گفت: پیامبر(صلی الله علیه وسلم) از دوشیزه‌ای 
که در پرده است باحیاتر بود. 

از محمد بن بشار روایت است که یحیی و 
این ودی کات ادد شه سا این جیگ نا 


گفته و افزوده است: جون از جیزی خوشش 
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و 


حَدْني علي ین الجعد : آخرتا شمیت عن 
عمش ۽ ڪن آيي حازم عن أبي هه قال : : ما 
اب یطاق نها له ولا ترگه. 
زانظر: IE‏ آخرجه مسلم: CT‏ 


رم ره مر ۳ 


4 حلا فة بن سعید: دشا بر ین مر 


ey 


عن جعفرین ريبع 3 عن الأعرجء حن دلب مالك 
ابن بُح اي قل: کي إا سجد قرج ین 
تیه ی ری یه 

قال: وقال ان بگبر: حدلتابکر: یاض اطیه. 
زراجع: ۰۲ ۳۹. آخرجه مسلم: ۹ 


کر غ 


oe‏ حدا عبدالاع لی بن حماد: حدشا يزيد بن 
نیع : > حللتاسیدء عن قاد EEE‏ 7 
رل که من 


في الاستسقاء» انه گان برقع یه نی ری تباض 
یه زراجم: ۱۰۳۰. آخرجه مسلم:  ۸٩٩‏ ]. 


کد یی داي هنت 


۳ جرا ا م 2 بن الصبام: حدقا ورام ین 
سایق : دا مالك بن مقول قال : E‏ 


جنه دق مر تاه دنت إلى اي 9 وم 
بالابطح في قبة» ت اد بل اجرته حرج بلال قتانی 
سل تارج تال وه رو اه( 
وق الاس علیه یاخلون منه. ز ثم دحل قاخرج رة 
e‏ رز 

گم مکی و دم رسمه و 
a‏ 7 ۱۸۲ ارچ [eer‏ 


۱۷۷ کتاب مناقب 


نمی‌آمد» اثر آن در رخسار وی ظاهر می‌شد. 
۳ - از ابوحازم روایت است که ابوهریره 
(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر(صلی الله عليه وسلم) 
هرگز بر غذایی عیب نمی گرفت؛ اگر بدان مین 
می کرد می‌خورد و رنه آن را می‌گذاشت 
۶ - از عبدالله بن مالک ابن بُحَيْنه اسدی 
که گفت: پیامبر (صلی الله عليه 
که سجده می‌کرد. بازوهای 


روایت است 
وسلم) زمانی 
خویش را گشاده می گذاشت 
بغل وی را می‌دیدیم. 


ت تا آن که هر دو 


095 - از قتاده روایت است که انس(رضی الله 
عنه) گفت: همانا رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) 
در هیچ دعایی دستهای خود را بلند نمی‌کرد. 
مگر در دعای استسقاً و همانا دستهای خود را 
به اندازه‌ای بلند می‌کرد که سفیدیهای بغل وی 
دیده می‌شد. ابوموسی (اشعری) گفته است: 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) در (استسقاء) دعا 
کرد و دستهای خود را بلند کرد. 

۲ - از عون ابن ابو جحیفه روایت است 
که پدرش گفت: بر حسب تصادف نزد 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) رسیدم. آن حضرت 
در موضع اپطح" در خیمه (استراحت) بود 
وهوا بس گرم بود. بلال برآمد و اذان نماز 
گفت و سپس در آمد. وی بقیة آب وضوی 
رسول‌اله(صلی‌اله علیه وسلم) را با خود آورد. 
۱-مراد از بلند کردن دستها به همان حالت خاص است که در استسقاً بلند 
کرده بود که زیر بغلها دیده می‌شد. بلند کردن دستها در دعا از آن حضرت 
روایت شده است. 

۲- ابطح» موضعی است نزدیک مکه که حاجیان هنگام برگشت از منی" 


در آآن فرود می‌آیند. 
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۷ خن ان ماج ابر حلا ستیان. 
عن الزهري عن عروةء ن انا رضي ال :أن 
E‏ یت دی لز عده العاد لاحصاه. انظر: 
A‏ افرجه مسلم: ۲۶۹۳ ], 


۳۸- وقال ال دلي پوشنء عن اہن شهاب 
قال : ارتي رین یره من عالت الالء 
لین اولان جَاء بلس إلى جانب حبري 
عو وهل هاش کل کا 
EI‏ و کته رت له ا 
بیقعت عمط زراجی: 


FE اخرجه مسلم:‎ Fay 


ê ا‎ 
18 فاب : النبي‎ - ٤ 
pen یگ‎ e 2 


َنام عدنه ولا عنام قلبه 


تپ فر من 


+ مر & KH‏ 
روا سعیدین میاه عن جابن عن النبي 9 . 
زراجع: ۲۷۷۸۱ : 


۱۷۸ کتاب مناقب 


مردم بر آن هجوم بردند و از آن آب می گرفتند. 
سپس بلال درآمد و عنَرّه (نیزۂُ کوچک) را 
بیرون آورد و رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) 
بیرون آمد. گویی اکنون به سوی درخحشش 
ساقهای آن حضرت می‌نگرم. بلال عَتَرّه را در 
زمین خلانید. سپس آن حضرت دو رکعت 
نماز پیشین و دو رکعت نماز عصر را گزارد 
در حالی که از جلوی روی وی خرها و زنان 
می گذشتند. 

۷ - از زژهری, از عروه روایت است که 
عایشه(رضی ال عنها) گفت: پیامیر(صلی‌ال 
علیه وسلم) آن گونه سخن بر زبان می‌راند که 
اکر کی کلمات آ و را م کرد تواست 
بشمارد (یعنی واضح و شمرده سخن گفت) 
۸و لیت گفت: از يونس از ابن شهاب. از 
عروه بن زبیر روایت است که عایشه(رضی الله 
عنها) گفت: آیا ابوفلان (یعنی ابوهریره) تو 
را به تعجب نمی‌آورده وی آمد و نزدیک 
الحجره‌ام نشست و از رسول‌ائ(صلی‌اثه علیه 
وسلم) حدیث می‌کرد و مرا می‌شنوانید. در 
حالی که من مشغول ادای نماز نفل بودم و قبل 
از انکه نمازم را تمام ۳ برخحاست و رفت. 
اگر او را در می‌يافتم» سخن او را رد می‌کردم. 
همانا رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) چنان نبود 
که مانند شما پیاپی و پیوسته سخن بگوید. 


باب - ۲۴ پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) چنان بود 
که چشمش می‌خوابید و دلش نمی‌خوابید. 
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کتاب مناقب 


4-- دا عبداللّه بن مسلَمَ َن مالك» ع 


یه مد 


سيد المفبري» عن آپي َة بن رن e‏ 
تفا نيال + کی گانت صلا رسوا ول اال 48 
في رمَضان ؟ قالت: : ما گان ريد في مان ولا قي ره 
E‏ بصي اریعرکنات: قلا تال 
عن حسنهن و » ثم يصلّي آریما» ْلاتسال عن 
نھن و ی ۳ کلااء قلت: یَارَسُول 
الله کال آن وتر ؟ قال : وتنام عيني ولا ینم قلبي٤.‏ 
زراجع: ¥ 9 ۷۳۵ 


۰ حا إسْمًاعیل قال: حي آخي؛ عُن 
سماد عن وی بن بان آبي مره سمغت 


کر ترد اکر ری چ 
الكعبة؛ 4 رل وتیل وهو تائم في 
مسجد الْحَرام» تلا مو۲ تتا اوت 
مور وال آخرهم: خنوا خیرهم. . گات 
تلك فلم برهم 2 خی جاوالیة ری فما ری له 
اي ناولم 
آخییم ولا تام لوم ولاه جبریل» مرج به إلى 
السماء. ظر: عدهوگ ١دق‏ رو ووب اعرجه 
مسلم: 1۹۲ مطولاً]. 


ب ولك لام ۱ 


وسلم) روایت کرده است. 
۹ - از سعید مقبری. از ابوسلمة این 
عدار جن روایت. انت که کشت وس از 
عايشه (رضی‌الله عنها) پرسیده بود که نماز 
(شب) رسول الله (صلی‌اله عليه وسلم) در 
رمضان چگونه بوده است؟ 

عایشه گفت: آن حضرت چه در رمضان و 
چه در غیر رمضان نماز (نفل شب) را بیش از 
یازده رکعت نمی گزارد. چهار رکعت می‌گزارد. 
از خوبی و درازی آن سؤال مکن» سپس 
چهار رکعت می‌گزارد. از خوبی و درازی آن 
سوال مکن و سپس سه رکعت می‌گزارد. من 
گفتم: یا رسولالله» می‌خوابی قبل از آنکه نماز 
وتر بگزاری؟ آن حضرت فرمود: «چشم من 
می‌خوابد و دلم نمی خوابد.» 

۰- از شریک بن عبداقه بن ابی نمر روایت 
است که گفت: از انس بن مالک شنیده‌ام که.ما 
را از حالت آن شبی می گفت که پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) از مسجد کعبه برده شد: سه کس 
نزد وی آمدند و این واقعه قبل از نزول وحی 
پر آن حضرت بود و آن حضرت در مسجد 
الحرام (مکه) خوابیده بود نفر اول (یعنی از 
آن فرشتگان) گفت: کدام است آن (مرد مورد 
نظر) گفت: مرد وسط از آن سه نفر (خوابیده) 
و او بهترین مردم است. مرد آخر از آن سه نفر 
(سه فرشته) گفت: بهترین مردم را (برای عروج 
به آسمان) بگیرید. همین بود آنچه در آن شب 
رخ داد. آن حضرت دیگر آنها را ندید تا آنکه 
۱- پوشيده نماند که این واقعه قبل از نزول وحی بشت آن حضرت نبوده 
و شاید مراد راوی یعتی» شریک بن عبداله بن ابی نمر نزول وحی معراج 


بوده باشد. زیرا؛ وأقعة معراج ده سال پس از بشت و سه سال قبل از 
هجرت بود. 
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0~ باب: علامات 
r4‏ 


الندوة 2 قي ۰ 


ہے ٭ کچ زا 


9 حصن‎ a E 
یل‎ ۰ E رات الي قاني سي‎ 


دوش + مب aa‏ 


گان وجه لصبح عَرسواء لهم عم ی ارقت 


الشس؛ . گا ار من استِقظ من مامه ابو پر وان 
لوق سول ا من متام خی سء کا 
aS‏ 
کا قر وی بالقنا فاعترَل 

ر جل ماقم کم بل متا الما تصرف قال: د 
لاء مایا أن تصلي مَّا). قال: أصابتي 
تابه قاره یجنم بالمعید. گم ملی. وملسي 
ول الله ا في کوب یه وقد عطشا عطعا 
شدیدا تما خن یر» ان بان ماد رح بها ین 
تن تا لها: : این الماء ؟تنالت: که 
شا ین املك وین اما قالت: رو 
ملتا: الطلقي ای ر سول الله 4, قالت: ومَارسُول 
اش تشه 
کته بل الذي تا غیر نها 2 همم 

تامر سا مس في العزلاوین» تا عطاق 


f‏ ا # بر 


ریعین رجلا حتی‌رویتا: ملگ کل فة ما تاه 


ê‏ و 


۱۸۰ 


کتاب مناقب 


شبی دیگر آمدند و آن حضرت آنها را در دل 
خود دریافت' و چنان بود که چشم آن حضرت 
می‌خوابید و قلب وی نمی‌خوابید و همه 
و دلهایشان نمی خوابید. سپس جبرئیل عهده‌دار 


باب ب ۲۵ نشانه‌های پیامیری در اسلا 


۱ - از ابو رجاء روایت است که عمران 
بن خصین گفت: آنها در سفری پیامبر(صلی الله 
علیه وسلم) را همراهی می‌کردند و تمام شب 
را راه پیمودند. تا آنکه صبح دمید و استراحت 
کردند. خواب بر چشمانشان غلبه کرد تا آنکه 
آفتاب بلند شد. کسی که اول از خواب بیدار 
شد ابوبکر بود. چنان بود که رسول‌اله(صلی‌اله 
علیه وسلم) از خواب بیدار کرده نمی‌شد تا 
انکه خود بیدار می‌شد. سپس عمر بیدار شد. 
ابوبکر به نزدیک سر آن حضرت نشست و 
تکبیر می‌گفت و آواز خود را بلند می‌کرد تا 
آنکه پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) بیدار شد. آن 
حضرت (پس از قطع مسافتی) فرود آمد و نماز 
صبح راب بر ما گزارد. 

مردی از مردم گوشه گرفت و با ما نماز 
نگزارد. آنگاه که آن حضرت نماز را تمام کرد 
فرمود: «ای فلان» چه چیز مانع شد که با ما 
نماز بگزاری؟» وی گفت: مرا جنابت رسیده 
است. آن حضرت او را فرمود که با خاک 
پاک تیمم کند. وی (پس از تیمم) نماز گزارد. 


۱- کسانی که معراج آن حضرت را در خواب پنداشته‌اند به این بخش حدیت 
که می‌گوید: «آن حضرت آنها را در دل خود دریاشت» حجت آورده‌اند. 
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کتاب متاقب 


قال : A‏ تیا تشن 
تی آتت آهلها. قالت: يت محر التاس» وهو بي 
کمازعموا: دی اه لسغ بط مره 
اسلمت واسلموا. زراجع: ۳66. اخرجه سلم: ۹۸۴ ].. ` 


ر رک کر رت 8 


اون محمد بن پشار: ناښن اني قدي 
ڪن سعید» عن کتادة؛ اس قال: آني الي 


رسول‌اله(صلیالّه علیه وسلم) من و چند سوار 
دیگر را فرمود که در طلب آب از وی جلوتر 
بروبم و همانا ما سخت تشنه شده بودیم. در 
حالی که راهی بودیم» ناگاه با زنی برخوردیم که 
(سوار بود) و پاهایش را در ميان دو مشک دراز 
کرده بود به او گفتیم: آب کجا پیدا می‌شود؟ 
وی گفت: اینجا آب پیدا نمی‌شود. گفتیم: میان 
رل ترو اب قر ساقت اس کتک 
شبانه روز. به او گفتیم: نزد رسو ل الله( صای الله 
علیه وسلم) برو. گفت: رسول‌اله کیست؟ آو 
را برخلاف خواسته‌اش نزد رسول‌اله(صلی‌اله 
عليه وسلم) آوردیم. وی به آن حضرت همان 
چیزی گفت که به ما گفته بود و فقط این را 
افزود که وی فرزندان یتیم دارد. آن حضرت 
به آوردن مشکهای آب وی امر کرد و بر دهانة 
مشکها دست کشید. ما تشنگان که چهل نفر 
بودیم از آن نوشیدیم و سیراب شدیم و مشکها 
و ظروف خویش را از آن پر کردیم به جز آنکه 
شتران خویش را ننوشانيديم. مشکهای اب (آن 
زن) همچنان پر بود که از فرط پری از آن آب 
می‌تراوید. سپس آن حضرت فرمود: «هر آنچه 
دارید بیاورید» برای آن زن مقداری نان ریزه و 
خرما جمع آوری شد تا آنکه نزد کسان خود 
رفت و گفته بود. ساحرترین مردم را ملاقات 
کردم و یا او پیامبر است چنانکه گفته‌اند. 

خداوند به واسطة آن زن همان گروه مردم وی 
را هدایت کرد چنانکه وی اسلام اورد و مردم 


وی اسلام آوردند, 


۲ از قتاده روایت است که انس(رضی الله 
عنه) گفت: برای پیامبر (صلی الله عليه وسلم) 
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ص و 


9 


رس ه رهظ ¥ 


قال :فلت لائس: گم کنتم ؟ قال : ثلاثناگة» 
آی رهاء کِلالمائة .. زراجع: .51٩-‏ اخرجه مسلم:. five‏ 


مو ي 


۳ - خا عبدالله بن ملم عن مالف عن 
اإسحاق بن هي لت انمالك 


E 


له فان رار رول لک وات سل 


العمتر؛ تس وولو اي رسوا لاله 
بوصو قوع رسو الله 6ة في ذلك الإئاء» 
ماس یتوص من قرآیت الما بع من تحت 
آصایعه » قرسا اس خی ید ما 


خی ی 


[راجم: .۱۱۹ رجه مسام: ۰ ۲۲۷۹ ع: 


۳ ص کی 


۷- دا عبدالرحمن بن مبارك :دتا سح م قال: 
سمت الْحَسنَقال: : ا سین مالك کله قال : : رج 
الا في بض مخارجه: نتاس من أصخابه: 
ان وا یسیون عضرت اس تلم یدام 
َو طاق رجف جاه بقح من ماء 
اه الي 9 : اء مایت الاریم 
2 ثم قل: ووا توس ووام. سانش 
حت لوا فیما يريدون من الْوضوه, ی 
و زا A‏ اسان ۳۷ 1 ۱ 


K:‏ رم 


1A۲ 


کتاب مناقب 


ظرف آبی آورده شد در حالیکه آن حضرت در 
ناحیة الزوراً (در نزدیکی مدیته) بود. وی دست 
خود را در آن ظرف نهاد و آب از میان انگشتان 
وی فوران می‌کرد و مردم از آن وضو کردند. 
قتاده می‌گوید: به انس گفتم: شما جند نفر 
بودید؟ گفت: سیصد نقر یا به همین حدود. 

۳ _ از اسحاق بن عبدالّه بن ابی طلحه 
روایت است که انس ب بن مالک(رضی‌اللّه عنه) 
گفت: رسول‌الّه(صلی‌اللّه عليه وسلم) را ديدم 
که چون وقت نماز عصر فرارسید. مردم در 
جستجوی آب وضو شدند ولی آب نيافتند. 
مقداری آب برای پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
آورده تا رسو ل الله (صلی الله عليه وسلم) 
دست خود را در آن ظرف آب نهاد و مردم را 
فرمود که از آن آب وضو کنند. من دیدم که از 
زیر انگشتان وی آب فوران می‌کرد. مردم وضو 
مالک(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر(صلی الله عليه 
وسلم) به یکی از سفرهای خود راهی شد و 
جمعی از اصحاب با وی همراه بودند. آنها به 


. مسیر خود ادامه دادند. وقت نماز فرارسید» آب 


نیافتند که وضو کنند. مردی از این جمعیت 
رفت و ظرفی که در آن آبی اند ک بود آورد. 
پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) آن را گرفت و وضو 
کرد سپس چهار انگشت دست خویش را دراز 
کرد و در آن ظرف نهاد بعد فرمود: برخیزید و 
وضو کنید. مردم از آن وضو کردند تا آنکه به 
وضویی که می‌خواستند رسیدند. آنها هفتاد نفر 
يا به همین حدود بودند. 
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۷۵- حدنا هن شیر: سَمم ید ارتا 
ت ميد عن نس ف قال: خضرت الصلاة ام من 
ن قريب درم اجه و > ويفي قوم» قاني 
اي 4# بسفطّب من حجَارة هم دوس گر 
aw E O‏ 


م ررر ج لوق ۰ 
7 وها فيالسفطب. > را اقم کلم جا 


فلت: : گم وا ؟قال: مانن رجلاً. ترس 114 
أخرجه مسبلم: ۷۹ f‏ 


1 هه 


گر ام 


حدقا میب ٍسماعیل :خلت یز 
ن‌سُنلم. حکاخمین» عَنسالم نآ لجّند. 
IS‏ قال: ر 
ا یه واي بين ديه تیه رواد تیش 4 
شب کقال: ما لكم). قالوا: ین ناما 
توا ولا تشرب لا ما ین ییل» ین ني 
۰ نا المَاء یورین اصایمه گامتالالعیون» 
۰ کم ؟قال: : اما 
الف لگنتا. ناخس عَشرة ماة. وشر: ener‏ 
و( 6 ۰ e4‏ امه یسم کم 
س او 


۷-- نت مالك بن إسْمًاعیل: : حا إشرائيل» 
2 ۳ ۳۹ 


عن يي اسحاق» من اه ال یوم لته 
آرم عفرة مان لح وه کر اھا حتی لم تترلا 


۵ از حمید روایت است که انس(رضی‌الله 
عنه) گفت: وقت نماز فرا رسید و کسانی که 
خانه‌هایشان نزدیک مسجد بود رفتند که وضو 
کنند و گروهی دیگر در آنجا ماندند. برای 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) در ظرف سن؟ 
اب اورده شد. آن حضرت دست خود را در 
آن نهاده ظرف تنگ‌تر از آن بود که آن حضرت 
دست خود را در آن یهن نماید» وی انگشتان 
خود را به هم پیوست و آن را در ظرف نهاد. 
سپس همگی مردم از آن وضو کردند. حمید 
می‌گوید: از انس پرسیدم: چند نفر بودند؟ 
گفت: هشتاد مرد.' 

از سالم بن ابی الجعد روایت است که 
جابر بن عبداله(رضی‌الّه عنهما) گفت: مردم 
در روز (پیمان) حدیبیه سخت تشنه شدند و 
در جلوی پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) ظرفی 
کوچک از آب بود. وقتی وضو کرد مردم به 
سوی آن حضرت شتافتند. فرمود: «شما را چه 
حال است؟» گفتند: ما آب نداریم که از آن 
وضو کنیم و یا بنوشیم. به جز همان آب که 
در جلوی تو است. ان حضرت دست خود 
را در آن ظرف نهاد آب از میان انگشتان آن 
حضرت بسان چشمه می‌جوشید. ما نوشیدیم و 
وضو کردیم. سالم می‌گوید: به جابر بن عبداله 
گفتم: شما چند نفر بودید؟ گفت: اگر صد هزار 
می‌بودیم ما را کفایت می‌کرد. ما پانزده صد نفر 
بودیم. 

۷ از اپواسحاق روایت است که 


۱- در آحادیتی که انس(رضی‌افه عنه) در رابطه به فوران آب از زیر انگشتان 
آن حضرت روایت کرده است. راویان مختلف تعداد افرادی را که از أن 
ظرف کوچک وضو کردند مختلف آورده‌اند. ظاهرا چنین می‌نماید که این 
حالت در وقایع مختلف رخ داده باشد. 
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اا ا 2 0 ا مه رو ۳2 

قیها قطرةّ. جلس البي 48 على شفیر البثرقَدعَا بسّاءء 
مض ومح يار فمگننا غیربمید. ماسقا 
تی زوینا» وروت آو صدرت ر رگا ا ۳9 
Tet‏ 


Faw 


۸- حلا ال بن پوس : أخبرتا مالك ع 
اسان عبدالله بن أي ل ل سبع انس بن مالك 
ود قال آبو لح سلیم: + لس سمت موت 
رول الله 8 سیف ارفا فيه لوغ قل عندلد 
من شي ؟ فالت: : م أرجت افراصنامن شیر 


+ع 
وود ۶ ل # ۶ + 


ثم آخرجت خمَارا لاء قلت الحبربيغضه 
ترس اتي إل رول الله 
قال: لت به» وتا سول له في 
التسلجد ومح الس نت علهم» تقال لي رسو 
له : (آزسلاك آبو طلحة»: فلت َعَم قال: 
تام ۱ قلت نحم e‏ 
«قوموا». قانطلق وانطلفت بین ديهم سي ی جت ابا 
طلحة خرن »تال آبو لح : ۷ مجاه 
رسو الله باش اس؛ وین ع علتگا ما طم 
ققالت : ر E‏ قطن ابو له حى في 

سول الله ۰35 سول له رب وحم 
ال سول : ليام سيم ماعن 
قات بت شیر قامربه سول الک ات 
سرت ام سیم مه مق سول الل افيه 


وال ۳۹ هن من 


تام شرت تم قال: «ائتنمقی:» .ان 


تحت يدي ولاگتتي ببعضه , چم 


اک 


یم د کل احتی شبعوا لیم خرجواء کم تال : وت 


a o e 


براء(رضی‌الله عنه) گفت: ما در روز حدیبه هزار 
و چهارصد نفر بودیم و خدیبیه چاهی است و 
آب آن را چنان برکشيديم که قطره‌ای در آن 
باقی نگذاشتيم.پیامبر(صل یاه عليه وسلم) بر 
کار شاه تسه ات طلید آ ب را در فان 
کرد و در چاه انداخت. اندکی درنگ کردیمې 
سپس (از آن چاه) اب نوشیدیم تا سیراب 
عنم و ات توس وت ها سا د 
از آب برگشتند.' 

۸ - از اسحاق بن دا بن ابی طلحه 
روایت است که وی از انس بن مالک شنیده 
است که می‌گفت: ابوطلحه به زن خود آم 
لیم (که مادر انس) بود گفت: همانا آواز 
رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) را شنیدم و آن 
و اثر گرسنگی را در ایشان 


تشخیص دادم. آیا از خوردنی چیزی داری؟ 


را ضعیف پنداشتم 


آورد و سپس دستمالی آورد و نان را در آن 
پیچید و آن را زیر بغلم نهاد و بربست و مرا نزد 
رسول‌الّه(صلی‌الّه علیه وسلم) فرستاد. 

انس می گوید: من آن را بردم و دیدم که 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) با مردم در 
مسجد است. در آنجا ایستادم. رسول‌ال 
صلی‌الله(صلی‌الله علیه وسلم) به من گفت: 
«آیا تو را ابوطلحه فرستاده است؟» گفتم: آری. 
فرمود: «طعامی فرستاده است؟» گفتم: آاری 
رسولاله(صای‌الله علیه وسلم) به کسانی که 
با وی بودند گفت: «برخیزید» آن حضرت (با 
همراهان خویش) راهی شد و من پیشاپیش 


۲- شک رأوی است که لفظ - روت" یعنی سیراب شدن را گفته است یا 
لفظ - صدرت - یعنی از آب برگشتن را 
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3 rra ۶ 


صحیح‌الیخاری 


لعشرة». أن لهم» الوا س 
تال : بات کته الم ری ّى 2 شک 
را ثم قال : اذد لمشرة». قال ارم کم 
وشبعواء راقو م سبحو او اون رجا [راجع: EY‏ 
اخوجه مسلم: ۲۰٤١‏ 


ایشان می‌رفتم تا آنکه نزد ابوطلحه رسیدم و 
او را آگاه کردم. ابوطلحه گفت: ای ام" سلیم 
همانا رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) با مردم 
آمده است در حالی که چیزی نداریم که به 
آنها غذا بدهیم؟ وی گفت: خدا و رسول او 
بهتر می‌دانند. ابوطلحه به استقبال رقت تا آنکه 
رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) را ملاقات کرد. 
رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) گفت: «ای ام" 
لیم هر آنچه داری بیاور» وی همان قرصهای 
نان را آورد. رسولالله(صلی‌الله عليه وسلم) 
امر کرد که نان را ریزه کند 
سپس مقداری روغن را ب 

خورش ساخت. سپس رسولالله(صلی الله عليه 
وسلم) در آن چیزی خواند انچه که خداوند 
خواسته بود که بخواند. و بعد گفت: «ده نفر 


و او ریزه کرد و 
بر آن ریخت و نان 


را اجازه بده» وی اجازه داد. آنها (آمدند) و 
از آن غذا خوردند تا آنکه سیر شدند و بعد 
برآمدند. سپس فرمود: «ده تفر را اجازه بده» 
وی اجازه داد. آنها خوردند تا آنکه سیر شدند 
و بعد برآمدند. سپس فرمود: «ده نفر را اجازه 
بده» وی اجازه داد آنها خوردند تا آنکه سیر 
شدند و بعد برآمدند» سپس فرمود: «ده نفر را 
اجازه بده». تمام آن کسان از آن غذا خوردند و 
سیر شدند و آنها هفتادء هشتاد مرد بودند. 

۹ - از ابراهیم از عَلقّمه روایت است که 
عبدالله (بن مسعود)(رضی‌الّه عنه) گفت: ما 
آیات (یعنی معجزات) زا برکت می‌شمردیم و 
ما آنها را ترسانیدن می‌شمارید." ما در سفری . 
۱- گویا کسانی که مخاطب عبدالله بن مسعود بوده‌اند به این قرمودۀ خداوند 
تمسک کرده بودند که: هو نمی‌فرستیم نشانهها را مگر برای ترسانیدن» 


(ینی اسرائیل: )۵٩‏ نزول این آیت در آغاز اسللام برای ترسانیدن کافران بود 
که تعدادشان زیاد و غالب بودند و مقصود اولی تحقیق و تصدیق آن بوده 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


صحیح ‌الیخاری 
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۳۰- حدقا ابونعیم: دشا رگرب قال: دشي 


ال ره اي وه 
تابي تشلت: ۱ آبي ترا عله اء ویس 

عندي لا مفرح هه غیج نیع 

علاط سمي لکي لا حه لي لا فد 

حول یندرم نادزار اء کماغره مجلس 

عليهء ۳۳1 الرخوه). ارقا لام کی ٩۳‏ وقي 
مثل ما آعطاهم. [راجع: ۲۱۲۷ ]. 


و ا 


۸۱- حلا موسی بن [سماعیل: حامر عن 
آبیة : دا بو عتمان: E NAE‏ نابي کر 
شي له نی ١‏ اصخاب لس وا اسا ره 
هت «من ان عشتهطمام ان 


شب بکالت» ون ان ده طمام ره ية قلینَهب 


ري 


۱۸۶ کتاب مناقب 


همراه رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) بودیم. 
آب کم شد. آن حضرت فرمود: «از آب باقی 
مانده بیاورید» ظرفی آوردند که در آن اندکی 
آب بود. وی دست خویش را در ظرف در 
آورد و سپس گفت: «به سوی آب پاکیزه و 
پاک کننده و برکت داده شده بشتابید. و برکت 
از جاتب خداوند است.» 
به تحقیق دیدم که از میان انگشتان رسول‌اله 
(صلی‌اله علیه وسلم) آب بیرون می‌آمد» و 
همانا ما تسبیج گفتن طعام را می‌شنیدیم وقتی 
که (توسط ان حضرت) خورده می‌شد. 

ر ووانیی ات که ان ررض ال 
عنه) گفت: پدر وی وفات کرد و قرضدار بود. 
من نزد پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) آمدم و 
گفتم: همانا پدرم از خود قرض بجای گذاشته 
است و من به جز محصول درختان خرمای 
وی چیزی ندارم و محصول چندین ساله 
قرض او را کفایت نمی‌کند. پس با من بیا تا 
قرضخواهان با من به زشتی عمل نکنند. آن 
حضرت پیرامون یکی از توده‌های خرما گشت 
زد و دعای برکت کرد. سپس به دور تودۀ دیگر 
گشت زد و ب 
توده (برای قرضخواهان) پیمانه کنید.» و طلب 
ایشان را اذا کرد و همان مقلار خرما باقی ماد 
که به ایشان داده بود. 

1 _ از ابوعثمان روایت است که 
عبدالرحمن بن ابی‌بکر (رضی اه عنهما) گفت: 


تر ۳ تست و فرمود: «از این 


است و چون اسلام قوت گرفت» مقصود آولی موجب برکت و تقویت اعتقاد 
شد. شاید همین مراد ابن مسعود بوده است که ما چتان می‌پنداشتیم و شما 
چنین می‌پتدارید. قسطلانی هم در این مورد نظری دارد. (تیسیرالقاری و 
شرح شيخ الاسلام) 
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< أو کماقال: ون بابک رجاء 


حعق سے 


2 وانطلق اَي بغر وابوبکرثلاگت» تال« 
رقا اي ايء ولا ذري سل قال: امرآنسي 
وخادمي» نیت وین ّت آيي کر ITE‏ 

داي . مت ّى صلی المتاه, بر 
بت تن تم ی رول الله 2 قجاء بعد ما مضی من 
تشك فان ت که مرا : 0 


ميټ ای و 


سینت زنل ؟قال: آو سا عشینهم؟ قالت: + بو 
چا ¢* e‏ ور م 


تی تجی»» ت د روصم ق هبت 
ات ققال: اتر جع سب وقال: 
کلوا, وقال: لا أطعمة آبداء قال: وام ال مات 


ا عي سره e‏ 


اخ من اة إلا را من نله تیا حى شبعواء 


ی قبل قظرآمویگر: : قإاشية 


e ۳۳‏ "۳ 
مار رقال: ما گان الشیطان» يم ا 
اکر منیا اة فحتلا لیر تحت عند م 
رگا یت رَد قت الاجر کت هبتر 
لا جرج مقس کم هگ 
رجل؛ غير انه بعث معهم: > قال: اراتا نی 
او ما قال: 

[ذغيرة یقول: قعرفتا]. زراع: 1:۲. اغرجه مسلم: 
[Yey‏ 


۱۸۷ کتاب مناقب 


«همانا اصحاب صفه مردمی فقیر بودند و باری 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) گفت: «(هرکس که 
اصحاب صْفْه) را با خود ببرد» و هرکسی که 
برای چهار نفر غذا داشته باشد بايد نفر پنجم 
یا نفر ششم (از اصحاب صْفْه) را با خود ببرد 
با خود آورد و پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) ده 
مادرم بود. ابوعتمان راوی می گوید: نمی‌دانم 
همانا ابوبکر غذای شب را نزد پیامبر(صلی الله 
علیه وسلم) خورد و سپس در آنجا ماند تا آنکه 
نماز خفتن را گزارد. سپس برگشت و در آنجا 
غذای شب را خورد." 

ابوبکر وقتی به خانه آمد که چیزی از شب 
گذشته بود آنچه خدا خواسته بود که بگذرد. 
زن وی به او گفت: چه مانع شد تو را از 
میهمان با میهمانان؟ گفت: به آنها غذا ندادی؟ 
گفت: آنها از خوردن غذا خودداری کردند. تا 
آنکه تو بیایی. برایشان غذا را بردند لیکن ایشان 
خودداری کردند. عبدالرحمن گفت: من رفتم 
۱- اصحاب صفهء مهاجرین فقیری بودند که در مکانی سایه دار در محدودة 
مسجد پیامیر(صلی‌اله علیه وسلم) می‌زيستند. 


۳- در رفتنابویکر(رضیافه عنه) تزد پیامیر(صلی‌اثه علیه وسلم) و توقف 
و غذا خوردن وی تکرار به ملاحظه می‌رسد که باعث اختلاف ترجمه شده 
است قاضی عیاض برای رفع تکرار چنین گفته است: ابوبکر نزد آن حضرت 
غذای شب خورد و بعد در آنجا ماند تا نماز خفتن را گزارد سپس آن حضرت 
تماز نافله پس از خفتن را گزارد و سپس وقتی که زمان خواب آن حضرت 
فرا رسید. ابوبکر به خانة خود برگشت. (تیسیر القاری) 
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ور ا مه وس 


۴- جد ا مسد : سحلا حماد : عن غبدالعزيزء 
۳ 


4 


وعن پوئن عن ثایت عن اتس 5 قال: : .اصات 
هل ال ئة قخط علی هد رسو ول تیا تیاو 


۱۸۸ 


هر کا رای فی د 


کتاب مناقب 


ای جاهل» و به بریدن گوش و بینی دعا کرد و 
بعد گفت: بخورید. و سپس گفت: من هرگز 
Bl a‏ 
بیش از آنچه که بود بر جای ماند. ابویکر ناگاه 
دید که غذا به حال خود باقی است و با بیشتر 
شده. به زن خود گفت: ای خواهر ابی فراس 
(جه حالت است) زنش گفت: ای نور چشم 
من همانا غذا نسبت به قبل سه چند بیشتر 
شیطان بود -یعنی سوگند وی سپس لقمة از 
آن خورد و بعد غذا را نزد پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) برد و غذا تا صبح نزد آن حضرت بود. 
میان ما و میان قومی تا مدتی پیمان صلح برقرار 
بوده چون آن میعاد به سر رسید. آن حضرت 
ما را به دوازده دسته تقسیم کرد که هر دسته را 
مردی اداره می کرد که با وی مردانی چند بودند. 


خدا می‌داند که با هر یک از ایشان چه تعداد 


مردم بودند. آن حضرت بر هر یک از آنها سر 
دسته‌ای فرستاد. همه انها از این غذا خوردند. 
یا همچنانکه گفت. و غیر از این راوی گفته 
است: «فعرفنا» عوضص «فتفرقنا» یعنی عریف 
و نقیب ساختیم (دوازده کس را) عوض (به 
دوازده دسته تقسیم کرد). 

۲ .از ثابت روایت است که انس(رضی‌الّه 
عنه) گفت: در روزگار رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه 
وسلم) مردم مدینه را قحط سالی رسیدء در 
حالی که آن حضرت در روز جمعه خطبه 
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يطب یوم جمة: قَام رجل قنال: یارسُول الله 
َلکّت لكر 7 ۳ مد 
وا قال انس ون السماء مش ل الرَجَاجة؛ 
هاجت ريح آلقات سح انع ثم‌ازسات 
سی آنینا متازلنا» 


الستاء واه فجن تخوض الما 
مت ری از أجمعة الأخْرّى؛ مه کت رل 


او قال : :اسول الل تست البيوت» ادع 


مر و 


الله يحبسه یججبنه. یسم ثم قال: حاولا علا 


تنظرت E‏ مه كانه إكليل. 
[راجع: ۹۳۲. آخرجه مسلم: ۸٩۷‏ باحلاف ]. 


قرش 


۳- دتا محمد بن المّی : حدنا یی بن گثیر 
بو عسان: حا بو فص مهللا 
أخو آيي ععرو بن لْعلاء» ال سَمعت تافعا: عن ابن 
a‏ عا : اي بخ إلى جنع 
ل فک تخر ان ی وت : َه E‏ 


زه راکو او لے ا ا هرم 


وقال لد ی اخبریا 


nf 3 


معاد بن العلاءء ناف هن 


ورواه بو عَاصم؛ تو وان عونا 
عن ابن عم مناي . 


ووي ي 


۳۸« حا آبونیم: حا عبدالواخذ بن یس 
قال: : سمعتآبي» عن جابر بن ال رضي له 


کتاب مناقب 


می‌خواند. ناگاه مردی برخاست و گفت: یا 
رسول‌الله اسبها مردند و گوسفندان مردند. 
خداوند را دعاکن که به ما باران دهد. آن 
حضرت دستها را دراز کرد و دعا کرد. انس 
گفت: آسمان در آن وقت بسان کته صاف 
بود» بادی برخاست و ابری پدید آورد» سپس 
ابر فراهم گشت.. بعد آسمان دهانه‌های خویش 
را گشود. از مسجد برآمدیم و در آب می‌رفتیم 
تا آنکه به خانه‌های خویش رسيديم. تا جمعةٌ 
دیگر پیوسته باران داده شدیم. آنگاه آن مرد و 
یا کسی دیگر برخاست و گفت: یا رسول‌اللّه 
خانه‌ها ویران شدند. خداوند را بخوان که باران 
را قطع کند. آن حضرت تبسم کرد و سپس 
گفت: «بر اطراف ما و نه بر ما» سپس به سوی 
ابر نگریستم که شکافت و به اطراف مدینه. که 


۳ از نافع روایت است که ابن عمر(رضی‌ الله 
عنهما) گفت: پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) در 
کنار تنة درختی (از ستونهای مسجد) خطبه 
می‌خواند. و آنگاه که منبر ساخته شد به سوی 
منبر آمد و آن تنه درخحت نالید. آن حضرت به 
سوی تن درخت رفت و دست خود را پر آن 
کشید و (آن را آرام ساخعت). 

عبدالحمید گفته است: عثمان بن عمر از معاد 
بن العلاء از نافع همین را روایت کرده است. 
ابوعاصم از ابو رواد از نافع» از ابن عم از 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) روایت کرده است. 
۶ - از جابر بن عبدا(رضی ال عنهما) 


روایت است که گفت: پیامیر(صلی‌الله علیه 
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غ ار 


عنما نالي 36 كان یراجم إلى شَجرة و 
خلةء كنات انرام النْار» أورجل: یارسول 
نك الا تجمل کلف سب جرا ؟ قال: دزن شتتم شنم مجعلوا 
مر کل ی تدایع 
کک تون اي 8# قضمها اه » تشن 
أنين الصي الذي یسک قال:.«گانت تيكي على ما 
ا زراجع: ٤6۹‏ ]. 


۸۵- : ع 


مه و ا و9 


9 و‎ rs 


تیف یت يمول ؛: TT‏ 


بو 


على جڌوع من تخلء > گان ای إت خب یشم لی 
جذع مها لام عکه الب رگا علبه, قسما 


مر 


ج اق و ات 


لك لجع سوت سوت السشار؛ EES‏ 
وضع یه عیها قسکنت: زراجع: 44٩‏ 


ای و رع رم 


¢ ا مجمد باه کا مان آيي عدي‎ OA 


ھا کے یایب یک E‏ ۰ 


ی م ۰ 


شعبة » 1 ۱ 


و به : أن عرب لطاب نال: یف یط + ۳ بط رل 


e کے‎ 


شود اله هني شک تلع : اط گا 
قال» قال: هت انك جري*» قال رَسُول له 39 : 
فة ال في أله وناله وجاره. ؟ فرع 


الی لت ا 


شا الملا 


کتاب مناقب 


وسلم) در روز جمعه به کتار تنة درختی يا 
تنۀ درختی خرما می‌ایستاد (تا خطبه بخواند) 
زنی از انصار یا مردی گفت: يا رسول‌ال» آیا 
برایت منبری نسازیم؟ آن حضرت فرمود: 
«اگر می‌خواهید بسازید» آنان برای وی منبری 
ساختند» و چون روز جمعه فرا رسید, آن 
حضرت (برای ايراد خطبه) به سوی منبر رفت. 
آن تنة درخت نالید» بسان کودکی که می‌نالد. 
سپس پیامبر(صلی الله عليه وسلم) فرود آمد و تنه 
درخت را در کنار گرفت و تن درخت می‌نالید 
همچون کودکی که آرام می‌شود. آن حضرت 
فرمود: «بر آنچه از یاد [خدا] می‌گریست در 
کنارش می‌شنید.» 

۵ - از انس بن مالک روایت است که وی 
از جابر بن عبدالله(رضی‌الله عنهما) شنیده است 
که می گفت: سقف مسجد (نبوی) بر شاخه‌های 
خرما استوار بوده وقتی که پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) خطبه می‌خواند. بر کنار یکی از 
شاخه‌ها می‌ایستاد. و آنگاه که منبر ساخته شد 
و.آن حضرت بر منبر ایستاد» از آن شاخة خرما 
اوازی شنیدیم که بسان اواز شتر حامله بود تا 
آنکه پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) رفت و دست 
خود را بر آن نهاد و حاموش شد. 

7 از ابووائل روایت است که حذیفه گفت: 
عمر بن خحطاب(رضی الله عنه) گفت: کدام یک 
از شما فرمودهٌ رسول‌الّه صلی‌اله(صلی‌الّه عليه 
وسلم) را در مورد فتنه به خاطر دارید؟ خذیفه 
گفت: من به خاطر دارم آن طوری که فرموده 
است. عمر گفت: بیاور که تو مردی دلیر هستی 
رسول‌ال(صلی‌اله علیه وسلم) فرموده است: 
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صحیح البخاری 

والصدئة» الاو المع وف والَهي عَن المتگره. 
قال : ليست هه رڏکن الي نوج نوج ار قال: 
مایت لس لت منها. رن ییاباب 
ناء قال: اوي لاء بل 
یکمن قال؛ دال آحری أن لا یفلی. فلا : : علم الّاب؟ 
قال: تحصم: کمن دون غد الیل اي ده خدیقا 
يس بالا الط انا راما سر راقسا 


فقال: من اباب ؟ قال: : مر زراجع: ۵۲۵. أخرجه هسلم: 
Ef‏ مطرلا اخحات : 


رت و 


۷ تا آبو الیمان: اخرتاشیب: حا اپو 


لاد عن الاعرج » ٠‏ عنآيي مره عن اي 88 
قال لا وم لسع یا اما تلم شم لسن 
وحتی َة نی تاقوا ار صتار الاعین. ر 
ئون اجان نشکا رراجع: 
۸ آخونجه مسلم: ۲۹۱۲ ]. 

۱-۳۸۸ وتجدون من یر الاس أشدهم كراعة من 
الا رحلی یم نی رالاس مَعادن» ختارهم في 
لاه حرش في اونلام» . [راجم: ۳2۹۳. آخرجه 
مسلم: ۲۵۲۱ ] 


۱۹۱ کتاب مناقب 


«فتنهةٌ مرد را در مورد خانواده و مال و همسایه 
او» نماز و صذقه و امر به معروف و نهی از 
منکر می‌پوشاند.» عمر گفت: این 
من نیست. مراد فتنه‌ای است که چون موج دریا 
موج می‌زند. خذیفه گفت: ای امیرالممنین تو 


فته معصود 


را از آن فتنه باکی نیست همانا ميان تو و 


آن فتنه دروازه‌ای است بسته شده. عمر گفت: 
آن دروازه گشوده می‌شود یا شکسته می‌شود؟ 
حذیفه گفت: نی» بلکه شکسته می‌شود. عمر 
گفت: سزاوار است که آن دروازه بسته نشود. 
(ابووائل می‌گوید:) به حذیفه گفتیم که آیا عمر 
می‌دانست که مراد از آن دروازه چیست؟ گفت: 
آری» چنانکه کس می‌داند که امشب پیش از 
در آن هیچ اشتباهی نیست. ابووائل می گوید: 
ما ترسیدیم که (معنی دروازه را) از خذیفه 
پیرسیم و از مسروق خواستیم که وی سوال 
کند. مسروق پر سید که آن دروازه چیست؟ 


۷ _ از اعرج» از آبوهریره(رضی‌ ال عنه) 


قاس است که پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
فرمود: «قیامت برپا نمی‌شود تا آنکه شما 
بجنگید با قومی که پای‌افزار مویین می‌پوشند 
و تا آنکه با ترک بجنگید که دارای چشمان 
کوچک» رخسار سرخ گون و بینی همواراند که 
گویی رخسارشان بسان سیر چرمی است.» 

۸ - (و قیامت برپا نمی‌شود) تا آنکه شما 
کار (امارت) سخت روی گردان‌اند تا آنکه (در 


اثر اصرار مردم) در این کار انکنده می‌شوند. 
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کتاب مناقب 


5 ۳۹ اض مر مر # 6 کے ر ت 8 
۳۸۹-( ولياتین علی حدم زُمان» لا براني آخب 


یه من نیک ون له مغل أله وماله ۹1 
۰- دی یی : نخدا عبدالرزاق» عن معمّر 


E E ره مزب‎ 

همام ی أن النبي 28 قال : 3 

وم اس ی تقاتلوا حورا وران من الاعَاجمء 

7 حُُرَالجُوه» ارد صفارالاعینن» 
و er‏ ن المط ره ق نا الم 


ا ا ا 


تابه غير عن عبدالرلاق. راجع: ۲۹۲۸. آغوجه 
مسلم: ۲۹۲۲ ]. ۱ 


سر و 


عبداللّه: دا سان قال : 


ا 


0۹1 حا علي بن 
قال سمَاعیل: يرتي قبس فال: : آنا آبا هريرة ف 
ال : صح سول لله تلا سني ؛ ماگ في 


سني احرص على أن آعي دی مني فيه شمعته 
ود وقال هگذا بیده: ۰« ماع تلد وتا زاس 


مر مرحم 


عانم الشعر4. وهو هذا ۵ لبارز ل 


مر و 


وقال سفیان مره رهم اهل الیازر . زراجنع: ۰۲۹۲۸ 
آعرچه مسلم: ۲۹۱۴ ]. 


7 


۳۷ ا سلیمان ۰ ن خرب: : دشا جریربن 


۾ ا اا اا ل 
ھک 
2 و وم و مر 


هلر زارت ۳ 2 
وخم الما لقنار زرنجع: 4۷ 


E‏ لب 


مردم» همچون معادن (مختلف)اند. بهترین‌شان 
در روزگار جاهلیت» بهترین‌شان در اسلام است. 
۹ - بر یکی از شما 
دیدار من برای وی دوست داشتنی‌تر از داشتن 
مانند خانواده و مال وی باشد. 


زمانی فرا می‌رسد که 


۰ زهمّام روایت است که ابوهریره(رضی الله 
عنه) گفت: پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: 
«قيامت برپا نمی‌شود تا آن‌که شما بجنگید با 
خوز و کرمان از غير عرب. که مردمی‌اند دارای 
رخسار سرخ‌گون بینی پهن» چشمان کوچک 
و روی شان مانند سپر چرمی و پای‌افزار شان 
مویی است» متابعت کرده است یحیی را کسی 
دیگر از عبدالرزاق. 

۱ _ از قیس ژوایت است که گفت: نزد 
ابوهریره(رضی‌اللّه عنه) رفتیم. وی گفت: 
بارسولالله(صلی‌الله علیه وسلم) برای سه 
سال صحبت داشتم و در سالهای عمر خود 


> در فراگرفتن حدیث حریص‌تر از این سه سال 


نبوده‌ام. از آن حضرت شنیده‌ام که می‌فرمود - 
و با دست خود چنین اشارت کرد: «شما پیش 
از قیامت با قومی می‌جنگید که پای‌افزار مویین 
می‌پوشند.» و این همان بارز (فارس) است. 
سُفیان (راوی این حدیث) بار دیگر گفت: آنها 
اهل بارزاند." 

۲ _ از حسن (بصری) روایت است که 
عمرو بن تغلب(رضی‌اله عنه) گفت: «از 
رسولالله(صلی الله عليه وسلم) شنیدم که 
می‌فرمود: «شما پیش از قیامت با قومی 


۱- ایوهریره(رضی‌الله عنه) در سال هفتم همجرت نزد پیامیر(صلی‌اله عليه 
وسلم) آمد که آن حضرت در خیبر بود. 

۲- بعضی گویند که -بارز نام قریه‌ای است از کرمان و بعضی گویند که 
مراد از آن سرزمین فارس است. 
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۳ - حا ا لحم بن تافع: خرتاشعیب» عن 
لزري قال: آخبرني سالم بن عبدالله : : أن الله ین 


ي ۷ ل 


عم رضي له عتهما قال : + سمفت سول له بشو 


و موز نع 
د قاتلکم انبهو ون لبهم ۱ 
یاستلم» ۱ [راجع: ۲۵۲۹ 
اخرجه مسلم: ۰۱ ]. 


ی با مه هام Fa‏ سا و 


6- دایب بن سعید: : حدشاسفیان» عن 
عمرو؛ عن جابرء عن بي سيد ا عن الي 88 
قال :اني علی لاس َو يقال لهسم : 
E E‏ عم کې یقح 
هر عم a‏ 
[راجع: ۲۸۹۷. آخرجه مسلم: ۲۵۳۲ ]. 


0۵ - دي محمد ب بسن الْحکم: آخبرنا اللضسی: 
ار رای ارت سد اطا تا محل بن 
ية عن عدي بن حاتم قال: با ا عند الي 48 إذ 
جل کتک ره الا EEA‏ 
السبيل» ققال : «یا عدي» هل ریت الحیرة». 

أرما وذ از آ5 ما قال : : إن طالت بك اه 
رن الط ترتحل من الحيرة: حٌى توف لك 
اتخاف اح إلا الل - فلت فيمَا ني و نسي د 


1۹۳ کتاب مناقب 


می‌جنگید که پای افزارشان مویین ن است» و با 
قومی می‌جنگید که گویی روی‌هایشان مانند 


سیر چرمی آست:6 


۳ - از زهری, از سالم بن عبدالله روایت 
است که عبدالله بن عمر(رضی‌الله عنهما) گفت: 
از رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) شنیده‌ام که 
فی اه هود با تما مر کل و با بر 
ایشان ظفر می‌یابید. تا آن که سنگ می‌گوید: 
ای مسلمان. این بهودی‌ای است که در عقب 
من است. پس او را بکش.» 

۶ - از جابر از ابوسعید(رضی‌اللّه عنه) 
روایت است که پیامبر(صل‌الله عليه وسلم) 
فرمود: «بر مردم زمانی فرا می‌رسد که جهاد 
می‌کنند» به ایشان گفته می‌شود: ایا در ميان 
شما کی از اصحاب وسرل اش( اش خله 
وسلم) هست؟ می‌گویند: آری. و فتح برایشان 
میسر می‌شود. سپس (زمانی فرا می‌رسد) که 
جهاد می‌کنند. به ایشان گفته می‌شود: ایا در 
ميان شما کسی هست که به صحبت صحابةٌ 
رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) رسیده باشد؟ 
می‌گویند: آری و برایشان میسر می‌شود. 
0 از سعد الطائی. از محل“ بن خلیفه 
روایت است که عدی بن حاتم(رضی‌اللّه عنه) 
گفت: در حالی که نزد پيامبر صل اق زل ال 
علیه وسلم) بودم» ناگاه مردی آمد که از فقر و 
بینوایی شکایت کرد. سپس مردی دیگر امد 
و از رهزنی شکایت کرد. آن حضرت فرمود: 
«ای عدی آیا شهر حیره را دیده‌ای؟» گفتم: آن 
را ندیده‌ام ولی از آن آگاه شده‌ام. آن حضرت 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیی‌البخاری 
5 ۳ سا ها سرت 
قاين این ي 


ا چے ا e‏ و 
یاه لحن کنو ۳ ى و : کسری‌بن هرمز ؟ 


قال : ی وکن طالت لت رن 


۵ و‎ e 


الرجل یخرج ملء که من دعب أو فضةء ي ۱ يطلب من 
یله مقلا یجه له مه ولل“ الله أحدكم 


E 7‏ سے مرجم 7۳ لز چم ار ال مرت و 
E:‏ 


يو یلقاه؛ ۶ وکسه وه ترجس ان يرجم 
ی + آلم أبعت یل رسوا لت ؟ يون 3 
بلی؛ کیقول: تم طك مالا ا 


ی بنط ر عن مه قلا ری رلا جم 


ساره فلا یری إلا جهنم).. 


a 


قال عَدي: سا هشن ور 


یجد شقا مره یکلم طیه.. 


بشقه تمرة» فمن 


ی مر و 


لو رت نیمز من لح ی 
و بل اتف زا وتو فمن اقح کنوز 


0 و م 


کسری بن هرمز » رفن طالت بم حا کا 


الي راتس 9: : «یخرج علء کت زراجع: ۱2۱۳ 
اجه مسلم: ۹ را ۰ 


CNS 11 ۲ 


حدني عبدا ن خم : ۽ سحلا آي بوعاصم: را 


ر وه و ل و 


ستعلان ن بن بشر: از شتسد 
خلیقه: ات سما عبا + کت عند داي 


0 


کتاب منائب 


فرمود: «اگر عمر تو دراز شود. خواهی دید 


که زنی هودج نشین» ھک 9 
آنکه به مکه می‌رسد) و کعبه را طواف می 

و به جز از خدا از کسی ترس ندارد.» عدی 
می‌گوید: من در دل خود گفتم: پس راهزنان 
قبیله طی که آتش فتنه و فساد را در شهرها 
برافروخته‌انده کجا خواهند رفت. (آن حضرت 
فرمود) «اگر عمر تو دراز شود. گنجهای خسرو 
گشاده خواهد شد.» گفتم: خسرو بن هرمز؟ 
فرمود: خسرو بن هرمز و اگر عمر تو دراز 
شود می‌بینی که مردی با مشتی پر از طلا و 
نقره کسی را می‌جوید که از وی بپذیرد لیکن 
کسی را نمی‌یابد که از وی بپذیرد. و هر یک 
از شما خدا را ملاقات می کند در آن روز که او 
را ملاقات می‌کند. و میان خدا و او ترجمانی 
نیست که سخنان او را ترجمه کند. همانا حدا 
به او می‌گوید: آیا به سوی تو پیامبری نفرستاده 
بودم که (احکام مرا) به تو برساند؟ وی می‌گوید: 
آری (فرستاده بودی) خدا می گوید: آیا به تو 
مال و فرزند و افزونی نداده بودم؟ می گوید: 
آری داده بودی. وی به سوی راست می‌نگرد 
و به جز دوزخ چیزی نمی‌بیند و به سوی چپ 
می‌نگرد و به جز دوزخ چیزی نمی‌بیند.» 
عدی گفت: از پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
شنیده‌ام که می‌فرمود: «از اتش دوزخ بترسید 
هرچند با (صدقة) پاره‌ای از خرما باشد. و 
اگر کسی پاره‌ای از خرما نیابد» سخنی خوش 
بگوید.» عدی گفته است: سپس دیدم که 
هودج نشین از حیره سفر می‌کند و کعبه را 
طواف می‌نماید و به جز از خدا از کسی ترسی 
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E .‏ و ما 


- خي سعید ین شرخبیل : : نخدا لیف عر 
بزید» نآ خر هن ام اھ 
خرچ وما نی على هلح : مت علی لت گم 
انصرف إلى المنبر قفال: «إني قرم وأتاشهيد 
لیم نيال لالظرالی حوضي الآ وني قد 


غل ری نیح الارض وني وال ما اف 
پندي ان شر گوا: وکن احا ااافا € 


پر 1۳۹4 نهذ ملي ° 


۷ حلا ایو ۳ عينم : حکتاابن یه عن 


eK #‏ و 


لزري» عن روت عر امه قال : ! أشرف اي 


غ على طم من لام ال : وهل تون ما آزی اي 


رم م و 


آری ؟ الهش" لا تم ترتع یه زراجع: 


.[] ۰ رجه مسلن:‎ FAVA 


۹۸ حدتا ابو یمان ابرا شيب عن الزضري 
ال ۽ حدگي وین ی کش ان نا 
سحل أن ام ينت يي سيان ll‏ من ینب 


e 


ندارد و من در زمره کسانی بودم که گنجهای 
خسرو بن هرمز را گشودند. و اگر عمر شما 
دراز شود هر آینه مصداق قول ابوالقاسم؛ 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) را خواهید دید 
که (با مشتی پر بیرون می‌شود.» روایت است 
از عبداللّه از ابوعاصم. از سعدان بن بشر از 
ایومجاهد از محل بن خلیفه که گفته است: از 
عدی شنیده‌ام که گفت: من نزد پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) بودم." 

7 - از عقبه بن عامر روایت است که گفت: 
مر هی اله علیه وسلم) روزی برآمد و بر 
شهدای احد نماز گزارد. همان نمازی که بر 
میت می گزارد. سپس آن حضرت به سوی منبر 
برگشت و فرمود: «همانا من پیشرو شما هستم 
و شاهدم بر شماء به تحقیق که به خدا سوگند 
است که همین اکنون به سوی حوض خود 
می‌نگرم و همانا کلیدهای گنجهای زمین به 
من داده شده است» و به تحقیق به خدا سوگند 
ابیت که از این تمس فرشم که پس اومن کرک 
پیاورید ولیکن از آن می‌ترسم که به خاطر مال 
دنیه با هم حسادت و رقابت کنید.» 

۷ - از ژهری از عروه روایت است که 
اسامه(رضی الله عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) بر یکی از قلعه‌های (مدینه) بالا برآمد و 
فرمود: «ایا شما می‌بینید آانچه را که من می‌بینم؟ 
همانا من می‌بینم که فتنه‌ها در میان خانه‌های 
شما بسان قطره‌های باران می‌افتد.» 

۸ _ از عروة بن زبیرء از زینب بنت ابی 


۱- امام بخاری این حدیث را از طریق دیگر روایت کرده است و در 
تیسیرالقاری گفته شده که در روایت قبل به لفظ - عن - روایت شده بود 
که احتمال تدرلیس می‌رفت. در روایت بعدی به طریق سماع آورده که آن 
احتمال را رقع کند. 
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۹۶ 


کتاب مناقب 


بت جخش: : أن ابي 4# دل علیها قرعَا یود :ولا 
را ول رب من شر قد اقرب قح الوم 
منرم بش وی باجوجمذلمَذا». ولق امه 
وباي لها تالت زیلب:. فلت يا سول الله ان 
ون الصالحونْ ؟قال: : نم تن . 
زرا ۹۹ ,اخ رجه فسللم: ۸۸۰ f‏ 


EE : ون ار : حدقي هندینت ارت‎ - ٩ 


سکن ات: اسنوق اي کان : :سبحا اللّه: 


مادا رل من ان وتار بال و 
38 


تا امین آبي سم 
ابن الماجشون ت هشيم دعن 
ی مر یری چ قال لي: : إنّي 
ار پمببالتيم. وکنشف: ا لينا ارامح 
اقا يت له ول : :وباي لس 
رَمان؛ تون تم یه یرما انشنلم» تیم تم ها 

شر شحف الجبالء اسف الالء مق 


فر بدینه مان € زراجم: ۱٩‏ 


سا ای ی ری 


۰ ۰- حلا آبو نعیم 


۱ حا لمیر الأرسي: دا اراهیم» 
کک من نشوا ماش 


وه و 


سلمه از ام حبیبه بنت ابوسفیان روایت است 
که زینب بنت حجش(رضی‌اله عنها) گفت: 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) بر وی ترسان درآمد 
و می‌گفت: «لاله الاالله وای بر عرب از شری 
که همانا نزدیک شده است. امروز رخنه‌ای از 
سد یأجوج و مأجوج بدین مقدار گشوده شد.» 
و آن حضرت دو انگشت خود را حلقه کرد. 

زینب گفت: گفتم يا رسول‌الُه آیا هلاک 
می‌شویم. هرچند در میان ما نیکوکاران باشد؟ 
فرمود: «آری» آنگاه که فسق و فجور زیاد 


شود.» 

دای ژهری» از هند بتت حارث روایت 
است که ام سلمه(رضی‌الله عنها) گفت: 
«پیامبر(صای‌الله علیه وسلم) از خواب بیدار 
شد و گفت: سبحان الله چه گنجینه‌هایی نازل 
شده است و چه فتنه‌هایی نازل شده است.» 
Flee‏ ت است که گفته: 
ابوسعید خدری(رضی الله عنه) به من گفت: 
همانا تو را می‌بينم که گوسفندان را بسیار 
دوست می‌داری و از آنها نگهداری می‌کنی. 
از آنها به خوبی نگهبانی کن و به خوبی به 
علوفشان توجه کن. همانا از پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) شنیده‌ام که می‌فرمود: «بر مردم 
زمانی فرا می‌رسد که در آن بهترین مال 
مسلمان, گوسفندان وی است که آن‌ها را بر 
سر کوهها و جاهای ریزش باران می‌برد تا دین 
خود را از فتنه‌ها برهاند.» 


از ایوصعصعه روایت 


1 از ابن شهاب که روایت ت است که 


ابوهریره(رضی الله عنه) گفت رسو ل الله (صلی الله 
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e ت‎ 


رول الله : کون فقن» اعد فیها یر من 
انم والقائم فيا من المَاشي» والماشي فيها 


۷ هر را 
خر من الساعي» ومن بشرف لها تستشرفه» ومن وجد 
َلجا ارم کلب [انظر: ا ۲ آخرجه 


مسلم: ۲۸۸۲ ]. 


۲ نف سیاب. گني ورن تن 
ابن الْحارث عن دامن بن مطیعبن لاس عن 
ول بن ماو مثل خدیث آبي هريْرَةهَتاء الا آن با 
بکریزید: «من الصلاء لا من قالش تکالتار وتو 


هه وم 


مرا او کے و ام و 


۳- حدشامحمد: بن گگیر: آخبرناسفیان: عن 
الاعمش» نيد بن وب عن ابن مسعودء عن 


اي 48 تال: کون ۹ تاه تالوا: 
اسول ال مامتا ؟قال: ۶۱ دون ای اگني 


کم رتسالود ال الذي م انظر؛: Neo‏ ۱ 


آخرجه مسلم: ۱۸۵ ]: 


FE‏ ره 


۰- حلي محمد ب بن عبذالرَخيم: حدتا أبنو محر 


جر 


دشا اام کا شخ 


و + ك اا ۳ 
غ 


فرش قالوا: : ماک نا؟قال: «کرانْ شاس 
ارم 


تسود : حداا آبو داو : آخرا شم عن آيي 


کتاب مناقب 


علیه وسلم) فرمود: «زود باشد که فتنه‌هایی فرا 
رسد که نشسته در آن بهتر است از ایستاده و 
ایستاده در آن بهتر است از رونده و رونده در 
آن بهتر است از دونده و کسی که بدان فتنه‌ها 
برسد به ضر می‌افتد و کسی که پناهگاهی یابد. 
باید بدان پناه ببرد.» 

۲ - از ابن شهاب (زهری) از ابوبکر 
عبدالرحمن بن حارث از عبدالرحمن بن مُطيع 
بن اسود از نوفل بن معاویه روایت است که به 
مثل حدیث ابوهریره (حدیث ۳۹۰۱) روایت 
کرده» به جز آنکه ابوبکر راوی این را افزوده 
است که آن حضرت فرمود: «در میان نمازها؛ 
نمازی است که اگر کسی آن را فوت کند چنان 
است که گویا خانواده و مال خویش را از دست 
داده است.»' 

۲ اش ای اق از ریق وح از انم 
مسعود روایت است که پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) فرمود: «زود باشد که دیگران بر شما 
برتری داده شوند و اموری که آن را ناخوش 
می‌دارید.» گفتند: يا رسولالله» (در آن حالت) 
به ما چه امر می‌کنی؟ فرمود: «حقی را که بر 
اا ادا کدوک ها که ار شا بر 
ایشان است. از خدا بخواهید.» 

۶ - از ابوژزعه روایت است که ابوهریره 
(رضی‌الّه عنه) گفت: رسول‌الُ(صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «اين شاخه از قبیل قریش مردم 
را هلاک می‌کند.» گفتند: یا رسولالله» بر ما چه 
امر می‌کنی؟ فرمود: «بهتر ای است که مردم از 
ایشان گوشه گیری کنند.» 


۱- گفته‌اند که مراد از آن تماز عصر است. 
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صحیح البخاری 
تیاح: س سمت از 
آخرجه مسلم: ۷ 4[ 


کی ۾ ام غه رامع رجو وو 


E O‏ بن محمد المکي: حا عمرو بن 


. انظر: ۴۹۰۰ ۳۷۰۵۸ 


ین سید الاتوي» نج قال : گنت مع مروان 
موس 


وبي هريره قسمعت آبا ری یمول: سمغت ارات 


و للاي لى بي عله 
قال مروان: غلمة ؟ قال آبوهریرة: إن شفت أن 

اسهم بني ان ويي فان زراجع: et‏ اخرجه مسلم: 

.] ۷ 

E aa 


9 ۳ یه . 


قال: EE OE‏ 
یمّانیتول: ان الاسر یلو ۷ سول الله اَن 

۱0 اشر ۳ 
۹ سول إا گا في جاهلة و جانا 


تور 
ا مسب 


هداد » هلل يعن ها الْیر من شر؟ قال: 


۳ ی + ول بعد لك امن َير ؟ قال: 


ےل ر مر 


عم ويه تَخن). فلت :وا تال : «وم 
َو بر هذبي» تغرف منهم وتکز». قلت: هل 
ند لالخ من ش؟قال: : لحم . ای آبواب 
جهن من ناجام تفه فا قلت: یا سول 
اللّه» منم تا کنال: «حممن جلتاء كلمو 
بالستتا. فلت: e‏ 
لجاع المي ریم فلت: کم یک لیم 
۰ ره رو ولو 
تعض با جر نى يدرك لسوت ونت 
ِِ چ ا[انظر: ۰۷ ۳۹گ: 7 أغرجه مستلم: 
2۲ 


ن ی 


۱ ابوهریره بودم. از ابوهریره شنیدم 


۱۹4۸ کتاب مناقب 


۵ از سعید اموی روایت است که 
گفت: من در زمان خلافت معاویه با مروان و 
که می گفت: 
از راستگوی و راست گفته شده شنیدم که 
می‌فرمود: «هلاک امت من بر دست نوجوانانی 
از قريش است» مروان گفت: نوجوانان؟ 
ابوهریره گفت: اگر می‌خواهی که نام آنها را 
یاد کنم. بنی فلان و بنی فلان." 
۹ - از ابوسعید الخولانی روایت است که 
ار حدق بن ان شید سے که ی کف 
«مردم از رسولالله(صلی الله عليه وسلم) در 
مورد نیکویی سؤال می‌کردند و من در مورد 
بدی می‌پرسیدم از ترس آنکه ]مبادا[ مرا دریابد. 
گفتم: یا رسول‌الله» ما در جهالت و بدی بودیم 
۳ به ما این نیکی (اسلام) را ارزانی 
شت. آیا پس از این نیکیء بدیی خواهد 
بود؟ فرمود: ا گفتم: آیا بعد از آن بدی» 


نیکی خواهد بود؟ فرمود: «آری. و در آن دود 


(آلودگی) خواهد بود.» گفتم: دود ]آلودگی[ آن 
چیست؟ فرمود: «قومی (مردم را) به شیوه‌ای 
رهبری می‌کنند که به جز شیوة من است. اعمال 
آنها را می‌بینی که برخی می‌پسندی و برخی 
را ناپسند می‌داری»" گفتم: آیا ي پس از آن خير 


۱- ابوهریره. نامهای ایشان را می‌دانست و آنها را از اولاد مروان بن 
حکم بن عاص بن امیه بودند و از آبن ابی شیبه آورده‌اند که گقت: 
ایوهریره(رضی‌الله عنه) در بازار می‌رفت و می‌گفت: بارالهاء سال شصتم را 
درنيابم و ته هم امارت کودکان راء و این اشارت است که آمارت توجوانان در 
سال شصت آغاز می‌یاقته است؛ چنانکه یزید در این سال امیر شد (صحیح 
البخاری شرح شیخ قاسم الشماعی الرفاعی) 

اعد کے کک بدین وھ یز ترجمه ده استد بر 


از اعمال آنها را می‌شناسی و برخی را نمی‌شناسی. زیرا بعضی مشروع‌ند و 
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صحیی الیخاری 
SS‏ , قال: کک 


و ۾ 


۱ a a ۳۹ 


برچ کو 


۸ خا الحگمبن‌تانع: حا شب عن 
ل مریم 


هري قال: أخبرني ابوسلمة: آن آبا هربرة ڪچ قال : 
قال سول ١‏ لا توم الساعة حى يل فتان» 
ها احة». زراجع: ة۸ أخرجه مسلم: ۱۵۷ بقطعة | 
ارد في هذه الطریق. و ۱۵۷ الفي ۰۱۷ بزيادة ]. 


£ Ds 


۹ ۰- حدگني عبدالله بن محمد : دنا عدالرزاق: 
أخبرتّا ععمر؛ عنام ن آبي هر عن اي 
لھ قال : و لا شوم لسع یل نان . کون 


امن کل مر 3 


هما مه عظيمة» دغواهسا واجدة. ولا تشوم 


الساعة حى بعت دجالون گذابون» را من کلائین» 
ر هم بزعم أنه ومد 


يزعم انه رسو له ». . [راجع: ۸0 ا 
cey‏ مرا ي ان ۰۱۳ ولي الفاق ۸4 بالقطعة الأخيرة ]. 


(دود آلوده) بدی خواهد بود؟ فرمود: «آری, 
کسانی اند که مردم را به سوی ددروازه‌های 
دوزخ فرا می‌خوانند و کسی را که دعوت‌شان 
را بپذیرد در آن می‌افکنند.» گفتم: یا رسول‌اله» 
صفت آنها را به ما بگوی. فرمود: «آنها از قوم 
خود ما هستند و به زبان ما سخن می‌گویند.» 
گفتم: به من چه امر می‌کنی» اگر آن زمان مرا 
دریابد؟ فرمود: «به جماعت مسلمانان و امام 
ایشان بپیوند.» گفتم: اگر مسلمانان را جماعتی 
و امامی نباشد؟ فرمود: «از همة آن گروهها 
گوشه گین اگرچه ريشة درخت را به دندان 
بگیری تا آنکه مرگ تو را دریابد و تو به همان 
حالت باشی.» 

۷ از قیس روایت است که حَذّیِفه(رضی‌اله 
عنه) گفت: پاران من (از آن حضرت) در مورد 
نیکی آموختند و من در مورد بدی آموختم. 


۸ - از ابوسلمه روایت است که ابوهریره 
(رضی‌الله عنه) گفت: رسول‌اله(صلی‌الّه عليه 
وسلم) فرمود: «قیامت بر پا نمی‌شود ۳ آن 
که دو گروه با هم بجنگند که ادعای‌شان یکی 
است.0" 

از همام روایت است که ابوهریره(رضی الله 
عنه) گفت: «قیامت بر پا نمی‌شود تا آنکه دو گروه 


یعضی نامشروع. یا بدین گونه: از آنها نیکویی می‌بینی و از جهت آمیزش 
آن با بدی» از آن انکار می‌کنی. 

۱- در فتح آلباری آمده است. در این حدیت کنایت از محاربة علی(رضی‌اله 
عنه) با مخالفین است. لیکن وی(رضی‌اله عنه) امام برحق بود به اتفاق اهل 
حل و عقد و مخالف وی بر خطا بود و چون از روی اجتهاد این خطا کرده 
بود. بروی گناهی نیست بلکه مخطی معذور است و او را یک اجراست و 
مصیب بعنی کسی را که اجتهادش درست است دو اجر است. آنتهی» همین 
است قول عام اهل سنت و جماعت» یعنی به اجتهاه ضلالت محض 
تیست. (تیسیر القاری» ج ۲ ص ۴۰۰) 
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ورد # 


۳۰ مدا آبو الم یمان : ناري 


قال : آخبرني یوسب رشن ۳۳ ۱ 
الشنري # قال: ٠‏ ی خن عند رسوا ر ر 


ت ا 


سم قسماه SEL‏ وهو رجل من بسي 
میم » » فقال: : سول له ال کتال: ES‏ 
ا يدل الم أعدل» کڏ عبت وسرت إذ لم اکن 
اعدل». تقال مر ارس ود له الي فيه 


ی و و 8 


اضر ب عمَه ؟ تال : : ودعه» که این 
عم ماه صلاتهم» یمهم صامهم» 
رون لمران لا ي یورتم مرو مین 


e 2 eS en 


کا ق السهم من الرمية: رزلیتملبه فلا یوج 


fe &‏ 4 2 8 
فيه شيء؛ ری رصان کنا جف شي ثم 
مر وم + 4 


ینظرالی تَضیّه - وموقدحه - کل يوج فيه شي ثم 
بر لی ذه گلا یوج فيه شي ا 
والدم: ا اتی تیه مل کي 
المرأةء أو مئل البضعة تَدردر» ویخرجون على حین 
فقس اس ». 5 

قال آبو سَعید: : تشه آني ممعت هذا الحدیت من 
سول ال 8ء 1 له ان علي بن ابي ڪالب اتلم و را 
مَعه م لت رل قامس کاني به نی ترت 
یه على تت اي ا الذي مته زراجع: ۳۳۹6 آخرجه 
سال e f‏ 


با هم بجنگند و میان ایشان جنگی بزرگ رخ دهد و 
دعوای هر دو یکی باشد و قیامت بر پا نمی‌شود تا 
آنکه برانگیخته شود دجّالان دروغگوی که نزدیک 
به سی نفراند و هر یکشان ادعا کنند که فرستاده 
خداوند می‌باشد.» 

۰ _ از ابوسلمة بن عبدالرحمن روایت 
است که ابوسعید خدری(رضی‌الّه عنه) گفت: 
«در حالی که ما نزد رسول‌اله صلی‌اله(صلی‌اله 
عليه وسلم) بودیم و آن حضرت مالی را 
تقسیم می‌کرد. ذولخویصره. که مردی از بنی 
تمیم بود آمد و گفت: یا رسولاش عدالت 
کن. آن حضرت فرمود: «وای بر تو» کیست 
که عدالت کند. اگر من عدالت نکنم» همانا تو 
نوميد و زیانکار شدی اگر من عدالت نکنم.» 
عمر گفت: يا رسول‌اللُه مرا اجازه ده که او را 
گردن بزنم 
یارانی است که هر یک از شما نماز خویش و 


. آن حضرت فرمود: «همانا او را 


روز خویش را نسبت به نماز و روزة ایشان 
حقیر می‌شمارد. قرآن می‌خوانند ولی از چنبر 
گردنشان نمی گذرد (ثوابی بر آن مترتب نیست) 
از کین یونم د ا کر از کار 
می‌گذرد. به سوی پیکان تیر نگریسته می‌شود 
و در آن چیزی (از گوشت و خون شکار) یافت 
نمی‌شود» سپس به سوی رصاف تیر نگریسته 
می‌شود و در آن چیزی یافت نمی‌شود. سپس 
به سوی نضی تیر یعنی چوب تیر نگریسته 
می‌شود. و در آن چیزی یافت نمی‌شود. سپس 
به سوی پرهای تیر نگریسته می‌شود و در 
ان چیزی یافت نمی‌شود. در حالی که تیر ا 

سرگین و خون (شکار) گذشته است» نشانة 


۱- رصاق يا رصافه, پی‌ای است که بر پیکان پیچند. 
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۳-۱- خفن محمد بن گثیر: خرن سفیان » عن 
الاعتش. »> عن یتمه عن سويد بن بر غفَلَةفال: قال 
aR‏ 


علي ڪه : إا حدم عن رسو الله 4ء لاڈ خر ين 
اسما حب إل من أن اذب عليه وکا دک ف 


ني رگم لب عة سمت سول 
يقول: «يأئي في آخرالرمان وء لاان 
سهالاخنلام» ولو من یر ول نت 
نرود من للام ارق الهم مر له ل 


اراي م و 


یجاوز ماهم حناجرهم» اينما نوم هم الوم 0 
فد لیم اجر لمن کلم ی اة ». [انظسر: 


ES اعوج مسلم؛‎ TT 


کتاب مناقب 


اینها (یاران و وابستگان ذوالخو یصره) مردی 
است سياه چرده که یکی از بازوان وی بسان 
پستان زن است یا همچون گوشت پاره‌ای 
است که می‌جنبد و این جماعت در هنگام 
اختلاف. ميان مردم خروج می‌کنند.» ابوسعید 
گفته است: من گواهی می‌دهم که این حدیث 
را از رسول‌ال(صلی ال عليه وسلم) شنیده‌ام و 
گواهی می‌دهم که علی بن ابی طالب با ایشان 
(یعنی خوارج) جنگید و من همراه وی بودم. 
و او به جستجوی آن مرد (که آن حضرت 
افا وا کو اسر کد واو وا رادمان 
کشتگان) آوردند تا آنکه به سوی وی نگریستم 
و او به همان نشانی که پیامبر(صلی‌اه عليه 
وسلم) گفته بود به همان حالت بود. 

۱-از شوید بن قله روات است که علی 
(رضی اه عنه) گفت: چون از رسول الله (صلی الله 
اک 
آسمان بیفتم آن را بیشتر دوست دارم از آنکه 
بروی دروغ بندم و چون ميان خود و ميان 
شما صحبت کنم همانا جنگ فریب است." 
من از رسول‌الْه(صلی‌اله عليه وسلم) شنیدم 
که می‌گفت: «در آخر زمان قومی می‌آید که 
جوانان بیخرداند و بهترین گفتار مردم را که 
(قرآن است) می‌گویند. از اسلام می‌گذرند. 
چنانکه تیر از شکار می‌گذرد و ایمان‌شان از 
حنجره‌هایشان برتر نمی‌رود. پس در هرجا که 


۱- اشاره به ظهور خوارج است که در جنگ میان معاویه و علی(رضی‌الثه 
عنهما) از هر دو لشکر جدا شدند و مصایب بیشماری بر اسلام وارد آوردند. 
آنها هرچند بسیار عبادت می کردند ولی برداشت آنها از آیات قرآنی نادرست 
بود و مردم بیشماری را به ناحق کشتند و حتی گفته شده که آز کشتن زنان 
باردار نیز خودداری تکردند. 

۲- یعتی در جنگ به کار بردن حیله و تیرنگ رواست و اگر کس قصد و 
نیت خود را پنهان دارد گنهکار نمی‌شوند. 
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و ی و ورام و 


٣۲‏ جني محم بن‌المی: حدقا یی عن 
زسماعیل: حا تيس عَن باب بن الأرت قال: 
شگوتاإلی سول الل 2۵ وعو سوس بر له في ظل 
لب اک تسه تلص اء الا تنعواللّه تا ؟ 
قال :رل فين یلم نة بح رکه في الارض» 
ف 


فیجعل فة هبنار قوس علی راسه کیش 


اه روه و 


بان وما یله ذلك عن دینه» یط بانقاط 

نت 8 
دیدما دود که من عظم أوْعَصّب» "وا ده 
لت عن دینه, ول یس ما لاش نی یسیر 


راکب من سا کی توت لیاف إلااللة أو 


لب ی تمه ولککم تستَنجلون» [انظر: مر 


۴ وانظر کی اللیاس ب باب ۸ - الاسسفان : یاب ۳۶ ] 


و ره 


TUY‏ - دا حلي ندال حنلتاآزهرین سند: 
دا ابن عون قال: آباني موس بن آنس » عن آلس بن 
مالك : اي قدا ابت بسن یس » ء تقال 
و ارول ال ا أعلم لت لح EET‏ 
جالسا في نه مک رنه سه ما : : ماشاك؟ تمال: 


۳۰۲ کتاب مناقب 


با آنها برخوردید. آن‌ها را بکشيد به تحقیق 
که کشتن ایشان مو جب پاداش آمتنت در روز 
قیامت برای کسی که آنها را می کشد.» 


او کات ہی ارت رایت است که 
گفت: ما نزد رسول الله (صلی الله عليه وسلم) 
(نسبت به آزار و اذیت مشرکین) شکایت کردیم 
و آن حضرت در سای کعبه بر جامة (برد) خود 
تکیه کرده بود. به آن حضرت گفتیم: آیا بر ما 
نصرت طلب نمی‌کنی. ایا برای ما به خداوند 
دعا نمی‌کنی؟ 

ان حضرت فرمود: «در ميان کسانی که قبل 
از شما بودند. مردی (مومن) بود. برای وی 
گودالی در زمین کنده می‌شد و او را در آن 
می‌افکندند. ارّه‌ای آورده می‌شد و بر سر وی 
گذاشته می‌شد و او را دوپاره می‌کردند. (اين 
شکنجه) او را از دین وی باز نمی‌داشت و بدن 
وی با شانه‌های آهنین شانه کشیده می‌شد که 
گوشت او را از استخوان یا پی جدا میکرد و 
(اين شکنجه) او را از دین وی باز نمی‌داشت 

به خدا سوگند که این کار (اسلام) به تام 
می‌رسد تا آنکه سواری از صَنعا (در یمن) تا 
حضرموت (تنها) سفر می‌کند و از هیچ چیز 
نمی‌ترسد به جز خداء یا از (خطر) گرگ بر 
گوسفندان خود» ولی شما شتاب می کنید. 


سار سی بن انس وه آنک استت که انی 


بن مالک(رضی‌اله عنه) گفت: «ییامبر(صلی‌الّه 
عليه وسلم) غیبت ثابت بن قيس را (در محضر 
خود) دریافت» مردی گفت: یا رسول‌اش» من 
از حال او تو را آگاه می‌کنم. وی نزد ثابت 
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۳.۳ کتاب مناقب 


شره هگا رقم وه قوق وت اي فقد حبط 
عمله؛ من ال التار ‏ اتی الرجل کاخیر خر اه قال 

گنا وگڌاء ققال موس بن لس : ویر 
يشار عَظيمَة» ققال: : قب یه َقل له: إئك 
نت من آهل ره ولکن من لالج 4 (نظر: 
ترجه مسلم: ۹۹ مطولٌ زكر آبة ۲ من حجرات وان 
الرجل هو سغد بن معاذ ]. 


asta‏ کد ها وه 


E SE‏ حا عدر دا 
شعية» کک سمعت باه ین عازب رضي 
e‏ جل لکهفء ود لباب 

ا تا ساب اوسا خم 
کر هتم «فرائلان ب 71 ا 
نلشران. أو ترت للشرآن » ااي Hens‏ 14 
اخوجه مسلم: {Yê‏ 


۱ 


:نخدا أحمد بن يزيد 


ی ۳ 


۳۵ حا محمد 
ززه زي او اور ی 


ابن ET‏ خدگا زهیرین معاوية 

ا بو إسخاق: : سمغت یرب عَازب يمول : 
وبکر ڪه ی آيي في نله کاشتری مرا تفال 
لمازب: مضه قال: فحمله معه: 
ورج آي ندمت ی ال يي: باکر حي 
یت تشن حي سوت مرول اک » قال: 


کیا وک E‏ ۱[ 
به زیر انداخته است. به او گفت: تو را چه 
واقع شده است؟ کفت: حالت بدی دارم 
مردی آواز خود را از آواز پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) بلندتر می‌کرد. همانا عمل وی به هدر 
رفت و او از اهل دوزخ است (او خود را مراد 
مد آ و مد ند آن رت امد و یر 
داد که ثابت چنین و چنان گفته است. موسی 
بن انس (راوی) گفت: آن مرد بار دیگر با مژدۀ 
بزرگ نزد ثابت برگشت. (زیرا) آن حضرت 
قرموده بود: «نزد وی برو و به او بگوی که: 
همانا تو از اهل دوزخ نیستی ولیکن از اهل 
بهشت می‌باشی.» 

۶ ا ووایت اشت کیا نج 
ااب قا غغ تة مرد ور 
کهّف را (در نماز خود) خواند. و در سرای 
وی حیوان سواری بود ترسید و به جست و 
خیز شد. آن مرد نماز خود را سلام داد ناگاه 
مه یا ابری دید که او را فراگرفته است. وی 
ماجرا را به پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) اطلاع 
داد. ان حضرت فرمود: «ای فلان ان را بخوان» 
همانا (آن مه یا ابر) ارامشی است که از جهت 
خواندن 3 فرود آمده است.» 
TET‏ وواست اش که یرآ عنم 
عازب(رضی‌اللّه عنه) گفت: ابویکر(رضی‌لله 
عنه) نزد پدرم در منزل وی آمد و از وی پالانی 
خرید. سپس به (پدرم) عازب گفت. پسر خود 
را بفرست تا پالان را همراه من ببرد. من پالان 
۱- مراد از نزول این آیت است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید صدایتان 
را بلندتر از صدای پیامبر نکنیده و همچنانکه بعضی از شما با بعضی دیگر 


بلند سخن می‌گویید. با او به صدای بلند سخن مگویید. مبادا پی آنکه بدانید 
کرده‌هایتان تباه شود. (لالحجرات ۲) 
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۴ کتاب مناقب 


مه أسريا ليلا ومن الند» حى قام تنم الظلهيرة 
ولا الطری یمه لح قرفعَ تنا و 
کا ظل» کم ات عله اضر تزا عند وسرت 
ی TO‏ ستيه قرو 
وت : تم‌یان سول الله وتا فض للك ما و ت ام 


عرش ها کر جوا وس محر 


وخرجت اض ما وله 1 إا أا براع مقبل بعتم إلى 


و وي م د 


الصخرةء يريد متها مثل الذي راء فلت که: : لمن 


أت يالام فقال: + رل من آهل امین امک 
لت : آي سل ی تاه E e‏ 


عم چ ع ا 


ناخدشة. قلت : اش الضرع من 


e‏ > فال: کرابت اه وب 
خی تیه على الششری بض قعلب في فلب کي 


سن لبن وتم وحنلا لي 80 روي سا 
و قات اي 8 تگرضت ان اون 
وه حين اس میت یت من المَاء على ان حى س 
رس کلت : رل : قشرب 
خی رضیت» شم قال: «المیان رل ». ات 
۳4 قال: ریت مات شش بعتا سرا 
ِِ فلت: ییا سول الله تفال: لا 
حر رن رد لسکا تما عليه اي ۵9 کارت به 


رَس إلى بط - ری ب - في جلد من الارض - E‏ 


زمر قال : : اي راقد ونم علي» انوا 
الل تک أن E‏ عنکما الط اني 8 هجا 


ُجَعَلْ لا یی آخدا إلا قال: کد که قد کتیگ ماه تلا 
یی احدا زلارده؛ فال: ووی آنا . زراجے: ۲:۳4 
اخوجنة مسل 4« ترا و اخرجسه ۲۰۰۹ في الزهسد ١۷ء‏ 
سرلا 


را با وی بردم و پدرم بیرون آمد تا بهای پالان 
را بستاند. پدرم به ابوبکر گفت: به من بگوی که 
چه واقع شد آن شب که با رسولالله(صای الله 
عليه وسلم) (به قصد هجرت) راهی شدی؟ 
ابوبکر گفت: آری» ما تمام شب را تا وسط روز 
راه پیمودیم. راه خلوت شد (به خاطر شدت 
گرمی) کسی از آن نمی‌گذشت. سنگ درازی 

بر ما نموده شد که سایه کرده بود و آفتاب 
(هنوز) بر آن نتابیده بو ما در کنار آن سنگ 
فرود آمدیم و من برای پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) با دست خود جایی هموار کردم که بر 
آن بخوابد و پوستینی را بر آن گستردم و گفتم: 
یا رسول‌اله» بخواب» من پیرامون تو پاسبانی 
می‌کنم. آن حضرت خوابید و من برآمدم که 
پیرامون وی پاسبانی کنم. ناگاه چوپانی را دیدم 
که با گوسفندان خود به سوی این سنگ می‌آید, 
و از آن سنگ همان (سایه) را می‌حواهد که ما 
خواسته بودیم. به او گفتم: ای جوان به کدام 
کس تعلق داری؟ وی گفت: به مردی از مردم 
مدینه يا مکه. گفتم: آیا گوسفند شیر ده هم 
داری؟ گفت: آری. گفتم: آیا اجازة دوشیدن 
داری؟ گفت: آری. وی گوسفندی را گرفت. 
به او گفتم: خاک و موی و خاشاک را از پستان 
آن بیفشان. 

ابواسحاق راوی گفت: برا (گوینده این حدیث) 
را دیدم که یک دست را بر دست دیگر می‌زد و 
(با این کار) افشاندن را می‌نمود. چویان مقداری 
شیر در ظرف چوبی دوشید و من با خود آفتابه‌ای 
داشتم که برای پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) آن 
را برداشته بودم که از آن سیراب می‌شد از آن 


Maktaba Tul ۵۲ 


صحیح‌الیخاری 


۹ - خد امعلی بن آسد: حا عبدالعزیز بن 
مارد سا تالت من کرت عن ان اس رضي 
2 انال 48 دل علی آغرايي موده قال: 
رگن ال 98 دَل علی مَریض بود فال: « لا 
اس طهورون اء الل تقال‌له: «لا باس عور 


کتاب مناقب 


می‌توشید و وضو می‌کرد. نزد پیأمبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) آمدم و ناخوش داشتم که او را از 
خوات بیدار کنم و منتظر ماندم تا آنکه بیدار 
شد. سپس آب بر شیر ریختم تا آنکه شیر سرد 
شد و گفتم: یا رسول‌الله» بنوش. وی نوشید تا 
انکه من خشنود شدم. سپس فرمود: «آیا وقت 
آن نرسیده که حرکت کنیم؟» گفتم: آری. 

ابوبکر گفت: هنگامی که آفتاب میلان کرد (بعد 
از ظهر) ما حرکت کردیم و سْراقه بن مالک 
از دتبال ما آمد. گفتم: یا رسول‌اله (دشمنان 
رسیدند) فرمود: «مترس همانا خداوند با ما 
است.» پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) بر سراقه 
دعای (بد) کرد. پاهای اسب وی تا شکم 


فرو رفت - گمان می‌کنم که گفت: در زمین 


سخت فرو رفت. زهیر (راوی) در آن شک 
کرده است. 

سراقه گفت: من گمان می‌برم که شما بر من 
دعای بد کردید. بر من دعا کنید (تا نجات 
یابم) به خدا سوگند آنانی را که در جستجوی 
شما هستند» بازمی گردانم. پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) دعا کرد. وی نجات یافت. وی با هر یک 
از مشرکان که مواجه می‌شد می گفت: شما را 
(جستجوی من) کفایت می‌کند» اینجا نیست. و 
با هرکس که ملاقی می‌شد. او را بازمی‌گردانید. 
اوک کته او یه رنه وا ماوقا کرد 
۹ - از عکرمه روابت است که ابن عباس 
(رضی اه عتهما) کفت؛ همان پيامیر (صی‌اش 
علیه وسلم) بر بادیه نشینی درآمد تا از وی 
عیادت کند. و چون پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) به عیادت مریضی می‌رفت. می‌گفت: _ 
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کتاب مناقب 


صحیحالبخاری 

ال ا d2‏ 
إن شاء ال 4. قال: قلت: : طهور ؟ گلاء » پل هي حمی 
َو اور علی بخ گبیر» تزیره ابو ققال 
ال 3 + o‏ [آنش‌سرد کول ey‏ 
Ney.‏ 
۷- دا ابومعمر: حتکتاغبدالوا ارث: حا 


یره عن انس 4# فال: کارجل تما 
لک وفرا روا مان تک یبش . 


تما تصرانا» 2 ماري محمد إلا ما کیت 
کن قامته له قشر قا سود وقد لنظنه الازض 


ققالوا: :ملافا تک 0[ توا 
مز مرول افش امع ول 


ما رو و 


لته الارضر؛ ققالوا: ها فشل محمد وأصحابه 
توا حالما هرب مق ۳ تحرواله 
رغال في الزض با استطاشُوا فاصبح تس ود کته 


الارضن : تلموا: : سم لاسء ِ . (آخوجه 
سلم: ۲۷۸۱ ]. 


«باکی نیست. اگر خدا خواسته است آن را دور 
می‌گرداند.» به وی نیز گفت: «باکی نیست. اگر 
خدا خواسته است آن را دور می‌گرداند.» (شفا 
می‌دهد.) 
بادیه نشین گفت: تو گفتی که آن را دور 
می‌گرداند: چتین نیست؛ لیکن این (مرض) تب 
است که بر بدن پیری کهنسال می‌جوشد و او 
را به زیارت قبرها می‌کشاند (یعنی می‌میراند.) 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «آری» 
همچنین است.» 
۷ _ مردی مسیحیء مسلمان شد و سورهة 
«لبقره» و «آل عمران» را خواند و برای 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) (وحی) می‌نوشت. 
سپس به مسیحیت پرگشت و می‌گفت: محمد 
چیزی نمی‌داند به جز آن‌چه من برای وی 
شته‌ام. خداوند او را هلاک نمود (مرد) و او 
را دفن کردند چون صبح شد (دیدند) که زمین 
او را بیرون انداخته است. (هم کیشان او) 
گفتند: این کار محمد و یاران اوست. چون یار 
ما از دین ایشان گریز کرد قبر وی را برکندند 
و او را بیرون افکندند. سپس برای وی قبری 
عمیق‌تر کندند. چون صبح شد. زمین او را 
بیرون افکنده بود. گفتند: این کار محمد و 
بان اس که کر رعا ای که تین 
دین ایشان گریز کرده بود او را بیرون افکندند. 
باز برای وی قبری کندند و تا آنجا که در توان 
داشتند قبر را عمیق کندند. چون صبح شد 
زمین او را بیرون افکنده بود. سپس دانستند 
که این کار مردم نیست. پس خود او را بیرون 
افکندند. 
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صحیح البخاری 


۸ خلا یخی بن بگیر حدق االلیت» عر 
وس ۰ لت 


وشن عن ابن شهاب قال : وأخبرني این المسيب 
عنيي هر ال : قال سول ال ۰2 که 


2“ صر 


کسْری قلا کسری بده وا هلت قی لا گیصر 
0 واذي تنس 3 ۱ کف تاد 


سبیل ال 4 زرانجع: ۷ آخرجه مسلم: ۲٩۱۸‏ ]. 


۵ م عص 


۹-- حا قییمة: دشا فان عن عيدالملك 


ہے لیے حر 


بن عميرء عن ابر ن سم ره قال + + ور کل 
کسری لا کسر ی ند وذگر وقال: شقن 


۳۹ انعر 


كرما في بل ال زراجیع: ۳۹ e‏ 


1۹۹ 


IY‏ حنگا آبوالیمان: ابرا شعیب: عن عبداللّه 


ابن آيي حسین : حدقا افع بن جبیرء عن ابن عباس 
۰ دم میم گناب علی عد 
سول له 4#» رن نجل لي مُحَمد لاش 
مه وقدمها في بشر گنير من فومه» اقل یه 
E‏ تاکیت یگس بن قماس. E‏ 
۰ ی وتف علی سم في 
ی کال : وساي هذ عنم لمات افیا 
۳ مر له فلت» ون تنل الله ولي 
ار الذي آرت فيك ما رآیست». [انظر: ۹9 


برش چا پاش واه بط آخرجه مسلم: ۰۲۳۷۳ بريادة ]: 


۳۲۰ کتاب مناقب 


۸ _ از ابن صنیب. وواست است که 
ابوهریره(رضی الله عنه) گفت: رسو ول الله( صلی الله 
علیه وسلم) فرمود: «هرگاه کسری (خسرو شاه 
فارس) بمیرد. پس از وی کسرای دیگری 
نخواهد بود و چون قیصر (شاه روم) بمیرد پس 
از وی قیصری نخواهد بود. سوگند به ذاتی 
که جان محمد در دست (ید) قدرت اوست 
که شما گنجینه‌هایشان را در راه خدا خرج 
خواهید کرد.»" 
۹ - از عبدالمک ابن عمیر روایت | 
که جابر بن سَمرّه این حدیث را به آن حدیث 
می‌رساند که فرمود: «هرگاه کسری بمیرد پس 
از وی کسرای دیگری نخواهد بود.» و بادآور 
شد و گفت: «شما گنجینه‌هایشان را در راه 
خدا خحرج خواهید کرد.» 
۰ - از نافع بن جبیر روایت است که ابن 
عباس(رضی‌الّه عنهما) گفت: «مُسيلمة کذاب 
(دروغ گوی) در زمان رسول‌الله صلی اه (صلی الله 
عليه وسلم) (به مدینه) آمد و او می‌گفت: اگر 
تدم سی اد واه کرو گر واا 
وی پیروی می‌کنم و او با گروهی زیاد از قوم 
خود آمده بود. رسول‌ال(صلی‌اله عليه وسلم) 
با ثابت بن قیس بن شمّاس به سوی وی رفت 
در حالی که شاخه‌ای از درخحت خرما در دست 


۱- در آین روایت ابوهریره اشکال کرده‌انده زیرا سلطنت فارس تا زمان 
عنمان|رضیاقهعنه)بقی مان و فقط عراق توسط مسلمنان فتج گردید 
و از تسلط فارس خارج شد و همچتان مملکت روم باقی ماند و فقط شام 
از تسلط آنها خارج شد. در پاسخ بدان گفته شده که مراد از آن عدم بقاً 
کسری در عرأق و نقی بقای قیصر در شام است. از شافعی منقول است که 
چون قریش برای تجارت به شام و عراق می‌رفتنه پس از پذیرفتن اسلام 
می‌ترسیدند که به آن مناطق آمد و شد کنند. آن حضرت برای شان این 
اطمینان را داد. برخی گفتهاند که مراد از مرگ قیصر زوال ملک اوست و از 
مرگ کسری مرگ نفس اوست (شرح شیخ الاسلام. ج ۶ ص ۳۹۶) 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح الیخاری 


کی سم 0 


۱ -قأخبرني آبو هریرة: : آن‌رسول لاله ا فال: 


وتا ينما آناتانم» رابت قي يدي سوارنن من کقب؛ 
هي شا قاو حي الي في الام : : آن شتا 
مه مو س ته مر 
خسو رهم کین یجان بهندي). 
هیا | ی ۱ خرش 7< ت 
e‏ . [انظستر: ۵4۳۷۲ ۳۷۸ نت 
VEU‏ افرجه سلم: ۷۶ ٠ ly‏ 


وت وهم 


۲ خلكني محمد ین لْعلاه: حا حمادین 
اسا عن برید بن اا بردةً ۳ عن جه ابي 
el Ia‏ 
پرده: عن آبي موسی - آراه + عن النبي 18 قال : رایت 


میا ۳ 


<< << 
نم ال لیام 9 ذا مي امه 


یرب E‏ ھک 
کاقطم مره تبهوم اصیب من الم یوم 


e‏ من و 


خد کم مه ری ماد سنا که مر 
جاء ا اشح و ٌاجتماع لمومنین؛ ریت نا 


بر وله نمی هم و سود یو ده ول 
لیا جاء له من ال و گرب الق الذي نا 


ع بے 


له دوم پدر). انر ۳۴۹۸۷ هوک مگ 


۳۰۸ کتاب مناقب 


داشت و نزد مسیلمه که در ميان یاران خود 
بود ایستاد و به او گفت: «اگر از من این شاخۀ 
خرما را بخواهی به تو نمی‌دهم و هرگز از امر 
خدا که دربارة تو رفته است» نمی گذری و اگر 
(به اسلام) پشت گردانی» خداوند تو را به 
خواری می‌کشد و همانا تو را کسی می‌پندارم 
که تخالت قو وا هر خرات ی اکان فاده شده 
[وجنان خواهد شد].» 

0۱- (ابن عباس می گوید) ایوهریره مرا خبر 
داد که همانا رسولالله (صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «در حالی که خوابیده بودم. ديدم که دو 
دستبند طلا در دستهای من است و این حالت 
مرا اندوهگین ساخت. در حالت خواب بر من 
وحی شد که آنها را پف کن. پّف کردم و هر 
دوست بند پریدند. من آنها را به دو دروغ گوی 
یر کردم کایمی از من روج یک بسن 
یکی از آنها ای بود و دیگری ا 
کذاب حاکم یمامه بود.! 

۲ تاو ایو رود وای ات که اووس 
(رضی‌الله عنه) گفت: گمان می‌کنم" که پیامیر 
(صلی‌اللّه عليه وسلم) فرمود: «در خواب دیدم 
که از مکه به سوی سرزمینی مهاجرت می‌کنم 
که دارای دران خرن است: دار مه پر آن 
رفت که آنجا یمامّه یا هجر باشد و ناگاه ظاهر 
شد که آن جای مدینة یفرب است و در خواب 


خود دیدم که: شمشیر خود را حرکت دادم و 


۱- اسود عنسی در زمان آن حضرت دعوی پیامیری کرد و در همان زمان 
کشته شد. مسلمه کذاب در زمان آن حضرت (صلی‌الله عليه وسلم دعوی 
پیامبری کرد و در زمان ابوبکر (رضی‌الّه عنه) کشته شد. 

۲- شیخ ابن جعر می‌گوید که لفظ -أراه*- گمان می‌کتم لفظ مقلف یعتی 
امام بخاری است. گویا شک کرده است که از شيخ خود به صيفة رفع 
شنیده است يا تد 
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۲۰۹ کتاب مناقب 


۱ ۷۰ وانظر تي مناقب الأنصار , باب 5۵. آخرچه مسلم: ۷:۲۷۲]. 


يلر زمره 


۳- دنا آبو نیم : حدنا زگریاء عن فراس» 
عن عامر الشعبي» عن مسروق» عن اة رضي ال 


کے ٭ رت ء ۶ 


لها فلت : اقات اط مه تشي گان مها مشي البي 
۰ تال اي 48: معا ات م اجلسَهاعن 

یمینه أو عن شماله» اسر لیب حًا گت ملت 
ولتت لت: 
ما ریت ام رح فرب من ها عم قال: 
کقالت : ما کلت لأشي سول الله 8ء حى فض 
اي فس انها . زانظسو: ۳۹۲۵ ۳۷۱۵ gry‏ 
٥‏ وانظر في فضالل الضحابة ‏ بات ۲٩‏ - قضسائل القرآن » باب 
۸ و ۹٩‏ آخزجه سلم: ۲۵۵۰ ], 


ی ارت ان و 
ره لاح اجلي وف وک اهَل ي اقا بي». 


تال : : رین تگوني سيد نس امل 


ay 


سینة شمشیر شکست. تعبیر آن مصیبتی بود که 
در روز احد به مسلمانان رسید. سپس بار دیگر ` 
توا رک دی تیه حالس بوخ 
از انچه بود بازآمد. تعبیر آن فتح بود و اجتماع 
مسلمانان. در آن رژیا گاوی ديدم و به خدا 
و کیا که ان کت اه سآن لهاان 
اند در روز احد (که بسا از انها به شهادت 
رسیدند) و نیکوبی چیزی است که خداوند از 
خوبی اورده است و یاداش راستی همان است 


که خداوند ب پس از غزوة بدر به ما ارزانی کرده 
است.» 
۳ _ از مسروق روایت است که عایشه 


(رضی‌الّه عنها) گفت: فاطمه آمد و گویا طرز 
رفتار وی رفتار پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
است. پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
(خحوش امدی ای دخترم» سپس وی را به جانب 
راست يا چپ خویش نشاند. بعد ان حضرت 
به او سخنی پنهان گفت و او گریست. من به 
او گفتم: چرا می‌گریی؟ سپس آن حضرت به 
او سخنی پنهان گفت و او خندید. گفتم: من 
چون امروز. شادی نزدیک به اندوه را ندیده 
بودم. از فاطمه در مورد آنچه آن حضرت گفته 
بوده سوال کردم. وی گفت: من سخن پنهانی 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) را فاش نمی‌کنم. 
تا آنکه پیامبر صلی‌الُ(صلی‌اله عليه وسلم) 
وفات کرد آنگاه از وی پرسیدم. 

۶ فاطمه گفت: آن حضرت پنهانی به من 
گفت: «همانا جبرئیل در هر سال یک بار قرآن 
را بر من می‌خواند و همانا امسال دوبار بر من 
خوانده است و نمی‌پندارم به جز آنکه اجلم 
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اج و نسَاء امین ». َضحکت لڌلك. (اتظو: 


[A ers ۹ ۳۲۹ 


۵- دي ۾ بحيو یی بن فَرَعَة: خد ارايم بن 


ساك ۲" عن آییه. عن حروّةه نان رضي اله نَا 
قال : عاي 189 قاط ابه في شَکواءاذي قبض 


فهاء قسارمابضي ات شمدعاضاکس رها 
تحکت» قالت: : لها عن فللت. [راجیع؛ ۳۱۲۳. 


آخرجه مسلم: ۵ {fl‏ 


ار جر و 


ري نی 
وجه اي گنه قیکیت» م سارنيقأخبرني آي 


اهي ی 


اول آهل بینه آنبعه ا , ضحکت. زراجع: ۴۱۲۶. أخرجسه 


ان حور 


سلم: ۲4۵۰ 


۹ ۳- ققالت : ساوي اي 9 ابر 


۳۷- تا حلا محمد بن عرعرة: دحا شمه عنآي 
ES‏ 

بشره عن سعيد بن جییر» عن ابن عباس قال : کان عمر 

45 هار 


نشاب هی ناس فال که دان 
بن عوف: دس تال : یه 
قسال حمر ان عباس عَن هی تا جاه تصراله 
نع تنل: أجل ول له 9 اعله ی قال: 
ما اعلم نها إلا مائعلم. رانظر: ۲۹6 4۲۰ 4۹34 


{AY 


۳۰ کتاب مناقب 


بسر رسیده است» و همانا تو نخستین کسی 
از اهل بیت هستی که به من می‌پیوندی.» من 
گریستم. سپس فرمود: «آیا خشنود نمی‌شوی 
که بهترین زنان اهل بهشت یا زنان مسلمان - 
باشی.» و من از این (مزده). خندیدم. 

۵-از عروه روایت است که عایشه(رضی الله 
عنها) گفت: پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) فاطمه 
دختر خود را در همان بیماری که به وفات 
وی انجامید فراخواند. آن حضرت پنهانی به 
وی چیزی چیزی گفت و او گریست. سپس 
او را فراخواند و به وی پنهانی چیزی گفت و 


او خندید. عايشه گفت: در این رابطه از فاطمه 


سوال کردم. 

۹ - فاطمه (رضی‌الّه عنها) گفت: پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) پنهانی مرا خبرداد که در 
ان بیماری که به وفات وی انجامید. می‌میرد و 
من گریستم. سپس پنهانی مرا خبر داد که من 
نخستین اهل بیت وی هستم که از پس وی 


. می‌روم (یعنی می‌میرم) و من خندیدم.! 


ن عاو( شك ا کف غم یم 
خحطاب(رضی الله عنه) ابن عباس را نزدیک 
(خود) می‌نشانید. عبدالرحمن بن عوف به او 
وی بیشتر التفات میکنی.) عمر گفت: این به 
خاطر علم اوست. عمر از ابن عباس در مورد 
این آیه پرسید که: «چون یاری خدا و پیروزی 
۱- در میان احادیث ۳۶۲۴ و (و حدیث بعدی اندکی اختلاف است. اولی 
را مسروق از عایشه(رضی‌الله عنها) روایت کرده و حدیث بعدی را عروه از 
عایشه(رضی‌اله عنها) روایت کرده است. در فتح الباری حدیث مسروق بر 


حدیث عروه ترجیح داده شد. زیرا در آن زیادت آمده از تقات اهل 
عروه برجیح را در ان ر و وی از 
ضبط است و زیادیت ثقه مقیول است. 
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۸-- دتا آبو نیم : حا عبدالرحمن بن سلیمَان 
ین حنظله برد ِِ ۰ نس 


وم ی موم 


ا ق عم باب تسا ڪي 


جس علی الم ره مد الله وی تم قال: ام 
بعد تاکز وین لاس > نی یکوئوا 


م صر ۰ 


تب رن ۳ 
مهم وکجاو تن شمه ان آخرمجلس 


مج من 


جلس به اشي 4# . زراجع: ٩۳۷‏ 


بن مت بت 


اه هو ود 


الج میتی 
الْحَسن؛ عاي کرت ارج اَي سین 
کک صعد به على المنبرء کقال: «ابتي ها سيد 
مرب اج و رن یت [راجع: 


1۷۰4 


آدم: : تا 


فرا رسد) (النّصر:!) ابن عباس گفت: هدف از 
آن وفات رسول‌اله(صلی‌الله عليه وسلم) است» 
که خداوند» آن حضرت را از آن آگاه کرد. عمر 
گفت: من از آن جیزی نمی‌دانم مگر آنکه تو 
موا 

۸ - از عکرمه روایت است که ابن 
عباس(رضی الله عنهما) گفت: رسول‌الّه(صلی‌ الله 
عليه وسلم) در همان مریضی که در آن فوت 
کرد بیرون آمد در حالی که خود را با چادری 
پیچیده بود و سر خویش را با پاره جامه‌ای 
چرب بسته بود. تا آنکه بر منبر نشست و 
خداوند را حمد و ثنا گفت و سپس فرمود: 
«اما بعد. همانا مردم زیاد می‌شوند و انصار کم 
می‌شوند تا آنکه در ميان مردم به منزلۀ نمک در 
طعام می‌باشند. پس اگر کسی از شما در امری 
والی شود که بتواند قومی را نفع و قومی را زیان 
برساند. باید از نیکوکارشان نیکی بپذیرد و از 
بد کردارشان درگذرد.» و این آخرین نشستی 
بود که پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) برگزار کرد. 
۹ _ از حسن (بصری) روایت است که 
ایوبکر(رضی‌اله عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) روزی حسن (بن علی) (رضی‌اله 
عنهما) را بیرون آورد و با وی بر منبر برآمد و 
گفت: «اين پسر من سیّد است و امیدوارم که 
خداوند به وسیلۀ او ميان دو گروه از مسلمانان 
صلح آورد.»" 


۱- زیرا آمدن فتح و نصرت الهی و در آمدن مردم در دين اسلام و امر 
الهی آن حضرت را به تسبیح و تحمید و استغفاره مشعر است به تمام شدن 
کارنامة دعوت و توجه و استعداد سفر آخرت و رجوع به درگاه رب‌العزت 
(شرح شيخ لاسلام) 

۲- این پیشگویی پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) را به مصالحة امام 
حسن(رضی‌الله عنه) با معاویه حمل کرده‌اند که با آنکه وی سزاوار خلافت 
بود برای جلوگیری از جنگ میان دو گروه بزرک از مسلماتان و برقراری 
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صحیح‌الیخاری 
e‏ ن حرب: e‏ 


+ 
ااي س رص ا مد 


EES 


e 


وعیاء تذرقان . [راجع: ۱۲۹ 


حي عضرو بن عباس: خا ابن مهدي : 
حدتاسفیان؛ عن محمد د بن لکد عن جابر که 
قال : 8 «مَل گم من اتماط). فلت: 
وانی یکون نا الانماط ؟ قال: : اماه 9 سرد اکم 
الانمَاط). ِِ دلب -يمني ای ۰ خر ي عنبي 
أنمَاطك» کمول: ألم اي : نا سرن 
0 َأدعهًا . . زانظر: .6۵۹٩۱‏ اخرجه مسلم: 
lel ۴‏ 


۳۷۲- حي خن نخاق: حا عیداله ین 


موب ۳-۹ إسرائيل» ن آيي بنتاق» عن مرو 
این میمون» عن الب ده قال : إنطلق ضعد 


یک ج ۰ 


اساسا قال: و وا 
وان وکا امه بدا انلق إلى شام قمر ردنت 

على سَعد» قال مه لسند: : رح لصف 
ها وغل الاس انطلنت تباش قيا هت فلا 
آبوجهل» ال : هنم رنه کدی 


مت مر نا تال یوج د رنب نبا 


رد ا میت واه ؟ ق نج قاجا 
یت قال مد سعد ۲ زع تی ابم 


رو روو 


ال + فاته سید ! رد 1 م قال سعد: واللّه لشن 
هل الوادي؛ .م 
متي ان طوف تافلت جر بش قال 


1۲ کتاب مناقب 


۰ _ از خمید بن هلال روایت است که 
انس بن مالک (رضی‌الّه عنه) گفت: همانا پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) از مرگ جعفر و زید خبر 
اقل از نک ر اتان ورسد در حال که 
از چشمان آن حضرت اشک می‌ریخت 

۱ _ از محمد بن المنکدر روایت 

که جابر(رضی ال عثه) گفت: امسر زا ال 
عليه وسلم) فرمود: «آیا شما ائماط (فرش يا 
گستردنی نفیس ابریشمی یا پشمی) دارید؟» 
گفتم: چگونه ما (مردم محتاج) انماط داشته 
باشیم. فرمود: «آگاه پاش که به زودی شما 
ائماط خواهید داشت.» جابر (پس از ازدواج 
که صاحب انما کا ای گنت که نون د 


می گفتم: انماط خود را از من دور کن. و زن 


وی می‌گفت: آیا رسول‌الله(صلی‌الله علیه وسلم) 
که است: اضما په ق انماط خر اد 
داشت.» من نیز آن را به حال آن گذاشتم.' 

۲ - از عمر و بن میمون روایت است 
که عبدالله بن مسعود(رضی‌اله عنه) گفت: 
(سعد این معاذ (رئیس انصار) به قصد ادای 
عمره راهی (مکه) شد و بر امیه بن خلف آبی 
صفوان فرود آمد. و چان بود که وقتی ائه به 
سوی شام می‌رفت (در عرض راه) از 8 
می‌گذشت و در آنجا بر سعد فرود می‌آمد. امه 
به سعد گفت: تا نیمه روز انتظار بکش تا مردم 
غافل (یعنی کم) شوند و تو بروی و طواف کنی. 
در حالی که سعد طواف می‌کرد ابوجهل امد 
و گفت: او کیست که کعبه را طواف می‌کند؟ 


صلحء آمر خلافت را به معاویه تفویض کرد. 
۱-آنگونه که پامر(صلیفهعلیه وسلم) فرمود. جاب صاحب انماط گردید 
و شيخ ابن الحجر استدلال آن زن رأ مبنی بر اباحت استعمال انماطء محل 


پحت دانسته است. 
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۳۳ 


کتاب مناقب 


جع ول لسند: لاترقع صوتل. وجفل 
که ققضب سندققال: تعتاعاه قاي سمت 
ف قال: اي قال: نم 
قال : : ال اذب مُحَلاحَدت » جع لی 
امرأته» ققال: RE‏ اقا لي اخي ايء 
قالت: وماقال ؟ قال : عم اه E‏ 


9 وي 


قاتلي؛ قالت: : وله مایکذب محمد قاد: فلا 
خرجوا یره وج الصريخ» فالت که امراته: أا 
ماقا له راغ قال: اراد آن لا 
يخرچ فال له آبوجهل: لت من آضراف الوادي فقس 
وااو رسارس کل درد ۴۹۰ 


ت مهو و وی 


محمدا يزعم انه فان 


سعد گفت: منم سعد ابوجهل گفت: تو کعبه 
را در امنیت ما طواف می‌کنیء در حالی که شما 
محمد و یاران او را جای داده‌اید؟ سعد گفت: 
آری» چنین است. و آنها ميان خود به گفت و 
جوا و متا پرداختند. 

اميه به سعد گفت: آواز خود را بر آبی الحکم 
(یعنی ابوجهل) بلند مکن» همانا وی مهتر مردم 
وادی (مکه) است. سپس سعد به ابوجهل 
گفت: به خدا سو گند که اگر مرا از طواف کعبه 
در من تاره توبه شام را قطع می‌کنم. 
امه همچنان به سعد می‌گفت: آواز خود را 
بلند مکن و او را از گفت و گوی بازمی‌داشت 
سعد خشمگین شد و گفت: از من دور شو 
همانا از محمد(صلی اه عليه وسلم) شنیده‌ام که 
می‌گفت: که وی (یعنی آن حضرت) کشندۀ تو 
ات اکھد رس کد می است؟ سعد 
گفت: آری. اف گفت: به خدا سوگند وقتی 
که محمد سخن می‌گوید. دروغ نمی گوید. مه 
نزد زن خود بازگشت و گفت: ایا می‌دانی که 
برادر یثربی من مرا چه گفت: زنش گفت: چه 
گفت؟ گفت: می‌گوید که از محمد شنیده که 
گفته است وی کشنده من است. زنش گفت: به 
خدا سوگند که محمد دروغ نمی‌گوید. 

(راوی می‌گوید) آنگاه که قریش (به جنگ 
مسلمانان) به سوی بدر راهی شدند و فریاد 
برآمدن بالا شد. زن امیّه به وی گفت: آیا به 


۱- لفظ (فانی سمغت مُحَمَدا(صلی‌الله علیه وسلم) عم آنه“ قاتلک) یعنی 
همان از محمد(صلی‌اثهعلیه وسلم) شتیدهام که وی کشندة تو است. برخی 
محدئین تمر انا زا به ابوجهل نسبت دادند یعتی آبوجهل کشندة 2 
أست. چون امیه در جنگ بدر توسط مسلمانان کشته شد نه توسط ابوجهل. 
این امر اشکال پیدا می‌کنده البته برای رفع اشکال گفته‌اند که ابوجهل در 
واقع باعث بردن وی به جنگ بدر شده است. (تیسیر القاری) 
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مر اج بر 


۳-۳ حكني عباس بن الوليد رس : خد3امعتمر 

قال : سمت آي دتا و مان قال : یت تن جبريل 

و قعل يدت 
متام تفال اي 86 لس «من‌خذا». وکا 

قال » قال: قالت: ها دحية؛ فالت أم سَلمَة: یم الله 

ما خسبته إلا ید کی نلاز یغ 


جبریل» . و گماقال. قال: لت لابي عتان: : ممن 


یس 


سمعتهقا ؟ قال: من أسَامة بن ژید. [انظز: AEA‏ 
اعرجه مسلم: ۲۸۵۱ نويادة ]: 


ر ر ا جاح ۶ 


ais]‏ حلي عبدالرخمسن بسن شي تسه 8 : خا 


عدار حمن بن الْمغيرة» عن یی عن موی بن عقب 
من الم یل نله + سول 


قال: « رت الس مکی في ده قاو 


بکر قرع وبا او وین وفي بخض لزعه صف 
ول فر راتما فاستخالت بده غربا: 


م 


لم ر قربا في الاس يقري ره ی 

وقال همام سمعت با هریت عن اي 8: 
فرع اپو بكر دوا او دنوت وین ۷ انقر: وج 
FAY‏ کوب Nere‏ اخرچه فتلم: ۳ 


1۴ کتاب مناقب 


افر اوی که رادو کی کی به و چ 
گفت؟ اميه خواست که بیرون نیاید. ابوجهل 
به وی گفت: همانا تو از بزرگان وادی (مکه) 
هستی» پس یک دو روز ما را همراهی کن. مه 
اتاو را هاش کنو و از ار را کشت 
۳ از پدر مَعتمر از ابوعثمان روایت است 
که گفت: خبر شدم که جبرئیل عليه السلام 
نزد پیامبر(صلیاله علیه وسلم) آمد و آ‌سلمه 
(همسر آن حضرت) نزد آن حضرت بود و 
جبرئیل به سخن زدن آغاز کرد و سپس ایستاد 
و رفت. پیامبر صلی‌اش(صلی‌اه علیه وسلم) 
به ام" سلمه گفته بود: «او کی بود؟» یا چنانکه 
گفت: ام‌تسلمه گفت: اودخیه (صحابی مشهور) 
بود ام سلمه گفته است: به خدا سوگند. گمان 
نکردم که 
خطبهٌ پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) را شنیدم که 
از جبرئیل خبر می‌داد - یا چنانکه گفت - پدر 
معتمر گفت: به ابوعثمان گفتم: این حدیث را 
از کی شنیده‌ای؟ گفت: از اسامه بن زید. 

6 - از سالم بن عبدالله روایت است که 
عبدالله (بن عمر)(رضی‌الله عنهما) گفته است: 
همانا رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «در 
خواب ديدم که مردم بر زمینی گرد آمده‌اند. 
ابوبکر برخاست و یک یا دو سطل آب (از چاه) 
کشید. و در بعضی از (حرکت) آب کشیدن وی 


وی به جز از دخیه باشد تا آنکه 


سستی بود. خداوند او را بیامرزه سپس عمر 
(سطل را) گرفت و آن سطل به صورت سطلی 
بس بزرگ درآمد. من در ميان مردمان توانا و 
رود کی را تیلم که با ین عل بزر که 


۱- دخیهء صحابی مشهور است که جبرئیل غالباً به صورت وی متمثل 
شده می‌آمد. 
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- تاب: و «يعرفوئه كما 


وق من وة الح َم و6۵ .درد 


. ۶ 


0 دنا له بن یوسف: را مان‎ ٥ 
آئس» عن تافم» عن له ُن هم رضي فا نها‎ 
۳ 


اناو جوا لی سول اله 8 قدگروا له أن زجلا 
مهم وا کقال لم سول 3 ك 

في اشُوراة في شان الرجم». کقالوا: تقضحهم 
توق ال ال بن سا ا إا 


الرجَمٌ؛ انوا ار 3 قنشروها فاعم نی 


یراجن جو هت a+‏ و 


آية ارم » ترا مها نتم تال که عبدالله بن 


ر e‏ 
ر هي تلع ا 
على | ریق الحجارة. [راجنع: <F‏ آخرجه مسلم: 

۷ ۱ بحلاف ]. 


۳۱۵ کتاب مناقب 


و فراخ آب از چاه بکشد تا آنکه مردم از آن 
سيراب شدند و شتران را سيراب کردند.»" 
و همام گفته است: از ابوهریره شنیده‌ام که 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «ابویکر یک 
یا دو سطل اب از چاه کشید.» 


باب - ۲۶ فرمودهُ خدای تعالی 


«کسانی که به ایشان کتاب (آسمانی دادیم) 
همانگونه که پسران خود را می‌شناسند او 
(یعنی محمد) را می‌شناسند وسلتا وه 
از ایشان حقیقت را نهفته می‌دارند و خودشان 
(هم) می‌دانند.» 

(البقره: ۱۶) 

۵ - از نافع روایت است که ابن عمر 
(رضی‌الله عنهما) گفت: گروهی از يهود نزد 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) آمدند و به آن 
حضرت گفتند که مردی و زنی از ایشان زنا 
کرده است. رسول‌اله(صلی‌الله عليه وسلم) به 
آنها گفت: دربارۂ رجم (سنگسار) در تورات 
چه می‌یابید؟.» گفتند: رسوایشان می‌کنیم و 
تازیانه زده می‌شوند. عبداله بن سلام گفت 
دروغ می‌گویید. در تورات (حکم زنا) رجم 
است» سپس تورات را آوردند و گشودند. 
یکی از ایشان دست خود را بر آية رَجم 
نهادو ایت پیش از ای رجم و ایت بعد آن 
۱- در تعبیر سخنان پیامبر(صای‌اثه عليه وسلم) گفته شده که سستی 
ابویکر(رضی‌الثه عته) در آب کشیدن» کوتاه بودن زمان خلافت.وی را نشان 
می‌دهد که دو سال و اندی بوده است وبرخی آن را به اندک بودن فتوحات 
زمان وی نسبت می‌دهند. ولی به هیچ وجه موجب کمی فضیلت آبویکر 


صدیق(رضی‌لله عته) نیست» و تیرومندی عمر(رضی‌اله عنه) را به گسترش 
فتوحات وی و مرقه شدن مسلمانان در زمان وی تعبیر می‌کنند. 
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۷- باب: سنوّال المشركين 
ن درتهم يهم الي 18 آی 
ِ اتشقاق الْقمر 


8 ۰ e ¢ gl Efe 


١‏ - حدتنا صدقه ب بن الضل : آخبرنا ابن عة ء 
رة کے اه ب رة قاط بت 
عن ابن آيي تجیح» عن جاع عن آبي معمره عن 


اهب مود اه قال : : f‏ ال علی عهد سول 


الله ا سفن قال ی 4: واشهدوا». زانظر: 
uaa Ae EAE TAV FAA‏ ۲۸۰۰ 


a» pa‏ هر و م2 ء 


۳۷ - حدشي علّه ین > محمسد : حدشا يوسر : 
حدتاشیان. ِِ منت ۱ 


نا مد ی 


ی ی 


سید ا انر وتاك ج که وم 
أل مک سلوا رون الله أن يرم اة قاراهم 


ر ےہ 


انشقّا ق الم . زانظر: AY YANA‏ 4 أخرجسة 


مسلم: ۸۲ 


وه فر‌ ی یه ره ج 


ای مس وی رشي: : دا پځر ين ٠‏ 


ا ها 


مء عن جعقرین ریما عن عراك بن مالك عن 
بي عییدالله بن ع لب مود نان عجاس رضي اله 


۳۶ کتاب مناقب 


را خواند. عبدالله بن سلام به او گفت: دست 
خود را بردار» وی دست خود را برداشت. ایت 
رَجُم در آن (نوشته) بود. آنها گفتند: یا محمد 
عبدالله راست گفت. در آن آیت رجم است. 
رسول‌الله(صلی‌الله عليه وسلم) به سنگسار 
ایشان امر کرد و آنها سنگسار شدند. عبداله 
(بن عمر) گفت: آن مرد را دیدم که خودش را 
بر آن زن خمیده بود تا او را از ضربات سنگ 
حفظ نماید. 


باب - ۲۷ سوال مشرکین که پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) به آنها نشانه‌ای (در صدق نبوت 
خویش) بنماید و آن حضرت شکافتن ماه را به 
ایشان بنمود. 

1 - از ابو مَعمَرٌ روایت است که عبدالله 
بن مسعود(رضی‌اله عنه) گفت: در زمان 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) ماه شکافته شد 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «گواه 
باشید.» 

۷ _ از قتاده روایت است که انس بن 
مالک(رضی‌الّه عنه) به ایشان گفته بود که مردم 
مکه از رسولالله(صلی الله عليه وسلم) خواسته 
مود ا ايدان تادان ج ایام از 
حضرت شکافته شدن ماه را به ایشان نشان 


داد. 


۸ - از عبیداله بن عبدالّه بن مسعود روایت 
همانا ماه در زمان پیامبر صلی الله( صلی الله عليه 
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ره وا ا میم مس رطف ۱ 
عنهما : أن مرا نشق في رمان اللبي کل . [انگو: وسلم) شکافته شد 
۷۰ ۸۹[ آخرجه مسلم: ۲۸۰۳ ]. 
باب ۲۸۰ 


۸- یاب: 


ار مره وه و رت 


۳۳۹- حذّني محمد ب بن المنتي : تا معاد تال : 
پیا ا مب یه 


نا : دا نس که : آن رجل نهن 
صخاب الب ۰48 خر امن من اي کک 
ممّة» همطل المسباحین یضیآن ین دیما 


نارمع کل واحد؛ مهم وّاحد خی ای 
هله . زراجع: 4۹۶ ] 


n‏ نخدا یحی ؛ 

عن إسماعيل: دا قیس: ممعت المغيرة بن شعبة» 

اي تال : «لا یرال اس من أي ظاهرین. 
ES‏ ا ق تشر ۳۱با 

1 آعرجه مسلم:‎ Nes 

۳۱ حا لحم دي: حا لولید قال: : كي 


الا و 


ابن جابر قال: حي رن هنن سم معاوية 

:نش یشون لامش اا 

کک لا یضرهم من تلم ولا من التب 
هم مر اله هم علی ذلك ». 


میتی وع ووم 


ی فمال: مالك بن یخامر: قال معاذ: 
وهم بالشام» ال معاويةٌ: ۳ 
تنا يشو وَمُمبالشام. زراجع: .١‏ آخرجه ملم 
۷ وق ال رکان: ۰ مقر ترد في هذه الطريق واعرج هله النطمة 


ف الإمارة ۱۷6 ]. 


عليه وسلم) شنیده‌ام که 


۹ از قتاده روایت است که انس(رضی الله 
عنه) گفت: دو نفر در شبی تاریک از نزد 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) برآمدند و با ایشان 
مانند دو چراغ همراه بود که جلوی ایشان را 
روشن می‌کرد و چون از یکدیگر جدا شدند. 
یک چراغ با هر یکی از ایشان بود تا آنکه به 
خانة خویش آمدند. 

۰ - از مُغیره بن شغبه روایت است که 
پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) گفت: «مردمانی 
از امت من هميشه مظفر و پیروز (در مسیر 
حق)اند تا آنکه امر خدا بر ایشان می‌آید (بعنی 
قیامت) در حالی که ایشان مظفر و پیروزاند.» 
ان مین ی کات ووا ت ات که ار 
معاویه شنیده است که می گفت: از پیامبر (صلی الله 
می گفت: «گروهی از 
امت من هميشه هستند که جهت اجرای احکام 
خدا ایستاده‌اندء ایشان را زیان نمی‌رساند کسی 
که آنها را فروگذارد و نه هم کسی که با آنها 
مخالفت ورزد تا آنکه امر خدا بر ایشان بیاید 
(یعنی قیامت) و آنها بر همان منوال باشند.» 
عمیر گفت که مالک بن یامر (با شنیدن این 
حدیث توسط معاویه) گفت: معاذ گفته است: 
آنها (که جهت اجرای احکام خدا ایستاده‌اند) 
در شام‌اند. معاویه گفت: اینک مالک می‌گوید 
۱- «نزدیک آمد قیامت و بشکاقت ماه» (القمر:۱) مقسران اجماع دارئد که 


مراد از شکافتن ماه که در آيةٌ مبارک آمده است» همان است که به معجزۀ 
آن حضرت واقع شده است نه آنکه در قيامت واقع ميشود. 
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من ەغ 


۳۲ - حلا علي بن عبداللّه : آخبرتا سفیان: + حا 

شیبانن رن قال: سمت الح يحون عن ۰ 

س يا یتر بتري که به شا 
شتری له به شانین» ام تاهما بدیثار رجا بدیتار 


وشات ال رک في یه وگان و اشر ری التراب 
ری فيه . 
عم و مان ال خر اه کے جر ا سر 


قال سفیان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بها 


e ۰ 


الْحّديث عله قال: : سَمعه شيب من عووةه فاته : 


EE e»‏ و 


تقال شیب: اي لم أسمعه من عروة کال : 


وو 


الحي يخبرونه عنه. 


2z 36 E 


۳- ولکن سَمعه يمول سمعت التبي يول : 
(الخیر معقو دبتاصي ۳۹ لین اس قال: 
وقد ریت في دار سين را" 

قال سین يشتري له شاه گنها ای [راجع: 
۵۰ رجه مسلم: [AVY‏ 


۶ مر 2 e‏ هط 


- تا ملد لایس عن عَیدلّه ال : 
ا 


أخبرني نافع» عن ابن عَمر رضي له عنهما: : أ رول 
بل 4 قال: : « الیل في تواص رال يوم 
الات . زراجع: ۲۸6۹ آخرجه‌سلم: 1۸۷۱ ]. 


۳۱۸ کتاب مناقب 


که وی از معاذ شنیده است که آنها در شام‌اند. 
۲ - از شبیب بن غرقده روایت است که 
گفت: از مردم قبیلۀ خود شنیدم که از عروه 
حدیث می‌کردند اینکه: پيامبر صلی‌اله(صلی ا 
عليه وسلم) به وی یک دینار داد تا به آن 
حضرت گوسفندی بخرد. عروه با یک دینار 
به آن حضرت دو گوسفند خرید و یکی از 
آن گوسفندان را به یک دینار فروخت و با 
یک گوسفند و یک دینار نزد آن حضرت آمد. 
آن حضرت در امر خرید و فروش وی دعای 
برکت کرد و چنان بود که اگر خاک می‌خرید 
فایده می‌کرد.؛ 

سفیان گفته است» حسن بن عماره با همین 
حدیث نزد ما آمد و گفت: این حدیث را شبیب 
از غروه شنیده است. (سفیان می‌گوید) من نزد 
من آن را از عروه 
نشنیدم و سپس گفت: از مردم قبیله شنیدم که 


این حدیث را از وی خبر می‌دادند. 

۳- (به ادامةٌ حدیث فوق) ولیکن از عروه 
که می‌گفت: از پیامبر(صلی‌الله علیه 
وسلم) شنیده‌ام که می‌فرمود: «نیکویی تا به روز 
قیامت در پیشانی اسپان گره خورده است.»" 
شبیب گفت: همانا در سرای عروه هفتاد 


شنیده‌ام 


اسپ را دیدم. سْفیان گفته است: عروه برای 
آن حضرت گوسفندی می‌خرید که گویا برای 
قربانی بوده است. 

۶ از نافع روایت است که این 
عمر(رضی ال عنهما) گفت: رسول‌الّه(صلی‌الله 
-١‏ امام ابوحنیفه و امام مالک به همین حدیث تمسک کرده و به صحت 


«بیع فضولی» نظر داده‌اند. 
۲- در آن زمان از اسپ در جهاد استفاده می‌شد. 
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کتاب متاقب 


۵ - دنا لیس بن حص: : تا خالاین 
الْحَارث : حا َة من يي الاح قال : سّمفت آلس 
مالك عن اشّي 46 قال: : اليل مود قي 
تواصیها ال ». زراجع: ۰۲۸6۱ آخرجه مسلم: ۱۸۷۶ ]. 

- حا لب سکم عن مالك عن ید 
ان سم » ڪن ابي سالحالسن. عن أبي هرن 
عاي هه تال: لح کلاگه: لرجل جر 
ولرل سترء ره وعلی رجل وزر؛ ما الذي که اج 
رل رها في یل الله اطا لاقي مرج او 
ِِ وما متا في یلها من مرج ولو 

له خستات» هک بح را 
رن گات رها ات که ولوانها مرت 
بر ققرت ولم برذ ان اء > گان للك له سات 
ورجل رها تا ی وت سر وت ولم نس حى الله في 
رقابها ون ورا هي که کل سر ورجل ریا 


EE 


قرا وريا ونوا لهل لاسام قهي وز . 


ر وسل الي 188 عن الحمرء قال: : انزد علي 


مر + #ے هام 


نها را من ال تانق ۆة يعمل مثقال 


#9 مر مر لار ف ر 


ذرة خر يره رل ال کش ۵ ون 


Ay‏ (راجع: ام فرط رجه مسلت ۸۷ وله 


علیه وسلم) فرمود: «در پیشانی اسپان تا به روز 
قیامت 2 نهفته است». 

۵٥‏ _ از انس بن مالک روایت است که 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «نیکویی د 


پیشانی اسپان گره خورده است.» 


اوه جره زو هی ال E‏ وان ان 
که پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «داشتن 
اسپ برای سه هدف است: برای مردی تواب 
است و برای مردی پرده است (بر احوال او) 
برای کسی که 


را غد کا ادو زاس ووا درا 
یا در مرغزار دراز می‌بندد (تا بچرد و بخورد) 
و آنچه اسپان در آن رسن دراز در چراگاه يا 
مرغزار می‌خورند. به صاحب اسپ نیکویی 
است و اگر رسن خویش را قطع کنند و یک 
دو پشته را بدونده سرگینهایشان برای صاحب 
اسپ نیکویی است. و اگر از جویی بگذرند و 
آب بنوشند و صاحبان آن قصد نکرده باشند 
به آنها آب بنوشانند» آن (آب نوشیدن) برای 
صاحب اسپ نیکویی است. و مردی است که 
اسپ را برای بی‌نیازی از مردم و پرده‌داری 
(احوال خود) و مناعت و عزت نفس نگاه 
می‌دارد و حق خدا را (یعنی ادای زکات و 
استفادة دیگران از آن را در راه خدا) بر گردن 
و پشت آن فراموش نمی‌کند. آن اسپ او را 
برکه (تتر) کے و مر اس که امب 
رآ یرای کی و قار و وف با مسلداان 
نگاه می‌دارد. آن اسپ او را گناه است. و از 
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pek‏ کے 


۷ کا عل دل > دتا سان: حا 
ا عن محم: سمت لس مالك يئول 
e‏ اه 


ELE 


آوه قالوا: | محمد لیس راو لیالحمنن 


م #مي op‏ مھ من 


یعون رح اي #9 ول ال ار رت 
خییر » تا باه قوم اء صاخ رین ۰6 
زراجع: ۳۷۱. اخرجه مسلم: ۳۵ اهاد ۱۲۰ ]1 


چم و 


لك ۷ موی ِ 
منك تیکسا قال: #ابسط رداك ». 
سط 


2 ر ا 


ريده فیه» شم قال: دضّه». 


و ج ي 


مه » قما سیت حدیتا بحد. زراجع: ٩۱۸‏ آخرجه ۰ 


سلم: ۲4۹۲ 


۳۳۰ 


هزیر : قال : : فلت + او له اي مت 


کتاب مناقب 


پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) در مورد (نگهداری) 
خران سوال شد. آن حضرت فرمود: (در مورد 


آنها بر من فرستاده نشده است به جز همین آي 


جامعة منفرد:«پس هرکه هموزون ذره‌ای نیکی 
کند (نتیج) آن را خواهد دید و هرکه هموزن 
ذره‌ای بدی کند (نتیجة) آن را خواهد دید. 
(لرترله: ۷و ۸ 

۷ - از محمد (بن سیرین) روایت است که 
انس بن‌مالک (رضی‌الّه عنه) گفت: رسول‌الّه 
(صلی‌الّه عليه وسلم) در اول صبح به خیبر 
رسید و مردم آنجا با بیلها بیرون آمده بودند (تا 
کشاورزی کنند) و چون آن حضرت را دیدند 
گفتند. محمد و لشکر و با شتاب به سوی قلعه 
شتافتند. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) هر دو 
دست را بلند کرد و گفت: «الله اکبر ویران شد 
خیبر» همانا وقتی بر زمین قومی فرود آییم» بد 
است صبح ترسانیده شدگان.» 

۸ از ابوهریره(رضی الله عنه) روایت است 
که گفت: گفتم یا رسول‌ا» همانا احادیث 
زیادی از تو شنیده‌ام اما فراموش می‌کنم. 
فرمود: «چادر خود را بگستران» چادرم را 
گستردم. آن حضرت با مشت خود برگرفت 
و در آن انداخت و سپس فرمود: «آن را جمع 
کن» آن را (به سوی سينةٌ خود) جمع کردم. 
بعد از آن حدیثی را فراموش نکردم. 


۱- یعنی در مورد خران هر نیکی و بدی که کند. پاداش و جزای آن را 
خواهد دید 
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۱- باب : فضائل اصحاب 4 


الذي - - 9 -ورضني الله نهم 


ون مب ای ها ای فش امن 
رت 


مر ي 


$ ا 


۹ - حلا علي ین 
قرو پیل o‏ وش کنیا 
لح ابو سيد اي ال : قال رسُولله 
۳ : وات على الاس ول .یذ رام من لاس 
ولو یکم من صاب سول 9 ؟ ولو 
تج تما تا لیم اي علی الاس رما زو 
فام من الاس فیقال ل فیک من من صاحب اصحاب 
سود الله 8 ؟ یشرو کم کیلع له ماقي 
علی الاس وا یغرو فام من الاس » کیال :هل 
یم من صاحب من ماج ماب رس لل ® ؟ 
یوون : عم يف یفنح لیم 4 . 1راجع YAY:‏ یه سم 


: { ۲ 


2 ۳ کتاب فضایل صحابه ۷ 2 7 


باب - ۱ قضایل اصحاب پیامبر(صلی‌الّه عليه 


کسی از مسلمانان که با پیامبر(صلی‌الله عليه 
وسلم) صحبت کرده باشد و یا آن حضرت را 
دیده باشد» از اصحأب وی به شمار می‌رود.! 
۹ از جابر بن عبدالله(رضی الله عنه) 
روایت است که ابوسعید خدری(رضی‌اله عنه) 
گفت: رسول‌اله(صلی‌ال عليه وسلم) فرمود: 
«بر مردم زمانی فرا می‌رسد که گروهی از 
مردم جهاد می‌کنند و می‌گویند: ایا در میان 
شما از اصحاب رسول‌اله ضلی‌اله(صلی‌ال 
عليه وسلم) کسی هست؟ می‌گویند: آری, 
و برایشان فتح میسر می‌شود. سپس بر مردم 
زمانی فرا می‌رسد که گروهی از مردم جهاد 
می‌کنند و می‌گویند: آیا در میان شما کسی از 
هم صحبتان اصحاب رسول‌ال(صلی‌اله علیه 
وسلم) (تابعین) هست؟ گفته می‌شود: آری: 


ااا تین ر امراق ان ام سای ۳ ۳ 
آن حضرت را دیده است در زمرةٌ صحابه به شمار می‌رود. بعضی از علماه 
مجالست و مکالمت و همراهی در غزوات را شرط صحابی بودن دانسته‌اند 
و گفته‌اند اگر به مجرد دیدن آن حضرت اکتفا شود در حجذالوداع ده‌ها هزار 
کس پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) را دیده‌اند باید همه آنها صحابی باشند و 
بهتر از هر کس باشند که در زمرة تابعین و غیره می‌باشد. اشکالی که در 
تعریف امام بخاری کرده‌اند آن است که کسی که آن حضرت را دیده و آن 
حضرت آو را ندیده أست باید در زمرةٌ صحابی شمرد در حالی که به این 
حالت کسی قایل نیست. و دیگر اینکه امام بخاری مرگ وی رأ بر اسلام 
قید نکرده أست. 
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خر 


۰ - ی باقع :ریش 


2 س اک سر‎ a 
عابي نة : معت هدم بن مطترب : معت‎ 


ےھ س ا 


E‏ :قل رسو اله 

عير امي فرني هم الذي ن يلوم م الذي 
ا قال ان لا آذري ره رن رن 
۱ کل - ثم کم کرت هدوت ولا هن 
ی ٤‏ ورون ولا يون ل ِ« 


رو 


فیهم السمن:»- (راجع : ۲۹۵۱ :اخ رجه مسلم::۵ ۲۵۳ ]. 


۱ دشا محمد + بن گشيز + آخبرتاسفیان» عن 


مور عن راهيم عن یه : حن دال هه ن 
اي هل :یرالاس فرني گم ینیم 


کر الوم 


لین یوم ميجيء داتس 


يميه ٩‏ ویمیله شهانله»: 
7 قال راهيم : وک وتا عليالشهاة وله واعود 


e 


خن صنار , راخ :۷۹۵۲ مرج تلم {e‏ 


۳۳۲ کتاب فضائل صحایه 


پس بر ایشان فتح میسر می‌شود. سپس بر مردم 
زمانی فرا می‌رسد که گروهی از مردم جهاد 
می‌کنند. گفته می‌شود: ایا در میان شما کسی 
از هم صحبتان اصحاب پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) (تبع تابعین) هست؟ می‌گویند: آری, 
پس فتح بر ایشان میسر می‌شود.» 

۰ - از عمران بن حصین(رضی‌الّه عنهما) 
روایت است که رسول‌اله(صلی‌اللّه عليه 
وسلم) فرمود: «بهترین امت من مردم زمان 
من (اصحاب)اند و سپس کسانی که متصل 
ایقاناکق ای تی کا که ما 
ایشان‌اند. (تبع تابعین). 

-عمران گفت: نمی‌دانم که آن حضرت پس از 
قرن خود دو قرن را یاد کرد يا سه قرن را - 
سپس پس از شما گروهی می‌آیند که گواهی 
دهند و طلب گواهی کرده نشوند (سزاوار 
گواهی نباشند) و خیانت می کنند و امین گرفته 
نمی‌شوند و پیمان می‌کنند ولی وفا نمی‌تمایند و 
در ایشان (به خاطر لذات دنیوی يا پر خوری) 
فربهی ظاهر می‌شود.» 

۱ - از ابراهیم (نخعی) از عبَیده از عبدالله 
بن مسعود(رضی‌الّه عنهما) روایت است که 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «بهترین 
مردم. مردم قرن من‌اند» سپس کسانی که از پس 
اکان ی که سی کا کک از یی اکان 
می‌آیند. سپس قومی می‌آید که گواهی هر یک 
بر سوگند وی پیشی می‌گیرد و سوگند وی بر 
شهادت وی پیشی ی گیرد»' 

ابراهیم (نخعی) گفت: زمانی که خورد سال 
د مت مرو ید کت د ف که شاهدان بعد از ادای شهادت 
سوگند می‌خورند و گاه پیش از شنهادت سوگند می‌خورند. 
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Er‏ ال ی ئ 
۱ ی ۰ 2 A‏ اجرین 


ره 
ادر : ]2 


قال : إلا تنصروه ققد ره له - زلی قولة- 
رد لس 4 هى :۰ . قالت عَائشة نش وابو سعد وان 
يلم ترتع ی نی 
ال 

ك 


۲ دتا له بن رجا + حا إسرائیل » عن 
آني ساق نله قال ا TE‏ 
عارب لاه عفر رها ان روک عا : 


0 


مرا یل الي ری » قال اب + خی 
اج وچ م مر ۶ ہے رس ای 


تا : کف صتعت انت سول له 88 ین شتا 


کتاب فضائل صحابه 


بودیم ما را به خاطر گواهی دادن و پیمان بستن 
می‌زدند (تا بدان عادت نکنیم.) 


باب - ۲ مناقب مهاجرین و فضیلت ایشان 

و از آن جمله است ابوبکر عبدالّه بن ابی قحافه 
اش راك عه و رة حداف تال > 
این غنایم» نخست» اختصاص به بینوایان 
(مهاجری دارد که از دیارشان و اموالشان رانده 
شدندا خواستار فضل خدا و خشنودی (او) 
می‌باشند و خدا و پیامبرش را یاری می‌کنند. 
ایتان همان مردم درست کردارند.» (الحشر: ۸) 
و فرمود خدای تعالی: «اگر او [پیامبر] را 
یاری نکنید در حقیقت خداوند ببه او یاری 
کرد هنگامی که کسانی که کفر ورزیدند او را 
(از مکه) بیرون کردند. و او نفر دوم از دو تن 
بود آنگاه که در غار (ثور) بودند وقتی به 
ج خود می گفت: «اندوه مدار که خدا با 
مانس یی لا ای کد را یر او نها 
و او را با سپاهیانی که او را نمی‌دیدید تأیید 
کرد و کلمۂ کسانی را که کفر ورزیدند. پست‌تر 
گردانید و کلم خحداست که برتر است و خدا 
شکست‌ناپذیر حکیم است./(التوبه: ۰ع) 

و عايشه و ابوسعید و ابن عباس رضی الله عنهم 
گفتند: و ابوبکر با پیامبر(صلی الله عليه وسلم) 
دو سا سیخ 

۲ . از ابواسحاق روایت است که 
براء(رضی‌الّه عنه) گفت: ابوبکر پالانی به 
سیزده درهم از عازب خرید. ابوبکر به عازب 
گفت: به (یسر خود) برا بگوی که پالان را با 


۱- اشاره به ابویکر صدیق(رضی‌اله عنه) است که با پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) در راه مهاجرت از مکه به مدینه در غار ثور بود. 
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صحیح‌الیخاری 


2 37 


من مک » والمش رکون یلبم ؟قال : ارحنا سن 
مک قاتا تا داز توالت ریت کی اطھر وکام 
ائم لظهیرة. »قرمیت يضري هل ری من‌ظل فاوي 
یه دصر آنا تظرت ت ب بقل ھا سوه م 4 
قرش قرشت ی هه« فلت ۱ 

ال ر زا فت نما حولي َل آری 


من الطب احا ٠‏ إا آتابراعي نيسوق نمه إلى 
الصخرة » بريد متها الذي رن کا تفلت : :لمن 


تیا لام قال :لجل من رش »کته 
لت :هل في تملك مب ؟ فال :نّم : فلت : َمل 
نت حالب لبالا ؟ قال کک 


تمه کم ار نش طرعها من الا م مره آن 
مض كيه ۰ فقال د هگا ضرب اضدی که 
الأخری» قحب لي لین » وذ جلت لول 
ال 8( علی هرصبت على اَن ی 
جرد اس » تافطلفت به ی اي 89 تاه قد کد استیقّظ. 


ےی جر 
یی ای سر 


فلت بای رو الله » فرب خی رضیستا فم 
: ذا ایلیا سول الله ؟ قال 9 
ملا لقم بوا لح میم 


a: سل »قلت‎ EES 
تال : تنب‎ ١ الطب قد ایا سول‎ 
. 4 الله معا‎ 


فان ی ودي 

۵7 تریحون € بالعشي تس رحون € سل :1 ] 

بالفداة .] و راجم : ۲6۳۹ . اخرجه مسلم : ۲۰۰۹ حتصوا به 
زيادة ء و ۲۰۰۹ قي الرهد ۷۵ مطولاً ] . 


۳۳۴ کتاب فضائل صحابه 


من بردارد و ببرد. عازب گفت: نمی‌گویم تا 
آنکه به ما بگویی که: تو و رسول‌اله(صلی‌اله 
علیه وسلم) هنگامی که از مکه (به قصد 
هجرت به مدینه) بیرون شدید» چه کار کردید» 
در حالی که مشرکان در جستجوی شما بودند؟ 
ابوبکر گفت: از مکه بیرون آمدیم و شب را 
زنده داشتیم - یا گفت: شب و روزمان را سیر 
کردیم تا آنکه هنگام ظهر فرارسید و گرمای 
نیمه روز شدت یافت نگریستم تا سایه‌ای 
بینم که آنجا بروم» ناگاه سنگی دیدم» و به 
سوی سنگ آمدم و ديدم که پار سایه موجود 
است (زمین را) هموار کردم و سپس برای 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) فرش گستردم و بعد 
به آن حضرت گفتم: ای پیامبر خداء بخواب. 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) خوابید» سپس 
راهی شدم و به پیرامون خود نگریستم که آیا 
کسی در جستجوی ما می‌باشد» ناگاه با چوپانی 
برخوردم که گوسفندان خود را به سوی آن 
سنگ می‌راند و از آن سنگ همان مراد داشت 
که ما داشتیم (یعنی سایه). از وی سؤال کردم و 
به او گفتم: ای پسر به کدام کس تعلق داری؟ 
گفت: به مردی از قریش» نام او را گرفت. او را 
شناختم. به او گفتم: آیا گوسفند شیرده داری؟ 
گفت: آری. گفتم: آیا تو (اجازت داری) برای 
ما شیر بدوشی؟ گفت: آری. به او امر کردم. وی 
پای یکی از گوسفندان را بست» سپس به وی 
گفتم که پستان گوسفند را از غبار پاک گردانده 
سپس امر کردم که خاک کفهای دست خود 
را بیفشاند. براء (برای نمودن افشاندن دستها) 
چنین کرد: کف دست خود را بر کف دیگر زد 
من برای رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) ظرفی 
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و مرج ووو > 


۳۳ امحمد ين سات : خا اقب 9 


۳ ۳ ت کم 


قال :ماظنك ی بابک بین ن الله تم انظو: 
rary‏ ول , رنه مسالم :۲۳۸ 


۳ باب :قول اللي 9 : 
«سنو الابوآب ء إلا باب آبي بخره 


Beg 


8 
کاله این غاس + عن التي 8 رراجع؛ «EW‏ 


له بر ۵ 2۵ 9 ‌ محمد : حدکَا آبوغامر : 
يت ٠‏ عن بسن 


“ef 


کتاب فضائل صحابه 


گرفته بودم که بر دهان آن پارة جامه‌ای بود. از 
آن ظرف (آب) بر شیر ریختم تا آنکه پایین آن 
سرد شد. آن را به پیامبر(صلی‌اه علیه وسلم) 
بردم و دیدم آن حضرت بیدار شده بود. گفتم: 
یا رسول‌الّه بنوش. آن حضرت نوشید تا آنکه 
من خشنود شدم. سپس گفتم: یا رسول‌الله. 
همانا زمان کوچ کردن فرا رسیده است. فرمود: 
«آری» سپس کوج کردیم و گروه (مشرکان) ما 
را می‌جستند. هیچ یکی از ایشان ما را نیافت 
به جز سُراقه بن مالک بن جغشم که ب بر اسپ 
خود سوار بود. گفتم: او که جويندة ماست ما 
را دریافت. با رسول‌اللّه. فرمود: «اندوه مخور. 
همانا خدا با ماست.» (باز می‌آرید از صحرا» به 
هنگام شام و «چرا رها می‌کنید» هنگام صبحگاه. 
(النحل: ٠)١‏ 

۳- از انس روایت است که ابوبکر(رضی الله 
عنه) گفت: من در حالی که در غار بودم» به 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) گفتم: اگر یکی از 
ایشان (که در جستجوی ما می‌باشند) به زیر 
پاهای خود نظر کند. ما را می‌بیند. ان حضرت 
فرمود: «گمان تو ای ابوبکر دربار؛ دو مردی که 
خدا سوم‌شان است» چیست؟.» 


۳ - باب فرمودة پیامبر(صلی اه عليه وسلم): 


«همهٌ درها را ببندید به جز در (خانه) ابویکر 
وسلم) روایت کرده است. 


۱- این عبارت که دو کلمه از آیت ۶ سور «التحل» آمده, در بسا از نس 
ین عبار 3 ر سور ر ار سح 
صحیح البخاری به نظر ترسید. 
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جرم کل 


سعید 0 ن آبي سید الُْذري ڪه قال : خپ رسول 


الله 8 الاس وکال خير بدا بین الدنیا وین 
ماه ار ذلك مدا عند الل .قال ی 


او یکر جیا گان : أن سول 8 ن عبد 
ره کرس له هنشت رگ وخر 
طلست قال رول الله 2 :من من الاس علي 


EY 


في صخبه ول با کی وا کت خا لاير 
ريي تخت آپا یک » > ولکن أ خُوةّالاسلام ور 
ات نی فشنجدیاب ‏ يب 
زراجع : 454 . اخرجه مسلم : ۲۳۸۴ ] . 


هام 


س اب قل آييي بکر بعد لئي‌ه ‏ 


۳ ی له : دشا سلیمَان؛ 
یبن سید »اف عن ان عم رضي ال 


عنْهما قال : رین الاس في من اي ۰88 
f ce‏ 


ربا بکر ٠‏ گم ربن الطاب ٠‏ م لمان نين عفان 
HAA:‏ 


۶ کتاب فضائل صحابه 


ا خطبه خواند و 
فرمود: «همانا خداوند بنده‌ای را میان (زندگی) 
دنیا و آنچه نزد اوست مخیّر گردانید و آن 
بنده آنچه را نزد خداوند است» اعتیار کرد»' 
اون کته یز ا رداق 
عله وسلم) از بنده‌ای خبر می‌دهد که مخیر 
گردانیده شده است. (سپس دانستیم (که آن 
بندة مخیر» رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) بود 
(که از مرگ خود خبر می‌داد) و ابوبکر از همه 
فرمود: «همانا ایویکر از بخشنده‌ترین مردم در 
پروردگار خود دوست خالص می گرفتم» همانا 
ابوبکر را می گرفتم ولیکن برادری اسلامی و 


دوستی آن بستده أشحتت: در مسجد دری باقی 


تعجب کردیم 


نماند که بسته نشود جز در (حانه) ابویکر.»۲ 


باب - ۴ فضیلت ابوبکر پس از پیامبر 
(صلی‌الثه عليه وسلم) 


ھا ار قاق وات امه که ایی عر 
(رضی الله عنهما) گفت: ما در زمان پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) میان مردم برمی گزیدی 

و ابوبکر را برمی‌گزيديم و سپس عمر بن 


۱- این خطبه پتج شب یا سه شب قبل از وفات آن حضرت بوده است. 
۲- در احادیت دیگری به جز از بخاری آمده که مراد از باب یا دره دریچه 
یا روزنه‌ای بوده است که اصحایی که پیرامون مسجد نبوی می‌زیستندء 
روزته‌ای در دیوار مسجد گشوده بودند تا زودتر یه مسجد برسند و همچتان 
در ترمذی آمده که فقط دروازة خانة علی(رضی‌الّه عنه) از جانب مسجد بود 
و دیگر دری نداشت. و مراد از بستن» همان در روزنه‌ها بوده است. 
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: ۰ باب قول اي 68 : 
a‏ ۰ 


لو كنت متخذا خلبله 
الآ سعید و راجع : 41۱]. 


e‏ رب و وم 


۳-۷- دنا للم ب بن ابراهیم : حدتاوهیب , ھا 
وه » عم عن ان عباس رضي له نیما 
عن اي قال :لو گنت سشخنا من أي حلبلا 


۳ زر 


لاتحذت آبا یکر »ولک آخي وصاجي» ۰ رواجع : {EW‏ 


ےش 


hev‏ بحشامعلی ب بن آسد وموسّی قالا : خا 
وهی عن آیوب » وفال: :وکت سح لينلا 


لاد خلیلاً » ولکن آخو الم اف . [راجع : 


۷ 


وهای ر رڅ ارم کل مور 


۸“ ددا سلیمان بن خرب : یرتا حماد بن ید 
ی تم 

وة إلى ان ال رفي اج »تال : الّذي قال 
ی اشفا من له الأئة یلا 
ات ار هي لایر 


227 کتاب فضائل صحایه 


ات را و سس تمان بن عفان را 
باب ۵ «اگر دوست خالص می‌گرفتم.» 
این حدیث را ابوسعید تقل کرده است: 


17 - از عکرمه از ابن عباس(رضی‌الّه عنه) 
روایت است که پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «اگر از امت خویش دوستی خالص 
می‌گرفتم. همانا ابوبکر را می‌گرفتم» ولی او 
برادر و یار من است.» 

۷ از تاه شهب نت است (که آن 
حضرت) فرمود: اگر دوستی خالص می‌گرفتم. 
او را دوست خالص می‌گرفتم ولی برادری 
اسلامی بهتر است.» فتیبه» از عبدالوهاب 
از ايوب به مثل این حدیث را روایت کرده 
است. 

۸ ا ات روات است: که یلاله بخ 
ابی ملیکه گفت: مردم کوفه" در مورد (میراث 


۱- نظر به اجماع اهل سنت» خلفای اربعة راشدین بهترین اصخاب‌اند 
و افضیلت‌شان بر یکدیگر به ترتیب خلافت است. مراد از افضلیت را 
ثواب بیشتر در نزد خداوند خوانده‌اند. برخی در مورد افضلیت عثمان بر 
علی(رضی‌اثه عنهما) توقف کرده‌اند و یکی را بر دیگری فضل نمی‌نهند. 
بیهقی در کتاب (الاعتقاد) آورده که ابوثور از شافعی روایت کرده که هیچ 
یک از صحابه و تابعین در تفضیل ابویکر و عمر و تقدیم‌شان اختلاف 
نکرده‌انده و اگر اختلاف است در مورد علی و عثمان است و اجماع مذکور 
را اکایر آئمه چون شافعی و غیر وی حکایت کرده‌انه و اجماع حجت است 
هرچند سند آن شتاخته نشود و چون آشعری قایل است به آنکه اجماع 
حجت قطعیه است» مطلقاً به قطعیت تقضیل قایل شده است و امام رازی 
قایل است که اجماع صحبت ظنیه است» مطلقا تفضیل را نیز ظنی گویند. 
و این اختلاف تفضیل قطعیه و تفضیل ظنیه بدان سیب است که ثبوت این 
اجماع به نقل احاد است اگرچه آن آحاد اکایر ائمه باشند» یا سکوت دیگران. 
پس تیوت این اجماع به طریق ظنی باشد که اجماع سکوتی باشد و طرق 
ظنی جز به ظن مفضی نگردد. (شرح شيخ الاسلام» حاشية تيسير القاری. 
ج ۶ ص ۳۴۶) 

۲- مراد از مردم کوفهء گفته‌اند عیدالثه بن عتبه بن مسعود است که ابن زبیر 
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04~ حا الْحميدي ومحمد وا بن یال قالا : 


اوو 2 


ریخ تن 
مم عن أيه قال : ئت امراة ابي :رما 

ترجع . قالت : آرت اج e‏ 
ول :| موت ؛ قال 138 : إن کم جديني اني آب یک 
[الظر : a‏ أعرجة مسلم FA:‏ 


وروم 


۰ حَدني احم بن آبي الطب : حا إسماعيل 


ان مجالد + تابن بشر» عن ورن 
کر مر و ترش 


تن عَن هام قال + ممت شود : 
رت سول الله 49 مت َة اعد ونان :۰ 
وایوبکُر . [ اظر: ۳۸۵۲ ۱ 
۱ حَدني هام بن عمار : حلا ده بن خالد؛ 
خی ند من خی عن اند له 
آبي دريس ۽ ۽ ڪن يي الذرتاء ڪه قال کته جالس) عند 

اي هبل یوب راخ بطر ف کیه خی ای عَن 
رکه > ال يا :انا ساجک دعس . 
لوال يکي وین ان الاب شي 
کار عتا هگ کشت کاله انير لي فانی علي » 
لت . قال دفر الله لك با بابک . لاء 
من عردم ا تیم یي بر کال :ا تم یویر ؟ 
تتالوا : لا E‏ َل وجه الي 
نویر ی ا 


9 مع » حى أشفق 


۳۳۸ کتاب فضائل صحابه 


بردن) جد (پدر پدر) به ابن زبیر نوشتند. وی 
گفت: (آن کسی که آن حضرت در شأن وی 
فرمود:) «اگر کسی را از این امت دوست خالص 
می‌گرفتم او را می گرفتم.» جد را (در استحقاق 
میراث) به منزلة پدر فرود اورده است؛ یعنی: 
ابوبکر. 

۶۹ - از محمد بن جبیر بن مطعم روایت 
است که پدرش گفت: «زنی (به قصد حاجتی) 
نزد پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) آمد. آن حضرت 
به او فرمود که باری دیگر نزد وی بازاید. آن 
و کفت هه عن ر نیز یه 
تو را نیابی چه کار کنم؟ گویا آن زن از مرگ 
ان حضرت کنایت می‌کرد. ان حضرت فرمود: 
«اگر مرا نیابی» نزد ابوبکر برو.»۱ 

۰- از همام روایت است که عمّار(رضی الله 
عنه) گفت: رسول‌ال(صلیاله علیه وسلم) را 
در آغاز انلام دیدم که با وی (فقط) پنج غلام 
و دو زن و ابوبکر (از مسلمانان) بودند.۲ 


۱ از ابودرداء(رضی‌الله عنه) روایت است 
که گفت: نزد رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) 
نشسته بودم. ناگاه ابوبکر آمد. در حالی که 
طرف جامه‌اش را برگرفته و زانویش را نمودار 
کرده بود. پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «اما 


که خود در مکه حکومت می‌کرده او رأ به قضای کوفه منصوب کرده بود و 
او در مورد میراث بردن پدر بزرگ از نوه» از وی فتوی خواست که تفصیل 
آن در کتاب «فرایض» بیاید. 

۱- این اشارت است به خلافت آبوبکر صدیق(رضی‌اله عنه) و فضل و 
منقیت وی. 

۲- مراد از پنج غلام» بلال و زید بن حارثه» و عامر بن فهیره مولی 
ابوبکر و ابوفکيهة» مولی صفوان بن امیه» و عبید بن زید حبشی و برخی 
عوض ابوفکیهه» عمار بن یاسر را گفته‌اند. مراد از دو زن» امالمومتین 
خدیجه(رضی‌الله عنها) و ام ایمن یا سمیه‌اند و از این معلوم می‌شود که 
ابوبکر(رضی‌اله عنه) اولین مردی از آزادگان بود که اسللام آورد. 
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یا رسُول الله ,وله نت آظلم » مرن » تقال اي 
3 : إن الله بستني لکم فطلم کیت 0 وقال یویر 
صدَق . وواساني بتفسه وماله › هل ام کارگوالي 
صاحبي). مر ۰ فما أوذي بعدها . «نشر:۰ ۰۳۵۹6 ]. 


۲ حا معلّی بن سد : حدتاعدالتزیزین 
المختار فال + الدالْحل » جا عن آيي عتمان قال : 
داي َر بن لاص ڪه : اي على 
جیّش ذات السلاسل + Eye‏ : آي لاس أحَب 
لت ؟ فال عانش» . فلت : من الرجال ؟ تقال : 
درما» . فلت کم ؟ تال « رن للاب». 


عد رجالا :انز : ۴۶۸“ “ . خوبه لم : ۱۳۸۹ 


* + ی جح حرف ی 2 ¥ 


این یار شما با کسی درآویخته است»» ابوبکر 
سلام کرد و گفت: میان من و عمر بن خطاب 
چیزی (گفت و گوی) بود. با وی تندی کردم 
سپس پشیمان شدم و از وی خواستم که مرا 
ببخشد وی مرا نبخشید. بتابراین نزد تو آمدم. 
ان حضرت فرمود: «خداوند تو را ببخشد. ای 
ابوبکر» و سه بار گفت. پس از آن عمر (از 
عمل خود) پشیمان شد و به منزل ابوبکر آمد 
و پرسید: آبا ابوبکر ایا است؟ گفتند: نی 
وی نزد پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) آمد و سلام 
کرد. روی پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) از خشم 
متغیر شد. تا آنکه ابوبکر (از خشم آن حضرت 
بر عمر) ترسید و بر دو زانو نشست و گفت: 
یا رسول الله به خدا سوگند که من ستمکارتر 
بود و این سخن را دوبار گفت. پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) فرمود: «همانا خداوند مرا به سوی 
شما فرستاد و شما گفتید که دروغ گفتی. و 
اپوبگر قت که راست کش و آو مرا با چان 
و مال خود یاری کرد آیا شما یار مرا برای من 
فرومی گذارید؟» و دوبار تکرار فرمود. پس از 
ان ویک را کس آفیش یکره 

۲ از مان روایت ان که عر وین 
عاص(رضی‌اللّه عنه) گفت: همانا پیامبر(صلی‌الّه 
علیه وسلم) او را به تشکر ذات السلاسل فرستاد. 
سپس نزد آن حضرت آمدم و گفتم: کدام مردم 
نزد تو دوست داشتنی‌تر است؟ فرمود: «عایشه» 
گفتم: از مردان؟ فرمود: «پدر وی» (ابویکر). 
گفتم بعد از وی: فرمود: «عمر بن خحطاب» و 
جمعی مردان را شمرد. 

۴ کار الت ان | 
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قال : أَخري ون دوخن ہن عوف : أن آبا 
هر قال : ۰ ا ر 8 


سول الله 48 یل ما را راع 
في غنمه :۰ عَد عليه لالب اعد منیا » قطبه 


الراعي لت یه ات تقال : من 2 یوم اسب » 


مر کا ع رل ار سم ی 


ومس ها راع ري ؟ وینما ر جل بسوق بر 
حمل علیها ٠‏ قاتتت إلبه تمه ۰ شالت ۳0 


الق لا » واکني حلفت للر» . قال الاس : 
سحا ال ال ال : کي آومن بلك واو بر 


مب الطاب رضي لله عیما . [واجع : ۴۳۲4. 
انحرجه سلم : ۲۴۸۸ ] . 


ر« شض 3 far E‏ مړ و 1 ۳۹ 
4 ا عبان :1 خرتاعلله ء عن يونس » 
epee RB ¥‏ مره عو 


ن الزري قال أخبرني ان المسیب +سمع آباهريرة 


قال : ستمخت الت 8 ی ل :يتا آنا تالم » راشي 


علی کیب یل اا 
اثحاب يي معا ۰ قرع ترا آو شین ۰ وقي 
عه ضعفا + وله ی رکه له هه َء شم استحالت 
غرم زا امن الطاب » فلم آن عق َقر من ناس 
بزع زح مر » ّى صرب الاس بتکن . راطر: 
هه 2۵ وانشر في السییر :ساب ۲۸. آخرجه 
ملم 1۳۹۲]. 


۷۳۰ کتاب فضائل صحابه 


عوف روایت است که ابوهریره(رضی‌اله 
عنه) گفت: از رسولالله(صل‌الله عليه وسلم) 
شنیده‌ام که می‌فرمود: «در حالی که چوپانی در 
میان گوسفندان خود بود. گرگ حمله کردو 
گوسفندی را گرفت. چوپان در پی گرگ دوید 
گرگ به سوی وی نگریست و گفت: کیست 
نگهبان آن در روز سَبْم؛ روزی که آن را به جز 
من چوپانی نباشد؟ و در حالی که مردی گاو 
خود را می‌راند و آن را بار کرده بود» گاو به 
سوی وی توجه کرد و با وی سخن گفت و 
گفت: من به این کار آفریده نشده‌ام. ولی برای 
کار کشاورزی افریده شدهام.» 

مردم (از روی تعجب) گفتند: سبحان الله. 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «من بدان 
ایمان می‌آورم و (همچنان) ابوبکر و عمر بن 
خطاب.(رضی الله عنهما).۲ 

۶ - از ژهری از ابن مُسَیّب روایت است 
که ایور یره ت عع کف تا سا 
(صلی الله عليه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: 
«در حالی که خواییده بودم» خودم را بز سر 
هی یلع که 
اب کشیدم. آنچه خدا می‌خواست. سپس دلو 
زا این این تماق (ابویکر) گرفت و از آن اه 
یک یا دو دلو آب کشید و در آب کشیدن وی 


سستی بود» خداوند سستی او را می‌امرزده 

ی ۳ 
سپس دلو به صورت غرب (دلوی بزرگ از 
پوست گاو) در آمد» (عمر) بن خطاب آن را 
۱- در مورد روز سب وجوه زیادی است. برخی آن را روز فتنه گفتهاند که 
مردم گله‌های خود رأ ترک می‌کنند» و بعضی نام موضعی را گفته‌اند که در 
آن حشر آموات خواهد بوده یعنی روز قیامت. و مروی است که در این مورد 
از ابن عباس سوّال شد. وی گفت پاسخ بدان دشوار است. 


۲- یعتی اگر شما از آن تعجب می کنید» من بدان ایمان دارم و ابویکر و عمر 
که آیمان کامل و معرفت تام دارند از آن تعجب نمی‌کنند. 
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۲۳۱ کتاب فضائل صحابه 


ر چ سے e‏ 


“e‏ حدشامحمد بن مقاتل : آخبرتا عبداللبه 


خر موسی ین عة » عن الم بن له عن 
ال ِن عر رضي اله عنهما قال : قال سول الله 
:دمن رکه يلا . كم يرال زلبه یوم 
انام. تنل ویر عم ی 
ناهد دك من کال رول له 4 :وإئك 
لت تسم ذلك خلا . قال موسي :شالم ۽ 


ادر له : من جَرإرارَه ؟ قال : لم اسمعه د درا 


وب . زنظر : ۵۷۸۳ At‏ سس ناه أخرجة 


مسلم : ۲۰۸۵ » بدون کر أب بر ] . 


-۳- حذنا آیو ان : حلا شیب » عن ارب 


قال : اي ین خسن بن وف : : با 


۳ 


هريرة قال : سمت سول له قول :من انق 


مه ره 


رجن من شيء من لاه في سيل اله » دعي مر ت 
آبواب - يعني > لاح الله ها ملا خی من گان 

را اه :اس یا هوتسن 
ناماد » دعي من اب اجهاد ون كا من ال 
الصدقة عي من باب الک ومن ان من هل 
سیم ۰ ڏعي من یاب لیم ۰ وتاب الان . قال 
آبویکر : ما علی هتا ال ی من تلك لاواب من 
ره » وال : ل یمه له ی سول 
قال نتم وارجوآن تون میم هم ی یکره را : 
0۷ آخرجه مسلم : ۱۰۲۷] - 


گرفت. من کسی را از مردم نیرومند ندیده بودم 
که همچون عمر (با این دلو بزرگ) اب بکشد. 
تا آنکه مردم از آن سیراب شدند و شتران را 
سیرانت کردند.»' 

۵ از سالم بن عبدالله روایت است 
که عبدالله بن عمر (رضی‌الّه عنهما) گفت: 
رسولالله (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «کسی 
که جامهٌ خود را از روی تکبر بکشد (دراز 
گرداند) خداوند در روز قيامت به سوی وی 
نمی‌نگرد.» ابوبکر گفت: همانا یک طرف 
جامة من دراز می‌افتد. مگر آن که آن را از فرو 
افتادن (نسبت لاغری اندام)نگهدار م. رسول‌اله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «همانا تو کسی 
نیستی که آن را از روی تکبر بکشانی.» موسی 
(راوی) می گوید: به سالم گفتم: آیا عبدالله (بن 
عمر) فرو افتادن ازار را یاد کرده است؟ گفت: 
از وی نشنیدم (لفظ ازار را) به جز جامة وی. 
از کید بو تال کی بے عرف 
روایت است که ابوهریره(رضی‌الله عنه) گفت: 
از رسولالله(صلى الله عليه وسلم) شنیده‌ام که 
می‌فرمود: «کسی که دو چیز از چیزها را در 
راه خدا نفقه کند.۲ از دروازه‌ها فراخوانده 
می‌شود - یعنی (دروازه‌های) بهشت. اينکه ای 
ا عا این دروا تک اسک سن کسی 
که از اهل نماز است (عمل نماز خواندنش 
غالب است) از دروازه نماز فراخوانده می‌شود 
و کسی که از اهل جهاد است. از دروازهء جهاد 
فراخوانده می‌شود و کسی که از اهل صدقه 
۱- شرح آن در حدیث ۲۶۳۳ گذشت. 


۲- مراد از دو چیز. چنانکه از بعضی احادیث مستفاد می‌شود» دو شترء دو 
گوسفند و دو درهم خواهد بود. (تیسیر البخاری) 
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۳۷- دنت [سماعیل بن بن خبدالله : دشا سلیمان بن 
اس وا و 


بلال › . عن هشام بن عروة قال + آخرني عروء بن 7 
ن عانقا ري الله نها زرم اي ۵ سول 
امات و ویک بنج" - قال إسماعیل : : نسي 


ا یز انز 


بالعالية- مام عمريقول : الله مامات سول نگ 8 . 


ت ی 


قالت: وقال عمر e‏ 
وليبعتته الله » قلِشَطعن آيدي رجال زار جاو ء َجَاء أو 

بکر تکقب عن رول اه« »قال : بايي آثت 
راء طبار وني تې ب لا بيك لله 


ون + رج تال : يها احالف على رسللت: 
لت ویک جلس مر :0۱۲۵۱ 


FY‏ کتاب فضائل صحابه 


است» از دروازۀ صدقه فراخوانده می‌شود و 
کسی که از اهل روزه است. از دروازة روزه 
فراخوانده می‌شود و دروازه ریان.» 

ابوبکر گفت: ضرورتی نیست که کسی از 
همه این دروازه‌ها فراخوانده شود و (سپس) 
گفت: آیا کسی هست که از همة این دروازه‌ها 
فراخوانده شود يا رسول‌اله؟ فرمود: «آری و 
که تو از آن زمره باشی ای ابوبکر». 
۷ - از عروه بن زبیر روایت است که 
عایشه(رضی الله عنها) همسر پیأمبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) گفت: «همانا رسول‌الّه صلی‌الّه(صلی‌اله 
عليه وسلم) وفات کرد و ابوبکر در موضع 
سنح (در منزل خود) بود - اسماعیل (روای) 
گفت: یعنی در بلندیهای (مدینه). عمر ایستاد 
در حالی که می‌گفت: به خدا سوگند که 
رسول‌الله(صلی‌الله عليه وسلم) نمرده است. 
عايشه گفت: عمر گفت: به خدا سوگند» چیزی 


امیدوارم 


دردل من نیفتاده بو به جز آنکه آن حضرت 
تم هه ات و خا او رار الت وخی 
برمی‌خیزاند و دستها و پاهای مردانی را (که 
قایل به مرگ وی‌اند)» قطع می کند. ابوبکر آمد 
و (چادر را) از روی رسول الله صلی الله( صلی الله 
عليه وسلم) برداشت و ميان دو چشم او را 
بوسید و سپس گفت: پدر و مادرم فدایت باد. 
خوش و پاکیزه هستی. در حال حیات و در 
حال مرگ. سوگند به ذاتی که نفس من در ید 
قدرت اوست. خداوند دو مرگ را هرگز بر تو 
ن حت انا ابوبکر سپس برآمد و گفت: ای 
سوگند خورنده (بر نمردن آن حضرت) آرام 
باش و شتاب مکن. آنگاه که ابویکر این سنخن 
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۸ ۳- و مد ال ویک وی له » وقال : آلاصن 
مت محم قد مات » من که 
له إن اله د a‏ ۰ وقال : إئك مت وام 


م 


ون ان : مامدلا سول قذ خلت من 


۰ شم علی اعقابکم من 
لب علی عقب یه لن له شب وم سمزي له 
سرن قال + تسج اشامن ییگون» قال 

وت سای ندز انیس یی 


ساعدة ¿ قالو! : ما مر ومن ام 3 مب هم بُو 
یک رشن لاب و بو وید نن لجرام ۰ تهب 


os 


rE 4 فاسکته آبو‎ E 
رنت بل اي ال اذاي »عم‎ 


له ویک ق 
ال في کلامه : تحن ر الأمراء وام 1 راه ء قال حاب 
ناسر ۰ وله تفت متا امیر کم امین 
تال ویک : لا رلک لس وام الور هم 


وس درب دارا ای هی اء ابا 
یه مره ین لجراح ‏ قال عم لباب انت » قالت 
سيدا ء وخیرتا ء رحا ای سول لله 4 »قاذ ج ۶رد عم 
بيده کایعه 3 ٤ Ee‏ تقال قائل :قشم سنا سعدا ت 


تال شمه کا زوس : ۰2۱۲0۷ 


۲۳۳ کتاب فضائل صحابه 


را گفت» عمر نشست. 

۳۸-(به ادامة حدیث قیل) اریگ خدای را 
حمد گفت و ستود و سپس گفت: آگاه باشید 
که کسی که محمد را می‌پرستید. همانا محمد 
مُرده است و کسی که خداوند را می‌پرستید. 
پس همانا خداوند زنده است و نمی‌میرد و 
تلاوت کرد: «قطعاً تو خواهی مرد و آنان (نیز) 
خواهند مرد.» (الزمر: E‏ کرد. 
«و محمد. جز فرستاده‌ای که پیش از او (هم) 
پیامبرانی (آمده و) گذشتند نیست. آیا اگر او 
بمیرد یا کشته شود از عقیدۀ خود برمی گردید 
و هرکس از عقیدۀ خود بازگردد» هرگز هیچ 
زیانی به خدا نمی‌رساند» و به زودی خداوند 
سپاسگزاران را پاداش می‌دهد.» (آل عمران: 
۶ (راوی) گفت: در حالی که مردم با 
صدای بلند گریه می‌کردند. 

راوی گفت: انصار (در امر خلافت) در موضع 
سقیفةٌ بنی ساعده بر سعد بن عباده (رئیس 
خزرج) گرد آمدندا و گفتند: امیری از ما 
(انصار) باشد و امیری از شما (مهاجران) باشد. 
ابوبکر و عمر بن خطاب و ابوعبیده بن جرّاح 
نزد ایشان رفتند. عمر خواست که سخن گوید. 
ابویکر او را خاموش گردانید و چنانکه عمر 
می‌گفت: به خدا سوگند با این سخن گفتن 
قصدم این بود که سخنی اظهار کنم که مرا 
خوش آمده بود و از آن ترسیدم که آن را 
ابوبکر (به مردم) نرساند. سپس ابوبکر سخن 
گفت در حالی که بلیغ‌ترین مردم است و در 
سخن خود گفت: ما (مهاجران قریش) امیران 


۱- سقیفة بنی ساعده ضقه‌ای برای انصار بود که برای حل و فصل 
قضایای خویش در آنجا گرد می‌آمدند. 
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۱۳۴ کتاب فضائل صحابه 


برد # 


4 - وقال له بن سَالم » من ازدي : قال 
۱ امن بن القاسم : خی تي سیم :ناه 
رضي اله عنما قال کم اي ام قال : 
«في الرقيق الأطلى». لگ + وکص انیت الت 
ما کات من شیم من لب إلا قحاللا لذ 


يبرع فش و 


خو اس » ول فيه ناقا رهم ال برك : 
[راجع : ۷۴6۱ - 


۳۷۰- پم لد بصرآبو بر الاس هی وعرفهم الحَق 
الذي علنیم + وَترَجُوایه ون : «وما مدلا 
و دید E‏ من يله الرسل - الی- ابثکرین» ۰ 


[راجع : ۱۲۶۲۴ ]. 


باشیم و شما (مردم انصار) وزیران باشید. 
خباب بن مُنذر گفت: نی به خدا سوگند این 
کار را نمی‌کنیم» امیری از ما باشد و امیری از 
شما. ابوبکر گفت: نی» ولی ما امرا می‌باشیم و 
شما وزرا قریش شریفترین عرب از نظر دار 
(قبیله) است و واضح‌ترین ایشان است از نظر 
قرابت. (به آن حضرت و تقدم در اسلام) پس 
به عمر بن خطاب يا ابوعبیده بن جراح بيعت 
کنید. عمر گفت: لیکن ما به تو بیعت می کنیم» 
تو مهتر ما و بهتر ماء و دوست داشتنی‌تر ما 
نزد رسولال(صل یاه علیه وسلم) هستی. عمر 
دست ابوبکر را گرفت و بیعت کرد و مردم به 
ابوبکر بیعت کردند. گوینده‌ای گفت: سعد بن 
عباده را کشتید (فرو گذاشتید) عمر گفت: خدا 
او را بکشد. 

04 از قاسم روایت است که عایشه(رضی‌اله 
عنها) گفت: نگاه پیامر(صلی الّه عليه وسلم) (در 
وقت رفات) به بالا دوه شا و سپس گفت: 
«بگردان (خداوندا) مرا در رفیق اعلی» قرار داده 
و سه بار این مطلب را تکرار فرمود. و قاسم 
داستان حدیث را ذکر کرد که عايشه گفت: 
هیچ یک از خطبه‌های ابوبکر و عمر (به وقت 
وفات ان حضرت) به جز ان نبود که خداوند 
به وسیلة آن نفع رسانید. همانا عمر مردم را 
نی کر ال که در مش از اھا ان 
بود و خداوند با آن (گفتار تهدیدآمیز عمر)» 
آنها را (از تیات فاسدشان) بازداشت 

۰ سپس همانا ابوبکر به مردم راه راست 
را نمود و ایشان را از حقی که بر ایشان بود 
دانسته کرد و مردم از پیش ابویکر برآمدند در 
حال کا این ایت رام راد هو میتسه 
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م لے 


۷۱“ دتا محمد ب ین کسیر : أخبرتا سفيان + حا 


۳9 مخ ۰ 


جامع بن آبني راشد اا ا 


له قال : لت لاي ایا دش ۹ 


؟ قال : آبو یکر ,فلت : ممن ؟ قال. + موه 


* + ۳۳ 


شيت آن ول عنْمان , قلت : ثم انت ؟ قال U:‏ 


و ی 


إا تس 


“حا ية بن سعید » عن مالك ۰ عن 
عبدالرحمَن بن القاسم » مزا خن مت ری له 
نيا : یقلت رامع سول الله 89 في شض 

ساره ی اک یناه :و بقات الیش » .شطع 


و 


عفد لي ؛ ؛ اام سول له 89 علی اتماسه ء واقام 
تسه ولسوا على ماه :ویس میم ما »ای 
اس آبا کر » تقالوا : آلا ری ما صْعت عالشة» 
قت برس ول له( باس مه ,وسوا على ماه 
9 جاه ویر وله 89 راض 
رس علی فقخذي قد ام » ققال : نت رولب 4 


رالناس › ولوا لی ماه » وس ممما قات : 
عابني » وقال : : ما اد له ون وَجَمَل مشي 
ده في خاصوتي» قلا تمي من ارك لا مان 
کک مرول له نی 
صح لی یرما :رل الةم موا ققال 


Ji #‏ 2 ین 3 : ما هاوگ برگکم کل ابي بر 0 


۳۳۵ کتاب فضائل صحایبه 


فرستاده‌ای که پر 3 او (مم) ارا ا 
و گذشتند» نیست. آیا اگر او بمیرد یا کشته 
شود از عقید؛ خود برمی‌گردید؟ و هرکس از 
عقيدة خود بازگردد. هرگز هیچ زیانی به خدا 
نمی‌رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را 
پاداش می‌دهد.»(آل عمران: ۱۶۶) 

۱ - از محمد بن حنفیّه روایت است که 
گفت: به پدر خود (علی بن ایی طالب) گفتم: 
کدام یک از مردم بعد از رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه 
وسلم) بهتر است؟ گفت: ابوبکر. گفتم: پس از 
آن کیست؟ گفت: پس از آن عمر. و ترسیدم 
که (بار دیگر بگوید: عثمان. گفتم: پس 
از آن تو بهتری؟ گفت: من نیستم به جز مردی 
از مسلمانان.۱ 

۲ _ از عبدالرحمن بن قاسم از پدرش 
روایت است که عایشه(رضی اه عنها) گفت: 
با رسول‌الّهء(صلی‌الّه علیه وسلم) در یکی از 
سفرهایاشان برآمدیم تا آن که به بیضاً یا ذات 
الجیش رسیدیم. گردن بند من (در آنجا) گسست. 
رسول‌اله(صلی‌اللّه عليه وسلم) در جستجوی 
آن توقف کرد و مردم هم با وی توقف کردند. 
و مردم بر سر اب نبودند و با ایشان اب نبود. 
آنها نزد ابوبکر آمدند و گفتند: آیا نمی‌بینی که 
عايشه چه کرد؟ رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) 
و مردم همراه وی را متوقف ساخت و مردم 
بر سر آب نیستند و نه آب همراه خود دارند. 
ابویکر آمد و رسول‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) سر 
خود را بر ران من نهاده بود و به خواب رفته 
بود. وی گفت: رسول‌الهء(صلی‌الّه عليه وسلم) 


۱- از بعضی صحابه و سلف. خلاف اجماع نقل کرده‌اند که علی(رضی‌اله 
عنه) بر عتمان(رضی‌الله عنه) فضیلت دارد. 
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ااي په 


ققالت انش :ِا امبر الذي کنت عله قوسا 
ا . ]رامع : ۳۳۶ . آخرجه مسلم : ۳۹۷] . 


۳ 


هن آخ5 و 


وله نمی » اعرجه منلم Rae‏ 


ی وداه و واو ای َ: 


ام ار 


ومخاضر » عن امش - 
۷٤‏ دنا محمد بر مسکین آبوالحسن. + تا 


سر خفن و را 


یحی بن حجان ی ۰ عَن ری بن آبي 


مره عن سعد ن الب قال : ری وی 
َ ن ر 5 فلت : لالم 
الأشعري د آنه و في په م خرج » مَس 
ور رو 


رس ۰ ولاکوتن مه يمي فا قال : قجاء 
یه 


المسجد ؛ قال ع عن اي 80 + الوا : : خرچ وَوجه ما 


ما شرت 2 ی زره اال عن حى دل بر 


ریس + فج نت عند اباب امن جرید ٤‏ حتّی 


۲۳۶ کتاب فضائل صحابه 


و مردم را (در اینجا) نگهداشتی که نه بر سر 
آب‌اند و نه همراه‌شان آپ است. عايشه گفت: 
مرا سرزنش کرد و گفت: آنچه خدا خواسته 
بود که بگوید و با دست خود تهیگاه مرا 
می‌فشرد و آنچه مرا از حرکت باز می‌داشت 
آن بود که سر رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) 
بر ران من نهاده بود. رسول‌الّه(صلی‌اللّه عليه 
وسلم) خوابید و بر مکانی صبح کرد که در 
ان اب نبود. سپس خداوند ایت تيمم را نازل 
کرد و مردم تیمم کردند. اسیّد بن خضیر گفت: 
این (جواز نماز به تیمم) برکت نخستین شما 
نیست» ای خانواده ابوبکر. عايشه گفت: همان 
شتری را که سوار بودم بخر کته دادم. و گردن 
بند را در زیر شتر یافتیم. 

۳ - از ابوسعید خدری(رضی‌الّه عنه) 
روایت است که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «یاران مرا دشنام ندهید. اگر یکی از 
سا ند انار کرد اد طا 8 کن وای از 
به اندازۀ یک پیمانه و نیم پیمانه که ایشان نفقه 
کنند» نمی‌رسد.»" متابعت کرده‌اند شعبه راء 


جریر و عبدالله بن داود و ابومعاویه و محاض 


أۆ اغ 
e ۳۷۶‏ بن ابی یر از سعید بن 


ا ا کک ابرم سی .من اند یرد 
وضو کرد و سپس برآمد. (ابوموسی گفت) 
گفتم که همانا رسولالله (صلی‌الله علیه وسلم) 
را ملازمت می‌کنم و امروز را با وی می‌باشم. 


۱- یعتی قبل از این برکتهای شما به ما رسیده است. 

۲- روایت است که میان خالد و عبدالرحمن بن عوف گفتگویی شد و خالد 
او را دشنام داد. همان بود که رسول‌اثه (صلی‌الهه عليه وسلم) این حدیث 
را ارشاد فرمود. 
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ی > قشنت ال ی 


لاف ال ع لا فار 
عند الاب فلت رترب زرط ای 3 


۱ اب 
0 +«فتذت 
رنه . ات کی کلت لابي کرد انز 
سول بر له تنکر E‏ 
ی ررد هل هناگی رب زي 
بر گام اي ۰89 رکفت عن اه گم رت 
فجلست» وقدترکت | فی را ڪي تقلت : إن 
برد الله لان حيرا - بو یات ها سا 


جرب ر 


سے ها ما نس و وی ي 


ی لت : من‌هتا ؟ تقال : عمربن 
الشاب لت : على رلك ء فم + ا 
الله 4# فلع کل o‏ نتب 
تاذ ؟ قال :اند ن که ویشره بالجلة» . قجفت جا 
فلت ال »ریش رلة سول الله 4# بل 21 
تجلی راق کا شقن ی ساره »ودلی 
ری INE‏ قبل ابید 
بد کاتات به کجا تاکرب 
فلت : مر م0 ؟ قفال > لمان ن تا فلت : علی 
رس » قجفت إلى ر سول له ار » نال : 
ادن که ره بالجّة ٠‏ على بویت . جه 
فلت له : ال » شرا رل الله 8 اجه علی 


وی ميك ٠‏ دل توجهاشف دمي » قجکس 
وجاهه من الشق لا گر . 


ال رل له : قال مب الب : 


اوه افورضم [ انلس : : ۳۹۹۳ Y1 Fe,‏ ۱ 


. ] اوه مسلم : ۰۳ مطولا‎ . EVAYA. 


FY‏ کتاب فضائل صحابه 


راوی گفت: ابوموسی به مسجد آمد و پرسید 
که پیامبر(صلی الله عليه وسلم) کجا می‌باشد. 
گفتند: بیرون رفته است و بدان سو رفته است. 
وی می‌پرسیدم تا آنکه وی به (باغ) چاه اریس 
درآمد. من دم دروازة باغ نشستم و دروازة باغ از 
شاخة خرما بود تا آنکه رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه 
وسلم) قضای حاجت کرد و وضو نمود. آنگاه 
برخاستم و نزد وی رفتم. آن حضرت بر کنار 
چاه اريس در وسط صفه آن نشسته بود و از دو 
ساق خود جامه برکشیده بود و پاها را به درون 
چاه فروهشته بود. من بر وی سلام کردم. سپس 
پرگشتم و بر در باغ نشستم و با خود گفتم که 
می‌باشم. اپوبکر آمد و دروازه را کوبید. گفتم: 
باش. سپس رفتم و گفتم: یا رسول‌الله» ابوبکر 
آمده است و اجازه می‌خواهد؟ فرمود: «به او 
اجازه ده و او را به بهشت بشارت ده.» به سوی 
ابوبکر رفتم و به او گفتم: در آی و آن حضرت 
تو را به بهشت بشارت می‌دهد. ابوبکر در 
وسلم) با وی در صفه نشست و پاهای خویش 
را در چاه آویخت همچنانکه پیامپر(صلی‌ا 
عليه وسلم) کرده بود و جامه از دو ساق خود 
برکشید. سپس رفتم و بر دروازه نشستم. 

همانا من برادر خود را در خانه گذاشته بودم که 
وضو کند و سپس نزد من بیاید. با خود گفتم 
که اگر خداوند به وی نیکویی می‌خواهد - مراد 


برادر وی است - او را اینجا می‌آورد رکه آن 
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۲۲۳۸ کتاب قضائل صحابه 


حضرت مژدۀ بهشت می‌دهد). ناگاه ديدم که 
کسی دروازه را تکان می‌دهد. گفتم: او کیست؟ 
خود باش. سپس نزد رسول‌اللّه(صلی‌الّه عليه 
وسلم) رفتم و بر وی سلام کردم و گفتم: عمر 
بن خطاب است و اجازه می خو اهد. فرمود: 
(به او اجازه دەو او را بشارت بهشت بده.» 
رفتم و به او گفتم: درآی و رسول‌اللّه(صلی‌اللّه 
عليه وسلم) تو را به بهشت بشارت داده 
است. وی در آمد و بر صفه به جانب چپ 
خویش را در چاه آویخت. سپس برگشتم و 
(دم در) نشستم و با خود گفتم: اگر خداوند 
به وی نیکویی می‌خواهد. او را می‌آورد. کسی 
آمد و دروازه ۳ تکان داد. گفتم: او کیست؟ 
گفت: عثمان به عفان. گفتم: سر جای خود 
واو را آگاه کردم. فرمود: (به وی اجازه ده‌و 
او را به بهشت بشارت ده بر فاجعۀ که او 
را می‌رسد.» من نزد وی رفتم و به او گفتم: 
در آی» و رسول‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) تو را 
به بهشت بشارت داده است. بر فاجعۀ که به 
تو می‌رسد.)۱ ری درآمد و دید که صفه پر 
شده است (و در آن جایی برای نشستن نمانده 
است) وی در مقابل آن حضرت از آن جانب 
دیگر نکست: شریک بن عبدالله گفت که سعید 
بن ممسَیّب گفته است: (اين طرز نشستن ايشان 
را) به قبرهایشان تأویل کردم.۲ 


مراد از شهادت حضرت عثمان است که آن حضرت فرمود. 

۲- این تاویل سعید بن مسیب با حالات قبور ایشان» راست نمی‌آید» زیرا 
قبور شیخین هر دو در کنار هم‌اند چنانکه قبر ابوبکر (رضی‌اله عنه) به 
جاتب چپ آن حضرت است و قبر عمر (رضی‌الله عنه) به چپ قبر ابویکر 
(رضی له عنه). 
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x مړ‎ Eas of, 


۵ - حَدني محمد بن شار ٠‏ حدقا یحیی ۽ عن 


سعید عن اده : لس ین مالك قحلم چ :أن 


¢ سر ام وه 


الي 8 معداسنا .ویک وعم وتان رجف 
ا په رے E‏ 


بهم 6 قال : ل ايت اح ٤‏ نما عَليك تبي وصدیق» 


وشهیدان 4 . [ انظر : ۰3۴۹۸۹ ۳۹۹۷ . 


ای ی 


e‏ من ان 


2 و رھ 


عَمَرّرضي الله عنهما قال : قال سول الله 8 : #بینما 


نا على بثر ان نا E rr‏ 
یک اد قرع وب تن :وی آزعه ا 
ول رل م خد ها لطاب من بد آي کر , 
قاستحالتفي هقی لم ر رامن الاس ذري 
ری رع ی صرب لاس بت  »‏ کک 
قال وهب : کر بل شون : 


رویت الیل فاخت . [زاجع : ۳۹۳۶ . آخرجه مسلم : 
۳ 


هو م 


۷ - حدي الوليد بن صالح : خا عیسی ین 
پوش ٠‏ ڪا من عیدب آبي ان مکی 

عن ان آيي ميگ ء ڪن ابن عباس رضي هما کال : 
اي لضفي قوم » ول لمرن الطاب وقد 
وضع على یه »لس حلفي قد وصح مره 
علی تكبي بول : رَحمَك الله إن كنت لارجوان 
کعمس الي کی تاتا کت أسمّم 
رسول الله 9 يمول :وکت وآم یکر عم ولت 


۳۳۹ کتاب فضائل صحابه 


که انس بن 
مالک(رضی‌الّه عنه) به حاضران گفت: همانا 
ل بر کوه احد پر آمد 

ابوبکر و عمر و عثمان با وی بودند. کوه با 
جنبید. آن حضرت فرمود: «ای اخد بر 


۳۹۷۵ يه از قتاده روایت سنت 


جای خود باش. همانا پیامبری و صدیقی و دو 
شهید بر فراز تو است.»۱ 
1 - از نافع روایت است که عبدالله بن 
عمر(رضی اه عنهما) گفت: رسول‌اله(صلی‌اله 
عليه وسلم) فرمود: «در حالی که بر سر چاهی 
بوهم و از آن آب می کشیدم. ابویکر و عمر نزد 
من آمدند. ابوبکر دلو را گرفت و یک يا دو 
Cs‏ 9 9 
(محسوس) بود. خداوند او را بیامرزد. سپس 
پسر خطاب (عمر) دلوی را از دست ابویکر 
گرفت و دلو در دست وی به حالت غرب (دلو 
بسیار بزرگ) درآمد. من هیچ مرد زورآوری را 
در ميان مردم ندیده بودم که با چنین نیرومندی 
عمل کند تا آنکه مردم از آن سیراب شدند 
و شتران را سیراب کردند. وهب (راوی 
حدیث) گفته است: اط یعنی خوایگاه 
شتران: می گوید: تا آنکه سیراپ شدند شتران 
و فروخوابیدند. 
۷ - از ابن ابی مُلیکه روایت است که ابن 
عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: من در میان قومی 
ایستاده بودم که خداوند را در حق عمر بن 
خطاب دعا می‌کردند و او (پس از مرگ) 
بر تخت خود نهاده شده بود. ناگاه مردی 
از عقب من آرنج خود را بر شانه‌ام نهاد و 
می‌گفت: خداوند تو را رحمت کند. هر آینه 


۱- مراد از صدیق» ابوبکر (رضی‌الله عنه) و مراد از دو شهیده عمر و 
عثمان(رضی‌الله عنهما) است. 
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Dr‏ ې ور 4ه و 


لازجو أن يجك لتنا ات : فا هو علي ن 
يي طالب . [انظر : ehe:‏ . وف [FAS‏ 


۰۰9۹۰ حدگبي محمد بن ی الکو‎ A۸ 


مت ۵ 


عن الاوزاعي یی نب یر ؛ عن مجمد بن 
إبرآهيم » عن عرو بن الب قال :الت خب 


عرو عن تا صتع الغ رکون رول له 3 7 
رايت عم بن يط > جا إلى اي 4# سل 


اا ما ي ت 


و وی 6 فجاء آبو بکر 


فک 
اکا ر ا ا 


ن رجلا آن يقول ربي الله 0 
وقد جاء کم بالات من ریکم ز انر : ع + . آخرجته 


ر اه 2 ۴3 
حتی دقعه غله قال مت 


مسلم؛ ۴۳۸۹ ] 
اس باب ۱ متاقب 
عم بن الخطاب . 
ا ۰ اشر لته 


ر قرو هل وم نر ع هت 


۹ ترا حجاج بن منهال :حا عبدالعزیز بن 


دون د کا گس + مر رین 


امیدوارم که خداوند تو را با دو یار تو (آن 
حضرت و ابوبکر) یکجا گرداند؛ زیرا من از 
رسول‌الله(صلی ال عليه وسلم) بسیار می‌شنیدم 
که می‌فرمود: «من و ابوبکر و عمر بودم. من و 
ابوبکر عمر کردم من و ابوبکر و عمر راهی 
شدم». من اميد می‌دارم که خداوند تو را با انها 
یکجا گرداند. چون متوجه شدم ديدم که على 
بن ابی طالب است. 

۸ _ از محمد بن ابراهیم روایت است 
که عروه بن زبیر گفت: از عبدالله بن عمرو 
(بن عاص) پرسیدم که سخت‌ترین عملی 
که مشرکان با رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) 
کرده‌اند چیست؟ وی گفت: عقبه بن ابی 
معیط را ديدم که به سوی رسول‌الّه(صلی‌اله 
علیه وسلم) رفت» در حالی که آن حضرت 
نماز می‌گذارد. وی چادر خود را بر گردن 
آن حضرت نهاد و با آن گلوی آن حضرت 
را فشرد و به سختی فشرد» سپس ابوبکر آمد 
و چادر را از وی دور کرد و گفت: مردی را 
می‌کشید که می گوید پروردگار من خداست» و 
ها ا کا عوهت دیاز پروردکار ا 


آورده است.» 
باب - ۶ مناقب عمر بن خطاب 


که جابر بن عبدالله(رضی‌الله عنه) گفت: 
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۴1 کتاب فضائل صحایه 


رش ره 


عبدالله له رضي اله عَنْهسًا قال : قال اي 48 : « رأيشي 
عابتا ۰ ردابي طلخا 
وسمفت حَشَقَة فلت : مر ها ؟ تال :هدا بلال؛ 
ورایت )باه جار ء فلت : لسن كقالوا : 
لمر . دنه انظ له »گر له 
قال عمر اي ومي سول الله اليك ار . (انظر: 
VY fat‏ . اخوجه مسام : ۲۳۹6 ضرا . أخرجه مسلم : 
۷ صما . 


رار و في 


n‏ : أخبرتا ال قال: 
حي عقيل » عن ابن شهّاب قال : ارتي سَعيدين 
نیب :نا هر مه قال ۰ : اَن عند سول الله 


تال + ییا نا شنم راشي في الجة ‏ فلا مرا 


ت توس إلى جانب قمر لت : لمن هَذا ی 
قالوا کرت عبر کو ولت مدبراه . گی 


و می 


عمر وقال : : أعليك ت قاری سول الله . [راجع. EEE:‏ 


۳۱ کلمت ابو جنر اي : 
حدنا ان المبارك , ۸ هن یوش : ٠‏ عن ضرع قال : 
نيمه نی : آن رسو نون الله 39 قال تا 
نا انم » ریت - ینعی ار لی اي 
ري في ري » اي اظقاري ٤‏ ماوت مر . 
تقالوا : يار سول الله + فما اوه “قال : «العلم٠.‏ 
[راجع: ۸۲.. اعرجه ملم : ۲۳۹۱ ] . 


اك $ E e»‏ تست ع رب و 
5 : 


uz AY 


تي 


پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) فرمود: «خودم را 
در خواب ديدم که به بهشت درآمدم و ناگاه 
با رمیصاأ زن ابوطلحه ملاقی شدم و اواز پایی 
شنیدم. گفتم: او کیست؟ گفتند: او بلال است» 
و قصری ديدم که در صحن ان دختر جوآنی 
نشسته است. گفتم: این قصر از برای کیست؟ 
گفتند: برای عمر است. خواستم که به آن قصر 
درآیم و آن را ببينم ولی غیرت تو را به باد 
آوردم.» عمر گفت: پدر و مادرم فدایت؛ يا 
رسول‌اله» آیا بر تو غیرت می‌برم. 

۰ _ از سعید بن مسیّب روایت است که 
ابوهریره(رضی الله عنه) گفت: در حالی که ما 
نزد رسولالله(صلی‌الله علیه وسلم) بودیم» آن 
حضرت فرمود: «در حالی که خوابیده بودم» 
خودم را در بهشت دیدم. ناگاه زنی را دیدم 
که در گوشة قصری وضو می‌کند. گفتم: این 
قصر از کیست؟ گفتند: از عمر است. غیرت 
او را به یاد آوردم. بازگشتم و پشت گردانیدم.» 
عمر گریست و گفت: آیا بر تو غیرت می‌برم 
یا رسول‌الله. 

۷۱ - از ژهری, از حمزه» از پدرش(رضی‌اله 
عنه) روایت است که رسول‌اله(صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «در حالی که در خواب بودم 
نوشیدم - یعنی - شیر را تا آنکه به سوی 
سیرابی آن می‌نگرم که در ناخن من یا ناخنهای 
من جریان دارد و سپس (شیر را) به عمر دادم.» 
گفتند: یا رسولالله» آن را چه تأویل کردی؟ 
فرمود: «علم). 

۳۸۲- از سالم روایت است که عدا بن عمر 
(رضی‌الله عنهما) گفت: همانا رسول الله (صلی الله 
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ي لظ م 


عن سالم » عن عَبداللّه بن ررض هماج 

اي تال :«آريتافي الم ئي انزع بوک علی 
قلیب, فَجَاء برع نش ا رین تزا میاه 
له رکه ۰ ثم چا تن ناب خلت 


. 


غریا. لم ارحب بطري قریه» خی روي الاس 


مق 
و شریوا بتگن) . 
لان ر : ابقر ري حتاف لزرايي . 
kK”‏ لس 


وق یی : E‏ 
موئ > گیرة .و راجع : ۳۹۳6 . اخرجه مسلم : ٩۳۹۳‏ ]. 


که واه و و 


۳ دا علي بن ن عبداللّه حاون بن 
لراهیم قال : ديآ + حن لح ء عن ان شهاب: 


ا یب رم 


آخبرتي لد کک :ا 


قال . 
ڪي ریب ده + دا راهيم بن 
سعد ۽ عن صالح » نان شاب , میدن 


Rk «2 


عبدالرحمن بن زيد ‘ ڪن محمد بن سعد بن بي فاص 
عن أپیه قال : اسان لطاب علی رول الله 
هنومن فرش یگل و رید اه 
آصوائهن غلیمنوته »مامتان ات 


۳ و 


من تن لحجاب ۰ دک زو تلع 


مر و ی 


ورول الله 89 : يلحك » قال مر : أضحك الله سل : 


او تال ابي 89 : عبت من مولاء 
اللاتي كن عندي ۰ فلا سمس صوتك رن 


کار ن 


الحجاب الع ی آن یهن پارسول 


عليه وسلم) فرمود: «در خواب ديدم که با دلو 
توسط چرخ چاه آب می‌کشم. ابوبکر آمد و 
یک یا دو دلو آب کشید و آب کشیدن وی 
سست بود. خداوند او را می‌آمرزد» سپس عمر 
بن خطاب آمد و دلو به حالت غزب (دلوی 
بزرگ) درآمد. من مردی نیرومندی ندیده بودم 
که همچون وی عمل کند تا آنکه مردم سيراب 
شدند و شتران خویش را در ابخور سیراب 
ساختند. 

ابن جبیر گفته است: العبفری۱ یعنی عتاق" 
رای بسن ع ا 
ی وت 
دارای پرژه‌ها است «میثوثة) (الغاشیه:۱1) پهن 
کرده شده زیاد. 

۳--از محمد ین سعد بن اپی وقاص روایت 
است که پدرش(رضی‌الّه عنه) گفت: عمر بن 
خطاب از رسول الله صلی الله (صلی الله عليه وسلم) 
اجازة (ورود) خواست و نزد آن حضرت زنانی 
از قریش (همسران وی) بودند که با آن حضرت 
(در مورد افزايش نفقة خویش) سخن می‌زدند 
و بسیار می‌گفتند و آواز خویش را بر 
حضرت بلند می‌کردند. چون عمر بن حطاب 
اجازه ورود خواست. زنان برخاستند و در پس 
پرده شتافتند. رسو ل الله (صلی الله عليه وسلم) به 
وی اجازه داده عمر درآمد و ر سر لاق( ا 
عليه وسلم) می‌خندید. عمر گفت: خداوند تو 
را خندان بدارده یا رسول‌اله» پیامیر(صلی اه 


۱- مراد از لقظ (عبقری) در این آي کریمه است: هکین علی رفرفٍ 

کرو عقری جما ان» (الرحمن: ۶ یعنی بر بالش سبز و فرش نیک 
تکیه زده‌اند. 

۲- مراد از الفاظ - زرایی و مبْثوثْه دراین آیت است: «وزرابی مبئوئد» 

(لفشیفد۱۶)یمنی: فرشهای زریفت گسترده 
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ال ثم قال مر : يا عدوات سین أنهَي ولا هبن 
سول الل 58 »لت الط من سول 
الله 3 » تال رسن الله 28 :ایا پا این E‏ 
اي تشي بنده» مات الطان اکا جا فطل 
سال کجا ‏ بلتم . [ رامع :۲۳۹6 آخرجه مسا : 


۹1 


و برع رم غ د 


AE‏ تا محمد ب بن المشى + ا پحیی ع 


جک 


إسماعیل : حدتا س قال : قال تلم : مزع 
E‏ , (انظر: 2۳۸۹۴ ). 


وے وه × 


د ابرا عبدالله:دحدتا عمرین 


مان 


Ao‏ ا عبدان:: 


e چ‎ 


سعيد ٠‏ عن ابن أبي ميگ + سمح ان عباس بوك 
ط یر تفر 


2 ت 


ی نف تشن 


وقال: ما خلت اج ڪب ٳلي ن قیال سل له 
منك .وم الله ۱۰ أت طن ان یجتت المع 
صاحیلت » وحسبت :اي کت نيا تم الي 8 
و رام ویر وش ولت ا و 


وره ار ل ر ي 


پگ وعمن : رت وود :و راجع : 
۳۹۷۷ : اخوجة ملم : ۴۳۸۹ ] . ِ 


YF‏ کتاب فضائل صحابه 


ِ عليه وسلم) فرمود: «من ازاین زنان که در 
نزد من بودند. در شگفتم. که چون آواز تو 
را شنیدند» به سوی پرده شتافتند.» عمر گفت: 
تو سزاوارتری که از تو بترسند. يا رسول الله و 
سپس عمر گفت: ای دشمنان نفسهای خویش 
از من می‌ترسید و از رسول‌الّه صلی اللّه(صلی‌الّه 
علیه وسلم) نمی‌ترسید؟ زنان گفتند: آری» تو 
نسبت به رسولالله(صلی الله عليه وسلم) تندتر 
و رقا هک سول الصا اھ عا 
وسلم) فرمود: «ای پسر خطاب خاموش شو 
سو کته کے که ین من کر بل قرت 
اوست که هرگز شیطان در راهی که تو روان 
هستی پیش نیاید. به جز آنکه به راهی رود که 
غير واه تو است) 

۶ - از قیس روایت است که عبداله بن 
وهای ال عتا هه ما (سسلمانان) 
از آنگاه که عمر اسلام آورد. هميشه عزیز و 
آرجمند بودیم.! 

ê‏ نش ای ما کف ووایت اسع فا از انم 
عباس شنیده است که می گفت: عمر بر تختةٌ 
جنازه نهاده شد و مردم پیرامون وی گرد آمدند 
و دعا می‌کردند و بر وی نماز می‌گزاردند. 
پیش از آنکه (جنازه‌اش) برداشته شود و مرا 
ترسانید مگر مردی که ناگهان شانهام را گرفت 
و چون دیدم علی بن ابی طالب بود. وی بر 
عمر رحمت می‌کرد و گفت: هیچ یکی را از 


عقب خود نگذاشتی که د من از تو دوست 


۱- اسلام آوردن عمر را گفته‌اند که پس از سه روز از اسلام آوردن حمزه 
واقع شد. ترمذی به اسناد صحیح از ابن عمر آورده که آن را ابن حبان نیز 
تصحیح کرده که آن حضرت گفته بود: «اللهم آعرّالاسلام باحب الرجلین» 
بابی جهل او بعمر» بارالها اسلام را به دوست داشتنی مرد از این دو مرد؛ 
ایوجهل یا عمرء نیرومند گردان. و آن حضرت عمر را دوست‌تر می‌داشت. 
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e2) J 3 7 


۸ لامسد :ادبن نت : حا 
ر ۲ 2 ۲ ي 4 3 9۶ 


سعد بن آيي عروية . 
وقال لي له : حا 


کر ےک کے کے 


محمد بن سواء» وگهتس 


بن تال تالا : دا سعید » عن اة »عن ئس بن 


ام ۶ 


E‏ : داي 9 إلى احا ومعه ویک 
وعمر لتا رتم رجه فال وا 
ووچ اچم 


اد قتا غلبت إلاتبي» و صیق آ هنن > 


زراجع : ۳۹۷۵ ]. 
۰ ذا یج یی سنا ِ_ 


وق 


ال مد ترات ده" 
يني حمر اه تقال + ما رابت اعد قط؛ ید 


سول الله 4# من حي فيض 1 کان اجه واجود سی 
ای من رن لب 


غر« غر ر رک اه وه 


۳۸۸- حلا یمان بن خرب + حلا حماد بن زید» 
عن ابت » عَن نس ڪه :لاسا الي عن 
الساعة قال : + هقی لسع ؟ قال :و9 راا اعددت 
لي . قال لا تیه اي احب له سول ۵ 


ر ر ا 


قال انتم من احیت» . 
قال انس > ما فرحنا بشيءَ فرحنا مول ول التي : 


FF‏ کتاب فقضائل صحابه 


داشتنی‌تر باشد آن‌گاه که خدا را ملاقات کنم 
به مانند عمل وی ازتو و به خدا سوگند به جز 
این گمان نمی‌کردم که خداوند تو را با دو یار 
تو (یکجا) گرداند. و این را بسیار می‌شنیدم که 
پیامبر صلی‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) می‌فرمود: 
«با ابوبکر و عمر رفتم» و من و ابوبکر و عمر 
درآمدیم و من و ابوبکر و عمر برآمدیم.»۱ 
1 _ از قتاده روایت است که انس بن 
مالک(رضی‌اله عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) به کوه اد برآمد و ابوبکر و عمر و 
عثمان با وی بودند. کوه بر ایشان لرزید. آن 
حضرت کوه را با پای خود زد و فرمود: «ای 
احد, بر جای خود باش» بر تو نیست. به جز 
پیغمبری» يا صدیقیء يا دو شهیدی.» 
۷ - از زید بن اسلم از پدر وی (اسلم 
که مولای عمر بن خطاب بود) روایت است 
که گفت: این عمر از برخی صفات وی از من 
پرسید -یعنی از صفات عمر -و او را خبر دادم. 
وی گفت: پس از آن که رسول الله (صلی‌الله عليه 
وسلم) وفات کرد. من هرگز کسی را ندیده‌ام 
که جذی‌تر (در احکام اسلام) و سخاوتمندتر 
(در بذل اموال) از عمر بن خطاب بوده باشد. 
تا آنکه عمر وی به آخر رسید. 
۸ - از ثابت روایت است که انس(رضی‌الله 
عنه) گفت: مردی دربارۂ قیامت از پیامبر (صلی الله 
عليه وسلم) سؤال کرد و گفت: قيامت چه وقت 
است؟ ان حضرت فرمود: برای قیامت چه 
۱- مُسدد از طریق امام جعفر صادق از امام محمد باقرء از پدر بزرگوار خود 


آز علی رضی‌الله عنهم مانند این حدیث رأ نقل کرده است. 
(شرح شيخ الاسلام) 
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انت معن لحت . قال آلس : قاتا حب اي 39 
واا یکر وعم و وان رم یط و 
لماعمل و شل أعسالهم . [انظر > iC NY‏ 


۲ Sy 


۳۹ حلا یخی بن رغه : خلا برهم بن سعد 


عن یه :نب لم : عن ابي مره قال : قال 
ولیک ® « کیت فلکم سن لام 


ای ق ق 


متعنگوت : قان ټك في اي ا خد ُت . 


راد رگريا ن آبي رنه ¢ عن سعد é‏ نی سل 


سے ا ا ار 


من يي هرر ال : ال الي کانمن گان 


چ 


کم من من ني الیل وجا یود من ین 
روا ياء إن يکن من أي مهم هم احدقنتر» 


زرا 1۳6۹۹ ۱ 
[قال ابن یاس رضي هش« منت وا 


مُحَدث) 


۳۳۵ 


کتاب فضائل صحابه 


چیزی آماده کرده‌ای؟» وی گفت: چیزی آماده 
نکرده‌ام به جز آن‌که خدا و رسول او را دوست 
می‌دارم. آن حضرت فرمود: «تو با کسی خواهی 
بود که او را دوست می‌داری.» انس گفت: ما 
به هیچ چیزی (به این انداره) خوشحال نشدیم 
که به این فرمودة پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
خحوشحال شدیم «تو با کسی خواهی بود که او 
را دوست می‌داری.» 

انس گفت: من پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) و 
ابوبکر و عمر را دوست می‌دارم و اميد می‌دارم 
که به سبب همین دوستی که با ایشان دارم 
با ایشان باشم هرچند به مانند عمل‌شان» عمل 
نکرده‌ام. 

۹ - از ابوسلمه روایت است که ابوهریره 
(رضی الله عنه) گفت: رسول الله (صلی‌الّه علیه 
وسلم) فرمود: «همانا در میان امتهای پیش 
از شما محدتون (الهام شدگان) بودند» پس 
اگر در امت من یک محدث باشد. همان 
عمر است.» زکریا بن ابی زائده» از سعد از 
ابوسلمهء از ابوهریره در روایت خود افزوده 
است: پیامبر (صلی الله عليه وسلم) فرمود: «همانا 
در میان کسانی از بنی اسرائیل که قبل از شما 
بودند» مردانی بودند که با ایشان سخن (غیبی 
توسط فرشتگان) زده می‌شد بدون آنکه پیامبر 
باشند. اگر از آن کسان در امت من یکی باشد. 
آن عمر است. 

ابن تفت عنه) گفته است: «و 
نفرستادیم پیش از تو هیچ رسول و پیامبری و 
نه هم محدئی)۱ (الحج: (oY‏ 

۱- آي مذکور یعتی آیة ۵۲ سورخالحج چنین است: و ما آرسلنا من" نلک 
من رسول و لانبی إلا إذا تمَتّی» ابن عباس لفظ - ولامحدّث - را زیاد 
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۴۶ کتاب فضائل صحابه 


F » Een 


۰- حدنا له بن یوسّف : حدگا لت : 


لقا یل هن ان شهب : ن سین اسب 
اي سل مرن قالا د معا مره 

بول : قال رسو لاله 4 يما راع في تمه عدا 
اللفب شا فطلا ی ی اسنها .قا 
الب ال که : م من يوم لس ٠‏ ليس لها راع 
يري . قال الاس وق تاد البي 9: 
يمن به ریبک و ۳ وماکم اکم یور ور 
زراجع : ۲۳۲۶ . آعرجه فنلم :۲۳۸۸ طول 1 


2-۳۱ یبن بگیر : : حدت ليث ؛ عن 


ا مج رد 


عقیل. > عن ابن شاب قال . : ارتي ول ا 


ا ا و و 


حف » عن أي سید الشنري ند قال : سمعت رسول 
الل هون ی انم تفاس من لي 


ر + رو f‏ 


و قمص » مها ما ی 

ون لك » وعرض ۳ ی 79 
لوا + كنا ری سول الله ؟ قال : :لكين 6 .1 راجع: 
۳ . آخوجه مسللم: ۲۳۹۰ ]. 


الذي وم مھا ماي 


۲ - حا الصلّت بن میگ ٠‏ دا إسماعیل بن 
ایراهیم : : دا آپون ۰ نان آي ماي ۰ نالمسلوز 
ابن مخ رة قال. : لما طن عمر کے جل الم الک 


ور رو و و 


عباس » وگال ی :یا آمیرالمومنین » ولین گان 
E‏ مسحت رسو له نت ت هک 


ھی ر دی وج هد 


e‏ ممت ارتا 


رهشون ¢ ثم مت 
ی بقلم هه 
۽ وشن قارگهم تقارقنهم 


صحته :کم قار 


رای تا گت نس 
نج اجسئت صحیتهیم 


رت 


۰ - از ابن شهاب» از سعید بن مسب 
و ابوسلمة بن عبدالرحمن روایت است که 
گفته‌اند: از ابوهریره(رضی‌اله عنه) شنیدیم که 
می‌گفت: در حالی که چوپانی در میان گوسفندان 
خود بود گرگی شتافت و گوسفندی را ربود. 


۔ چوپان در پی گرگ رفت و گوسفند را رهانید. 


گرگ به سوی وی نگریست و گفت: نگهبان 
آن در روز سبع کیست. روزی که او را به جز 
من نگهبانی نیست؟.» مردم از (روی تعجب) 
گفتند: سبحان‌ال! پیامبر(صل‌الله عليه وسلم) 
فرمود: «من و ابوبکر و عمر بدان ایمان داریم.» 
و ابوبکر و عمر در آنجا حاضر نبودند. 

۱ - از ابوسعید خدری(رضی‌اله عنه) 
روایت است که گفت: از رسول‌الّه(صلی‌اله 
عليه وسلم) شنیده‌ام که می‌فرمود: «در حالی که 
خوابیده بودم» مردمی را ديدم که بر من نموده 
شدند در حالی که پیراهنها پوشیده بودند. 
ی از این مت اقا ها ان رآ ده 
بود و برخی از آن فروتر» عمر بر من نموده 
شد. در حالی که بر وی پیراهنی دراز بود که 
آن را می‌کشانید.» گفتند: آن را جه تعبیر کردی 
یا رسول‌الّه؟ فرمود: «دین»۱ 

۲ - از مشوّر ابن مَخرمه روایت است 
که ابن ابی مُلیکه گفت: آنگاه که عمر ضربه 
زده شد. وی درد می‌کشید. ابن عباس به وی 
گفت: گویا که به وی آرامش بدهد. اینکه: ای 
امیرالممنین. اگر (از مرگ) می‌اندیشی (باک 
کرده است. چنانکه می‌خواند: من رسول و لا نبی ولامحدث (کذا ذکره 
السقلاتی/ 

۱- وجه مناسب دین به پیراهن آن است که همان گونه که پیراهن 


نگهدارندة بدن از موذیات است» دين هم نگهدارندة انسان از اعمال 


ناشایست است. 
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ی م و 


وهم عنك راضون » قال : آما ما ذگرت من صحبة رسول 
الل 8 وراه ¢ اما ا من من الله تعالی من به علي 


E ا‎ 


اما نگزت من ابي کر وراه . قانما داك من 
من الله بل نکر من به علي ٠‏ ماما ری من جرعي » 
هرمن جلك وال آصتحابلت . ود دلي طلا 


و 1 


الأرض كمي € انیت به من خذاب الله رل بل ان 


چ 


آراه . 


یه اه کل 


قال حماد بن ژید eS‏ 
ملگ عن این عا : خلت علی عم : بهّتا د 
» عن این بسن 


ر وب 


ین ن غیاث عار تعفد تز 
رن 4 


ی 


ره 


عا ق ي ما ی 


مبطان ال E SS‏ 
اقح له رتشرهبلجنه» . فحت که » قدا آبوبکر ‏ 


e‏ لبر با قال اي 9 ۰ ند تمد لد ثمجه رجل 


FY‏ کتاب فضائل صحایه 


نیست)» همانا تو با رسولالله(صلی‌اله علیه 
وسلم) صحبت داشتی 
کردی» سپس از ان حضرت جدا ماندی در 
حالی که وی از تو راضی بود سپس با ابوبکر 
صحبت داشتی و با وی مصاحبتی نیک کردی» 


و با وی مصاحبتی نیک 


بعد از وی جدا ماندی و او از تو راضی بود. 
سپس با هم صحبتان وی صحبت داشتی 
ایشان صحبت نیک داشتی و اگر از ایشان جدا 
بمانی. جدا می‌مانی» و آنها از تو راضی‌اند. عمر 
گفت: ام آنچه از مصاحبت رسول الله (صل الله 
علیه وسلم) و رضایت وی یاد کردی» همانا آن 
نعمتی از جانب خدای تعالی بود که بدان بر 
من منت نهاد. و اماء آنچه از مصاحبت ابوبکر 
و رضایت وی یاد کردی» همانا آن نعمتی از 
جانب خدای جل ذکره بود که بدان بر من منت 
نهاد و اما؛ آن‌چه تو از درد کشیدن من می‌بینی» 
این از برای تو و یاران تو است. به خدا سوگند 
که اگر به اندازةُ (وزن) زمین طلا می‌داشتم, 
همانا ان را به خاطر (رهایی) از عذاب خدای 
عزو جل" فدیه می‌دادم» قبل از آنکه عذاب را 
خمّاد بن زید. از ایوب» از ابن مُلیکه روایت 
کرده. که ابن عباس گفت: بر عمر با همین 
سوال و جواب در آمدم. 

۳ - از ابوعتمان النهذی روایت است 
که ابوموسی(رضی‌الّه عنه) گفت: من با 
پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) در یکی از باغهای 
مدینه بودم. مردی امد و از من خواست که 
در باغ را بگشايم. پیمبر(صل یا عليه وسلم) 
فرمود: «در را بر وی بگشای و او را به بهشت 
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قاستفتح » ققال اي 8 اشح که ویشره بالجة» . 


EEE‏ خر بنا قال اي 89 تخد 
له :ثم اتح با » قال لي اح که رة 


ee 


بالجتة ء لي بلوی تصیه» . اعمان ۰ قأخبرثه بنا 
قال سول ۸ 2 ال گم تال : لاسما 
راجع : ۳۹۷ رجه مسلم (YAY:‏ 


e‏ قال د حلي اين مي 
«e ۰ fe e‏ 2 


دس هل نوم کا 
8 وخ یدوبن الاب 7 انظر : ۹۷۹۶ 


EY 


¥ باب : متاقب 
عثمان بن 


اگم 8 
مرو الفرشي 45 . 
اه : من یر بت رومة که الیلا». 
رها عم ان » وقال و جیش ال مسر ةله 


ہے ارو و 


الجنة) . فجهزه عشمان زواجع : ۲۷۷۸]. 


رهز م 


عفان. 


۳۳۸ کتاب فضائل صحابه 


بشارت ده.» در را بروی گشودم. وی ایوبکر 
بود و او را به آنچه پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
گفته بود بشارت دادم. وی خداوند را ستود. 
سیس مردی آمد و خحواست که در را بگشایم. 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «در را بروی 
بگشای و او را به بهشت بشارت ده). در را 
بر وی گشودم. وی عمر بود او را از آنچه 
وی خداوند را ستود. سپس مردی خواست که 
در را بگشایم. آن حضرت به من گفت: «در را 
بر وی بگشای و 
مصیبتی که به او می‌رسد.» وی عثمان بود. او 
بود» حبر دادم. وی خداوند را ستود. سپس 
گفت. خداوند یاری رسان اتست: 


او را به بهشت بشارت ده بر 


۶4 - از ژهره بن مَعْبد روایت است که وی 
از جد خود عبدالله بن هشام شنیده است که 
گفت: «ما همراه پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
بودیم در حالی که آن حضرت دست عمر بن 
" خطاب را گرفته بود.» 


باب - ۷ مناقب عثمان بن فان 


(ابوعمرو القرشی(رضی‌الّه عنه)۱ 


۱- کنیت عثمان(رضی‌اله عنه4 ابوعمروء و ابوعبدلله و لقب وی 
«ذوالنورین» است زیرا دو دختر پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) یکی پس از 
دیگری به ازدواج وی درآمد. وی با رقیه دختر آن حضرت پیش از نبوت آن 
حضرت ازدواج کرد. رقیه هنگام غزوة بدرء در سال دوم هجرت وفات یافت. 
پس از وفات وی» آن حضرت دختر دوم خود را که‌ام کلثوم نام داشت. به 
ازدواج وی درآورد. و او به «ذوالتورین» شهرت یافت پدر وی عفان بن ابی 
العاص بن اميه بن عبد شمس ین عبد متاف بود. نسب وی با عبد متاف با 
نسبت آن حضرت یکی می‌شود عثمان رضی‌اثه اول به حبشه هچرت کرد 
و بعد به مدینه هجرت نمود. 
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٥‏ حا سلیمان بن خرب : حلا حماد بن ژید» 
عن ايوب » عَن آبي مان ؛ عن آمي موی ڪه : f‏ 
اي نحل حالط وت بحفظ باب الحانط » قَجّا قجاء 


مد وم 


جل ان » ققال :ادنله ره بل i‏ 


رم کی 


بکر ١‏ میسن » ققال REE‏ 
بلجت . اد ا حر گم جا اخَریستان » قسکت قسکت 


کر جع mks‏ 


ةم قال قال : «الَن له ره بلج على ینوی 


e ری‎ 


ستصیه» . اعمان بن فان . [راجم : ۴۹۷6 . آعرجه 
مسلم : :۰ 
+ 
قال ماه د وحدا عاصم الاضول + وعلسي بن 


لحگم : متا لیخد » عن آيي موس 
بتخوه» وراد فبه عاصم : اي 49 گان قاعدافي 
E‏ رنه فک 


بے برد اس واچ 


دخل عثمان 2 


آي موس : قال ا اخ ر عروة: 4 


ا e‏ أن از ع ق ت ا 
عبیدالله بن عدي بن خر ره أن المسور بن مخرمة 
سے بک عر ۰ 


بے کے ق ا عر 


ور خن اون وق : ما متف أن 


و پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) ِ. «کسی که 
چاه رومه را حفر کند برای وی بهشت 
و عثمان آن را حفر نمود. و آن حضرت فرمود: 
«کسی که لشکر عسرت را مجهز کند. او را 
بهشت باشد» و عثمان آن را مجهز کرد.۱ 


ت است» 


۵ _ از ابوعثمان روایت است که ابوموسی 
(رضی‌الله عنه) گفت: همانا پیامبر(صلی الله عليه 
وسلم) به باغی درآمد و مرا به حفاظت در باغ 
گمارد. مرد آمدی و اجازۂ ورود خواست. آن 
حضرت فرمود: به وی اجازه ده و او را به بهشت 
بشارت ده.» وی ابوبکر بود. سپس مرد دیگری 
امد و اجازه خواست. ان حضرت فرمود: «به 
وی اجازه ده و او را به بهشت بشارت ده». وی 
عمر بود. سپس نفر دیگر آمد و اجازه خواست. 
آن حضرت اندکی سکوت کرد و سپس گفت: 
«به وی اجازه ده و او را به بهشت بشارت ده 
بر بلیه‌ای که به وی می‌رسد.» وی عثمان بن 
عفان بود. 

حمّاد گفته است. عاصم الاحول و على بن 
الخکم از ابو عثمان شنیده‌اند که از ابوموسی 
به مانند این روایت می‌کرد. عاصم در روایت 
او همانا پیامیر ا لد 
وسلم) در جایی نشسته بود که در آن آب بود 
و زانوهای خود را برهته کرده بود - یا زانوی 
خود را برهته کرده بود. و چون عثمان درآمد. 
آن حضرت زانوهای خویش را پوشانید. 
۲-از ابن شهاب (زهری) روایت است که 
عروه گفت: عبیدالله بن عدی بن خیار او را خبر 


داده است که: مشور بن مخرمه و عبدالرحمن 


۱- این لشکر در غزوة تبوک» در سال نهم هجرت بوده است. 
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مه و 


لم مان لأخيه الوليدء EEE‏ ۰ فقصدت 
لا حى حرج إلى الصلاه ّت : کک 


24 ا 


حاجَة» وهي تَصیحه کل » قال : يا ها المَرء ملك 
دج : قال : أعوذباللّه منك a‏ 
رت هم رجا سول متسه تقال :ما 

کل : زد ات 9 
ات ان هلاب .رکشت من مج سَجاب للّه 


ولرل 2 یاجرت الهجرن وصحت رس E‏ 


8 ۰ ورات نی وقد آفترالناس في شان وید 
قال: : آذرکت سول الله 4 ؟ فلت : لا ۰ ولکن خلص 


Fe 


لي من علمه ما یلص | یار في رها قل بر 
۱ ند قلعت سح بلح فكت کا 
مود تایه اه و 
هجرتن . کن لت دصحت رون ال ها ری 
ا 7 
وکرم ترما کے ا شتا » لس لي 
E‏ کک کی » قال قماعله 
لاخادیث اني تشي عنکم ؟ ناما دگرت من شان 


1 وید 0 تخب بالق بذتة له 
۶ مرت ۰ 1 مین . 7 انظر : ۳۸۷۷ 
۴۳« ۱ 


بن اشود پن عبد یغوث (به من) گفتند: تو را 
چه چیز باز می‌دارد که با عثمان در مورد برادر 
(رضاعی) وی ولید» صحبت کنی؟ همانا مردم 
در مورد وی بسیار سخن می‌گویند.۱ قصد 
رفتن نزد عشمان کردم (و منتظر ماندم) ۳ وی 
تو حاجتی است و آن برای تو خیرخواهی 
است. عثمان گفت: از تو دوری می گزینم. 
معمر (یکی از راویان) گفت: گمانم می کنم 
عثمان چنین گفت: از تو به خدا پناه می‌جویم. 
من از نزد عثمان برگشتم و نزد آنها (مسور و 
عبدالرحمن) باز آمدم. ناگاه فرستاده عثمان (به 
خیرخواهی تو چیست؟ گفتم: همانا خداوند 
فرستاد و قرآن را بر وی نازل کرد و تو در 
زمره آنانی هستی که خدا و رسول او( صلی‌اللّه 
عليه وسلم) را اجابت کرده‌اند. و دو بار هجرت 
عله وسلم) بهره‌منل شده‌ای و روش وی را 
دیده‌ای» همانا مردم دربارۀ ولید بسیار سخن 
می‌گویند. عثمان گفت: آیا رسول الله( صلی الله 
عليه وسلم) را دریافته‌ای؟ گفتم: نی» ولی از 
۱- در «فتح الباری» به نقل از تاریخ طبری گفته شده که: عثمان(رضی الله 
عنه) سعد بن ابی وقاص» یکی از عشرة مبشره را والی کوفه تعیین کرد و 
عبدالله بن مسعود را مستول بیت المال آنجا نمود. روزی سعد از عبدالله 
خواست که به وی از بیت المال قرضه بدهد و او نداد. این ماجرا خصومتی 
را میان آنها بار آورد. عثمان(رضی‌الله عنه)» سعد را بر کنار کرد و عوض 
وی ولید بن عتبه ین آبی معیط را که برادر رضاعی وی بود به ولایت کوفه 
منصوب کرد. سپس مردم بر وی شوریدند» زیرا ولید تماز صبح را چهار 
رکعت گزارده وی مست شراب بود. دو نقر از اهل کوفه تزد عتمان آمدند و 
گواهی دادند که ولید را دیده‌اند که شراب می‌خورده است» مردم از اینکده 


سعد را عزل کرده و ولید را به جای وی گمارده و حد شراب را بر وی جاری 
نکرده انتقاد می‌کردند. 
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ر من 


۷ حدتا مسد + حلا یحی ۰ عن سعد » عن 


اة :أن اتسا خدگهم قال : صعد الي ا 1 
کرو وتان ¢ رجف ۰ وتال ۰ سکن 
تخب اه + طربه برجله - یس ليت [لاتبي » 


وصلیق é‏ وشهیدان » . [راجع ۳۷۵( 


او و زمر 


01 کتاب فضائل صحایبه 


علم آن حضرت به من رسیده است» چنانکه به 
دوشیزگانی که در پرده‌اند نیز می‌رسد. عثمان 
(حطبه خواند) و گفت: اما بعد همانا خداوند» 
محمد(صلی‌اللّه عليه وسلم) را به حق فرستاد و 
من از آنانی بودم که خدا و رسول او را اجابت 
کردم و بدانچه وی فرستاده شده است ایمان 
آوردم و چنانکه گفتی دوبار هجرت کردم و با 
رسول الله( صلی‌الله عليه وسلم) مصاحبت کردم 
و با وی بیعت کردم. به خدا سوگند که او 
را نافرمانی نکرده‌ام و به او خیانت ننموده‌ام 
تا آنکه خدای عزوجل او را میراند. سپس با 
ابوبکر همان گونه عمل کردم و سپس با عمر 
همان گونه عمل کردم. ٍ پس از آن خلیفه تعیین 
شدم آیا مرا چیزی از حق نیست مانند حقی 
که ایشان را بود؟ گفتم: آری. سپس گفت: پس 
این سخنان چیست که از جانب شما به من 
می‌رسد؟ اما آنچه در مورد ولید گفتی» پس 
زود باشد که او را به حق مواخذه کنم اگر خدا 
اه باد می عبات عل وا فراعترزند 
و دستور داد که ولید را تازیانه بزنده و وی او 
را هشتاد تازیانه زد. 

را شش از قتاده روایت اس 
که انس(رضی‌اله عنه) برای مردم گفت: 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) به کوه احد پرامد 
و اکر ويرو فاا وی بود کرد 
جنبید. ان حضرت فرمود: «احد ارام باش - 
گمان می‌کنم آن حضرت کوه را با پای زد و 
گفت: بر تو نیست. جز پیامبری و صدیقی و _ 
دو شهیدی.» 

۸-از نافع روایت است که ابن عمر(رضی الله 
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من مت رخ ات 
یرو © فرح مر 

کان ریش ها ۰ ۵9 ۰ ِ 

ينهم ابه الله € و [ رامع و 

۵ 


ا 


e‏ حلا ابو عَوائة: 
ھا عنما ۰ موان موقب قال : جَاءرَجل من أل 
0[ قا 

اب : هولاء ریش » قال : من الشيخ فيم 
لوا :الله بن حمر قال و 


ن يکي » هل تنم لمان قرو اد ؟ 


2 قال رر 


قال: تم .قال : مه تیب عن یه وان تلم 
یشهدها ؟ قال : کم . قال : اه اک ال 


مت وج اک حور مدع 


تال آبین کلف » اما فراره يوم ده فأشهد آن الله عمّا عنه 
وخر له مات عن در کاله گات هبت ول 
ae‏ ّ کقال له روز له :إن لَك 


مر ع ری ی محر م م رگد و ما موم 


جر رل ممن شد درا وس راما نة 
e‏ رین مک من ميته 
گا ۴ مت سول الله 4 ان » تایه 
وان ما عب تما إلى مک ؛ قفال سول له 
ده یی :هذه یا .تب ها علی 


موز 


دم کقال: ذه لان . قفال له این مر : الب 


بلتم ۳۹۸۰ - کر فی الفح بعد ادیث رقم (۳۹۹۲)]. 


۲۵۲ کتاب فضائل صحابه 


عنهما) گفت: ما در زمان پیامیر(صلی‌اله عليه 
وسلم) کسی را (در فضیلت) با ابوبکر برابر 
نمی کرادیم: یی با عمر و سپس E‏ غقبان 
یاه ا مه وساد) 
فرق نمی‌نهاديم. متابعت کرده (شاذان راوی را) 
عبدالله از عبدالعزیز.۱ 

9-- از ابوعوانه روایت است که عثمان ابن 
مَوَهب گفت: : مردی از اهل مصر آمد و حج خانة 
3۳ 7 7۲ 
اینها چه کسانی اند؟ گفتند: مردم قریش‌اند. 
گفت: بزرگ ایشان کیست؟ گفتند: عبدالله بن 
عمر است. گفت: ای ابن عمر» من از تو چیزی 
می‌پرسم» مرا از آن آگاه کن. آیا می‌دانی که 
در روز چک اح عتّمان فرار کرد؟ ابن عمر 
گفت: رة گفت: می‌دانی که در غزوۀ بدر 
عثمان غایب بود و در آن حاضر نشد؟ گفت: 
۳ گفت: می‌دانی که در «بیعه " الرضوان» 
عثمان غایب بود و در آن حاضر نشد؟ گفت: 
آری. آن مرد (از روی انکار بر عثمان) گفت: 
الله اکبر. ابن عمر به وی گفت: بیا که (واقعیت 
را به تو روشن کنم و اما فرار وی در روز 
احد. گواهی می‌دهم که خداوند از گناهش 
درگذشت و او را بخشود." و اما غیاب وی 


- صاحب تیسیر القاری گفته است: این قول آبن عمر مخالف مذهب 
اهل سنت و برخلاف اجماع و اتفاق ایشان است. شارحان صحیحالبخاری 
در توجیه آن بسیار سعی کرده و به جایی نرسیدند. فضایل علی(رضی‌الله 
عته ی ات حضرت از آفتاب روشنتر بود. چنان است که پس از 
خلفای آربعه» شش نفر از «عشرة میشره» فضیلت دارند. پس از ایشان (اهل 
بدر) و سپس (اهل بيعة الرضوان)- 
۲- ابن عمر (رضی‌ائه عته) سختش را به استناد این آیۀ مبارکه گفت آنجا 
که می‌فرماید: «روزی که دو گروه (در احد) با هم رویاروی شدنده کسانی 
که از میان شما (به دشمن) پشت کردند در حقیقت جز این نبود که به سیب 
پاره‌ای از آنچه (از گناه) حاصل کرده بودند. شیطان آنان را بلغزانید. و قطعاً 
خدا از ایشان درگذشت زیرا خدا آمرزگار بردبار است.» (آل عمران: ۱۵۵) 
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ها و 


ن ماب دقصة الییعه »- 
والاتمًاق على عفْمان بن ان رضي الله عن . 


[ فيه مل حمر بن الطاب رضي اله َم 


۰ دا موسۍ بن إسمَاعيل : حا ايى عون 


ر + ر مرن درب 


عن حمتین » عن عَمرو بن ون ال : : رآیت 
انتکاب قبل 1 اسا 5 اتبا لدت و تفش 
۳-4 بن الیمان وعفمان بن حتیف قال ek‏ حلم 
کرحت زمرت یو نا 
هي لیا افیا یر کل . قال : 
نرا اکتا عمش لازض مالا شین قال قالا: 


کتاب فضائل صحابه 


در جنگ بدر» همانا» دختر رسول‌اللّه(صلی الله 
علیه وسلم) همسر وی بود و وی بیمار بود. 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) به عثمان گفت: 
«همانا تو ثواب و سهم (غنیمت) مردی را 
حاصل می‌کنی که در جنگ بدر حاضر شده 
است.» و اما غیبت وی از «ییعه الرضوان» اگر 
آن حضرت به جای عثمان او را می‌فرستاد. 
فرستاد. ر سک e‏ ی خرف 
ا واقع شد. رسول‌اله(صلی‌الله 
علبه وسلم) با اشاره به دست راست خود 
گفت: «این است دست عثمان.» و آن را بر 
دست چپ خود زد و گفت: «این است بيعت 
عثمان» و سپس ابن عمر به آن مرد گفت: «اين 
دلایل را همین اکنون با خود ببر (تا گمان فاسد 
تو دربازة عثمان از ميان برود.)۱ 


باب -۸ قصه بيعت و اتفاق (خلافت) بر عثمان 


ين عفان(ر ضی‌الّه عنه). 


(و ذکر قتل عمر بن خطاب(رضی‌اله عنه) در 
آن آمده است.) 


۱- پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) در سال ششم هجرت با چهارصد تن از 
یاران خویش برای ادای عمره از مدینه رآهی مکه شدند. آنگاه که به 
«خدیبیه» در تزدیک مکه رسیدند» مشرکان مکه مانع ورود ایشان به 
مکه شدند. مسامانان در «خدیبیه» توقف کردند و مذاکرات میان آنها و 
نمایندگان مشرکان آغاز شد. سپس آن حضرت. مناسب دانست که عثمان 
را رای مذاکره به مکه بفرستد. عثمان رقت و با آنها مذاکره کرد ولی 
مشرکان او را تزد خود نگهداشتند» و خبر کشته شدن عثمان پخش شد. 
آنگاه مسلماتان نظر به دستور آن حضرت بر جنگیدن و جهاد مرگ پیمان 
بستند. خداوند این آیه را نازل کرد: «همانء خداوند از مسامانان خشنود شد. 
وقتی که بیمت می کردند با تو زیر درخت». (الفتح: ۱۸). 
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رس و r~‏ 


لاء قال عَم : لعن سَلَمّني له لادعن آرامل هل 
المراق لا جن إلى رجل بدي ابن » قال : قما آتت 


اا ب اسر او 


عليه إلا رابع حى اصیب » قال : اي انم ما يني ويه 


+ و ا 


لاهن عباس تة ايب : وان لا مریین 
لسن قال :و سن الم یهن لاتق 


تک مت کي 
کت لرلی ی جع الاس » ناو اک 
تسیل لني a‏ 
ار لماخ یقت رن لامر على دیا یت 

ولا شمال لط یط لعف رل مات 
متهم سبع E‏ 
لبه رسا تلا ن للجم رش 


وق مرب تن نی شوت دی 


s4 


حمر ققد رای اي ار وم لواحي المسجد ما 


م۳ 


و وت 


کر درو 


رن ی کد دوا ضوت عمز » وهم يقو ن 
يجان الله سبحَان الله ا 
یه :رال نس رشن 

قلي ١‏ جال ساعة ثم جاء » کقال+ غلام المغيرة » قال: 
المتم ؟قال تنم بقل + اه لد متسه 
تروء الا اي یج یکی ید بل دعي 


۶ + 2 a 


الزسلام: دنت انت ربوك تحبا تخت وج 
تة وک التبا ارم رق قال : لشفت 
وه "اي + رن شفت كلا ؟فال E‏ ا 
توا نگم ا E‏ 
ای 1 اطلام مه ء وان الاس لم 
و ند ۳ ابا وال 
ا قاي بيد ره خرچ من 
جوفه. اي ی فرح من جحه لسرا 
7 قلا عله »اهلاس » قجعلوا شون 


آنه میست» : 


خصین. برای ما روایت نمود که عمر و بن 


میمون گفت: عمر بن خطاب را چند روز قبل 
از آنکه او را ضربه‌ای رسید. در مدینه ديدم که 
بر حذیفه بن الیمان و عثمان بن خنیف ایستاد و 
گفت: چه کار کردید. آیا می‌ترسید که بر زمين 
(عراق) بیش از توان آن (خراج) نهاده‌اید؟۱ 
آن دو نفر گفتند: بر آن خراجی گذاشتیم که توان 
آن را دارد این (خراج) نظر به حاصلخیزی آن, 
زیاد تیست» هیر گفث: بنگرید که اگر راجی 
بیش از توان آن گذاشته باشید؟ گفتند: نی 
سپس عمر گفت: اگر خدا مرا سلامت بدارد» 
بیوه‌های مردم عراق را هرگز به کمک مردی 
پس از خود محتاج نخواهم گذاشت ." راوی 
گفت: چهار (شب) بر وی بیشتر نگذشت 
که عمر زخم خورد. عمر و بن میمون گفت: 
من (در صف نماز) ایستاده بودم و ميان من 
و عمر کسی به جز ابن عباس نبود در آن 
بامداد که وی را زخم رسید. و چنان بود که 
هرگاه وی میان صفوف (نماز) می‌گذشت 
می گفت: صفوف را راست کنیل و چون در 
صف نمازگزاران فاصله و گشادی نمی‌دید (به 
امامت) پیش می‌شد و تکبیر هی گفت» و عمر 
بسا اوقات سورء «یوسف» يا «النحل» يا همچو 
سوره‌ها را در رکعت اول تلاوت می کرد تا آنکه 
مردم جمع می‌شدند. به مجردی که وی تکبیر 


۱- عمر(رضی‌الله عنه4 خذیفةٌ بن الیمان و عثمان بن خنیف را که از 
اصحاب اند برای-تعیین مقدار خراج (مالیه زمین) و جزیه به سرزمین 
عراق فرستاده بود. 

۲- شاید مراد عمر(رضی‌الله عنه) آن بود که قطعه زمینی را در اختیار زنان 
تا از محصول آن معیشت کنند یا حقوق و معاشی برایشان 


بیوه می‌گذاشت 
تعیین می‌کرد. 


E: 
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مر مر من گر 


علیه وال شاب ققال : آبشریا أمیر موی 
یش ال لت ۰ من صح سول له 8 ¢ وقدم في 


و ی مر ص ص معا تاره 


اب ثم وليت لت : شم شهادة - 


e ا‎ 


تال : وت أن لك ناف لا علي ولا لي . قلما آدیر لا 


و 


e‏ + ردوا علي لام » قال پا 
ن اخي ارم توت له ابی لوبت . وآنفی .یا 
تلم ن فا سس فحسیو 


۱ کا e‏ ع 


e‏ و 


E EE 

إلى غیرهم » قا علي هذا انمال . انلق إلى عائشة آم 
المؤمنين ؛ قل : ثرا ليك السام » ولا تقل امير 
تن 5 اي کست لیم لسن امير € 1 راتان 


۳ 


ا 5 


اب | یم مج E‏ 
تلع ماقم » قال : يقرا 
علي عم نلاب السام ۰ ویستاذن] دینکن مغ 
. کقالت + گنت آریده ‏ تشي . ولأو الَو 
قل اقب ٠‏ قبل : هذا اله ن مق 
جاء » قال : ارقتوني کته رل له . قال :ما 
دیك؟ قال : الذي با مر سینت » قال 


لح مان من شي هم زلي من ذلك » تا 
E‏ ولل e‏ ون 


مر وک با ره م ع ع و کر 0 7 


وجامت ما من حفصة والنساء سير معا ء ما 
رما شتا فولجت عله وت ۰ ۰« 
واستادن الرجال » قولجت د تاحلالم: قمعا ll‏ 
من الدأخل الا :آص یه آمی انیت ِِ 
قال : ما دق تارمن ولا ار آو 


۲۵۵ کتاب فضائل صحایه 


مرا سگ خورد -هنگامی که او را زخم زد. 
آن کافر عجمی با کارد دو رو به سرعت (از ميان 
صفوف) می‌گذشت! و راست و چپ مردم را 
زخم می‌زد تا آنکه سیزده نفر را زخم زد که 
هفت نفر از آنها مرد. و چون مردی از مسلمانان 
وی را دید» کلاهی گشاد بر سرش افکند. چون 
آن کافر عجمی پنداشت 
گلوی خود را برید. عمر» دست عبدالرحمن بن 
عوف را گرفت و او را (به امامت) پیش کرد و 
هرکس که در کنار عمر ایستاده بود» همانا دید 


که گرفته شده است» 


هر آنچه من می‌دیدم. ولی کسانی که پیرامون 
مسحل بودید نمی‌دانستند (که چه واقع شده 
است) به جز آنکه آواز عمر را گم کرده بودند 
عبدالرحمن (بن عوف) نمازی کوتاه خواند؟ 
عبّاس» بین که مرا ۳ ضربه زده تشگ ابن 
عباس اندکی (در میان مردم) گشت و سپس 
ال و گفت: غلام مغیره. عمر گفت: همان 
هنرییشه؟ گفت: آری. عمر گفت: خدا او را 
بکشد. او را به معروف امر کردم (به وی ستم 
نکردم)» خدای را سپاس که مرا به دست مردی 
که ادعای اسلام کیت کشت همانا تو (ای ابن 
عباس) و پدر تو دوست می‌داشتید که کافران 
۱- تام این کافر عجمی فیروز و کنیت وی ابولول بود. وی غلام مفیرة بن 
شعبه بود. عمر(رضی‌الله عنه) هیچ کافری را اجازة ورود به مدینه نمی‌داده 
ولی مفیره بن شعبه نامه‌ای به عمر توشت و ایوللة را درودگر و آهنگر و 
نقاش معرفی کرد و بودن او را در مدینه به تفع مردم خواند. عمر او را اجازه 
داد. و مغیره باج آبولؤلؤ را صد درهم در ماه تعیین کرد. روزی وی از زیادتی 
باج نزد عمر شکایت کرد. ولی عمر با مقایسه به هنرهای وی مقدار باج را 
عادلانه خواند. روزی دیگر» عمر از وی خواست که اگر بتواند آسیاب بادی 
بسازد. وی با ترشرویی گفت: آسیایی به تو خواهم ساخت که همه مردم از 


آن سخن بگویند. عمر به همراه خود گفت: وی مرا تهدید کرد. 
۲- مروی است که وی «انا اعطیناک الکوتر» و «ذاج...» را خواند. 
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رد یولع را 
هسم سی علیا مان لوط وس ورن 
وقال : هدک ره 9 + ۶ بن عم ول کمن ار 


چا رم عرو 


شی - که اش له - ات رن 
لولس به کم شر قو کم اخرلا عن ۳ 


ولا له . 
وقال : آوصي الحلیفة من بدي ٤‏ الم اجرین 


الأولين » یرف لم حم وح لیم یم 


تدم یه بالانصار بر ِِِ بو و ۱ دار کک من 


جر 
ا PE‏ 


ور عم ۰ e,‏ ۰ یت 
لمال :وی الم » وان لب میم لا من ۱ 
راهم . وأوصیه بالاخراب یر کم صل ارب » 
ماد الرسلام , یدمن عواشي نالیم » ِ 
على تنم وآوصیه له نی وذمة زسوله 18 
وقی لهم ینعم یل سن ورتم ولا 


۲ 


سم وم 


من € مس ctw‏ 


الهش تال ون تمایق 
تلو 1 فاحل 1 وضع هلمح سح ¢ افرع 


من تفه جع موه ارم 99 

الوا مرکم وی لمکم »تال ی کٌد 

آثري إلى علي »ال لح ET‏ 

عثمان » وقال سعد : جَعلت نري إلى رن 

بن وف » فال دال رمن i‏ مو الاسر 

کب رانم » نو افضلیم في 
تسه ؟ کأسکت الشیخان ,تال عن ا 

رن لد ی عَاعَ 

ید حدم قال کل کی و ل الله 18 لدم في 


ین 


۲۶ کتاب فضائل صحایه 


عجمی (مجوسی) در مدینه بسیار شوند. (راوی 
می‌گوید) عباس بیشترین غلامان (عجمی) را 
داشت. ابن عباس گفت: اگر خواهی بکنم. 
یعنی اگر می‌خواهی (اين غلامان را) می‌کشیم؟ 
عمر گفت: سخنی ناراست گفتی (که آنان را 
می‌کشیم) پس از آنکه به زبان شما سخن گفتند 
و به قبلةٌ شما نماز گزاردند و حج شما را ادا 
کردند. (چگونه می‌توانید بکشید.) 

عمر به خانه‌اش انتقال داده شد. ما همراه وی 
رفتیم» و مسلمانان گویی قبل از این روز به 
همچو مصیبتی گرفتار نشده بودند. گوینده‌ای 
می‌گفت: باکی نیست (بهبود یابد) و گوینده‌ای 
می‌گفت: می‌ترسم (که بمیرد). برای وی نبیذ 
(خیساندة خرما) اورده شد. آن را نوشید» از 
شکم وی بیرون آمد. سپس برای وی شیر 
آورده شد, آن را نوشید. از زخم وی بیرون 
دانستند که وی می‌میرد. ما نزد 


۱ دی رفتیم ورم آمدند و او را می ستو دند» 


SAO a ey 
آنآ لی کا کهآ عدا بر‎ 
تو می‌باشد» از مصاحبت رسول الله( صلی الله‎ 
عليه وسلم)» و پایداری تو در اسلام که خود‎ 
می‌دانی» سپس خلیفه شدی و عدالت کردی‎ 
و بعد به شهادت رسیدی. عمر گفت: دوست‎ 
می‌دارم (همه آنچه گفتی) مرا بسنده گردد.‎ 
چنانکه نه بر من (گناهی بماند) و نه برای من‎ 
(ثوابی بماند؛ یعنی ثواب و گناه برابر گردد.)‎ 
آنگاه که آن جوان پشت گردانید. ازار وی بر‎ 
زمین کشیده می‌شد. عمر گفت: آن جوان را‎ 
نزد من بازگردانید. و به او گفت: ای برادرزاده‎ 
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YAY 


کتاب فضائل صحابه 


لاسام ماد علنت» ال یلك کین امرك دكن 
وین سرت تما مت وکین ئم لا بالاغر 
تفال سل کل نیاق قال : اوق 
ناء قیاع علي »ولج اهل الدار 


تبایموه . [راجع: 9۴۹۴ ]۰ 


جامه ات را (از زمین) بلند کن. همانا (بلند 
کردن آن از زمین) پاک‌تر می‌داردا جامة تو 
را و پرهیزگارتر می‌دارد تو را نزد پروردگار 
تو. (سپس گفت) ای عبدالله بن عم ببین که 
چه مقدار قرض دارم. قرضهای وی را حساب 
کردند. آن را هشتاد و شش هزار یا به همین 
اندازه تشخیص دادند.۲ 

عمر گفت: اگر اموال اولاد عمر تکافو کند. از 
اموال ایشان (قروض من) داده شود. در غير 
آن از اولاد عدی بن کعب تقاضا کن. و اگر 
اموال ایشان کفایت نکند» از قریش تقاضا کن 
و سپس از کسی تقاضا مکن و این مال را از 
جانب من ادا کن. 

(سپس عمر گفت ای عبدالله) نزد آمالمومنین؛ 
عايشه برو و بگوی: عمر بر تو سلام می‌رساند 
و (مرا) امیرالممنین مگوی؛ زیر 
پو ادان امیر نیستم» و بگوی که عمر بن 
خحطاب اجازه می‌خواهد که با دو مصاحب 


من امروز 


خود دفن شود. 

(عبدالله ابن عمر) بر عايشه سلام کرد و از 
وی اجازه خواست و به خانۀ وی درآمد. وی 
احازه می خحواهد که با دو مصاحب خود دفن 
شود. عایشه گفت: من آن جای (قبر) را برای 
۱- در متن عربی - فانه آیقی لثوبک - آمده است که لفظ - ابقی - اشتباه 
است. درست آن - انقی - است. 

۲- در روایت جابر آمده که عمر به پسر خود عبدالثه گفت: ای عبدالله. 
سوگند یاد کردم برتو به حق خدا و حق عمر که چون بمیرم و مرا دفن 
کردی» سر خود را تا زمانی نشویی که از اراضی اولاد عمر هشتاد هزار 
بفروشی و در بیت المال مسلمانان بگذاری. عبدالرحمن بن عوف سیب 
قرضداری وی را پرسید. عمر گفت: این اموال را در حج‌هایی که گزارده‌ام و 
حوادثی که پیش آمده است» خرج کرده‌ام. (شرح شيخ الاسلام) 
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صحیح الیخاری ۵۸ ۲ کتاب فضائل صحایه 


خود می‌خواستم ولی امروز او را بر خود ترجیح 
می‌دهم. وقتی وی برگشت. گفته شد که همانا 
عبدالله بن عمر آمد. عمر گفت: مرا بلند کنید 
و بنشانید. مردی او را به جانب خود تکیه داد. 
عمر گفت: چه جوابی آوردی؟ عبدالله گفت: 
آنچه دوست می‌داری» ای امیرالمومنین» برایت 
اجازه داد. عمر گفت: الحمداله. از اين مهم‌تر 
برای من چیزی نبود» پس وقتی بمیرم (جنازة) 
مرا بردارید (و به سوی الحجره عايشه ببرید) 
سپس سلام کن و بگوی که عمر بن خطاب 
اجات د اا اواد اة 
وی درآورید و اگر اجازه نداد» مرا به قبرستان 
مسلمانان دفن کنید. 

در این وقت ام الممنین حفصه (دختر عمر) 
با زنانی دیگر که همراه وی بودند آمد. چون 
حفصه را دیدیم از نزد عمر برآمدیم. وی بر 
عمو درآمد و زمانی نزد وی گریست» سپس 
مردان اجازهُ ورود خواستند. حفصه به درون 
پرده درآمد و ما از درون آواز گریه‌اش را 
می‌شنيديم. 

مردم گفتند: وصیت کن ای امیرالمومنین 
و کسی را خلیفه تعیین کن» عمر گفت: من 
کسی را به اين امر (خلافت) سزاواتر از این 
اشخاص نمی‌یابم» کسانی که رسول‌الّه(صلی‌الّه 
علیه وسلم) تا به هنگام مرگ از ایشان راضی 
بود. وی این کسان را نام گرفت: علی و عثمان؛ 
و زبیر و طلحه و سعد و عبدالرحمن. و سپس 
گفت: عبدالله بن عمر (به مشورت) نزد شما 
حاضر می‌شود و در امر خلافت هیچ حقی 
"ندارد. همچنانکه صورت تعزیت حق وی 
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صحیح‌الیخاری ۲۵۹ کتاب فضائل صحایه 


است. پس اگر امر خلافت به سعد (بن وقاص) 
برسد. کار درستی است. در غیر آن هر کدام 
شما که امیر شدید. از وی کمک بجویید؛ زیرا 
من او را به خاطر ناتوانی و يا خیانت وی از 
امارت کوفه بر کنار نکردهام. 

عمر گفت: کسی را که پس از من خلیفه شود 
در مورد مهاجرین اولین توصیه می‌کنم که حق 
انشا کاو د ان و کر ار 
و او را در مورد انصار به نیکی توصیه می‌کنم. 
آنانی که قبل از ایشان در مدینه می‌زیستند و 
ایمان آوردند که عمل نیک را از نیکوکارانشان 
بپذیرد و از تقصیر بدکارانشان درگذرد و او را 
در مورد مردم شهرها به سلوک نیک توصیه 
می‌کنم» زیرا آنها مددگار اسلام و جمع آورندة 
مان و مرب عفن ا و از ایشان 
چیزی گرفته نشود. مگر مال زیادی ايشان و 
آن هم به رضایت ایشان و او را در مورد بادیه 
نشینان به سلوک نیک وصیت می‌کنم؛ زیرا آنها 
ريشة عرب و ماد اسلام‌اند. اینکه از اموال 
زایدشان گرفته شود و به فقرای‌شان داده شود و 
او را به عهد خدا و رسول او با اهل ذمه توصیه 
می کنم که مطابق عهدشان با ایشان معامله کند و 
به خاطر (حمایت از آنها) جنگیده شود و بیش 
از توان آنها بر آنها تکلیف (خراج) گذاشته 
نشود. آنگاه که روح عمر قبض شد (به جنازه 
وی) بیرون آمدیم و راهی شدیم و می‌رفتیم 
(تا آنکه به الحجرء عايشه رسیدیم). عبدالله بن 
عمر سلام کرد. و گفت: عمر بن خطاب اجازه 
می‌خواهد. عايشه گفت: او را درآورید. وی 


۱- عمر(رضی‌اله عنه) سه روز پس از جراحت درگذشت و نماز جنازه‌اش را 
ضهیب خواند (تیسیر القاری). 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


.۲۷۶۰ کتاب فضائل صحابه 


به الحجره درآورده شد و در آنجا با هر دو 
مصاحب خود نهاده شد. آنگاه که از دفن وی 
فراغت حاصل شد. آن گروه (نامزد خلافت) 
جمع آمدند. عبدالرحمن گفت: امر خلافت 
خویش را به سه نفر خویش اختیار دهید. زبیر 
گفت: من حق خود را به علی دادم. طلحه گفت: 
من حق خود را به عثمان دادم. سعد گفت: 
من حق خود را به عبدالرحمن بن عوف دادم. 
عبدالرحمن (بن عوف) به علی و عثمان گفت: 
کدام یک از شما از این (کار خلافت) دوری 
می‌جویید تا این کار (تعیین خلیفه را) به وی 
بسپارم و خداوند و اسلام شاهد وی باشند. آن 
دو شیخ (عثمان و علی) سکوت کردند. سپس 
عبدالرحمن گفت: آیا امر خلافت را به اختیار 
من می‌گذارید؟ در آن صورت من خدا را 
شاهد می‌گیرم که بهترین شما را ترک نکنم. هر 
دویشان گفتند: آری» عبدالرحمن دست یکی 
از آنها (یعنی دست علی را گرفت و گفت: 
تو را با رسولال(صل یاه علیه وسلم) قرابتی 
است و در اسلام تقدمی است که خود می‌دانی» 
پس به نام خدا از تو می‌خواهم که اگر تو را 
امیر گردانم» عدالت کنی و اگر عثمان را امیر 
گردانم سخن او را می‌شنوی و از وی اطاعت 
می‌کنی؟ سپس عبدالرحمن با آن کس دیگر 
(یعنی عثمان) خلوت کرد و به او نیز همچنان 
گفت. چون (از ایشان) پیمان گرفت گفت: ای 
عثمان» دست خود را بلند کن. عبدالرحمن به 
وی بیعت کرد. و علی به وی بیعت کرد و اهل 
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صحیح البخاری 
4- ناب : مثاقب 
علي بن ابي طالب 
المرشي لهَاشمي ۱ آيي الْحَسن رضي الله عة . 
وقال الي 49 لملي : «آفت مي وآنا منلث»رراجع: 


ré 


رغ و 


وقال عمر : : توفي رسوا 


(راجع : ۱۳۹۲]. 


اا کد ا e‏ م۰ 
کته ہن ست 


- ا 
يي حازم » ۱20 ار 
قال : این الاي 2 عد رجلا یح الل علی يديه . 
کال تات مدر کر 5 انا : تلا 
سح الاس عدوا علی رسو دم نموه 
یعطامَا ال :اين علي ین آيي طالب» ققالوا : 
كي یه اون اله » قال اسلا له ئوني 
به) . لما جاه بصن في ييه وداک تا ی گادلم 


کنب ها ری تخل یا سول الله ۱ 


حتی یکُونوا مقلا ؟ تقال :مذ على رس سل 


قعل 


نی تزا رل ل پساحتهم » ٠‏ لادم إلى لاسام 


Roê‏ رت 


واخرهم با یجب يجب عم من خن ال فيه وله لان 
هدي الب رل و 3 يرك من نیون کلف 


و 


حمر الع . [راجم : ۲۹۷ . أخرجه مسلم E:‏ 


مذینه درآمدند و به وی بیعت کردند.' 


باب ٩-‏ مناقب علی بن ابی‌طالب 


لقرشی الهاشمی ابی الحسن(رضی‌الّه عنه). 
و پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) به على گفت: 
«تو از منی و من از توام» و عمر گفت: 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) وفات کرد در حالی 
که از علی راضی بود. 
- از ابوحازم روایت است که سهل 
بن مغد( رکا غ گے همان وسول‌اله 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «من بیرق (پرچم) 
را فردا به مردی می‌دهم که خداوند بر دستان 
وی (قلعة خيبر را) می گشاید.» مردم در شب 
بدین اندیشه بودند که بیرق به کدام یک از 
ایشان داده خواهد شد. چون شب را به صبح 
رساندند» بامداد آن نزد رسول‌اله (صلی‌الله عليه 
وسلم) آمدند و هر یکشان امیدوار بود که بیرق 
وی داده شود. ان حضرت فرمود: «علی 
بن ابی طالب کجاست؟» گفتند: چشمانش درد 


۱- در روایت ابواسحاق از عمر بن میمون چتین آمده است. عمر گفت: علی 
و عثمان و عبدالرحمن و سعد و زبیر را تزد من فراخوانیده طلحه در آموال 
خود مشغول بود و غایب بود و با هیچ یکی از آنان جز با علی و عثمان 
سخن نگفت. به علی گفت: ای علی» شاید که این قوم حق تو و مرتبت و 
دامادی تو را به رسول‌اه(صلی‌انله عليه وسلم) و علمی که خداوند به تو داده 
است. می‌دانند. اگر خليقه شدی تفوی پیشه کن و سپس به عثمان گفت. در 
حدیث, این عمر در روایت از ابن سعد به اسناد صحیح آمده که عمر گفت: 
همانا قوم شما به جز یکی از این سه کس یعنی عبدالرحمن و عتمان و علی 
راء امیر نمی‌گرداننده پس هرکسی که از شما والی شود باید آقربای خود را 
بر گردتهای مردم سوار نکند. برخیزید و مشورت کنیده کسی که به تکلف از 
شما بدون مشورت مسلمانان امیر شود. گردن او را بزنید. 

مداینی روایت کرده که عبدالرحمن به علی گفت: اگر خدای تعالی تو را 
از این امر خلاقت باز می‌داشت» کدام کس از این گروه را به امر خلافت 
سزاوارتر می‌دانستی؟ گفت: عثمان راء و عبدالرحمن آنچه به علی گفته بود 
به عثمان گفت: عثمان گفت: علی راء مدایتی در این حدیث افزوده است که 
سعد این ابی وقاص دربارة عثمان به عبدالرحمن مشورت داد و عبدالرحمن 
تمام شیهای شورا در مدینه می‌گشت و با اشراف مردم خلوت می‌کرد و نظر 
آنها در مورد عثمان بود. تفصیل بیشتر موضوع در کتاب الاحکام بیاید (شرح 
شیخ الاسلام در تیسیر القاری» ج ۶ صفحات ۴۰۸- ۴۱۰ حاشیه) 
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چيم ي 


۷۲ حا يه + حدقا حاتم ۽ عن يزيد بن آيي 
عیّد » عن سلمة قال : گان علي کلب خف عن اي 88 
في یره وان بر :تال : تفع سول 
ال 8 ۰ رج علي تس بای 8 تلا امه 
اي ما ایحا قال سول 89 : 
این ری - آو یخن اراي غد) رجلا ی له 
1 أذقال :بل رتسول قح له 
عل . لخن بعلي وما روء تاو : ها علي» 
EI‏ ری سح الله عَلیه : [راجم: 
۷۵ . اخرجه مسلم : ۲۷6۰۷ . 


۱۶۲ کتاب فضائل صحابه 


می‌کند یا رسولالله. آن حضرت فرمود: «کسی 
را عقب وی بفرستید و او را نزد من بیاورید.» 


آنگاه که علی آمد» آن حضرت بر چشمان 


وی آب دهان افکند و در حق وی دعا کرد. 
چشمانش بهبود یافت چنان که گویی دردی 
نداشته است. آن حضرت بیرق را به وی داد. 
علی گفت: یا رسول‌الّه آیا با ایشان نبرد کنم 
تا آنکه مثل ما (مسلمان) شوند؟ آن حضرت 
فرمود: به آهستگی بگذر تا به سرزمین ایشان 
فرود آیی» سپس آنها را به اسلام فراخوان و 
ایشان را از انچه از حق خدا بر ایشان واجب 
است آگاه گردان, به خدا سوگند اگر خداوند 
توسط تو یک مرد را هدایت کند. تو را بهتر 
است از آنکه شترانی سرخ موی داشته باشی.» 
۳ - از یزید بن 
که سَلْمه گفت: در (غزوة) خی علی از 
پیامب ر(صلی‌الّه عليه وسلم) عقب افتاده بود؛ زیر 
وی چشم درد بود. سپس وی گفت: آیا من از 
رسول‌اله(صلی ال عليه وسلم) به عقب بمانم. 
علی برآمد و په رسول‌اله صلی‌اله(صلی‌ال 
علیه وسلم) پیوست. آنگاه که شام روزی فرا 
رسید که خداوند در بامداد ان شب خیبر را 
فتح کرد. رسولال(صلی اه علیه وسلم) فرمود: 
پرچم را فردا به مردی می‌دهم - یا فردا پرچم را 
مردی می‌گیرد که او را خدا و رسول او دوست 


می‌دارد - يا چنین فرمود - او خدا و رسول 
او را دوست می‌دارد و خداوند توسط وی 


(خیبر را) می‌گشاید.» ناگاه علی آمد در حالی 


که انتظار نداشتیم. گفتند: این است علی. سپس 
رسول‌الّه(صلی‌اللّه عليه وسلم) پرچم دك 
داد و خداوند توسط وی (خیبر را) فتح کرد. 
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۲۶۳ کتاب فضائل صحایه 


Gwe 


ال :اة لاسي اليك ٠‏ شر عل عة تر 
قال : فقول :ا ؟ قال i‏ : وثراب» 
خر و 


قحك قال : ال مسا اي 8 » ما که 
۳ البه منه ۰ منت اديت سَهلا 


صر 
ره سب 


وقلت + یا آپا عباس » کف لك ؟ قال : دعل علي على 
َاطمَة گم خَرج. حرج »اطع فيالسَنجد ۰ 
@: :این ابن عَسّك) . قالت : في المَسجد » قح 
له قوجد رداءه د سا ن ظهره» ول الراب ا 
هره » تيسح الراب عن هره ٠‏ قول : 
ریا با ثراب» . مرن . 7را ۲61 اعرجهفننلم: 


4 
- دا متمد بن راقع : حلا سين عن 
هه وای مین دز e:‏ 
جل إلى ان ره تال من تماق قلگرّعن 
ِِِ قال لت لش ول ؟ قال : لحم » 
+ كاعم الله ال کم سال ڪن علي قدگر ماس 


ور ي ووو هرن 


عمله » قال ای ازشط ترت 8 که 
تال : لمل یو قال :أجل ء قال + قازقم وله 
نفلت . اطلق فاجهد علي جهدل  .‏ را : ۳۱۳۰]. 


۳ - از عبدالعزیز بن ابوحازم روایت است 
که پدر او گفت: مردی نزد سهل بن سعد امد 
و گفت: همانا فلان» یعنی 
منب علی را (به اهانت) یاد می کندء سهل پرسید: 
وی چه می گوید؟ گفت می گوید: ابوتراب (پدر 
خاک). سهل خندید و گفت: به خدا سوگند 
که به جز پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) او را به 
این کتیت ننامیده است و او را اسمی نبود که 


امیر مدینه در نزدیک 


از این (کنیت) به وی عزیزتر باشد. ابوحازم 
گوید: از سهل خواستم که ان حدیث را برایم 
بگوید و (به سهل) گفتم: ای ابوالعباس ماجرا 
چگونه بود؟ گفت: علی نزد فاطمه رفت و 
سپس (نسبت رنجشی) بیرون آمد و در مسجد 
خوایید. پیامیر صلیا(صلیاه عليه وسلم) 
(به فاطمه) گفت: «پسر عموی تو کجاست؟» 
گفت: در مسجد است. آن حضرت به سوی 
وی رفت و دید که چادر وی از پشت او افتاده 
است. آن حضرت خاک را از پشت وی پاک 
می کرد و می گفت: «ای ابوتراب بنشین» و این 
سخن را دوبار تکرار کرد. 

۶ - از ابوحصین روایت است که سعد بن 
عبیده گفت: مردی نزد ابن عمر آمد و در مورد 
عثمان از وی سوال کرد. ابن عمر از اعمال نیک 
وی یاد کرد و سپس گفت: شاید که گفته‌های 
من تو را اندوهگین می‌سازد؟ گفت: آری. ابن 
عمر گفت: خداوند بینی تو را به خاک بمالد. 
سپس آن مرد در مورد علی سؤال کرد. ابن عمر 
از اعمال نیک وی یاد کرد و گفت: او همان است 
که خانه‌اش در میان خانه‌های پیامبر(صلی‌الّه 
عليه وسلم) است. سپس ابن عمر گفت: شاید 
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۶ مرب وه وس 5 وه مر ۳ 


۰٩‏ دی محمد بن پشار : حدشاغندر :دیا 
شا عن الم : سمت ان آبي یکی قال + حتا 


علي : اطت؟ ی الام کت مَا ملد من آگر 


القت للم کجن تج 


> مرج و 


الرعا > ی ال ا سني 


غائ فاخب خبرئها . اجه هی 0ار ثه عالشة 


جي قاط : اه الي إلا رانا مضاجتاء 


۳ عبت لافوم , تقال : «علی مکانکتا» دشا 


ا و اي امع تة 


خی وجدت بر تمه علبی دري » وقال: i:‏ 
اعلمکما خی برا مما سالماني إا الما ماجمکتا 


حر وا سا 


نار لاش : رت دک ول وق 


انا وثلائين ¢ ا کنا رلکمامن حادم € راجح 
yy‏ 
۷ ل ٠‏ ئي مما بن شاد ی 5 وم 2 


شید سل : معت رهم رسد »یه 
تال : قال اي 89 لملي :ما رضی کون مني 


بمتزلة هارو من موسی ؟) + [ انظر :۰ 3۳ : رجه 
نلم f:‏ ۰ ولا 


۳۶۴ کتاب فضائل صحابه 


که گفته‌های من تو را اندوهگین می‌سازد؟ آن 
مرد گفت: آری. ابن عمر گفت: خدا بینی تو 
را به خاک بمالد. برو و هرچه از دست تو 
برمی‌آید در مورد من کوتاهی مکن. 

۵ از شغبّه روایت است که حکم 
گفت: از ابن ابی لیلی شنیدم که گفت: على ` 
حدیث کرد ما را که: فاطمه علیها السلام از 
(رنج و زحمت) دستاس کردن شکایت کرد 
و برای پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) اسیرانی (به 
غنیمت) آورده شد. وی نزد آن حضرت رفت 
(تا خدمتگاری از اسیران به وی بدهد) ولی 
آن حضرت را نیافت. عایشه را دید و او را از 
مقصود خود آگاه کرد. آنگاه که پیامبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) آمد» عايشه او را از سبب آمدن 
فاطمه آگاه کرد. (علی می‌گوید) پیامبر(صلی الله 
علیه وسلم) نزد ما آمد و ما به خوابگاه خویش 
درآمده بودیم. من خواستم که برخیزم. فرمود: 
«از جای خویش برنخیزید» آن حضرت میان 


هر دوی ما نشست تا آنکه اثر سردی پاهای 


آن حضرت را بر سينة خود احساس کردم. 
سپس فرمود: «آیا شما را به چیزی بهتر از 
آنچه خواسته‌اید خبر ندهم» چون به خوابگاه 
خویش درمی‌آیید» سی و چهار بار الل اکبر - 
و سی و سه بار سبحان الله - و سی و سه بار - 
الحمدالله - بگویید این برای شما بهتر است از 
روایت است که پدرش 1 گقت: پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) به على فرمود: «آیا راضی نیستی 
که نسبت به من به منزلت هارون نسبت به 
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۲۶۵ کتاب فضائل صحابه 


۷ ٠-حدكاعَلي‏ بن الد : أخبرتاشعة ء عر 


يوب » عن ابن سیرین > > عن عبيدة ¢ ر 


افضوا گما شم تقون ی 
TT‏ رس ت کم کا مات أصحا 
8 

۰- باب : ماقب 


جعقر بن آبي طالبر 

الهاشمي رضي الله نه ۱ 

وال له الي :شه هت خلقي ولي »زج : 
[te4‏ 
۸ دنا جمدب بن يي بکر : د یادن 
ابراهیم بن دیتار » وله اي »عن ابن أبي 
لب من داي :نی هه : اس 
یوت : محر واي كنت الم سول 
لله بشع لني ,ی ال اسر ولا انس 

۰ له وا خي فلن رل نوکت الق بني 
یر او تن 


ی ie‏ ۳ ار u‏ 
کین نت کب کب ملاتا 


ا شا تتن تا e‏ و 


ج 


موسی باشی؟»' 
۷ - از شعبه» از ایوب» از ابن سیرین از 
عبیده روایت است که علی(رضی الله عنه) 
(به مردم عراق) گفت: «حکم کنید (در مورد 
ام ولد) چنانکه قبل بر این (در زمان ابوبکر 
و عمر) حکم هی گر دنله هماناء اختلاف را 
ناخوش می‌دارم تا آنکه برای جماعتی باشد 
مردم یا بمیرم چنانکه اصحاب من مرده‌اند.۲ 

یوب می‌گوید: ابن سیرین معتقد بود که عموم 
انچه از على رضی‌الله عنه روایت می‌شود. 


دروغ است. 


باب - ۱۰ مناقب جعفر د بن اسی طالب 


ام (رضی‌الله ۳ 
سوم سس 


۱- چون موسی علیهالسلام به میقات رفت. هارون را در قوم خود خلیفه 
گردانید. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) وقتی که به غزوة تبوک می‌رفت 
علی(رضی‌الله عنه) را بر اهل و عیال خود گذارد تا از آنها وارسی کند. 
وی به این کار خوش نبود و گفت: مرا بر زنان و فرزندان می‌گذاری» آن 
حضرت به تسلیت وی گفت که: «آیا راضی نیستی که نسبت به من به 
منزلت هارون نسبت به موسی باشی. شیعه به همین حدیث به استحقاق 
علی(رضی‌الله عنه) به جانشیتی آن حضرت استدلال می‌کند ولی اهل 
تستن آن را رد می‌تماید. 

۲- در مورد سام ولد - یعتی کنیزی که مالکش از وی پسری داشته باشد. 
عمرارضی‌الله عنه) نظر داده بود که باید فروخته نشود و علی(رضی‌الله عنه) 
بر این نظر بود که باید فروخته شود. عبیده قاضی عرأق در زمان على 
(رضی‌الله عته) در این مورد به وی گفت که نظر عمر (رضی‌الله عنه) با نظر 
تو مخالف است. علی (رضی‌اله عته) از نظر خود برگشت و گفت: همان 
طور مثل گذشته حکم کنید. 

۳- جعفر برادر حقیقی علی(رضی‌الله عنهما) بوده و از وی ده سال بزرگتر 
است» وی به حبشه هجرت و سپس از آنجا به مدیته آمد و روز فتح خیبر 
نزد پیامبر(صلی‌ائله عليه وسلم) رسید. آن حضرت فرمود که با آمدن وی 
شادمانی کنید. وی نسیت به رسیدگیای که به مساکین می‌کرد. از سوی 
آن حضرت به «ابوالمساکین» یعتی پدر مساکین کتیت شده بود. او در حالی 
که سن وی از چهل گذشته بود در غزوۀ موته شهید شد. 
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ابوهریرهء(رضی‌اله عنه) گفت: مردم می‌گویند 
که ابوهریره زیاد حدیث روایت کرده است. و 
همانا من بودم که ملازمت رسول‌ال(صلی‌اله 
علیه وسلم) را اختیار کرده بودم و برای سیری 
شکم خود (از وی جدا نمی‌شدم) تا آنکه نان 
خمیری نمی خوردم. و لباس خطدار و منقش 
نمی پوشیلم و مرد و زل مرا تجدعت تمی کرد 
و بسا اوقات از گرسنگی شکم خود را به 
سنگریزه‌ها می‌چسباندم. و از مردی خواندن 
آیتی از قرآن را می‌پرسیدم در حالی که من 
خود آن را یاد داشتم تا آنکه مرا به خانة خود 
پبرد و غذایی بدهد. و بهترین مردم در غذا 
دادن به فقراء جعفر بن ابی طالب بود. وی ما 
را به خانة خود می‌برد و هرچه در خانه‌اش پیدا 
می‌شد. به ما می‌داد» تا آنکه مشک خالی (شیر) 
که در آن چیزی نبود برای ما بیرون می‌آورد. 
ما آن را چاک می‌دادیم و آنچه را (در جدار آن 
چسبیده بود) می‌لیسيدیم. 
۹-- حلي مرو بن عَلي. :حا يزيد بن هارون: 2 
و » عن الشني + أن این عم ۱ 3 کک 
رضي له عنهما اس لین ی ذوالجناحین (صاحب دو بال). ابوعبداله (امام 


السلام عليك با ابن ِ 
/ ِ بخاری) گفت: جناحان یعنی هر دو جانب.! 


۹ ی کی ووایت تشم که ات 


رکال آبو عبد اله“ : اناحان :کل ناین 1 : ر 


4 
E E: a 3‏ ۱ , 
۱- باب : نکر العباس ين : ٠‏ باب ۱۱ ذکر عباس ین 
عندالمطلب رضي الله عثه. .۲ : عبدالمطلب(رضی الله عنه)۲ 


۱- امام بخاری مراد از دو جناح را بازوان معنوی مراد گرفته است. 

۲- عباس (رضی‌اله عنه) عموی پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) و از آن 
حضرت دو سه سال بزرگتر است. در جنگ بدر اسیر شد. و در سال فتح 
مکه اسلام خود را بر همه اظهار کرد و در خلأفت عشمان درگذشت. 
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ير ري و 


ی مح e‏ 


عبْدالله الأنصار ري + ڪي اي له بن الى » عن 
امن له ن لس ۰ عن لس ڪه اشرت 
ناب : : گنان 5 شوقن بلاس بسن 
دلب قال ل ترس ها 
سا ١‏ ول بل یکمک قشتا ند 


يشون , [راجع es‏ 


۱ ۲- باب : مَاقب قرابّة رسئول اله 8 . 
ومتقبة مقبة اطمة لیا السام بنت التي 48 . 


ما مر مر 


ا : امس نس ءأهَلٍ اجه . 


حا ابو الان : + اخیرتا شب عن الرضري 


هروه ۳ 


۲۱- دا 


و خي رتیل ھک تسه ۱ 


1 ل دق مت ak‏ 


هاي بای کل »وق من مس خی [راجع: 
4Y‏ . وچ هسام : ۷۵۹ نع الاي اي ] : 


۲--قنال آبو بكر : إن رسو الله قال :دلا 
ور » مارکا هو صدا إلا يال ال دمن 

نا ال - يعني مال الله لس لهم أن زيوا لی 
نان وي ول اش من ات ابي ۰49 
لي گان لباقي عد اي 9 ۰ ولاعملن فاا 


FY‏ کتاب فضائل صحابه 


۰ - هرگاه خشک سالی می امد عمر بن 
خطاب به وسیلة عباس‌بن عبدالمطلب طلب 
باران می‌کرد و می‌گفت: بارالهاه همانا ما به 
وسیلة پیامبرمان به تو توسل می‌کردیم و تو 
ما را باران می‌دادی و همانا حالا به عموی 
پیامبرمان به تو توسل می‌کنیم» پس ما را باران 
بده. (انس می‌گوید:) باران داده می‌شدند.۱ 


باب - ۱۲ مناقب خویشی و نزدیکی 
رسول‌الّه (صلی‌الثه عليه وسلم) 


منقبت فاطمه علیها السلام دختر پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم). 

و پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «فاطمه 
سرور زنان بهشتی است.» 

۱-- از زهری» از عغروه بن زبیر روایت است 
که عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: همانا فاطمه 
علیها السلام کسی را نزد ابوبکر فرستاد در 
حالی که میراث خود را از (مال) پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) می‌خواست یعنی از آنچه خداوند 
(از غنایم حاصله بدون جنگ) به رسول 
خود(صلی‌الّه عليه وسلم) داده بود. وی همان 
مالی را می‌طلبید که صدقة پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) در مدینه» و فدک و باقی ماندۀ خمس 
(غتیمت) خیبر بود. 

۲--(به سلسلهةٌ سند مذکور) اپویکر گفت: 
همانا رسول‌اله(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «از 
ما (پیامبران) میراث گذاشته نمی‌شود) آنچه 


۱- در پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری گفته شده است: این حدیث به ما 
می‌رساند که کسی می‌تواند از شخص زنده بخواهد که خداوند را برای وی 
دعا کند نه مرده را و حتی اگر مرده پیامبر باشد. 
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صحیح‌البخاری 


عمل فیا رس ولال 9 ۰ ید علي تم فال: إناقد 
ری بر تضیلف .كلم من سول له 
فا رتهم کل رل : نی تشي يده » 


قرب سول الله 113 حلي ن اضل من قرسي » 
زراجغ: ۰۳۰۹۳ اغرجة منم : : ۱۷۵۹ مغ یت الاق ویس 
اجار ] . 


۳ خرن له بدا اماب : حا خالد: 
اش ۽ عن راقد قال + سممت آيي یش هن 
امن عم ۽ ڪن ابي یکی رضي اله عتم قال: اروا 
ما ني آمل ته . اتر YEN:‏ 


به جا می‌گذاريم صدقه است. همانا خانوادۀ 
محمد از همین مال می‌خورند - یعنی مال 
ود و اسان با یرد کی ری 
زیاد کنند.» ابوبکر می‌گوید: همانا به خدا 
سوگند یاد می‌کنم که من بر صدقات پیامبر 
صلى‌الله(صلی‌الله علیه وسلم) تغییری نمی‌آورم» 
همان صدقاتی که در زمان پیامبر(صلی‌اله علیه 
وسلم) بوده و آن صدقات را همان گونه به 
مصرف می‌رسانم که رسول‌اله(صلی‌اله عليه 
وسلم) به مصرف می‌رساند. علی کلمة شهادت 
ر ا راد و می کف غاا ان اوک 
ما فضیلت تو را شناخته‌ايم و سپس از قرابت 
اهل بیت. به مناسبتی که به رسول‌الّه(صلی‌اله 
علیه وسلم) دارند و از حق ایشان یاد کرد 
اوک سپس گات سو کل بد خاش که یں 
من در ید قدرت اوست که رعایت قرابت 
رسول‌اله(صلی‌اللّه عليه وسلم) را بر رعایت 
قرابت خود بیشتر دوست دارم. 

۳ - از واقد روایت است که گفت: از پدر 
خود شنیدم که از ابن عمر حدیث می‌کرد که 
ایوبکر(رضی ال عنه) گفت: سند( اة 


علیه وسلم) را با گرامی داشت ت «اهل ست» وی 
گرامی بدارید۔' 
۱- یعنی از آنچه در زمان پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) به ایشان داده می‌شد» 


۳ نشود. 

۲- در مورد ایتکه لفظ «اهل بیت» بر چه کسانی اطلاق می‌شود روایات 
متعددی آمده است. به یک رولیت مراد از آن زنان پیامبر(صلیقه علی 
وسلم) است چنانکه در سورة «احزاب» در آیاتی که در رابطه به زتان آن 
حضرت آمده لفظ «اهل بیت» خطاب به ایشان مفهوم می‌شود. نما 
کیا هب عنکم ارج ل ابیت و کے نر یعنی کا 
فقط می‌خواهد آلودگی را از شما اهل بیت (پیامبر) بزداید. و شما را پاک 
و پاکیزه گرداند. (سورة احزاب: آية ۳۳ لفظ «اهل بیت» که در سورة 
«هود» آمده است نیز خطاب به «ساره» زن ابراهيم عليه السلام است. 
«قالوا آتنجبین من آثراله رحمتافه و برکائه علیکم آهل البیت اه حمید 
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Y4‏ حدقا آبوالولید : دا ان عيَة » عن عمرو 
بن ديتار » عن ان آيي یک نا مسو رين محر : 


اي و 
س و 


آن رسوا الله قال : «قاطمَة ید مني »من 
نها آضمتتي» . و اعرجه مسلم : ۰۲6۶4 ياه ] . 


۵- دنا یحی بن قرع کک سء 
یه »من ی »من اة رضي الل نا ت 


هس خر 


التب اطم ابه في شکواه e‏ ۳ 


تسام يتيء قکت ٤‏ گم دا ارما کح قَضَحگت» 


قالت : : سالا عن للك [ راجع : ۳۹۲۳ تاره شون ۳ 


<Y» 


-ققالت : ساي الي 4# ارتي داه ا 
IEEE‏ 


آي ول ال يه ج اة 1 صحفت [راجع: YE‏ 
آعرجه مسلم : ۲6۵۰]. 


۶ از ابن ابی ملیکه روایت است که مسور 
بن مخرمه گفت: همانا رسول‌ال(صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «فاطمه پار؛ تن من است. پس 
کسی که او را خشمگین کند مرا خشمگین 
می‌کند.» 

۳۷۵ هه هه قوش ار 


عنها) گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) در 
همان مریضی‌ای که در آن وفات یافت. فاطمه 
دختر خویش را نزد خود فراخواند و پنهانی به 
وی چیزی گفت که فاطمه گریست» سپس او 
را نزدیک خود فراخواند و پنهانی چیزی گفت» 
و وی خندید. عايشه می‌گوید: «پس از وفات 
آن حضرت صلی‌اله علیه و آله وسلم» موضوع 
را از فاطمه پرسیدم. 

۹ - وی گفت: پیامبر«صلی‌اله عليه وسلم) 
نهانی به من گفت و مرا در همان مریضی که 
وفات کرد خبر داد که روح وی قبض می‌شود 
و من گریستم. سپس نهانی به من گفت: که من 
نخستین کس از اهل بیت او هستم که در پی او 
می‌روم. پس خندیدم. 


مجید» یعنی: فرشتگان (به زن ابراهیم) گفتند آیا تعجب می‌کنی از قدرت 
خداء بخشایش خدا و برکات او یر شماست ای آهل بیت» هر آینه خدا ستوده 
شدة بزرگوار است. (هود: ۷۳). نظر به روایتی که سعید بن جبیر از این عباس 
کرده است مراد از «اهل بیت» زتان پیامیر(صلی‌اله عليه وسلم) اند که اهل 
خانهاش بوده‌اند. ابوسعید ُدری و جماعتی از تابعین به شمول مجاهد و 
قتاده گفته‌اند که نظر به حدیثی که عايشه روایت کرده که آن حضرت بر 
آمد و بروی جامة مرحل بود و سپس نشست. فاطمه نزدش آمد و او را در 
زیر جامه درآورد بعد علی آمد و او را در زیر جامه درآورد. سپس حسن درآمد 

و او را در زیر جامه درآورد. بعد حسین درآمد و او رأدر زیر جامه درآورد و بعد 
گفت: تما یُریداله ليُذهب عتکم الرجس آهل‌البیت و بطهرکم تطهیرآه 
اهل بیت آنهااند. زید بن ارقم گفته است: اهل بیت آن حضرت که صدقه 
برایشان حرام است عبارتند از: آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس. 
برخی از علماً گفته‌اند که بیت به سه معنی است: بیت نسب که آن اهل 
بیت بنی هاشم و عبدالمطلب است» بیت سکنی» که مراد از آن همسران آن 
حضرت أست و بیت ولادت که مراد اولاد آن حضرت است. 
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صحیح‌البخاری 
۴ب باب ۳ مَناقب الرَبيْر بن 2 
العو ا ر اي الله عنه 


امن زر غص 


اررض تر ene:‏ 


راو 


-YV‏ ح3 ا الد بن ملد : :نا علي بن سنهره 
عن هشام بن عروة ¢ َ یه قال : آخبرني رانين 


3# ga 


نکم قال : آصاب ساق بن عفان راف شدید سَة 


العاف کی بخن لح ۰ وأرصی ؛ له 


رل من ریش قال : استخلفٌ » قال : وقالوء؟ قال : 
ا عليه رج لاحر 


a +‏ جر 


جسبه الحارث - قال : استطلف : ققال عثمان: 


و ود و نس مرت 


رقالوا؟ ققال : فال E‏ » قال : 
کلملهم قالوا ال 1 قال : نحم ۶ قال: ما والّذي َمْسي 
بيده : اه يرهم ما عَلست ون گان لا جیهم وی 


رسول الله 8 . ر اق ا 


غه وو ی مان 


و ك ام 


ان ره : مرف : قال یر 


قال + تم » الزیین» قال ما ال 
خیرگی کلاگا . زراجع: ۳۷۱۷ 


ره 


Ve‏ کتاب فضائل صحایه 


باب -۱۳ مناقب ژبیر بن عوّام(رضی‌الثه عنه) 


و ابن عباس گفته است. وی حواری 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) است و حواریون 
(در زمان عیسی علیه‌السلام) بدان سیب نامیده 
شدند که جامه‌هایشان سفید بود. 
۷ - از عروه روایت است که مروان بن 
حکم گفت: عثمان بن عفان در سالی که حون 
بینی شیوع يافته بود به خون بینی سختی دچار 
شد تا آنکه این مرض او را از حج بازداشت 
و او وصیت خود را کرد. مردی از قریش نزد 
و آمد و کف کس وس از نود جا نهد 
تعیین کن. وی گفت: مردم این را گفته‌اند؟ 
گفت: آری. عثمان گفت: کی را (تعیین کنم)؟ 
وی خاموش ماند. سپس مردی دیگر نزد وی 
آمد - و گمان می‌کنم که حارث بود -و گفت: 
جانشین خود را تعیین کن. عثمان گفت: مردم 
می گویند؟ گفت: آری. عثمان گفت: و ۱ 
کیست (که او را جانشین تعیین کنم) آن مرد 
کار اند 
عثمان گفت: شاید ایشان زبیر را گفته باشند. 
وی گفت: آری» عثمان گفت: آگاه باشیده 
سوگند به ذاتی که نفس من در ید قدرت 
اوست تا آنجا که من می‌دانم زبیر بهترین 
ایکا ات ی فوست کا رین اکان د د 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم) بود. 
۸ _ از هشام روایت است که پدرش 
(عروه) گفت: از مروان شنیده‌ام که می‌گفت: 
من نزد عشمان بودم که مردی آمد و گفت: 


۱- سال رعاف» که مردم به خون بینی دچار می‌شدند. سال سی و یک از 
هجرت بوده است. 
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e‏ کک سس« 


ی 


قال ندیه ری وت 3 


حواري لیر ینامام » [ راع : ۲۸۶۲ : خرجه مسلم: 
۶ باطول ] . 


ور وه ور و م۶5 ایب 2 


۰ خدنا امد یبن مسد : آخبرتناهشامین 


ات هم 


عون یه عبدالله ن الب قال 
الاخواب جلت نا وین آبي سم في شاه . 

رت 5 بال زیر لی قر سه يحل إلى بني رة 
ر ین وکا E‏ 9 : یا آست رآشلك 
کف قل : اي a‏ 
ان ولا قال :من يات بني فُريظة قباتيني 
بخبرهم» . طش » قلما ر چم تاجن لي سول له 
8 آبویه قال لب يط سب 
۴ اغرجه ملم (E:‏ 


2 ا 


۰۱- حدنا علي بن 
تن خی : لاحاب يا 
۷1 او و لاک ای نز 
قالو زیر یوم ارو : أ لا تشد فتشد مَعلك بقعَتل 

مه مرا کر عصرم 1 وم ۳ 
علهم a‏ 
یط 


ضربها یوم بدر . قال عرو : تخل آصتابي 
تلك الضرقات التب و صني ر E‏ 


حتّص : حا ابن الْمبارك : : 


۲۳۷۱ کتاب فضائل صحابه 


جانشین تعیین کن. عثمان گفت: نام وی را 
گفته‌اند؟ گفت: آری» ژییر. عثمان گفت: آگاه 
باشید که شای داید که زیر بهترین شماست 
و کا راتا کر کد 

4 د بخ کر روایت است که 
جابر(رضی‌الله عنه) گفت: پیامیر(صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «هر پیامبری را حواری‌ای! بوده 
است و حواری من زبیر بن عوام است.» 


۶۰ - از هشام بن عروه روایت است از 
پدر: عبدالله بن ژبیر که گفت: من و عمر ين 
ابی سلمه در روز جنگ احزاب۲ در میان زنان 
(در عقب) بودیم. نگاه کردم ناگاه (پدرم) رر 
را ديدم که بر اسپ سوار است و به سوی 
قبیل بنی قریظه دو بار یا سه بار امد و شد 
می کند. وقتی 'برگشت» به او گفتم: ای پدر» من 
تو را ديدم که آمد و شد می‌کنی؟ وی گفت: 
آیا تو مرا دیدی ای پسرک من؟ گفتم: اری. 
گفت: رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) می‌فرمود: 
«کیست که به سوی قریظه برود و خبر انها 
را برایم بیاورد؟» چون (رفتم) و باز آمدم 
رسولالله(صای‌الله علیه وسلم) به خاطر من از 
پدر و مادر خود یاد کرد و فرمود: «پدر و مادرم 
فدایت باد»۳ 

VY! 


از ابن مبارک روایت است که هشام 


۱- حواری» به معنی یاری دهنده و دوست و خویشاوند است و به معنی گازر 
نیز می‌باشد لقظ حواریون» به یاران حضرت عیسی (ع) نیز اطلاق می‌شود. 
۲- غزوة احزاب یا خندق در شوال سال پنجم هجرت بوده است. زبیر یکی 
از کاندیدهای خلاقت در شورای شش تفری بود که عمر (رضی‌الله عنه) آن 
را وصیت کرده بود. وی در جنگ جمل به شهادت رسید. 

۲- در این حدیث صحت سماع و تحمل حدیث صغیر و کودک استفاده 
می‌شود. زیرا ابن زبیر در این وقت دو ساله و چند ماهه و به روایتی سه 
ساله و چند ماهه بوده است. 
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عبیدالله ء رضي الله عه 


7 E. ل‎ 


وقال عمر 
FAY‏ 
7-۲ جدني محمد بن ر 
دامن عن یه ۰ نی ان ال ند قمع 
اي 8 » في عض تلك لام اي ال قيهن رس 
9 ۳ ۰ عن حدیلهما .تقر : a‏ 
۱ ورن مهد والسیر ۰ باب ۲۷ .آخرجه مسلم : ۲۲6۱۶ 


وقي اي ي له وهوعنه + راض [راجنع : 


دا مسد : نا حال : دا ان آبي 


خالد . عن یس بن آيي حازم قال : رایتاید اي 
وگی بھا اي 48 کد شات . ر انطر: 3۳6۰5۴ . 


۳۷ کات فضائل صحابه 


بن عروه گفت: که پدرش گفت: «یاران 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) در روز جنگ 
یرموک" به زبیر گفتند: ایا (بر آنها) حمله 
نمی‌کنی که با تو حمله کنیم. ژبیر بر آنها حمله 
کرد و آنها دو ضربه بر شانة وی وارد کردند 
و در ميان این دو ضربه» ضربة دیگری بود که 
در روز بدر بر وی وارد شده بود. عروه گفت: 
من انگشتان خود را در موضع این ضربت‌ها 
درمی‌آوردم و بازی می‌کردم در حالی که من 
کودک بودم. 


باب -۱۳ ذکر لحه بن عییداش(رضیے اله عنه) 
و عمر گفته است: «پیامبر( صلی الله علیه وسلم) 
وفات کرد در حالی که از طلحه راضی بود.» 
۲ و ۳۷۲۳ - از معتمر از پدر وی روایت 
است که ابوعثمان گفت: با پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) کسی باقی نماند در آن روز (احد) که 
در آن رسول‌اللهء(صلی‌الّه عليه وسلم) کارزار 
می کرد به جز از طلحه و سعد. (ابوعثمان) از 
طلحه و سعد روایت کرده است. 

۶ از فیس بن ابی حازم روایت است که 
گفت: من دست طلحه را دیدم که (در روز 
احد) با آن پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) را (چون 
سهر) محافظت می‌کرد و (از اثر اصابت یه 


فلج شده بود" 


۱- جنگ یرموک در اوایل خلافت عمرارشی‌اله عته) میان مسلمانان و 
رون واقع شد. رومیان حدود صد هزار کشته و چهل هزار آسیر دادند و از 
مسلمانان چهار هزار نفر شهید شدند. 

۲- ترمذی نقل کرده که طلحه درروز جنگ احد خود را سپر آن حضرت 
ساخته بود و حدود هشتاد زخم برداشته بوده وی یکی از کاندیدان خلافت 
در شورای شش نفری بود در جنگ جمل در سال ۲۶ هجرت به شهادت 
رسید. 
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۵- یاب : ماقب بىد .ین 
ابي وقاص . الرهري 


سر و SF re‏ و اه مر e‏ 
0 بن سالك 


ار 


ی متشه وه و اقا الوب 
ره کم pe‏ بر ی هر 
قال یت مب فش 


E‏ سعدا یول : جع لي ابي 8 ونه یرم 
کی تفر خی و فا و ی 
e1‏ 

- حدقا مكيبن راهم : حا هاشم بسن 
هاشم» > عن عامربن سعد ۰ عن آیه قال : قد رآيشي وان 


3 ث الاسلام . و انظر : NY‏ ۸ 


۷-- حني ایراهیم بن موسّی: :نا ان آبي 
رائدة : حا هاشم بن هاشم بن ع ُن أيي فاص قال: 
شتا میدن سیب ول : سَمعت مد ین آبي 
وص یل ما فسلم لا في وم الذي لمع 
فیه: یه وقذمکفت سیم 7 و له للم 


راا : حدا هاشم زاجع :۳۷۲۹ ]۰ 


۸- دنا عمرو بن عون + حا خالد ین عبدال 1 
عن إسماعيل ۰ عن قیس قال E‏ 


ee a 


ئی لاو ارب رت هی سیل اله رنف نع 
اي 89 رت تن طمام إلا ورق الجر ّى ان آختنا 
م کات مر ماک حلط فم امت ست 
ود تعزرني على الاسلام لد بت ول 
عملي وگو وشوا به ی عَُر » قالوا: د لایشین 
بصا رهز 6۲ ومد ارج مسلم : ۲۹۹۹ ] - 


۲۷۳ کتاب فضائل صحابه 


باب -۱۵ مناقب سعد بن ابی وقاص الّزهری 


و بنو ژهره دایی (ماما)‌های پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم)اند.۱ و او سعد بن مالک(رضی ال عنه) 
است. ۱ 

۵ _ از یحیی روایت است که سعید بن 
مُسَیّب گفت: از سعد شنیده‌ام که می‌گفت: 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) در روز جنگ احد 
به خاطر من پدر و مادر خود را یاد کرد (یعنی 
فرمود: پدر و مادرم فدایت باد) 

.از عامر بن سعد روایت است که پدر 
وی (سعد) گفت: همانا خودم را سومین کس 
از اسلام دیدم.۲ 

۷ _ از سعید بن سیب زوایت: است 
که گفت: از سعد بن ابی وقاص شنیدم که 
می‌گفت: من در آن روز اسلام آوردم که هیچ 
یکی اسلام نیاورده بود و تا هفت روز (که پس 
از مسلمان شدن) درنگ کردم من سومین کس 
از مسلمانان بودم.۲ متابعت کرده است (ابن ابی 
زائده را) ابو اسامه و گفته است: هاشم ما 
حدیث کرد. 

۸ م از قیس روایت است که گفت: | 
سعد(رضی‌الله عنه) شنیده‌ام که می‌گفت: همانا 


۱- آمنه مادر پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) از قبیلۀ بنی ژهره بوده است. 

۲- ابی وقاص کتیت مالک است. یعنی سعد بن مالک آوردهاند که سعد در 
ستین هفده یا نوزده به دست ابوبکر(رضی‌اله عنه) اسلام آورده و این اظهار 
وی را که او سومین کس است که اسلام آورده چنین تعبیر کرده‌اند که مراد 
مرد است و آزاده یعنی کودک و غلام را مستفنی" کرده است و یا ایتکه این 
را بنابر علم خود گفته است؛ زیرا قبل از وی خدیجه و علی(رضی‌اله عنهما) 
و بلال و غلامانی دیگر اسلام آورده بودند. سعد از عشرة مبشره است و در 
شورای شش نفری عمر (رضی‌الله عنه) شامل بود. 

۳- یعتی در آن هفت روز کسی ایمان نیاورد و پس از آن ایمان آوردند. 
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YF‏ کتاب فضائل صحابه 


“١‏ باب : نکر 
اصنهار النْبي 98 » 


و ی وق مر ی مق 
منهم آبو العاص بن الربیع رضي اله عنه . 


a] 


۹ دا ابو یمان ٠‏ خرن شیب هن الزضري 
قال : خلگني علي بن سین : سورب محر 
قال: إن اليا کلب بذت ابي جهل » قسمقت قَسمعت ذلك 
اطم » قات ول لله 9 فلت د ره کوسات له 
لا طب لباك .متا علي تاک بت آيي جل 
رول الله 49 كسمت حین تشهد یش :ابع 
لكت لماص نی تحني کي .ون 
قاطمة بضعة مني » ۰ وې آخرة اوقا ولگ لا 
تيارو هن ينت عدو الله ا 
. واحد» ٠‏ كرك علي الب û‏ 


رو مر و ور 


ات تا » عن ابن شهّاب . ۱ 


عن علي بن ال Ee‏ وگ 


من نخستین (مسلمان از عرب هستم که در راه 
خدا تیر انداخته است" و ما با پیامبر(صلی‌الّه 
عليه وسلم) جهاد می‌کردیم و به جز برگ 
درخت چیزی برای خوردن نداشتيم چنان که 
(به هنگام قضای حاجت) مدفوع هر یک از 
ما مانند سرگین شعر و گوسفند بود که در آن 
چیزی آمیخته نبود. سپس قبیلۀ بنی اسد بودند 
که (گویی) مرا به خاطر (ناآگاهی) از اسلام 
سرزنش می‌کردند." همانا زیانکار می‌شدم 
اگر عمل من به هدر می‌رفت. و آنها نزد عمر 
از من شکایت کردند. و گفتند: نماز را نیکو 
نمی‌گزارد. 


باب ۱۶ ذکر دامادان 
پیامبر(صلی‌النّه عليه وسلم) 


که از آن جمله است: ابوالعاص بن ربیع(رضی‌الّه 
عنه) 

۹ - از ژهری» از علی بن حسین روایت 
است که مسور بن مخرمه گفت: على (بن 
ابی طالب) دختر ابوجهل را خواستگاری 
کرد. فاطمه چون این خبر را شنید» نزد 
رسولالله(صلی‌الله علیه وسلم) آمد و گفت: 


۱- و آن سریه (قوج) به سرکردگی عبيدة بن حارت بن عبدالمطلب بود که 
در سال اول هجرت به آمر پیامیراصلی‌اله علیه وسلم) به سوی رابغ به قصد 
کاروان قریش فرستاده شد که ابوسفیان در آن بود. این نخستین جنگ با 
کفار قریش بود که در آن تیراندازی شد. 

۲- ماجرا از این قرار بود که سعد در زمان عمر(رضی‌الله عنه) عامل کوقه 
بود. برخی کسان نزد عمر(رضی‌الله عنه) از وی شکایت کرده بودند که نماز 
را نیکو نمی‌گزارد. وی شکایت گونه از شکایت آن کسان یاد می‌کند و از 
سابقة خود در اسلام و همراهی خود با پیامیر(صلی‌الله علیه وسلم) یادآور 
می‌شود. تقصیل آن در کتاب «نماز» جلد اول صحیح البخاری آمده است. 
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صحیحالیخاری 


Md yee‏ رھ م عه ¢“ ی کا 


9 جر م 
خر 


ان قال :«حدگني تصدني » ووعدني قوة 
لي». [اخرجه مسلم: *۲44] . 


۲۷۵ کتاب فضائل صحایه 


خر تفگیم ی و ی ا 
کند. رسول اش (صلی‌اش علیه وسلم) (به خطبه) 
ایستاد و از وی شنیدم که آنگاه که تشهد بر 
زبان آورد می گفت: «آما بعل همانا!ا من (دختر 
خود زینب را) به نکاح ابوالعاص بن ربیع 
درآوردم» وی سخنی که به من گفت راست۲ 
گفت و همانا فاطمه بخشی از من است و 
ناخوش می‌دارم که وی رنجیده شود. و به خدا 
و دختر دشمن خدا در نکاح یک مرد جمع 
نمی‌شوند.» بنابراین علی از خواستگاری وی 
ابن شهاب. از على بن حسین در روایت خود 
افزوده است که مسور گفت: از پیامبر (صلی الله 
عليه وسلم) شنیدم که از داماد خود ياد کرد 
که از کل بش غد مس بره و دامافی او وا 
ستود و به نیکی یاد کرد و گفت: «وی سخنی 
که به من گفت. راست گفت و وعده‌ای که به 


من کرد بدان وفا نمود.» 


باب - ۱۷ متاقب ژد ین حارثه غلام آزاد شدة 
باد ب رید بسن حار ۵ ار 


پیامبر(صلیالثه علیه وسلم) 


وسلم) (به زید بن حارثه) گفت: «تو برادر ما و 


دوست ما می‌باشی.» 


۱- در متن عربیء پس از اما بعد -فانی - در متن موجود نیامده است ولی 
در سایر نسخ بخاری - لفظ ‏ فانی - آمده است. 

۲- شاید سخن آن بوده باشد که ابوالعاص قبل از اسلام و به هنگام تکاح 
زینب» این شرط را قبول کرده باشد که بر نکاح زينب تکاحی دیگر نکند؛ 
یعنی زنی دیگر نگیرد و او به وعدة خود وفا کرد. ۱ 
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صحیحالیخاری 
۰-- حا خالدبن “ملد : حا سلیْمَان قال : 


ی 


گيل نا e‏ ڪن ال ن و رضي ا 


ما بت اي هت ور عم من 
دض الاس قي إمارته » الق :ون 
و في منهذ کم طون في مار بيه من 


بل وام الل | إن ان تخیقا للوماری. ون ان المن 


o 


أحب الاس اي و هد تالم یت لاس اي بعد 


ز انظر ؛ EYe‏ موی NAY CNTY EEA‏ . آعرجه 


مسلع: ۲۶۲۹ ]. 


ل ٭ ي وم و رو 


۱ ای بن قزعة : حلا إبراهیم بن سعد : 
عن الزضري » ٠‏ عن عرو ء عَن اه رضي للع 

مر مر 2 مر ما واه ي 
قلت : دحل علي قاف واّي شاه »سنا ین 
ید وريد ین حار بان »قضال :له لاتم 
۰ ۳ ۵ و و تزا 


نمض . قال : سرت اي 9 رب 
خر به عاش : [راجع : ۳۵۵۵ . اخرجه مسلم :۱4۵۹ ]. 


۳۷۶ کتاب فضائل صحابه 


۰ از عبدالّه بن دینار روایت است 
که عبداله بن عمر (رضی‌الله عنهما) گفت: ` 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) لشکری فرستاد و 
آسامه بن زید (بن حارثه) را بر آن امیر گردانید! 
و کسانی در امارت وی طعنه می‌زدند. پیامبر 


(صلی‌اللّه عليه وسلم) فرمود: «گر شما در 
امارت وی طعنه می‌زنید» پس همانا در امارت 


پدر وی (زید بن حارثه) که قبل بر این امیر 
بوده است نیز طعنه می‌زدید و به خدا سوگند 
که پدر وی سزاوار امارت بوده و از دوست 
داشتنی‌ترین کسان نزد من بوده است و همانا 
این (اسامه) از دوست داشتنی‌ترین کسان پس 
از وی نزد من می‌باشد.»۲ 

- از ژهری, از عُروه روایت است که 
عایشه(رضی‌الله عنها) گفت: قیافه‌شناسی نزد 


من آمد در حالی که پیامبر صلی‌اله(صلی‌اله 


۱- زید بن حارثه از قبیلة بنی کلب است که در دوران جاهلیت اسیر شده 
بود. حکیم بن حزام أو را برای عمة خود خدیجه خرید و خدیجه او را به 
پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) بخشید. پدر و عم زید آمدند تا قدیة او را بدهند و 
او را با خود ببرند. آن حضرت او را مختار ساخت که اگر بخواهد با آنها برود 
و اگر بخواهد با آن حضرت باشد. وی ترجیح داد که تزد آن حضرت باشد. 
سپس آن حضرت در محضر مردم گفت: گواه باشید که زید پسر من است. 
و أو زید بن محمد خوانده می‌شد تا آنکه آن حضرت به پیامبری مبعوث شد 
و اين آیه نازل گرديد. «أذعوْهُم لآبائهم هو أقسط عندالله» (الاحزاب: ۵) 
یعنی: پسر خواندگان را به پدران‌شان نسبت کنید که این نزد خدا عادلانه‌تر 
است. سپس وی زید ین حارثه خوانده شد و به یک روایت» وی اولین کسی 
از مردان بود که اسلام آورد. آن حضرت کنیز خود ام ایمن را به نکاج وی 
درآورد و اسامه از وی پیدا شد و سپس زینب بن جحش را به وی تکاح کرد. 
وی در سال هشتم هجرت در حالی که در غزوة موته آمیر بود شهید شد و 
نام هیچ صحابی در قرآن به جز نام زید ذکر نشده است. 

۲- در ماه صفر سال یازدهم هجری پیامبراصلی‌اه علیه وسلم) لشکری 
را تجهیز کرد تا یه سوی شام اعزام کند و آسامه را بر آن امیر گردانید و 
بزرگان صحابه چون ایوبکر و عمر و ابوعبیده و سعد و سعید را در این لشکر 
همراه گردانید. برخی کسان نسبت به اينکه اسامه از دیگران خوردسال‌تر 
بود ناخشنودی نشان دادند. آن حضرت خطبه خواند و در آن از شایستگی 
آسامه و پدرش زید بن حارثه یاد کرد 
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VY‏ کتاب فضائل صحابه 


فا تون 
يد رضي الله عله 
a‏ سعد : حدتالیت . عن 


اي عن سوق عن عانة رضي الله نَا Ef‏ 
رام انروس الوا دمن جر عله 
کر بر ره و رد 


إلا اسامة بن زید 6 حب سول الله .رس :۰104۸ 
اخرجه مام AA:‏ مطولاً] : 


ا وحلنا علي : حا کا ان قال :کیت ان 


اري عن خدیث المَخروميّة » قاح بي » فلت 
یا اسیا : قلم مله عن آحد ؟ قال د کناب 
کن کت رب ون ٠‏ عن الزفري » عن عُروة 
عن عائشةٌ رضي الله نها : ا 
سرت »لام یکلم یاه ۲لم تبر 

خد أن یکلم له من زد »تقال بت 


ای 


ارد ار اه 
/ الضمیف قطموه کات اطم # ل طمة مّطحت بدها ۲ 
TEA:‏ , رجه مسلم : ۱۹۸۸ ولا 


زید و زید بن حارثه (در زیر چادری) خوابیده 
بودند (و پاهایشان نمایان بود). قیافه‌شناس 
گفت: همانا این پاها به یکدیگر شباهت دارند. 
عایشه گفت: پیامبر(صلی‌ال علیه وسلم) از 
سخن وی شادمان شد و او را خوش آمد و 
عایشه را (از آن) خبر داد.۱ 


باب -۱۸ ذکر أسامه بن زید(رضی‌الثه عنه) 


۲ - از ژهری» از عروه روایت است که 
عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: همانا کارزن 
مخزومی (که دزدی کرده بود) وضع قریش 
را پریشان ساخت و گفتند: کیست که نزد آن 
حضرت (به شفاعت وی) جرئثت کنل به جز 
اسامه بن زید. محبوب رسول‌اله(صلی‌اله عليه 
وسلم). 

۳ -علی (مدینی) روایت کرده که سفیان به 
ما گفت: نزد ژهری رفتم تا از حدیث (فاطمه) 
مخزومیه سژال کنم. وی بر من بانگ زد (و 
چیزی نگفت». علی می‌گوید: به سفیان گفتم: 
پس این حدیث را از هیچ یکی برنگرفته 
است؟ سفیان گفت: من آن را در کتابی یافتم 
که ايوب بن موسی نوشته و از ژهری» از 
عروه از عایشه(رضی‌الّه عنها) روایت کرده 
است که: همانا زنی از قبیلة بنی مخزوم. دزدی 
کرد. مردم گفتند: کیست که در (شفاعت) او 
نزد پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) سخن گوید؟ 
هیچ یکی جرأت نکرد که در مورد وی نزد 
آن حضرت سخن بگوید. اسامه بن زید با آن 
اکآ 
را اعتبار می‌دادند. 
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1 ۷- حدکني ال مر چم و بن محم 

م ج د ايك جرت بخ 

یحی بن عباد : عاجش : أخبرنّا عبدا له 
F:;‏ ارم تقو 


دیتار قال ان وا حوفي السجد » إلى 


رل یسب يفي جیهم امد ۰ فال : انظ 


و ما 


و 


وض مر 


مهنا لت متا عدي » قال له نان :ما تذرف ها 


يا یا عدالرحمن من ؟ هتا محمد بسا قال قطاطا 


مر مرو و م | ۵ + 
وی 3 یه في لازض دم قال: لو ره 


r & 


سول الله & لاه 


: حلا موسی بن إسماعیل : حلا مشر قال‎ -٥ 


: ا ا ê‏ کک 
7 ع ای 3 ا کر ت 
ا 3 ما قاثي بها تیا 


سف 
سمت 


f ۳۴۷6۷ : انظر‎ 7 6 


۷۲ و عن ابن سار : أخرتّا معمن 
عن الزمري : خرن ملاسان زد : الْحجَاج 
۶ سر قرو ۳ جع لا مر مر 


بن ام یمن ؛ وگان آیمن بن آم آیمن آخا اسامة 


n 


ار 


۲۷۸ کتاب فضائل صحابه 


حضرت سخن گفت و آن حضرت فرمود: 
«همانا اگر در میان بنی اسرائیل مردی شریف 
دزدی می کرد از وی درمی گذشتند و اگر مردی 
ضعیف دزدی می‌کرد. دست او را می‌بریدند. 
اگر (دخترم) فاطمه دزدی می‌کرده, دست او را 
۳۷۳۶ 
بن دینار گفت: ابن عمر در حالی که در مسجد 


- از ماجشون روایت است که عبداله 


بود به سوی مردی نگریست که به گوشةمسجد 
رفت در حالی که جامه‌هایش بر زمین کشیده 
می‌شد. وی گفت: ببین که او کیست؟ کاش 
نزدیک من می‌بود (تا نسبت درازی جامه یا - 
رفتن خرامان - نصیحتش می‌کردم) کسی به او 
گفت: آیا او را نمی‌شناسی ای ابوعبدالرحمن؟ 
وی محمد بن اسامه است. 

عبدالله بن دینار می‌گوید: (با شنیدن آن) ابن 
عمر سر خود را به زیر افکند و با دستهای 
خویش زمین را کاوید و سپس گفت: اگر 
رسول‌اله(صلی‌اله علیه وسلم) او را می‌دید, 
دوستش می‌داشت (زیرا پدر و پدریزوگش را 
دوست می‌داشت 

۵ از ابوعثمان» از آسامه ین زید(رضی اند 
عنه) روایت است که وی از پیامبر(صلی الله عليه 
وسلم) حدیث کرده است که: آن حضرت. او 
و حسن (نوة خود) را برمی‌گرفت و می‌گفت: 
«بارالها» ایشان را دوست بدان همانا من ایشان 
را دوست می‌دارم. 

7 از مَعْمر روایت است که زهری گفت: 
غلام آزاد شدة اسامةٌ بن زید مرا خبر داده است 
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۱ صحیح‌الیخار ی 


۱۸۱ کتاب فضائل صحابه 


۰- یاب : مناقب عمار 


کے 


وحذیفة رضي الله عنهما 


۲ حَدنا مالك ب بن بسماعیل : دنا إسرائيل » 


e‏ متا فان 


: دمت 
در وه ی و ۰ تم لت : الم سر لي جلي 


صالتا: زا EA‏ 
ی جلس ای نبي . فلت : مر هد ؟قالوا : آبو 


مج وک 


البردء ‏ لت تفر تا دی یت 
سالجا فیس لي » قال : ممن لت ؟ فلت : من آهل 
ود » قال : ویس عنم انام تند ماب 


لین والوساد والمطهرة 1 وفيكم الذي اجار له من 
اسان - يس علی لان 8 -اوسفگم 


هو ره وق 


صتاحب سراي 4# الذي له یه فال : 

۷ بر ماک : وال یی > . قرات 
عله : :الیل إا اه شی › والار ی . ولگ 
رات 4 قال : : و رانا سول الله کا من یه 


مر 


إلى قي : رانم :۳۹۸۷ . ارج مسلم: ۸۲6 : عضرا . 


باب ۳۰ مناقب عمار و 
حذیفه(رضی‌الّه عنهما) 
۱ 
۲ - از ابراهیم از علقمه روایت است که 
گفت: من به شام رفتم و در مسجد انجا دو 
رکعت نماز گزاردم و سپس گفتم: بارالها؛ برایم 
همنشینی صالح میسر گردان. سپس نزد گروهی 
رفتم و با ایشان نشستم» ناگاه پیرمردی آمد و 
در کتار من نشست. گفتم: او کیست؟ گفتند: 
ابودردای گفتم: من از خداوند خواسته بودم 
که برایم همنشینی صالح میسر کند» و او تو را 
برایم میسر کرد. ابودرداء گفت: از کجا هستی؟ 
گفتم: از مردم کوفه هستم. گفت: آیا ابن ام عبد 
(عبدالله بن مسعود) کفش بردار» و"بالش بردار 
و آب بردار (آن حضرت) نزد شما نیست» و 
در شام عما کی یت کیا از از 
اغوای شیطان پناده داده است۲ - بعنی بر زبان 
امیر خود( صل اه عليه وسل ( یی غا 
ایا صاحب سر پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) در 
مان شا تسه هان کسی که از را به 
جز وی (یعنی خذیفه) کسی نمی‌داند" سپس 


۱- عمار بن یاسر از مسلماتان اولیه است که از دست مشرکین مکه زجر 
زياد دیده است. وی دو هجرت کرده و به دو قبله نماز گزارده و در غزوة بدر 
و سایر غزوات شرکت کرده و در جنگ صفین به طرفداری علی(رضی‌الّه 
عنه) جنگ کرده و بر وفق پیش بینی پیامبر(صلی‌اثه علیه وسلم) توسط 
اهل بغی به شهادت رسیده است. حذیفهء نیز قدیم الاسللام است» و اسلام 
وی بعد از عمار است. او را صاحب سر رسول‌الله(صلی‌اله عليه وسلم) 
می‌گفتند؛ زیرا وی علم شناخت منافقین یا نشانه‌های شناخت منافق را از 
آن حضرت دریافته است. در سال ۳۵ هجری چهل شب پس از شهادت 
عشمان(رضی‌الله عنه) در مداین قوت کرد. 


۰ ۷- در یرخی از نسخ بخاری» عوض «وفیکم الذی» به حالت سؤالیه آمده 


است: «آفیکم الذی> یعتی - آیا در میان شما هست آنکه - 

کیت آنچه را پیامبرالیاقه عله وسلم) دربرة منافقان به خذیفه 
قهمانیده بود و گفته‌اند که عمر(رصی‌الله عنه) نماز جنازه را معطل می کرد 
تا حذیفه تزدش می‌آمد و او نماز جنازه را می‌خواند. 
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۲۸۲ کتاب فضائل صحابه 


ام ره ع 


۳ دتا سلیمان ن بن خرب د حنکتاشمیگ عن 
SNE E‏ 


دحل مسج قال ٠:‏ میس لیس صالخا : 


لس إلى يي الا کقال بدا ‌ ممن آنت؟ 


قال : من لو » قال : یس کم اگم 
متسب اي بط زر بشي خش , قان : 
لت : بلی . قال : لیس فیکم ھک 
2 8 سس 


الل علی لسّان تب 48 ؛ يني صن الشسيطان : 


ساره یت :کی » قال کوک ا 
صاحب السواك » واْوساد أو السار ؟ قال لن » قال: 
یفن ار : ول ینت . تارذ 
تجلّی 4 . فلت : «والدگر وی 4 قال اي 
هؤلاء تی گادوا يتنر وني عن شي» سم من سول 
8 ۽ [ زاجع : ۳۲۸۷ . أخرجه مسلم : ۰۸۷4 . خصراً]. 


ابودرداء گفت: عبدالله (بن مسعود) «و اليل اذا 
غشی» را چگونه می‌خواند؟ (علقمه کک 
بر ابودرداء چنین خواندم: «و اليل اذا یعْشی 

والّهار اذا تجَلی. و الذكر نی »۱ ۷ درداء 
گفت: به خدا سوگند همانا رسول‌اله(صلی الله 
عليه وسلم) بر من همچنان خواند. از دهن 
جود بر دهن من. 

۳ - از شعبه از مغیره روایت است که 
ابراهيم گفت: عَلقمه به سوی شام رفت و چون 
به مسجد درآمد. گفت: بارالهاء برایم همنشینی 
صالح میسر کن. وی نزد ابودرداء نشست. 
ابودرداء گفت: تو از کجا هستی؟ علقمه گفت 
من از مردم کوفه می‌باشم. ابودرداء گفت: آنا 
کز نان شا با از عماه صاحنه رازی فت 
که به جز وی کسی دیگر آن راز را نمی‌داند. 
یعنی حذيفه. علقمه گفت: گفتم: آری هست. 
سپس ابودرداء کقت: ایا در میان شما یا از 
ا کی ت کاو او ا 
پیامبر خود پناه داده است. یعنی از شیطان» 
یعنی آن کس عمّار است. علقمه گفت: گفتم: 
آری هست. ابودرداء گفت: آیا در میان شما یا 
کا د که مسا که اا 
بردارء یا صاحب راز (آن حضرت) باشد؟ 
علقمه گفت: گفتم: آری هست. سپس ابودرداء 
گفت: عبدالله (ابن مسعود) چگونه (اين سوره 


۱- سه آية مبا رک سورة «اللیل» است. «قسم به شب چون بيوشاند. و قسم 
به روز چون ظاهر شود و قسم به ذاتی که آفرید نرد و ماده را» گفتهاند که 
در اول چنین نازل شده بود «و الذکر و الانشی» بدون لفظ «و ما خلق» که 
آن را نشنیده بودند و سایر صحابه به تواتر از آن حضرت شنیده بودند. سپس 
لفظ «و ماخلق» نارل شد که ابن مسعود و ابودرداء آن را از آن حضرت 
نشنیده بودند و سائر صحابه به تواتر از آن حضرت شنیده بودند چتانکه در 
قرآن چنان آمده است: «و ماخلق الذکر و الانتی» (الیل: ۳) 

۲- لفظ (والوساد) یعنی بالش بردارء در سایر تسخ بخاری به نظر ترسید. 
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۱- باب : ماب ابي عبت ید بن 
الجراح رضي الله عنه 


مو ی جنر 


e 


LI Iik & 


ان ر ند شنت ۰ تا 


+ مر اکر ا رع 


a‏ سای 


آیتها امد ê‏ ون بن ارام 1 ور ی 


وه پل . آخرجه مسلم FY:‏ 


6 حا ملم ب بن راهيم : خدلنا شعبة ء عن آي 


د 


ا 


إسحاق ٠‏ عن صلا ان لا کل قال 2 قال الي 24 
لال جرا AE‏ -يعني - - علیکم تا » حَق 
آمین» : اشر ی امائ کت منت که [ انش : 
مش یت ۷۲۵6 . آخرجه مسلم : ۷6۲۰ 


YAT‏ کتاب فضائل صحابه 


وآ ف را و اليل اذا یغشی, والنهار |ذا 
گفتم: «الذکر والانی» ابودرداء گس 
این مردم (شام) همیشه با من (در می‌افتادند) 
€ آنکه دیک برد ک ما بلخراند او ات از 
رسول‌الّه(صلی‌الله عليه وسلم) شنیده بودم. 


باب - ۲۱ مناقب ابوعبیدة 
بن الجراح(رضی‌اله عنه) ' 


۶ - از ابوقلابه» از انس بن مالک روایت 
است که رسولالله(صلی الله علیه وسلم) فرمود: 
«همانا هر امتی را امینی است و همانا امین ما 
در این آمت ابوعبیده بن الجراح است.)۲ 


۳۷۰۵ 7 
نجران فرمود: «همانا می‌فرستم - یعنی - بر 
شما امینی» که حق امانت به جا کند.» یاران 
آن حضرت منتظر بودند (که آن شخص کی 
خواهد بود) آن حضرت ابوعبیده(رضی‌اله 

عنه) را فرستاد.۴ 


بت است که خذیفه(رضی الله 


۱- نام وی عامر بن عبدالله بن الجراح است. نسب او در «فهر» با 
پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) جمع می‌شود و یکی از عشرة مبشره است در 
هفده سالگی با عثمان من مظمون ایمان آورد و از مسلمنان نخستین به 
شمار می‌رود. به حبشه هجرت کرد و در غزوات شرکت نمود. گفته‌اند که 
در جنگ بدرء پدر خود را که کافر بود کشت و روز احد از پیامبر(صلی اله 
عليه وسلم) جدا تشد و دو حلقه تیر را که بر رخسار مبارک آن حضرت 
خلیده بود با دندان خود برکشید و دو دندان جلوی او افتاد. در زمان 
خلافت عمر(رضی‌الله عنه) در شام امیر بود و در سنة ۱۸ هجری در آنجا 
درگذشت. 

۲- همائا هر صفتی را که پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) به یکی از صحابة 
بزرگ تخصیص داده است بدین معنی است که آن صفت در وی بسیار زیاد 
است و این تخصیص نفی آن صفت را از دیگران نمی‌کند. چنانکه صقت 
حیا رأ به عثمان(رصی‌الله عنه) نسبت داده است. 

۲- نجران شهری است در نزدیک یمن. در سال نهم هجرت مردم آن 
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[ پاب : نکر مصعب بن عمیر ] 
۲- باب : اقب | لحسن 
وانحنین زضي الله عنهما 
قال نافع ِن جر عن آبي هريرة : عا الي 
لجسن [ راجع : ۷۱۲۲]. 


۳ تا ده : ھا این مة ۱۳ م۳ 


موی » عن الْحَسن سے :تمشت رھ 
لیامت لح إلى جنبه بطر إلى اس مر 
ەم شرن داي اس »کل ما 
لح به تفن من السنمیع 6 (راع :۳۷۰۵ 


۷ دا مد : حدقا المعتمر قال : سَمعت آيي 


قال : دنا بوعمان» عَن سا بن ید رضي اله 
1 عن اي 1 : آنه گان پاخده وال TEES‏ 
اي آحجهتا ب حبهمّا » قأحبهما ام حبهما) . آو ما قال. [ راجع : 


. ۵۶ 


۲۸۴ کتاب فضائل صحابه 


باب -ذکر مُصَعَّب بن عمّیر! 

باب - ۲۲ مناقب حسن و 

حسین(رضی الله عنهما)۲ 
نافع بن جبیر گفته است که ابوهریره گفت: 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) حسن را در آغوش 
گرفت. 
7 - از ابوبکره(رضی‌الّه عنه) روایت است 
که گفت: از پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) که بر 
منبر بود و حسن در کنار وی بود و باری به 
سوی مردم و باری به سوی حسن می‌نگریست؛ 
شنیدم که می‌فرمود: «اين پسر من سالار است و 
شاید که خداوند به وسیلة او ميان دو گروه از 
مسلمانان صلح بیاورد.»۳ 
۷ - از اسامة بن زید(رضی‌اله عنهما) 
روایت است که پیأمیر(صلی اه علیه وسلم) او 


نمایندگانی نزد آن حضرت فرستادند تا آن حضرت کسی را به نجران اعزام 
کند که اسالام را به مردم یاد بدهد و آن حضرت ابوعبیده را قرستاد. 
۱- مُضعب ین غمیر ابن هشام ابن عبدالدار بن عبد مناف قریشی در زمرة 
اجلةً صحابه و فضلا بود. اسلام وی پس از درآمدن آن حضرت به «دار 
ارقم» است و در جنگ بدر شرکت کرده است. آن حضرت او را بعد از عقبة 
دوم به مدینه قرستاد تا مردم آنجا را به اسلام فراخواند و قرآن بیاموزاند. 
وی در غزوة احد در سنین حدود چهل» به شهادت رسید. 
۲- حسن و حسین(رضی‌اله عنهما) نوه‌های محمد مصطقی(صلی الله علیه 
وسلم) و فرزندان فاطمالزهرا سيدة نس اهل الجنة و على مرتضی(رصی‌اله 
عنهما) اند. کتیت امام حسن [رضی‌اله عته) ابومحمد است که در رمضان 
سال سوم هجرت زاده شد و آن حضرت او ره حسن نام گذاشت و وفات وی 
در سال پنجاه هجری يا به همین حدود است. کنیت امام حسین(رضی‌الله 
عنه)» ابوعبداله است» ولادت وی چهارم شعبان سال چهارم هجری است 
و شهادت وی در سال شصت و یکم هجری است. این هر دو جامع مکارم 
اخلاق و دو دوحة عظیمی ار شجرة نبوت‌اند که ممدوح و محیوب جد خود 
پیامیر(صلی‌الله علیه وسلم) اند. وصف و مدح کسانی که تا این حد شرف 
ذاتی داشته باشند. در این مختصر نمی گنجد. 
۳- پس از شهادت علی(رضی‌الله عنه) مردم به امام حسن(رضی الله عنه) که 
در کوفه بود بیعت کردند. حدود شش ماه بعد لشکر معاویه به قصد جنگ به 
نزدیک کوفه رسید. میان آن‌ها مذاکراتی صورت گرفت» امام حسن(رضی‌الله 
عنه) برای جلوگیری از خونریزی ميان دو گروه مسلمان» با معاویه صلح کرد 
و از خلافت دست کشید و همان فرمودة پیامیر[صلی‌اله عليه وسلم) 


تحقق با 
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صحیح الیخاری 
وب ما e‏ یی 3 ا راھ قال 
وو ۶ ۶ برع es‏ 


حدني حسين ين مجمند 0۳ ؛ عن محمد » 
عاس بتاك" : ي یبن ياد راس 
ان عليه اسلا قجعل في طست CF‏ 
وال في حه شتا قال اس e‏ 


اي هم 


الل » وان مَخضوبا بالوسمة 


را ود ~e‏ 


: دشا شعة قال‎ : ys 

آخرني عدي قال : سَمعت ال ف قال : رايت الي 
که : والحسن بن ع علي علی عاتقه ۽ يول :لإي 
1 ار ۲۲۵۲۷ 


آحبه اجه £ 


۰- حدکَا عبان : رما عبدالله قال ؛ : أخْبرتي 


۱ eR 


عمر بن سعید بن آبي حسین من ان آبي ملگ »عن 
عة بن الحارث قال + یت بابک رنه وحن لحسن 


8 ی چ ي‎ i DEE 
e رر : ,يط اي ا‎ 


ا 


یضحلك : [ راجع : ۲۵۶۲ . 


# لام 


۱ جني حي بن مین وق قالا : آخبرثا. 


محمد بن قرع شة ڪن واقد ن محمد » ۾ عن 
یه عن نع رضي اله هما قال : قال ویک : 


وس 
۳ 


امن( في آهل بيه ۰ OVI)‏ 


۲۸۵ کتاب فضائل صحابه 


و حسن را برمی‌گرفت و می‌فرمود: «باراله؛ 
همانا من این هر دو را دوست می‌دارم پس تو 
آنها را دوست بدار» یا چنانکه (اين مفهوم را 
به لفظی دیگر) فرمود. 

۸ _ از جریر» از محمد روایت است که 
زیبایی علیه‌السلام را که در تشتی نهاده بودند. 
نزد عبیدالله بن زیاد آوردند و او (با چوبی يا 
انس گفت: وی مشابه‌ترین ن¿ اهل بست: 
رسول الله( صلی الله عليه وسلم) بود و موهای 
(حسین(رضی الله عنه» با گیاه وسمه رنگ شده 


و در مورد حسین دی 


بود. 
و می گفت: «بارالهاء 


دوش خود گرفته بود 
من او را دوست می‌دارم 
پس تو او را دوست بدار.» 

بن حارت گفت: ابوبکر(رضی الله عنه) را دیدم 
دوش گرفته بود و می گفت 
پدرم فدایت باد» وی به پیامبر(صلی الله عليه 
وسلم) شباهت دارد» نه به علی. در حالیکه علی 
۱ - از واقد بن محمد از پدرش روایت 
۱- این واقعه در جنگ کربلا رخ داده که در سال ۶۱ هجریء» آن مصیبت 
بزرگی پدید آمد که امام حسین رضی‌اله با هفتاد و دو تن از خانواده و یاران 
خود به شهادت رسید. سپس سر امام حسین(رضی‌اله عنه) را تزد عبیدالله 
بن زیاد کک بدکیش چنین بی حرمتی کرد. عبیدالله بن زیاد توسط 
ابراهیم بن اشتر نخعی یکی از فرماندهان مختار بن ابی عبید ثقفی به قتل 
رسید و مختار سر او و سر سایر جنایتکاران واقعة کربلا را نزد محمد بن 
حنفیه یا ابن زبیر فرستاد. ۱ 
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صحیحالبخاری 


۲ لني ریم نوی : حبرا هشام ن 
وس عن َم » عن الزهري * عن اس . 

وقال عبدالرزاق : آخرتا معمز ١‏ عن الزضري) : 
احبر ني انس قال کم یکن اد له بای #9 من 
توق 


erd Vo‏ محمد بن بشار : © بو :ا 


شب عن اي نشب تات 
سمت له نع ۶ وس له عن المخرم - 
ا سیر الشاب ؟ ۲۳ ۳9 
راب وا قافن که رسو بل 
و مد 


تال اي :ها يخااي من الا واظر: 
a‏ : 


۳- باب : متاقب بلال بن رباح :موی 
اسي بکر ‏ رضي الله عنهما ۳ 


وال اي بل :سمغت دف ليك ينيدي في 
یرت HE:‏ 


است که ابن عمر(رضی‌اله عنهما) گفت: 
ابویکر گفت: خشنودی محمد(صلی‌اله عليه 
وسلم) را در خشنودی اهل بیت وی دریابید 
و حقوق‌شان را پاس دارید. 

۲ از وک بن وف از موه از زهری 
از انس روایت است. و عبدالرزاق کته ین 
روات ات از مغر از هر کی کون 
هیچ یکی به پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) شبیه‌تر 
و هار ار خسن بخ علی بود 
ی و 
روایت است که ابن ابی عم گفت: از عبدالله بن 
عمر که از حکم مخرم کسی از وی می‌پرسید, 
شم #عیه راو می کوید: می‌پندارم دربارة 
مُحرمی که مگس را می‌کشد. سوّال کرد. ابن 
عمر گفت: مردم عراق از (کشتن) مگس 
می رساد حال ٤ن‏ که انا بر دعر وسو لا 
(صلی‌الله علیه وسلم) (حسین) را کشته‌اند و 
پیامبر صلی‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) فرموده 
است: «آن دو تن (حسن و حسین) دو گل 
ریحان من در دنیااند»۱ 


باب - ۲۳ مناقب بلال بن رّباح غلام آزاد شدة 
ابوبکر(رضی‌الّه عنه)۲ 
۱- پیامیر(صلی‌اثه عليه وسلم) چون حضرات حسن و حسین(رضی‌اله 


عنهما) در بغل می‌گرفت و می‌بوییده آنها را به ریحان تشبیه کرده است. 
۲- بلال حبشی مردی سياه فام بود که در مکه زاده شده بود. وی غللام 


امیه بن خلف بود و او نخستین کسی است که در مکه اسلام خود را ظاهر 


کرد و انواع زجر و شکنجه کشید. وی در هم مصائب صبر می‌کرد و 
خدای را یاد می‌تمود و آحد آحد می‌گفت. آنگاه که مالکش» امي بن خلف 
او را زجر می‌داد و سنگ بر سینه‌اش گذاشته بود ابویکر(رضی‌الله عنه) أو 
را خریده و آزاد کرد. وی مؤذن پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) بود و در روز 
فتح مکه به دستور آن حضرت بر بام کعبة معظمه اذان داد وفات وی در 
دمشق در سن ۱۸ يا ۲۰ واقع شد. گویند در وقت مرگ زنش می‌گفت: 
واحسرتاء او می‌گفت: واطرباء فردا محمد(صلی‌اله علیه وسلم) و یاران او 
را ملاقات می‌کنم. 
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6 - حدقا آبو یم : حدقا عبدالعزيز بسن أبي 
ند عن محمد بن السکدر : ارا ايرب بالل 


ر 


: ویک سیداه 


ره بي و ر وويم 


رضي الله عنهما قال : گان عمر یول 


وأعتق سینا . يعني بلالا 


ek + 


۵ - دا ابن تمیر » عن محمد بن عبد : حا 


اسَاعیل » عن یس :ال ال ليي بر ان نت 


ا اشتيتي تشك قانسکني ۰ ٠‏ و کت للم شري 
لله ء فی 


-٤‏ باب : نکر ابن عباس 
g~‏ 


رضي الله عنهما 


سر و 


۳۷۹ حدقا مسدد : حدقا عبدالوارث » عن الد 
عن عکُرمَة ‏ عن ان عباس قال + ّي اي ای 
صدره وقال :الهم عَلنالحكمة» . 

حدقا أو ومعم : : حدقا عبدالوارت : وقال :9 له 
الْکتاب) . ۳ 


مق هد بر هت 1 
: حلا وقیب » عر خالد : مثله . 


جح مرو نم 


حدقا موسی 


3a2 


۷۹: : وراج‎ SS 
۷۷ : آخعرجه مسلم‎ 


TAY 


کتاب فضائل صحابه 


و بیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «آواز 
یای‌افزار تو را (ای بلال) در پیشاییش خود در 


۶ - از محمد بن مُنکدر روایت است که 


ما را آزاد کرده است؛ یعنی بلال را. 

۵ از اسماعیل روایت است که قیس 
گفت: بلال (پس از وفات آن حضرت) به 
بویکر گفت: اگر مرا به خاطر نفس خود 
خریده بودی» مرا نزد خود نگهدار و اگر مرا 
به خاطر خدا خریده بودی مرا به حال من در 
کار خدا بگذار.۱ 


باب - ۲۴ ذکر ابن عباس(رضی ال عنه)۲ 
۹ . از عکرمه. روایت است که 


۱- بلال پس از وفات پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم4 زیستن در مدینه را تاب 
نیاورد و خواست که آنجا را ترک کند. ابویکر(رضی‌الله عنه) او را مانع شد 
و از وی خواست که چون گذشته در مدینه بماند و در مسجد اذان بگوید. 
وی به پاسخ چتان گقت که در حدیث آمده است. بللال که بدون وجود 
شریف آن حضرت تاب زیستن در مدینه را نداشت» به روایتی تا فوت 
ابویکر[رضی‌الله عنه) در مدینه ماند و به روایتی به شام رفت و چندی 


۰ بعد آمد از فاطمة زهرا(رضی‌الله عنه) پرسید, گفتند که وفات یافته است. 


حسن و حسین(رضی‌الله عنهما) را در آغوش گرفت و بوسید. مردم توسط 
حسن(رضی‌الله عنه) از وی خواستند که اذان بگوید. وی اجابت کرد و «الله 
اکبر, الله اکیر» گفت. چون «آشهذان محمد رسول‌الله» گفت. مردم به 
صدای بلند گریستند و او هم گریست و بیش از آن نتوانست که کلمات 
اذان را بگوید. 

۲- عبدالله بن عباس پسر عم آن حضرت است که سه سال قبل از هجرت 
در شعب در مکه زاده شد. آن حضرت او را ترجمان القران نامید و لقب سید 
المقسرین دارد. عمر(رضی‌الله عنه) دربارة وی گفته است. وی جوانی است 
پیر که زبانی گویا و دلی دانا دارد. مسروق گفته است: چون ابن عباس را 
دیدم» گفتم مقبول‌ترین مردم است و چون سخن زد گفتم فصیح‌ترین مردم 
است و چون حدیث گفت: گفتم عالم‌ترین مردم است. عمر(رضی‌الله عند) او 
را با بزرگان صحایه برابر می کرد وی در آخر عمر تابینا شده بود و در سنة 
۶۸ هجری به عمر هفتادسالگی در طائف وفات یافت. 
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26 یاب مناقب خالد ن 
ge‏ 


٠ 3‏ الوليد رضي الله عنه 


ap EA hs‏ وه 


۷-- بحلا أحمد بن واقد : حلا حماد بن ید 


یوحن هلال » نس مه داي 
#8 نمی زیدا وج جر راخ مسق بای م مه 


شرع و و بر مه نز 


خبرهم ؛ تقال :دای ريد تامیب ¢ ثم اد 


ا وی عه ق 


. وغیشاأء 


و الا 


میب + ١‏ ماڌ ان رواحة قأصيب» . 
تثرفان وی انا َذَ سیف من سیوف الله » ی قح 


عم [راجع: ۱۲6۹ ]. 


هم 


۴~ داب + مثاقف ي سايم مولی 


e 


۳۷۸ حا ان خرب € تا س 3 عن 


2 کب‎ oe 
موق قال : ذکر‎ ٤ عمروین مرة » عن إبراهيم‎ 
3 0 


له عند ده بن عم قنال : الا جل لا رال 


x ۳‏ 
۽ ق مره مه مرو و 


اه تفت رسو الله 9و +« استقرئوا 
امن ریت : + مسن له بن معو ود بدا به - 


وسالم موی بي له ۰ واي ن گنب راذن 


جبل)» قال : اي با باي أو یس . تقر : ۹ب۴ 


۲۸۸ کتاب فضائل صحابه 


این عباس (رضتی اه عت کشت بيار (صای اه 
عليه وسلم) مرا به سينة خود چسبانید و گفت: 
«بارالهاء او را حکمت (دانش قران) بیاموز.» 
روایت است از ابومعم از عبدالوارث که 
(عوض حکمت) آن حضرت گفته بود: «او را 
قرآن بیاموز». موسی» از وّهیب از خالد» مثل 
روایت ابومعمر روایت کرده است. حکمت: 


رسیدن به حق است. بدون نبوت. 


باب - ۲۵ مناقب خالد بن ولید(رضی‌الثه عنه)۱ 


۷ - از حمید بن هلال روایت است که 


علیه وسلم) از مرگ زید و جعفر, و ابن رواحه (در 
غزوة موته در منطقه شام» پیش از آنکه خبر مرگ 
شان برسد به مردم خبر داد و فرمود: «زیر پرچم را 
گرفت و از پای درآمد. سپس جعفر آن را گرفت 
و از پای درآمد. سپس ابن رواحه گرفت و از پای 
درآم» و در حالی که اشک از چشمان آن حضرت 
چاری بود فرمود «تا آنکه شمشیری از شمشیرهای 
خدا (یعنی خالد) پرچم را گرفت و خداوند ایشان 


را نصرت داد.» 


باب - ۲۶ مناقب سالم غلام آزاد شدۀ 
ابوخذیفه (رضی‌الثه عنه) 

- از ابراهيم روایت است که مسروق 

گفت: از عبداله بن مسعود نزد عبداله بن 


۳۷/۵۸ 


عمرو یاد شد. وی گفت: وی مردی است که 
هميیشه او را دوست می‌دارم» پس از آنکه از 
۱- کنیت او ابوسلیمان است که در فاصلة میان پیمان حدیبیه و فتح مکه 


آیمان آورد و مصدر فتوحات عظیم شد در شجاعت و شهامت کم مانند بود 
در سال ۲۱ در حمص وقات کرد. 
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A ۸۹‏ 22۹۹۹ آخرجه مسلم : ۲۹۵ ] . 


ما ي و و ي 


یمان قال : سمعت آبا وائل قال ٣‏ : سمعت منسووقا 


ر ووا 


قال : قال عَبداللّه بن عَمْرو سول اله 4لم یکن 


حش ولا سنا رال :من اگم الي احستکم 


اخلاق ).ور : ۹ . اخوجه مسلم : ۲۳۴۱ ]. 


۰ وقال :و استفرئو الق رن من آریة : دمن 
داهن مسلود + الم مکی آبي ية 0 واي ن 


زا مر 


کب ۱ راذن ل ۹ [ راجح : ۸ آخرجه فسلم : 


+ 


EE 


e ٤ E » عن إبراهيسم‎ 


e 


9 شا ۳ ایب مقلا : لما تا لت + ار جو ان یون و ت 


e‏ و مر 


قال 23 مات فلت ما رد 
يكن فيكم متاحب امین والوساد والمطیه ۽ ولم ین 
فيكم الذي آجیر من الشبْطان » ارم یکن فیگُم صاحب 
اسر لا ینکن یره كفا قران م عند : 
ول اناینتی 4 . قرات : (واليّل ايى . 
ال راتجلی . والدأگر والاگی 4 . قال : : آفرآنیها 
8 » قاه ای في قمَا ال مولاء نی گادوا 


۳۸۹ کتاب فضائل صحابه 


«قرائت را از چهارکس طلب کنید: از عبدالله 
بن مسعود - آن حضرت از نام وی آغاز کرد 
و سالم مولی ابی خذیفه» و ابّی بن کعب» و 
مُعاذ بن جَبّل.» راوی می گوید: نمی‌دانم که آن 
حضرت اول نام ابی بن کعب را گفته است يا 


معاد بن جبل را" 
یاب - ۲۷ مناقب این مسعود(رضی‌الله عنه)۲ 


۹ - از مسروق روایت است که عبدالله بن 
عمرو گفت: همانا رسول الله (صلی الله عليه وسلم) 
طبیعتا سخنی زشت و ناهنجار نمی‌گفت و نه 
به قصد و تکلف چنین سخنی بر زبان می‌آورد 
و می‌فرمود: «همانا نزد من دوست‌ترین کس از 
میان شماء نیک اخلاق‌ترین شماست.» 

۰ و آن حضرت می‌فرمود: «قرائت قرآن 
را از چهار کس طلب کنید. از عبدالله بن مسعود 
ِ مولی ابی حذیفه» و ابی بن کعب و معاذ 


بن جبل.» 
۲ بت 3 ابراهیم روایت است که علقمه 
۱- سالم بن معقل از بزرگان و قراً صحابه است. ابوحذیفه نیز از بزرگان 
صحابه است» هر دوی آن‌ها از مهاجرین اولین یعنی از آن کسانی بودند 
که پیش از دخول آن حضرت به ست اسللام آورده بودند, «دارارقم 
کانون پنهاتی اسلام بود که در سال پنجم بعشت 
آن‌ها در جنگ بدر حضور یافتند. سالم قبل از هجرت آن حضرت به مدینه 
هجرت کرد و انصار را در قبا آمامت می‌داد. سالم بن معقل و ابوحذیفه در 
زمان خلافت ابویکر(رضی‌الله عنه) در جنگ یمامه به شهادت رسیدند. 
(شرح شيخ الاسلام) 

۲- عبدالله بن مسعود از مسلمانان سابقین اولین است که پیش از دخول 
آن حضرت به «دارارقم» ایمان آورد. وی که مردی بسیار لاغر اندام و 
کوتاه قامت بود از خواص و صاحب راز آن حضرت بود و در سفر کفش و 
آب وضوی آن حضرت را حمل می‌کرد. دو هجرت کرده و به دو قبله نماز 
گزارده و در در و خدیبیه حضور داشته و قرآن را در عهد آن حضرت جمع 
کرده و پیامیر(صلی‌لله علیه وسلم) او را به بهشت بشارت داده است. وی 
در سال ۲۲ در شصت سالگی در مدیته وقات کرد و عثمان رضی‌الله عنه 
بر وی نمازگزارد. 


بعثت ایجاد شده بود. و هر دوی 
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رو 
بردونتي . خر جه مسلم : ٤‏ ۸۲ ختصرا ) ۲ 


ریو ۾ ار ب ة 


۲ حَدتا سلیمَانبن خرب : تشه غر 


ی 


آيي اسحاق ؛ > عن دال رمن بن يزيد قال + سالا خد حذیعه 

a 
ن جل قرب الست وان من لبي 18 نی تاخ‎ 
ی و ۳۹ ا ا چ صم‎ 


, تال ما رفح فرب سم هدیا ودلا بالبي 


8 من این ام عبد . ز انظر : +٩۰۹۷‏ 


گفت: به شام رفتم و دو رکعت نماز گزاردم و 
سپس گفتم: بارالهاء برایم همنیشنی صالح میسر 
گردان» سپس مردی پیر (ابودرداء) را ديدم که 
به سوی من می‌آید. چون به من نزدیک شد 
گفتم: امیدوارم که دعای من مستجاب شده 
باشد. وی به من گفت: از کجا می‌باشی؟ گفتم: 
از مردم کوفه می‌باشم. گفت: آیا در میان شماء 
کفش بردار و بالش بردار و ظرف آب بردار (آن 
حضرت یعنی ابن مسعود) نیست. آیا در میان 
شما کسی نیست که از شیطان یناه داده شده 
ای( مان ایا در مان فیا خاش 
SS‏ 
بن أمعبد (ابن مسعود) چگونه 
واوا ذا یغشی» را؟ 

من بر وی سین رات «واللیل اذا يعْشی. و 
هار اذا تجلی و الذکر والانشی.» (بدون لفظ - 
و ماخلق-) 

ابودرداء گفت: پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) بر من 
از دهان خود بر دهان من چنین خواند. هميشه 
(اين مردم شام قرائت مرا شاذ می‌دانستند) تا 
آنکه نزدیک بود مرا از آن بگردانند. 

۳۳۹۲ 


- از عبدالرحمن بن یزید روایت است 
که گفت: از حذیفه دربارةٌ مردی سؤال کردیم 
که بنابر سیرت و راه و روشی نیکو (تا حدی) 
به پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) نزدیکی (و 
شباهت) داشته باشد تا او را سرمشق بگیریم. 
وی گفت: من هیچ یکی را از نظر راه و روشی 
نیکو و اخلاق و وقار از ابن ام عبد (ابن 
مسعود) نزدیکتر به پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
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VY‏ حدئني ا :ا راهيم بن 
Apes 3 4‏ ص م چ 7 


وی الاشتری وا ys‏ 


رچ ر 


فمکتا حیتا ٠‏ ری ول لب نجل من 


هل یت اي 3 ۰ ما تری من دخوله وول مه علی 
اي 8 . [ انظر : ۵4۳۸6 : اخرجه مسلم : ۲۸۹۰ ]. 


ي اق ة5 


4 حدتنا الس بن بشر : حدقا المعاقی ۰ عن 


و e‏ ات یس اع 


مان بن الأسود را وتر معاوية 
لاه برك ¢ نس 3 ی 


سي اع 
ی وم عر ٭ نم 


باس قنال: : دغ قد صحب رسو اله 29 . (انظو: 


. rye 


: حدا افع ین عم‎ + e 
ي ان يي ملي : قيل لابن عباس : حل لك في آمیر‎ 
وم ام‎ 


> كانه سا اوتر الابواحدة ؟ قال : 


ها هقف . (راجع :۳۷۹۸ . 


۲7۹۱ کتاب فضائل صحایه 


۴ از اسود بن يزيد روایت است که 


ابوموسی اشعری (رضی‌الله عنه) گفت: من و 
پرادرم از یمن (به مدینه) امدیم و تا مدت 
زمانی به جز این نمی‌پنداشتيم که عبدالله بن 
مسعود مردی از اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه 
وسلم) خواهد بود؛ زیرا ورود او و مادر او را 
نزد پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) می‌دیدیم. 


باب - ۲۸ ذکر معاویه(رضی الله عنه)۱ 


(نماز وتر را) یک رکعت گزارد. در آن وقت 
(کربب) غلام آزاده شده ابن عباس نزد وی 
بود. وی نزد ابن عباس رفت و (اعتراض گونه) 
صحبت کرده است. 

ایی ملیکه گفت: آیا می‌توانی به امیرالمژمنین 
معاویه سخنی بگویی. زیرا او (وتر را( یک 
رکعت گزارده استت: ابن عباس گفت: درست 


۱- معاویه بن ایوسفیان با پدر و مادر و برادر خود در روز فتح مکه در سال 
هشتم هجرت اسلام آورد. معاویه و پدر وی در زمرة ملقةالقلوب بودند 
یعنی کامل الایمان نبودند و آن حضرت با احسان و انعام بسیار دلهای 
ایشان را تألیف می‌کرد. معاویه گفته بود که در فتح حدیبیه اسلام آورده و 
آن را از پدر و مادر پنهان می‌کرده است. وی کاتب آن حضرت بود نقل 
می‌کنند که کاتب وحی بود. آنچه به صحت پیوسته همین است که کاتب 
بود و در زمان خلافت عمر(رضی‌اله عند) آمیر دمشق 
نوزده بود و در زمان خلافت عقمان(رضی‌الله عنه) نیز در آنجا ماند تا آنکه 
با علی(رضی‌الله عند) به مخالفت آغاز کرد و به محاربه پرداخت و در سال. 
چهلم یا چهل و یکم از هجرت به تجویز امام حسن متقلد آمر خلافت شد. 
بیش از چهل سال پیاپی امارت و خلافت کرد و در سنة ۶۰ هجری وفات 
نمود. (اقتباس از تیسیر القاری, ج ۳. ص ۳۶۸ و شرح شيخ الاسلام. ج 
ص ۴۶۲( 


ق شد و اين در سنة 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحی البخاری 


ريي وه 


٣‏ دش عمرو بن عباس دافم 


مر سم F a‏ که م مج 


جع : : حگا شعیه 4 عن بي الاح قال : سمعت حمران 
نات عن شاه مه قال وس 
ق ص اج فرغ غو | ء ولد تھی عههَا 


صَحبا التي 9 کنا ر رأیتاه د 
يت تم . [ راجع : 6۸۷]. 


۹ باب مناقب فاطمة 
عَلَيْها السلام 


وقال ای 1 :«قاطمَة ند نساء ال الْجَنة الْجَنّة 
زراجع :۲۳۹۲۳۰ . 
E A‏ كا أب الوليد : حلا اب ی عن عرو 
این ديتار 4 عن ان آبي ملي 6 من نون تفه 


رضي تم : رسن له قال : قاطت 7( 


مني» َم اغبا اغضبني» tét: eT‏ 
بزیادة ] . 


۰- یاب : قضنل عائشة 
۸ - حا یحیی بن گر : حدتاالیت؛ ع 
وی + عن این شهاب : + قال موس اي 


و اج 
ا 


الله ع قالت : قال رل له «یومَا یا ماش » 
خا جبريل یفرئك السّلام» قلت وه سم 
1 خالل ورگا ری ما لا ری ید رو ل : 
[راجع: :۷۰ . وه فسلم : ۲6۷]. 


۳۹۲ کتاب فضائل صحابه 


عمل کرده؛ زیرا وی فقیه است. 

مس از خر ان ان بان ووایت ات که 
معاویه(رضی‌الّه عنه) گفت: همانا شما نمازی 
می‌گزارید که من که با پیامبر صلی‌ال(صلی‌اله 
علیه وسلم) صحبت داشته‌ام, او را ندیده‌ام که 
چنین نمازی بگزارد و همانا آن حضرت از آن 
دو رکعت منع کرده است» یعنی از دو رکعت 
بعد از نماز عصر. 


باب - ۲۹ مناقب فاطمه علیهاالسلام۱ 


و پیامبر(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «فاطمه 
مهتر زنان اهل بهشت 
۷ نان ای انن فاگ ورایت انیت که 
مسور بن مَحَرّمه(رضی‌اله عنهما) گفت: همانا 
رسول‌الّه(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: «فاطمه 
پارة تن من است. کسی که او را به خشم آوردء 


اسیت:) 


می‌آورد.» 
باب ۳۰ فضیلت عايشه (رضی‌الثه عنها) 


۱- قاطمه(رضی‌الله عنها) دختر رسول‌الله(صلی‌الله علیه وسلم) از بطن 
خدیجه(رضی‌الّه عنها] است. ولادت وی را برخی در سال اول بعشت آن 
حضرت و برخی پنج سال قبل از بشت آورده‌اند. وی به زهرا و بتول ملقب 
است و در سال دوم هجرت پس از غزوة بدر به آزدواج علی(رضی‌الله عنه) 
درآمد. وی در این وقت پانزده یا شانزده ساله بوده و علی رضی‌الله بیست و 
یک سال و نیم بوده است و از او حضرات حسن و حسین و محسن و زینب 
و ام کلثوم و رقیه زاده شدند. محسن در صغر سن و رقیه قبل از سن بلوغ 
درگذشتند. شجرة طیبه و ذریت آن حضرت همه از بطن فاطمه و متاقبش 
از حد و حصر بیرون است قسمی از آن در ضمن فضایل اهل بیت است که 
به کتاب و سنت ثابت اند و قسمی از آن مخصوص به فاطمه است و نزد 
پیامیر[صلی‌الله علیه وسلم) دوست داشتنی‌ترین بود. شش ماه پس از وفات 
آن حضرت به سن ۲۴ یا ۲۸ یا ۳۰ در مدیته وفات کرد. 
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۳۹- دا آدم دا : شمه قال : وحدنا عمرو: 
ان غنو بیش عنم رای 

سی الاشعري ف قال : قال سول له 2 :كمل 
ارال وک یل من السام إلا د مرم شتا 
9 علی 


گی لاء فطل ید على اف الط ,راجع : ۰۳6۱۱ 


آخربیه لم : ۲6۳۱ 


۹ 


تا و ۵ ره 

بحا ين جر ۽ ىنان 
1 س بن مالك ڪاه ول OS‏ 
۱ قعل اة علی سا گ ا 
الا . [ اخوجه مسلم : ۲44٩‏ ]- 


۱۹۳ کتاب فضائل صحابه 


که ابوسلمه گفت: همانا عایشه(رضی‌اله 
عنها) گفت:۱ رسولالله(صلی‌الله عليه وسلم) 
روزی فرمود: «ای عايشه این است جبرئیل 
که بر تو سلام می‌رساند. من گفتم: سلام و 
رحمت و برکات خداوند بر او باد. آنچه تو 
می‌بینی من نمی‌بینم. مراد عایشه از این خحطاب. 
رسولالله(صلی‌الله علیه وسلم) است. 

۹ از مُرّه روایت است که ابوموسی اشعری 
(رضی‌الّه عنه) گفت: رسولالله (صلی‌الله عليه 
وسلم) فرمود: «بسیاری از مردان به مرتبةٌ کمال 
رسیده‌اند و از زنان به جز مریم بنت عمران 
و اسیه زن فرعون به مرتبة کمال نرسیدند و 
فضیلت عايشه بر زنان مانند فضیلت ترید(نان 
و آب گوشت و یا نان خورش) است بر سائر 
غذاها.» 

۰ - از عبداللّه بن عبدالرحمن روایت است 
که انس بن مالک(رضی‌اله عنه) می گفت: 


۱- عايشة صدیقه. همسر محبوب پیامبر(صلی‌الُه عليه وسلم) دختر 
ایوبکر(رضی‌الّه عنه) است و مادر وی ام رومان است. وی در مکه هشت 
سال قبل از هجرت زاده شده است. آن حضرت در مکه با وی نکاح کرد 
و هژده ماه پس از هجرت در مدینه با وی زفاف نمود. از وی فرزندی زاده 
نشد و آن حضرت با دختری به جز از وی ازدواج نکرد. آنگاه که عبدالله بن 
زبیر خواهرزادة عايشه زاده شد عايشه او را نزد آن حضرت برای تحنیک 
آورد. آن حضرت به عايشه گفت که نام وی عبدالله است و تو هم ام 
عبدالله. کنیت ام عبدالله نسبت به خواهرزاده‌اش عبدالله بن زبیر است. نظر 
به بهتانی که بر وی بسته بودند» خداوند در برائت وی هجده آیت (در سورة 
نور) نازل کرد. عايشه در وقت وفات رسول‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) هجده 
ساله بودند» در موردی که ساتر همسرأن آن حضرت بر عايشه رشک بردند 
و فاطمه(رضی‌الله عنها) را نزد آن حضرت فرستادند. آن حضرت به فاطمه 
گفت: آیا تو دوست نداری کسی را که من دوست می‌دارم. گفت: آری 
دوست می‌دارم. آن حضرت فرمود: پس عايشه را دوست بدار. پس دوستی 
عایشه» دوستی پیامیر (صلی‌افه علیه وسلم) است. عروه می‌گوید: هیچ یکی 
را ندیدم که به فقه و طب و شعر از عايشه داناتر باشد. زهری گفته است 
که علم عايشه از علم همه ازواج مطهره و زنان دیگر برتر است و از آن 
حضرت روایت شده که فرمود: دو ثلث دین خود (یعنی احکام شرعی) را 
از این خمیراً (عایشه) بگیرید. خطای وی آن بود که در جنگ جمل علیه 
علی(رضی‌الله عته) کارزار کرد. وی در سال ۵۸ وفات کرد. 
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روچ ور 


۱ خدتني محمد بن بشار : : دنا عدالوهاب بن 


م2 


عیدالمجید : + کال عون ۲ عن الاسم نسح : أن 


ی رام 


غانتةاشتکت : . فجاء ابن عباس تال :یا بسن 
ده مین علی قرط صدق » علی ول الله اء وعلی 
rai or i. EF‏ 


ا ار د با 


۲ حلا محمد بن پشار + اتشر :ها 


ا :شاا عون لماعك 
علي عم ر والحتنالی لکوقد تفرم » قطب عمار 
تال إلي لأعلم أنه روجتةفي لوالا خرة » ولکن 


کم لتبعوه و لیاها. . ز اتظر: ۷۱۰۱۰۵۷۱۰۰ 


الله بتاکم تتبعوه وا زیاها 


VY‏ حدقا عیدب اسماعیل ا سَامة 
عن‌هشام ٠‏ ع أيه عن عالقة رضي الله نها 


ج عو م ر 


ا قلادة فیلکت 1 ee‏ 

ا ان مهفي لیا . قأدرکذهم الصلاة فص 

یر وضوء 0 لاو اي 4# شکوا ذلك | یه رلت 
ود وه 1 


شیم ققال سید بن حطیر : جل لا > 


له مان بك مقط إلا جل له لك مه ا مله حرجا 


رجتلبلسنامینب برکة [راجم : ۳۳ ۳۳ 
۷ رل 


۳۹۴ کتاب فضائل صحابه 


از رسول‌الْه(صلی‌الّه عليه وسلم) شنیدم که 
می‌فرمود: «فضیلت عایشه بر زنان مانند فضیلت 
ثرید بر سائر غذاها است.» 

۱ - از ابن عون از قاسم بن محمد روایت 
است که گفت: عايشه مریض شد ابن عباس 
اب و کت ای ام الزن تو بر کرو 
زاشتن. که ات بویت را ایت آماده 
کرده‌اند) می‌روی» بر رسولالله(صلی الله عليه 
وام ق بز ارک 

۲ - از خکم روایت است که ابووائل گفت: 
آنگاه که علی (بن ابی‌طالب) مار و حسن 
(رضی‌اله عنهم) را (در آستانة جنگ جمل) 
به کوفه فرستاد تا از مردم یاری جوید عمّار 
خطبه خواند و گفت: همانا من می‌دانم که 
(عایشه) در دنیا و اخرت همسر آن حضرت 
است. ولی خداوند شما را آزمود که آیا از 
خداوند پیروی می کنید يا از عایشه.! 

۳ - از هشام از پدرش روایت است که 
عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: وی از (خواهر 
خود) اسماء گلوبندی به عاریت گرفت و گلوبند 
گم شد. رسول‌الش(صلی‌الله علیه وسلم) کسی از 
یاران خویش را در جستجوی آن فرستاد. وقت 
نماز بر مردم فرا رسید و آنها بدون وضو نماز 
گزاردند. چون نزد پیامبر(صل یا عليه وسلم) 
امدند از این حالت شکایت کردند. سپس ایت 
تیمم نازل شد. اسف بن حضیر گفت: خداوند 
تو را جزای خير بدهد (ای عایشه) به خدا 
سوگند» هرگز بر تو کاری (دشوار) پیش 
نیامده» مگر آنکه خداوند تو را از آن حالت 


۱- یعنی دستور خداوند آن است که از امام پیروی شود نه از زنان. 
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رخ وه و ۰ چم و 


: حدي خی ین سم عیل : دشا ابو اسَامة‎ -٤ 
عن هشام نی : سول الله لما گان في‎ 
ترهع یرو خی رل فان انا خر‎ 
: ینآ اه . حرص علی ینت عانة قات مان‎ 

قلسا ان يومي سکن . [واجع : تاش او وه 


۳ 


pe 4 


۳۷۵ تا ال 4 بن عیدالو ماب :دنا حماد: 


حلا هشام . > عن أيه قال : گان اس تن یم 


یوم له قالت عائشَةٌ : فامع صواحبي إلى أم 


خر خر مرو 


سم 3 : اسم » واللّه إن الاس حرو 
بطم و عانق » و نی خر ادها 
مر رسو الله أن بام اس آنبهدو إل حسما 
ان » أو ما از , قالت یرت له سا ّي 
8 . قالت : کأعرض عني » قلما عاد الي دکرت له ال 
عرض علي »لگ في اه دگرت که قال : دیا 
سمه لا وبني في عانتة »اه وله ما نو علي 
لياف اف را مت ړا » . [راجع: 
۱۰۷ أخرجه فسلم : EHLE:‏ 


۳۹۵ 


کتاب فضائل صحایبه 


بیرون آورده و در آن برای مسلمانان برکتی 
گردانیده است. 

۶ - از آبواسامه از هشام روایت است که 
پدرش گفت: آنگاه که آن حضرت در مریضیی 
به سر می‌برد (که به وفات وی انجامید) بر زنان 
خود دور می‌زد و می گفت: من فردا کجا خواهم 
بود. من فردا کجا خواهم بود؟.» خواستار خانة 
عايشه بود. عايشه گفت: چون روز نوبت من 
فرا رسید آن حضرت ساکت شد (دیگر سوال 
نکرد که فردا کجا خواهم بود.) 

۵ از خماد از هشام روایت است که 
پدرش گفت: مردم هدایای خویش را در 
روز نوبت عايشه به آن حضرت می‌فرستادند. 
عايشه گفته است: مصاحبین من (ساثر 
همسران آن حضرت) به خانة ام سلمه گرد 
آمدند و گفتند: ای ام سلمه به خدا سوگند 
مردم هدایای خویش را در روز نوبت عايشه 
می‌فرستند و همانا ما نیز (هدایای) نیک را 
می‌خواهيم. چنانکه عايشه می‌خواهد. پس به 
رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) بگوی که مردم 
را بگوید که هدایای خود را به هر جایی که 
ان حضرت باشد بفرستند. يا به هر جایی که 
به نوبت می‌رود. عايشه می‌گوید: ام سلمه این 
موضوع را به پیامبر صلی‌ا(صل یاه عليه 
وسلم) یاد کرد. امتسلمه گفت: آن حضرت از 
من روی گردانید و چون آن حضرت نزد من 
باز آمد موضوع را به وی یاد کردم. وی از 
من روی E‏ و چون بار سوم یاد کردم 
فرمود: «ای ام 
مکن؛ زیرا به خدا سوگند که بر من وحی فرود 


سلمه» در مورد عايشه مرا اذیت 
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۹۶ کتاب فضائل صحابه 


نیامده است آنگاه که در لحاف یکی از شما 
زنان بوده‌ام به جز از لحاف عایشه. 1 


۱- با ختم این حدیث» صحیح البخاری به مناصقه رسید. دوشنبه ۱۳ اکتبر 
۴ پس از نماز خفتن. 
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۱- باب : متاقب الاتصار 


سے نی کے ےت * 


انين توور الد الان من لیم حون من 


جر E‏ ولا يجدون في صدورهم اجه مما رواب 


احشر: 4] 


2 


هل د رال کی 


E‏ مر EAM‏ ع 


ےآ االمتاں کھ لسرب اش ل ؟ 
قال e‏ 


کا یر وه 


حل على انس ليخا بس اقب الأنص ار 
مزر على رجل من الأزد » 
قول :قل قوش یرم گت رگا گه وتا . زانط : 


«(AEE 


x‏ لر اق امس ای اام 


۷ حدي عبید بن اسمَاعیل : حا بو سامت 
عَن‌هشام . » عن آييه » هن غانقة رضي الله عَنيَا 
قالت :گان یوم بات وت مه اله رود 3 ققدم 
مسرلاط 9 رکد از لزشم »وطسرا 
رجا هه له وله نيد خولیم في 
الإسلام . [انظر : ۵۳۸4۹ ۳۹۳۰ 


«و نیز کسانی که قبل از (مهاجران) در مدینه 
جای گرفته و ایمان آوردند. هرکس را که به . 
سوی آنان کوج کرده دوست دارند؛ و نسبت 
به انچه به ایشان داده شده است در دلهایشان 
حسدی نمی یابند.» (الحشر: )٩‏ 

۲ - از غیلان بن جریر روایت است که 
گفت: به انس گفتم: در مورد «انصاره مرا آگاه 
کن. ایا شما خود آن را نام نهادید با خداوند 
با راھ ن لفط کی ای کف ا 
خداوند ما را بدین لفظ نام نهاده است." غیلان 
می‌گوید: ما نزد انس (در بصره) می‌رفتیم. وی 
ماه اقا و ها و نان و و 
غزوات) به ما قصه می‌کرد و بر من و مردی از 
قبیلة ازد خطاب می‌کرد و می گفت: قوم تو در 
روز چنین و چنان» چنین و چنان کرد. 

۷ - از هشام از پدر وی روایت است که 
عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: روز بعاث ۲ روزی 
۱ لفظ اتصار) بر گروهی از اهل مدینه که از اولاد آوس و رح بودند 
اطلاق شده و آنها بدین نام شرف امتیاز یافتند؛ زیرا مسلمانان مهاجر را با 
دادن جای و بثل مال نصرت دادند و یاری رساندند 

۲- انس با این عبارت به این آیه نظر داشته است: «والسابقّن الاولون" 
من المهاجرین و الاتصار» یعنی: پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار 


(توه: ۱۰۰) 


۳- روز بعاث» روزی بود که ميان دو قبیلۀ اوس و خزرج که در مدینه 


می‌زیستند جنگهایی بس خونین واقع شد و بساکسان از آشراف و سران 
هر دو قوم کشته شده بودند و گفته‌اند که این محاربه به مدت یکصد و 
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۸-- حلا و لويد : دنا شعي 0 عن آبي الاح 


سب ۶ چ رچ 


قال د سمغت سول نی بو 
مک وال فا : وله رم لب 

سیوا ت من دما فرش » وعتانما ره حلم » 
کت هنت عا سار ؛ قال : قال :«مَاالّذي 
بلي نکم . وگاثا لبون »تالا :هي 
لك » قال : (أولا تر وه یرمع الاس تام 
ی ب بیوتهم ۰ ورجعون برسول الله ۰ 8 إلى نکم لو 
سلکت لانصار ریا شتا و 

ارت [راجسع : ۳۱5 و 


1۹ 


۲۹۸ کتاب مناقب انصار 


بود که خداوند آن را برای مصلحت رسول 
خود پیش آورد. آنگاه که رسول‌ال(صلی‌اله 
علیه وسلم) (به مدینه رسید» گروه ایشان 
(یعنی اوس و خزرج) پریشان شده و بزرگان 
ایشان کشته و مجروح شده بودند. پس خداوند 
این (مقاتلة آنها را) برای مصلحت رسول خود 
پیشتر آورد تا ایشان به اسلام درآیند. 

۸ _ از شعبه از ابوالتیاح روایت است 
که وی از انس(رضی‌الّه عنه) شنیده است که 
می گفت: انصار در روز فتح مکه (مراد بعد از 
فتح مکه است) آنگاه که آن حضرت (غنایم 
جنگ حنین را) به قریش داد می‌گفتند: به 
تعاس کته که این کار سس یه امت 
در حالی که خون قریش از شمشیرهای ما 
می‌چکد. غنیمتهای ما به قريش داده می‌شود. 
چون این خبر به پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
رسید. انصار را فراخواند و فرمود: «اين چه 
ی انیت که کک ت سے وس است وو 
انصار کسانی بودند که دروغ نمی‌گفتند» آنها 
گفتند: سخن همان است که به تو رسیده است. 
آن حضرت فرمود: «آیا بدین راضی نیستید که 
مردم با غنایم به خانه‌های خویش برگردند و 
شما با رسول‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) برگردید: 
اگر انصار راہ وادی یا معبر کوهی را پیش 
گیرند من همان راه وادی و معبر کوه ایشان را 
پیش می گیرم.»۱ 

بیست سال به درازا کشید. بمضی گفته‌اند که پنج سال پیش از هجرت 
پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) به مدینه این جنگها واقع شد و از سران هر دو 
قوم کمتر کسی مانده بود و هر دو قوم پریشان احوال بودند و فقدان رؤسا 
و سران قوم باعث شد تا آنها زودتر به اسلام روی آورند. 

۱- مراد از تقسیم غنایم جنگ خنین است که پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) 


به مژلقالقلوب که قریش بودند سهمی زیاد داد. این آمر بر برخی از اصار 
عجیب آمد؛ زیرا آنها هميشه در کنار آن حضرت با قریش می‌جنگیدند. 
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صحیح‌الیخاری 
س یاب : قول أ لشي 4 : 
«لولا الهجرة لکنت امرآ من الأنصار t‏ 


ers 


قاله عبدالله بن ید ٤‏ عن التي . ر راجع : (E.‏ 


مرا شاه گرم 


۹ - جني محم محمد بن يشار ء حدکتا غندر : :ا 


شه عن مدب زیاد ‏ عن بي مره عن 
اي 9 » أو : قال والقاسم 9 : «کو آن الصا 
سلکوا وادیا » آو شم سلكت في وادي الأثصَار » 


ولولا الهجرة لكت انرا من انا 


تال آبو هریرة :ماظلم » بابي واي و 
ا گلمة ری . زاظر : 6۷۲66 ۰ ونظر في ساقي 
الاتصار ‏ باب 4۵ ]. 


e‏ ۾ کي ر 


۲ باب : إخاء ء الي 4 بين المهاجر رین 


و ااتصار 


کر کر رو 


۳-۰- حا پسماعیل بن یلد ۽ نشي 
رهم نس »نیع جد قال : ما دموا 
مش کی یت 
وعدن ریم » قال رن : اي ار انار 
مالاً ام ای ستو وين فق 
اجا كسما ني أطلقهَا » فا انق قطت عدتها 
ترجه . قال بر له لت في مت وتاللت »ین 
فک ؟ ره علی سوق بني قشاع » ما الب إلا 
ومع قل من اقط ومن مت شش و 
ريه زمر ال الي 8 :مهم . قال د 
رت قال: ET‏ .قال : امن 
نب و زد واه من کب . شك میم . رامع 
[TEA‏ 


۳۹۹ کتاب مناقب انصار 


باب - ۲ فرمودة پیامبر(صلی‌الته عليه وسلم) 


باکر ات د یودن رور رو 
از انصار می‌شمردم.» این حدیث را عبداللّه بن 
زید از پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) روایت کرده 
است. 

۹ .از شعبه» از محمد بن زیاد از ابوهریره 
(رضی‌الله عنه) روایت است که پیامبر (صلی‌الله 
عليه وسلم) - یا ابوالقاسم صلی‌الّه (صلی‌ال 
علیه وسلم) فرمود: «اگر انصار راه وادی یا معبر 
کف ۵ شیک E‏ 
پیش می‌گیرم و اگر فضیلت هجرت نمی‌بود 
خودم را مردی از انصار می‌شمردم.» 


باب - ۳ استوار کردن پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) رابطة برادری ميان مهاجرین و انصار 


۰ از ابراهيم بن سعدء از پدرش روایت 

یھ که ای کے اکا که مها خی وه 
م وس ی که حت ترصن اة 
عليه وسلم) ميان عبدالرحمن بن عوف و 
سعد بن ربیع پیوند برادری بست. سعد بن 
زبیع به عبدالرحمن گفت: من ثروتمندترین 
مرد اتصارم و می‌خواهم که مال خود را دو 
تقسیم کنم (مناصفة آن را به تو بدهم) و 
من دو زن دارم. بنگر که کدام یک خوشت 
می‌آید. نام او را به من بگوی تا او را طلاق 
دهم و چون عدۀ وی بگذرد با وی ازدواج 
کن. عبدالرحمن گفت: خداوند در مال تو و 
خانوادة تو برکت پیاورد. بازار شما کجاست؟ 


تقصیل آن در کتاب مغازی گذشت. 
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مع که ا ت 


۱ جلا فة : حدگن اسمّاعیل بن جهن عر" 
حمید » عن آنس ل آنه قال : TT‏ 
وف وی رسو ل الله یه وین سعد نالیم 


ر و 


وکا كر الال » قال سد : فد عَلمّت الاما ری من 


رماسلا الم ينيد شرن » لي 
امرآتان » انشا جما اتب قاطا ها + حى لا حلت 


4 


تَرَوجتها : کقال لسن : بر« کل قي هدك . 


فش ر 


مرجم یود ی فطل شا من سن واقط .للم 
لایس ی باه سول الله 9 وه وس 
ملقرة ‏ قال ةسون 8 و . قال : 
رت امن اتسار » كق ال ا مامت سقت [لیها) . 
قال : دومن کب توا من کب + فقال : 
داوم ولزبشاد» . [راخع: ۲۰۹ ره مسام OEY:‏ 
آخرة بلفظ مخلف وبريادة ] . 


آنها او را به بازار بنی قینقاع رهنمایی کردند. 


وی از بازار برنگشت تا (از نفع معامله) روغن 
و قروت با خود نیاورد. سپس هر روز به بازار 
می‌رفت. بعد از آن روزی آمد و اثر زردی 
خوشبویی در وی نمودار بود. پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) فرمود: «اين چیست؟» وی گفت: 
ازدواج کردم. آن حضرت فرمود: «چقدر مهر 
به آن زن دادی؟» گفت: یک خسته خرما از طلا 
یا به وزن یک خستة خرما از طلا. ابراهیم 
(راوی) شک کرده است. 

۷۱ - از اسماعیل بن جعفرء از خمید روایت 
است که انس(رضی‌الّه عنه) گفت: عبدالرحمن 
بن عوف نزد ما (به مدینه) آمد و رسول‌اله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) ميان او و سعد بن ربیع 
پیوند برادری بست. سعد مردی روتمند بود 
و گفت: انصار می‌دانند که من ثروت زیادی 
دارم و من مال خود را بین خود و بین تو دو 
نصف می‌کنم» و من دو زن دارم» پس ببین که 
کدام یک خوشت می‌آید. تا آن را طلاق بدهم 
و پس از آنکه حلال شد با وی ازدواج کنی. 
عبدالرحمن گفت: خداوند بر تو و خانواده‌ات 
برکت دهد. عبدالرحمن (از بازار) برنگشت تا 
آنکه از نفع (معامله) روغن و قروت آورد. و 
(فر چ رای املا پیش او اندی رما کدرا 
تا آنکه نزد رسول‌اله(صلی‌اله علیه وسلم) آمد 
و بر وی اثر خوشبویی زردگون نمودار بود. 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) به او گفت: «اين 
چیست؟» عبدالرحمن گفت: با زنی از انصار 
آزدواج کردم. آن حضرت فرمود: «جه تاد 
به او مهر دادی؟» گفت: به وزن یک خستۀ 
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E 0 Eas 


المغيرة بن عبدالرحمَن EEE‏ ۰ 


رر سے 


عن أي مره قال : قالت الانضار : : افسم يتا 
ریتهمم الخل قال :لا ۰ قال + كفوشا موه 
ویشرکوتافي مرا : قالوا ١‏ سمعتا وآطمتا . [راجع : 


f 


-٤‏ باب : حب الاتصار من الإيمان 
کک نهال حلا شعي قال : 
توص ج 8 2 اا 


۳ 1" ۳ ۹ 


حم إلا ممن »ول ینیم إلا افق »کمن E‏ 
جس ا 8 چم ره 


حه ل 6 ومن آبقضهم أبضه ال 6 آخرجه مسلم : ۷۵). 


oe sp «#* 


۶ شا مسلم؛ بن ایراهیم : خقاشة عر 
له نله ن جر » عن آنس بن مالك ڪه » عن 
الي تال : ا یانب الالسار : a‏ الاق 

قاتا ). ( راجح + ۱۷ ۰ ارم سلم: ۷4 


۳۱ کتاب مناقب انصار 


خرما طلا یا خحستۂ خرما از طلا. آن حضرت 
فرمود: «میهمانی ازدواج را برگزار کن ولو با 
گوسفندی باشد.» 

۷۲ - از اغرج روایت است که ابوهریره 
(رضی‌الله عنه) گفت: انصار به پیامبر (صلی‌الّه 
عليه وسلم) گفتند: درختان خرما را میان ما 
و ایشان (مهاجرین) تقسیم کن. آن حضرت 
فرمود: «نی» انصار گفتند: مهاجران در زمین 
ما کار کنند و در میوه ما را شریک گردانند.' 
مهاجران گفتند: پذيرفتيم و اطاعت کردیم 


باب ۴ دوستی انصار از ایمان است. 


۳/۸۳ - از شعبه از عدی ب بن ٿابت" روایت 


است که براء (رضی‌الله عنها) گفت: از پیامبر 
(صلی‌اللّه عليه وسلم) گفت: «انصار را کسی 
به جز مؤمن دوست ندارد و ایشان را کسی به 
جز منافق دشمن ندارد. پس کسی که ایشان را 
دوست می‌دارد» خداوند او را دوست می‌دارد 
و کسی که ایشان را دشمن می‌دارد» خداوند او 
را دشمن می‌دارد.» 

۶ - از کش از عبدالله بن عبدالله بن جبر 
از انس بن مالک(رضی‌اله عنه) روایت است 
که پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «نشانة 
ایمان دوستی انصار و نشانة نفاق دشمنی انصار 


۱- در متن فوق عبارت - قال؛ یکفونتا المثونة و یشرکونا فی ار - در 
میان گیومه «» آمده است. که سخن پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) پنداشته 
شده است. 

۲- عدی بن ثابت انصاری ثقه است. ولی مذهب تشیع داشته و قاضی و 
امام مسجد شیعه‌ها در کوفه بوده است. شعبه که از وی روایت کرده اهل 
تسنن و امیرالمؤمنین فی الحدیث است و او شیخ الشیوخ بخاری می‌باشد. 
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۵- باب 8 قول الذي 8 للاتصار : 
«اْتم آحب الناس إلّي) 


: دا ابومممر : حلا عبدالوارٹ حا‎ -٥ 
اریز » عن آئس که قال : رای اي 4 السا‎ 
ا ب وه‎ 


والصبیان لین - قال : حسبت آنه قال - من عرس ۰ 
ام اي 48 متلا تقال : « الهم شم من آحب الاس 


ٳلي) ۰ قالها ثلاث مرار . [ انظر : 6۱۸۰ . اخرجه مسلم : ۱ 


۸ )] . 
۲-- دا یوب بن إبراهیم بن گثیر : دایز 


این اس : جرا شعبة قال 0 آَخرني هشام بن زید قال + 
سمت نس بر مالك فه قال : جات ام من الاصار 
إلى سول اله 4 ما صي ها »کلم سول له 
کال : «والني ۳ گم ابا 
(لي). مرن ول او فغ افا 
4 


- باب : اتباع الاتصار 


VAY‏ ہے کس اک که ل بن یشار : با و مات ما 
گر سر مړ اه رو 2 ی مج عو ج #ا 2 
شعبة + عن عمرو : سمعت آيا حمزة : عن زیدبن 
آرکم: قالت الانصار : یا سول له : لكل تبي أتباع » 
و قد سل » اذم له ان جل آناعا مادعا یه 


عم مزر 


۳۰۲ کتاب مناقب اتصار 


است.» 


باب - ۵ فرمودة پیامبر(صلی‌الته عليه وسلم) به 
انصار «شما دوست داشتنی‌ترین مردم نزد من 
هستید.» 

۵ _ از عبدالعزیز روایت است که انس 
(رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) زنان و کودکان (انصار) را دید که 
گفت: از عروسی می‌آیند. پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) ایستاد و قد برافراشت و گفت: «بارالهاء 
شما از دوست داشتنی‌ترین مردم نزد من 
هستید.» و سه بار این سخن را تکرار نمود. 

اجه از ا ین روایت است 
که انس بن مالک(رضی‌اله عنه) گفت: زنی از 
انصار نزد رسول‌الّه(صلی‌اله عليه وسلم) آمد در 
حالی که کودکش با وی بود. رسول‌الّه(صلی‌الّه 
عليه وسلم) با وی حرف زد و گفت: «سوگند 
سخا (مردم انصار) دوست داشتنی‌ترین مردم 
نزد من هستید.) آن حضرت دوبار [این سخن 


را تکرار] فرمود. 


باب - ۶ پیروان انصار 


۷ از شعبه, از عمُرو از ابوحمزه روایت 
است که زید بن ارقم گفت: انصار گفتند. با 
و هن اسر اش و 
پیروان تو می‌باشیم» پس از خداوند بخواه که 
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فد م مه 


E PVA : [انظر‎ 


EHF FF $s 


۳۷۸۸- حلا آدم : حدکنا شعبة : حدقا عمرو بن مره 
قال : سمعت يا حمر » رجلاً من الانصار : قالت 


کے 


الاتصار : إت لکل قوم اعا ۰ وإ قد ال .نع له 


ام الي 


یناساس ۰ قال الي 8 :الم اجعل سل 


أنباعهم منهم» . 
قال عمرو : قذکرئه لابن آي لیلی قال : قدزعم 
کال زید » قال شعة ی | رقم ۰ [راجع: ۳۷۸۷] . 


E‏ و و ی 


VA‏ ا بن بشار د جدا نان یت 


شعي قال : سسکا » عن اتس بن مالك » ٠‏ عَنأبي 
سید که قال : قال الي 8 :تیور لامارو 


شرت عبدالاشهَل . کم بو ارت ین 
خزیج لم بو ساعدة ê‏ رفي کل ور الاستار ی . 


مرخ 


قال سسعد: : ما آزی اي 8 إلا قد قضل علا ؟ 
یل : کم علی گر 


وقال عبدالصمد : حلش اشع : دا قادة : 
سمت آنا د قال اد عن اَي بنا . وقال 


` أخرجه‎ , Ear ANV Ne: : و انظر‎ . E 


مسلم : 1[ 


۳۰۳ کتاب مناقب انصار 


پیروان ما از قوم خود ما باشد. آن حضرت 
به خواستة ایشان دعا کرد. عمرو گفت: این 
حدیث را به ابن ایی لیلی رساندم. گفت: همانا 
زید (بن ارقم) آن را گفته است. 

۸ - از شعبه از مرو بن مره روایت است 
که گفت: از ابوحمزه که مردی از انصار است 
شنیدم که گفت: انصار گفتند: هر قومی پیروانی 
دارد و همانا ما پیروان تو هستیم» پس خذاوند 
را دعا کن که پیروان ما از قوم خود ما باشد. 
پیامبر صلی‌الْه(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: 
«بارالهاء پیروان ایشان را از قوم ایشان بگردان.» 
عمرو گفته است: این حدیث را به ابن لیلی یاد 
کردم. گفت: همانا زید آن را گفته است. شعبه 
گفت: گمان می‌کنم که مراد از زید. زید بن 
ارقم است. 

باب - ۷ فضیلت سراهای انصار 

۹ - از که از قتاده» از انس بن مالک 
روایت است که ابو اسَهد(رضی الل عنه) گفت: 
پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) فرمود: «بهترین 
سراهای انصار سراهای بَنو نجار است» سپس 
سراهای بو عبدالأشهل» سپس بنوالحارث بن 
خزرج» سپس بنو ساعده. و در هر سرایی 
از انصار نیکویی است.» سعد (بن عباده) با 
شنیدن آن گفت: نمی‌بینم به جز اينکه پیامبر 
صلی‌الّه(صلی الله عليه وسلم) بر ما (چند قبیله 
را) فضیلت داده است. به او گفته شد: همانا 
آن حضرت شما را بر بسیاری از قبایل (که 
ذکرشان نرفته است) فضیلت داده است. و 
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9 


مد یر تس 


9 ۳۷۹ ۰ 


حفص للحي : حا 
عن یی : : ل وک 

النبي يول :یاتسار » اقا : خير دور 
الأنصار یو النجار» ویو عبالاهّل . ویو الحارث » 
۱ 4 . وراج : ۲۷۸۹ ارخ 
۱ دنا ا خالد بن مخ + حلا یمان قال : 


ویئو ساعدة ) 
رول و 


ني عمروبن یحبی » ٠‏ عن عباس بن سل عن أبي 
نید ۰ عن اي ا قال :إن خر دور انار داز 


بني اجره کال ١‏ م اي ارت « شم ۱ 


چ 


ياه وني كَل ور انار . فحنا سعد 
اة کال اس : آل ترا سول الل 4 خی 
انا جملا آخرا ؟ ادر رسد اي 9 قال: یا 
سول الله ۰ ردو اتسار تج آخرا » تقال : 


ایس بعکم أن توا من الْخيار > راج 16۸۱ 
آخرجه مسلم : ۱۱۳۹۲ بقطة ترد ني هله الطريق ] . 


ا مه موی و مر ر 
«اصبروا حتی له ني عَلّى الحوض » . [راجع : 4۳۳ 


ر ی E‏ وغ 


قلخلل نند عو 4 . 


: انيري بو سید ی 


۳۹۴ کتاب مناقب انصار 


عبدالصمد گفته است: روایت است از شعبه از 
اد از آنسن از انواسید که همین حدیت را از 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) روایت کرده و گفته 
است که (مراد از سعد که ذکر آن رفت) سعد 
بن عباده است. 

۰ -_ از ابوسلمه. از ابو اسید روایت است 
که وی از پیامر(صلی‌اله عليه وسلم) شنیده 
است که می‌فرمود: «بهترین انصار - یا فرمود 
- بهترین سرایهای انصار بتونجٌار است و بنو 
عبدالاشهل و بنوالحارت و بنو ساعده.» 

0۱ - از عبّاس بن سهل. از ابوخمید روایت 
است که پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: 
«همانا بهترین سراهای انصان سراهای بنی 
نجار است» سپس عبدالاشهل» سپس سرای 
بنی حارث, سپس بنی ساعده و در هر سرایی 
از انصار نیکویی است.» سعد به عباده به ما 
پیوست و گفت ای ابواسید: آیا نمی‌بینی که 
رسول‌الّه(صلی‌الّه علیه وسلم) انصار را فضیلت 
داد و ما (بنی ساعده) را در خر (پس از قبایل 
دیگر انصار) یاد کرد. سعد (بن عباده) خود را 
به پیامبر(صلی اه علیه وسلم) رسانید و گفت: 
یا رسول الله سرایهای انصار فضیلت داده شدند 
و ما در ردیف آخر قرار گرفتیم. آن حضرت 
فرمود: «ایا شما را بسنده نیست که در زمره و 
برگزیدگان نیکان باشید؟» 


باب -۸ فرمودة پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) 
يه اتصار 


«صبر کنید تا مرا (در روز قیامت) بر سر حوضص 
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۳ 


¥ - حدقا محمد بن بشار : حداغنتر : :حا 
شَعةٌ قال : متكا عن اس بن مالك » عن سید 


ن حير رضي له هم : رجا من انار قال: 
يا رول الله : ألاتستَعملی گمااستعم گم لت فلا ؟قال : 


کے 


ام ون بدي افر قاصبروا ی رني على 
الحوض » . 7 انظر : 2۷۰۵۷ آخرجه مسلم : 1۸68 ] . 


را او وا ما ۳ 


شعية ٤‏ همقل سفن هه و 
قال اي 9 للانمتار : « رتم تون بخدي اوه 


4 ۰ 
روا لقني موعدم الْحَوْض» جع : 
۲ , اخرجه ملم : ۵4 ۰ مطولا . 


ات ی محمد : 


ERDE 


ا تال e:‏ ی 
کک لا : إلا أن تقطع لوخواشامسن 
مهاجرین مه : قال :إمالا ابروا حتی تون + 


ار و ی 


انه سیصی, 
1 


بندي ار [راجع: ۲۳۷۹ ]-. 


۳۵ کتاب مناقب انصار 


این حدیث را عبداله بن زید از پیامبر (صلی الله 
عليه وسلم) روایت کرده است. 

۲ - از شه از قتاده» از انس بن مالک از 
اسید ابن حضیّر رضی‌الّه عنهم روایت است که 
مردی از انصار گفت: یا رسول‌اله» آیا مرا (برای 
جمع آوری صدقه) نمی‌گماری چنانکه فلان 
کس را گماردی؟ آن حضرت فرمود: باشد که 
پس از من (دیگران) بر شما امتیاز داده شوند. 
پس صبر کنید تا مرا بر سر حوض (کوثر) 
ملاقات کنید.» 

TAY‏ از شعبه» از هشام روایت ت است که از 
انس بن مالک(رضی‌ الله عنه) شنیده است که 
گفت: «همانا پس از من (دیگران) بر شما امتیاز 
داده خواهند شد پس صبر کنید تا مرا ملاقات 
کنید و وعده گاه شما حوض (کوثر).» 

بن سعید گفت: وی هنگامی که با انس بن 
مالک(رضی الله عنه) به سوی ولید (به دم ۳ 
رفت» از وی شنید که (در شکایت از حجاج 
بن یوسف) به ولید گفت: پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) انصار را فراخواند که زمین بحرین را په 
ایشان بدهد. آنها گفتند: نی (نمی‌خواهیم) تا 


- آنکه به برادران مهاجر ما مانند را آن ندهی. 
آن حضرت فرمود: (اگر نمی‌ خواهید. پس صبر 


کنید تا مرا ملاقات کنیدء همانا پس از من امتیاز 
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سب باب : دقاء الذي 88 : 
i‏ صلع الاتصار والمهاجره 


۵ حدتنا آم 
معاوية بن فر » عن اس بن مالك که قال : قال سول 


2 ۳ گرو ج 
: حدشَا هه : حدشا آبوایاس 


الله : «لا عيش إلا عيش الآخره 

تاملح الألصار والمهاجرا. 
[ راجع : ۲۸۳۶ . آخرجه مسلم : ۹۸٥‏ مطولاً ] . 

فا یوش ار ها 
رقال: اغف اتسار 


e ھا ی‎ : e 
ويي نہ کم هم‎ 


و 24 


آلشنده و 


ع مر ق ا اک ع ا 


تحن ان مامح علی الجهاد ما خی 
کی نی کر 


تاجانهم : 
وملا عش ا اکر مار 
[راجع : ۱۸۳۶ رجه سل : ۱۸۰۵ : باتعلاف ۲ , 


و بے ل ند 


۷-- حي مخمد پن 
حازم » نآ عن سل قال :انا سول له 2 
تحت لتق : ول شراب علی دنا : کال 
رول اه : 7 
ایک ام 
ا E‏ یورین ری ۳ 
اعرجه مسلم : ۱۸۰۵ بلفظ افا م a‏ 


عبیدالله + حا این ن آبي 


۳.۶ کتاب مناقب انصار 


باب - ٩‏ دعای پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) «بر 
انصار و مهاجرین نیکویی کن» 


از اوی و روات ات که انی 
بن مالک(رضی‌الله عنه) کر ا 
علیه وسلم) (هنگام حفر خندق پیرامون مدینه)۱ 
گفت: ««بارالها) زندگی به جز زندگی آخرت 
نیست. پس بر انصار و مهاجرین نیکویی کن.» 
و قتاده» از انس از پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
کل این دیش روایت کرد .و گفته که آن 
حضرت چنین فرمود: «فاغفر لانصاره یعنی یعنی 
«بیامرز انصار را» عوض روایت قبلی «فاصلح 
الانصار» یعتی: «با انصار نیکویی کن 

۷ او د هت ام یل روات ارت 
که گفت: از انس بن مالک(رضی‌الّه عنه) 
که می‌گفت: انصار در روز جنگ 
خندق می‌گفتند: «ما آن کسانيم که با محمد 


شنیده‌ام 


بیعت کردیم. بر جهاد مادامی که زنده‌ايم.» و آن 
نیست به جز زندگی آخرت. پس گرامی بدار 
انصار و مهاجرین را« 

۷ از این ابی حازم از پدرش روایت است 
عليه وسلم) نزد ما آمد در حالی که ما خندق 
را حفر می‌کرديم و بر پشت خویش خاک 
می‌بردیم. رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) قرمود: 
«بارالهاء زندگی» به جز زندگی آخرت نیست. 
۱- اشاره به تشویق بیامبر(صلی‌اثه علیه وسلم) است که در جنگ خندق 
(غزوة احزاب) مهاجرین و انصار را به حقر کردن خندق در اطراف مدینه 
دعا نمود. این جنگ در سال پنجم هجرت بوده است و مسلمانان با ایجاد 


خندق میان خود و کافران قریشء حالت دفاعی اختیار کردند تا آنکه خداوند 
مسلمانان را پیروز گردانید. 
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۰- باب : قول الله : 


رون عنی امه ولو کان هم 
خصاصة4 ونر 


HE wg 


۳۸- دشا مدد : حا عبدالذّه ۾ بن دود + عنن 


سل بن عانعن آبي حازم ۰ عن آبي ره + 
E‏ اي 489 »ای نسانه هش : مامتا 
و 4 


لام » ققال رسو ل الله 4ة :«من يضم أو يضيف 
ڌا . قال رل من سار + قا زب إلى 


وم 
خر مر کر 


مرآته قال : آقرمي یف سول الله ۶ » ققالت > ما 
نا الا شوت صياني 3 ال : هيشسي طعامكك 3 
وأصبحي سراجك ووي صبیائك إا آرادوا عضاه ۱ 


یات اها » رصحت سراجها روت سا 
ماه ات انا لح سرا اطانه ون 


دعر بقلم اصیح خه للی سول 
الله تقال سل الله الله أوْعَجب» سن 


کی ی ik‏ ر چ و 


قحالکما» کانون له : رون علی انشهم وکو 
یم وتو شب ترا هم 
حون زنظر: 6۸۸٩‏ . اخرجه مسل ۲۰۵۶ بلفسظ 
حلفم ۱ 


۳۰۷ کتاب مناقب انصار 


پس انصار و مهاجرين را گرامی بدار.» 

باب - ۱۰ قرمودة خداوند «و هرچند در خودشان 

احتیاجی (مبرم) باشد آنها را بر خودشان مقدم 
می دار ند.»(الحشر: ( 


۸ - از ابوحازم روایت است که ابوهریره 
(رضی‌الله عنه) گفت: مردی (گرسنه) نزد پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) آمد. آن حضرت کسی 
را به سوی زنان خود فرستاد (تا به وی غذا 
بیاورد) آنها گفتند: به جز از آب چیز دیگری 
نداریم. رسول‌اله (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: 
«کیست که این مرد را با خود بگیرد یا مهمان 
کند.» مردی از انصار گفت: من و او را نزد 
زن خود برد و گفت: میهمان رسول‌الّه(صلی‌اله 
علیه وسلم) را گرامی 
غذای کودکان خویش چیز دیگری نداریم. 
شوهرش گفت: غذا را آماده کن و چراغ خود 
را روشن کن و کودکان خویش را آنگاه که غذا 
خواستند. بخوابان. آن زن غذا را آماده نمود 
و چراغ را روشن کرد و کودکان را خوابانید. 
سپس برخاست و به بهانة اينکه چراغ را 


بدار. زنش که گفت: به جز 


درست می‌کند. چراغ را خاموش کرد. آن 
زن و شوهر (در تاریکی) چنان نمودند که با 
میهمان غذا می‌خورند (زیرا غذا کافی نبود) 
گرسنه خوابیدند. بامداد فردای آن» مرد انصاری 
نزد رسول‌الّه (صلی‌اله عليه وسلم) آمد و آن 
حضرت فرمود: «خداوند از این کار شما دیشب 
خندید» یا در شگفت شد.» سپس خداوند 


این آيه را نازل کرد: «و هرچند در خودشان 
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۱- یاب : 5 


قول اي 48 : 
« ایلوا من محسنهم 
وجاوڙوا عن ينهم 4 : 
4۹ خاي محمد بس یحی آبوعلي : حا 


و مو و 


شانان» اخوعبدان ر : أخبرشا شغية بن 


مر حور جر 


اجاج »عن هام ن زد قال : سمحت آنس بن مالك 


ول رابو یکر والس ی یت بحاس ن 
مالس الألصار وم کون تال ما ییکیکم ؟ قالوا: 
کر ملس اي ف ما تخل على الب 9 ناه 


ی چم و 


بلك قال : خر اي 8# وقد عصب على راسه 
ا شي برد قال : فصع ار ولم نهد كلك 
وم » ماله ی عله » م قال :أوعيگم 
بالاتصار » ر٤‏ هم گرشي ويي . دض النني 
علبهم وت اي لیم الوا من متهم وج ارو 
عن مسیشهم 4 . [ ابطر : 28۳۸۰۱ وانظر ې الباس , باب ۱5. 


موز نو 


آغرچه مسلم ۲+ ۲۲۵۱ 


eR a. fer EF re 


حمد بن یغفوب :+ :دا ابن الیل : 
معت عکرمة ول د معت ابن عباس رضي اله عنما 
يول : حرج رول الله 8 همعط بها علی 
مکی عليه ما دما ّى جلس لیامت 


رام و وگ 


٣‏ قحم الل رتیه کم قال اما تخد ابا کاس 


۰ ا احمّد 


۳۸ کتاب مناقب انصار 


احتیاجی (مبرم) باشد, آنها را بر خودشان مقدم 
می‌دارند و هرکس از خست نفس خود مصون 
ماند. ایشانند که رستگارانند.»(الحشر:4) 
باب - ۱۱ فرموده پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
«از نیکوکارشان بپذیرید 
و از بدکارشان درگذرید!» 
9 - از شعبةٌ بن حجاج» از هشام بن زید 
روایت است که گفت: از انس بن مالک شنیده‌ام 
که می‌گفت: ابوبکر و عباس (رضی الله عنهما) به 
یکی از مجالس انصار گذشت در حالی که آنها 
می گریستند. (ابوبکر یا عباس) گفت: چه چیز 
شما را می‌گریاند؟ آنها گفتند: مجلس پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) را به یاد آوردیم که وی 
با ما بود.۱ 
ابوبکر نزد آن حضرت رفت و از گریستن انصار 
اطلاع داد. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) بیرون 
امد در حالی که پارجه‌ای از طرف جادری بر 
سر خود بسته بود و بر منبر برآمد» و پس از آن 
روز» دیگر هرگز بر منبر برنیامد. وی خداوند 
را ستود و ثنا گفت و سپس فرمود: اشما را 
در مورد انصار توصیه می‌کنم. همانا ایشان 
مورد وئوق و اعتماد من‌اند و به تحقیق که ادا 
کرده‌اند حقی را که (اسلام) بر ایشان داشت 
ثواب آن بر ایشان مانده است. پس بپذیرید از 
نیک و کارشان و در گذرید از بدکارشان.»۲ 
۰ - از عکرمه روایت است که ابن 
عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: رسول‌الّه(صلی‌اله 
عليه وسلم) برآمد در حالی که چادری را بر 
۱- اين زمانی بود که پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) سخت مریض بود و انصار 


بیم از آن داشتند که آن حضرت را در مجالس خود دیگر تخواهند دید. 
۲- مراد از خطاهاء غیر از اعمالی است که تابع حدود و قصاص شود. 
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صحیحالیخار ی 


۳۹ کتاب مناقب انصار 


ان سیون » وتفلالانصار حى یکُووا کلملح 
رر موه جس ۶۶ 


i‏ قن ولي منم رای اعد و 


موی وو ۳ ۰ ۳ 
ب کلق من من محسنهم » ویتجاوز عن مسینهم 4 . 
راجع : ۲۷ ۰ وانظر في الباس » پاپ 15] . 


ارغ وء کے کے مر و 


۱ دا محمد بن بشار : حا غندر: حا 
شمه قال : سمت ان نس بن مالك که » من 
ابي قال خرس تی اه 
سیون ون ۰ کاقبوامن محسنهم » . وتجاوزوا 
عن مسیتهم ۷ راجع: ۷۹ اخوجه مسلم : ۲۵۱۰ ] .. 


۲- باب : ماب سعد e.‏ 


کر 


۳ ۰- حدي محمد بن بشار : خا :ن 
کک وه 


ا ا اعجو اق و ق ب رت ل ج 
عون من لين هذه ؟ 


کمتادیل سند بن من نا لین 4 . 


يت اا 


رواء اده والزهري : : سما اتسا عن ای 4 
[ اجج : ۳۲4۹ آنخرجه مسلم :۲28 ۰ 


a pg ap‏ وت 


۴ حلي محمد ن الى : خدش افطل يسن 


شانه‌های خویش پیچانده بود و سر خود را 
با پارچة سیاه بسته بود تا آنکه بر منبر نشست 
و حداوند را ستود و ثنا گفت و سپس فرمود: 
«اما بعد ای مردم» همانا مردم زیاد می‌شوند و 
انصار کم می‌شوند تا انکه کمی‌شان مانند نمک 
در طعام است. پس کسی از شما که والی شود 
(به قدرتی دست یابد) و به کسی نفع و زیانی 
رسانده بتوانده. پس باید از نیکوکارشان بپذیرد . 
و از بدکارشان درگذرد.» 
۱۳۸۱ 
(رضی ال عنه) روایت است که تار (صلی ال 
عليه وسلم) فرمود: «انصار مورد اعتماد و 
اطمینان من‌اند و مردم زیاد می‌شوند و انصار 
کم. پس از نیکوکارشان بپذیرید و از بدکارشان 
در گذرید.» 


- از شعبه از قتاده» از انس بن مالک 


باب - ۱۲ مناقب سعد به مُعاذ(رضی الل عنه) 
٢۲‏ _ از شعبه روایت است که ابواسحاق 
گفت: از براء (رضی‌الله عنه) شنیدم که 
می گفت: برای پیامبر(صلی ال عليه وسلم) حَلهٌ 
ابریشمینی هدیه آورده شد. یاران آن حضرت 
تعجب می کر دند. آن حضرت فرمود: «آیا از 
معاذ (در بهشت) بهتر یا نرم‌تر از این است.» 
قتاده و زهری روایت کرده‌اند: این حدیتث 
را انس از پیامبر(صلى الله عليه وسلم) شنیلده 
است. 


۳ از ابوعوانه از اعمش. از ابوسفیان 
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۳۹۰ 


کتاب مناقب انصار 


خن آبي عوانة : حا بو عوانة » عن 
الاعمّش » ۾ عن آي سین » عن جابر ند :سمعت النبي 
یش :9 ترش لمَوت ند ناه 

وعن الاعمش : حدتّا آبو مالح + عن جابر » عن 
ی هش . لقال وج لجابر :لول : 
ات السرير» . تقال : له ان هن این 
مان معت اي 4ه یت :اهر عرش الرحمَن 
لموت سعد بن معاذ 6 . و اعرجه مسلم : ۲۸۹۹ مخصورا] ۰ 


ب 


رد هم وب خی ۳ مر و و 


۳۶- حدتا محمد بن عرعرة : : خدشا شعبة » عر 


ای 


سعد بن إبرآهيم ۱ عن آي مامه بن سهل بن حتف ع 


ie امن‎ 


بي سعید الخذري ند : لاس روا علی حکم سند 
این ما سل له جاه علی حمار ۰ تلع قرب 

من اند » قال اي 4# : « فووا إلى رم »از 
سیدکم». . تضال شترا کی عنی 
حکمله. قال : قي أحكم فهم MEF‏ انیم 
وسن رارم :قال حت بحم الک ء و 
بحم اتلك ). [راجع : ۳۰۶۲ . اخرجه مسلم : ۱۷۹۸ . 


روایت است که جابر(رضی الله عنه) گفت: از 
پیامبر(صای‌الله علیه وسلم) شنیدم که می گفت: 
«در مرگ سعد بن معاذ» عرش تکان خورد.» 
و هم‌چنین از اعمش. از ابوصالح» از جابر از 
پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) به مثل این حدیث 
روایت شده است. مردی به جابر گفت: همانا 
برا می گوید: «آن حضرت فرمود: جنازة سعد 
تکان خورد.» 

جابر گفت: همانا ميان این دو قبیله (آوس و 
خزرج) دشمنیها بود. از پیامبر(صلی الله عليه 
وسلم) شنیدم که می گفت: «در مرگ سعد بن 
معاذ» عرش (خدای) رحمان تکان خورد.»۱ 
۶ - از شعبه» از سعد بن ابراهيم از 
ابو امامة بن سهل بن حنیف روایت است 
که ابوسعید خدری(رضی‌اله عنه) گفت: 
همانا مردم (یهود بنی قریظه در جنگ خیبر) 
حکمیت سعد بن معاذ را پذیرفتند. آن حضرت 
کسی را عقب وی فرستاد و او که بر خری 
که نزدیک مسجد 
رسید. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: برای 
بهترین خویش يا سالار خویش بپاخیزید.»۲ آن 
حضرت فرمود: ای سعد این مردم به حکمیت 
تو تن در داده‌اند.» سعد گفت: همانا من حکم 
می‌کنم که جنگجویان آنها کشته شوند» و زنان 
و فرزندانشان اسیر گرفته شوند. آن حضرت 


سوار بود آمد و آنگاه 


۱- تکان خوردن عرش را چنین توجیه کرده‌اند که عرش از عروج روح سعد 
به بهشت» خشنود گردید. 

۲- برخی گفته‌اند که فرمودة پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) برای مردم که به 
خاطر سعد به پا خیزید! برای آن بوده است که سعد در جنگ ختدق زخمی 
شده بود و وقتی سواره بر خر آمده آن حضرت مردم را گفت که او را در 
پایین شدن از خر کمک کنید و این فرمودة آن حضرت برای احترام به وی 
نبوده است. زیرا در آن زمان چنین رسومی معمول نبود. این واقعه در سال 
پنجم هجرت بود. 
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سسس نید ا 


سصسصسصسيربسببب ا س 


۳- باب : مَثقبة سید بن حضتیر» 
مم کے وه میم چ 
وعیاد بن بشر رضي الله عنهما 


رو < ك وم 


۰۵ حدنا عليز بن مسلم : دنا بان ین ملال: 
E‏ :ن ارجین 


اھ 


کر رجا سن علد اي في که نله » وإذا نوریین 


بضی تیه ور وت 


یدیما ی ترا » فرق الور معهما . 
رج ي DG‏ 


وقال عم عن ابت » عن آلس : إن اسیدین 
خی زجلا من الاصار ‏ 


e‏ رو رو و 


وقال حماد : خر گایت ¢ عن انس : گان اسيد ین 


مھ نم مق 


حبر وخاد بن بش علد الي [راجع Le:‏ 


4 باب : متاقب عاذ بن 
جيل رضي الله عنه 
1 ۰- حلني محمد بن شار + حلا عدر : حا 
شب عن عرو » عن راهيم ٠‏ عن سروق هن 
ر 
قول  :‏ اتف وا اران من رة دمن ان مسلود » 


دسالم موی آبي حڌيقة » وبي ذبن جل ۲ 
[راجح PVoA:‏ . رجه ملم [FETE‏ 


acs e 


فرمود: «حکم کردی به حکم خداء یا فرمود: به 
حکم ملک.»! 


باب - ۱۳ منقبت سید بن حُضیر و عَبّاد بن 
بشر(رضی‌الته عنهما) 
۵ - از همام از قتاده روایت است که 
انس(رضی الله عنه) گفت: دو مرد در شبی 
تاریک از نزد پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
برآمدند و ناگاه نوری در پیشاپیش ایشان 
پدید آمد (که مسیر ایشان را روشن می‌کرد) 
تا آنکه آن دو نفر از هم جدا شدند» سپس نور 
هم (به دو شاخه) جدا شد و با هریک از آنها 
همراه بود. و مَعمر از ثابت روایت کرده که 
ای کت همان زان کو نف اه ین شک 
ET Ty‏ 
روایت کرده است که انس گفته است: اس مت 
خضیر و عبّاد بن بشر نزد پیامبر(صلی‌الّه عليه 


وسلم) بوده‌اند. 


باب - ۱۴ مناقب مُعاذ بن جبل(رضی‌الثه عنه) 


1 از شعبه, از مرو از ابراهیم از مسروق 
روایت است که عبدالله بن عمرو(رضی‌الثه 
عنهما) گفت: از پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
شنیدم که می‌فرمود: «قرآن را از چهار کس 
فراگیرید. از ابن مسعود. و سالم مولی ابو 
خذیفه و ابی و معاذ بن جبل.»۲ 


۲- مُعاذ بن جبل در عقبة ثانی حاضر شده و در جنگ بدر شرکت کرده و 
در سنة ۱۸ هجری در مرض طاعون وفات یافته است. 
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صحیح البخاری 
۵ پاب: مق سض ُن 
عَبادة رضي الله عنه 
وقالت عائشة : وان بل ذلك رجلا صالخا . وراج : 
9۰ 
E AY‏ اسخاق : دا عبدالصمّد : سسا 


مرچ ا 


شعبة : را اد قال : سمفت سین مالك هه : 
قال آبو سید : قال سول الله 48 : « َير دور انار 


ُوالنجار ۶ ثم یلیل گم والحّارث بن 
۱ زرج» تم بو ساعد ۰ وفي کل دور الالعار یر 


و و 


قال سعد بن عبادة ¢ وان ذا قدم في الاسلام : ری 
سول الله 28 قد قَضَل علب اقل ل + کیناکم لی 
ناس گتیر . زراجع : ۳۷۸۹ . آخرجه مسلم : ۲۵۱۱ ].. 


1- یاب مَدَاقب ابي بن کب رضي الله غه 
“PAA‏ - دا ابو الوليد : تا شقن روب 
مره ء عن لیراهيم عن موق قال 3 E‏ 

منود عند الله بن عرو تال : ل رر لازال 
حه » سمفت اي وا ل :«خنوا اآشران سن 


أربعة: + من خبدالله بن سود - تابه -وسالم موی 


ا 
O‏ ر 


ابي حیة. ومعاذ ین یل 5 ۳ . [راجنم: 
۴ اخحرجه مسلم : ۲۶۹6 ] . 


۳۲ کتاب مناقب انصار 


باب - ۱۵ مدقیت سعد ین عباده(رضی‌الّه عنه) 


و عايشه گفته است: وی قبل از اين (قضيۀ 
افک) مردی صالح بود. 
۷ - از شعبه از قتاده روایت است که انس 
بن مالک(رضی‌اللّه عنه) گفت: ۳ اسید گفت: 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم) فرموده است: 
(بهترین سراهای انصارء بنونجار است» سپس بنو 
عبدالأشهل سپس بنوحارث بن الخزرج» سپس 
بنو ساعده و در هر سرایی از انصار نیکویی 
است.» سعد بن عباده که در اسلام سبقت 
داشت» گفت: می‌بینم که رسول‌الّه(صلی‌اللّه 
عليه وسلم) دیگران را بر ما فضیلت داده است. 
بقاوع کته شاه هاا ا را کر سار 3۱ 
مردم فضیلت داده است. 


باب -۱۶ مناقب آبی بن کعب(رضی الله عنه) 


۸ از شعبه» از عمر بن مُرّه» از ابراهیم 
روایت است که مسروق گفت: از عبدالله بن 
مسعود نزد عبدالله بن عمر یاد شد وی گفت: 
او مردی است که همیشه او را دوست می‌دارم. 
از پیامبررصلی الله عليه وسلم) شنیده‌ام که 
می‌فرمود: «قرآن را از چهارکس فراگیرید. از 
عبدالله بن مسعود - و آن حضرت پا نام وی 
آغاز کرد و سالم مولی ابو خذیفه و معاذ بن 
۱- سخن عایشه(رضی‌الله عنها) حاکی از رنجش وی نسبت به سعد بن 
عباده است. زیرا سعد بن معاذ به پاسخ پیامیر(صلی‌اثه علیه وسلم) گفته بود: 
اگر کسی که این تهمت را می‌زند از قبیلة اوس باشد» گردن او را می‌زنم و 
اگر از قبیلاً خزرج اشد هرآنچه می‌گوی انجام می‌دهم. چون میان قبایل 
اوس و خزرج رقایتهای گذشته موجود بود. این سخن بر سعد بن عباده که 


از قبیلة اوس بود گران آمد و گفت: دروغ می‌گویی؛ تو این کار را کرده 
نمی‌توانی. تفصیل ماجرا در جلد دوم در حدیث ۲۶۶۱ آمده است. 
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۳۱۳ کتاب مناقب انصار 


صحیحالیخاری 
aR‏ وی نار : تا عدر قال : 
او 


ید متا »من مس بن مالك مه : قال 
الل لاي «رد لک مرنيآن أفرآ یله :ولم 
كن این گرا من ال الکتاب )» قال : وسَمنی؟ 
قال : نعم . کی . [انظر ؛ 4۵4 E‏ 6۹1۱ 
اخرجه مسلم : ۷۹٩‏ )] . 


١‏ بب ی ای هه 


ف 3 


شا عقا وای ھا ا 
اي ره كلم من الالصار : آي“ E‏ 
جبل . > وید ؛ ورد بن ابت . فلت لانس : من آبو 
ید ؟ قال : : خد عمومتي . [اتظر ece PA:‏ 
ع که . أخرجه مسلم 7 |( 


۸- باب مناقب . بي طَلحة رضي الله عه 


۱ و معمر : : حلا عبدالوارث. حدقا 
مره ال ب مج صر ۳ ا 


عبدالمزیز : عن لس کله قال : لما گان يوم أحد اهر 
لاس عَن اي 4 » رو طلحة ی نی دي اي 
و وب لهج له » وان آبو طلحهة زجلا راب 


شبد » یرود ون آوگلائاء رات رل 
ا 


e‏ :#انشرهًا لايي 
طلحت. اشرو شرف لبي 4# ینظرالی الو وه کون ابو 
طلحةٌ ر ۽ پاي انت واي لا شرا ايميك 


ا 


جبّل و ابّی بن کعب» 
۹ شعبه از قتاده روایت است که انس 
بن مالک(رضی الله عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الّه 
عليه وسلم) به بی (بن کعب) گفت: «خداوند 
SS‏ را بر تو 
نم: «لم يكن الذينكفرو من آهل الکتاب.»۱ 
7 بن کعب گفت: آیا خدآوند ازمن نام بر ده 
ست؟ فرمود «آری». ۳ بن کب (از فرط 
خوشی یا ترس مسئولیت) گریست. 


باب - ۱۷ مناقب زید بن ثابت(رضی‌الله عنه)۲ 


۰ - از شعبه از قتاده روایت است که 


انس(رضی‌اله عنه) گفت: قرآن را در زمان 
بار مایا علیه ونای چیاں کن جمع 
کرده‌اند که همشان از انصار بودند: ابی و 
مُعاذ بن جَبّل و ابوزید و زید بن ثابت. قتاده 
می‌گوید: به انس گفتم: ابوزید کیست؟ گفت: 
یکی از عموهای من است 


باب - ۱۸ مناقب ایوطلحه(رضی‌الته عنه)۲ 


۱ - از عبدالعزیز روایت است که انس 
(رضی‌الله عنه) گفت: در روز (جنگ) احد که 


۱- ترجمة آیت: کافران اهل کتاب و مشرکان, دست بردار نبودند تا دلیلی 
آشکار برایشان آید. (سورة البینة: ۱) 

۲- زید بن ثابت از قيبلة خزرج و از شاخة نجار از اعلم صحابه و کاتب 
وحی بود و حافظ قرآن. او در زمان خلافت ابویکر(رضی‌اله عنه4 قرآن را 
به دستور وی جمع نمود. 

۳- ابوطلحه, شوهر ام سلیم» مادر انس بن مالک بود. چون ابوطلحه او را 
خواستگاری کردم سلیم گفت: تو مردی نیستی که زنی تو را رد تماید 
لیکن تو کافری و من مسلمان. اگر مسلمان شوی» تو را قیول مي‌کنم و 
اسلامیت تو مهر من باشد. چیز دیگری نمی‌خواهم. وی مسلمان شد. ثابت 
گفت: نشنیدم زنی را که مهر او گرامی‌تر باشد. جز ام سلیم. 
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صحیح البخاری 
سهم من سام الوم » تخوي دون تخر . ولد رآیت 
عانشة بت يي بر وم سیم « وما لمران ء آزی 


چم کی شم ۳ 


دم سوقهما ؛ قران قرب علی منم رنه في 
واه الوم نم ترجمان تلایا » ثم تجیگان فتفرعانه 


و ميرم 


في آفواه الوم ¢ و وق اسف من يديآبي طلحة . 
ما مین اقلا ر راجع : ۸۰ , رجه فسلم : ۱۸۱۱ ] . 


-٩‏ باب : مَاقب عَبداله بُن 


E E on 


ا ا 


اي نت ری مشق 
عامربن سد بن آيي وقاص » عن آییه قال : ماسَمفت 


وا ت 


و 


الي 9 ول لحد يشي على الاوض : هل 
اجه إلا لاله بو سلام . قال : وه کت ده 


ي و مر 


IF‏ کتاب مداقب اتصار 


مردم از نزد پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) پراکنده 
شدند» ابوطلحه در پیش روی پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) بود و با سپری که در دست داشت» 
آن خضرت را میخافظت می کرک ابوط لهه مرج 
تیرانداز بود که کمان تیر را به شدت می‌کشید. 
و در آن روز دو يا سه کمان را شکسته بو 
و چون مردی با جعبۀ تیر می‌گذشت. آن 
حضرت می گفت: «تیرها را برای ابوطلحه بده» 
سپس پیامبر( صلی الله عليه وسلم) سر خود را 
بلند کرد که دشمن را ببیند. ابوطلحه گفت: ای 
پیامبر خحداء پدر و مادرم فدایت» سر خود را بلند 
مکن؛ زیرا تیری از تیرهای دشمن به تو اصابت 
می‌کند. بگذار که گردن من پایین‌تر از گردن 
تو باشد. انس می‌گوید: عايشه دختر ابوبکر و 
ام لیم را (در آن روز) دیدم که پاچه‌ها را بر 
زده بودند تا آنکه خلخالهای پایشان را دیدم. 
که مشکهای آب را بر پشت خود می‌کشیدند 
و در دهان مردم (تشنه) می‌ریختند و سپس 
برمی‌گشتند و مشکها را پر می کردند و می‌آمدند 
و در دهان مردم می‌ریختند. و همانا دو يا سه 
باه شمشیر از دست ابوطلحه افتاد. 


باب - ۱٩‏ مناقب عیدالله 


بن سلام(رضی‌الله عنه)! 


وسلم) نشنیده‌ام که دربارةٌ یکی از انانی که بر 
۱- عبدالله بن سلام أولاد بوسف علیه‌السلام است. وی خليفة اتصار بود و 
بدین جهت او را اتصاری گفته‌اند و هنگام ورود آن حضرت به مدینه اسلام 
آورد. آن حضرت نام او را که در جاهلیت حصین بود به عبدالله تغییر داد 
و او را عبدالله تامید. 
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صحیح الیخار ی 
الآية: ‏ مهد شاهد من بني (سرائیل علم مثده 4 
وباحتاف : ۱۰ ]الا » قال : لا آذري » قال مالك الآية . 
أو في الحدیث . [انظر قي الادب . ساب ۵6 . آخرجه مسلم : 
۳ . ترا ]. 


¥+ و و 


۳- کي الله بن محمد : حتا ازهسی 
لسن عن ان عون » عن محمد » عن قيس بن عباد 
قال کت جلف جد الدينة ٠‏ قل رجلعلی 
وجهه أ تر الخشوع . ققالوا e‏ اة . 
صلی رک تجوژفهت . ٠‏ ثم خر وه لت : 


لت حي لت مسج قالوا مَارجُلسن اضل 


اجه قال : ال تا لاد اش الیل 
وَسَاحدل لم3 و داي 38 


مص تاه وری کي في ره - دمن سنا 
وخض رنه - و نها عم من حديد » أله في الأزض 


راعلا في السماء » في اه روء قبل لي رگ 
و : لا أستطيع قاثني منصف »قرف ابي من 

في رتیت نی کن في علا » قات اوه : 
که : استمنسكف . ميقت و آفي يدي : 
تتممتبا مب على اليا قا :لك ارو تة 
ِِ ودلك ال د عم مود الاسلام » + و وا ی 


و . وال 
r‏ 3 دزن جر 


ر ۶ 


محمد خدا یس بن عاد » عن ان سلا قال : 


۳۵ کتاب مناقب انصار 


روی زمین راه می‌روند گفته باشد که: همانا 
وی از اهل بهشت است. به جز دربارة عبدالله 
بن سلام. سعد گفت: و این آیه در مورد عبدالله 
بن سلام نازل شده است: 

«و گواهی داده باشد گواهی از بنی اسرائیل 
۳ قرآن» (الاحقاف: ۱۵۱۲۰ عبدالله بن یوسف 
(راوی) گفته است: نمی‌دانم که (امام) مالک 
(راوی»» این ايه را از خود اورده است یا در 
حدیث بوده است. 

۳ _ از محمد روایت است که قیس بن 
عباد گفت: در مسجد نبوی (در مدینه) نشسته 
بودم» مردی درآمد که اثر خشوع (فروتنی) در 
سیمایش پیدا بود. حاضرین گفتند: این مرد از 
اهل بهشت است. وی دو رکعت سبک نماز 
گزارد و سپس سروت برآمد. من از پس وی 
راهی شدم و به او گفتم: همانا وقتی که در 
مسجد درامدی حاضرین گفتند: این مرد از 
آل کے اسک وی کت په غاا سر گن 
هیچ یکی را شایسته نیست که چیزی بگوید 
که نمی‌داند و به تو می‌گویم که چرا این را 
می‌گویند: در روزگار پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) خوابی دیدم و بر آن حضرت قصه 
کردم. در خواب دیدم که گویی در باغی هستم 
سپس از فراخی و سرسبزی باغ حکایت کرد 
در میان آن باغ ستون آهنی است که پایین آن 
در زمین و بالای آن در آسمان است و در بالای 
آن دستگیره‌ای است. به من گفته شد که از این 
۱- ترجمة آیه از آغاز چنین است: «یگو آیا دیدید اگر باشد قرآن از نزد خدا 
و شما منکر شدید به آن» و گواهی داده باشد گواهی از بنی اسرائیل بر قرآن 
و ایمان آورده باشد. و سرکشی کردید شما البته ستمکار باشید. هر آینه خدا 


راه نمی‌نماید گروه ستمکاران ر» (۷حقاف:۱۰) مراد از «گواهی از بتی 
اسرائیل» که در آیه آمده است» عبدالله بن سلام را گفته‌اند. 
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صحیح‌البخاری 

رم مر ی ۷ 

وصیف مگان متصفت . انظر : ۵۷۰۱۰ ۷۰۱ آخرجه 
۳ 7 


مسلم : ۲6۸۶ ] . 


ية + ق مره e‏ ۰ 


حلا سلیمانبن حرب : خلشاشعية» عر 
سيد بن آبي بردة » عن آیبه تيت المَدینة 
لب امه :کال : آلاّجي قا سل سوه ۹ 


یر کا مرت هاگ جر 


وتمرا وتدخل في بیت ¢ شم قال اشر اناي 


4 


اش ۰ إا گان لك علی رل ق ۰ قاهتی یل حمل 
وء امش رنه در 


e : یت‎ 


آن را نگیری که آن ربا است. نض 


۳۶ کتاب مناقب انصار 


ستون بالا برو. گفتم: نمی‌توانم. خادمی نزد من 
امد و جامه‌های مرا از پشت بر زد. من بر آن 
ستون بالا رفتم تا آنکه بر بالای آن رسیدم و 
دستگیرة آن را گرفتم. به من گفته شد: از آن 
محکم بگیر. سپس از خواب بیدار شدم در 
حالی که آن دستگیره در دست من بود. خواب 
خود را به پیامبر صلی‌ا(صل یاه علیه وسلم) 
قصه کردم فرمود: «آن باغ (که در خواب 
دیده‌ای) اسلام است و آن ستون» ستون اسلام 
است و آن دستگیره» دستگیرة محکمی است! 
و تو تا دم مرگ بر دین اسلام هستی.» و آن مرد 
(که این خواب را دیده بود) عبدالّه بن سلام 
بود. امام بخاری می‌گوید: خلیفه (بن خیاط) 
گفته است: از معاذ از ابن عون از محمد از 
قیس بن عباد روایت است که ابن سلام عوض 
لفظ (منصف) لفظ «وصیف» را گفته است (که 
هر دو به معتی خادم است) 

۶ - از شعبه, از سعید بن ابی بُرده روایت 
است که پدرش گفت: به مدینه آمدم و با 
عبدالله بن سلام(رضی‌اله عنه) ملاقات کردم 
وی گفت: آیا نمی‌آیی که برای تو سویق و 
خرما بدهم که بخوری و در خانۀ در آیی (که 
شرف درامدن ان حضرت را داشته است.) و 
سپس گفت: تو در سرزمینی هستی که گرفتن 
ربا (سود) در آن شایع است. اگر تو را بر ذمة 
مردی طلبی باشد و او (به خاطر طلب تو) برای 
تو با سر کاه یا بار جو یا بار علف هدیه فرستد. 
و ابوداود و 
۱- اشاره به این آية مبارکه است: فمن یکفر بالطاغوت و یمن باثه 
فقدانتَنْسک بالعروة الرثقی» (البقره: ۲۵۶) یعنی: «پس هر که متکر 


طاغوت شود (یعنی معبودان باطل) و ایمان آرد به خدا پس هر آینه چنگ 
زده است به دست آویزی محکم.» 
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صحیح الیخاری 


۰- باب : تويج الذي 89 خديجة , 
وقضنلها رضي الله نها 
۵ دای محمد : را عبر من متا رن 
a‏ حبرا عبده ‏ عن م بن 


عروة , عن آیه قال : مق له جك رقا + 
۳ سمت ایا برل + ممعت سول الله 9 


3 


aer 


عن منت : رده » عن هشام . عن آییه قال: 
سمغ سمغت عبدالله بن عقر ۽ عن عل يبن آي طالب رضي 
تیم عَن اي 9 قال :9 خير نس انها مرم 
سنا یج » راجح : ۳۵۳۲ ی 


rir. 
ی‎ 2 2 4 


اي متام : عن أيه ء عن انشا رضي 9 

مغر على اي 99 ما غرت علی غیج 
هکت قبل يروي » اکتا :۷ شا 
وآمره اللّه آن رات من قصّب َ وان اه لبح 
الشا يدي في لاله مها ما يسين ار AY‏ 
EO ۸‏ ۰0۰۰4 ۷6۸۵ آخرجه pie‏ ۲6۴۶ 
جرا ] . 


جم رب مر + و 


۷- دنا فی بن سَعید حلا خمی لد پسن 


امن عن شام نع يه مه 


رضي الله نها قالت : ما رت عل ارم رت ی 


۳۷ کتاب مناقب انصار 


که از شعبه کرده‌اند. موضصوع 
(درآمدن) حانه ۳ دز نکر ده‌اند. 


وهب در روایتی 


باب - ۲۰ ازدواج پیامبر(صلی‌الثه عليه وسلم) با 
خدیجه و فضیلت وی(رضی‌الته عنها) 
۵ - از عروه. از عبدالّه بن جعفر از على 
(رضی‌الّه عنه) روایت است که رسول الله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) می‌فرمود: «بهتر زنان 
جهان (در زمان خود) مریم بوده است و 
بهترین زنان جهان (در زمان خود) خحدیجه 


بوده است.)۱ 


۰ - از سعید بن عضیر روایت است که 
ليث گفت: هشام به روایت از پدر خود از 
عایشه(رضی اه عنها) به من نوشت که عايشه 
گفته است: بر هیچ زنی که پیامبر(صلی الله 

علیه وسلم) داشت چنان رشک نبرده‌ام که بر 
خدیجه رشک برده‌ام» هرچند وی پیش از آنکه 
آن حضرت با من ازدواج کند وفات پافته بود؛ 
زیرا از آن حضرت هميشه می‌شنیدم که از وی : 
یاد می‌کرد و خداوند به آن حضرت گفته بود 
که خدیجه را به خانة از مروارید ميان خالی 
بشارت بدهد و هرگاه آن حضرت گوسفندی 
ذبح می‌کرد. از گوشت 
دوستان خدیجه می‌فرستاد. 


ت آن به قدر کفایت به 


1- خدیجه بنت خویلا بن اسد بن عبدالعزی بن قصی است. قرشیه اسدید, 
آن حضرت ۲۵ ساله بود که خدیجه را نکاح کرد و او اولین کسی است که 
ایمان آورد و ۲۵ سال اقتخار مصاحبت و همسری آن حضرت را داشت و 
ده سال پس از بشت در ماه رمضان در مکه وفات یافت. 
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صحیحالیخار ی 


حَديجَة . من گفره ذکر سول الله 39 ما » قالت : 

خی کو غو ا میت روگ وبا 

وڙوج ي یت تلاث سني »وآشره ريه غز وجل + آو 
YL‏ 


نیل عل وم ات تفج قصب 
[راجع : : ۷ اخحوجه صلم : ۲:۳۶ صر 


او اه مرها و 


۸“ لني عم رين محمد ن سن : حا آبي: 
حا حلص » عن هشام ۰ عن ييه » » ن عائشة ر رضي 
له نها قالت ؛ مغ على دمن نساء اي ما 
غزتاعلی عم »ور »رک گنای قه 
یک فرع » وریما تب الشاء » تم ی 2 ااعضاء ثم 
ماني سای کیج لا : کانه تم یکن 
في ال الا ديج »و ل کات 
رات » وکا لي سا وک » . [راجع : ۳۸۱۹ آخرجه 
مسلم: 6 ۶۳ ۷ بقطعة ليست هدا ] : 


چم ی ۳2 


یه ما دم «یچت سب و 
صخب یه ولا اص + [ جع ۷4۲ رة مالم : 


i FERRE o # دم و یر‎ 


۰ تا قتیبه بن عير ۽ اا محم محمد پن فضیسل» 
ممت راز ڪن يي هر قال ان 
جبریل اي 49 تقال راطو فد تیال 


تت ê‏ مارا بآ طعام اشراب 1 ٿڌا هي أك 
ار لیا لام مرا وم » ویشرها بیت في ان 


۳/۸ کتاب مناقب انصار 
عروه از پدرش روایت است که عایشه(رضی الله 
عنها) گفت: بر هیچ زنی رشک نبرده‌ام» 
مانند آنچه بر خدیجه رشک برده‌ام؛ زیرا 
رسول‌الّه(صلی‌الّه علیه وسلم) از وی بسیار یاد 
می‌کرد. عايشه گفت: آن حضرت. سه سال پس 
از (مرگ) وی با من ازدواج کرد و پروردگار 
وی عرّوجل يا جبرئیل عليه السلام به وی 
دستور داد که خحدیجه را به خانه‌ای از مروارید 
میان خالی بشارت دهد. 

۸ .از حفص. از هشام. از پدرش روایت است 
که عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: بر هیچ یکی از زنان 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) رشک نبرده‌ام» آنچه بر 
خدیجه رشک برده‌ام, در حالی که او را ندیده بودم 
ولی پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) از وی بسیار یاد 
می‌کرد» و بسا اوقات که گوسفندی ذیح می‌کرد 
بعد آن را قطعه قطعه می‌کرد. و سپس آن را به 
دوستان خدیجه می‌فرستاد. من بسا اوقات به آن 
حضرت می‌گفتم: گویا در دنیا زنی به جز خدیجه 
نبوده است. و آن حضرت می گفت: «خدیجه چنین 
بود و جنان بود و من از وی اولاد داشتم.» 

۹ - از یحیی روایت است که اسماعیل 
گفت: به عبدالّه بن ابی آوفی(رضی‌اله عنهما) 
گفتم: آیا پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) خدیجه را 
بشارت داده است؟ وی گفت: آری» خانه‌ای از 
مروارید میان خالی که در آن نه بانگ و فریادی 
اس وج و هی 

۰- از عماره از ابوژرعه روایت است که 
ابوهریره رضی الله عنه گفته: جبرئیل نزد پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) آمد و گفت: یا رسول الله 
وی خدیجه است که (به سوی تو) می‌اید و با 
وی ظرفی است که در ان نان و خورش است 
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خي 


من قصب لا صخْب فيه ولا تصب . [أنظر : ۷۶۹۷ 


آخرجه مسلم : :1 


غم 


۱- وقال إسْمَاعیل ن علیل د حبرا ليبن 


مسهره عن‌هشام » ٠‏ یه نان رضي الله نَا ي 
قال ٠‏ ات هلت خونلد ‏ آخت خدیجة +علی 
ول الله > ٠‏ مرف اسنا خدیجة رباع للت » 


تال : ی لته . قالت ٠‏ قفرت »لت : ماتذگر 
من جوز من عجار فرش » مرا دقن » هلت 
في اش » قد ننک یرما . (آحرجبه صسام 2 


{YEY 


۲- خن سخاق الواسطي" : حا خالد. و 
ان E‏ سول قال جریر بن له 
4 :ما حلي ول همست » ولاراني 


الا صح . [راجع ۴۰۴١:‏ . اخرجه مسلم : ۲٤۷١‏ ]: 


۳1۹ کتاب مناقب انصار 


- یا غذاست يا نوشیدنی (شک راوی) چون نزد 
تو بیاید» از سوی پروردگار او و من به وی سلام 
برسان و او را در بهشت به خانه‌ای از مروارید ميان 
خالی مژده بده که در آن نه بانگ و فریادی است و 
نه رنج و زحمتیر 

الشعوب» (جمع شعَب) نسب دور را گویند (یعنی 
جماعتی که در اجداد به هم می‌پیوندند). و القّبائلء 
(جمع قبیله) و آن نزدیک‌تر و فرودتر از شعوب 
است. 

۲۱ از هشام از پدرش روایت است که 
عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: هاله بنت خویلد 
خواهر خدیجه از رسو ل الله صلی الله (صلی الله 
عليه وسلم) اجازهٌ ورود خواست در آن حالت 
نحوه اجازه خواستن خحدیجه به یاد آن حضرت 


آمد و او را متغیر کرد و گفت: بار خدایاء 


هاله» عايشه می‌گوید: من رشک بردم و گفتم: 
از پیرزنی از پیرزنان دندان افتادۀ قریش جه 
یاد می‌کنی که در روز گار گذشته مرده است 


و خداوند در بدل آن برای تو بهتری داده 


ات" 
باب - ۲۱ ذکر جریر بن 
عبداله البجلی(رضی الله عنه) ۲ 
۲ مب از بیان ووایت است که قیس گفت: 


جریر بن عبدالله(رضی الله عنه) گفت: از آن زمان 
که اسلام آوردې» رسو ل الله صلی الله( صلی الله 


۱- در روایت امام احمد و طبراتی در این حدیث آمده است که عايشه 
گفت: چون این را گفتم, آن حضرت خشمگین شد سپس گفتم: سوگند 
به ذاتی که که تو را یه حق فرستاده است که دیگر خدیجه را به جز به 
یکی یاد تم یکتم 

۲- جریر حسن و جمالی به غایت نیکو داشت و عمر(رضی‌الله عنه) می‌گقت 
که وی یوسف این امت است. گقته‌آند که چهل روز قبل از وفات آن حضرت 
ایمان آورده است و برخی گفته‌اند که در حجذالوداع که بیش از هشتاد روز 
قبل از وفات آن حضرت است حاضر بوده است و در طبرانی آمده است که 
آن حضرت او را بسیار اکرام می‌کرد. 
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۳۲۰ کتاب مناقب انصار 


يد ۵ دک تس ود 


e‏ هنز ور 


لب اليا » آو : امه الشامة : ال لي سول الله 
e §‏ قال : 


79 


EEO‏ ده 


لا ولأحمٌس : [واجع : ۵۰ رجه مسلم : ۲۷۶ ] ¿ 


۲- بات : ذکر حذيفة بن 


مه 


یمان العسي رضي الله عله 


- حلي ماع خلیل ‏ : آخبرنا سلمه بن 
راء » عن هشام بن عروة , عن بيه : عن عائشَة رضي 
الله عنما لت :ادوم خد هنم لسن کون هرت 
ية » قصاح لیس اي باه له رام دفرجعت 
آولاهم علیآخراهم ادت آغراهم . فنظر یه اد 


هوبایه ,ای : اي عاد الله أ بي آيي ۽ ققالت ول 


ماخ کار کال 1ب را رل لک 


و ر موی م9 


قال بي : تالا لت في له ماه بقبه خي ي 
آقي لول وراجع : ۳۲۹۰ 


TAYY 


علیه وسلم) مرا از درآمدن نزد خود منع نکرد. 
و هرگاه که مرا می‌دید تبسم می کرد. 

از قیس روایت است که جریر بن 
عبدالله گفت: در دوران جاهلیت خانه‌ای بود که 
ذوالخلصه. نامیده می‌شد و بدان كعبة اليّمانية 
یا: کعبه" الشامیه می‌گفتند. رسول‌اله (صلی‌اله 
علیه وسلم) به من گفت: آیا مرا از ذوالخلصه 
راحت می‌کنی» من با یکصد و پنجاه سوار از 
قبیلۀ امس به سوی آن بتخانه رفتم. آن را 
ویران کردیم و هر که را تزدیک آن دیدیم به 
قتل رساندیم. سپس نزد آن حضرت آمدیم و 
او را خبر دادیم. آن حضرت برای ما و احمس 
دعا کرد. 


یاب -۲۲ نکر گذیلهبن پمان 
عبسی (رضی‌الته عنه) 


۶ - از هشام بن عروه» از پدرش روایت 
است که عایشه(رضی ال عنها) گفت: در روز 
چک کو ران مخت کے د 
شیطان (بر مسلمانان) بانگ براورد: ای بندگان 
خدا (دشمن به) عقب شماست. صفوف پیشین 
بازگشتند و با صفوف پسین درافتادند. سپس 


۱ حذیفه ناگاه پدر خود را دید ( که در معرضص 


حملهٌ مسلمانان است) وی بانگ زد: ای بندگان 
خداء وی پدر من است. پدر من است. عايشه 
گفت: به خداً سوگند از وی (پدر ذیفه) 
دست برنداشتند تا او را کشتند. حذیفه گفت: 
ا شما را بیامرزد که (به خطا پدرم را 
کشتید) هشام گفته است: پدرم (عروه گفت: 
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۳۳۱ کتاب مناقب انصار 


~N‏ باب : دکر هد بنت 
عة د عَبة بن ربيعة رضي الله عله 


ہے ور ج هص وب رم ك 


۰۵ وقال عبدان : خرن له : آخبرتایونس ۰ 


عن اي : : اني عرو : انش رضي لها 
قالت :جات هند لت عتبة , قالت : یا سول له .ما 


ام ۳ 


گان علی هر الازض من ل هب يو 
نامل بات »مامح لو على اضر 
أل خبَاء أحبًإلي نیوا من أهْل خبائك : 
و » الذي شي یه ر قالت : ول هه 
إن آبا سيان جل مسي » هل علي حرج آن اطم من 


بم ص ا 


1 زي له عباتا ؟ قال لا ره إلا روف » . زاجم : 
۱۳۹۹ اخرجه مسلم:ء ۱۷۱ ]: 


7 اي # فش ‌ = 8 
س ۲ ا ی دا 
-٤‏ باب : حدیث رید بن عمرو بن نفیلر 


- حلي محمد بنا 3 بي بر : ی 
یمان : و و ام ی 
عَیدالل؛ بط ترس ات 11 


مخ تور 


# هي يد بن عرو بن بل بقل لح« لبون 


على الي لوحي ٤‏ ی لرک 4 ی 


آن کل متها ء م قال زد : اي لت اکل تون 


سیک ولا کل لام دک راسمالله عله i‏ 


به خدا سوگند که پیوسته در خاطر خذیفه (از 
اندوه آن حادثه) نیت نیکویی (نسبت به قاتلان 
پدر او) باقی بود تا آنکه خدای عزوجل را 
ملاقات کرد. 


باب - ۲۳ ذکر هند دختر عتَبه 
بن ربیعه(رضی‌الثه عنها)! 

۵ _- از ژهری» از عروه روایت است که 
عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: هند بنت غتبه آمد 
و گفت: يا رسولالله» در روی زمین خانوادة 
را خوارتر از خانوادۀ تو آرزو نمی‌کردم» لیکن 
امروز در روی زمین خانوادۀ را از خانوادة تو 
بیشتر دوست نمی‌دارم. آن حضرت فرمود: «من 
در ید قدرت اوست.» وی گفت: ی رسول‌الله. 
همانا (شوهرم) ابوسفیان مردی ممسک و بخیل 
است» آیا بر من گناه است که از مال وی اولاد 
خویش را بخورانم؟ آن حضرت فرمود: «اجازه 
نمی‌دهم جز به اندازهٌ که پسندیده است.» 


باب - ۲۴ حدیث زید بن عمرو بن نفیل 


7 - از موسی بن عَقبه» از سالم بن عبداله 


روایت است که عبدالله بن عمر(رضی ال 
عنهما) گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) قبل 
از تزول وحی با زید بن عمروین نفیل در 
موضع پایین (وادی) بلح ملاقات کرد. سفرة 
۱- هند رن ابوسفیان و مادر ساویه فست که در سال تج مکه (هشتم . 
هیترت) با شیهر غود اسلام آورد در جنک آگد بر کند مان شرکت 


کرده بود. وحشی به کوشش وی» حمزه(رضی‌الّه عنه) را به شهادت رسانیده 
بود. هند شکم حمزه را دریده و جگر او را به دندان خاییده بود. 
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س رب ر مر چ 


زید بن عمرو گان يعيب على فرش مایم وبول : 
الشاة حلي الل : رل لاس لس ما وآ آها 


ا ر از هچ 


من الأرض ؛ م لسوت على عبر اسم ال ۰ إنگارا 
تلك رمک . 


ا 


E ج‎ 


e کک‎ 


ا جر 


بل خرج إلى العام »ال عن لین وة قلقي 
الما من الیهود اله عن دينهم : قال : يللي آن 
مین دیتکم قاخرني » قال : تون ی دیا ۽ ی 
اڪ مت 


عضب الله ء ولا أخ ل من قب الله ی ان : وی 


ود 3 فد 


یمه ؟ و داي لی یره قال : ما امه إلا أن 
رین ی وم سیف ؟قال : دين ایراهیم 
لم یکن یهدب رل تن ولا إلا ال بلغ زد 
لقي عَالما م مین الَصاری قدگر من + قال : لتکو 
علی دیتا ی تاد تصیلت من کک له , قال ا 


هم ارتي 


لام الل ولا امل من هل 3 ولامن غبه 


+ 


شا آبد ام وی استطیع ّل دلي على شیر قال : 


ماعل ایکون ی + قال زا 
دين ابراهيم » میک ن هو راصنا .ریبد 
ل لما رای رند وگیم في راهيم عل للام خرچ 


ام ای ص روا ت el‏ 
مره .تال : ال يا شهد آني على دين 


يبك من خضب الله » قال ريد : ما آفرزلامن 


YY‏ کتاب مناقب انصار 


طعام به پیش پیامبر صلی‌الله(صلی‌الّه عليه 
وسلم) آورده شد» آن حضرت از خوردن آن 
خودداری کرد (سپس به زید عرضه شد) زید 
گفت: من نمی‌خورم از آنچه شما به نام بتان 
خود ذبح می‌کنید و نمی‌خورم به جز آنچه نام 
خدا بر آن گرفته شود. و رید بن عمرو بر شیوة 
ذبح حیوانات توسط قریش عیب می‌گرفت و 
می گفت: خداوند گوسفند را افرید. و از آسمان 
به آن آب فرستاد و از زمین به آن نبات رویانید 
ولی شما آن را به جز از نام خدا ذبح می‌کنید. 
وی بر این کارشان اعتراض می‌نمود و آن را 
مکروه می‌پنداشت 

۷ - موسی گفت: سالم بن عبدالّه بر من 
حدیث کرده است و نمی‌دانم به جز انکه از 
ابن عمر روایت می‌کرد که: زید بن عمرو بن 
تفیل به جانب شام رفت تا دینی را بجوید که 
از ان پیروی کند - او با عالمی یهودی دیدار 
کرد و از دین وی سوال نمود و گفت: امیدوارم 
که به دين شما درايم از دين خود به من 
بگوی. وی گفت: نمی‌توانی به دین ما درآیی 
تا آنکه بهرة خود را از خشم خدا نگیری. زید 
گفت: من از خشم خدا می‌گریزم و هرگز 
نمی‌توانم چیزی را از شم خدا تحمل کنم 
و کی توان آن را دارم؟ آیا مرا به جز از دين 
يهود راه می‌نمایی؟ بهودی گفت: من دینی را 
نمی‌شناسم مگر آنکه دین حنیف اختیار کنی. 
زید گفت: دین حنیف چیست؟ یهودی گفت: 
دين ابراهیم» وی نه يهود بود و نه نصرانی و به 
جز خدا کسی را نمی‌پرستید. سپس زید برآمد 
و با عالمی مسیحی دیدار کرد و به وی نیز 
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إبرأهيم . 


۳۸- وقال ال : کب اي هشام : ڪن با ۱ 


اسماء بت آيي بكر رضي الله عتهما قالت : رایت رید بن 
غمرو بن یل ام 3 مسندا هه إلى | َة + قول پا 
دت ا ۳ eT‏ ر مر چ 
مَعاشر فریش » وال ما منم علّی دين إبراهيم غَيْري . 
3 ۱ 0 5 رم ور ها م 


وان يخيي المَووودة » يمول دلرجل لا آراد آنیتشل 
ابته+ لا لھا , آنا اکنیکها مووتها . یاخذها ‏ إا 


ر » فال لیهست قیال »وا 
مز 2 ۲ ج 


رھ کے غر یی 


شفت كفيك مووتتها . 


۳۳ کتاب مناقب انصار 


همان گفت (که به بهودی گفته بود) او گفت: 
تو هرگز نمی‌توانی به دین ما درآیی تا آنکه 
بهرة خود را از لعنت خدا نگیری. زید گفت: 
را برده نمی‌توانم و نه هم هرگز لعنت او را 
جز از این دين راه می‌نمایی؟ مسیخی گفت: 
من دینی را نمی‌شناسم به جز آنکه دين حنیف 
اخحتيار کنی۔ زید گفت: دين حنیف جیست؟ 
یهودی گفت: دین ابراهیم» وی نه یهودی بود 
و نه مسیحی و به جز خدا کسی را نمی‌پرستید. 
چون زید گفتار ایشان را در مورد (دین) ابراهیم 
دستها را بلند کرد و گفت: بارالهاء همانا گواهی 
می‌دهم که بر دین ابراهیم هستم.! 

۸ _ و ليث گفته است: هشام به روایت 
بکر(رضی الله عنهما) گفت: زید بن عمر و بن 
تفیل را دیدم که ایستاده بود و پشت خود را به 
کعبه تکیه داده بود و می گفت: ای گروه قریش: 
به خدا سوگند که کسی از شما به جز از من بر 
زید از (زنده به گور کردن) دختران نوزاد 
(مردم‌را) ممانعت می کرد و چون مردی 
می‌خواست دختر خود را بکشد به او می گفت: 
او را تکش» من هزینه زندگی او را آماده 
می‌کنم. و او را می‌گرفت و چون به جوانی 
(- زید بن عمر بن تفیل پدر سعید بن زید است و سعید در زمرة عشر مبشره 
است. زید پسرعموی عمر بن خطاب است به روایتی وی پنج سال پیش از 
بعثت آن حضرت درگذشت و بر ملت ابراهیم بود. از آن حضرت روایت شده 


که می‌فرمود: زید را در بهشت دیدم. 
۲- گویی مشرکان ادعااً می‌کردند که بر دین آبراهيم هستند. 
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ج و 


-٥‏ باب : بیان الْكَعبة 
۳۵۹ س دنم ۳ مود : حدشا عبدال راق قال : 
آخبرني ابن جرج تال : اي رون دنر دسمع 


aa rS 


جاب ربن له رضي لا قال : بت الك 
مب اي 9 وباس يلان الْحجَارة َء کال ار 
لي هد : اَل إزارك على رل یی من الحجارة ‏ 
ری الأزض 


کال ڙاري ازاري» ده ار راع : TE‏ 


و 


سر » رم 


کی کل سره 


حا و اشنمان : حلا این زد .وحن 


ون دار »یهن آبي زد قالا تک ۱ 


على ۶ ییک پچ سب ِِ 
ی مر هخا یز مه و ها ری 


قال عیالله مت نت 


۲- باب : ایام الجاهلیة . 


٤‏ 3 وت هی لس 1 رانا 


¥ کتاب مناقب انصار 


می‌رسید» به پدر دختر می گفت: اگر می‌خواهی 
دختر را برایت برمی‌گردانم و اگر می‌خواهی 
هزین زندگی او را آماده می‌کنم. 


باب -۲۵ بنای کعبه! 


۹-از عمرو بن دیتار روایت است که جابر 
(رضی‌الله عنهما) گفت: آنگاه که کعبه ساخته 
می‌شد. پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) و عبّاس 
رفتند و سنگ انتقال می‌دادند. عباس به پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) گفت: ازار خود را بر 
گردن خود بگذار تا از آسیب سنگ در امان 
بمانی. (آن حضرت چنان کرد) ناگاه بر زمین 
افتاد و بیهوش شد و چشمانش به سوی اسمان 
می‌نگریست. سپس به هوش آمد و گفت: «ازار 
من. ازار من» بعد ازار خود را محکم پست. 
انعم د بر وو ایت انیت کهعترو 
بن دینار و عبیداله بن ابی یزید گفته‌اند. در 
زمان پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم» پیرامون خانة 
(کعبه) دیواری نبود (و با خانه‌های مردم محاط 
بود). مردم گرداگرد خانه نماز می‌گزاردند تا 
آنکه روزگار (خلافت) عمر فرارسید. وی در 
اطراف خانه دیوار نهاد. عبیدالله گفته است: 


دیوار آن کوتاه بود و ابن زبیر آن را (بلند) 


کرد 

باب -۲۶ ایام چاهلیت ۲ 
۰- مراد از بنای کعبه. پیش از بعشت است, که برخی پنج سال و برخی 
پانزده سال پیش از بعشت ت گنهن البته کمبه قبل از آن چندین بار بنا شده 


است. باید گفت که در زمان جاهلیت» کشف عورت نظر به عرف آن زمان 
عیبی نیوده أست. 
۲- کرمانی می‌گوید که ایام جاهلیت همان ایام فترت است که میان عیسی 
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صحیحالیخار ی 


۳۲۵ کتاپ مناقپ انصار 


۹ حا مسد : حلا یخی : حدلنا هشام قال: 


حدني آبي > عن عَائشة رضي الّهعنهاقالت ی 


عاشو ورا وما مر ر نی لب الْجَاهلية - 


ا رح جح 


7 
ص ا ر 


رتا کانمن اء ا ¢ تن . [راجع: 


۱۰۲ . آخرجه مساح : ۵ ۱ . 


۴۲ دنا مسلم : تا ویب : لاان 
طوس من أيه » عن ناس رضي الما قال : 
اور أن دز فياشهرالخج من لحور في 
الارض ‏ زاوا يسود محر شرا ون : :لا 
یز وا الا حلت مره من اعتم د 

قال : دم سول الله 8 تشه یلع 
لعج ررض اي جک نار :پا 
سول الله > أي الْحلٌ؟قال :الیل گل . [راجع : 


۱-۸۵ ترجه مسلم O‏ 


۳- دنا علي بن *عبدالله : دا سان قال : 
کان عَمرویقول جک مین شیب ء عَن آییه . 


و 


عَن جه قال : جَاء سل في الجاهلية ¢ a‏ 


۱ - از هشام» از پدرش روایت است که 
عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: عاشورا (دهم 
محرم) روزی بود که قريش در جاهلیت روزه 
می گرفتند و پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) نیز آن 
روز را روزه می‌گرفت. چون آن حضرت به 
مدینه آمد آن روز را روزه گرفت و دستور داد 
که مسلمانان روزه بگیرند. آنگاه که (روز) ماه 
رمضان نازل شد کسی که می‌خواست عاشورا 
را روزه می‌گرفت و کسی که نمی‌خواست 
روزه نمی گرفت. 

۲ _ از طاوس روایت است که ابن عباس 
(رضی‌اله عنهما) گفت: قریش اجرای عمره 
را در ماه حج در زمره گناهان بر روی زمین 
می‌دانستند و ماه محرم را ماه صفر می‌نامیدند و 
می‌گفتند: آنگاه که (زخمهای) پشت شتر بهبود 
یافت و اثر پای (شتر پس از آمدن از حج) 
نایدید شد. حلال است که عمره کننده عمره 
کند. ابن عباس گفت: رسولالله (صلی‌الّه عليه 
وسلم) و یاران وی در حالی که به نیت حج 
«لبێک» می‌گفتند. در روز چهارم ذیحجه به 
اک ا ا ا و 
یاران خود دستور داد که حج خویش را به 
عمره بدل کنند (و سپس از احرام بیرون آیند). 
یاران گفتند: یا رسول‌اله» از کدام (چیز) حلال 
شویم؟ آن حضرت فرمود: «از همه چیز.»۲ 
۳ - از سُفیان روایت است که عمرو 


علیه السلام و زمان رسول‌اه(صلی‌الّه عليه وسلم) بوده است. قسطلانی 
می‌گوید که به خاطری ایام جاهلیت گفته‌اند که در آن زمان جهالت بسیار 
بوده است. سیوطی گفته مراد از ایام جاهلیت در اینجا همان ایام مولد و 
میعث پیامیر (صلی‌اثه عليه وسلم) است. 

۱- یعنی وقتی از احرام عمره بیرون آیند و حلال شوند از همة آنچه 
برایشان حرام شده بود به شمول جماع» حلال می‌شوند. 
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۳۲۶ کتاب مناقب انصار 


6 دا الما لنعمان : لو واه ء من بیان 


آيي بشر » عن یس بن ابي حازم قال : ویک علی 


دمن تس پا کا زین > ترآ لا تكلم ,تال : . 


تالا لاتکلم؟ قالوا : حجت مت : قال لها : 


مس # بو 


گل تاه ین خای نت ی 


کلمت تفال : مر نت ؟ قال ی این 

قالت : : أي المَهَاجرين ؟ قال : دمن قري + :من 
ي ریش نت ؟قال : سول ویک رقالت : 
ایکا علی هَن ۵ اسر رالصالح الذي ده 
الجاهلية ؟ قال : وک عله ما تام کم کم . 
فالتا :رالاس ؟ قال : : أا گان لوك رژوس 
وراه مریم تیم ؟ قال بل قال کیم 
آوتئك على الاس . 


۵ لي رن آيي المَغْراء : آخرتا علي بن 
هر عن مشام i‏ عن آیه حن اه رضي الله نها عي 


^~ رھ 


الت : : ألمت ام هلر ê‏ وگان لپا 


خو 


حلش في الْمسلجد » قالت :یگات ایتا نس اث عندگاء 


4 ۰ 


می گفت: سعیل بن مسب از در خود روایت 
می‌کرد که جَدّ وی گفته است: در دوران جاهلیت 


سیلاب آمد و ميان دو کوه را (که مکه در آن است) 
آب فرا گرفت. ابوبشر سفیان گفته است: عمرو 
می‌گفت: این حدیث قصة دراز دارد. 

۶ - از بیان روایت است که قیس ابی حازم 
گفت: ابوبکر نزد زنی از احَمّس رفت که زینب 
نامیده می‌شد و او را دید که سخن نمی گوید. 
ابوبکر گفت: چرا وی سخن نمی‌گوید؟ 
گفتند: حج کرده و (به نیت) اينکه خاموش 
باشد. ابوبکر به وی گفت: حرف بزن, همانا 
حرف نزدن جایز نیست و این از عمل دوران 
جاهلیت است. آن زن سخن زد و گفت: تو 


.از کجایی؟ گفت: مردی از مهاجرینم. گفت: 


از کدام مهاجرین؟ گفت: از قریش. گفت: از 
کدام (شاخة) قریش؟ گفت: همان تو بسیار 
پرسشگری, من ابوبکرم. آن زن گفت: بقای ما 
بر این امر نیکو (دین اسلام) که خداوند پس 
از دوران جاهلیت اورده است جه مدت زمان 
خواهد بود؟ ابوبکر گفت: بقای شما بر این امر 
تا زمانی است که امامان شما (در راہ دین) شما 
را مستقیم بدارند. آن زن گفت: امامان کدام‌اند؟ 
ابوبکر گفت: آیا در قوم تو سران و بزرگان 
نبودند که مردم را امر می‌کردند و از ایشان 
اطاعت می‌کردند؟ آن زن گفت: آری. ابوبکر 
گفت: پس همان کسان بر مردم (امام)اند 

۵ - از هشام از پدرش روایت است که 
عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: زنی سیاه از عرب 
اسلام آورد و کلب چوبی در مسجد داشت 
وی نزد ما می‌آمد و قصه می‌کرد و چون از 
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صحیح‌الیخاری 
اذا رت من دیلقت : 
1 مد جرخ 
ویو الواح من اجيب را لاله من کف آلجاني 


ما ارت » قالت لها اه ایرد مالوشاح ؟ 
قالت: : حرجت جویریة عض آهل » وغا وشَاح من 


و غو 


رم قسَقط مها ات عَايه لت وهي تسب 
ل ۲ اه هوني به وني » ی بل من 
آمري انهم با في فلي » هم حولي وآن في گرمي» 
کت لها ی وات برژوستا ‏ ماله 
تلهم : ٠‏ هنا الذي 0 


ره . (راجع : 4۳۹ ] 


ا ا 


شم ۶ 


۳۳۹ دا تیه : تا ! إسْمَاعيل : بن جنر ۾ عن 
عبدالل دار »نان عرصي له لها عن 


هيا رم ي 


اي 3 تال لمن گان خالا لا قلایطلف إلا بالل ). 


کات فریش کد ف بایان ۽ تال انش امک 
[راجع : ۲۹۷۹ . رجه ملم : ٩۹۹‏ بالاف ] . 


وھ خن و 


۷-- حلا یی بن لمان قال : نی این وب 


قال آخرني مرو تن تسم که 
أن الاسم گان مشي ينيدي الجناژه ولا قوم ها ء 


2 


ویخبر عن عا لشة قالت : هت 
رو رم : گت في اهلك ما نت . مین . 


۳۳۷ کتاب مناقب انصار 


قصه‌اش فارغ می‌شد می‌گفت: روز و شاح از 
عجایب پروردگار ما است - آگاه باش که مرا 
از سرزمین کفر نجات بخشید. چون این مقوله 
را بسیار یاد می‌کرد عايشه به وی گفت: روز 
و شاح چیست؟ وی گفت: دخترکی از یکی 
از مالکان من بیرون رفت در حالی که حمایل 
چرمی در گردن داشت. حمایل وی افتاد. زغنی 
(پرند؛ گوشت ربا) آن را خیال گوشت کرد و 
ربود. آنها مرا به گرفتن آن متهم کردند و عذاب 
دادند و کار به آنجا کشید که خواستند شرمگاه 
مرا جستجو کنند» در حالی که آنها گرداگرد 
من‌اند و من در رنج و عذابم آن زغن پیدا شد 
و بر بالای سر ما ایستاد و سپس حمایل را به 
زیر افکند. من بدیشان گفتم: این است آنچه مرا 
بدان متهم کرده بودید در حالی که من بی گناه 
بودم. 

از عبدالله بن دینان از ابن عمر(رضی‌الّه 
عنهما) روایت است که پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) فرمود: «کسی که سوگند یاد می‌کند. 
باید به‌جز با نام خدا سوگند یاد نکند.» و 
قریش به نام پدران خود سوگند یاد می‌کردند. 
آن حضرت فرمود: «به نام پدران خود سوگند 
یاد نکنید.» 

۷ عمرو گفته است که عبدالرحمن 
بن قاسم به او گفت: همانا قاسم پیشاپی" 
جنازه می‌رفت و با دیدن جنازه از جای خود 
برنمی‌خاست. و از عایشه خبر می‌داد که گفته 
است: رسم حاهلیت بود که مردم برای جنازه 
می‌ایستادند و با دیدن آن می‌گفتند: تو در ميان 
خانواده‌ات شریف بودی» حالا چگونه هستی و 
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صحیح البخاری 


۳۲۸ کتاب مناقب انصار 


رعش اه ی رک 


۸- حلي عمروبن عباس : حلا عبدالرحمن : 
دا میا ۰ نبي إسحاق. t‏ عن رون ون 


ار و 


قال : قال عمر 4 :ام کین انا لایفیضون من 


۶ م ر لے‎ i 


کک حتی تب فرق الس علی ر » تخاب 
اقا ض بل آن تطلع الشمس . [ راع : ۱۹48 ] . 


2 : قال‎ a 
ام مر مس‎ 


[0 


۰- قال : وقال ان عباس : سمغت آبي يمول في 
الجاهلة : اسقتا کاس دافا . 


ای نی ۳۹ 


۱ تا ابو نم : : حلا سسقیان »ان 
جع هب کے امرس 


عبدالملك : عن آيي سم » » عن بي هريرة ڪڇ قال :قال 
ی 8 ٠:‏ :اصق کل گلمة قالها الشاعر ,له ید : : الا 


بصن فلج کر 


لشيءم ڪل اله بطل راد اي لصتت آڻ 
سل . زالظر :۳۱6۷ 244۸۹ . آخرجه مسلم : ۴۳۵۹ ] . 


دوبار (به رسم سوگواری) تکرار می‌کردند.۱ 
مزدلفه برنمی گشتند تا آنکه آفتاب بر كوه و 
مخالفت کرد و قبل از طلوع آفتاب از مزدلفه 
برگشت. 

۹ از اسحاق بن ابراهیم روایت است که 
گفت: به ابو اسامه گفتم: حدیث کرده است شما 
را یحیی بن مَهلب: از خصین که عکرمه در 
تفسیر یه و کأسا دهاقا» یعنی «پیاله‌های لبالب» 
گفته است که «دهاقاه به معنی: پُر و پی در پی 
است. (النباء: 4۳۶ 

۰ عکرمه گفته است که ابن عباس گفت: 
از پدر جود در دوران جاهلیت شنیدم که 
می‌گفت: أسقا کأسا دهاقاً یعنی بنوشان ما را 
جامهای پر و پی در پی. 

۱ - از اپوسلمه از ابوهریره(رضی‌اللّه عنه) 
روایت است که پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
فرمود: «راست‌ترین سخنی که شاعر گفته 
است؛ سخن لبيد است که گفت: آگاه باش» 
هرآنچه به جز (ذات و صفات) خداست باطل 
ست" و نزدیک بود که اتا ین ای الت 
اسلام بیاورد." 

۱- در آوایل اسلام. ایستادن برای جنازه مرسوم بوده و بعد منسوخ شده 
است. چنانکه در کتاب جنایز گذشت. عایشه(رضی‌اله عنها) تصور می کرد 
که این رسم جاهلیت یوده است. (تیسیر القاری: چ ۳» ص: ۵۰۰) 

۲- ابید این شعر را در دوران جاحلیت گفته است. مروی است که پس 
از اینکه اسللام آورده شعر تگفت و ظاهر آن است که آن حضرت این شعر 
او را پیش از اسللام وی خوانده است. تقل است که عمرلرضی‌له عنه) از 
وی خواست که شعری بخواند ولی او گفت: پس از آنکه قرآن در دلم جای 
گرفت شعر از دلم شسته شد.. 


۳- وی شاعری یود که در ایام جاهلیت تعید می کرد و به بعشت معتقد بود. 
زمان اسلام را دریافته بود ولی به سعادت اسلام نرسیده بود و یعضی گویند 
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صحیح الیخاری 


۳۳۹ کتاب مناقب انصار 


۴ حا ٍسماعیل : حدي آخي » > و سایمان 


ابن بلال یبن سید عن رنب 
القاسم » عن القاسم مد 0 ھک 


J > 


عنها قالت :کان اي بر شم یراج 


چگ س مر 


ویر یال من خراجه ۰ جاء ما بشي» و 
کر تال له لام :قري ما تا ؟ قال ویک :وم 


ررر د 


هر ؟ قال با وتانخن 


rns 


اي اکلت مه ر / دش في 


ور 


رخ و یو 


منه ابو 


۳ حا مدد : دنا یی , عن عبیداللّه : 


أخپرني تفع ؛ ٠‏ عن این عمَرّرضي ال عنما قال : : گان 
لاجمل ايرد حو ژر نیلف 


ارچ ار 


قل :رل لس انتج اة في بط تحمل 


۳ پر وق 


الي جت ا و وراجع : ۲۱6۲ 
رجه مسلم : ۱۵۱۶6 ] ۱ 


۳6 > ا بو الان دحا مهدي قال : غیلان 


RE 


و ار ره 
ن جرير : اي انس بن مالك ٠‏ يحدشاعَن 
اجر ع چ 


الأنصار؛ را قول لي : قعل قومت گنا وگذا وم گا 


EE‏ | ر ی 
کا وفع کیان کا اوگذا یرم گذا وتا . 


۲ - از عبدالرحمن بن قاسم بن محمد 
(بن ابی ابکر) روایت مین 
عنها) گفت: ابوبکر غلامی داشت که از وی 
خراج می‌گرفت و ابوبکر از درآمد خراج وی 
می‌خورد. روزی چیزی آورد و ابوبکر از آن 
خورد. غلام به ابوبکر گفت: آیا می‌دانی که این 
طعام که خوردی از چیست؟ ابوبکر گفت: از 
چیست؟ غلام گفت: در جاهلیت فال کسی را 
می‌دیدم و من فالبینی را نمی‌دانم به جز آنکه 
وی را فریب می‌دادم. او مرا دید و همین را به 
خن وان همان است هو از کر 
ابوبکر دست در دهن کرد و هرآنچه خورده 
بود از شکم بیرون آورد. 

TAET‏ -از نافع روایت است که ابن عمر(رضی الله 
عنهما) گفت: مردم دوران جاهلیت گوشت شتر 
وا پر مینای یل الکیله می فروشتند. و یا« 
الحبّله بچه شتری ماده بود که در شکم شتر بود 
(هنوز زائیده نشده بود) و سپس زاییده می‌شد. 


پیامبر صلی‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) از این نوع 


معامله منع کرد. 
6 فیلاق ین رین زوایت است که 


گفت: ما نزد انس بن مالک می‌رفتیم و او از 
قوم تو در روز چنین و چنان» چنین و چنان 
کرد و قوم تو در روز چنین و چنان. چنین و 
چنان کرد.۱ 


که امین ابی الصلت تصرانی شده بوخ 
۱- انس سرگذشت پیشینیان انصار را قصه می‌کرد. 
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۳۳۰ کتاب مناقب انصار 


۷- باب : القسامة في الجاهلية 


۰ کک E‏ ث : حدقا 


۾ ی و مر 


ی 0 ربز ني سم . 
ساره رجل من ریش من دی هو اعلق مه في 


یله مرل به من بني اشم » قداقطفتا شرا 


ر 
مي رم 


و : غي بعقال شند به ره وة جوالقي » ٤‏ 


تفر الایل > قاغطاء عقالا قد به عروة جوالقه 8 لا 


ار مر 


را لت الب يرا وا ‌ تال الذي اجره 
ما شان هذا للم يقل من ین ارب ل؟ قال ها 


ی ره 


عقال » قال : ین ال ؟ قال : حذفه بعصا کال نها 


لا قرب جل مأل الینن. ققال : هه 

سم ؟فال مهد ریما هدن . قال هَل 
اي رقم فا :عم : قال : 
قکتب إا أت شهدت الوم قناد : اال فریش Be.‏ 


ابو قاد : ال بي هاشم » إن أجَابوك » ET‏ 
2 و 


ابي طالب ماخ : أن فلاا قتلني في عقال وات 
شاج تقد ني اجره بو طالب ۶ 


رم 


تال : ماعل صاحیتا ؟ قال : 


و 


عليه ؛ قولیت دفته :قال :قادال منك 


rE 


و 
e‏ 


ود د و مد ول 


تنب ان تا + غال ميا 


۶ 


بو طالب 


مرض ۽ قح و ام 


a 


2 , نلا لاا له في عقال » اا 


مره 2 


تا : ام ی ثلاث ااي 


مه ۰ 


مر و 


من فوك ثم تفه یت قلا به » فأنّی نومه 


من الیل ال لت صناحا ‏ ان شنت 


ا ا 


باب - ۲۷ سوکند گروهی (قسامه) در دوران 
جاهلیت ' 
۵ _ از عکرمه روایت 
عباس(رضی الله عنه) گفت: اولين قسامه يا 
سوگند گروهی در روزگار جاهلیت در میان 


قبیلة بتی هاشم رخ داد. مردی از بنی هاشم را 
مردی از شاخة دیگر قریش به مزدوری گرفته 
بود. مرد مزدور با آن مرد قریشی راهی شد 
دو ال کان ای رام تس دی او ا 
بنی هاشم بر آن مرد مزدور گذشت در حالی 
که سربند جوال او گسیخته بود. گفت: به من 
کمک کن و پاییند شتری به من ده‌تا جوال 
خود را بدان ببندم. و شتر تو (بدون پایبند) 
نمی گریزد. وی پایبند شتری به او داد و او 
جوال خود را بدان بست. 

آنگاه که مرد مزدور با همراه بنی هاشمی 
خود به منزل فرود آمدند همه شتران با پایبند 
بسته شدند به جز یک شتر مردی که او را به 
ات 
پایبند 
ls‏ 


این شتر بسته نشده است؟ گفت: آن شتر 
نارق گقت: پایند آن کجاست؟ 
چوبی زد که همان سبب مرگ وی شد. مردی 
از اهل یمن بر وی گذشت و او به آن مرد 
یمنی گفت: آیا به حج می‌روی؟ گفت نمی‌روم 
و شاید که بروم. آن مرد مزدور گفت: آیا باری 
از من پیغامی می‌رسانی؟ گفت: آری. گفت: 
پس وقتی که به حج حاضر شدی بانگ براور 
که: ای اهل قریش, و چون به تو پاسخ دادند 
بانگ براور که: ای آل بنی هاشم. و چون به 


۱- قسامه از قسم به معنی سوگند گرفته شده و در عرق شرع سوگندی 
است که برای اثبات قضية قتل و یا نفی آن می‌دهند. 
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الوا : تخلف » اه امن بني هاشم » گات تحت 
ET‏ الطاب ٠‏ لب 


وق # 


e‏ کل تیم : یا 
یا طالب رت حمسي رجلا أن ینلوا مان ما من 


ت شرع 
ر 2E‏ 


و وی 
۳۹ تایان قل 


ِ e 


ا 


ی 


e 4 e‏ با 


a 


طرف . 


۳ 


۳۳ کتاب مناقب انصار 


تو پاسخ دأدند از ابو طالب چرس و او را آگاه 
کن که: فلان کس مرا به خاطر یک پایبند شتر 
کشته است. سپس آن مرد مزدور مرد. کسی که 
ون بود نزد ابوطالب 


ا 1 


بر یار ما چه واقع شد؟ 
lS‏ 
کردم (ولی وی مرد) و دفنش کردم. ابوطالب 
از جندی» همان مردی که او را وصیت کرده 
بود که پیغام او را در موقع حج برساند آمد 
و گفت: ای اهل قریش؟ گفتند: اینها قریش 
اند. گفت: ای آل بنی هاشم؟ گفتند: اينها آل 
مت گفت: 2 ت؟ گفتند: 
ب 9 
شتر او را کشته 


ا 
قاری کی قاط .یک ا 
است. ابوطالب نزد آن مرد (قریشی) رفت و 
به او گفت: از سوی ما یکی از این سه حالت 
را برگزین. اگر می‌خوهی صد شتر (خون 
اا ان او عه از را ا 
می‌خواهی پنجاه نفر از قوم تو قسم یاد کنند که 
تو آن را نکشته‌ای. و اگر از این دو حالت امتناع 
کنی تو را به قصاص آن می کشیم. 

قوم وی آمدند و گفتند: ما قسم یاد می کنیم. 
زنی از بنی هاشم آمد که همسر یکی از قریش 
بود و از وی فرزندی زاده بود که در زمره 
پنجاه کسی بود که قرار بود قسم یاد کنند. وی 
به ابوطالب گفت: ای ابوطالب» دوست می‌دارم 
که پسر مرا (در قسم خوردن) از میان این 
پنجاه نفر عفو کنی و او را به قسم خوردن در 
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صحیح البخاری . 


. یه کر هر e‏ 


۹ دي عبید بن (سماعیل جرا یواسم ء 
عن هشام » عن یه ع ائ َة رضي الله عَنهّا قالت : 


گان وم بات دمه له سود 8ا ن دم رسُول 


ص 


TIENT 


له رگد رن لوهم ٤‏ رت سترواتهع وجرحوا» 


هبل شود 9 irr or‏ 
زراجع ۳۷۷۷ 


۷ وقال ابن وب :ابرا عمرو » عن بگیربن 
هرق زوم £ kË ê‏ برچ 


لاشج : انریا موی ابن اس ده ناس 


رضي ال عهما قال : یس الي ین دیالسا 


i‏ خم ات سر و 


والسروة ستة ê‏ ماکان أل الجاملی: يتوه ¢ 
ريقولون: :از الحا ا شا : 


۳۳۲ کتاب مناقب انصار 


آن موضع که قسم اجرا می‌شود وادار مکن. 
ابوطالب او را عفو کرد. مردی از ایشان امد و 
گفت: ای ابوطالب. تو خواسته بودی که عوض 
دادن صد شتن پنجاه نفر قسم یاد کنند. پس 
هر مردی را دو شتر می‌رسد و اينک دو شتر 
از جانب من است. آن را از من بپذیر و مرا به 
سوگند وادار مکن در محلی که سوگند داده 
می‌شوند. ابوطالب دو شتر را از وی پذیرفت و 
چهل‌وهشت نفر دیگر آمدند و قسم یاد کردند. 
ابن عباس گفته است: سوگند به ذاتی که نفس 
من در ید قدرت اوست که سالی نگذشت 
از آن چهل و هشت نفر کسی چشم بر هم زده 
باشد. (همه مردند) 

_ از هشام از پدرش روایت است 
که عایشه(رضی‌الله عنها) گفت: روز بُعاث 
روزی بود که خداوند آن را برای پیامیر 
خود(صلی‌الّه علیه وسلم) پیش آورد. آنگاه که 
رسو ل الله( صلی الله عليه وسلم) به مدینه امد 
همانا جماعت ایشان (اوس و خزرج) پریشان 


شده بود و سران قبایل ایشان کشته و مجروح 


که بودن ارد ای حالت را فاد براق 
رسول خود آماده کرده بود تا سبب در آمدن 
ایشان به اسلام شود.! 

۷ کرَیب مولی ابن عباس روایت کرده که 
ابن عباس (رضی الله عنه) گفت: سعی (دویدن) 
۲ 


در ميان وادی بین صفا و مروه سنت نیست. 


۱- تا پیش از پنج سال از ورود پیامبر[صلی‌اله عليه وسلم) به مدینه 
جنگهای خونینی ميان دو قبیلة اوس و خزرج در ناحیة بعاث نزدیک مدینه 


- جریان داشت و سران قبایل کشته شده بودند و همین حالت باعث شد که 


به آسانی اسلام آورند؛ زیرا اگر بزرگان آنها زنده می‌بودند. مانع دخول آنها 
به اسلام می‌گردیدند. 

۲- این سخن این عباس درست نیست؛ زیرا سعی (تند رقتن یا نیمه دویدن) 
میان صقا و مروه سنت است. 
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همان مردم روزگار جاهلیت سعی می‌کردند 
و می‌گفتند: ما از این سیلابگاه تند و تیز 
می‌گذریم. 

۳۸ دا خبدالله بر مح د از ۸ - از ابوالسَفر روایت است که می گفت: 


a‏ : تا 

سفیان: اخبرا مطرف : منت و ا 
ئن اس رضي لیما قول لاس او 
ميا ول کم » وامنمتوني اتقون » ولو 
ولوا ٠‏ قال ان عباس » قال ان عباس مطاف 


بالیّت ۰ ان وه ار مس 


وی ویو 


آو قوسه . 


مه رف ها مرگ ی 


حصین » ا ات 


چم < 
و Ed‏ رح ر و د یر اون 


تراجت عله ترا مد رت 1 کرجموها فرجمتها 


۰ ۳ 


مه و رو 


۰- دا علي بن عبدلّه + تسیا » حن 
عییداللّه : ممع ابن باس رضي ال هما قال : : خلال 
من خلال الا لسن في الانتاب » ویس 
وي الله . 


Fe FF e 


قال فان : ویقو لون ده الاستسقًاء بالانواء 


از ابن عباس(رضی‌الله عنه) شنیدم که می‌گفت: 
ای مردم. از من بشنوید انچه را به شما 
می‌گویم و مرا بشنوانید آنچه شما می‌گویید 
(نفهمیده) نروید و بگویید که ابن عباس گفته 
است: ابن عباس گفت: کسی که خانه را طواف 
می‌کند باید از عقب الحجر دور بزند! و آن 
را الحطیم نگویید.۲ همانا مردی که در دوران 
جاهلیت قسم می‌خورد» تازیانه یا پای‌افزار و یا 
کان کید در اا یاف اکت 

۹ از کی وول اس که عت 
بن میمون گفت: در روزگار جاهلیت بوزينة 
ماده‌ای را دیدم که بوزینه‌ها بر وی گرد آمده 
بودند در حالی که آن بوزینه زنا کرده بود. انان 
او را سنگسار کردند. و من هم همراه ایشان بر 
او سنگ افکندم. 

۰ - از شفیان» از عبیداللّه روایت است که 
وی از ابن عباس(رضی‌الّه عنه) شنیده است که 
می‌گفت: این خصایل از خصلتهای جاهلیت 
است: طعنه زدن در نسب مردم و نوحه کردن 
و خصلت سوم را فراموش کردم. سُفیان گفته 
است: و می‌گویند همانا علت باران را به 
حرکات ستارگان نسبت دادن. (حصلت سوم 


است): 


۱- بخشی از شمال خانة کمبه که اصلاً در داخل کعبه بوده و حالا با 
دیواری کوتاه آن را مشخص کرده‌اند که آن دیوار را حطیم خوانند و الحجر 
اسماعیل نیز گویند. 

۲- دیوار کعبهء یا کنار خانة کعبه یا آنچه بین رکن و زمزم و مقام است. 
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48 باب ِ میعث الي‎ ~A 


ASAR‏ بن عر 


عبد الله بن عدا للب بن هاشم پسن 


ان نکب نوا کین دقن 
و ةة 


غالب بن فهر ب مالك بن رن اة ِن خیم ن 


بر عي مي 


مدرگۀ بن یاس بن مضر ين نزار بن معد بن عدن . 


۱“ حدتا احمل نآ رجاء : دا 

پن ابي ر لضر + عن 

هشام قرت عر ن شای رضي لا هم 
ګر » لوا 


قال : ال على رسئول الله 49 َو مین CK‏ 
ھک e‏ و 


م 


۳ وه 


۷ ely OVA CEN TUT 
: ] ر‎ ۹ 


4۹- باب : ما لقي ال 32 

وَاصنحابه من انمشنرکین بمكة 
۲ خا لخدي : حا شقان حا ي 
واسماعیل قالا : مسمعنا فیس یشول : تفت 
ون ااي مورد ررقي عل 


الك , وقد كفي من المشركين شدة .فلت il‏ 


TE 


ازله آلا تدعو الل E‏ یت ۰ قال : 
لد ان د من فلکم يط یمقاط الحدید ‏ مادو 


عظامه من لحم أو عَصّب ۰ ما یَصرفه لت عن دینه ¢ 


مرح و 


وضع امنشار علی قرف رأسه » بان ما 
»وغ هی رخ 


یصرفه لك عن دینه ¢ وس هلان خی سیر 


و 


رکب من نا ی روت میا ال 4 


راد بیان ۰ 9 والذنب على غنمه ۷ . وراجع: ۳۹۱۲. 


۳۳۴ کتاب مناقب انصار 


باب - ۲۸ زمان برانگیخته شدن 

پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) 
مُحَمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب ؛ بن هاشم بن 
عبد مناف بن قَصى٬بن‏ کلاب بن مره بن کمب 
بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن 
کنانه بن خزیمه بن مُدرکه بن الیاس بن مُضر 
بن نزار بن معد بن عدنان. 
۱ از هشام» از عکرمه روایت است که ابن 
عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: بر رسول‌الّه(صلی الله 
عليه وسلم) وحی نازل شد در حالی که آن 
حضرت جهل ساله بود. سیزده سال در مکه 
ماندگار شد و سپس به هجرت مأمور گردید 
و به مدینه همجرت نمود و در آنجا ده سال 
ماندگار شد و سپس وفات یافت. 


باب - ۲٩‏ آنچه از مشرکین مکه به پیامبر 


(صلی‌الّه عليه وسلم) و یاران او رسیده است. 


۲۳ - از قیس روایت است که خباب گفت: 
من نزد پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) رفتم در 
حالی که او در سای کعبه بر چادر خود تکیه 
کرده بود و همانا ما از مشرکان رنج و آزار زیاد 
دیده بودیم. گفتم: یا رسول‌اله آیا خداوند را 
دعا نمی کنی (که د 
Oe‏ و سرخ شده 
بو گفت: «همانا پیش از شما کسانی بودند 
که (بدن‌شان) با شانه‌های آهنی کشیده می‌شد 
که گوشت 


جدا می نمود و این حالت او را از دين او 


شر آنها را بردارد) آن حضرت 


و رگ و پی وی را از استخوان 


بازنمی‌داشت. و اره بر تارک سر او نهاده 
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۳۳- حدیا سکیمان بن خرب : تشه » عن 
آيي (سحاق ۰ عن الاسود ۰ عن عبدالله ا قال : گرا 


# رح مر مرا 9 م 


اي ام قسج قمَابقي خْد الا مسجد » إلا 


۹ 4 7 ی با 
رجل رآیته آخذ فا من حصا رکه سج له » وفال. 
جر لزم و 


ها يکفيني a‏ . [راخع : 
OT %۷‏ 


e‏ ا 


حدتنا غندز + 


ر ر کر ر 6 


6- خدي محمداین پار : 
شمه » عن آبي پسحاق ٤‏ عن عرو بن يمون عن 
له قال ی اي 48 ساجد »وه کاس من 
رش : جاه نيه بن مي معط بسلی ور » فذق علی 
طهر اللي قم برقع رس جات کاطته لا 
تما خت من ظهره ودعت على من صتع » ققال 
اي © +« لت الا من ن ری یش : آبا جهل بن 
هقام » ون ریا روت E‏ 
جلف وین علف» .س شعبة الشاك = قرشم 
ار لا ی بار تن عقف ار 
ت واه اقلم لی في از : راجح +۲6۰ اعرجه 
مسلم : ۱۷۹۶ ]. ۰ : 


۳۳۵ کتاب مناقب انصار 


می‌شد و آن را دوپاره می‌کرد و این حالت او 
را از دین او بازنمی‌داشت. همانا خداوند این 
امر (اسلام) را کامل می‌گرداند تا آنکه سواری 
از صَنْعاً تا خضر موت سفر کند در حای که 
جز از خدا از کسی نترسد. بیان (راوی حدیث) 
افزود که آن حضرت فرموده است: «یا از گرگ 
بر گوسفندان خویش.» 

TE‏ از راشای اه E‏ یت 
است که عبدالله بن مسعود(رضی‌الّه عنه) گفت: 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) سوره «لنْجم» را 
خواند و در آن سجده کرد و هیچ یک (از 
ن ومر باق تالف که سنه کید 
به جز مردی که دیدم مشتی سنگریزه برداشت 
و بلند کرد و بر آن سجده کرد و گفت: همین 
مرا کفایت می‌کند. همانا او را ديدم که (در 
غزوۀ بدر) کشته شده بود در حالی که به 
خداوند کفر ورزیده بود. 

۶ -_ از شعبه» از ابواسحاق از عمر و بن 
میمون روایت است که عبدالله بن مسعود 
(رضی‌الّه عنه) گفت: در حالی که پیامبر( صلی الله 
علیه وسلم) در سجده بود و پیرامون وی از 
مردم قریش گرد آمده بودند. عقبه بن ابی 
معیط زهدان شتری را آورد و آن را بر پشت 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) افکند. آن حضرت 
سر خویش را (از سجده) برنداشت» سپس 
فاطمه علیهاالسلام آمد و آن را از پشت آن 
حضرت برداشت و بر کسی که این کار را 
کرده بود نفرین کرد. سپس پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) گفت: بارالهه بزرگان قریش را نابود 
گردان. ابوجهل بن هشام و عتبه بن ربیعه 
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۳۳۶ کتاب مناقب انصار 


صحیح‌البخاری 


قوس 3 آمي 


ê ۳۸‏ عشمانا بن س شي : خدتناجریر» عن 


م مور : : گني عي بسن جښیر » أو قال : دشي 
چام ۶$ 
الگ ۽ ڪن سيد بن جپیر قال ری E‏ 


ج + ۶ وم 


ری قال : سل ابن اس عن مان لین مر 
< رلا توا لتس التي حر م له الله إلا باحق ) .ومن 
شل مسا مد4 تالت وتاس : قال لا 
کت اي في لقن قال مرکو هل مک نا 
اشر الى حرم ہل ر ر آغر , ر 
لاحش » فان لد : < إلا من تاب امن ٩‏ ای ؛ 
2 جل ا ق 
MEET‏ ا جهنم . قذگرنه 
لمجاهد قال : زامن کم .الط 
EVE ۴‏ 2۱6۷۹۵ 2۴۵۷۹۹ . آخرجسه فسسلم : 
۲ و ۳۰۲۳ ]. 


۲ ga. 


و شیبه بن ربیعه و أیّه بن لف يا ابی بن 
خلف» شعبه (راوی حدیث) در آن دو نفر شک 
کرده است. (عبدالله بن مسعود گفته است) من 
آنها را در روز بدر کشته شده ديدم که در چاه 
انداعته شدند. به جز از امیه بن حلفه یا اب ه 
که بند بند اعضای وی را جدا کرده بودند و در 
اه افك تشن 

۵ _ از خکم روایت است که سعید بن 
جُبیر گفت: عبدالرحمن بن ری مرا فرمود و 
گفت: در مورد این دو آیه از ابن عباس بپرس 
که حکم آنها چیست: «و نفسی را که خدا حرام 
گردانیده» جز به حق مکشید.» (الانعام: ۱۵۱) «و 
هرکس عمداً مومنی را بکشد. کیفرش دوزخ 
است.» (النساء: )٩۳‏ من از ابن عباس پرسیدم. 
وی گفت: آنگاه که آیت سور الفرقان نازل شد 
مشرکان امل مکه گفتند: همانا ما نفسی را که 
خدا حرام کرده بود کشتیم و باالله دیگر اله‌ها 
را خوانديم (عبادت کردیم) و زنا کرديم 
خداوند این آیه را نازل کرد: «مگر آنانکه توبه 
کرده و ایمان آورده.» (مریم: ۰ پس این آیه 
به همان مردم (مشرک) ارتباط می‌گیرد و اما 
آیتی که در سورة الساء است.۲ در مورد مردی 
است که اسلام را شناخته است (مسلمان شده 
ا اواو از اه ا سین 
کنتوم را اعدا بکشد پس جزای او دوزخ 
است. عبدالرحمن بن ابزی می‌گوید: گفتة ابن 
عباس را به مجاهد گفتم: وی گفت: مگر کسی 
که از جرم خود پشیمان شود.؟ 


۱- مراد این آیت است: 

۲- این آیه دلالت بر آن دارد که بعد از توبه عفو است. 

۳- مراد یه )٩۳(‏ سورة النساء است که تذکار یافت. 

۴- مذهب اهل سنت و جماعت آن است که توب قاتل مسلمان که عمداً 
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صحیح‌الیخاری 


۳۳۷ کتاب مناقب انصار 


- دنا عیاش ب بن الولید : نا الولیدین 


لم گی لازام + ڪاگدي يى ن آبي گنير 
1 2 


عن ن محمد بن راهيم المي قال : حدني عروة بن ال 
قال + سألت اين عمرو بن الْعاص بشید 


نع المشركُون اي« قال : ا الي # بصي 


ي حر الگ ٤‏ بل عقب بن آبي معیط وضع ويه 


ا رم کے رک 


في علقه » ٠‏ تق نا شدیدا »ال ویر خی اخ 


E.‏ ا 


مه »وق غن اي 9 قال  :‏ تون رجلاً آن 
شود ری له 4. اه [افر: ۲۸ ] . [ اخرجه فتسلم : 
{EAS‏ 
سم مق ۰ م کر هسیر عر 3 
اه این اسحاق : لني یخی بن رو عن 


ر 


عروة : فلت لالب عرو . 
وقال بده حن هام » عَن یه » فیل : لعضروبن 


العاص . 
اک قرع و سک 
وقال محمد پن مرق ی 
ردق س 


عمرو بن لاص زرا : ۳۹۷۸ 


۰- باب : (ستلام ابي رامو 


روق E‏ و مر که 


۷- حدني لب ساد دالآملي قال : : لني 


خی بن مین + دا هی بن مجالد ۰ عن بيان » 
E‏ چ 3 


عن وة ٤‏ کک کک 


eer 


و ود رف 20۹ Te:‏ 


7 -از محمد بن ابراهیم تیمی روایت است 
که عُروه بن زبیر گفت: از ابن عمرو بن عاص 
پرسیدم: در مورد بدترین چیزی که مشرکان با 
پیامبر(صلی ال علیه وسلم) کرده‌انده مرا آگاه 
گردان. وی گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
آنگاه که در الحجر کعبه نماز می‌گزارد ناگاه 
غقبه بن ابی مُعیط آمد و جامة خود را بر گردن 
آن حضرت نهاد و به شدت فشار داد که آن 
حضرت را خفه کند. ابوبکر آمد و شانۀ عقبه 
بن ابی معیط را کشید و او را از پیامبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) دور کرد و سپس گفت: «آیا مردی 
را می‌کشید که می گوید پروردگار 
(الغافر: ۲۸) 

متابعت کرده است راوی را ابن اسحاق و گفته 


من الله است» 


ت کرده است یحیی بن عروه از 
غروه که: به عبدالله بن عمرو گفتم (عوض لفظ 
ابن عمر و بن عاص) و محمد بن عمرو از 
ابوسلمه (به این لفظ) روایت کرده است: عمرو 


سىت روات 


ین عاص روایت کرده است: 
باب - ۳۰ اسلام ابوبکر صدیق(رضی‌الله عنه) 


۷ - از همام بن حارث روایت است که 
عمّار بن یاسر گفت: رسول‌ال(صلی‌اله عليه 
وسلم) را دیدم و با وی به جز پنج غلام و دو 
زن و ابوبکر کسی دیگر نبود.! 


کشته باشد مقبول است و نظر به آیاتی است که در این مورد نازل شده 
است. معتزله مرتکب قتل مسلمان را بنا بر این ایت به خلود دوزخ نظر 
داده‌اند. (تیسیر القاری» ۲ ص ۵۱۳) 


۱- پنج غلام عبارت بودند از بلال و زید بن حارثه» و عامر بن فهیره و 


ایوفکیهه و عبید بن زید حبشی و دو زن» خدیجه و ام ايمن بودند. 
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اڪ سینت .کے سس < کی 
صحیح‌البخاری ۳۳۸ کتاب مناقب انصار 
باب - ۳۱ اسلام سعد ین ایی 
۳ ۰ ۰ مت ۴ س 3 
فد باب : اسلام سعد بن آبي وقاص‌تق. وقاص(رضی اده عنه) 
AOR‏ حدگني | اسخاق : آغرکا اب واسامة :حا ‏ ۳۸۵۸ از سعید بن مُسَیّب روایت است که 


بو مرج مر a‏ 


هاشم م قال : سمحت سعی ین لیب قال : سره سست 13 
انس يي داص ول ما الم الا في 
اوم اذ اسکنت فيه » وآقذمگفت سب یام ٠‏ ونّي 
لت الاسلام. راجح : ۴۳۷۲۹ ]. 


۲ ہاب : نکر الجن 


چ ص 


وگول الله تالی : ل اوي | إلي انه استمع تفر من 
الجن € راهن :1 ]. 


ره 9 


: حدئتي ئی عبيدالله بن سعيد + حدقا أبو اسَامة‎ “Ae 


حا ۳ عنمن بن دال رمن قال : IS‏ 


قال : E‏ : منک اي بالج نة 
استمعوا قران ؟ تقال دي اي 


آنهآذّت بهم جر , [آخوچه مسلم : 48۰ ]. 


FA‏ حلتّا موسّی بن اسْمَاعیل 0 د زوين 

رھ کیت 
پحیی بن سعید قال : نيچ + ڪن آي ره 
ل گان نمل م الي وه لوونه وحاجته ّا 
اھ مس مر گر زص 


هو یمه بها : تال من ها .. قال آنا أبوهريرة , 
تال «ينتي آخارا فض نی با ولا قاتي پم 
ولا بروگة» یه جر مها في طرف وي » > حتّی 
ریا لیجبه تصرف حتی لا قرغ میت » 
لت : ابال ام ولو تة ؟ قال :هم من طنام 
الْجن » ول اني فد ج ن تصیین » ونم الجن 
وني الراة » دعوت ال من لا وا تم لا 


ابواسحاق سعد بن ابی وقاص می‌گفت: اسلام 
نیاورده است هیچ کس مگر در آن روزی که 
من اسلام آورده‌ام و همانا در هفت روزی که 
درنگ کردم من تلت اسلام بودم ا 


باب ۳۲ ذکر جن 


و فرمودة خدای تعالی: «بگو: به من وحی 
شدهاست که تنی چند از جنیان گوش 
فراداشتند.» (الجن: ) 

۹ - از معن بن عبدالرحمن» از پدرش 
روایت است که گفت: از مُسروق پرسیدم: 
پیامبر(صلی‌اللّه علیه وسلم) را کی آگاه کردء آن 
شب که جنیان به قرآن گوش فرا دادند؟ مسروق 
گفت: پدر توء یعنی عبدالّه (بن مسعود) این را 
به من گفت: همانا درخت آن حضرت را در 
مورد ایشان آگاه گردانید,۲ 

۰ - از جدّی روایت است که ابوهریره‌ام 
(رضی‌الّه عنه) گفت: وی به همراهی پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) برای وضو و استنجای 
آن حضرت ظرفی آب را حمل می‌کرد. و در 
حالی که از عقب آن حضرت می‌رفت. آن 
حضرت فرمود: «کیستی؟» گفت: من ابوهریره 
آن حضرت گفت: «برای من سنگهایی بیاور 
(- وی از مسلمانان پیشین است و یکی از عشرة مبشره که در هفده سالگی 
به دست ابوبکر صدیق(رضی‌اله عن)ایمان آورد. وی گفته است که او یکی 
از سه کس تخستین است که اسلام آورده است. 


۲- گفته‌اند که در اینجا درخت به معنی مجاز آن است. یعنی وحی جبرئیل 
در زیر درخت بوده أست. 
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وی یم 


صحیح‌الیخاری 


مهم مب مر ول مر 0 ی اص 
بروة الا وجدوا علیها طعاما £ . زراجع : ۱۵۵ ]. 


f‏ باب : إسلام ابي رز 
ای ¥ کو وبك 
الغفاري رضي الله عنه 


روم »ق e‏ مغ اورم چغ 


۱ - دي خرو ين اس : حا لخن بن 
مهدي : حا الى . > عن آبي جمرة ۽ عن عن ان عباس 
رضي ال قال : للع اف مت الي قال 
لأخیه : : ارگب ای َد رادي كالم لي عم َا لجل 
یش نی » یانیه ی ال ملسم » واسْمَ من 

وله ثم فسي. فلع الأ ی قیمه ومع من 
شرله. جع ای آبي کر تعال که یب مارم 


الأخلاق ۰ وگلاما ما هوبالشعر : فقال : ما شَفيتي : 


eee 
قد ی مسجد الس اي 3۶ ولا یره + وگره ی‎ 
اور‎ te Be 


عله سی آذرک بض الل ار ق 
قلما ره فلم يسال واحد مهنا صاحبه عن شيء تی 
بح تن تراد إلى المسلجد » ول ذلك 
و هي ی انی » قحا لی تج 
یه علي ققال : + ما تال ال للرجل أن منزله ؟ امه 
تب به ا پان و موش 


مر 


۲۳۳۹ کتاب متاقب اتصار 


تا با آن استنجا کنم» و استخوان و سرگین 
نیاوری.» سنگهایی را که در گوشة جامهٌ خود 
گرفته بودم آوردم و نزدیک آن حضرت نهادم 
و سپس برگشتم. آنگاه که از استنجا فارغ شد 
رفتم و گفتم: چرا استخوان و سرگین را منع 
کردی؟ فرمود: «انها خوراک جن است و همانا 
نمایندگان ایشان در (شهر) نمیشن نزد من 
آمدند و نیکو جنیانی بودند و 
a‏ 
ایشان به استخوان و سرگینی نگذرند مگر آنکه 
بر آنها طعامی یابند.» 


باب - ۳۳ اسلام ابوذر غفاری(رضی‌الّه عنه) 


ا د روایث است که ان عباس 
(ر ف اھک گفت: آنگاه که خبر بعشت اسر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) به ابوذر رسید به برادر 
خود گفت: سوار شو و به سوی این وادی 
(مکه) برو و در مورد این مردی که می‌پندارد 
پیامبر اش و از اشغان به وی خبر می‌رسد. 
آگاهی بدست آور به سخن وی گوش فرا ده و 
مرا از آن آگاه کن و سپس نزد من بیا. 

برادر وی راهی شد و نزد آن حضرت رسید 
و به سخن آن حضرت گوش فرا داده سپس 
نزد ابوذر برگشت و به او گفت: او را دیدم 
که به مکارم اخلاق امر می‌کند و سخن وی 
شر یت ابوفن تة آنچه س رات 
نیاوردی. ابوذر توشة سفر گرفت و مشک 
آب خود را برداشت تا آن که به مکه رسید. 
سپس به مسجد رفت و پیامبر(صلی الله عليه 


Maktaba Tul Ishaat.com 


صحیی‌البخاری 
سی إا انوم االث ¢ ماد علي - 4 


ea 


ثم قال :آله حي ما نی افتمل . قال : 


چ e‏ ا 


€ e 
قال : له حَق » ورس ل له ق  إا ابت‎ 
ايحي > کاثي ان ریت شب احا عاك نت كاي‎ 


4 بر زر هو و 


اقا معه 
آعطيتي عهدا وماقا ر شدي لت 


ی لاه »فان میت قاي ی تدش ملسي 
و سر 
مه + قمع من فوله واسلع ماه تقال که اي ف4 


ص 


زار جع إلى مت رم ی باتك نريه :قال : 
وال شي یه« لاصرعن هیر يهم » فخرج 
خی ای . قنادی باعلی صوته : هه ان لا رکه 


و کر 


ال لا وان عبت سول ال :فد قام e E‏ 
2 مه ۶ 8 تم رل ۶ 


E‏ اعباس قاگب عليه + قال : وی 
الثم تنلمون ان من غقار »ون طریق تجارگم إلى 
الام قننه منم ثم عادمن لد سل ی 


اک وت 


وتاروا له : فاگ العباس علیه راجع : ۴۵۲۲ آخرجه 
ملم ۲٤۷٤‏ ] . 


۳۴۰ 


کتاب مناقب انصار 


وسلم) را می‌جُست در حالی‌که آن حضرت 
را نمی‌شناخت و ناخوش می‌داشت که دربارۀ 
وی از کسی بپرسد. تا آنکه چند شب را 
گذراند و سپس علی او را دید و دانست که 
وی مسافر است. ابوذر چون علی را دید در 
پی وی راهی شد و هیچ یک از این دو نفر 
از همدیگر چیزی سوال نکردند تا آنکه صبح 
فرا رسید. سپس ابوذر مشک آب و توشة سفر 
رل ما کر 
گذراند ولی پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) را ندید 
تا آنکه شب فرا رسید. آنگاه به سوی خوایگاه 
خویش بازگشت» سپس علی بر وی گذشت 
گفت: هنوز وقت آن نشده که مرد منزل خود 
را بداند؟ علی» ابوذر را بلند کرد و او را با خود 
برد و هیچ یک از آن دو نفر از چیزی سوال 
نکردند تا آنکه روز سوم فرا رسید. علی باز 
همان کار را کرد و ابوذر همراه وی راهی شد 
و سپس به ابوذر گفت: آیا به من نمی‌گویی 
که چرا به اینجا آمده‌ای؟ ابوذر گفت: اگر عهد 
و پیمانی بدهی که مرا راهتمایی خواهی کرد 
این کار را می‌کنم؟ علی چنان کرد و ابوذر او 
را خبر داد. علی گفت: همانا آن خبری درست 
است و او پیامبر خداست(صلی‌الّه عليه وسلم) 
و چون صبح فرارسید به دنبال من بيا و اگر من 
خطری متوجه تو دیدم» می‌ایستم گویی پیشاب 
می‌کنم. و اگر گذشتم از عقب من بیا تا آنکه 
در آیی به جایی که من وارد می‌شویم. ابوذر 
چنان کرد و در عقب وی می‌رفت تا آنکه علی 
نزد پیامبر صلی‌اله(صلی‌الله علیه وسلم) درآمد 


و ابوذر نیز درآمد و سخن آن حضرت را شنید 
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صحیحالیخار ی 


٤‏ باب : (سنلام سنعید بن زد 


۲ دا فة ب بن سید : اسان ۳ ع 


ر« رة ۰ 


اسماعیل : یس قال رتمتاسبندن 
ی ی شش ابن 


3 عر .رون انا ارکض الذي متشم بان تگان 


[محقوقاً أن برقض ] . و انظر EUEY FAY:‏ 


~e‏ باب : اسلام عمر بن 
انخطّاب رضي الله عله 


۳۳۱ کتاب مناقب انصار 


و در همان جا ایمان آورد. پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) به او گفت: «به سوی قوم خود بازگرد 
و انها را خبر ده‌تا دستور من به تو برسد.» 
ابوذر گفت: سوگند به ذاتی که نفس من در ید 
قدرت اوست که آواز خود را بدین کلمه در 
میان ایشان: مشر کات) بلند می کم 

ابوذر برآمد تا آنکه به مسجد رسید و به اواز 
بلند اعلام داشت: اهر ان" لاله الاالله و أشهَد 
آن*مُحمداً رسول‌اله. سپس قوم برخاستند و او 
را زدند و بر زمین افکندند. سپس عباس امد و 
خودش را بر وی افکند و گفت: وای بر شماء 
آیا نمی‌دانید که وی از قبیلۀ غفار است و راه 
تجارت شما به شام از طریق ایشان است. مردم 
(فریشی) از وی دست برداشتند. سپس ابوذر 
فردای آن نیز چنان کرد. قريش او را زدند و بر 
وی حمله کردند و عباس خودش را بر روی 
وی افکند. 


باب - ۳۴ اسلام سعید بن زدد(رضی‌الله عنه) 


۲ از قیس روایت است که سعید بن زید 
بن عمرو بن تفیل در مسجد کوفه می‌گفت: به 
خدا سوگند که خودم را دیده‌ام که همانا غمر 
نم شلاب گیل از آنکه مسلمان شود: مرا به 
دلیل مسلمانی در بند کرده بود. اگر کوه آحد 
از جای بجنبد به خاطر آنچه شما دربار؛ عثمان 
کرده‌اید, جای دارد که بجنبد. 


باب - ۳۵ اسلام عمر بن خطاب(رضی الله عنه) 
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صحیح الیخاری 


۳۴۲ کتاب مناقب انصار 


ل رټ ره لے » 


“٣‏ حدتي محمد بن گئير : آخبرناسفیان »عن 
إسماعيل بن أبي الد 6 عن فیس بن آبي حازم ع 


عبدالله بن مود یه قال : ما زک 7 عم 


مرا ميا مر 


زراجع کک 
3 بر 


APE op 


رذب قال + خدگني عر رین مال ۳ 


نم وا ک به 


وود ان بل بن هه من یه قال :ینم هو في الدار 
ال لماص بن رمع عليه 


کے مر سي # رو 


حل حبرة وقمیص مکفُوف بحریر » وهو من ي سَهم 4 
وهم َو في الجَاهلبّة » فال که :اباك ؟قال : 


َعَم ون انم ون بن نکن : قال : لاسبيل 
یلك بفد اقلا أمنت » رج الَا تلني الس ق 
ی 


سل هم اراد » هنال : ین وت ؟ او + رید ما 


9 


ان لاب الذي متا » قال + اسَبیل له .گر 


الاس [ انظر : 8۳۸۹۵ 


Ee E 8 


: علي بن :ا سفیان قال‎ SPA 


Fe e‏ ۶ کل ۶مم 


عرو بن دیتار : سمحت قال کک 
ف بلا هر ا کس شم کرم. 


وقالوا : صباأعمر وتا غلا قوق هريتي , فجاء 
رجل عليه باه من دیناج ۰ قال : قد ضبا عمر 0 
اك فان له جار قال : وتو 


لت + من هلا ؟ قالوا : العاض بن وائل . [ راجع :ع۳۸۲. 


عبدالله بن مسعود(رضی‌الّه عنه) گفت: از آنگاه 
که عمر اسلام ؤرد ما همیشه در عزت بودیم. 


۵۶ _ از پدربزرگم زید بن عبدالله بن عمر 
روایت است که پدرش (عبدالله بن عمر) گفت: 
در حالی که عمر در خانه بود و (از شر قریش) 
در ترس بود» ناگاه عاص بن وائل السّهمی پدر 
عمرو (بن عاص) در آمد که عبای خامه دوزی 


" به تن داشت و پیراهن حاشیه ابریشمی پوشیده 


بود. عاص از قبیلۀ بنی سهم بود و در روزگار 
جاهلیت هم پیمان ما بود. عاص به عمر گفت: 
تو را چه واقع شده (که اندوهگین هستی؟) 
عمر گفت: قوم تو گفته‌اند که مرا به خاطر 
اسلام من خواهند کشت. عاص گفت: راهی 
به (جهت کشتن) تو نیست. پس از این گفته. 
عمر گفت: (از شر مشرکان) ایمن شدم.۱ سپس 
عاص برامد و مردم را دید که در وادی سرازیر 
شده‌اند. گفت: کجا می‌روید؟ گفتند: پسر 
خطاب را می‌خواهيم که از دين خود برگشته 
است. عاص گفت: به سوی وی راه ندارید و 
مردم ب رگشتند. 

0 - از سفیان از عمر بن دینار روایت است 
که عبدالله بن عمر(رضی‌الله عنهما) گفت: آنگاه 
که عمر اسلام آورد» مردم پیرامون خانه‌اش 
گرد آمدند و گفتند: عمر از دین برگشته است. 
من (در آن زمان) پسری خورد سال بودم و بر 
پشت بام خانة خود بودم. مردی امد که قبای 


۱- در حدیث ۳۸۶۴ سطر ۸ در متن ترجمة انگلیسی بخاری در عبارت 
(یعذ ان قالها آمنت) لفظ - قالها را ندارد و ترجمة آن را چنین آورده است. 
عاص به عمر گفت: پس از آنکه تو را در حمایت خود گرفتم کسی تو را 
زیان تمی‌رساند. 
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صحیح‌الیخاری 


۳۷- دا یحبی بن سلیمان قال : حي ابن وب 
رظ و 


قال : جني عم : : الم که » َن ال ین 
عمَر قال ما سمفت عملي نط ول : : إلي لاه 
تا را ان کین مَاعمَرجَالس :یه 
رجْل جیل» کال : قد أخطاطني وه علی دنه 


في اليه » أو لد گان گمتیم » علي »الرجل دعي 1 


2 
چت کے ص 


EY ققال‎ . a له‎ 


ر اعيا يي 


۳ 


قال ام ني مه e USS:‏ 


جو چم 


ات ها له ء قال :قاتاي سفن 
جَاثي آضرف اف لقع قفالت : آلم‌ثرالجن 


وابلاسا & ۰ راتوا مت ۰ وق بالقلاص 


واخلاسها : قال عم : صدق : 


بلقت ۰ موی کک 
رل تصیح ول : لاله الا و 


ی ج ع م ی 


لت + ری اغلم ما رهم : ثم کات دیا 
جلیج » » افرتجیح » جل قصبح » يول : لا له لا 


الل کش تما تما نبا آنقیل ٠‏ اي 


ی تنم حدلتهم 


fr‏ کتاب مناقب انصار 


حریر بر تن داشت و گفت: همانا عمر از دين 
برگشته است. این (اجتماع) برای چیست؟ من 
امان دهندۀ او هستم. پس ديدم که مردم از وی 
دور شدند. من گفتم: او کیست؟ گفتند: عاص 
بن وائل است. 

۲ .م از سالم روایت 
عمر(رضی ال عنهما) گفت: من هرگز از عمر 
هرگز چیزی نشنیدم که گفته باشد. من گمان 
می‌کنم آن را به جز آنکه هر آنچه گمان می‌کرد. 
همان‌گونه بود. در حالی که عمر نشسته بود 
مردی خوب صورت بر وی گذشت. عمر 
گفت: همانا گمان من به خطا رفت (که وی 


مسلمان می‌نمود) يا همانا وی در دين خود 
است در جاهلیت. يا وی کاهن (فالبین) 
آنها بوده است. او را نزد من بیاورید. (او را 
آوردند) عمر آنچه را درباره‌اش اندیشیده بود 
به او گفت. وی در پاسخ گفت: من هرگز چنین 
روزی ندیده بودم که مردی مسلمان به نام 
کاهن فراخوانده شود. عمر گفت: من تصمیم 
گرفتم که تو را نگذارم تا آن‌که مرا آگاه کنی. 
وی گفت: من در جاهلیت کاهن مردم بودم. 
عمر گفت: بگوی که چیزی عجیب‌تر که جنیان 
تو آورد چه بود؟ وی گفت: در حالی که روزی 
در بازار بودم جن نزد من هراسان آمد و به من 
گفت: آیا وحشت و حیرت جنیان و نومیدی 
پس از شکست آنها را نمی‌بینی؟۱ و ملحق 
شدن ایشان را به شتر و پالان آن (نمی‌بینی) 
عمر گفت: وی راست می‌گوید. هنگامی که 

نزدیک بتان ایشان خوابیده بودم ناگاه مردی 


۱- آشاره به ممانعت جنیان از دسترسی به خبرهای آسمان است. 
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ام و هد و Ee‏ 


۷- ني محمد بن المتنی : دا یحی : حا 
إسماعیل : ا 

رم : راشي موتقي عر على لام هآ وه 

تالم ولا اج اقض لما ستشم ان ,لکان 
۷ محفوفا آن ينمض . وراجع : ۳۸۹۲]. 


ts 3 7‏ کے ۰ 
۳- باب : اتشقاق الْقَمَر 
رهق مر 


۸ حدم له بن عبدالوعًاب : حدقا پشر بر 
سل ؛ کت ۹ سین آيي عرو ٠‏ عن ان عن 


لس ان مالك چ AIL‏ ی سول له أن 
٠‏ کا ا 2 ھت کر 


یم تراهم القمر مین » تی رآوا حراء پینهما. 
ا اماي Ret‏ 2 


فیس قال + سمحت سید بن ند قول 


۳۴۴ کتاب مناقب اتصار 


گوساله‌ای آورد و آن را ذبح کرد. فریاد کنندۀ 
(غیبی) بر وی فریاد براورد چنان فریادی 
که هرگز شدیدتر از آن فریادی نشنیده بودم 
و می‌گفت: ای کل بی موی (بدکردار) مسئلة 
پیروزی در میان است و مردی فصیح می گوید: 
نیست خدایی به جز تو. با شنیدن آن مردم 
فرار کردند. من گفتم: از اینجا نمی‌روم تا بدانم 
که در عقب این سخن چه چیزی نهفته است. 
سپس بانگ براورد: ای کل (بدکردار) مسئلة 
پیروزی در میان است. مردی فصیح می‌گوید: 
لااله اله الّه. من برخاستم و درنگ نکردم و 
سپس گفته شد که: پیامبر ظهور کرده است. 

۷ فسن روایت است که گفت: از سعید 
بن زید شنیدم که می‌گفت: کاش می‌دیدی که 
عمر مرا و خواهر خود (همسر مرا) به خاطر 
اسلام‌مان در بند کرده بود و او (در آن زمان) 
اسلام نیاورده بود. و اگر کوه احد بشکند و 
فرو ریزد نظر به کاری که شما به عثمان کردید 
(او را کشتید) سزاوار است که بشکند و فرو 


ریزد. 


باب - ۳۶ شکافتن ماه 


۸ - از قتاده روایت است که انس بن 
مالک(رضی‌الّه عنه) گفت: مردم مکه (مشرکان) 
از رسول‌الله(صلی الله عليه وسلم) نشانة (معجزه) 
تقاضا کردند تا به ایشان بنماید. آن حضرت ماه 
شب چهاردهم را برای ایشان دو پاره نمود تا 
نکه کوه حراء را ميان آن دوپاره۱ دیدند (که 


۱- سوره «القمر» با آشاره بدین واقعه است که می‌گوید «تَرّیت السَاعة و 


انق القَمَر» (القمر: ۱) یعنی قيامت نزدیک شد و ماه بشکافت. این حدیث 
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۳۴۵ کتاب مناقب انصار 


 شمغالا رت دان ۽ عن آبي حَمَة 4 عن‎ ~A 
: عَن إبراهيم » » عن بي م معمر ۰ له ال‎ 

اق اوتحم اللي 49 بمنی قال 3 : (اشهدو). 
ےی e‏ مے ۱ 5 


ودهبت فرقة تجو الجیل . 


¥ مر اة 


رقال أو تن > عَنْمَسروق » عن عَبْدالله : 
ان یمکة . 

ae E 

واه محمد بن مسلم » عن ابن آيي تجیح ۽ عن 
مجاهد . عن يي معمس » عن ال [راجع FF:‏ 
اخرجه تس : ۲4۰ ] . 


وم و برچ زع ارګ ب مر 


۷۰ - دنا علمان بن صالح : سنا بکربن عضتر 
یر هه قاس سم 


قال : دي جعفر بن زييعة » عن عراك بن مالك ع 
یله بن ال بن عتبة بن مود 3 عن ال ن 


اهر ي مرو ۳9 
E ۳‏ 


م م 1 ج 
عباس رضي ا هم : ال افق علی زان رول 
الل راع :۰۳۹۳۹ ۳۹۳۸ : اخرجه مسلم : ۲۸۰۰ 1- 


کو رم هد م م r‏ 


۳۱- داعم ين حعص : شرا آبي : حا 
الاعمّش : حلا راهيم ) نأي شمه عن عبدا ۳ له 


ی 


که قال : انشق القمر . 


¥ یاب : رة از تشه 


یک پارة ماه به یک سوی کوه احد و پارة دیگر 
به سوی دیگر آن می‌نمود). 

0 از ابراهیم» از ابومَغمر روایت است که 
عبدالله بن مسعود(رضی‌الّه عنه) گفت: «ماه دو 
پاره شد و ما با ناس صلی‌اله(صلی‌اله علیه 
وسلم) در منی"بودیم. آن حضرت فرمود: «شما 
گواه باشید.» و نیم ماه به سوی کوه رفت. 
ابوضحی از مسروق» از عبدالله بن مسعود 
روایت کرده که شکافتن ماه در مکه بود.۱ 
محمد بن مُسلم متابعت کرده است (ابراهیم 
را) از ابن ابی جیح از مجاهد. از ابو مَعْمَر از 
عبدالله بن مسعود. 

۰ از غبیداللّه بن عبدالله بن عتبه بن مسعود 
روایت است که عبدالله بن عباس( رض الله عنه) 
گفت: در زمان رسولالله(صلی الله عليه وسلم) 
پایتو a‏ 

۱ - از اعمش, از ابراهیم» از ابومَعمر 
روان انس که دات ریم سود ررض ال 
عنه) گفت: ماه شکافته شد. 


باب ۳۷ هجرت حبشه۲ 


انس از مراسیل است؛ زیرا وی در آن زمان حاضر نبوده است. 

۱- نظر به اینکه از قول این مسعود دو روایت است که این واقعه در مکه 
بوده و به روایت دیگر در منۍ بوده است» شاید چنین فهمیده شود که این 
معجزه دو بار واقع شده است. در حالی که نزد آهل حدیث این معجزه فقط 
یک بار واقع شده است. 

۲- این حدیث مرسل است. زیرا ابن عباس(رضی‌اله عنهما) آن زمان را 
درتیافته بودد 

۳- از اينکه مسلمانان مورد آزار کافران قرار داشتند آن حضرت به ایشان 
بعشت» دوازده مرد و چهار 
زن به شمول عثمان و همسر وی رقیه(رضی‌الله عنهما) به حبشه رفتند. 
در همین سال یه ایشان خير رسید که با تلاوت سور «لنجم» توسط آن 
حضرت» کاقران به سجده افتادند و با آن حضرت مصالحه کردند. یا اسلام 


گفت که به حبشه بروند و در ماه رجب سال پنجم بشت 


آوردند» آنها با شنیدن این خبر از حیشه برگشتند و به مکه آمدند. چون به 
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۳۴۶ کتاب مناقب انصار 


وقالت عانشة 2 : قال اي ها ۰ اریست دار 


هجرتکم» کات کل این کاج نافیل 


سی بے ی ع ن را 


المدينة ۰ رح منکن ابر برض ال الی 


المدية . [راجع: ۳۹۰۵ 


فیه عن ابي مویشین» واسماه .عن ا 8 . 
[راجع:۹ ۴۱۴ ]. 


۰ بو مدع 


۷۲ حرا عدا 


محمد الجتفي : حا 


1 انش عرش : حدتنا عروین 


لب یر : : أن که ین عدي بن الخیار خیرم : أن 
و ار Giz‏ ور هم 
1 ربن مخرمة وعبدا حن بن السود بن وت 


قال که : يسك آن مخ ان في أخيه کید 
ابن عم ۰ ون اراس نیما قعلبه : قال لک 
هلان حي حرج ای الم .لت که 1 
e‏ : هام عو 
الم » و E‏ 
تلف شرت نت ان 

مان وقال لي » . ققالا : قد کمن یت الذي اد َلك 
یا جال معنا » اي وا 
لي + قد الا الله » کانطلشت سی دحل عله ,تال : 
اي راشا قد اهن کم 
لت لک مت هوالع لکتاب. 
وکت ممن اماب له وله ا وات به » 
راجت الهجرتين الأو ن 
are‏ ۱ وقد رالاس قي شن اليد بن َة 4 
كح ليك آن تیم لها ؛ ققال لي : ی ان أختي » 
رتیل ۲8ند : قلنت: : لاء ولکن فد 

لصن يمن علمه ما من إلى ره في سره 


1 » وصت سول و 


عايشه گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «دار هجرت شما بر من نموده شد و آن 
سرزمین» نخلستانی است ميان دو سنگستان.» 
پس کسانی به سوی مدینه همجرت کردند و 
تمام کسانی که به سرزمین حبشه هجرت کرده 
بودند. به مدینه بازگشتند. در این مورد روایتی 
است از ابوموسیء و اسماء از پیامبر(صلی ال 
عليه وسلم). 

۲ - از ژهری» از عروه بن زبیر روایت 
است که عبیداله بن عدی بن الخیار به او گفته 
است که مور بن مَخرمه و عبدالرحمن بن 
نود بن عَبّد یغوث به او گفته‌اند: تو را چه 
مانع می‌شود که با ماما (خالو)ی خود عثمان در 
مورد برادر او ولید بن عُقّبه سخن نمی‌گویی 
و مردم همه در مورد ان‌چه ولید کرده است 
(نوشیدن شراب) سخن گفته بودند. عبیدالله 
می‌گوید: من منتظر عثمان ایستادم و چون به 
نماز بیرون آمد به او گفتم: همانا با تو کاری 
دارم و آن برای خیرخواهی تو است. عثمان 
گفت: ای مرد» از تو به خدا پناه می‌جویم. 
(نمی‌خواهم سخن تو را بشنوم) من با زگشتم 
و چون نماز گزاردم با مشور و ابن عبّد یغوّث 
نشستم و از آنچه به عثمان گفته بودم و آنچه او 
به من گفته بود به ایشان قصه کردم. 

آن دو نفر گفتند: همانا وظیفه ات را انجام 
دادی» در حالی که با ایشان نشسته بودم. ناگاه 
فرستاد؛ عثمان آمد. آن دو نفر گفتند: همانا 
خداوند تو را مبتلا گردانید. من رفتم تا آنکه 


مکه رسیدند. اوضاع بدتر شده بود و بیش از پیش مورد آزار قرار گرفتند. 
ناگزیر هجرت دوم به حبشه آغاز شد. در این سفر به تعداد هشتاد و سه مرد 
به شمول عمارء و هجده زن مهاجرت کردند. 
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پم ا لقو و ر 


قال : تشهد عنمان » ققال : إت الل قد ینت محمد 


وا مب ع مر نم 


بالخق ۳ وال عليه الکتاب ۰ وکت ستن استجاب له 


وسو 29 واملت بنا بعت به مه ۸ ٤‏ ؛ وماجرت 


پډ اکور ص 


اهجرتین رین ا 0 


وبایعته وله ما میت ولا یتح توفاه نله + کم 


تلف له ایک رت وه تن 


ما اف ام و و 


ی » وله ما مه ولا تة ثم 


مطاف » يمک مال ادي کم علي ؟ 
قال : یی » قال تا صنه ال دی اي تشي 
عنکم؟ اما ماد ۳ ت من شأن الوليد بن عقبة ء قَستاعد 

ی الق الح تل ی 


وآمر علياً آن یجلده 6 وگان هو يجلدة . 


و ۱ وان آخي لزفري عن الرَري : 
فیس لي علیکم من الحو شل الذي اذم 
[راجع: ۱۹۹۱ ۴ ] . 

قال آبو عبد الله : < لاء من ربكم € ر الغرة۹٤‏ ] و 
ورف :۱۱ مالم به من شد . وقي موضع : 
اه تلا راشحیص E‏ ومح مه آي 
ستطرجتساعنه» یلو یب / e‏ 
[البقرة:۹ ۲٤‏ ] رمد 

وم له :بل عظیم ا ا 
تس و 


۳۳۷ کتاب مناقب انصار 


بر عثمان درآمدم. وی گفت: نصیحتی که پیشتر 
از آن یاد کردی چ چیست؟ من تشهد گفتم و 
سیس افزودم: همانا خداوند محمد(صلی الله 
عليه وسلم) را مبعوت کرد. و بر وی کتاب 
فرستاد و تو از آن کسانی که خدا و رسول او را 
و دو هرت 
نخستین را (به حبشه و مدینه) انجام دادی و با 
رسول‌اللّه(صلی الله علیه وسلم) صحبت داشتی 
و شیوه و سنت او را دیدی. همانا مردم در 


اجابت کردی و به او ایمان آوردی 


ووو ولیک نش عه تیار سکن کات یس 
بر تو واجب است که حد (شراب خوردن را) 
بر وی جاری گردانی. عشمان به من گفت: 
ای خواهرزاده» آیا صحبت رسول‌اله(صلی‌اله 
عله وسلم) را دریافته‌ای؟ گفتم: نی ولی؛ از 
علم وی به من رسیده است. آنچه به دوشیزۀ 
بکر رسیده انت عثمان تشهد گفت و افزود: 
به حق فرستاد و بر وی کتاب نازل کرد و من 
از کسانی بودم که خدا و رسول او را اجابت 
کردم و به آنچه محمد( صلی الله عليه وسلم) 
بدان مبعوث شده است ایمان آوردم و چنانکه 
گفتی دو هجرت نخستین را انجام دادم و با 
رسو ل الله (صلی الله عليه وسلم) صحبت داشتم 
وی سرکشی نکردم و به او خیانت ننمودم تا 


وی سرکشی نکردم و به او خیانت ننمودمې» 


حکم آو سرکشی نکردم و به او خیانت نکردم. 
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ما وه و 


“FAY‏ حدلني محمد بن المشی ام و 
هشام قال : حلي آيي e‏ 

یب ا کرک کیت را بختنت 
تصاوین دزي تال رات رکه 


۳۳۸ کتاب مناقب انصار 


سپس من خلیفه شدم. آیا من بر شما (حقی) 
ندارم همچو (حقی) که ایشان بر من داشتند؟ 
عبیدالله گفت: آری داری. عثمان گفت: پس این 
چه سخنانی است که از شما برای من می‌رسد؟ 
و اما آنچه را در مورد ولید بن عقبه یاد کردی. 
ان شاءالله او را به سزای اعمالش می‌رسانم. 
عبیدالله گفت: سپس ولید را چهل تازیانه زد و 
تغل امر کرد که او را تازیانه یرند و علی او 
را تازیانه می‌زد و یوئس و برادرزادة ژهری از 
ژهری (عبارت مذکور را) چنین روایت کرده‌اند 
که (عثمان گفت:): آیا من بر شما حقی ندارم 
همچو حقی که ایشان داشتند. ابوعبدالله (امام 
بخاری) (دربارة قد ایتلاک الله که مذکور شد 
یعتی: همانا خداوند تو را مبتلا گردانید) گفته 
است: «بلاء من*ربکم» (البقره: 5۹ و الالاعراف: 
0۱ - آزمایش از جانب پروردگار شما - بلاء 
- یعنی آنچه از سختی بدان مبتلا شده‌اید و در 
جای دیگر - بلاء - به معنی امتحان و آزمایش 
است. عبارت: من" لوت و مَحصتّه - یعنی 
بیرون آوردم آنچه نزد اوست (او را امتحان 
و آزمایش کردم) لفظ - يَبلو: به معنی يحبر - 
است یعنی: می‌آزماید. لفظ «مَبتليكم» (البقره: 
۹ به معنی: شما را می‌آزماید. و اما در قول 
حداوند: «بلاء عظیم» ۱ به معنی نعمت است 
واين از ااب افعال) است و آن (بلاء) از 
ادر باب افتعال) است. 

۳ - از هشام از پدرش روایت است که 
عایشه(رضي‌الّه عنها) گفت: همانا ام خبیبه و 


۱- لفظ ۔ بلاء -دارای معانی متضاد است از باب أفعال به معنی نعمت است 
و از باب افتعال به معنی عیبجویی و تنبیه و کیفر است. 
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eq‏ کتاب مناقب انصار 


فیهم الرج 


TT 


ہے ص 
ت کے لے 


بوم القيامة) + 


+ ر 


۴-یا السمدي + حا سان e:‏ 
ٍسخا قشمد امد » عن أيه » عَن أم خالد 
بت خالدفالت نارغ له وبا 
جویر؛ ساني سول له 9 2 
ا ول یهت ول : 
زستاه سنا : 


قال لخد : : يني + حسن خسن E‏ 
زره" 


جر و و 


~FAYe‏ حلا یخی بن ماد : حا ابو عوانة ۰ عن 


مر اي 


سليمَان ؛ عن إبراهيم ٠‏ علقم » ن عبداللّه ف 
قال: کنا د علی اي 9 ووب کک لم 
رجا من عند الَجَاشي سم عليه لدع 

رسو اک سلم عليك تر oj: u‏ 
في الصلا لصلاة شغلا . لت لایراهیم م : کف تمم آل ؟ 


قال : أرقي تفي وراجغ : ۱۱۹۹ . آحرجه محلم : 8۳۸ ]. 


خَميصة لها اعلام: 0 


اع از کلیسایی یاد کردند که در حبشه 
دیده بودند و در آن تصاویر بوده است و چون 
به پیامبر صلی‌الّه عليه و سلبم اظهار کردند 
فرمود: «همانا زمانی که در میان ایشان مردی 
صالح می‌مرد. بر قبر وی مسجدی می‌ساختند 
و در آن تصاویر می‌کشیدند. آنها در روز قیامت 
بدترین آفریدگان در نزد خداونداند.» 

او استخاق بو سعد السعیدی: از بدرکن 
روایت است که آم خالد بنت خالد گفت: 
آنگاه که از سرزمین حبشه (به مدینه) آمدم 
دختری خوردسال بودم و رسول‌اله(صلی‌اله 
علیه وسلم) مرا با چادری پوشانید که در آن 
نشانه‌ها بود و رسول‌ال(صلی‌الثه علیه وسلم) 
با دست خود بر نشانه‌ها می کشید و می گفت: 


«ستاه سناه»۲ 

حمیدی گفته است: یعنی: خوب است» خوب 
است. 

۵ - از ابراهیم» از علقمه روایت است 


بر پیامبر(صلی الله عليه وسلم) وقتی که نماز 
می گزارد سلام می کردیم و سلام ما را پاسخ 
می‌داد. چون از نزد نجاشی (از حبشه) ب رگشتیم 
بر وی سلام کردیم و سلام ما را پاسخ نداد. 
می‌کردیم و تو پاسخ سلام ما را می‌دادی. 
آن حضرت فرمود: «همانا در نماز مشغولیتی 
است.» (سْلیمان راوی می‌گوید) به ابراهیم 
۱- أم سلمه با شوهر خود ابو سلمه بن عبدالاسد در هجرت اول په حبشه 
رقت و ام حبییه با شوهر خود عبیدالله ین جحش در هجرت دوم به حبشه 
رقت و شوهرش در آنجا مرد. 

۲- سناه که حرف (۰۵ ) آن ساکن است لغت حبشه است و در تکلم آن 
حضرت به لخت فارسی نیز همین حدیث را آورده‌اند. 
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PEA‏ و 


FAY‏ تا محمد بن العلاء + دا نا بو اسَامة 


e pops 


دتا بريد بن له قوای ر شای نرت 
ا سای رکش اب کت یه سمل 
تالا فا میا إلى التجَاشي بالحبَشّة راشا ا E‏ 


اع مہ رظ َ9 ها اي 


ي طالب کف اھ ا 
تج خر ٠‏ قان اي :ولگ ایا ال اسف 
هجرّان) [ راجح : ۴۹۳۹ آخرنجه مسلم ٩۲:‏ : 


۸- باب : موت النُجاشي 


ر کے 


۷ لاریم : دا ابن عة عن این 
جریج ؛ ا : الي حین 
مات الَجاشي امات يمرل الح وا 
تملوعلی اگم ماه (واجع: ۱۳۱۷ . أخرجلة 
مسلم: 4۵۲] و 

۳۷۸- حلا عبدالاعلی بن ساد + خلگنا يزيد بن 


وه اة 


زدیم : + حلا سعد + ا اة اه ءحدثهم » 
عن جاب رين له الاصتاري رضي عم : ابي 
لله 49 سلی علیاباشي ٠‏ قتشا وراه » كنت قي 
الصف از ني آو لت . [راجسع + ۴١۷‏ اخرجه صلم 3 
[er‏ 


۳۵۰ کتاب مناقب انصار 


گفتم: (اگر کسی در نماز بر تو سلام کند) تو 
چه می‌کنی؟ گفت: در دل خود جواب سلام 
را می‌دهم. 

1٣‏ - از ابوبرده روایت است که ابوموسی 
(رضی‌الله عنه) گفت: خبر برآمدن پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) (به سوی مدینه) به ما 
رسید» در حالی که ما در یمن بودیم. پس بر 
کشتی سوار شدیم و کشتی ما را به حبشه نزد 
نجاشی برد. در انجا با جعفر بن ابی طالب 
ملاقات کردیم و با وی اقامت گزیدیم تا آنکه 
به سوی مدینه آمدیم و با پیامیر (صلی‌ال 
علیه وسلم) ملاقات کردیم و آن زمانی بود 
که خیبر را فتح کرد.! پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «ای اهل کشتی شما را (ثواب 
دو هجرت است.) 


باب -۳۸ مرگ نجاشی ۲ 


۷ - از ابن جریج از عطاء روایت است که 
وسلم) هنگامی که نجاشی (پادشاه حبشه) مرد 
فرمود: «امروز مردی صالح مرده پس برخیزید 
و بر برادر خویش أصحمه نماز بگزارید.» 

پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) بر نجاشی نماز 


۱- فتح خیبر در محرم سال هفتم هچرت بود. 

۲- نجاشی پادشاه حبشه که نامش اصحمه بود و دین مسیحیت داشت. در 
پاسخ نامة آن حضرت از اسلام خود اطمینان داد و با مسلمانانی که بدانجا 
مهاجر شده بودند به نیکی رفتار کرد. وی در سال نهم هجری وفات یافت 
و پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) غاییانه بر وی نماز جنازه گزارد. در بعضی 
روایات مرگ او را قبل از فتح مکه یعنی سال هشتم حجرت آورده‌ند 
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7 7 


ی نس ی عن 


شام به هم 


2 ت ی ی 


Be رود‎ 


بعه عبدالصمد . [ رایعم : : ۷ ترجه مسلم ٥۲:‏ ؟]. 


وی و 4 


e‏ کک 
ES ۳‏ : آنّآبا 
ULE‏ که نی لیم 
التَجَاشي» صاحب له في ايوم الذي مات 
فيه ؛ وال : « استخفروا لأخیگم) . [راجع : ٠۲٤۵‏ . احوجه 
مسلم : ۵۹ مع اطدیث الآئي ] . 

۸۱- وعَن صالح عن این شهاب قال : حدلني 
۳ و pe‏ 


بن المستیب أن E TE‏ + أن رسول 


ال متف بیع نی ی » فصلّی عله » وگبر 
ارما . و راجع : 1۲۶۵ : آخرجه مسقم : ۱ مع اخدیث اسان 


۹- باب : تقاسم الْمشركين على 


ا دلگ قال : حا 
امو سند عو او شهب وني تاتا 
دامن » نيمه قال :قال رسوا E‏ 
حار یا :رتا قدا رن شاء له »یف 


ي کال خی اسما لی ال 6 . ورسع: ۱0۸6 
آخعرجه فسلم اک ین 


E “AAT‏ عدا 


۳۵۱ کتاب مناقب انصار 


(جنازه) گزارد. ما در عقب وی صف بستیم و 
من در صف دوم یا سوم بودم. 

۹ از سعید بن میناء روایت است که جابر 
بن عبدالله (رضی‌اله عنه) گفت: همانا پیامبر 
(صلی‌الله عليه وسلم) بر یخی ای کار 
(جنازه) گزارد. و بر وی چهار تکبیر گفت. 
اعت کد ایکا اید نی اوو ی 
عبداأصمد. 

۸۰ - از ابن شهاب (زهری) روایت ۱ 

که ابوسَلمه بن عبدالرحمن و ابن مسب 
گفته‌اند که اپوهریره به آنها خبر داده است 
که: رسولالله(صلی‌الله عليه وسلم) خبر مرگ 
نجاشی پادشاه حبشه را در همان روزی که 
وی مرد به (یاران خویش) رسانید و گفت: «به 
برادر خود آمرزش بخواهید.» 

۱ - از ابن شهاب روایت است که گفت: 
سعید بن میب گفت که ابوهریره (رضی‌اله 
ا اسان وا دافم ات که مان بيان 
(صلی‌الّه عليه وسلم) ايشان (یاران) را در 
مصلی صف بندی کرد و بر (نجاشی) نماز 
(جنازه) گزارد و چهار تکبیر گفت. 


باب - ۳۹ سوگند مشرکین بر (آزار) 
پیامیر (صلی‌اله عليه وسلم) 

۲ _ از ابن شهانتن از اپوسلمه بن 

عبدالرحمن روایت است که ابوهریره(رضی الله 

عنه) گفت: آنگاه که رسولالله صلی الله( صلی الله 

عليه وسلم) قصد غزوة حنين كرد فرمود: «فردا 

ان‌شاءالله محل فرود امدن ما خیف بنی کنانه 
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صحیی‌البخاری 


۰- باب : قصة ابي طالب 


غرم #۶ 4 جر 3J‏ 


: لامسد ۰« » عن سئغیان‎ ~FAAYT 


نا عبدالملىك : دشا عبداللّه بن الْحَارث : حا 
ارو ب کے قال : لي E‏ 


ماھ ا 


عن لوط وب لت ؟ تال :هو 
في طخضاح من تار » ولا ان في لد الاسقل 
نالتا ) ار : 0۲۰۸ 2۵۷۲ . اخوجه مسلم : ۲۷۰۹ 


٤‏ - دنا محسود : دشا عبدال ررق : ١‏ ارا 


مر عن الزهري > من ان ایب » عن یه د نی 
طالب لما رنه رک له ي رضت و 
جل » تال :أي عم لو اه کساج 
لك بها عند الل کد زد 
طالب ء قرعب عنم عبدالمطلب ید 
و دعر 2 : على ملَةَ 
ا :لا کک 


TT تفه‎ 


امتا لْجَحيم) ورت : تك لائدي 
من حیبست :1 راجع : ۱۳۹۰ اعرجه فسلم : ۲6]: 


۳0۲ ۱ کتاب مناقب انصار 


بادگ دی ؟ 


باب - ۴۰ قصة ابی‌طالب 
(صلی اه عليه وسلم) گفت: تو 
ساختن عموی خود (ابوطالب) چه کاری انجام 
دادی همانا وی تو را از دشمنان نگاه می‌داشت 
و به خاطر تو بر آنها خشمگین می‌شد. 


آن حضرت فرمود: وی (ابوطالب) در 


در بی نیاز 


نک است و اگر من نمی‌بودم وی در پست‌ترین 
دوزخ می‌بود." 

۶ _ از ژهری» از ابن مُسیّب از پدرش 
روایت است که گفت: آنگاه که 
ابرطالب فرا رسید پيامبر (صلی‌اثه عليه وسلم) 
نزد وی رفت در حالیکه ابوجهل نزد وی بود. 
آن حضرت گفت: ای عمو لاله الاالله بگوی؛ 


زمان وفات 


۱- چون مشرکان از دعوت پیامیر(صلی‌اثه علیه وسلم) احساس خطر کردند 
و به خاطر حمایت بتی عبدالمطلب و بنی هاشم نمی‌توانستند به آن حضرت 
زیانی برسانند. در موضع خیف بنی کنانه گرد آمدند و سوکند یادکردند که 
با بنی هاشم و بنی عبدالمطلب تا آنگاه داد و ستد و مناکحت نکتند که 
رسول اله (صلی‌اله عليه وسلم) را به ایشان تسلیم دهند و به همین مضمون 
نامۀ نوشتند و در کعبه آویختند. ابوطالب در حمایت از برادرزادة خود از بنی 
عبدالمطلب و بنی هاشم کمک خواست و آنها کافر و مسلمان‌شان حمایت 
خود را از آن حضرت اعلام کردند. این واقعه در سال هشتم بعشت بود. 
مسلمانان برای مدت سه سال در وضعی یس دشوار به سر بردند تا آنکه 
نام را که در کمیه آویخته بودند موریانه خورد و تحریم قریش بر مسلمانان 
پایان یافت. (تیسیر القاری» الرحیق المختوم) 

۲- ابوطالب عموی آن حضرت پس از قوت عبدالمطلب» آن حضرت را 
سرپرستی نموده و پس از بشت آن حضرت آنگاه که مشرکان کمر یه آزار 
پیامیر(صلی‌الله علیه وسلم) بسته بودنده وی از آن حضرت با کمال رشادت 
و جوانمردی حمایت نمود و نگذاشت که مشرکان به آن حضرت دست یایند 
و چنانکه تذکار یافت در حمایت از آن حضرت از قوم خود بنی عبداالمطلب 
و بتی هاشم کمک خواست و هر دو شاحة قبیله حدود سه سال را به خاطر 
حمایت از آن حضرت. در نهایت عسرت و سختی گذشتاندند. 
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صحیح البخاری 


۸۰- دا عبداللّه له بسن یو سف : حدگا اللیت : 


لدع هن باب » عن آبي سعید 
EF 4‏ سمع الب اء گ رعلا مه 
ال :لله تن شَماعي یرم اه َل في 
شنت مر کت . ی ۲ 
[ انظر : 21۵74 , اخحرجه مسلم : ۱۰ 
حا راهم بن خر ۱۳ 
والدراوردي » نيزي : یهلا . وال :9 «تلي منه ن 


دماغه 6 


ي ر 


rar‏ کتاب مناقب انصار 


کلمه‌ای که بدان در پیشگاه خدا برای تو حجت 
آورم.» ابوجهل و عبدالّه بن ابی امه گفتند: 
ای ابوطالب» آیا از دين عبدالمطلب روی 
می‌گردانی. و آن دو نفر پیوسته این کلمه را 
تکرار می کردند تا آنکه در واپسین سخنی 
که به ایشان» گفت: من بر دين عبدالمطلیم. 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) گفت: «همانا برای 
تو تا آنگاه طلب آمرزش خواهم کرد که از 
آن باز داشته نشوم.» سپس این ات ازل شد: 
ابر امیر و کسانی که ایمان سزاوار 
آشکار و که آنان 1 دوزخند - طلب 
(التّوبه: ۱۱۳) 

و این آیت نازل شد: «در حقیقت تو هر که 


را دوست داری نمی توانی هدایت کنی. لیکن 


(القصص: )٥١١‏ 
۵ از عبدالله بن حَبّاب» از ابوسعید خدری 
(رضی‌الله عنه) روایت است که آنگاه که نزد 
آن حضرت از عموی وی یاد شد. وی از 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) شنیده است که 
فرمود: «شاید که شفاعت من در روز قیامت 
او را مفید واقع شود و او در آتشی تنک (کم 
عمق) افکنده شود که تا شتالنگ وی برسد و 
دماغ او را به جوش آورد.» ابراهیم بن حمزه, 
از ابو حازم و الذراوردی روایت کرده که همین 
حدیث مذکور را روایت کرده و گفته است که 
آن حضرت فرمود: «که از آن اصل دماغ او به 

چون اید 
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صحیح الیخاری 


۱ باب : حدیث الاسراء 
وقول له ای : سان اي ری بعبّده یلا 
من الجد الم إلى مسجد ای 4 [ الإضراء f:‏ 


سرا و 


AA‏ کا یحیی بر یک : حا الست » عن 


خن 0[ 


م۳ دام 


فمت ۷7 في الحجر کدی نت لس طففت 


رنه واا ان . [انظر : ۳6۷۱۰ أخرنجه 
مسلم: ۱۷۰ ]: 


۲- باب : المغراج 


و مر ورد و رک وھ رس هی 


۷“ حلا هبه ین خالد : حلا همام بن یحیی: 


ر ا 


حا هاده عن آنس بن مالك ء عن مالك بن صعصعَة 
رضي الله هم : اي الله 89 نگیم له اسر 
ب RI‏ 
مکی إذ اني آت ققد قال : مسععته قول : 
شق - مان نہ یه لت جر نی 


جنبي :اي په ؟ قال :من ره إلى شفرته ¢ 


o 2i 


وسمفته ول : من که إلى رت - سرچ قلي - 
یت نت من قب ملد ما سل لبي » 
E‏ ا ۰ ۱ 
تم حشي م 
اساب ش تم 
ولج + رالراق ایا 2 e‏ 


عم - یضم خطوه عند قم می طرفه خلت عليه . 


Yar‏ کتاب مناقب انصار 


باب ۴۱ حدیت اسراء (سقر شبانگاه) 


و فرمودۀ خدای تعالی: «پاک است آنکه برد 
بنده خود راث a‏ 
۲ - از ابن شهاب (زهری» از ابوسلمه 
بن عبدالرحمن روایت است که گفت: 
از جابر(رضی‌الّه عنه) شنیده‌ام که وی از 
رسول‌الله(صلی‌اللّه عليه وسلم) شنیده است 
که می‌فرمود: «آنگاه که قریش (سفر شبانه‌ام 
به بیت المقدس را دروعغ شمردند من در 
من آشکار کرد و من شروع کردم که نشانه‌های 
آن را به ایشان بازگو می‌کردم در حالی که آن 
را می‌نگریستم.» 


۳۰ 
- از قتاده» از انس بن مالک از مالک 
بن صَغْصّعه(رضی الله عنهما) روایت است که 
پیامبر خدا(صلی‌الّه علیه وسلم) از سفر شبانه 
خویش به ایشان قصه کرد و گفت: «در حالی 
که در الحطیم يا شاید فرمود: «در الحجر 
(کنار کعبه) پهلو نهاده بودم ناگاه کسی آمد 
و شکافت. (قتاده می‌گوید) از انس شنیدم 
که می‌گفت: شکافت از اینجا تا آنجا. قتاده 
می‌گوید: به جا رود که در کنار من بود گفتم: 
مراد از آن (از اینجا تا آنجا) چیست؟ یعنی 
(بشکافت) از زیر گلوی او تا زیر ناف او. و 
که می‌گفت: از بالای سینهٌ او تا 


TAAY 


از انس شنیدم 


زیر اف آو. 


آن حضرت فرمود: «سپس دل مرا بیرون آورد. 
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صحیح الیخاری 


قانطلق بي جبریل حتی آنی اسَمَاه الا قاسفتح» 
ققیل : من ها ؟ قال : جبريل » قیل : ومنمَع ؟ 


۶ ۶ من 90 


قال : محمد » قیل : درس له ؟قال : عم 
قیل: : مرح به نم السجي + جاه تح > فما حملت 
قا انم تال : ها ول انم قسْلم علیه , 
مت علیه کے اا ثم قال : مرح بان 


المالح اي لالح ۱ 


نم صعد کار من تھے 


صعديي خی ئى اسما اة یه فاستعتح ؛ 
قیل ول د جبریل » قیل : وَمَنْمَعَلك ؟ 


Gp‏ ے وب م و 


قال : محمد قیل + وقد ارسن یه » قال :عم » 
قیل: رحبا به كنم المَجيء جاه تم » لما لم 
e‏ : هذا یخی 
وعیسی سلم علیهما نت رن ثم الا :مرا 
11 لالح و اي الصالح . 

م صعد بي إلى السماء ال فاستفتح قیل :من 


رر ای 


هت ؟ قال : ججریل » قیل : : ومن - ملف ؟ قال : 
ت از ال : تم » فیل : 
کنم لت جاء فت نج » قلا مت إن 
وس .قال ۳ ا 
عليه » فد ثم قال : رحبا بالاخ المسالح والتستي 


الصالح . 
م مد بي ی ای هریت نع 
یم ما ؟ ال : یل قبل : وتن تقك ؛ 


ما 


قال : محمد ؛ قیل : دس اه قان ِ 


سے اوا 


E EE 


۳ e س‎ 


اي الالح . 
مص صعد بي» حتى آتی السَماء لام 


E ° e 


4 فاستفتح › 


۳۵۵ کتاب مناقب انصار 


سپس برایم طشتی طلایی که پر از ایمان بود 
آورد. بعد دل من شسته شد و سپس (از ایمان) 
پر کرده شد و بعد در جایش نهاده شد. پس از 
آن حیوان سفیدی که کوچکتر از قاطر و کلان‌تر 
از خر بود برایم آورده شد» جارود به انس گفت: 
انوا شمان برای امت ای ابو یه و ان 
گفت: امن شمان, انیت آن حضرت افزود: 
«آن حیوان چنان گام برمی‌داشت که نهایت 
دید خود را (با یک گام) می‌پیمود. من بر آن 
براق سوار شدم و جبرئیل با من رفت تا آن که 
به اسمان دنيا رسیدم. و چون تقاضا کرد که 
دروازه را بگشایند. گفته شد: تو کیستی؟ گفت: 
Sa A a‏ 
محمد است. گفته شد آیا به طلب وی فرستاده 
شده است؟ گفت: آری: 

گفته شد: خوش آمد باد بروی چه نیکو آینده‌ای 
آمده است و دروازه را گشود و چون وارد شدم. 
ناگاه آدم را دیدم. جبرئیل گفت: این ادم است 
پدر تو. بر وی سلام کن. بر وی سلام کردم و او 
سلام را جواب داد و سپس گفت. خوش‌آمدی 
ای پسر صالح و ای پیامبر صالح. سپس مرا 
بالا برد تا آنکه به آسمان دوم رسیدم. جبرئیل 
اجازهٌ ورود خواست. گفته شد: کیستی؟ گفت: 
جبرئیل. گفته شد: کیست همراه تو؟ گفت: 
محمد است. گفته شد: آیا به طلب وی فرستاده 
شده است؟ گفت: آری. گفت شد: خوش آمد 
باد بر وی» چه نیکو آینده‌ای آمده است. وی 
دروازه را گشود و چون وارد شدم ناگاه یحیی 
و عیسی را ديدم و آنها خاله‌زادء یکدیگرند. 
جبرئیل گفت: آنها یحیی و عیسی‌اند بر آنها 
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ست شم ی 
صحیی البخاری 
قیل : من هَذّا ؟ قال : جبریل ۰ قیل Oe‏ 


و ء 9 سے موه 


فال: محمد» قیل : ورس له ؟ قال: ٠‏ نم » قیل: 
مرحبا به »و عم المّجي؛جَ »کشا مسا کب 
ارون قال + هذا هارون سم عله ٠‏ كلمت حل 


رد ثم قال د مرح بالاخ الصالح والتي الالح . 

کا شتی بش کی تم 
قیل :من نا ؟ قال جبریل » قیل :من محل ؟ قال: 
مد قیل : ود ازسل ده قال ١‏ عم » قال : 
مرب »دنم السجي 4ج » تسا لصت كرتا 
مُوسّی » قال : هذا موسی + » میسنت له 
رم قال : مرح بالاخ الالح وال الصتالح > فلن 
تجاوزت بگی قل له : كيك ؟ قال : آيكي لا 


sS‏ لت مه اک من یلا 


ب 3 


ی ی يب ٤‏ 
قیل من ۵ ؟ قال + جبریل ۰ قیل :ومن ملد ؟ 


ام وم 


سم ٠‏ قیل + رکذت له ؟ قال عَم . قال: 
معا به قتشم ال اه لک علم كا 


براهیم: قال هه سل یه ی 
عليه كرد السْلام قال مرح بان اسان والسي 


الصالح 
کم رفت إل در هی فاا مل قلال 


+ رو 


هجر و ور نان لیلد » تال : هله سدرة 


9 » ود آر ا انار : : تهران باطنان او هرا ران 
ظاهران» لت : ما انیا جبریل ؟ قال با 


اسان اقتهران في له ۳ شاه ان کال 


رات 
کم را شم رقع لي ات الْمَعمور »یدخله کل يوم سبعون 
اتل ¢ میت اه من نوتاه من ولا 


ا ي 


۳۵۶ کتاب مناقب انصار 


سلام کن. بر آنها سلام کردم پاسخ سلام را 
دادند و سپس گفتند: خوش امدی ای برادر 
صالح و پیامبر صالح. 

سپس مرا بالا برد تا آنکه به آسمان سوم 
رسیدم. چبرتیل اجاز ورود خواست. گفته 
شك کش ؟ کفت: خرف که اه و 
کیست همراه تو؟ گفت: محمد است. گفته 
شد: آیا به طلب وی فرستاده شده است؟ گفت: 
آری. گفته شد: خوش‌آمد باد بر وی» چه نیکو 
آینده‌ای آمده است. دروازه گشوده شد و چون 
وارد شدم ناگاه یوسف را دیدم. جبرئیل گفت: 
او یوسف است بر وی سلام کن. بر وی سلام 
کردم. سلام مرا پاسخ داد و سپس گفت: خوش 
آمدی ای برادر صالح و ای پیامبر صالح. سپس 
مرا بالا برد تا به آسمان چهارم رسیدم. جبرئیل 
اجازهٌ ورود خواست. گفته شد: کیستی؟ گفت: 
جبرئیل. گفته شد: و کیست همراه تو؟ گفت: 
محمد است. گفته شد: آیا به طلب وی فرستاده 
شده است؟ گفت: آری. گفته شد: خوش آمد باد 
بر وی» چه نیکو آینده‌ای آمده است» و دروازه 
را گشود و چون وارد شدم ادریس را دیدم. 
جبرئیل گفت: او ادرپس است. بر وی سلام 
کردم. سلام مرا پاسخ داد و سپس گفت: خوش 
آمدی ای برادر صالح و ای پیامبر صالح. سپس 
مرا بالا برد تا به اسمان پنجم رسیدم. جبرئیل 
اجازۂ ورود خواست. گفته شد: کیستی؟ گفت: 
جبرئیل. گفته شد: و کیست همراه تو؟ گفت: 
محمد است. گفته شد: آیا به طلب وی فرستاده 
شده است؟ گفت: آری. گفته شد: خوش آمد 
باد بر وی» چه نیکو آینده‌ای آمده است و چون 
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ھم 


e ٤ 


۳ 5 رتام ود نی صلا کل یوم 
ی ره وم ره 


e‏ : بضا مرت ؟ 
قال رت بسي ملاة کل یرم قال : : نمتب لا 


۶ کر ف کے 


تستطیع خمسین صلاء گل يو وم . واي وله قد برت 
لاس فبك . وغالجت سي اسانیل اش ماج ۰ 


ر دة 2 


ازجم إلى ريك کال شیف لاس ء ؛ فرجحست 


ل : هي الفطرة التي انت 


وضع عي عشرا ؛ گر یت ی سی کان 
رنت ومع علي عفر رجت لی موی ال 
بے صرھ ارے ي م بک مد ی زرم و مر 
RG‏ 
#2 ۰ 
کارت قشر ملوت کی 
و هه ره یقن مات 


تفن و 
لاس قك وعالجت بني سرا ثيل آشد اشد لاله و 


۳2 ا 


<<« + ی 


وف حف 


تال 


مر وم 


وت ی ما نش . 
عن عبادي € . (راجع: ۳۲۰۷ آخترجه مسلم : ۱۹۶ ] 


Fav‏ کتاب مناقب انصار 


وارد شدم هارون را دیدم. بر وی سلام کردم. 
سلام مرا پاسخ داد و سپس گفت: خوش آمدی 
ای برادر صالح و ای پیامبر صالح. 

سین مرا بالا برد تا به آسمان ششم وسیدیم. 
شرا سا ووو وکر اس کش کی 
گفت: جبرئیل. گفته شد: و کیست همراه تو؟ 
گفت: محمد است. گفته شد: آیا به طلب 
وی فرستاده شده است؟ گفت: آری. گفت: 
خوش‌آمد باد بر وی. چه نیکو آینده‌ای آمده 
است» چون وارد شدم ناگاه موسی را دیدم. 
چبرئیل گفت: او موسی است» بر وی سلام 
کن. بر وی سلام کردم. سلام مرا پاسخ داد 
و سپس گفت: خوش‌آمدی ای برادر صالح و 
ای پیامبر صالح. چون از وی گذشتم گریست. 
به موسی گفته شد: تو را چه چیز می‌گریاند؟ 
گفت: به خاطری می‌گریم که جوانی که پس 
از من به (پیامبری) مبعوث شده است. کسان 
بیشتری از امت وی نسبت به امت من وارد 
بهشت می‌گردند. سپس مرا به آسمان هفتم بالا 
برد. جبرئیل اجازهُ ورود خواست. گفته شد: 
کیستی؟ گفت: جبرئیل. گفته شد: و کیست 
همراه تو؟ گفت: محمد است. گفته شد: آیا 
ست؟ گفت: آری. 
گفت: خوش آمد باد بر وی» چه نیکو آینده‌ای 
آمده است. و چون وارد شدم ابراهیم را دیدم. 
جبرئیل گفت: او پدر تو است بر وی سلام کن. 
بر وی سلام کردم و او جواب سلام مرا داد و 
سپس گفت: خوش آمدی ای پسر صالح و ای 
پیامبر صالح. سپس به سوی سدره‌المنتهی" بالا 


۱- سدره المنتهی» جایی در ملاء اعلی است و به معتی درخت کتاری است 
که در جانب راست عرش می‌باشد. 


به طلب وی فرستاده شده ا! 
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برده شدم. میوه‌های آن بسان کوزه‌های هُجرا و 
برگهای آن چون گوش فیل بود. جبرئیل گفت: 
این سدره‌المنتهی است و در آن جا چهار نهر 
را دیدم. دو نهر آن ظاهر و دو نهر آن باطن بود. 
گفتم: این نهرها چیست ای جبرئیل؟ گفت: دو 
نهر باطن در جنت‌اند و دو نهر ظاهر. رود نیل 
و فرات‌اند. 

سپس ابیت المعمور»۲ بر من نموده شد. در 
آنجا هر روز هفتاد هزار فرشته وارد می‌شود. 
سپس برایم ظرفی شراب و ظرفی شیر و ظرفی 
عسل آورده شد. من ظرف شیر را گرفتم. 
جبرئیل گفت: این شیر این قطرت (دین) است 
که تو و امت تو از آن پیروی می‌کنند. سپس در 
هر روز پنجاه نماز بر من فرض گردانیده شد. 
از آنجا بازگشتم و بر موسی گذشتم. موسی 
گفت: به چه عملی مأمور شدی؟ آن حضرت 
گفت: به پنجاه نماز در هر روز مأموز شدم. 
موسی گفت: همانا امت تو توان ینجاه نماز 
در روز را ندارد و سوگند به خداست که من 
این مردم را قبل از تو تجربه کرده‌ام و با بنی 
اسرائیل به شدت مبارزه کرده‌ام. پس به سوی 
پروردگار خود بر گرد و از وی بخواه که بر امت 
تو تخفیف آورد. من بازگشتم و خداوند ده 
نماز را بر من کم کرد. سپس نزد موسی رفتم و 
او آنچه را گفته بود تکرار کرد. سپس باز گشتم 
و خداوند ده نماز را کم کرد سپس نزد موسی 
بازگشتم وی همان را گفت. سپس بازگشتم و 
خداوند به ده نماز در روز امر کرد. نزد موسی 
آمدم وی همان را گفت. سپس بازگشتم و به 


۱- هجر قریه‌ای است بین مکه و مدینه. 
۲- بیت المعمورء مقامی برتر از سدره‌المنهی است. 
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۲ ۳ ۱ ۲ 
AM‏ > الحميندي ١‏ تسا مسفیان ؟ دا 
## 


عرو نک عن ابن عباس رضي اله عنهما في 
وله تَعَالی : وما جلا ار المي یال إلا فة 
لاس4 . قال e‏ 


ری به إلى بيت دس . قال : « والشجر٤‏ ال 
في رن 4 قال : هي شیر الوم . و انظر : 26۷۹۲ 


(۴۳ 


۴~ داب : وقود الاتصار 
إلى الي 89 بمكة » وببعة العقبة 


۳۵۹ کتاب مناقب انصار 


پنج نماز در هر روز مأمور شدم. موسی گفت: 
به چه امر شدی؟ گفتم: به پنج نماز در روز امر 
شدم. وی گفت: همانا امت تو توان پنج نماز 
در روز را ندارند. من این مردم را قبل از تو 

تجربه کرده‌ام و با بنی اسرائیل به سختی پیکار 
کردم. پس به سوی پروردگار خود بازگرد و 
اد فع ا کر ےک یت اور از 
حضرت گفت: از پروردگار خود (به اندازه‌ای) 
سؤال کردم که شرم می‌دارم (که باز گردم) ولی 
حالا بدان راد ضی شدم و تسلیم امر پروردگار 
خود هستم. آنگاه که از آنجا بازگشتم نداکننده 
تلا کرو!: «فریضه‌ام را تمام کردم و بر بندگان 
خود تخفیف اوردم.» 

۸ - از عکرمه روایت است که ابن عباس 
(رضی‌اللّه عنه) در مورد فرموده خدای تعالی که 
می‌فرماید: «و آن رژیایی را که به تو نماياندیم 
جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم.» (الاسراء: 
۰ می گوید: مراد از این «رؤیا» چشمدیدی 
است که در شبی که رسول‌الْه(صلی‌اله علیه 
وسلم) به بیت المقدس برده شد به وی نموده 
با ؟ 

ابن عباس دربارة (ادامة ای مذکوره) «درخت 
لعنت شده که در قرآن است.» گفته است: که 
آن درخت زقوم است. 

باب - ۴۳ هیئت نمایندگان انصار نزد 


پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 


۱- اینکه آن حضرت فرمود: ندا کتتدة تدا کرد. آن را دلیل قوی بر ندای 
بیواسطه خداوند به پیامیر(صلی‌الثه عليه وسلم) در شب معراج گفته‌اند. 

۲- مراد از لفظ «رؤیا» که در قرآن آمدهء به قول ابن عباس دیدن با چشم 
است» نه دیدن با دل» زیر جمعی با استناد بدین آیت بدان قایل بوده‌اند که 
معراج آن حضرت در خواب بوده است. 
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۹- ددا یی بن بگیر : خد3االلّیت » 2 


یل ٬‏ عن ابن شهاب . 
وحدلنا احمد ی مایم : دا عة : دا 


یوس» عن ابن شهاب قال : آخبرني عدار من ب بسن 


ee‏ ید 


بان کلب این مالك :أن االله ن کلب » وگن 
ان نْب حین عمي » قال : ا سمت گنب ین مالك 
ید حيلف 2 عَن اي اني غ روتوك ؛ 


بطوله Jb.‏ نی یه :ود شوت مع اي 
ال حین توت على الإسلام ‏ وا سب 


یربا 


لي ها دنر »وان کات بذ آڏگر في سمل 
[راجع : ۲۷۶۷ . موم مالم : ۹ بقطمة لیست ې هذه الطریق 
و۲۷۹4 ۰ مطولا ]. 


1 ۰ 


AA‏ تا علي بن 


لله + حدا سفیان قال : 
ف rs‏ 


کان عمرو یقول TS‏ 
علهمایقول : شَهد يي الاي له 


4 e e ف‎ 


: آجدهما 7 


کر که 


قال آبو عبد الله قال این عة : 
رف 
معرور . [انظر: ۳۸۹۲ ] . 


ری ی «ِ و 
Ek‏ و ِ 
بر أخ 


ليم اتب نت [راجم : ۳۸۹۰ ]- 


۳۶۰ کتاب مناقب انصار 


در مکه و بيعت در عَقبه' 

۹ - از یحیی بن بکیر از ليٹ» از عقیل. از 
ابن شهاب و همچنان از یونس روایت است 
که ابن شهاب گفت: عبدالرحمن بن عبدالله بن 
کعب ابن مالک مرا خبر داده است که: عبدالله 
بن کعب که عصاکش کعب در هنگام کور 
شدن وی بود گفت: از کعب بن مالک شنیدم 
که حدیث می کرد آنگاه که از شرکت در غزوة 
تبوک با پیامیر(صلی‌الله عليه وسلم) تخلف 
ورزیده بو این حدیث طولانی را. 

ابن بکیر (شیخ امام بخاری) در حدیث خود 
آورده است که کعب گفت: همانا من در شب 
عقبه نزد پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) حاضر 
شدم» آنگاه که در (قبول) اسلام عهد و پیمان 
کردیم و دوست نمی‌دارم اينکه در غزوة بدر 
عوض حضور در عقبه شرکت می‌کردم» هرچند 
(حضور در غزوه) بدر (در فضیلت) مشهورتر 
از عقبه است. 

۰ - از عمرو روایت است که جابر بن 
عبدالّه(رضی‌اللّه عنه) می گفت: «دو ماما (خالو) 
ی من مرا در عقبه حاضر کردند. ابوعبداله 
(امام بخاری) می‌گوید که ابن عَيّینه گفته است: 


یکی از آن دو ماما؛ برا بن معرور است. 


۱ - از عطاً روایت است که گفت: «جابر 


۱- پیامیر(صلی‌الله علیه وسلم) به موسم حج شبانه نزد مردم می‌رفت تا دور 
از چشم اهالی مکه آنان را به اسلام قراخواند. آن حضرت در سال یازدهم 
بعشت» شش نفر از اهل یثرب (مدیته) را که از قوم خزرج بودند به اسلام . 
دعوت کرد. آنها اسلام آوردند و پیام اسلام را به مردم یشرب رسانیدند. سال 
بعد دوازده نفر از مردم یثرب به شمول پنج نفری که قبلا امان آورده بودند 
در موضع عقبة منی با آن حضرت دیدار کردند و بر اسلام بیعت کردند که 
به نام بیعت عقبه یاد می‌شود. 
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# هرن ره و 2 وق 


۲ - حي اسحاق بن منصور : َبرنایقوب‌بن 
ابراهیم : حلا ان آخي ان شهاب » عن مه قال : 
أخترتي لو نریس عاد الله : آن باب الصامت » من 
ی شرمع سول الله 8 » ومن ناه 
# لعقبة اخره : سول الله 89 قال ووه ساب من 
اصخابه :وت الوا يوني علیآن لا رو ال ی 


وتا ۰ ولا گرا ¢ ¢ ولا 
وني في موف ¢ قمر ۱ 


aR 


ومن اماب من ذلك ی موقب به في اليا َوه 


راا ا و 


كمارة ¢ ومن اماب من ذلك شتا سره الله » فأمرة 


ےل مرن 


إلى الله بن اء عا »وا شاه عتا عن؟ .قال : 
ین لت .[راجع : ۱۸ . آخرجه صلم : ۱۷۰۹ ] . 


۳۳ حا فة : حا لت ء عن يزيد بن آبي 
٠ 0‏ ن الصابحي » عَن ادن 
الصامت نف أنه قال :ليم ابا ین ايوا سول 
ار > وقال iE‏ لا تشر بالل تا ,وله 


ما و 


E مڪ‎ 


رق » ولائزني + ولا تقل الس الني حَرمّللةإلا 


باطق › ولاكتهب ‏ ولا نصي » بان ان تا 
ذلك إن شیامن ذلك شا » گان فما ذلك إلى له 


زراجع : ۱۸ . أخرجه مسلم : 1۷۰4 ] . 


اصحاب عَقبه‌اند.»۱ 

۲ - از ابن شهاب روایت است که گفت: 
ابوادریس عائذالله مرا خبر داده که: همانا عبادة 
بن الصامت از آن کسانی است که در غزوة 
بدر با رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) حضور 
داشته است و از اصحاب ان حضرت در شب 
عَقّبه است. وی ایو آدریس را خبر داده است که: 
همانا رسول‌ال(صلی‌اله علیه وسلم) در حالی 
که پیرامون وی اصحاب وی گرد آمده بودند. 
اینکه به 
خداوند چیزی شریک نیاورید. و دزدی نکنید 


فرمود: «بیایید و به من بیعت کنید بر 


و زنا نکنید و فرزندان خویش را نکشید و 
دروغی نگویید که از پیش خود بهتان بزنید 
وھ ام وم کان کی کے از 
شما که (آنچه را گفتم) به جا آورد. پاداش 
وی با خداست و کسی که مرتکب چیزی از 
این منهیات شد و در دنیا به مجازات رسید. 
همان مجازات جبران اوست؛ و کسی که 
مرتکب چیزی از این منهیات شد و خداوند 
کته ان با فان شور E E‏ 
اگر بخواهد او را عذاب می‌کند و اگر بخواهد 
از وی درمی‌گذرد.» وی گفت. من در این امر 
با آن حضرت بیعت کردم. 

۳ - از صنابحی روایت است که عباده بن 
الضامت(رضی‌اله عنه) گفت: من از آن نقبایی 
هستم که با رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) 
بیعت کردند. غباده گفت: با آن حضرت بیعت 
کردیم بر اينکه به خدا چیزی شریک نياوريم و 


۱- در بعضی تسخ بخاری در حدیث ۳۸۹۳ سطر ششم به جای «ولا 
نعصی», «ولانقضی» روایت شده که روایت کشمیهنی است و معنی آن 
چنین می‌شود که بهشت به ما وعده داده نمی‌شود» اگر آن منهیات را 
انجام دهیم. 
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صحیح‌البخاری 


6 باب : تزود [e‏ یج ابي 48 
عائشة . وقدومها الْمُدينة ء وینائه بها 
۵ حلي رن بي المفراء E:‏ نا علي بن 
سیر » عن مشام . من ی ۰ ناه رضي له 9۳ 


ا 


ات :وجي الي 4# وان بت ست سني .تسا 


م م س ۽ ۶ 
المَدبتة .نا في بني الْحَارٿ بن خَزَرَج » قوعت 
ری e‏ کر نره م ووم 


مق شعري فوقی جمیمه 5 قانتتي آمي ام رومان 0 


واي لني ارجوت ومعي صواحب لي » قَصرَخت بي 
ها نري مد بي ات يدي حى نی 


علی باب الدأر » اي لهج حتی 7 رن ری 
تم أحدّت خَذت شيامن مء قم مسحت به وهي وراسي » دم 


و۹ 


داي الدار i‏ 13 سوم انار في ايت دقان 
علی لیر ولرک ول خرطاتر التي ین 


قالخ من شا 1 ميا رھ 


سس اتی ب » رابو تان سی . 


[انظر : ۱۳۳ 4 80% ۰+ عن عسروة دون 


عانشة ۳۸۹۲ ۵۸ اه . آخرنجه ملم : ٩4۴۴‏ . 


۳۶۲ کتاب مناقب انصار 


دزدی نکنیم و زنا نکنيم و کسی را که خداوند 
کشتن او را حرام کرده است نکشیم مگر به 
حق» و غارت نکنيم و نافرمانی نکنیم (در آن 
صورت) به در آمدن بهشت (بیعت کردیم) 
اگر به فرموده آن حضرت عمل کنیم و | 
مرتکب چیزی از این گناهان شویم حکم آن 
مقوض به خداوند است (که عفو می‌کند يا 
جزا می‌دهد.)۱ 


باب - ۴۴ ازدواج پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) با 
عايشه و آمدن عايشه به مدینه و زفاف با وی. 


۶ - از علی بن مسهر از هشام از پدرش 
روایت است که عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) مرا به همسری 
گرفت و من دختری شش ساله بودم. ما به 
مدینه آمدیم و در قبيلة بنی الحارث بن خزرج 
سکونت گزیدیم." سپس تب کردم و موهایم 
ریخت.۲ بعد موهایم رویید و تا دوش من 
رسید. مادرم ام رومان آمد و من بر ریسمانی 
(ازجوّحه)۴ سوار بودم و همراهان من با من 
بودند. مادرم مرا صدا کرد. نزد وی رفتم و 


۱- از کلام امام بخاری ظاهراً چنین استتباط می‌شود که این بیعت در «لیلة 
العقبه» بوده که مخصوص به انصار می‌باشد چنانکه قاضی عیاض و کسانی 
دیگر به آن جزم کرده‌اند. شیخ ابن الحجر می‌گوید که این بیعت غیر از آن 
است و پس از فتح مکه است و بعد از نزول آیت سورة ممتحته. 

۲- پس از آنکه ایویکر(رضی‌اثه عنه) با پیامبر(صلی‌اه علیه وسلم) به مدینه 
هجرت کرد. عایشه رضی‌اثه عنهما با مادر خود أُم رومان و خواهر خود 
اسماء از مکه به مدیته آمدند. 

۳- حدیث ۳۸۹۴ سطر عوض «فتمرق» در بحعضی روایات» «فتمزق» آمده 
است که به معنی ریختن موی است. 

۴- «ارجوحه» مراد از آن ربسمانی که دو طرف آن را بر جایی بلند می‌بندند 
و کودکان بر آن سوار می‌شوند و به حرکت درمی‌آورند و در زبان دری یدان 
«گاز» می‌گویند. در تیسیر القاری گفته شده که لفظ «ارجوحه» لفظ مفرد 
فارسی است. ولی اين لفظ در زبان فارسی متروک گردیده است. 


Maktaba Tul ۱ 


۵- دنا معلّی : دنا ویب » عن هشام بن 


عروة ¢ عن یه ‌ عن عانشة رضي الله نها : اي 


کچ قال لپا ١:‏ أريك في الما مرن » أرى أك في 


سول من حرير » وقول : ذه امراك » قرف 


ار 


نآ ميت ,او امن عند الله 


يمضه 4 رد ردو و ۲ دوم و 3۰۱۲ . آخرجه 


مسلم: ۲۶۳۸ ] ۳ 


A۹1‏ حَدگبي عييد ن لمعيل : حدقا ایو اسامة. 
عن هشام » »عن أییه قال :وت خدیجه بل مطرج 


ر مره ge‏ 


الي 4# إلى ادبت لات سني فلت ستتین أو قریبا 


بها وهي بت تسم سین [ راع : ۶ اخرجه مسلم ز 


۲ 


۳۶۳ کتاب مناقب انصار 


نمی‌دانستم که از من چه می‌خواهد. دست مرا 
گرفت تا انکه مرا بر در خانه توقف داد و 
همانا نفسم به شماره اصاده بود تا آنکه اندکی 
آرام شدم. وی مقداری آب گرفت و بر روی و 
سرم کشید» سپس مرا در خانه‌ای داخل کرد که 
در آن زنان انصاری بودند. آنان گفتند: نیکی و 
برکت و بهترین سرنوشت (تو را نصیب باد). 
مادرم مرا بدیشان مپرد و آنها مرا آراستند. 
رسول‌اللّهء(صلی‌اللّه عليه وسلم) مرا در نیافت 
مگر به وقت چاشت و مرا به او سپردند و من 
در آن روز دختری نه ساله بودم. 

0 - از وهیب. از هشام بن عروه از پدرش 
روایت است که عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: 
همانا پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) به او گفته بود: 
«تو در خواب دو بار بر من نموده شدی که تو 
را در طاقه‌ای از حریر می‌بینم و گفته می‌شود: 
وی زن تو است و چون طاقه را پرمی‌دارم ناگاه 
تو را می‌بیتم و می‌گویم: اگر این از جانب خدا 
باشد. پس شدنی است.» 


1 از ابواسامه از هشام» از پدرش روایت 
است که گفت: خدیجه سه سال پیش از برآمدن 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) به سوی مدینه وفات 
کرد. آن حضرت به مدت دو سال یا به همین 
اندازه انتظار کشید و سپس با عايشه نکاح کرد 
و او دعتری شش ساله بوده پس از آن با وی 
زفاف کرد در حالی که وی نه ساله بود. 
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صحیح‌الیخاری 


38 باب : هجرة النبي‎ -٥ 
واضحابه ای المدیبة‎ 

وٿال ال نید واو هریرة رضي الل عنهما ‏ 
عن الني الق + كلا اج نت مره من انار ٩‏ 
[راجع : ۳۳۰۰۳۷۷۹ {. 

وگال بو موسی » عن اي فد ۰« ریت في انم 
آئي اجر من مک إلى ازض بهَا تخل . تب وقلي 

۳ 


إلى امد 1 او هجر ء تا هي یه 
رب زراجم: ۳۹۲۲]. 


۷ دا لخدي : اسیا : حا 
الأعمسش قال : سمط ت آبا وال ول : عدنّا عبابا. 


ال : اجر م اي 89 ريد وة الله »فرع اجر 
على الق نمی لم یدمن اجره شب مهم 


وم ۳ و ورد Ro‏ 


مضصعب بن اس ٠‏ فل یوم أحد؛ وتر لموة اڏا ۱ 


یه رت ت رجلا وا طا ر جلي بدا رس 

E‏ لال آن قطي رأ 1 رل علی رجاه 
4 9 رر کے ی و 

شا من زذغر ‏ وما من اکٹ ل کم نه فهو بهدبها . 


زراجع : ۷۹ أخرجه مسلم : ۰ مطولاً] 3 
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۳۶۳ 


کتاب مناقب انصار 


باب - ۴۵ هجرت پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) و 
یاران وی به مدینه 


و عبدالله بن زید و ابو هریره(رضی‌اله عنهما) 
گفته‌اند که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
«اگر (فضیلت) هجرت نمی‌بوده من مردی 
از انصار می‌بودم! و ابوموسی گفت که 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «در خواب 
ديدم که از مکه به سوی سرزمینی که در آن 
درختان خرما است مهاجرت می‌کنم. گمان 
من بر آن رفت که آن سرزمین یّمامه يا هَجر 
می‌باشد در حالی که آن مدینه «یثرب» بوده 


است. 

۷ - از اعمش روایت است که ابووائل 
می گفت: خباب را عیادت کردیم. وی گفت: 
با پیامبر(صلی اه علیه وسلم) هجرت کردیم 

و رایت خا رای ا .باقن ا ابر 
کا رھ کان ار ما درک ھت و از اقا 
(دنیوی) خود چیزی نگرفت از آن جمله بود 
کب یم کے که در ی ان کچ کد 
وھ کرد جار ھا ای کو 
آن سر وی را می‌پوشانیدیم» پاهای وی ظاهر 
می‌شد و اگر پاهای وی را می‌پوشانيديم» سر 
وی ظاهر می‌شد. سپس رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه 
وسلم) ما را فرمود که سر وی را بپوشانیم و بر 
پاهای وی گیاه اذخر بيندازيم." و از ما کسی 
است که میوهٌ درخشش رسیده و او (در این 
دنیا) آن را می‌چیند. 


۱- مراد از فضیلت انصار است که پس از مهاجرین فضیلت دارند 
۲- مراد از کفن کردن وی است که یگانه چادری که از وی به جا مانده 
بوده برای کفن وی کوتاهی می‌کرد. 
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صحیح‌الیخار ی 


مر لو گرب و ر 


۸ - دا مسد : دا خماد ۽ هوابن رید » عن 
یحی » عن محمد بن إبرآهيم + حلاص 


قال : سمت ره قال : سمت ابي ول : 
«لاعال با من کات هجر إلی یم ۳ 
میرم که قرب 


مت > هلیم اجره »ون گات 
2 هجر کی الله وله قم هر الیل سوه ». 
زراجع : q+‏ . اجه ملم :¥ 0۹ 


۹ - حَدگني ساق بن ينعي : دا یحیی 
اب حمر قال : حدگني بو مرو الارژاعي » عن عبد 
ا“ ن يي لاب عن مجاهد بن جير المکي : نالهپ 


۳۳ بجاح هر وچ 


مر رضي الله عنما گان دول : لا هجرة؛ بخد ام ۲ 
[اتظر : 4۳۰۹ ١٠۴٤ء‏ ۹ واتظر ق اهاد والسیر : یاب 
34~ 
۰- قال یبن حَمرة : وگ زاين 


بے یمد ۶ 


عطاء بن آي رياح قال اتید یقت 


جو ا 
د و Ss:‏ سی مر ر 


ايء » فسالناها عن الهجرة ات : لاهجرةالیوع » 


ر ج 


گان اون فر دمم بدي ای الله الى والی رسوله 


+ وور 


e e اک‎ 


سا قال ۳9 ی 


۳۶۵ کتاب مناقب اتصار 


۸ - از عله بن .وقاص روایت است 
که گفت: از عمر (رض‌الله عنه) شنیدم که 
می گفت: از رسول‌اله (صلی‌الله عليه وسلم) 
شنیدم که می‌فرمود: «کارها به تیت است. کسی 
که هیر کی برای دیا ت که او را دراد 
و یا برای ازدواج با زنی باشد. بهر* هجرتش 
همان است که به خاطر ان هجرت کرده است 
و کسی که هجرت وی به خاطر خدا و رسول 
اوست» پس هجرتش برای خدا و رسول 
اوست. 
۹ - از ابولبابه از مجاهد ین جبرمکی 
روایت است که عبدالّه بن عمر (رضی‌الله 
عنهما) می‌گفت: پس از فتح مکه (فضیلت) 
هجرتی (به سوی مدینه) نیست. 


۰ - از اوزاعی روایت است که عطاء بن 
ابی زباح گفت: من با عبید بن عمیر لیثی از 
عايشه دیدن کردیم و دربارۀ همجرت از وی 
پرسیدیم. وی گفت: امروز (ثواب) هجرت 
نیست. مسلمانان (در آن زمان) هر یک با دين 
خود به سوی خدای تعالی و رسول او(صلی‌اله 
علیه وسلم) می‌گریخت؛ از ترس اینکه بر سر 
وی بلایی بياید. ولی امروز خداوند اسلام را 
نیرومند کرده است و امروز مسلمان پروردگار 
خود را هرجا که بخواهد عبادت می‌کند. ولی 
اج ارت اذاق اشت. . « 

۱ از هشام» از پدرش, از عایشه(رضی ال 
عنها) روایت است که سعد گفت: «بارالهاء به 
تحقیق تو می‌دانی اینکه: هیچ یک دوست‌تر 
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كت کے سم تست کے اس دنت 
صحیح البخاری ۳۶۶ کتاب مناقب انصار 
e‏ نزد من نیست که در راه تو با ایشان جهاد کنم 
E ۱‏ ظر اه قد وت ! هرب یتنا ویتهم . از آن قوم که رسول تو(صلی‌اله علیه وسلم) را 


TY‏ حدشاهشام ¢ عن یه 


او مب ام دم 2 و ۶ 
أَخْبَرتَي عائثبة : من فوم گذبوا بيك وآخرجوه » من 


فویشی . [ راجغ : 41۳ . اخرجه مسلم : ۷۹ مطولاً ‏ . 


قرع کر جي و رود و و 


e 


e e‏ ي 


TINE اقا‎ 


تم nr‏ ع خر ری یر 


مک لات حر ست وی له ê‏ ثم ام باه جر تاج 
شر سين ۱ رمات وهو ابر تلاث وسين . [ آخرجه مستلم: 
۱ صر ] . 

ي وء ف 
۳ ۰- حدي مطربن القضل : دا روح بن عبادةٌ : 
رگن ن إسحاق بح غر ونود ن این 
E‏ سم :۳ 


مج ۶ ره 


4 ۹۰ حا سماعیل بن له قال ی 
مالك اي لت مکی نیال ٠‏ عن ید 
يعني ابن حن » > عن آيي سعید الخدري ڪٿ > آل رسو 
ال 8 جلس عیفر ال : NEE‏ 
ييه من ره الد الا ما ریما لته :کار 


ج فرج اوم 


ماع . گی ویر وقال : یات وا 
تجا له :ول ناس : انا الی هتا لیخ . پیر 


رس ول له عبد َي لین من ره 
الا وین ماع ۰ rs e‏ 


کان رول الل لد وکا بو یکره 


تکذیب کردند و بیرون راندند. بارالهاء همانا 
گمان می‌کنم که جنگ میان ما و ایشان را پایان 
دادی. 

ابان بن يزيد گفته است: از هشام. از پدرش 
روایت است که عایشه (چنین) گفت: از آن 
قوم که نبی تو را تکذیب کردند و او را از 
قریش بیرون راندند.۱ 

۲ از هشام» از عکرمه روایت 
عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: رسول‌الّه(صلی‌الّه 
عليه وسلم) در چهل سالگی (به پیامبری) 
مبعوث شد و سیزده سال در مکه بود و وحی 
بر وی می‌آمد. سپس به هجرت مأمور شد و 
همجرت کرد و ده سال (در مدینه ماند) و وفات 
کرد در حالی که شصت و سه ساله بود. 


بت سک ان 


۳ - از عمرو بن دینار روایت است که ابن 
عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: رسول‌اله(صلی‌الله 
عليه وسلم) سیزده سال در مکه درنگ کرد و 
وفات کرد در حالی که شصت و سه ساله بود. 
۰٤‏ ابن حنین روایت است 
که ابوسعید خدری(رضی‌الله عنه) گفت: به 
تحقیق رسول‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) بر منبر 
نشست و فرمود: «همانا خداوند بنده‌ای را 
میان خوبیها و نیکوییهای دنیاء آنچه بخواهد و 
میان آنچه نزد خداوند است مخیر گردانید و او 


از عبید» یعنی 


آنچه را نزد خداوند است اختیار نمود.» ابوبکر 
گریست و گفت: پدر و مادرمان فدای تو باد. 
ما از (گفتار) وی در شگفت شدیم و مردم 


۱- در روایت اباق عوض (رسولک(صلی‌اثه علیه وسلم) و اخرجوه) چنین 
است: (نییک و اخرجوه من قریش) 
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صحیح‌الیخاری 


ب وال رَسول الله E‏ إن من من الاس علي في 
و و 


صخته واه بابک و کت سخا ليل من امي 


ی سره 


ا نام 3 لین في 


[ راجع : 4۹5 ۰ وانظر في الآدب , یاب ۱۰۶ آخرجه مسلم : ۲۳۸۲]. 


ماه ل 


۵ - دنا یحی بن بکیر + حا الل » عن عقيل 


قال : این شهاب : قاخبرني عون لیر : أن عائقة 
رضي دعب : زوج اي 38 ؛ الت : لم أحفل انوي 


ج E3‏ ریرج ر د 


قط إلا هم دیتان لین ۰ ولم یمر علیتا یوم إلا ییا فيه 
سول الله اا طرفي فا یکره وعئية. تلمازثلي 


رل r‏ 
مود حرج ویکر ابر تخوازض اة » 
من e‏ : وس 


3i ید‎ 


ُومي؛ اي سر 


کر رح 


قال ابن له دق متك يابا بر لایخرج ولا 
برج ٠‏ ال تسب مدوم » وتصل الحم » ۰ وتخمل 
کل وري الضف وشي على لواف او انا 


لك ار 1 ارجح وا رت يد . 


جاح مر ام مر ا ر ي لے ت 


رجَع وارتحل معه ابن الدغنة : قطاف این الغتة 


عَشية في آشراف فریش ال هم :بابک لایر 


۳۶۷ کتاب مناقب انصار 


گفتند: این پیر را بنگرید. رسول‌الّه(صلی‌الله 
عليه وسلم) از بنده‌ای خبر می‌دهد که خداوند 
او را میان خوبیها و نیکوییهای دنیا و آنچه نزد 
خداوند است مخیر گردانید و او می‌گوید: 
پدر و مادرمان فدای تو باد. رسول‌الّه(صلی‌اله 
عليه وسلم) (بنده‌ای بود) که مخیّر شده بود 
و ابویکر در (فهم موضوع) داناترین ما 

و رسول‌اللهء(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «به 
تحقیق که ابوبکر در صحبت و مال خود از 
مثت‌گزارترین مردم بر من است. اگر از امت 
خود دوستی می گرفتې ابوبکر را می‌گرفتم 
لیکن اخوت اسلامی در ميان است. هیچ 
روزنه‌ای در مسجد باقی گذاشته نشود. مگر 
روزنه ابوبکر.»! 

۵ - از ابن شهاب روایت است که گفت: 
غروه بن زبیر مرا خبر داده که عایشه(رضی‌اله 
عنها) همسر پیامبر(صلی ال عليه وسلم) گفت: 
پدر و مادرم را هرگز به خاطر نمی‌آورم مگر آن 
که پیروی دین (اسلام) می کردند و روزی بر ما 
نمی گذشت مگر آن‌که رسول‌الّه(صلی‌اله علیه 
وسلم) در دو طرف روز. صبح و شام نزد ما 
می‌آمد. آنگاه که مسلمانان مبتلای (آزار کافران) 
شدند» ابوبکر برآمد تا به سوی سرزمین حبشه 
هجرت کند. تا آنکه به موضع برک الغماد 
رسید که در آنجا ابن دغنه او را ملاقات کرد و 
۱- در آن زمان کسانی که در کنار مسجد خاند داشتند. در یا روزنه‌ای در 
دیوار مسجد گشوده بودند تا زودتر به مسجد حاضر شوند» آن حضرت آمر 
نمود تا همة درها و روزنه‌ها بسته شوند به جز روزنة ایویکر و این فضیلتی 
بود برای ابویکر. بعضی گفتهاند که این معنی کنایت از جانشینی ابوبکر 
است؛ یعنی درهای امید خلافت دیگران مسدود شد شارح مشکوة این 
معنی را ترجیح داده می‌گوید ابوبکر در پهلوی مسجد خانه نداشته و خانة 


وی در موضع سنح از عوالی مدینه بوده است. (تیسیر القاری» ج ۰۳ ص 
0۶ 
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صحیح البخاری 

قاس 9ورل مقر اه و رك مره + 5 
مله ولا یخرج » آنخرجون رجلا بكسب مدوم . 
x £ 2‏ بب ٭ 9ے مه ا مر ۲ 
ويصل الرحم » ويحمل الكل ۰ ويقري الضیف ؛ ويعين 


تع یره مار ی 


اه خر جا ره في تاره » یت 
رت شاه ولتت هل 


تین 


تخشی ین سا وا 


قل لا لاي بر ۰ قلبت أب ويکر بلك 
یمد ربه في داره ولا تن بصلانه ول يرآ في غير 
رد يت اتی منج ینتاه هه و 
صلّي فيه یشان a‏ 
واناز ۰ وم یودمه وینظرون | اه ۰ وان آبو 


ر ا ا و 


ِ ۰ رات وآفزع 


ی 


قیقذف عليه نساء المش کین 


9 تاو‎ eS 


جر گر بجر على ید ره في تاره َد 
جاور لك ¢ مابتتی مسجدا بفتاء داره 1 فان بالصلاة 


م ي ما 


ارب ۱ وا قد خشیا آن یفن سانا رت : 


کے ی 


تاه إن آخب أن فصر على ند ره في تاره 
مر و و ونر و 


فمل رن آبی إلا آن یمن بذلك » قسله آن یرد يلك 


ری 


مك ۰ قد گر وکسا من لابي بر 
الاستنلان . 


هد ج 


کت ما ئی ی لیب بخ قال : 
علمت الي مات لت عله > اما آن تفص برع 


ذلك » > وم آن ترچ جم اي نمي » قاي لا آحب شنم 
لا ي خفرت في رل تک 
قق ال آبوبکر : : اي آرد رتیل جنوار 3 وارضی 


وک له وه ٤‏ واي 4# ومد بک فال ا 


۳۶۸ کتاب مناقب انصار 


او رئیس قبیله بود. وی گفت: کجا می‌خواهی 
بروی» ای ابوبکر؟ ابوبکر گفت: قوم من مرا 
بیرون کرده‌اند و من می‌خواهم بر روی زمین 
بگردم و پروردگار خود را عبادت کنم. ابن دَعْنه 
گفت: ای ابوبکر. کسی چون تو بیرون نمی‌رود 
و بیرون کرده نمی‌شود. هماناء تو تهیدستان را 
کمک می‌کنی» و صلةً رحم به جای می‌آوری و 
درماندگان را دلجویی می کنی و میهمان نوازی 
می‌کنی و مصیبت زدگان را معاونت می‌نمایی 
پس منم پناه دهندۀ توء بازگرد و در شهر خود 
پروردگار خود را عبادت کن. 

ابوبکر بازگشت 
ابن دَغنه شامگاه نزد بزرگان قریش رفت و به 
ایشان گفت: همانا کسی چون ابوبکر بیرون 
نمی‌رود و بیرون کرده نمی‌شود. آیا مردی را 
بیرون می‌کنید که تهیدستان را کمک می‌کند 
و صلة رحم به جا 
دلجویی می‌کند و میهمان‌نوازی می‌نماید و 
مصیبت‌زدگان را معاونت می‌کند. قریش ناه 


و ابن دغنه با او به راه افتاد. 


می‌آورد و درماندگان را 


دادن ابن دغنه را رد نکردند و به ابن دغنه 
گفتند: به ابوبکر بگوی که پروردگار خود را در 
خانة خود عبادت کند و در آنجا نماز بخواند 
و هرچه می‌خواهد بخواند و با این کار ما را 
اذیت نکند و آن را آشکار ننماید. همانا ما از آن 
می‌ترسیم که زنان و فرزندان ما در فتنه افتند. 
ابن دَغنه این موضوع را به ابوبکر گفت: ابوبکر 
برای مدتی این کار را کرد که پروردگارش 
را در خانه‌اش عبادت می‌کرد و نماز خود را 
آشکار نمی‌کرد و (قرآن را) به جز در خانۀ خود 
نمی‌خواند. سپس اندیشة دیگری برای ابوبکر 
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۳۶۹ کتاب مناقب انصار 


که تلسلمن :اي ریت دار جرتم .ذات تخل 


ن لتن» . وم لحرگان »تاج من هاجرقسل 
اه ورج عَ نان ماجر بازض له إلى 


رم چم مر 


الْمدیتة » وتجهزآبو یک قبل الْمَديتَة : ال له سول الله 
۰« علی ريلك »ياج وان یو لي» .ال 


آبو یکر : وهل ترجو ذلك بأبي آنت ؟ قال :م . 
َس ویک تفه علی سول اله َمل . 


7 ۳۳ 


وعلف راحلتین انشا عندء ورق السمر ٤‏ وه الط . 


أربعة نشهر . 
Feng‏ ء مر ور تسیچ 


قال ابن شاب : قال عروة : الت عائشة : ينما 


خن وا لوس قي یت آيي بر في تاه » قال 


ی 


گائل لابي کر : هذا رسوا ول اله هس » في ساعة لم 


۳ 


یکن یتنا نها ال آبو یکر :فتاه ييأمّي ۰ وله 
ما جا به في سل 


قات : جاء سول الله ا اسان . فانن‌که 
تنعل اي لاي یکر «غرح من لته 


در عم 7 


کال د : ا آهلك 9 آنت یاو وله 
بو ب هم باي سو 


Bo مر‎ 


فل اي قآ لي في الشروج» ال ویر : 
لح بابي أت ارول الله ؟ قال سول ال 8 : 


نم 6 . قال بو یک : فخ - بأيي أت یا سول الله - 
خی راحتي این » قال سول لهج :الم 


مر هی گر عم عر و هت 


کال عانشه ۶ : قَجهراهما اخث الجهاز » متا 


ما سرف جراب ۰ فطقت ماه بنت أب بكر قعل 


من نطاقهَا بط به على قم الراب ذلك ست 
ات طاقن : 


ا له بو یک بقار في جبل 


حٍ ام ا ر و e‏ ۶ ۶ 
تور : کت بات ی نحل نی 
رص ۳ e‏ 


e‏ لقن » يدلج من عندهمًا 


+ اا 
بو » اتراق یت 


» هبح فرش مک کات » فلاینتم مزا 


بیدا شد و در پیشگاه منزل خود مسجدی ساخحت 
که در آن نماز می‌گزارد و قرآن می‌خواند. زنان 
و فرزندان مشرکین بر وی هجوم می‌آوردند و 
از عمل وی تعجب می‌کردند و به سوی وی 
می‌نگریستند و ابوبکر مردی گریه گرای بود. 
و چون قرآن می‌خواند بر چشمان خود حاکم 
نبود. این وضع در بزرگان قریش که مشرک 
بودند. ترس و هراس پدید آورد. 

آنها کسی را نزد ابن دغنه فرستادند و او نزد 
ایشان آمد و گفتند: به تحقیق ما ابوبکر را به حاطر 
پناه تو پناه داده‌ايم بر 
نحانه‌اش عبادت کند. همانا وی (از این شرط) 
درگذشته» و در پیشگاه منزل خود مسجدی 
ساخته و نماز را آشکار کرده و خواندن (قرآن) 
را علنی ساخته است» و ما از آن می‌ترسیم که 
زنان و فرزندان ما به فتنه بیفتند» پس 


اینکه پروردگارش را در 


او را از 
آن منع کن؛ اگر وی دوست می‌دارد که بر این 
بسنده می‌کند که پروردگار خود را در خانۀ 
خود عبادت کند این کار را بکند و اگر آن را 
نپذیرد به جز آنکه علنی نماید. از وی بخواه 
که پناه تو را واپس به سوی تو رد نماید. همانا 
ما دوست نداریم که عهد تو را بشکنیم. و ما 
آشکار کردن ابوبکر را پذیرفتنی نیستیم. 

عايشه گفت: ابن دغنه نزد ابوبکر رفت و گفت: 
همانا عهدی را که بر آن کرده‌ام تو دانسته‌ای, 
پس ایا بر آن بسنده می‌کنی يا اينکه عهد مرا به 


ور مر کر هدوت رای رت 


که عرب بشنوند اینکه در مورد مردی که به 
وی عهد کرده‌ام, عهد من شکسته شود. ابوبکر 
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.۳۷ کتاب مناقب انصار 


یکتادان به إلا وعاه 4 تی هم بر لك حبن یط 


من 6 چ 


سس 


ی و 


لىتاء ا e.‏ ۳7 
ورضینهتا > کی عق بھا عام ربن بلس ۰ مَل 


TT 
رسو اله 9 تخر جلام بني تنل »روم‎ 
زالخريت کار‎ f بني عبد بسن عدي » » ماديا خریتاً‎ 


مر هر 


اک نس حأفا ني آل الماص بن وال اسهم 


ا س 
وهو علی دين کف ریش ۰ بت یت . 
وواخده غا اکن لت یال ناما راحتیهما لح 


مس 


لت دنل مهم امن یر 1 والیل . 


بهم طریق السواحل . زراجع : 4۷٩‏ ۰ وانظر ي عاقب الأنصار . 
باب ۳۷ = الأطعمة : باب ۳۷ ] . 


به امان خدای عزوجل" راضی می‌باشم و پیامبر 
صلی الله( صلی الله عليه وسلم) در این روز به مکه 
بود. پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) به مسلمانان 
گفت: «به تحقیق سرای هجرت شما بر من 
نموده شد و آن نخلستانی است ميان دو کوه» و 
ان دو سنگستان است:۱ پس هر که خواست به 
مدینه هجرت کند. هجرت کرد و بسا کسانی 
که به سرزمین حبشه هجرت کرده بودند. به 
مدینه بازگشتند و ابوبکر ساز و برگ سفر را به 
جانب مدینه آماده کرد. رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه 
وسلم) به او گفت: «صبر کن» امید می‌دارم که 
به من اجازه مهاجرت داده شود.» ابوبکر گفت: 
آیا بدان امیدواری» پدر و مادرم فدایت باد؟ آن 
حضرت فرمود: «اری». ابوبکر به خاطر همراهی 
رسولالله(صلی‌الله عليه وسلم) خویشتن را (از 
هجرت) بازداشت و برای دو شتر خود که نزد 
وی بودند. برگ السَمَر خوراند - و چهار ماه با 
عصا (برگ السمر) می‌افشاند. 

ابن شهاب گفته است: عروه گفت که عايشه 
گفت: در حالی که ما چاشت روزی در خانۀ 
ابویکر نشسته بودیم. گوینده‌ای به ابوبکر 
گفت: این است رسول‌الله(صلی‌الّه عليه وسلم) 
کل کرد ا رداق وخ رتاک اسه و 
آن در ساعتی بود که هرگز در آن ساعت نزد 
ما نمی‌آمد. ابوبکر گفت: پدر و مادرم فدایش 
باده به خدا سوگند که او در این ساعت جز به 
خاطر امری بزرگ نیامده است. عايشه گفت: 
رسولالله(صلی‌الله علیه وسلم) آمد و اجازه 
ورود خواست. به وی اجازه داده شد و درامد. 


4¬ - لقظ و هما الحزتان -و آن دو سنگستا ن استه لقظ این شهاب زهری 
راوی حدیث است که آن را تفسیر کرده است. (تیسیر القاری) 
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سپس پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) به ابوبکر 
گفت: «کسانی را که نزد تواند.» ابوبکر گفت: 
همانا آنها خانوادة تواند. پدرم فدایت باد یا 
رسول‌الله. ان حضرت فرمود: «همانا برای من 
اجازه خروج (از مکه) داده شده است.» ابوبکر 
گفت: آیا اجازه همراهی شما به من هم داده شده 
پدرم فدایت باد یا رسولالله؟ رسول‌الّه(صلی‌اله 
عليه وسلم) فرمود: «آری» ابوبکر گفت: پدرم 
فدایت باد یا رسولالله» پس یکی از این دو شتر 
را بگیر. رسول‌الله(صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: 
«در عوض بهای آن.» عایشه گفت: ما شترها را 
به شتاب آماده نمودیم و توشة سفر برای آنها 
کرک گرديم و در اا واب اسمام دعتر 
ابوبکر پاره‌ای از کمربند خود را برید و با آن 
دآ را سے وه ھی عبت :بو که 
«ذات التَطاقین» یعنی صاحب دو کمربند نامیده 
شد. عایشه گفت: سپس رسول‌اله(صلی اه عليه 
وسلم) و ابوبکر در غار کوه ٹور یکجا شدند 
و در آن غار سه شب را گذراندند. عبدالله بن 
ابوبکر که جوانی نوسال بود شبانه نزدشان به 
سر می‌برد و او زیرک و چالاک بود و سحرگاه 
از نزد ایشان می‌رفت و صبح آن با قریش در 
مکه بسان آنها می‌گذرانده و هر مکر و فریبی 
که از ایشان می‌شنید. به خاطر می‌سپرد و 
آنگاه که هوا تاریک می‌شد آن دو نفر را از آن 
خبر می‌داد. و عامر بن فهیرّه غلام آزاد شدۀ 
اوک کیان شیر ده از رما یوگ 
را می‌چراند و چون ساعتی از شب می‌گذشت 
نزد ایشان می‌برد و شب را با نوشیدن رسل 
می‌گذراندند. رسل شیر تازه وتر می‌باشد. تا 
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۳۷۲ کتاب مناقب انصار 


۰۹ : قال این شاب : وآخبرتي عبد الرخمن بن 
مالك الذي ۰ هوان آخي سراق بن مالك بن جم : 

اه : سمح سراقة ین عشم يول : جاعنا 
رسل کفار فریش يمون ني رمئول اه 4 وآيي بر » 


ا ا 


دة کل واحد منهما » من تتله وا اسره » ما ائاض 


جالس في مجلس من مجالس قومي بني ملح » اقل 
لمع خی قطن گوس فا 
ماک :قيقد ریت آنا أسودة بالساحل آرامامحتد 
واصحابه . قال اة قر یه »قلت که : 


تم سوام , ولکنلت رآیت فلاا ولات ء انطلمّوا 


باعتا سك با ثم نت في لس ساعة $ مقت قحلت 


ارت ارتي أن تطرج بفرسي وهي من وراه گم * 
4# سج مرو یی و 


بها علي » وَأخت رنحي تایه من طیر 


آنکه عامر بن فهیره در تاریکی شب (در راندن 
گوسفندان از آن محل) آواز بلند می‌کرد؛ و او 
در هر شبی از آن سه شب این کار را می‌کرد. 
رسول‌اله(صلی‌الله عليه وسلم) و ابوبکر مردی 
را از قبیلة بنی‌الدیل به مزدوری گرفته بودند 
و او متعلق به قبیلة بنی عبد بن عدی بود و 
راهنمای خریت بود و خریت به معنی ماهر 
است در راهنمایی. وی هم پیمان خانواده 
عاص بن وائل السهمی بود و دين کفار قریش 
داشت. ایشان بر وی اعتماد کردند و دو شتر را 
به وی رداق و با وی قرار گذاشتند که پس 
از سه شب به غار ٹور بیاید و آن دو شتر را 
در صبح سوم به آنجا بیاورد. عامر بن فهیره؛ و 
راهنما (با آن حضرت و ابوبکر به سوی مدینه) 
زاغ تفن و همان با اتان راد ماحل دا در 


پیش گرفت. 


ابن شهاب گفته است: از عبدالرحمن بن 
مالک مدلجی که او برادرزادة سراقه بن مالک بن 
جُعْشُم است روایت شده که پدرش او را خبر 

لو اس که رآ E A‏ 
است که می‌گفت: فرستادگان کافران قریش 
نزد ما آمدند و در مورد رسول‌الّه(صلی‌الله 
علیه وسلم) و ابوبکر پاداشی تعیین کرده بودند 
که هر که یکی از ایشان را بکشد و یا اسیر 
کند» صد شتر بدو بدهند. در حالی که من۲ در 
مجلسی از مجالس قوم خود. بنی 
و ما نشسته بودیم و گفت: ای سُراقه» همانا من 


مَدلج نشسته 


۱- حدیث ۳۹۰۶ سطر پنجم» کلم آخر سطر (اناض) نوشته شده که اشتباه 
است «أنا» می‌باشد و (ض) زاید است. 
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صحیح‌الیخاری 


۳۷۳ کتاب مناقب انصار 


و وة م 2 بر 
ّت » فحططت بزجه الأرض ٠‏ وخضت عليه » حت 


دس ا رر کے کے ر 3 r‏ # و 
اسر e‏ > حى دلوت 


E‏ ج ۾ 
۳۹4 5 


ری ی رت 


۱ 


زان رت ی اي کیب 


e A9 


سمفت قرانة ول الله ا يفشا . وآیو پکر 


یکثرالاات » سَاخت يدا قرسي في الارض تین 
و رهام a FE‏ چب د ٠‏ 
لت ار کین : فخررت عنها کم رجرتها قلهضت ۰ + تلم 
و ۶ وت رقا 
ند نخرح یدیها . و 


نت ۶ 


e کک‎ e 


Ape r ۳ ۰‏ سے انم 


رز اي سوت 
لقي نالبس عنم أن سیظهر آشر رسوا ل ال 


IE رو‎ 


تن ری ۱ وق 


# ولي ل ن غا 


تک ی » إلا أن قال : دای 


مه 


اي ی ل رر 
و جوم را ره مر و 


قال ابن شاب : أخبرتي عروة بن الزییر : آن رسول 


RK E 


الله قي الي في رکب من المسلمین 1 او تجارا 


روو و 


این من السام : سا سول ال 49 وآبابگر 


تیاب بیاض t‏ ومع لبون بلندینه مرج سول 
الله من مگ انوا يدون كل عتا إلى ار 


تدم و مي درم م رو ا ي رم 


ره ی شم حر ایرد . فانقلبوایوما بعدما 


اطالوا اتظارهم لما اور لیب یوتهم . أوقی جل من 


ود علي اطم من اطامهم 1 لانرنظرالبه: قمر 2 
بل الک 8 تایه ميض یل بهم اسب 


تلم ملك ايودي آنقال باعل وه :یامعاشر 


سیاهی کسانی را در ساحل می‌دیدم و گمان 
می‌کنم که محمد و یاران او باشند. سُراقه گفت: 
من شناختم که ان‌ها همانهااند (ان حضرت و 
ابوبکر) و برای او گفتم: ایشان همانها نیستند 
ولی تو فلان و فلان را دیده‌ای که از جلوی 
چشم ما گذشتند. سپس ساعتی در مجلس 
درنگ کردم و بعد برخاستم و به خانه در آمدم 
و به کنیز خود گفتم که اسپ مرا به پشت تپه 
ببرد و برای من نگهدارد. من نیزه‌ام را گرفتم و 
با آن از پشت خانه برآمدم بُن نیزه را به سوی 
زمین قرار دادم و بلند آن را فرود آوردم (تا 
کسی مرا نبیند و مرا همراهی نکند) سپس به 
اسپ خود رسیدم و بر آن سوار شدم و چهار 
نعل تاختم تا آنکه به ایشان (آن حضرت و 
ابوبکر) نزدیک شدم ناگاه اسپم لغزید و من | 
اسپ افتادم. سپس پرخاستم و دست به سوی 
ترکش خود بردم و از آن تیرهایی براوردم و 
با آن فال گرفتم که بدیشان ضرری برسانم یا 
تف جد ی اکآ زا اجر اني 
سپس بر اسب خود سوار شدم و از نتیجة 
تیرها سرکشی کردم و چهار نعل تاختم تا آنکه 
تلاوت قران رسول‌اله(صلی‌اله علیه وسلم) را 
شنیدم و او به چپ و راست خود نگاه نمی کرد 
و ابویکر به چپ و راست خود بسیار می‌دید. 
ناگاه دو دست اسپ من در زمین فرو رفت 
و تا زانو در آمد و من از اسپ افتادم. سپس 
اسپ را زدم» اسپ جنبید و به مشکل توانست 
دو دست را بیرون او ورد. و چون راست ایستاد 
ناگاه از جای دو دست آن غباری به سوی 
آسمان بلند شد که مانند دود بود. سپس با 
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صحیح‌الیخاری 


۳۷ کتاب مناقپ انصار 


ek‏ م م ار مه چ چم 
لعرب. هذا جدکم الذي تنتظرون ارَالْمسْلمون إلى 
مج مر ۳ 4 ر 9 


السلاح » » لوا زسول لهج بظهر الحرة 6 لبهم 
ات امین ی لول بهم في بي عرو ن وف » 


مب وق 


وذلك یوم لین من شهر رییع الأول فشام آبویگر 
اس ولس رسول له 9 سنا قطنق من جا 


۳ رز 2 کا ےھ 
من الا - ممن مر سول الله 49 - بحي با یکر » 
هی موش سره مه 


حتیاصابت امس سول لهچ ال آبوبکر حتی 
لل لبه باه :قرف اس سوق ال ا عند ورك 


لت سول الله في بتي عرو ن وف بح ره 


ي 


له » وأسس المَسجد الذي امس علی وی » مى 
فيه سول ال ۲ رکب راجا ۰ سار يمشي مه 
اس نی کت عة مسجد سول # بل + 


ره يکي فيه بوذ رجال من امین 3 وگ مریدا 


م ای و ¢« و موم 


لش سل سل اتن ین في حجر اتد 


و قفا رو لب حين برکت به راحلته : هد 


و re‏ ار 


ِن شاء الله 


ها ۰ a‏ باا ی مرو 


قساومهما المرند ليتخذه مسجدا » فالا : لآ¿ e‏ 


ل هل مر 


لا سول لگ ؛ نی رسول هن یه منیا هه 


یانما ماسجا : نی سول 


غ بغ م 


شم من في بیانهونشول ‏ وُويقل 
لین :رما الحتال لا حتال حبر م9 سرا 
لین وشیول 8 لَه زن الاجر آجرالاخرة 
قارحم الانصار والمجاجرت . سل بشهورجل مس 


Shrew 


لْمتلمین لم يسم لي . 
قال ان شهاب : وم یا في الأحاديث :أن 
سول الله تمل یت شنم یر ها یت . 


الستزل» . ثم دا سول له 4 لین ۱ 


تیرها فال گرفتم. نتیجه چیزی برآمد که آن را 
ناخوش داشتم. با صدای بلند از ایشان امان 
خواستم. آنگاه که با ایشان ملاقی شدم در 
دلم رسید که چگونه از (زبان زدن) بدیشان 
بازماندم و کار رسول‌الله (صلی‌الله عليه وسلم) 
بالا خواهد گرفت. من به آن حضرت گفتم: 
همانا قوم تو برای (کشتن یا اسارت تو) جایزة 
معادل دیت (خونبها) تعیین کرده‌اند و ایشان را 
از قصدی که مردم نسبت بدیشان داشتند آگاه 
کردم و توشه و رخت سفر به ایشان عرضه 
کردم. آنها نپذیرفتند و از من چیزی نخواستند 
به جز آنکه آن حضرت گفت: «حال ما را از 
دیگران پنهان بدار» از آن حضرت خواستم که 
برایم امان نامه‌ای بنویسد. ان حضرت عامر بن 
فهیره را فرمود و او آن را بر پاره‌ای از چرم 
نوشت. سپس رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) 


" (به سوی مدینه) راهی شد. ابن شهاب گفت: 


عروه بن زییر گفت: رسول‌الّه (صلی‌اله عليه 
وسلم) با زبیر که در کاروان مسلمانان که از 
تجارت شام برمی‌گشتند بود. ملاقات نمود. 
زبیر برای رسولالله (صلی‌اله عليه وسلم) و 
ابویکر جامه‌هایی سفید داد. مسلمانان مده که 
از بیرون آمدن رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) 
از مکه خبر شدند. صبح هر روز به سوی حرّه 
می‌آمدند و انتظار ان حضرت را می‌کشیدند 
تا آنکه گرمی چاشت ایشان را برمی‌گردانید. 
روزی پس از انتظار زياد برگشتندو چون په 
خانه‌های خویش رسیدند مردی یهودی بر 
بام قلعةٌ خود برآمد که چیزی را بنگرد. وی 
رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) و یارانش را 
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۳۷۵ کتاب مناقب انصار 


دید که جامه‌های سفید به تن داشته و از دور 
نموداراند. آن یهودی خودش را نتوانست اداره 
کند و با صدای بلند گفت: ای گروه‌های عرب! 
این است بزرگ شما که انتظار او را می‌داشتید. 
مسلمانان با شتاب اسلحهٌ خویش را گرفتند 
و در عقب موضع حرّه با رسول‌اللّه (صلی‌اله 
علیه وسلم) ملاقی شدند و آن حضرت همراه 
ایشان راه خود را به جانب راست میلان داد 
تا آن که در محلةّ بنی عمرو بن عوف فرود 
آمد و این روز دوشنبه و ماه ربیع الاول بود. 
ابوبکر ایستاده بود و مردم را می‌پذیرفت در 
حالی که رسول‌القه (صلی‌اثه علیه وسلم) تشسته 
وکا ود سین شارت شدای کات که 
رسول‌الّه (صلی‌اللّه عليه وسلم) را ندیده بودند 
آغاز شد و ابوبکر را خوش‌آمد می گفتندہ تا 
آن که شعاع آفتاب به رسول‌اله (صلی الله عليه 
وسلم) رسید. آن‌گاه ابوبکر پیش رفت و با 
ردای خویش بر آن حضرت سایه کرد. پس 
از آن مردم رسول‌اله (صلی‌اله عليه وسلم) را 
شناختند. رسول‌الله (صلی‌اله علیه وسلم) در 
محلۀ عمرو بن عوف ده شب توقف کرد و 
مسجدی را بنیاد نهاد که بر تقوی بنا شده بود.! 
رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) در آن نمازگزارد 
و سپس بر شتر خود سوار شد و حرکت کرد 
در حالی که مردم او را همراهی می‌کردند تا 
آنکه شتر در نزدیک مسجد (کنونی) رسولالله 
(صلی‌اله عليه وستلم) در مدینه فروخوابید 
و در این روز شماری از مسلمانان در آنجا 
نماز می‌گزاردند و آنجا محل خشک کردن 


۱- مراد از آن مسجد قبا است. 
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صحیح‌البخاری 


الله و دمم 


۷ ۰- حدتا عبدالله بنا بي شیبه + دتا ایو أسَامة: 


سخا هشام > عن أيه , وفاطمة ٠‏ عن سم رضي ال 
سر 3 يي 


نّا ۽ صنت سفرة للنبي 48 وآبي بكر > حین ارادا 
الم فلت لابي : ما أجد شب | ربإلا نطاقي ‏ 


ا کے ی من + رز هجو کپ 


قال: یه : ؛ سیت دات تابن . 


۳۷۶ کتاب مناقب انصار 


خرما بود و متعلق به سهیل و سّهل» دو ینیم 
خوردسالی بود که در دامان تربیت سعد بن 
زرازه می‌زیستند. رسولالله (صلی‌اله عليه 
وسلم) هنگام فرو خوابیدن شترش در آنجا 
گفت: «منزل ما ان شاءالله همین جا است.» 
سپس رسولالله (صلی‌اله عليه وسلم) آن دو 
خوردسال را فراخواند تا بهای آن زمین را 
تعیین کنند. آن دو خورد سال گفتند: نی» ولی 
به تو می‌بخشیم يا رسول‌الله» لیکن رسول‌اله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) نپذیرفت که آن را به وی 
ببخشند و زمین را خرید و سپس در آن مسجد 
را بنا کرد و رسول‌اله (صلی‌اله علید وسلم) ۲ 
مردم برای ساختن مسجد به انتقال خشت آغاز 
نمودند و آن حضرت در حالی که خحشت انتقال 
می‌داد می گفت: «اين بار (حشت) از بار (میوة) 
خیبر بهتر است. این نزد پروردگار ما نیکوتر و 
پاکیزه‌تر است.» و آن حضرت می گفت: «بارالها؛ 
هماناء پاداش, یاداش آخرت است. و بر انصار 
و مهاجرین رحمت کن.» آن حضرت شعر 
مردی از مسلمانان را مثال آورده که نام وی 
بر من گفته نشده است. این شهاب گفته است. 
رواب مدمه با تیزم ای رده 
رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) بیت شعری را 
کامل خوانده باشد به جز همین بیت. 

۷ از هشام» از پدرش (عغروه) و (مادرش) 
فاطمه۱ که (جده‌اش) اسماء (رضی ال عنها) 
است؛ روایت شده که گفت: برای پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) و ابوبکر آنگاه که راهی 
مدینه بودند سفره (توشه دان غذا) تدارک کردم. 


۱- فاطمه بنت منذر بن زبیر است (اسماء الرجال) و زبیر شوهر آسماء 


است. 
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۳۷۷ کتاب مناقب انصار 


و روط و کم که 


محمد بن بشار u:‏ در : رت 
ت قال : ل 


۸ ۹- دنا محمد 
شعبة » عن آيي إمنحاق قال : سمحت ار 
ال الي 8# إلى ای تبه رة بن مالك بن جم 
دعا عل اي 9 ات به رس هقالع ال لي 
ھک : عطتر سول الله 58ر 


ا پم 


۳۹ 


یه قرب حن رضیت 
یل : ۰۰ . 


EFS aE‏ + ترجه 


اا ا 


م ڪچ ٭ م اي 


ا حملت بل ا ا E‏ 


ا 


متم» کت الدب لت باه E ê‏ 


اي توت في جر 4 تم دعا مره مها .گم 
قف ¢ ات ال شيء لبق ريق سول اللّه 


e 
کر کر اھ کم‎ 


@: » م خنکه مره 3 مدعا وبر عله ه وگول 
مود ولد في الاسنلام ۹ 


رام ا من ږو ور م چ 
تابعه خاله بن مخلّد » ۽ عن علي بن منهر + عن 


ا 


هشام. عن أييه » عن امه رضي الله نّا : ا 
هاجرت ی الي کا وهي یبن [انظر : 161٩8‏ . آخرجه 


به پدر خود (ابوبکر) گفتم: چیزی نمی‌یابم 
که سر سفره را ببندم. به جز پارچۀ کمربند 
د اک تفای وا کم 
من چنان کردم. بنابراین ذات التطاقین (صاحب 
دو کمربند) نامیده شدم. ابن عباس گفته است: 
اسماء ذات/لنطاق است. 

ا رن از ابواسحاق روایت است که 
گفت: از براء(رضی‌اللّه عنه) شنیدم که گفت: 
آنگاه که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) به جانب 
مدینه روی آورد. سُراقه بن مالک بن جعشم" 
از بی او را قد لیاق عله رین 
بر وی دعای بد کرد و پاهای اسپ وی در 
تن کرو وگ 2 کشت ناوت را برش 
من دعا کن و من به تو زیان نمی‌رسانم. آن 
حضرت برای وی دعا کرد. (برا) می‌گوید: 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) تشنه شد و بر 
چوپانی گذشت. ابوبکر گفت: ظرفی گرفتم و 
در آن یک کاسه شیر دوشیدم سپس نزد ان 
حضرت آوردم. وی نوشید خرسند شدم. 

۹ - از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که اسماء رضی‌الله عنهما هنگامی که 
ا ردو عا ین زیو دادر تک ات 
گفت: من برآمدم در حالی که مدت حمل را 
تمام می‌کردم مت رسیم و در محل قباء 
فرود آمدم و در قبا (عبدالله را) زاییدم و سپس 
او را نزد پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) آوردم و 
در کنار وی نهادم. آن حضرت خرمایی طلبید و 
آن را جوید. سپس لعاب دهان را در دهان وی 
کرد و نخستین چیزی که در شکم وی درآمد. 
تعاب دهان رسول‌الّه(صلی‌اله عليه وسلم) بود. 
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۳۷۸ کتاب مناقب انصار 


مسلم : ۲۱8۹ ]. 


کے 


۰- تايه عَن آيي أسَامة » عن هشام بن 
عروة » عن یه » عن عالشة اي فلت + ول 
تلود ول في الاسلام ال ٍ ات ؛ وا به الي 
ES EET 5‏ ما ني فده 
ول ما دحل بط ریق الي : و آخرجه مسلم : ۱۲۱2۸ 


پاتلافت ] . 


kL‏ :حا المد : حا 
يي : دا عبدالعزیز ‏ بن صویب : خلا لسن مالك 
غه قال : اي الله 4# إلى یه موب 


aT‏ ل شاب 


e‏ ر 


مه وت زر LL‏ 

بيني الیل . قال : قبح قیخسب الحاسب له اي 

هی ای یل اف ۱ 
ات وک وري لحهم » ال :با 


کایرت هقد :الهم اصرعه» . 


فصر عه امرس ¢ مامت تحَمحم . 


پس از آن خرما در کام وی مالید. بعد برای 
وی دعا کرد و برکت طلبید. و او نخستین 
مولودی بود که در اسلام (در مدینه) زاده شد. 
متابعت کرده است (ابواسام راوی را) خالد بن 
مَخلّد» از علی بن مُسهرء از هشام» از پدرشء 
از اسماء(رضی اللّه عنها). اینکه: وی در حالی به 
سوی پیامبر(صای الله عليه وسلم) همجرت کرده 
که ابستن بوده است. 

۰ - از ایواسامه. از هشام بن عروه از 
پدرش روایت است که عایشه(رضی‌الّه عنها) 
گفت: نوزاد اولی که در اسلام (در مدینه) تولد 
شد عبداللّه بن زبیر بود. او را نزد پیامبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) آوردند. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
خرمایی گرفت و آن را جوید و سپس در دهان 
وی کرد. پس اولین چیزی که در شکم وی 
رفت. لعاب دهان پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
تن ۰ 

۱ - از عبدالعزیز بن صهیب روایت است 
که ای بن مالک (رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) به سوی مدینه راهی 
شد و ابوبکر در عقب وی (بر شتر) سوار 
بود. ابوبکر (که در این راه آمد و شد کرده 
بود) مردی کهنسال شناخته شده بود و پیامبر 
خدا (صلی‌اله عليه وسلم» جوانی ناشناخته 
بود. کسی که ابوبکر را می‌دید. می گفت: ای 
ابوبکر؛ این مردی که پیشروی تو است کیست؟ 
ایوبکر می‌گفت: این مردی است که راهنمای 
من است. پرسنده گمان می کرد که همانا وی 
i a E‏ بود 
که وی راهنمای خیر و نیکوبی اوست. ابوبکر 
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۳۷۹ کتاب مناقب انصار 


تال : اي له » مرني با شنت ۳ 


او 


قال : «ققف مگائك > لار “دا يلح بَا . 

قال : نکن او ار ام یف 
رگا خر اه تسه قزل رسو له ق جانب 
الح 

ا ثم بت إلى الأثصار كَجَاءُوا ی تبي الله فة وأبي 
یت » وگالوا :رک امین مُطاعين . 
رکب کي ال 9 نکر وا دما بالسْلاح : 
ققیل في الْمَدنة : جَاءتبي له E.‏ 
قأشرفوا نوت شون : جاتي ال ۽ اي ال 


ا کے غ ا ي 


بل ییحی تول جانب دارأبي سوب 3 نه 
لحد ام ومع به له لام 0 وَهُرّفي تخل 


لاه يخرف لهم و 


غم ا راق ۹ مر و کا 


نها ۽ فجاء وهي مه 3 تب منت ل 4 4 مرجع 
إلى أله . 


چ 2 


ت تي لل 8 :آي یوت اه آفرب» .قال 
ارات : اياي اله »له داري ونا بابي » قال : 
«قانطلی هین ا مياه . قال : وا على برگة الله . 

لم جات الله جاه ال سم قان : : 


E E 


هد لت رل الله :ول جنت بحوا ء وقد عَلمَت 
تود ای سم ون سم ا TT‏ الهم 
یمق E AE RSC‏ 
َم إن يعوا آي ق ألمت الوا في ما لیس في . 

I‏ فلا لو له . ال ّم 
رسول الله کے وی ماود » ويلم ۰ او ال 
وله الذي لا له e‏ 
ا i‏ بح » قأسْلموا» . قالوا :ما 
تعلمه نالفي > الات مرا . 


قال :قاي رجل فیکم عبد هن سلام» الوا 


به عقب نگریست و دید که سوار کاری به 
ایشان نزدیک می‌شود. وی گفت: یا رسول‌اللّ» 
این سوار کاری است که همانا به ما می‌رسد. 
پیامبر خدا(صلی‌اله عليه وسلم) پشت سر 
نگریست و گفت: «بارالهاء او را از پای درآور». 
اسپ او را بر زمین افکند» سپس اسپ شیهه 
کنان از زمین برخاست. آن سوارکار گفت: ای 
پیامبر خدا» مرا بفرمای» هر آنچه می‌خواهی. 
آن حضرت فرمود: «بر جای خود بمان و هیچ 
یکی را مگذار که خود را به ما برساند.» آن 
مرد (سراقه) در اول روز بر اشر حذا(صلی الک 
عليه وسلم) مهاجم بود و در آخر روز مدافع. 
سپس رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) به جانب 
الحرّه فرود امد. پس از آن کسی را نزد انصار 
فرستاد و آنها نزد پیامبر خدل(صلی‌اله عليه 
وسلم) و ابوبکر آمدند و بر ایشان سلام کردند 
و گفتند: سوار شوید که شما ایمن می‌باشید و 
ما فرمانبردار. پیامبر خدا(صلی‌الّه عليه وسلم) و 
ابوبکر سوار شدند و افراد مسلح گرداگردشان 
بودند. در مدینه گفته شد: پیامبر خدا امده 
است. پیامبر خدا(صلی‌الّه عليه وسلم) آمد. آنها 
به جاهای بلند برآمده و می‌گفتند: پیامبر خدا 
امد پیامبر خدا امده. آن حضرت پیش رفت 
تا آنکه نزدیک خانه ابوایُوب انصاری فرود آمد. 
ابو ایب با مردم خود صحبت می‌کرد. ۱ عبداله 
بن سلام شنید و او در نخلستان مردم خود بود 


۱- عبارت «فاه لیْحدت هل «ابوایوب با مردم خود صحبت مي‌کرد در 
توافق با ترجمة «تیسیر القاری» است ولی عبارت مذکور را مترجم انگلیسی 
صحیح البخاری چنین آورده است: «آن‌گاه که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
با خانوادة ابوایوب» صحبت می‌کرد. و در - اسماً الرجال د به استناد أز 
فتح الباری آمده است. «ضمیر انه؛ به پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) راجع 
می‌شود.» 
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صحیح‌الیخاری 


دال یدنا وان سید اعلا ِ عمتا . 


قال : « آفرآیتم إن اسم ٠‏ . الوا : ا لله ما ان 

قال : « قرشم إن اسلم» . الوا : حَاشى للّه ما 

قال : « آقرآیتم ان سم » : قالوا : حاشی له ما 
گان لیسللم . 


قال : يا ابن سلام اخرج علیهم» . خر فقال : 


۴ اا ۱ 


امقر الود وال ولل اگني لاله هو 
کم مون آنه رسو ل الله ¢ وانه جح الوا : 


N‏ کلت :کان و 


خرچهم رسوا سول له . [راجع : (f4‏ 


۳۸۰ کتاب مناقب انصار 


که برای ایشان خرما می‌چید. وی با شتاب آن 
کار را گذاشت و با خرمایی که چیده بود آمد 
و به سخنان پیامبر خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
گوش فرا داد! و سپس به خانة خود رفت. 

پیامبر خدا (صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
«خانه‌های کدام یک از مردم ما نزدیکتر 
است؟»۳ ابوایوب گفت: خانهٌ من ای پیامبر 
خدا. این خانة من است و این هم دروازهٌ آن. 
آن حضرت فرمود: «برو و خوابگاه برای ما 
آماده کن» ابوایوب گفت: برخیزید به برکت 
خدا. آنگاه که پیامبر خدا (صلی‌اله عليه وسلم) 
به خانه رفت» عبداللّه بن سلام آمد و گفت: 
گواهی می‌دهم بر اينکه تو فرستادۀ خداوندی 
و خی امداق و هاا تیوه اتساد که 
من سالار ایشان و پسر سالار ایشان می‌باشم. 
وای شان و سر دات کاو اد 
بنابراین ایشان را فراخوان و در مورد من از 
ایشان سوال کن» پیش از انکه ايشان بدانند که 
من اسلام آورده‌ام» زیرا اگر آنها بدانند که من 
اسلام آورده‌ام» دربارة من چیزی می‌گویند که 
دو شاق میج ست با یا (صل انم عله 
وسلم) به طلب ایشان فرستاد. آنها آمدند و 
نود آن: قرت رساك ولاف ع ف 
عليه وسلم) به ایشان گفت: «ای گروه بهود. 
وای بر شماء از خدا بترسید به خدا سوگند 
که چو ار ای کته و ما یدد 
که من فرستاده برحق خداوندم و به سوی 
شما به حق آمده‌ام پس اسلام بیاورید.» آنها 
گفتند: ما این را نمی‌دانیم و این را سه بار 
۱- عبارت همع من نبی اثه(صلی‌اه عليه وسلم») (یه سخنان 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) گوش فرا داد.). با ترجمة انگلیسی بخاری 
موافق است ولی در تیسیر القاری چنین است: «خبر آمدن پیامبر(صلی اله 


عليه وسلم) را شنید.» 


۲- مراد از آن خویشاوندان مادری عبدالمطلب است یعنی از بنی نجار. 
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۳۸۱ کتاب مناقب انصار 


۲ حا [راهیم بن موی : آخرناهشام + عن 
ابن جرج قال : آخبرني عاله ن عم نافع - 
يعني - عن اين عمر » U‏ ال : 
Eh‏ 


eto 7 


م لین رت E‏ :إلا 
یھ عر من بت و ع ر 


هار به آیواه »ول : لیس هو تن اجره . 


برای رسول الله( صلی‌الله عليه وسلم) گفتند. آن 
حضرت فرمود: «عبدالله بن سلام در ميان شما 
کته مرجی نک کو و سالار ما 
پسر سالار ماء و دانای ما و پسر دانای ماست. 
آن حضرت فرمود: «اگر وی اسلام بیاورد. 
چه فکر می‌کنید؟» گفتند: خدا نکند. او اسلام 
نمی‌آورد. آن حضرت گفت: «اگر وی اسلام 
بیاورد چه فکر می‌کنید؟» گفتند: خدا نکند او 
اسلام نمی‌آورد. آن حضرت فرمود: «اگر وی 
اسلام بیاورد چه فکر می‌کنید؟» گفتند: خدا 
نکند» او اسلام نمی‌آورد. آن حضرت فرمود: 
«ای این سلام. نزد ایشان بیرون ای.» وی بیرون 
آمد و گفت: ای گروه بهود. از خداوند بترسید. 
به خداوند سوگند که به جز او خدایی نیست 
و ام فاد وی کو عدا ات و رد 
خی امه است. آنها فحز دروغ گفتی. سپس 
رسول‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) آنها را بیرون 
کرد. 

۳۹۱۲ -از نافع روایت یت است که ابن عمر(رضیاله 
عنهما) گفت: عمر بن حطاب(رضی الله عنه) 
برای مهاجرین اولین! چهار هزار درهم (از 
بیت المال) در چهار (قسط يا فصل سال) 
سهمیه تعیین کرد و برای (پسر خود) ابن عمر 
سه هزار و پانصد درهم سهمیه تعیین کرد. به 
اک وخ ای واک اک ی با 
از چهار هزار کمتر سهمیه تعیین کردی؟ وی 
گفت: او به پدر و مادر او به مهجرت آورده‌اند 
اسک مر موی عالت کی ات کر 
خودی خود مهاجرت کرده باشد. 


۱- مهاجرین آولین» آنانی اند که به دو قبله نماز گزارده‌انه با اینکه در غزوه 
بدر حاضر شده‌اند. «اسماء الرجال» 
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۳ - حنا مد بن گثیر ی ۳ 
الاعمث e‏ هت 


yT‏ یی . قفش 

قال : سمعت شقیق بن سم » قال + خا غاب قال: 
جرا مع سول الله 8 ّني وجه الله ووجب جریا 
على الله ماعن می لم ال من اجره شیا منم 


: مب بر لوخد فلم تجط له یه 

لائر کا إا طا بها راسه رجت رجلاه 5l‏ 
عمتا رجلیه حرج راس قمر رسو الله أن قطي 

ری وجا علی رجلیه من إذخر کک 
ا وہ 

له نمز ھی بھدبھا . [ راجح ۰ ۱۴۷۹ . آخرجه مسلم : 4۰ 


۵ - دشا یحی بن بر : دشارو : دا 


قوفا» eS : e‏ 
نري تاتا آي لايك ؟ قال 1 :۷ فال ان 


اور ورا ۵ 


يي » قال : ليك + يا آیاموسی : هل سر سلاا مع 


حالس ای ی e‏ ر ر ۳ 


زرل الله 25 » وهجرتنا مه ¡ وجهادنًامعه» وعملنا 


کج جر ها ار هی 


هرا »ون کل عل سک ند بعد تجونامنه 


کمافا رام ۳ را ر ر 


اس ؟ ال بي لاو > قد جامدتابعد 
بط رزخ 
راسم لیا یکیو« تج ذلك . کال 
آيي: کي آنا : اي تس شید ۳ 


AY‏ کتاب مناقب انصار 


EE Cs gl 
(رضی‌الله عنه) گفت: با رسول الله (صلی الله علیه‎ 
وسلم) رت کردیم‎ 

۶ - از شقیق بن سلمه روایت است که 
خبّاب گفت: همراه رسول‌اله(صلی‌اله عليه 
وسلم) مهاجرت کردیم در حالی که رضای 
ا ۰ داش ا خا 
بود و کسی از ما درگذشت که از پاداش 
(دنیوی) خود چیزی نخورد که از آن جمله 
انیت مض ین عمیره که کر روز اد کد 
شد» و در مال او چیزی نيافتيم که او را در آن 
کفن کنیم. به جز چادری پشمین که اگر با آن 
سر وی را می‌پوشانيديم» پاهایش بیرون می‌آمد 
و اگر پاهایش را مي‌پوشانيديم, سر وی بیرون 
می‌آمد. سپس رسول‌اله (صلی‌الّه عليه وسلم) 
ما را فرمود که با آن سروی را بپوشانیم و بر 
پاهای وی گیاه اذخر بیفکنیم و در میان ما کسی 
است که میوه‌اش به پختگی رسیده و آن را 
چیده است. 

انز قفا ای ای اش 
روایت است که گفت: عبدالله بن عمر به من 
گفت: آیا می‌دانی که پدر من به پدر تو چه 
گفت؟ وی گفت: نی. عبدالله بن عمر گفت: 
همانا پدر من به پدر تو گفت: ای ابوموسی. آیا 
(ثواب) اسلامیت ما با رسول‌الله(صلی‌الله علیه 
وسلم) و هجرت ما با او و جهاد ما با او و همه 
کارهایی که با آن حضرت کرده‌ايم که بر ما 
ثابت و مسلم است. تو را خشنود می‌سازد که ۱ 
با تمام کارهایی که پس از آن حضرت کردیم 
(محاسبه شود) و از آن نجات يابیم که کفاف 
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ہراس . كھ لت : إن لول خر من أي 


ر برق ی کن مو 


“٣‏ حدتي محمد بن مب کک تا 
إسماعيل عن عاصم » ٠‏ عن آبي مان ال : سمفت 


ان عر رضي الله هت a:‏ :رار 
قرو ی 


. ال ا ۰ 


مر مرچ رز هر 


لوهذ نی ند > قارب 
وال ال اذعب ان هل سین ار 7 ا 


چم بر هلا و مرج gE‏ 


فبایعته : فلفتالیطتر قامتره هد مه 
س سر عم و 3 


قار نطلا لب ول هرولة حٌى دحل علیه یت نم 


سر DFE‏ 
پایعته . ز انظر : ۰26٩۸1‏ 49۸۷ ] . 


وق 


FAY‏ کتاب مناقب انصار 


آن را کند و (در ثواب و عقاب) سر به سر 
(برابر) شویم؟ 

پدر تو (ابوموسی) گفت: نی. به خدا سوگند. 
همانا پس از رسولالله(صلی‌الله عليه وسلم) 
ا جهاد کرده‌ایم و نماز گزارده‌ایم و کارهای 
نیک بسیار کرده‌ايم و کسان زیادی به دست 
ما اسلام آورده‌اند و همانا ما به پاداش آن امید 
می‌داریم. 

شبن کو من کو ولی منم س گنل هدن 
که نفس عمر در دست اوست که دوست 
می‌دارم که آن (ثواب ما در زمان آن حضرت) 
بر ها بت افد و تما اعدا که ن اران 
(حضرت) کردیم کفایت آن کند که ما را نجات 
بخشد و (اعمال نیک و بدمان) سر به سر (برابر) 
شود. ابوبرده می‌گوید: (به ابن عمر) گفتم: به 
خدا سوگند که پدر تو از پدر من بهتر است. 
۹ _ از ایوختمان ووایت است که گفت: 
از ابن عمر(رضی‌الّه عنهما) شنیدم که چون به 
او گفته می‌شد که قبل از پدر خود هجرت 
کرده است؛ خشمگین می‌شد. وی می گفت: 
من و عمر نزد رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) 
رفتیم و دريافتيم که وی خواب نیم روز کرده 
است. پس به منزل خود بازگشتيم. سپس عمر 
مرا فرستاد و گفت: برو و ببین که بیلان شده 
است. من نزد آن حضرت رفتم و درآمدم و با 
آن حضرت بیعت کردم سپس نزد عمر رفتم 
۱- از حدیث محمد بن بشار که در باب لاحق مذکور است معلوم می‌شود 
که عمر بن خطاب با بیست نفر از اصحاب پیش از قدوم آن حضرت به 
مدینه آمده بود پس آنچه را ابن عمر در این حدیث گقته است. گویا بیان 
اول ملاقاتی است که با آن حضرت در مدینه کرده‌اند. در فتح الباری گفته 
شده که شاید این بیعت» بیعت الرضوان بوده باشد که در سال صلح حدیبیه 


بوده است. در حالی که در آن وقت عمر با آن حضرت بوده و با قول آبن 
عمر که می‌گوید (قدمت المديتة) راست نمی‌آید. (تیسیر اری) 
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صحیح‌الیخاری 


یمد ۶ 


e e 


a *‏ ا 


إسحاق ق قال : E‏ نکر 


ا رارغ ماق 


من عازب رل . مله مه . قال : فساله عازب عن 
مرول الله ال : اد ی رسد :رجا 
تن قاتا تا وتا ی فام فانم اط برة ؛ کم 
e‏ ال 

شت لرسول الله 4 قرو معي کا 


ر کانطفے اش ” ما حول .قآ براع كذ آقبل 


في يم بريد من الصنره سل الذي رد و من 
تیا لام ؟ کال : اللات »لت که : هل في 
تمك من آبن ؟ قال تم لاک : هل آز ِِ 
ال : ته قم قاع شاه من تمه » تال : اشض 

الضرع ء ق مزن زيم نت 
علبھا خر قد رن سول ال مت 2 
E rE‏ بر ۇل : 
ارب یا سول الله » قرب سول له حى 
رضي ثم راولب في انا . [واجع : ۲4۲۹ . 
اخرجه مسلم : ۲۰۰۹ . تخصراً وفیه زيادة ]. 


TAF‏ کتاب مناقب انصار 


و او را خبر دادم که آن حضرت بیدار شده 
است. سپس من و عمر به سرعت به سوی آن 
حضرت راهی شدیم تا آنکه نزد وی درآمدیم 


و عمر با وی بیعت کرد و سپس من با او بیعت 
کردم. 
۷ - از ابواسحاق روایت است که گفت: 


از براء شنیدم که حدیث می‌کرد و می‌گفت: 
ابوبکر از (پدر من) عازب پالان شتری خرید 
من همراه وی پالان را می‌بردم. عازب از ابوبکر 
در مورد مسیر (هجرت) رسولاله(صلی‌اله 
عليه وسلم) پرسید. ابوبکر گفت: (دشمنان) 
مراقیت کش کات بر عا کارت اعا راز 
نظر بگیرند). شبانگاه (از غار) برآمدیم و شب 
و روز راه پیمودیم تا آنکه نیم روز فرارسید, 
سپس به سنگی بزرگ رسیدیم. به سوی سنگ 
رفتیم که اندکی سایه افکنده بود. ردای خود را 
برای رسول‌الّه(صلی‌الّه علیه وسلم) گسترانیدم. 
پس از آن پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) بر آن 
خوابید. من رفتم تا چهار اطراف آن حضرت 
را مراقبت کنمه ناگاه چوپانی را دیدم که با 
گوسفندان می‌آید تا به آن سنگ بزرگ برسد 
و مراد وی همان بود که مراد ما بود (تا از 
سایة آن بهره گیرد). من از وی پرسیدم: ای 
پسر به کدام کس تعلق داری؟ گفت: به فلان 
کس متعلق می‌باشم. به او گفتم: در رمة خود 
گوسفند شیردهنده داری؟ گفت: آری. به او 
گفتم: آجازه دوشیدن دار گفت: آری. 
وی یکی از گوسفندان خود را گرفت. به او 
گفتم: گرد و خاک یسان آن را بیفشان. سی 
ظرفی از شیر دوشید. من ظرفی آب با خود 
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۸ قال البراء : قد خلت مَم ابي بكر علی أله » 
ادا عائشة اپننه م مضطجمهة 5دا سس ء قرایت آباما 


رم اراي 


۹-حد سلیمان بن عبدالرحمّن : دمحم 
ابن حمر د دتا رهیم ن آبي عل ا 
وماج حه عن انس مادم اي تال : دم الي لا 
لیس في منحابه اشمط غير ابي بڱر e‏ 
والکم: زاظر: ۳۹۲۰ ]. ڪڪ 


اک ي 


وال دحیم: : حدگا الوليد : کا الاو وزاعي : 
اي ابر عد ٠‏ عن اين وسا ۽ ني الب 


mt چ‎ 2 


مالك قال : دم اي 6 السَیتة فان اسر 
متا یوک »لا بلحلهوفت ی تلو 


EAA, زراجع‎ 


۱ حلا آمبغ : خان وب » حوس 
عن ابن شهب » عن عروة بن ال عن عاف :پا 
کر رچ رة من گلب بال کر :ناج 
بط روج نما متا انشا ۰ لني 


۳۸۵ کتاب مناقب انصار 


داشتم که پار جامه‌ای بر آن بود و آن را برای 
رسول‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) آماده کرده بودم. 
سپس مقداری آب بر شیر ریختم تا آنکه زیر 
آن سرد شد. پس از آن نزد سامیز(صلی ال 
علیه وسلم) آمدم و گفتم: بنوش» يا رسولالله. 
رسول‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) نوشید تا آنکه 
خشنود شدم سپس راهی شدیم و تعقیب گران 
ما را دنبال می کردند. 

۸ - براء گفت: سپس با ابوبکر (هنگام 
انتقال زین) به خانه‌اش رفتم. عايشه دختر او 
را ديدم که خوابیده است و تب شدید دارد. 
پدرش را دیدم که رویش را بوسید و گفت: 
چه حال دار 
۳۹ 


ی ای دخترک من.۱ 

از ابراهیم بن ابی عبله از عقبة بن 
وساج روایت است که انس (بن مالک) خادم 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) گفت: زمانی که 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) به مدینه امد در 
ميان اصحاب او به جز اپویکر کسی نبود که 
موی سرش سياه و سفید شده باشد. وی موی 
خویش را با حاً و کم رنگ کرد. 

۰ب از ابوعبید روایت است که عقبه بن 
وساج به او گفت: که انس خادم پیامبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) گفت: پیامبر صلیان(صلی الله علیه 
وسلم) به مدینه آمد و سالمندترین یاران وی 
ابوبکر بوه وی موی خویش را با حنا و کتّم 
رنگ کرد تا آنکه سیاه سرخ گون شد. 

1 - از ابن شهاب. از غروه بن ۳ 
روایت است که عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: 
ابوبکر(رضی‌الله عنه) با زنی از قبیل کلب 


۱- در تیسیر القاری گفته شده: این واقعه یا پیش از آیت حجاب بوده و یا در 
آن وقت براء بالغ نبوده است که عایشه(رضی‌الّه عنها) را دیده است. 
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صحیح البخاری 

س ا وس ۳ ۰ و ورک ول 

وسانا بالقلیب فلیسب بدر من الشيزى تزین بالسنام 

تس ۳ ی و ا خر ۰ او ۱ 
رف یاه اصداء وام 


مي مرا سس 
0 ۹ 


ا ر ا 


۳۲- حلا موی ین سماعیل : اهام عن 
ع لير 


بت ¢ عن اس » عن آيي بک ر ڪه قال ٍ کلت مالي 35 
في ار 0 فرقمت رأسي دنا بافدم موم + ۳ لت بان 
اله نصا ال: «سکت یبا 
یکره انان الله کالما ۷ . زراجع: ۳۷۵۳. اخرجه مسلم : ۲۳۸۱ ]. 


e‏ رم 


۳- دنا علي بن عبداللّه : حدقا اولي دن 
ملم : حا الأوراعي . ۱ 

وقال محمد ہی وف :کا الاوژاعي : کا 
لزري ال :کي ڪا بن بريد یقن : ڪي 
ابو سید ڪه قال : جاه رای الیل قال من 
المجرة . قال : « رح إن المجرة شأنها شديد» كه" 
للك مین قال :کم ال :اطي متام . 
قال :تم :قال : (قهل تسم مها . قال: تنم 


۳۸۶ کتاب مناقب انصار 


ازدواج کرد که ام بکر نامیده می‌شد. آنگاه که 
ابوبکر مهاجرت کرد آن زن را طلاق داد. پسر 
عموی آن زن با وی ازدواج کرد همان شاعری 
که در رثای کافران قریش (در جنگ بدر) این 
قصیده را سرود: 

چیست اندرون چاه چاه بدر 

از صاحبان سینی‌های کباب کوهان شتر 
چیست اندرون چاه چاه بدر 

از صاحبان زنان آوازه خوان و شراب نوشان 


صمیمی 


ام بکر بر ما درود می‌گوید و سلام می‌رساند 


آیا پس از مرگ قوم من» مرا سلامتی می‌باشد 
رسول به ما می‌گوید که دوباره زنده خواهیم 
شد 

چگونه است زندگی جغدها و جمجمه‌ها! 
۲ - از ابت از انس روایت است که 
عليه وسلم) در غار بودم. چون سرم را بلند 
کردم ناگاه پاهای مردم را دیدم. گفتم: ای 
پیامبر خداء اگر کسی از ایشان پایین بنگرد» ما 
را می‌بیند. فرمود: «ای ابوبکر» خاموش باش» ما 
دو کسیم که خداوند سوم ما است.» 

۳ از عطاء برع شید اللشی روایت: ست 
که ابوسعید(رضی‌الّه عنه) گفت: بادیه نشینی 
نزد پیأمبر(صلی الله عليه وسلم) آمد و دربارة 
هجرت از آن حضرت سوال کرد فرمود: «حداً 
۱- در جنگ بدر اجساد کافران در چاه بدر انداخته شد و شاعر در رثای آنان 
از آنها توصیف می‌کند که شتران را ذبح می‌کردند و مییهمانی می‌دادند و 
زنان برایشان آوازه‌خوانی می‌کردنده و با یکدیگر شراب می‌نوشیدند یعنی 
عیش و نوش دنیا را کرده‌اند. و شاعر از زن خود ام بکر یاد می‌کند که 
برایش دعا می کند» وی زنده شدن دوباره را انکار می‌کند؛ زیرا در آن زمان 


این عقیده موجود يود که چون شخصی یمیرد روحش از جمجمه‌اش جداً 
می‌شود و به شکل جتد درمی‌آید. 
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صحیح البخاری 

قال + لها يوم ورودمًا) . قال حم » قال : 
«قاعمل من وراء البتار » E PEE‏ 
یا » . زراجع : ۱۶۵۲ . آخرجه مسلم : 1۸۹۵ ] . 


7- یاب : مقدم الذي # وّاصحابه المدیلة 
- - حداآبوالوید + دا شب قال : ایا آبو 
ٍسخاق : س سم ره ال :من دم علا مصعب ب 


و en‏ ا رم وم 


ان تون آم مکتوم » ی 
یال رضي الله هم 


ور وق > 


Ye‏ حلا محمد محمد بن بشار :ا علد 3 : خا 


چ رع ر ھا ع ی 


شم ۰ عن آبي سحاق قال ٠‏ سمغت رازب 


مج هس ge‏ ر ر ارچ و 


رضي الله نها فال : و من دم تامصب بن مر 


وان مکتوم ٤‏ وگاتا یشان الاس ۰ و و 


سے کا کرو تا ر ور وه و و 
ورس گم دم لطاب في عشرین من 
اصتاب E‏ قم الي 3 » قما ریت آهل المد المد E‏ 


ری رو هت جتنو 
۹7 قد ِ سول ال > فا دم ی قرأت : : سبح 


ماو 


اسم رل ا ¢ في سور من التصل . 


۳۸۷ کتاب مناقب انصار 


داری.» بادیه نشين 
گفت: آری. آن حضرت فرمود: «آیا زکات آن 


فشران است. آنا شتراتی 


را می‌دهی؟» گفت: آری. فرمود: «آیا شیر آن 
را به نیازمندان می‌دهی؟» گفت: آری. فرمود: 
«روزی که آنها را به آبخورگاه می‌بری (برای 
نیازمندان) می‌دوشی. گفت: آری. آن حضرت 
فرمود: «همین گونه از ماورای دریاها عمل کن» 
همانا خداوند هرگز از ثواب عمل تو چیزی 
نمی‌کاهد.» (نیازی به همجرت نیست.) 


باب - ۴۶ تشریف پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) و 
یارانش به مدینه 


۶ - از ابو اسحاق روایت است که گفت: 
اد وا اھ نی شیم ات که کت 
نخستین کسانی که نزد ما به مدینه آمدنده 
مضْعب این عُمیر و ابن ام مکتوم بودند. سپس 
عمّار بن یاسر و بلال رضی‌الله عنهم آمدند. 

۵ - از شعبه از ابواسحاق روایت است که 
براء بن عازب(رضی‌الّه عنهما) گفت: نخستین 
کسانی (از مهاجرین) که نزد ما آمدند مُصّعب 
ابن عُمیر» و ابن ام مکتوم بودند. آنها قرآن 
را به مردم می‌آموختند. سپس بلال و سعد و 
عمّار بن پاسر آمدند. سپس عمر بن خطاب به 
همراهی بیست تن از اران پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) آمدند. پس از آن پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) امد. من اهل مدینه را ندیده بودم که 

چیزی بدان حد شادمان شده باشند که به آمدن 
رسول‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) شادمان گشتنده 
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صحیح‌الیخاری 


- حا عبدالله ہن پوس : جرا مالك عن 
e ۰‏ 7 


هشام بن عروة ¢ عن آییه ¢ عن عَائشة رضي الله عنا آتها 
قات : لما قدم سول الله ل ميت » وعك آبوبکر 


e 


وبلال » قالت : قحلت علیهما ء قلت : یا بت کیف 
جد » وی بلال کف تجدل » قالت : قگان آبو بر انا 


ی 5 
رو رو 


اخته! ول : ۱ 
وگ بلالا آقح عَنه الحمى برقع عقيرتة ويول : 


ھور وم عے وت عام 


1 خر ام ما ت ا ا 
وغل آردن يومامياهمجنة وهل دون لي شامة وطنیل 


بر ها ايا فف ا اچ 


قات انش : فجت رسول الله 96 قاخبرشه ‏ قال : 
للم حب لیالد کح مکة أو أشد » وصَححها» 


۰ 
0 


سال ی کل کے 


وتا لنافي ماعا سا . وال ماما فاجعلا 
بالْححمَة » . ززاجع : ۱۸۸4 . آخرجه منلم : ۱۳۷۹ عخصراً] . 


۳۸۸ کتاب مناقب انصار 


تا آنکه کنیزان می گفتند. رسول‌الّه(صلی‌الّه علیه 
وسلم) آمد. و قبل از رسیدن آن حضرت (به 
مدینه) من. «سبّح اسم ریک الاعلی» را با یکی 
از سوره‌های مُفْصّل خوانده بودم. 

از هشام بن عروه» از پدر وی روایت 
است که عایشه(رضی‌اله عنها) گفت: آنگاه که 
رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) به مدیته آمد 
ابوبکر و بلال تب کردند. من نزد ایشان آمدم 
و گفتم: ای پدر من, خود را چگونه احساس 


یکی و ام اال کرد را کوت اسای 


اب ات اف 
می‌گفت: به هرکسی در خانه‌اش صبح بخیر 
گفته می‌شود حالانکه مرگ از بند کفشش به 
وی نزدیکتر است. و چون بلال را تب رها 
کرد.. آوازش را بلند می‌کرد و زمزمه می‌کرد: 
کاش می‌دانستم شبی را خواهم گذراند 

در وادیی که پیرامون من گیاهان (خوشبوی) 
اذخر و جلیل‌اند 


و آیا روزی به آبهای (گوارای) مَجَنّه خواهم 


رسید 
و آیا (کوه‌های) شامه و طفیل بر من ظاهر 
خواهد شد.۱ 


عایشه گفت. سپس نزد وسولاله(لی الله عليه 
وسلم) رفتم و او را از حال ابوبکر و بلال خبر 
دادم. فرمود: بارالهاء مدینه را بر ما دوست 
بدار, مانند دوستی ما نسبت به مکه یا بیشتر 
از آن و (آب و هوایش) را برای صحت مفید 
گردان و (پیمانه‌های) صاع و مد آن را بر ما پر 
برکت گردان و تب آن را برگیر و به (موضع) 


1- بلال در قراق مکه زمزمه می‌کرد. 
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۳۸۹ کتاب مناقب انصار 


۷- ي له ین محمّد و 
کر یی ا چام وره و ام 
اخرتا منت » عن الزري + ني عووة بن الزییر : آن 


و و و ر 


لعف ره 


E‏ أن یهن دیاین خر 


قال : قلت على لما ء شود نم کال : نا 


خر ال مرم کر ما ع 


بعد قَان الله بعت مسد کل باحق 
استجاب ال ولرسوله » وان بنا مت به مق .ثم 
هارت هجرتین : وت اه سول الل 4 یمه » 
ول ما عص ولا قتع . 4 االله : 

اباساق کلم : حي الضري :ملد . 
[راجغ: ۳۹۹۲ ] . ۱ 


وی یخی 9 کک 


أخبرني عيبداللّه ب ال ی 


و رت بو عرف جیا و 
ا تیه 2 

بمنی» في آخن یج حهاعمن تمس من 
خسن + لت : يا میامن »االمَوسم 


ر چ رز 


یجمم رعاع الاس وراتم واني ي آزی شنهل نی 
تلم امه ۰ إلا ترلهجره وس وسلانه ۰ 
رتطلص لال اه وآشراف الاس وذوي رايهم . کال 
مر مر لاون في أول مقا امه اة . [راجنع : 
۱۰۹۲ آخحرجه مسلم : ۱۹4۱ مق ترد تي هذه الطریق ] . 


جحفه ۲ ببر.» 
۷ - از ژهری» از غروه بن زبیر روایت 
است که عبیدالله بن عدی بن خیار به او گفت: 
> وی کلمةٌ شهادت بر زبان 
راند و سپس گفت: اما بعذ» همانا خداوند. 
رسول‌ال(صلی‌اله عليه وسلم) را به حق 
برانگیخت. و من از کسانی بوده‌ام که امر خدا 
و رسول او را پذیرفتم و بدانچه محمد(صلی‌اله 
علیه وسلم) به آن فرستاده شده ایمان آورده‌ام. 
سپس دو همجرت (به حبشه و مدینه) کردم و به 
(افتخار) دامادی رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) 
نایل شدم و به وی بیعت کردم. به خدا سوگند 
که از وی نافرمانی نکردم و به وی خیانت 
نکردم تا آنکه خداوند او را بمیراند. 

متابعت کرده است (بشر بن شعیب را) اسحاق 
کلبی و گفته است: زهری مثل آن را روایت 
کرده است 

۸ - از ابن شهاب (زهری)؛ از عبیدالله بن 
عبدالله روایت 


نزد عثمان رفتم 


است که عبدالله بن عباس او 
را خبر داده است که: عبدالرحمن بن عوف 
نزد خانواده‌اش در منۍ برگشت و این (واقعه) 
در آخرین حجی بود که عمر ادا کرد. چون 
عبدالرحمن مرا دید به من گفت: من گفتم: ای 
ا 
و آشوب طلب را (نیز) گرد می‌آورد» و من 
صلاح در آن می‌بینم که درنگ نمایی تا آنکه 
و برع که ال ا هجرت و مسبت 
و سلامت است. و (قضیه) را به فقهأً و بزرگان 
امردم و صاحبان رأی در میان بگذاری.۲ 


۱- قریه‌ای بین جده و مدینه یوده أست. 
۲- کسی گفته بود که فلان کس می‌گوید چون عمر بمیرد من به قلان 
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ات 


ی ی 
ما ٤‏ ن طا رلم في اس » حین افترعت 
ی و 


استاررعتی سك المهاجرین ؛ لت تم العلاه: 


اش گی لمان تا مر + حى يوي وج في 
راب ٠‏ فلع اي که .لت ی 
ساب . شهاتي عبت لا الله تال اي 
#۶ :وما ثرا لک . وت : فلت :لإا 
ثري » بابي الت واي يا رسو الل . فمن ؟ قال :ا 


ليه د چ e‏ 


هو قد جاه وال ال هي لأزجو هة ال 

رما آثري والله و رل الله سابل بي» . قالت : 
رل لا کي لح . قالت اي لت« 

مت + فاریت لعفا ان مظمُون حجري »3 فجت 


رود E‏ قال : لك عَمَله» E‏ 


TEY 


۳۹۰ کتاب مناقب انصار 


عمر گفت: در بخستین موضعی که به مدذینه 


۱ بایستم (در این مورد) حطابه ايراد خواهم 


کرو 

۳۹۹ از ابن شهاب روایت است که خارجه بن 
زید بن ثابت گفت: ام العلاء زنی از زنان انصار 
که به پیامبر(صلی الله عليه وسلم) بیعت کرده 
بود به او خبر داده است که: عشمان بن مّظعون 
در سهميه اقامت ایشان درآمد و آن هنگامی 
بود که انصار در سکنی گزیدن مهاجرین (در 
خانه‌های خویش) قرعه افکندند. سپس عثمان 
نزد ما بیمار شد تا آنکه وفات کرد و ما او را در 
جامه‌هایش کفن کردیم. سپس پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) نزد ما آمد. من گفتم: رحمت 
خدا بر تو باد ای ابوسائب. من بر تو گواهی 
می‌دهم که خداوند تو را گرامی داشته است. 
پیامبر(صلی الله علیه وسلم) فرمود: «چه می‌دانی 
که خداوند او را گرامی داشته است.» گفتم: 
«نمی‌دانم. پدر و مادرم فدایت باد یا رسول الل 
پس که را (خداوند گرامی می‌دارد؟» 

آن حضرت گفت: «و اما ای به خدا سوگند 
که مرگ او را دریافته است و به خدا سوگند 
که همانا برای وی نیکویی آرزو می‌کنم و به 
خدا سوگند من که فرستادۀ خحداوندم نمی‌دانم 
که با من چه خواهد شد.» ام" العلاء گفت: به 
که پس از آن هیچ یکی را تزکیه 
نمی‌کنم و این حالت مرا آندوهگین ساخت. 
سپس خوابیدم» در خواب ديدم که برای 
عثمان بن مُظعوّن چشمة جاری است؛ سپس 


خدا سوگند 


مرد بیعت می‌کنم. عمر می‌خواست در آنجا خطبه بدهد و مردم را از همچو 
خودسریها هشدار بدهد ولی عبدالرحمن بن عوف نظر به اینکه هر نوع 
مردمی در حج گرد می‌آینده او را از این کار متصرف ساخت. 
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ط 2 


E -‏ عییدالله ب بن سیک :ی أو اسا 1 


۰ ۰۰ عم e‏ 
مه 


رسو الله التديئة وگدافتر که وت وت 


سراتهم » في دخولهم في اتر [راجع : ۳۷۷۷ ]. 


TAFE 


۱ حدئني محمد بن المعتی : حدننا غند 


ہے اہ ره مج ی کر 


: ا 
شب عن متام » عن أيه » عن عانشة تفر 
تعل علا ء واي 3#عنتمَا یوم ط راو ای 
و یشان نان بلقت الأنصَار وم بات » 
تال آبوبکر : مزمار الشيطان ؟ مین > تال اي 3 : 
رب 


1 ها اک »إن لکل قوم عيدا » ون تا نا 
الوم ) . و ا 


۲ اند : تا وارش ن و 


ِ ۳ ل 


ی من 


ا 2 


یه ره حشرت 
مدق نی 9 


موه 


e 
yy ال‎ 


۳۹۱ کتاب مناقب انصار 


نزد رسولالله(صلی‌الله عليه وسلم) آمدم و آن 
حضرت را خبر دادم. فرمود: «ان عمل وی 
است.» 

۰ - از هشام. از پدرش روایت است که 
عایشه(رضی‌اله عنها) گفت: روز (جنگ) 
عاث روزی بود که خدای عزوجل برای 
ومول کرد( اک عله وس بن اود 

رسول الله( صلی‌اللّه عليه وسلم) به مدیته مد و 
همانا جماعت ایشان فرو پاشیده بود و سران 
ایشان کشته شده بودند که موجب دخول ایشان 
E‏ 

۱ _ از هشام. از پدرش روایت است که 
عایشه(رضی‌اللّه عنها) گفت: همانا ابوبکر بر 
وی درآمد در حالی که پیامبر صلی‌الّه(صلی‌الله 
علیه وسلم) نزد او بود. و آن روز, عید فطر و یا 
عید قربان بود و دو دختر سرودخوان نزد وی 
بودند که سرود انصار را در روز جنگ بعاث 
مر وال نی 

ابوبکر گفت: سرود شیطان؟ و دوبار تکرار 
کرد. پیامبر(صلیاله علیه وسلم) فرمود: «آنها 
را بگذار» ای ابوبکر: همانا هر قومی را عیدی 
است و همانا عید ما امروز است.» 

هت از انوا لیام رھ بن سهد الس 
روایت است که انس بن مالک(رضی‌اله عنه) . 
گفت: آنگاه که رسول‌الّه صلی الْه(صلی‌الّه عليه 
وسلم) به مدینه آمد» در بلندیهای مدینه در ميان 
قومی که آن را بنو عمرو ابن عوف می گفتندء 
فرود آمد آن حضرت چهارده شب در ميان 
۱- مراد از جنگ بعاث» آخرین جنگی است که میان دو قبیلة اوس و خزرج 


به وقوع پیوست و سران آنها کشته شدند و این امر در آمدن آنها را به 
أسلام آسان نمود. 
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تم بر 


ردق »يار وله » نی آلقی فا آي يوب + 
ال ان يمي خی اذرکنه الص لاه + و في 
مَربض الم » ال : مه مر یاهاج سل إلى 
ني لنجار جوا تقال ابي چاه کاموني 
خاک » . الوا : لاله لا لاطب کت ته إلا إلى 
الله : قال: فان فیه‌ما ائزدکگم ی 
ری رابب ولا تلا 
رولب ور انس رکشت قت الب 
قسوت: ونر كفطع 5:05 اسف لک 
المسجد قال + وجعلوا عضاديه حجارة قال : دج 
ون 2 اسف وھ َو ول له ۱ 
ون : 
eT‏ 

قانصر لالم مار وله اجره 

ژراجع :۰ ۲۳6. اعرجه فسلم : ۵۲ ] . 


۷ب باب : إقامة : المهاجر بمکة 


هام وب 


بعد قضناء شنکه . 


۳۹۲ کتاب مناقب انصار 


ایشان توقف نمود. سپس به سوی گروه بنی 
نجار فرستاده آنها مجهز با شمشیرهای خویش 
آمدند و گویی اکنون به سوی رسول‌الّه(صلی‌الله 
عليه وسلم) می‌نگرم که بر شتر خود سوار 
است و ابوبکر در پس پشت وی است و گروه 
ئی جار امن واد ا کد در غات ابو 
ایوب فرود آمد. آن حضرت در هر جایی که 
وقت نماز فرا می‌رسید» در آن نماز می‌گزارد. 

و (حتی) در آغل گوسفندان نماز می‌گزارد. . 
سپس آن حضرت به ساختن مسجد امر کرد 
و به سوی گروه بنی نجار فرستاد و آنها آمدند 
و فرمود: «ای بنی نجارء این باغ خود را بر من 
قیمت گذارید.» آنها گفتند: نی» به خدا سو گند 
که قیمت آن را نمی‌گیریم» جز از جانب خد 
و در آن باغ چیزی بود که به شما می‌گویم. در 
آن قبرهای مشرکین بود» در آن مخروبه‌های 
(ناهموار) بود و در آن درختان خرما بود. 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) دستور داد و 
قبرهای مشرکین برکنده شد و مخروبه‌ها هموار 
گردید و درختان قطع شد. درختان خرما را (به 
صورت دیوار) در قبلۀ مسجد ردیف نمودند 
و اطراف دروازه‌اش را با سنگ اعمار کردند. 
مردم سنگ می‌بردند و رجز خوانی می‌کردند و 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) همراه‌شان بود و 
می گفتند: بارالهاه نیست نیکویی به جز نیکویی 
آخرت. پس انصار و مهاجرین را یاری رسان. 


باب - ۴۷ اقامت مهاجران در مکه پس از ادای 
مناسک حج خویش 
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وس کتاب مناقب انصار 


م2 تم هه e e‏ ص لو م ا 
۳۳ حدئي راهم بن ن : سحدئنا ِ » عن 
وت E‏ ۳۹ 


یدامن بن حنیدالزضري قال : سمعت عبن 
عبدالعزيز يسال لاقب ابن أت اشر ِ 

مکی مک ؟قال : سمفت لاهن ميا 

ال سول له وکلات لاجر ید الصتر 


[اخرجه سلم : ۱۳۵۲ 


حاتا عبدالله بن نامه : حا زیر ۱ 
نله غن سول ين طقال ما هرا مومت 


جر ا 


اي ولا من وقانه ٠‏ ما عدوا إلا من مدمه الم 


او ی ات 


معمز ‏ » عن الزمري و ۰ یه نش رضي الل 
رالات ٠‏ رت الصلاء رین م تايه 
طت أرما » ورت ملس على الأوآى . 
و عبدالرراق َ عن معمر ۰ [راجع : ره 


سلم: ۱۸۵ ). 


4- باب : قول 


ِ ِِ لاصنحابي هجرتَهْم 


۳ _ از عبدالرحمن بن حمید. الزفری 
روایت است که گفت: از عمر بن عبدالعزیز 
شنیدم که از سائب پسر خواهر نمر سؤال 
کرد: در مورد اقامت در مکه چه شنیدی؟ وی 
گفت: از علاء بن الحَضرمی شنیدم که گفت: 


است.) 


باب - ۴۸ تاریخ. از چه زمانی تاریخ را تعیین 
کرده‌اند؟ 


۶ از عبدالعزیز از پدرش روایت است که 
سهل بن سعد گفت: (آغاز تاریخ را) از زمان 
بعشت پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) و از زمان 
وفات وی حساب نکرده‌اند بلکه از آمدن آن 
حضرت به مدینه حساب کرده‌اند. ۱ 

۵ - از ژهری» از عروه روایت است که 
عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: نماز دو رکعت 
فرض گردید. سپس پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) هجرت کرد و چهار رکعت فرض 
گردید و نماز سفر به همان حالت اول خود 
باقی ماند. متابعت کرده است (یزید بن ری 


را) عبدالرزاق از مَعمَر. 


باب - ۴۹ فرمودة پیامبر(صلی‌الته علیه وسلم) 
«بارالهاء هجرت یاران مرا کامل گردان.» 


رآ ره این کان ای 
که در مکه مردند.) 
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۳۹۴ کتاب مناقب انصار 


محر 


1دا یحی بن قرَعَة : دا إبراهیم »عن 
لزهری + کن علمر بن سد بنن مالك : عَن آیبه قال : 
عاني اي 4# عام حج الوتاع من مر ض یت مه 
على المت » لت :با رسول الله » بلح بي من لوجم 
اکر وآا ال وري لا الي وات 


۹۹1 ام کم کک 


صد تصدق بشي مالي ؟ قال :۰ قال : قاتصدق 


ا ي 


بشطره ؟قال :داف يا سعد »وال کدی . إل أن 


وت و و ےم ظز ا ص 5 


در فلت اغاه ‏ حبرم ندرم اله کون 
الاس . ۱ 
ال آخصد بن يونس ۰ عن ابراهیم : «أن تدر 
ورثتك ولست یناف فة يفي بها وجه الله إلا جر 
ڪی الم جلها في في امراك . لت : 
سول اله » اف ند اصنحايي ؟ کال :نکن 
ا 


ا ی 3 تا و وه 
درجة ورفعة» وللت لن می بش بل افو 0 


تبتغي بها وج الله إلا ازددت به 


ا ا 

ورب اعروق » الهم اض لاطحّابي هرهم » 

ولا ردم علیآعتبهم » آکن البائس rR‏ 
TT‏ 


يري له سول الله 5 ان وقي يمه . راجع: ٥١‏ . أخرجه 
سلم : ۱۱۲۸ ] , 


مر خاي عم اج ورغ 3 سر 


وقال آحمّد بن يونس وموسی ۰ . عن انراهیم :أن 
تدر ورك . 


1-از ژهری» از عامر بن سعد بن مالک! 
روایت است که پدرش گفت: پیامبر(صلى الله 
عليه وسلم) در سال حجه‌الوداع در همان 
مرضی که از مرگ شقا یافتم» از من عیادت کرد. 
گفتم: یا رسول‌الّ» چنانکه می‌بینی مرا رنجوری 
رسیده است و من توانگرم و از من به جز یگانه 
دخترم میراث نمی‌برد. آیا دو سوم مال خود را 
صدقه کنم؟ فرمود: «نی» گفتم: ایا نیم أن را 
صدقه کنم؟ فرمود: «(سوم حصه» ای سعد و 
سوم حصه زیاد است. همانا اگر تو فرزندان 
خود را توانگر بگذاری» بهتر از آن است که 
فقیر بگذاری که پیش مردم دست دراز کنند.» 
احمد بن یونس از ابراهیم روایت کرده (که آن 
حضرت فرمود): «اگر وارئین خود را بگذاری» 
و تو دهنده نفقه‌ای نیستی که بدان رضای خدا 
را می‌جویی مگر آنکه پاداش آن با خدا است» 
تا انکه لقمه‌ای را که در دهان زن خود می‌نهی.» 
گفتم: یا رسولالله» آیا من پس از رفتن یاران 
خود در مکه خواهم ماند؟ فرمود: هماناء تو در 
مکه نمی‌مانی و عملی را نجام می‌دهی که بدان 
رضای خدا را می‌جویی مگر آنکه در برابر آن 
مقام و منزلت تو فزونی می‌گیرد. و شاید تا 
تا زمانی گذاشته شوی(بمانی) تا عده‌ای مردم 
مسلمان از تو سود برند و دیگران از تو زیانمند 
گردند. بارالها همجرت یاران مرا کامل گردان و 
آنان را بر پاشنه‌هایشان برمگردان. ولی بیچاره. 
سعد بن خوله.» 

سعد رین مالک که همان سد ین ایی وقاص اس در که رو 
همانگونه که آن حضرت قرموده بود زنده اند و فتوحات زیادی کرد. ولی 
سعد بن خوله در مکه مرد. بعضی گنای که سعد بن خوله أصلاً هجرت 


نکرده بود و بعضی گفته‌اند که هجرت کرده بود و در سال حجقالوداع 
مرده است. 
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صحیحالبخاری 


۳۹۵ کتاب مناقب انصار 


۰- باب : كيف آخی الب # بَيْنَ اصحابه 
وال دامن بن عَوف : اځ الي لبي وين 


س 


سد بن ریم ما مالس .)رع : ۲۰۸۸ ]. 


وقال اب سوه : ای اي صل بين سلمان 
وأبي لاه . راجع : ۱۹۹۸ ] . 


بر جر قرط ی 


۷ د بن یوسفب + حا قان + ع 


e‏ عن آنس هه قال : قدم عد رم بن عَوف 
السب ای اي ی ون من لیم 


+ گم مر رو 


الانماري » فعض عليه أن یَاصقه اهله وماله ء ققال 
رن : بار له کش في أ فلت ومالك » دلي على 


السوق » قرح شيا من اقط وسمن » » قرا اي لبد 
یم وله ورمن صلفرة قال اي 95 ll‏ مهیم‌یا 


و 5 هر 


عبدالر خفن » . قال : : سول الله ۰ زوجت مرا من 


جس قرو هرک و ر هدر 


النستا ‏ ال ما سقت فیها» . فال : ون تواة من 


ذهب کي 35 : «اولم م وگو بشاد» . [راجع : ۲۰۵۹ 
اخرجه سم : ۷ آخوة باخلاف . 


رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) بر وی ترحم کرد 
که در مکه مرده بود. احمد بن يونس و موسی 
از ابراهیم روایت کرده‌اند که آن حضرت با این 
لفظ فرمود: «ان تَذرَ و رئتک» این‌که وارئین 
خود را بگذاری. 


باب - ۵۰ پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) چگونه 
رابطة برادری میان یاران خود پدید آورد.! 

زا رین ر ع ا اسآ 
عليه وسلم) ميان من و سعد بن ربیع» با رسیدن 
سلمان و ابودرداء رابطه برادری ایجاد کرد. 

عنه) گفت: عبدالرحمن بن عَوّف به مدینه آمد» 
پيامبر(صلى الله عليه وسلم) ميان او و سعد بن 
الربیع انصاری رابطة برادری ایجاد کرد و سعد 
مناصفة مال و عیال خود را به عبدالرحمن عرضه 
کرد. عبدالرحمن گفت: خداوند تو را در مال و 
عیال تو برکت دهد مرا به بازار رهنمایی کن. 
ان ات اک 
وسلا ۳ 1 دید که که اثر و خوشبویی در 
۱- عقد رابطة اخوت یا برادری میان مسلمانان در دو مرحله صورت گرفته 
که مرحلة اول آن قبل از مهاجرت آن حضرت به مدینه بوده و در مکه 
انجام شده است» چنانکه آن حضرت میان ابوبکر و عمر و میان حمزه و زید 
بن حارثه و ميان عثمان و عبدالرحمن بن عوف و ميان زییر و اين مسعود 
و ميان عبیده بن حارث و بلال و ميان مصعب بن عمیر و سعد بن وقاص» 
و میان ابوعبیده و سالم مولی ابی حذیفه و میان سعید بن زید و طلحة بن 
عبیدالّه و میان خود و علی رضی‌الّه عنهم اجمعین رابطة آخوت ایجاد کرد 
و بعد در مدینه میان مهاجرین و انصار این رابطه به میان آمد که پنجاه 
مهاجر و پنجاه انصار را در برمی‌گرفت که یکدیگر را وارث. می‌ساختند. 


سپس نظر به حکم قرآن توارث از بین رفت. «قتباس از تیسیر القاری»» 
ج ۲ ص ۸۵۵۷ 
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صجیحالبخاری 


[ 6۱- یاب : ] 


وج غ اس 


۳۸- حدگني امد بن عم + عن بشربن لقصل : 
حلا مید : حلا انس د ناهن سلام لک 
دم التي 96 الْمَديئة ,فا ae‏ 
ئي سا عن کات لا اي + ما أول ار 
الساعة ‏ وما رل طعا اله اهل الج ¢ ی 
نزع ی أيه | زین ١:‏ أخبرني به جبریل آنقا6. 
گال ا سلام : دا عدو الیهود من الملانگة کال : وأ 


رل أشراط تا كتا ر حشرم من ارق إلى 
مرب ما طام ی لالب تیا کید 
وت » واما لد + سب ماه رل ماه 
رم لول وکسم المَراة اة رل رت 
الوکنه. ال: أن لا له زا و سمل 
ال : سول له وف بت . قاسالهم عني 


قبل ان ان اباسلامي . جات الود ٠‏ ال اي 
8 اي مه ال لام فک . الوا : ینا 


مر« گر مرو 


ون را اقا تايه : راشم 


الم ا ان سَاام) . قالوا : اه له منن 
ذلك كاماد لهم تقائوامفل تلك » حرج | 


aR 


عبدالله قال : : مدان لا إل له نم سول 


۳۹۶ کتاب مناقب انصار 


وی است. پیامبر صلی‌ال(صلی‌الله علیه وسلم) 
فرمود: «اين چیست ای عبدالرحمن؟» وی 
گفت: یا رسول‌اله با زنی از انصار ازدواج 
کردم. فرمود: «چقدر مهرش را دادی؟» 
گفت: به اندازٌ یک هسته خرما» طلا. سپس 
پیامبر(صلیائه علیه وسلم) فرمود: میهمانی کن 
(یعنی دعوت عروسیرا برگزار کن) هرچند با 
ذبح گوسفندی باشد.» 
باب - ۵۱ 

۸-از مید روایت ات که ا( ر کےا 
عنه) گفت: خبر ورود پیامبر(صلی‌ا عليه 
وسلم) به عبدالله بن سلام رسید. وی نزد آن 
حضرت امد که از چیزهایی سوّال کند و گفت: 
همانا من از تو سه چیز می‌پرسم که به جز 
پیامبر کسی آن را نمی‌داند؛ نخستین علامت 
قات جه و تخ غقلے که فان 
می‌خورند چیست. و چرا فرزند به پدر و یا 
مادر خود مشابهت می‌رساند؟ آن حضرت 
فرمود: «همین لحظه جبرئیل مرا خبر داد.» ابن 
سلام گفت: وی (جبرئیل) از فرشتگانی است 
که دشمن يهود است. ان حضرت فرمود: «اماء 
نخستین علامت قیامت آتشی است که مردم 
را از شرق به سوی غرب جمع می‌کند و اما 
نخستین غذایی که بهشتیان می‌خورند. زیادتی 
جگر ماهی است و اما فرزند. اگر منی مرد 
بر منی زن پیشی می‌گیرد. فرزند را به سوی 
مرد می‌کشاند و اگر منی زن بر منی مرد پیشی 
می‌گیرد. فرزند را به سوی زن می کشاند.» 
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صحیح‌الیخاری 


و ره ۳ 


الله » الوا شرا وان شرا وت وه » قال : هنا 
کن افیا سول الله . وراج : ۴۴۲۹ ] - 


۰۳۹۳۹ ۰- دا علي بن الله : حشا 


سین عن مرو : یال تون 
مطم قال : باع شري الي تراهم في الوق تسیا 
لته : سان الله ء سم ؟ ال : : مشاه 
ولل نذا نی ون تفع فسات ره 
ابن عازب تال :ماني تن تج مناج 


رچ ۱ یلص و 
ی م قاساله له وا 
£ و مه ماه م و هم 


فسات زید بن ارقم ال له 


۳۹۷ کتاب مناقب انصار 


عبدالله بن سلام گفت: گواهی می‌دهم که 
نیست معبودی برحق به جز خدای یگانه 
و به تحقیق که تو فرستادۀ خداوند هستی. 
سپس گفت: يا رسول الله همانا يهود قومی 
دروغگوی‌اند» دربار؛ من از ایشان بپرس» پیش 
از آنکه از اسلام آوردن من آگاه شوند. سپس 
يهود آمدند و پیامبر (صلی‌اش عليه وسلم) 
گفت: «عبدالله بن سلام در ميان شما چگونه 
مردی است؟» گفتند: بهترین ما و پسر بهترین 
ما و بافضیلت‌ترین ما و پسر با فضیلت‌ترین ما 
است. پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «(چه 
می‌اندیشید اگر عبدالله بن سلام اسلام بیاورد.» 
گفتند: خدا او را از آن نگهدارد. آن حضرت 
سخنش را تکرار کرد و آنها هم مثل آن را 
گفتند. عبدالله نزد ایشان برآمد و گفت: گواهی 
می‌دهم که معبودی برحق نیست به جز خدا 
و محمد فرستادةٌ خداوند است. يهود گفتند: 
وی بدترین ما و پسر بدترین ما است و او را 
بدگویی کردند. عبدالله گفت: این است چیزی 
که از آن می‌ترسیدم یا رسول‌اله. 

۳۹٤١ - ۹‏ - از ابومتهال روایت است 
که عبدالرحمن بن مُطعم گفت: شریک من» 
درهم‌های خویش را در بازار به نسیه فروخت. 
من گفتم: سبحان ال آیا این معامله درست 
است. وی گفت: سبحان الله همانا آن را در 
بازار فروختم و کسی بر من عیب نگرفت. 
سپس من از برا بن عازب پرسیدم. وی گفت: 
پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) به مدینه آمد و ما 
با همین بیع معامله کردیم. آن حضرت فرمود: 
«چیزی که (در بیع نقدینه) دست به دست باشد 
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صحیحالبخاری 
یی ار رکس من ےا اي € چ و ات 
وقال سفيان مر : ال : قدم لیا الي امه 
عب اظ ی کر ِ ِ 


وحن نتبایع . وقال : تسیل إلى الموسم ‏ أو احج . 


. ] To» زراجع:‎ 


9 چ ae.‏ 
۲- باب : إنيان الیهودٍ 


4 ۱ ده ۳ 
النيي 5ل حين قدم الْمَدينَة 

<هادوا > [بضرة :۲ ] عناروابهوه و 1 
هداي ر الأعراف :۱۵۹ : ی ۰ هافد الب . 


م 


بد + خر ور 


۱- حدتنامسلم بن [براهیم ۰ اش ره » عن 
محمد ۽ عن ابي هريرة ۽ عن التي کي ٿال : « لو آَمَنَ بسي 
عشرة من اليهود لمن بى البهود 4. ره سلم : ۲۷۹۳]. 


۳ ون e 5 Eos‏ £ 
2-۳۲ حي اد و مهب هلان 


ھا جآ ا اکر خرس ع ن بن 
مت ی ۰ م kin‏ م 8 ا 
مسلع » عن طارق بن شهاب ؛ عن آبي موسی غه ال : 


e 


دل اي 35 امه : واذاآنانی من الهو د يعون 


وة 


مه س غ ےک کو ا م 
عاشوراء ویصومونه » فقال اللبي 2 : تحن أحق 


بضومها ۰ مر بصتومه (راجع :۲۰۱۰۵ رجه مسلم:۱۱۳۱] 


۳۹۸ کتاب مناقب انصار 


در آن باکی نیست و اگر به نسیه باشد» درست 
بت 

برو نزد زین بن ارقم و از وی سوّال کن همانا 
وی بزرگترین تاجر ما است. من از زید بن 
ارقم سؤال کردم و او مثل آن را گفت (که 
برا بن عازب گفته بود.) و سفیان (راوی این 
حدیث) بار دیگر چنین گفت: پیامبر(صلی الله 
علیه وسلم) بر ما در مدینه تشریف آورد در 
حالی که ما معامله می‌کرديي و گفت: ما به 


باب - ۵۲ آمدن يهود نزد پیامبر(صلی‌الله علیه 
وسلم) هنگام ورود آن حضرت به مدینه 


لفظ «هادوا» (البقره: 1۲) یعنی: يهود گشتند. و 
اما فرموده خداوند «هُدنا» (الالاعراف: ۱۵7) به 
معنی باز گشتيم. لفظ - هائد به معنی - تاب*- 
است؛ یعتی با زگشت کتنده. 

۱ از ابو هریره(رضی اه عنه) روایت است 
که پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «اگر ده 
کس از (بزرگان) يهود به من ایمان می‌آوردند» 
همه يهود به من ایمان می‌آوردند.» 

۲ ان فرق بخ خاب ورایت کک 
ایوموسی(رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر(صلی ال علیه 
وسلم) که وارد مدینه شد ناگاه دید که بعضی از 
مردم يهود عاشوراء (دههٌ محرم) را تجلیل می‌کنند 
و در آن روزه می‌گیرند پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
فرمود: ما به روزه‌گرفتن آن روز سزاوارتریم و 
دستور داد که (عاشوراء را) روزه بگیریم.» 

۱- علی بن عبدالثه, که از سفیان روایت کرده الفاظ او را چتانکه شنیده 


است نقل کرده است و بار دیگر بعضی الفاظ رابا تغییر اندکی شنیده که 
همان ر آورده است. 
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صحیح الیخاری 
۳ حدتا زیاد بن آیوب : دیا هشيم : دا ابو 


م # م 


نس ی قوو ا نیف 
n‏ + د ردو 
وت مش فلت تقو مق 


رل قاری ه مر ق 


مایق شاه ۳ 


آوتی پموسّی منکُم» . 


اخرجه ملم 4 ۳۰ . 


ام م 
لمینة :وجد لے ۳ 


شم ار بصَومه . [راجع : ۲۰۰6 . 


6- دا عبذان : دیا عبدالله » عن پوس . 
عن الهري ال : ارتي الب عبْدالله ن ع » 
ندال ُن عباس رضي الله هم : آن اي گان 
سل ره وکا امش رود رود روم »وان 
أل کاب بل وسم » راد اي حب 


وة أل الكتاب يما لم يفيه بي 0 لفق الي 
زاس روا :۳۵۰۸ . آنخوجه مسلم : ۲۳۳۹]. 


چ ا و مر سر 


6 حدني زياد بن ا : حدنا هشیم : آخبرئا 
بو يشر » من دنچره من خاي رضي ال 
علهما ال : همال الْکتاب . جزژوه اجه . فامتوا 
یَنضه وگفروا یخضه . 

۳ قول له تعالی ( ین جوا شران 


عضن . [ انظر : ۷۰۹۰۶۵۷۰۵ ]. 


۳۹۹ کناب مناقب انصار 


۳۹۶۰۳ او سعید بن نیو روایت 
عباس (رضی‌اله عنه) گفت: آنگاه که پیامبر 
(صلی الله عليه وسلم) وارد مدینه شد. دریافت 
که بهود عاشوراء را روزه می گیرند. ایشان از 
این امر پرسیده شدند. گفتند: این روزی اس 


کہ ست که ابن 


که خداوند موسی و بنی اسرائیل را بر فرعون 
پیروزی بخشید و ما برای بزرگداشت آن روزه 
می گیریم. رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: 
ما از شما نسبت به موسی شایسته‌تریم.» سپس 
ووا اورا ای ک5 

ت است که ژهری گفت: 
عبیداله بن عبدالله بن عتَبّه مرا خبر داده است 
که داف ین کا ریاف هم کے 
همانا رسول الله( صلی الله عليه وسلم) موی سر 
پیشانی فرو می‌هشت» و مشرکان 


۶ از يونس روایت 


خود را بر 
موی خود را به دو طرف سر فرق می‌کردند 
و اهل کتاب موی خویش را فرو می‌هشتند. و 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) موافقت اهل کتاب 
را در چیزی که به وی امر نمی‌شد دوست 
می‌داشت. سپس پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) 
سر غود زا وق کات 

0 - از سعیك بن جبیر روایت است که ابن 
عباس (رضی‌الله عنه) گفت: اهل کتاب اجزای 
(کتاب خود را) تقسیم کردند. به بعضی از آن 
اسا ارود و ےھ بے او ار کار شود 
یعنی: فرمودۀ خدای تعالی» «آنانکه ساختند 
کتاب الهی را پاره پاره.» (الالحجر: )٩۱‏ 
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صحیح الیخاری 


~a‏ باب استلام سلمان القارسي اه 


SS‏ لسن بن عُمَربن شقیق : حا 


e و‎ 


معتمر : قال آبي EE‏ عن 
ارس : ا اوه بنعة عقر »من زب إلى رب 


# ھم و جي‎ 2 ogy 


Ey‏ + حدقا فيان عن 


۱ هم ۰ با و۳ 
عَوّف , عنآيي مان قال : سمفت رضي بل 
0 م ۾ ۶ مس م لو 


ِ و 


ی جر رن a‏ 


ماد + نابز E‏ مت و مزا 


لھ ر بے غ چ و رم 


e با‎ 


الله یهت سم ماه 


Fe 


کتاب مناقب انصار 


باب ۵۳ اسلام سلمان فارسی(رضی‌الّه عنه)! 
۶1 تاو ابوعثمان روایت است که سلمان 
فارسی(رضی‌الّه عنه) گفت که: وی بیش از ده 
بارء از یک مالک به مالک دیگر فروخته شده 
است. 

۷ از ابوعثمان روایت است که گفت: از 
سلمان(رضی‌الّه عنه) شنیده‌ام که می‌گفت: من 
اصلا از شهر «رام‌هرمز» هستم. 

۸ - از ابوعشثمان روایت است که سلمان 
گنت مدت کور دورد توت مان کین 
عليه‌السلام و محمد (صلى‌اله عليه وسلم) 
ششصد سال است. 


(ختم جزء پانزدهم صحیحالبخاری) 


۱- در آسماء الرجال در مورد سلمان فارسی گقته شده است: وی آزاد بود و 
به حق أو ظلم کردند و او را فروختند. وی جویای حق بود و از نزد پدر خود 
گریخته بود و در اصل مجوسی بود. نزد راهبی رفت و سپس نزد رآهبی 
دیگر رفت و باز نزد راهبی دیگر رفت و تا زمان وفات ایشان مصاحب‌شان 
بود. راهب آخر از ظهور پیامبر صلی‌الله(صلی‌افه علیه وسلم) او را آگاه کرد. 
وی با بعضی از بادیه نشینان به سوی آن حضرت راهی شد ولی به او خیانت 
کردند و او را فروختند و بهودی‌ای او را خرید و به مدینه آمدند. أو علامات 
نبوت را در آن حضرت دید و مسلمان شد. و در سال سی و شش هجری 
در مدینه وقات کرد. 
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۴۰۹ کتاب المغازی 


٩6 [‏ کناب اي اج > 


قال این ٍسخاق : ول ما ماو ابي ابو . ثم 


8 ۹ ہے رر 


بواط » نم اة 


۴4~ - خدئني عدالّهبن محمد : شارب 0 


او ت : کت إلى جلب زد بن 


ارم ؛ فقیل : گم اي من زره ؟ قال 9 
وب من ور 


و جر ¢* برد و قرعم گر 


فلت :یم گات ول ؟ قال : اشير أو له . 


یرت ۷ 0 


قذگرت لقَادة , قال : العش زر 44۰4 
EY‏ 9 : ۱۲۵6 باحلاف وجو فی اهاد : ۱۶۴ 


باب - ۱ «غزوات پیامبر(صلی‌الته علیه وسلم») 
غزوة عشیره یا غسیره۱ 


ابن اسحاق گفته است: نخستین پیکار و نبردی 
که پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) کرده است جنگ 


a‏ بُواط و پس از آن 
4۹ از شعبة روایت است: که ابراسخاق 


گفت: من در کنار زید بن ارقم بودم که به 
وی گفته شد: پیامبر(صلی الله عليه وسلم) در 
چند غزوه شرکت کرده است؟ گفت: در نوزده 
غزوه. به او گفته شد. تو در چند غزوه با آن 
حضرت بودی؟ گفت: در هفده غزوه. گفتم: 
کدام غزوه اول بود؟ گفت: عشیر یا عسیره. 


باب - ۲ یاد کردن پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) 
کسی را که در بدر کشته می‌شود.۲ 


۱- پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) در سال دوم هجرت به قصد حمله بر کاروان 
قریش که به سرکردکی ابوسفیان به شام می‌رفت با شماری از مهاجرین 
برآمدند و چون به موضع غشیره یا عسیره رسیدند دریافتند که کاروان قبلا 
عبور کرده أست. 

۲- در سال دوم هجرت. وقتی پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) اطلاع یاقت 
که کاروان قریش از شام برمی‌گردد» به مردم اعلان کرد که بر کاروان 
حمله کنند و هرکس خواست با آن حضرت به سوی مسیر کاروان شتافت. 
ابوسقیان که از قصد آن حضرت اطلاع یافت, مسیر کاروان را که از بدر 
می‌گذشت تغییر داد و همزمان قاصدی نزد مردم مکه فرستاد و از ایشان 
خواست که هرچه زودتر به کمک کاروان بشتابند. مشرکان مکه به سوی 
بدر راهی شدند که تعدادشان به حدود هزار نفر می‌رسید. مسلمانان که 
حدود سه صد و سیزده تن بودند و از قبل آمادگی با چتین لشکری نگرفته 
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صحیح البخاری 


وم ره }F‏ وا ی ر بوي 2 


۰ س - حدني أحمَد بن عثمان : دا شریح‌بن 
فة or‏ 0 


مرجم با ر ا 
[ٍسحاق ق قال : : حدگني عون یمن تقد 2 9 
# م وم ها رة رة و 


ابن سود خا + حن عن هدن ماه قال گا 


کے 2 اي ی هی 


صديقا لامة بن خلف 4 وان مَربالْسَ یه نون 


س ف هو کے چ چ 


على سند ۰ وان ذا منک زل على مه ل 
دم سول الله 3 ای الق سند مر » رل علی 


ومکی._ مشچ 5ے لے ھا وع 


أمية بعك » فقال لامية : ان لي ساعة خلوة علي أن 
وف بات رج به ريا من نصف لیر لفيا 


سرش هیر 
او فا 


بو جل قال : يا آبا صمُوان » من هدا معلك ؟ فقال : 
بل : ألا ار طوف مَك 
من اج عق 


مر ما و رو و بر + 
آمناو دای وق تم رم 


یم i‏ وله ولا e‏ 
إلى لت الم ۰ قال لسمه قح موه یه« تا : 


ی رخ چا 


هاسعد » قال : له آبو جهل 


وال تن متت هنا لاسَتت ماهو اشد غلك مه . 

ریت على امد ال له ری متا 

O 
ک نت‎ 1 


کر + مر 


قول ر . قال مک ؟ قال + لاآاري 


چ ا م E‏ 


ققزع لذلك امي رعا شدیدا »د لاحات إلى مد هله 


قال : ام ان » ألم ري ما قال لي 4 سم فلت + 
وما قال لك ؟ قال : َعَم نخدا رهم نیم اي 
فلت که : بمَکة » قال : لا آذري قال مه : وال لا 


آخرج من مک کل اور ترجه ناس 


وم و لام 


قال : آدرگوا عیرکم . فگره E Em‏ 

جهل قال : یاب وان کی سيراك الاس قد 
لت ؛ وانت سل الوادي TT‏ 
بابو جل ی قال :ما 1 کک 
Oy‏ 


م ا 


لتا ی سل کیت تال :ككأعوك 


۳۴۰۲ کتاب المغخازى 


۰ - از عمرو بن میمون روایت است که 
او بدا بن مود( ری ال عا ده اه 
همانا ست معاذ گفت: وی با امیة بن حاف 
(یکی از رسای مشرکین) دوست بود و آنگاه 
که امه به مدینه می‌آمد» در منزل سعد اقامت 
می‌کرد. هنگامی که رسولالله(صلی‌الله عليه 
وسلم) به مدینه امد سعد برای ادای عمره (به 
مک رک و جو کا اه در سکف رد اس 
بود. 

که ع زب و 
است تا کعبه را طواف کنم؟ میّه در وسط روز 
با وی برآمد. ابو دمن یشان رادید و گفت: ای 
اباصفوان» شخص همراه تو کیست؟ گفت: او 
سعد است. ابوجهل گفت.. تو را می‌بینم که در 
مکه در امن گشت و گذار می‌کنی در حال که 
شما از دین گشتگان را جای داده‌اید و گمته‌ایا 
که ایشان (مسلمانان) را یاری می‌رسانید و 
کمک می‌کنید. آگاه باش که اگر با ابی صفوان 
نمی‌بودی به سلامت به خانه‌ات برنمی گشتی. 
سعد به او گفت و صدای خود را بر وی 
بلند کرد. به خدا سو گند اگر مرا از (طواف) 
بازداری» تو را از چیزی باز می‌دارم که از این 
پر تو سخت‌تر می‌باشد. راه (تجارت) تو را که 
از مدینه می‌گذرد. 7 به سعد گفت: ای سعد 
آواز خود را بر ابی‌الحکم بلند مکن» وی بزرگ 
هل که ات 

بودند. در حالت دشواری قرار گرفتند. آن حضرت پس از مشوره یا یاران 
خویش تصمیم به جنگ گرفتند و خداوند مسلمانان را بر مشرکان نصرت 
داد. در مورد غزوات پیامبر(صل یاه علیه وسلم) روایات متفاوت است و از 
هفده یا بیست و هفت غزوه گفته‌اند موسی بن عقبه گفته که آن حضرت 
بنی المطلق» خییره فتح 


مکه و خنین» و از غزوة بنی قریظه» چون متصل جنگ احزاب واقع شده نام 
نگرفته و آن را در جنگ احزاب شامل کرده است. 


در هشت غزوه شرکت کرده است: پدرء ء احد» احزاب» ب 
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صحیی البخاری 


یرب ؟ قال : لا ء ما آرید آن جوز معهم إلا قریبا . 


مم کا مر مر مر گم چ ر مره 2 ےگل بب مر 
لما خرح امه اخذ لا برل مثرلا إلا عمل بعیره ۰ فلم برل 
بدلك . حت قتله الله عر وجل در .و رجع : firr‏ 


Fe‏ کتاب المغازی 


سعد گشت؛ ای اه پس کن به لا سو کند که 
از رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) شنیده‌ام که 
می گفت: «مسلمانان تو را خواهند کشت»» امیّه 
گفت: آیا در مکه مرا می‌کشند؟ گفت: نمی‌دانم. 
امیّه از این سخن ترسید و سخت ترسید. و چون 
اميه نزد زن خود برگشت» گفت: ای ام صفوان. 
آیا ندانستی که سعد برای من چه گفته است؟ 
گفت چه گفته است؟ گفت: وی می‌گوید که 
محمد یاران خویش را خبر داده است که آنها 
مرا خواهند کشت. من به او گفتم که: در مکه 
(مرا خواهند کشت) گفت: نمی‌دانم. اميه گفت: 
به خدا سوگند که از مکه بیرون نخواهم رفت. 
و چون روز بدر فرا رسید. ابوجهل مردم را 
فراخواند و گفت: بروید و کاروان خویش را 
(که ابوسفیان از شام می‌آورد) دریابید. اميه 
ناخوش داشت که بیرون آید. ابوجهل نزد وی 
آمد و گفت: ای ابا صفوان. اگر مردم ببینند 
که تو پس مانده‌ای» در حالی که بزرگ مردم 
مکه هستی» مردم همراه تو پس خواهند ماند 
زو کے ناهد وفت) ازیتخهل برست بر و 
اضرار نی کرو تا کک اه کال کا و 
چیره شدی, به خدا سوگند که بهترین شتران 
مکه را می‌خرم. و سپس امه به ون تخود) 
گفت: ای ام صفوان» تجهیزات سفر مرا برابر 
کن. 

زن وی گفت: ای اباصفوان. ایا فراموش کردی 
که برادر یثربی تو (سعد) برای تو چه گفت؟ 
مه گفت: نی» نمی‌خواهم با ایشان بروم مگر 
مسافتی اندک. و چون اميه بیرون امد به هر 
منزلی که می‌رسید پای شتر خود را می‌بست 
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صحیحح‌الیخاری 


۳- باب : قصنة غروة بدر 


رگول اله مال : < ولد تصرکم له رواشم 
۰ . رو مین ان 
یکفیکُم أن ي ایدم ریم لاه لاف من الَلانة 
سس 2۳ تصبروا توا رگم من ورم ها 
ددم ریگب شتسه لاف من الملانگة َو وم 
ج ازل إلا ری کم و 3 شن ویک به وم ار 
إلا من عند الله ای الحکيم. ليقطح طرقا من لین 
کر از یکتم با انی ( آل عسوان : ۲۴۴ 
۷( 


پد د را درل ی ۱ 


وقال وشي : فل حمرة به بن عدي بن الخار 
ور :۵۰۷۲ 

وه تمالی : < و دید مدکم له خی الط ائشتين 
اه کچ 
الأشال: ۷ الم وكَة : | 


۴ کتاب المغازى 


و پیوسته چنین می‌کرد (از عقب می‌رفت) تا 
آنکه خدای عروجل" او را در جنگ بدر به قتل 
وان 


باب ۳ قصة غزوة بدر 


و فة دای خمال و وا فا «ا 
در جنگ بدر - با آنکه ناتوان بودید - پاری 
گرا س از شا چ اه که اسار 
ا آنگاه که به مژمنان می‌گفتی: آیا شما را 
بس نیست که پروردگارتان شما را با سه هزار 
فرشتۀ فرود آمده» یاری کند؟ آری» اگر صبر 
کنید و پرهیزگاری نمایید. و با همین جوش و 
خروش بر شما بتازند (همانگاه) پروردگارتان 
شما را با پنج هزار فرشته نشاندار یاری خواهد 
کرد. و خدا آن (وعدة پیروزی) را جز مژده‌ای 
برای شما نداد (تا بدین وسیله شادمان شوید.) 
و دلهای شما بدان آرامش یابد» و یاری جز از 
جانب خداوند توانای حکیم نیست. تا برخی 
از کسانی وا که کاقر شده‌اند تابود کند. با آنان 
را ارد رید ا کر تشه رال هرات 
۲ ۷ ووی کھت ات مد .یم 
عدی بن الخیار را در روز بدر» حمزه (بن 
عبدالمطلب) کشت. و فرمود؛ خدای تعالی: «به 
یاد آورید» هنگامی را که خدا یکی از دو دسته 
(کاروان تجارتی قریش یا سپاه ابوسفیان) را 
به شما وعده داد که از آن شما باشد و شما 
دوست داشتید که دستۀ بی سلاح برای شما 
باشد. (ولی) خدا می‌خواست حق (اسلام) را با 
کات شود او اور رنت کم کد 
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۴۰۵ کتاب المغازی 


۳۹۱ - حلي یی بن بگیر : دا الّیت » 
عفیل وتاب مرت تال 


کب الب کب قال : سمفت کلب ین مالك 
ول : م اف عن رول الله 8۶ في هخا 
لا في توا e‏ 
E‏ 

عیر ریش ؛ EES‏ 
میعاد . [ راجع : ۲۷۵۷ آخوجه عسلم : ۷۱ . بقطعة ليست قي 


هذه الطریق وآخرجه: ۰۲۷۹۹ مطرلاً ] 


4 باب : قول الله 


تعالی : (إذ تستغیئون ریم 


قاستجاب لک آي ُمدکم بالف من الْمَلانكة مردفین , 
وا عله له لا ری وتطمتن به فلکم وم لسن 
إلا من عند الله إن الله یز حکیم کم ماس 
همه ورل عم من ماه ماه هرم به 
ِ عنگم رجزالشیطان ولیربط علی فلویکم 
یت به لادم وحي رل إلى الملانكة آني 
وا الذي نوا مألقيفي فوب این قروا 
لغب قاروا قوق الاعتاق وانرئا مم كل بان . 
لت بای شاو اله سول ومن باقع الله ورس 
9 


نله ديد المقاب 4 7 الأشال : ٩‏ س ۱۳ 


ص م 


(الانفال: ۷) - الشوکه ‏ که در آیه آمد 


۵ ست 
با El‏ هگ بسا ری 
درس. 
۱ _ 
عليه وسلم) تخلف نکرده‌ام به جز غزوه تبوک؛ 
و به جز آنکه از غزوهة بدر تخلف کردم و هیچ 
کس به خاطر تخلف از غزوه بدر سرزنش 
نشد. همانا رسو ل الله( صلی الله عليه وسلم) به 
قصد کاروان قریش برآمده بود. تا آنکه خداوند 
مسلمانان را (که قصد جنگ نداشتند) خلاف 
توقع با دشمنان‌شان یکجا نمود. 


باب ۴ قرمودة خداوند تعالی 


«و این (وعده) را خداوند جز نویدی (برای 
شما قرار نداد و تا آنکه دلهای شما بدان 
اطمینان یابد؛ و پیروزی جز از نزد خدا نیست. 
که خدا شکست‌نایذیر و حکیم است. (به 
یاد آورید) هنگامی را که خدا خواب سبک 
آرامش‌بخشی که از جانب او بود بر شما مسلط 
ساخت و از آسمان بارانی بر شما فرو ریزانید 
تا شما را با آن پاک گرداند و وسوسه شیطان 
را از شما بزداید و دلهایتان را محکم سازد 
و گامهایتان را بدان استوار دارد. هنگامی که 
پروردگارت به فرشتگان وحی می کرد که من 
با شما هستم» پس کسانی را که ایمان آورده‌اند 
ثابت قدم بدارید. به زودی در دل کافران 


وحشت خواهم افکند. پس› فراز گردنها را 
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وش . قرو 


0+ -حدشاأبوئيم : حا سوائیل عن 


عاي و ۶ 


مخارق» ن رن شاب قال : معت ابن مود 


ي فر اا ر 


لد شهدت بالقناد ی الاو مشب لا کون 


اهب لي مما دل يه ê‏ ال اي رخو عر 


م کر 
م کر 


لیا رین ال : لا تفول گماقال : قوم موسي: 
اذهب اث ورب ف نالا > (اندة ۰ وکنا تنل عن 
مينك ون شالك یل وف 

رايت الي 8# آشرق وجهه سره يعني : وله . 
رش : 6۱۰4 ۲] ۱ 


SLT 


۳۹۰۳ - حلي محمد نله بن حوشب : دشا 

لاب : حا حال ٠‏ عن غکرمة ۾ عن این عباس 
قال : ال الي قرب : الهم اي انشا عبد 
ول الم ان شنت کمن ابو رید 
تال :حبك » فرج ومویشول: « سهم لجع 
ویو الدبر 4 . پراجع : ۲۹۱۵ 1 . 


۳.۶ کتاب المغازی 


بزنید و همه سرانگشتانشان را قلم کید اين 
(کیفر) بدان سبب است که آنان با خدا و پیامپر 
او به مخالفت برخاستند. و هرکس با خدا و 
پیامبر او به مخالفت برخیزد» قطعاً خدا سخت 
کیفر است.» (الانفال: ٩‏ - ۱۳) 


۳۹۵۲ است که 


از طارق بن شهاب روایت 
از ابن مسعود شنیده است که می‌گفت: در 
مجمعی که مقداد بن اسود در آن بود حاضر 
شدم. اگر من مالک آنچه او (گفته بود) می‌بودم 
نزد من از هرچیز عزیزتر بود. پیامبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) آمد و مردم را به جنگ با مشرکان 
فرامی‌خواند. مقداد گفت: ما نمی گوییم چنانکه 
قوم موسی گفته‌اند که «تو و پروردگار تو بروید 
و جنگ کنید.» (المائده: ۲۶) ولی مادر راست و 
چپ و در پیشروی و پس پشت تو می‌جنگیم. 
سپس دیدم که رخسار پیامبر صلی الله (صلی الله 
علیه وسلم) درخشيد و آن حضرت را شادمان 
کرد. بعش ؛ گفتار وی. 

۲۳ تساو عکرمه از ابن عباس (رضی الله عنه) 
روایت است که پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) 
در روز بدر گفت: «بارالهاء همانا (ایفای) عهد 
تو و وعد؛ه تو را در نصرت پیامبران و پاری 
مسلمانان می‌خواهم. بارالهاء اگر اراده کردی که 
تو را کس نپرستد (کافران را پیروز گردان.») 
سپس ابوبکر دست آن حضرت را گرفت و 
گفت: همین تو را بسنده است. آن حضرت (از 
خیمه) بیرون آمد در حالی که می‌گفت: «زود 
است که این جمع درهم شکسته شود و پشت 
کنند.»(القمر: 4۵) 
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صحیح‌البخاری 
۵- یات : 
مچ تت ۶ 8 کل م r‏ ر 
> دجي [براهیم هیم بن موسی : اخبرنا هشام : ن 


ور ره ۾ مص 
ابن جریج أخبرهم قال : أخبرني عبدالگریم : سم 
ما + موی له بنالحارث » یت عن ابن 


اکر و 


عباس: : له سمته ول : « لايستوي القاعدوذ من 


لس عن‌بدر» والشارجون ای بدر . [انظر : 
e4‏ [ 


ر e‏ ۰ 
“٦‏ باف: عدة اصحاب بدر, 
ا ةو للف | 
۵ -حدتنا مسلم : بن ايراهيم : حدتتا شعبة ؛ عن 
“ ¢ مریم ج ۳ چھ و + هم مرچ ار اوت 
آبي إسحاق » عن البراء قال : استصفرت آنا واین عصر. 
زانظر : ۳۹۵۹ ۳ 


۷- حلي مود : حلا مب » عن شبة 


عن آبي اسحا : عن الب : قال تست 


و تن هم را 6 3 
عمر يوم در وگن لاجرو ن رب علی ستينَ» 


e‏ ور 


والاتصار تفا وآریمین وماتین ۰ [واجع : :۳۹۵۵ 


s2 


ی فک یت 


اي اشاق ن لقال اماب شاد ها 
۳۹ 0 ت :اع اماب در علی عة امطاب 


ار 


عالوت »این جوا مه وکم یجاوز مه 


موم بطة عفر وگادگمانة . وراجع : ۳۹۵۷ ] : 


۳ 


باب ۵ 


۶--از مقسّم مولی عبدالّه بن حارث روایت 
است که از ابن عباس(رضی‌اللّه عنه) شنیده 
است که می گفت: «موّمنان خانه نشین که غير 
معذورند برابر نیستند با آن مجاهدانی که با مال 
و جان خود در راه خدا جهاد می‌کنند.» (النساء: 


٥‏ ) مراد و بر آیندگان به سوی بدراند. 


باب ۶ شمار مسلمانانی که در جنگ 
بدر شرکت کردند. 

۵ _ از ابواسحاق روایت است که براء 
(رضی‌الّه عنه) گفت: من و ابن عمر را (در 
جنگ بدر) خوردسال تشخیص دادند (اجازة 
شرکت ندادند). 
۶ - از شعبه از ابواسحاق روایت است 
که برا بن عازب (رضی‌الله عنه) گفت: من و 
ابن عمر را در روز بدر خوردسال شمردند. 
و تعداد مهاجرین در روز بدر بیش از شصت 
نفر و شمار انصار بیش از دویست و چهل نفر 
بودند. 
۷ - از زهین 
که براء (رضی‌الله عنه) گفت: اصحاب محمد 
(صلی‌الّه عليه وسلم) که در جنگ بدر حاضر 
دد دی هی تاو که مار اسان بابر 
با اصحاب طالوت بوده است؛ کسانی که با 
طالوت از نهر (اردن) گذشته‌اند. یعنی سه صد 


و ده نفر و اندی. برا گفته است: نی به خدا 
سوگند که به جز مومن همراه طالوت از نهر 
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FA‏ کتاب المغازی 


چ 


ر2 


آي باق 1 E‏ ا 
:اع اماب بدرعلى ع E,‏ 


چ عي و 


ری ی هلر ولم یجَا ومع 


مومن + و . (راجع :۳۹۵۷۰ ]. 


ره 


س - کي له ن آبي شَیة تخل ای 
عن سان آي باق عن ره 4 (ح ) 

ودا محمد پن کثیر : حدقا سقان » غن أبي 
إسحاق » عَن البراء رضي الله عه 


کا سے 


قال : گا تحت : آن آمخاب بدركلاث مائة 


ویضعة عشر 4 بعدة آصحاب طلُوت 0 اين جاوزا مع 


من مر 
مر چيه 


۳ وم جاور مه إلا ممن . [راجع : ۳۹6۷ ]. 


۷ - بات : دعاء التي که 
علی کفار قرش : 


ری ر کار م چا ص e‏ رچ a‏ ۳ ما 2 
شيبة وعتبة والوليد وآبي جهل بن هشام ؛ وهلاكهم . 


ماک ربق موم مہ کل مات چم 
~A‏ حدثلي عمرو بن خالد : حدثنا زهیر : دشا 


مق لاسي ا وة و ق ل ع ع 
اب (سحای: عن عمروبن میمون » عن اا ن 
ر ر 


مسعود 4 قال e‏ , قدا على تفر 


3 ی 2 ¢ ج مر 


من قري + » على شيبة بن ربیَة وعتبة بسن یی 
E?‏ 


ولد ین : وأبي جهسل بن هشام . قاشهّد بل 
رن و و ا 
حاراٌ. [راجع : ۲۰ . أخرجه مسلم : ۱۷۹۶ عظولاً] . 


۸- از اسرائیل» از ابواسحاق روایت است 
که براء (رضی‌الله عنه) گفت: ما اصحاب محمد 
(صلی‌الّه علیه وسلم) بودیم که می‌گفتیم: شمار 
اصحاب بدر به شمار اصیحاب طالوت بودند» 
آنانی که با وی از نهر گذشته بودند و با وی به 
جز مؤمن نگذشته است» سه صد و ده و آندی 
بوده‌اند. 

۹ از سفیان» از ابواسحاق ووایت است 
که براء (رضی‌الله عنه) گفت: ما می گفتیم که: 
همانا اصحاب بدر بیش از سه صد و ده نفر 
بوده است. برابر با اصحاب طالوت. آنانی که 
با طالوت از نهر گذشتند و با وی به جز مؤمن 


یاب - ۷ دعای (ید) پدامیر(صلی‌الته علیه وسلم) 
بر کفار قریش: 


شیبّه و عتبه» و وّلید. و ابوجهل بن هشام و 
هلاکت ایشان 

۰- از عمرو بن میمون روایت 
عم عد وق اف کته وا 
(صلی‌الّه عليه وسلم) رو به سوی کعبه کرد 
و بر کسانی از قریش دعای بد کرد بر شبیبه 
بن ربیعه, و عَتبةٌ بن ربیعه» و ولید بن عتبه» و 
ابوجهل بن هشام. به خدا گواهی می‌دهم که به 
تحقیق ایشان را دیده‌ام که بر زمین افتاده بودند 


است که 


که حرارت آفتاب آنان را متعفن کرده بود و آن 


روز» روزی گرم بود. 
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۸- یاب : قثل ابي جهل 


۳۹ - حدقا این مر : ٠‏ حدقا أبواسامة : حدقا 
اسماعیل : آخیرتا فیس » عن نله : ان آئی اب 
دع ی وق 


جهل وبه رمو ق يوم بدره تقال آب و جهل : هل آعمد من 


جل وه 


Sie 


۳“ - بحلا امد بن پوس : حدئدا زهیر : : د 
قال : قال الي هد 


کرد ج کے 


جني عمرو بن ن خالد : دنا رهی ( » عن سلیمان 
ليمي ملس طا تال : قال : التي هه من ینیما 


ا ت وي 8 ا 


ابو جهل ؟) iE‏ ق ابن مود قوجدهقد طربه 


یا رو رم بیع 12 


ابا عفراء حتی برد . قال :نت آبوجهل ؟ قال : خد 


هم e‏ ور هی es‏ 


بلحته ؛ قال : وهل موق رجل 3 + آورجل قتله 


م مر هو 


نان التيمي : أن اسا حدنهم 


بر و SRS‏ 


قال خمد بن يونس : آنت آبو جيل ؟ . [انظر ` 
e‏ رجه مسلم : ۱۸۰۰ 


FEES 


۳-- حَدني محمد بن مکی : حا ابسن ی 


عدي » عن لمان المي . ء عن آنس ف قال : قال اي 
هنر : دتنطت قت و جل . نزن 


مود گوجده قد مهب هت رد قاقد پلحته 


رر ت م 


تال : انت E‏ : وَل قوق رجل قله 


She 


قومه؟ و قال : 


۳2 و 


یراق هریم 


لني ابن الم : خر معاد بن معاذ : 3 
شمان : ارتا انس بن مالك : وه » [واجع : FAY:‏ 


خرجه سلم : $A‏ { 


۴۳۰۹ کتاب المغازی 


باب - ۸ کشته شدن ابوجهل 
7۱ - از قیس روایت است که عبدالله (ابن 
مسعود)(رضی‌الّه عنه) گفت: همانا وی در روز 
بدر نزد ابوجهل آمد که در وی رمقی از زندگی 
باقی بود. ابوجهل گفت: آیا خشنود شدید که 
مردی (جون من) را کشتید؟ 
۲ - از سلیمان التیمی روایت است که 
انس (رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) فرمود: «کیست که بنگرد» ابوجهل را 
حه واقع شده است؟» ابن مسعود راهی شد 
و دید که دو پسر عفراء او را ضربت زده‌اند تا 
آنکه به دم مرگ رسیده است. ابن مسعود ریش 
او را گرفت و گفت: آیا تو ابوجهل هستی؟ 
ابوجهل گفت: آیا برتر از وی مردی هست که 
شما او را کشته اید؟ با چنین گفت: مردی که 
قوم او او را کشته‌اند. ابن‌المتتی» از مُعاذ بن 
معاذء از سلیمان» از انس بن مالک مانند (نحو) 
این حدیث را روایت کرده است. احمد بن 
یونس گفته است: تو ابوجهل هستی؟ 
۳ _ از سلیمان التیمی روایت است که 
انس (رضی الله عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) در روز بُذر فرمود: کت که بنگرد که 
ابوجهل را چه رسیده است؟» ابن مسعود راهی 
شد و دریافت که دو پسر عفراء بر او ضربه 
وارد کرده‌اند تا آنکه وی به دم مرگ رسیده 
است. ابن مسعود از ریش اپوجهل گرفت و 
گفت: ابوجهل تویی؟ وی گفت: آیا برتر از 
وی مردی هست که او را قوم او کشته‌اند؟ یا 
چنین گفت: شما او را کشته‌اید؟ ابن متسه 
روایت از معا از سلیمان از انس بن مالک 
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۴۰ کتاب المغازی 


و ۶ ده ده ار بر هقرت 


ابن الماجتون ما تن رم وی خر 2 


۱ آخرجه مسلم : ۱۷۵۴ مطولاً ] 


و مرج وه 


a‏ ا د لابو ملز > عن 


یس نبا عن علينآيي طالب نله ال : آنا 
ول مین يدي امن تلحصومةء یوم لقیامة . 
وقال يس بن عباد : رفم الرلت : مان مان 
اخَصموافي رم 4 . قال :هم این روا یوم 
ره نع وهآ یبن لحار - 


# الا ض2 مر خر نمی 


وش ان ریت وب ریت الولی د ن عة , [انظر : 


له الرٌاشي :تا 


1 


eyek STAY‏ . اخرجه ملم {vet‏ مطولاً ] ء 


۳۹۹۹ - خا فا : حلا سيان ؛ 2 عن آيي هاشم؛ 
عن آبي مجلز » ٠‏ عن يس بن باد » عن بيترت قال : 


رلت : لان تن ماني ریم 6 . في 


EE 


سته من فرش : علي وحم وعيیدة بن الحارث :۰ وی 


ا م م س مر غ 


ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن ع . وانشر : 3۳۹۹۸ 
eve TA‏ اغرجه م fore:‏ 


۷ تا اسحاق بن ابراهیم الصواف : دشا 
و ا کج گر ده 


و ۱ ِ 


9 خر رده‎ 8 KAB 


3 اه : ارت هذه 


مانند (نحو) این حدیث را روایت کرده است. 
۶ - از على بن عبدالله روایت است که 
گفت: نوشتم از یوسف بن الماجشون از صالح 
بن ابراهيم از پدرش, از جدّش - حکایت بدر 

- یعنی (کشتن ابوجهل را توسط) پسران 


عفراء. 
۵ - از ِ از قیس بن غاد روایت 


من نخستین کی هتم که یرای a‏ در 
روز قیامت در جلوی (خداوند) رحمن زانو 
می‌زنم. و تین بن غباد گفته است: و در مورد 
ایشان است که نازل شده است: «اين دو (گروه) 
دشمنان یکدیگرند که دربارة پروردگارشان با 
هم ستیزه می‌کنند.» (الحج: ۱6۱۹ 

قیس بن عغبّاد گفت: آنها (آن دو گروه) کسانی‌اند 
که در روز بدر پیکار کردند. حمزه و على و 
عبیده - يا عبیده بن حارث (از مسلمانان) با 
شیبه ابن ربیعه و عُبهْ بن ربیعه» و ولید بن 
عُیه. (از مشرکان). 

۵ او ابو من از فیس ین غاد روایت 
است که ابوذر(رضی‌الله عنه) گفت: آي 
«اين دو گروه دشمنان یکدیگرند که دربارة 
پروردگارشان باهم ستیزه می‌کنند.» دربارءٌ شش 
تن از قریش نازل شده است: علی و حمزه و 
عبیده بن حارث. و شَيّبه بن ربیعه و غثبه بن 
ربیعه و ولید بن عتبه. 

۷ - از سلیمان الیّمی» از ابو مجلز از قیس 
1- بیضاوی در تفسیر خود گفته که بعضی گویند که این اشارت است به 


مخاصمت بهود و مسلمانان. یهود می‌گفتند پیغمبر ما پیش از بیغمیر شما 


است و ما احق و سزاوارتريم به خداء مؤمنان می‌گفتند که ما سزاوارتريم به 
خدا که ایمان آوردیم به محمد(صلیاله علیه وسلم) و پیغمیری پیغمبر شما 


(تیسیرالقاری» ج» ۳۰ ص: ۸) 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیحالبخار ی 
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r 2‏ مر x»‏ سے بق سرک ۰ 


.[] ۵ 


* ر عم pee‏ 
سيان » عن آي هاشم » ۳4 قبن 


جر 


عاد : سمحت آبا ذر هد یسم 0 : رت مولاء لیات 
يو ء الرفط لس یوم در » وه [ راجح : ۳۹٩7‏ . 
امس ار ۰۳۳« 

۵۹- دا ايو ا : م 


- ۳۹۸ 


2 + جر وه 


عبّاد قال 0[ :هغه یه 


ومان لمان اتسوا في ریم ) لت في الذي 
ی ی سے چا رم چم و صر 
برزوا یوم پدر : حمرة وعَلي وه بن الخارث وت 


و ر ر € ر 


وشيب ابتي ريعةوالولید بن عة . آراجع : ۳۹۲۹. آخرجه 
مسلم : ۰۳۳ 0 


۳۹۷۰ و اس : حا 


۶ م مارد و رم غغ لے 
إسحاق بن متصنور اي : حا راهيم بن یوسف» 
عن یه . عنآبياسحاق »سل رل ,وان 


و 


آسمم ؛ قال : هد علي بر ؟ قال :یروط 


حرج کر ع 


۳۹ و 2 
ارت نوف » عن آییه» ۰« 
قال : گات MEE‏ لب نکسا یوم در 1 


یرل مب ۶ ۶ 


له وشل ابنه 0 تال بلال : لائجوت اجه 


وم و وب FF‏ 
وف المَاجشُون » عن عتالج بن 


زراجع: ۲۳۰ ۹1 


بن عباد روایت است که علی(رضی‌الّه عنه) 
گفت: در مورد ما این آبه نازل شده است: «اين 
دو گروه دشمناں یکدیگرد که دربارۂ پروردگار 
خود با هم ستیزه می‌کنند.» 

۸ - از ابوهاشم. از ابومجلز روایت است 
که تس بن عباد گفت: از ابوذر شنیدم که 
سوگند یاد می کرد که: همانا این آیات در مورد 
این جماعت شش نفری در روز بدر نازل شده 
است. مانند آنچه (گفته آمد). 

۹ - ازابومتلز, از قیس بن ماد روایت 
است که گفت: از ابوذر شتیدم که سوگند مد 
یاد می‌کرد که همانا این آیه «اين دو گروه 
دشمنان یکدیگرند که دربارٌ پروردگارشان با 
هم ستیزه می‌کنند.» دربارة این کسان که در روز 
بدر نبرد می‌کردند. نازل شده است: حمزه و 
علی و عغبیده بن الحارث, و عتبه و شیبه پسران 
ربیعه و وّلید بن عتبه. 

۷ از ابراهیم بن یوسف. از پدرش روایت 
است که ابواسحاق گفت: مردی از براء سوال 
کرد و من می‌شنیدم که گفت: آیا علی در بُدر 
حاضر شده است؟ گفت: (آری) به سوی وی 
رفت و بر وی جیره شد و او را کشت. 

۱ - از صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن 
بن عوف» از پدرش از پدربزرگش عبدالرحمن 
روایت است که گفت: به امیة بن خلف نوشتم! 
و چون روز بدر فرارسید. سپس عبدالرحمن 
(ماجرای) قتل آمیه و پسرش را یاد کرد. و بلال 
گفته یود وستکار تخواهم شد اگر ات از ست 
1 عبدالرحمن بن عوف به اميه نوشته بود که تو از املاک من در مکه 


سرپرستی کن و من از املاک تو در مدینه سرپرستی می‌کنم و چنانکه در 
حدیت ۲۳۰۱ در کتاب وکالت گفته شده عبدالرحمن بن عوف در جنگ بدر 


می‌کوشید که امیه نجات پیدا کنده ولی بلال» امیه و پسرش را کشت. 
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۳ کتاب المغازی 


رھ خرچ کو مد : حبري 


۲ -- حدقا عبدان بن عفان قال أ 

.اي امن او له 
که عن البي با : له رواجم 4 َسَجد یا 
وس من حه و ریخ لخد گنان راب فرفعه 


إلى جبهته» تقال : يکفيني هذا ء قال : ناله قلق 


و و و شر ك 
رأیته بعد فتل کاقرا واجع : ۱۰۹۷ ی مسا : 0۷۹ ] 


۷۴ ~ - أخبرني[براهیم بن موسی : حا هشام ین 


فر ا مر 


یوس » عن مَعْمر » عن هام » عن عروة قال + گان 
في لیر لا رات اسف »ان في عاتقه ؛ 


ر نز 


قال : : إن کت لأذخل آصايمي فيا . قال : ضرب تین 
یوم بدر؛ رم الروك . 


Fr 


قال عروة : وقال لي عبدالملك بن مَروان ê‏ حون فتل 
روھ € ماو که 


ال بن لیر : یاعروت + هل تعرف 


یف یر فلت : تعم » قال : مايه ؟ فلت : فیه 


ور کا ی ور ۰ 


۶ ها یوم بتر» قال + اة فت » بهن امن فراع 
لکتانب ES‏ 
ال رایع سے کچھ ےک کد 


قال هشام : ماه یت لا الاف » وأخذه بعضنا 


ی 


ولوددت آئي کت انش . [راجع : VY‏ 


۷ - دا زوء حا علي ؛عن‌هشام + عن 
آیه قال : ان سيف رین الم محلی بغضة . 


ر رغ و وڪم کا 


قال : متام : وگان سیف عروةٌ محلی بنضة . 


من نجات یابد. 
۲ از تیا ابواسحاق از اوه از 
عبدالله (ابن مسعود) (رضی‌اله عنه)ء از پیامبر 
(صلی‌الله عليه وسلم)روایت است: همانا آن 
حضرت (سوره) «والنجم» را خواند و در آن 
سجده کرد و هرکه با ان حضرت بود به سجده 
افتاده به جز مردی پیر که کف خاکی برداشت 
و به سوی پیشانی خود بلند کرد و گفت: مرا 
همین بسنده است. عبدالله بن مسعود گفت: او 
را کشته شده ديدم در حالی که کافر بود. 

۳ - از هشام روایت است که عرو بن ژبیر 
کی مواقم درو ربج 
که یکی از آن در شانۀ وی بود. من در طفولیت 
انگشتان خود را در موضع ضربةٌ شمشیر 
درمی‌آوردم. عروه گفت: دو ضربه در روز بدر 
به او رسیده بود و یک ضربه در جنگ یرموک. 
عروه گفت: عبدالملک بن مروان. هنگامی که 
(برادرم) عبداله بن زبیر۱ کشته شد گفت: ای 
عروه آیا شمشیر زبیر را می‌شناسی؟ گفتم: آری. 
گفت: نشانی آن چیست؟ گفتم: در آن رخنه‌ای 
است که در جنگ بدر بدان رخنه رسیده بود. 
گفت: آری» آن شمشیر را شکستگیها است از 
شکستن لشکرها. سپس شمثیر را به عروه 
بازگردانید. هشام گفته است: آن شمشیر را 
ميان خود به سه هزار دینار قیمت کردیم و 
یکی از ما آن را (به میراث) گرفت. من دوست 
می‌داشتم که آن را می‌گرفتم. 

۶ - از هشام (بن عروه) از پدرش روایت 
۱- عبدالله بن زبیر خود صحابی است و بسیار متعبد و دارای صفات حمیده. 
وی در برابر یزید پسر معاویه علم مخالفت برافراشت و تا سال ۷۲ هجری 


حدود سیزده سال مستقلانه بر مکه و شهرهای دیگر حکومت می‌کرد تا 
آنکه توسط حجاج بن یوسفه سر لشکر عبدالملک خلیفة آموی کشته شد. 
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۷۵ دا آحمّدبن محمد : حدتاعدالله : 
: أن اعاب سول له 

قالوا روم اسروك : الاتشد تشد مَعل ؟ 
ال اي تفت کنبم » تقالو : لاقل فحَمل 
N ۲۳‏ هت 


و غ 2 e‏ ی 


رجع مق » » قَأخذوا بلجامه € فُضربوه ضربتین 


ت 


جر م عر + و 


عالت ها ضا یوم پر » قال رة د کت 


آذخل آصايمي في لك الضریات لب وآنا صفیر » قال 
عروة 4 وان مه لب لبود »َو عفر 
ي ر کر ص 


سنن » فحَمله على رس وک به رجا مت 


vy 3 


م هچ ا 


- دشي عيدالله بن محمد : سمع روح بسن 
عبادةٍ: : دنا سيير عن اة قان ۳ 
ا اس بن مالك : ع نابي طلحةء نی دک 8ار 


سے ےن 


وبر امه وعشرین رجلا من مدید ریش موا 
في طوي من آطواء بمب ُبث رگا ظهر علی 


وم ام عرص ثلاث لیال . ١‏ کلم کَن یوم لت 
مره قشد لار حلي e E‏ 


رار 


وقالوا : ما ری بنْطلق إلا لض حَاجته» حّی قام ی 


۱۳ کتاب المفازی 


است که گفت: شمثشیر زبیر بن عوّام با نقره 
تزئین يافته بود. و هشام گفت: و شمشیر عروه 
با نقره تزئین يافته بود. 

۵ - از هشام بن عروه روایت است که 
پدرش گفت: ياران ا عليه 
ِِ در روز < E‏ به زبیر گفتند: 
ِِِ گفت: اگر من حمله کنم شما دروغ 
گفته باشید (حمله نخواهید کرد) گفتند: چنان 
نمی‌کنیم. زبیر بر ایشان تاخت تا آنکه صفوف 
ایشان را درهم شکست و از ایشان گذشت ولی 
کسی همراه وی نبوده سپس وی برگشت و به 
e‏ دو ضربه وارد کردند. میان این 
دو ضربه» ضریه‌ای بود که در جنگ بدر به وی 
رسیده بود. عروه گفت: من آنگاه که خوردسال 
بودم انگشتان خویش را در موضع این ضربات 
(شمشیر) درون می‌کردم و بازی می‌نمودم. 
عروه گفت: در آن روز عبدالله بن زبیر همراه 
وی بود و او پسری ده ساله بود. و زبیر او را 
بر اسپی سوار کرده و مردی را به نگهبانی وی 
گمارده بود. 

۷1 _ از قتاده: از انس بن مالک روایت 
آفت: که ارط فی ا ع کته پامیر 
خدا(صلی‌اللّه علیه وسلم) دربارۂ بیست و چهار 
تن از اسیران قریش در روز بدر دستور داد 
و احساد ایشان در جاهی از جاه‌های بدر که 
گندیده و کثیف بود افکنده شد. و جون آن 
حضرت بر کومی چیره می‌شد. سه شب در 
میدان جنگ می‌ایستاد. و چون روز سوم در بدر 
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۳۹۴ کتاب المغازی 


شا الركي ء جل بنادیهم باسماتهم واسماءآبانهم :وا 
لین ان » ربا تن گلان, تس راتخم 
ام ال و O‏ 
هل وجنتم ما وعد رگم ام . قال : تفال عم 
سول له مَا کلم E‏ 
رسو الله ف + الذي تفس مديد :ما شم 


پا سم ا فول منیم» : 


ي صر 


چ م م رع کم ع و رر 


قال فتادة : آحياهم الله حتی آسمعهم قوکه ۰ توییخا 


وتصغيرا ونقيمة وحسرة دما .[راجع : ۳۰۹۵ . آخرجه مسلم: 
۷9 مرا . 


۷ حه ادي : حن اس تیان 


دامر عن غطاء 0 ي 


یگنشت الله کنر قال : هم واللّه مار 
مره 
فریش 


قال عمرو + هم کریش و وحم 9 نمه الله . 


ارق ا 


«واحلو قومهنم داز البوار» . قال : الا » یوم 
پدر. انش :4۷۰۰ ]. 


بوده به تجهیز شتر خود دستور داد بر شترش 
پالان نهاده شد سپس راهی شد و یاران وی 
از پس وی رفتند و در ميان خود گفتند: گمان 
نمی‌بريم مگر آنکه» آن حضرت برای انجام کار 
کرد میرود فا آنکه آن تخضیرنت ین کار آن 
چاه ایستاد و سپس ایشان (کافران قریش) را با 
نام و نامهای پدران‌شان به آواز بلند یاد کرد و 
گفت: «ای فلان بن فلان, و ای فلان بن فلان, 
آیا شما را خوشحال می‌سازد. اگر از خدا و 
رسول او فرمان می‌بردید همانا ما دريافتيم که 
انچه را که خداوند به ما وعده کرده بود حق 
است. آیا شما دریافتید که آنچه را خداوند به 
شما وعده کرده بود حق است.» 

ابوطلحه گفت: عمر گفت: یا رسول‌ال» آیا 
با اجساد بی‌جان سخن می‌گویی؟ رسول‌اله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «سوگند به ذاتی 
که نفس محمد در ید قدرت اوست که از آنچه 
بدیشان می‌گویم. شما از آن‌ها شنواتر نیستند.» 
قتاده گفته است: خداوند ایشان را زنده گردانید 
تا آن‌که سخن آن حضرت را بر ایشان شنوانیذ 
و آن به خاطر سرزنش و اهانت و انتقام و 
حسرت و ندامت ایشان بود. 

۷ از عمرو از عطاء روایت است که ابن 
عباس(رضی‌اللّه عنه) گفت: آية «آیا به کسانی 
که شکر نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند.» به 
خدا سوگند که یه مذکور در شأن کافران قریش 
است. عمرو گفت: این جماعت. فریش‌اند و 
محمد صلى‌الله(صل‌الله عليه وسلم) نعمت 
خدا است. «و قوم خود را به سرای هلاکت 
درآوردند.» (ابراهیم: ۸ ابن عباس گفت: مراد 
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م7 ام ره ی ۳ مر یر مک ودر 
۸- حَدگني عيبن اسماعیل : دنا یو سم 


عن هشام » عن یه قال : ذکر علد غانشة ۲ ضي اللّه 
مور ور .2 لو 


نها : نرق ای اي فا E‏ 
في قبره بیگاء آهله ) . تقالت رن خر 


رخ ار 


إا ال روگ 33 :اه تلعب بتطیته وذلبه 


ج مج 


و هه کون هلان . [راجع: ۱۳۷۱ . أخرجه مسلم: 


۳۱ وسطولة 1۹ 


۹- قالت : ول مل گول : إن سول الله ام 


موم چم 
خر و 


علی لیب وف قتلی درم اف کین تقال هم ما 
قال :ام نوتم ول اما قال :تم الان 
ون أن ما گنت افول لمح م قرات : : وك 
لاشنمع التوى وما الت ممع من في قور . 
قول : حي تب وؤوا اعدم من انار . [راجع: 3۴۷۱+ 
آخوجه سلم: ٤۷ ٩۳۲‏ )] . 


۰ ۳۹۸۱ - حدني عثمان : خد ا عبد عن 
هشاع . ی موش ترس تما 
وتف اي 9 علیقلیب بر قال : « هل وجدتم ما 


ی ما و 


قال دم ان ونما 


چم ام ون مر اد ر 


وعد رد حا 


۳۱۵ کتاب المغازی 


از لفظ «بوار» دوزخ است (پس از مرگ) در 
بدر. 

۸ - از هشام از پدرش غروه روایت است 
که گفت: در نزد عایشه (رضی‌الله عنها) اظهار 
کل کد هاا این مرا ای را ند سیر 
(صلی الله عليه وسلم) رسانیده که فرمود: «به 
تحقیق که مرده نسبت گرية خانواده‌اش بر وی» 
در قبر خود عذاب می‌شود.» 

عایشه گفت: ابن عمس خدا رحمتش کنل 
فراموشی کرفه اس که همان شام (مسل ای 
عليه وسلم) فرموده است: «مرده به خطاها و 
کناهان خویش عذاب می‌شود. در حالی که 
همین اکتون خانواده‌اش بر وی می گرید.» 
۹ عايشه گفت: (و آن گفته ابن عمر) مانند 
این گفته‌اش می‌باشد که: همانا رسول‌اله(صلی‌الله 
عليه وسلم) بر سر چاهی ایستاد که در آن 
اجساد کشته‌شدگان مشرکان بودند و په اتان 
گفت آنچه گفت: «همانا ایشان می‌شنوند. آنچه 
من می‌گویم.» همانا فرمود: «ایشان همین اکنون 
می‌دانند که آنچه من بدیشان گفته‌ام» حق بوده 
است.» و سپس عايشه این ايه را خواند: «البته 
تو نمی‌توانی مردگان را بشنوانی» (النمل:۸۰) 
«و نیستی تو شنواننده کسی را که در گور باشد. 
(فاطر: ۲۲) 

می‌گفت: آنگاه که در جایگاه‌شان در آتش 
(دوزخ) قرار گرفتند 

۰ - ۳۹۸۱ - از هشام» از پدرش (غروه) 
روایت است که ابن عمر (رضی‌الّه عنهما) 
گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) بر چاه بدر 
ایستاد و گفت: «آیا دریافتید که آنچه را که 
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۳ ۳ ل 2 ا 
قول» کاک واه » قات : سا قال : اي ا 
9 1 


مر & 
لم الان تون ان الذي گنت فلکم هو الحق). 
کم قرات : انك لا مع الْموتی ‏ . حتی قرات | ای 
[راجع : ۱۳۷۱۱۱۳۷۰ أخرجه مسلم : ٩۳۴‏ ۳۷ )]» 


-٩‏ یاب : فضل 


ي ب جع 


من شهد ندرا 


مر کر ا موه و 


AY‏ ~ - دک له بن محم : حدشامعاوية ین 
عمرو + دیا آي سا »رح قال سمت نا 


ر کر غ ا رر وا 


برل آصیب ار َو روم ¢ ات 


إلى البي # تقات : ارو الله » دعر فت مره 
حارئة مئي » فان يکن في لد أصبر وب ءوانتلت 
الأخرى تری ماأصتع » تقال :ويك مت » 


ج ص 


أوجنة واحدء هي ۰ نها جتان کیره ¢ في جة 


الْفردوس 4. زراجع : ۲۸۰۹ ] 


۳ - گني (سحاق بن راهيم : تا نله 
یس تست خی تن 
سند بن عة ن آيي لرن المي »نع 
کچ قال : کک سول الله 4 ما مرکد انوي ول 


الوم« وگ قارس قال :«اطشوا نی تاوا 


سوم 


روط خاخ .فان بها امه من امش رکین > مها کاب 


۳۱۶ کتاب المغازی 


پروردگار شما وعده کرده بود حق است.» و 
سپس گفت: «همانا ایشان همین اکنون آنچه را 
می گویم می‌شنوند.» (گفتة ابن عمر) به عايشه 
اظهار شد. گفت: پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
قرمود: «همانا ایشان اکتون می‌دانند که آنچه را 
بدیشان گفته بودم. حق است.» و سپس عایشه 
خواند: «البته تو نمی‌توانی مردگان را بشنوانی.» 
تا آنکه آیه را تا آخر خواند. 


باب - ٩‏ فضیلت کسی که در غزوة بدر حاضر 


شده است. 


۲ - از ابواسحاق, از خمید روایت است که 
انس(رضی‌الّه عنه) گفت: حارثه در روز بدر به 
شهادت رسید و او پسری نابالغ بود. مادرش 
نزد پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) آمد و گفت: با 
رسولالله» به تحقیق تو می‌دانی که حارثه نزد من 
عزیز بو پس اگر وی در بهشت باشد» من صبر 
کنم و امید ثواب داشته باشم» و اگر طور دیگر 
باشد. تو می‌بینی که من چه می‌کنم. آن حضرت 
فرمود: «خداوند بر تو رحم کند ایا در عزایش 
ِِ 1 ِ کردی) که آن یک ب پت 


TT‏ بهشت فردوس(برین) است. 


سلمی روایت است که علی(رضی‌الله عنه) 

گفت: رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم)؛ من و ابو 
رد غنوی و زبیر بن عَوّام را فرستاد و همۀ ما 
سواره بودیم و گفت: «بروید تا به روضة خاخ» 
برسید که در آنجا زنی از مشرکان است و با وی 
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۳۷ کتاب المغازی 


ب سے رم 


من خاطب بن أبي بلع إلى امش كي » ا 
لی ریا یت قال سول ال 2 > مما : الکتاب 
قالت : مامتا کاب .الق ات لم َر كبا » 
ملا : ما کذب رسول الله کل آتخرجن الکتاب أو 
ا رت الجد وت إلى ما 1 
کم رکه EE‏ 
اف تال مه 
اس » قطني قلاترب علق . قال اي : ما 
CEE‏ 
لا اون مت بل سوه اردان ایکون لي عند 


مي مر 


:یا سول ال 3 ال 


الوم بد يدع الله با عن فلي و مالي .ویس آخدامن 


أصحابك إلا له هنال من ن عَشيرته من یدق الل به عن آهله 
وماله کقال اي 2 


7 غ ص 


تقال ر د له قد خان الله ور 


را لے ع 


8 سل قرو یر 
وله والْمومنین ۰ مدعني 
اس 
رل اطع إل آل بر نال : : الوا ما شختم 2 


ی هل مرحم مره وم هچ مب ی » وه 
فقد وحبت ۳9 : فد عفرت لکنم ؟ . 
مه ۳9 و ری و و 


قَدمعت عیناعمر » وفال : الله ورسوله عم , [راجع : 


۳۰۰ آخرچه مسلم : ۹+ 


۳ ور ۾ 


کلاضرب عنقه 


۱ ل حاطب : وله ما بي آن‎ jE 


نامان اه ای م آي هه این ر کان 
(مکه) است» ما آن زن را در حالی دریافتیم 
که سوار بر شتر خود روان است؛ چنانکه 
توا ای اه مرا قرو هروه 
او گفتیم: نامه را بده. گفت: با ما نامه‌ای نیست. 
شتر او را فروخوابانديم و او را بازرسی کردیم 
ولی اسان ندیدیم. گفتیم: رسول‌الد(صلی‌اله 
عليه وسلم) دروغ نگفته است. نامه را می‌دهی 
يا تو را برهنه کنیم؟ و او چون قاطعیت ما را 
دریافت. به سوی گره 
چادری را ازار بسته بود. وی نامه را بیرون 
وه او را نزد رسول الله (صلی‌الله عليه وسلم) 
آوردیم. عمر گفت: يا رسول‌الله» به تحقیق که 
(حاطب) با خدا و رسول او و مژمنان. خیانت 
کردم E E‏ کرفق ان زاس 
پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) (به حاطب) گفت 
«چه باعث شد که چنین کردی؟» حاطب گفت 


آزار خود دست برد و 


به حدا سوگند که چنان نیست که من به خدا 
و رسول او ایمان نداشته باشم. قصدم آن بود 
که نزد قومی که (در مکه‌اند) اعتباری داشته 
باشم تا بدان وسیله خداوند (زیان ایشان را) از 
خانواده و مال من دفع نماید» و کسی از پاران 
تو نیست مگر آن که از قوم او در آنجا کسی 
هست که تا به وسیلة وی خداوند (زیان ایشان 
را( از خانواده و مال او دفع می کند. 

پیامبر(صلی الله علیه وسلم) فرمود: «راست گفته 
است. و او را به جز نیکویی چیزی نگویید.» 
عمر گفت: همانا وی با خدا و رسول او و 
مومنان خیانت کرده است» بگذار تا گردنش 
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۰- باب : 
“AE‏ - حلي عبد لمح لجنني + حدشا آبو 
اختد ازنبری : که بن اسيل ع 


عر ر 


حمر اين اي اس رین امن آيي ايد »عن ي 
بي دنه قال + قال ار سول الله وم تدر j2:‏ 


مرو ی ور و« 


بوکم فا موم + واستشا یلک : (راجع : ۲٩۹۷+‏ 


حمل پر عر 


عْدالرحيم با بوا امد 


ال يري ۳۹ بن الیل عن حمزة بر 
ميس ورن بيس : اي دا 
قال نا سول له 48 يوب در ۰ ابوک م يشي 


Asa: رانک ء [راجع‎ 9 Ê 


مجر » ہے کیم کے ءي 


و ره E‏ + تا 
قال توف هت رت 


چیه قاصاوا ما سم » وگان اي 8 E‏ 


ابو من اش رکی وم بر روما 1 سیف آمنیر) 


مرچ ي 


وسبعین قتیلا . 


ت 
م ۳ 


۳۴۱۸ کتاب المغازی 


را بزنم.! 

ان حضرت فرمود: «ایا وی از اهل بدر نیست؟ 
- و فرمود -به تحقیق که خداوند بر حالات 
اهل بدر اطلاع داشته که گفته است: هر آنچه 
شن افد یفام هاا و نوی تما وانشی 
شده است. یا به تحقیق شما را آمرزیدم.» اشک 
از چشمان عمر جاری گشت و گفت: خدا و 
رسول او بهتر می‌دانند. 


باب ۱۰ 


6- از حمزه بن ابی اسید و ژبیر بن مذر 
بن ابی سڈ روایت است که ابو آسید(رضی ال 

گفت: رسول‌اللّه(صلی الله علیه وسلم) در 

روز بدر به ما گفت: «آنگاه که (دشمنان) به 

شما نزدیک گردیدند. بر آنها تیراندازی کنید و 

تیرهای خود را نگه دارید.» 

۳۹۸۵ 


از حمزَهٌ بن ین ای آم و من ین این 


اد روایت است که ابو آسید(رضی اه عنه) 
گفت: رسول‌الْه(صلی‌اله عليه وسلم) در روز 

ندز به ما گفت: «آنگاه که (دشمنان) به شما 

نزدیک گردیدند؛ یعنی هجوم آوردند. برایشان 

تیر بیندازید و تیرهای خویش را نگه دارید.» 

(تا ضایع نشود.) 

از رھیںء از ابواسحاق روایت است که 


۱- ایتکه عمر(رضی‌اله عنه4 پس از منع آن حضرت در مورد بدگویی به 
حاطب» چتین گفت: در مساییی گفته که این اشکال سخت قوی است از 
خدای علام الغیوب وقوف بر دفع آن خواسته. و می‌توان گفت که چون 
وی(رضی‌اله عنه) سخت بر منافقان غلظت داشت. چنین التماس کرده 
است. چنانکه دریارة اسیران بدر برخللاف همه خواستار کشتن آنها شد 
و همچتان آن حضرت را از ایستادن بر سر قبر عیداثه آبی بن سلول سر 


دستة متافقان و استفقار بر وی متع کرد و در هر مورد موأفق رای عمر وحی 


تازل شد. «تیسیر القاری» ` 
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۳ و و مر اه مر د ر د رة مر ها و اک 
قال آبو سمیان : یوم بیوم بدر » والحرب سجال . 
[راجع : ۲۰۳۹] 


e RG 


۷ س - حي محمد بن العلاء حدقا رت ابواسا 


E م7‎ 


عن برید ۰ عن جده أبي برد ً عن آبي موس - له - 
عن الي 238 قال :و ماج الله به من لیر 


بعد وگواب المنق | الذي اانا بعد یوم بدر). راجع : 
۲ . اخرجه مسلم : ۲۲۷۲ مطولاً ] . 


۸- - حي یوب بن إبراهیم : حا إبرآهیم ب بن 


اسع $ عن یه 3 عن جه قال :قال : عبدالرحمن بن 


وف اي آفي لس بوم در » إذ ات عن يميني 


ی چے ۳ 


ون يساري قتیان دیا السن . ؛ فكاني لم آمن بمگانهماء 
إذقاللي ادما سوا ام ماهتا ازکی با 
نے 4 ۶ ۾ مر وا ۳ سم 3 ا 
ك 


2 
یړ ار ها کر وق 


عاهدت | ب رایته آن افتله آو آموت دونه ۰ تقال: لي 


لاح سرا من تاه مه ء قال الاسر يآ 


0 سر 9 ج RA "a5‏ اف مره 


رجلین مگانهما . اشرت لهما [لیه .قشدا علیه شل 


الصفرین ن خی طرباه > وها ابا عفراء . برجع: ۲۱۶۱ 
آخرجه مسلم : ۱۷۵۲ عطولاً باختلافت ]. 


رھ مر 


۴۳۹ کتاب المغازی 


برا بن عازب رش ا تیه گنت سامیز 
(صلی‌اله عليه وسلم» عبدالّه بن جبیر را در 
روز احد. سر دستة تیراندازان تعیین کرد و در 
آن روز هفتاد تن از ما شهید و زخمی شد. 
ولی پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) و یاران او 
در روز بدر صد و چهل تن از مشرکین را 
مصیبت رساندند. هفتاد تن اسیر و هفتاد تن 
کشته. ابوسفیان گفته بود: امروز (به انتقام) روز 
بدر است و جنگ حالت دلوها را دارد (گاه 
شکست و گاه پیروزی است). 

۷ - از ابو برده روایت است که گفت: گمان 
می‌کنم که ابوموسی از پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: «و ناگاه دیدیم 
که خير و نیکی همان است که خداوند پس از 
ادا هااا داق وات ران از 
است که پس از جنگ بدر به ما داد.۱4 
۸ - از ابراهیم بن سعد از پدرش از جدش 
روات یت که عیلل تحت بن عوقته: کے 


من در روز بدر در صف جنگ بودم» به راست 


و چپ نگریستم. ناگاه دو جوان خوردسال 


را ديدم که در راست و چپ من می‌باشند. 
نمی‌کردم. ناگاه یکی از آنان پنهان از رفیق خود 
به من گفت: ای عمو ابوجهل را به من نشان 

بده. گفتم: ای برادرزاده با وی جه کار داری؟ 
ککوها خی هه عنم که کر ره 
باید او را بکشم و یا در برابرش بمیرم. نوجوان 
دیگر پنهان از رفیق خود همان را گفت که 
رفیق او گفته بود. عبدالرحمن بن عوف گفت: 


۱- این حدیث» جزء حدیثی است که در آخر باب علامات نبوت آمده است و 
در رابطه به خوابی است که پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) دیده بود. 
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FY‏ کتاب المغازی 


۳۹ حش ا 0۳ (سماعیل : ا إبراهیم ٤‏ 
ارا بن شهاب قال : أخرني مر بن اید بن جار 
قفي لیف بتي رة رگنس شاب آبي 
e‏ ن آيي هریرة د قال :: ۳ مت رون ال 
عشرة عا ۱ 
عَاصم ن مرن لطاب ۰ ی إا اوا لین 
هار ان مک 
لح روم قوب من مائة رجل رام » فصو 


سر ۶ » ری 


آثارهم حتّی وجدوا ماگلهم التَمر في هرل تلو > تقال : 


میرب قابعوآلارهم: نت حس بهم عاصم 


وأصحابه جوا إلى وضع قأحاط بهم الوم 3 ما 


اهم نز تخر ایک .رم فد لیات 


ها جر 


لا تقتل گم لح . ققال عاصم بن ثابت الوم 
اقلا رل في هافر . کم فال: الم ابرع تا 
تیه رم ال تلو عاصماه ورن الهم 
ا رعلی اد والمبتاق« میم یب وید ین 
اه ورب لخر فلن لا تکوم منهم اطلفُوا اوتار 


“ ي س 


قسیهم روم با » قال ٠‏ الرجل االت : هذا آول 
ار »ال لا اصحبکم .ان لي بولا انوا » بريد ر 


الل sS‏ » فانطلق 
بحيب وزید بن اه حتی باعوضما ید وفمة در 0 


یم سیر 


بتاع ب ارت ن عامو ن وقل Eat‏ 


رد ي مهم و 


هو قتل الحارث بن عامر یوم در لبت ب عنتحم 


آنگاه مرا شاد نمی‌ساخحت که ميان دو مرد در 
عوض آن دو باشم.. آنان را به سوی ابوجهل 
اشاره کردم. آن دو جوان همچون دو شاهین بر 
وی ماه کرذند تا آبکه او را زدند و ز پای 
درآوردند. آن دو نوجوان پسران عفراء بودند.» 
ا کا از عفر من اسا نم 
جاریة ثقفی. هم پیمان بنی زهره که از یاران ابو 
هريره بود روایت است که ابو هریره(رضی‌اله 
عنه) گفت: رسولالُ(صلی‌اله عليه وسلم) ده 
جاسوس را فرستاد! و عاصم بن ثابت انصاری 

جد (مادری) عاصم بن عمر بن خطاب را بر 

ایشان امیر گردانید تا آنکه ایشان به موضع هده 
که میان عشفان و مکه است رسیدند. حضور 
آنان برای قبيلة از هديل که نولیان نامیده 
فی‌شننه افشا شد. صد نفر تیرانداز را به تعقیب 
ایشان فرستادند و رد پای ایشان گرفتند تا 
آنکه در موضعی که ایشان برای خوردن غذا 
فرود آمده بودند. خرما یافتند. و گفتند که این 
خرمای یثرب (مدینه) است. آنگاه که عاصم و 
یاران وی» ايشان را دیدند به موضعی (بلند) 
پناه بردند و مشرکین آن‌ها را محاصره کردند و 
به آنان گفتند: فرود آیید و آنچه در دست دارید 
تسلیم کنید و این برای شما عهد و پیمانی است 
که هیچ یک از شما را نکشیم. 

عاصم بن ثابت گفت: ای قوم من هرگز در 
ذمة (عهد و پیمان) کافر فرود نمی‌آیم. و سپس 
گفت: بارال از حال ما پیامبرت(صلی‌اله 
علیه وسلم) را آگاه گردان. کافران بر ایشان 


۱- این واقعه در سال چهارم هجرت رخ داده است. 
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آسیرا حتی أجمعوا فته ٠‏ فاستعار ر من بض بات الحارث 
سس کید بو قاری » در يلا وهي غافلة 
مر هر س 


حتّی ااه ê‏ ودنه ملس نی قخده والموسی بيده 1 


ہے ٭ سے رای ج cra‏ 


تالت ا + آتخضیر آن 


oT 


أل ؟ ما كلت لال ذلك » قالت: وال ما ريت أسیرا 


تە 


قط خیرا من خيب 9 


بر ور و بر اي ند 


علب في يده » واه موق بالحدید ê‏ وم بمکة من مره 3 


1 و رای و کرو 


رات تقو :لب لوق را خی :قلعا خرجوابه 
نالیم وه في الحل قال 
سک رت ی ال 
وال ولا ان تخب نما بي جرع لزنت » نم قال : 
لیم مهم عددا . وافتلهم پددا ولا ن بق مهم خد ۱ 
گم انا ول : 
ی 

على اي جنب گان له مصرعي 
وذلك في دات الله وان یا ۱ 


e 


FEES e # ۳1‏ ال 


خر ری هر 


#8 # ی 
تب 


کیره اور رو و ج 


کت طرش متسود 4 وأکی - 
يعني النبي صلی لله عليه وسلم - أصحابة يوم اصیُوا 


ہم 3 £ و بے ان 
حرف تایا سارن لی حاصو بت - 
م و و ۳ ا 


حين حدڻوا هل - ان یو 


و و 


لوا بشيء من یعرف » وگان 


کی خب کی ا 


کل رجلا یم من عظمَانهم e‏ 


lt se 22‏ 
الم الدبر مته فحمته من رسلهم ء فلم يقدروا أن یقطحوا ۱ 


رال : گنن تاك :درا ریم 
لْحمري هلال بن أب لاتني رجلین صالحین قد 


شهدا را . زراجع : ۳۰٤١‏ ) 


۳ 


تیراندازی کردند و عاصم را کشتند و سه نفر 
با قبول عهد و پیمان‌شان فرود آمدند که از آن 
وه خت و 


جون بر ایشان تسلط یأفتند» زه‌های کمانهایشان 


۱ 
زید بن دثنه و مردی دیگر 


را جدا کردند و آنان را با آن بستند. مرد سوم 
ایشان گفت: این نخستین نیرنگ شما نودب 
خدا سوگند که شما را همراهی نمی‌کنم و همانا 
من بدیشان اقتدا می‌کنم» مرادش جماعت کشته 
شدگان بود. مشرکان او را بر زمین کشیدند و با 
وی در افتادند. ولی وی نپذیرفت که با ایشان 
همراه شود (تا آنکه او را کشتند.) 

یب و زید بن تسس رای 


خبیب ۳ پسران 8 بن عامر بن وف 
خریدند؛ زیرا خبیب در روز بدر حارت بن 
آنکه بر کشتن وی هم رأی شدند. خبیب روزی 
از یکی از دختران حارث تیغی به عاریت طلبید 
تا موی زیر ناف را بتراشد وی تیغ را به خیب 
داد. پسر کوچک آن دختر به سوی خبیب رفت 
و مادرش غافل شده بود تا آنکه نزدیک خبّیب 
آمد. آن دختر دید که پسر کوچکش بر ران 


£ ۳ 


خبیب نشته است و تیغ در دست خبیب است. 
دختر حارث گفته است: من سخت ترسیدم و 
خبیب ترس مرا احساس کرد و سپس گفت: 
آیا از آن می‌ترسی که او را بکشم؟ من هرگز 
چنین کاری نخواهم کرد. دختر حارث گفته 
است: به خدا سوگند که هرگز اسیری بهتر از 
خبیب ندیده‌ام و به خدا سوگند که روزی او 


را ديدم که خحوشة انگور در دست داشت و 
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می‌خورد» در حالی که (در زنجیر) آهنین بسته 
شده بود و در مکه هیچ میوه‌ای نبود. دختر 
خارت ی کفرتاد آن روری اق وو که راز 
به خبیب ارزانی داشته بود. چون شبیب را از 
زمین حرم (مکه) بیرون آوردند تا او را در حل 
(بیرون حَرَم) بکشند. خبیب بدیشان گفت: 
مرا بگذارید تا دو رکعت نماز بگزارم او را 
گذاشتند. وی دو رکعت نماز گزارد و سپس 
گفت: به خدا سوگند اگر آن را حمل بر ترس 
من نمی‌کردید بیشتر نماز می‌گزاردم. و بعد 
گنت بارال هر نک از اکا را از شون 
برکن» و یکی را پس از دیگری بکش و هیچ 
یک از ایشان را باقی مگذار و سپس این شعر 
اا 

و چه باک دارم در حالی که مسلمان کشته 
می‌شوم 

که در کدام پهلو مرگم در راه خدا صورت 
کر 

و این مرگ من برای خشنودی ذات خدا است 
و آگر معواهه بر مال تتامهای قروا 
۱ 
حارث برخاست و به سوی وی رفت و او 
Sk e,‏ 
مسلمانی که برای کشتن در بند بود» سنت 
گردانید (تا قبل از مرگ نماز بگزارد.) 

روزی که مرگ این جماعت فرارسید» 
پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) یاران خویش را 
از حالات ایشان خبر داد. کسانی از (کفار) 
قریش» آنگاه که از کشتن عاصم بن ثابت 
اطلاع یافتند. کسی را فرستادند تا چیزی از 
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بص غه ک۶ ر وم سس 


۳۹۹۰ - تایه فته بسن سید : حدشا ليث عن 


یر 2 


یحیی» عن نافع : ایح رضي اه عم دک له : 
سید نزن عرو بن بل وگان برا موض 


e 


SS 
7 الج ررك ال‎ 


6۱و ال : ن ٠‏ عن ابن شهّاب 
مد 


قال + حدني یله من E‏ 
لیر عبدالله بن الارقم اي : یامره آنینْغل 


و ا a‏ 


على سبفة بنت الْحارث الأسَلمبة » ٠‏ فیسالها عن حدينهاء 


۳۹ 


وَعَّا فلا سول الله 2 حي تته : قکتب عمر 


بل تک وف O‏ ن 


کے ¢ یم گر وکام ت 


سینت الخارت ره : آنها گات تحت سعد بن 


له ۽ وهو من بني عامربن لَوّي» > وان من ن شه 
باه قوي عنما في حجة لداع وهي حال 


تتشب آن وضعت حملها بعد وقانه قلماتعلت من 
e‏ ¢ َل عب بُو الستابل ین 


جر وم 


بعگك گك » َل من بني بدالدار »تنل یا : ما لي رال 


ê ا‎ 


۳۲۳ کتاب المغازی 


جسد وی را بیاورد. تا بدان او را شناسایی 
نمایند (و اطمینان یابند.) در حالی که عاصم 
یکی از بزرگان قریش را کشته بود. خداوند 
برای عاصم سایبانی از زنبور فرستاد و زنبورها 
او را از شر فرستادگان قریش در امان داشتند و 
قدرت نیافتند که چیزی از جسد وی قطع کنند. 
کعب بن مالک گفته است: گفته‌اند: (جمعی از 
شرکت در غزوة تبوک تخلف کرده بودند» که 
از آن جمله‌اند) مراره بن ربیع العمری و هلال 
بن اميه الواقفی, دو مردی صالح که در غزوة 
بدر حاضر شده‌اند. 

۰ _ از نافع روایت است که برای این 
عمر(رضی‌الله عنهما) گفته شد که سعید بن 
زید بن تفیل که از اهل بدر بود در روز جمعه 
مریض شد. ابن عمر پس از آنکه روز بلند 
غد ارب ام عادت ای سر واه کت وق 
نماز جمعه نزدیک شد و او نماز جمعه را ترک 
کرد. 

0۱ - از ابن شهاب روایت است که عبیداله 
بن عبدالله ابن عتبه گفت: پدر او (عبدالله بن 
عتبه) به عمر بن عبداله بن ارقم الزهری نوشت 
که نزد سبیعه بنت حارث اسْلمی برود و از 
حدیث وی سوال کند. از آنچه هنگام طلب 
فتواء رسول‌الّه صلی‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) به 
او گفته است. عمر بن عبدالله بن ارقم به عبدالله 
بن عُتبه نوشت و به او خبر داد که: همانا سبیعه 
بنت حارث او را خبر داده است که: وی زن سعد 
بن خوله بوده و سعد از قبیلةٌ بنی عامر بن لوژی 
بوده و او در زمره کسافی است که در غزوة بدر 
حاضر شده است و سپس در سال حجه‌الوداع 
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تجَملّت للخطاب . رین التگاح فإك والّه ما نت 


چم 


ام تن هر وعشر . قالت سيعة 


سای 


تک کت e‏ وات 
سول 9 سال عن تنل اي باني د خلت 


حن مت حملي ¢ ارتي باوج لي. 


ا ء و و م 


تابعه اصبع هن ابن وب 3 عن يونس . 


3 وی ۱ 


وقال اللَيّتٌ AT‏ ,ابن شاب : 
وسالتاه قال : يري محمد بن رنب وا 
کر هي کور 
موی بني عامر نی : ماس بن الک 
وکَان آبوه شهد بدرا » آخبره . [انظر : نید ساره 
{ISA‏ َ 


۱- باب : شهود 


الملانكة > بدرا 1 


۲-- خدتني إسحاق بن إبرآهيم : ابرا ج 
عن یبن سدع ان رفاعة بر ن داقع الزرقي؛ 
یه » وان بو هل بذر TT‏ 
ال ال اون افل ریم ؟ قال : 


أفْضَ فطل المسلمین» . 


۳ کتاب المغازی 


که سیم آبستن بوده» شوهرش سعد وفات 
کرد و آنگاه که از نفاس پاک شد خود را برای 
خواستگاران آراسته کرد. ابو سَنایل بن بُمُکک» 
مردی از قبیلة بتی عبدالذار نزدش آمد و به او 
گفت: چه حال است که تو را می‌بینم خود را 
برای خواستگاران آراسته‌ای و تمایل به ازدواج 
داری» به خدا سوگند که ازدواج نخواهی کرد 
تا آنکه چهار ماه و ده روز (پس از مرگ شوهر) 
بر تو بگذرد. سْبَّیعه گفت: چون ابوسنابل این 
موضوع رابه من گفت. من جامه‌ام را پوشیدم و 
شامگاه نزد رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) رفتم 
و در این باره از آن حضرت سوّال کردم. آن 
حضرت به من فتوی داد که پس از وضع حمل 
از عدت برآمدم و مرا به ازدواج امر فرمود» اگر 
رضایت دا باشم. متابعت کرده است (لیث 
راوی را) اصِبَغْ. از ابن وهب. از پونس. و لیث 
گفته است: حدیث کرده است مرا يونس از ابن 
شهاب و از وی پرسیدیم گفت: خبر داده است 
مرا عبدالرحمن بن ثوبان» مولی بنی عامر بن 
وی اینکه: همانا محمد بن ایاس بن کر خبر 
داده که پدرش (ایاس بن بکیر) در غزوهٌ بدر 


حاضر شده است. 
باب - ۱۱ حاضر شدن فرشتگان در غزوة بدر 


۲ - از مَعاذ بن رفاعه بن رافع الژرقی از 
پدرش که پدرش از اهل بدر بود روایت است 
که گفت: جبرئیل نزد پیامبر صلی الله (صلی اله 
عليه وسلم) آمد و گفت: شما در ميان خود 


اهل بدر را چگونه می‌بینید؟ آن حضرت 
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أو کَلمةٌ تحوها » قال : و لك من شهد بدرا من 


اْمَلانکة . [انظر : ۳۹۹6 


مه 


9 رقاعة بن ب افم . ان رقاعة من هل 


8 بر وکا راقع من أهل العقبة ان ول لاب ما 


ا 
۳ 


شآ شوه ال + سال جبیل 


اي بها . 
- حا اسخا اق بسن مور د آخرنایزید : 


تلم ام سم هه جح ی 


آخبرناییی : سمع معا بسن ر رفاعة : نم ملکا سل 


fee 4 


اي که : نجوه . 
ماج جاح ر 
وغن یحیی : أن يزيد بن الاد أخبره. : أنه گان معه 
ی س د و ۷ ا عم ره 


يوم حدئه معاد هلا الْحّديث » قال زین : ققال : معاد : 


ان السائل هو جبریل عليه السلام . (راجع : ۳۹۹۴]. 


رس رھ وان © 


EE ٤ a دیا خالا‎ 


عنیما : اي الیو بر :هدا جبریل» اخذ 
برآس فرسه عله الب » وانظر 2 6۰6۱ 


۲ باب : 


4 مره 3+ 3 رو 3 
شي خلیقة : دنا محمد بن عبدالله 


- 


الأنصاري e‏ 1 عن اة € عن آنس هه قال : 


e Br‏ ا سر ن و مص 


ات وید » ولم رذب . وگان بدریاً . 


_ ۲ 


فرمود: «از بهترین مسلمانان» یا کلمة مانند آن 
e‏ گفت: همچنین است کسانی از 
فرشتگان که در بدر حاضر شده‌اند. (از بهترین 
فرشتگانند) 
yy‏ 
روایت است که رفاعه از اهل بدر بود و رافع از 
اهل عقبه بود و به پسر خود 2 و 
مرا خشنود نمی‌سازد که عوض عَقبهء در در 
حاضر می‌بودم. معاذ گفت: جبرئیل همین 
(مضمون حدیث فوق) را از پیامبر(صلی‌اللّه 
عليه وسلم) سوال کرد. 
۶ - از یحیی روایت 
رفاعه شنیده است که گفت: همانا فرشتة از 
ار ری ات عاب وا مول کرد مان 


حدیث مذکور. و روایت 


يزيد بن الهاد او را خبر داده است ک: روزی 
وی بوده است. يزيد گفت: معاذ گفت: همانا 
سوال کننده جبرئیل علیه‌السلام بوده أت 
(رضی الله عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) در روز بدر گفت: «اين جبرئیل امت 
که سر اسپ خود را گرفته است که ب پر آن‌افزار 
جنگی است.» 
یاپ ۱۲ 
است که 


از سعیل» از فتاده روابت 


۱- رافع از آن جماعة از انصار بود که قبل از هجرت آن حضرت شش نقری 
یمان آورد و سال دیگر در جمع دوازده نفری و سال بعد در جمع هفتاد 
نقری نزد آن حضرت حضور یافت. (تیسیرالقاری) 
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۷ - حدقا لس : حدقا الث قال: 
دهي ب سيد عن الاسم نم »نان 
جات : نبا سعید بن مالك الخذري ک4 قدم من سقر ۰ 
مد هل لضما من لحوم الاطحی ۰ فقال Û:‏ 
باکله ى اسان : فاطق إلى آخیه لام - وان بدریاً- 


e 
مر ود‎ 


این ان ,تسه ققال نت 


re ۳4 


تقض لما گاوا هون عنم اکل وم الاضحی بعد 
تلالد آیام . انظر 2 ۵۵۹۸ و . 


رم ع و 


“A‏ - دي عبد بن إسمَاعيل : خد ابو سام 
عن هشام بن عروة ء عن ييه قال : قال ال : قیت یوم 


در عبيدة بن متعيد بن لاص 8 وهو مدجچ؛ ایری مه 


ر غه مي 


لا عیاه: یکی وتات الگرش : ققال آنا بو ات 
ي راس E‏ مور وم یی ‌» ت 


الگرش ۰ حملت علب لته قطمشه في عه قات . 


aR e & 


قال هسام : قأخبرت آن لیر قال : قد وضعت 
رجلي عليه » شم مه . َكاذ لیدعت ود 
ای طرقاها. 

قال عرو : قساله یاه سول الل کے قأخطاه , لس 
ولا تما ثم کر فاد 
لاق ض ور سالا اه حر ا امالا 
بر عم ادما ختعا .م طلا مان من اطا ما 


تال خت کک ی الب 


او ٭ کر رچ اک 


انس(رضی‌الّه عنه) گفت: آبو رید مرد و از خود 
فرزندی نگذاشت. او بدری بود. 

۷ - از قاسم بن محمد از ابن خبّاب 
روایت است که گفت: ابوسعید بن مالک 
الخدری(رضی‌الله عنه) را دیدم که از سفر آمد 
و اهل خانه‌اش مقداری از گوشت قربانی عید 
قربان را به وی عرضه کرد. او گفت: من آن را 
نمی‌خورم تا آنکه بپرسم. وی به سوی برادر 
مادری خود رفت - که بدری بود.- قتاده بن 
تعمان. و سوال کرد. وق گفتة غماناه پین از 


تو حکمی نو آمده که ناسخ آن است که منع 


شده بودند گوشت قربانی را پس از سه روز 
ا 

۸ - از هشام بن عروه روایت است که 
e‏ 
عاص را در روز بدر ملاقات کردم وی چنان 
سراپا مسلح بود که به جز چشمانش دیده 
نمی‌شد و خود را ابوذات الکرش کنیت می کرد 
و گفت: منم ابوذات الکرش و من با نیزه بر وی 
حمله کردم و بر چشمش زدم. وی هلاک شد. 
هشام گفت: خبر داده شدم که زبیر گفته است: 
همانا پای خود را بر وی نهادم و دست دراز 
کردم و به شدت نیزه را از چشمش درآوردم 
و دو سوی نیزه کج شده بود. عروه گفت: 
سپس رسول‌اله(صلی‌اله علیه وسلم» آن نیزه 
را طلبید و زبیر آن را به آن حضرت داد. آنگاه 
که رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) وفات کرد 
ژبیر نیزه را پس گرفت» سپس ابوبکر آن نیزه 
را طلب کرد و زبیر نیزه را به وی داد چون 
ابوبکر وفات کرد عمر نیزه را طلب کرد. زبیر 
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۳8۹ دنا ابوالیسان : خرن شعیب » عسن 


اي تال : آخبرنيآبواتریس »لاله بن له 


خی مت 


بان لصامت » وان شهد درا : سول 
تال :باون زج :۱۸ اهرجه سلم: ۱۷۰۹ سوا 
fers‏ - دشا یجیی بر بگیر + حدقا اللي : ون 
عقیل. > عن ابن شهاب : آخبرني عروة ب بن ازير :عن 
انا رضي لا » زوج اي کا : بات 
رگا من شهد رمع سول الله 4 :ی ال 


کو جر لل مر و 


وانکحه بت آخیه هند ینت الولید بن عة ê‏ وهو مولی 


ا و ۶ 


ارم انار ٤‏ گنای سول الله ربن ۰ وکان 


هیر الم ماب و 


من نی رجا في الجاهلیة دعاء اس یه ور من 


8 


میرائه ۰ حتی ار الله تحالی : « ادعوهم انبم 
جات هي ه 4 : قدگرالحدیت , انظر :9۸۸ 
آخرجه مسلم : ۱۶۳ ١‏ بقطعة و سهلة ب مولا ویذ کر الرضاع]. 


¥ کتاب المغازی 


نیزه را به وی داد و زمانی که عمر مرد ژبیر 
۵ وا پس گرفت. پس از آن عثمان نیزه را 
از وی طلبید و زیر نیزه را به او داد و چون 
عثمان کشته شد نیزه به دست اولاد علی افتاد. 
عبدالله بن زبیر نیزه را طلبید و با وی تا آنگاه 
که کشته شد بود. 
۹ - از عائذ الله بن عبدالله روایت است که 
گفت: همانا عباده بن صامت. در بدر حاضر 
شده است» همانا رسول‌الله(صلیاله عليه وسلم) 
فرمود: «با من بیعت کنید.» 
۰ _ از غروه بن زبیر روایت است که 
عایشه (رضی‌الّه عنها) - همسر پیامبر(صلی الله 
علیه وسلم) - گفت: ابوخذیفه از کسانی بود 
که همراه رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) در بدر 
حاضر شده بود. وی سالم را به فرزند خواند گی 
گرفت و دختر برادر خود» هند دختر ولید بن 
عتبه را به نکاحش درآورد. سالم غلام آزاده 
شده زنی از انصار بود. همچنانکه رسول‌اله 
صلی‌اللهء(صلی الله عليه وسلم)» زید را به فرزند 
خواندگی گرفته بود. و در جاهلیت اگر مردی 
کسی را به فرزندخواندگی می گرفت» مردم آن 
کس را به همان مرد نسبت می‌دادند و او از وی 
میراث می‌گرفت تا آنکه خداوند این آیه را 
فرستاد: «پسر خواندگان را به پدرانشان نسبت 
دهید». (الاحزاب: ۱6۵ 
سَهلّه نزد پیامبر(صلیال عليه وسلم) آمد: و 


۱- سهله زن ابوحذیفه نزد آن حضرت آمد و گفت: سلام پسرخواندة 
ابوحذیقه حالا به سن بلوغ رسیده و گاه و ناگاه به خانة ما وارد می‌شند. شاید 
در دل ابوحذیفه وسوسه‌ای برسد. زیرا حالا این آیه تازل شده است. آن 
حضرت فرمود: او را از شیر خود شیر ده که بر تو حرام شود و در دل ابوحذیقه 
وسوسه‌ای نماند. البته شیر دادن پس از سن کودکی فقط دز مهب عایشه 
(رضی‌اله عنه) حرمت بار می‌آورد. (تیسیرالقاری] 
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{e‏ - متا غلي : حدقا بر 


الد بن کوان عن بت ری ۱ ۳ عَلّي 


E‏ عَلّى و اي کات 
مر کر نم 


۰ وجویریات یضرین الا ین سل من 
5 ی لت جو۰ نتر تا 
غد : فقال : اي 49« لا نولي هگذا » وول ما گنت 


ول انظر : ۵۱6۷ *] . 


مم » 


ی هو وري م مه 
۴ - حدئنا ابراهیم بن موسی : آخبرتا هشام » عن 


معمر i‏ عن الزهري 
خَتا اسماعیل قال : حدئلي آخي ۰ ۳ بشما 
عن محمد بن آييعتیق ۶ عن ابن شهاب a‏ عن یله 


ان ان تن سود : ان ناس رضي لله 


ا ي من 


عنهما قال : نيب وطلحة چه » صاحبا سول له 
» وگان کد شهد نامع سول الله 4 : أنه قال : زلا 


تخل الْملانگة ییا فيه کلب ولا 3 بريد اتمَاثیل 


يف لارام . راع : ۳۲۷۵ . آعرجه مسلم :۰۲ ۴۱] 


چ ع# ضعي وم و 


۳ - خداعان : آخرا له 2 وا وشن 


ودم ي + 


وت اما حمدبن صالج : دا عة : حا 
ج ار 
پوس » عن الزمري + خرن علي بن خن : ان حسین 


میم وه ۾ یط مس اور 
ان علي هم السام خر + نع تال : گات لي 
قارف من تصيي من الم ون » وکا ی ف 


أعطاني سل له من ای بونذ » مرت 
أن أي بقاطمة لبها لام پت 1 ب وعدت 


رجلا صوغافي يني تبقاع رل مسي ۰ قناني 


۳۴۲۸ کتاب المغازی 


راوی حدیث آن را یاد کرده است. 

۱ - از خالد بن ذکوان» از ربیع بنت مَعوَذ 
وسلم) بامداد روز پس از ازادواج من» نزدم آمد 
سینت و دختران دایره می زدند و از کشته 
شدن پدرانشان! در روز بدر به نیکی یاد 
می‌کردند تا آنکه یکی از دختران گفت: و در 
ميان ما پیامبری است که می‌داند فردا چه واقع 
می‌شود. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
(چنین نگویید و آنچه می‌گفتید بگویید.» 
۲ - از ابن شهاب از عبیدالله ابن عبداله 
بن عتبة بن مسعود روایت استه که ابن 
عنه» يار رسو ل الله( صلی الله عليه وسلم) که در 
غزوة بدر همراه رسول‌الّه(صلی‌اللّه علیه وسلم) 
حاضر شده گفته است که همانا آن حضرت 
فرمود: «فرشتگان در خانه‌ای که در آن سگ 
و صورت باشد داحل نمی شوند.) ابن عباس 
می‌گوید: مراد از آن تصاویر جاندار است 


۳ از زهری روایت است که گفت: علی 
بن حسین به من خبر داد که خسین ابن على 
علیهماالسلام به او گفت که علی(رضی‌اله 
عنه) گفت: من ماده شتری کهن سال داشتم 
7 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) ماده شتری دیگر 
که در ان روزها از پنجم حصۀ غنیمت خداوند 
۱- در یعضی نسخ بخاری عوض «آبائهن» پدرانشان «باتی» ضبط شد 
یعتی پدران من. 


۲- منع آن حضرت از جهت نایسند نسبت دادن علم غیب, به غير خداوند 


است. 
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۳۳۹ کتاب المغازی 


اذخره رت آن بیع من الصواغين » قنستعین به في 
مه عرسي » قآ جع لشارقي الاب واقرر 


# ډو ةة 


والحّال + وشارقاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من 


الانصار :۰ حتی جمعت ما جمعت ¢ ات بشارقيکذ 


جت امستمتها : وبقرت خواصرهما» وأخدمن 
اکادهماء َم ملك عي حي رت مر »فلت : 


من فحل ؟ ها قالوا : که رب عبدالمطلب » وهو 


۰ ويم 


في هدا یت في شرب من الاتصار ۰ عنده ية 


re 


وأصحابه» ققالت في غتانها لا ا حرف واه 3 
سے کے بے چ مو س اج 4 ا 


رب حَنهالی اسف » قاأجب] آسنمتهما » ویشر 
خواصرهما » واخ من اکبادعما قال علي + قانطافت 


خی ال علی الي 4 وعنته ید ین عارکة ¢ 


ورف اي الذي آقيت , قال : مالك E‏ 


روط 3 مارات کالم ê‏ عدا خر على تاي چ 


2 . ا یھی ر ہے چم 


ب استمتهما » ویر عواصرهماه وم هوذاقي بيت 
اي از چ اه ام مين ان 
تشر تا نی شم اطق 
مشي و e‏ ۱ بن خارکة ٤‏ 4 جا ال € 


اي هم اسان عليه که ٠‏ قطفق اي 


وم حَْرَةَفَاقَمَلَ i.‏ وان ِ_ 
عا تطرحَملی اي 8مم ند ار رای 
کے لتوار تار ایر ردخ 


تک یه کی e‏ 


لیوا خی ره 
وخرجنا معه .زراجع : ۲۰۹۸ خی ۰ )+ 


به او داده بو به من بخشید. چون خواستم 
با فاطمه ا دختر پیامبر ر(صلى الله علي 
وسلم) ازدوج تنم با مرد آهنگری از قبيلة 
بنی قینقاع وعذه eT‏ برود و کاه 
خر بيوريم تا آن را به آهنگر إن ن بفروشیم و 
در محفل عروسی خود از پول ا ن استفاده کنم. 
در اثنای آنکه ما یالان و جوال و ریسمان برای 
شتران تهیّه می‌کردیم. شتران من در پهلوی خانة 
مردی از انصار بسته شده بود تا آنکه آماده 
کردیم آنچه آماده شد. ناگاه دیدم که کوهانهای 
شتران پر یده شده و پهلوهایشان شکافته شده 
و جگ گرهایشان براورده شده است. با دیدن این 
تم از گریه خودداری کنم. گفتم: 
این کار را کی کرده است؟ گفتند: حمزه 
طدالطت: ده و او وو عاد اران 


صحنه نتوانستم 


ار در کین غات امت و ر رادو 
همراهانش نزد وی‌اند» زن سراینده در سرود 
خود گفته است: آگاه باش ای حمزه» از شتران 
فربه چیزی بیاور. حمزه (با شنیدن آن) به سوی 
شمشیر خود شتافت و کوهانهای شتران را قطع 
کرد و پهلوهایشان را شکافت و از جگرهایشان 
علی گفت: راهی شدم تا آنکه نزد پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) رفتم در حالی که نزد وی زید بن 
حارثه بود و پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) انچه 
را بدان مواجه شده بودم. دانست و فرمود: «تو 
را چه شده است؟» گفتم: يا رسول‌الّه همچون 
امروز» روزی ندیده بودم. حمزه بر شتران من 
حمله کرده و کوهانهایشان را قطع کرده و 
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FY‏ کتاب المغازی 


39 - حدني محمد بن عاد : حبرا ابن یه فال: 
تک الاصجهاني :سم من ابن سل : آن لا 


a 


که کر علی سل بن حف » قال إت شهد يدر . 


£0 - جلا بو يمان : افرن شیب ر 


مر وه ر2 

ی : آن عم ب. جين 

E‏ ٭ مر سر اه همم 2+ ورد 

تاشاشر ن نوماه 
ا ر ا وو 


الم مدي » قال عمر لقي تان نت 


۳ ۰ 


عله یه ا ی قله 4 رن شفت انگ و شت 


ن 


است که با وی شرابخواران‌اند. پیامبر(صلی‌الّه 
عليه وسلم) ردای خود را طلب کرد و آن را 
پوشید و راهی شد. من و زید بن حارثه از پی 
وی روان شدیم تا انکه به همان خانه رسید 
که حمزه در آن بود. آن حضرت از وی اجازة 
ورود خواست. حمزه اجازه داد.پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) به ملامت کردن حمزه به خاطر 
آنچه کرده بود آغاز کرد. حمزه که مست 
بود و دو چشمش سرخ شده بو به سوی 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) نگریست» سپس 
نگاه خود را بلند کرد و به سوی زانوهای آن 
حضرت نگریست. سپس نظر خود را بلند کرد 
و به سوی روی آن حضرت نگریست و پس از 
آن حمزه گفت: آیا شما به جز غلامان پدر من 
هستید؟ پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) دریافت که 
وی مست است. سپس رسول‌الُ(صلی الله علیه 
وسلم) به عقب پس پس آمد و از آنجا برآمد. 
و ما نیز همراه وی برآمدیم. 

۶ - از ابن عیینه روایت است که گفت: 
ابن اصفهانی برای ما فرستاد آنچه از ابن مَعْقَل 
شنیده بود که علی(رضی الله تشر منت وا 
بن خنیف تکبیر گفت و سپس گفت که وی در 
بدر حاضر شده أست 

۵ - از زهری» از سالم بن عبدالله روایت 
است که وی از ابن عمر(رضی‌اله غنهما) شنیده 
که ی گفت: آنگاه که حَفْصه یقت عبر از شوه 
۱- سهل بن حنیف اتصاری در سال ۳۸ هجری در ایام خلافت علی(رضی‌اله 
عنه) در کوفه مرد. علی(رضی‌اله عنه) بر وی نماز گزار و تکبیر گفت. تعدا 
تکییرات در این حدیث تیامده است. در روایت دیگر از ابوذر پنج تکبیر 
است. مولف بخاری در کتاب تاريخ شش تکبیر آورده. چون حاضران به 
علی(رضی‌اه عنه) گفتند که چرا بر جنازه‌اش بیش از چهار تکبیر گفتی. 


گفت: وی در بدر حاضر شده است. اجماع آن است که زیاده بر چهار تکپیر 
تباید گت همم القاری) 
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عم ؛ قال : سألظرفي آمري » لبنت لیالي . ققال :قد 
بدا لي آن لا روج يمي نا ل لقیت آبا ی 
لت :ون شنت نت حلم بت پت عم + قصمت آيو 
کر یلیقع ام علی 
تما قلت يط سول الله 4# قاس 
ی لقني ویر تقال : لت وجَدْتَ علي حي 
رت علي لته تلم آزجح ال ؟ فلت : تم 
قال : : قال لم يمتني أن آزجع الیل فیما عرت ل 
قذ علست رس الله 4 درم قلم ان لافشي 
سررسرل ال اء ول وترکب لب . [انظر : ۵۱۲۷ أ 


f f وان فی النکاح پاب‎ » ۵۱۶۵ ٤ e14 


ا 


£ هش مازعا عن 


قال ری عل اف ص رع :ده ارم 
سلم : al YY‏ 


۳1 کتاب المغازی 


خود ختّیس بن خذافه سهّمی بیوه شد در حالی 
که او از یاران رسول الله( صلی الله عليه وسلم) 
بود که در بدر حاضر شده و در مدینه وفات 
کرده بود. عمر گفت: عثمان بن عَفان را ملاقات 
کردم و حَفْصّه را بر وی عرضه کردم و گفتم: 
اگر می‌خواهی حفصه بنت عمر را برای تو 
نکاج می‌کنم. گفت: در این مورد فکر می‌کنم. 
شبی چند انتظار کشیدم. وی گفت: بر آن شدم 
که اکنون ازدواج نکنم. عمر گفت: با ابوبکر 
جلاوات ‏ قرفزر بفزای گس ره شش 
خَفصه بنت عمر را برای تو نکاح کنم. ابوبکر 
خاموش ماند و پاسخی به من نداد. من بر وی 
نسبت به عثمان بیشتر خشمگین شدم. شبی 
چند انتظار کشیدم. سپس ورلا ا 
عليه وسلم) خواستگار وی شد. او را به نکاح 
آن حضرت در آوردم. سپس ابوبکر مرا دید و 
گقت: شاید بر من حشمگین شده باشی آن‌گاه 
که حفصه را بر من عرضه کردی و من پاسخی 
به تو ندادم. گفتم: آری. گفت: همانا آنچه مرا 
بازداشت در انچه به من عرضه کردی که به 
پاسخت چیزی بگویې آن است که دانسته 
بودم» رسول‌اله صلی‌الله(صلی‌الله عليه وسلم) 
موضوع خفصه را یاد کرده است (مایل به 
ازدواج با اوست) و من نمی‌خواستم که راز 
رسول‌الله(صلی‌الله علیه وسلم) را فاش نمایم. 
اگر آن حضرت از وی می‌گذشت من او را 
می‌پذیرفتم. 

٩‏ - از ابومسعود بدری روایت است که 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «نفقه کردن 
مرد بر زن و فرزندش صدقه است.» 
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صحیی البخاری 


۴۳۲ کتاب المغازی 


ہے کیم یحو چ هی مر ید ك 
ی :اکر ا ش عب #عسخ 
(" ی کل 


زمري + سمحت عروة ب بن لزس بت مرن 
رچہے چے ھے 


بل في ماه : : ار رن بلتم و 
مر لوق قا EEE‏ 


۳ ره 


الالصاري ٠‏ جد رند بن سن . شهدیثرا » ققال HE‏ 
0 8 رل جبریل قصلّی E‏ ال 


ار س لد 


نس صلوات ۰ ثم قال :هک آمرت» . 


ورم اق و 


گذلك گان بشیر بن بي مسعود یحدث عن آییه . 
زراجع : 0۳۹ 


بیر ۴ مصم وم 
۸ دنا موسی : حدتاآبوعوائنة ‏ عن 


الأعمش » عن ابراهيم » ۽ عن عدالرخمن بن يزيد » عن 
علمَمَةً > ن أيي مسعود لذري کل قال : قال سول الله 
چ :«الآيتان من آخر سور ال من راما في َة 


رم مد 


گفتاه ) . 


E وق‎ 


عبدالرحمن : قلقي ت آبا مسعود وهو يطُوف 
پالیت ِ ۾ انر ۸ و 
1 اخود مس ۷ A‏ ا 


۹ء - حدیایحیی ہن دک + حدقا الت ء 


یل عن ابن شهاب n‏ 
تابن مالك »امن اماب اي 88 من 
هدر من انار : نی سول 2 . وراجیع + 
۶ . آخرجه مسلم :۳۴ الساجد ۲۹۳ 86 . 


فرع ج ۶ موی ۲ 


3D‏ - دتا َحمّد , هو ابن صالح : حلا سس 


ورغ م چا ي 


2 
متا یوس : قال این ا خی سن 
جر 73 ِ ی e‏ ص * 
محمد » وهو أحدبني سالم ؛ وهو من سرآتهم > 


ت است که هری گفت: 
از کرویوین زییر شیم کا عفر یی داريو 
در زمان امارت او (در مدینه) صحبت می کرد 
ی 
در حالیکه امیر کوفه بود ابومسعود عُقبه بن 
عمرو انصاری جد زید بن حسن که در بدر 


۷« او روات 


حاضر شده بود نزد وی آمد و گفت: به تحقیق 
دانسته‌ای که: جبرئیل فرود آمد و نماز گزارد» و 
رسول لته( صلی الله علیه وسلم) پ: پنج نماز گزارد. 
سپس جبرئیل (به آن حضرت گت من مأمور 
شده‌ام که چنان نماز بگزارم.»۱ 

عروه می گوید: بشیر بن ابی مسعود از پدر خود 
همین روا ی 

۸ - از علقّمه روایت است که ابومسعود 
بدری(رضی الله عنه) گفت: «دو آیةٌ آخر سورة 
البقره را هر 
است.» 
عبدالرحمن گفته است: ابومسعود را در حالی 
ملاقات کردم که کعبه را طواف می کرد (دربارة 
حدیث مذکور) از وی سال کردم و او آن را 
برای من بیان کرد. 

۹ .از ابن شهاب روایت 
محمود بن ربیع مرا خبر داده است که: عتبان بن 
مالک که از یاران پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
بوده از ان کسانی از انصار است که در بدر 
تخار ةه ها رد وسلا رح اة 
علیه وسلم) آمد. 

۶۰ - از ابن شهاب روایت است که گفت: 


که در شب بخواند. برایش بستده 


است که گفت: 


سیس در مورد حدیث محمود بن ربیع که از 


1- یعنی هر یک از این پنج نماز در وقت معینه‌اش باید ادا شود. 
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۳۳۳ کتاب المغازی 


ص و ماع م الف ي ر 
حدیث محمود بن الربیع » عن عتبان بن ۵ : فصدقه . 


[راجع : 4۲۶ . آخرجه مسلم : ۳۳ الساجد ( ۲۹۳ 6]. 


تک شعيي ۰ عن الزهري 
قال رن هن امن ريت وان من ات 
و و 


بني عدي 0 ۽ وکا وه شهد بَدْرآم مم التب کل : أن عمر 
۱ نان تون على رن و ۰ کک 


س 


ها 


۱ - حا آبو یمان 


بل رح ٭ را مر 


۲ ۰*۱۳ وت اس 


حدلنا جویریف عن مالك » » عن الزمري : ن سالم بن 
دال برقال توبن غیج لسن 
حمر : نميه ۰ وگائا شهدا بدرا اخبراه : سول 
الل تین کر انَارع . قلت لالم : فتکریها 
أ ؟ قال ۲ عم ۰ اف کر علی تفسه. . وراجع: ۲۳۳۹ 
اخرجه مسام : برقم ۷ fey EASE IT}‏ 


ر + کر ره 


: تاش ما 1 عن حصین بسن 


کر 


£ ۰ - خلا دم 
امن قال : سمشتا ناله ب شاد ن الاد 


الي قال : + ریت رة بن رافع لاتاري » رگن شنهد 

۳4 

6 حا دان ی و تا عم 
ري میرگ 


ویوس » ٠‏ عن هي .من رو بن الب اه آخبره : 
سور ین موه خر : رون عَوف » وهو 


حلیفلني امین ُي > وگن هدیم اي : 


ر و 
ی ویو 


ار سول الل بعت آبا یهن ین 
اني بجزیها » وکا سول الله 8 هو ص اح ال 


م عار هام 


ابحرین وأمر علیهم العَلاء : E EE‏ 
ال من ارين ¢ منت انار بشدومآبي 


عتبان بن مالک روایت کرده از خصین بن محمد 
که یکی از بنی سالم و یکی از بزرگانشان است 
سوال کردم و وی او را تصدیق کرد. 

۱ - از عبدالّه بن عامر بن رییعه که 
یکی از بزرگان بنی 
پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) در بدر اص شده 
بوت روایت است اینکه: عمر بن خحطاب قدا 
بن مظعون را عامل بحرین گمارد و او در بدر 
حاضر شده بود و قدامه خالو (ماماای عبداله 


عدی است و پدر وی با 


۲ ۱۳ - از ژهری روایت است که سالم 
بن عبدالله أو را خبر داده ات که رافع بن 
خدیج به عبدالله بن عمر گفت: که هر دو عموی 
وی (ظهیر و مظهر) که در بدذر حاضر شده‌اند. 
گفته‌اند. همانا رسول‌ال(صلی‌الُ عليه وسلم) 
از کرایه دادن زمین زراعی منع کرده است. من 
به سالم گفتم: تو خود به کرایه می‌دهی. گفت: 
آری. رافع در بسا موارد از خود گفته است. 
£ از حصین بن عبدالرحمن روایت است که 
گفت: از عبدالله بن شاد بن الهاد یثی» شنیدم که 
گفت: رفاعه بن رافع انصاری را دیدم و از کسانی 
است که او در بدر حاضر شده است. 

۵ - از ژهری روایت است که عروه بن 
زبیر او را حبر داده است که مسوّر بن مَخرمه 
به او گفت: همانا عمرو بن عوّف که هم پیمان 
عامر بن لوی بود. همراه پیامبر(صلی‌اللّه عليه 
وسلم) در بدر حاضر شده و گفته است: همانا 
رسول الله صلی‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) ابوعبیده 
بن جراح را به بحرین فرستاد تا جزية آنجا را 
بیاورد. و رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) با مردم 
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صحیحالبخاری 


ع راقو سل الجر مح اي لما اصرف 
وکسم رسو اله حن راسم ء م قال : 
کم متم ان ا یه دم بقي») . قالوا : أجل 
سول الله قال ١‏ کاش روا والوا ای شم » توالگه 
الا گا طت علی من کان للم سوه گتا 
اوه » وتزاکشم ما فلگ ا 


TAY 


ا ۹ ا ۳۹ “ ر 
۱۹ ۰ حدقا أو النْحمان : حدلتا جریر ین جازم ۽ عن 
4 همم ما مر مها کر 
تافع : آن ابن عمَر رضي لله عتهما گان یل الحیات 
كلها , [راجع : ۴۲۹۷ . اخرجه مسلم : ۲۴۳۳ ۰ مع الخديث اي ] 

ا ر „u £ » gt‏ ےس 
eT ۱۷‏ باب لبذری أن اي تى 
سر RE‏ 5 وه رز 7 ۲ 

قل جنّان البيوٹ قامس عنهًا . [راجع ۳۲۹۷۰ . 

آخرجه مسلم : ۲۲۳۳ ۽ مع الحديٹ السایق ] . 


مر سره ور ۶ 


فیح عن موسی بن عة : قال : این شهاب :دا 
تس ن مالك + أن رجالاً من الانعار استأنئوا رسول الله 


» الوا : ادن لافنرك لابن خا عباس فداءه 
قال: ( والله لا رو منه درهما) [واجم : ۲١۴۷‏ ] . 


e‏ کتاب المغازی 


بحرین مصالحه کرد و علاء بن حَضرّمی را 
برایشان امیر گردانیده بود. سپس ابوعبیده با 
مال بحرین امد و انصار که از امدن ابوعبیده 
شنیدند. نماز صبح را با رسول‌الّه(صلی‌الله 
عليه وسلم) ادا کردند. چون ان حضرت نماز 
را تمام کرد آنها خویشتن را بر وی عرضه 
کردند. رسول‌اله(صلی ال عليه وسلم) با دیدن 
ایشان تبسم کرد و سپس گفت: «گمان می کنم 
که شنیده‌اید ابوعبیده جیزی اورده است.» 
گفتند: آری یا رسول‌الله. آن حضرت فرمود: 
«خوش باشید و بدانچه شما را شادمان می‌کند 
امیدوار باشید به خدا سوگند که از فقر شما 
نمی‌ترسم ولیکن از آن می‌ترسم که دنیا بر شما 
فراخ گرد چنانکه بر کسانی که قبل از شما 
بودند فراخ گردیده بود و شما بدان رغبت و 
زیاده‌روی کنید. چنان‌که انان در ان رغبت و 
زیاده‌روی کردند و شما را هلاک کند چنانکه 
آنها را هلاک کرد.» 

۹ - از حریر بن حازم روایت است که نافع 
گفت: هماناء ابن عمر(رضی‌ا عنهما) همه 
مارها را می‌کشت. 

۷ آنکه ایر اتف بذری به ای گت همان 
پیامبر(صلی‌اللّه علیه وسلم) از کشتن مارهای 
خانگی منع کرده است. سپس ابن عمر از 
کشتن نها دست کشید. 

۸ - از موسی بن عَقَبّه روایت است که این 
شهاب گفت: انس بن مالک به ما گفت: مردانی 
از انصار (که از اهل بدر بودند) از رسول‌الّه 
(صلی‌الّه عليه وسلم) اجازه شوامتند و گفتند: 
«به ما اجازه ده‌که از فدیة خواهر زادة خویش. 
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۳۳۵ کتاب المغازی 


-٩‏ امن رن 
لزفري ععع ونرد عن لصا 


سر ص 


قال YY‏ ل 
نله ديبن الخيار ار :اشا 
عنروالکندي ٠‏ وکا ی يط وگان من شهد 
رمع سول الله هر : أنه قال لرسُول الله 4 : 
رت یت رجلاین ف ات » قرب خی 
ت تي اسف ققطنها » لاد :تقال : اسل 
۰ ثم مٿي بشجرة 

له لا سول دنق : ققال سول الله 
رل شل . تقال : یا سول له لطع بختی 
دي ؛ . قال : أللَندما مها ؟ قتال ا 
:لا له ون که که سوک قبل أن تة » 


E 
ا‎ 


وإنك بمترکنه قبل انيمول له الي قال» . [انظر : 


ے ‏ من اي من 


هل آخعرجه مسلم : 46]. 


- حلي وب نايم + نها نع 
حا لمان المي : حل دا انس له قال : قال رسو 
له بوم در نيرما صح وجهل» . الط 


e‏ لے 


ابن مسعود ۽ فوجده قد طربه ابا عفراء حتّی برد فتال : 
ف 


یعنی عباس (که در جنگ بدر اسیر شده است) 
درگذریم. آن حضرت فرمود: «به خدا سوگند 
که درهمی از وی درنمی‌گذرید.» 

۹ - از برادرزادةء ابن شهاب از عموی وی 
ان اب وات ات که ك عط 
تن ريك ا »> سپس جُندعی به من گفت که 
همانا عبیدالله بن عدی بن خیار او را خبر 
داده است که: مقداد بن عَمْرو کندی که هم 
پیمان بنی زهره است و از کسانی است که با 
رسولالله(صلی‌الله عليه وسلم) در بدر حاضر 
شده» گفته است: وی به رسولالله(صل‌الله علیه 
وسلم) گفت: چه حکم می‌کنی در موردی که با 
مردی از کافران مواجه شدم و با هم نبرد کردیم 
و او با شمشیر بر دست من زند و آن را قطع 
کند و سپس از ترس من به درختی پناه ببرد و 
بگوید: به خداوند تسلیم شدم (مسلمان شدم). 
ایا اڑا مس ان کک جنک ات یکت 
یا رسولالله. رسول‌الْه(صلی‌الّه عليه وسلم) 
فرمود: «او را نکش.» وی گفت: يا رسول‌اله» او 
روما عم ا کا 
از آنکه دست مرا قطع کرد آن کلمه را گفته 
است. رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) گفت: «او 
اک ک ور یکی ارب دات 
پیش از آنکه او را بکشی» و تو به منزلت وی 
هستی قبل از آنکه آن کلمه را گفته باشد.»۱ 
۰ - از سلیمان تیمی روایت است که 
انس(رضی‌الّه عنه) گفت: رسول الله (صلی الله 
علیه وسلم) در روز بدر فرمود: «کیست که ببیند 


۱- قبل از آن که آن کلمه را گقته است کافر بوده و خون وی مباح بوده 
رس پس از مسلمان شدن او را می‌کشی به قصاص می‌رسی و 
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صحیح البخاری ۳۳۶ کتاب المغازی 
قال ابن عل 1 : قال سلیمان : هتا فالها انس . ابوجهل را چه واقع شده است؟» ین مسعود 


قل: لت ال تال : وهل قوق رجل موه . 

قال سلیمان : آو قال : قله قومه 

قال : وقال آبومجلز : قال آبو جهل : لو غیر آگٌار 
لني . زراجع : ۳۹۹۷۲ . اخوجه مسلم : ۱۸۰۰] 


۰۱ - دنا موسشی : حا عبدالواحد : حا 
e‏ ي 


رە 


۹9۹ بي بكر اریخا مالسا 
لا میم رجلان مان هدنر 
حلت به عُروة بن لیر » کال با ۱ 


ساعدة ومن بن عدي , [راجع: ۷۸۱۷ . رجه ملع : 
۱ بقطمة لیست في هذه الطریق). 


مر رود و 


1۰ - حا مساق بن راهم : سمع مین 
فطل » عن إسماعيل ۰ عن یس : گان عطا در 
َة لاف َة آلاف وقال شم : الهم على من 
بعدهم. 


۳ هس دا لباق بسن سور : دا 
عبدالرزاق: ڏ خر منم عن الزمري * عن محمد بن 
جر یه » قال : سمت اي یر في فرب 
بالطور »ول رل ما ولا قي لي . زراجع : ۷۹۵ 
آخرجه سلم : 61۳ ۽ وا ]. 


راهی شد و دویافت که پسران عَفراء او وا زده‌اند 
و به دم مرگ رسیده است. و او را گفت: آیا تو 
ابوجهل هستی؟ اين غه گفته است: سلیمان 
گفت: و انس همچنین همین طور گفته است 
که گفت: آیا تو ابوجهل هستی؟ ابوجهل گفت: 
آیا برتر از وی مردی هست که او را کشته‌اید. 
سلیمان گفت: يا (اباجهل چنین) گفت: که او 
را قوم او کشته‌اند. و ابومجلز گفته است: کاش 
غیر زراعت پیشه‌گان مرا می کشتند. 

۱ - از زهری روایت است که غبیدالله 
بن عبدل گفت: ابن عباس مرا گفت که 
عمر رضی‌الله عنهم گفته است: زمانی که 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) وفات کرد به ابوبکر 
گفتم: بیا با ما که به سوی برادران انصاری خود 
برویم. دو مرد از انصار ما را ملاقات کردند که 
در بدر حاضر شده بودند. عبیدالله می گوید: این 
موضوع را به غروه بن زبیر گفتم: وی گفت: 
آن دو نفر عَوَيم بن ساعده و معن بن عدی 
بوده‌ائد. 

۲-از اسماعیل روایت است که قیس گفت: 
برای کسانی که در بدر حاضر شده بودند به هر 
یک سالانه پنج هزار درهم می‌دادند و عمر در 
زمان خلافت خود گفت: من بدری‌ها را نسبت 
به کسانی که پس از ایشانند بیشتر می‌دهم. 
۳ -از ژهری» از محمد بن جُبیرء از پدرش 
روایت است که گفت: از پیامبر(صلی‌الله علیه 
وسلم) شنیده‌ام که در نماز شام سورة «الطور» 
را می‌خواند و این بار نخست بود که ایمان 
دردل من جای گرفت. 
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FV‏ کتاب المغازی 


وة ۶ مر و 


۲٤‏ ۰ - وڪن الڙهري ۽ عن محمد بن جير نم 

عن یر : اَي 8 قال في سای بر e‏ 

2 دحا » فم کي في حَولاء الى . 

ا 

السب e‏ ھک 
ی من آمنخاب بآ »ثم 

تین 


اة لم رفع ولاس طاح ا : ۳۹ ]. 


و € موه 


ساسحاب لخت ية حن لْم وقنت 


+ ر وه مش هم 


e ffe 


عم ۰ ** ت 2 


الزهري ۳ ٤ a‏ سین 
الس » رعاش رگاص » وله بن دا عبدالله » 
ن تفیل وج سّي 3 


مه و Bu‏ 


حني امةن لحدیث » قالت : فأبلت آناوام 
ملع کرت اطع ٠‏ في مرطها + ققالت : تمس 
سلح و قلت : ر بش ماقت »تن رجا هد در و 
کر حدیث دك وا اچ ۷۷۰ {gac‏ 


٤‏ - و از ژهری, از محمد بن جبیر بن 
مطعم. که پدرش گفت: همانا پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) دربارژ اسیران بَذر گفت: «اگر 
ry‏ ی 
این گروه گنديدة بدبوی نزدم شفاعت می کرد 
به پاس خاطر او از آن‌ها در می‌گذشتم.»۱ 

ی 
بن مسب گفت: فتنة اول به وقوع پیوست 
و 
ا داتسا کی ا ا تاش 
کشت» سپس فتنة دوم واقع شد - يعنى الحرّه؟ 
-و کسی را از اصحاب حذیبیه باقی نگذاشت 


ت (همه را 


سپس واقعةٌ سوم رخ داد" و تا آنکه نیروی 
همگان را از بین نبرد» برطرف نشد. 
۵ از ژهری روایت است که گفت: حدیث 
عایشه(رضی‌اله عنها همسر پیامیر(صلی ال 
علیه وسلم) را از عروه بن زبیر و سعید بن 
مسب و علقبه بن وقاص؛ و تاه بخ 
عبدالله شنیده‌ام» هر یک از ایشان پاره‌ای از 
حدیث را به من گفت: من و ام مشطح. آمدیم 
و ام مسطح در جامه‌اش لغزید و گفت: هلاک 
باد مسطح گفتم: سخن بدی گفتی. مردی را 
دشنام می‌دهی که در بدر حاضر شده است. و 


وی جریان تهمت را یاد کرد. 


۱- یعتی بدون گرفتن قدیه ایشان را آزاد می‌کردم؛ زیرا زمانی آن حضرت 
از طایف برگشته بود و کاقران در صدد آزار وی بودنده مُطعم بن عدی» آن 
حضرت را در حمایة خود گرفت و چهار فرزند خود را امر کرد با شمشیرهای 
خویش از آن حضرت دفاع نمایند. 

۲- مراد از این فتنه واقعة جنگ لشکر یزید در -الحزه» نزدیک مدینه است 
هر کسی از اهل مدینه به جنگ برآمد کشته شد و همه قتل‌عام شدند. 
۳- مراد از کشته شدن عبدالله بن زبیر توسط حجاج بن یوسف یکی از 
فرماندهان عبدالملک خليقة آموی است که هزار تن از اولاد صحابة کرام 
را کشت. 
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۴۳۸ کتاب المغازی 


تب ۶ 


e ۳ 


یم وا 


قال : هه متازي سول له 48 .دک رالعلیت ۰ 
تال : سول الله 8 مهم ر ا 
ریا 

قال موسّی : قال افع : قال عَبْداللًه : قال : کاس 
من آصحایه + یا رسُولّللّه ‏ نادي اس وا ؟ قال : 
سوه :وما اقم باتع 


. Ye 


ر 


لا فلت منهم» . . [راجع: 


قال : آبو عبد الله : َجمیم من هد برا من ریش » 
e‏ کا مرم 
من رب که سهمه »آحه کون رجا و ان عروه 
و م و دة 


ابن یرل : قال لیر : فسمت سهمانهم فکانوا 


مق ول آعلم . 


۰ EE 


E‏ قال 


و اي جرم 


ضرت بوم در مه جرین باق سم ۰ 
۳- باب : قسمية من 
e‏ 
لشن ٠‏ 
الي محمد بن عبد عبْدالله الهاشمي 38 .. 
۷ 2 س بن البگبر . 


چا ية غ ± 
i‏ مولی أبي بكر القرشي : 


۲ - از موسی بن غقبه روایت است که ابن 
شهاب (زهری) گفت: این است غزوه‌های 
رسولالله(صلی الله عليه وسلم) (که در آن خود در آن 
شرکت فرمود) در چاه بدر می‌انداخت پس حدیت 
را یادآور شد و گفت: رسول‌اله (صلی‌اله عليه 
وسلم) در حالی که که آنان را می گفت: «آیا وعدة 
پروردگار خویش را حق یافتید؟» موسی, از نافع» 
از عبدالله (بن عمر) روایت کرده که گفت: بعضی 
از یاران آن حضرت گفتند: یا رسول‌اله» بر مردمی 
که مرده‌اند. بانگ می‌زنی؟ رسولاله(صلی الله عليه 
وسلم) گفت: «شما بدانچه گفتم, نسبت بدیشان 


شنواتر نیستید.» 


که از قریش در جنگ بدر حاضر شده‌اند» از آنانی 
که بدیشان سهم غنیمت داده شده به هشتاد و یک 
نفر می‌رسد. و عروه این ژبیر می گفت: زییر گفت: 
سهم‌های (غنیمت) که به ايشان تقسیم شده. صد 
تفر بودند و خداوند داناتر است. 

۷ - از مَعمر» از هشام بن عروه. از پدرش 
روایت است که زبیر گفت: در روز بدر برای 
مهاجرین صد سهم تعیین کرده شد. 


باب - ۱۳ نام کساتی از اهل بدر(بدریان) 


که تامنده شده‌اند. 


در جامعی که ابوعبدالله بر اساس حروف معجم 
ترتیب کرده است: 

پیامبر» محمد بن عبدالله الهاشمی(صلی‌الّه عليه 
و 

اياس بن کت 
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صحییح‌الیخاری 
ويره اه م2 ره ۶ 
خرةب عبدالمب الاشمي . حاطب بن آبي 


بل حلیف لقريش . ار نايم الأنصاري ؛قتل 


چ ۵ وم 3 ۳۳ 
یوم پدر » وهو حارة بن سراقة ê‏ گان في لت . 


ut ° 


و و وم ۶ ۶ ê‏ 


یبن عدي لالماري خت بن حذاقة 


و ۶ مس A‏ 


۳ 
سیم 


لبابة لاس ي 


روء و و 


یبن الم شرشي . 
0 هل i er‏ مره ا کی مه 8 0 
رد ی ۹ کے 


مر ره گرم »+ 2 ۰ یه + مره ۶و ۶ + 


a‏ بسن قرف . سهل بن حتیش 
التاري 4 


رتوو و ر 2# 
ظهير بن رافمالاْصّاري خو ب 

له بن مان آبو بر الصديق الرشي له 
e e ۰ + ۰‏ 
ان سلود اللي Er EEE‏ 


چ وة E‏ 


مرن ځوف دوف . عبيدة بن الخارث 


و وم و ‌ لم ی 1 


القرشي ان سامت الاتصاري ‏ عمربسن 
نت تاح ريخل 


ا r‏ ی 
لاش رتو حبني املو : 


قرو وء ا جر ای 
عق بن عرو الالصاري e‏ 
این ابت الانصتاري > ُویم بن ده الا الانصار ي.عتبان 
e‏ ۳۹۳ # مر 4 
ابن مالك الألصاري . 
a E A a e‏ 
دام بن نون ن این شمان الأنصاري . 
هس ت ار ا ا ل عر ع و ۶ 
معاد بن مرو ین الموج . معود بن عقراء وآخوه. 


۶ هم ge‏ ور رت 


مالك ْريع وید الأنصاري . مراره ب ع 
الألصتاري من عدي الالصاري سنطح بن اة نن 


دنا لمطب بن دساف انرو اة 


ا عي ی 


۴۳۹ کتاب المغازی 


بلال بن باح ی ویک فرشی. 

حمزه بن عبدالمطلب ۰ 

حاطب بن ابی بَلْتّعه هم پیمان قریش 

حارثه بن ربیع انصاری که در روز بدر کشته 
شد و او حارثه بن سُراقه است که در زمره 
دیده‌بانان بود. 

شتت بن عدی انصاری. 

ختیس بن حَذافةً سهمی 

رفاعه بن رافع انصاری 

رفاعه بن عبدالمُنذر اوباب انصاری. 

زبير بن عوّام یکی 

شا ره بارش 

ایو رید انصاری 

سعد بن مالک ژهری 

سعد بن حول فرشی 

سعید بن ريد بن عمرو بن تفیل قرّشی 

سهل بن خنیف انصاری 

ا بن رافع انصاری و برادر وی «مُظهز» 
عبدالله بن مسعود هذلی 

عَتبۀٌ بن مسعود هذلی 

عبدالرحمن بن عوّف زهری 

عبیده بن ارت فرشی 

عباده بن صامت انصاری 

عمر بن خطاب عَدّوی 

عثمان بن عَفان قرشی که او را پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) برای مراقبت دختر خود (که 
مریض بود. در مدینه) گذاشت و سهمی برای 
وی تعیین گردید. 

علی بن ایی طالب هاشمی 

عمرو ابن عوف هم پیمان بنی عامر ین لۆئ 
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صحیح‌البخاری 
دناب لار ی بر له عنهم 


1 - یاب : حدیث 


بني الضیر : 


ا وار e‏ ۴ ۴ 2 وه 
وَمَخْرج سول الله 89 هم في دية الرجلین » و 
آرادوا من الغدر بر سول الله 4 . 


۾ ر 


وقال الرري عرو بن الزبیر : گات علی 
0 ۰ کید یر مت ی Rp‏ 


رآس سة أشهر من وفنة 


م ی مر 
f‏ م 


قو الله نی : <( هو الي خر ج لین گتروامن آفل 
ب را جوا 6 فشر : 


۳ 


و جعله ابن إسحاق بعد ۳2 موه وأحد ۱ 


۳۴۰ کتاب المغازی 


عه بن عَمُرّو انصاری 

عامر بن ربیعة عتزی 

عوّیم بن ساعدءٌ انصاری 

عتبان بن مالک انصاری 

قّدامه بن مطعون 

فاده بن مان انصاری 

معاذ بن عمرو بن جموح 

مَعَوّذ بن عفرأ و برادر او 

مُرارّه بن ربیع انصاری 

مَعْن بن عدی انصاری 

مشطح بن اثائه بن عَبّاد بن مطلب بن عبد مناف. 
مقداد بن عمرو کندی هم پیمان بنی زهره. 


باب ۱۳ قصة بنی نضير' 

۱- پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) در سال چهارم هجرت. هفتاد تن از قاریان 
قرآن را برای تعلیم اسلام به قبیلة بنی عامر فرستاد. آنها خلاف پیمانی که 
با آن حضرت کرده بودند. همه آنها را به جز یک نفر کشتند و این واقعه در 
موضع (یثر معونه) رخ داد. یکی از مسلمانن به نام عمرو بن اميه ضمیری 
با دو مرد از قبیلة بنی عامر در راه برخورد و آنها را به انتقام خون قاریان 
قرآن کشت و خبر نداشت که آن حضرت به ایشان عهد کرده بود وی 
وقتی به مدیته آمد و آن حضرت را خبر داد آن حضرت فرمود که من با 
آنها عهد کرده بودم و از تو قصاص می‌گیرم. آن حضرت دیت (خونیهای) 
آنها را جمع کرد و به سوی قبیلڈ بنی نضیر رفت تا در این امر از ایشان 
کمک بگیرد. یهود بنی نضیر از آن حضرت و یارانش دعوت کردند تا در 
کنار دیواری بتشینند تا به مشوره پردازند. آنها بدین بهانه طرح کشتن آن 
حضرت را ریختنه جبرئیل آن حضرت را آگاه کرد و آن حضرت واپس به 
مدینه برگشت. و از آنجا به ایشان پیغام فرستاد که در ظرف ده روز مدینه 
را ترک کنند. آنها به تحریک سائر قبایل یهود از این امر امتناع کردند و 
آمادة جنگ شدند. چون قبایل دیگر یهود به آنا کمک نکردند در محاصره 
قرار گرفتند. سپس ناگزیر به جلای وطن موافقه کرده و به آن حضرت پیام 
فرستادند. آن حضرت شرط گذاشت که هرکس با زن و فرزند و مالی که 
یک شتر آن را حمل کند بیرون روند و آنها چنان کردند. آن حضرت زمین 
و مال ایشان را که به جنگ بدست نیامده بوده میان مهاجرین و دو تن از 
فقرای انصار تقسیم کرد و بخشی از آن را برای مصارف خانوادة خویش و 
خریداری تجهیزات جنگی نگهداشت. این غتایم (فیء) بود 
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£4 - دا إسحاق بن ر صر : : دشا عبدالرزاق : 
خر ان جرج عن تیانع + عن 
مر ره وه 
ابن عم رضي الله عنهما قال : حاريت التضیر وفريظة» 


#۶ که رر کے ا 


كأجلى بني التضبر وق فرط ون علنهم » خی اریت 
شرف e‏ 
نولم ین للم إلا لا مهم لحقرا بالتي 38 
Eo‏ : بني قیتقاع 
و 


وهم رهط ال ُن سلام ۱ ویهود بني حارئة : وگل 
يهود الْمَة ,و آخرجه مسلم KYA:‏ . 


f4‏ خا اسن ن مرك : ی 


برآمدن رسولالله(صلی‌الله علیه وسلم) به سوی 
ایشان (بنی نضیر) در مورد خونبهای دو مرد 
که (توسط مردی مسلمان کشته شده بودند) و 
آنها جز قصد خیانت با رسول الله( صلی الله علیه 
وسلم) را نداشتند. و زهری به روایت از غروه 
بن زبیر گفته است: این واقعه شش ماه پس از 
جنگ بدر و قبل از جنگ احد بوده است. و 
فرموده خدای تعالی: «اوست آنکه بیرون راند 
آنان را که کافر شدند از اهل کتاب از خانه‌مای 
ایشان در اول جمع کردن لشکر, گمان نداشتید 
شما ای مسلمانان که بیرون روند.»(الحشر: ۲) 
و ابن اسحاق این واقعه را پس از قضية بثئر 
مُعونه و پر ی از جنگ اد دانسته است. 
۸ -از موسی بن عَقبه» از نافع روایت است 
که ابن عمر(رضی‌الله عنهما) گفت: (بهود) 
نضیر و قریظه (با تخلف از پیمان صلح) با آن 
حضرت جنگیدند. آن حضرت قبیلة بنی نضیر 
را (از محل شان) کوچ داد و قبیلۀ بنی قریظه را 
بر جایشان نگهداشت و برایشان منت نهاد. تا 
آن که بنی قرّیظه (زمانی دیگر) با آن حضرت 
جنگیدند. آن حضرت مردان (جنگی) و زنان و 
فرزندان و اموال ایشان را میان مسلمانان تقسیم 
کرد. به جز بعضی از ایشان که به پیامبر (صلی الله 
عليه وسلم) پیوستند و آن حضرت به ایشان 
امان داد و مسلمان شدند. 
آن حضرت تمام يهود مدینه را کوچ داد که 
عبارت بودند از قبایل: بنی قَینقاع که از اقوام 
عبدالله بن سلام بودند و يهود بنی حارثه, و هر 
بهودی که در مدینه می‌زیست. 


۹ _ از ابوبشر روایت است که سعید بن 
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۳۳۴۲ کتاب المغازی 


حناد: : خر بو عوالة » عن أبي بشر » عن سيد بن 
سس : فلت لاین عباس + سورة اش » قال: :قل 


زک مرو 


تابعه هشیم + عن آيي بشر . وانظر : 4546 3 ۶۸۸۲ 


مر ی 


۸۳ " , اخرجه مسلم : ۳۰۳۹ : زيادة ] . 


fee‏ - حدا له بن أبي الأمنود : امعم 


جرد 


عن یه : سمغت لسن مالك نه قال : گان الرجل 


e ا م م‎ r 


َل لي 8 شلات ۰ خی اح فرط اضر 
تم وس ۳۹۳۰ . آخرجه مسئم : 
۱ مطولاً] ۱ 


۱ - حادم : حدا لت »› عن تاق » » عن این 
عم رضي له عنهما قال : خر لول الله تخل ني 
الضير وقطع + وهي لو فترلت: ما قطشم من 


چم مد م ر ر 


یه آو ترکتموها ائم علی أصولهًا قباذن اه ۳ 
۶ . [راجع : TY‏ . آخوچه مسلم : iE‏ 


س ا 


هه من EE‏ 
ار وج 


: حرق تخل بني اللضير » قال + ولَهَا يمول 


E 


حسان : 
وهان على سراة : ق يني ی 
ین شین 
قال : قاجایه بابو ستيان بن التارث : 
ام لد من نیع 
وق في تواحیها السعی 
عم این ملهابلژ 


جبیر گفت: به ابن عبّاس گفتم: سوره‌الخشر. 
گفت بگوی: سوره‌النضیر (یعنی این سوره 
دربارة آنها نازل شده است.) متابعت کرده است 
هشیم (ابوعوانه را) از ابوبشر. 


۰ - از معتمر روایت است که پدرش 
گفت: از انس بن مالک(رضی‌الله عنه) شنیدم 
که گفت: مردمی بودند که درختان خرما را به 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) هدیه می‌کردند تا 
آنکه آن حضرت قریظه و نضیر را فتح کرد 
ھی از آن درختان خوما وا به کسانی. که هدیه 
کرده بودند. مسترد می‌نمود. 
۱ - از نافع روایت است که ابن 
عمر(رضی‌الّه عنهما) گفت: رسول‌اله(صلی ال 
عليه وسلم) ی سوختاند و 
قطع کرد و آن در موضع البوّیره بود. سپس این 
آیه نازل گردید: «آنچه بریدید از درخت خرما 
یا گذاشتید آن را ایستاده بر بیخ و ریشه‌های 
ان پس به فرمان خدا بود». (الحشر: ۵( 
۲ - از نافع روایت است که ابن عمر 
(رضی‌الّه عنهما) گفت: پیامیر (صلی‌اله عليه 
وسلم) نخلستان بنی نضیر را سوختاند و حشان 
بن ثابت در این باره (اين شعر را) گفت: 
بر بزرگان بنی لرّی (قریش) آسان نمودا 
سوختاندن فراگیر یره 
در پاسخ آن ابوسفیان بن حارث (که هنوز 


۱ حسان» قریش را به باد انتقاد گرفت که بنی نضیر را به فسخ پیمانی که 
با رسولْه(صلیالّه علیه وسلم) بسته بودند, تحریک می‌کردند و به ایشان 
قول داده بودند که در صورتی که مورد حملة مسلمانان قرار گیرند به کمک 
ایشان خواهند شتافت. ولی وقتی آن حضرت بر بنی نضیر حمله کرد به 
قول خود عمل نکردند. ایوسفیان بن حارث پسر عم آن حضرت بود که در 
سال فتح مکه ایمان آورند 
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نیاق 


زراجع : ۲۳۲۹ . آحرجه مسلم : ٩۷ ٩‏ ۰ يدون زيادة آيي سفيا3]. 


fer‏ وی : خرن شیب عن الزهري 


قال : شبن مالك بن آوس ن ادن اي :ن 
عمر بن u‏ » إذ جاه حاحب برقا ال 
یا توت نت 
لقال : مم حلمم تلبت للبلا ثم جاه قال + هل لت 
في عباس وعَلي یسنان قال : عم » تلم لا قال : 


e ٣ 


اس : پا ا یرای افض بيني وَين هتا » وهَمَا 
َختصمَان في الذي قا الله على رَسوله 9 من بشي 


التضير Û‏ سکب علي وعباس تقال لفط : یا أمیر 
عفر تفت من گر تقال 


مد 


عمَر: :ادا نکم بال الذي بش تشوملسماه 
و لار ضر » مل تلود ان سول الله تال ولا 


و رث ما رکا صد بريد بالك تفت او : قَذّقال 
تلد فقَأفیل یعاس وعلي تقال : : آنشدکما 
له 5 مان سول ال 4 ال ذلك ؟ قالا : 


ال : کي حلم عنم الا »له سا سبحاله 


گان َم سل 4# في اي بش ی من اح 
يره » قتال : جنک : وا ال علی وله 
منهم فنا جم له من یل ولا رگاب - إلى وله - 
قدیر > . نت هذه المةلرَسول اله » شم ال 
الاما رتم » ولا منتگزها علکم E‏ 
اعطاکموها وَسَمها فیکم حتی ۳ بقي هلال منیا » 
ان شاد ادف تیم نت 
امال » کم یأخذ ما ات مَل مال اله » قحل 


تش افروزی را 
خداوند همیشه مستدام بدارد و نواحی آن را 
آتش فراگیر- (یعنی مده را) تا آنکه بدانی که 
کدام یک از آن موضع دور است (یعنی مدینه 
یا مکه) و بدانی که سرزمین کدام یک از ما 


اسلام نیأاورده بود) گفت: این ات 


زیان می‌بیند. 

E E «۳۳‏ 
مالک بن اوس بن الحدثان الْضری مرا گفته 
ابیت که: ماتا عمر بن خطاب او را ترو ود 
فرا خواند ناگاه دربان وی یَرفا آمد و گفت: آیا 
به عثمان و عبدالرحمن و زبیر و سعد که اجازه 
می‌خواهند. اجازةٌ ورود می‌دهی؟ گفت: آری؛ 
ایشان را در آر. اندک زمانی گذشت سپس 
دربان آمد و گفت: آیا به عباس و علی که 
اجازهُ ورود می‌خواهند اجازه می‌دهی؟ گفت: 
آری. چون آن دو تفر درآمدند. عباس گفت: 
ای امیرالمژمنین. میان من و او (یعنی علی) 
حکم کن. و آن دو نفر دربارة اموال بنی نضیر 
که خداوند بر پیامبر خود(صلی‌اله عليه وسلم) 
غنیمت (فیء) داده بود مناقشه می‌کردند و علی 
و عباس بر یکدیگر ناسزا گفتند. حاضرین 
مجلس گفتند: ای امیرالممنین میان آنها حکم 
کن» و یکی را از دیگری برهان. عمر گفت: از 
شما می‌پرسم. شما را به خداوندی که به حکم 
وی آسمان و زمین برپا است سوگند می‌دهم 
آیا شما می‌دانید که رسول‌الّه (صلی‌الّه عله 
وسلم) گفته است: «ما (پیامبران) به کسی میراث 
نمی گذاریم و آنچه می‌گذاريم صدقه است.» 
و مراد از آن شخص خودش بود؟ حاضرین 
گفتند: به تحقیق که آن حضرت. آن را گفته 
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ey‏ نی 


نی رو n‏ ۹0 


وله 3 وآنشم حینند 3 ی 


ارج 


علي عباس وال : رن نایک فیه کت ولان . 


a عم‎ 8 


وال کم :في ادن تا لح ؟ ئم توقّی 
هیک کل :نا ولي سول الله وآبي یک 
بت مت من تفه يما عمل فيه سول 
له ریوک وال بعلم :۱ 
تابر لو ؟ ثم جما ثم جتماني کلاگما : رکلستا اسف 
ری جتني يني بسا - ل 
رس فال :لاور مامد 


ما 


مين تیک لت مق وق 
عی کم له واه : نملان یه باعل 


که هم 


یه سول اله 38 ویک روما عملت فبه ولبت 0 
ولا قلانگماني, کشت ادقضه | بقل . نتسه 


خام چ 


اکس » مان ن مني نی اه غير ذلك » 13 اذى يانه 


آي فيه صادق بار راش 


خر ي ا 


شوم السماهوالازض ۰ لا اقضي فه باه غیر تلك 


۳ اق رھ کر م 


حى تقوم السَاعة ۰ فان عجزنماعنه قادقا إل ي تک 


اکنیکماء ۳ راجع: E:‏ آخوجه مسلم:: Vay‏ بزيادة † , 


FFF‏ کتاب المفازی 


است. سپس عمر به عباس و علی روی کرد 
و گفت: من شما را به خدا سوگند می‌دهم آیا 
شما خود می‌دانید که همانا رسول‌ال(صلی‌الله 
عليه وسلم) آن را گفته است؟ آن دو گفتند: 
آری. 

عمر گفت: اکنون (اصل) قضیه را به شما 
می‌گويم همانا خداوند سبحان پیامبر 
خود(صلی‌الّه علیه وسلم) را به چیزی از این 
(غنیمت) فیء خاص گردانیده که به جز وی 
کسی دیگر را نداده است. چنانکه خداوند جل“ 
ذکره گفته است: «و آنچه عائد گردانید خدا بر 
پیغامبر خود از اموال (بتی نضیر) پس نتاخته 
بودید بر ان اسپان را و نه شتران را ولیکن خدا 
غالب می‌گرداند پیغامبران خود را بر هر که 
خواهد و خدا بر هر چیز توانا است.» (الحشر: 


۹ 
پس این مال (نخلستان) خالص از برای 
رسولالله(صلىی الله علیه وسلم) بود. سيس ان 


حضرت. آن مال را بدون شما. جمع 
و نه از شما دریغ کرده است و همانا آن را 
به شما داده است و میان شما تقسیم کرده 
است تا ان که همین مقدار از آن مانده است. 
و از همین مال رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) 
نفقة سالانة خانواده‌اش را تأمين "می‌کرد؛ و 
آنچه از آن باقی می‌ماند. آن را در راه خدا به 
مصرف می‌رساند. پس رسول‌الّه(صلی‌الّه علیه 
وسلم) در دورءٌ حیات خود به همین شیوه 
عمل کرد!. پس از آن که پیامبر(صلی‌الّه عليه 


۱- فیء به معنی مال غنیمت است و در آية ۶ سورة حشر (وما أفاءالله 
علی رسوله متهمس) مراد همان غنپمتی است که بدین جنگ از فار به 
دست آمده باشد و آن را خداوند برای پیامبر(صلیلله علیه وسلم) خاص 
گردانیده و تابع تقسیم کردن میان طبقاتی که در آية بعدی (آية ۷ سورة 
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وسلم) وفات کرد. ابوبکر گفت: من جانشین 
رسول‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) هستم و او آن را 
در اختیار خود گرفت و با ان چنان عمل کرد 
که رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) عمل کرده 
بود و شما حالا - سپس روی به علی و عباس 
کرد و گفت: شما می گویید که همانا ابوبکر در 
ان مال جتانکة هی گر نید دار ند ی دان که 
همانا ابوبکر در آن صادق و نیک و کار و راسترو و 
پیرو حق بود. سپس خداوند ابوبکر را می‌رانید. 
و من گفتم: منم جانشین رسول الله (صلی الله 
عليه وسلم) و ابوبکر. من در دوران دو سال 
از امارت خود آن مال را در اختیار گرفتم و در 
آن چنان عمل کردم که رسول الله (صلی‌الّه عليه 
وسلم) و ابوبکر عمل کرده بودند و خداوند 
می‌داند که همانا من در ان صادق و تیکوکار 
و راسترو و پیرو حق بودم. سپس هر دوی 
شما نزد من آمدید و سخن شمایکی بود و 
کار شما یکسان بود. و تو نزدم آمدی - ای 


حشر) آمده نیست. آية (و ما اه علی رسوله من اهل القری فلله و لزسول 
و لذی القربی و الیتمی و المساکین و ابن السبیل...) یعنی آنچه عاید گردانید 
خدا بر پیغامیر خود از اموال ساکتان ده‌ها برای خدا است و برای پیامبر و 
خویشاوندان و یتیمان و فقیران و راه گذر..) و اما علما در حکم دو آیت 
مذکور اختلاف کردهاند: بعضی از إيشان حكم آية بعدى (أية سورة حشر) 
را در مورد غنایمی می‌دانند که مسلماتان با جنگ و غلبه بر آن دست یاقته 
باشتد با آنکه معنی «فیء» و «غنیمت» یکی است. و در آغاز اسالام تقسیم 
غنایم بر اساس اصنافی که در آية ( ۷) آمده» صورت می‌گرفت. هيس آیة ۷ 
سورة حشر با نزول آين آیه نسخ گردید: «واعلموا نما نتم من شیء فار“ 
له خمته"و سول و لذى الربی و اليتمى و السساکین و البن الشبیل. € 
(الاتفال: ۴۱) یعنی (و بدانید که آنچه غنیمت یافتید از کافران از هر جنس 
پس پتجم حصه‌اش برای خداست و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و 
درویشان و مسافران.) 

بعضی گفته‌اند که حکم آیۀ ۶ سورة حشر در رابطه به آموال بنی تشیر است 
و آیة ۷ سورةٌ حشر بیان حکم سائر آموالی است که بدون جنگ به دست 
آمده است. بعضی گفته‌اند هر دو آیت در یک مورد است یعنی آية ۷ سور 
حشر طرز تقسیم مال غنیمت است که در آیة ۶ سور حشر آمده است. 
«ترجمة از تفسیر کشف الاسرار میبدی» بخش عربی آن. 
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ر ل 


6 - فال : فحت هدا الْحّديث عروة بن لزنیر 


و پر نو 


تال : مق مالك بن اوس :ألا ست غالا رضي 


ال ازع اي شوه : سل ازواج اي 8 
مان إلى آبي یک » » اله تسه مما قَاء الله على 


رسوله 39 نت رش کا : یل 
تین ان اي 48 گان یو ل :لا نورت ۳ ترا 
- بريد بت تفه | یلآ محمد 89 في 


مالسا » . قاتهی آزوا بق ینز 
م دم گر 


قال: ی هید کک کک 


ی 


2 


ر وس ا 


۴۳۴۶ کتاب المغازی 


عباس - و من به هر دوی شما گفتم که همانا 
رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) فرموده است: 
«ما پیامبران به کسی میراث نمی‌گذاريم و 
آنچه می گذاریم صدقه است.» و چون بر من 
تار کد (که ع استه) أن مال را به شا 
بسپارم. گفتم: اگر شما می‌خواهید آن را به شما 
می‌سپارم بر این شرط که همانا عهد و پیما 
خدا بر شما است و در آن به گونۀ عمل کنید 
که رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) و ابوبکر و 
من (در اغاز خلافت خود) که سرپرست ان 
بودم عمل می‌کردم. در غیر آن با من سخن 
مگویید و شما گفتید که به همین شرط به ما 
بسپار. و من آن را به شما سپردم» پس آیا شما 
از من می‌خواهید که به جز از ان حکمی صادر 
کنم. پس سوگند به خدایی که آسمان و زمین 
به حکم او استوار است که به‌جز از آن حکم 
کی کے تا اک ات ر با شوت ین اکن ا 
از این کار عاجز آمدید آن را به من بسپارید و 
من در عوض آن را بسنده هستم. 

٤‏ - هي گفت: این حدیث را به عروه 
بن زبیر گفتم» وی گفت: مالک ب 
گفته است. من از عايشه رضی‌الّه عنها همسر 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) شنیده‌ام که می گفت: 
همسران پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم» عثمان 
را نزد ابوبکر فرستادند تا هشتم حصه (حق 
میراث خود) را از انچه خداوند برای پیامیر 
خود(صلی‌الله عليه وسلم) غنیمت داده بود 
طلب کنند. من تقاضای‌شان را رد می‌کردم. و 
به آنها گفتم: آیا از خدا نمی‌ترسید. آیا نمی‌دانید 
که پیامبر(صلی الله عليه وسلم) می گفت: » 


بن اوس راست 
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ارول ا : ۷۲۷ EW‏ 
آخرچه مسلم : ۱۷۵۸ ترا 


جر 2 8 وم وع ر rE‏ ك 
ا 3 : أن 


ار م 


امه لام باس ۰ بابک ر شاه 


۰ ا 


مرائهما » ارضه من دك » وسَهمه من یب . [راجع : 
۳۹۲ . أخرجه سلما : ۱۷۵۹ مع اديت اي . ولکن يدوت ذکر 
اباس ] . 

۷ - ققال : آبویکٌر ٠‏ سمفت اي هيول :ولا 
تورث ما رکا تقایل لمح في ز هم 
امال» الله کب رول الل 3ب اي | ۳۳1 
۳ . [رابعع : : ۳۰۹ وه مسلم : 9۷۵۹ نغ بش سایق 
عراز . 


FY‏ کتاب المغازی 


(پیامبران) به کسی میراث نمی‌گذاريم و آنچه 
می‌گذاریم صدقه است - و مراد از آن گفتۀ 
شخص ان حضرت بود ‏ همانا ال محمد از 
این مال تغذبه می‌کنند.» سپس همسران پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) نظر بدانچه عايشه انها 
را خبر داده بود از تقاضای خویش منصرف 
شدند. و این صدقه در دست علی بود و علی 
در تحصیل حاصل آن عباس را منع کرد و بر 
وی چیره شد. 
ی 
علی آمد و پس از آن به دست على بن حسین 
و حسن بن حسن افتاد که هر یک به نوبت آن 
را در تصرف خود داشتند. و سپس به دست 
زید بن حسن آمد. حال آنکه آن» از روی حق 
و راستی صدقۀ رسول‌الله(صلی‌اله عليه وسلم) 
بود. 

۵ _ از ژهری» از عروه. زوایت است که 
عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: فاطمه علیها السلام 
و عباس نزد ابوبکر آمدند در حالی که میراث 
خود را از زمین خاصه آن حضرت از فک 
و سهم (خمس) آن حضرت از خیبر تقاضا 
می‌کردند. 

1 - ابوبکر گفت: از پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) شنیدم که می‌گفت: «ما به کسی میراث 
نمی‌گذاریم و آنچه می‌گذاريم صدقه است. همانا 
آل محمد از این مال می‌خورند.» ابوبکر گفت: 
به خدا سوگند که قرابت رسولاله(صلی الث 
علیه وسلم) را در نظر گرفتن» نزد من دوست 
من از صلة قرابت من. 


سپس این (دارایی) به دست 


۳ ستني تر است نزد 
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۱۵ - یاب :فقتل 
كعب بن الاشرف 
1:۰۳ - دا علي بن عدا عبْدالّه : دا سفیان قال : 


ری مه 


عرو منت جاببن له رضي اه لما مول : 
قال : رسو الله دمن لکنب ن ارف » ةذ 
رم | + پا 

سول الله » ثحب أن قله ؟ قال :حم . قال : قادن 
لي اوق قال : (قل) . قاتا محمدبن مَسلمهةً 


کے نے E‏ 


قال : ها الرجل دسا صدقة » وائه قدعنائا . 
وني که اتك الشف . قال + ویضا وال تک 


تو ر 


قال: : إا قد انیمتاه قلا حب ان کدعه ی تنظرالی آي 


سے اه ی د 


شيء مر فا 4 وق ارآ شتسه زوسن - 


روا مد 5 و مق وه اه 


وحد تا عمرو غير مر » فلم یذ وسقا آو وسفین 0 
لت له له : فيه وسا أو سین ؟ قال : آری فيه وستقا أو 


وسقین قال : عم » ارهتوني » قالوا : آي‌شيء ید 


رده مرن ۵ مرا چت 1 


قال : ارمتوني ناکم » قالوا + یف ترهشلت نس 


وت مَل رب » قال : قارهنونيآبناءکم . قالو : 
کف رش اکایا: LAS‏ تال > رف 
قآ ,ها عار لیا لک تم الامة - 
قال ان : ني الاح - قواعده أ نبا ء هیا 
رمه آي وتال ء رواخ كلب من الا »اه 


ر ع خر ر و 


فا ول هم ۰ تالت که ره : أين تخرج 
هله الساعة ؟ قال ما هو محمد بن لمة وأخي و 
الله .وال یو » قالت n‏ 
مه لت » قال : ما خی محمد بن مسلما: 
ياه ي ی بل 
لاجاب . قال : ویذخل محم بن و و 


لے Soc‏ 5 ق 


قیل لسفیان : سماهم عمرو ؟ قال : سنمی بعضهم - 


۳۳۸ کتاب المغازی 


باب - ۱۵ کشتن کعب ین اشرق 


کعب بن اشرف را از میان بردارد؛ زیرا وی خدا 
و کته اسهم خر اه 
که او را بکشم. فرمود: «آری» محمد بن مسلمه 
گفت: به من اجازه ده‌که (با نیرنگ) چیزی 
بگویم. فرمود: «بگوی.» 

محمد بن مسلمه نزد کعت ر 
و گفت: همانا این مرد (آن حضرت) از ما 


بن آاشرف رفت 


صدقه می‌خواهد و ما را به رنج افکنده 

و همانا من نزد تو آمدم تا از تو به قرض 
چیزی خریداری کنم. کعب گفت: و همچنان 
به حدا سوگند که آن را خسته خواهید کرد. 
محمد بن مسلمه گفت: اکنون از وی پیروی 
کردء‌ايم و دوست نداریم که او را به حالش 
بگذاریم تا آنکه بینم انجام کارش چه خواهد 
شد. و از تو می‌خواهيم که برای ما یک یا دو 
وسق (غله) بدهی - عمرو این حدیث را به ما 
روایت کرد و از یک وَسّق و دو وسق چیزی 
نگفت.۱ من به او گفتم: دراین حدیث لفظ - 
وَسَق یا وسقین - آمده است. کعب گفت: گمان 
می‌کنم در این حدیث لفظ -وسق يا وسقین - 
آمده است. کعب گفت: آری» (قرض می‌دهم) 
و باید نزد من (جیزی) به گرو بگذارید. گفتند 
چه می‌خواهی: گفتند زنان خود را نزد من 
گرو گذارید. گفتند: چگونه زن‌های خویش را 


۱- در حدیث ۰۴۰۳۷ سطر ۱۱ آخر سطرء لفظ «او» زاید می‌نماید. 
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قال عمرو : جاء معه برچ ۷ 0 
رت و ۾ رز مر میا مر ۶و ۶ 
وقال غير عمرو : ابو عبس بن جبر والحارث بن 
مر ریا چ ۳ ۲ ۱ 

آوس وعباد ین بشر . 


قال عمرو نی » قال : دما جاء 
1 کت هرز 
بش نش رنوني کمن 

راه ۳ ول مره کک ِ 


E ۳‏ و مر 


E‏ وق شوه 
قال ET‏ قال 
عمرو: : تقال : تن يآ اک ا ؟ قال : :عم 


تشه گم اشم اصفاه .ثم قال : دلي ؟ قال : 
تب : دوتکُم » ار ا 


2 قاخبروه [راجع : ۲۵۱ . آخرجه مسلم : ۱۸۰۱]. 


عم 


۳۹ کتاب المغازی 


نزد تو به گرو بگذاريم حال آنکه تو خوش 
سیماترین مرد عرب می‌باشی؟ کعب گفت 
پسران خود را نزد من به گرو بگذارید. گفتند: 
چگونه پسران خود را نزد تو به گرو بگذاریم 
که هر کس از آنان را دشنام داده شود و به طعن 
گفته شود: او به یک وَسَق يا دو وَسّق به گرو 
گذاشته شده بوده است و این برای ما مایة ننگ 
ورس اف کید کی استہ رای ا وی راه 
تو به گرو می‌گذاريم. سفیان می‌گوید: یعنی 
لاح ریش وا 

کعب وعده گذاشت که او نزدش بیابد. وی شبی 
با ابونائله نزد او آمد و ابونائله برادر رضاعی 
کعب بود. کعب آنان را به قلعة خود فراخواند و 
به سوی ایشان روان شد. زن کعب به او گفت: 
در این وقت کجا می‌روی؟ گفت: آنان محمد بن 
مسلمه و برادرم ابونائله‌اند. راوی» غير از عمُرو 
گفت که زن کعب گفت: صدایی می‌شنوم که از آن 
خون می‌چکد کعب گفت: همانا برادرم محمد بن 
مسلمه و همشیر من ابونائله هستند. اگر جوانمرد 
با مروت در شب به نیزه خوردن فراخوانده شود 
باید قبول کند. محمد بن مسلمه در آمد و با وی 
وور و به او (رازی) کفعه له آبا عمرو 
از آنها نام گرفته است؟ گفت: از بعضی از ایشان 
نام گرفته است - عمرو گفته است: دو مرد با وی 
آمدند. و غیر از عمرو گفته است: أبوْعَبْس بن جښ 
و حارث بن اوس و عبّاد بن بشر. و عمرو گفته 
است: دو مرد با وی آمدند. محمد بن مشلمه گفت: 
آنگاه که کعب آمد» من از مویش می‌گیرم و آن را 
می‌بویم» و هرگاه مرا ببینید که (موی) سرش را 
محکم گرفته‌ام» نزدیک بیایید و او را بزنید. عمرو 
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-٦‏ باب : قثل آبي رافع 
و۳ لحقیق 
ویقال : ی وس 


کے لے 


وقال الزهري : هوبعد گعب بن الاشرف . 


4ص .۸ و ‌ 


۸ - حدگني ٍسحا بن صر : حدقا یحی بن َم : 
لگا اي زائتة »یه« عنآبي ساق » ُن 
راء ُن عازب رضي اله نها قال : : بعت رس سول الله 
رل انم قل هل تید عتيك 


ررق 2 ۳ 


یهللا ومو تائم نله . راع 4 ۴۲۷ 


بار دیگر (عوض می‌بویم) گفت: بر شما می‌بویانم. 
کعب به سوی آنها فرود آمد» در حالی که سرش را 
پوشیده بود و بوی خوش از وی به مشام می‌رسید. 
محمد بن مسلمه گفت: تا امروز همچو بویی 
خوش ندیده‌ام. و راوی غير عمرو گفته است که 
کعب گفت: خوشبوی‌ترین زنان عرب و بهترین 
زنان عرب نزد من می‌باشند. عمرو گفته است: 
محمد بن مسلمه گفت: اجازه می‌دهی که سر تو 
را بیویم؟ گفت: آری. وی سرش را بویید. سپس 
یاران وی آن را بوییدند و پس از آن محمد بن 
مسلمه گفت: آیا باز اجازه می‌دهی؟ گفت: آری. 
وقتی سر او را محکم گرفت. گفت: نزدیک بیایید. 
پس او را کشتند و سپس نزد پیامبر(صلی‌اله علیه 


وسلم) آمدند و آن حضرت را خبر دادند.۱ 
باب - ۱۶ کشتن ابو رافع عبدالله بن ابی الحُقيق 


وی (به این نام) گفته می‌شود: سلام بن ابی 
الحقيق" 
می‌شود: وی در قلعة می‌زیست که در سرزمین 
حجاز بود. ژهری گفته است: کشتن وی پس 
از کشتن کعب بن اشرف بوده است. 

۸ - از ابو زائده» از ابواسحاق روایت است 
که براء ابن عازب(رضی‌الّه عنهما) گفت: 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) گروهی را به 
سوی ابو رافع فرستاد. عبدالله بن عتیک شبانه 


و او در خیبر می‌زیست و گفته 


به خانه‌اش درآمد و او را که در حالت خواب 


۱- کعب بن اشرف از یهود بنی قریظه بود که با اشعار خود آن حضرت را 
هجو می‌کرد. و کشتن وی در سال سوم هجرت در ماه ربیع‌الاول صورت 
گرفت. (تیسیر القاری) 

۲- سلام به تشدید حرف (ل) است. در متن عربی به حدیث علامة تشدید 
گذاشته نشده است. در سائر نسخ بخاری به تشدید حرف (ل) است. 
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۴۵۱ کتاب المغازی 


و ۶ و و 


۹ - دنا وف بن مُوسَی : دنا یله بن 
موسّی » عن اسراثیل » عن آيي (سحاق » عن البراء بن 
عازب قال : مت سول الله إلى آبي رافع الهودي 
رجالً من انار تام عهم لب یلك » 
وگن ورف يؤذي رسُول اللّه ل رمع ۰ وان 


في حصن برض الحجَاز ‏ وال .وق عَّت 


نیع ی ی تک 
به ‏ الوا مگاتگم » فا اني متطلق » ومتلطه 


11 ذا . 


افبل حتی نّا من اباب م قتع بوبه گانه يقضي 
سے چم میم طت و ۳ 


حاجةٌ ‏ وقد دحل الناس یه لوب ال 


e#‏ مرج و 


ان نت رید آن تدخل فادخل اي رید آن آغلق 
الاب قلت منت > لما دحل الاس على الاب 
کم علو ا 


قرم » 


۳[ ۹ 
ڏه عه اهل سره عدت له قبلا لتا ي 
يابا اغات علي من تخل ب : إن الوم تذروابي لم 
خا EE‏ ات الق هُّفي يبت 
وس عباله » لا آذري اين هومن الت ء فلت : 


تفع ال : من ناموت توالصَوّت 
ره ربیف وآنا تشه ما آغیت شا : 
رصم 9 > قأمکت عیربعید بيد » کم 


خلت إل ,لت : ما ها لصوت ی رافع؟ قال : 
لامك الور رجا في الت ضري قبل باسیف » 
قال : قاط له ولم له شم وضنت ية 
سیف في بطم حى أذ في یره َرفت اي تشه 
تجعلت تم الابوابباب یبا :ی اهنت E‏ 


بود. کشت. 

راد سیل اه آتراسهاق ورایت ات 
که برا بن عازب گفت: رسول‌اله(صلی‌الّه عليه 
وسلم) مردانی از انصار را به سوی ابو رافع 
بهودی فرستاد و عبدالله بن تیک را برایشان 
امیر گردانید. و ابورافع رسول الله (صلی الله عليه 
وسلم) را آزار می‌رسانید و بر ضد آن حضرت 
دیگران را یاری میکرد. وی در قلعذ خود در 
سرزمین حجاز می‌زیست. چون (گروه اعزامی) 
به نزدیک قلعه‌اش رسیدند» آفتاب غروب کرده 
بود و مردم به آوردن حیوانات خود از چراگاه 
مشغول شدند. عبدالله به یاران خود گفت: شما 
در جاهای خویش بنشینید. من می‌روم و با 
دربان قلعه با نرمی و مهربانی صحبت می‌کنم 
تا شاید بتواتم به قلعه در آیم. 

وی به سوی قلعه راهی شد تا آنکه به نزدیک 
دروازه رسید. سپس جامه‌اش را بر خود پیچید 
(و تشست) گویی قضای حاجت می کند. مردم 
به قلعه درآمدند. دربان قلعه بر وی بانگ زد 
که: ای بندهٌ خدا اگر می‌خواهی به قلعه درآیی 
درآی؛ زیرا می‌خواهم دروازه را ببندم. (عبداله 
می‌گوید) من در آمدم و در جایی پنهان شدم. 
آنگاه که مردم در آمدند. دربان در را بر بست و 


سپس کلیدها را بر میخی آویخت. 


عبدالله می‌گوید: من به سوی کلیدها رفتم و 


آن را گرفتم و دروازه را گشودم. تنی چند نزد 
ابورافع نشسته بودند» و در بالااخانه‌اش صحبت 
می‌کردند. چون شب نشینان از نزدش رفتند 
و بالاخانه‌اش برآمدم و هر دری را که 
می‌گشودم» آن را از داخحل (پشت سر خود) 
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و ما مر و 


له: فوضعت رجلي » وآنا آزی آي قد اهنت إلى 
الارض» توقشت في یله مقمرة. قانکسَرّت ساقي 
تباث ات تی جلت علی اباب . 
لت : لاخ بل ّى ألم : تشه ؟ نکسا صاح 
لك كام اي على السورء قال : : نمی با رافع تاجر 
فل الحجاز . قاطلفت إلى آنحبي » تا للجاء ء 
قد ل الل با رافع » انیت إلى ابي فة 
تال :اط ربکا . طت رجلي قَمَسَحَها ء 

انام آشتکا با . [راجع : ۳۰۲۲ ] 


۴۵۲ کتاب المغازی 


من اطلاع يابند به من رسیده نتوانند تا او را به 
قتل برسانم. سپس به وی رسیدم و او را دیدم که 
در خانة تاریک» ميان اهل خانه خواییده است. 
ندانستم که وی در کدام جای آن خانه می‌باشد. 
گفتم: ای ابارافع؟ گفت: کیستی؟ به سوی آواز 
رفتم و او را با ضربة شمشیر زدم و در آن حال 
سراسیمه بودم. او را نکشته بودم. وی فریاد 
براورد. من از خانه برآمدم و در جایی نه چندان 
دور منتظر ماندم. سپس بار دیگر نزدش درآمدم 
و گفتم: این آواز چیست ای ابورافم؟ گفت: 
وای بر مادر تو همانا مردی در خانه قبل از تو 
مرا شمشیر زده ات عبدالله کته اشییسی. پر 
وی به شدت ضربه زدم ولی نکشمتش. پس از 
آن نوک شمشیر را بر شکمش نهادم تا آنکه از 
پشتش برآمد و دانستم که او را کشته‌ام. سپس 
دروازه‌ها را یکی بعد دیگر گشودم تا آنکه به 
نردبان رسیدم بر آن پای نهادم و پنداشتم که 
به روی زمین رسیده‌ام. در ان شب مهتابی بر 
دستار بستم. سپس رأهی شدم تا آنکه نزدیک 
دروازه نشستم و با خود گفتم: امشب از اینجا 
بیرون نمی‌روم تا آنکه بدانم که او را کشته‌ام 
آنگاه که خروس آواز داد. خبر رسان مرگ بر 
دیوار ایستاد و گفت: خبر مرگ اپورافع بازرگان 
حجاز را به اطلاع می‌رسانم. پس از آن نزد یاران 


وسلم) رسیدم و ماجرا را به اطلاع وی رساندم. 
فرمود: «پای خود را دراز کن» پایم را دراز 
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٩‏ - حدقا حم د بن عْمَان : حدگنا شریح , هو 


این مه + حلا راهيم بن یوسف » عن آییه . 0۳0 


آبي ٍسحاق قال : سمحت البراءبَن ازب رضي اله 


۳ u 


عَنهم قال : بت سول الله 4# ی أبي راقع هن 
عيك ول ن عة في قاس میم قنفا حى 2 


FET 


توا من الحصن : فتال : هم بالل بن عتیك : اموا 
شم عثی الق انا آنا مان ء قال : لاان" 


الحصن .درا حتاالم + قال : جوا بیس 
۷ ا : قال ك یت 


َ ieee, Rae TEE ۷/9 


ll‏ اتر لاذ ن آغلقه, 
دلت د RE REC‏ 


برب #42 م مسا | ما و نش مج مر 
فتعشوا عند آبي رافع » وتحدثوا حتی ذهبت ساعة من 
کے و 


الیل م e‏ 


جام رم ع مر 


ر« کي ی age‏ ¢ 


وت اي گرا کا 
باب الحصنء قال : قلح : ان تذرّ بي الوم ات 


لمر و راب ی ها عم 
ماهر م صعذت ی ين انم في سم لت 
تلم قطن سره کلم آذر أن ین الرجل ء فلت : یا 
بارافع ؟قال: من هُذا ؟قال: قَعَمَد قدا وضو 
تاره وسَاح قلم تفن ی . قال : : گم جت جفت کي 
" آغبله . قتلت : مالیا آبارانع ؟ رت صوتي : 


تال : 2 عجبك لام لول َل علي رل قضربني 


رة مر ری روم ور 


بالف ؟ قال ۰ ام خی من 


لك اع کے 


مه کی لتق ۳99 ئاس 


کردم. آن حضرت بر آن دست کشید. و چنان 
شد که گویی شر گر دردی نداشته‌ام. 

۰ - از بوسف. از ابواسحاق روایت است 
که گفت: از برا بن عازب(رضی‌اله عنهما) 
شنیده‌ام که گفت: رسول الله صلی‌ال(صلی‌اله 
عليه وسلم)» عبدالله بن عتیک و عبدالّه بن 
عتبه را با گروهی که همراه‌شان بودند به سوی 
ابورافع فرستاد (تا او را بکشند) آنها راهی 
شدند تا به نزدیک قلعه رسیدند. 

عبدالله بن عتیک به همراهان خود گفت: شما 
منتظر باشید تا من بروم و (اوضاع) را ببینم 
عبدالله گفت: با دربان به نرمی و مهربانی 
پیشامد کردم تا به قلعه درایم. خری از ایشان 
گم شده بود و ایشان با شعلة اتش برآمدند تا 
در روشنایی آن خر را پیدا کنند. من ترسیدم 
که شناخته شوم سرم را پوشیدم و نشستم که 
گویی قضای حاجت می کنم سپس دربان بانگ 
براورد که هرکه می‌خواهد به قلعه دراید» دراید 
قبل از آنکه دروازه را ببندم. من در آمدم» سپس 
در جای بستن خران, نزدیک دروازه قلعه پنهان 
شدم. کسانی با ابورافع طعام شب خوردند و 
صحبت کردند تا آنکه زمانی از شب گذشت» و 
سپس به خانه‌های خویش برگشتند. هنگامی که 
سر لها اع ق کچ و سنا اش < کی 
را نمی‌شنیدم (از مخفیگاه) برآمدم و دربان را 
دیده بودم که کلید دروازه را در سوراخ دیواری 
نهاده است. کلید را گرفتم و با آن دروازه قلعه 
را گشودم. با خود گفتم که اگر مردم از ورود 
من خبر شوند به آسانی می‌توانم بیرون روم. 
سپس قصد دروازه‌های خانه‌هایشان را کردم و 
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ال اک موه | 24 
في بطنه » تم آنکفی عليه حتی معت صوت الْعظم » تم 
ی ا یه و ی و & مج رم ۰ 
خرجت دهشا حى آتبت السلم » أريد أن اثزل . قاسقط 
ar RS‏ که ات E‏ 
2 یی رد ای و و 
أحجل » قلت : الطلقوا فبشروا رسول الله 83 قالي لا 
اسر مه در شرت وم ا ۳4 ۳۳ 
أبرح حتی سم الناعية » قلما ان في وجه الصبح صعذ 
چ ۳ ر ۳۹ Rk‏ و ۳ 3 
التاعية» قال : أنعى آبا رافع قال : ممت أمّشي ما بي 
r ere‏ نت مه رو وم ٭ هه مثا 1 
له » قأدرکت آصحابي قبل آن ینوا للبي هه فبشرته. 


زراجع : ۳۰۲۲ ] 


۳۵۴ کتاب المقازی 


دروازه‌ها را از بیرون بستم (تا از خانه‌ها نتوانند 
بیرون آیند) پس از آن توسط نردبانی به سوی 
(خانة) ابورافع بالا رفتم. خانه را تاریک یافتم 
که چراغ آن خاموش شده بود. ندانستم که آن 
مرد کجا می‌باشد. گفتم: ای ابورافع؟ گفت: 
کیستی؟ به سوی آواز راهی شدم و او را زدم 
و او فریاد کشید. ولی ضربه‌ام کارگر نیفتاد. 
سپس نزدش رفتم گویا که به او کمک می‌کنم 
و گفتم: تو را چه واقع شده. ای ابورافع؟ و 
صدایم را تغییر دادم. وی گفت: آیا تعجب 
نمی کنی» مادر به داغت بنشیند» مردی نزدم امد 
و مرا با شمشیر زد. بار دیگر به سوی وی رفتم 
و ضربةٌ دیگری بر او وارد کردم ولی کارگر 
نیفتاد. فریا برآورد و زنش برخاست. سپس 
رفتم و آوازم را تغییر دادم مانند کسی که به 
فریادش می‌رسد. او را ديدم که بر پشت دراز 
کشیده است. شمشیر را در شکم وی نهادم و 
آن را فرو بردم تا آنکه آواز شکستن استخوان 
را شنیدم. سپس سراسیمه برآمدم تا به نردبان 
رسیدم» خواستم که فرود آیم بر زمین افتادم و 
بند پای من بیجای شد. پایم را بستم» سپس به 
کون نزد یاران خود آمدم و گفتم: راهی 
شوید و رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) را 
بشارت دهید. و من از اینجا نمی‌روم تا آنکه 
آواز خبر رسان مرگ را بشنوم و چون صبح 
دمید. صدای خبررسان مرگ بلند شد. و گفت: 
مرگ ابورافع را خبر می‌دهم. سپس ایستادم 
و راهی شدم و دردی احساس نکردم. یاران 
خویش را قبل از آن که نزد پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) بروند» دریافتم و آن حضرت را بشارت 
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و را هو 
۷- یاب غروة احد 


وقول ل الله تَعّالى : ولذ عدوت من لك بو 


س ا 


اعد ال وال سَمیع e‏ 
۳ 

وتوله جل ذکره و ولا تهنوا ولائنزئوا وانشم 
الأعلون إن كم ومني سکم قرح ققدم 
الوم قرح مه وتكك الایام نذاو ولا ین الاس لمكم 
الله ناملا رتخد منم شما وله لبحب 
لالم وص ال ین وا نحن 
الگافرين. ام ج حسم ان لو له رای ال 
هی م الصسابرین E‏ 
و لسوت من قبل اقلق ققد راش وه راشم 
نون 14 آل عمرن : ۱۳۹ - 16۴ ] . 


Ioan pF ۰‏ رو 


وقوله :$ ومد صد ا 


EE‏ في الام روصم من یغد 


ها تا اش يا ومنگم من يريد 


می ۱ 
« ۸ 


الآخرة ثم صرفکم عنهم لب یکم ومد عم عنکم والله 
ول علی لسن 4 1 ال ره : ۱0۷ ). 
وله تعالی ۰ ولا ین لین لوا في سبیل 
الله نوت ) , ية [ آل عمرال : 15۹ 


س ھ4 


ر رف ی + 


دادم. 
باب - ۱۷ غزوة احد! 

و فرمود؛ خدای تعالی: «و یاد کن زمانی را که 
Es‏ کات یروق 
آمدی (تا) مؤمنان را برای جنگیدن در مواضع 
خود جای دهی. و خذاوند. شنوای داناست» 
(آل عمران: ۱۲۱) و فرمودهٌ خداوند جل ذکره: 
«و اگر مژمنید سستی مکنید و غمگین مشوید 
که شما برترید. اگر به شما آسیبی رسیده 


آن قوم را : نیز آسیبی نظیر آن رسید؛ و ما این 
روزها (ی شکست و پیروزی) را ميان مردم به 


نوبت می‌گردانیم (تا آنان پند گیرند) و خداوند 
کسانی را که (واقعا) ایمان آورده‌اند معلوم 


۱- کافران قریش به انتقام شکست در غزوة بدر آمادگی همه جانبه گرقتند 
تا بر مسلمانان حمله کنند و با لشکر حدود سه هزار نفر که شماری از زنان 
در آن به تحریک جنگاوران دایره و دف می‌زدند» در اوایل شوال سال سوم 
هجرت به تزدیک مدینه رسیدند. نظر پیامبر(صلیاله علیه وسلم) آن بود 
که آنها را بگذارد که به مدینه بیایند و جنگ را در مدینه با ایشان به راه 
اندازد ولی برخی بر این نظر بودندکه باید جلو لشکر کفار را در بیرون مدینه 
بگیرند. آن حضرت با لشکری در حدود هزار و پانصد تن از مدینه برآمدند 
و در دامن كوه آحد چایه جا شدند. آن حضرت دستة پنجاه نفری را دستور 
داد که درمحل معینی یه تیراندازی بپردازند تا دشمن از عقب حمله نکند و 
برایشان تأکید کرد که در صورت پیروزی يا شکست مسلمانان أن محل را 
ترک نکتند. یا آغاز جنگ مسلمانان لشکر کفار را شکست دادند و مشرکان 
با به فرار نهادند. چهل تفر از تیراندازان وقتی دیدند که مسلمانان اموال 
غتیمت کافران را جمع می‌کننده جای خویش را ترک کرده و به جمع آوری 
غنایم پرداختند. در این اثنا کافران قریش بر محل تیرآندازان حمله کرده 
آنها را به شهادت رساندند و از پشت بر مسلمانان حمله تموده و آنها را 
محاصره کردند. بی نظمی در لشکر مسلمانان پدید آمد» بعضی فرار کردند 
و بعضی نادانسته بر روی یکدیگر شمشیر کشیدند و این بی نظمی وقتی 
شدت یاقت که صدایی شنیدند که «محمد کشته شد» در واقع شدت جنگ 
در اطراف پیامبر(صلی‌اثه علیه وسلم) تمرکز یافت که بیش از نه نقر با وی 
نبود. آن حضرت با صدای بلند مسلمانان را به سوی خود قرآخواند. در آين 
جنگ دندان آن حضرت شکست و رخسارش مجروح شد. سعد بن وقاص 
و طلحه بن عبیدالثه با تیراندازی و رشادت قوق العاده توانستند مشرکین را 
از اطراف آن حضرت دور گردانند. سپس اران دیگر به آن حضرت پیوستند 
و آن حضرت و مسلماتان از محاصره برآمدند. مشرکین مکه به سرکردگی 
ابوسفیان راهی مکه شدند و آن حضرت مشغول دفن شهدا شد. در این 
جنگ هفتاد تن از مسلماتان به شهادت رسیدند. 
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۳۵۶ کتاب المغازی 


tt‏ - خدتا اراهيم بن موستی آخرنا غبدالوهاث 

حدقا سالد ء ماعا وان خاد رضي ای 
قال :قال الي ااي 
ره »له لوب » : زراجع : ۳۹۹۵ ] 


ترچ وة ۾ به 


محمد بن عبدال رجیم ۾ یزیا 


اين عدي : أخبرتا ابن الماك » ۽ عن خحیوة عن يزيد ن 


س دشا محمد 


ماحد :هدا جبریل آخذ د براس 


بدارد و از میان شما گواهانی بگیرد. و خداوند 
ستمکاران را دوست نمی‌دارد. و تا خدا کسانی 
را که ایمان آورده‌اند حالص گرداند و کافران را 
(به تدریج) نابود سازد. آیا پنداشتید که داخل 
بهشت می‌شوید. بی آنکه خداوند جهاد گران 
و شکیبایان شما را معلوم بدارد. و شما مرگ را 
پیش از آنکه با آن روبرو شوید. سخت آرزو 
می‌کردید. پس آن را دیدید و در حالی که نگاه 
می‌کردید.» (ال عمران: ۱۳۹ - ۱۶۳) 

و فرمودهٌ خدای تعالی: «در نبرد احد قطعاً خدا 
وعدهٌ خود را با شما راست گردانید: آنگاه که 
به فرمان ای آنان را می‌کشتید» تا آنکه سست 
شدید و در کار (جنگ بر سر تقسیم غنایم) 
با یکدیگر به نزاع پرداحتید؛ و پس از آنکه 
آنچه را دوست داشتید (یعنی غنایم را) به 
شما نشان داد نافرمانی تمودید برخی از شما 
دنیا را و برخی از شما آحرت را می‌خواهد. 
سپس برای آنکه شما را بیازماید از (تعقیب) 


آنان منصرفتان کرد و از شما درگذشت» و خدا 


نسبت به مومنان با تفضل است.» (آل عمران: 
۲ و فرمودۀ خدای تعالی: «هرگز کسانی را 
که در راه خدا کشته شده‌اند. مرده مپندار» (آل 
عمران: )۱7٩۹‏ 

ان از عکرمه روایت است که ابن 
عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) در روز أحد گفت: «اين جبرئیل است 
که سر اسپ خود را که بر آن افزار جنگ است» 
گرفته است.» 

۲ - از غقبه بن عامر روایت است که گفت: 
رسولال(صلی‌اثه علیه وسلم) پس از هشت سال 
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آيي یب ۰ عن آبي احير » ٠‏ عن عقبة بن عامر قال : 
9 سول الله علی لیخد ند تماني سين + 
مدع للاحیاء والاموات ۱ مطل ابر قال : + لإي 


۳ 
ره سوت دیق 4 


ّ ین ایدیم قرط وآنا لیم شهید . را موعدم 
الحوضٌ ۰ واي لائ له من مقامي هن ايت 
اختی علیکم أن تشر گرا » ولکئي آخقی کم سا 


ی 


آن تتائسوها» . 


قال : ات آخر تظرة رها إلى سول الله ل . 
[راجع : ۹۴٤‏ . أخرجه ملم A:‏ 


f‏ حدقا یله بن موسی عن إسرائيل » عن 
يي اسخاق » عن امه قال : لقنا المركن بوذ ا 


۷ 


واجلس الي 9 جا من الرماة ء وام لبهم دال » 
ِِ << 


ORTE‏ اف 
عَن سوفن بت لاهن ء عون : 
یملق » تال : ناله : هد الي اي 48 آن 
یروا »با کم ابوا صرف وجوم ؛ قاصیب 
سمو یلا »شرف وتان تقال : آفي انوم 


و 


محمد؟ کال ۰«اتجییوه) . تال : آفي الوم ان آبي 
مُحاقَةٌ ؟ قال لاجو . تال : آفي وم ان 


چ هم لي 


الخّطًاب ؟ تقال : : واه قرا تلو الوا حا 
جوا کلم ملك عم کال + بت i‏ مر و 
لبق الل یل ما ريك .قال : و اه 
هل قال التي 18 جيبو قالوا : ما قول ؟ قال: 


e 


« فووا SET‏ . قال ابو سيان : کنا ری 


FAV‏ کتاب المغازی 


بر کشتکان ۱ احد نماز (جنازه) گزارد همچون 
کسی که با زنده‌ها و مرده‌ها وداع می‌کند» و سپس 
بر متبر برآمد و گفت: «همانا من قبل از شما 
پیش روند شما هستم و بر شما گواه می‌باشم و 
وعده‌گاه (ملاقات) شما حوض است و همانا من 
از همین جای خود به سوی آن (حوض) می‌نگرم 
و همانا ترس از آن ندارم که (پس از من) به شرک 
روی آورید ولیکن از دنیا بر شما ترس دارم که در 
زندگی دنیا را به رقابت بر خیزند.» عقبه گفت: و آن 
آخرین نگاهی بود که به سوی رسولالله(صل الله 
علیه وسلم) نگریستم 

۲ از اس اقا از ایواسای رایت امت 
که برا(رضی الله عنه) گفت: در آن روز (أحد) 
با مشرکین روبرو شدیم و پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) لشکری از تیراندازان را جا به جا کرد 
و عبداللّه را بر آنان امیر گردانید و فرمود: «از 
جای خویش نجنبید. گر ما را ببینید که پیروز 
شده‌ایم» از جای خود حرکت نکنید و اگر 
ببینید که بر ما پیروز شده‌اند به کمک ما نیایید.» 
و چون با دشمن رویاروی شدیم. گریختند. 
حتی زنان را دیدیم که پاچه‌ها را بر زده و 
به سوی کوه می‌دویدند که پازیبهای پایشان 
نمودار شده بود. سپس مسلمانان آغاز کردند و 
می گفتند: غنیمت» غنیمت. 

عبدالله گفت: پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) از من 
عهد گرفته است که از جای خود تکان نخورید. 
(تیراندازان) نپذیرفتند. و چون نپذیرفتند. روی 
ایشان برگردانیده شد (از سمت و سویی که باید 


اين ماو در اغاق آخر خائ لمیر اسان اه له وس بوده اشبت: 
هرچند از جنگ احد تا زمان وقات آن حضرت هفت سال و چند ماه 
می‌گذرد» راوی هشت سال گفته است. 
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ولا ری کم ؛ تقال اي 8 : « أجیبوه» . قالوا: ما 
قول ؟ قال : 9 ولوا الله مولانا ولا مولی لکُم. قال آبو 


سین : يوم یوم ره والحرب سجال » وتَجدون سل 
لم آم بها وم قسني . (راجع : ۳۰۳۹] 


EE o 


3 چ اخبرتي هن محمد : اسان & 


rt 2 


عن عمرو »عن جایر قال : اصطبح روم احد 
اس کم واه . [راجع :۶ ۳+ 


FAA‏ کتاب المغازی 


روی بدان می‌بودند و حرکت دشمن را زیر نظر 
می‌داشتند) و هفتاد تن کشته شدند و ابوسفیان 
بر بلندی برآمد و گفت: آیا محمد در میان مردم 
هست؟ آن حضرت فرمود: «به او پاسخ ندهید» 
سپس گفت: آیا پسر ابی قحافه (ابویکر) در 
ميان مردم هست؟ آن حضرت فرمود: «به او 
پاسخ ندهید.» سپس گفت: ایا (عمر) پسر 
خطاب در میان قوم هست؟ سپس ابوسفیان 
گفت: به تحقیق که اینها کشته شده‌اند» و اگر 
زنده می‌بودند پاسخ می‌دادند. عمر نتوانست 
خودداری کند و گفت: ای دشمن خداء دروغ 
گفتی, خداوند. آنچه را که تو را خوار بگرداند. 
نگهذاشته است. 

ابوسفیان گفت: (بت) هبل برتر است. پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «او را جواب 
کے وس وت ر ری 
الله برتر و بزرگتر است.» ابوسفیان گفت: ما بت 
عزّا داریم و شما عزایی ندارید. پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) فرمود: «او را جواب بگویید.» گفتند: 
چه بگوییم؟ فرمرد:«بگویید الله» یاری دهنده ما 
است و شما را باری‌دهنده‌ای نیست.» 

سپس ابوسّفیان گفت: امروز در برابر روز بدر . 
(که شکست ما بود) و جنگ نوبت دارد (گاهی 
شکست و گاه پیروزی است) و شما در میدان 
جنگ اندام بریده شده یاران خود را می‌یابید که 
نه من دستور داده‌ام و نه از ان بدم می‌اید.۱ 
۶ - از سفیان از عمرو روایت است که 
جابر گفت: گروهی از مردم در روز آحد شراب 


۱- روایت شده است که در روز احد گوش و بینی شهدا را بریده و از آن 
قلادة گردنبند ساخته بودند. 
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۴۳۵۹ کتاب المغازی 


٥‏ - خا ان : قا له اخرکا تاه 
عن سعد بن رهيم نآ راهیم : آن دامن 


نوف اي بطنام» وکا انا :ال : ل مصعب 
وري RL‏ با 
أبن عمیر وهو خير مني ۰ ۽ في رتهب شلي واه 


وع اد 


برجلا وان شل رجا رس رال 
ول حنزه ومو خیرم نم بط لام لیا ما 
بسط؛ و قال : ایا من ال ما أططینا » وقد شین 
تون حستاا جلت تا ١‏ م ملكي جى قر 
لام . [راجع : ۱۲۷۶ ) 


ع هر مگ 


f‏ - دنا له ٍ بر هخمد : حلا سنفیان » عن 


عمرو : ع اَن ال يفنم فال : : قال 
رح ي یوم اد حد : ارات ان فلت > فان آنا ؟ 
قال ياج ای تمراتفي ده :ثم ال ی 


تل . [ اخرجه مسلم : ۱۸۹۹] 


ور وج ور وم زا وم 


۷ - حدتتا احمدبن پونس EEE‏ 
لامش » عَنْشقیق » عن باب بُن الارّت هه قال : 
مار مع رول لله ني وه ال » ۳ 
علی الله » ومان می »مب يال من اجره 
تھ دمت تب ی لب لکد« لم 


از 


رت کارت خر زج رجا 
وئ ی تاره خر تقال تا اي 38 : 


نوشیدند و سپس شهید شدند.! 

۵ - از سَعد بن ابراهیم روایت است که 
¿ این عوف 
غذا آورده شد و او روزه دار بود و گفت: 


پدرش ابراهیم تب به عبدالرحمن 


مضعب ابن غمّیر کشته شد و او از من بهتر 
بوده در چادری کفن کرده شد که اگر سرش 
را می‌پوشیدند پاهایش ظاهر می‌شد و اگر 
پاهایش را می‌پوشیدند سرش ظاهر می گردید 
و گمان می‌برم که عبدالرحمن گفت: و حمزه 
کشته شد و او از من بهتر بود سپس مال 
دنیا بر ما گسترده شد آنچه گسترده شد. یا 
(عبدالرحمن) چنین گفت: مال دنیا به ما داده 
شد آنچه داده شد. و همانا ترسیدیم که پاداش 
حسنات ماء شتابان (در این دنیا) به ما داده شده 
باشد. عبدالرحمن سپس به گریستن آغاز کرد 
تا آنکه از غذاخوردن دست کشید. 

۲ _ از سشُفیان. از عمرو روایت است که 
از جابر بن عبدالله(رضی‌الله عنه) شنیده است 
که می گفت: مردی به پیامبر صلی الله( صلی الله 
عليه وسلم) در روز أحد گفت: مرا خبر ده که 
اگر کشته شوم جایم کجا می‌باشد؟ فرمود: در 
بهشت. وی خرماهایی را که در دست داشت 
اندانخت. سپس جنگید تا آنکه کشته شد. 
۷ - از اعمش» از شقیق, از خباب بن 
الارت(رضی‌الّه عنه) روایت است که گفت: با 
رسول‌الْه(صلی‌الّه علیه وسلم) هجرت کردیم 
در حالی که رضایت خدا را می‌جستیم پس 
اجر ما بر خدا ثابت شد و از میان ما کسی بود 
که درگذشت یا (راوی گفت: (از دنیا) رفت و 


۱- در آن زمان شراب حرام تشده بود. 
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۳۴۶۰ کتاب المغازی 


«عطوابها اسه » جوا على رجله الاذخر» . أو 


قال :لوا علی رجله من ال خوه" ون E‏ 


کت .وج ۱۱۷۹ ره سم 


مهن ال مس 


7 أخیرتّا خسان بتن خستان ۽ حا‎ “A 


e 


طلس + دا حمید + عن آلس که : ن عمه غاب عن 
پدر » قال + غبت عن أول قال ا4ء » أن آشهدني 
E I ET‏ 
۳ : اي رت مما صح هلاه 

يعني امین وبا لت ماج به الم کون . 


ی #۶ ی ی 


کنب کر دبش قال + یر یا سعد 1 


ي جد ريح ال ون اد ۰ قمَضى فمل ؛ اعرف 
حلی عابشا 0 آویتانهوبه بضع اون ۶ ۳ 


مضه ورب سم . راجح : ۲۸۰۵ .رجه صلم : 
۳ ۰ ریاد . 


غر مرج وم و 


از اجر حود چیزی نخورد. از آن جمله بود مُضَعّب 
بن مُمیر که در روز أحد کشته شد و به جز چادری 
از شود به جای نگذاشت که چون با آن سر وی 
را می‌پوشيديم. پاهای وی بیرون می‌آمد و چون 
پاهایش را می‌پوشیدیم» سر وی بیرون می‌آمد. 
سپس رسولالله (صلی‌اله عليه وسلم) به ما گفت: 
«با آن چادر سر او را پپوشانید و بر پایش کاه اذخر 
قرار دهید.» یا چنین فرمود: «بر پایش از کاه آذخر 
بیفکنید.» و از ما کسی است که میوه‌اش بار آورد و 
او آن را می‌چيدند. 

۸ - از محمد بن طلحه» از حمّید روایت 
است که انس (رضی‌الّه عنه) گفت: همانا عموی 
وی در جنگ بدر حضور نداشت و گفت: از 
نخستین نبرد پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) غایب 
بوده‌ام. اگر خداوند مرا در نبردی به همراهی 
پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) حاضر گردانده 
خداوند سخت کوشی مرا در جنگ خواهد دید. 
وی در روز ا مواجه شد و مسلمانان گريختند. 
او گفت: بارالهه من از آنچه این مردم (گریز) 
کردند به پیشگاه تو عذر می‌آورم یعنی (از کار) 
مسلمانان. و از آنچه مشرکان کرده‌اند بیزاری 
می‌جویم. سپس با شمشیر به جلو رفت و با سعد 
بن معاذ ملاقی شد (که می‌گریخت) گفت: ای 
سعد. کجا می‌روی» همانا من بوی بهشت را در 
تیگ اجه نیبام ی کین نان رت 
و کشته شد. وی (نسبت به زخمهایی که به او 
رسیده بود) شناخته نشد تا آنکه خواهرش نظر 
به خالی که داشت یا با سر انگشت وی او را 
شناخت در حالی که او هشتاد و اندی زخم نیزه 


و شمشیر و تیر برداشته بود. 
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J+ مر‎ «¢ 


e e 4 
ی و‎ 


E‏ : ديم 
E‏ یر مر و ا gose‏ 


تب حت لس » كنت آسمع رَسول الله 
یفرب » احا قوجداها مع حُرَيْمَة بن ثابت 
الالصاري : من امن رجال دوا اما اما الله 


ول چم عرص 


عله للم من قى لدم من یط . 
قالحتا اما في سورتها في المصحف . [راجع: ۲۸۰۷ ]۲ . 


SLE‏ و : تاش 0 ۽ عن عدي ین 


۳۹ 8 2 9 هه ف 


۵ کک ی بش رگد 
E‏ میج ان خر 


با : فرقة 


تقول eT‏ لقانم قت : 
قمَالكُم في E‏ هم بنا 
سبوا . رتال ۲ 
ات فده ,وراج : ۱۸۸4 . أخرجه مسلم : ۱۴۳۸6 
را لاف" 


۶۱ کتاب المغازی 


۳ 
شنیده است که e‏ آنگاه که (به 


امر ابوبکر) قرآن را می‌نوشتیم آیه‌ای از سور 
وسلم) شنیده بودم که آن آیه را می‌خواند. آن آیه 
را جویا شدیم سپس آن را نزد خرّیمه بن ثابت 
انصاری يافتیم.۲ «از میان مومنان مردمانی‌اند که 
به آنچه با خدا عهد بستند. صادقانه وفا کردنده 
برخی از آنان به شهادت رسیدند» و برخی از 
آنها در انتظارند.» ما این آیه را در سورة آن در 
قرآن آوردیم.۲ 

۰ - از عبداللّه بن يزيد روایت است که زید 
بن ثابت (رضی الله عنه) گفت: آنگاه که پیامبر 
گروهی از میان آنانی که با وی برآمده بودند 
به دو گروه تقسیم شدند: گروهی می گفتند: ما 
با دشمن می‌جنگیم و گروه دیگر می گفتند: ما 
با ایشان نمی‌جنگیم. سپس این آیات نازل شد: 
«شما را جه شده است که درباره منافقان دو 
دسته شده‌اید؟ با آنکه خدا آنان را به (سزای) 
آنچه انجام داده‌انده نگونسار کرده است.» 
رباع (VA‏ 


ان حضرت فرمود: «مدینه. طیبه است که 
۱- مناسبت این حدیت در اینجا به خاطر نزول آیه دربارة شهدای آحد 


است. 
۲- زید بن ثابت که از جانب ابوبکر (رضی‌الله عنه) مأمور جمع قرآن بود 
ثبوت آیات را به تواتر و شهادت دو تفر که یکی شاهد حفظ و دیگری 
شاهد کتابت بود در قرآن داخل می کرد. وقتی که زید بن تابت آیة مذکور 
را می‌نوشت» به طریق تواتر ثابت نشده بود تا آنکه آن را نزد خزیمه یافت. 
و خزیمه کسی است که شهادت او را آن حضرت شهادت دو نفر گردانیده 
بود. 
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۰ ۱۸ یاب :۲ اد همت 


E ê FE AT 
طائفتان مدكم آن تفشلا‎ 
م عور د‎ 


نھ رک ۶ ه ظ 1 ۳ 
والله ولیهما وعلی الله ول المومن ون 14ل 


ھەر ۱۳۲ . 


۶ رهگ 


محمد بن يوس ۽ عن ان عة ۽ عن 
عمرو » عن جابر خڅ قال : رت هذه الآية نا i}:‏ 


ES o کک‎ 


ا 


وا رن تس ۱۲9۰۵( 


٩‏ 6 - جوا محمد 


چ #س صي 


0¥ - حدقا فة : خلشا سفیان + خر تامرو » 
عَن جابر قال : قال لي سول لهج :ھل تحت یا 
یه :فلت :تم +قگ :ما آبکرا ام ا» . 
فلت ارت فال : هلا جر ال : ۳ 
اسوك لله یی نهد ورلننع ات 
لي تع اخَوات » قگرهت أن جع من جاربة 
راه من ولکن رتشن رتوم هن » 
قال: «آست» E‏ :۳ . اخوجه مسلم : ۷۱۵ شقطمة 
ليست تي هله الطریق وهو في اإرضاع ۰ ۵۶ : وف الاقة ۱۰۸ ]. 


گناهان مردم خود را دور می‌کند. همچون آتش 
که جرک نقره را دور می‌کند.» 


باب ۱۸۵ 


در آن هنگام که دو گروه از شما 
که سستی ورزند با انکه خدا یاورشان بود 
و مژمنان باید تنها بر خدا توکل کنند.» (آل 
عمران: ۱۲۲) 


پر آن شدند 


۱ _از عمرو روایت است که جابر(رضی الله 
عنه) گفت: این آیه دربار ما نازل شد که: 
«آن هنگام که دو گروه از شما 


که سستی ورزند.» یعنی در مورد قبایل بنی 


بر آن شدند 


سلمه و بنی حارثه, و من دوست ندارم که این 
آیه نازل نمی‌شد؛ زیرا خداوند می‌گوید: «خدا 
پاورشان بود.»۱ 

۲ _ از شفیان از عمرو روایت است که 
جابر(رضی‌اله عنه) گفت: رسول‌اله(صلی‌اله 
عليه وسلم) به من گفت: آیا نکاح کردی من 
جابر؟» گفتم: آری. فرمود: چیست» باکره است 
یا شوهر دیده.» گفتم: نی بلکه شوهر دیده 
است. فرمود: «چرا با دختری نکاح نکردی؟ 
که با تو بازی ى گفتم: یا رسول‌اللّه 
همانا پدرم در روز اد کشته شد و لَه دختر 


به جای گذاشت ت که ته خواهر من اند» ناخوش 


دانستم که دختر بی تجربةٌ همچون آنها را به 


۱- هنگامی که پیامبر(صلی‌الثه علیه وسلم) به غزوة خد برآمده دو قبیله از 
انصار به نام بنو سلمه از خزرج و بنو حارثه از وس خواستند از عبدالله بن 
ابی سر دست مناققان تیعیت کنند و از آن حضرت جدا شوند. ولی خداوند 
نخواست که اپشبان جدا شوند (تیسیر القاری) 
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۳۶۳ کتاب المغازی 


۳3 


۶ £ ۳ 


قال اي رن له رش هلا : آن آیاه 
اتید یوم احد. ورلا له دیا » وتو ست بنات » 
لما رجا ال قال : یت سول ال لت 


د علست علمت ان والديقد اسهد مد ورك يت گیرا: 


+ رم یر یرو 


اي حب رل لا » كال :اهب فیدر کل 


تمر علی تاحیة» . ققعلت تم دغونه . لت ترا یه 


س 


كالم اي تلك الساعة » قلا رآى یمطاف 
حول اعما ترا ثلاث رات 6 ثم جلس عَلیه» د تم 


ی هی ۳۷ 


قال + انع لي نحل : قارا یکی للم ی ای 
الله عن والدي ماه € وآنا آرضی أن يودي الله ماه 


ا 


والدي ولا زجع إلى أخواني بَمْرَة » سل له ییادز 
گلا .وی اي ری الي اي گان علب يب 


نم 


الم 


تلقص تَمرة واحدة . [راجع : ۴۹۴۷ f.‏ 


ES ¢ 


f0‏ - دا زین ال + حد یراهيم بن 


Em E o 


آن حضرت فرمود: «کاری نیک کردی.» 

0 ~~ از شعبی روایت است که جابر ین 
روز اخد شهید شد و بر ذمت وی قرض ماند و 
شش دختر (یتیم) به جا گذاشت. آنگاه که موسم 
چیدن خرما فرا رسید. نزد رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه 
وسلم) رفتم و گفتم: همانا می‌دانی که پدرم در 
روز احد شهید شد و بر دوش وی قرض بسیار 
ماند و شش دختر به جای گذاشت. بنابراین 
آن حضرت فرمود: «برو و هر نوع خرما را در 
گوشه‌ای جمع کن.» من چنان کردم و سپس آن 
حضرت را فراخواندم. آنگاه که قرضخواهان آن 
حضرت را دیدند. در همان وقت طلب خویش 
را تقاضا کردند و سر و صدا به راه انداختند. 
جون آن حضرت شدت عمل‌شان را دید در 
اطراف بزرگترین تودۀ خرما سه بار دور زد و 
سپس بر آن نشست و بعد گفت: «یاران خود را 
فراخوان». آن حضرت پیوسته برای آن‌ها خرما 
وزن می‌کرد تا آنکه خداوند قرض پدر مرا ادا 
کرد و من خشنود بودم که خداوند قرض پدر 
مرا ادا کند و با دانۀ خرما به سوی خواهران 
خود برنگردم. خداوند همه توده‌های خرما را 
سلامت یت 
می‌نگریستم» گویی یک دانه خرما از آن کم نشده 


است. 


سوق همان توده 


۶ - از ابراهیم بن سعد از پدرش. از جدش 
عنه) گفت: در روز حد رسول‌الفه(صلی‌اله علیه 
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fet: ی‎ a: ر‎ ۵ 


ال" و هم 
e 0۵‏ ا 


w~‏ چ سس 


مھ ا ا و 


ینو لشت و متا شد ن آبي نا 


و : ل لي اي 8 که یرد قال ارم 
فاك آبي وأمي» . [راجع : ۳۷۲۵ آخحرجه مسلم : ۲6۱۲ 


1 - حدَا مدد : حلنایجی ۽ من يی بن 


e ۳‏ ر ر 0 


سعد قال : سمفت سید ین میب قال : 


ال EE‏ اب َو اد 
۵ . اخخرجه مسلم : ۲۱۲ . 


0¥{ - دیا یه 


: دا یش » عنیحبی + عَن ابن 


سیب قال : قال سين آي وقاص ڪه ء 8 
لي رسو الله بوم دب لیم بريد حب قال : 


« فتاه آي وأمي وهو یال ) وهویقاتل . [راجع : ۲۷۲۵ . 
آعرجه مسلم : ۲8۱۴]. 


Kr & 


e و تنم‎ oA 


م قول : 4 0 


ر و 


. ۴۹۰۵ : [راجع‎ . EEE 
. ] ۴6۱ : آخرجه مسلم‎ 


یر ر ص 


04 حدقا يسرة ین وان + حا راهيم + عن 
یه ۽ عن عبداللّه بن شناد » عن علي ڪه قال : ما 
سم سمت الي ا جح بوبه لأحد إلا لسعد بن مالك ؛ 


وو لص یر E‏ 


اي سم ول يوم أحد :ويا دازم فتاك أبسي 


عر بے م 


بر [راجع : ۲۹۰۵ . آخرجه مسلم : ۲6۱۱ )- 


FFF‏ کتاب المغازی 


وسلم) را ديدم که با وی دو مرد بودند که به 
جانبداری از وی می‌جنگیدند و لباس سفید به 
تن داشتند و به شدت می‌جنگیدند (دو فرشته). 
که من آنها را نه قبل از آن دیده بودم و نه بعد 
از ان. 

۵ - از سعید بن ممسَیّب روایت است که 
سعد بن ابی وقاص می‌گفت: پیامیر(صلی‌اله 
عليه وسلم) در روز احد ترکش خود را بیرون 
اورد و به من داد و فرمود: «تیراندازی کن» پدر 
و مادرم فدایت باد.» 


1 - از سعید بن سیب روایت است که 
سعد گفت: پیامب ر(صلی‌اله عليه وسلم) در روز 
احد پدر و مادر خود یکجا نمود (یعنی فرمود: 
پدر و مادرم فدایت) را برای من یاد کرد. 
۷ از این مسب قوانت است که سعد 
بن ابی وقاص(رضی‌الله عنه) گفت: همانا 
رسولا(صل یاه عليه وسلم) در روز احد 
برای من؛ پدر و مادر خود هر دو را ذکر کرد 
یعنی هنگأمی که فرمود: «پدر و مادرم فدایت» 
در حالی که سعد می‌جنگید. 

۸ - از سعد از ابن شذآد روایت است 
که علی(رضی‌اللّه عنه) گفت: از پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) نشنیده‌ام که برای هیچ کس پدر و 
مادر خود را یاد کند به جز برای سعد. 

۹ - از عبدالله بن شداد روایت است که 
گفت: علی(رضی‌الّه عنه) شنیدم که گفت: از 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) نشنیده‌ام که برای 
هیچ کسی پدر و مادر خود را یکجا کند به جز 
برای سعد بن ابی وقاص. همانا از ان حضرت 
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۰ - اوی باعل » عم 


هرت فا م 


معتمر ؛ عن یه قال : زعم ایو عنمان یت 
یط > في بض تلك لیم اي یل فیهن » » یر 
طلحَة وسعد عن حدیلهما . [راجع : ۰۳۷۲۲ ۳۷۲۳ . أخوجه 
EEE‏ 5 


إسماعيل o‏ سمت الاب 


ابن يزيد قال : حت لحن بن وف وله ان 
و ا و غ ا توق 


یداه مناد سعدا رضي اله عَلْهمًا ء » فماسمعت 
عن اي 8 i‏ اي سمغت طلحة 


0 ا ا 


أحدا منهم يحد 
E‏ . [زاجع : ۲۸۲6 ] . 


عن ماع » مق : یه طلا شاه ۰ 
وگی با ای 39 ومد . [راجع : ۳۷۷۶ ] . 


4 6۰- حدقا یوم : دنا عدالوارث : شا 


ر م عع 


عبدالمزیز , + لس خا تال کین ادا 
الاس ڪن اي 9 ۰ وب طخ نب دي اي 

جو جوب لبه یحجقة له ۰ وک ابو طلحة جرب 
خی سوم قوسین وکا : وکا الم 


مر ونر یرو ی 


مرمع ية من الل يشون : انرما لأيي طْحته. 
قال : وقرف اي رل وم فقول آبو طلحة 
اي نت وآمي » لا شرف یتسم من سم الوم 
9 


ج اما لمران » آزی دم سوقهما ‏ قر 


۴۶۵ کتاب المفازی 


شد که در رود احد می تدای سعد تیر 
بینداز پدر و مادرم فدایت.» 
٤١ ۵‏ ۱ - از معتمر از پدرش ووایت 
ست ک که کفت: ا گفت: در آن روز که 
۱۳ ت کین با 
پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) باقی نماند به جز 
طلحه و سعد. که حدیث أن دو نفر به وی 
رسیده بود. 
۲ - از محمد بن پوسف. از سائب بن 
يزيد زوایت. است که گفت: با عبدالرحمن 
بن عوف و طلحه ابن عبیدالله و مقداد و سعد 
رضی‌الّه عنهم صحبت کرده‌ام و از هیچ یک از 
ایشان نشنیدم که از پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم) 
حدیث کنند! به جز انکه از طلحه شنیدم که از 
روز احد صحبت می‌کرد. 
۳ - از وک از اسماعیل از قیس روایت 
است که گفت: طلحه رادیدم که دستش 
شل است که وی با آن دست در روز آحد 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) را حفاظت کرده 
بود. 
۶ - از عبدالعزیز روایت است که انس 
(رضی الله عنه) گفت: a‏ مردم از نزد 
بان ات عله وس پرا شرگن دو 
حالی که ابوطلحه در جلوی پیامبر (صلی‌الله علیه 
وسلم) بود و با سپر کردن خود از آن حضرت 
فا کی کر لاوک راا برد که 


کمان را سخت می‌کشید و در آن روز دو پا سه 


۱ کمان را شکست. هر گاه مردی که با وی جعبۀ 


۱- کبار صحابه در حدیث کردن از پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) سخت 
احتیاط می‌کردند؛ زیرا آن حضرت فرموده بودد کسی که قصداً بر من دروغ 
بندد جایگاه خود را در آتش دوزخ آماده کند. 
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اا ر کی ا ا 
القرب على متونهما ؛ تفرغانه في آفواه الوم ۰ شم 


ترجمان 51 تملانیا ثم تَجیان فرغانه في آمواء موم ۳ 


وقدوقع اسف من يدي آبي طلحة 3 ما مرن وم 


لاتا . زراجع : ۲۸۸۰ . اخرجه مسلم : ۱۸۱۱ ]. 


10 - دي یله پن سعید : حلا آبو سم 


ا 


عن هشام بن عروة » عن یه i‏ ۳ 


قالت کیرد هزم ® لیس 


مه له عليه : ي اد له رام : فرجعت أولاهم 
a‏ #م 


لت هي وآخراهم ٠‏ صر حتف قدا شوبایه 
ايسان قال : أي عبد الله ۾ آبي آبي # قال : قالت : 


وله ما جروا ی کل تال : + یدیشر الله 


۳ Peg fee ق پت‎ 


کم . قال عروة : وله ما رالت في حذيقة بقية خير 


راد 


e ی‎ 


۳ 


ا 


re r 


۴۶۶ کتاب المخازى 


تیر می‌بود و از آن‌جا می‌گذشت. آن حضرت 
او را می‌فرمود: «تیرها را به ابوطلحه بده.» و 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) سر بلند می کرد که 
کو ا حم و اوقا یه ار ی کت که 
پدر و مادرم فدایت» سر خود را بالا مکن تا 
تیری از تیرهای دشمن به تو نرسد و تا آن تیر 
به گردن من اصابت کند. نه گردن تو. و همانا 
عایشه بنت ابی بکر و ام"سلیم (مادر خود را) 
ديدم که دامنهای خویش را برچیده بودند و 
من پازیبهایشان را می‌دیدم که مشک اب بر 
پشت می‌کشیدند و در دهان مردم می‌ریختند» 
سپس برمی گشتند و مشکها را پر می‌کردند و 
باز می‌آمدند و در دهان قوم می‌ریختند و همانا 
دو و يا سه بار شمشیر از دست ابوطلحه افتاد. 
۵ - از هشام بن عروه. از پدرش روایت 
است که عایشه(رضی‌اله عنها) گفت: در روز 
آحد مشرکان منهزم شدند. ابلیس لعنه الل 
علیه فریاد برآورد که: ای بندگان خداء به 
دنبال خود توجه کنید آنانی که در جلو بودند 
برگشتند و با کسانی که در دنبال ایشان بودند 
در و ما بای ا ات داه 
جنگیدند.). خذیفه نگریست و دید که پدر وی 
یمان است (که در او آویخته‌اند) و گفت: ای 
بندگان خداء او پدر من است. او پدر من است. 
عایشه گفت: به خدا سوگند» مسلمانان از وی 
دست برنداشتند تا او را کشتند. خذیفه گفت 
خداوند آنها را (که ندانسته پدرم را کشتند) 


بیامرزد. عروه گفت: به خدا سوگند که پیوسته 


ت تا آنکه 
به خدای عروجل" پیوست. لفظ ‏ صرت که 


در حذیفه (باقيماندة خیبر وجود داشت 
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۳۶۷ کتاب المغازی 


خر مه 


۹- باب : قول الله قعالی : 
< إن النین تولوا منكم 


وم مرت ره 


1 َو قى اجان لت تلم یط یش تا 


سبوا اوق تا الک عنم ون له شور تلم 4 ران 
عمران: ١١؟]‏ , 


موم ۶ 


ESN‏ - حا عبدان : أخبرتا بوسر ء عن عفْمَان 


عر قآ م ا رد 


ابن موب قال : جاء ر جل حج ايت ؛ قرآی وا 
۳ تقال : من لاو فا شا 
ریش قال : من لیخ ؟ قالوا 0 
ٳئي سالك عن ٿيء ُي ؟ قال : اشد بحرمة هذا 
لت E‏ 

تح قال : تمه تیب خن بدر کلم نها ؟ قال : 
عم ن ده کم کلت مر شون 


ماهس سم خر و = ل في نیب 


شهدا ؟ قال دنم . قال : فک : قال آبن عم : تال 


یجي ا ت ہے ررر 4م 


لأخبرة ٤‏ ولان کل عم ساي عله“ آمافراره يوم 
ا کا 


جرج مه ند 


رم و 


ر رد و ا 


٤ E‏ واتار تعر ق له 


اي 5 وا وت 
رکرو م موس س هه جر کو 
مه عن یه لروان ‏ ا و گان أ رین 


~e e‏ میم و رز یم کر من و مرچ 


مک من علمَان بن عَمان لبه مگانه ¢ فعث عتمان 4 


آذه ا يخن ديدم به معنی دانستم از 


لفط بصیر» در کار است - لفط -و أبْصرّت” 


در مسن 


ند یعنی دیدم. - از چشم دید - گرفته شده. و 
گفته می‌شود: که الفاظ - بَضَوْتم -و ابصَرته 
یک معنی دارد. 


باب - ۱۹ فرموده خدای تعالی: 


در روزی که دو گروه (در احد) با هم رویاروی 
شدند. کسانی که از ميان شما به دشمن پشت 
کردند» در حقیقت جز آن نبود که به سبب 
کناه) حاصل کرده بودند 
طا نان وا بلق اند و قطعا فا از قان 


پاره‌ای از آنچه (از 


درگذشت. زیرا خدا آمرز کار بردبار است.» 
(آل عمران: ۱۵۵) 
۲ - از عثمان ابن مَوَهب روایت است که 
گفت: مردی آمد که حج کعبه کند. گروهی را 
دید که نشسته‌اند. گفت: این نشستگان کیانند؟ 
گفتند: مردم قریش‌اند. 
آن مرد گفت: این مرد پیر کیست؟ گفتند: ابن 
عمر است. نزد وی رفت و گفت: از تو چیزی 
می پرسم آیا پاسخ مرا می‌گویی؟ و سپس گفت: 
تو را به حرمت این خانه (کعبه) سوگند می‌دهم 
کا ی ات که عفان بن خنان در ووز اعا 
فرار کرد؟ ابن عمر گفت: آری. آن مرد گفت: 
آیا می‌دانی که وی در غزوه بدر غایب بود. و ` 
در آن حاضر نشد؟ ابن عمر گفت: آری. آن 
وی از بیّعه‌الرضوان 
تخلف کرد و در آن حاضر نشد؟ این عمر 
گفت: آری. آن مرد گفت: الله اکبر. ابن عمر 


مرد گفت: آیا می‌دانی که 
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هس ام عام چ ص کم هم مر و مر 
وکانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مَکء » ققال 
ےل رم وم ع مرن مر 


2 ایر جر ما ی م 
اللي غه بیده الیمتی : (هذه ید نان - فضرب با على 
ا ۳ ي “sp‏ 4 سر مر جه موم 
يده » فقال - هذه لعشمان ‏ . اذهب بها الان 


معلك.زراجع: ۰ 


۰ باب :¥ اذ تصعدون 
مره و جم میم 3 
ولا تلوون علی آحد 

F 


کا po‏ و 


لکیلا تحزنوا علی ما قانکم ولا ما آصابکم والله خب 
ہما تَمَلُونٌ 4 [ آل عمران : ۱۵۳] . 


eine Pa 4‏ 2 واي لے ا ع کی ر 
تصعدون : تلهیون صعد وصعد قوق ابیت : 


۴۳۶۸ 


کتاب المغازی 


گفت: بیا که تو را (از حقیقت آن) خبر دهم و 
آنچه را از من پرسیده‌ای به تو بیان کنم. ولیکن 
گریختن وی در روز آحد گواهی می‌دهم که 
تیه اه کر مه هو پل از بای کد 
است. و اماء غیبت وی در غزوة بد همانا دختر 
رسول‌الّه(صلی‌اللّه عليه وسلم) زن وی بود و او 
مریض بود و پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) به 
او گفته بوت «همانا تو را ثواب مزدی است که 
در بدر حاضر می‌شود و همچنان سهم غنیمت 
وی.» و اما غیبت وی از بیعه‌الرضوان همان 
اگر کسی نزد مردم مکه نسبت به عثمان بن 
عفان عزیزتر می‌بود آن حضرت او را عوض 
عثمان می‌فرستاد بنابراین عثمان را فرستاد. و 
بیعه الرضوان» پس از آنکه عثمان به مکه رقت 
واقع شد و پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) اشارت 
به دست راست خود کرد و گفت: «اين دست 
عثمان است و آن را بر دست چپ خود زد و 
گفت این بیعت از جانب عثمان است.» (سپس 
ابن عمر به آن مرد که از شام آمده بود) گفت: 


این معلومات را با خود ببر. 


باب - ۲۰ «یادکنید هنگامی را که در حال گریز 
از کوه بالا می‌رفتید و به هیچ کس توجه 
نمی کوددد؛ 


۱- در ماه ذی قعدة سال ششم هجری, پیامیر(صلی‌اثه علیه وسلم) با حدود 
هزار و پتجصد تن از یاران خود به قصد ادای عمره راهی مکه گردیدند» ولی 
در منطقهٌ خدیبیه مشرکین مکه مانح ورود ایشان شدند. آن حضرت عثمان 
بن عفان را تزد مردم مکه فرستاد و پیعام داد که به جنگ نیامده است و 
فقط قصد عمره دارد. چون عثمان تیامد و خبر کشته شدنش شایع شد. 
مسلمانان در زیر درختی یا آن حضرت بیعت کردند که تا دم مرگ خواهیم 
جنگید. سپس آیه نازل شد: «همانا خداوند از مّمنان راضی گردید آنگاه که 
در زیر درخت با تو بیعت کردند.» و این بیعت. بیعه الرضوان نامیده شد.» 
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3 


۷ ۰ خن مرو ین الد + حلا زیر ؛ دنا 


و ٍسحاق قال + سَمفت ان عازب رضي اله 
َه قال : : جل اي 9 على الرجالة وم اد لگ 


۳ 


ره و خر و 


نج »وش وا هزسی . داك : 3 دعوم 
الرسول في آرم ) . وراجع : ۳۰۳۹] 


باب : 3 ثم انل 
ناس نی طانتة منکم وطننا قد لصتم 
تشي تسه بون بالل َير احق ن الجاهلية ون هَل 
امن الا رمن شي ل الان ر كله له ون في 
لشهم ما لا دون لك ولون لو گان لتا من الاّر 
شي ما فا ها هل کو کشم في یونم لرا ير 


کب همقل إلى مس اجعهم ول الله ما في 


مورک وحن ما في فلکم له یم نات 


الصدور 6 زآل عمران : ۱۵4]. 


پس (خداوند) به سزای (این بی انضباطی) 
غمی بر غم‌تان افزود تا سرانجام بر آنچه از 
کف داده‌اید و برای آنچه که به شما رسیده 
است اندوهگین نشوید و خداوند از آن‌چه 
می کنید آگاه است.» (آل عمران: ۱۵۳) لفظ: 
تضْعدون که در آیه آمده است به معنی بالا 
می‌رفتید می‌باشد. چنان‌که: أَضْعَدٌ و صَعدّ فوق 
البیت - یعنی بر بالای خانه بالا رفت.۱ 

۷ - از زهیر روایت است که ابواسحاق 
گفت: : از برأ ب بن عازب(رضی الله عنهما) شنیده‌ام 
که می گفت: پیامبر(صلى الله عليه وسلم) در 
روز آحد تکاله این یر وش پیاده نظام امیر 
گردانید وآنها سکس خوردند و (مفهوم آیه) 
در همین ست «آنگاه که که پیامبر از پشت 


باب 


«سپس (خداوند) بعد از آن اندوه» آرامشی (به 
ود 6 ور وه هی ۶ بو 
که گروهی از شما را فراگرفت» و گروهی 
(تنها) در فکر جان خود بودند؛ و دربارة خداء 
گمانهای نارواء همچون کمانهای (دوران) 
جاهلیت می‌بردند. می‌گفتند: «آیا ما را در این 
کار اختیاری هست» بگو: سر رشتهة کارها 
(شکست با پیروزی) یکسر به دست خداست» 
آنان چیزی را در دلهایشان پوشیده می‌داشتند. 
که برای تو آشکار نمی کردند. می گفتند: «اگر 


۱- یعنی مجرد و مزید باب مذکور لازمی آست و متعدی نیست. 
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۲ ت و و ا 
۳۹ اا e E‏ ا ۳ 
سعید ۽ عن قادة ۽ عن آلس ؛ عن أبى طلْحَةّ رضي لله 
۳ کل 2 EES‏ نب 9 مت م 
عله قال : كنت فیمن تعشاه التعاس یوم احد ۰ حتی سقط 
یا ب و اس کو 


سيفي من يدي مرارا 1 سقط واخنه ويسةظط فاخده , 
[انظر : 4۵1۴ ]. 


۱- باب : < لیس لك 
۳2 4 ۰ ا ها مق 
من الامر شيء أو بتوب 
A Bg IAS ag‏ 
. لمي ر او کا 
قال حميد وثابت » عن انس : شح الي ك يوم 


۳ 


e-4‏ کو ٤ f 8 ۳ f‏ یر ‌ من ت‌ 
ده فقال : (گیف يقلح قوم جوا یم ۲ رلت : 


ص 


لیس کل من الامر شيء ) .(آل عمران : 1۲۸]. 


FV‏ کتاب المغازی 


ما را در این کار اختیاری بود» (و وعده پیامبر 
واقعیت داشت) در اینجا کشته نمی‌شدیم. بگو: 
«اگر شما در خانه‌های خود هم بودید. کسانی 
که کشته شدن بر آنان درشت خده قطعا زیا باق 
خود) به سوی قتلگاه‌های خویش می‌رفتند. و 
(اینها) برای این است که خداوند» آنچه را در 
دلهای شماست (در عمل) بیازماید؛ و آنچه را 
در قلبهای شماست. پاک گرداند و خدا به راز 
سینه‌ها (دلها) آگاه است.» (آل عمران: ع۱۵) بر 
۸ - خلیفه به ,من گفت۱ حدیت کرد 
یزید بن زرّیع از سعید از قتاده از انس از 
ابو طلحه(رضی الله عنه) که گفت: من در زمره 
کسانی بودم که در روز احد آنان را خواب 
سبک فرا گرفت» تا آنکه چند بار شمشیر از 
دستم افتاد. می‌افتاد و آن را می گرفتم» می‌افتاد 
و آن را می‌گرفتم. 


باب - ۲۱ «هیچ یک از این کارها در اختیار تو 
یا (خدا) بر آنان می‌بخشاید. یا عذابشان می‌کند؛ 
زیرا آنان ستمکاراند.» 

(آل عمران: ۱۲۸) 

حمید و ثابت از انس روایت کرده‌اند که گفت: 
شکست. و آن حضرت گفت: «چگونه رستگار 
می‌شوند قومی که سر پیامبر خود را شکستند.»۲ 
۱- حدیث ۴۰۶۸ را امام بخاری به لفظ - حدثنی و حدثتاء نیاورده بلکه به 
لفظ قال آورده یعنی هنگام مذاکره با خلیفه. از وی شنیده است. 

۲- آن حضرت در مورد کسانی که سر وی را شکسته بودند می‌اندیشيد و 


نسبت بدیشان نگران بود که شاید با ارتکاب چنین عملي رستگار نشوند و 
خداوند آنها را به اسلام درنیاورد. ولی خداوند آیه فرود آورد که تو در انديشة 
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۴۷۱ کتاب المغازی 


ص ء f e‏ 3 عم سم 
۹ - حدتنايحیم ندال السکمي ه آخرنا 


عبدالله امس » عن الزهري : حي سالم » 


ن بيه : هسم رسو الله 8 رقع راس من ريع 
مالک ال خرة من اج ول :للم اَن فا 


ج ر e‏ 


لاا راا ٠‏ : «سَمع الله لمن مه » 
ربا وك الحمد) . رل ال : ليس لا من الامر 


مر رو 


شيءَ e‏ - م کسن4 . ار 


. ] ۵۸ وانظر ئي الدغوات؛ باب‎ > BPE Hae fey: 


۴“ باب : 
نکر ام سلیط 


32 - حلا یحی بن بگیر : : حدقا اليس 8 


تون 7 عن ابن شهاب 6 وقال :هن أبي مالك : | 


ےا سر 
کم وم هه 5 تم وم 


شرف زره تنل 
وه وي و 


منت قبي مها مرط جید . ققال : آه بعض مسن 
خی س  e‏ 


a e‏ ون 


ل 


سول 4 » قال مر :انا گانت تفر تلعب 


یوم آحد . زراجع : ۲۸۸۱ ] 


و این آیه فرود آمد: «هیج یک 
اختیار تو نیست.» (آل عمران: ۱۲۸) 


از این کارها در 


کار هو ار ما ووایت اس که پذرش 
(ابن عمر) گفت: وی از رسولالله(صلی الله 
عليه وسلم) شنیده است که آنگاه که از رکوع 
رکعت آخر نماز صبح» سر خود را بلند می کرد 
می‌گفت: «بارالهاء بر فلان و فلان لعنت کن.» 
و این را پس از آن می‌گفت که گفته بود: 
«سمعاله لمن خمده رَبّنا و تک الخمدٌ» سپس 
خداوند نازل کرد: «هیچ یک از این کارها در 
اختیار تو نیست» تا «زیرا انان ستمکارند.» 

۰ - از حنظله بن 
که گفت: از سالم بن عبدالله شنیدم که می گفت: 
ورلا سای اف یه و بر مغر ازج 
أمیّه» و سيل بن عمرو و حارث بن هشام 
دعای (بد) می کرد. سپس نازل شد: «هیچ یک 
از این کارها در اختیار تو نیست » تا «زیرا انان 
ستمکارند). 


ابی سفیان روایت انیت 


باب - ۲۲ یاد ام سَلیط 


۱ - از این شهاب روایت است که تعلبه 
بن مالک کته غر بن حطاب( رض ال عنه) 
جامه‌ها را میان زنان اهل مدینه تقسیم کرد و از 
آن جامه‌هاء یک جامهٌ خوب باقی ماند. بعضی از 
کسانی که نزد وی بودند گفتند: ای امیرالمومنین 
وسلم) ده که نزد تو است. مرادشان ام کلئوم 
دختر علی بود.۱ عمر گفت: ام سلیط بدان 


آیشان مباش و همه چیز در دست من است. 
۱- ام کلئوم دختر علی(رضیاثه عنه) از بطن فاطمة زهرا(رضی‌اثه 
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VY‏ کتاب المغازی 


ا 


۳ باب قثل حمرَة بن 
عبدالمطب چ 


جعشر وو ا 


E‏ ا OS‏ : بن آبي 


۳ عن عب ال بن اقل » عن یمان پنسا 
اډ راي و م ۳ و 


تز قر عر مر تا EE‏ 
یالب عدين لالم قدا حص > قال لي 


یال عدي : هل کلت في وشي »له ن تل 
له وکا و شفر شک E‏ 
ساعن » نلا : ول في ظ ل قملره» كاله 
میت » قال : : تجا خی رقشا عا ر قاقر 
ان قال > وش 
وَخشي الا یه ورجلیه قال له :يا وخشي 
آنرشي ؟ قال : کلب کم قال پا 
أعلم أ ن يب خی وج رال لها آم5 قتال نت 
آيي العيص ا ترکتتال خلت نک فكت اسر 
ك حملت تن اقلا مح امه تا ای ؛ تلکائی 
فرت یقلت > قال : تکقف له عن وجهه م 
قال + ارت بل حن ؟ ال د عم ٠‏ نا حَمرهة قل 
طبن عدي بن ایرث قال ليمولاي جر 
بن مط للت خمزة ی انت حر قال : له 
أن رج الاس غام ین ین ۽ وین جبل بحيال آحد : 


یداه مسج پیات ایی 


سزاوارتر است. و امسَلیط از زنان انصار بود از 
آنانی که با رسول‌الله(صلی‌الله عليه وسلم) بیعت 
کرده بودند. عمر گفت: ام سَلیط در روز أحد 
مشکهای آب را برای ما به دوش می کشید. 


باب ۲۳ قتل حمزه 
بن عبدالمطلب(رضی‌الثه عنه) 


۲ - از سلیمان بن یسان از جعفر بن 
عرو بن ا فرع ورایت ات که کی 
e‏ 
حمزه u‏ سوال کنیم. ا 
در حمص سکونت داشت. سراغ او را گرفتیم 
خود نشسته است. وی بسان مشک سیاه پر از 
آب می‌نمود. ما رفتیم تا آنکه اندکی نزد وی 
را داد. 

جعفر می گوید: عبیدالله با دستار طوری سر 
خود را ب پیچیده بود که وحشی به جز جشمان 
و پاهای او را نمی‌دید. عبیدالله گفت: ۱ 
وحشی آیا مرا می‌شناسی؟ وحشی به سوی 
آنکه می‌دانم عدی بن خیار با زنی که ام قتال 
بنت ایی العیتص نامیده می شد ازدواج کرد و 
آن زن برای وی پسری در مکه زایید. و من 


عنها) بود که به همسری عمر(رضی‌اله عنه) در آمده بود و فرزندانی از 
عمر(رضی‌الله عنه) به دنیا آورد 
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و ی 


E‏ الاس إلى 
سوال > حرج سباع ققال : ل من مار > قال : 
جح ناتساب . ؛ مال : یاسباع » یا 
انار مقطعة الور » شاه الله سول ؟ 


رع 


قال : گم تمد له > ان گانس التامب ؛ قال ومنت 


الال لت آن 


ا رعو و a‏ 


ر تخت سوه »تلم نمی رعيته بحري ۽ 
جر کے ی م 


اها في که ّى رت من بين ورگ + قال : غکان 
+ ۶ 


ڏال لد بهء مرجم الاسر رجعت معهم > فَأقمت 


م ي کا ي 


تیگ E‏ ا 


وررو e‏ ر 


یهیج بهیج الرسل قال مزب اش 
سول له 2 فلس راني قال :ت وخشي» . 
لت تمه قال :و نت فتلت حمر . فلت : قد گان 


ب م 


من‌الأمرما یل ی ااب 
جع . قال : حرجت » قلما فض اض 


عر ار مل ای 


حرج سیم لکتاب , فلت : لاخرجن ای 
ی یلم لي له تفن به حمر » قال : « فجت مم 
.نام نع قال : فا رجل قائم في 

لَه جذار EEA‏ 1 تاتزالرآس ول 
رنه رت اها بين ديه کی رجا من ين 


ما امم 


کفیه. قال :رکب له رل من لا لصا فضَربه بالسيف 
على هاه . 

قال : قال کک تنل سلیماناپن 
9 ود E]‏ 


علی رای ا ا ونظر 
في الغازي ,یالب ۴ ] . 


یم رف 


۳۷۳ کتاب المغازی 


برای آن کودک زنی را در جستجو بودم که 
او را شیر بدهد. من ان کودک را برداشتم و با 
مادرش رفتم تا کودک را بهزنی دادم که او را 
شیر تشھد و چات که اعت اعا او 
4 زامان قر مب 

عبیدالله (دستار) از روی خود برداشت و سپس 
گفت: آیا از قتل حمزه ما را خبر می‌دهی؟ 
وحشی گفت: آری. همان س ه طعیمه بن 
گ بدر کشته بود. 
م به من گفت: اگر 
خمزه را به انتقام مرگ عموی من بکشی» تو 
را آزاد می کنم. وا گفت: آنگاه که مردم 
در سال عیتین (به قصد جنگ احد) برآمدند و 
عینین کوهی است در مقابل احد که میان آنء و 
اد وادیی است. من با مردم به نبرد برآمدم» و 


چون مردم برای جنگ صف بستند سباع برآمد 
و مبارز طلبید. حمزه بن عبدالمطلب به سوی 
وی برآمد و گفت: ای سباع ای پسر مادر 
مان ان تقد کر نان ابا با لا وس ن 
او(صلی‌الّه عليه وسلم) ستیز می‌کنی؟ و سپس 
بر وی حمله کرد و سباع را کشت. و چنان بود 
مانند که گذشته است (نابود شد). 

وحشی می‌گوید: من (به قصد کشتن) خمزه 
در زیر سنگی کمین گرفتم و چون حمزه به 
من نزدیک شد نیزه‌ام را به سوی وی پرتاب 
کردم و آن را در زیر ناف او نهادم تا از ميان 
رانهایش بیرون آمد و آن حربه باعث مرگ وی 
شد. هنگامی که مردم بازگشتند. من با ایشان 
بازگشتم و در مکه اقامت گزیدم تا آنکه اسلام 


۱- مادر سباع» زتی بود که زنان را ختنه می‌کرد. (تیسیر القاری) 
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۳۷۴ کتاب المغازی 


در آنجا گسترش یافت. سپس به طایف رفتم. 
آنگاد که مر دم طایف فرستادگانی به سوئ 
رسو ل الله( صلی الله عليه وسلم) می‌فر ستادند. 
من هم با ايشان راهی شدم تا آنکه نزد 
مرا دید» فرمود: «تو وحشی هستی؟» گفتم: 
آوک: فرمود: «تو حمزه را کشتی؟» گفتم: آنچه 
رخ داده است خبرش به تو رسیده ابیت 
فرمود: «ایا می‌توانی که روی خود را از من 
پنهان کنی.»۱ 

وحشی می گوید: بیرون آمدم. آنگاه که رسول‌اله 
(صلی الله عليه وسلم) وفات کرد و سره 
کذاب (در زمان خحلافت ابوبکر) خروج رف 
با خود گفتم: به جنگ مَمَیْلمه می‌روم تا شاید 
نمایم. ۱ 

ناگاه مردی را دیدم که در رخنة دیواری ایستاده 


و موی سرش پریشان است. نیزه‌ام را به سوی 


وی پرتاب کردم و آن را در ميان سینه‌اش فرو 
بردم تا آن‌که از میان شانه‌هایش بیرون آمد. 
سپس مردی از انصار به او حمله کرد و با 
شمشیر بر سر وی حواله کرد. عبدالله بن فضل 
که آنه مان بے او ما ی داد 
است که وی از عبدالله بن عمر شنیده است که 
می‌گفت: کنیزی بر بام خانه (که این حادثه را 


۱- چون وحشیء در جنگ احد حمزه عموی پیأمبر(صلی‌الله عليه وسلم) 
را کشته بو آن حضرت نخواست با دیدن وی آن واقعة ناگوار به یادش 
بیاید 

۲- مُسیلمه کذّاب در زمان خلاقت ابوبکر(رضی‌الله عنه) ادعای پیامیری 


کرده بود. 
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۳۷۵ کتاب المغازی 


۶6- باب : ما اصناب التّبی 
بماد ت 


9 ۲تل خا کن قت 


جر خر خر 
ماج مر مر و 


شیر إلی رتیه - اتد عضب الله علی رل له 
سول اله في سيل الل . [ أخرجه مسلم : ۱۷۹۳ ). 


e 


لامَوي ای نم عَن عرو ن ديثارء عن 
عکرمَة ی ن ابن عباس رضي اله عنهما قال :اشكر 


و و 


عضب الله على من له اَي ا في سيل اله اش 
شب الله علی قوم َو وجه يال هو e‏ 
f‏ 

۷۵ - حدقا 5 هن سید : دا قوب » عَن آيي 
عم 0 سیع وس وفو ماع بر 
سول له 2 تقال : ما واه يلا رف منک 


وق ا 


سل جرح سول الله لاق ومن گان پسکب الما 


و کي + ل مره 


ویمّا دووي » قال + گالت قاط لیا السّلام بشت 


ره وي خی مثو ا ها کر 


رول ال تفه ê‏ وعلي بن آبي طالب بسک المَاء 


8ّ 4 


بالمجن » ما رات قاطمَة أن الْمَاء لزید ول کر 
ف قطتةمن ۳ حصیر ۽ قأحرفتو ها ۳3 ۳ 
تشك الم وسرت رباع بود ویر 


و سرت البيضة على رأسه .زراجع : ۲٤۳‏ . آخرنجه ميلع : 
4[ 


دیده بود) گفت: وای : بر امیرالمومنین (مسیلمه) 


که او را غلام سیاهی کشت. 


باب - ۲۴ جراحاتی که پیامیر (صلی‌ال علیه ‏ 


وسلم) را در روز احد رسید. 


۳ - از همام روایت است که از ابو هريره 
عليه وسلم) فرمود: (خشم خحداوند بر قرمی 
که با پیامبرش چنین کردند - و اشارت به . 
دندان رباعی خود کرد - سخت می‌باشد. خشم 
خداوند بر مردی که او را رسول‌اللّه در راه خدا 
کشت سخت می‌باشد.» 

4 رای غکرمه ووایت انس که ین 
راه خدا کشته است» شخت می‌باشد» خشم 
2۰۷۵ از ابو حازم روایت است که وی از 
سهل بن سعد شنیده که هنگامی که از سهل 
دربارة جراحات رسو ل الله (صلی الله عليه وسلم) 
سال می‌شد. گفت: آگاه باش که به خدا 
و کسی وا که 2 


۱- ابو هریره و ابن عباس رضی اله عنهم که این دو حدیث زا روایت 
کرده‌انده خود در جنگ پدر و احد حاضر نبودند. باید از دیگر صحابه شنیژه 
باشند. کسی که سنگ وی به دندان آن حضرت اصابت کرد عتبه بن ابلی 
وقاص بود. و کسی را که پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) به دست خود در ریز 
احد کشت آبی بن خلف بود. 


بر آن آب می ریخت و بدانچه 
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خی ردن ملي : حا بو عاصم : 
غ مه 
دنا اين جریج » ٠‏ عن عرو بن ديار » عن رة » 
5 


عن ان عباس قال : اشک عضب الله لی من هي 


واش بالل علی من دی وجه رول الله 89 ری 
۰۷« 


- یاب : 3 النین 
استجابوا لله والرسول > 
[ ال عمران: ۱۷۲ ] 
GY‏ س حا مح :حلا ماو ¢ عن‌هشام. 


حن آي e‏ : ينجن 


مهم وتو شش 


۳13 Fie ~ 


گان یرال منهم : الزیر وآبو کر کم اب رو اه 
سا آصاب یوم اد ٠‏ لصف عله لش رکون » 
حاف آن یرجموا: قال + میب في [ثرهم». 


مر زا وق ۳ و 


ادب مهم سبعون رجلاً ۰ قال : گان فیهم آبویکر 


۳۷۶ کتاب المغازی 


درمان می‌شد. وی گفت: فاطمه علیها السلام 
دختر رسول‌الّه صلی‌اله(صلی‌ال عليه وسلم) 
جات با خت و عل بے ای ظالت 
در سپر خود بر آن آب می‌ریخت» و چون 
فاطمه دید که آب سودمند نیست به جز آن‌که 
خونریزی را زیاد می‌کند. پاره‌ای از بوریا گرفت 
و آن ر سوختاند.و بر زخم گذاشت. سپس 
خونریزی قطع شد. در آن روز دندان رباعی 
آن حضرت شکست و رخسار وی جراحت 
برداشت و سپر وی بر سرش شکست. 

- از عکرمه روایت است که این 
عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: خشم خداوند 
قو کے کا وع وا ناش ای کت ت 
است» و خشم خداوند بر کسی که روی 


رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) را خونین کرد 


I E 


باب - ۲۵ «کسانی که در نبرد آحد پس از آنکه 

زخم برداشته بودند دعوت خدا و پیامبر او را 
اجابت کردند.» 

(آل عمران: ۱۷۲) 


۷ از هشام از پدرش روایت است که 
عایشه(رضی الله عنها) گفت: آیةُ «کسانی که (در 
AEE‏ پس از آنکه زخم برداشته بودند. 
دعوت خدا و پیامبر (او را) اجابت کردند. برای 
کسانی از آنان که نیکی و پرهیزگاری کردند 
پاداشی بزرگ است.» 

عايشه به غروه گفت: ای پسر خواهر من این 
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که 
والزییر . [ اعوجه سلم : ۲۶۱۸ ۰ صر ] 


-٦‏ باب : من قتل 
E u pa‏ £ 
من المسلمين دوم احدٍ 
تشک ie a Foi‏ 
منهم مود ین را 
e2‏ و و و 
۳ 


اق ا چ ¢+ هل مر 


VA‏ - حلي عم وين علي : حلا معاد بن هشام 
قال : حدني بي ¢ عن ادو قال :مالم یامن ااه 
ارب ¢ انیت ۰ َو امه یلار 


قال فاد : : وتا سب مالك : هل متهم یوم 
اد سوت »وف وة ون »وم اه 
۹ : وان بر مو علی عد رسوا الله 
وتو نامه علی هد ايي بکر ومیل 
الاب . 5 


۳ 


٤‏ + والیمان ٤‏ وش بن 


ET 


۰۰۷۹ - حلا که بن سعید : اال ان 
شهاب ‏ دوشن نکب بن مالك جابی ن 
علض اله نها اف ار نک گان 
عبن رین من تیاه » في کوب واحد؛ ثم 


ول :وی ارا خا ران» . ئا شيره إلى أحد 


۷ کتاب المغازی 


جمله‌اند یعنی ژبی و ابوبکر.۱ هنگامی که 
رسو لا (صلی الله علیه وسلم) را رسید» آنچه 
در روز أحد رسید. مشرکان از جنگ با آن 
حضرت برگشتند. آن حضرت بیم از آن داشت 
که بار دیگر بازآیند و گفت: «کیست که از 
دنبال ایشان برود؟» و هفتاد مرد از مسلمانان 
را مأمور کرد که در آن جمله ابوبکر و زبیر 


کشته شدند. 


از آن جمله است: حمزهُ بن عدامطالبم تماق 
و انس بن ضر و مُضْعَّب بن عُمير. 

۸ - از مُعاذ بن هشام از پدرش روایت 
E‏ 
سراغ نداریم که بیشتر از انصار شهید شده باشند 
و خداوند در روز قیامت انصار را گرامی‌تر 
می‌دارد. قتاده گفته است: انس بن مالک ما را 
حدیث کرد: که در روز احدء از ایشان (یعنی از 
انصار) هفتاد تن و در روز بثر مَعونه هفتاد تن و 
روز یمامه هفتاد تن کشته شده‌اند. انس گفت: 
واقعة بئر معونه در زمان رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه 
وسلم) و واقعةً ان خلافت ابوبکر 
رخ داد که در آن مُسیلمۀ کذاب کشته شد. 
۸۹ - از ابن شهاب از عبدالرحمن بن 
کعب بن مالک روایت است که جابر بن 


عبدالّه(رضی الله عنه) او را حبر داده ات که: 


~١‏ غروه پسر زبیر أست و مادر وی آسماً دختر ابوپکر رضی الله عنه است. 
مراد از پدران» یکی زبیر است و دیگری پدربزرگ وی ابوبکر رضی الله 


عنةك. 
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مه في لخد ۰ وقال داش ید علی مولء یوم 


ليام . مر هم بدمانهم ۲۰ وم سل عنهم وک 


زر ا لم 


۳ راع : ۱۳۵۳ ] . 


~A‏ - وقال یلید عن شعبة ۽ ڪن ان المنگدر 
قال سمت این له فال : لمال آيي جلت 


يكي » کش بان وجه » > قعل آصخّاب اللي 


بني واب کمن : وقال : اي دا 


تبکیه- ا دما تیکیه - ما لت امه اجنحها 


مہ سے بے ر 


خی رفع [راجع : ٩۲46‏ . آخرجه مسلم : ۲٤۷۲‏ ] 


7 مس 


A‏ 0 خا محمد بن العلاء : دا بو اسم 4 ن 


Ey 

موسّی هب - ری - عَن اي 88 قال :هریت في 

رؤياي آني مُرَزت سب تاقطع مره » قانا وتا 
۾ مر مقر ۶ 


أصيب من اون ۹ یوم آحد ٤‏ کم هرزنه آخری فعاد 
َر کات 3 کج ی فرع 


بسن ۰ ریت فیابت) و للام 


مش 1 پچ جر 


۱ مومس زراجع : ۳۹۲۲ . آخرجه مسلم : ۲۲۷۲ ]. 


۳۷۸ ۱ کتاب المغازی 


همانا رسول‌ال(صلی ال علیه وسلم) از کشتکان 
احد» دو نفر را یکجا می‌کرد و در یک جامه 
کفن می‌نمود و سپس می گفت: «کدام یک از 
ایشان» قرآن را بیشتر فراگرفته است.» و چون 
یکی اه اکان آشاره مخ او را کر در 
قبر می‌گذاشت. و فرمود: «من در روز قیامت 
برایشان گواه هستم.» و سپس امر کرد که با 
خونهایشان دفن و نماز (جنازه) 
خوانده نشد و غسل داده نشدند.۱ 

۰- از شعبه روایت است که ابن مُنکدر 
گفت: از جابر بن عبدالله شنیدم که گفت: 
هنگامی که پدرم (در جنگ احد) کشته شد 
به گریستن آغاز کردم و جامه را از روی وی 
برداشتم. یاران پیامبر (صلی ال عليه وسلم) مرا 
از آن منع می‌کردند و پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «به وی گریه مکن - يا چرا به 
وی گریه می‌کنی؟ فرشتگان پیوسته با بال‌های 
خویش بر وی سایه می‌کنند تا (برای دفن) 
برداشته شود). 

۱ از ابوترده روایت است که ابوموسی ‏ 
رضی‌الله عنه گفته: - می پندارم- که پیامبر 
(صلی‌الْه علیه وسلم) گفته است: 

«در خواب دیدم که شمشیرم را حرکت می‌دهم 
و تيغ ان جدا شد و و آن نشانه چیزی بود که 
مسلمانان را در روز اد و ا 
را تکانی دیگر دادم. پس به همان حالت و 


۱- در مذاهب اربعهء در نماز جنازه بر شهید اختلاف است. به قول امام 
مالک و امام شافعی نماز جنازه بر شهید خوانده نشود. از امام احمد دو قول 
است که مختار عدم خواندن نماز است و به قولی در گزاردن نماز از جهت 
تعارض ادله مخیر است. نزد جنیفه نماز خواندن بر شهید واجب است و 
دلیل آن این است که روزی آن حضرت بیرون آمد و بر کشتگان احد نماز 


گزارد (تیسبیر |لقاری) 
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۴۷۹ کتاب المغازی 


۲ 6یا احمد ی پوس وتا ره : دیا 


الاعمش : » عن شقیق > عن خباب که قال : هاجرنامع 
اي ا تن اني وج الله .ویب جرا علی ال 
۳ تب » یل من اجره شین , گان 


جرج زر سر وج و oF‏ عر وم 


متهم مصعب پن سیر » فلع لد تلم رکذ امه 
کار یامه حرجت رجلا »و لي با 
رقاب 5 موا یاه 
جوا علی رجانه الذخر» - و قال : «أْمواعَلّی 
Ce‏ وم رع د ر 


رجاه من الاذخر) . وا من آینشت له مره فهو 
هدیا . [راجع : ۱۲۷۹ . آخرجه مسلم : ۹6۰ ]۰ 


بهتر از آن درآمد و آن نشانه فتح (مکه) بود که 
خداوند آن را میسر کرد و جمع آمدن مسلمانان 
بود و گاوی را در خواب دیدم. و انچه خدا 
ی که یر ت و ناه او اند که 
در روز اخد کشته شدند». 

۲و ا ار کی روات اسک که 
خباب رضی‌الله عنه گفت: 

با پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) همجرت کردیم و 
ما خشنودی خداوند را می‌جستیم. پس پاداش 
ٹا یر خا کف کے که ار ع کر کیک تا را 
دنیا) رفت و از پاداش (دنیوی) خود چیزی 
نخورد. از آن جمله است مُصعَب بن عمير 
که در روز اد کشته شد و به جز چادری 
او شود جا کاش که اک ا ان نس و 
وش توافت باهاغ او شرین بای یر 
پاهای او را می‌پوشاندیم» سر وی بیرون می‌آمد. 
پیامبر (صلی‌ه علیه وسلم) فرمود: 

«سر وی را بیوشانید و بر پاهای وی کاه اذخر 


ریز 3 
و از ما کسی است که میوه‌اش به پختگی رسید 
و آن را چید. 
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— ت کا ات شه ی 
صحیی البخاری ۴۸۰ کتاب المغازی 
۷- باب : باب - ۲۷ احد ما را دوست می‌دارد و ما آن را 
مر ې ید و 
قاله عباس بن سو حمید عن الس 5ھ 1 ۱ 
باس بن سنهل + من ای ۶ ا یاس بن ل از ابوحمید از پیمبر(صای اش 


2 ٍ 


نا ااا ره 
قال ھا جل بحا ولح وراجع : ۱۳۷۹ ۲۸۹۳ 
واخرجه مسلم :۵ یج اج مطولان واعرجه: ۱۳۹۴ 
پلفظ, إن أحدا ls‏ 

۰:۰۸ - حدقا هن بوس : أخبرتا مالك » ع 
عَنوو :موی اسب » عن آلس بن مالك نه ِ 
سول له 8 طل که نال ات سا 
وح الهم إن زرهيم رم مد » زي عرشت ما 


رد 


بین لابتیها » . [راجع ۳۷۱ ۷۸۹۳ آخرجه سام نک 
بلج ۹ )مطرلا] 


۵ - حدگني عرو بن خالد: دا الیت » ع 
یبن ابي حیب + ڪن آي له حن لب د آذالبي 

جرا » ی علی ال آشد سلاه على 
لت لیف ال إتي فرط لکم 
ون شهید علیگم » و واي لانظرالی حَوضي الا 
واي أغطيت قانيج تن الأزض آ نیع الازض » 
واي ول ما افلكم انه روا بدي » ولكني 
اف علیکم ان تاقوا نیا . [راجع : ۱۳4۶ . آخرجه 
فسلم : ۲۷۹۲ ]۰ 


عليه وسلم) روایت کرده اوت 
۳ - از قتاده» از انس(رضی‌الّه عنه) روایت 
کوهی است که ما را دوست می‌دارد و ما آن را 


دوست می‌داریم.» 


٤‏ - از مرو مولی الْطلب روایت است 
که انس بن مالک(رضی‌اله عنه) گفت: همانا 
در بازگشت از غزوة تبوک کوه احد بر 
رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) ظاهر شد. فرمود: 
این کوهی است که ما را دوست می‌دارد و ما 
آن را دوست می‌داریم بارالهه همانا ابراهیم 
مکه را حرام گردانید و همانا من ميان دو لابه 
(ستگستان) مدینه را حرام می‌گردانم.» 

۵ - از ابوالخیر روایت است که غقبه 
گفت: پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) روزی برآمد 
و بر شهدای احد نمازی گزارد که بر مرده 
می‌گزارند سپس از نماز برگشت و به سوی 
منبر رفت و گفت: «همانا من پیش روند شما 
هستم و من بر شما گواه می‌باشم و من همین 
اکنون به سوی حوض خود می‌نگرم و برای من 
کلیدهای گنجهای زمین» یا کلیدهای زمین داده 
شده است. به خدا سوگند از آن نمی‌ترسم که 
پس از من مشرک شوید ولیکن از آن می‌ترسم 
که در به دست اوردن مال دنیا باهم رقابت 
نمایید.» 
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۴۸۱ کتاب المغازی 


۸- باب : غزوة الرجیم. 


رحدیث عضل والمًارة وَعَاصم بن گابت وخیب 
وآصحابه . 


بن ی مر سره نم 


قال اب إسحاق : حا عاصم بن : نها بعد 


ر 


أحد . 


ا 


وس عن مر EEE‏ 
سین الي » عن آي هريره قال بت الي هه 


سنا :۰ سر عم اص بن تابت ٤‏ ورج 


عاصم نرب اسب :۰ کانطشو سی را این 


ی م نو 


لرا ۵ کے 3 ¢ ا چ رگ 


عنمان ومَکة ذ کروا لخي من هل يقال هم :لو 
لحان . وم ریب من مات رام » قاقتصوا نارهم 


ےچ ق ر 
ی اوا مازلا تلو » کوجدوافیه وی تمر تروهم 
امد ء تقالوا : هدار یارب »جوا ارم تی 


۳۹ و و وم ء 


وهم » قلا ای عاصم واصحابه جواالی قدقّد. 
وزج حاطو هم » كفالوا ؛ م ال لیات 

تشم لیا آن لا لمکم رجا ۰ کقال عاصم : ما 
ال هي ند کف ام ی .مهم 
حلاصم في مد ترا وقي طسب وی 
وجل ارخؤم لتد لكان کل اضلوش 


ess 


مهد وا لاق برلا ليم ۰ فلا کنو مل و 
راز دهم قرطرمم بها »تعل الا الذي 


و و 


+ ما ارال لد > قأپی أن اه 
وجوه على أن 7 ھک ê‏ 


کر ا قم يس اع 


تشن سرت ٤‏ کک رور ره 
ور ١‏ کنکت عنتهم سیر 0 ی إا وله 


سار موسنی مس بض بات ال ارت لح 


سے ی خی 


باب - ۲۸ غزوه الرّجیع و زغل, و ذکوان. و بثر 


معونه 


و حدیث عضل و القاره» و عاصم بن ثابت» 
و خبیب و یاران او. ابن اسحاق گفته است: 
حدیث کرد ما را عاصم بن عمر: این وقایع پس 
از جنگ احد رخ داده است. 
۲ - از ژهری» از عمرو بن ابی سفیان 
الثقفی روایت است که ابو هریره(رضی الله عنه) 
گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) سریه‌ای 
(دستة مسلح) برای اطلاع رسانی فرستاد و 
عاصم بن ثابت را بر آنان امیر گردانید و او جد 
مادری عاصم بن عمر بن خطاب است. ایشان 
راهی شدند تا آنکه بین عسفان و مکه رسیدند. 
خبر ایشان به قبیلة از هُذیل رسید که آن را 
نولخیان می‌گفتند. نزدیک به صد تیرانداز از 
آن قبیله در پی ایشان افتادند و (در مسیر راه) 
نشانه‌های ایشان را می‌جستند تا آنکه به محلی 
رسیدند که ایشان در آن فرود آمده بودنده در 
آنجا هستة خرماهایی یافتند که آنها با خود از 
مدینه توشه گرفته بودند. گفتند: این خرمای 
ت ایک دوبن ارا خی 
بدیشان رسیدند آنگاه که عاصم و همراهان 
وی از حرکت بیشتر بازماندنده به موضعی بلند 
پناه گرفتند» تعقیب کنندگان آمدند و ایشان را 
محاصره کردند و گفتند: با شما عهد و پیمان 
است که اگر به سوی ما فرود آیید» هیچ کسی 
شما را نکشیم. عاصم گفت: اما من به پیمان 
کافر فرود نمی‌آیم. بارالها؛ پیامبرت را از حال 
ما آگاه گردان. آنها بر ایشان تیراندازی کردند 
تا آنکه هفت نفر را به شمول عاصم کشتند. و 
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کارت قالت : فلت عَن صبي لي » ء قدرج یه حى 
آئاء َو عة على قَخنه لما ره كرت رة قرف ال 


مي وقي ده موی » قال : أن تتبن نا کت 
ان ال رن شهب » وگات تقول : مارایت اسي 


اس شب رسد 
مود مر وله ملق في الحديد » وما ان لا 
رف له رجا به من ارم وه .له 
ڌڪوني آصٽلي رکتین ۰ تم انضرف هم فال : تولاان 
ردا امي ج من التوت کف فا اومن سن س 
رین عند ال هو » ثم قال :لانم معت 


قال : 
م قال : 


و ۵ 


اقا ل 


ولسست أبالي حين ین أل مسلما 
على اي کو ال مامي 
ودللك في ذات الاله وان شا 


ي ا 


بار علی آومتال شلو مزع 


بعشت ریش إلى 
عاصم ليؤتوا بشيء من جسده رو € وگان صم تنل 
یم من خطمانهم و بر ê‏ تال علبه مل اة 


من‌الدیر » قح من لیم تلم واه علی 
شي». [راجع :۳۰ ۱۳۰ 


بء عم 


م کم له ین ارت کل ۽ وبعکت 


FAY‏ کتاب المغازی 


بقیۀ ایشان خبیب و زید و مردی دیگر را عهد و 
پیمان دادند. و چون به آنان عهد و پیمان دادند. 
به نزد ایشان فرود آمدند و هنگامی که ایشان 
را به چنگ آوردند. رشته‌های کمان خویش را 
گشودند و آنها را بدان بستند. 

مرد سومی که با ایشان بو گفت: این خیانت 
اول شما است و از رفتن با ایشان سرباز زد. او 
را بر زمین کشیدند و کوشیدند که‌او را با خود 
همراه گردانند ولی او این کار را نکرد. سپس 
او را کشتند و با خبیب و زید راهی شدند تا 
آنکه آنها را در مکه فروختند. بتوحارث بن 
عامر بن نوفل» خبیب را خریدند. که خییب» 
در روز جنگ بدر حارث را کشته بود. خبیب 
در نزد ایشان اسیر ماند تا آنکه به کشتن وی 
اتفاق کردند. 

خبیب» روزی از یکی از دختران حارث» تیغی 
را به عاریت گرفت تا بدان موی زیر ناف را 
بتراشد. دختر حارث گفته است: من از کودک 
خود غافل شدم. کودک به سوی خبیب رفت تا 
به نزدیک وی رسید و وی کودک را بر زانوی 
خود نشاند. چون خبیب را که (تیغ در دست 
داشت با کودک خود) دیدم» بیمناک و هراسان 
شدم» چنان هراسان شدم که خبیب حالت مرا 
دریافت در حالی که در دست وی تيغ بود. 
سپس گفت: می‌ترسی که او را بکشم؟ من 
چنین کاری نمی کنم» ان شاءالله. 

دختر حارث می‌گفت: من هرگز اسیری بهتر 
از خبیب ندیده‌ام. همانا او را ديدم که از 
خوشة انگور می‌خورد در حالی که در مکه در 


آن زمان میوه پیدا نمی‌شد در حالی که او در 
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FAY‏ کتاب المغازی 


۷ - حدتنا عبداللّه 


گ 


ت 


زنجیر آهنین در بند کشیده شده بود و آن انگور 
به‌جز روزیای که از سوی خدا به أو داده شده 
بود» چیزی دیگر نبود. او را از حرم مکه بیرون 
بردند تا به قتل برسانند. وی گفت: به من اجازه 
دهید تا دو رکعت نماز بگزارم. پس از نماز به 
سوی ایشان آمد و گفت: اگر ملاحظهة آن نبود 
که بر من گمان ترس از مرگ می‌کردید» بیشتر 
نماز می‌گزاردم. 

نخستین کسی که دو رکعت نماز را به وقت 
کشتن سنّت گردانید خبیب بود. و سپس گفت: 
بارالھاء مشرکان را یکی بعد از دیگری هلاک 
گردان و بعد گفت: 

باکی ندارم آنگاه که مسلمان کشته می‌شوم 
که در کدام پهلو مرگم در راه خدا صورت 
گیرد 

ان هرگ اع ری ات عدت و 
اگر بخواهد 

بر مفاصل اندامهای فروپاشیده‌ام برکت می‌دهد 
سپس مقبه بن حارث برخاست و نزد وی 
رفت و او را کشت. قریش (با شنیدن خبر مرگ 
عاصم) به سوی عاصم کسانی را فرستادند تا 
چیزی از جسد وی را بیاورند تا با آن عاصم 
را شناسایی کنند. زیرا عاصم در روز بدر یکی 
از بزرگان قریش را کشته بود. خداوند برای 
عاصم سایبانی از زنبور فرستاد و زنبورها جسد 
او را از شر فرستادگان ایشان ایمن داشتند و به 
چیزی از جسد وی قدرت نیافتند. 

۷ از سُفیان روایت است که عمرو گفت: 
ی از جابر شنید» است که می‌گفت: کسی که 
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۸۸ - حا ابو مح مر : دنا عبدالوارت 
عبدالعزیز , عن تسه قال : بع Ere‏ 


رجلالحَاجة » يقال ی زو بر 
ي سيم رطل دون عند یال لیا :یف مَعوة 


کار ی 


ال الق :ال کم ره : ما خن مجتاون في 
4 جه التي 4# » تلو ده مدع اي 4# هم هرا في 
لاله »لاتوت » وما كتفت . ٤‏ 

قال یز : : وسال رجل انس عن اقوت ت رز 


ا 


اروغ ؛ او عند تراغ من فان ؟ قال :لايل عند قراغ 
من القراءة . [راجع :۱۰۰۱۰ . آخرجه مسلم : ۷۷ : ساتلا 
وعذلث ی الإمارةء ۱4۷ ] . 


و رخ 


۸٩‏ اشنم : امش : تاا 
ن نس قال : فت ر سول له 38 ضوع 


دم یاه من الب . وراجع : ۱۰۰۱ . آحوجه مسلم : 
NYY‏ 


۳۸۴ کتاب المغازی 


خبیب را کشت ابوسروعه بود.۱ 

۸ - از عبدالعزیز روایت است که 
انس(رضی‌اللّه عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) هفتاد نفر را برای انجام کاری فرستاد 
و ایشان را قراء می‌نامیدند. دو گروه از 
قبایل بنی سیم و رغل و ذکوان در نزدیک 
چاهی که آن را بثر مه می‌گفتند برایشان 
پیش آمدند. فرستادگان گفتند. به خدا سوگند 
که ما به قصد آن نيامده‌ايم که شما را زیان 
پرسانیم» و همانا برای ما اجرای کاری می‌رویم 
که پیامبر(صلیاله علیه وسلم) ما را فرستاده 
است. آنها قراء (قاریان قرآن) را کشتند. 
پیامبر(صل یله علیه وسلم) برای یک ماه در 
نماز صبح برایشان دعای بد کرد و ما پیش 
از ان قنوت نمی‌خوانديم.۲ عبدالعزیز گفت: و 
فرح از این فوت از انش سوال کرد که اا 
بعد از رکوع یا هنگام فراغت از قرائت (پیش از 
رکوع) بوده است؟ انس گفت: نی» بلکه هنگام 
فراعت ان ف رات وه اسه: 

۹ - از هشام از قتاده روایت است که 
انس(رضی‌اله عنه) گفت: رسول‌الّه(صلی‌الّه 
علیه وسلم) برای یک ماه بعد از رکوع قنوت 
خواند در حالی که بر قبایلی از عرب دعای بد 
می‌کرد. 


۱- ابوسروعه» کنیت غقبه بن حارث است. و این حدیت در شمارة ۳۹۸۹ 
نیز آمده است. ولی در ذیل متن حدیث فوق شمارة ۳۰۳۵ نگاشته شده» 
که اشتباه است. 

۲- شاقعیه به استناد این حدیث در آخر نماز صبح قنوت می‌خوانند. حتیفیه 
این قنوت را نمی‌خوانند و سنت نمی‌دانند و می‌گویند که آن قتوت به طور 
موقت برای یک ماه بوده است و قنوت دائمی بعد از قرائت» پیش از رکوع 
بوده است. منقول است که باری امام شاقعی بر سر قبر امام ابوحتیفه آمد 
و نماز صبح را در آنجا گزارد ولی دعای قنوت نخواند. یارانش پرسیدند که 
چرا قتوت را ترک کردی؟ گفت از ابی حنیفه شرمم آمد که در مذهب وی 
قتوت در این وقت نیست. (تیسیر القاری) 
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خر 


£4 - حلي عبدالاعلى بن خاد : خنایزیدین 


نیع : دیا سید ¢ عن کتادة 4 ناس بن لك 
یت 


ان رعلا ان هي كيان e‏ استنوارسوه 


الله #علی َو قا امعم ۷ سین من الألْمار کنا 


2 ای شتفي تاھ کرو ةبهر 
م وم یه کر ۵ ما مرو 


ویص بل » حتی گائوا بب رمعون لوهم وغدروا 
بهم ؛ ١‏ تم اي قت نت هو في المبح على 
یه من اه عرب » علی رغل ار وي 
لان قال eS‏ 


لوا عقوم نلیتا رن ضي عتا وارضانا . 
وعن کتادة ¢ نی هن : نيال 
کت شرا في سل لدم على یه من یا 


ارب ¢ على رل ونر وي لحان . 
خر ص بر وج و وه 


راد له : حلا یرید بن زرم : حدا عي » عن 
اد حدتا انس : لوط این من الانصّ ار شلوا 


راتا : ابا . نوه . [ راجع :۱۰۰۱ احوجه مسلم : 
YY‏ كرا لاف وهو في الإمارة ‏ ۱:۲ 


۴۸۵ کتاب المغازی 


او سعید از قتاده روایت است که انس 
بن مالک(رضی‌الله عنه) گفت: قبایل رغل و 
کو او نو هزم از 
علیه وسلم) در برابر دشمنان خود کمک 
خواستند. آن حضرت هفتاد نفر از اتصار را 
به کمک‌شان فرستاد و ما این فرستادگان را 
(نسبت اشتغال‌شان به قرآن) در زمان حیات 
ایشان َراء می‌نامیدیم. آنها روز را به هیزم کشی 
می‌گذراندند و شب را نماز می‌گزاردند. تا آنکه 
به بئر مُعونه رسیدند که آنان ایشان را کشتند 
و با آنان خیانت کردند. این خبر که به پیامبر 
صلی‌الّه(صلی الله عليه وسلم) رسید. برای یک 
ماه قنوت خواند» و در نماز صبح بر قبایلی از 
قبایل عرب دعای بد کرد یعنی بر قبایل رعل 
و ذکوان و عُصَیّه و بنی لحیان. ۱ 
انس گفت: ما دربارة ایشان آیذ قرآن می‌خوانديم 
سپس تلاوت آن منسوخ شد که چنین بود: از 
جانب ما به قوم ما خبر برسانید که همانا ما 
پروردگار خویش را ملاقات کردیم و او از ما 
راضی گشت و ما را راضی ساخت. و روایت 
است از قتاده که انس بن مالک به او گفت: 
همانا پیامبر خدا(صلی اله عليه وسلم) برای یک 
ماه در نماز صبح قنوت خواند و بر قبایلی از 
قبایل عرب که رَعل و ذکوان و عَصَيّه و بنی 
لخیان‌اند دعای بد کرد. 

خلیفه (بن خیاط شيخ مولف) افزوده است که 
یرید بن زریع» از سعید, از قتاده, از انس روایت 
کرده که گفته است: همانا آن جماعت هفتاد تن 
از انصار بودند که در بثر مَعوّنه کشته شدند. 
مراد از قرآن (که مذکور شد) کتاب خداست. 
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لر ر بم 


4 - - اموس نیال ِِ من 


هه ك میا ۰ 
ویس امغر عام سل .خی گات 


e RE oe‏ ا چ غ 


خصال تقال : ینکن لاس ولي فلت : 
ون یت » او أغروك بافل ات بالف رآلف؟ 
قطن عامرني تام لان :کال ؛ که ایک ر. 
في يت امراة م نآل لان »اي برسي RE‏ 


ړک بے ار 


ظهر تسه ٤‏ قطن حرام او ام سیم ¢ وهورجل 
عر رج ۽ وَل من بني فان قال ؛ راقرا عنم 
ان آموني کم و لوني یشم مایم » نال : 
نيب سل سول اله 29 ۰ فجَعل یحدئبم 
وا إلى زجل ء واه من خَلفه قطن قال :هسام 


م4 ۲ هل 


اس - ی امه الم قال :له اک فزت : 
وز 0 ٠‏ لحق اج تلو ۳ 
e‏ 


َ‫ ت ی 


۳ اسا کی رل اي 
لحان وی این عصوا له سوه . [راجع : 


۱ وانظر فی اتود : باب 4٩‏ آخعرجیه عمسلنم : : ۱۷۷ و 
الإمارة : 4۷ ۱ مختصراً اعتلاف شديد ] . 


PAF‏ کتاب المغازی 


مانند حدیث مذکور. 

۱ - از همام از اسحق بن عبداله بن ابی 
طلحه روایت است که انس(رضی‌الّه عنه) 
گفت: همانا پیامبر(صلی‌الْه علیه وسلم) مامای 
(خالوی) انس (حرام) را که برادر ام لیم 
است به سرکردگی هفتاد سو ار اعزام کرد. و 
رئیس مشرکین» عامر ب بن الطفيلء > بود که ۳ 
آن حضرت) سه پيشنهاد کرده بود و گفته بود 
پادیه نشینان در فرمان تو باشند و شهرنشینان 
در فرمان من باشند. يا من جانشین تو باشم. 
یا با هزار و هزار تن از ی برد 
کنم. لیکن عامر که در خانة ام فلان بود دچار 
مرض طاعون شد و گفت: این غُده‌ای است 
تا ی 
مر ار وی در پشت اسپ خود مرد. 
ور وس 
بوده و مردی دیگر از قبیلۀ بنی فلان (به سوی 
مشرکین راهی شدند.) حرام (به همراه خود) 


گفت: نزدیک من بمان» تامن نزد ایشان بروم» 


اگر مشرکان به من امان دادند» شما نزدیک من 
باشید و اگر مرا بکشند شما نزد یاران خود 
بروید. سپس حرام به مشرکان گفت: آیا مرا 
امان می‌دهید که پیفام رسول‌اله(صلی‌اله عليه 
وسلم) را به شما برسانم. وی با ایشان سخن 
می گفت» که آنها به مردی اشارت کردند. وی 
از عقب او آمدو او را با نیزه زد همام (راوی 
حدیث) گفته است: می‌پندارم که چنین گفت: 
تا آنکه نیزه را از یک جانب وی به جانب 
دیگر گذراند. حرام گفت: الله اکبر به پروردگار 
کعبه که پیروز شدم. آن مرد هم به حرام ملحق 
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fe 4۹۲‏ ِ ارتخد ۳ له ا 
بن مالك که شرل اا ممل 6 وگان 


يت ط۴ 


له بوم رو قال : بلتم مکاح علی 


۰ میت مگ 


وجهه ورأسه 6 ثم قال : رت ورب لکَبّة . [راجع: 


9 : اخرجه مسلم : 1۷۷ بقطمة لإ ترد في هة الطریق » وهو في 


الزمارة : ۱۶۷ ]۰ ۲ 
۳- حلا ید ین سماعیل + حا آبوأْسَامة 
عن هشام » ٠‏ عن یه » » عن عا نة زضي ال قالت: 


# زوو بر 


اسان الي ویر في اروج حین اش عله 


الادی » قال للق . فتال یرهاط 


آن ون لك , گان سول الله يمول :اي لارجو 


A‏ وي 


رل ¢ . قالت : قانتظرة ابویک ناه سول الله 3 
ات وم را ,تاه قال :احرج من عنتلاه ‏ 


مرج اا ام 


تقال : راما هما ابتتاي » قال :شرت هک 
الذي یل . فمال اتید رسد 


هم 


عندي تا تاگان Ê‏ ری تاغلی ی 
# دان - وهي هرک نطلا ی ا 


E‏ + 3 مير و 


ار - وخو بور - ترا فيه » کان عامر بن فهيرة غلاما 
مدال نان تخب واه لا » وگائت 


FAY‏ کتاب المغازی 


شد. مشرکان همه را کشتند به جز از اغُرّج که 
بر سر کوهی بود. سپس خداوند بر ما (آیتی) 
قرو فرستاد که بعداً منسوخ التلاوه شد: همانا 
پروردگار خود راملاقات کردیم. وی از ما 
راضی گشت و ما را راضی ساخت. پس از 
آن پیامبر صلی| ال(صلی‌الّه عليه وسلم) بر 
رعل و ذکوان و بنی لخیان و عُسَیّه که خدا 
و رسول او را نافرمانی کرده بودند برای سی 
صبح دعای بد کرد. 

۲ - از ثمامه بن عدا بن انس روایت 
است که از انس بن مالک(رضی الله عنه) شنیده 
است که می‌گفت: آنگاه که حرام بن ملحان که 
مامای (خالوی) انس بود در بثر موه به نیز 
زده شد. از خون خویش بر روی و سر خود 
پاشید و سپس گفت: سوگند به پروردگار کعبه 
که پیروز شدم. 

۳ - از مشام. از پدرش روایت است که 
عایشه(رضی‌اله عنها) گفت: آنگاه که آزار 
مشرکان بر ابوبکر شدت گرفت. در بیرون 
آمدن از مکه از پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
اجازت خواست. ان حضرت فرمود: «منتظر 
باش» وی گفت: یا رسول‌الُه آیا امید داری 
که برایت اجازء (مهاجرت) داده شود؟ 
رسول‌الّه(صلی‌الّه علیه وسلم) می گفت: «همانا 
من بدان اميد می‌دارم» ابوبکر در انتظار وی ماند. 
سپس رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) روزی به 
هنگام چاشت نزد ابوبکر آمد و بر وی بانگ 
براورد که: «هرکس که نزد ت تو است او را بیرون 
کن.» ابوبکر گفت: فقط دو دختر من EON‏ 
حضرت فرمود: «ایا دانسته‌ای که برایم اجازهٌ 
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لابي بک تس تک بان علیهم ور یمبح 
ê yT‏ 


مرج خرج مما یناه حى تا امین فل 
لو و ر e2 k~‏ 


عامر بن فهيرة یوم بثر معرنة . 
وعن يي أْسَامَةً قال : قال هشام من عروة : قأخبرتي 


ken‏ و کو ي 


بي قال : کم لین يرمعو » وسر موه 
لضَمُري ء قال له امن الیل + ما متا وکا ۳ 


وم چم رچ ی رن 


کیل لا ظ 
هی لش کت ۳ 
اي یشم تام نال :هر امح اگم قد 
میا »مق سوام » الوا : رین آخیر 
اه بخواا با رضيتا نك وَضیت عا 
عنهم) واصیب بوذ فهم روب ألما ن لصللت 
ا او 


فسمي عروة به » مرن مرو سمي به مر Fi.‏ 
۱:۷۹ 


FAA‏ کتاب المغازی 


بیرون آمدن داده شده است»» ابوبکر گفت: یا 
رسول‌ال» من می‌خواهم همراه تو باشم. فرمود: 
«همراه باش» ابوبکر گفت: یا رسولالله» من دو 
شتر دارم که آنها را برای بیرون آمدن آماده 
بر 
عليه وسلم) داد و آن شتر - الجدعاء - بود. هر 
دوی آنها سوار شدند و راهی شنند تا آن که 
به غار رسیدند و آن غار در کوه ثور بود. سپس 
در آن غار پنهان شدند. 
عامر بن فُیره غلام عبدالله بن یل بن سَشْبره 
بود و عبداله برادر عايشه از جاتب 2 4 
و ابوبکر د 
بعد از چاشت می‌برد و قبل از چاشت ۳ 
و صبح زود که هنوز هوا تاریک بود نزد ایشان 
(به سوی غار) می‌رفت و هیچ یک از چوپانان 
از حالت وی آگاه نمی‌شد. آنگاه که آن حضرت 
و ابوبکر (از غار) برآمدند. عامر نیز همراه‌شان 
بیرون آمد و آن حضرت و ابوبکر به نوبت اورا 
بر پشت خود بر شتر سوار می‌کردند تا آنکه به 
مدینه رسیدند» ولی عامر بن فهیره در روز بثر 
معونه کشته شد. 
از ابو آسامه روایت است که گفت: هشام بن 
عروه گفت: پدرم مرا خبر داده و گفت: هنگامی 
و 
بن اميه صمری اسر شد. عامر بن فيل به 
شرو بن امه گفت: این کیست؟ و به یکی از 
کشتگان اشارت کرد. مرو بن مه به او گفت: 
اين عامر بن فُهَيره است. عامر بن طفیل گفت: 
همانا من او را دیدم که پس از کشته شدن په 


شتری شیردهنده داشت. عامر 


ا کا تشر 
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۴۸۹ کتاب المفازی 


4 -خقا محمد : أخرتا له : ارتا یمان 
المي » . عن ابي مجلز ی آنس فا قال :تاي 
دوع ها ۰ يذخو على رغل دون ول : 


و سک 


3 عصهة عصت 4 عَصّت الله سوه , تراجع : +۱ آخوجسد 


WY مسلم:‎ 


e 4%‏ : حدقا مالك + عن 


اد و 


قال: هل و بش 
بہار موه تلائین صیاحا 1 حی يدعو على ر رعل ولان : 


وعم عمت له سول ۸8 , قال آنسر : فألّل 
ال الى لتب في ین ن لوا - اصخاب بش َولة - 
رن رنه ی شخ ند : لوا تقد یار 
قرضي عنا ورَضیَا عة  .‏ راجع :۱۰۰۱ . تحرجه مسلم : 


. ۷۷ 


آسمان می‌نگریستم که میان او و ميان زمین 
است.۱ و سپس بر زمین نهاده شد. پس اؤ آڻ 
خبر مرگ ایشان به پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
رسید و آن حضرت خبر مذکور را اعلان کرد ` 
و گفت: «همانا یاران شما در (بئر معونه) کشته 
شدند و ایشان از پروردگار خویش خواستند 
و گفتند: بارالهاء برادران ما را از حال ما آگاه 
کن به آنچه ما از تو راضی شدیم و تو از ما 
راضی شدی. خداوند از حال ایشان خبر داد.» 
الصّلت که یکی 
از ایشان بود نیز کشته شد و بنابراین غروه 


در این روز عروه بن اسماء بن 


(بن زبیر) به نام او نام گذاری شد و مد (بن 
زبیر) به نام مُنذر (که در بثر معونه کشته شد) 
نام گذاری گردید.۲ 

۶ - از شلیمات از ابو محل روایت است که 
انس(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) برای یک ماه پس از رکوع قنوت خواند 
و بر رغل و ذکوان دعای بد کرد و می گفت: 
ا غار وا اب کی کد 
۵ - از مالک از اسحاق بن صدا بن ابی 
طلحه روایت است که انس بن مالک(رضی الله 
عنه) گفت: پیامبر(صلی‌ال علیه وسلم) بر 
کسانی که کشته بودند - یعنی یاران وی را - 
در بثر معونه» برای مدت سی صبح دعای بد 
کرد» آنگاه که بر قبایل رغل و لخیان دعای بد 
می کرد و می گفت: ی از خدا و رسول 
او سرکشی کردند.» انس گفت: خدای تعالی 
دربارءٌ کسانی که کشته شده بودند. - یعنی 


۱- فرشته او را بالا برد تا از نظر مشرکان پتهان بدارد. 
۲- نظر به طول مدتی که میان ولادت عروه بن زبیر و شهادت عُروه بن 
اسماً است. نام گذاری این عروه را به آن عروه» بعضا بعید دانسته‌اند. 
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۲۷ - دسا موی بسن اسماعیل : حا 
لاح : دک عاصم الا حول قال : سال انس 

مالك جه عن وت في الساه 2 قال : عم ۹ 
ان بل رگوع ره ال ا فان انا 


أخبرني عك لت ینت : قال :> کلب : نما ّت 
سول له ند روم را + ات تسا ال 


لهم الشراء 4 وهم نستیمون رجلا » إلى اس ی 5 


ع صق ۾ بیع بے ر KEY‏ : 


المشركينء یم رن رسو الله ك عهد لیم ۰ 
طهر ولا اين گان تیم وین رس اه عد 


قر 


نت سول الله 4بد الرگوع هدعو علییم . 
[راجع : ۱۰۰۱ أخرجه ملم : 1۷۷ باحعلاق ] . 


٩‏ - باب : غروة الْحَندق.. 
وهي الاحزاب 


و م هه لے م۳ و 


" قال موسی بن عقبة : گات في وال سل ریم ۳ 


اران تر مخونة - به پیامبر خود(رصلی‌الّه عليه 


می‌خواند تا آنکه بعد از آن» تلاوت آن منسوخ 
شد: قوم ما را آگاه کنید که ما پروردگار خویش 
را ملاقات کردیم 
راضی ساخت. 


. او از ما راضی شد و ما را 


۲ - از عبدالواحد روایت است که عاصم 
الاخوّل گفت: در مورد خواندن قنوت در نماز 
از انس بن مالک(رضی‌الله عنه) سوال کردیم 
گفت: آری» (قنوت در نماز توسط آن حضرت 
خوانده شده) گفتم: آیا پیش از رکوع بوده است 
یا بعد از رکوع؟ گفت: قبل از رکوع. گفتم: 
همانا فلان کس از تو به من خبر داده است که 
گفته بودی» بعد از رکوع بوده است. انس گفت: 
وی خطا کرده است. همانا رسول‌ال(صلی‌اله 
عليه وسلم) به مدت یک ماه قبل از رکوع 
قنوت خوانده است: ان حضرت مردمی را 
که ار اناده ی کد و فاد مرد ووا به 
سوی معی از مشرکین فرستاد و قبل بر آن میان 
آنها و رسولالله صلی‌الله(صلی‌الله عليه وسلم) 
پیمان (صلح) برقرار شده بود» سپس آنانی 
که میان ایشان و ميان رسول‌الّه(صلی‌اله عليه 
وسلم) پیمان بود پیمان خویش را شکستند. 
بنابراین رسول‌ال(صلی‌الّه عليه وسلم) برای 
یک ماه پس از رکوع بر ایشان دعای بد کرد. 


باب - ۲۹ غزوة خندق و آن غزوة احزاب است.۱ 


۱- جنگ خندق که به مناسبت اشتراک گروههایی از قبایل مشرک عرب» 
جنگ احزاب نیز نامیده شده است به أثر توطنة بهود سازمان یافت چنانکه 
شماری از رسای قوم بنی نضیر نزد مشرکین مکه رفتند و آنان را به جنگ 
با مسلمانان تحریک و تشویق کردند و در صورت بروز جنگ وعد هر نوع 
همکاری دادند. سپس آنان نزد ساثر قبال مشرک عرب رفتند و آنها را بر 
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۸ کتاب المغازی 


۷ - حدقا يعوب بن لراهیم + داد یی بن 
سعید » عن یله قال : بر ني نافم » )+ عن این مر 

رل مد کے ا و ۶# 
رضي الله عشهما : یسرم اد »ورین 
یی میم کا ا se‏ مل ي رر ات ۳ r‏ 
آریع عشرة سه » لم بجزه » وعرضه يوم الحندق» وهو 


ع کرم ا و ي 


ابن حمس عشرء سه قاجازه زراجع : .رجه 
مسلم: ۱۸۷۸ بزيادة فول تافع ) - 


۰۹۸ ۰ - خي يبه + دنا عبدالعزیز ء عن آبي 
حازم » E IE‏ : گام سول له 


8 مره بر ا e‏ اه rk‏ 1 


في لد . رهم یرون وحن تقل التاب 
علی اد > قال سول الل 8 :الل لا ع 2 عیش الا 


موم 


عيش لاخره ق ار للم اجرین والانصار » [ راجسع: 
۳۷۹۷ اج ملم Arf:‏ بلفظ افا ] . 


چهارم (هجرت) بوده است. 

۷ - از عبیدالل از نافع روایت است که 
ابن عمر(رضی‌الله عنهما) گفت: پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) در روز اد ابن عمر را ورانداز 
کرد در حالی که او پسری چهارده‌ساله بود 
و به وی اجازژ شرکت در جنگ نداد و در 
روز خندق او را ورانداز کرد در حالی که او 
پانزده‌ساله بود و او را اجازه داد که در جنگ 
شرکت تماید۱ ` 


غ وواک ات که که نا ا وی اد 


(صلی‌الّه عليه وسلم) در میان خندق بودیم و 
مسلمانان مشغول کندن بودند. و ما بر شانه‌های 
خویش خاک می‌بردیم» و رسول‌اله (صلی الله 

وسلم) گفت: بارالهه زندگی به جز 
زندگی آخرت نیست» پس انصار و مهاجرین 


ضد مسلماتان متحد ساختند تا آنکه تقریباً ده هزار نفر به سوی مدینه راهي 
شدند. پیامبر(صلی‌الثه علیه وسلم) که از ماجرا آگاه شد با مهاجرین و اتصار 
به مشوره نشست و سرانجام نظر سلمان فارسی را پذیرفت که گفته بود: 
در نزدیکی مدینه بر سر راه‌شان خندق حفر کنند تا از ورودشان به مدینه 
جلوگیری شود. آن حضرت و یاران وی از مدیته برآمدند و بر سر راشان 
به کندن خندق مشغول شدند و پس از چند روز با تحمل مشکلات زیاد 
توانستند کار خندق را به پایان برسانند. وقتی لشکر مشرکین این حالت را 
دیدند» در آنجا توقف کردند و چند تن از ایشان که قصد کردند از خندق 
بگذرند با مقاومت مسلمانان مواجه گشتند و کشته شدند. برای چند روز 
پیاپی میان طرفین تیراندازی صورت گرقت و شماری کشته و شهید شدند. 
خیی سر کردة بهود بنی نضیر به نزد قبیلة بنی قریظه رفت و ایشان را 
واداشت ت که پیمانی را که با مسلمانان بسته بودند نقض نمایند و با مشرکین 
مکه همکاری کنند. آنها مواد غذایی به مشرکین فرستادند و بد عهدی 
خویش را بر مسلمانان ثابت کردند. سپس خداوند در صفوف مشرکین رخنه 
افکند و بعد طوفان یاد بر ایشان نازل کرد که خیمه و خرگاه‌شان را برکند 
و واپس به سوی خانه‌های خویش برگشتند و بسیاری از لوازم و بار و بتة 
خود را در میدان رها کردند که به غنیمت مسلمانان درآمد. تاریخ این جنگ 
را سال چهارم و بعضاً سال پتجم هجرت ضبط کرده‌اند. 

-١‏ امام بخاری با استناد به این حدیث که میان جنگ خندق و أحد یک 
سال فرق است» تاریخ وقوع این جنگ را مورد عنایت قرار داده است. 
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+ و ور و رغه و 


2۹۹4۹ - دا عبدالله بن محمد : دنا معاوية بن 
عمرو : + ناسا ۰ عن مد : سمعت آنا چ 
۳۳ : مرج سول لک 4# إلى لتق .فان 
المهاجرون والانصاری یرون في غذاة باردة ۰ لمكن 
لهم عبید دیون لت لیم لما رای ما بهم من اتب 
الوم ۽ قال ؛ 
١‏ الهم إن الیش عيش الا خره 
فاغفر للانضار والمهاجره» 
و ی و مت 

على الجهاد ما بقیا آبدا 

[ راجع : ۲۸۳6 , آخرجه مسلم د فک ۱ 


۰ سحا آبومتمر: حا عدالوارت . هن 


و 


عبدالعزیز , عاس قال : جل امه اجرون 


رس مر هر ره حیرض 


والاتضار یض رود لتق حول السّیته .رون 
EEA ۲‏ ا 
رب ی ری 
e‏ مره ات و 
نحن الذين پایعوا محمد 
على الجهاد ما بقیتا آبدا 
۳ #۶ 6 و ر ِ : 
قال : يقول التي 188 » وهو جیهم : الم لا 
يرا إلا خیرالاخرة ار رل فيالانضار الوم جاع 
ا 2 او ي 
وهي بش في الق » ولا ريح من . جع : ۰۲۸۴6 
رجه ملم : ۸۵ باخلاف ] . 


۴۹۲ کتاب المغازى 


را مغفرت کن. 

4۹ از ابواسحاق» از حمید روایت است که 
گفت: از انس(رضی الله عنه) شنیدم که می گفت: 
رسول‌الله(صلی‌الله عليه وسلم) به سوی خندق 
رفت و دید که مهاجرین و انصار در ان بامداد 
سرد. حفر می‌کنند و ایشان غلامانی نداشتند 
که برایشان کار کنند و چون برایشان حالت 
رنج و گرسنگی را مشاهده کرد. گفت: بارالهاء 
همانا زندگی» زندگی آخرت است. پس انصار 
و مهاجرین را مغفرت کن و مسلمانان در پاسخ 
آن حضرت می‌گفتند: ما کسانی هستیم که با 
محمد بیعت کردیم» بر جهاد. هميشه مادامی 
که زنده هستیم. 


۰ _ از عبدالوارث. از عبدالعزیز روایت 
است که انس (رضی‌الّه عنه) گفت: مهاجرین 
و انصان مشغول کندن خحندق در اطراف مدینه 
بودند و بر پشت خویش خاک می‌بردند و 
کردیم. بر حهاد ‏ هميشه مادامی که زنده 
هستیم. و پیامبر (صلی الله عليه وسلم) در 
بایان ی گفت: مارلا کی سره 
جز نیکویی آخرت. پس بر انصار و مهاجرین 
فرگت بده.» (به ایشان به مقدار پری دو کف 
دست» جو آورده می شد و با روغن بو گرفته 
بخته می‌شد و در جلوی مردم نهاده می‌شد.)۲ 
۱- در ساتر تسخ بخاری عوض کلم جهاد - اسلام - آمده است. 

۲- حدیث ۴۱۰۰ بخش آخر آن» قسماً از چاپ افتاده است که ترجمة آن 
آورده شد و عبارت مکمل آن که با چندین نسخة بخاری مقابله شد چنین 


است: قال» یقول التبی(صلی‌افه عليه وسلم4 و هو جيم «للهم اه 
لاخیر إلاخير الاخرة. فبارک فى الانصار - و المهاجرة > كلمة مهاجرة -در 
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e ۳‏ 
خقالوا + هذه دهعت في الق » ققال U:‏ 
ازل ثم قام وه تتصلوب بجر ول لائ 2 آیام لا 
دوق دوق فاد الي المعو قرب نيال 


نماد کیب هيل . آوأهیم هلت - : پا سول الله .ادن 


لي إلى یت ؛ لت لامرآتي با 
ِ 


قالت : عندي شیر 


0. 


وعتاق تحت الاق ٤‏ > تن الشعير حتی جعلنا 
لحم في البرمة ۰ ثم : جفت اي ۶ EE‏ 
کت أن تلضح » ققلت : طم 


رم نم چ مر ی + بر 


لي » قم لت یا رسول الله ورج ل أو رجلان : قال : 
اگم هو . فذگرت له قال ۲١‏ گنیر طب j:‏ 


* مه در مر ره هه ر تس ۳ 
لها: لا تلزع البرمة > ولا احبر من التنور حتى آني » 


فقال : فوموا» . ام المهاجرون ر والالفتار .فاد 
على ام مرآنه فال: ویخلد اء بر لي 4# باه اجرین 


رجو عمج چم ۰ 


والالصار وس لت یتآ :مء 
ال +« دلوا ولا تضاغطوا» مل یرالیه 
مر Fee‏ ج ما مر بر هر جظ ونم 


ویجعل عليه الحم ویخمر یرم لور نادمه 
ورب لی آمخابه ثم نع فلم یکس ر لب 


هلي ها وأهدي 
إن الاس أصابتهم مَجَاعَة) . ر راع : ٠٠۷١‏ . أخرجه 


گان في لك بر دک شي 


ویفرف حى شبعوا ويقي بق فال 


مسلم: ۲۰۳۹ : باخلاف ] , 


۳ کتاب المغازی 


و مردم گرسنه بودند. و این خورش طعمی 
ناخوش داشت و دارای ی 
یی زیت وتان 
e‏ 
گفت: همانا ما در روز خندق زمین رامی‌کندیم» 
ناگاه به زمینی درشت و سخت روبرو شدیم. 
مردم نزد پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) رفتند و 
گفتند: این زمینی درشت و سخت است که در 
خندق بدان روبه‌رو شده‌ايم. آن حضرت فرمود: 
«من فرود می‌ایم.) ان حضرت ایستاد در حالی 
که سنگی به شکم آن حضرت بسته شده بود و 
سه روز گذشته بود که ما چیزی نخورده بودیم. 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) کلنگ را گرفت و 
زمین سخت و درشت را با ان کوبید و ان به 
صورت ریگزار یا خاک نرم درآمد. من گفتم: 
يا رسول‌اللّه مرا اجازه ده‌که به خانة خود بروم. 
سپس به زن خود گفتم: در پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) حالتی ديدم که تحمل کرده نمی‌توانم 
آیا (برای خوردن) چیزی داری؟ گفت: مقداری 
جو و بز ماده‌ای دارم. بز را ذبح کردم و جو را 
دستاس کردم تا آن که آن را در دیگ سنگی 
انداختم. سپس نزد پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) 
رفتم» آنگاه که خمیر نرم شده بود و دیگ سنگی 
بر اجاق بود و نزدیک بود که پخته شود. گفتم: 
اندکی غذا آماده کرده‌ام. پس برخیز یا رسول الل 
با یک یا دو نفر (که برویم غذا بخوریم) فرمود: 
«جه مقدار است؟» به او گفتم: فرمود: «بسیار 
است» خوب است.» فرمود: «به زن خود 
بگوی در را از دیگدان پرندار و نان را 


متن فوق نیست و این عبارت را نیز قاقد است: قال: یوء‌تون بملء کفی من 
الشعیر» قیصنع؛ لهم باهاله سنخه توضع بين بدی القوم. 
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۲~ خدگبي عَمرو بن علي : حدقا آبوعاصم : 
مراي و زه 


ارتا نله بن آيي سيان : اراسي نمیا قال: 
سمت مان له رضي ال هما قال : ٠‏ لاحر 
الق رابت بالتي 18 مما شدیدا ٠‏ نات إلى 
امرآتي قلت : هَل عند شي ؟ قالي رایت بر سول 
اله له مص شدید » أرجت إلي جر یه صاع من 


۳ او و جر 


شعير » ولا مه داجن ن كبحا » وطحت الشعبر» 
قرعت إلى راغي » ها في بر گم وت ای 
سول الله 48 قلت : : لا تفضحني بر سول اللہ 4 


نم جنه ساره , قلت ٣‏ یت 
ما وا امن شمیر گان ند € تال 
کي هنن و 


۶ سر‎ a 


۴۳۹۴ : کتاب المغازى 


از تنور نگیر تا آنکه من بیایم.» سپس فرمود: 
«برخیزید» مهاجرین و انصار ایستادند. چون 
جابر نزد زن خود آمد گفت: خدا بر تو رحم 
کند. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) با مهاجرین 
و ای و کشا فا ابا ودد موان 
رش گت را آن و پر که چم 
مقدار غذا است؟ گفتم: آری. 

آن حضرت فرمود: «در آیید و یکدیگر را 
مزاحمت نکنید.» آن حضرت نان را می‌شکست 
و گوشت را بر آن می‌نهاد و سر دیگ و سر 
تنور راء وقتی از آن چیزی می گرفت می‌پوشید 
و آن را به یاران خود می‌داده سپس گوشت 
دیگ برمی‌آورد و پیوسته نان را می‌شکست و 
گوشت را برمی‌آورد تا آنکه همه سیر شدند 
و چیزی باقی ماند. آنگاه» آن حضرت (به زن 
من) گفت: «اين را بخور و به دیگران بده همانا 
مردم را گرسنگی رسیده است.» 

۲ از حنظله بن ابی سفیان, از سعید بن‌میناء 
روایت است که جابر(رضی‌الله عنهما) گفت: 
آنگاه که خندق کنده شد در پیامبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) گرسنگی شدیدی احساس کردم. 
نزد زن خود برگشتم و گفتم: آیا چیزی (برای 
خوردن) داری؟ همانا در رسول‌ال(صلی‌اله 
علیه وسلم) گرسنگی شدیدی احساس کردم. 
وی انبانی نزد من آورد که در آن به مقدار یک 
صاع جو بود و ما بزغالة خانگی داشتیم آن را 
ذبح کردم و زن من. جو را دستاس کرد. وقتی 
من از کار فارغ شدم و او نیز فارغ شد. وی 
گوشت را ریزه کرد و در دیگ سنگی انداخت. 
سپس که خواستم نزد رسول‌الّه(صلی‌اله 
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م2 ر ۳ ۶ هرق هم میم و 
رول له 88 :« لاش نزن برمتکم » ولاتضبزن 


مر 


جک سی آجي» . قجفت وجاه رول له قم 
الاس حتی جفت امرآني » قفالت : ی وبلك فلت : 
دقعلت الذي لت فجتل انيه 
ور فم مد لی رت تن ول .ثم قال انم 
هي » وافتحي مرک ولا لاه 
رهم الف » سم بالل لد لوا حتی بر و 


وان تا نط کماهي 1 ان عجیتا لیخ گما هو 


ززاجع : ۳۰۷۰ . كرجه عسلم e:‏ 


رھ ر ۰ 


۴ ۶« - دي عتمان بن أي شي : حدقاعدة 1 عن 


۴۹۵ کتاب المغازی 


عليه وسلم) برگردم» زن من گفت: مرا نزد 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) و همراهان وی 
شرمنده مکن. 

من نزد آن حضرت آمدم و آهسته به وی 
گفتم: یا رسول‌الّه بزغالفمان را کشتیم و یک 
صاع جو که داشتیم دستاس کردیم. پس شما 
با چند تنی دیگر که همراه شمایند. بیایید. 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) بانگ براورد و 
گفت: «ای اهل خندق, همانا جاب غذایی پخته 
است» زود ببایید که برویم.» رسول‌الّه(صلی‌اله 
عليه وسلم) گفت: «دیگ خود را از دیگدان 
برندارید و خمیر خود را نپزید تا انکه من 
بيایم.» من به خانه آمدم و رسول‌الّه(صلی‌اله 
عليه وسلم) در حالی که در پیشروی مردم 
بو آمد. من وقتی نزد زن خود رفتم. زن من 
گفت: تو را خداء چنین و چنان کند (که با این 


غذای,,اندک کسان زیادی را آوردی) گفتم: هر 
آنچهگفته بودی» همان گونه عمل کردم. . زد من 
خمیر را براق آن حضرت آورد» آن حضرت از 


آب دهان بر آن انداخت و آن را برکت بخشید» 
سپس به سوی دیگ مان رفت و از آب دهان 
انکند و آن را برکت داد. سپس فرمود: «زنی 
نان پز را فراخوان تا در یختن مرا کمک کند. و 
از دیگ شما بیرون بیاورد و دیگ را از دیگدان 
فرو میاورید.» آنها هزار نفر بودند. به خدا 
سوگند می‌خورم که همه از آن غذا خوردند تا 
آنکه سیر شدند و برگشتند و دیگ ما همچنان 
می جوشید» چنان‌که بود و خمیر ما هنوز پخته 
می‌شده چنان‌که بود. 

۳ - از هشام» از پدرش روایت است که 
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هقام » عن آیبه » عن عانشة رضي اه مها : إذ 
جا وم من وم ومن اس منم و راعت بسا 
ی قالت : گان ال یوم 
ادق . ز اخرجه مسلم : ۲۰ 

14 - حلا ملم بن راهيم ی 
اٍسحاق . عن البراءنه قال : گان الي یل التراب 


مق مه ماگ ج 


ملق . خی توارط ول 


د الله کولا الما تب 
ولاتصدفتساولاصلشا 
انلس - ه لیب 


وت الافسداج مان لقا 
إذالالى قد بو عم 
إا آرادوا فة ایشا 1 


ورقع بها وت : يا یاه , [راجع :۹۸۳۹۰ . آخرجه 
مسلم : 16۰۳ بانجلاف ] . 


ê‏ وتا مسد : دنا یی بن‌سعید » عَن 
شعبة قال : حلي اگم » ٠‏ عن مجتاهد » عن ان عباس 
رضي اله تمعن اي #9 قال :صرت الصا 


هلت عاد بالدبور» ات :۱۰۳۵ . آخرجه مسئم : 
۰۰ 

3 - حي مدن مان وی 
ِ ِِ : دک e‏ : یي 


ا $ مر او 


یحدث ؛ قال مب ê‏ وق ر 


اوردق از :لي 


الل 23 ا ¢ نی وازی عني 


۳ ۳ ازرم و 
الا 2 بطه » وگان گنیر اشر : فسمحته و پرتچر 
کلت ا اء ور مو اب ر 


۳۹۶ کتاب المغازی 


عایشه(رضی‌الّه عنها) گفت: أيه «هنگامی که از 
بالای (سر) شما و از زیر (پای) شما آمدند و 
آنگاه که چشمها خیره شد و جانها به گلوگاه 
رسید.» (الاحزاب: ۱۰) در رابطه به روز خندق 
بوده است. 
٤‏ از شعبه» از ابو اسحاق روانت انت 
که برا(رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر( صلی الله علیه 
وسلم) در روز خندق خاک می‌برد» تا آنکه 
شکم وی را خاک پوشانیده بود یا گردآلود 
کرده بود و می‌گفت: به خداوند سوگند که اگر 
فضل خداوند نمی‌بود ما هدایت نمی‌يافتيم و 
نه صدقه می‌دادیم و نه نماز می‌گزاردیم. بشن 
بر ما آرامشی فرود آور و گامهای ما را آنگاه 
که با دشمن روبه‌رو شویم استوار کن. دشمنان 
همانا بر ما تمرد کردند. اگر فتنه‌انگیزی مرادشان 
باشد از آن می‌پرهيزيم. و آن حضرت با «بیْن 
ایینا» از آن می‌پرهیزیم» از آن می‌پرهيزیم» 
صدای خود را بلند کرد. 
۵ - از ماهد از اين عباس( رض الله عنه) 
روایت است که پیامبر(صلی‌ال عليه وسلم) 
فرمود: «من با باد صبا (که از شرق می‌وزد) 
نصرت داده شدم و قوم عاد با باد دبور (که از 
غرب می‌وزد) هلاک گردیدند. 
1 _ از یوسف روایت است که ابواسحاق 
گفت: از برا بن عازب شنیدم که حدیث می کرد 
و می‌گفت: در روز احزاب و خندق بود که 
رسولالله(صلی الله عليه وسلم) را دیدم که از 
خندق خاک حمل می‌کرد تا آنکه غبار آن, 
پوست شکم آن حضرت را از نظر من پنهان 
کرد. و آن حضرت پر موی بود و از آن حضرت 
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۲ ولاتصدتا ولا متا 
ss‏ 
وت الافنام ! ان لاقیتا 
رولگی دبعو علا ` 
إا أرادوافتتة ایا 


قال : م یمد صوته با خرها .[ راجع :۲۸۳۹ . آخرجه 


اا ا 


مسلم : ۱۸۰۴ بدون ذکر عبد 1 لله وقوله : رر وت الأقدام ....)) 


پم ترچ د رو 


1¥{ - نيعم ینبل : دا اند 


ن خدار نتن ۰ خرن تو مو ی ای 
ا ا ول 


التق 


سر 


2 ج 


معمر » عن اي a‏ ء عن ابن عم 


قال : وأخيرني ابن طاوس » ES‏ 
نان رل : لے لی خلس واوا شیش 


اه وء 


و ۳ : امن آمر الاس مرن e‏ 


الامرشيء . ققالت : الق یط :رای 
ان يکود في اياس عنم رقف تاش کف 


رم مرو ن 


مرن ناس طب ما قال : من گان پرید آن 


کلم في مان تلع قر » انحن اخق به من 


ومن آییه قال خیب ملل : قهلأَجتَهٌ؟ قال 


جر یج 3 


ا : قحالت وتي »تن ول ی بهذا 
لام من اتلك وبا على الم 2 قش ان 


ون کت 1 ق بسن ال لجع 0 وفك الدم ا ا ۱ 


و 9 4 


علي یر الا ۰ لکوت ما اعد له في انجنان . قال 


شنیدم که به کلمات ابن رواحه رجز می‌خواند 
و در حالی که خاک حمل می‌کرد» می‌گفت: اگر 
فضل خداوند نمی‌بود. ما هدایت نمی‌يافتيم. نه 
صدقه می‌دادیم و نه نماز می‌گزارديم. پس بر ما 
آرامشی فرود آور و گامهای ما را که با دشمن 
موجه شویم استوار کن. دشمنان مه همانا بر 
ما تمرد کردند اگر فتنه‌انگیزی مرادشان باشد. 
از آن می‌پرهيزيم. 

براء گفت: سپس آن حضرت به اخر کلمات 
مذکون آواز خود را دراز می‌کرد. 

۷ - از عبداللّه بن دینار روایت است که ابن 
عمر(رضی‌الّه عنهما) گفت: اولین روزی که (به 
جهاد) حاضر شدم روز جنگ خندق بود. 


۸- از مَعْمَر از زهری. از سالم» از ابن عمر 
روایت است که معمر گفت: از ابن طاوس» از 
عکرمه بن خالد روایت است که ابن عمر گفت: 
نزد (خواهر خود) حفصه رفتم» از گیسوهایش 
آب می‌چکید. گفتم: حالت مردم چنان است که 
می‌بیتی ۱ و از امارت چیزی نصیب من نشد. 

حفصه گفت: به اینها بپیوند که منتظر تو 
می‌باشند و می‌ترسم که با خود داری تو از 
پیوستن بدیشان, در میان انها جدایی پدید اید. 
حفصه ابن عمر را نگذاشت تا آنکه نزد ایشان 


(مخالفین معاویه) رفت. 


آنگاه که مردم (مخالفین معاویه) متفرق شدند 


۱-اين سخن ابن عمر در رابطه به امر خلافت و اختلاف بین علی(رضی اله 
عنه) و معاویه بود هرچند در پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری زمان آن» 
واقعة جنگ صفین گفته است ولی بخش آخر حدیث بیانگر آن است که این 
وقتی است که خلافت بر معاویه استقرار یافته است. یعنی پس از شهادت 
علی(رضی امه عنه) و صلح امام حسن(رضیاثه عنه) با وید 
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اق و 


£۹ - حدقا آبولیم : حا سفیان ء عن أي 
إسحاق » عن سيان ین صرد قال : قال : اي يوم 
لاحاب ۰ عزوم ولا فزوت6وطر : ۰( 


1 - حلي الله بن محمد : ایی ین 
دم + حدقا إسراتیل + سمفت آبا قول : سَمعت 
مان ردول : منم و سب 
ENE‏ تا 
تسیر آلیهم» . رر ۰14۱۰4 


معاویه به خطبه ایستاد و گفت: کسی که 
می‌خواهد در این مورد (خلافت من) سخنی 
بگوید باید سر خود را به ما بنماید. هر آینه 
ما (در امر خلافت) از او (اين عمر) و پدر او 
(عمر) سزاوارتريم. 

عبدالله بن عمر گفت: جامة اطراف کمر و 
پاهایم را گشودم (خود را آماده کردم) و قصد 
کردم که بگویم که: سزاوارتر بدین کار کسی 
SS‏ 
که کلمۀ بگویم که در میان 
جمعیت تفرقه پدید آورد و موجب خونریزی 
شود و به جز آنچه قصد من بود حمل شود 
(ولی خاموشی اختیار کردم) و به خاطر آوردم 
ثوابی را که خداوند (به حاطر صبر) در بهشت 
آماده کرده است. حبیب گفت: خودت را حفظ 
کردی و (از فتنه) دور نگهداشتی. محمود گفته 
ایت عدا کی و رها نش 
گیسوان حفصه) چنین روایت کرده ا و 
e‏ 

و ان از ای ساق روات ست 
که سلیمان بن صرد گفت: از پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) شنیدم که (پس از پایان) جنگ 
احزاب گفت: «ما با ایشان پیکار می‌کنيم و 
ایشان با ما پیکار نتوانند کرد.» 

۰ - از اسرائیل از ابواسحاق روایت است 
که سلیمان بن صرد گفت: از پیامیر(صلی‌الد 
عليه وسلم) شنیدم که هنگام دور شدن لشکر 
احزاب از وی گفت: «اکنون ما با ایشان پیکار 
می‌کنيم و ایشان نمی‌توانند با ما کار کنندء و 


ا و ترسیدم که 


۱- گویند مراد از آین گفتۀ ابن عمرء علی(رضی‌الله عنه) بوده که در آمر 
خلافت از وی سزاوارتر بوده است. 
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۴۹۹ کتاب المغازی 


۹ - عناق : خن رح : خطتامقام 
عن محمد عن عيدة ء ن عليه ‏ عن اي ۰8 
أ قال وم ملق را میم تق شم 
اء ما شقلوا عر ء 
ET‏ 

۲ - دا کي بن راهيم : حا هشام »۰ عَن 

يحي ۽ عن آيي‌سلمة » عن جابرین له : أن عموَ 


ہے کے کا کے رغص س کوج 


بن لطاب که اء يوم الخندق بعد ما عربت الشمس؛ 


اش . وقال سول ما کات 

ان اصلي » ی گادت امس آن تغرب . قال اي 

3 ا . رامع ال بلح 
وا للصلاة رتوضانا لها لها » فصلّی الْعصر یعدم غربت 
7 ۱ 


الشمس ات المثرب راجع : ۵۹5 آخرجه. 
مسلم : ۷۳۱ ].. 


کر کج ام 


۳ دنا محمد ب بن گثیر : آخبرتا سقيان ۰ عن ابن 
المنگدر تال + سمط ایو : قال شوه 
یوم لاحاب :من یت مشب راومه PIRE‏ 
آناء نم قال : (من ی ی الم . قال لیر :1 . 

کم قال : من ي ی بت الوم لر ۳۳۰ 


قال :ن لکل کي حواري وه حواري لیر . وراجع: 
YAY‏ . رجه ملم : ۴68 


مره کو 


€ ۱“ دا ق قتيبة بن هید : حا الک و 


صلاة الوسطى حشی عابت 


ما به سوی ایشان می‌رویم.» 

۱ _ از محمد از عبیده» از علی(رضی الله 
عنه)» از پیامپر(صلی‌الّه عليه وسلم) روایت 
است که: همانا ان حضرت در روز خندق 
گفت: «خداوند خانه‌ها و قبرهایشان را پر از 
آتش کند که ما را از نماز عصر بازداشتند تا 
آنکه آفتاب غروب کرد.» 

۲ - از یخی از ابوسلمه روایت است که 
جا ع ا کا سر ین 
خحطاب(رضی الله عنه) در روز جنگ خندق پس 
از غروب آفتاب آمد و در حالی که کفار قریش را 
دشنام می‌داد گفت: یا رسول‌اللهه من نتوانستم نماز 
(عصر) را بگزارم تا آنکه نزدیک بود که آفتاب 
غروب کند. پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
ابه خدا سوگند که من هم آن ۵ را نگزاردم.» ما با 
پیامبر(صلی ال عليه وسلم) به بُطحان فرود آمدیم و 
آن حضرت برای نماز وضو کرد و ما نیز برای نماز 


وضو کردیم سپ سپس نماز عصر را ي پس از غروب 
آفتاب گزارد. و پس از آن نماز مغرب(شام) را 
گزارد. 


۳ - از شُفیان, از ابن مُنکدر روایت است 
که گفت: از جابر شنیدم که می‌گفت: رسول‌الله 
(صلی‌اه علیه وسلم) در روز احزاب گفت: 
a ae‏ اب بسا 
بیاورد؟» زبیر گفت: من. سپس فرمود: «کیست 
که خبر گروه را به ما بیاورد؟» زبیر گفت: من. 
سپس قرمود: اکیست که خبر گروه را به ما 
بیاورد؟» زبیر گفت: من. سپس فرمود: همان هر 
پیامبری را حواری‌ای (یاری دهنده) بوده است 
و حواری من زبیر است. 
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۰ ۳ م ce‏ لاچ م ۶ 
اہن یی سعید 3 عن آبیه 1 عن آبي هروه وه ۹ آن رسول 
د ا 2 ا a‏ خر بر و 
الله 48 گان يمول : « لا له إلا الله وحده :6 أعز جنده ¢ 
e‏ سے مسر i‏ 


عر مم و چ 2 ام ق 
وتصرعبدة ؛ وعلب الاحزاب وخده قلا شيء بمده » 
[آخرجه مسلم : ۲۷۲۶ ] 


FE 


م ۽ ریم ٠‏ ایم O‏ ب 
4۵ دا محم ٤‏ آخبرنا الفزاري وعبدة » عن 
۰ض م" / 7 ےھ ا »د چ e‏ 
(سماعیل بن أيي حَالد قال : ممعت عَبداللّه بن يي أوقى 
e‏ ۳ ا ب ا e‏ 
رضي الله عنهما یول : دعا رسول الّه 48 على الاحزاب 
کال : «اللَهم من الاب ê‏ سريم الحساب ؛ ازم 
الاحزاب» للم اهزمیم رهم [ راجح TAA:‏ 
احرجه مسلم : ۲ع ۱۷ ] . 
1 - دا محمد بن مقائل : جرا عذال : 


جوري ا ر 


آخبرتا موسی بن عفبة عن شالم ونافع عن عبدالله 


1 کنر ۱ ون :و لا له الل 
وده لا شريك له : ل املكف » ول الحم وه علی 
کل شيء تدیر » آیبون تابون » خابدون ساجدون: 
لرا حامدون . صدق الله وعد وتصر ده » ورم 


الاحزاب وحده» . [ راجع : ۷۹۷ . اخرجه مسلم : ۰۱۳6۸ 


۰- باب : مرجع الذي 


ابو هریره(رضی‌الله عنه) گفت: همان 
رسول‌اللّه(صلی‌الّه عليه وسلم) می گفت: (هیچ 
معبودی بر حق نیست به جز خدای یکت که 
لشکر خود را سربلند گردانید و بندۀ خود را 
یاری رسانید و بر احزاب (کافران) به تنهایی 
پیروز آمد. پس بعد از خدا هیچ چیزی 


تست 


۵ - از اسماعیل بن ابی خالد روایت است 
که گفت: از عبدالله بن ابی اوفی(رضی‌اله 
عنهما) شنیدم که می‌گفت: رسول‌اله(صلی ال 
عليه وسلم) بر احزاب دعای بد کرد و گفت: 
بارالهاء تویی فرودآورندة کتاب و زود رس 
حساب» و شکست دهند؛ احزاب بارالها؛ آنها 
را شکست دهو بر زمین افکن.» 

-از موسی بن عُقّبه» از سالم و نافع روایت 
است که عبدالّه (ابن عمر)(رضی الله عنهما) 
گفت: هرگاه که رسولالله صلی الله( صلی الله 
علیه وسلم) از غزوه‌ای» یا از حج» یا از مره 
برمی گشت» به گفتن الله‌اکبر آغاز می کرد و سه 
بار می گفت» و سپس می گفت: «هیچ معبودی 
بر حق نیست به جز خداء یکتا است» او را 
ریک تسه او راست اشا ور وات 
ستایش» و او بر هر چیزی توانا است. ما 
بازگشت کننده‌ايم» به سوی او توبه کننده‌ايم» 
عبادت کننده‌ایم» سجده کننده‌ايم و پروردگار 
خود را ستایش کننده‌ايم. خداوند وعده‌اش را 


راست گردانید و بنده‌اش را یاری بخشید و 


۱ احزاب را به تنهایی شکست داد.» 


باب - ۳۰ بازکشت پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
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اه من الاحزاب. از جنگ احزاب 

ی ی و بیرون آمدن وی به سوی بنی قریظه و 

ك 


فی ع 


عن هشام 2 ا 


ارجم اي من الق » »وضع اسلاح 


و م ي 


رال تاه جبریل علب السام ء قال : قدوضعت 


سے رهق ر و ع و 


استلاح؟ وال ما واه تارج ایهم . قال :۰ «قالی 


أ ینْ» . قال : هاهتا » واشاز إلى بني فرط فرح 
اي 8 هم . راجع : 6٩۳‏ .رجه مسلم : ۲۷1۹ مطرلاً]. 


و 


1A‏ - لک موستی : حا جریرین حازم : :عن 
حمید ب هلال وم 3 لطر ای لار 


ار إلى بني فرط 


ا ا 

۷ - از هشام» از پدرش روایت است که عايشه 
(رضی ال عنها) گفت: آنگاه که پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) از جنگ خندق برگشت و سلاح بر 
زمین نهاد و غسل کرد جبرئیل علیه‌السلام نزدش 
آمد و گفت: هماناء تو سلاح بر زمین گذاشتی و 
به خدا سوگند ما سلاح بر زمین نگذاشتيم. پس 
به سوی انها بیرون ای» ان حضرت فرمود: «به 
سوی کجا؟» جبرثیل گفت: بدین سو و به سوی 
بنی قربظه اشارت کرد. سپس پیامبر (صلی له عليه 
ا 

۸ - از حمید بن هلال روایت است که 
انس(رضی‌الله عنه) گفت: گویی همین اکنون 
به سوی گرد و غباری می‌نگرم که در کوچۀ 
بنی غنم به هوا برخاسته است که از اثر 
موکب جبرئیل صلواتالله علیه هنگام رفتن 


۱- بهود بنی قریظه با آنکه با مسلمانان پیمان بسته بودند. در جریان 
جنگ احزاب پیمان شکنی کردند و به گروههای مشرکین که با مسلمانان 
در جنگ بودنده کمک می‌کردند. مسلمانان پس از پایان جنگ احزاب» 
منطقة بنی قریظه را در محاصره گرفتند و میعاد این محاصره را از ده روز 
تا ۲۵ روز روایت کرده‌اند. کعب بن اسد» رئیس بنی قریظه به قوم خود سه 
نظر آرائه داشت: یکی اينکه اسلام را قبول کنند تا جان و مال خویش را 
در آمان داشته باشند» دیگر اینکه زنان و فرزندان خود را به دست خویش 
به قتل رسانند و بعد با مسلمانان پیکار کنند. و سوم آینکه در روز شنبه 
که مسلمانان از جنگ ایشان غافل‌اند بر آنها حمله کنند. آنها هیچ یک 
از اين نظرات را قبول نکردند. بتایراین چارۀ نداشتند جز آنکه به حکم 
پیامبر(صلیاثهعلیهوسلم) تن در دهند. سپس از آن حضرت واناد که 
یکی از هم پیمانان‌شان به نام ایولبابه را نزد ایشان بفرستد. آن حضرت 
یولبایه را فرستاد. زنان و کودکان نزد ابولبابه گریستند و او را رقت آمد و 
با اشارة دست به حلقوم خود به ایشان فهماند که اگر به حکم آن حضرت 
گردن نهند. گردن زده خواهند شد. آنان خود را تسلیم کردند. مردان‌شان 
زندانی شدند. انصار که از قوم اوس بودند از آن حضرت خواستند که در 
مورد آسیران نیکی شود. آن حضرت حکمیت را به سعد بن معاذ سپردند و 
قوم اوس رضایت دادند. وی چتین حکمیت کرد که مردان‌شان کشته شوند 
و زنان‌شان اسیر گردند و چتان شد. 
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قریظه پدید آمده است. 
4 - دا دال محمد ین ماه :حر ۱۱۹ -از جویریه بن اسماء از نافع روایت 


جو ناسا هن تفع » نان عمرَوضي فا 
عنْهما قال : قال : اي يوم لاخزاب ۰ایصلین 


مہ # م ااا 


حد لصو الا في بني فریظ» اور شم الم عص 


: لا ملي حت تیا وقال 
بعضهم : بل تصلي »کم یرد تلف . کل دی 


ی 


قلم یف واحدا میم . [ راجسع :۹8۷ آخرجه 
مسلم:۱۷۷۰ بلفظ الظهر ] . 


. حدشا ابن آبي الاسود : حامر‎ - “f 
» وخدگي عَلیقة : دا مت ان : سمفت بي‎ 


عن لس قال : ناجل تج لم 8 
شلات حى اتح فرط اضر ون أهلي أمروني 
ني ابي 89 تساه الذي کائااعط وه رت ۰ 
E ۶ E EL‏ 
جات الوب في عنقي تول : گلا والُذي لاله لاهو 
ینکیم تدای ,ار کماقالت : ولي 8 


يمول :ولك گذا» . وقول : گلا والله ‏ حتی آعطاها - 


ا فصرم ج فو 


رل ۳ » ما قال + [راجع:۰ ۰۲۱۴ 
أخرجه مسلم : [YY‏ 


است که ابن عمر (رضی‌الله عنهما) گفت: پیامیر 
(صلی‌الله علیه وسلم) در روز احزاب گفت: 
کسی نماز عصر را نگزارد مگر در بنی قریظه. 
تماق غصر بر بق از فسلماتان فر هسیر واه فا 
رسید. برخی گفتند: نماز نمی‌گزاريم تا به بنی 
قریظه برسیم و بعضی دیگر گفتند: بلکه نماز 
می‌گزاريم» آن حضرت از ما نخواسته که نماز 
نگزاریم. سپس این مسئله به پیامبر(صلی‌ال 
عليه وسلم) یاد شد» آن حضرت هیچ یک از 
این دو گروه را ملامت نکرد. 

۶۰ - از مُعتمره از پدرش روایت است که 
انس(رضی‌الّه عنه) گفت: مردانی (از انصار) 
درختان خرمای خویش را برای پیامبر(صلی اله 
علیه وسلم) می‌دادند تا آنکه بنی قریظه و بنی 
نضیر فتح گردید و اهل خانه‌ام مرا گفتند که 
نزد پیامبر صلی‌الّه(صلی‌اله عليه وسلم) بروم و 
از وی بخواهم که (درختان خرمایی را که به او 
ی همه ان راو یا کے از ان پا نس 
بدهد. و همانا پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم)» آن 
را به ام يمن داده بود. ام يمن (که از قصد من 
خبر شد) آمد و جامه‌ای را در گردن من افکند 
و می‌گفت: نی» سوگند به ذاتی که جز وی 
خدایی نیست که آن حضرت (درختان را) په 
شما نمی‌دهد و آن را به من داده است یا چنانکه 
گفته است. و پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) به ام 
یمن می گفت: «به تو این قدر می‌دهم» (درختان 
را پس بده) و ام ايِمّن می‌گفت: نی به خدا تا 
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صحیح‌الیخاری 


۳ کتاب المغازی 


راو وج مد 


4 ی بن بش : حدشاغلدر : حدقا 
شمه ۽ عن سعد قال : سمط ام قال + سمعت أا 
سبد لري یشو : رل أل رل على حکم 
سعدن عاذ » قار سل اي 8# إلى سعد انی علی 


يچر 


Tt‏ :وای 


سیک » او خیرکم» . فقال قال :«مولاء توا علی 
حکْمل» ۳ 6 ويي فرارم ‏ 
قال :وت بحم له » وس قال : « بحم 


الْمَلْ). زراجع : ۳۰6۳ . احرجه مسلم : ۱۷۹۸ ]. 


I:‏ - حدنا زگریابن یی : یا نله بن 


مر + حدقا هتام ٠‏ عن أييه » عن عَالشة رضي الله عن 


نے ب کر با 


۹ : آصیب یلق »رل من رْش. 


رم هر وم وم 


تال آه: : حبان بن له » ماه في الاحل » فرب 
الي 18 یم یم يسنج وه من قريب » لا جع 
سول الله من الق و وضع السلاح واعسَل » قاتا 
جبريل عليه للم یضرا من ابا ال کد 
٠ e‏ وال سا وه اخرج هم .قال 
ابي 3 :قاين قاشار الی يني فريظة اهم 
رسو الله 89 تلا علی سمه :فلکم إلى ده 
قال : تنگم نیم نامه واشنتی 


A ےم‎ ۵ 


a 


کواب ای مس 


الشساء والذ ری ۰ وان 


قال مشام : + قأخبر 


۰ 


آن‌که آن حضرت (عوض آن را) به وی داد - 
می‌پندارم که انس گفت: ده چند آن را به وی 
داد یا چنانکه گفت. 

۱ _ از ابوامامه روایت است که ابوسعید 
خدری رضی‌الله عنه گفت: مردم بنی قریظه به 
قبول حکمیت سعد بن معاذ (از قلعة خویش) 
فرود آمدند. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) به 
عقب سعد فرستاد و او سوار بر خری آمد و 
آنگاه که نزدیک مسجد رسید» آن حضرت به 
انصار گفت: «به سوی سالار خویش پا بهترین 
خویش برخیزید.»۱ آن حضرت به سعد گفت: 
«اینها (بنی نضیر) به قبول حکمیت تو فرود 
آمده‌اند.» سعد گفت: جنگاوران شان را بکش 
و زن و فرزندشان را اسیر بگیر. آن حضرت 
فرمود: «بر وفق حکم خداء حکم کردی» یا 
شاید چنین فرمود: «به حکم ملک». 

۲۳ - از هشام. از پدرش روایت است که 
عایشه (رضی‌اله عنها) گفت: سعد در روز 
خندق زخمی شد و کسی او را از قریش به تیر 
زد که حبّان بن عرقه نامیده می‌شد و تیر را بر 


رگ بازوی وی زده بود. پیامبر (صلی اه عليه 


وسلم) برای او در مسجد خیمه زده بود تا او 
را از نزدیک عیادت کند و آن‌گاه که رسول‌الله 
(صلی‌الله علیه و سلم) از جنگ خندق برگشت؛ 
سلاح بر زمین نهاد و غسل کرد سپس جبرنیل 
علیه‌السلام در حالی که سر خود را از غبار 
می‌افشاند؛ نزد آن حضرت آمد و گفت همانا تو 
سلاح بر زمین نهادی و به خدا سوگند که من 


۱- جمعی همین حدیث را برای تعظیم کردن بزرگان حجت می‌آورند و این 
سند تمام نیست. و این فرمودة آن حضرت برای آن یود که سعد زخمی یود 
و مردم برای کمک او که از خر پایین شود مأمور شدند که برخیزند (تیسیر 
القاری» پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری) 
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صحیح‌الیخاری ده کتاب المغازى 
قال : لیم نت نک | تدش أحد احب اي آن تنهادم» به سوی ایشان بیرون آی. پیامبر(صلی الله 


کک € من قوم وا سوت 4# وخرجو 


خر کی تشر و و 


فك قاي اظ ٤ EY AS E‏ ان 
گی خب لی کات ¢ تی اجاممُم 


فيك » ان کنت و منت ارب قاجرها وال موتتي 

۳4 ا و ترا هو ¢ 

فیا امجرت من لبه » » فلم برعهم » وقي المسجد 

مه سم لاح ۰ و 

خيمة من بني غقار ۰ | لا الم سيل هم + فقالوا e‏ 
ا 


الحمة اي تام کم ؟ 55 سعدايخدو 


و ووي 


جرح دما » مات مان رس :۱۳ اعرجه سم : 
۶ ]. 


e چ‎ re Fag Ere 


2۱۳۳ - حق الجاع بن مال : أخبرنا شحبة قال : 


آخبرني عدي : سمح لهج قال : قال الي ا 


و 


لحسان اهجهم - آوماجهم - وجبریل مک » . 
(راجع: f9‏ , اجه سبلم : ۷ ]ء 


عليه وسلم) گفت: «به کجا؟» جبرئیل به سوی 
بنی قریظه اشارت نمود. رسول خدا (صلى الله 
علیه وسلم نزدشان آمد (و آنها را محاصره کرد) 
و آنها به حکم آن حضرت فرود آمدند. ولی آن 
حضرت حکمیت را به سعد سپرد. 

سعد گفت: همانا من دربار؛ ایشان حکم می کنم: 
جنگاوران‌شان کشته شوند و زنان و فرزندان‌شان به 
اسارت گرفته شوند و اموال‌شان (میان مسلمانان) 
تقسیم شود. هشام گفت: پدرم از عايشه روایت 
کرده که سعد گفت: باراله؛ همانا تو خود می‌دانی 
که نزد من دوست داشتنی‌تر از آن فیست: که در 
راه تو جهاد کنم. در برابر آن قومی که رسول تو 
را تکذیب کرد و او را بیرون راندند. بارالهل 
و آنها (مشرکین قریش) 
جنگ را پایان دادی. پس اگر از جنگ با قریش 
چیزی مانده باشد. مرا برای جهاد (زنده) نگهدار 
تا آنکه با ایشان در راه تو جهاد کنم و اگر جنگ 


من می‌پندارم که ميان ما 


را پایان دادی» پس زخم مرا بازگردان. و این 
جراحت را سیب مرگ من گردان. سپس خون از 
سر و سینه‌اش جاری شد و اهل مسجد را بیمناک 
نساخت در حالی که در مسجد خیمه‌ای از بتی 
غفار بوده مگر آن که خون به سوی ایشان جریان 
یافت. آنها گفتند: ای اهل خیمه» این چیست که از 
سوی شما به سوی ما می‌آید؟ ناگاه دیدند که خون 
از زخم سعد جاری شده. و سعد از سبب آن مرد. 
۳ - از عدی روایت است که از براء 
(رضی‌الّه عنه) شنیده که پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) به حَسان (شاعر) گفت: «آنها را هجو 
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2۰۵ کتاب المغازی 


مي ي 


۶ >- وراد راهيم بن مان » عن الشيباني » عن 
عَدي»بُنگابت » عَن ان عازب قال : قال : 
رو له ومر لاهن گابت :امج 
۱ الم کین إن جبریل ممَل» ۷ : ۳۲۳ أخرجد 
مسلم ۹۸ 

۱- پاب : 


ی 


غروة ات الرقاع 


سے اوو 


وهي زوء مخارب حَصفَة من بني ي علبة من غَطقَان» 


ج ۳ رر 


رل خلا ۰ وهي بعد یر لأن آبا موسی جاء بعد یبر . 


1۱۲۵ - قال آبو عبد الله : و قال لي الله بن رجاه: 


ارتا نات یبن آبي گر عن آبي 
رل و 


لاء عن جار بن اه زس اله عتهما EEE‏ 
28 صلّی باصخابه في اف في غَزوة السابع» عزوة 
دات الرقاع . 

قال ان عباس : صلی اي 8 لوف بذي كرد . 
نطو : erv. AEWA O:‏ أخرجسه 
مسلم: ۸6۳ عطولاً ]` 


خر ره ور از م م 


f1‏ - وقال یکربن سوادة : حلي رادب نافع 


عن آبي موی : آن جابرا حلتهم : : صلی اي بهم 


يوم مخارب وفلبة .[راجغ : ٤٤۴١‏ ]. 


خر ما ع 


۷ - وگال ابن اسخاق نیرکسا 
سمفت جایر : رج ایی ف إلى ات لقاع من تخل » 


کن و جبرئیل همراه تو است.»۱ 
۶ - ابراهيم بن طهمان از شیبانی از عدی 
عازب روایت کرده که 
رسول‌الله(صلی‌الله علیه وسلم) در روز (جنگ) 
بنی قریظه به حسّان بن ثابت گفت: «مشرکین 
را هجو کن که همانا جبرئیل همراه تو 


است.» 
باب - ۳۱ غزوه ذات الرقاع 


و آن غزوة قبیلة محارب خحصفه است. شاخه‌ای 
از قبیلهة بنی تُعلبه که از غُطفان است. آن حضرت 
بر (موضع) نخلستانی فرود آمد. و این غزوه 
بعد از جنگ خیبر است؛ زیرا که ابوموسی پس 
پس از جنگ خییر از حبشه) به (مدینه) آمده 


شت 


6ا ی ب ای کف ا اونما زوایت 
پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) به یاران خویش در 
غزوهُ هفتم» یعنی غزوة ذات الرّقاع نماز خوف 
گزارد. 


۹ - از زیاد بن نافع» از ابوموسی روایت 
است که جابر به ایشان گفت: پیامبر(صلی‌الّه 
عليه وسلم) در روز محارب و ثعلبه بر ایشان 
نماز (خوف) گزارد. 

۷ - از وش بن کیسان روایت است که از 


۱- از این حدیت اباحت شعر گفتن مفهوم می‌شود بلکه اباحت هجو کافران 
و فاسقان نیز مستحب می‌نماید. (تیسیرالقاری) 
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۵.۶ کتاب المغازی 


لقي جا من عطاقم ین ال« وا هقاس 
بعضهم بحضا » ما اي 29 رکنتي ال وف . 

و : روت مع البي یوم 
امد . [راجع : ۱۲۵ . آخرجه مام : ۸۶۳ مطول ع 2 


$ مره وه هام 


چ 


ی عن بي بردة 


و .ي و کے می ا لک اک 2 ا ي دي 3 
موسی 6+ قال : خرجنا مع النبي 38 في غزوة ونحن سته 


ی اه ما میس وی 


و بت بعی رنه قبت آفتامنا »وت ماي 
وسقت اظتاري . وف علی ارجلتا جلتاالخرق : 
میت غُزوة دات الرقاع » لا كنا تعصب من الخرق 
علی آزبشا »وت و موسی َا کم گر ا ۱ 
قال : مات اصع بان اف کر ان کون شي+ من 
عمله آفشاه . ز أخرچه مسلم 1۸1٩:‏ ]. 


و و 


تی ی از 


ابن روما ۱ 
الله يوم نات الرقاع ی لا لوف : ان طانقة 
مت وا ال قصلی باي مه رکه مد 
مت لت تالا ولو لانشهم لو سر را 
ِ » وجات سس الأ ی صلی بهم ال رة س 


یت مرن ماده ثم کیت ادا 3 EY‏ شیم $ تم 


جابر شنیده است که گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) به سوی غزوة ذات؛ الرّقاع برآمد که در 
موضع نخل بود» و با گروهی از مردم غطفان 
ملاقی شد و جنگی صورت نگرفت و مردم از 
یکدیگر ترسیدند و پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) 
دو رکعت نماز خوف را گزارد و يزيد گفته 
است که سلمه گفت: با پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) در روز الْقرذ جهاد کردم. 

۸ - از ابوُرده روایت است که ابوموسی 
(رضی‌الّه عنه) گفت: با پیامبر (صلی‌الله عليه 


وسلم) در غزوه‌ای برآمدیم و ما شش نفر (از 


قوم اشعری) بودیم که یک شتر داشتیم و به 
نوبت بر آن سوار می‌شدیم. پاهای ما (از فرط 
پیاده‌روی) آبله برآورد و پاهای من آبله برآورد 
و ناخنهايم افتاد و ما بر پاهای خویش پاره‌های 
جامه را می‌پيچيديم و (به همین خاطر بود) که 
این غزوه ذات‌الرّقاع (وصله دار) نامیده شد. ۱ زیرا 
بر پاهای خویش پارفجامه می‌بستیم. و ابوموسی 
همین را گفت و سپس گفته‌اش او را ناخوش 
آمد. و گفت: من آن را از آن جهت نگفتم که 
از آن یاد کنم. گویی وی ناخوش می‌داشت 
چیزی از عمل (نیک) خود را افشا کند. 

۹ - از یزید ابن رومان از صالح بن 
خوّات از کسانی که در غزوة ذات الرقاع با 
رسول‌اله(صلی‌الله علیه وسلم) حاضر بودند» 
روایت است که آن حضرت نماز خوف را 
چنین گزارد: همانا گروهی با وی صف بستند و 
گروهی در برابر دشمن ایستادند. آن حضرت به 
-١‏ بعضی وجه تسمية «ذات الرقاع» را به درختی داده‌اند که در آنجا 


بوده و برگهای رنگین داشته است. در ترجمة المنجد در ذیل کلمة (رقع) 
آمده است» کوهی است که در آن جای سفیدی و سیاهی و سرخی می‌باشد 


. وغزوة ذات الرقاع» از آن است که در آن مکان بوده است. 


Maktaba Tul ۲ 


صحیح ‌الیخاری 


2۰۷ ۱ کتاب المقازی 


قال مالك : وذلك أحسن ما سّمعت في صلاة 
الْحوف . [ اخرجه سلم : ۸4۷]. 


ی 


۰ - وقال معا + دنا » عن آيي الزیش : دح جایر 
قال ام مع التبي 3 . بل فدگر صلاء الخوف (راجع : 
۰ . اخوجه عسلم : ۸6۳ مطرل ‏ 

یمه لت . عن هتام » عن زیدبن أسلم :آن 
وت : صلا اي نوی 
مار 


- دا مسدد + حدقا یحی بن سعيد قطان 


E‏ و ری 
PORT‏ 


چ 


امن ف ٤‏ و ¢ لت 
ا جوم الیل 11 ا o‏ 


و م د کر رش ج داف 


ثم یقومون قیر ن انهم رکعة. ویسجنون سجدتین 
۳ ء إلى مقام لت رگ 


ر را رم ره 


بهم رکعة » قله ان ۴ ثم نون ویسجدون سجداین . 


¥ 
ومر ك ى 2 


ا ی 
عْ وا ر ا 


ایشان یک کا نی ات 
در جای خود ثابت ماند و آنانی که یک رکعت 
گزارده بودند (با گزاردن رکعتی دیگر) نماز 
خود را تمام کردند و در برایر دشمن ایستادند. 
سپس گروه دیگر آمدند و آن حضرت به ایشان 
یک رکعت گزارد که از نمازش باقی مانده بود 
سپس بر جای خود نشست و آنها (با جواندن 
رکعتی دیگر) نماز خود را تمام کردند سپس آن 
زر هیحان ارآ سل دبلاک کته 
است: و این (شیوه) بهترین است که در مورد 
نماز خوف شنیده‌ام. ٠‏ 
۰ - از معا از ابو زبیر روایت است که : 
جابر گفت: ما با پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) در 
تخل بودیم و (جابر) از نماز خوف یاد کرد. 
متابعت کرده است (معاذ) را لیْث از هشام از 
زید بن اسلم» که قاسم بن محمد او را گفته 
است. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) در غزوة بنی 
اما نماز (خوف) گزارد. 

۱- از قاسم بن محمد. از صالح بن خوات 
واھ ت که مها پم ات خنمه گفت: (نماز 
خوف چنین است) امام رو به قبله می‌ایستد و 
گروهی از لشکر وی با او به نماز می‌ایستند و 
گروهی دیگر در برابر دشمن قرار می‌گیرند و 
روی‌شان به سوی دشمن است. امام به کسانی 
که همراه وی‌اند یک رکعت نماز می‌گزارد. 
سپس همراهان امام برمی‌خیزند و رکعتی دیگر 
بدون متابعت امام برای خود می‌گزارند و در 
جای خویش دو سجده می کنند. سپس به جای 
کا و ووا دق و 
گروه دیگر می‌آیند و در عقب امام می‌ایستند.) 
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۵5.۸ کتاب المفازی 


حدشي محمد بن ی یداه قال : حدني بسن آبي 


حازم؛ عن یحیی :سم الاسم : اخبرني صالح بن 
وات » عن سل : ا r.‏ 


نی ا 


اة ی هشام نزن ام فقاسم ین 
محمد حدگ حَده صلی . [ أخحرجه مسلم : ۸۶۱ ] . 


۲ - حدقا ابوالیتان ؛ آخرتاشئب» عن 
ري قال : أخترني سالم :لسن ررض 
هما قال : عقوت مع ر سول الله 48 ل ند ریت 
الم متشا . [راجع : ۹۶۲ ۳ AFA:‏ 


مطرلا]. 
۳ حدشامسد: : حلا یزید بن زریم : حن 


و ۰ 


مت عن الرهريٴ » عن مالم بن له بح عن 
آییه : سول له 99 ی ب دی این ê‏ 


حظ ور 


وال لاغری مواجهة لد .انوا وا في 
ایو دا مت تن ٠‏ صلی بهم رکه و 
تسم عم مق ولاء ققضوا ركهم وکام 


مولا فصوا تیم ری : ۹8۲ موجه مسلم : ۸۳۹ 


و امام برای ایشان یک رکعت می‌گزارد و دو 
رکعت امام پوره می‌شود. و آن گروه رکوع 
می کنند و سجده می‌کنند دو سجده. 
مسد از یحیی. از شعبه» از عبدالرحمن بن 
قاسم. از پدرش از صالح بن خوّات. از سَهل 
بن ابی خثمه از پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) به 
مثل آن روایت کرده است. محمد بن عبیدالٌه 
از ابن ابی حازم» از یحیی روایت کرده که 

از قاسم شنیده است که گفت: خبر داد مرا 
صالح بن خوآت از سهل: که گفتة سَهْلْ را 
(که یادآوری شد) روایت کرده است. (متابعت 
کرده است.)۱ 

L۲‏ -از ژهری» از سالم روایت 
عمر(رضی‌الله عنهما) گفت: با رسول الله( صلی الله 
عليه وسلم) در غزوة به سوی تَجد» همراهی 
کردم. پس ما با دشمن مقابل شدیم و در برابر 
ایشان صف بستیم. 

۳ - از ژهری» از سالم بن عبدالله بن عمر از 
پدرش روایت است که گفت: رسول‌الّه(صلی‌اله 
عليه وسلم) به یکی از آن دو گروه (که در 
حال جنگ بودند) نماز خوف گزارد و گروه 
دیکو دز براپر دشمن قرار داشت: سپس آنها 
(که با آن حضرت نماز گزارده بودند) برگشتند 


ت است که ابن 


و جای یاران خویش را (که در برابر دشمن 
ایستاده بودند) اشغال کردند و یاران‌شان آمدند. 
آن حضرت برای آنها رکعث (دوم را) گزارد 
و سپس برایشان نماز را سلام داد. سپس آن 
گروه ایستادند و رکعت دیگر خود را گزاردند 
و سپس گروه دپگر ایستادند و رکعت دیگر 


۱- عبارت آخیر حدیث ۴۱۳۱ (تایعه اللیث) در ایتجا زاید به نظر می‌رسد و 
این همان عبارتي است که در ذیل حدیث ۴۱۳۰ آمده است. 
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۶ رم جه و 


۰۱۳۶ - نا آبوالیمان : حلا شیب » عن الزهري 
قال : گني ستان ویو سل : آن جابا أخبر: 


مح رول الله قبل تج . [راجع : ۲۹۱۰ أخرجه مسلم : 
۸*۰۳ » فائل + ۱۳ ۰ مطولاً . 


0 - دنا إسمًاعيل قال : حدشي آخي » عن 
یا نسم عي . » عن ان شهاب » عن 
سان ین آمي ستان الدژلي > عن جایربن عبداللّه رضي 
ا رامع سول اله بل جد 
لما قل سول له 48 مه تن رکنم ال في 
eee‏ 


ي اش 


لاه یلالج »وتو سول الله حت 
وه . قال جابر : انوم مزا 

سول ما قجتاه اه اي بلس ۱ 
ا 
قاستقظت ورن بده صلا قال لي :مس 
مني؟ فلت :که قاوذا جالسره اک 
۳ . [راجع : ۲۹۱۰. أخرجه مسلم ۴ فضائل 


. ۴۳ 


۵۰۹ کتاب المفازی 


خود را گزاردند. 
٤‏ - از زهری روایت است که گفت: سنان 
و اه له ب و گفته‌اند َا جابر آنها را رواد 
که او به همراه رسول الله صلی الله(صلی الله علیه 
وسلم) در غزوه‌ای به سوی نجد. شرکت کرد. 
۵ - از ابن شهاب (ژهری) از سنان بن ابی 
سنان الدولی روایت است که جابر بن عبداله 
(رضی‌الّه عنه) او را حبر داده است که: رسول اله 
(صلی‌الله علیه وسلم) از آنجا بازگشت 

نیز با آن حضرت برگشت. هوای گرم نيمة 
روز آنها را در وادی دارای درختان خاردان 
دریافت. رسول‌اله (صلی‌الّه عليه وسلم) فرود 
امد و مردم در ميان درختان خاردار پرآکنده 
شدند در حالی که سایة درختان را می‌جستند. 
رسول‌الله (صلی‌الّه علیه وسلم) در زیر درخت 
سره (پر برگ) فرود آمد و شمشیر خود را در 
آن آویخت 

جابر گفت: اندکی خوابيديم. سپس ناگاه 


نزد آن حضرت رفتیم و دیدیم که مردی بادیه 
نشین نزد ان حضرت نشسته است. آن حضرت 
فرمود: «این مرد شمشیر مرا از غلاف کشید» در 
حال که خوایده بودم. من بیدا شدم و وی 
در حالی که شمشیر از نیام 
داشت به من گفت: کیست که تو را از من 
باز می‌دارد؟ گفتم: الله و او اکنون در کنار من 
نشسته است.» سپس رسول‌اله (صلی‌اله علیه 


کشیده را در دست 


۱- آن حضرت از کسی انتقام شخصی نمی‌گرفت و این کمال خلقء باعث 
تألیف قلوب کقار می‌شد و به ثبوت پیوسته که وی با قبیلۀ خود اسلام 
آورد. (تیسیر القاری) 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


صحیح‌البخاری 


۵۰ کتاب المغازی 


4 e و‎ 


۹ - وقال آبان : دتا یحی ابن آبي گر + عن أبي 
سل 8 IRONS‏ 


جم ان و چ ع غ # 
إا انا على ره ظليلة ر کم اي ۶ و . فجاء رجل 
اتکی وف الي 88 ملق بجر ء قاخرطه : 


م مر لا ام و 


کئال : اي قال : للا . قال: من سل متي ؟ 
قال :الل . ةا قابا راي 
الصلاة ٠‏ ی بطائقّة ةرکعتین »د ناروا ومللي 
باق الاخری کت E‏ ريع ٠‏ ولقرم 


ا 


رکعتان. 


رال شا عن آبي عواندة ۰ عن آبي بشر : 


الرجل ورن الخارت : وقاتل نی مخارب 2 
[راجع + ۲۹۱۰ آفرجه مسلم : ۸4۴ فضانل f:‏ 


با پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) در ذات الرّقاع 
بودیم. وقتی به درخحت سایه‌داری می رسیدیم» 


آن را برای پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) گذاشتیم 


مردی از مشرکین آمد و شمشیر پیامبر(صلی الله 
علیه وسلم) را که بر درخت آویخته بود از 
نیام براورد و گفت: آیا از من می‌ترسی؟ آن 
حضرت فرمود: «نی» وی گفت: کیست که 
تو را از (شر) من باز می‌دارد؟ آن حضرت 
فرمود: «الله» سپس باران پیامبر او را تهدید 
و سرزنش کردندو اقامت نماز گفته شد و آن 
حضرت برای گروهی دو رکعت نماز (خوف) 
گزارد. 
دشمن 3 گرفتند) و آن حضرت برای گروه 
دیگر دو رکعت نماز گزارد. این نماز 9 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) چهار رکعت بود 
(دو رکعت فرض و دو رکعت نفل) و برای 
مردم دو رکعت بود.! 


سپس آن گروه واپس رفتند (و در برابر 


ی 
است: نام آن مرد غُوَرّت بن حارث بود. و آن 
حضرت در این غزوه با مُحارب خصفه جهاد 
کک 


۱- این حدیث را که جابر بن عبدالله روایت کرده رکعات نماز خوف را چهار 
رکعت گفته: که خلاف احادیث قبلی است که دو رکعت بوده است» یعنی 
دو رکعت دیگر (در نماز سفر) نفل پنداشته شده و امام شافعی به استناد 
همین حدیث. اقتدای کسی که فرض را می‌گزارد به کسی که نماز نفل 


.را می‌گزارد جواز داده است. از اینکه امام مالک در حدیث قبلی بهترین 


نحوة نماز خوف را همان دو رکعت گفته است و هم از جهت اینکه اقتدای 
مفترض به نفل‌گزار اقتدای قوی بر ضعیف به شمار می‌رود پس احتجاج 


. امام شافعی خالی از ضعف نیست و نظر احناف هم همین است که دو رکعت 
. بوده و قتدای مقترض بر تفل‌گزار را جایز نمی‌داند. 
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مود ما 


E‏ ی ان 
مسلم : ۸٤۴‏ مطولاً] .. 


وقال آبوهریرة + صلیتمَم اي #6 غزوة تجد 
لا لوف ننا بجاو بُو اوا التي یام 


۲- يأب : و 


المصطلق من خَرَاعَة 
ےا مر ےدویع وور 
وهي غزوة المریسیع یسیم 


و و مریم 


قال ابن اسحاق د مت ۰ 


وقال موسی بن عة دسة آرع . 
وال اعمان بن راشد » عن ازضري : گان دی 
رار مرت 
فك في غزوة المریسیم . 
۸ ۵ - حا فة بن سعید : أخبراإسماعيل بسن 
ge‏ 3 ۳ ا چ 


جر زنب دمن > عن محم ين. 


7 


یبن ان » عن من مزال : دی 
سنج » ریت سید انري فلت له » فسا 
نالل » قال أو سيد د جع سول الله في 
رو بني الممطلق قاصبا سا من سبي ارب » 


و هرت تس 


توا شاه ۰ رست E‏ وا : 
رد آن مر . فلا زل سول الله هة ین اظهرتا 
وان نله اه عن لت ۱ قال ما عم ال 


تفعلوا ما من تسمة اه إلى بو اة إلا وهي 


ت 


۵۹١‏ كتاب المغازی 


۷ و ابو زبیر به روایت از جابر گفت: ما با 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) در تخل بودیم» آن 
حضرت در آنجا نماز حوف گزارد. 

و ابو مریره گفت: با پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) 
در غزوة نجد (ذات الرّقاع) نماز خوف گزاردم. 
در حالی که ابو هریره در روزهای جنگ خیبر 
(برای قبول اسلام) نزد پیامبر(صلی‌اله عليه 


وسلم) آمده است.۱ 


باب -۳۲ غزوة بنی مح مُصْطلق که شاخة از خُزاعه 
است ۲ 


و این همان غود المریْسیم, واو اا 
گفت: این غزوه در سال ششم بوده است و 
موسی بن عُقبه سال چهارم گفته است و عمان 
بن راشد به روایت از ژهری گفته است: حدیت 
افک (تهمت بر عایشه) در غزوه المریسیع. بوده 


است. 


۸ - از محمد بن بحیی بن خبّان. از ابن 


محیریز روایت است که گفت: به مسجد 


د رآمدم ایو سعید خدری را دیدم. در کنارش 


۱- ابو هریره در واقعة خیبر اسالام آورد که بعد از غزوة ذات الرقاع می‌باشد 
و این ادعای وی مورد نقد واقع شده مگر آنکه در آن منطقه دوبار 
لشکرکشی شده باشد. 

۲- به آن حضرت خبر رسید که قبیلً بنی مصطلق به سرکردگی حارث 
بن ابی ضرار قصد حمله بر مسلمانان را دارد. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
کسی را فرستاد تا از صحت این موضوع اطلاع بیاورد. سپس اطلاع موثق 
حاصل شد. آن حضرت بر ایشان در منطقة المریسیع حمله کرد و زنان و 
فرزندان‌شان به اسارت آمدند. حویریه دختر حارث نیز در زمرة اسیران درآمد 
که سهم ثابت بن قیس شد. و وی او را مکاتب ساخت تا در بدل پرداخت 
مبلغی معین آزادی خود را به دست آورد. آن حضرت وجه مکاتبت او را داد 
و با وی ازدواج کرد. 
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2۲ کتاب المغازی 


کات -[ راجع : ۲۲۲۹ . آخرجه مسلم : ۱6۳۸ ] 


۱۳۹ وی خا نارق : را 


محر عن الزمري ۽ عن آبي سم » عن جابرین 


دال ال :نام للع تد ۶ 21 
نکن 4 َموّفي واد گگیرالعضاه : رل تحت 


ر کی مھ اه 
را ۰ طرق الاس في الشجر 
۳ کار ا 


تون » انحن ذلك عات سول دک 4 


فجتاه ق اي قاعد يبدب » قال ۳ 
ونتام» قرط سْفي. کستقطت وکا ثم علی 
راسيء رط ملت > قال :م من یمتعلف فم مي ؟ فلت 


بل مام IT‏ . قال وب 
و 
رسول الله هة . 


نشستم و در مورد عزل (خودداری از افکندن 
منی در فرج زن) از وی سوال کردم. ابوسعید 
گفت: با سولاك صلی‌ا(صلیاش علیه 
وسلم) به غزوة بنی مُصطلق برآمدیم. اسیرانی 
از اسرای عرب نصیب‌مان شد و به سوی زنان 
میل کردیم و رنج دوری از زن بر ما شدت 
گرفت و دوست داشتیم که عزل نماییم پس 
قصد کردیم که عزل نماییم (تا حمل نگیرد و 
مانع فروش وی نشود) با خود گفتیم: چگونه 
عزل کنیم در حالی که قبل بر آن (حکم عزل) 
را از رسول‌ال(صلیالثه علیه وسلم) که در میان 
ماست» نپرسیم. در این مورد از آن حضرت 
سوال کردیم. فرمود: «بر شما باکی نیست اگر 
این کار را نکنید. هر زنده جانی که تا روز قیامت 
افش مقر شاه ماقف ایغ شید 


۹ - از ژهری» از ابوسلمه روایت است 
که جابر بن عبدالله(رضی‌الله عنه) گفت: با 
رسول‌الله(سلی‌الّه عليه وسلم) در غزوة نجد 
شرکت کردیم» و چون گرمی هوای نیم روز 
ما را دریافت. آن حضرت در وادیی بود که 
درخت خاردار بسیار داشت. زیر درختی فرود 
آمد و در سایة آن قرار گرفت و شمشیر خود 
را بر درخت آویخت. مردم در میان درختان 
پراکنده شدند و به سایه پناه بردند. در همین 
حال ناگاه رسول‌الثه(صلی‌الثه علیه وسلم) ما را 
فراخواند و ما نزد وی رفتیم و بادیه‌نشینی را 
دیدیم که در پیش روی آن حضرت نشسته 
است. ان حضرت فرمود: «همانا این امر نزد 
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۳ یات : 
غزوة انمار 


۰ - حدقا آدم : حا این آبي ذلب : حدتنا عفن 


E‏ 1 عن جابر بن عَبداللّه الانصاري 


ج چ رم ن 


يت ابي #ه في غزوه آنشار »يملي علی 


1( مرت . راجح 6۰ 
ارج ملم : ۵۰ بقطعة ليست أي هاه الطریق ]. 


۴“ شاف : 
حدیث الإفك 


والافك والانك ء مه الجْس والْجس . #9« 3 


اذم رامات : ۱۵4 و و الأحقساف ۲۸۰ ] . 


راف » من قال : هم »ول : صَرقهمعَن الایمان 


و مه 


وگذبهم کم قال : (يؤقك عله من أفلك € رالذاريات : 


۹ یصرف عله من صرف , 


من آمد و من خوابیده بودم» شمشیر مرا از نیام 

بیرون آورد. وقتی بیدار شدم او بر بالای سرم 

با شمشیر برهته ایستاده بود و گفت: کیست که ۳ 
تو را از شر من باز می‌دارد؟ گفتم: الله. شمشیر 

را در نیام کرد و سپس نشست. او همین مرد 

است. و رسول‌ال(صلی‌الله علیه وسلم) او را 

مجازات نکرد. 


باب - ۳۳ غزوة آمار 


۰ - از عثمان بن عبدالله بن سْراقه روایت 
است که جابر بن عبدالّه انصاری(رضی له 
عنهما) گفت: پیامبر(صلی الله عليه وسلم) را در 
غزوه انمار ديدم که 
می‌گزارد در حالی که روی وی به طرف مشرق 
بود» و آن نماز نفل بود. 


سوار بر مرکب خود نماز 


باب - ۳۴ حدیث افک (دروغ و بهتان) 


انک (به کسر همزه) و اک (به فتح همزه) 
چون نجس (به کسر نون) و نجس (فتح نون) 
هر دو مصدر اند از همین باب. لفظ «افکهم» 
در «الصافات: ۱۱۵ و در «الاحقاف: ۲۸ به 
معنی دروغ است. و لفظ «افکهّم» را کسی که 
اقکهُم» (به فتح فا و كاف به صيغة ماضی 
ا می‌خواند می گوید: صَرفْهّم عن الایمان 
و کُذبَهم. (یعنی بازگردانیدشان از ایمان و 
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۱ - دک رین له« نگ راهم 
و » نان شاب قال ی 


خر یر 4 ۰ ۳ سے مهم م و e‏ 
نازیر یدب سیب وَعَلقَمَة نولاص :6 
یبن له ین هن مود ۰ عن‌عانشة َة 


و 0 


رضي للع ۰ نویه i‏ حي قال لهال 
اد ال :کم دگ ي طاد من ينيا 


می چ و owe‏ موه 
ونضم گان آوعی لحدينه امن بض » وت که 
مرس در مر ۴ ۳ FF‏ 


افتضاصا » وقذ وعیت عن کل رجل الحدیت اي 


اه 


حي عن عَائقَة » ویعض حدیلهم يصق بسا ,وان 
گان بنضهم أوعی له من بض الوا : قالت : عائشة 


2 
مر او EL‏ 


گال زس سول الله 48 إا رد سر قرع یرجه کان 
خُر سما رج بها سل الله 8 
قالت عائشة 5 e‏ 


الع م ي 


فا لش یلید 


سرا حت إا قرع سول الله 3# من غزوته تلك تلك 


و 


وم دوا من المديئة قافلین من یل بسالرحیل . 


شنت وا ب الرحيل 4 ات 


لماکت تان اث إلى رخدي » مَس 
عّذري 5اا عفد لي من جن شار قلطم کید 
ات عدي بسي اناوه 

قات : وآقبل ارط لین گانوا روني آي 


> قرت 


توا وجي وه على بعبري الذي نت ارب 


a۱۴‏ کتاب المغازی 


تکذیب‌شان کرد.) چنانکه «يۇقکعنه“من أفک» 
(الذاریات: )٩‏ به معنی بازگردانیده می‌شود از 
(ایمان) کسی که از ازل بازگردانیده شد. 


۱ - از صالح» از ابن شهاب (زهری) 
روایت است که گفت: عروة بن زبیر و سعید 
بن میّب» و علقمة بن وقاص و عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود. از عایشه(رضی‌اله 
عنها)» همسر پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) به 
من حدیث کردند. هنگامی که اهل افک به او 
گفته بودند آنچه گفته بودند و هر یک از ایشان 
بخشی از حدیث عايشه را به من گفته‌اند و 
بعضی از ایشان این حدیث را بیشتر از دیگران 
در خاطر داشتند و درست‌تر بیان می‌کردند. و 
من از هر یک‌شان که حدیثی را از عايشه به 
من روایت کردند. به خاطر سپردم و بعضی از 
حدیث ایشان» بعضی دیگر را تصدیق می کرد. 
هرچند بعضی نسبت به دیگری حدیث را بهتر 
به خاطر داشتند. آنها گفته‌اند: عایشه گفت: 
هرگاه که پیامیر(صلی‌الله علیه وسلم) قصد 
سفر می‌کرد میان زنان خویش قرعه می‌افکند 
و قرع هر یک که برمی‌آمد. رسولالله(صلی الله 
عليه وسلم) با وی به سفر می‌رفت. 

عایشه گفت: آن حضرت در یکی از غزوات 
میان ما زنان قرعه افکند و نام من بر آمد. با 
رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) برآمدم و پس 
از آن بود که آیت حجاب نازل شده بود. من 
در هودجی 7 پشت شتر) انتقال می‌شدم و 
در هودج (از ت شتر) فرود آورده می‌شدم. ما به 
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ا 


عله + وهم يبون آي فيه ٤‏ وان ذلك حالم 


Fare Pk 


لن .کم تیلم ايان اف من الام » 
لم بكر قومحل الودج حون روء وحمو » 
جارية خدیة لسن يعوا اْجمل ارو . 


ص مج e‏ برد + وه ۱ ۶ 
۳ 


وَرَجدت عدي دما تم لجیّش » ؟ 
ر وة e‏ پس اد ره 
لیم ولیس با منم aT‏ 


وء ني 0 


الذي نت فيه : وت انیم سينقدوني قبرجدون لي . 
قيا نا جالسة في منزلي عبتتي عيني قنمت » وگان 

لوان بن افطل المي شم ال گواني من وراه 

اْجیش ایح عندمنزلي » رای سواد اسان تائم 


قري حي راني > وان رآني بل الحجاب » 
5 الط باسترجاعه حي عرني خرو جه 


وله تلا بکَلمَة ؛ ولا س معت مله 5 لمیر 


0 
# سر 


رجا وقوی ی رح فطع دق 
فق شنت له ترا الط شود بي ار سل حى یت 


چ نز ره ر 
اش موغرین في تخر یره شم ول ؛ مات : 


یج 


هلت مر مات 3 وگن ادي وی کر الفك عدلّه بن 


وال عروة آیضا : لم یسم مسن أل الاك یا 
حَسا ین ثابت 3 وسط ننک ة ê‏ 2 


چحش: في ناس آخرین لا عم لي بهم ٠‏ غرم 


عصية؛ ما قال الله ای ۰ ون كبر ذلك یال له : 


عبدالله ين آبي این سول . 


# + مق 


قال عروء : گات 


ی $ 8 J, hoe‏ ا 
نان وتفول :1 نه الذي قال : 


+ سره مق هر 2 e‏ 
عائشه تکره آن یسب عندها 


۳ 


مسافرت ادامه دادیم تا آنکه رسول‌اله(صلی‌اله 
علیه وسلم) از آن غزوه فراغت یافت و (به 
سوی مدینه) برگشت. هنگامی که به نزدیک 
مدینه فرود آمده بودیم و البته در حال بازگشت 
بودیم. آن حضرت شب هنگام دستور حرکت 
داد. هنگام اعلان حرکت» من برخاستم و 
راه افتادم تا آنکه از محدودة لشکر گذشتم 
و آنگاه که از قضای حاجت فارغ گشتم به 
سوی مرکب خود راهی شدم دست به سینه 
بردم» ناگاه ديدم که گلوبند من که از دانه‌های 
ظفار (یمنی سیاه و سفید) ساخته شده بود 
گسيخته و گم شده است. من بازگشتم و در 
جستجوی گلوبند شدم و این جستجو زمانی را 
در برگرفت. عایشه گفت: کسانی که مرا انتقال 
می‌دادند. آمده بودند و هودج مرا برداشتند و 
بر شتری که من بر آن سوار می‌شدم گذاشتند 
و پنداشته بودند که من در آن هودج می‌باشم. 
در حالی که در آن زمان زنان سبک و زن 
رنه و کزان ت ون وتان 
گوشت نپوشانیده بود و به جز اندکی طعام 
نمی خوردند. آن کسان» هنگام برداشتن هودج 
و انتقال آن» به سبکی آن توجه تکردند و من 
دختری خورد سال بودم و شتر را برخیزانیدند 
و (با هودج خالی) راهی شدند. 

پس از آن که لشکر رفته بود. من گلوبند خود 
را یافتم و به محل فرود آمدن‌شان آمدم ولی نه 
کی پود که کسی وا اواك و که به کسی 
پاسخ گوید. به محلی رفتم که در آنجا فرود 
آمده بودم و گمان کردم که ایشان که مراگم 
کرده بودند» به سراغ من بازمی‌گردند. در حالی 
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مر ي مرس وار و 
فان ابي ووالده وعرضي 
رو + 2 


لعرض محمد منم وق 

ات عانشة : ققدمت المَدينة » کیت حي دمت 
وا رالاس يفيضو في قول اماب الإنك 3 
آشعربشتي» من ذلك ۰ وشو ريشي في وَجمي آي لا 
a‏ 
آشتكکي لمال علي سول له یسم کم ۳ 
يمول :کیک فد نی 
أشعر بالشرء > تی حرجت حین هت 

َعَرَجت مع آم مشطح تل الماصم :۰ ورگا 
مرا رک لا ترج إلا کنیل » ولك بل آذ 
تخد کلف قریا من یوت . 


مات ومرناضرالَْرّب الأول في ره قبل 


۱ rt 


لاط وک ای باکت أن خا یرت . 

تالت : فانطاشت ا ام مطح . وهي اب ابي رم 
ان الطب بن دساف » و بذت صخر بن عامر 
يب رصیق واه مطح نکن باد بن 
السب تالت کمن قلتي حول امن 
شات رت ام مطح في مرطبا تقالت : تمس 
سلح لت لها :ما فلت .انب رجا شهد 
را ؟ققالت : آي هه ولم نممي ماقال ؟قالت : 
فلت :وما قال ؟ اي بقول ال الافلك ۱ 

الت : ٠‏ قازددت مضا على مرضي ۰ فا رجعت 
إلى ييحي دحل علي وم ول لس .کم قال : 
یفیک . لته :ان لي آڻآتي بوي ؟ 

ات : : وأريد أن أستيقن لح من قلهمَا , قالت : 
ان لي سول له فلت لاني ااا متاه ما 
خت افاس ؟ قات : ا هوني غلك کوان 


2۱۶ کتاب المغازی 


که در آنجا نشسته بودم. خواب بر چشم من 
غلبه کرد و به خواب رفتم. صَفوان بن معطل 
اللمی. سپس الذکوانی» که در عقب لشکر 
> صبحگاهان به نزدیک محل فرود آمدن 
من رسید. وی سیاهی انسان خوابیده‌ای را دید. 
ونی کا دیق نات و گیل او جات 
مرا دیده بود. من شنیدن استرجاع «نا لله و ان 
إلیه راجعون» وی را که با شناختن من بر زبان 
آورد از خواب بیدار شدم و روی خودم را با 
چادر خود پوشیدم. 
به خدا سوگند که یک کلمه با هم سخن نگفتیم 
و از وی به جز استرجاع وی حرفی نشنیدم. 
وی از شتر خود فرود آمد تا آنکه شتر را 
فروخوابانیده و پای شتر را بست. من برخاستم 
و به سوی شتر رفتم و سوار شدم. وی راهی 
شد و شتر را می‌راند تا آنکه در شدت گرمای 
میان روز به لشکر رسیدیم و این در حالی بود 
که مردم فرود آمده بودند. پس هلاک شد هر 
که هلاک شد. و کسی که این افک (بهتان) 
عظیم را دامن زد. عبدالله بن ابی ابن سَلول 
بود. 
غروه (راوی حدیت) گفت: خبر شدم که او 
(عبدالّه بن ابی) بود که این بهتان را دامن می‌زد 
و نزد او این بهتان گفته می‌شد و او آن را 
تأیید می‌کرد و بدان گوش فرا می‌داد و شایعه 
می‌افکند. 
و عروه همچنان گفت: از اهل افک (تهمت 
کنندگان) به جز از حسّان بن ثابت و مسطح بن 
اثاله» و حَمُنه بنت خجش و سایر مردمی که مرا 
در موردشان اطلاعی نیست. از کسی دیگر نام 
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ت 


لا گنت مرا قط وی عد را ری لها 


۵ بر ھر 


+ e 
 اهیلع رائ إلا كر‎ 


ات : قلت : سان له ولد تحدت الاس ۱ 
بدا ؟ قالت : یکت تلك a‏ تلایا لي 
فا ره ک5 مره هت 


دمع ولا حل بنوم » گم صت آيکي . 


فل و د 


مات : ودا رسو ل الله # علي بن آبي طالب 


ھچ عر ل مر رو مر مر ي م رة وق 


e‏ ليث الوحم ۾ ل 


ویستشیر هما في فراق أله . 

x‏ ی ار على سول اه 4# بالّذي 
EE E‏ ی 
اة املك و 

ما علي ال : بَارسُول له .کم یو له 


ل ص و ام ات 


عَلیلك: شاه سواها کنو سل الجارية تمدفك . 


با هر 


الت : سول ال بريرة . تال : « اي بریر 


هَل ریت من شي» ريبك » . 


س الي بم ص ا 


لت له بریرة : الذي پعتك باحق : ما رایت غلیها 


e‏ و وم وکام مر غ و 


ان فاضم قر جر ی دشن : تنام عن 
عجین آهلها كاي الجن کل . 


مات : ام سول الله 8 من یوم اسر من 
بل ی َو علی ات کل :یامعشر 


من جر در و E‏ مه يپ ۶ 


المسلمین » من پعذرني من رجل قد با عله اذاه في 
کک عتا على فیح راد 


و : اسمن تاداعو ي عبدلاشال 
تال : آنا یار سول الله أعذرك .فان کانمن لاوس 
طربت عم 3 وا مر وان من ازج ات 


من 1 د 


مر . 


برده نشده است. مگر آنکه آنها «عصبة» گروهی 
بودند! چنان که خداوند گفته است و کسی که 
بخش عمدهٌ تهمت را به عهده گرفت» عبدالله 
بن ابی سلول بود. عروه گفت: عايشه را خوش 
نمی‌آمد که در حضور وی په حسان دشنام داده 
شود و می گفت: وی کسی است که گفته است: 
همانا پدر من و پدر او و آبروی من برای و 
آبروی محمد از شما وقایه است. 

عايشه گفت: ما به مدینه رسیدیم و هنگام 
رسیدن» یک ماه بیمار شدم و مردم دربارة 
سخنان تهمت کنند گان می‌انديشیدند. در حالی 
که من از سخنان‌شان آگاه نبودم و برخورد 
آن حضرت در حالت مریضی مرا به شک 
و تردید می‌افکند؛ زیرا به هنگام مریضی از 
رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) مهربانی‌ای را 
که در حالت بیماری خود (قبلا) می‌دیدم 
نمی‌دیدم. همانا رسولال(صل یال علیه وسلم) 
نزد من می‌آمد و سلام می کرد و می گفت: دختر 
ا جال ار و دی کشت | 
وضع مرا به شک می‌انداخت و احساس شر 
را نمی کردم از موضوع (تهمت) آگاه نبودم. تا 
انکه پس از آنکه احساس بهبودی کردم بیرون 
رفتم. 

با ا مسطح به سوی مستراح‌ها برآمدیم» و آن 


۱- مراد از آن اشاره به آیة زیر است که در آن لفظ «عضبه» یعنی دسته 
یا گروه و لفظ نا یعنی بخش عمدة آن آمده است. «إر ن الذين جاء و 
بالإفک غضبة منکن لا تخسبزه شر کم بل ُو خیز لکم لکل آفری مهم 
ما آکتسب من الائم و الّذی تی کیره منم له عذاب عَفلیم». هماناآنانی 
که آن دروغ بزرگ را [ساخته و] آورده‌انه گروهی از شما بودند. آن [تهمت] 
را برای خود شر مپندارید. بلکه آن برای شما خیر است. برای هر مردی از 
آنان (که در این کار دست داشته) همان گناهی است که مرتکب شده است 
و آن کس از ایشان که قسمت عمدۀ آن را به گردن گرفته است» عذابی 
سخت خواهد داشت 
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چم + من مرس و ما هم ور سا e‏ مر 
ات : ام رجل من ازج وگانت ام حسان 
ور م 


بثت عمه من فُخذه : yy‏ # وڅو سید 


از » لت : وکا یل فلت رجلا صالخا . ولکن 
ps £‏ 1 


ااال ال سد e‏ 
ولا در علی قله » ولو گان من رهطلك ما أحبت 


ر 
3 رغ برهغ و مال 


غ و تة ا و 


لی ا EE‏ سافن 


کر e‏ روم و و م 


ات : قار ايان الأوس والخزرج » حتی هموا آن 
تلا .سول الله كام على الم شالت : نم 
رک سول له یتسم مهم ۳ 
قالت : کیت یو مي ذلك که لا رقم لي تنم ولا 
ات وأصبح آبواي عندي وقد کیت ليلتين ويوا لا 
يرکا لي تنم ول تحت اي لاطن الیکا ای 
گبدي » قییناآبواي جالسان عندي ۳ آيکي + قاسَادنت 
لارام الانصار ادت آي ؛ فَجلسّت تبكي معي . 
قالت : َا تحن علی ذلك دحل رسو ل الل 4 
ا قات : ولم يبلس علدي مذ 
یتنا کی خی وی نه في اي 
کت شیف رن رسو الله 89 حين جلس ٠‏ ثم 
ما بند RETÊ Ê. E‏ 
کت هر له و گت لت يذب » 
تفر هي[ هروه سرد گم 
اب بل له 


ات :کم قتی رو الله مات کلم تنمي 


محل قضای حاجت‌مان بود. و ما زنان به جز 
از شب تا شب دیگر بدانجا نمی‌رفتيم و این 
قبل از آن بود که بیت‌الخلاها(دستشویی‌ها) 
نزدیک خانه‌هایمان ساخته شد. عايشه گفت: 
و این عادت ما در رفتن به قضای حاجت. 
عادت عرب اولیه بود که در صحرا می‌زیستند 
(صحرا گشت) و گرفتن مستراح‌ها در نزدیک 
ااا ما وا اذیت می کرد. عايشه گفت: 
من و ام مسطح راهی شدیم. ام مسطح دختر 

آبی رهم ابن مطلّب بن عبد مناف بود. 
ام مسطح, دختر صخر بن عامر خالة ابوبکر 
صدیق بود. پسرش مشطح بن اثاثه بن عاد بن 
مطلب بود. پ پس از آنکه قضای حاجت کرديم 
۱ 
شدیم. ام مطح در چادر خود لغزید و گفت: 
هلاک شوی مسطح. به او گفتم: سخن بدی 
گفتی» آیا کسی را دشنام می‌دهی که در غزوة 
بدر حاضر شده است؟ وی گفت: ای هنتاه» آیا 
نشنیدی که چه گفته است؟ و گفتم که چه چیز 
گفته است؟ وی از سخنان تهمت کنندگان مرا 
آگاه کرد. 

عايشه گفت: مرضی بر مرض من افزود و آنگاه 
که به خانه‌ام برگشتم» رسولالله صلی‌اله عليه 
و سم نزدم آمد و گفت: «دختر شما چه حال 
دارد؟» به آن حضرت گفتم: ایا به من اجازه 
می‌دهی که نزد پدر و مادر خود بروم؟ عايشه 
گفت: می‌خواستم در مورد صحت این خبر 
از پدر و مادر خود معلومات بگیرم. رسول‌اله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) به من اجازه داد. من به 
مادرم گفتم: ای مادر» مردم دربارة چه سخن 
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خی ما احس مه قطرة لت لايي :| جب سول ال 
#۶ عني فیما قال . تال آبي له يتقو 
لول له فلت لامي : أجيي سول لله 9 فیم 
قال قاش : والله ما آذري ما ول سول الله 4ء 
لت و را جار دي السن ELE ii‏ :اي 
وال لقد علنت ا سمش ثا الحدیت حتی استق 


و رگ و مس حور 


في اکم دصقم به کل فلت کي بش لا 
a‏ 
ينه ٠‏ للصدفني 
۱۳3 : 9 قصبر المستعا نان علی 
ماتصشرد) . 
و لش علی ود و 
ي جتنا ااهل ري اي > ولکن وله ما 
کت اط نا اله مزل في شأني وخ نی . تاني في 
سي کان امن کل في بای »ولکن گنت 
رن ری سول له يراي له بها: 
وله ارام سول ملس ولا خرج دمن 


£ هت 


امل الت ی انل عله اه ما میاه من 
تاه خی تمه سن توق مثل فان 
وهو في يوم شات » من ثقل لول الذي زل عليه . 

ات کي سول له ® و 
گات أو گم گم با أن قال :اغاق » شاه 


َّ دب . 


۳ 


لا ره اي لا امد إلا الله رو 

ات : وانژل الله تعالی : إن الذي جاژوا 

لاك فك سب منک ٩‏ یا 
في تاي »قال -آب و بر الصذیق - - وان یَفق 
منطح ابن ا اة لته مه وکر - : له لفق علی 


۵۹ کتاب المغازی 


می‌گویند؟ مادرم گفت: ای دخترک من» برخود 
آسان بگیر به خدا سوگند کمتر زنی صاحب 
حسن و جمال پیدا می‌شود که شوهرش او را 
دوست بدارد» و مورد آزار سائر همسران آن 
مرد قرار نگیرد و بر وی بسیار سخن نگویند. 
عایشه می‌گوید: گفتم: سبحان الله» آیا مردم 
در این مورد سخن می‌گویند؟ من ان شب تا 
صبح گریستم؛ نه اشکم ایستاده و نه خواب 
پوس ام و شح آن رون رخ 
عايشه می‌گوید: رسول‌اله (صلی‌اله عليه 
وسلم» آنگاه که نزول وحی به تأخیر افتادء 
علی بن ابی طالب و اسامه بن زید را فراخواند 
و دربار جدایی از زن خود از ایشان پرسید و با 
ایشان مشورت کرد. عایشه گفت: و اما اانه 
بدانچه از بی‌گناهی زن آن حضرت می‌دانست 
به رسول‌اله(صلی‌اله علیه وسلم) مشورۀ نیکو 
داد و به آنچه درونش برای‌شان می‌دانست و 
سپس گفت: وی همسر تو است و جز نیکی 
نمی‌دانیم. و اما علی گفت: يا رسول‌اللُ خداوند 
بر تو تنگ نگرفته است و به جز او زنان دیگر 
بسیاراند. از کنیز وی بپرس که سخن راست را 
به تو بگوید. عایشه گفت: رسول‌الّه (صلی‌اله 
علیه وسلم) (کنیز من) بریره را فراخواند و 
گفت: «ای بریره ایا چیزی (از عایشه) دیده‌ای 
که تو را به شک انداخته باشد؟» 

بریره گفت: سوگند به ذاتی که تو را به حق 
برانگیخته است» از وی هرگز عملی ندیده‌ام که 

بر او عیب بگیرم. جز آن‌که دختری کم سن و 
ال انت و چو خی م کف اوو رات 
می‌برد و بز می‌آید و خمیر را می‌خورد. 
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مسطح شيا با » بعد الذي قال لاه ما قال . فانزن 
۸ : ولا اتل وال منم - - ی قول - غ 
رَحيم) . قال ویک دی : لى واه اي لاحب 


سر اج 9 ۶ 


یرل لي قرع إلى مطح ال اي گنفت 


عليه ¢ وال : : وال لا ُزعها مه آبدا ۲ 

e E 
و لت راشي نی‎ 
ولا لت إلا خی یر قالت انف : وهي اي گات‎ 
قالت:‎ OEE شساميني من آزواج‎ 
. وطفقت آختها ةحارب لها »قهلکت فیتن هل‎ 

قال ابن شاب : اي بتي من حدر 
الرهط . 


ES 


کم قال عروة : ات خان : واللّه إن لرجل الذي 
یله ما قیل ليقو : مان ال » قوذي تفسي يده ما 


ا مر میرن 


گت من کف شی قط رت : ثم ند لك في 
سیل ال . [راجع : ۲۵۹۴ آخرجه فسلم : ۲۷۷۰ ] 


۵2۳۰ کتاب المغازی 


عايشه گفت: رسولالله (صلی‌ه علیه وسلم) 
درآ زوز و مر اسخاهو ار تلا پو ای 
شکایت کرد» و گفت: «ای گروه مسلمانان 
کیست که مرا از شر مردی برهاند که آزار وی 
به اهل خانواده‌ام رسیده است؟ به خدا سوگند 
که من جز خوبی از اهل خانة خود ندیده‌ا» و 
در مورد مردی که از وی ياد کرده‌اند به جز 
تیکی نمی‌بینم و او بر اهل خانه‌ام بدون اجازۀ 
من وارد نمی‌شود.» 

عايشه گفت: سعد بن معاذ برادر قبیلا بنی 
عبدالاشهل. برخاست و گفت: یا رسول‌الله. من 
تو را از شر وی می‌رهانم» اگر از قبيلة اوس 
باشد گردنش را می‌زنم و اگر از جملة برادران 
ما از قبیلۀ حزرج باشد. ما را امر کن و ما امر 
تو را به جا می‌کنيم. عايشه گفت: مردی از قبیلة 
خزرج ایستاد. ما در حشان (که از اهل افک 
بود) نسبت عمو زادگی به وی داشت و آن مرد 
سعد بن عباده رئیس قبیل خزرج بود و او پیش 
از این مردی صالح بود. ولی غیرت قومی او را 
برانگیخت و به سعد (بن مُعاذ) گفت: سوگند 
به خدا که دروغ گفتی و او را نمی‌کشی و قادر 
به کشتنش نیستی و اگر او کسی از قوم تو 
می‌بوده نمی‌خواستی که او را بکشی. 

آسید پن شضیر ایستاد و او پسر عموی سعد (ين 
معاذ) است و به سعد بن عباده گفت: سوگند 
به خدا که تو دروغ گفتی و ما او را می‌کشیم. 
و همانا تو منافق هستی که به جانبداری از 
منافقان جدال می‌کنی. عايشه گفت: دو قبیلة 
اوس و خزرج (بر ضد یکدیگر) برانگیخته 
شدند تا آنکه نزدیک بود که کشت و خون په 


Maktaba Tul ۱ 


صحیحالبخاری 2۳۱ 


کتاب المغازی 


راه اندازنده در حالی که رسول‌اله(صلی‌الّه علیه 
وسلم) بر منبر ایستاده بود. رسول‌الّه(صلی‌الّه 
عليه وسلم) پیوسته آنان را از آن حالت فرود 
آورد تا آنکه خاموش گشتند و آن حضرت 
نیز خاموش شد. عايشه گفت: آن روز را 
همه به گریه گذراندم که نه اشکم ایستاد و نه 
خوابیدم. 

عایشه گفت: پدر و مادرم شب را نزد من به صبح 
رساندند و من دو شب و یک روز گریستم که 
نه اشکم ایستاد و نه خواب به چشم من آمد تا 
آنکه گمان کردم که گریه جگر مرا می‌شکافد. در 
حالی که پدر و مادرم نزد من نشسته بودند و من 
می‌گریستم. زنی از انصار اجازه ورود خواست و 
به وی اجازه دادنده وی نشست و با من به گریستن 
آغاز کرد. 

عایشه گفت: در اثنای این حالت رسول‌اله (صلی‌اله 
عليه وسلم) نزد ما آمد و سلام کرد و سپس نشست. 
وی نزد من ننشسته بود از آن روزی که گفته شد 
آنچه قبل بر این گفته شد. و یک ماه گذشت که 
دربارة من به وی وحی نیامده بود. عایشه گفت: 
رسول‌اله(صلی‌اله علیه وسلم) هنگامی که نشست 
کلمة تشهد بر زبان راند و سپس گفت: «اما بعد 
ای عايشه دربارۀ تو به من (خبری) چنین و چنان 
رسیده است» پس اگر از این تهمت پاک هستی؛ 
خداوند تو را از آن تبرئه خواهد کرد و اگر از 
تو گناهی سر زده باشد, از خداوند آمرزش بخواه 
و نزد او توبه کن» همانا اگر بنده به گناه خود 
اقرار کند و سپس توبه کند» خداوند توبه‌اش را 
می‌پذیرد.» 

عايشه گفت: چون رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) 
گفتار خود را تمام کرد از شدت خشم و اندوه 
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اشکم ایستاد و قطره‌ای از آن را حس نکردم. سپس 
به پدرم گفت: از جانب من رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه 
وسلم) را بدانچه گفته است جواب بده. پدرم گفت: 
به خدا سوگند که نمی‌دانم به رسول‌اله(صلی‌اله عليه 
وسلم) در آنچه گفته است» چه پاسخ بدهم. سپس 
به مادرم گفتم: رسول‌الّه (صلی‌الله عليه وسلم) را 
در آنچه گفته است جواب بده مادرم گفت: به 
خدا سوگند نمی‌دانم که به رسول‌اله(صلی‌اله عليه 
وسلم) چه جوابی بگویم. من گفتم در حالی 
که من دختری خورد سال بودم و از قرآن بسیار 
نخوانده بودم اینکه: همانا؛ سوگندبه خدا که من 
دانستم که این سخن (تهمت) را شنیده‌اید تا آنکه 
آن (تهمت) در دلهای شما جای گرفت و آن را 
راست پنداشتید. پس اگر من به شما بگویم که 
من از آن پاکم» شما سخن مرا راست نمی‌پندارید 
و اگر به کاری اقرار کنم» و خدا می‌داند که من 
از ان پاکم. سخن مرا راست می‌پندارید. به خدا 
سوگند که مثالی برای خود و برای شما نمی‌یابم 
مگر مثال پدر یوسف را آنگاه که گفت: «پس کار 
من شکیبایی نیک است. و بر هر آنچه توصیف 
می کنید» حدا یاری ده است.» 

(یوسف: ۱۸) 

سپس به سوی دیگر روی گردانیدم و بر بستر خود 
دراز کشیدم. و خداوند می‌دانست که من در این 
وقت بی‌کناهم و [با خود می‌گفتم] خداوند در 
بی‌گناهی‌ام مرا تبرئه می‌کند. ولی به خدا سوگند 
که گمان نمی‌داشتم که خداوند دربارژ من وحیی 
نازل کند که خوانده شود اما اميد می‌داشتم که 
رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) در خواب ببییند 
که خداوند مرا بدان تبرئه کند. به خداسو گند که 


رسولالله(صلی‌الله عليه وسلم) از مجلس خود 
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برنخاسته بود و هیچ یک از اهل خانه بیرون نشده 
بو تا آنکه بر آن حضرت وحی نازل شد. و او را 
حالتی گرفت که از شدت حال, می‌گرفت. تا آنکه 
عرق از وی همچون دانة مروارید جاری گردید و 
این در یک روز سرد بود و از گرانی قول وحی بود 
که بر وی فرسفاده می‌شد. عایشه گفت: سپس آن 
حالت از رسولالله(صلی الله عليه وسلم) دور شد 
در حالی که آن حضرت می‌خندید و با نخستین 
کلمه‌ای که بدان تکلم کرد گفت: «ای عایشه, همین 
اکنون خداوند تو را (از این تهمت) تبرثه کرد.» 
عايشه گفت: مادرم به من گفت: برخیز و به سوی 
آن حضرت برو. من گفتم: به خدا سوگند که به 
سوی وی نمی‌روم» و همانا سپاس نمی‌گزارم به 
جز خدای عزوجل را. 

عايشه گفت: و خداوند تعالی وحی فرستاد: اهر 
آینه آنانکه تهمت آوردند» جماعتی از شما هستند.» 
ده آیت (از سوره نور را) سپس شداوند در برائت 
من وحی تازل کرد - ابوبکر صدیق - گفت: در 
حالی که او به خاطر قرابت و فقر مسطح. به او 
کمک می‌کرد - به خدا سوگند که هرگز چیزی 
به مسطح نمی‌دهم» پس از آنکه به عايشه گفت» 
آنچه گفت: سپس خداوند وحی نازل کرد: او 
سرمایه‌داران و فراخ دولتان شما نباید از دادن (مال) 
به خویشاوندان و تهیدستان و مهاجران راه خدا 
دریغ ورزند» و باید عقو کنند و گذشت نمایند 
مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟ و 
خدا آمرزندة مهربان است.» (النور: ۲۲) اپوبکر 
صدیقی گفت: آری» به خدا سوکند دوست 
می‌دارم که خداوند بر من ببخشاید و نفقۀ را که 
به مسطح می‌داد از سر گرفت و باز داد و گفت: 
به خدا سوگند که از دادن نفقه به وی هرگز دریغ 
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14۲ - حلي هن محمد قال لللی علي 


ر وم و۶ فت 


هشام بن یوسف من حفظه شرامش > عن الزمري 
قال : قال ل وین مك : لت ان بان 
ی قلف عائئة وت : لاء ولکنقدأخرنيرجلان 
من قوسلك » یوبن رشن واو برب 


ور ۰ 


عدالرحمن بن لحارث : مضه رضي الم نها 
لت کهنا : گان علي مس مر في شان . ۳ سرو ای 
برجم . وال 1 اشاي وه : ان في 
أصل العتیق گذلك . 


نمی‌ورزم. عایشه گفت: رسول‌اله(صلی‌اله عليه 
وسلم) در مورد من از (همسر خود) زینب بنت 
حجش پرسیده بود و به او گفته بود: «چه می‌دانی 
يا چه دیدی؟» وی گفته بود: یا رسول‌اله» گوش 
و چشم خود را (از آنچه نشنیدم و ندیدم) نگاه 
می‌دارم و به خدا سوگند به جز از خير نمی‌دانم. 
عايشه گفت: و او از زنان رسول‌اله(صلی‌اله عليه 
وسلم)» کسی بود که (در حسن و جمال و منزلتی 
که نزد آن حضرت داشت) همتای من بود و 
خداوند او مناوت پرهیزگاری وی (از تهمت) 
نگاه داشت. عایشه گفت: ولی خواهر او حَمْنه (که 
به خاطر خواهر خود) مجادله می‌کرد. دست به کار 
شد ۱ و هلاک شد کسی که هلاک شد. 

ابن شهاب (زهری) گفته است: این است آنچه 
مرا از حدیث آن گروه رسیده است. سپس عروه 
گفت: عايشه گفت: به خدا سوگند. آن مردی که 
دربارة او گفته شد آنچه گفته شد (از قبیل تهمت) 
می گفت: سبحان الّه سوگند به ذاتی که نفس من 
در ید قدرت اوست که من هرگز دامن زنی را 
نکشیده‌ام (که برهنه شود) ۲ و سپس او در راه خدا 
کته سر 


۲ - از عبدالله بن محمد روایت است که 
گفت: هشام بن یوسف از یاد و حافظهٌ خود 
ھن رین کرد که شین ان موی 
داده است که .گفت: ولید. بن عبدالملک به 
من گفت: آیا به تو این خبر رسیده که على 
(بن ابی طالب) در زمر کسانی بوده است که 


۱- حمنه» خواهر زینب این کار را به خاطری می‌کرد که زینب یگانه همسر 
بی‌همتای پیامیر(صلیالّه علیه وسلم) شود. 

۲- مراد از این سخن آشاره به آن است که وی با هیچ زنی هرگز عمل 
جنسی انجام نداده است. (یاورقی ترجمة انگلیسی بخاری) 
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# #م 


عیدالرحمن بن الحارث : آن عَائشَة رضي اللّهم ها 
لت لها : ان علي سل في شانها . راوه فلم 


برجم . وال : ۳ » بلاشك فيه وعلیه » گان في 
أصل العتیق کذلك . 


7 


SH‏ - حدگنا موسی بن اسماعیل : دنا آبو عوائ 
َن حمسن نبي وائل قال : کي سروق بن 
لجع قال : کي آم وان وهي آم ال رضي 
ال عنهماقالت ی نا فده نا وعائشة لت 
امراة من الانصار تشالت لاله بشلان ون . 
تقالت: اد : لا ؟ قات :اي ین خد 
لت » قات : وا 5ا ؟ قالت گذا وگذا . فالت 
اة و ۳ 
رابو یکر ؟ قالت: عم » قرت مب یا نا 
إلا رعلها ی اض ا 
هي هن :اسان هنه» 1 :یارسول 
ال الختی بنافض » قال َل في حدیث 


میرم ع جوز 


محدت به به 6 . الت : مء قدت حافت قال : ول 
ا کلت لا کون ون فاا یی ملي 
رتام جربا Ca‏ لیما 


اس ر ا 


تَصفُون ) . ات اف وک کشر شا ٤‏ فانزل الله 


بر عایشه تهمت کرده‌اند؟ گفتم: نی» ولی دو 
مرد از قوم تو یعنی ابوسلمه بن عبدالرحمن و 
ابویکر عبدالر<-.: 
که عایشه(رضی‌اله عنها) به آنها گفته است: 
علی در مورد تهمت عايشه تسلیم بود (ساکت 
بود و سخنان تهمت کنندگان را رد نمی‌کرد) 
سپس بار دیگر از زهری پرسیدند ولی وی 
از سخن خود برنگشت و گفت: بدون شک 
«مسلما» (تسلیم بود) در آن روایت شده و لفظ 
علیه بر او -را زیاد کرده است و در اصل 
قدیم همچنین بود.! 


ین اء ث مرا خبر داده‌اند 


۳ از ابووائل از سروق بن ادع روایت 
اشست که ام" رومان مادر عايشه(رضی الله عنهما) 
گفت: در حالی که من و عايشه نشسته بودیم. 
زنی از انصار درآمد و گفت: خداوند به فلان 
کش بدی کند (بر تهمت کنندگان دعای بدی 
کرد) ام" رومان گفت: چه خبر است؟ گفت: 
پسرم در زمره کسانی است که حدیت (تنهمت 
را) بر زبان آورده است. ام رومان گفت: چه 
حبر است؟ گفت: چنین و چنان. عایشه گفت: 
آیا رسول الله( صلی الله عليه وسلم) شنیده است؟ 
۱- تهمت کنندگان که از آن نام برده شده و مسطح بن اثاثه و حشان بن 
ثابت و حمته ینت جحش است. پس از آنکه آیات دربارة تهمت کنندگان 
نازل شد بر آنها حد قذف جاری شد و تازیانه زده شدند و منقول أست که 
حشان بن ثابت» سپس قصیده‌ای در مدح و عصمت عايشه(رضی‌الله عنها) 
سرود. وی حاضر نشد که به قصیده‌اش گوش فرا دهد. ولی اجازه نمی‌داد 
که کسی در حضور وی به حسان بدگویی کند زیر وی پیامبر(صلی الله علیه 
وسلم) را مدح کرده بود. در روایت ایوذر لفظ - مسلم - به فتح لام مشدد 
آمده که - سلامت - معنی می‌دهد. یعنی علی(رضی‌اله عنه) از امر تهمت 
به سلامت ماند. ولی زهری آن را به کسر لام مشدده روایت کرده است. 
(تیسیر القاری) 
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عذرها ۽ فلت : خمد الله لا ند أحَّد ولا بحَلْدكٌ . 


زراجع : ۳۳۸۸ ] . 


6>- دک ئي یخی : دنا وکیم + عن نافع »بن 
كم اي ماک عناق رضي له : 
ل الول الگذب. 

ال ن آي ی : کات اع سر گرا باکافه 
لاه رل فیهّا . زار : 2۷0۷ *]. 


کت ترا :شوه بالستکم وتف 


ان 2+ # 


f\fe‏ - دا انب آيي شه خلاعبدف عر 


E # 


هشام ؛ ء عن آییه قال : اشح عندعائَة ۰ 


2۳۶ کتاب المغازی 


گفت: آری» عايشه گفت: و ابوبکر هم شنیده 
است؟ گفت: آری» عايشه بیهوش افتاد و آنگاه 
که به هوش آمد از شدت تب. لرزه بر اندامش 
افتاده من جامه‌اش را بر وی افکندم و او را 
پوشانیدم. سپس پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
آمد و گفت: «او را چه کار شده است؟» گفتم: 
یا رسول‌الّه او را تب لرزه گرفته است. فرمود: 
«شاید به خاطر سخنی باشد که بدان تکلم 
می‌کنند.» ام ررّمان گفت: آری» عايشه نشست 
و گفت: به خدا سوگند که اگر قسم یاد کنم 
(که بی گناهم) گفتة مرا راست نمی‌پندارید. 
و اگر (عذر عقب افتادن از لشکر را) بگویم 
مرا معذور نمی‌دارید» پس مثال من و مثال 
شماء مانند ماجرای یعقوب و پسر وی است 
که گفت: «خداوند بر آنچه شما می‌گویید یاری 
دهنده است.» ام رومان گفت: آن حضرت 
بازگشت و چیزی نگفت. سپس خداوند بر 
بی‌گناهی عایشه وحی فرستاد» و عایشه به آن 
حضرت گفت: فقط خدای را سپاس می‌گزارم 
نه کس دیگر را سپاس می‌گویم و نه تو را. 
۶ - از نافع بن عم از ابن ابی مّلیکه 
روایت است که عایشه(رضی الله عنها) آي «اذ 
عون باستتکم» » (آنگاه که (بهتان) را از زیان 
یکدیگر می گرفتند.) را «اذ تلقونه" الستتکم» (به 
کسر لام بدون شَدَهٌ قاف) می‌خواند و می‌گفت: 
الولق» به معنی دروغ است ابن ابی مُلیکه گفته 
است: عايشه در این قول از دیگران داناتر بود 
زیرا این (آیه) در مورد وی نازل شده است.۱ 
0٥‏ - از هشام» از پدرش روایت است ۳ 


۱- مراد آية ۱۵ سورة النور است. 
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لت : ات 1 


وقالت عانقه : اس ابي في هجاء المشر 


وم و 


قال نی . قال : لا سل EG‏ 


من رهم الْعجن 


الشعرة من ۰ 
۳ مه او هه ی ہے کر مر مش اي 
ر ِ 0 


سَمعت متام » عن آییه قال #سیت ۳ ن وگان ممن 


لها .ورن 


: ۳۵۳۷ . أخرجه منسلم : ۸۷ E‏ 


مز چ 2 ی 


بي الضحّی ۽ » عن مسروق 
قال دعلا على اة رضي اله لا وق شا 


۳ 


نکب شا شم 1 یب یات ۳ وال : 


وا ر چ مب 
۱ 
مرا ما ! 


2 


محصان رزان مار تسز! ن پسریب ية 


وصح غرئی من لحوم وغل 
قمَالت له عانشة : لكك تست ذلك . قال 
موق کل لها حاکن له ندشن لبك ؟ ود 
ا : الذي توگی کبره منم که غلاب 
عفیم» مات : + اي عاب اند من لَْمی ؟قالت 
ه: : ه ان یناقح › أ و : اجي عَن سول ال 2 
إانظر: o Vea‏ بوپاع ‏ اخرجد مسلم : ۲۸۸ ]. 


گفت: من در نزد عايشه به دشنام دادن حسان 
شروع کردم. عایشه گفت: او را دشنام مده زیرا 
او در (دفاع) از رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) 
(با مشرکان) مقابله می‌کرد و عايشه گفت: وی 
فک ا ی و 
اا ا ام تمه ی کت ور ب 
من (که با آنها یکی است) چگونه می‌کنی؟» 
حسان گفت: تو را از میان ایشان بیرون می‌آورم 
چنانکه موی از خمیر بیرون آورده می‌شود. و 
محمد بن عقبه گفته است: عثمان بن فرقد. از 
هشام» از پدرش روایت کرده است که گفت: 
حسان را دشنام دادم و او از کسانی بود که (در 
تهمت) بر عایشه زیاده روی می‌کرد. 

ا ارآ رون روات ات 
که گفت: نزد عایشه(رضی‌الّه عنها) رفتم. و نزد 
وی حسّان ابن ثابت بود و (در مدح او) شعری 
می‌خواند و شعر خود را در توصیف زنان 
(در عهد جاهلیت) تشبیب کرده بود و گفت: 
زنی پارسا و پاکدامن > که بر وی رشک هیچ 
از گوشت زنان غافل.۱ عایشه به او گفت: لیکن 
تو چنان نیستی که می‌گویی. ۲ مسروق می‌گوید: 
به عايشه گفتم: چرا 
نزد تو بیاید در حالی که خداوند تعالی گفته 
است. «و آن کس ازایشان که بخش عمد٬‏ آن 


به حشان اجازه می‌دهی که 


ِ« داشت.» (النور: ۱۱) e‏ 


۱- یعنی کسی را دشنام نمی‌دهد و غیبت نمی‌کند. زیرا غیبت کردن» به 
منزلة خوردن گوشت وی است. 


۲- یعنی تو چنان نیستی و غیبت می‌کنی و گوشت مردم می‌خوری. 
۳- گفته‌اند که حسان بن تابت در آخر عمر کور شده بود. 
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۵- بای : 
رعرع م 


غروة ة الحدييية 


ID 


کول وول ال ای : « لد رضي الله عن الْمُومنينَ إذ 
ر 


ال تخت جر ) الاية و انح f4‏ 


NEY‏ - دا لین مخ : حدقا سکیا ین بلال 


e‏ کا 


قال : : خي صالح بن كيسان » عن ن عب یبن 


ا 


علداللهء عن ريد بن خالد اڳ قال : خرجتامع رسول 
ل هه التي تس سارک تة » ی ا 


ررد همع ٠‏ تم ال علا نال : وکذروت 
مادا قال ریکم» . فا : الله ورسوله أعلم .ال : «قال 
الله : صح من عبادي ممن بي وگافربي ۰ امن 


قال : مرا رت له رز ال وق هک یر 


مر اي نی 


ل« # 


موم بي » افر باگوگب . وما من ال : مطرتا جم 


گا وکذا ¢ هومن بالگرگب گانوبي»: e‏ 
5 آخرجه مسل : ۷۱ ], 


سروق گفت؛ ههانا حسان (ا آشهار خوی) از 
رسو ل الله( صلی الله عليه وسلم) دفاع ی کرش یا 
مشرکان را هجو می‌کرد.! 


باب -۳۵ غزوة خدیبیه " 


و فرمودةٌ خدای تعالی: «هر آینه خدا خشنود 
شد از مسلمانان آنگاه که با تو در زیر درخت 


بیعت می‌کردند.» (الفتح: ۱۸) 

۷ - از صالح بن کیسان, از عبیداله بن 
عبدالله» از زید بن خالد (رضی‌الله عنه) روایت 
است که گفت: به همراهی رسول‌الله (صلی الله 
کو کر سال که( کد عر 
برآمدیم. شبی بر ما باران آمد» و رسولالله 


۱- یعنی همین فضیلت وی است که او را از مجلس خود رد نمی‌کنم. 

۲- پیامبر(صلی اله علیه وسلم) در خواب دیده بود که با یاران خویش به 
مکه رفته و عغمره می‌گزارند. سپس آن حضرت با یاران خویش در روز 
دوشنبه اول ذی قعدة سال ششم هجرت با حدود هزار چهار صد تن از یاران 
خویش به قصد عمره راهی مکه شدند. آن حضرت همسر خود ام سلمه را 
نیز با خود برد. در منطقة ذوالخلیقه احرام بستند و قربانیهای خویش راهمراه 
بردند. قریش با اطلاع از خبر حرکت مسلماتان لشکری به سرکردگی خالد 
ین ولید فرستادند با از ورود مسلمانان در مسیر راه مکه جلوگیری کند. آن 
حضرت و یاران وی برای جلوتیری از خوتریزی راه دیگری را به سوی مکه 
در پیش گرفتند و در نزدیکی خدیبیه فرود آمدند. مشرکین مکه ممانعت 
کردند و نگذاشتند که به سوی مکه پیش بروند. آن حضرت چون به نیت 
عمره بیرون آمده بود تا حد ممکن نمی‌خواست دست به اسلحه ببرد. عثمان 
رضی‌اشه عنه از جانب مسلمانان برای مذاکره به مکه اعزام شد. چون در 
بازگشت عتمان (رضی‌الله عنه) تأخیرافتاده خبری شایع شد که وی کشته 


ٍ شده است. آنگاه مسلمانان تصمیم به جنگ گرفتند و با آن حضرت پیمان 


بستند که تا دم مرگ بجتگند و این پیمان در زیر درختی صورت گرفت که 
این بیعت. به نام «بیعت الرضوان» یاد می‌شود. چنانکه خداوند در ی ۱۸ 
سورة القتح بدان آشاره کرده است. سپس عثمان (رضی‌الله عنه) بازگشت» و 
قریش نمایندگان خود را یکی بعد دیگر برای مذاکرات به خذیییه قرستادند 
تا آنکه مواد پیمان مذکور که به نام پیمان صلح خدیبیه خوانده شده مورد 
توافق طرفین قرار گرقت و موافقه به عمل آمد که مسلمانان در آن سال به 
مدینه بازگردند و به مکه داخل نشوند و سال بعد مطابق مواد پیمان به مکه 
بیایند و عمره کنتد. سپس آن حضرت قربانی خویش را ذبح کرد و موی سر 
را تراشید و از احرام بیرون آمد و یاران وی نیز از وی متابعت کردند و بعد 
راهی مدینه شدند. آنان» سال بعد برای ادای عمره به مکه رقتند. 
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SEA‏ - اهدب بن خالد : خش اهام عن 


و 


اده : أن انس من ره قال رمرم هر 


مر مم 


عم > هن في ذي امه ء الا التي گات مع حجته : 
ره من الحييةفي ذي اند 0 وعشرةمن لام 


یل في ذي اند ۰ وعمرة من الجترانة 6 E‏ 


مي ر ر 


الم ين في تاه »ومع حه [راجع : 
۹ . آخرچه فسلم : ۱۲۵۳ ]. 


۹ - دا عيدب ناليع : حا علي ین 
سارک یخی حن نالل بن آبي تاد : آن آباه 
حه قال :لاه مح ابي عام لس :قاط ۳ 


آصحابه ولم حرم راجع : ۱۸۲۱ EE‏ 
مطولاً ]. ۰ 
+ و 


۰ - دا یله بن موسی : عن إسرائيل » عن 
يي سا »من اه قال ای 
1 ردان قح معا ۱ وحن تعد الفح یمه 


#ع ل ا | ی مه 


الرضوان یوم الحلييية » ۰ ان اي 3 اريع عشرةمائةء 


جر وم و ی ی Fx‏ ی مر 
فر تاها فلم نت رك فا قر قلم دلك 


والحديبية بش » 


2۳۹ کتاب المغازی 


E ss 
می‌دانید که پروردگار شما چه گفته است؟»‎ 
گفتیم: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. فرمود:‎ 
«خداوند گفته است: بعضی از بندگان من که‎ 
صبح کردند به من مومن بودند و بعضی به من‎ 
کافر بودند و اما کسی که گفت: به ما باران داده‎ 
شد به رحمت خدا و به روزی خدا و به فضل‎ 
خداء او مومن به من می‌باشد. و کافر (منکر)‎ 
تأثیر ستاره است و اما کسی که گفت: به ما‎ 
باران داده شد به ستارةٌ چنین و چنان» پس او‎ 

موّمن به ستاره است و کافر به من.» 
۸ - از هُمَام» از قتاده روایت است که 
انس(رضی‌الّه عنه) گفت: رسول‌اله(صلی‌الّه 
عليه وسلم)» چهار عمره کرد. که همه آنها در 
ماه ذی قعده بوده است» به جز غمره‌ای که با 
حج خود کرد: عمرهٌ خلیبیه در ذی‌قعده» و 
عمرة سال بعد آن در ذی قعده و عمره‌ای از 
جعرانه آنجا که غنايم جنگ خنین در ذی قعده 

تقسیم شد و عمره‌ای با حج وی. 
۹ از عبدالله بن آبی قتاده روایت است 
که پدرش گفت: همراه پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) در سال حد پبیه برآمدیم و همه یاران 
آن حضرت احرام بستند ولی من احرام نبستم. 


را ( که در قرآن آمده) فتح 
۳ (بیعت الرضوان» می‌شماریم که در روز 
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> 3 ^ ا ر ا ت E E‏ 2 ۰ 
e 0‏ 


غير مید گم GE e‏ . [راجع : 
۳۷ ِ ِ 


جه واه وس بو 


کک 


E ب‎ 


۱ ۶ - حل 


or} 


رشتنم : ا ا 
ت ا ادت 


ام اوا مح رول ال رم له اوأر اک 
أو کت تلا علی یروا تسب 
یر ود علی شغبرها ء م قال :«اتوني بدأو من 


۳ 


مانها» . فأني به 1 فص قَدعا 1 ثم قال ود 9 


E‏ + سر که مر 


سام قاړووا سهم ورگابھم حتی ارتحلٌوا. [راجع : 
3۷۷ 


۵2۳۰ کتاب المغازی 


خدیبیه بود.۱ 

ما به تعداد یک‌هزاروچهارصد تن با پیامبر 
(صلی‌الله عليه وسلم) بودیم. و حدببیه نام 
چاهی است. آب چاه را کشیدیم و قطره‌ای 
در آن نماند» به پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) از 
آن خبر رسید. بر سر چاه آمد و بر کتار چاه 
نشست. سپس ظرفی آب طلبید و وضو کرد. 
بعد آب در دهان گردانید و دعا کرد آنگاه آب 
را در چاه ریخت. زمانی اندک چاه را به حالش 
گذاشتيم سپس چاه ما را سیراب گردانید و 
هر آنچه می‌خواستيم ما و حیوانات مان را اب 
داد. 

۱ - از ژهیر روایت است که ابواسحاق 
گفت: براء بن عازب(رضی الله عنهما) ما را خبر 
داد که: آنها در روز خدیبیه با رسول‌الّه(صلی‌الله 
عليه وسلم) هزار و چهار صد تن يا بیشتر 
بودند. انان بر سر چجاهی فرود امدند و أت ان 
را برکشیدند. رسول‌اله صلی‌اله(صلی‌اله عليه 
وسلم) به سوی چاه آمد و بر کنار آن نشست» 
سپس گفت: «از آب آن دلوی به من بیاورید.» 
به وی آورده شد. آب دهان بر آن افکند و دعا 
کرد سپس گفت: «اندک زمانی آن را بگذارید.» 
(از آن آب نگیرید) مردم خود را و حیوانات 
خود را سیراب کردند تا آنکه از انجا کوچ 
کردند. 

۱- یعنی» پیمان صلح حدیبیه. مقدمۀ فتح مکه بوده است. سیوطی گفته که 
أين اختلاف قدیم است که مراد از «فتح» که در آیات قرآنی آمده است. 
چیست؟ و تحقیق آن است که در قول انا فتحنا لک" فتحا مبینا - (سورة 
فتح» آیة ۱۱) مراد صلح خدیبیه است که پس از صلح با کافران قریش» 
فتوحات زیادی دست داد و آن ن مبداً فتح بوده است و قول خداوند -و آایهم 
فتحا قریبا (الفتح: ۱۸) مراد فتح خیبر است و - فجعل من دون ذلک فتحا 


قریباً - (لفتح: ۲۷) مراد از آن فتح خدیبیه است. و در قول ۔ إذا جاء نصرائه 
و الفتح - (النصر: ۱) مراد فتح مکه است. (تیسیر القاری) 
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: حلا یوسف بن عیسی : دشا اب بن فضیل‎ - t1۲ 


سے ر ۳ ت 


حا حصن » عن سالم » » عن جابر ته قال #عطش 
اسيو اة » ورس ول الله بيده ركو 
تَوصا ما م یل سر سوه . کان سول 


اک . الوا : يا رسول لهس عندتا ما رضت به 
e‏ : قال 


ars 


مر 
ر هر مر دار ۾ 


تن e‏ ۵ کم 


ماه ا ۳۵۷۹ ا ۰ ۸۵۹ صي[ . 


ار سر وج #۶ 


۳ ۶ - خن اصلت بن محمد : حدتنایزیدبن 


ا a‏ 8 پر رم و بر 
ِ ی وی 


مرج بخ ره ما اه عنم 


مه ۲ ان لي سید + خدگني جاب : و خمس عشرة 


یه 


ما این اي لت . [راجع :۳۵۷۹ 
آخرجه ملم : ۱۸۵ 
ر مه ع قا ا و ۴ 
ا 


کپ 
تابعه آبو داود : محدئنا قرة عن فتاده . 


2۳۱ کتاب المغازی 


۲ - از خصّین, از سالم روایت است که 
جابر(رضی‌اله عنه) گفت: در روز حدیبیه مردم 
تیه دد ودر لے رسرل ا ( اا عا 
وسلم) ظرفی آب بود. آن حضرت از آن وضو 
کرد. سپس مردم په آن حضرت روی آوردند. 
رسول‌الّه صلی‌ال(صل یال علیه وسلم) گفت: 
«شما را چه حال | ست؟» گفتند: یا رسول‌اللّه 
نزد ما آب نیست که بدان وضو کنیم و نه آنکه 
بنوشیم به جز آبی که در طرف تو است. 
جابر گفت: پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) دست 
مار ا اب شین ی تا 
انگشتان وی می‌جوشید. ما آب نوشیدیم و 
وضو کردیم. به جابر گفتم: در آن روز چند 
نفر بودید؟ گفت: اگر صدهزار می‌بودیم کفایت 
می‌کرد. ما پانزده‌صد بودیم.! 

۳ از سعید روایت است که قتاده گفت: 
یب گفتم: اطلاع یفام که 
جابر بن عبدالله ت شمار (مسلمانان در 
ځدیبيه) چهار ده صد نفر بودند. سعید به من 
گفت: کسانی که با پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) 
کردند پانزده صد نفر 
واد اھ کو اس ا ول او اوه 
و کو یت کرد اس مار داز کاده 
هم‌چنان محمد بن بشار او را متابعت کرده و 


به سعید ابن 


در روز خدیبیه بيعت 


کک ات دت کو است مایا راودا 


شعبه.) ۲ 


۱- در دو حدیث که از براء بن عازب و از جابر روایت ده ظاهراً اختلافی 
آندک به نظر می‌رسد و از شارحان» ک 
شده» سیوطی است که می‌گوید: ابن حیان» این دو حدیث را جمع کرده و 
گفته است که ظهور این معجزه به گونة مکرر در حدیبیه واقع شده است. 
۲- این عبارت (تاِه" محمد بن بَشاره حدتنا ابوداود: حذتنا شعبه) در متن 


کسی که مقید به جمع این اختلاف 


فوق از چاپ آفتاده که ترجمة آن آورده تنل 
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4 - دنا علي : دنا سین : قال مرو : 
سمت ان له رضي فا عنم قال : قال نا 
E jes‏ 


رسو الله ايوم له :آم خیر أهْل الازض). 
را واه ٤‏ ولو کت صر الوم رتم مگاد 


اه 


f e [راجع ان‎ . A 


۰ - وال عییداللّه بن معا + حا آبي :خا 


۸ مر جرد ه ع 


شب ه عن عرو بن مر گي ال ی وی 
رضي ف لهسا قال :گا و بال جرة الا 
والائمالة» وكات امال اجرين . ر رجه سم 
.[1As¥‏ 


ےار ق رک و ر 2 as‏ 


تأیعه محمد محمد پن پشار : : کت ی ودَاود : خلا شعية . 


ل410 - خد إبراهیم بن موسی : آخبرتًا عیسی ‏ ع 
اسماعیل + عن یس ةسمح مرداسالاسلمي قول : 


وان من آصخاب سنج +« التالُون :۰ لاک 
الاو و EF‏ ی سال گحقالة ار والشعیر < لا یا 


مگ روج 


۷ ۱6۸ - حلا علي بسن + عبدالله : دشا 


اس 2 
سيان عن له ٠‏ ڪن عرو عن مان ولو ین 
ف ےو Pe‏ ۵ 2 نند سرا خر 


خرچ یی 8ا خا اتی ي شع مدر 
من اصخابه » لما ان بذي ال دي ی 


مس 


: مر 


بو و + و ي ي Ga‏ مب $F‏ 
42 ھا 4 يان ۳ رده 
لا أخصي گم ن من نی 4 


2۳۲ کناب المغازی 


۶ - از سفیان از عمرو روایت است که 
گفت: از جابر بن عبدالله(رضی‌الله عنه) شنیدم 
که گفت: رسولالله(صلی‌الله عليه وسلم) در 
روز خدیبیه به ما گفت: «شما بهترین مردم 
روی زمین هستید.» و ما هزار و چهارصد 
نفر بودیم . اگر امروز آن درخت را می‌دیدم 
جای آن درخت را (که در زیر آن مسلمانان 
با آن حضرت بیعت کرده بودند) به شما نشان 
می‌دادم. متابعت کرده است راوی را امش 
که از سالم شنیده و او از جابر شنیده است که 
گفت: هزار و چهار صد نفر بودند. 

۵ - از شعبه» از عمرو بن مَرّه روایت است 
که عبدالله بن ابی اوفی(رضی‌الله عنهما) گفت: 
اصحاب الشجره (یاران زیر درخت) هزار و 
سه صد تن بودند و شمار افراد قبیلة بنی اسلم 
هشت یک شمار مهاجرین بود. متابعت کرده 
است (محمد بن بشار) را ابو داود و گفت: 
یت کردا وا شحف 

7-- از اسماعیل روایت است که قیس گفت: 
وی از مرداس اسلمی که از اصحاب الشجره 
بود شنیده است که می‌گفت: «مردمان صالح 
یکی پس از دیگری درگذشتند و فرومایگان 
ماندند» همچون تفالة خرما و جو که خداوند 
بدیشان چیزی اعتنا نمی‌کند.» 

۷ ۸ - از ژهری» از عروه روایت 
است که مروان و مشوّر بن مخرمه گفته‌اند: 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) در سال خذّیبیه با 
هزار و اندی از یاران خود برآمد و چون به 
کی ااه رسد قارا دقن ردو اف 
کرد و از آنجا احرام بست. 
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مر گر ۶ 


آدريء ا ای e‏ آوالْخدیث که 


f ۱۱۹۵۰۱۹6 : (راجع‎ 


£104 - حدَ لسن بن خلف قال : خا (سحاق 
يوسن » عن ابي بطر وراه عن نمی تجح » 


ه و 


جر 
عن مجاهد قال : اني عبدالرخمن بن بي‌لیلی »عن 


Sx ۳۳ 


گب بن عجرة : سول له را لش على 
وجهه . تال : اذيك مس . قال : َعَم قأمره 
o ۳ ۳‏ اک ت مر « فره و ی 
سول له انحل »وله ءلم ين پم 

ده و اچ جر 


ون يا .هم علیطتع ان شلوا مک ِِ 
الل ال ره رس لاله 5 : : « أن يطعم فرقابین ت 
ماک و 
6 رجه تسلم : ۰۲۱۲۰۱ 


1۱3۰ ۰ >- حا سمل بنا قال د 


حدگني مالك » عن زید يد بن اسلم » عن یه قال : خرجت 


یم 


نر وه 


E‏ 9 یالت : يا أمير المؤمنين 1 هل وجي وترل 
صيهة صفارا 6 ال ما یْضجون کراعا .ولا لهم زرغ 


مر ۾ ۵ لي 


رل ضرع ¢ شيت نایم لیم 4 ونا نت خقاف 
نم اناري ê‏ وقذ هد لي لسن اَي 4 . 


غ رعو ا 


عمرولم ین ء کم قال دمر حا یپ 


قریب ۲ مت لیر هیرگ روط في امه 


جر کے عر اھر ع | 


حل عله غرارین ماما طفاما + وحمل بینهما نققه 


af‏ کتاب المغفازی 


(علی بن عبداله شیخ مولف گفته است) 
نمی‌دائم چند بار این حدیث را از سفیان 
شنیده‌ام تا آنکه شنیدم که می گفت: موضوع 
اشعار و تقلید (نشانی کردن و گردنبند زدن) 
را از ژهری به خاطر ندارم و نمی‌دانم موضع 
اشعار و تقلید راء یا تمام حدیث راا 

۹ - از مجاهد. از عبدالرحمن بن ابی لیلی 
روایت است که کعب بن عجره گفت: همان 
رسول‌اللّه (صلی‌الّه عليه وسلم) او را دید که 
شیش از (سر وی) بر روی وی می‌افتاد و 
فرمود: «آیا شپشها تو را آزار می‌رساند؟» گفت: 
آری. رسول‌اله (صلی‌الله عليه وسلم) او را 
فرمود که موی سرش را بتراشد در حالی که 
او در خدیبیه بود و بر ایشان بیان نکرد که از 
احرام برایند. و آنها در طمع آن بودند (که با 
احرام) به مکه درآیند. سپس خداوند در مورد 
قذیه وحی فرستاد. و رسول‌اله (صلی‌اله عليه 
وسلم) او را فرمود که «یک پیمانه طعام را ميان 
شش مسکین تقسیم کند یا گوسفندی قربان 
کند. یا سه روز روزه بگیرد.» 

۰ ۷ - از مالک از زید بن اسلم از 
پدرش روایت است که گفت: همراه عمر بن 
خطاب به بازار برآمدم زنی جوان به دنبال عمر 
آمد و گفت: ای امیرالمومنین شوهرم مرد و 
کودکانی خوردسال به جای گذاشت. به خدا 
سوگند که قدرت پختن پاچ گوسفند را ندارند 
و زراعت و مالداری ندارند و می‌ترسم از اینکه 
آنها را کفتار بخورد. و من دختر خفاف بن 
ایماء الغقاری هستم و همانا پدرم در خدیبیه 
۱- نی علی بن عبدافه بارها اي حدیت را آز سفیان شتیده بو که از 
زهری روایت می‌کرد ولی این بار در خاطر نداشت. 
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صحیی البخاری 
بت من : ا اسر له 
۳ ت لها ؟ قال عمَر : كلتك ما هت 4 EE‏ 


هذه وآخاها قذ خاصرا حصا زان فتاه ثم 


و چم من جر 


مس یه 


ما ني 


ترچ اه سا 


۷- - لني محمد بن رقم : فک شبابة بین سوار 
ابو عرو الڙاري : حدقا شب ٠‏ عن اة » عن سعید 


ضر # سوه 


ابن سیب ۰ عن آییه قال + قد رایت الشجرة € م 


مر ایند 
آنتها بد د CEW,‏ 


,1 عرفها , زانظر : 4۱۹۳ 
0( 


۳ - تا مود : حدق اعیدالله ‏ عن 


إسرائيل» e‏ ات اج 
تقوم و فلت 


رھ إو 


هذه اجره » حیث بایع رسو الله ية 


ور مر مره سر Sf‏ َأخبرنه. 


سس« 


< ة2 


هَدًاالْمَسْجد؟ تالا : 


یه وان . 
eS‏ یت سوت 
مشیم » لم ق تقدر علیها ‏ 


arf‏ کتاب المغازی 


حاضر شده و همراهپیامیر(صلیه علیه وسلم) 
بوده است. عمر ایستاد و از وی نگذشت و 
سپس گفت: خوش آمدی خویشاوند نزدیک 
من. سپس عمر به سوی شتری قوی پشت. که 
در صحن سرا بسته بود رفت و بر آن دو جوالی 
وا که اد غو کرفه بود بان گر و فو سان ان 
دو جوال پول و جامه گذاشت و سپس مهار 
شتر را به دست آن زن داد و گفت: مهارش 
را بکش (با خود ببر) و هرگز این چیزها تمام 
شود ا که یاد چ کاو ار اه 
را بدهد. مردی گفت: ای امیرالمژمنین آیا به 
این زن زیاد ندادی. عمر گفت: مادرت بی پسر 
شود به خدا سوگند که من پدر و برادر این زن 
را دیده‌ام که قلعه‌ای را به محاصره درآوردند و 
پس از مدتی آن را فتح کردند» و سپس صبح 
آن سهام‌شان را از غنايم دادیم. 

۲ - از قتاده روایت است که سعید بین 
مُسیّب گفت: که پدرش گفت: همانا آن درخت 
را (که در زیر آن بیعت کرده بودند) ديدم و 
سپس که بدان سو رفتم آن درخت را تشخیص 
ندادم. 

۴ مد اک ارال وزارت 
بن عبدالله گفت: رهسپار حج شدم و از کنار 
مردمی گذشتم که نماز می گزاردند. گفتم: این 
مسجد چیست؟ گفتند: این همان درختی است 
که در زیر آن رسول‌اله(صلی‌ال عليه وسلم) 
بیعت کرد یعنی همان بیت الرضوان, نزد سعید 


است که طارق 


بن میب آمدم و او را خبر دادم. 
سعید گفت: پدرم مرا گفته است: a‏ 
میان کسانی بوده است که در زیر آن درخحت 
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صحیح الیخاری 

قال سهید : إن آصحاب مه محمد ۶ لم تمل‌هاه 
وعلمتموها آم » اتم اعلم ا 
مسلم : ۱۸۵۹ مرا ] 


3e 


6 - کناموسی ویو :تا 
طارق؛ عَن سعید بن سیب من 
چرس ا ok E‏ وه میم مه 


یم تخت الشجرة ۰ ۵ 
لينا . زراجم : 4۱5۲ . اخرجه مسلم : ۱۸۵۹ ). 


e‏ - دا یمد : اسان ۰ عن طارق قال: 


ذكرت علد سيد بن الم الجر قحك کال 
خرن ي : وگان شهتا . [راجع : 4۱5۲ آنخوجه مسلم: 
یم 


Brn 9 


e 


عمروین مرة قال نت اي کی وگل 


2 لي و کر 


من أصنْحَاب الشجِرة » قال : گان ابي تا اهوم 
بقل :للم سل غلبم . ااه آبي بصفته 


و من لا 


ال :الم صل على آل أبي أوقى» . راجن SEY:‏ 
آخوبجه مسلم ۰ + 


۷ >- حدقا لماعل عن ايه » عن یمان 
ها رو و Fe‏ 


عن عمرو ین يى ء عن عاد بن میم قال : ماکان یوم 
1 »اس ییون لاله نله » قال این 


اه 


رند على مااع نحطل ناس ؟ ل که ۽ غاس 
ات :تال : با علی ذلك ایند رس ل الله 


هر دم 


۳ ركان هد مه ال . [راجم : ۲۹۵۹ ره 


2۳۵ کتاب المغازی 


است. پدرم گفت: آنگاه که ما در سال بعد 


آن برآمديي آن درحت را فراموش کردیم و 


نتوانستیم که آن را معن کنیم. سعید گفت: 
همانا اصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم) 
(جای) آن درخت را ندانستند و شما دانستید. 
آیا شما از ایشان داناترید؟ 

4٤4‏ از و از سعید بن میب روایت 
ش گفت: همانا وی در میان 


کسانی بوده است که در زیر درعت بیعت 


کردند. سپس سال بعد به سوی آن درخت 
۳ کم دای ا 

۵ او مان روایت است که طارق گفت: 
موضوع درخت نزد سعید بن مسب یاد شد. 
وی خندید و گفت: پدرم مرا خبر داده در حالی 
که او (در بیعت رضوان) حاضر بوده است. 
۲- از شغبه از عَمُرو بن مره روایت است 
که گفت: از دات ین ابی اوی که از بیعت 
کنندگان در زیر درخت بودند. شنیدم که گفت: 
پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم» آنگاه که مردم 
صدقۀ خود را نزدش می‌آوردند» می‌گفت: 
«خداوند بر ایشان رحمت کند» پدرم با صدقة 
خویش نزد آن حضرت اآمد. فرمود: «خداوند 
بر شا آدع ایو اوق رسضست: کل 

۷ - از عمرو بن یحیی. از عبّاد بن تمیم 
وذایت اه کک ا که روم فا 
رسید و مردم به عبدالله بن حنظله (بر ضد 
يزيد بن معاویه) بیعت کردند. (عبدالله) ابن 
زید گفت که بر چه چیز به ابن حنظله بيعت 
می‌کنند؟ به او گفته شد: بر مرگ بیعت می‌کنند. 
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صحیح الیخاری 
سلم : ۱۸۲۱ دون ذکر لطرة ) . 


ر چ عون 


2 ۳9 قال‎ » e 


4 گم تصرف ۱ ولس للحیطان ظل؟ ۱ اکن 


فیه (اخرجه مسلم : ۸۰ ]۰ 


کے ا 2 


E‏ : على 


ات وود 228 : ۸5۰ 
۰ - حدني أحمد ین > که و ی ۱ 


یل عن الاب توف زمرت 9 3 
رانا زب هر .لت : طوبی کل ملحت اي 


كه هت اجره :ققال یبن آخي ال 


+ دا 


ا 
ھی جرج رل 


دري ما احدتا بعده . 


وت و رت 
حدقا ماه 4 هوان سّلام > عن یحیی عن أي 


چ هی ترا مه له د 


قلابة : وکیتلتا خر : : اي ود 


مت اجره . وراجع : ۱۳۹۳ آخوجه مسلم : ۱۱۰ مطولا. . 
ا - حي مد بسن سَحاق : دنا عمَان بن 


عم : حبرتا شقن اتس بن مالك مه : 
(إئا اتك تا مین ما . قال لیب قال 


تایه : نيا ريا اا ره :ولحل 
اس وتا جات تجري من تخا الَا .۾ 


2۳۶ 


کتاب المغازی 


ابن زید گفت: من بر این عهد به هیچ یک 
پس از رسولالله (صلی‌الّه عليه وسلم) بیعت 
نمی‌کنم و او در خدیبیه حاضر شده بود و با آن 
حضرت بیعت کرده بود.۱ 

اد از انن بن یی ارم ورات 
یت که کته بلح که ست كان در 
زیر درخت بود به من گفت: ما با پیامبر(صلی‌الله 
علیه وسلم) نماز جمعه را می‌گزاردیم و سپس 
که از نماز پرمی‌گشتيم دیوارها سایه نیانداخته 
بود که در آن پناه گیریم. 

۶:۹۹ 
کت رای تیان اج کم متشه گر 
روز خدیبیه با رسول‌ال(صلی‌اله عليه وسلم) 
بیعت کردید؟ گفت: بر مرگ.۲ 

۶۰ - از علاء بن مَسَیّب» از پدرش روایت 
است که گفت: براء بن عازب(رضی‌الّه عنهما) 


را ملاقات کردم و گفتم: سعادت باد تو راء که ` 


از صحبت پیامبر(صلی الله علیه وسلم) بهره‌مند 
شدی و با او در زیر درحت بيعت کردی. وی 
گفت: ای پسر بوادن تو نمی‌دانی که ما پس از 
ان حضرت چه یدید اوردیم. 

۷۱ - از یحیی» از ابوقلابه روایت است 
که ثابت بن ضخاک او را خبر داده است که: 
همانا وی با پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) در زیر 
درخت بیعت کرده است. 


۲اه دج از قتاده روایت اه 


۱- جنگی میان لشکر یزید بن معاویه و مردم مدینه درگرفت. عبداله بن 
حنظله حاکم مدینه از جانب عبدالله بن زبیر بود. گفته‌اند که مسلم فرمانده 
لشکر یزید برای سه روز کشتن مردم مدینه را اجازه داد و به زنان و دختران 
تجاوز صورت گرفت. و عبداله بن حنظله در این جنگ با سه صد تن از 
بزرگان مهاجرین و اتصار به شهادت رسید. (تیسیر القاری) 

۲- یعنی تا دم مرگ بیعت می‌کردند که از جنگ فرار نکنند. 
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از یزید ابن ابی عبید روایت است که ` 


صحیح البخاری 
قال : شحة : ۳۹ دنت الکوقة ٠‏ فلت با له عَن 


مر مه a2‏ 


تاو 4 کرک که کف i:‏ : « اکتا 


لك . عن آنس ۰ وآما هیا مریث قم عکرمة . هر 1 
)۳ *). 


CF * 


7 - دا عبدالله بن محمّد : حا آبوعامر : 


ح سل ع تن رای ای 


مد ق منم 


باحر لای ادي سوال رول 
اله  :‏ ا حمالم . 


ت و نو 


¥4 - وعن مجرأة 4 عن رجل منهم » من آصحاب 
جر اس مان بن آزس :وگن اشتکی رک » 
وان اجه لقح رکه وس . 


و 


ام و وج ورن 
ی 
گر یه و 


ونان وکین نتب تج : کات 


خر ار رس لد 


اا مه + وراجع ۲۰۹۰ ]. 


2۳ کتاب المغازی 


بن مالک(رضی‌الّه عنه) گفت: أيه «ما تو را 
پیروزی بخشیدیم (چه) پیروزی درخشانی» 
(الفتح: ۱) در مورد صلح خدیبیه است و یاران 
آن حضرت به آن حضرت گفتند: نوش جان 
تو باد! پس ما را چه خواهد بود؟ خداوند (اين 
ایه را) فرستاد: «تا مردان و زنانی را که ایمان 
آورده‌اند در باغهایی که از زیر (درختان) آن 
جویبارها روان است» درأوَرّد.» (الفتح: ۵) 
شعبه گفت: به کوفه رفتم و همه حدیث را از 
سپس بازگشتم و از آن نزد 
قتاده یاد کردم. وی گفت: تفسیر آیه «ما تو را 
پیروزی بخشیدیم...» را از انس شنیده‌ام» و 
نوش جان تو باد - را از عکرمه شنیده‌ام. 

۳ - از مَجزاء بن زاهر اسلمی از پدرش که 
بیعت زیر درخت (بیعت الرضوان) را حاضر شده 
روایت است که گفت: من در زیر دیگهایی که 
در آن گوشت خر بود آتش می‌کردم. که ناگاه 
منادی رسول‌الّه(صلی‌الّه علیه وسلم) بانگ براورد 
که همانا رسول‌الله(صلی‌اله علیه وسلم) شما را از 
خوردن گوشت خر منع کرده است. 

۶ - و از مجزاه. و از مردی از ايشان که 


قتاده روایت کردم 


از اصحاب شجره است و نام وی آهبان بن 
اس است. روایت کرده که زانوی وی درد 
می‌کرد. و چون سجده می‌کرد در زیر زانوی 
خود بالشی می‌نهاد. 

۵ - از یحیی بن سعیده از بشیر بن 
یسار روایت است که سويد بن نعمان که 


کرده است. 


از اصحاب شجره است روایت 


۱- مقصد از این بشارت بود که خداوند گفته است: «ا خداوند از گناه 
گذشته و آيندة تو در گذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهی 
راست هدایت کند.» (الفتح: ۲) 
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مسا قو کے 


صحیحالبخاری 


1 - حا محمد بن حاتم بن بزیم : نا 


شاڏان 4 عن شب ء عن آبي جمرة قال E‏ 
مرو فد را من آصحاب التب 4# من آصتا 


۳9 E 


لسجرة ‏ هَل يلق لور ؟ قال 913 مازقا 


وترم ن آخره . 


نزن سم یه نر ها 
في بعض قار »ورین ال ب سره یل 


لطاب ڪن شي کلم یه سول ال 
ساله لم د ج“ مس سال تلم جبه قلعت ۳ 


e 


وتان : کل منیا هت رت رسو الله 
ات رت بت a‏ 
ريگ نت ما المي . وخشیت یل في 
رانء ما سپ 
ت :قد خشیت آن يکوڏ نول في فران .وجشت 

سول الک 4 سلس عله » قال : قد انر کت علي 
لب سور » لهي آخب RET‏ 
ثمقرا اند کنا متا 6 » زنط ۸۳۲ ۰ 
۲ 


۵۳۸ کتاب المغازی 


برای رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) و اران 
وی سّویق (تلخان) آورده شد و آنها آن را 
جویدند.! متابعت کرده است (ابن ابی عدی 
را) مُعاذ از شعبه. 

از شغ از ومر رو ات است که 
گفت: از عائذ بن عَمْرو(رضی‌الله عنه) که از 
یاران پیامبر(صلی الله عليه وسلم) و از اصحاب 
شجره (بیعت کنندگان زیر درخت) است» 
پرسیدم: آیا نماز وتر اعاده شود؟ گفت: اگر 
وتر را در اول شب گزاردی آن را (پس از نماز 
شب) تکرار مکن. 

۷ - از مالک از زید بن اسلم روایت است 
که پدرش گفت: همانا رسول‌الله(صلی الله عليه 
وسلم) در یکی از سفرهای خود شبانه حرکت 
می کرد و عمر بن خطاب نیز در آن سفر شبانه 
با وی بود. عمر بن خطاب در مورد چیزی از 
آن حضرت سوال کرد ولی رسول الله (صلی الله 
عليه وسلم) به او پاسخ نداد. سپس سؤال کرد 
و ان حضرت پاسخ نداد. بعد سوال کرد و 
آن حضرت پاسخ نداد. عمر بن خطاب گفت: 
مادرت بی‌اولاد باد ای عمر از رسول‌الّه(صلی الله 
عليه وسلم) سه بار سؤال کردی و او به هیچ 
یک از سوالهایت پاسخ نداد. عمر گفت: شتر 
خود را به سرعت راندم و سپس در پیشاپیش 
مسلمانان رفتم و ترسیدم اینکه در مورد من 


آیه‌ای نازل شود. لحظه‌ای درنگ نکردم که 


همانا ترسیدم که دربارۀ من آیه‌ای نازل شود. 


و نزد رسول‌اله(صلی‌اللّه عليه وسلم) رفتم و بر 


۱- مراد از این احادیث و احادیث بعدی» ذکر نام کساتی است که در زمر 
اصحاب شجره یا بیعت کتندگان زیر درخت‌اند. 
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صحیح‌الیخاری 


FFG pe 


۸ ۷۹ - حدقا عیدالله بن محمد : حا 
سفیَانْ قال : سمفت موی حي حَدّت هلخدي : 


اوم ر ¥ oc‏ جر 
حفظت به » ولتي مَعمر» عن عرو بن ار » عن 
لسنورن مر و این لحکم ا 


جرج مر متا هم 


صاحبه قالا : خرس ج اللي عام لح في بح عشرةً 
امن آصنخابه :کلَاآتی 5 له »دیش 


۳ ۳ 
ار و ا # ر مص اج لا e‏ قم حور 


وآشمره خر مها من ٤‏ ویعث عیناله من خزاعة 


سار اي 4# ی کان بقدیر اطع . قال 
راجت وال جرم + شون 
الاشایش وهم مق اتلول € وصادولة عن ات 1 


سے ٠‏ وق 8 ري 2 ڪر 
ومانعوك . ال : # أشيروا أبها الناس علي » رون أن 
یل إلى عي الهم وتراري مولا لین بر دوق أن 

a ی‎ e 


دنا عن ات قن یاون با ان له موجن کد 
تع عي امن لس کین » ول ترکناهم مخرویی: ‏ 


قال بو بكر : ارول له ۰ خرجت غامد لها ليت ؛ 


ا 


لا رید لحد ولا خرب آحد a‏ ۰ من صدا 


: .فال «مضوا على اسم الله ».جع‎ E 
[Ye ۶ 


۵2۳۹ کتاب المغازی 


وی سلام کردم. فرمود: «آمشب بر من سوره‌ای 
نازل شد که آن سوره نزد من دوست داشتنی تر 
از آنچه است که بر آن آفتاب تاپیده است (تمام 
جهان») سپس ان را خواند: «ما تو را پیروزی 
بخشيدیم (چه) پیروزی درخشانی.» 

۸ ۱۷۹؛ - از قان روایت است که 
گفت: این حدیث را هنگامی که زهری بیان 
می‌کرد از وی شنیدم. پاره‌ای از آن را حفظ 
کردم و مَعْمَر (آنچه را از ژهری شنیده بودم) 
برای من تثبیت کرد که عروه بن زبیر از مشوّز 
بن مخرمه و مروان بن حکم روایت کرده که 
هر یکشان بر سخن رفیق خود می‌افزود و هر 
دوی‌شان گفته‌اند: پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
در سال حدیبیه با هزار و اندی از یاران خویش 
برآمد و چون به ذوالحلیفه رسید. هدی (قربانی) 
را قلاده و نشانی کرد و از آنجا برای عمره 
احرام گرفت.! و کسی از مردم قبیلۀ خزاعه 
را برای تجسس فرستاد و پیمبر(ص لیا 8 
وسلم) راهی شد تا آنکه به غدیر اشطاط رسید. 
چاسوش ان صرت آمد و گشت:همانا فرش 
برای (جنگ) با تو جماعات زیادی را گرد 
آورده است و گروه‌های حبشی را برای تو 
آماده کرده است و آنها با تو می‌جنگند و تو را 
از رفتن به کعبه باز می‌دارند و ممانعت می‌کنند. 
آن حضرت فرمود: «ای مردم به من مشورت 
بدهید. ایا صلاح می‌دانید که زنان و فرزندان 
کا وا کارا ان خانه که تفت م کن 
غارت نماییم؟ اگر ایشان (برای صلح) نزد ما 
بیایند خدای عزوجل"جاسوس از مشرکین دور 
- مَعْمَر راوی حدیته تا اینجا را تثبیت کرده است چتانکه لین نمیم در 
مستخرج خود بیان نموده است (تیسیر القاری) 
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fA ۰‏ - حي امحاق خر ۳ 
حي اين آخي اين شاب ۽ عن عمل : خبرني عروة بن 
زیر : سم روان الحم والسور ینعم 
خرن رامن بر رول اله ا في رة أ ية 


مر و رو مه رم 


لا فيما أخترني عروء عنم : اکا گا" دس 
خا لبن عرو يوم لح على یه ال > گان 


ونه ٣‏ و مر ۰ ا 


فرط سيل ن ناه ال : ینتم وان 
گا على دینك إلا رد لیا وَل تا بيا وه ی 
سل يقاضي سول الله 4# إلا علی ذل > فگره 


KER‏ بر 


ون ذلك وامَضوا 4 فتکلموا یه 3 EI‏ 


ما ےا و 


يقاضي سول الله إلا علی لت » گنه رسول الله ٠‏ 


سول الله 4# ال مهيل تة لیآیه 
سبل بن رو : رلم بات رول له 4# حدم 
tone a#‏ 


e ۲ e‏ ۳ وجاءت 
تا وه . ¢ یت یه 
رن رون لله ان تزتها م ٠‏ نزن 

2 ف ات رل رو :0990۰۱995 


2۴۰ کتاب المقازی 


کرده است! در غیر آن» ایشان را غارت زده 
خواهیم گذاشت.» 

ابویکر گفت: يا رسول‌اله تو به قصد همین 
خانه (کعبه) برآمدی و قتل کسی را قصد 
نکرده‌ای؛ پس به سوی کعبه راهی شو» پس اگر 
کسی ما را از کعبه ممانعت کرد با او می‌جنگیم. 
ان حضرت فرمود: «راهی شوید به نام خحد!» 
2ب ۶۱ بت از جر وی این شهاب 
(ژهری) از عموی وی (ابن شهاب) روایت 
است که گفت: عروه بن ژبیر مرا خبر داده 
است که وی از مروان بن حکم و مشور بن 
مَخرّمه شنیده که آن دو نفر از یکی از وقایع 
رسولالله (صل‌الله عليه وسلم) در عمرة 
حدیبیه خبر می‌دهند و این است آنچه عروه 
از آن دو نفر خبر داده است: آنگاه که در روز 
خدیبیه در مورد تعیین مدت (صلح) با سهیل 
بن عمرو به دستور رسولالله (صلی‌الّد عليه 
وسلم) (موافقتنامه) را نوشتند. سیل بن مرو 
در آن شرط گذاشته بود که: هرکسی که از ما 
نزد تو بیاید و اگرچه بر دين تو باشد. بايد او 
را به ما بازگردانی و در ميان ما و او مداخله 
کی و یزاوم با ورات رم[ 
علیه وسلم) امتناع ورزید مگر با قبول شرط 
کر نان ان قرط وا تاوق دافا 
و بر ایشان دشوار آمد و در این باره گفت و 
گو کردند. رسولالله( صلی‌الّه علیه وسلم) آن 
شرط را نوشت (گفت که بنویسند) و رسول‌الله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) در همان روز ابو جَندل 


۱- عبارت - قد قطع عینا من المشرکین - جاسوس را از مشرکین دور کرده 
است بر وفق ترجمۀ تیسیر القاری است. در ترجمة انگلیسی بخاری عبارت 
مذکور چنین ترجمه شده - خداوند جاسوس مشرک را تابود خوآهد کرد که 
از هر دو عبارت مطلبی در رابطه به موضوع حاصل نمی‌شود. 
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۵۴۱ کتاب المفازی 


رورو که 


A۲‏ - قال ابن شهاب + وأخبرني عرو ين الزیر :ن 


e 


تشه رضي الله علها » وج الي RE‏ ۱ 
گنگ مس فش 


الآ : یایب اي | دا جاب الم مات ايك . 


| من یرم مر ۳۹ مرج 


وعن عمه قال ار 
إلى انس رکین سا نوا على من اجر من ازاجم ۰ 


ر چ4 


ولا آن آبا بصیر : قَذگره بطوله . [راجع : ۲۷۱۴ . آخرجه 


جر ما جر 


مسلم : ۱۸۹۹ بزيادة و اخعلاف ودوت ذکر آيي بصیر] , 


Fek 


۳ ۶ - اه . عَن مالك ۰ ۰ عن افع : آن 
بال بن هم رضي اله هماج مر في النتة: 


IAF‏ - ية عَن مالك . ٠‏ عن تانع ن 


بال ن عر رضي فا ما خر مرفي کت 


بن سهیل را (که به مسلمانان پناه آورده بود) به 
پدرش سهیل بن عمرو بازگردانید و هر یک از 
مردانی که در ی مدت برد رسول‌اله(صلی‌اله 
عليه وسلم) آمد و اگرچه مسلمان هم بود او را 
(به کافران قریش) بازگردانید. و زنان مسلمانان 
که (از مکه به مدینه) مهاجرت کردند که یکی 
از ایشان ام کلثوم بنت عقبه بن ابی معط بود 
که نزد رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) آمد و 
نزدیک به سن بلوغ رسیده بود. وابستگان وی 
(به مدینه) آمدند و از رسول‌الّه (صلی‌اله عليه 
وسلم) خواستند که او را بدیشان بازگرداند. تا 
آنکه خدای تعالی دربارة زنان مسلمان آیه‌ای 
فرستاد آنچه فرستاد. 

۷۲ - ابن شهاب (زهری) گفت: عغروه بن 
ژبیر مرا خبر داده که عایشه(رضی‌اله عنها) 
- همسر پیامبر(صلی‌اه علیه وسلم) - گفت 
رسول‌الّه(صلی‌الّه علیه وسلم). زنان مسلمان را 
که (از مکه به مدینه) مهاجرت کرده بودند با 
این آیه می آزمود: «آی پیامب چون زنان با ایمان 
نزد تو ایند که (با این شرط) با تو بیعت کنند.» 
(الممتحنه: ۲ و (پسر برادر ابن شهاب) از 
عموی خود روایت کرده که گفت: به ما خبر 
رسیده که آنگاه که خداوند به رسول خود امر 
کرد که آنچه را مشرکان به زنان خویش که 
(به مدینه) همجرت کرده‌اند. انفاق کرده‌اند به 
او شان بازگردانید. و ما را خبر رسیده است 
که همانا ابو بُصیر و واقعۀ او را به تفصیل ذکر 
کرده است. 

۳ - از مالک روایت است که نافع گفت: 
عبدالّه بن عمر(رضی‌الّه عنهما) در زمان فتنه 
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2۳۲ کتاب المغازی 


ری هی مج 


قال : إن صدذت عن الت صتعا ما صتتامع سول 


الله 48 « فاحل بعْمرة » من آجا ل أت سول الله > کان 


لته ام لح . [راعع : ۱6۳۹ آجرجه مسلم: 
۰ 


کی 7 م 


عن افع » ۶ غه ن ابن عم تک ا 
و اي دج خاک فرش 
سه ولا : قد گان لکم في سود ال سور 


. 1۲۳۰ : [راجع : 1۹۳۹ آخوجه عسلم‎ Cro 


ر $ + رغم چ هد عى مر 


: لگنا عالّهبن محمد بن نآسماء‎ - 1A0 


لَه وسالم ین 
: ّا لاله بن مر Sis.‏ 


شم رل کے E‏ 
جويرية » عن افع : یالب 
۱ 


عبدالله ان 


توس بن نایل + خا جور عَن افع GE‏ 


بض بني ال قال له :اقلت لام فإئي عاف 
آن لا تصل إلى البيت قال ٠‏ کرجامع ليذ حال 
ملظ گم بت 2 ۶ یی اوا 
کئار ریش نات ء قنحرالنبي 8 هدایاه » وحلق 


ر 


a 


. وقال ا 


مر ری اج من کار 


ت مت تس اه 4 ثم 


قال : ما آری شاتهم لا واحدا » آشهدکم ي قد آوجبت 


م ور 


حجة مع عمرتي > قطاف طوا واحا 4 سيا واحداء 


ت چک ص 


حتی حل مهما جمیعا .[ راججم: ۹ . آخرجه مسلم :۱۲۳۰ 


٩ 


(جنگ حجاج با ابن زبیر) به قصد مره برآمد 
و گفت: اگر از خانة کعبه باز داشته شوم کاری 
خواهيم کرد که همراه با رسولالله (صلی‌ال 
عليه وسلم) کرده‌ايم - سپس احرام عمره 
گرفت. زیرا رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) در 
سال خدّیبیه احرام عمره گرفته بود. 

۶ - از عبیداله روایت است که نافع گفت: 
ابن عمر احرام (عمره) گرفت و گفت: اگر ميان 
من و فا کی اا شدنده کار سیک 
چنانکه پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) هنگام حایل 
شدن کفار قریش میان او (و کعبه) کرد و سپس 
تلاوت نمود: «هر آینه برای شما در (اقتدا به) 
تشوگ اس فغقی ٹک ابیت (لاخراب: ۳۱ 
۵ - از جَویریه از نافع روایت است که 
عبیداله بن عبدالله و سالم بن عبداله او را خبر 
داده‌اند که: هر دویشان با (پدر خود) عبدالّه بن 
عمر (در نرفتن وی برای عمره) گفتگو کردند. 
و موسی بن اسماعیل از جوّیریه روایت کرده 
که نافع گفت: یکی از پسران عبدالّه (ابن عمر) 
به او گفت: اگر امسال اقامت کنی (سفر عمره 
نکنی) بهتر است. از آن می‌ترسم که به خانة 
کعبه رسیده نتوأنی 

ابن عمر گفت: با پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
(به قصد عمره) برآمدیم و کفار قریش در 
نزدیک خانۀ کعبه مانغ شدند. پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) قربانیهای خویش را ذبح کرد و 
سر خویش را تراشید و یاران وی موی خویش 
زا کیتاه کرفتد. این عمر گفت: شما وا جر 
این گواء می‌گیرم که غمره را بر خود واجب 


گردانیده‌ام. پس اگر میان من و میان کعبه مانعی 
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من اه ۾ 


خم E‏ ار 792 
نسم قبل عر »ویس گذلك ٠‏ ولکن عم 


هم و هم اج ی مه 


يوم الحدیة آرسل ال إلى رس له ند رل من 
لا نيب له زو له ابع عند 


ریت غ 
gE‏ 


۰ وعمر لا پدري بڌلك » قبایعه عبدالله ثم ذهب 
س » بالیس چ ریسم ال . 


قرط پیت ری > قال : 
فانط ون دود 49 9 > هي اسي 


rr یو‎ 


يدت التاس ی آن این عم أسلم قل ,عم . [راجع : 


{FA 


FSF 


۷ ود ل مشام بن عمار : دا ولد بن ملم : 


نباشد» طواف می‌کنم و اگر بین من و بين کعبه 
مانعی باشد. کاری می‌کنم که رسول الله (صلی الله 
علیه وسلم) کرده است. ابن عمر پس از آنکه 
مقداری راه بیمود» گفت: حالت هر دو (حج 
و عمره) را یکی می‌دانم» شما را گواه می‌گیرم 
بر اینکه همانا حج را با غمره بر خود واجب 
گردانیدم. ابن عمر یک طواف کرد و یک سعی 
(بین صفا و مروه) کرد تا آنکه از هر دو (حج 
و عمره) یکجا حلال شد. 

۲ - از نضر ین محمد. از بر روایت 
است که نافع گفت: مردم می گفتند که ابن غمر 
پیش از (پدر خود) عمر اسلام آورده است و 
چنان نبوده است» ولی عمر در روز حدیبیه 
(پسر خود) عبدالله را به عقب اسپ خود 
فرستاد که در نزد مردی از انصار بود تا آن را 
بیاورد و با آن در برابر کافران بجنگد. در آن 
حالت رسول‌اله (صلی‌الّه عليه وسلم) در زیر 
درخت با مردم بیعت می‌کرد و عمر از آن آگاه 
نبود. عبدالله (بن عمر) با آن حضرت بيعت 
کرد و سپس به عقب اسپ رفت و آن را نزد 
عمر آورد. و عمر سلاح می‌پوشيد تا خود را 
برای جنگ آماده کند. عبدالله به او خبر داد که 
رسول‌اله (صلی‌الّه عليه وسلم) در زیر درخت 
بیعت می کند. 

عمر (بدان سو) راهی شد و عبدالله او را 
همراهی کرد تا آنکه عمر با رسول‌الّه (صلی‌اله 
عليه وسلم) بیعت نمود. پس همین واقعه است 
که مردم می گفتند که ابن عمر قبل از عمر 
اسلام آورده است. 3 
2:۸۷ هی اوق رابت 
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مر لب ۵ ال سر ۲ 


خا رب محمد الُمَري : خرن ي نافع . + من ان 


درم م 


عم رضي اله عتهما اس قاتا وم 


الحديية . قروا في طلال الشجر : و س محدقون 


باي › قال :با عبْدَاللّه » ارتا قاذ سذ 


ی ا 


شراب ول هقرج ای ¢ تبایم نم 


رج إلى عم » قَحرح قبایم . [ راح +۹ 


E EAA‏ لمیر ؛ خد ایی : تا 


إسماعیل قال سا اي کی رضي له 


ا 


ِِِ : امح اي ۰ حي ات . قطاف ّما 
مغ ی وی عة » وسعی ینالصا رال 
تسف ما لسع بش دم : 


: ] ۰۶ 


E 0 e‏ ورو 


۹ س سحا الحنن بن ن اسحا : حلگا جمدي 
سابق : حدتا مالك ب بن مقول قال : سمت آبا خصین 
قال لوال e‏ 


فد ی ج« ايق 


بت 


مم لي من اللو 


اذ له ور سو! تا اا عَلی 
عواتقتا لامریفظت ٤‏ لا هن ی | لیر ره قبل نا 

چو خی 1 چ »< rE‏ ع ج 4 
ا تمه جع منم ما دري 


کف یف تاني له . [راجع : ۳۹۸۹ اخرجذ مسلم : ۱۷۸۵]. 


است که ابن عمر (رضی‌اله عنهما) گفت 
مردمی که در روز خدیبیه با پیامبر (صلی‌اله 
عليه وسلم) همراه بودند» در سایه‌های درختان 
پراکنده شدند. ناگاه مردم» پیرامون پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) گرد آمدند و بدان سو 
می‌نگریستند. عمر گفت: ای عبدالّه بنگر چه 
خبر است که مردم به اطراف رسول‌الّه (صلی‌اله 
علیه وسلم) حلقه زده‌اند؟ عبدالله (ابن عمر) 
دریافت که مردم بیعت می‌کنند. عبداللّه نیز 
بیعت کرد. سپس نزد عمر رفت. عمر برآمد و 
با ان حضرت بیعت کرد. 

۸ - از اسماعیل روایت 
از عبدالله بن ابی اوفی(رضی‌الّه عنهما) شنیدم 
که می‌گفت: ما با پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 


است که گفت: 


بودیم» آنگاه که وی عمرة (قضا) را به جای 


آورد. آن حضرت طواف کرد و ما همراه وی 
طواف کردیم و نماز گزارد و ما همراه وی 
نماز گزاردیم» و میان صفا و مروه» سعی کرد 
و ما او را از (شر) مردم مکه ایمن می‌داشتیم 
(پیرامون وی می‌بودیم) تا کسی او را چیزی 
(زیان) نرساند. 

۹ - از مالک بن مغوّل از ابوخصین از 
ابووائل روایت است که گفت: آنگاه که 
سل بن ختیف؛ از صفین بازگشت نزد وی 
رفتیم تا (از واقعٌ جنگ) بپرسیم. وی گفت: 
نظرات خویش را (در جنگ میان مسلمانان) 
ملامت کنید.۱ در روز ابوجَندّل خودم را ديدم 
(که آمادءٌ جنگم) اگر توان می‌داشتم که امر 
۱- مراد واقعٌ جنگ صقین است که میان علی(رضی‌اله عنه) و معاویه وأقع 
شد. و مردم سهل بن ختیف را که در آن واقعه حاضر بوده و خوب نجنگیده 


بود ملامت می‌کردند لیکن او نظرات آنان را به باد انتقاد می‌گرفت که جنگ 
میان مسلمانان را تأیید می‌کردند. 
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اة رمم مر H~‏ > و ره 


£1۹۰ - حدقا سلیمان بن حرب : حدا حماد بن ژید, 


یوب . عن مجاهد ‏ عن ابن آبي ی عنکنب 

ابن عجر قال : ی علي الي من لح 

الم یتناثر على وجهي تقال : ايزني ك هوم 
۳۹۳ 


رأسلله. فلت ن : «قاحلق » وصم تلائة 


یام و اطعم مه کین » آو اس ساك یکت 


7 


4 ۱ 
قال آیوب : لا آدري باي هَت بدا > [راجع : ۱۸۱۶ . 


آخرجه فسلم : ۱۴۰۱ . 


Sg 


%4 - دي محمد بن هشام وله :ا 


هشیم ۽ عن مي بش »من مجاهد » عن يدال رمن ن 
آي ليل » عن کلب بن عجر قال : نامع رسُول الله 
تیه 8 وحن مخرمون »ود حمتر؟ اس رکون » 
قال وكات لي مقر : فجت اموم اق لى 
وهي »قربي اي قال :د زنب هوم 
راسف . فلت : َعَم قال : وازلت هذه الب + ( کمن 
گا منم مریضا هی من رأسهقفدیة من صيَام أو 
صدَقّة أونْسّك» . [ رة : ۱۹۹ ] . [راجع. : 9۸۱6 
اخرجه مسلم: ۳۰۹ 


2۳۵ کتاب المغازی 


رسو ل الله( صلی الله عليه وسلم) را رد کنم البته 
آن را رد می کردم (و با کافران می‌جنگیدم) و 
خدا و رسول او (به صلاح حال مسلمانان) 
بهتر می‌دانند.! ما شمشیرهای خویش را به 
شانه‌های خویش ننهاده‌ايم تا کاری کنیم که ما 
را به زشتی بکشاند. مگر آنکه ما را به کاری 
سهل رهنمون شود که قبل از این وضع کنونی 
(دشمنی میان مسلمانان) بدان معرفت داشتیم. 
وقتی ما رخنه ای رامی‌بنديم رخنة دیگر بر ما 
گشوده می‌شود و ما نمی‌دانيم که با آن چگونه 
برخورد کنیم. 
۰ - از ایوب. از مجاهد. از ابن ابی لیْلی 
از کقب این عجره(رضی الله عنه) روایت 
است که گفت: پیامبر ( صلی الله عليه وسلم) 
در زمان خذیبیه نزد من آمد و شپش بر روی 
من می‌ریخت. فرمود: آیا ثپشهای سرت تو 
را اذیت می‌کند؟ گفتم: آری. ِ (سرت را 
بتراش و سه روز روزه بگین یا شش مسکین 
گفته است: نمی‌دانم که وی کدام یک از آن 
(سه گزینش) را انتخاب کرد. 
۲۱ - از ابوبشر» از مجاهد. از عبدالرحمن 
بن ابی لیلی از کعب بن عجره روایت است 
که گفت: ما با پیامبر(صلی الله عليه وسلم) 
در لاه بودیم و در حال احرام بودیم و 
مشرکان ما را نگذاشتند (که به مکه در آییم) 
گیسوان من دراز بود و شپش‌ها بر رویم 
۱- به هنگام عقد پیمان حدیبیهء ابوْجندل که به اسلام گرویده بود و او را 
درمکه به زنجیر کشیده بودند با همان زنجیر خود خودش را به خذیبیه 
نزد آن حضرت رساند. آن حضرت نطر به مادة پیمان مذکور ابوجندل را 


باز گردانید در حالی که یاران آن حضرت به آين کار موافق نبوده و خوأستار 
جنگ بودند. 
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۳۹ - باب : قصنة 


7 و مب 


عل وعرننة 


مره 8 


۲~ - حلي عبدالاعلی بن حماد + خلگایزید ین 


ره 


زبیغ : حدقا سعید : عن اة : اسا خی : 
ناما من عکل وة ؛ دموا دی علی اَي 
وتو لام .الوا : اي لگ »اکن ال 


ضرغ ê‏ رم تن ال ريف ‌ واستوخموا الم چ قمر 
۳ و 


هم سول ال یدود وراع . وآمرهم أن َخرجوافیه 
کیشربوا م مان وی ات بح 
خر رواب سلامهم > وق اراعي اي که 
واستَافوا ود ء TE‏ نت یت الب فيآارهم ‏ 
ام مرا ام نام رثروافي 
اح له ی ماو على لیم . [راجع : ۲۳۴ . آغوجه 
سلم: ۱۹۷۱ . 

قال اده : لا اي بطد ذلك انیت 


على الصدقة : یی عن الم . 


کر مر ر ا لو + کے 


وقال شعبة وآبان وحماد عن ده :من عویة ‏ 


اوی ال سے سے کے فش 


وقال بحیی + آيي گلیر ايوب عَن آبيقلابة عن 
رمرم لد ۰ 
ایس کمن کل 


می‌افتادند. پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) از کتار 
من گذشت و فرمود: «آیا شپشهای سر تو تو را 
اذیت می‌کند؟» گفتم: آری. و این آیه نازل شد: 
«و هرکس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتیی 
داشته باشد (و ناچار شود در احرام سر بتراشد) 
به کفارة (آن باید) روزه‌ای بدارد» يا صدقه‌ای 
بدهد یا قربانی بکند.» (البقره: )۱۹٩‏ 


باب - ۳۶ قصه عُکل و عَرْنْه 


۲ از سعید از قتاده روایت است که 
انس (رضی‌ الله عنه) گفت: گروهی از قبایل 
کل و مرینه نزد پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
به مدینه آمدند و اظهار اسلام کردند و گفتند: 
ای پیامبر خداء ما مردمی هستیم که پا حیوانات 
شیری سر و کار داریم و آهل زراعت نیستیم. 
آنها آب و هوای مدینه را به مزاج خود ناسا زگار 
یافتند. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود تا چند 
شتر و ساربانی در اختیارشان بگذارند و ایشان 
را فرمود تا از مدینه بیرون روند و از شیر و 
پیشاب شتران (داروگونه) بنوشتد. 
الحرّه رسيدند. 
در آنجا پس از آنکه اسلام آورده بودند کافر 
شتران پیامبر صلی‌الّه(صلی‌الّه 
علد وسا را تند و شراق را راندتت این 
خبر که به پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) رسید. 
آن حضرت کسانی را در پی ایشان فرستاد (و 


آنها راهی شدند تا آنکه به موضع 


شدند و ساربان 7 


آنها را آوردند) سپس در موردشان دستور داد. 
چشمانشان را ميل کشیدند. و دستانشان را 


بریدند» و آنان را در موضصع الى گذاشتند 
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کر 


ی او لتر ۳ 
ا یوب والخجاج الصواف نان : حدگني بو رجا 
ِ أبي قلابة . وان مه بانشام : سل 

مهار کاب توت :وال 1۳ تلود ني هه 
تلاح گت با سول له 9 وقضت ها 


خلت . 
قال : ولا خلفستریره » قال یبن 
سعید : ا ن حدیث انس ف في لب قال : : أو قلابة: 
اي که که سین ال . 
قال امین صب » عن نس 0 
وکال ابو قلا » عن انس : من کل گر اقم 
[راجع : ۲۳۳ ا ۳ تلف ] 


تا به همان حال مر دند» قتاده گفت: ما را خبر 
رسیده است که پس از آن, پیامبر(صلی الله عليه 
وسلم) مردم رابرای دادن صدقه برمی‌انگیخت 
و از مُْله (بریدن گوش و بینی و اندام) منع 
می‌کرد.! 

و شعبه و ابان و حمّاد از قتاده چنین روایت 
کرده‌اند: از عرّینه. و بحیی بن ابی کثیر و ایب 
از ابو قلابه. از انس بدین گونه روایت کرده‌اند: 
۳ - از حمّاد بن زید از ایب و حجاج 
قلابه گفت: آنگاه که ابورجاء با ابو قلابه در 
شام بو عمر بن عبدالعزیز روزی از مردم 
مشوره خواست و گفت: چه می‌گویید در 
مورد این قسامه؟۲ مردم گقتند: درست است» 
رسو ل الله (صلی الله عليه وسلم) بدان حکم کرده 
آیننت و خلفای قبل از تو بدان حکم کرده‌اند. 
عبدالعزیز بود که عنبسه بن سعید گفت: پس 
حدیث انس در مورد مردم غرینه چه موردی 
دارد؟ (که آن حضرت همه را قصاص کرد و 
حکم به قسامه نکرد.) ابوقلابه گفت: آن حدیث 
بن ضُهیب از انس چنین روایت کرده: از غرینه 
1- این بخش حدیت که گفتة قتاده را آورده (ما را خبر رسیده است) از نظر 
سیوطی حدیث مرسل است؛ زیراً انتهای سند به قتاده ختم شده که تابعی 
است. و ابو داود آن را موصول آورده است. پوشيده نماند که قول بلغتا (ما را 
خبر رسیده) اشاره به رفع است لیکن استاد به صحابی نکرده است. 

۲- برخی از راویان به لفظ (عکل) روایت کرد‌اند و بعضی به لفظ 
(غرينه). 

۳- قسامهء مشتق از قسم است» یعنی سوگند خورندگان. آگر کسی در 
محلی کشته شود و مردم محل از کشتن آن انکار و اطهار بیخبری کننده 
باید پتجاه تفرشان سوگند یاد کنند که او را نکشته‌اند و از آن اطلاعی 
ندارند. در آن حالت» دولت خونبهای مقتول را به آقارب وی می‌پردازد. 
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۷ - باب : غزوة 
ذات القرد 
وهي الْعَروة الي آشاروا على لقاحج التي هھ یل خير 
لاٹ . 


ر ما 


اور و د ق بے re‏ 


44 - دا فة بن سعید + حلا حاتم ۰ عن يزيد 
ین آيي عبيد قال من بن الاضوع و 


E‏ ین بای ۰ وکات شا سول ال 


جح و 


نی بذي َو قال : قلقي ۰« 
ِِ : عقت تقح زرد بل 5 » فلت :من 
أخَدَهّا؟ قال : غُطقّان؛ قال : ق ا 


ی اس 


صرخات: با صباحاه » قال : قأسمعت تما ین لابتي 
الْمَدیْة » ثم ادت على وجهي حتی آدر رهم وقد 


سوت من الما 5 جلت ایهم بلي .وکنت 
راما 4 وافول 3 

چ و کل رو قرو 
ورتجزٌ. تی | ناجنز » وا تلبت منم 
نی ره . قال : وجا اللي 8 وال اس لت :یا 


چ وهن فس وش اه ر 


e 
ملکت‎ ٠ هم اسْاعة » تفال :«یاابن لاضوع‎ 

قسج قال : اي رسول ال 18 علی 
تاه ى انا ای . رامغ :۳۰۸۹ . اعزجذامسیم» 
{A‏ 


2۴۸ کتاب المغازی 


و ابوقلابه از انس بدین گونه روایت کرده: از 


عکل و حدیث را ذکر کرده است.۱ 


(پایان جزء شانردهم صحیح‌البخاری) 
باب - ۳۷ غزوة ذات القرّد 


این همان غزوه‌ای است که بر شتران شیر دهندة 
پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) حمله کردند و به 
غارت بردند و ان واقعه سه روز قبل از غزوة 
خیبر بوده است. 
۶ - از یزید ب 
گفت: از سَلمه بن اکوّع شنیدم که می گفت: پیش 
از آنکه اذان نماز صبح گفته شود (از مدینه به 
سوی غابه) رفتم. شتران شیردار پیامبر(صلی . 
عليه وسلم) در ذی قرّد می‌چریدند سپس . 
غلام عبدالرحمن بن عوف مواجه شدم که 
گفت: شتران رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) را 
ربودند. گفتم: کی ربود؟ گفت: مردم غطفان. 
سه فریاد برآوردم: غارت کردند بشتابید و 


بن ابی عبید روایت است که 


صدای خویش را به ميان دو کوه مدینه رساندم 
سپس به پیش رفتم تا آن‌که ایشان را دریافتم که 
شتران را آب می‌دادند. من به تیراندازی بر ایشان 
شروع کردم و من تیرانداز بودم و می‌گفتم: من 

پسر اکوع“ هستم و امروز روز هلاکت لئيمان 
است و رجزشوانی می‌کردم تا آنکه شتران را از 
ایشان گرفتم و سی بُرده (چادر) را به غنیمت 
گرفتم. سّلمه می گوید: سپس پیامبر(صلی‌اله 


۱- مراد از روایات مختلف در اين مورده آن است که بعضی از راویان که 
حدیت را از انس شنیدهاند از وی لفظ عُرینه و بعضی به لفظ - کل تقل 
قول کرد‌اند. این حدیث را صاحب تیسیرآلقاری بعد از باب - غزوة ذات 
القرد آورده که اشتباه است. و در اینجا جزء شانزدهم صحیح البخاری که به 
سی جزء تقسیم شده» پایان می‌یابد و جزء هفدهم آغاز می‌گردد. 
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۸- باب : غزوة خییر 
۵6 - حا عبدالله بن مسلمة : عَْمّالك » ٤ع‏ 


ین مدع کین سار : سوب شمان 
و هعرج مع اي # عام عیبر ی إا کنا 
اص زیم ای خر لی فلکم معا 
بالاژود تلم بت إلا بالسویق ۰ رهق اگل 


وگلا ؛ مام إلى ارب ء ۳ وگ 
ای ول برض ریخ f4:‏ 


# ¢ 


٩‏ - حدتا غبدالله بن مَسلمة : + حا خانم بن 
إسماعيل » عن يزيد بن ابي عيذ » عن سل ن الاو 
چ قال : کرجا مع لیبق لاه 
ال زجل من الوم لعامر یا عَامرالاشسمعنا من 
متهانل ¢ وکا عامررجلا شاعرا لا 


عر € 4 


قزل حدو بالقوم يمول : 

الهم ولا آنت ما اديا ولا تصدا ولا مش 
قاغفر تال ما ییا قاغفرفداء لك ما ییا 
وت الافتام | لاتا والفینسکیاعلینا 


2۳۹ کتاب المغازی 


عليه وسلم) و مردم بدانجا آمدند. گفتم: ای 
به عقب ایشان بفرست (که بر سر آب‌اند). آن 
حضرت فرمود: «ای پسر اکوع: پر آنها قدرت 
یافتی پس عفوشان کن.» سپس باز گشتیم و 
پیامبر صلی‌الّه مرا در عقب خود بر شتر خود 


باب -۳۸ غزوة خیبر! 


6 ۶ ساز بُشیر بن یسار ووایت است که سويد بن 
تعمان او را خبر داده است که: وی با پیامبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) در سال خیبر برآمد تا آنکه به موضع 
صَهّباء رسیدیم و آن نزدیک خیبر است. آن حضرت 
نماز عصر را گزارد و سپس توشه سفر را طلب کرد 
و به جز سویق چیزی نیاوردند. آن حضرت فرمود 
و آن را در آب تر کردند. آن حضرت از آن خورد و 
ما از آن خوردیم. سپس به نماز شام ایستاد و دهان 
خویش را شست و ما نیز دهان خویش را شستیم. 
سپس نماز گزارد و وضوی (تازه) نکرد. 

۲ - از حاتم بن اسماعیل» از یزید بن ایی 
بن اکوع گفته 
است: به همراهی e‏ عليه وسلم) 
به سوی خیبر راهی شدیم و شبانه راه پیمودیم. 
مردی از این گروه به عامر گفت: ای عامرء 
آیا از سروده‌هایت ما را نمی‌شنوانی؟ و عامر 


سل فان است: که سلیه : 


۱- باشندگان خیبر بهودیهایی بودندکه با فعالیت‌های .تخریبکارانة خویش 
چون تحریک یهود بنی قریظه بر ضد مسلمانان و سایر تحریکات باعث 
بروز جنگ احزاب شدند که قصه‌اش گذشت. پیامبر(صل‌الله علیه وسلم) 
پس از عقد پیمان صلح خدیبیه با مشرکین مکه در صدد آن شد که با آنها 
پیکار تماید و در محرم سال هفتم هجرت بر ایشان حمله کرد 
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1 إذاصيح با ایا وبالصیّام عولواعلیشا 


ا ا م ا 


مال سول اله 8 :من َا السائق ي . فالوا : عام 


ْ ارع » قال : « رمه اللَه» . قال رجل من لْموم: 
ايله » ولا آستّابه ؟ قاتا خیبر kr‏ 


ع ر ي ت 


۳۹ صترکاهم ی آصاتا ممه شدیدا 1 مإ 


از ار 


کک > لما مى الاس ماه الوم الي 
حت مهم کدرا نیرت کیرةء قان اي :ا 
کلم ری و و . اوا : علی 
لتخم قال :على أي لخم» . قالوا: لخم حمر 
الانسية ٠‏ قال اي کت :«آهریوها واکسروما. قال 
جل :رو له رش تیا ؟ قال :او 
دال» . کلم تاف الق اس حامر قصبرا » شتاو 
به ساق ودي له وتزجع تباب تیه اماب 
عن رکه ام نات من قال + کل را قال سم : 


رني سول له 8 هو خذبدي قال : «ماللد» . 


ي مر یر 
¢“ خر hera‏ 


فلت که WEE‏ ¢ > زعموا ان غامرا خبط عَمَله؟ 


قال اي 18« کب من ال له رین - وجمم ۱ 


ره عم ہے ۳ 


بين اصبعیه - جاه مجاهت 4 قل عربي مَشّی ییا 
3 


a 


حلا یه :دنا حانم » قال :تشایها وراجم : 


۷۷ وانظر ئي اهاد والس ؛ باب ٩۹۱‏ آخرجه مسالم :۱۸۰۵ 
وقطة اطمر في الصید ‏ ۲۳ ]: 


شاعری سرود خوان بود. و وی فرود آمد در 
حالی که می‌خواند: 

بارالها بدون تو ما هدایت نمي‌يافتيم. 

و صدقه نمی‌داديم و نماز نمی‌گزاردیم. 

پس ما را بیامرز فدایت شویم از قصوری که 
کرده‌ايم ! 

ی 

و بر ما آرامش بیاور 

اگر به ناحق فراخوانده شویم از آن ابا 
می‌ورزیم 

و دشمن با فریاد و هیاهو بر ضد ما استغائه 
کردند. 

رسولالله(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «اين 
سرود خوان کیست؟» گفتند: عامر بن اکوع. 
فرمود: «خداوند بر وی رحمت کند.» مردی 


از آن گروه ؟ گفت: واجب شد بر وی ای پیامبر 
خدا. کاش ما را از مصاحبتش بیشتر بهره‌مند 
می‌کردی.۲ 


سپس به خیبر رسیدیم و مردم آن را محاصره 
کردند تا آنکه به گرسنگی شدیدی مواجه 
شدیم. پس از آن خداوند خیبر را بر مسلمانان 
گشود. و چون مسلمانان روزی را که خیبر بر 
ایشان فتح شده بود به شام رساندند. اتش بسیار 
برافروختند. پیامبر صلی‌ال(صلی‌الّه علیه وسلم) 
فرمود: «اين آتش افروختن برای چجیست؟ برای 
(یختن) چه چیز آتش می‌افروزید؟» گفتند: 
برای «پختن گوشت خر اهلی.» پیامبر(صلی الله 
علیه وسلم) فرمود: «آن را بر زمین بریزید و 
ك مر کر انمت که اشتباه طباعتی است. 


۲- واجپ شد بر وی» یعنی دعای آن حضرت بر وی واجب شد یا شهادت بر 
وی واجب شد. یا بهشت بر وی واجب شد و عمرش کوتاه گردید. 
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Rs ¢ a 


۷ ج دکنا عبدالله بن پوسف : یرتا مالك عن 
حمید الطویل ۰ عَن آنس که : أن رسو الله 49 آشی 
رکید وکاب ای رتا کیل کم رمم کی 
نیع لماح خرجت الود بسساحیهم ومگانلهم» 
کل رازه زا : حول¿ مدو قيس . قل 
ی 8 +« ریت خی زلا بسا قوم قساه 
صم السترینٌ» ۲ ۳۳ + E‏ ۳ ۲ 
اهاد > ۱۲۰) 


دیگها را بشکنید.» مردی گفت: يا رسولالله 
آیا آن را بر زمین بریزم و دیگها را بشویم؟ 
شمشیر عامر کوتاه بود. وی با آن پای یهودی 
را نشانه گرفت. وقتی آن را فرود آورد کناره 
نوک شمشیر به جانب وی برگشت و با زانوی 
گفت: آنگاه که از جنگ بر گشتند. سلمه گفت: 


مرا گرفت و گفت: «تو را چه شده است؟» به 


آن حضرت گفتم: پدر و مادرم فدایت با مردم 
گمان کرده‌اند که عامر عمل خود را به هدر داد 
(حودش باعث قتل خود شد.) پیأمبر(صلی ال 
علیه وسلم) فرمود: «دروغ گفت کسی که آن را 
گفته. همانا او را دو پاداش است - آن حضرت 
دو انگشت خود را با هم جمع کرد -همانا وی 
جهادگری مجاهد است و کمتر عربی است که 
بر زمین پای نهاده و مثل او e‏ امام بخاری 
می‌گوید: حدیث کرده است ما را فتیبّه که حاتم 
چنین گفته است: نشأبهه یعنی جوان شده و به 
بزرگی رسیده است. (عوض: مشی بها. که بر 
زمین پای نهاده) 

۷ از اتک ار خد طریل زوایت اسف 
که انس (رضی الله عنه) گفت: رسول الله (صلی الله 
عليه وسلم) شب هنگام به خیبر آمد و چون 
شبانه بر قومی می‌رسید بر ایشان نمی‌تاخت 
تا آنکه صبح فرا می‌رسید. آنگاه که صبح شد 
يهود با بیلها و کلندهای خویش برآمدند و 
رو حشرت دد کت سید ات 
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۸ >- أخبرتا صدئة بن الفضنل : أخبرتا ابن یه : 
حداآیوب 
1 ی و کت را اي 
ما بر بصروا باني 3 لو 
لش قال الي ف e‏ 
وت بساحة قوم زم هماج رین . قا 
مر تخوم الختر » اتی شٌادي اي 39 ۳0 
ساکع لوم اس ها وج رتهب 
مسلم : ۱۳۹۵ اهاد ۱۲۰ آوله اخرجه مسلم ۰ + 6۰ اجره 
اخ 


ر 


i 
مخ ر » مسك‎ 


4 - حل اعیدال ب بن عبدالوهاب :ا 


E ۳ E مره ارجام‎ 


عیدالوهاب حل یوب« عن محند» هَن انس بن 
مالك کچ : ارول الله 4 جا اء ققال :اكت 


از 1 3 ۳ گت مه اة .کل :5 ی از 
ت 
E OG‏ 


قسکت ؛ م اہ الال فتال: یت لح » شامر ماديا 
کلت في لاس : إن اله سوه ننک عن لحوم 


ول و کر قاي 


اح لام هلیة» . انت ناولم 
[راجع 4 ۳۷۹ . موجه فام : ۱۳۹۵ بقطعة بلفظ محل م ترد في 
هذه الطريق , أخوجه مسلم : ۱۹6۰ ]. 


سا و ۳ 


۰ هس حلا س سليمان بن خرب :دیا حماد بن 
زید» عن ابت » عن انس چ قال : صلی ای ا 
4 ا 1 4 


پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «ویران شد 
خیبر» همانا زمانی به سرزمین قومی فرود آییم 
صبح بیم‌داده‌شد گان بد است.» 

۸ - از ایب از محمد بن سّیرین روایت 
اشت که انس بن مالک(رضی‌الّه عنه) گفت 
اول بامداد به خیبر رسیدیم» مردم با بیلهای 
خویش بیرون آمدند و چون به پیامبر(صلی الله 
علیه وسلم) نگریستند گفتند: محمد به خدا که 
محمد است. محمد و لشکر است. پیامبر (صلی الله 
علیه وسلم) فرمود: «الله اکبر» ویران شد خیبن 
همانا زمانی به سرزمین قومی فرود آییم» صبح 
بیم‌داده‌شد گان بد است.» سپس به گوشت خر 
دست يافتیم» ولی منادی پیامبر(صلی‌الُه عليه 
وسلم) بانگ زد اينکه «همانا خدا و رسول او 
شما را از خوردن گوشت خر منع می کند که 
ان نجس است.» 

۹ از اه او سید رونت ات که 
انس من مالک(رضی الله عنه) گفت: #کسی ند 
رسول‌ال(صلی‌الّه عليه وسلم) آمد و گفت: 
خران خورده شدند. آن حضرت خاموش ماند. 
سپس مرد دوم نزد آن حضرت آمد و گفت: 
ران خووده شان آن حشرت شافوفن ماند. 
سپس مرد سوم آمد و گفت: خران تباه شدند. 
آن حضرت منادی را فرمود و او در ميان مردم 
بانگ زد اینکه: همانا خدا و رسول او شما را از 
خوردن گوشت خران اهلی منع می‌کند.» سپس 
کا زگرھ کرد هزهای اه کرک در 
آن می‌جوشید. 

۰ - از حماد بن زید» از ثابت روایت است 
که انس(رضی‌اله عنه) گفت: پیامبر(صلی‌الد 
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مقر جر گر اج 


اصح امن یر لس کم قال : الله آکبر خربت 
یر و ترا ساحةقوم اد جاح المتلرین» . 


+ رم 


كََرَجُوايسْون في الک ل اي 4# المقانلة 
وی ار وان فيالسّي ص ارت إلى دحي 
الكلبي » شم صارت إلى الي اء قحل عا 
ی 

e 0‏ 
آنت فلت لاس :مامتها فرك ابت رس تیا 
له 1 راجع : ۳۷۹ آحرجه مسلم: ۱۳۹۵ ابمهاد ۰ ۱۲۰ وله و في 


الیکاج ۶ و ۸۷ بتسوه مطولاً ] . 


2 es 


کر رر ا رام 


۳0۳ تاع 


خی مر جوج 


ال ابت لانس : م مااصدئها؟ قال #9 
واه اب . [راجع : ۳۷۱ . آخرجه مسلم : ۱۳۹۵ ۰ 
یکاح » ۸4 مطرلاً ] . 

7 وجاءت الأحاديث الآتية في الفعح مرتبة " کالاني: 
۵ ۲۰۷ )۰ ۶۲۰۳ ۰ ۲۰۶ ]. 


۷۲ - حدقا یه 2 حدگا یوب » عن ابي حازم» 
عن سل ن سعد الساعدي ڪه : سول الله 3 ای 
۳ وس رکود او ۱ تال سول له إلى 
عسگر وال لا خرون إلى عنگرهم ْ وفي أصخاب 


ی 


سود للع مش اقا را 


ةة م 


ر ا 


علیه وسلم) نماز صبح را در تاریکی (آخر 
شب) در نزدیک خیبر گزارد و سپس گفت: 
اھ اک وراد کف یرم فاط وائ به 
سرزمین قومی فرود آییم صبح بیم‌داده‌شدگان 
بد است.» (یهود خیبر) برآمدند در حالیکه 
در کوچه‌ها می‌دویدند. پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) جنگجویان آنها را کشت و زنانشان را 
به اسارت گرفت و صفیّه در میان اسیران بود 
و که ابتدا در سهم دح کلبی درآمد و سپس 
در سهم پیامبر صلی‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) 
درآمد. آن حضرت (آزادش کرد) و آزادی او را 
مهر وی گردانید. عبدالعزیز بن ضهیب به ثابت 
(راوی حدیث) گفت: ای ابو محمد آیا تو به 
نی ا ر اس سر 
خود را به علامت تصدیق حرکت داد. 


۱-- از شعبه, از عبدالعزیز بن صُهیب روایت 


است که گفت: از انس بن مالک (رضی الله عنه) 


شنیدم که می‌گفت: پیامبر صلی‌الّه (صلی‌اله 
عليه وسلم) صفیّه را به اسارت گرفت. او را 
ازاد کرد و با وی ازدواج نمود. ثابت به انس 
گفت: چه‌قدر مهرش داد؟ انس گفت: نفس او 


را مهرش قرار داد و با وی ازدواج کرد. 


۲ از ابوحازم روایت است که سهل بن 
سعد ساعدی گفت: رسول‌اللّه (صلی‌الّه عليه 
وسلم) (و یاران وی) با مشرکان درگیر جنگ 
شید و جر رلا (صل ال عله ون 
به سوی لشکر خود برگشت و دیگران نیز 
برگشتند» در میان همراهان رسول الله (صلی الله 
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س ۾ فيي ایی چ ع بے ۷ ¢ # تال 


کنیل : ما رام یوم احد کنا جرا لان 
رمول! 3 :مه من آهل التار» . 


اکت و مج ی 


مت : آنا صاحبه : قال : خر معه 
کلم وتف وتف مه « وا 9 

قال E‏ 
وت : e‏ وذیابه بین ديه .شم 

۳9 سود قان :هد ات 


رسول له 
قال : «وما دالت . قال : الرجل الذي کرت ناه 
e 0‏ ۰ 


FF £ e‏ مر و مب د ج 
لت ملس راتکه 3 
د عله کا س 


ثم تحامل عليه فقتل نفسه 


ان روک عند کدت هر لکشت 
عَمَل آهل الجتّة . فیمَا یلاس + وهوّمن هل 
ره ود الرجل سل عَمَلَ ال اثار »فیتا یبد 
لاس : وین ل ا ور AAA:‏ . آغرجه 


.] ٩۱۴ مسلم:‎ 


هه کتاب المغازی 


عليه وسلم) مردی بود که هر که را میدید 
که از لشکر (دشمن) جدا شده است. او را 
نمی‌گذاشت مگر آنکه در پس وی می‌رفت و 
او را با شمشیر می‌زد. 

پس گفته شد: هیچ یک از ما امروز بسنده 
نیامد چنانکه فلان کس بسنده آمد. رسول الله 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «آگاه باشید که 
همانا وی از اهل دوزخ أست.» 

مردی از مسلمانان گفت: من او را همراهی 
می‌کنم. سپس همراه وی برآمد؛ هر زمانی 
که وی می‌ایستاد او هم می‌ایستاد و چون 
می‌دوید. با وی می‌دوید. مرد همراه وی گفت: 
آن مرد زخمی شد و زخم شدیدی برداشت. و 
در مردن شتاب کرد. شمشیر خود را بر زمین 
نهاد و لب تیغ آن را در میان سین خود برابر کرد 
سپس خود را بر شمشیر خود افکند و خودش 
را کشت. 


مرد همراه وی نزد رسو لاله ( صلی الله عليه 


وسلم) آمد و گفت: گواهی می‌دهم که به 
فق جوا . ومغ ارد ان ست 
فرمود: «موجب این گواهی چیست؟» گفت: در 
مورد مردی است که گفته بودی از اهل دوزخ 
است» این سخن بر مردم گران آمد (تعجب 
کردند) من به ايشان گفتم (که او را تعقیب 
می‌کنم) من در پی او روان شدم. سپس وی 
زخمی شد و زخم وی شدید بود. او در مردن 
خود شتاب کرد و دستهة شمشیر را بر زمین نهاد 
و تیغ آن را در میان سینۀ خود برابر کرده سپس 
خودش را بر شمشیر خود افکند و خودش را 
کشت. رسول‌ال (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: 
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۷ ۲۰ و و عن 
کرم سم 


قال ر رر تة 
يدعي الإسلام :« هنا من آهل الر». 

لما ضر اقتال اتل الرجل شد اقتال حتی کرت 
بلج > دض الاس برد تا وج لرجل الم 
الجراحة ۲ اوی یه لی که ۰ وت نود 


چ ر مه مه 


۱ : یارسُوللله : 


اس 2 ی ی ع ا 


ال » اجر فلان قل نفسه . 
ا : دمج ان »ال اه یخن اة رد 


موس إن الله ید لین بالرجل اجره . 
وا عر ار مر 


تابیه مه مس » عن الزمري , و راجع : ۳۰۹۲ . آخرجه 
مسالم4 9۹۷ 1 


«همانا مردی عملی انجام می‌دهد که از دید گاه 
مردم عمل اهل بهشت است. در حالی که 

از اهل دوزخ است و همانا مردی عملی انجام 
می‌دهد که از نظر مردم عمل اهل دوزخ است 
و او از اهل بهشت است.» 

۳ - از زهری از سعید بن مسیّب روایت 
است که ابوهریره(رضی‌اله عنه) گفت: در غزوة 
خیبر حاضر شدیم! رسول‌الله(صلی‌اله عليه 
وسلم) به مردی که همراه وی بود و ادعای 
اسلام می کرد گفت: «او از اهل دوزخ است.» 
آنگاه که زمان جنگ فرا رسید. آن مرد به سختی 
جنگید تا آنکه زخمهای زیادی برداشت؛ 
نزدیک بود که بعضی مردم (بر صدق سخن 
ان حضرت) شک کنند. آن مرد درد زخمها 
را دریافت. دست به سوی ترکش خود برد و 
چند تیر از آن بیرون آورد و گردن خود را بريد 
(خودکشی کی 

مردانی از مسلمانان دویده آمدند و گفتند: یا 
رسول‌الله خداوند سخن تو را راست گردانید. 
فلان کس گردن خود را بريد و خودکشی 
گر 

آن حضرت فرمود: «ای فلان» برخیز و اعلان 
کن که هیچ کس به جز مومن وارد بهشت 
نمی‌شود و خداوند این دین را با مردی بدکار 


۱- مروی است که ابوهریره پس از فراغت از غزوة خیبر, نزد آن حضرت 
آمده است. اینکه گفته است در غزوة خیبر حاضر شده‌ایم به اعتبار آن است 
که در جنس مسلمانانی داخل است که حاضر در آن غزوه بوده‌اند. و ذکر 
این واقعه به سماع از حاضرین خواهد بود. واقدی گفته است که وی در آخر 
محاریه حاضر شده است. (تیسیر القاری) 

۳ در فتح الباری گنته شد که مقصود مولف اژ این همه استادها ترجیح 
روایت شبیب و معمر است به آنکه این روایات محتمل است و عیبی در 
رویات راجح وجود ندارد و از قبیل اضطراب در روایت نیست؛ زیرا شرط 
اضطراب برابر بودن وجوه اختلاف است (تیسیر القاری) 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


و وتا ی 


صحیح‌الیخاری 


6 - وال شییب » عن پوس »عن این شهاب : 
ارتي ا اليب » هرمن الله ین 
کمب: أن آبا هريرة قال : شهدتا مالي 8 خر . 

وال اين المپارك » عن پوس » عن الزهري » عن 
۳ ی ِ , 
سعید » عن البي 43 . 

ی سرام از 

تابعه به صالح عن اي 

وال لييدي : آخبرني لزمري ان امن بن 


مر E:‏ مه 


مب آخبره یهن نب قال : أخبرثي من 


مر ا ارک سے 


هد اي 9 یر 
قال الزمري : واخبرني یداه بن دنله ٠‏ 
وسعید» عن اّ4 . 


۵- خلت یتنعل :الاح 
عن عاصم » عن يي تن عن ابي موس الاشعري 
د 


قال :لكا وا سول له بر آوقال :د 


رم م ب 3 


وجه سول الله ة » آشرف لاس على واد > فرقعوا 
آصوتیم باکخیر ‏ : الله ابر الله اک هلال 
قال سول 4 : اروا على کلم لا 
دود اصم ولا غاا اکم تشون ماقرا 
وهو معکما . وا َل اة سول له 8# » قسمتني 
وآنا ول : لاحو ول فلا بل » »اللي وم 
بلک ان آیس>. فلت < ینت بارس ول له قال : 
لا علی کلم من گنر من کوز له . فلت : 


ا 
تر فرص 


بی یا سول الله : دال أ بي واي »> قال لا حول ولا 
رة لا الم . زج : ۲۹۹۲ . اخرجه ملم : ۲۷۰6 ] . 


جر جى ا و 


۵۵۶ کتاب المغازی 


و عاصی تأیید خواهد کرد.» متابعت کرده است 
معمر از ژهری. 
٤‏ _ از ابن شهاب (زهری) روایت است 


(شبیب) را 


بن کعب مرا خبر داده‌اند که ابوهریره گفت: 
با پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) در غزوة خیبر 
حاضر شده‌ايم. و ابن مبارک» از یونس از 
زهری» از سعید. از پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
روایت کرده است. و متابعت کرده است (یونس 
را) صالح از ژهری و ژبیدی گفته است: ژهری 
مرا خبر داده که عبدالرحمن بن کعب او را 
خبر داده که عبیداله بن کعب گفت: کسی که 
در غزوةٌ خیبر با پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
حاضر بوده مرا خبر داده است. زهری گفت: 
عبیدالله بن عبدالله و سعید از پیامپر(صلی‌اله 
علیه وسلم) مرا خبر داده است. 

۵٥‏ نت از عاصم» از ابوعثمان از ابوموسی 
اشعری(رضی‌الّه عنه) روایت است که گفت: 
وقتی که رسول‌اله(صلی‌الله عليه وسلم) در 
خیبر جهاد کرد یا - چنین گفت - وقتی که 
رسول‌اله(صلی‌اله علیه وسلم) روان خیبر شد» 
مردم به وادی برآمدند و اواز خود را به تکبیر 
بلند کردند؛ یعنی گفتند: - الله اکین الله اک 
لااله الا الله - رسولالله(صلى الله عليه وسلم) 
گفت: «آرام گیرید. همانا شما کر و غایبی را 
صدا تی کیت بلکه شنوای رو کی را صدا 
می‌کنید و او با شما است.» ابوموسی می‌گوید: 
من به دنبال مرکب رسول‌اله(صلی‌الد عليه 
وسلم) بودم آن حضرت آواز مرا می‌شنید که 
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5 ۰.۰ - حلا المي بنابراهیم : دنا يزيد بن آبي 
ی ال ریت رت في ساق سم ابا 
ملم + ما هذه ال ؟ کال : هذه ضربة آصايتي یوم 


4 
م6 چم یز 


و + أصيبسَلمةّ کا تايه 
ی ۱ 


قت فی لا تقات » قما اکتا یاه 


¥ وت ا 


ره و 


وه ۹ رن 
ای عسگرهم 3 وقي المي رل لمع من 


اف مخ ی ر 


امش رکین اد ولا ال اه قضریها بسیفه ,قفیل: 
يا رسو الله اجزا حدما یرآ , :در 


Ê 


من آهل ار . ال | با م أل اجه » إن گان م 


کی ار ر کل کا ب ¢ چم بر 


من آهل الار ؟ قال جل من الوم : لاه 3 فاذااسیع 


Ek,‏ + خی جر EET‏ فوضم 


رھ سار هی کا ر ر 


نصاب سیفهبالارض وذبابه ندیه تم تحامل له 


قل تس اه رل لیا ال : هد اند 


ی جرد ی رل مر 


رسو ل الله ,ال : « وما ال . ره تال E‏ 


ا ا و ل 
الرجل ليعمل بعمل أ هلالج ؛ فبما ید نتاس » وإ 


۳ ره و 


لمن ال ار :ونم يعمل آهل ار » قادو 
للا رمز مر ال الج رض :100۸ ريه 


۵۵¥ کتاب المغازى 


می گفتم: لاحول و لاقَوَه الا بالله۱ آن حضرت 
به من گفت: «ای عبدالله بن قیس» گفتم: گوش 
بفرمانم یا رسود‌اله. فرمود: «آیا تور از کلمة 
آگاه نکنم که گنجی از کنجهای ب 
گفتم: آری یا رسول‌الله پدر و مادرم فدایت باد. 
گفت: «لاحول و لا قرّه الا بالله.» 

۲ - از مکی بن ابراهیم روایت است که 
ید بن ابی عُبّید گفت: نشان زخمی در بای 


بهشت است» 


سلمه (بن اکوع) دیدم. گفتم: ای ابا مسلم. این 
زخم چیست؟ گفت: این ضربه‌ای است که 
در روز خیبر به من رسیده است. مردم گفتند: 
سَلمه را زخم رسید. من نزد پیامیر(صلی‌اله 
عليه وسلم) امدم. ان حضرت از اب دهان 
خود بر ان سه بار دمید. از ان زمان تاکنون» در 
پای من دردی نیامد.۲ 

۷ - از ابوحازم از پدرش روایت است که 
سل افد ای ال ع کت بار 
(صلی‌الله علیه وسلم) در یکی از غزوات با 
مشرکان مقابل شد. هر دو جانب با هم جنگیدند 
و سپس هر یک به لشکرگاه خود بازگشتند. در 
ان اناق ری پود که جر که ار اکر 
دشمن جدا می‌شد و یا تنها می‌ماند» او را با 
شمشیر خود می‌زد. گفته شد: یا رسول‌اللّد 
هیچ کس بسنده نیامد چنان که فلان بسنده 
آمد (شجاعت نشان داد و ثواب حاصل کرد.) 


آن حضرت فرمود: «وی از اهل دوزخ است.» 


۱- لاحول و لاقوة الا باه. یعنی هیچ توانایی و قدرتی به جز با کمک 
خداوند میسر نیست. 

۲- این حدیث چهاردهمین حدیث از ثلاثیات است که تا حال آمده است. 
حدیث تلاثی آن است که میان امام بخاری و پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) 
سه واسطه یا سه راوی است. مکی که شیخ بخاری است تبع تابعین است 
(تیسیر القاری) ۱ 
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حلي ۱۱۴ ]. 


مما بره س چ وم 2 


ان الرییع اي : تن اتس إلی الاس وم 
اج ۰ قرای طیالسه قال : گام السا : 9 


کے ی جر 


۹ 
0 
> 


n‏ ل 


خی ای 3 و 


اب چ اتان خر ر هن خر کر ۲ 


ال : آنا انف ء عن اي هد ھک 
لب اي حت » قال این یه عن او 


سعيد اي : حدقا زياد 


۵۵۸ کتاب المغازی 


اگر او از اهل دوزخ است؟ مردی از مسلمانان 
که گفت: من او را دنبال می کنم» اگر تند برود 
من با او می‌باشم. تا آنکه ان 
د جنگجوی زخمی شد و بر مرگ خود 
شتاب کرد. وی دستۀ شمشیر خود را بر زمین 
گذاشت و تیغ آن را در ميان سینه‌های خود 


و آهسته برود 


اة سی کرد زابر ا افد و خو را 
کت د هرا ی تد سار ( طا فد خا 
وسیلی) اوک گراهی کی اینگه خر 
فرستادۀ خداوندی. آن حضرت فرمود: سبب 
این گواهی چیست؟» وی آن حضرت را از 
موضوع آگاه کرد. سپس آن حضرت فرمود: 
همانا مردی عملی را انجام می‌دهد که عمل 
اهل بهشت می‌باشد در آنچه به مردم ظاهر 
می‌شود در حالی که وی از اهل دوزخ است؛ 
و کسی است که عمل اهل دوزخ را انجام 
در آنچه به مردم ظاهر می‌شود و او از 
اهل بهشت است.» 

۸ - از زیاد بن ربیع روایت است که 
ابوعمران گفت: انس رو عادو 
بصره) به سوی مردم دید (که چون یهودیان) 
چادر به سر کرده بودند. وی گفت: ایشان در 
همین ساعت مانند يهود خیبر می‌نمایند. 
۹ - از حاتم از یزید بن ابی عبید روایت 
است که سْلمه(رضی‌اله عنه) گفت: علی بن 
ابی طالب(رضی‌الله عنه) از ماسر صلا 
عليه وسلم) در غزوةٌ خیبر عقب ماند در 
حالی که چشم‌درد بوده سپس گفت: چطور 
از پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) جدا بمانم و به 
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۵۵۹ کتاب المقازی 


ومد کج و 


باح یه عد رج ل یه الهسو » یفتح 


2 


وة + 


تن ترجوها » ققبل : ذا علي قأعطاه قفتح علیه . 
زراجع : ۲۹۷۹ . أخرجه مسلم : ۷6۰۷ ]. 


فر وه کر مر ge‏ ۳ 


1 - حدقا فة بن سعيد : حدشایعقوبت بان 
عبدالرحمن » عن يي حازم قال : آخبرني هلب سَند 
سرن ۳ یمد 
ار شد) رجلا ی له علی بب 

a ê RS‏ رور 
ا ل ااا الاس عدوا على سول الله 


4 و 


کر وان ینطاها ‏ تال + ان علي ن آبي 
طالب» . یل : هو يا رسول الله يشتكي یه , قال : 
جارس . نی به بصن سول الله في عه 
رعا ر ی کم یه وج نا اه ار 
ي ی تا 


ای رد ۰ شا 


ى ا 


الله یه .وال لان يدي ال لاوحا e‏ 


لك من أذ يوذ کل خن > . [راجع : ۲۹5۲ 
آخرجه مسلم: [f°‏ 


ی ق 


آن حضرت پیوست و چون شب کردیم همان 
شب که بامداد آن فتح شد. آن حضرت گفت: 
(من پرچم را فردا به مردی می‌دهم - یا فرمود 
-فردا پرچم را مردی می‌گیرد که او را خداوند 
و رسول او دوست می‌دارد و (خیبر) توسط 
وی فتح می‌شود» 

ما امیدوار بودیم (که پرچم را به ما بدهد) گفته 
شد که اینک علی. آن حضرت پرچم را به وی 
داد و توسط وی فتح شد. 
emS‏ عم و یتست 
که ابو حازم گفت: سهل بن سعد(رضی الله عنه) 
مرا خبر داد که رسول‌الّه صلی‌اله(صلی‌اله علیه 
وسلم) در روز خیبر فرمود: «فردا این بیرق را 
به مردی می‌دهم که خداوند بر دستان وی فتح 
می‌آورد. کسی که خدا و رسول او را دوست 
می‌دارد و خدا و رسول اوء او را دوست 
می‌دارند.» مردم در آن شب حیران بودند که 
بیرق به کدام یکشان داده خواهد شد و چون 
شب را صبح کردند. نزد رسول‌ال(صلی‌الّه علیه 
وسلم) رفتند. هر یکشان امیدوار بود که بیرق به 
وی داده خواهد شد. ان حضرت فرمود: «علی 
بن ابی طالب کجاست؟» گفته شد: یا رسول‌الّه 
چشمان وی درد می‌کند. فرمود: «به دنبال وی 
بفرستید.» علی آورده شد. پیامبر(صلی‌الله عليه 
وسلم) بر چشمانش آب دهان افکند و برایش 
کا کی کاک قفا باق ها رکه کی 
دردی نداشته است. ان حضرت بیرق را به 
وی داد. علی گفت: یا رسول‌اله» آیا با ایشان تا 
زمانی پیکار کنم که مثل ما (مسلمان) شوند؟ 
آن حضرت فرمود: «به آهستگی برو تا آنکه به 
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رھ ا رمل وو 


۱->- جلها عبدالاربن داود : حدشایعقوب بن 


عدالرحمن(ج) ِ 

وحدئي أَحمّد بن عیسی ۳ حابن رب قال 
آخبرني یوبن دال رمن الزفري : عن عرو موی 
اسب ¢ عن نس بن مالك طفه قال : دما ین یک 
لقح الله عليه احص ؛ ذکرلهجمالص نت يي ین 
خلب . وقد ل رجا رگانتا عروسا »اما 
ی له نحرج ییحی بلقا سد لاء 
هقی بها سول له 48 » ثم صتع یس في نطم 


صغیر ؛ ثم قال لي : «آذن من حوللف» . قگات لك 


ی -- س مخ من ار لر ٭ ر یھ ہے ٤‏ 
يحوي لها وراءه بَاءة ثم یجلس عند بعیره قیضع 


رکه وتض من لها علی رکته یرگب . 


[راجم : ۷۱۹ آخربجه مسلم : ۱۳۹۵ اللکاح» ۸۶ ۰ باختلاف ]. 


۲ - حلا (سماعیل قال : حدني آخي » عن 


۵۶۰ کناب المفازی 


محل ایشان فرود آیی» سپس آنها را به اسلام 
فراخوان و از انچه بر ایشان از حق خداوند 
واجب است. آنها را آگاه گردان. به حدا سو گند 
اگر خداوند به وسیلة تو یک مرد را هدایت 
کند برای تو بهتر از آن است که شتران سرخ 
گون داشته باشی.» 

۱ - از یعقوب بن عبدالرحمن ژهری» از 
عمرو مولای مطلب روایت است که انس بن 
مالک(زش یاه عته) گفته ما به غییر رسیدیم 
و چون خداوند قلع (خیبر) را بر آن حضرت 
گشود از نیکورویی صَفیّه بنت خیی ین اخطب 
به آق خضرت یاد شد و هاا کرهرش که 
شده بود و او نوعروس بود. پیامپر(صلی‌اله 
علیه وسلم) او را برای خود برگزید و آن 
حضرت با وی راهی شد تا آنکه به سد صهّباء 
رسیدیم. صفیّه از حیض پاک شد. سپس 
رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) با وی زفاف 
کرد. پس از آن غذای حيس در سفرةٌ چرمی 
کوچک آماده شد. سپس آن حضرت به من 
گفت: «کسانی را که در اطراف تو می‌باشند 
فراخوان» و همان غذا ولیمة (میهمانی عروسی) 
آن حضرت بر صفیه بود. پس از آن رهسپار 
مدینه شدیم و من پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
را دیدم که عبای خود را بر اطراف کوهان شتر 
برای نشستن وی می‌نهاد و سپس نزدیک شتر 
خود می‌نشست و زانوی خود را خم می‌کرد و 
صفیّه پای خود را بر زانوی آن حضرت می‌نهاد 


۲ - از یخیی» از حمید طویل روایت 
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ما بر مر 


سليْمَانَ ‏ عَن یی » عن مد الطویل : سمغ انس بن 


مالك د : نی 4 نم لی تفة بت ی بطریق 
یرل یام » خی رس با 5 وگائّت فیمن ضرب 


لها الحجاب . [راجع :۳۷۱ آخرجه مسلم : ۱۳۹۵ ۰ 


کح ۸۷ باختلاف ] , 


بر وغه رھ ب جعي را و و 
يوق م ج 


۳ ای را اي ی u‏ 


کی هم 3 تتود شم وت 1 ِ 


گان قبا من خبز ولا لحم 8 وا انیا سر بل 


مر و 


بلائطاع لت قال لقع ار والأقعط وا م 


ناموت : خی أمهات امین 3 آوماملگت. 


مه ؟ فمالوا : انح قهي ای تالم 


کے ج وت 


9 مامت یمه E‏ 


سے ای 


له ومد الاب و : ۳۷٩‏ , أخرجه فسلم : 
اكام ۸۷ ۰ باخجلاف ] . 


تا له تا کت 


ي ی ی 


اتب کف ایی ہی لیر اها کت 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) در راه بازگشت 
از خیبر» سه روز به خاطر صَفیّه بنت خیّی 
توقف کرد تا آنکه با وی مراسم میهمانی 
ازدواج صورت گرفت و او در میان کسانی (از 
همسران آن حضرت) بود که بر وی حجاب 
زده می‌شد. 

۲ بان مح بے کی کی نی کی از 
خمید روایت است که انس(رضی‌الّه عنه) 
گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) ميان خیبر 
و مدینه سه شب ایستاد در حالی که با صفیّه 
ازدواج کرده بود. من مسلمانان را برای وليمة 
آن حضرت فراخواندم و در آن میهمانی نه 
نان بود و نه گوٌ شت» و در آن میهمانی چیزی 
ود نم سس آنکه اال را فود که ها را 
بگستراند و بر آن خرما و قروت (کشک) و 
روغن نهادند. مسلمانان گفتند: آیا وی (صفیّه) 
در زمرة امهات المومنین (همسران آن حضرت) 
خواهد بود یا (زن اسیری است) که در مالکیت 
آن حضرت در آمده است. کسانی گفتند: اگر 
آن حضرت. صفیّه را در حجاب درآورد؛ و 

دو ات ا لعشم سراق و اس 
و اگر او را در حجاب تیاورد» وی در زمره 
زنانی است که در مالکیت آن حضرت در آمده 
است. آنگاه که آن حضرت راهی شد برای وی 
جایی در عقب خود (بر پالان شتر) برابر کرد و 
او را در حجاب درآورد. 

ا ا سلجم هلال روات 
است که عبدالله بن ر (رضی‌اله عنه) گفت: 


ما محاصره کنند گان حیبر بودیم» کسی انبانی 
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بد » ۶ 


مخاصري َير ء رم سا بجراب فیه شحم » قتزوت 
لادء القت تا تي ا کاس يت . [راجع : ۴۹۵۴. 
آخرچه مسلم : ۱۷۷۲ . 


رد ۶ و 


E e ۶۵ 


و 


عتهما : ١‏ رس 0 وخ من کر 


شوم نله . [راجم :۸۵۴ آخوجه مسلم + 


9 أوله و وأخرجه في المنيد (E)‏ آغره ] . 


ی ال اوم : شون کي وه .وم 


الحمرالاهلة ڊعن اي 


1۳۱۹ - دشي یخیی ین َرعَة 


ان شهاب » له لسن اي محمد ن علي » 
غنآیهتا ۽ عن عليبن آيي طالب ڪه ۱ سول 
تی ع تت دس اف شرم 
الحُرالإئسية 


ي 


آخزجه مسلم : ۷ ۰ ول الصید .۲۲ ] 1 


: حا مالك . .من 


ARÎ sett. +69۵ : انظسر‎ ( : 


ره هم اک ترا 


نف ام عن اين عر 5 
مر جح مهم مو ۳ رو 3 
[راجع. : ۸۵۳ . آخرجه سام | 
ات ی 
ھا و ا ۰ ایا یط بر ۳ 


عبید با » عن این مر 


eel 


رضي الله ما قال هی الي کا عن آل وم الحم 
الأهلية . زرابم : ۸۵۳ . أخرجه مسلم : 03۱ إقطهة ل ترداي 
هذه الطریق .. » وهي موجودة ي الصید : ۲4]. . 


rob oe ۰ 


۰:۳۹ - حلا سلیمانین توب : :حا حمادین زید. 


ند ۽ ڪن مین لي من ارين لك 


انداحت که در آن روغن بود. دویدم که آن را 
بگیرم» به عقب نگریستم و دیدم که آن حضرت 
می‌نگرد. و حیا کردم (که آن را بگیرم.) 

۵ _ از عبیدالله از نافع و سالم روایت 
است که ابن عمر(رضی‌الّه عنهما) گفت: همانا 
رسولالله(صلی الله علیه وسلم) در روز خیبر از 
خوردن سیر و گوشت خر اهلی منع کرده است. 
(عبیدالّه گفته است) منع از حوردن سیر را تنها 
نافع روایت کرده و منع از خوردن گوشت خر 
اهلی را سالم روایت کرده است.۱ 

۹ - از مالک از ابن شهاب (زهری) از 
عبدالله» و حسن پسران محمد بن علی» از 
پدرش (محمد بن حنیفه) روایت است که 
علی بن ابی طالب(رضی‌الّه عنه) گفت: همانا 
رسو ل الله( صلی الله عليه وسلم) در روز خیبر از 
متعه" زنان (نکاح موقت) و خوردن گوشت خر 
اهلی منع کرده است: 

۷ - از عبیدالله بن عمر از نافع روایت 
است که این عمر گفت: رسول‌اله (صلی‌اله 
عليه وسلم) در روز خیبر از خوردن گوشت 
خر اهلی منع کرده است. 


۸ - از عبیدالشه از نافع و سالم روایت 
است که ابن عمر(رضی‌اله عنهما) گفت: 
پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) از خوردن گوشت 
خر اهلی منع کرده است. 


۹ - از محمد بن على روایت است که 


۱- منع از خوردن سیرء نهی تنزیهی است. چنان که از احادیث قیل معلوم 
شده است. 
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رضي الله عنهما قال : ھی رسول الله 48 یوم حبر عن 
لحم الحمر الأهلة ¢ ورخص في الیل . [اتظر: eof»‏ 
۶ . اخرجه مسلم : 1۹4١‏ ] . 


و سره 


A4‏ - حدتا سعید بن سکیمان : حا عاد ۲ عن 


الشيباني تال : سمفت ان آبيأوقی رضي عم : 
أصابشا E‏ إن دور ر لتفلي »قال : 
س هھ ا ع 


ویعضها تضجت ۰ جا متادي اي قة : لا لوا من 
لوم لحم یت ¢ وآمرئوما» . قال ابن ييآوقی: 


گنای مالاا م نشکس . وال 


ررم ايد 


: هی نها الک لا گات ت تال لْعَنرة . [راجع: 


.) ۳۷ e 


هیر 


£1{ ا جاع نوق : تا 


رش شعي قال : رت عبت« عن له ول 


ابن آيي آوقی رضي اله عنهم : هم او مع ابي 
وا اء ادى منادي اي : 
«اکُنشوا دور . زنظر : 4۲۲۳ 1 4۲۲6 ٣٣ء‏ 


۹ ۵۲۱۵ . آجرجه مسلم : ۱۹۳۸ ]: 


ق سر 


$ ی :تاه 


الصمد: حدقا شمه 4 حا عدي ن کابت : ممعت 


ا 


ا وق ی اله عم خان + 2 


هھ انه قال یوم خر ود تمبوا دور وا 
ادون . [راجع 6۲۲١:‏ رجه ملم :۰ 
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2۶۳ کتاب المغازی 


جابر بن عبدالله (رضی‌الله عنه) گفت: رسول‌اله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) در روز خیبر از خوردن 
گوشت خر اهلی منع کرده و در خوردن گوشت 
اسپ اجازه داده است. 

۲ ند از شیاین روایت است که ابن ایی 
اّفی(رضی‌الّه عنهما) گفت: در روز خیبر 
به گرسنگی سختی گرفتار شدیم» دیگها 
می‌جوشید. و محتویات بعضی دیگها به پختگی 
رسیده بوده سپس منادی پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) آمد و اعلان کرد: «از گوشت خر چیزی 
نخورید و آن را بر زمین بریزید.» ابن ابی اوفی 
گفت: سپس ما ميان خود گفت‌وگو کردیم که 
این منع به خاطر آن بوده که خمس (غنیمت) 
از آن کشیده نشده بود و بعضی دیگر گفتند که: 
البته از آن منع شده است؛ زیرا خر از چیزهای 
نجس ی ود ر 

۲۱ - از شعبه» از عدی بن ثابت»› 
از براء و عبدالله ابن ابی اوّفی رضی‌الله عنهم 
روایت است که آنان همراه پیامبر(صلی‌الّه علیه 
وسلم) بودند و به خرانی چند دست یافتند 
(آنها را ذبح کردند و گوشت آنها را) پختند. 
سپس منادی پیامبر(صلی اه عليه وسلم) اعلان 
کرد: «دیگها را واژگون کنید.» 

E‏ ای تاه ادف بے کاس 
زوایت است که گفته او براه و این ایی اوق 
رضی‌الله عنهم شنیدم که از پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) حدیث می‌کردند که در حالی که دیگها 
را برپا کرده بودند» آن حضرت فرمود: «دیگها 
را واژگون کنید.» 


0 _ از شعبه» از عدی د بن ثابت» از پر اء 
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۷ - جني [براهیم بن موسی : أخبرنا ابن بي 
ها ا اش موه ا غات 
رضي له هم قال : رتا اي # في عَررة رآ 
لقي ار لام یراج » ملم یامرتا باکله 


پمک زراجع : ۲۲۱ آخرجه مسلم : ۱۹۳۸ ] - 


۶ pe 2 FSF 
کار ی ری ی رر‎ 


یا ا رل 


امن اج اه کات موه لاس » قگره آن تذهب 
ir & e2; 8‏ مھ م لأهلة 
حمولتهم آو رمه قي وم خی : لحم الحم لاه 

[ آحرجه مسلم: ۱٩۳۹‏ ] . 


1۳۳ تس مج 


کو چ مرس ره ۴ یه خ مرج رم و 


YA‏ - حلا الْحَسَن بن اسحاق : حدقا محمد بن 


سابق + نخدا ال » عن عییدالله بن عم «عن نافم» 


انش رضي ما قال + سم سول که 


ا ی ر رویسر کل 


قال : سره افع تال e‏ 


لائ اسهم 0 الم یک که کر س‌قله سهم » [ و 


۳ اخوجه ملم : ۱۷۹۲ ]. 


۳۹ - خدنایجی بن بگیر : دا لت ان 


۳ ۶ 

مس عن این شهاب » عَن سعید ین سیب : أ 

جبیر بن ها رال e E‏ مسان 
rw EE e‏ 


إلى اي 23 : ۽ فلا : أعطيت بني المطلب من خسس 


یبر ورتا وحن له وَاحدة منك .قل : نّا 


مر ۳ 


ي ا می Fe dr‏ ا ۶ 
EEE‏ 


روایت است که گفت: با پیامبر(صلی‌اله علیه 
وسلم) جهاد کردیم. و نحو آن (مانند حدیث 
مذکور) روایت کرده است. 
۹ - از عاصم» از عامر روایت است که براء 
بن عازب(رضی الله عنهما) گفت: پیامبر(صلی ال 
عليه وسلم) در غزوة خیبر ما را امر کرد اینکه: 
شت خر خانگی را چه خام باشد و چه پخته 
بیرون افکنیم و پس از آن ما را به خوردن آن 
اجازه نداد. 
۷ _ از عاصم» از عامر روایت است که 
ابن عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: نمی‌دانم که 
رسول‌اله (صلی‌اله علیه وسلم) از آن (خوردن 
شت خر) به خاطری (موقتا) منع کرده است 
که (خر) باربردار مردم است و نمی‌خواست 
که باربردار مردم از میان برود. یا در روز خیبر 
(مطلقا) آن را حرام کرده است. 
۸ - از عبیدالّه بن عم از نافع روایت است 
که آبن عمر (رضی‌ال عنهما) گفت: رسول‌الد 
(صلی‌الّه عليه وسلم) در روز خیبر (از غنایم) 
برای اسپ دو سهم و برای مرد پیاده یک سهم 
تقسیم کرد. راوی گفت: نافع آن را چنین تفسیر 
کرده است: اگر با مرد اسپی می‌بود. برای او 
سه سهم داده می‌شد و اگر با وی اسپی نمی‌بود 
برایش یک سهم داده می‌شد. 
۹ - از ابن شهاب (ژهری) از سعید بن 
مُسیّب روایت است که جبیر بن مطعم به او 
گفت: من و عثمان بن عفان نزد پیامبر(صلی اا 
علیه وسلم) رفتیم و گفتیم: برای بنی فطلب 
از غنایم خیبر دادی و ما را ترک کردی و ما 
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۳۹ رهق لے مه چ ا مرو و ۳۳ 
نول شیا . [راجع : ۳۹۶۰ ). 


: حَدني 1 محمد بن العلاء : حیگتا ابر انامه‎ - E 
ندال عن آبي برد ۹ عن آبي موسی‎ 
له قال :بلقا مرج الي ون ,بالیمن . .فخرجا‎ 
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مهاجرین | یه 


رورم إا قال : في بطم وم ل : قي 


ت 


وأخوان لي آنا آصترهم 5 ۰ 


لاه وخمسین » أو : اين وحَمسینْ رجلا من ومي » 
رکا سیه سفیه › ات إلى اجاشي اة 
تا جرب آبي طالب » اقا مت حى قىسا 
جمیعا وقت اي 88 حن اشح بر .وان ناس 

من اس یو تا يلا السفيتة : بتاکم 
بالهجرة » ولت ماه تس » وهي من دم 
متا ١‏ علی عم وج اي 8 اسر » وقد گات 
حجرت ال الاش ي قن ماج هل مر علی 


مه سے 


حفصه 1 واسماء عدا > ال عمَر حین رای اسماء : 


0 کر کل مر 


مَن‌هَنء ؟ قات : اتسماه بنت عمیس › قال عصر ما 


# میم ۳ 4 


الحبشية هذه ¢ لح ذه ؟ قات اسما : َعم قال : 


سا بالهجره » نحق برسول الله نکم 


1 چ را 


لطبت وقالت : گلا وله کم مع سول الله 8 
o‏ 
أبعداء الصا له » ولك في له رفي 

و وله E‏ 
خی كرما فلت دول الله 4 » ونح کا وی 
E E‏ ند ی 8 ونس اه *, وال لا 
نب ولا ایغ ولا أزي ده . [راجع: ۳٩۳۹‏ . أخرجه مسلم: 


. ] ۲۵۰۳ بقطعه | ترد هنا وأخرجه بطوله : ۲۵۰۲و‎ ٢ 


هر در انتساپ یکسانيم.! آن حضرت فرمود: 
«اولاد هاشم و مُطلب یکی می‌باشند.» جبیر 
گفت: پیامبر(صلی الله عليه وسلم) برای بنو عبد 
شمس و بنی نوفل چیزی تقسیم نکرد. 

۰ - از رید بن عبدالّه از ابوبرده» از 
ابوموسی(رضی‌الّه عنه) روایت است که گفت 
خبر برآمدن پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) (از مکه 
به سوی مدینه) به ما رسید در حالی که در یمن 
بودیم. ما به سوی آن حضرت راهی شدیم. 
من و دو برادر من بودیم و من کوچکترین‌شان 
بودم. یکی ابوبُرده و دیگری ابوزهم بود - یا 
ابوموسی گفت: با چندین نفر یا گفت: در پنجاه 
و سه نفر. یا گفت: پنجاه و دو نفر از قوم خود 
پرآمدیم. 

در کشتی سوار شدیم و کشتی ما را در حبشه 
ود تجاقی مود در آ تھا با قر ین ایی طالب 
ملاقات کردیم و با وی در حبَشه اقامت گزیدیم 
تا آنکه همگی ما (به مدینه) نزد پیامبر«صلی‌اله 
عليه وسلم) آنگاه که خیبر را فتح کرد آمدیم 
به اهل 


کس کشتی می گفتند: ما نسبت به شما در هجرت 


و بودند مردمی چند که به ماء یعنی 


پیشی گرفته‌ایم» و اسماء بنت عمّیس (با همسر 
خود جعفر بن ابی طالب) در زمرة کسانی بود 
که با ما آمده بود. وی به دیدن حفصه همسر 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) رفت. در آن هنگام 
عمر نزد (دختر خود) حفصه رفت و اسماء نزد 
حفصه بود. عمر چون اسماء را دید» گفت: او 
کست؟ کته اسماء نتت عمیس, است: عمر 
کت ابا وی نیع ا اوی راود 


۱- عثمان به بتی عبد شمس منسوب بود و جبیر به بنی نوفل نسبت 
می‌رساند و عبد شمس و نوقل و هاشم و مطلب پسران عبد مناف‌اندہ 
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1 - لما جاه اي 39 قات : ابي الله إن عم 
قال گنا رگذا ؟ قال : 3نا لت [» .قات : قلت‌که: 


رگ ۰ 


گنا وڌا قال :2 بس باحق پي منم وله ولاصابه 


ادج و 


هجرة واحدة 3 ولم شم - هل السفیه- مجرتان». 
الت را ا ّى وأصلْحَاب اس بوني 


رھ 


سل » يِسألُوني عن ها الحدیث » ۹ 
هم با ولا عم في الهم مما ال لیم 8 . 
a‏ یله 
ِِ 9 


ويي 6 


است؟ اسماء گفت: آری. عمر گفت: ما در هجرت 
بر شما پیشی گرفته‌ايم. و ما به رسول‌الّه(صلی‌اله 
علیه وسلم) نسبت به شما سزاوارتريم. اسماء 
خحشمگین شد و گفت: هرگز چنین نیست. به 
خدا سوگند. وقتی که شما با رسول‌اله(صلی ال 
عليه وسلم) بودید. آن حضرت. گرسنه‌های شما 
را غذا می‌داد و نادانان شما را پند و اندرز می‌داد 
در حالی که ما در شهر دیا در سرزمین دور افتاد؛ 
تفرت‌انگیز حبشه به سر می‌بردیم و همة آن په 
خاطر خدا و رسول او (صلی‌الله علیه وسلم) بود. 
و به خدا سوگند که نه غذایی خواهم خورد و 
نه نوشیدنی خواهم نوشید تا آنگاه که آنچه را 
گفتی به رسولالله (صلی‌اله علیه وسلم) یادآور 
شوم. در آنجا ما آزار داده می‌شدیم و ترسانده 
می‌شدیم و من آن را به پيامبر (صلی‌الله عليه 
وسلم) یاد خواهم کرد و از وی خواهم پرسید. 
به خدا سوگند که دروغ نخواهم گفت و منحرف 
نمی‌شوم و نه چیزی بر آن کم و نه زياد خواهم 
کرد. 

۲۱ - آنگاه که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
آمد. اسماء گفت: ای پیامبر خداء همانا غمر 
چنین و چنان گفت. آن حضرت فرمود: «تو به 
او چه گفتی؟» اسماء گفت: به او چنین و چنان 
گفتم: فرمود: «او (عمر) به من نسبت به شما 
سزاواتر نیست. برای وی و یاران وی (یاداش) 
یک همجرت است -و برای شما - کشتی نشینان 
- (پاداش) دو هجرت است.» 

(پس از آن) اسماء گفته است: همانا دیدم که 
ابوموسی و کشتی‌نشینان گروه‌گروه نزد من 
می‌آمدند و از این حدیث از من می‌پرسیدند. و 
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۴ -وقال ورد عن آيي موسی : قال الي 
» إنّي لأعر ف أصرات رة نة الاشنریین بالقران حین 
َو بل وآعرف تالم من اصراته م بان 
٤‏ و تلم مایم حی توا الا 


re 


مهم حکیم » .و لقي الیل » أو قال : الذو : قال: 
0 آصحايي E‏ ان تنظروهم». زخوجه‌سلم: 


444 


ee 


غیاث : حدقا بريد بن دال TS‏ 


یج شب تسم 


سن قال : فما علی اي 9 بان قح خی 
ا ا سم لاحدکم یهد انح يرا . [راجع : 


۳۰ ره شن . 


i:‏ - نا عبدالله بن محمد : حدقا معاوية بن 


عمرو : EL‏ ۰ مالك بنآتس قال : 


چا مت ای 


حدگي کول : ني سالم موی ین لیم : یم سا 
آبا هیر ند رداک نت 

فط »اس عنما البق والابل الا ع وا والْحواتط ثم 
مق رول ل یوم ری بل 


رن î‏ وم 


له مدعم : » آشداه له أحخد بني الضباب ۰ في : كلما 


2۶۷ کتاب المغازی 


برای ایشان از این فرمودة پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) که دربار؛ ایشان گفته بود. در جهان 
چیزی مسرت بخش‌تر و والاتر نبود. ابوبرده 
گفت: اسماء گفت: من ابوموسی را ديدم که 
از من می‌خواست این حدیث را برای وی بار 
دیگر و بار دیگر تکرار کنم. 

۲ دو اورف ان میتی روات کرد 
که پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «من 
آواز گروه اشعری را از قرآن خواندن ایشان 
می‌شناسم. آنگاه که شب هنگام به خانه‌های 
خویش می‌درآیند. و خانه‌هایشان را از (شنیدن) 
آوازشان که در شب قرآن می خوانند می‌شناسم. 
و هرچند خانه‌هایشان را که در روز در ان 
می‌د رآیند» ندیده‌ام. در میان آنها (مردی شجاع 
به نام) حکیم است که چون با سواره نظام - یا 
گفت - با دشمن مواجه می‌شد به ایشان گفت: 
همان باران من اد شما مر خواهتد که در اتظار 
آنها باشید.»۱ 

۳ .از برید بن عبدالله از ابو برده روایت 
پس از فتح خیبر نزد 
رسول الله (صلی‌اله علیه وسلم) رفتیم. برای ما 
(از غنایم) سهمی داد و به هیچ یک به جز از ما 
که در فتح حاضر نشذه بوده سهمی نداد. 

۶ -- از ثور» از سالم مولی ابن مطیع روایت 
است که وی از ابوهریره(رضی‌اللّه عنه) شنیده 
که می‌گفت: خیبر را فتح کردیم و نه طلا و 
نه نقره» به غنیمت نگرفتیم» ولی گاو و شتر و 
مال و باغ به غنیمت گرفتیم. سپس به همراه 
رسول‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) به وادی القری 


۱- یعنی در برابر دشمن از خود شجاعت نشان می‌داد و آنها را در واهمه 
می‌انداخت. (تیسیر القاری) 


سیت که آنوموسی کندت: ی 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


کے خد که کے ي ت 
صحیی البخاری ۵۶۸ کتاب المغازى 
بات بایان 3 i ek‏ ۳ ره 

یحط رحل رسوا ل الله لد جاءه سهم عاثر ء سی بر گشتیم و غلام ان حضرت که مدعم نامیده 


ر رقع ا 


ساب تلف 1 لاس : هنا له لها ققال 
ولد :بل ٠‏ واي تلسي يده » الله 
اي اصابها وم یمن انم ٠‏ لم نصا قاسم » 
تشن لبه ترا» . جاه رل حي سمح لك من اي 


۳۹ تصرف ی و 


شرا و شراگن ء مال : هذاشی» گنت 


مر 


قال سول 4 : «شراك - - شراگن یوکار 
[انظر مب . آعرجه عسلم : ۱۵ بذکر اسم من آهدی الد إلى 
الي اك وم ی کراسم العبد ] . 


یر و ع و 


۵ - حدنا سعید بن آبي مریم : را محمد بن 
موی ر چرم ر وم مر ازيمم م 
جع قال : آخبرني ید » عن أییه + له سمع عَمَرَبْنَ 
و یی 2 


من 
م ره ق ده ا هم له 


سه قنع ر .کیت مر 
فرص ے۶ 


هم یقسموتها . [راجع (YE:‏ 


ی وه تم م وه 


e‏ - حاتي محمد بن نمی : حابن مَهدي» 
عن مالك بن آنس » عن ید بن اسلم » عن بيه » عن 


می‌شد» همراه وی بود او را یکی از مردم بنی 
ضباب به ان حضرت هدیه داده بود. در حالی 
که وی پالان مرکب رسولالله (صلی‌الله عليه 
وسلم) را فرود می‌آورد. ناگاه تیری که تیرانداز 
آن نامعلوم بود بر وی اصابت کرد و آن غلام 
را از پای درآورد. مردم گفتند: شهادت بر 
وی گوارا باد. رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) 
فرمود: «نی» سوگند به ذاتی که نفس من در 
ید قدرت اوست. همان پارژ جامهٌ که در روز 
خیبر (خلاف استحقاق) از غنايم گرفته بود و 
آن تقسیم نشد» بر وی شعلۀ آتش می‌گردد.» 
مردی با شنیدن اين سخن از پیامبر(صلیاه 
عليه وسلم) آمدو یک يا دو بند کفش آورد و 
گفت: همین چیزی است که (خلاف استحقاق) 
برایم رسیده است. آن حضرت فرمود: «یک بند 
کقش يا دو بند کفش از اتش است.» 
۵ - از ید از پدرش (سالم) روایت است 
که وی از عمر بن خطاب(رض الله عنه) شنیده 
که می گفت: آگاه باشید, سو گند به ذاتی که نفس 
من در ید قدرت اوست. اگر بیم آن نمی‌بود که 
مردم دیگر (نسل آینده) را تهی دست بگذارم 
که چیزی نداشته باشندء هر قریه‌ای را که فتح 
می‌ کردم (زمین) آن را (میان مجاهدان آن) 
تقسیم می‌کردم چنانکه پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) (زمین) خیبر را تقسیم کرد. ولی آن را 
به صورت خزینه (برایشان) می‌گذارم تا (درآمد 
آن را) ميان خود چم نمایند. 
1۳۳۹ دی ام او تون واھ ا 
که غمر(رضی‌اله عنه) گفت: اگر رعایت حال 


-از زید ؛ 
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مر ار 


شمر تاره شه قال + زوس ری a‏ 
ر مر غار 


الا قسمتها : کاس اي د ی . رراجع ۲۳۳۶). 


ر و همه چس گر 


۷ - ا علي بن له : دا سان قال : 


۶ وس بر 


سمعت الزمري 1 وسال شمان قال : 


ا مره مر ی 
أخبرني تسب سيد ابا هرت آتی اي 
ےه 


تال > قال : له نض بني سيد بن لاص : لا لفط : 


رودم 


قال ابو هریرة : هذا قانل ابن قوفل » ۽ قال a‏ 
لویر » تدلّی من دوم | از ان ند :0۹۷ 


: ویذگر عن الزيدي ۱ عن الزضري قال‎ - EFA 
له مس مر ره‎ 


أخبرني علبسة بن سعيد : + سمع آبا هریرا یخبر سعید 
a‏ رف 


بن العاص قال : بث سول الّه بان على سرية من 


الْمديئة ية قبل جد » قال | ا : ققدم بان رماب 
۵ کے کو و ج لر ور رة 


على الي 8 ند دما نها ٠‏ وان حرم خيلهم 
لیف . قال یو هر + لت :یا رَسُول الله .تسم 
بر خال نان : والت بهذا یا وبر رسن راس 
ضأن . قال اي 29 با اجلس» ليسم 


وی 


[ قال آبو عبد الله الضّال : السدر] (راجع :۰۲۸۲۷ 
وقول أبي عبد له زیذ في رواية اللي على رواية :9 من رآص ال6] . 


۵۶۹ كتاب المغازی 


مسلمانان آینده نمی‌بود» هر قریه‌ای که برایشان 
فتح می‌شد آن را میانشان تقسیم می‌کردم. 
تقسیم کرد. 

۷ _ از سشفیان روایت است که گفت: از 
ژهری شنیدم در حالی که اسماعیل بن امیّه از 
وی سؤال کرد و هری گفت: عنبسه بن سعید 
مرا خبر داده که: ابوهریره نزد پیامبر(صلی اله 
علیه وسلم) آمد و تقاضا کرد (تا از غنایم خیبر 
به او بدهد) یکی از پسران سعید بن عاص به 
آن حضرت گفت: به وی نله 

ابوهریره (به آن حضرت) گفت: وی قاتل ابن 
قوقل (در جنگ احد) است آن مرد گفت: 
عجب است به این جانور گربه مانند که از 
موضع قدوّم الضان فرود آمده است.۱ 

۸ - از زهری از عنبسه بن سعید روایت 
است که وی از ابوهریره شنیده که از سعید ابن 
عاص خبر می‌داد که: رسول الله (صلی اه عليه 
نجد فرستاد. ابوهریره گفت: ابان و اران وی 
نزد پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) به خیبر آمدند؛ 
پس از آنکه آن حضرت خیبر را فتح کرده بود. 
تنگ اسپان. ابان و یارانش 
خرما بود. ابوهریره می‌گوید: گفتم: يا رسول‌الّه 
به ایشان سهمی (از غنیمت) مده. ابان گفت: و 


این به تو جانور گربه مانند چه ارتباط دارد که 
از سر کوه فرود آمدی.۲ 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) گفت: «ای ابان 
۱- قدوم الضان, در تیسیر القاری» بيشة کوه ترجمه شده و مراد از آن 
اهانت به ابوضریره(رضی‌الّه عنه) است. 


۲- لفظ - راس ضاأن ۔ در حدیث ۴۲۲۸ در متن ترجمة انگلیسی بخاری - 
رأس ضال - آمده و آن را - سر درخت کنار - ترجمه کرده است. 
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AY.‏ کتاب المغازی 


غ م جم رم زا و و 


۳۹ - گت موی سمل + دشا عمروبن 
یی بن سعد قال : اخبرئي جي : نبان بن سعید 
اقل لی ا48 سم عليه OE.‏ ۳ 


له ال ان ن وکل » فقل بان ليي هر : اعا 


لك ورتم نوم تان ۰ ی ی ار 2 


اي .رت بوتي يده ۰ [زاجع : ۲۸۴۷ )۰ 


۰ , 4۲۸۱ - حدشنایجی‌بسن ن یگیر : حش 

یت عن يل » ڪن ان شهاب ‏ عن روء عن 
نة :آنْ قاط عليه السلام» بشت اي 4ء 
تلم کر له رال من سول الله 4 ۰ ما 

ا وتا قي من مس عبر 

ال ایو یکر سوه قال کک 

مه الماک لآل محمد - 

واي وال لا رش من صنکه نو الله 4# عن 


الها اي کان ليها في عد رول اله 0 اشن 
ابا حمل به سل له ۰ اہی ینعی 


ج ی 


#- قي هَت الْمال». 


قاطا مها شیرجت اطم لی آبي کر قي نله 
جر ال کل کے وک واشت بعد الي 
لا اسیا ع ر ا 


مت أشهر » لما یت دقنها ژوجها علي لیا دولم 
رن با یک صلی لبها وگن نعلي من ناس ون 
لاط ٠‏ لما وکت ت انگ ر علي وود الاس » 
کاس ما کڏ يي بر وا » ولم يکن ايع تلك 
الاشهر ‏ اسل إلى آبي بر : : نا ولا اش اعد 


۱ 


معك» گراهية هد مر عم ۲ ال عم لا له لا 


بنشین» ولی به ایشان سهمی نداد. (ابوعبداله 
گفعه: ابت: الال به مى لسن با فرت 
کتار اشت ۱ 

یی کی ی ا راد 
است که گفت: پدر کلان من آمد و به آن 
حضرت سلام داد. ابوهریره گفت: یا رسول‌اللّه 
این مرد قاتل ابن قوّقل" است. ابان به ابوهریره 
گفت: عجب است از تو» جانوری که از بيشة 
کوه فرود آمد. بر من (کشتن) مردی را عیب 
می‌گیرد که خداوند به دست من او را (به درجۀ 
شهادت) گرامی داشته و او را بازداشت که من 
به دست او خوار شوم.۲ 

۰ ار ابن شهاب (ژهری) از عرو 
روایت است که عایشه(رضی‌اله عنها) گفت: 
فاطمه علیها السلام دختر پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) کسی را نزد ابوبکر فرستاد در حالی که 
میراث خود از رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) 
را تقاضا می‌کرد. از آنچه خداوند به طور فیء 
(مال حاصله بدون جنگ) به آن حضرت در 
مدینه و فک داده بود و آنچه از آن حضرت 
از خمس زمین خیبر مانده بود. ابوبکر گفت: 
همانا رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) فرموده 


است: ما (پیامبران) میراث نمی‌گذاريم و آنچه 


می‌گذاريم صدقه است. همانا خاتوادة محمد از 
این مال می‌خورند.» به خدا سوگند که صدقهً 
رسول‌الّه(صلی الله علیه وسلم) را از همان حالتی 
که در زمان حیات رسول‌الّه(صلی اه عليه 
وسلم) بوده است» تغییر نخواهم داد. و در آن به 
۱- لفظ میان دو قلابک (قال ابوعبدالله الضال: السدر) به جز متن فوق در 
ساثر تسخ بخاری که در دسترس بود به نظر نرسید. 


۲- یعنی اگر ابن قوقل که مسلمان یود مرا در آن زمان که کافر بودم 
می کشت» خوار می‌شدم و به دوزخ می‌رفتم. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح‌الیخاری 


بر مرا ۰ 


دحل علیهم وحتلا > ال آبویکر وتا عم آن 
اي .ال لام تخل عم کر تن 
ال رت تسا رتا عطاك اله رم 
3 تس لبك َب سا له 
علا بان » وکا ری قرانتا من سول الله 4 ی 
نى فاضت عيابي بکر تم ابو برقال : 
الذي نسي بيده I‏ 
اصل من تراتي .رام اي شَ جر يني ویتکم من ٣ه‏ 
الأموال 5 


هل مر با 


e 
بكر : موعد ال لیم »لما بط‎ 
رقي على الم کک من‎ 
۳97 ۰ یمه : مت باي ستر له‎ 
غلي» مق بي یکره وحت :مضه على‎ 
ET الذي ص قاس على آبي یک :ولا گان ا‎ 
ال ری اي من ارت معا‎ 


نم 


واي اشا . : سوباک للم وقّالوا : 


ال یمر ب س ۴ار 
يك . ولكنك استبددت 


أبت» واد نون إلى علي تیا حيراجع 


ام هس و و 


الامر المعروف . زراهم : ۳۰۹۷ . اخرجه مسلم : ۲۱۷۵9۹ . 


2۷۱ کتاب المغازی 


گونه‌ای عمل خواهم کرد که رسولالله(صلی الله 
عليه وسلم) بدان عمل می کرد. 

ابوبکر نپذیرفت که از آن مال چیزی به فاطمه 
بدهد. فاطمه به خاطر این بر ابوبکر خشمگین 
شد و از وی دوری گزید و با وی سخن نگفت 
أ 
عليه وسلم) برای شش ماه حیات داشت 
هنگامی 7( 0 ۱۱ 
شب دفن کرد و ابوبکر را آگاه نکرد و خود بر 
وی نماز (جنازه) گزارد و علی در زمان حیات ‏ 
فاطمه مورد توجه مردم بود و زمانی که فاطمه 
مرد» على توجه مردم را درئیافت» سپس در 
پی مصالحه با ابوبکر شد و با وی بیعت کرد. 
البته علی در آن ماههای (حیات فاطمه پس ١‏ 
وفات آن حضرت) بیعت نکرده بود. علی کسی 
را نزد ابوبکر فرستاد و پیغام داد که: نزد ما بيا 
و هیچ کسی با تو نزد ما نیاید» وی حضور عمر 
. عمر به ایوبکر 
گفت: به خدا سوگند که نزدشان تنها نمی‌روی» 
ابوبکر گفت: تو چه گمان می‌کنی که با من 
چه خواهند کرد به خدا سوگند که نزدشان 


(خطاب) را دوست نمی‌داشت 


می‌روم. 

زبان راند و به ابوبکر گفت: همانا فضیلت تو 
و آنچه را خدا به تو داده است می‌شناسیم و بر 
نیکویی که خداوند به تو ارزانی داشته حسادت 
نمی‌کنیم ولی تو در امر خلافت بر ما خودرأیی 
کردی و ما نسبت قرابت با رسول‌اله(صلی‌الله 
۱- ابوبکر(رضی‌اشه عنه) نمی‌خواست از فرمودة آن حضرت خلاف ورزد و 


با این عمل» همسران پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) به شمول عايشه که دختر 
ابوبکر بود از گرفتن حق میرات آن حضرت محروم گشتند. 
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2۷۲ کتاب المغازی 


عليه وسلم) حقی برای خود می‌ديديم. اشک از 
به سخن آغاز کرد گفت: شوگند به ذاتی که 
نفس من در ید قدرت آوست که رعایت قرابت 
قرابت خودم دوست داشتنی تر است و آما آن 
پدید آمد. من در آن از نیکویی تقصیر نکرده‌ام 
و کاری را که دیده‌ام رسو ل الله( صلی الله عليه 
آن را انجام بدهم. ‏ 

علی به ابوبکر گفت: زمان بیعت با تو آخر روز 
است! آنگاه که ابوبکر نماز ظهر را گزارد؛ بر 
فراز منبر رفت و کلمة شهادت بر زبان راند و 
موضوع علی و تخلف وی را از بيعت و عذر او 
را بدانچه عذر آورده بوده یاد کرد. سپس علی 
(برحاست) و استغفار کرد. و کلمة شهادت بر 
زبان آورد و حق ابوبکر را بزرگ شمرد و گفت: 
هماتا آنچه وی کرده است نظر به حسادت وی 
بر ابوبکر نبوده است و نه هم انکار فضیلتی بود 
که خدا به وی داده است. ولیکن ما در این امر 
۱- در تیسیر القاری در رابطه به مسئلة بیعت علی (رضی‌الله عنه) آمده 
است: قسطلانی به حوالة فتح‌الباری آورده است» چنانکه ابن حبان و غير 
وی از حدیث ابو سعدی خدری تصحیح کرده‌اند. علی (رضی‌الّه عنه) در 
اول امر یا ابوبکر (رضی‌اله عنه) بيعت کرده بود و چون به خاطر مسئلة 
میراث چنانکه تذکار یافت» در زمان حیات فاطمه (رضی‌اه عنها) در مجلس 
ویر (رضی‌اثه عنه) حاضر نمی‌شد مردم گمان کردند که بيعت نکرده 
است. مسلم به روایت از زهری حدیتی آورده که مردی گفت که علی و هیچ 
یک از بتی هاشم تا زمان وفات فاطمه به ابوپکر بیعت نکرده است. از اینکه 
این حدیث را زهری مسند نیاورد -اين حدیث راء بیهقی در روایت موصول 
که از ابو سعید خدری آورده تضعیف کرده است» و شارح روایت مذکور 
(یعنی حدیث بیهقی) گفته است که این بيعت (که در حدیت عايشه آمده) 


بیعت دوم بوده است تا وهم و پندار مردم که به سیب حضور نیافتن علی در 
مجلس ابویکر (بر سر مسئلة میراث) پدید آمده بوده برظرف شود. 
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2۷۳ کتاب المغازی 


مر و را وم 


۳ رھ بے 2 
TY‏ - حلئني محمد بن بشار : : خا حرمي : حنا 
شمه قال : يار عن عکرمة » عن عامقة 
رضي اله عتا ات : لما حت عفن : الان کنیع 
من اکمر . ۱ 


اب مد ۶ 


۳ - حا الجر : نا رن یب : حا 


دمن ناهن ديتار » عن یه عن ابن مر 
و ھی اي ر 


رضي الله عنهما قال : ما شبعتا حتی قتحنا خر . 


4- یاب : استعمال 
الي 8 علّی آهل خییر 


e 


ہے ویر 


4 ۵ - حا إسماعيل قال : سي 


و ت ۶ 


مالك عن عبدالمَجيد بن سهیل » > عن سمیدین 
سیب عن <<« 


e‏ شوگ هه از گنر 


خر مک . تال : لاله سول له »بت 


مء 


الصاح من هذا بالصاعين : لاه » ممأل :«لاتفعل » 
بم الجن همق بارهم باه . اجه( 


۱ . آخجرجه مسل ۳ مطرلا ] . 


خودرأیی کردا و ما در خود (ناراحتی) دیدیم. 
مسلمانان از این سخنان على خشنود شدند و 
به علی گفتند: داری بجا کردی. و مسلمانان با 
این عمل علی که به کار نیک (بیعت با ابوبکر) 
برگشت» با وی نزدیکی 
۲ _ از مارد از عکرمه روایت است که 
عایشه(رضی‌الله عنها) گفت: آنگاه که خیبر فتح 
شد گفتیم: حالا ما از خرما سیر می‌شویم؛ (زیرا 
خیبر باغهای خرما زیاد داشت). 


کردند. 


۳ - از عبداله بن دینار روایت است که ابن 


معیشت بودیم.) 


باب - ۳۹ گماردن پیامبر(صلی‌الته عليه وسلم) 


کسی را بر مردم خییر 


6 سین میب ووایت ات 
که ابوسعید خدری و ابو هریره(رضی‌الّه عنهما) 
گفته‌اند: رسولالله صلی‌الله(صلی الله علیه وسلم) 
مردی را (برای ادارة) خیبر گمارده وی خرمای 
جنيب (خرمای خوب) آورد. رسول‌اله(صلی‌اله 
عليه وسلم) به او گفت: «همگی خرمای خیبر 
این چنین است.» وی گفت: نی» به خداء یا 
رسول‌الله ما یک صاع از این خرما را به دو یا 
سه صاع (از جنس نامرغوب) عوض می‌کنیم. 
ان حضرت فرمود: «اين کار را مکن. خرمای . 
۱- کلم -استیدذت -در عبارت -ولکنک استبدذتغلینا ۳ 
ترجمه شد. مترجم انگلیسی بخاری آن را - مشورت خواهی ترجمه کرده 


أست. 
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1 4۲۷- وقال زین محمد ع 


عبدالمجید عن سعید: با سعید رمارگ 


e 
کچ مر م‎ 


اناي یت اخابني عدي من الما إلى َر 
اه ب 
و وعن عبدالْمجید » عَن‌آيي ا عن آبي 


گر مرس .چ 


هريره ومي سید دس 


ا ا 


ر 


و ر چ ل يو و 


۲۹۸ - حدقا موس بن سْمَاعیل جرد 
نان . عَن لک قال : EEE‏ خر بر 
یود : أن يلوا یروا وم تفای ی ج 
مها . وراج : ۲۲۸۵ . آخرجد سام : .f eê‏ 


۱ - یانب : الشاة التي 
ممت لذبي 8 بیج 


ام 


رواء عرو من خائ 1 عن ای ال 


رھ هر رن 


44 - دا عبدالله بن یوسف + حا الست : 
اي سيد عاي ره قل کک 


و و 


یت لول ال شاه یسم ۰ [راجع :۳۱۹۹ 


جمع (نامرغوب) را به پول بفروش و سپس 
خرمای جنیّب (مرغوب) را به پول خریداری 
کن. 

۸ از سیک ووایت انس که وق 
و ابو هريره به او گفته‌اند: پیامبر(صلی‌اللّه عليه 
وسلم) برادر بنی عدی را که از انصار است به 
خیبر فرستاد و او را امیر گردانید. عبدالمجید» 
از ابو صالح السَمَان» از ابوهریره و ابو سعید 
مثل حدیث مذکور را روایت کرده است. 


باب - ۴۰ معاملة پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
با مردم خیبر 


۸ - از جویریه از نافع روایت است 

که عبدالله بن عمر(رضی‌ ال عنهما) گفت: 

پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) زمین خیبر را به 

يهود داد که بر ان کار و کشاورزی کنند و 

نیم حاصلی که از آن بدست می‌آید به ایشان 
تعلق گیرد. 


باب - ۴۱ گوسفندی که در خیبر برای پیامیر 
(صلی‌الله عليه وسلم) به زهر آلوده داده شد. 


تن 
وسلم) روایت کرد. 

٩‏ - از کے از سعید روایت است که ابو 
هریره (رضی‌اللّه عنه) گفت: آنگاه که خیبر فتح 
گردید برای رسولاثه (صلیاثه علیه وسلم) 
گوسفندی (بریان) هدیه داده شد که زهرآلود 


بود. 
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۲ - باب : غروة 
رید بن حارتَة 


۰ - حا مسد : : دنا یخی بن سعید : دا 


لهي ره ۾ مر ی 


سمیان بن سعد : حداتا عبدالله بن دیتار ۽ عن ابن عم 
رضي اله هم قال :سول الله سام على قوم 
لوا ف في [مارته » ققال : إن طعوافي wep‏ 
طم في! ار یه من له .وی له قد کان خیقا 
للامارة > ون گان من أحب الئاس [ إلي A i‏ 
حب لاس للع : زراجع :۳۷۴۰ آخوجه مسلم : 
۲ ][. 


۳- باب : عمرة الْقَضَاء 


دگره اس عن التبي 38 . 
4- - حدکني عبيالله بن مُوسی ۰ من[ سرائیل ع 
آيي ٍسحاق ن ره قال : أما عكر الي ا في 
ذي اندة یل مک سیخ مه کی 
اه علی از یق هلان یم . نم كبوا الکتاب . 
کر : ما ی همم رول له لا : لا 
لك بهذا ۰ ونملم تشن 
9 دمحم بن ال . ال :نارول له 
امین له گم قال لعل بن أبي کاب 
:دامع سول > .قال علي : وال لا 
حول ین اد سول الق اا 
یکلب قکتب : ماما قاتی عله محمد بن عبدالل » 


2۷۵ کتاب المفازی 


باب ۴۲ غزوة زید بن حارثه 


۰- از عبداله بن دینار روایت است که ابن 
عمر(رضی‌الّه عنهما) گفت: رسول‌اللّه (صلی‌اله 
علیه وسلم» اسامه (پسر ژید بن حارثه) را بر 
ی اف کو کا ا مود 
طن رار داد 

آن حضرت فرمود: «اگر در امارت او عیب 
می گیرید» به تحقیق که در امارت پدر او قبل 
از وی عیب گرفته‌اید و به خدا سوگند که وی 
(زید) سزاوار امیری بود و او یکی از دوست 
داشتنی‌ترین مردم نزد من بود و او (آسامه) پس 
از او یکی از دوست داشتنی‌ترین مردم نزد من 
می‌باشد.» 


باب - ۴۳ عمرۂ قضاء۲ 


میت ای ورا اس ای ام( ای 
عليه وسلم) ذکر کرده است: 

۱ - از اسرائیل» | 
(صلی‌اللّه عليه وسلم) در ذی قعدهٌ (سال ششم 
هجرت) قصد عمره کرد و اهل مکه از ورود 
وی به مکه جلوگیری کردند تا آنکه با ایشان 
صلح کرد که (سال بعد) به عمره بيایند و سه 


۱- چون أسامه نسبت به ساثر بزرگان از مهاجر و انصار که در آن لشکر 
بودند خوردسال‌تر بود و آین آمر با عادت عرب جاهلیت موافق نبوده کسانی 
انتقاد کردند که خوردسالی را بر بزرگان امیر گردانیده است. 

۲- این را بدان سیب غمره قضاگویند که عوض غمرة خدیبیه که سال 
قبل از آن» مشرکان مانع ورود آن حضرت و یاران وی به مکه گردیدند. 
آنجام شده است. 
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7 ۰ ۱ ۳9 
خر من اهلا باحد انآ اوه وان لایمنع من 


ره ۶ چچ کل ا زر رم 


ریوب د إن آرادآن يقم بها ء . فلا دحلها ومضی 


من چ د »$ ج مگ 


لجع » الوا : فل لصاحبك : اخرج عَنا ‏ 
ققد مضی اج r‏ هه موه 
تنادي یا عم یا عم قتاولها علي فاخد یدها » وقال 


ر ی مر و مر ر مر 


ا السّلام : دوك اة عمك حملتها ء 


ماه کو س نج ا 


صم فا علي رد وق قال علي : نا آخذتها آقدی 
وهي بت عَمي » » وال جع : يوالها تي 2 
وثال ريد : ان أخي تیا دتا 


و 


وقال ده لاله بمزکه الاج» . وال لعلي :ات متي 
واا منك» . وقال لجعقر  :‏ آشیی یت لني رطام ۴ 


لزید ۰« لت ارا وراه . وال علي : لا 


رت و و ما ماو و مرن 


تتزوج بت حمزة ؟ قال :ی لب أخي من ارضاح >. 
زراجع : ۱۷۸۱ انظر في لضائل العحابة: باب ٩‏ و ۱۰ رجه 


مسلم : ۱۷۸۴ تختصواً ] . 


2۷۶ کتاب المغازی 


روز در مکه اقامت کنند. چون صلح‌نامه را 
تال بجنین نوشتند: این است آنچه محمد 
با ات سس ۱۳ 

مر کیت مکه گفتند: عا پر این 
اگر می‌دانستیم که تو رسولالله ا 
هیچ چیز تو را مانع نمی‌شدیم ولی تو محمد بن 
عبدالله هستی. ان حضرت فرمود: «من رسول الله 
هستم و محمد بن عبدالله هستم.» سپس آن 
خوت به لی بن ا ارت اك ع 
فرمود: «لفظ» رسول الله را محو کن.» علی 
گفت: نی به خداء هرگز آن را محو نمی‌کنم. 
سپس رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) نامه را 
گرفت و او خوب نمی‌نوشت و نوشت (یا 


نوشته شد)۱ این است آنچه محمد بن عبدالله 
بر آن صلح کرده است که (هنگامی که به مکه 
می‌آید) سلاح را به مکه نیاورد مگر آنکه در 
نیام باشد و اينکه کسی را (از مردم مکه) با 
خود بیرون نبرد هرچند ان کس خواسته باشد 
که ای را همراهی که و کسی از باوان ود را 
که بخواهد در مکه بمانده مانع نشود. آنگاه که 
ان حضرت (در سال بعد) به مکه درامدو مدت 
معین (سه روزه) سیری شد مشرکان مکه نزد 
علی آمدند و گفتند: به یار خود بگوی که از 
نزد ما بیرون رود همانا مدت معین سپری 
شده است. پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) برآمد 
و دختر خمزه در پی آن حضرت فریاد کنان 
روانه شد و بانگ می‌زد: ای عموء ای عمو علی 
از دست وی گرفت و به فاطمه علیها السلام 


۱- در مورد نوشتن آن حضرت یک تأویل آن است که أمّی کسی است که 
خوب نوشته نتواند. با اینکه به طرق خارق عادت توشته باشد یا آن حضرت 
لفظ رسول الله را محو کرد و به علی گفت که بنویسد و غمرة قضاء در سال 
هفتم هجرت بوده است. ۱ 
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aE 


۳ 


ا 9 ا 0 ۰ عن این 
مر رضي اه عم : و سول الله 4۶ خرج معتمرا : 
و ۶ وه خر یز مر جر ور رز 


قحال مار فرزیش بینه وین یت 3 ی 


چاق ۾ سره رز بر میب هقرو 


راه بالحديية » وقاصَاهُم على یسرم فطل 
ولا حمل سلاحا عم ایو ولا یقیم با الاما 
و امن العام سل : خلت کم نان 


ع ی خی جر 


صالحهم لتاق و انيج تخرح. 


گفت: دختر عموی خود را بگیر. او وی را (با 
خود) بر مرکب سوار کرد. 

علی و زید بن حارئه و جعفر دربارة وی مناقشه 
و اختلاف کردند. علی گفت: من او را آوردم 
او دخترعموی من است. جعفر گفت: وی دختر 
عموی من است و خاله‌اش زن من می‌باشد. و 
زید گفت: وی دختر برادر من است.! 

پیامبر (صلى الله عليه وسلم)» حکم کرد که 
(دختر حمزه) به خاله‌اش داده شود و فرمود: 
«خاله منزلت مادر را دارد.» و آن حضرت به 
علی گفت: «تو از منی و من از تو هستم» و 
ی کت ای و هر وی تست ما 
شباهت داری» و به زید گفت: «تو برادر ما و 
غلام آزاد شدۀ ما هستی.» علی به آن حضرت 
کک آیا با و سوه ازدواخ تم کی ؟ آن 
حضرت فرمود: وی دختر برادر رضاعی من 
است.» 

۲ - از فلیح بن شْلیمان» از نافع روایت 
است که ابن عمر (رضی‌الله عنهما) گفت: 
همانا رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) به قصد 
غمره (از مدینه) برآمد و کافران قریش میان 
او و میان کعبه حایل شدند. آن حضرت هدی 
(قربانی) خود را ذبح کرد و سر خویش را در 
خدیبیه تراشید (از حالت احرام برآمد) و با 
ایشان (کافران مکه) به توافق رسید که سال 
آینده عمره ادا کند و سلاح بر ایشان برندارد 
مگر در نیام آن. و در مکه اقامت نکند مگر 
مدتی را که ایشان می‌خواهند. آن حضرت در 
سال بعد آن عمره کرد و در مکه همان گونه 


۱- آن حصرت میان زید بن حارثه و حمزه رابطة برادری برقرار کرده بود 
(تیسیر القاری) 
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خر رو قرو 


۳ - حي مانن آبي َة : حدقا جرین. 
عن متصور » عن ماهد قال ی 
یراج إا هن رضي له ما 
جالس إلى حجرة انش نَم قال : گم اي اء 
قال : آریعا |حذاهن ثي زجب ا [راجع : ۱۷۷۵ آخرجه 


مسلم: ۵ مع اخديث الآني] . 
@ ۳ ۵ و رو 


سمعنا اسان اة » قال + عروة 
این .الا مین ول آبو عدالر من ن ان الي 
# اراح عرب مات : ما ريس 
ومو شاهدة ‏ وم اعتمر في رجب قط . (راجع: ۱۷۷۲ . 


أخرجه مسلم : 6۵ ۱۲ مع اخدیث السایق ] 


6 >- نم + الم 


ا 2 


+ کا 


۵ - دا علي بن عبداللة : دشا سفیان» » عن 


اي غاد فا 
ار سول الله ل سره من رابود و ومنهم 


۲ 


أن وا رو الل 8 ۰ [راجع :- و 


۹ - دشا سلیمان بن خرب حلا ماد هو 
ينزيد ۽ ڪن يوب ۽ عن میدن یر عن ن ابن عباس 


مخ اموق 


ا : در سونال رام ٤‏ 
رکون : اه مش ¢ 


بع تمه + و 


وفد وهتهم حمی 


2۷۸ کتاب المغازی 


که با ایشان صلح کرده بود. درآمد و چون در 
مکه سه روز اقامت گزید به آن حضرت گفتند 
که بیرون رود و آن حضرت از مکه (به قصد 
مدینه) بیرون آمد. 

۳ - از مجاهد روایت است که گفت: من و 
غروه ین وییر به مسسجد یی و یک 
دیدیم که عبدالله بن عمر (رضی‌اله عنهما) 
نزدیک الحجره عايشه نشسته است. عروه (از 
ابن عمر) پرسید که: پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
چند عمره کرده است. گفت: چهار مره که 
یکی از آن در ماه رجب بوده است. 

٤‏ - سپس آواز مسواک کردن عایشه را 
شنبدیم. عروه گفت: ای ام المژمنین» آیا 
نمی‌شنوی که ابوعبدالرحمن (ابن عمر) چه 
می‌گوید؟ وی می‌گوید که پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) چهار عمره کرده است. عايشه گفت: 
پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) عمره‌ای نکرده 
است مگر آن‌که ابن عمر در آن حاضر بوده 
است و آن حضرت هرگز در ماه رجب مره 
نکرده است. 

۵6 - از اسماعیل بن ابی خالد روایت است 
که ابن ابی اوّفی گفت: زمانی که رسولالله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) عمره کرد. ما آن حضرت 
را از (شر) جوانان مشرکان و خود ایشان 
حفاظت می کردیم تا رسولالله (صلی‌اله عليه 
وسلم) را آسیب نرسانند. ۱ 
1-از ایوب» از سعید بن جبیر روایت است 
که ابن عباس (رضی‌الله عنه) گفت: رسول‌اله 
(صلی الله عليه وسلم) و یاران وی در سال بعد 
از صلح خدیبیه به مکه (برای عمره) آمدند. 
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+ هوق 


ره اي 9 یطوط ماه .ون 
هغ مرو من 9 و رگ 
توا ناکین » ولم يتنه ان یامرهم آن روا 


ر و 


الاشواط کب ال الریقاء علیهم ۲ 


مان چ و 


وزاد این سلمة ء من یوب » عَن سعیدبن جير » 
عن ابن عباس قال :کا دم الب 3# لت الذي 


ا 


ا : «ارملوا» . زیاس کون وم 


رالمشرکون من بل فان . (راجع : ٩٩۰۲‏ آخرجه 
شلم: ۱۲۹5) 


۷« - حدئلي محمد + عن سيان بن عینا ۰ عن 


مرو : عن عطاء 3 عن این عباس رضي اله عتهما قال : 
۳ 4 سى اي باليت »و الصا واه يري 
ی . [واجع : ۱5۰۷ آخوجه مستم د ۱۲۹۹] - 


EEE ¢ ّ یوت‎ 


ھا مره ماو 


ابي سوه موحرم ؛ ویتی بها و وَمُوحلال: 
منت برف . وراجع: ۱۸۳۷ آغرجه مسلم : ۱4۱۰ مخصرام. 


٩ ۲‏ ۰ ۳ خی چ e‏ ي ا کو ۶ 
0۹4 کک ك 


7, as 


اس قال EE‏ 
[راجع : ۱۸۲۷ . آحرجه مسلم : ٩۹۰‏ پالاف ] . 


2۷۹ کتاب المفازی 


مشرکان گفتند: بر شما گروهی می‌آیند که که 
تب یثرب (مدینه) ایشان را سست و ضعیف 
کرده است. پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) به اران 
خویش فرمود که در سه دور اول طواف» 
رمل (رفتار پهلوانانه) کنند و ميان هر دو رکن 
(الحجرالاسود و رکن یمانی کعبه) به گونهة 
عادی حرکت کنند و آنچه آن حضرت را از 
امر رل تمام دورهای طواف بر آنها بازداشت؛ 
به جز مسئلهٌ ترحم بر ایشان چیزی دیگر نبود. 
ابن سّلمه» از ايوب از سعید بن جټیر به 
روایت از ابن عباس افزوده است. آنگاه که 
پیامبر(صلیالله علیه وسلم) در همان سال که از 
(مشرکان) طلب امن کرد فرمود: «رمل کنید.» 
تا نیرومندی ایشان را به مشرکان بنماید و 
مشرکان در (کوه بچه) یمان بودند. 

۷ - از عطاء روایت است که ابن عباس 
(رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) میان صفا و مُروه سعی کرد (به تندی 
رفت) تا به مشرکان نیرومندی خویش را 
بنماید. 

۸ - از عکرمه روایت است که ابن عباس 
(رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه 
وسلم) با میمونه ازدواج کرد در حالی که آن 
حضرت در حال احرام بود و زمانی با وی 
ژفاف کرد که از احرام برامده بود و میمونه 
(سالها بعد) در موضع سرف (محلی که ازدواج 
کرده بود) مُرد. 

۹ - ابوعبدالّه (امام بخاری) گفت: ابن 


اسحاق افزود: از ابن ابی نجیح و ابان بن صالح, 
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1۹ 


E 4‏ : غزوع مو 


wf‏ ا مت 
۳ می وه ¢ میل 0 ۳9 
7 ر e ۳ R2‏ 


به خی« مه وه »لیس من شي» في ده 
يعني في ظهره . [راجع ۶۲۱۱۰ i‏ 


& هی وه رود و۶ 


AA‏ - خرن أحمَد بن آبي بر : حدنا مفیرة ین 
لب عمَرَرَضي اله عنما قال + ار ربس سول الله 4 
في وه موه ريد بن حار ۰ ققال رسوا j: e‏ 
لزید جنار ی » ون نل ال نوتاه ۲ 


مر 


ا ر غ 


قال عبدالله : كنت فبهم في تلو امس جر 


ممی ا ق 
ابن أبي طالب » وج في ای رجا ما في 
چننده بضغا و تسعین » من طة ورمية . [راجع : ۶۲۰۰ ] 


س 


۳ ر« و ده 


: حدئنا آحمد بن واقد : دا حماد بن زید‎ - EY 
عن آیوب » عن حمیدبن هلال » عَن آئس رضي الله‎ 
عله : آذ الي #6 نمی زیدا وجعفرا وابن رواحَة للناس‎ 
۰ E ی » کال : «أخة الرا‎ 


ص ار 


قاصیب» مخ جنفر فأصیب : ثم َخَذ ابن رواحة 


میب . وعینهتذرفان و ی 


اا ع ق ر 


0۸۰ 


کتاب المغازی 


گفت: پیامب ر(صلی الله عليه وسلم) در عمرة 
فضاء با میمونه ازدواج کرد. 


باب - ۴۴ غزوف مؤته در سرزمین شام 


۰ - از ابوهلال» از نافع روایت است که 
أبن عمر به او خبر داده است که: در ان روز که 
جعفر (در جنگ مؤته) کشته شد» وی در کنار 
(جسد) جعفر ایستاد. (وی می‌گوید) من پنجاه 
زخم نیزه و شمشیر را در بدن جعفر شمردم 
و یکی از آن زخمها در پس پشت وی نبود 
(رویاروی جنگیده بود.) 

۱ - از عبدالله بن سعید. از نافع روایت 
است که عبدالله بن عمر(رضی‌الّه عنهما) گفت: 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم) در غزوة مؤته 
زید بن حارثه را امیر (لشکر) گردانید. رسولالله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «اگر زید کشته 
شود جعفر (امیر باشد) و اگر جعفر کشته شود 
له بن رو اهآر افد 

عبدالله (ابن عمر) گفت: من در آن غزوه حاضر 
بودم. جعفر بن ابی طالب را جستیم. او را در 
میان کشتگان يافتیم در حالی که در بدن وی 
نود واندی زخم شمشیر و نیزه بود. 

۷ باز خد ین هلال رایت است 
که انس(رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) خبر مرگ زَیّد و جَعْفر و ابن 
رواحه را قبل از آنکه خبرشان پرسده به مردم 
رساند و گفت: «زید بیرق لشکر را گرفت و 
کشته شد» سپس جعفر آن را گرفت و کشته 


شد» سپس ابن رواحه آن را گرفت و کشته 
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۲۳ - حدقا فة : حا الاب قال 


۳ 
gree 


یحی بن سعید قال : أخَبرتني عَمرة قات : سحت 
عَائَة رضي الله هتقو سا ال ان حارئة . 
جر بن يي طالب » دنله بن رةه جلسن 
سول درف لح قال عادد 2 :وتا 


طلم من اقا لابق وج 


تال : أي سول له ناه جر قا لت : وذگر 
بگاءهن » قأمره آن یاه » قال: ذهب الرجل ثم آنی. 
ال : فدهن . ودگر له لم بط > قال : فأمر 


م 


ایتا مب نم آنی قال : وله لقد غلبتا ۰ قرعمت أن 
سول الله لھ قال : اث في وههن من اسراب  »‏ 
الت ما : لت : أرْغم الله انك فوالّه ما آنت 
تفت رارکت RE‏ لاه . وردت ؛ 
۹ . آخوجه مسلم : ٩۳۵‏ ع . ھا ۱ 


کک 


مر کے 


ره اب اي 


شد» در آن حالت از چجشمان آن حضرت اشک 
جاری شد و سپس فرمود: «تا آنکه شمشیری 
از شمشیرهای خدا بیرق وا گرفت» تا آنکه 
خداوند فتح را به ایشان ارزانی داشت.» 
۳ - از یحیی بن سعید. از مره روایت 
است که گفت: از عایشه(رضی‌الّه عنها) شنیدم 
که می‌گفت: آنگاه که خبر کشته شدن ابن 
حارثه. و جغفر بن ابی طالب و عبدالله بن 
رواحه رضی‌الله عنهم رسید. رسول‌ال(صلی ال 
عله وسلم) نشست: در خالی که انوه در 
سیمایش پدیدار بود. 

عایشه می‌گوید: و من از صاثر دروازه یعنی 
شکاف دروازه می ديدم مردی آمد و گفت: ای 
رسول‌اللهه همانا زنان جعفر اند. و از گریستن 
ایشان یاد کرد. آن حضرت او را فرمود که 
ایشان را از گریستن منع کند. عايشه گفت: آن 
مرد رفت و سپس آمد و گفت: ایشان را من 
کردم» و از آن یاد کرد که آنها را منع کرده ولی 
از وی اطاعت نکرده‌اند. راوی گفت: ان مرد را 
بار دیگر نیز فرمود. وی رفت و سپس آمد و 
گفت: به خدا سو گند که بر من جیره شدند و 
عایشه گفت که رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «بر دهان ایشان خاک بیفکن.» عايشه 
گفت: به آن مرد گفتم: خداوند بینی تو را به 
خاک بمالد به خدا سوگند که تو کنندۀ این 
کار نیستی و رسولالله(صلی‌الله علیه وسلم) را 
از رنج نرهانیدی. 

۶ داز اسماشا ین ابی الک روایت است . 
که عامر گفت: هرگاه که ابن عمر بر پسر جعفر 
سلام می‌داد. می گفت: سلام بر تو ای پسر 
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الجتاحين . [راجع : ۲۷۰۹ ]. 
f10‏ کک و 
ی 
أسیّاف فا بقي في يدي الا صفيحه یمه .واطر: +۳6۲1 
E‏ :ایج ی٠‏ هن 


ا 


اتف ¢ 


1۳۹۹ - دي 
ٍسماعیل قال : حدگني فیس 
1[ 
سرت في دباي ور :»۳9 

EY‏ - دشني عمران ن مس ٠‏ حلا محمد ب 
تلع من »نار نان بش 


رَضي اله عنما قال : آغمي على عبداللّه بن روا 
و جعت اخته هه 0 3 وا جیلاه واگذاءا گت ¢ 


۳ 


مد عليه » ققال حین آفاق : ما فلت ی إلا قيل لي : 
DÊ‏ ی 


4 او 


STA‏ - حلا فة : حدقا عبگر و 
الشعبي » »عن نان بن شير قال : امي علی عدا 


ابن رواخة ناء لما مات لم لدع e‏ 
FEW‏ 


18 باب : بعت النبي‎ -٥ 
امه بن و‎ 


إلى رات من جهینة 


2۸۲ کتاب المفازی 


صاحب دو بال.! 
که قیس بن ایی حازم گفت: از خالد بن ولید 


۳ 


شنیدم که می گفت: در روز جنگ موّته. نه 


قبضه شمشیر در دست من شکست و به جز 
ن ای سب ۱ 


در روز جنگ مُؤته» نه شمشیردر دست من 
شکست و (فقط) شمشیر یمانی من در دستم 
ثابت ماند. 

۷ - از محمد بن فضیل از خصَین از عامر 
توا اه که وان شرف هقی 
گفت: عبدالله بن رواحه دچار بیهوشی شد. 
خواهرش عَمْرّه می‌گریست و می‌گفت وای 
کوه من وآی چنین» وای چنان» و صفات وی 
را برمی‌شمرد. هنگامی که به هوش آمد گفت: 
آنچه تو (به من) گفتی» جز آن نبود که از (نظر 
اهانت) به من گفته می‌شد: آیا تو (واقعا) چنین 
هستی (که خواهرت تو را صفت می‌کند.) 
۸ دا کے روات انت که مان بن 
بشیر گفت: عبدالله بن رواحه بیهوش شد 
همین که (در حدیث فوق یاد شد) و زمانی که 
مرد» خواهرش بر وی گریه نکرد. 


باب -۴۵ فرستادن پیامبر(صلی اه علیه وسلم) 
أسامه بن زید را 


۶ و 


به سوی حرقات. شاخه از قبیلة جَهیّنه 


۱- چون جعفر(رضی‌اله عنه) به شهادت رسید. کافران هر دو دستش را 
بریدند» حق جل شانه او را دو دست داد که در باغهای بهشت پرواز می‌کند. 
(تیسیر القاری) 
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0 ريي 


ات تن موز ده نانز 


ر و 


لح الکن تھسا e‏ 


ل 4 و + چو را مر 


من انار زجلا منم ۰ لسا شیاه قال : لا له إلا 


ا مس 


الله » كف الأنمتاري ید و 


او ی ۶ھ U‏ 


لما قالع اي تال + يا اسامة ۰ آفتلته بحد 
قال :لا إلة ولا الله» . لت : گان شوک : فا زان 
و یره 2 ۶ ید للف 
رها » حى میت أي لم كن اسلمت قبل ذلك الیرم 
E aE‏ 


شور همم خر 


ا - حلا ق e‏ کک نيزي 


۳9 ۰ یتناس 


EET 


ابوث تسم رات 6 مویکو : ومرة علینا 
امه . ر ۷ا کا م ا 


] ۵ 


مي ا ايارم ي ب 


۱ >- وقال عمرین حفصم ی بن غیاث با 


ی ها ۶ مور 


عن يزيد بن آبي عبد قال + مت سم ول : شروت 


مع الب # سب رات ê‏ وَخرجت نیدامن 
8 کے وا ےک مر رو 


انث تسح وت » مر و کر رهام 
زراجم. :۶۲۷۰۰ . آخرجه مسلم : :۸۵ ۱ 


۲ - حدقا بو عاصم الضحا 


ا سید از و روات ات که 
گفت: از آسامه بن زید(رضی‌الّه عنهما) شنیدم 
که می‌گفت: رسول‌اله صلی‌اله(صلی‌اله علیه 
وسلم) ما را به سوی حُرَقه فرستاد. بامدادان بر 
آن قوم تاختیم و آنها را شکست دادیم. من و 
مردی از انصار مردی از ایشان را دنبال کردیم 
و چون او را دريافتيم گفت: لا اله الا الله. مرد 
انصاری از وی دست برداشت. ولی من او را به 
نیزه زدم تا او را به قتل رساندم و چون به مدینه 
رسیدیم. خبر آن به پیامبر(صلیاله عليه وسلم) 
رسید و گفت: «ای اسامه آیا مردی را پس 
از آنکه ‏ لاله الاالله ‏ به زبان آورد کشتی؟» 
گفتم: وی (برای نجات خود) پناه می‌جست. 
آن حضرت پیوسته (سخنش را) تکرار می کرد 
تا آنکه آرزو کردم کاش قبل از ان روز اسلام 
نمی‌آوردم (تا مرتکب گناهی نمی‌شدم.) 


۰ - از حاتم از یزید ابن دم 
است که گفت: از سَلمه بن اکوع شنیدم که 
می‌گفت: من با ارت1 عليه وسلم) در 
هفت غزوه شرکت کردم و در نه لشکری که 
اعزام شده بوده شرکت کردم باری بر ما ابویکر 
(صدیق) امیر بود و باری اسامه. 
۱ _ از یزید بن ابی عبید روایت است که 
گفت: از سَلّمه شنیدم که می گفت: به همراهی 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) در هفت غزوه 
پیکار کردم و در نه لشکر از لشکرهای اعزامی 
کته تمودم: باری یز ۶ اکر امین نود و 
باری اسامه. 


- از یزید بن 
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۸ و # 


يزيد بن يي عيبد ۰ عن سلَمَةٌ بن الاکوع ته قال : : روت 
E E‏ 
۱ حممله علا . [راجع: 6۴۷۰ . اخرجه مسلم: ۱۸۱۵ بذکر آيي بکر ) 


مرب و و ات 


YT‏ س حلش امحمد بر ده + دشا حمادیسرد 


مسعدة » عن یزید بن بي ده ن سکن الاگوع 

قال : : زا اي کس روات . فاگ : ر ت 

والْحيية : یوم حن » وي وم رد ۰ قال يزد : 
۳4 زر 


وسیت بقیتهم . (راجع : 6۴۷۰ : آخرجه مسام : ۱۸۱۵ 
ياجلا وزیادة ] . 


Xš‏ شاب : غروة انح 
وما بٿ حاطب ب نيب إلى أل مك خيرم 
بو الي 28 . 


ری کر گر بر a‏ 


e ~ 4 ۷ 6‏ : نخدا سفیان ۰ سیخ 


و ی دا مق مر 


ن بن حمر 
مل ی + سمفت علا هبو 


۳ 


فر ی 


مي سول الک آنا روشناد : فمَال: 


دانطشا خی تاو رواخ نبا ظمینه مها . 
e E ۳‏ نک 


کتاب وا من . قال : نمی با ی ی 
اروصت » إا حن بالظيّة ہا : آخرجي 
الکّاب. قالت : :ما مّمي کتاب »تن : آتخرجن 
الكتاب» ار لاب » قال : اجه من عقاصها 
تابه رسو لله 3 نب + من حاطب بن آيي بل 


ي ر ت 


کا + ا وو 


ی تاس مگ من امش کین يرم نض ار ول 
ل تال سول الله ل : « «یا حاطب ۰ ماهذا» . 
قال :ی سول الله » لاتنجل علی ئي گت ارا 
۶ م 2 ی له قراس رو + ۰ 


سلمة بن اکوع گفت به همراهی پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) در هفت غزوه جهاد کردم و همراه 
ابن حارثه جهاد کردم و آن حضرت او را بر ما 
امیر گردانیده بود. 
ف ‏ آ ق وات ایت 3 
سلمه بن اکوع گفت: به همراهی پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) در هفت غزوه جهاد کردم. وی این 
غزوات را یاد کرد: خیبر» و خدیبیه و روز خنین 
و روز القرد. سپس يزيد گفت: و بقية غزوات 
را فراموش کرده‌ام. 


باب - ۴۶ غزوف فتع! 


و آنچه حاطب بن ابی بتع به مردم مکه فرستاده 
بود و آنها را از قصد غزوة پیامبر(صلی‌اله علیه 
وسلم) آگاه کرده بود. 
۶ - از عمرو بن دینا از حسَن بن محمد 
(بن حنفیه) از عبیداله بن ابی رافع روایت است 
که می‌گفت: از على رضی‌الّه عنه شنیدم که 
می‌گفت: رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) من 
و زبیر و مقداد را فرستاد و گفت: «بروید تا 
آن که به روضة خاخ برسیده در آنجا زنی هودج 
نشین است که نامه‌اي با خود دارده آن را از 
وی بستانید.» 
ما به راه افتادیم در حالی که اسپها را به سرعت 
می‌تاختیم» تا بدان روضه رسیدیم و در آنجا 
زن هودج نشین را دیدیم. به او گفتیم: نامه 


را بیرون آور. گفت: نامه‌ای با من نیست. 


۱- پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) در رمضان سال هشتم هجرت از مدینه 
به قصد مکه برآمد و فتح مکه بزرگترین فتحی است که خداوند برای 
مسلمانان ارزانی داشت. 
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جر چم ی مل ار مر جر ی و و 


لها » وگان من مت من المهاجرين ‏ .من لهم قرابنات 
یحموا الهم ونیم ابت | إذقاتني لاك من 
شب فیح تشم حون قرشي » وم 


افعله ۱ ارتدادا عن ديني ۰ ولا رضّا بالکفربند 9 


عر 


تقال سول الله 8ة :تاقد متتکم». 


اا لر م 


عمر : : ارول الله »دني أرب عق ها المنافق . 
ال دیدن .یی لاله اطع 


ا و ی وت a‏ 


علی من شَهد بدرا ققال : الوا ما شتم مد غفرت 
کم » . ال له السُورة: : یی این وال 
کم زی نا وقد 


قروا ا جا هکم من لو ی ای گول - قد صل مبواء 
السّیل4. (راجع: ۳۰۰۷. آخرجه مسلم : {YEE‏ 


توا عدوي وی 


گفتیم: نامه را بیرون می‌آوری یا جامه‌های تو 
را بیرون آوریم. وی نامه را از میان گیسوان 
ای شوت یره شش سرا رول 
(صلی‌اله علیه وسلم) آوردیم و در آن نامه 
آمده بود: از جانب حاطب بن ابی بلتعه به 
مردم مکه از مشرکان» که از بعضی کارهای 
رسول‌الّه (صلی‌الله عليه وسلم) به ایشان خبر 
می‌داد. رسول‌اله (صلی‌اللّه عليه وسلم) فرمود: 
«ای حاطب. این چیست؟» گفت: يا رسول‌اللّ 
بر من شتاب مکن. همانا من مردی مجاور در 
میان قریش بودم -یعنی می‌گوید -من با ایشان 
هم‌پیمان نبودم و از قوم و قبیلة ایشان نیز نبودم 
و کسانی از مهاجران که با تو هستند از خود 
کرات در وار که ام و عل اا 
را نگه می‌دارندء من که در میان ایشان رابطۀ 
نسب نداشتم دوست داشتم که بر ایشان منتی 
بگذارم تا خویشاوندان مرا حمایت کنند و این 
کار را از روی دین پر کت کر نکرده‌ام و نه 
هم از نظر راضی بودن به کفر پس از اسلام 
بود استة زییول اف (ضلی اله غل وس ) 
فرمود: «همانا وی به شما راست گفته است.» 
مر گفت: يا رسول‌الله» بگذار مرا که گردن 
اين منافق را بزنم. آن حضرت فرمود: «همانا 
وی در جنگ بدر حاضر شده است و تو چه 
می‌دانی و خداوند بر حال کسانی که در بدر 
حاضر شده‌اند. آگاه بوده که گفته است: هرچه 
می خحواهید بکنید» همانا شما را بخشیدم.» 

سپس خداوند سورءٌ (ممتحنه را) فرود اورد: 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید دشمن من و 
دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید. (به 
طوری) که با آنها اظهار دوستی کنید. و حال 
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۷- باب : و 


الفثح في رمضان 


ر تد Be‏ ۰ ^ ص 3 کے 
۷۵ - حدقا عبدالله ہن پوسف : حدقا لت قال : 
EF ek raê‏ 


4 9 ۰ و ا ره مق ۳ إا 
اد عبدالله بن عة : أن این عباس ابره آن سول الله 


۰ 


‌ 9 


هة غرا غزوة المتح في رمضان . 


۳ مس ي وام رو و ل ف ن ت 
قال : وسمعت سعيد بن المسیب یقول مثل ذلك . . 
ا ۳۳ م چ e‏ ر ی 2 مرت 

وع عب الله بن عَبْداللّه أخبره : أن ابن عاس 


ا 


رضي لله ما قال : صم رون الله 28 » سى إذا بع 
الگديد - الماء الذي بين قدید وعسمَانَ - أفْطر » فلم يرک 


۳ 
مرگ 


مقطا حى اسل الشهر. راجح :۱۹46 . اعرجبه مسلم: 


ول" 


۷۷ - دي محمود : حبرا عبدالرراق 4ات 
ال اي ريغ یبن له 
ڪن ابن عباس رضي اله ما : داي 18 خر في 
رمان من امه و لاف » وال على راس 


۳ 
ر لے کے ی 


مان سنن وتصف من مقمه اد » قسار هو ومن معه ‏ 
اااي اا من نر با ِ 


آنکه قطعا به آن حقیفت که برای شنماً آمده 
اند و مین و شمارا از که یرون ی کید 
که چرا به خداء پروردگارتان ایمان آورده‌اید 
اگر برای جهاد در راه من و طلب خشنودی 
من بیرون آمده‌اید. شما (ینهانی) با آنان رابطة 
دوستی برقرار مکنید در حالی که من به آنچه 
پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم» و 
هرکس از شما چنین کند. قطعا از راه درست 
منحرف گردیده است. (الممتحنه: ۱) 


باب ۴۷ غزوة فتح در رمضان 


۵ _ از ابن شهاب. از عبیدالله بن عبداله 
بن عتبه روایت است که ابن عباس او را خبر 
داده است که در ماه رمضان در غزوة فتح جهاد 
کرده اشت. ابن شهاب زهری گفته است: از 
سعید بن مُسیّب شنیدم که مثل این حدیث را 
می گفت. 

و ابن شهاب می‌گوید که عبیدالله بن عبدالله او 
را خبر داده است که اپن عباس(رضی ان عنه) 
گفته است: «رسول‌اله صلی‌اله(صلی‌اله عليه 
وسنم) روزه گرفت تا آنکه به موضع کدید 
شم در که عاق یی فان اسک نز 
آنجا روزه را شکستاند و پیوسته روزه را خورد 
کک م قان وه بایان رست 

۲ - از ژهری از عبیدالله بن عبدالله روایت 
امنت. که این غیاسی(رضی ان عنه) گفت: 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) در ماه رمضان از 
مدینه (به قصد مکه) برامد در حالی که ده هزار 
نفر همراه داشت و این غزوه پس از هشت 
سال و نیم از همجرت آن حضرت به مدینه رخ 
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رز مر 


ای ۹ 9 ج“ 
من منم ی مَك »: یوم ویصومُون ۰ حتی بل 
الگديد ۰ 0 شون » آفطر وأفطروا . 
و 4 ۳ 
قال الزمري ٍ ۽ :لوخد من آمر سول الله 48 
الاخر الا خر . [راجم : ۱۹6۶ . آخحرجه لم : ۱۱۳ ]۰ 


YY‏ - حدگيي عياش بن الوليد + حا عبدالاعلی: 
تخل ڪن عکرَة » عن ان باس قال : خرح 


ge È 


اي في رن لین » والاس مختلمون صانم 


ومقطر فلم اگوی علیراحهه :تما بائه من ینآ 
هه على رنه » | و + علی راحلته مقر 
إلى اس قال السطرون لصوام : أفطروا راجح 3 
6 آخرجه مسلم : ۱۱۳ ۲ 


ا 


۷۸ -وقال بلاق : خر مسر : عن آيوبء 
عن عکرمَة » عن ان عاس رضي الا ما : حرج 
لي 4 عام تتن . 

وال حماد بن ید : عن ايوب ن عكرمَة » عن 
ین عباس .عنم ف زراجع : ۹۹26 . آخوجه «سلم: ۰۱۱۳ 
حول , 


۹ - دنا علي بن له : نا جریر» عَن 
مص لصو عن مهد عن طاوس » » عن ابن عباس 


فور رو 


قال : مق سول له 8 في رمان ٠‏ كنام یلع 


داد. آن حضرت و کسانی از مسلمانان که با وی 
بودند به سوی مکه راهی شدند. آن حضرت 
روزه می‌گرفت و دیگران روزه می‌گرفتند تا 
آنکه به موضع کدید رسیدند و آن آبگاهی 
است ميان عسفان و دید آن حضرت روزه را 
شکستاند و دیگران روزه را شکستاندند. ژهری 
گفته است: و همانا از امر رسول‌اله(صلی‌اله 
علیه وسلم» عمل آخر آن گرفته می‌شود و 
عمل قبلی‌ترک می‌شود. 


۷ - از عکرمه روایت است که ابن عباس 
ر ها کت اب لات غاد 
وسلم) در ماه رمضان به سوی حنین برآمد و 
مردم مختلف بودند؛ گروهی روزه می گرفتند و 
گروهی روزه می‌خوردند. چون آن حضرت بر 
شتر خود قرار گرفت» ظرفی از شیر یا از آب 
طلبید و آن را بر کف دست خود یا بر شتر 
خود گذاشت و سپس به سوی مردم نگریست. 
آنگاه روزه‌خواران به روزه‌داران گفتند: روزه را 
بخورید. 

۸ - عبدالرزاق از مَعْمَر» از ایب از عکرّمه 
از ابن عباس(رضی‌الّه عنه) روایت کرده است 
که گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) در سال 
فتح (مکه) برآمد و حَمّاد بن زید از ایب از 
عکرمه» از ابن عباس» از پیامبر(صلی الله عليه 
وسلم) روایت کرده است. 

۹ - از مُجاهد. از طاوس روایت است که 
ابن عباس گفت: رسول الله( صلی الله عليه وسلم) 
در رمضان سفر کرد و روزه گرفت تا آنکه به 
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و فا 
ال در و 


هي صا ی من جنر 


f e ۱۹:4 


س باب : این رک 


ee 


الي 89 الراب يوم الفثم 


جر ره کر ۾ م لے 


۰ - حلا عید بن اسماعیل : حدا بو سامت 

سول الله عَام 
تج » ٠‏ قلع ذلك فرشا حرج وتان ابن وب » 
وکین حرام » وندیل بن وراه یسورع ۲ 
سول الل 3 افبلوا یرون حتی او مُرالظهران 
هم بیان گلا نیرا عر > قال آبو سيان : ما 


اا 


عن هشام » ء عن أيه قال ۳ 


ی ار مرب خی داي روو 


ذه کته ران هقی ورگا : : نيران بتي 

عَمرو » ال ابو سيان : عرو اقل من للك راهم 

اس من حرس سول اله 38 تأنرگوهم ‏ قأخذوهم . 
هس ا 


وب سل ال 8# تسم سيان سوب 
لس :اخس آها سيان علد خطم الْجَيَل ٤‏ نی 


+ و دس 


بطر إلى السنلمین». کحبسه العباس » د قجَعکت القبائل 
مومع اي 8 ینعی اي مش چ 


قرت گی ؛ قال : اعباس من هذه ؟ قال : هذه ان 


oR}‏ ارو 


قال : مالي ولفقاز ۰ تم مرت جهبنة » قال من لت ۰ شم 


مرت سعد بن تيم ققال مل ذلك ۳ ومَرت سیم . 


رس ی 


ال مثل ذللك» ی یکت کی کم ریا . قال : : من 
۱ هنه؟ قال لاء الصا هم سعد ا 


یک وة ومر 2 


ی فقال سعد بن عبادة : یا آبا سيان ایوم‌یوم 


۵۸۸ کتاب المغازی 


عسفان رسید. سپس ظرفی آب خواست و در 
روزه آن را نوشید تا به مردم بنماید و روزه را 
افطار نمود تا آنکه به مکه رسید. راوی گفت: 
و ابن عباس می گفت: رسولاله(صلی‌الّه عليه ` 
وسلم) در سفر روزه گرفت و روزه خورد. پس 
کسی که خواست (در سفر) روزه گرفت و 
کسی که خواست. روزه را افطار نمود. 


باب - ۴۸ پیامیر(صلی‌النّه عليه وسلم) در روز 
فتح (مکه) بیرق را در کجا نصب کرد؟ 


۰ - آنگاه که رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) 
در سال فتح (به سوی مکه) راهی شد خبر آن 
به (مشرکان) قریش رسید. ابوسفیان ابن حب 
و حکیم بن حزام و بُدیل بن وَرّقاء برآمدند 
تا در مورد رسول‌الْه(صلی‌اله عليه وسلم) 
معلومات بگیرند. آنان به پیش رفتند تا آنکه به 
مه الطهر ان وسیدند. در آنجا آنشهای افروشته 
را مشاهده کردند مانند آتش‌افروزیهایی که در 
عرفات باشد. ابوسفیان گفت: این چیست؟ 
گویی که آتش افروزیهای عرفات باشد؟ 
بدیل بن ورقاء گفت: آتش افروزیهای قبيلة 
نتن عمرو است. ابوسفیان گفت: قبیلة بنی 
عمرو از این کمتر است. کسانی از پاسبانان 
رسول اله (صلی‌الله علیه وسلم) ایشان را دیدند 
و گرفتند و نزد رسولالله(صلى الله علیه وسلم) 
آوردند. ابوسفیان اسلام آورد. چون آن حضرت 
راهی شد. به عباس گفت: «ابوسْفیان را در 


نزدیک خطم الجیل! نگه دارید تا (لشکرهای) 


۱- در بسیاری نسخ بخاری عوض خطم الجیل» حطم الخیل آمده است. 
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صحییح البخاری 


2۸۹ کتاب المغازی 


ٍ 


۲ ايوم تستحل الكعبة › تال ابو سهان + با 
هک ات کت برس ق 
الکتاب» هم رول الله 99 واصنخابه ۰ وه 
میرن ارم » لما مر رسُول الله 89 بأبي سفیان 


قال : آلم تلم ما قال : سعد بن عاد ؟ قال : « ما قال». 

قال : کذا وگذا » قال : « گذب سعد ولکن متا یوم 

یعظّم الله فيه الك » ویو م نکْسّی فيه الْكعبة» . قال : 
لر مر و کا 


وآمررسول الله ا آن کر رایته بالحجون . 


لاوت واقس ي وع وي ج ي 
قال عروة : وا برني افع بن جبیر بن مطعم قال : 
۾ و | یه و منم ا 


سمعت العباس يفول للزیر بن الوم :یا با له ها 


مار له گر 
عع م ق وکل ان مج رم و ی هم ¢ 

قال : وأمر رسول الله ف بومثذ خالد بن الولید أن 
روي ي ےک و وی ار و ۳9۳ 
يدخل من اعلی مک من گداء » ودخْل البي 2 من کدا؛ 
۳ ره u ET ۳ r‏ و 
َمل من حل خالد بن الولید ڪه پومشذ رجلان : بیش 
Ta TT‏ 
ابن الاشعر : وکرز بن جابر الفهري . 


مسلمانان را ببیند.» عباس او را نگه داشت. 
قبیله‌ها همراه پیامبر(صلی‌ال عليه وسلم» 
گروہ گروہ بر 'بوسفیاں می گذشتند. لشکری 

ذشت. ابوسفیان گفت: ای عباس» اینها 
کیستند؟ گفت: (بنو) غفارند. ابوسفیان گفت: 
ما با بنی غفار (دشمنی) چیزی نداریم.! سپس 
لشکر جَهَیْنه گذشت. ابوسفیان مانند آن گفت و 
لشکر سّلیم گذشت و ابوسفیان مانند آن گفت. 
تا آنکه لشکری گذشت که ابوسفیان مانند آن 
را ندیده بود. گفت: ایتها کیستند؟ گفت: ایتها 
انصار هستند. سر لشکرشان سعد بن عباذه بود 
که بیرق را با خود داشت. سعد بن عباده گفت: 
ای ابوسّفیان» امروز روز کشتار است» امروز 
کعبه (که خون ریزی در آن حرام بود) حلال 


می سود 

ابوسفیان گفت: ای عباس» خوشا روز ذمار." 
سپس لشکری آمد که کوچکترین لشکرها بود. 
در آن لشکر رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) و 
یاران وی بودند و بیرق پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) نزد ژبیر بن عوّام بود. آنگاه که رسولالله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) بر ابوسّفیان گذشت 
ایوسفیان به آن حضرت گفت: آیا نمی‌دانی که 
سعد بن عباده چه گفت؟ آن حضرت فرمود: 
«جه گفته است؟» ابوسفیان گفت: چنین و 
چنان گفته است. آن حضرت فرمود: «سعد 
دروغ گفته است. ولی امروز خداوند کعبه را 
بزرگ می‌دارد و روزی است که کعبه پوشیده 
۱- ظاهرً از قول ابوسفیان برمی‌آید که این قبایل که در این غزوه شرکت 
کرده‌نده مسلمان نشده‌اند. (تیسیر القاری» ج ۴ ص ۱۳۹) 

۷- کلمة (ذمار) در تیسیر القاری» جنگ و هلاکت ترجمه شده و در ترجمة 


انگلیسی بخاری هم نابودی ترجمه شده (در فرهنگ آمجدی به معتی» 
آنچه از آن حمایت کنند آمده است.) 
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ge e 


و و و te‏ و 


رة قال : سیا طبن اش ینوا وااو 


gk r ¥ 


اللہ بوم م مک علی تاه وم و قرا سورة الح 


و او 2 jee‏ 


برجم + وال : لول آیجمع الاس حولي أرجت كما 
زجع [اظر: ۸۲٥‏ ۵6 ۷۵6۰۵6۷ اش رچجە صسلم : 


(Y4 
و ا‎ YAY 
Et 


تما شخ رن 
ر ق رار 
[راجع : ۱۵۸۸ ۰ أخرجه مسلم : {Wet:‏ 


۵۹۰ ۳ کتاب المغازی 


می شو د.» 

رسول‌الّه(صلی‌الّه علیه وسلم) امر کرد که بیرق 
او را در حجوّن نصب کنند. عروه گفت: نافع 
بن جر بن مٌطعم مرا خبر داده و گفت: از 
عباس شنیدم که به زبیر بن عوّام می‌گفت: ای 
ابا عبدالله» ایا رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) 
تقو اک دات که بیرق را هن ت تب 
کنی؟ 

ژبیر گفت: رسولالله (صلی‌اله عليه وسلم) در 
این روز خالد بن ولید را امر کرد که از بخش 
بالای مکه از موضع کداء وارد مکه شود و 
پیامبر(صلی الّه علیه وسلم) از موضع کداء وارد 
مکه شد و در ان روز از سواره نظام خالد بن 
ولید دو نفر کشته شد یعنی: بیش ابن اشر و 
کرّز بن جابر فهری. 

اد مه او اوه یه وات ایت 
که گفت: از عبدالّه بن مغفل شنیدم که می گفت: 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) را در روز فتح 
مکه ديدم که بر شتر خود سوار بود و سورۀ 
الفتح را با لحن می‌خواند. معاویه گفت: اگر 
مردم پیرآمون من جمع نمی‌شدند با همان لحن 
می‌خواندم که او (عبدالّه بن مغفل) می‌خواند. 
۲ - از ژهری» از علی بن جُسین» از مرو 
بن عثمان روایت است که اسامه بن زید به 
هنگام فتح مکه گفت: یا رسول‌الّه فردا کجا 
فرود می‌ایی؟ پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «آیا عقیل» به ما منزلی باقی گذاشته 
أست؟»٠‏ 


۱- عقیل و طالب» و جعفر و علی(رضی‌اله عنه) پسران ابوطالب بودند. 
پس از قوت ابوطالب متروکة او را عقیل و طالب گرفتند و به جعفر و 
علی(رضی‌الله عنه) چیزی ندادند؛ زیرا آنها مسلمان شده بودند. پس از آنکه 
پیامیر[صلی‌الله علیه وسلم) یه مدیته هجرت کرد عقیل همه دارایی میرائی 
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ا 
LR +‏ 8 


تیه : ومن ورث آبا طالب ؟ قال : وره 


۳ ا ت ۰ E‏ ۳ ۳ 
قال معمر » عن الزهري : اين تنزل غدا ؟ في 


هر جر و 


ولم يقل پونس : حجته ۰ ولا من لح . و انظر : 
۷6 * . آتعرجه مسلم : 6 ۱5۱ بلفظ السلم ] . 


Af‏ - حا یمان لا ضمیب : دشا ابو 
رح خیم 


لد . عن دامن » عن یی مره قال : قال. 
سوه :مرا - TENE‏ ۰ قح الل 


اليف :یت قاسم سوا على الکره زراجع :۱6۸۹ 
ا FINE:‏ 


E H2 


سح > تابن شهاب: ۰ اي ۳ 
و مت ی 


هریرة که قال : قال رل الله 4 ی اراد یا 
هترگا هبنش له یف بني كتا ۰ خث 


و جر 
تور 9 


تسوا على اه . [راجع :۱6۸۹ عرجه مستطلم 2 
۵4 ول یذکر باع . 


کر کا یی بن قرع : 


مر ر ر َة 


یب :یت ی ترا 
جر هر هی ا را خی مر کرد 


وم انح وعلی راسه امن قلما ترعه جاء رجل 
تال ان خط ی باستار لب ال : هت 


قال مالك : وم یکن ی نیا شری- وله 


عم یود مها . [راجع :1۸41 آخوچه مسيم : 
۱۱۹۳۹5۷ 


۳ - سپس آن حضرت فرمود: «مسلمان از 
کافر میراث نمی‌بُرد و کافر از مسلمان میراث 
نمی‌برد» به ژهری گفته شد: از ابوطالب» کی 
میرات گرفت؟ گفت: عقیل و طالب از وی 
میراث گرفت. 

معمر به روایت 
اسامه از آن بخضرت) فردا کجا فروذ می‌آین 
در حج آن حضرت بوده است (حجة الوداع) و 


از ژهری گفته است: (سوال 


یوس (که از ژهری روایت کرده) لفظ: حجته 
(حج او را) و نه هم رن ایح (به هنگام فتح) 
را نگفته است. 

4 از ابوالژناد. از عبدالرحمن اھ 

که ابو هریره (رضی‌الله عنه) گفت: 8 
(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «فرودگاه ما - 
ان شاء الله اگر خدا فتح ارزانی 
می‌باشد. جایی که (مشرکان) بر کفر سوگند 
یاد کردند.»۱ 

۵ - از ابن شهاب (ژهری) از ابوسَلمه 
روایت است که ابو هريره (رضی‌اللّه عنه) 
گفت: رسول‌اله (صلی‌ائه علیه وسلم) (پس از 
فتح مکه) آنگاه که قصد (غزوة خنین) کرد 
فرمود: امحل فرود ما - فردا ان شاءال خیّف 
بنی کنانه است. جایی که (مشرکین) بر کفر 
قسم یاد کردند. 

٦‏ - از مالک از ابن شهاب روایت است 
که انس بن مالک (رضی‌اله عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) در روز فتح وارد مکه شد 
و بر سر وی خود (کلاه آهنی) بود» و چون کلاه 


دارد. شیف 


رأ فروخت و چیزی باقی نگذاشت. 
۱- خیف. همان موضعی است که مشرکان در آنجا گرد آمده بودند و بر 
علیه پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) عهد و پیمان کردند و سوگند یاد نمودند. 
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رن کل بو ۱ یه هراي ۽ و روزي 


۷ - دا له برا : ااا مه 


عن ابن آيي تجيح › ۽ ڪن مجاهد» عن بي منت عن 
یله قال د اي 8 مکی نم » 
الت سرد ولات مالةب » عل ر بعود في 
ده وش : «جَاءَ لو وب اطل 1 
الح دی بط رای . وراجم : ۲۶۷۸ 
آحرجه هسلم: ۳۹ 


۸۸ - حي (سخاق : حدا عبدالمَسَد قال : 
کم ۶ 2 ۹ ہے ھچ £ تخر 3 3 ی 
حدئي ابي : یا آیوب 1 عن عکرمة ۱ عن ابن عباس 
رضي اله ما : رسو اللہ لما قدم مک آہی أن 
س الي چرچ لے 


يسل ليت وفيه اللهَةٌ ء فا مربهافأخرجت 1 ارج 


خر مر 


راهيم واستاعيل في هما من ال »قال 
اي ل :الهم الله قد لو : شاا 
یت E‏ 


ثم دحل لت » كرفي تواحي ايت » وج 
و یصال فيه . 


تھ ا ۳ 
تابعه ععمر » عن آیوب". 
ی شر ا م وه t~‏ & مرج 2 
وقال وهیب : دشا آیوب » عن عكرمة » عن ای 
8 رراجم :۳۹۸ ]. 


۵۹۲ کتاب المفازی 


خود را از سر برداشت. مردی آمد و گفت: ابن 
خطل خود را به پرده‌های کعبه آویخته است. 
آن حضرت فرمود: «او را بکشید.»۱ مالک گفته 
است: پیامبر(صلی الله علیه وسلم) در آنچه به ما 
نموده شد و گمان می کتیم خداوند بهتر می‌داند 
در این روز (که به مکه در آمده بود) محرم 
نبوده است. 

۷ - از مجاهد. از ابومعمر روایت است 
که عبدالله (اين مسعود)(رضی‌الّه عنه) گفت: 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) در روز فتح» به 
مکو اف کو ال که م مرن غات رک 
سیصد و شصت بّت بود. آن حضرت با چوبی 
که در دست داشت بتان را می‌زد و می‌گفت: 
«حق آمد و باطل رفت.» «حق آمد و باطل آغاز 
نمی‌شود و وایس نمی‌آید.» 

۸ - از ایب از عکرمه روایت است 
که ابن عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: آنگاه که 
رسول‌اله (صلی‌الّه عليه وسلم) به مکه آمد 
نخواست که به کعبه درآید که در آن بُتان قرار 
داشتند. از این رو» دستور داد و بتان بیرون 
آورده شدند و صورت ابراهیم و اسماعیل که 
در دستهای ایشان تیر فال انداختن بود. بیرون 
آورده شد. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) فرمود: 
«خداوند ایشان را لعنت کندء که می‌دانستند که 
هرگز آنها با تیرها قسمت نکرده‌اند.» سپس 
آن حضرت به خان (کعبه) درآمد و در چهار 
اطراف خانه تکبیر (الله اکبر) گفت و بیرون آمد 
و در آنا نماز نگزارد. متابعت کرده است (پدر 


۱- این خطل اول اسلام آورد و بعد از دین برگشت و کسی را به ناحق 
کشت و دو کنیز سراینده داشت که پیامیر[صلی‌لله عليه وسلم) را هجو 
می‌کردند. (أسماء الرجال) 


Maktaba Tul ۱.0۱ 
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-٩‏ یاب : دخول 


e E نف‎ 


بل وم لح من آطلی مک على راحلته ۰ مردقا 
یم # auf‏ و مر هیر 


سام بن زد مه بلال 3 رت ماب لح من 
الحجبة . حت ناخ في الْمَسجد ده قمر ان ياي نام 


ا ر 


یت تخل رسوا الله وت E‏ 


e ا‎ 23 


ستبق الناس 4 E‏ 


رک 


توب ,سا e)‏ 
الله چ ؟ قأشارله ی المکان الذي صل ىفيه . قا 


گید و < 


ده es‏ . وراجیع: 
۳۹۷ . أخرجه ملم :8۹ 


22-۹ ۶ م امش ی 


و 


هیسرة 4 ۱ چ عن أبية : أن عانشة ۴ 


2۹۳ کتاب المغازی 


تس انیا ی از او رما 
از پیأمبر(صلی الله 
علیه وسلم) روایت کرده اعت 


گفته است: ایوب از عکرمه 


باب - ۴۹ ورود پیامبر(صلی‌انته عليه وسلع) از 
جانب بالای مکه 


۹ - از یوس از نافع روایت است که 
عبدالله بن عمر (رضی‌اله عنهما) گفت:! 
رسولالله (صلی‌اللّه عليه وسلم) در روز فتح در 
حالی که اسامه بن زید را بر پشت خود بر 
شتر سوار کرده بود و بلال و عشمان بن طلحه 
از پرده داران کعبه او را همراهی می‌کردند از 
جانب بالای مکه وارد (مکه) شد تا انکه شتر 
را در مسجدالحرام خواباند. سپس عثمان را 
رود که کر از از کر ساره ول ار 
(صلی‌الّه عليه وسلم) به کعبه درآمد در حالی 
که اسان بخ د و بال و عشان یم طلبة 
با وی بودند. آن حضرت زمانی دراز در آنجا 
۳ مردم (برای ورود به 
کعبه) بر یکدیگر پیشی گرفتند. عبداله بن عمر 
ھی کی ود کد وارد رت وب 
را دید که در پشت دروازه ایستاده است و از 
وی سوال کرد: رسول اله (صلی الله عليه وسلم) 
در کدام جای (کعبه) نماز گزارد؟ وی به جایی 
اشارت کرد که آن حضرت در آن نماز گزارده 
بود. عبدالله (بن عمر) گفت: فراموش کردم که 
از وی بپرسم که چند رکعت نماز گزارد؟ 

۰ از هشام بن عروه از پدرش روایت است 


۱- در حدیث ۴۲۸۶ سطر دوم پس از «عَنْهما» کلم هان» از چاپ 


بازمانده ۳ 
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۵4¥ کتاب المغازی 


ی ڑل ارچ ھی میچ باه جم عو مي E‏ 


رضي الله عتها اوه : 
۳9 


ليق ا 


تابعة ایو اسامة ووهیّب في گداء . [راجع : ۱۵۷۷ . 


اعوچه مسلم : ۱۲۵۸ ] . 


یہ وغم کر مم 


۹4 - حدئا عبید بن (سماعیل : دا ب وأسامَة عن 


۳ آعلی مَكةمن 


. [راجع : ۱۵۷۷ . اخرجه مسلم : ۲۵۸ f‏ 


۰- باب : مذزل 


الي یوم الفتح 


"۳۳ کک رای ی هي 
E e‏ 


“< 


۶ oe جر‎ 5 


ها ۳۳ 4 هون 
ی . [راججع: ۰۳ ۱۱ رن ۷ اۋق السافرین: ۸۰). 


۱- یاب: 


ب اء م 2 «E‏ # م که 


E4‏ - اي محمد بن بار + دا غندر : حا 


شب متیر عن آبي اَی »ی تروق 
عن عائشة رضي الله لت : ان الي یو في 


ر ر 9 ر 


رکوعه وسجوده : حاتت الا م را وَيحَمَدكء 
مغ لي» . . ژراجع : ۷۹6 اخرجه مسلم ۰ £۸6 ] . 


که عایشه(رضی‌اله عنها) گفت: پیامبر(صلی‌الّه 
علیه وسلم) در سال فتح از موضع کداء» که در 
بالای مکه واقع است وارد مکه شد. متابعت 
کر وو اس ھی اوق را اسامهو وت 
در لفظ ۔ کداء _ 

۱- از ابو آسامه از هشام از پدرش روایت 
است که گفت: يامېر(صلىال عليه وسلم) 
در سال فتح از 
(مکه) شد. 


باب - ۵۰ محل فرود آمدن پیامیر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) در سال فتح (مکه) 


۲ - از شعبه از عمرو از ابولیلی روایت 
است که گفت: ما را هیچ یکی خبر نداده است 
که پیامب ر(صلی‌الّه عليه وسلم) را دیده باشد که 
نماز ضحی (چاشت) را می‌گزارد به‌جز ام ها 
وی گفته است. آن حضرت در روز فتح مکه 
در خانة وی غسل کرد و سپس هشت رکعت 
نماز گزارد. وی می‌گوید: من ندیده‌ام که آن 
حضرت نمازی سبکتر از آن گزاده باشد به جز 
آن که رکوع و سجود آن را تمام می‌کرد. 


باب - ۵۱ 


ا نو یه از هروا ورات انس 
که عایشه(رضی الله عنها) گفت: پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) در رکوع و سجود خود می گفت: 
«سّبحانک" اللهم ریا و بخمدکة الله 
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4 - حا أ والتعنان : حدتا یو عوانة » عن آبي 


يشر عن سعیدین جر » عن ین عباس زضي اله 
e‏ شی مت ر نن e‏ 
ِ ی قال : 
في OKO‏ . ورایت الاس 
دون في دين الله وب . حتی خم السنورة + قال 


و 


: راتخم اله تفر إا تصرنا وشح 


کر جر و و ۰ 


لا وا بعضهم : لاذري ١‏ أو لم يقل بحضهسم 


شتا .ال لي: ابن عباس » آذا ول فلت : لاه 
ره موم مر کل ۾ هم بر م 


قال : فما تقول؟ فلت : هو اجل سول الله که مه 


خی ی م Raf‏ 


له + إ5 جاء تص الله والح 4 . فح مک ء قدا 
راود مړ ر عم رع دغ 2 2 


عَلامَة أجلسك ۰ سبح بخند ربك واستنفره انه 
۳ . قال عم : ما اعم منیا الا ماتعلم [راجع: 


۰. ۷ 


۵2۹۵ کتاب المقازی 


اغفرنی»۱ 
4 ۔ از از سعید بن یر روایت 


yS‏ بزرگان جنگ بدر 
رای نجود) ار تک پمضتی از ایشا 
ی کک ا این ران را می گذاوش, کهبا نما 
(در مجلس تو) در آید در حالی که ما پسرانی 
چون او داریم؟ عمر گفت: شما می‌دانید که 
وی چه کسی 
روزی آن بزرگان را فراخواند و مرا همراهشان 
فراخواند. فکر می‌کنم که در آن روز مرا به 
خاطری فراخواند که ایشان را (فضیلتی) از 
من بنماید. و گفت: در مورد این (سوره) چه 


می‌گویبد: «چون یاری خدا و پیروزی فرا 
رسد و ببینی که مردم دسته دسته در دين خدا 
درآیند.» (النصر: ۱ 
خواند. 

بعضی از ایشان گفتند: به ما امر شده است که 


۲) تا آنکه سوره را تا آخر 


خدا را بستاییم و از او آمرزش بخواهيم. آنگاه 
که پاری داده شویم و پیروزی به ما داده شود 
و بعضی از ایشان گفتند: ما نمی‌دانيم و بعضی 
عمر به من گفت: ای ابن عباس: تو هې 
همچنین می‌گویی؟ گفتم: نی» گفت: تو چه 
می گویی؟ گفتم: ان 
رسولالله(صل الله علیه وسلم) که خداوند او را 
آگاه گردانید. «چون یاری خدا و پیروزی فرا 
رسد» این نشانة فتح مکه است و این نشانة 


زاشارت ات )هه وقات 


فرا رسیدن مرگ تو استت تا (یس به ستایش 


۱- به پاکی یاد می‌کنم تو را بارللها پروردگار ما و تو را می‌ستايم. بارالهاء 
مرا بیامرز 
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۵ سیا س ت 2 : حدقا یت 9 


سی و :اني ی 


اني ار 


الأمير لخد ولا ام به سول بل # قدي 


لت > سم اي هي > وابصرشه عاي حين 
تكلم به A‏ + هرن مک 


2 
مر امم ی" کو بر 


حرمها | لل » ولم ينها الاس » لا حل لامرن بسن 
يالله والسوم الاخر يفك ها دما وله یَعضدیها 
جر اناد ارحص لمال سول له( فا 
َقوواله : الله أذ وله وم ی E‏ ًا 


ذد لي فا سا من تار » ود عات ره الوم 
توت مت 4 ليغ الاه التاب» . ققيل لأبي 


۳ 


شریح : مادا قال لك عمرو ؟ قال : قال : الم بذاك 
لا با شرح .رم ید عاصیّا ولا ار 
بک ر ا ب 

قال آبو عبد اللّه : الْحربة : له . وراجع :۱۰6 


آخرجه مسلم : ۱۳۵۶ 


04۶ کتاب المغازی 


و از او آمرزش خواه 
که وی همواره توبه‌پذیر است.» عمر (به آبن 


پروردگارت نیایشگر باش 


عباس) گفت: من در مورد این سوره چیزی 
نمی‌دانم به جز انچه تو می‌دانی. 

6 او لس روایت است که ترش گفت: 
ابو شرَیح لعدّوی به عمرو ابن سعید که (در 
ES E) ESE ala‏ 
عبدالله بن زبیر) به مکه می‌فرستاد. گفت: مرا 


زمان یزید ب 


اجازه ده‌ای امیر که تو را سخنی بگویم که 
رسول‌الله(صلی‌اله عليه وسلم) در روز فردای 
فتح مکه بدان (به خطبه) ایستاده سخنی که آن 
را گوشهای من شنیده و قلب من دریافته و 
چشمان من هنگامی که آن را بر زیان می‌راند, 
دیده است. 

آن حضرت. خداوند را حمد گفت و ستود 
و سپس گفت: «به تحقیق که مکه را خداوند 
حرام گردانیده و مردم آنا حرام نگردانیده‌اند» 
بر مردی که به خدا و روز اخرت ایمان 
می‌آورد. حلال نیست که در آن خونی بریزد 
و درخت آن را قطع کند. پس اگر کسی جنگ 
رسولالله(صلی‌الله عليه وسلم) را در مکه 
(موجب) اجازهُ (جنگ) بخواند. به او بگویید: 
به یی که خقاوند به یام خود آجازه قاده 
بود و به شما اجازه نداده است و برای من 
مدتی از روز اجازه داده بود و به تحقیق که 
حرمت آن امروز با زگشته است مانند حرمتی 
که دیروز داشت. پس بايد هرکس که حاضر 
است (اين حدیث را) به کسی که غایب است 
را 

به ابو شرّیح گفته شد: عمرو به تو چه گفت؟ 
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2۹ کتاب المقازی 


لو 


۹٦‏ - حدننا فة : حلا لس ٠‏ عن زي بن آبي 
حبیب ۰ عن عَطاء بن آبي رياح ۰ عن جابرین عبد اله 
رضي اه عتهما : آنه مع سول اله 18 ول عام 


بت 


الفتح وهو بمكة : د إن اله ورسوله حرع الخمر» . 


[راجغ :۲۲۳۲ . آخرجه مسلم : ۱ مطولاً ؛ 


۴ یاب : مقام النبي Rê‏ 


۷ - حدقا آ حلا یونم : حلا سيان . 


e ص‎ 


وحتافیص 
اة غر قق : قسَامع اللبي 88 عشرا 


اا ٤‏ [راجع : ۱۰۸۱ آحوجه مسلم : ۹۳ ]: 


۸ - حا عبسدان : خر را بده : رتا 


ج رورم 


عاصم» » عن عکُرمَة ٠‏ نان عباس رضي ا ّما 
قال : اي بک تسه ۳۳9 E‏ مایم رکتین. 


[راجع : ۱۰۸۰) . 


۳ u E O 


ات ۳ تسم 2 کش ماه n‏ 


گفت: عمرو گفت: ای ابا شریح. من این را از 
تو بهتر می‌دانم > همانا حرم (مکه) گناهکار را 
پناه نمی‌دهد و نه فراری‌ای را که خون ریخته 


است و 9 ویرانگر ت ِ 


0 
مصست) 


5 - از عطاء بن کے رباح روایت است 
که جابر بن عبداله(رضی الله عنه) گفت: وی از 
رسول‌الله(صلی‌الّه عليه وسلم) شنیده است که 
در سال فتح که در مکه بود می گفت: «همائا 
او ی ا 


است.) 


باب - ۵۲ جای اقامت پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) در مکه به هنگام فتح 


۷ _از سْفیان, از یحیی بن ابی اسحاق روایت 
است که انس (رضی‌اله عنه) گفت: با پیامبر 
(صلی‌الله عليه وسلم) ده روز (در مکه) اقامت 
گزیدیم در حالی که نماز را کوتاه می‌کردیم 
(چهار رکعتی را دو رکعت می‌خوانديم.) 
۸ _ از عبداله از عاصم از عکرمه روایت 
انیت که این عیامن (رغس اع کته مار 
(صلی الله عليه وسلم) نوزده روز در مکه اقامت 
گزید در حالی که نماز (چهار رکعتی) را دو 
رکعت می‌گزارد.۱ 

۹ -_از ابوشهاب. از عاصم. از عکرمه روایت 
۱- در روایت آنس در حدیث ۴۲۹۷ - اقامت آن حضرت در مکه ده روز 
گفته شده و در حدیث بعدی» ابن عباس آن را نوزده روز گفته است. گفته‌اند 


که اقامت آن حضرت در سال فتح مکه در آنجا ده روز بوده و مراد از نوزده 


روز در حجة الوداع تبوده است. 
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2۹۸ کناب المفازی 


عمج و 


عباس د ون تقصر مابیتا وین تسع سره فاذا زدنا 


مسا . [ راجع : ٠١۸۰‏ ]. 


۳ - باب : من شهد الفْنح 


۰ - وگال الي : دي پوس ۰ ٠‏ هن این 


شهاب نيال نکب بن سل 19 
8 دمم ره ام لح . ر اطر : ٥‏ د ۳ 


بر ۳ له كغ ب ع سم م 

۱ - حداني إبراهیم بن موسی د آخبتا هتام » 

عن حمر ٠‏ عن الَهري » عن سین آيي جمیلة قال : 
E‏ 1 


مقس و 
خر ء وحن مع ابن المسيب » > قال : وزعم آبو جميلة 
هدرك الي اء ورج مع عم الع . 


E رم‎ 3 


۲ - دنا یمان بن خرب : خدگنا حمادین ژید. 
یوب + ڪن آيي فان نون سل 

قال : قال لي ابو قلابة : آلا تلا لاله ؟ قال فلقیشه 
فاه . 

E OA O EEN 
الم : الئاس مالاس ؟ماهتا سمل‎ 
تون : زم رس ری له . أو : آوحی‎ 
الله یک : َك أمظ تلك نگل ۱ وکام رفي‎ 
ری » وكات ال رب تلو ین لاهم اشح‎ 
رو شوه وفت. هو غر عا م وتي‎ 
صادق» فلا گات رمال اقح » بادر بلقن‎ 


است که ابن عباس گفت: با پیامبر(صل الله علیه 
وسلم) در سفری نوزده روز اقامت کردیم و 
نماز را کوتاه می کردیم. ابن عباس گفته است: 
و ما تا مدت نوزده روز (سفر) نماز را کوتاه 
می کردیم و اگر (سفر خود را) زیاد می کردیم 
(نماز را) کامل می گزاردیم 


باب - ۵۳ کسی که در فتح (مکه) حاضر شد.۱ 


۰ - از ابن شهاب روایت است که گفت: 
SE Ee‏ 
که: پیامبر(صلی الله عليه وسلم) در سال فتح 
مکه بر روی وی دست کشیده است. 

۱ مس از زهوی روایت است که ستین. ابو 
جمیله ما را خبر داده در حالی که ما با ابن 
مُیّب بودیم که: ابو جمیله گفته است که همانا 
وی (صحبت) پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) را 
دریافته و در سال فتح (مکه) با ان حضرت 
برامده است. 

۲ از آټّوب» از ابو قلابه از مرو پن سَلمه 
روایت است. 

ايوب گفت: ابو قلابه به من گفت: آيا عمر 
و بن سلمه را ملاقات نمی‌کنی و از وی 
نمی‌پرسی؟ ایو گفت: او را ملاقات کردم 
و از وی پرسیدم. گفت: ما در نزدیک آبی 
در گذرگاه مردم بودیم و کاروانها از کنار ما 
می‌گذشتند. ما از آنان می‌پرسيديم: این مردم 
برای چیست. این مردم برای چیست؟ آن مرد 
کیست؟ می گفتند: آن مرد می‌گوید که خداوند 


0 باب ۵۳ من شهدالفتح. کسی که در فتح حاضر شد. این عنوان در بسا 
از تسخ بخاری نیامده است. 
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باسلامهم ۰ و و ر آي قومي باسلامهم E‏ 


جم وله من عند ایی تا Re EY‏ 


يي مي مي 


صلاء گذا في حين گذا > ولوا صلاة 2 گڌا في حين 
گتاء إا حَضرّت المسّلاة ون احدکم E‏ 
کرک فتا» 7 آحد ار فرانا ملي . 


لماکت 213 من اران » كقَدموني ین يديهم « U‏ 


ی شر ها مره و و 
ابن ستاو نیع سني i‏ ی کنت إا 


ر جر اضر 
رم چا مر ر اه میک 


مسجت ت تقلصت عني › > شالت ۳ من الحي : 
e‏ ؟ فا خر تاد ؛ قم 


۵۹4 کتاب المغازی 


او را (به پیامبری) فرستاده است و به وی وحی 
کرت سا ایند ھ وع جن وی کر که 
است. من آن سخن (وحی) را حفظ می‌کردم 
و چنان بود که در سینه‌ام جای می‌گرفت. و 
عربها (به جز قریش) در اسلام آوردن خویش 
تا فتح (مکه) درنگ می‌کردند و می‌گفتند: او 
(آن حضرت) را با قوم او (قریش) به حال خود 
بگذارید. اگر برایشان پیروزی یافت وی پیامبر 
راستین است. 

چون فتح مکه رخ داد. هر قومی به اسلام 
آوردن خود شتاب کرد و پدر من (د پیش از) 
قوم من به اسلام شتافت و آنگاه که (از نزد آن 
حضرت) برگشت گفت: به خدا سوگند از نزد 
پیامبر(صلی اه عليه وسلم) که حق است پیش 
شما امده‌ام و ان حضرت فرمود: «نماز چنان را 
در وقت چنان بگزارید و نماز چنان را در وقت 
چنان بگزارید و آنگاه که 
باید یکی از شما اذان بگوید و کسی که قرآن را 
یشتر بٍ یاد دارده شما را امامت بدهد.» 


وقت نماز فرا رسد 


قرآن یاد داشته باشد؛ زیرا من از کاروانها یاد 
می گرفتم. آنها مرا در رت ک (به امامت) 
پیش کردند و من پسری شش يا هفت ساله 


بودم و رده (جامه)ای پوشیده بودم که چون 
به سجده می‌رفتم دامنم برچیده می‌شد. زنی از 
آن قبیله گفت: آیا سرین قاری خود را از نظر 
ما نمی‌پوشانید؟ مردم پارچة خریدند و از آن 
برایم پیراهنی بریدند. من به هیچ چیزی آن قدر 
خوشحال نشده بودم که با آن پیرهن خوشححال 


شدم. 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


صسیح‌الیخاری 


دق کتاب المغازی 


e AN 


ا 3 


ابقر نت مت رسي فل 
علا ٠‏ من اي 
قال لت : ني پوس ؛ عن ابن شاب : 


اخبرني عرو بن لیر : آن اه ات a.‏ 
ابي اص هد الیآخبه سعد آن یقبض ابن وليدة 
بے ما و 


رمعة : وقال عة هي 1 لادم سول الله 4 


مک في نع سني بي وٌاص ابن وليدة رمه 

اقل به إلى رسول ال ول مت برس 

قال سد بن بي واص ڌا ان آخي » عهد اي أنه ابن 
بر ما مر ری 


قال عبد بن زمعة : پا رسُول الله 0 هذاآخي 3 لاان 


َة »ول على فراشه .کر رس ول له إلى این 
یه ره اس بهن آي فاص » فال 
ا :وکا » ا وس ». 

ج جل ائه ولد علی فراشه» وال سول نله 4 : 
یی و . لا رآی من شبه عتبة بن آبي 
وَاص . 

قال ابن شهاب : فلت عائشة 
در ی وم لت ۱ 


اک رت عبر 


وگال ابن شهاب : وا آبو هزیر یصیح بلك ه 
زراجع : ۳ . رجه مسلم : ۱۵۵۷ تختصوا]. 


۳-از مالک از ابن شهاب (زهری) از عُروه 
بن زبیر روایت است که عایشه(رضی الله عنها) 
از پیامبر(صلی الله عليه وسلم) روایت کرده 
است. و لیّث گفته است که از يونس از ابن 
شهاب. از غروه بن زبیر روایت است که عايشه 
گفت: عتبة بن ابی وقاص به پرادر خود سعد 
سفارش کرده بود که پسر کنیز زمعه (را که از 
نطفة اوست) نزد خود نگه دارد و عتبه گفته 
بود که وی پسر من است. 
آنگاه که رسول‌الله(صلی الله علیه وسلم) به هنگام 
فتح به مکه آمد. سعد ین ابی وقاص پسر کنیز 
زمعه را گرفت و او را نزد رسول‌ال(صلی‌اله 
عليه وسلم) آورد. عبد بن زمعه : 
سعد بن ابی وقاص گفت: این پسر برادر من 
است که به من سفارش کرده که وی پسرش 
می‌باشد. عبد بن زمعه گفت: یا رسول‌اله» این 


نیز با وی آمد. 


برادر من است. او پسر زمعه است که بر بستر 
وی زاده شده است. 

رسولاله(صلی الله عليه وسلم) به سوی پسر 
کنیز زمعه نگریست و دید که وی از همۀ 
مردم به عُتبه بن ابی وقاص شبیه‌تر است. 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «ای عبد 
بن زمعه او از تو است و او برادر تو است.» 
زیرا آن پسر بر بستر او (زمعه) زاده شده بود. و 
رسولالله(صلی الله عليه وسلم) (به همسر خود 
سوده بنت زمعه) گفت: «از ان پسر حجاب 
بگیر» ای سوده» زیرا در وی شباهت غتبه بن 
ابی وقاص را دید. 

ابن شهاب گفت: عایشه گفته است: 
رسول الله( صلی الله عليه وسلم) فرمود: «پسر از 
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RLS که‎ e 


: خرن عبدالّه‎ : e T4 


و فصي وي 


ابرا يونس ۰ عن الزري قال : آخبرني عرواین 


لیر مر صرق في عد رَسول الله ## في غزوة 
المح » نع قومها ی سامةبن رید یشوه 


ما r‏ مرو وت جع مر 


قال عروة وه وه وفرن 
الله هه : تال « لس في حد من دود له 
قال سا : ات لي يار سول الله سا ان العشي 


ام سول له ای علی لبم واه م 
۳۳۳۳ کم موز بر اه ۶ 


قال ۰ب انما اهلك لاس بتكم : آنهم کانوا 
اسر فيم لشفترکو؛ إا سرق فم 


الصيف او عل الد ¢ والّذي تفس عحمد بیده» 


بم ار 
و ر ۴ عر ع مر کاو 


ون اطم بت مد سرت ت لمَطست پدهه. تم مر 
سول بل | ا و دس یلها مجسنت ويا 


e 


ند کل وتروجت » قات عانق : كانت تأتي 
دك قارقغ اجه الی سول الله 4 (راجع FHA:‏ 


آخرجهیلم :۱۹۸۸ ] . 


یمسج لو + و 


e 5۳۰ ۵‏ بن خالد شا 


لعجي بر 


زهیر : : حدناعاصم » عَنآيي مان قال : حلي 


آن بستر است و زناکار وا سنگ»» و ابن شهاب 
گفت: ابو هریره (فرمودة آن حضرت را) با 
صدای بلند می گفت. 

۰٤‏ - از ژهری روایت است که عروة بن 
زبیر گفت: در زمان رسول‌الُه(صلی‌الّه عليه 
سل در غزوۂ فتح زنی دزدی کرد. قوم آن 
یه اسامه بت کی مراجعه کردند تا (نزد آن 
حضرت) از آن زن شفاعت نماید. عروه گفت: 
چون اسامه در مورد وی سخن بر زبان آورد 
رخسار آن حضرت دگر گون شد و فرمود: «آیا 
وو ا ا ی 
می‌گویی؟» اسامه گفت: یا رسول الف برایم 
آمرزش بخواه. چون وقت ظهر (پیشین) فرا 
رسید رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) به خطبه 
ایستاد و خدای را بدانچه سزاوار اوست ستود و 
سپس فرمود: «اما بعد همانا مردمان قبل از شما 
هلاک شدند؛ زیرا اگر شریفی در میانشان دزدی 
می کرد از وی درمی‌گذشتند و اگر ضعیفی در 
میانشان دزدی می کرد 
می کردنده سو گند به ذاتی 
قدرت اوست که اگر فاطمه دختر محمد دزدی 
می‌کرد. دست او را قطع می کردم.» 

سپس رسول الله (صلی‌الله عليه وسلم) (به 
مجازات) آن زن امر کرد و دست وی بریده 
شد. و پس از آن توبة آن زن نیکو شد و 
ازدواج کرد. عايشه گفت: د پس از آن وی نزد 
من می‌آمد و من نیاز او را به e‏ (صلی الله 
عليه وسلم) می‌رساندم. 

۵ ۳۰۷ - از عاصم, از ابوعتمان از 
است که گفت: 


مجازات را بر وی اجرا 
که نفس محمد در ید 


ممجاشع(رضی الله عنه) روایت 
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مجاشم قال: : یت ت الي هه باخي بعد لح + فلت + يا 
سول الله . جلك بأخي لايع على لهِجرة » قال : 


ےم م 
پم سم 


طقب هل الهجره با ناه . لت علی آي شي 
یه ؟ قال زا ۶ یمه علی الإشلام t‏ والإيّان ¢ 


اجه . ققیت مج ند » وگان رما سا 


r:‏ ؛صدق مجاشم) . زراجع : ۷۹۹۲ ۲۹۹۳ آخرجه مسلم: 
۳ بلفظ اطر) 


۷ ۳۰۸ دنا محمد ؛ بن بي یک : :کت 


العضیل بن سلیمان : حا عاصم ڪن آپي تما 
الذي » عن مجاشم بن منود : اطلفت بابي دی 
یب 
ال لها .این علی لالم ود . قلفیت آبا مد 


. مق مجاشم‎ e 


وال خالد ¢ عن آبي عشمان ٤‏ عن مجاشم چ ۳۹ ۳ 


بأخیه مجالد . 


ر ي e‏ 


SAP‏ م ت Rr e‏ م کور 


۳4 - حدئني محمد بن بار : حدئنا عفر + جدتنا 


و 


شتا عاي يشر ٠‏ عن مجّاهد : فلت لاب ن عم 
رضی 0 نما :| ي رین جر ای الث قال : لا 
مر راکچ :ان کاطضر کته فان 


وجدت شتا والا رجعت . [آخرچه منلم : ۳۸۹۹ ]. 


مق واو سود ی وا بیس او کد (مکن) 
نزد پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) بردم و گفت: 
یا رسول‌اله» برادرم را نزد تو آوردم تا در مورد 
همجرت (از مکه به مدینه) از وی بیعت بگیری. 
فرمود: «اهل هجرت (ثوابی) را که در آن است» 
بردند.»! پس گفتم: بر چه چیز از وی بيعت 
می‌گیری؟ فرمود: «بر اسلام. و ایمان و جهاد از 
وی بیعت می‌گیرم.» 

(ابو عثمان راوی) گفت: سپس من محبد را ديدم 
و او برادر بزرگتر بود. او را (از این حدیث) 
پرسیدم. گفت: مُجاشع راست گفته است. 
۷ ۳۰۸ - از عاصمء از ابو عثمان التهدی 
از مجاشع بن مسعود روایت است که گفت: با 
پرادر خود معبد نزد پیامبر صلی‌الّه (صلی‌اله 
عليه وسلم) رفتم تا در مورد هجرت از وی 
بیعت بگیرد. فرمود: «فضیلت هجرت بر اهل 
هچرت تمام شد. از وی بر اسلام و جهاد بیعت 
می‌گیرم.» من ابو معبد را ملاقات کردم و از وی 
سوال کردم گفت: مجاشع زاستث فته است: 
خالد به روایت از ابو عثمان, از مجاشع گفته 
است: وی با برادر خود مجالد (ابومعبد) آمده 


بود. 


۹ - از غندّر از شعبه» از ابوبشر روایت 
است که مُجاهد گفت: به ابن ی( ی ال 
عنهما) گفتم: من قصد کرده‌ام که به سوی شام 
همجرت کنم. گفت: هجرتی (در کار) نیست 
ولیکن جهاد هست. برو خود را (به جهاد) 
عرضه کن» پس اگر به چیزی (جهاد) دست 


۱- یعنی پس از قتح مکه ثواب هجرت باقی نمانده است و آن ثواب را 
کسانی که قبل از فتح مکه هجرت کردند بردند. 


Maktaba Tul ۵۲ 


صحیح‌الیخاری 


کم مهم چم e‏ 


EF‏ - حدني إسحاق بن بزید : حدئنا یحی بن حمرَةً 


قال : حلي ابو مرو الأواعي . عن یهن أبي 
e 8‏ 


و عن ماهد بن جبر المَكّي : أن اهب عَمَر 


تم هم 


رضي الله عنهما گان يول : : لاهجرة بعد الفح . [راجع : 
444{ 

۲ - دنا اسحاق بن يزيد + جلا یحی بن رة 
قال : حلي الاوراعيٴ » عن عَطاء بنآبي رباج قال : 


زرت عافشة لد مع عید بن عتیر ء قسالها ن الهجرة» 
مات : لا هجرة الیرم . گان مرحم دینه 


2# وم جر سیر 


إلى الله والی رسوله 3 ماه انين عله اا 


1 ت لر ليو و ته و 
یوم ند رال لالم سید رب یت 
ای + ولکن او [راجع : ۸۰ ۳ . آخوجه مسلم 2 


] صر با حتاف‎ ATE 


£ حدتا اسحاق : دنا و عَاصم » عن این 
جرج قال : أخبرني سن بن مسلم ٠‏ عن ماهد أن 


سے ا کے چ ن ا 


رسول الله رم تشم تال +« له رمك 
یوم خَلق السموات والارض ؛ تهي حرام بحرام الله 
إلى َو اة .نم حل لاد قبلي ولا حل لاد 
بدي » ولم تخل لي قط لاسام ار »لا بتضو 
تفا ولا بعش شو گرا ء ولا مشلی قلاما» ولا 
تسده 


َال الاس بن شاب : : الا الاذخر زیارسول 


یافتی (خوب) و در غیر آن بازگرد. 

۰ -_و تضر گفته است: از عسه که ابوبشر 
روایت است گفت: از مجاهد شنیدم که گفت: به 
ابن عمر گفتم: وی گفت: امروز هجرتی نیست. 
یا پس از رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم). مثل 
آن (حدیث که گفته آمد.) 

۱ - از عده: 
مکی روایت است که عبدالله بن عمر(رضی‌اله 
عنهما) می‌گفت: پس از فتح (مکه) هجرتی 


لبسسسسا. 


بن آبی لبابه از محاهد بن جبر 


2۳۱۲ است که عطاء بن 


- از اوزاعی روایت 
ابی رباح گفت: با عبید بن عمیر از عايشه دیدن 
کردیم و دربارۂ همجرت از وی پرسیدیم: گفت 
امروز هجرتی نیست» مسلمان (در آن زمان) 
هر یک با دين خویش به سوی خدا و پیامبر 
وی رو می‌آورد از بیم آنکه مبادا به بلایی 
دچار شود لیکن امروز خداوند اسلام را پیروز 
گردانیده است و مسلمان در هر جا که بخواهد 
پروردگار خود را عبادت می‌کند. ولی جهاد و 
نیت آن باقی است: 

۳ از ابن جُرَیج از خسن بن مُسلم روایت 
است که مُجاهد گفت:۱ همانا رسول‌الّه(صلی الله 
عليه وسلم) در روز فتح (مکه) به خطبه ایستاد 
و گفت: «به تحقیق که خداوند در روزی که 
آسمانها و زمین را آفرید. مکه را حرام گردانید, 
پس این (مکه) حرام است به خاطر حرام 
گردانیدن خدا تا به روز قیامت. برای هیچ یکی 
۱- چون این حدیث از قول مجاهد که تابمی است ار آن حضرت تقل 


شده» حدیث مرسل است و در کتاب حج و جهاد آن را موصول آورده 
است. (تیسیر القاری) 
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eg 9‏ 2 هش یه مر Be‏ ج یرد ما ای 
الله ۰ فانه لا بد منه للقین والبیوت ۰ فسکت ثم قال : «إلا 


o 


ET E 
. الادخر » فانه علال»‎ 
۳ م‎ 


~ 


۳ ر pet‏ ی ۳ ماج بیط سیم 
وعن ابن جریج : أخبرني عبدالگريم . عن عکرمة : 
عن ابن عباس : بمثل هدا » أو تحوهةا . 


نا و مت رم هن ۲ 
رواہ آبو هريرة عن اي 348 زراجع: ۱۳6۹ اخوجه مسلم: 


+ 


۳ بزيادة مرصولاً » و فطمة التح ولاهيرة في : الإمارقد . 2۵ 


4- باب : قول الله 
E ata‏ 


تعالی :< ویوم حنین 


احجینگم کفرنگم قلم تفن عنم شيا وضاقت 
r‏ * س لے الک رجو ےر ۳ e E‏ 
علیکم الارض بما رحبت ثم ولیشم مدبرین .ثم ال 
له کیت إلى وله - عَمُورَ ریم 4 . الومة: ۷- 
۷ 


قبل از من حلال نبوده است و برای هیچ یکی 
بعد از من حلال نیست. و برای من هرگز آن 
را حلال نکرده است مگر برای مدتی معین از 
زمان. شکار آن فرار داده نشود و خار آن بریده 
نشود و گیاه آن برکنده نشود و حلال نیست 
برداشتن مال افتادة کسی» مگر برای کسی که 
آن را بشناساند. 

سپس عباس بن عبدالمطلب گفت: به جز از 
گیاه اذخرء یا رسولاله که (استفاده) از آن 
چاره نیست در (کارگاه) آهنگران و (پوشیدن) 
خانه‌ها. 

آن حضرت خاموش شد و سپس گفت: «به جز 
از اذخر, که آن حلال است.» همچنان از ابن 
جَرَیح از عبدالکريم. از عکرمه» از ابن عباس 
به مثل این حدیت. يا نحو (مانند) این حدیت 
روایت شده است. چنانکه ابو هريره (مانند آن 
را) از پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) روایت کرده 


است: 
باب - ۱۵۴ قول خدای تعالی: 


«در روز خنین» در آن زمان که شمار زیادتان 


۱- قتح مکه باعث شد تا بسیاری از قبایل مشرک عرب به دین مبین اسلام 
درآیند ولی شماری از قبایل مشرک چون هوازن و ثقیف و نصر و جشم و 
سعد بن یکر به سرکردگی مالک بن عوف علیه مسلماتان متحد شدند و 
زنان و فرزندان و اموال خویش را با خود همراه کردند و در نزدیکی خنین 
در موضعی به نام هوازن جابجا شدند. پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) به تاریخ 
ششم شوال سال هشتم هجرت با لشکر دوازده هزار تفری که دو هزار تفر 
از نومسلمانان مکه نیز در آن شامل بود به سوی ختین راهی شدند و به 
تاریخ دهم شوال به حنین رسیدند. با رسیدن به خنین ناگاه مورد حملة 
تیراندازان مشرکان عرب قرار گرفتند. مسلمانان در حالت سراسیمگی و 
پریشانی متفرق و پراکنده شدند و با بی نظمی و نابسامانی مواجه شدند. 
ولی رشادت و جرأت و شهامت پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) در میدان نبرد 
که مسلمانان را به سوی خود فرا می‌خواند باعث شد تا مسلمانان پیرآمون 
آن حضرت جمع آیند و پیروز گردند. 
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ِِ ظ + خدگنا پزید 


مم ع 


ال ٠‏ سرا فی ایی ۰ ل 


ا مر رح 


شهدت نیا ؟ قال : بل ذلك : 


ا محمد بن گنير : حلا سفیان » عن آبي 
سحاق قال : سمعت الب ا : وجاءه رجل قَقّال : 
ال هار ویو تین ؟ تال + اما تا تشه 
علی اي هلول ولکن عجل سعان الوم 
رسیم مود رالات آخذبراس 
که یاه ول انالبي لا گذب ‏ اا 


علسلب» جع : ۲۸۹۶ . آحرجه مسلم : ۱۷۷۹ . 


۵۰۵ دا 


۹ - دا آبوالولید : حدشاشعبة ؛ عن آبي 


۶۰۵ کتاب المغازی 


شما را به شگفت آورده بود. ولی به هیچ وجه 
از شما دقع (خطر) نکرد و زمین با همه فراعی 
پر شما تنگ گردید» سپس در حالی که پشت 
(به دشمن) کرده بودید برگشتید. آنگاه خدا 
آرامش خود را بر فرستادة خود و بر مومنان 
فرود اورد و سیاهیانی فرو فرستاد که انها را 
نمی‌دیدید» و کسانی را که کفر ورزیدند عذاب 
کرد و سزای کافران همین بود. سپس خدا بعد 
از این (واقعه) توب هرکس را بخواهد می‌پذیرد 
و خحدا آمرزندة مهربان است.» 

(التوبه: ۲۵ ۰ ۲۷) 

۶ - از بزید ابن هارون روایت است که 
اسماغیل گفت: بر دست این ی اوقی جات 
زخمی را دیدم. وی گفت: این زخمی است که 
در روز حنین که با پیامبر(صلی‌اللّه عليه وسلم) 
بودې وارد آمده است. گفتم: تو در حنین حاضر 
بوده‌ای؟ گفت: «اری» و همچنان در (غزوات) 
قبل از آن. 

۵ - از سفیان از ابواسحاق روایت است که 
از براء (رضی‌الّه عنه)؛ شنیدم که وقتی مردی 
آمد و به او گفت: ای ابا مار آیا در روز 
خنین پشت گردانیدی (و فرار کردی) وی 
گفت: اما من بر پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
گواهی می‌دهم که وی (به دشمن پشت) نداد. 
ولی مردمان شتابکار. شتاب کردند و مردم 
هوازن بر آنها تیراندازی کردند و ابوسّفیان بن 
حارث مهاراستر سفید آن حضرت را در دست 
داشت و آن حضرت می گفت: «منم پیأمبر و این 
سخنی دروغ نیست» منم پسر عبدالمطلب.» 
۲ - از ابوالولید از شعبه روایت است که 
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اسحاق ی یت + آولیشم مع الي 


ن ؟ ال : ما اي نله وا E‏ 


۲۸۹6 : يلا گذب : این حدالمطلب» . زراجع‎ ly» 


ارج ملم Y1:‏ مطول. 


کر ر 


1Y‏ - حي محمد بن بشار : : حلا عدر : دشا 
شعبة » عن أبي اسحاق : مع ره وسال زجل من 
س سرو رھ 


یس : رمع سول الله که بوم حتین ؟ ال : لکن 
سول الله لیر کانت راز را الما حملا 


عهم کنو نا على الاثم » قاس اسهم 
رد ریس سول له على نله الیضاه :وبا 
انب الخارت آخذ بزمامها » ومیل ۰« اي 
لا گذب» . ۰ 


0 و 


قال إسرائیل و وزهیر : :داي د عَنَ لته . [راجیم: 
AE‏ . افوجه سلی: ۳۷۹ 


ای عفر 


. نان شاب‎ ٠ e 


را کج و هس 2 ماب با 


وحدئي اسحا + حدشا یموب ین |براهیم د حدشنا 


a opto‏ ري لي ي 


ین آخي ابن شهاب : قال بن شهاب : وژعم 
عون لیر + مروانوالم ربمم خر 


ابواسحاق گفت: به براء گفته شد در حالی 
که من می‌شنیدم: «آیا شما با پیامبر (صلی‌الله 
عليه وسلم) در روز حنین (به دشمن) پشت 
گردانیدید؟ براء گفت: و اما پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) (به دشمن) پشت نگردانید. آنها 
تیراندازان ماهری بودند. آن حضرت گفت: 
تم پر و این سین هر وس میسن 
عبدالمطلب.» 

۷ از عُندر از شه روایت است که 
ابواسحاق گفت: وی از براء شنیده است که 
مردی از قبیلةٌ قیس از وی می‌پرسید: آیا شما 
در روز خنین از نزد رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه 
وسلم) فرار کردید؟ وی گفت: ولی رسول‌الله 
(صلی‌الله علیه وسلم) فرار نکرد.مردم هوازن 
تیراندازان ماهری بودند» آنگاه که ما بر ایشان 
حمله کردیم» آنها گریختند و ما به سوی غنایم 
شتافتیم ولی با تیرهای ایشان روبرو شدیم و 
به تحقیق که رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) 
را دیدم که بر استری سفید سوار است و ابو 
سُفیان بن حارث. مهار آن را در دست گرفته 
است و آن حضرت می گفت: «منم پیامبر و این 
سخنی دروع نیست.) 

اسرائیل و ژهیر گفته‌اند: پیامبر (صلیالله عليه 
وسلم) (در میدان نبرد) از استر خود فرود 
آمد. 

۸ ۱۳۱۹ - از کے از قیل از ابن شهاب 
و همچنان از پسر برادر ابن شهاب روایت 
است که محمد بن شهاب گفت: عرو؟ ین زبیر 
گفت: مَرّوان و مسور بن مخرمه به او گفته‌اند: 


آنگاه که نمایندگان مسلمان قبیلة هوازن نزد 
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سول له ام حي جات فد مُوازن مسلمین » 


pa ¢‏ مق مر مر مر و ي 


الوه آن برد هویم سیم » قال لم سول 
الله :«معي من ترون 1 یی 


ی : صا السبي » وم 
فا وق تایه وکا آنظرهم سول 
له بضع ع 
آهم آن رسول اله ل خير راد هم نی این 

الوا : انار سا شام رس ول له #في 


ke‏ سب بط و 


المسلمين » ای علی الله باهو هله ثم قال i‏ 
ند و وک کد ان نی اي قد رايت ان 


i‏ ۳ مرا E‏ دوه بت للف 
أرد الیهم سبیهم ٤‏ ب منکم آن یطیسب 


یلاعت 
ی و 2 
الاس : تد طا تلف با سول له » ال رسو ل اللّه 
: +« اتذريمن آذ مکم في َلك منکن ۽ 


تچ چم ةر و« ر ر ا 
قارجموا حتی برقع | یا عرقازکم آنرکم. e‏ 
ات مهم راهم روا إلى 7 
بخ مره تاو 


قأخبروه همق طیوا و . ها ئي بلي عن سبي 


هوازنْ . (راجع ۲۳۰۸۱۲۳۰۷۰ 


ا ¢ قاختاروا اس الطائفين 


رسولالله(صای‌الله علیه وسلم) آمدند و از آن 
حضرت خواستند که اموال و اسیرانشان را 
به ایشان بازگرداند. آن حضرت (در موضع 
جعرانه) ایستاد و به ايشان گفت: «جمعی با 


من‌اند که شما می‌بینید (و در غنایم حقی دارند) 


و نزد من بهترین سخن راست‌ترین آن است؛ 
ہیں کی او کین دو کیت راکفا 
اسیران را یا مال راء و من در انتظار شما بودم 
( که غنایم را تقسیم نکردم.») 

رسول الله (صلی‌الّه عليه وسلم) پس از باز گشت 
از طایف برای ده و اندی شب منتظر ایشان بود. 
آنگاه که بر ایشان آشکار گشت که رسول الله 
(صلی‌الل علیه وسلم) به جز یک 
بر ایشان برنمی گرداند» گفتند: ما اسیران خود را 
برگزیدیم (که به ما داده شود). سپس رسول‌اللّه 
( صلی الله عليه وسلم) در میان مسلمانان ایستاد 


کي از آن دو را 


و حداوند را به آنچه سزاوار اوست ستود و 
بعد گفت: «اما بعد به تحقیق که برادران شما 
توبه کنان نزد ما آمده‌اند و من (صلاح) دیده‌ام 
که اسیرانشان را به ایشان بازگرداتمه پس هر 
یک از شما که دوست می‌دارد این کار را به 
یشان تاند حالف نهر یک[ 
شما که دوست می‌دارد بر سهم (غنیمت) خود 
بماند تا آنکه از اولین غنیمتی که خداوند به 
ما ارزانی می‌دارد به او بدهیم باید چنان کند.» 
مردم گفتند: یا رسول‌الله» ما به خوشی خاطر 
این کار را می‌کنيم (اسیران را باز می‌گردانيم.» 
رسول‌الّه (صلی‌اللّه عليه وسلم) فرمود: «ما 


نمی‌دانيم که کدام یک از شما به این کار اجازه 


می دهد و کدام یک احازه نمی‌دهد. یس نزد 
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FRE” 


e‏ :ع 


e‏ : رک اد + خير 
مخمر: وب کم عن ان عم رضي الله 


عنهما قال E‏ 
در گان‌ندره في الْجالية ¢ اخگاف فام 


اي هد 
بوقائه . 

وقال بعضهم ضهم : حم من لوب صن افع ۰ 2 + عن 
ابن عم 

ره خرن حازم ادن سَلنة » عن 
یوب» عن تفع ۽ عن این عم ۾ عن اي 8 . رراجع: 
۳۲« ۳۳ ِ 


مه کر Fe‏ 


TY‏ - خن عبدللّه بن پوس : آخبرتا مالك عر 


7 ره 


حى بن سيد » عن میرن ال » من آبي 
9 محمد موی ييقاة ‏ عنآبي اة قال : ِ 
اي عام خن یں ء قلا الما کات للسلمین وة 


ا موه e‏ و 


رت لام فرکین ذعلا زجلا من للم 
ضر من ورانه على حل عاتقه سیف فقطشت 


سے ا ار ا 
۳ ۳۹ 
مر 


bp الدرع»‎ 


مرت گم رکه لت قاساي ٠‏ تلحفت عمر 


کے جعت ت کے 

۶۰۸ کتاب المغازی 
بزرگان خویش بازگردید تا آنها تصامیم شما 
۳ به ما برسانند.» 


مردم نزد بزرگان خویش بازگشتند و بزرگانشان 
با انها صحبت کردند. سپس نزد رسول‌اله 
(صلی‌الثه علیه وسلم) برگشتند و گفتند که 
آنها با حوشی خاطر پذیرفتند و اجازه دادند 
(که اسیران به ایشان باز گردانیده شوند) زهری 
(ابن شهاب) گفته است: این است خبر آنچه از 
اسیران هوازن به من رسیده است. 

۰ از حمَاد بن زید. از ایوب. از نافع روایت 
است که: عمر گفت: یا رسولاللهء از مَعم از 
یوب از نافع روایت است که ابن عمر(رض الله 
عنهما) گفت: آنگاه که از خنین با زگشتیم. عمر 
از نذری که در جاهلیت به گردن گرفته بود 
که اعتکاف کند. از پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
سوال کرد. پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) به ایفای 
آن امر نمود. و بعضی از ایشان گفته‌اند: خمّاد 
از ایوب. از نافع» از ابن عمر روایت کرده است. 
جریر بن حازم و حمّاد بن سَلمه از ایّوب از 
نافع» از ابن عمر از پیامبر(صلی الله عليه وسلم) 
روایت کرده است. 


1۲ - از ابومحمد مولی ابوقتاده روایت است 
که ابوقتاده گفت: در سال حنین با رسول الله 
(صلی‌الله علیه وسلم) برآمدیم. آنگاه که (با 
مشرکین) رویاروی شدیم مسلمانان (به جز آن 
حضرت و بعضی یاران) عقب نشینی کردند. 
من مردی از مشرکین را ديدم که 
مسلمانان را زیر پای خود کرده است. من از 


مردی از 


عقب با شمشیر خود. بر رگ گردن وی زدم و 
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الاب قف : ما بال لاس ؟ قا ل »نله عر وجل 
اي کے تقال ا 


م مر 


بيه قله سلبه » زد :من یهد لي 6 تم جلست 


کر س هر عة 


قال : م قال ليم ۽ مت + فقت :من پشهد 


لي » کم جا » قال : ثم قال الي نله قبت 
۶ م مر چو + لو 


ان : « ماک پا با ماد » یاه + فقال رجل : 


صدق : وسلبه عندي ۰ تارضه مه . ال بو یکُرلاها 


الله إذا لا یهمد لا ی دمن آسد ال ٠‏ اتل عن ال 


هی و د 


سوه لت سب . تقال سيخ «صدیق 
یله Ee‏ 


لا تالا في لام . وراجع : 
2 : 0 


۰ . اجو جه 


ات رت ی ی 
فشرد و چنان فشرد ک 
سپس مرگ او را دریافت و رهایم کرد. سپس 
نزد عمر بن خطاب رفتم و به او گفتم: مردم را 
چه رخ داده است (که گریشته‌اند) گفت: کار 
خدای عرّو جل" است. 

مردم سپس (به میدان جنگ) برگشتند و (پس 
از شکست مشرکین) پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) نشست و گفت: «کسی که مشرکی را 
کشته باشد و بر آن گواهی 


که بوی مرگ را دریافتم. 


داشته باشل هر 
آنچه آن مشر ک داشعه است» از آن وی است.» 
من گفتم: کیست که بر من گواهی دهد و سپس 
نشستم. سپس پیامبر (صلی‌اله عليه و سلم) 
همان سخن خود را گفت. من ایستادم و گفتم: 
کیست که بر من گواهی دهد؟ سپس نشستم. 
بعد از آن پيامبر (صلی‌الله علیه وسلم) همان 
سخن خود را گفت. من ایستادم. فرمود: «بر 
تو چه واقع شده است ای ابو قتاده؟» ماجرا را 
نز مود کته سکم کززه رز 
و اسباب آن کشته شده ندومن اس ابو قتاده 
TS CC‏ 
به خدا که چنین نیست. که آن حضرت اجازه 
دهد که لوازم و اسباب شیری از شیران خدا را 
که به خاطر خدا و رسول او می‌جنگد. به تو 
بدهد. 

پیامبر(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «راست 
می گوید» به وی بده.» آن مرد لوازم و اسباب را 
به من داد. من از پول آن اسباب و لوازم باغی 
در قبیلة بنی سلمه خریدم و این آولین مالی بود 
که پس از مسلمان شدن به دست اوردم. 
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۶۱۰ کتاب المفازی 


۳0 ايند مکی با 
آن آیا اد فال : کم گان يوم تین اب 


امین ۰ اتل رجا من امش وکین ۰ واخرمن 
رک یمن ورن له تال ني 
ی > اضر بای تا گم 
IEEE‏ 
TT‏ 
میرن الطاب في الاس » لت که : ما 


امرس ر 


ناس ؟ قال رال جع الاس إلى سول 
الل 8 » تن سول رل 4 ماب علی یل 
قاتا اف 
هي قجلست :3 ليکدگرزت مره لول 


را 


۳ : سلاح ال الذي 


ان 


بر علدي» اه لتق کر : گلا » لایعطه 


اصع من ریش یدعس من اند اله »قال عن اله 
وسو 4 . . قال ام سول اله # هتي 
۳ تمه خراقا گان اول مال تال في لاسام 
[راجح ۲3۰۰ . آغرجه مسلم Wel:‏ 


ا ا 
که گفت: و چون روز خنین بود به سوی مردی 
از مسلمانان نگریستم که با مردی از مشرکین 
می‌جنگید و مردی دیگر از مشرکین در عقب 
آن مرد مسلمان کمین گرفته بود تا او را بکشد. 
من به سوی مردی که در عقب وی کمین گرفته 
بود شتافتم. وی دست بلند کرد تا مرا بزند من 
بر دستش زدم و آن را قطع کردم سپس آن مرد 
مرا گرفت و فشرد تا آنکه ترسیدم (که خواهم 
ر ندرا فا کو ے و سے کی او زا 
دون تفای و مپس آو را کشخ مساماناة 
فرار کردند و من همراه‌شان فرار کردم. ناگاه 
در میان مردم به عمر بن خطاب برخوردم. به 
او گفتم: مردم را چه اتفاق افتاده است؟ گفت: 
حکم خداوند است. سپس مردم نزد رسول‌الله 
(صلی‌اله علیه وسلم) باز گشتند. 

رسولالله (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: «اگر 
کی و کے کی زا کک انیت که ررد 
هرآنچه از وی مانده باشد از آن اوست» من 
برخاستم که بر کشتۀ خود گواهی بیابم» هیچ 
کس را ندیدم که برای من گواهی بدهد. نشستم. 
سپس مرا به حاطر رسید (که چیزی بگویم) آن 
ماجرا را به رسول الله (صلی‌الّه عليه وسلم) یاد 
کردم. مردی از هم نشینان آن حضرت گفت: 
سلاح ان مردی که از وی یاد می‌کند. نزد من 
می‌باشد. او را از من راضی بگردان (تا سلاح 
او را از من نستاند.) 

ابوبکر گفت: چنین نیست (يا رسول‌اله) به 
او مده» که مردی زبون قریشی را بدهی و 
شیری از شیران خدا را واگذاری که از جانب 
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باب : غوة اوطاس 


مر هرد ش 


EY‏ - حلا محمد بن العلاه : نخدا آيو اسامة» عن 
بريد بن عبدالل » ن آيي برد » عَ نابي موی تیه قال : 
ما َر الي ا من حن تا ام على جّش إلى 
ازطاس قلقي دري بن الصة » قشل درد حرم الله 
امعاه قال أیو موس + وني م بي عامر ‏ رشي 
پو عام رفي رنه راه جي سهم انه في رکه » 


ج و ۾ مرحم 


تیه قلت : يَاعَممَنْرَمَاك ؟ كاشَار إلى بي 
e‏ : 5 قاتلي الذي رمان » ققص نت له 
َلحفه لب راني ول ایس جلت ول که : آلا 
مایت € » قکف قکفا ,قاحلا رین لیف 

له ,ثم فلت لأيي حامر : له اسب قال : 
کا E.‏ مه لا قال یال 

خي :رین اي لام ول که : اسف لي . 
رتش مک یس مات ات 
رت خلت لت علی اي 389 في به لی مریم 
ول دراو قد کر 7[ 
فاخ رهه ی وخ ابي عَامر» وال : لله اتف : 
يا ماه توا » م رم نيه تال :اضر 
ليد ابي عاس ریت اض إبطیه »نم قال + م 
ا رم | لياه قو یر من َلك من اناس». 


لت يت الم را و لاله ُن 


۶2۱ کتاب المغازی 


خدا و رسول او می‌جنگد. ابوقتاده گفت: 
رسول‌الّهء(صلی‌الّه عليه وسلم) ایستاد و سلاح 
وی را به من داد و از پول آن باغی خریدم 
و اين نخستین مالی بود که در اسلام قراف 
کردم. 


باب - ۵۵ غزوة آوطاس 


۳ - از یزید بن عبداللهء از ابوبرده روایت 
است که ابوموسی(رضی الله عنه) گفت: آنگاه 
که پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) از جنگ خنین 
به اوطاس فرستاد. وی در آنجا با درید بن 
باران وی را شکست داد: 

ابوموسی گفت: آن حضرت مرا با ابوعامر 
فرستاده بود. مردی از قبیلة جشم تیری به 
سوی ابوعامر رها کرد که بر زانوی وی اصابت 
کرد. من نزد وی رفتم و گفتم: ای عمو کی 
تو را به تیر زد؟ وی (تیر زن) را به ابوموسی 
اشاره کرد و گفت: اوست كشندة من که مرا به 
تیر زده است. من به سوی وی شتافتم و به وی 
کردم و به او پیوسته می‌گفتم: آیا نمی‌شرمی. 
آیا نمی‌ایستی» وی سای دو ریه شمشیر 
با هم رد و بدل کردیم و او را کشتم. سپس 
به ابوعامر گفتم: خداوند رفیق تو را کشت.» 
ابوعامر گفت: این تیر را (از زانویم) بیرون آور. 
تیر را بیرون آوردم» از جای تیر آبی خارج شد. 
وی گفت: ای پسر برادن پیامبر(صلی‌الله عليه 
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کہ سے کل و س 


فیس وه وادخله يوم الْقيامة مدخْلاً گریا» . قال آبو 


و مم 


برد : إحدَاهمًا لابي عامر » والأخری لابي موسی . 


[راجم : ۲۸۸۶ وانشر في الدعصوات : باب ۲۴ . آخرجبه مسلم : 


cf ۸ 


St” 
في شال‎ 


ي 


سه 


1 باب : 


مان , اله 


4 e2 
غزوة الطائف‎ 


م مر + هو ga‏ 


موسی بن هيه . 


۶۲ کتاب المفازی 


وسلم) را سلام برسان و به وی بگوی: به من 
آمرزش بخواه. سپس ابوعامر مرا به جانشینی 
خود بر مردم برگزید. اندک زمانی زنده بود و 
e‏ 

من بازگشتم و ند پیامبر(صلی الله عليه وسلم) 
امدم. ان حضرت در خانة خود بر تختی آرمیده 
بود که از برگ خرما بافته شده بود و بر روی 
تخت» فرشی گسترده شده بود» و اثر برگهای 
خرمای بافته شدۀ تخت بر پشت و پهلوهای آن 
حضرت نمودار بود. آن حضرت را از ماجرای 
خود و قضية ابوعامر آگاه گردانیدم که گفته 
بود: به آن حضرت بگوی که به من آمرزش 
بخواهد. آن حضرت ظرفی آب خواست و 
وضو کرد. سپس دستهای خود را بلند کرد 
و گفت: «بارالهاء عبید ابوعامر را بیامرز.» من 
سفیدی بغلهای آن حضرت را (که دستها را 
به دعا بلند کرده بود) ديدم و سپس گفت: 
«بارالهاء او را در روز قيامت بر بسا از مردمی 
که آفریده‌ای» برتری ارزانی کن.» 

من گفتم: برای من آمرزش بخواه. آن حضرت 
گفت: «بارالها گناه عبدالله بن قیس را ببخشای» 
۳ او را در روز قیامت به جای نیکویی (از 
بهشت) داخل گردان.» 

ابوبرده (راوی) گفته است: یکی از این دو دعا 
برای ابو عامر بود و دیگری برای ابوموسی 
(عبدالله بن قیس) 


یاب - ۵۶ غزوۂُ طائف 


در ماه شوال سال هشتم (هجرت) و موسی بن 
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2 کتاب المغازی 


سے مر لے 


۵7 3 حا ميدي : سمع سمیان + حلا هشام» 


عن یه م عن ینب بنت ۱ Ly‏ 


رضي الله نه ني : َل علي اي 89 عندي مخت » 


چ وو 


سمل ول لاهن أبي ا آمية + یا عبدالّه: ریت إن 


e 


قح له عَم مت نا .یت باه يلان کان 
بل بار ور ینان . وال اي E‏ 
َو a,‏ 


+ #ر مم ره جوا بت و ا 


قال : ابن عيينة : وقال ابن جریج : المخنٹ هيث . 
حدنا محمود : + حلا آبوأسامة » عن هشام : هن 


عع مر رر رة 


وزاد : وهو محاصرالطائف یذ 3 [اتظر : ۲۳۵ 


۷ هت آخرجه مسلم : ۲۱۸۰ ] . 


4 


To‏ - حلا علي بن بل : حلتاسفیان » ن 


عمرو ۰ ن أي لاس الشأعر الأعْصّى » » عن له ُن 


عم تال : لما خاص سول له اطا »تلم یل 
منهم سينا »قال :نا افون رف شا اه». قشل :6 


عم واوا : ھی رلا لحا ء وکال ر 
من ر د 4 سے رار 


فال : «اغدواعَلى الْال» . درا فاصاهم جراح » 
ال :رگ کالون عت رن شاه له E‏ 


قحك اي 35 . 


راص ی ام 
وگال سفیان مرة 0 فتبسم ۰ 


۾ مه گر اه میتی رو 


قال : قال الحتدي + دا سفیان لح کله . انظر: 


A‏ لا ر ا 


٤‏ - از زینب بنت ابی سَلمه روایت است 
که مادرش امسلمه(رضی‌اله عنها) - همسر آن 
حضرت - گفت: پیامبر صلی الّه(صلی الله عليه 
وسلم) بر من درآمد و نزد من مخنثی (زن مانند. 
هیز) نشسته بود. از وی شنیدم که به عبداله بن 
ایی امه می‌گفت: ای عبداله ببین که اگر فردا 
خداوند طائف را د بر شما فتح کند. دختر غیلان 
را به ازدواج خود درآون وی چنان (چاق 
ره اس که سین س نم هاو سوه 
گوشت بنماید و چون پشت بگرداند هشت 
پرده گوشت بنماید. پیامبر(صلی الله عليه وسلم) 
فرمود: «اب ی ما 
محمود. از ابوآسامه از هشام همین حدیث را 
روایت کرده و افزوده است که ان حضرت در 
آن روز طائف را محاصره کرده بود. 

۵ - از سفیان» از عمرو از ابوالعباس شاعر 
تابینا روایت است که عبداله بن عمر گفت: 
آنگاه که رسولالله (صلی‌الله عليه وسلم) 
طقف را ارو کرت رج ان نها ست 
نیافت و فرمود: «- ان" شاءالّه (به مدینه) روان 
هستیم.» این سخن بر صحابه گران آمد و 
گفتند: می‌رويم در حالیکه فتح نمی‌کنيم. - 
و بار دیگر (راوی چنین) گفت: «می‌رویم» 
(عوض: «روان هستیم.4) آن حضرت فرمود: 
«فردا جنگ کنید.» فردای آن روز جنگ کردند» 
ایشان زخم برداشتند. آن حضرت فرمود: «ما 
فردا ان شاءالله (به مدینه) روان هستیم.» این 
سخن پاران را خوش آمد. پیامبر (صلی‌الّه عليه 
وسلم) خندید و سفیان بار دیگر چنین گفت: 


آن حضرت تبسم کرد (عوض: خندید) مولف 
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کے وبرت ره م 5 


1۳۹ ۷۲ - حلا محمد بن یشار :ا 
غندر: : حلا شب » عن عَاصم قال ی 


۾ زر مره من 


قال + متا سختاء وهو اول من ری سم في یل 
له یکرت وک را سور حصن لاف في آناس 
جاه لیا 4 ,تلا + سما اي يول :من 
ای لی تیر ايه » رم له ره ۱ 


وال هام :رامعم عَن عاصم » عن آبي 
و 


الي . آوآيي عمان الهدي قال + متاس وبا 


مر 

ا | 4 ا 

بکرة » عن الثيي ۰ 
ص #” 


e OEE 


قال عاصم : : فلت : كمد شهد عند رجلان سيك 


6 وان و مت 


بهما . قال : أجل » اما ادها حدما ول من ری سم في 
سل الله ؛ وم رل إلى النبي الت لا 
وعشرين من انطانف . (انظر: ٩۷۹۹‏ ۷ وري 
اهاد لس دیاب ۹ آغوجه مسلم: ٩۳‏ را ] . 


م 


۸ - دا محمد محمد بن العَلاء : دا ابو سامت 


عن بريد بن عبدالله نابي بز . عن أبي موس ی ڪه 
قال کت عند ایی ا رمو ازن راهن که 
والمديكة » مهبلا » ی اي 85 عر راب ي ال : لا 
لجز لي ما وعدي ؟ تالا :اشن . قال 9 


ہے 


رت علي من بش کال علی آي موی یلال گی 


4 


می‌گوید: یی گفت: تیان تمام حدیث را 
به ما روایت کرد. 

۲ 4۳۲۷ - از شغبه از عاصم روایت است 
که گفت: از ابوعثمان شنیدم که گفت: از سعد 
(بن وقاص) شنیدم و او نخستین کسی بود که 
در راه خدا تیر افکند و از ابوبکره (شنیدم) 
کسی که در جمعی از مردم (درون قلعه) به 
دیوار قلعذ طائف برآمد و نزد پیامبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) آمد (و اسلام آورد.) هر دوی آنها 
(سعد و ابوبکره) گفته‌اند: از پیامبر(صلی‌ال 
عليه وسلم) شنيده‌ايم که می‌گفت: «اگر کسی 
خود را به غير از پدر خود نسبت بدهد» در 
حالی که آن را می‌داند. پس بهشت پر وی 
حرام می‌باشد.» و هشام گفته است: از مَعمَّر» از 
عاصم از ابو العالیه, یا ابو عثمان النهدی روایت 
است که گفت: از سعد و ابوبکره شنیدم که از 
باصن مه وس ووایت: ۶ وان 
عاصم گفته است: (به ابوالعالیه یا ابوعثمان) 
گفتم: به تحقیق نزد تو (به این روایت) دو مرد 
گواهی داده‌اند که گواهی ایشان تو را بسنده 
است. وی گفت: آری. اما یکی از آنها اولین 
کسی بود که در راه خدا تیر افکند» و اما کس 
دیگر» بیست و سومین نفر از مردم طائف است 
که نزد پیامبر(صلیاله علیه وسلم) آمد. 

۸ - از برید بن عبدالله» از ابوپُرده روایت 
است که ابوموسی(رضی‌اله عنه) گفت: نزد 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) بودم و او در موضع 
جغرانه بین مکه و مدینه فرود آمده بود و بلال 
همراه وی بود. بادیه نشینی نزد پیامبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) آمد و گفت: آیا به آنچه (از غتیمت 
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صحیح‌الیخاری 


المَضَان › قتال :«ودالیشری قاقلا اما ». قالا: 


۳ 
رم که 


1 وم ی ار ما ی مه مک 
قبلنا » ثم ذعا بقدح فيه ماه ۰ سل يديه ووجهه فيه ومج 
فیه .نم قال «ارام فرش علی متا 


و مر e‏ ا 


وحور كما وآبشرا» . قاتا دح ققت لا e‏ 
سم من وراه لس : أن آفضلا لامک > قافضلالها مه 
اة . [راجغ : ۱۸۸ ا ‘EY:‏ 


۰۳۹ - حدقا یوبن زراهیم : حلا ٍسماعیل : 
هخ ابي 1 و ۳۳4 ۳ 


دشا ابن جرج قال اغبي عطاة: ن صفوان ب 

یبن انب 0 انیملی گان یرل ؛ ليت ری 

سول له 88 حي یه » قال :ای 8 

بلجت ۲ ای هه تین 
is‏ ی 2 ۳۹ 


۳ ¢ إذجاءه آعابي عليه جب ¢ سمخ بطیب » 


او نم 


قال : يا رول له » کی تری في رجل أحرم بهموة في 
ج بحا ایب ؟ شار ا ری يعلى بده ۹ 


و و وف 2 


ا FE‏ ال رامق اي ا محر 
جهن ذلك اة » مسري ع قال : أي 
الذي ياي عن الق . فالتمس مس الرجل قأتي به . 


تال آنا لیب الذي بلك کاش کات مرت" ۰ وا 


الجبة تا نزعها گم اصتعفي شرت کماتمتم في 


زب 79 ort:‏ . آعحرجة مسلم : 7 6۸ 


۶۱۵ کتاب المفغازی 


خنین) به من وعده کرده بودی» وفا نمی‌کنی؟ 
آن حضرت به او گفت: «تو را بشارت باد.» بادیه 
نشین گفت: از این بشارتها به من زیاد گفتی. 
آن حضرت به گونة خشمناک بر ابوموسی و 
بلال روی کرد و گفت: «بادیه نشین بشارت مرا 
رد کرد شما دو نفر آن را بپذیرید.» 

آن دو نفر گفتند: ما پذيرفتيم. سپس آن حضرت 
ظرفی از آب طلبید و دستها و روی خود را در 
آن شست و مشتی از آب در دهان کرد و در آن 
ظرف افکند سپس گفت: «از این آب بنوشید 
و بر روی و گلوی خویش بریزید و بشارت 
پذیرید» آن دو نفر ظرف آب را گرفتند و 
چنان کردند. آمتسلمه (همسر آن حضرت) از 
پس پرده بانگ زد که: مقداری از آب راء برای 
مادر خویش نگه دارید. و از آن آب مقداری را 
برای وی نگهداشتند. 


صفوان بن يعلى بن اميه به او خبر داده است 
که يعلى می‌گفت: آرزو می‌کنم که رسول‌اله 
(صلی‌الله علیه وسلم) را هنگامی ببینم که وحی 
بر وی نازل می‌شود. یَعْلی گفت: آنگاه که پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) در جعرانه بود و بر وی با 
جامه‌ای» سایه شده بود. و در ان سایبان کسانی 
از یاران وی گرد آمده بودند بادیه نشینی نزد 
آن حضرت آمد که خبّه‌ای (حامه دوخته شده) 
بر تن داشت و خود را با خوشبویی آلوده بود 
و گفت: يا رسول‌اله در مورد مردی که جيه 
بر تن کرده و خود را به خوشبویی آلوده و 
احرام عمره گرفته است چه می‌گویی؟ عمر 
با دست خویش به یعلی اشارت کرد که بیا. 
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۶۶ کتاب المغازی 


حگت وه 


1۳۳۰ - حدلنا موی بن إسماعیل :خد 
دتا یی عن باد بن میم زج 
بن زین عاصم قال : له علی رسو و 

جين » سم في الاس ف ني تن رم ند 
ار شا اجنوا ألم بصم ما آصاب 
الاس . قَخطبهم تال :ديامن رالانصار »الم 
آجذگم لالا ام اله بي » شم نرين ف اكم 
لی متا کک 
تلو + الله ورسوله آم ء قال تاگان أن که 
ول هت :رل 
TE PEE‏ لو شم فلتم : جتتا گا وگذا » 
ارض ون یب لاس بالشاه لمیر ؛ وتنعبون 
بالبي لی رحالگم > ولا الهجرة لت اشر امن 
انار » ولو سک لاس وادبا وشا 2 
۳ رادي انار شا ء سار شان لاس دگار ¢ 
كم ستلتون نی يار قاصبروا حى تون علی 
الْحَرض» . إطر: 6۷۲6۵ انرق فرض انس :باب 94 
مناقپ الانصار , باب ۲ و هو ٤2‏ - الرقاق , باب ۵۳- القن , باب ۴. 


یَعْلی آمد و سر خویش را در (سایبان) درآورد 
تا نزول وحی را بر آن حضرت ببیند. وی 
پیامبر صلی‌الله (صلی‌الله علیه وسلم) را دید که 
رخسارش سرخ گون گردیده است و خرناس 
می کشد. زمانی به همین حالت بود و سپس آن 
حالت رفع شد و فرمود: «کجا امت کک 
همین اکنون در مورد عمره از من می‌پرسید؟» 
در جست‌وجوی آن مرد شدند و او را آوردند. 
آن حضرت فرمود: «اما خوشبویی که خود را 
بدان آلوده‌ای, سه مرتبه (بدن) خود را بشوی» 
اما جَبّه را از تن خود بیرون کن. سپس در عمره 
خود چنان کن که در حج خود می‌کنی.«۱ 

۰ از عَمُرو بن یخیی» از عبّاد بن تمیم 
روایت است که عبداللّه بن زید د بن عاصم گفت: 
آنگاه که در روز خنین خداوند بر پیامبر خود 
رصلی‌اللّه عليه وسلم) غنایم ارزانی داشت؛ آن 
حضرت ان را میان مردمی که دلهایشان تازه 
به اسلام گرویده بود تقسیم کرد و 
انصار چیزی نداد. و چنان نمود که انصار 
اندوهگین‌اند؛ زیرا چیزی که به دیگران رسید» 
به ایشان نرسید. آن حضرت به ایشان خطبه 
شخواند و فرمود: «ای گروه اھان آبا شما را 
گمراه نیافتم و خدا به وسیل من شما را هدایت 
کرد و شما پراکنده بودید و خدا به وسیلة من 
شمارا جمع کرد و شما بینوا بودید و خدا به 
وسیلة من شما را ثروتمند ساخحت.» هر بار که 


از آن به 


آن حضرت چیزی گفت. انصار گفتند: خدا و 
پیامبر او بخشنده‌تراند. آن حضرت فرمود: (شماً 
۱- حکم شستن خوشبویی از بدن منسوخ شده است چنانکه از 


عایشه(رضی‌الله عنها) روایت شده که آن حضرت در حجة الوداع به سر و 
بدن خویش خوشیویی مالید. 
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صحیح‌الیخاری 


آخرجه مسلم : ۱۰۹۱ ]. 


2 


اشامت عفن ی رتا 
نڳ قال قال تاس من ار حأ اء الله على 


سول ما آقاء من وال موز : قا طفق الي 
بطي ر رجالً فا من بل » لا : ي يشر الله لرسول 


له ينطي فرشا ور 4 وبوا تشر من دمانهم. 


ہے ارا 


قال ات : حت سول الله 8 باهم 5 رس إلى 


یر ۰ 


اتسار تجنعم في تین دم ¢ E‏ 


رهم نم اکتا قام یه :«قَال ما خدیث 
بني عنکم» . قافتا الانصتار: اما رزساو یا 


م اع ررق 


توقای هم واه رة اام 
ماو یرال لول الله يف يشا وکا 


۶۹ کتاب المغازی 


را چه مانع می‌شود که به رسول‌الّه(صلی‌اله 
عليه وسلم) پاسخ دهید» هر آنچه که آن 
حشرت کت اسار کو وا و وسر ار 
بخشنده‌تراند. (به صراحت نگفتند.) 

آن حضرت فرمود: «اگر می‌خواستید. می‌گفتید 
که تو نزد ما (به مدینه) آمدی و چنین و چنان 
کردی. آیا راضی هستید که مردم با (غنایم) 
گوسفند و شتر بروند و شما با پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) به خانه‌های خویش بروید. اگر 
ثواب هجرت نمی‌بود. من مردی از انصار 
می‌بودم و اگر مردم به وادی یا معبر کوهی 
بروند» من وادی یا راه کوهی را پیش می گیرم 
که الضاز در پیک گر هان ان ره مت 
جامه‌ای زیرین است (که بر تن مس‌شود) و 
مردم جامۀ چون روپوش‌اند و به تحقیق شما 
برتری جویی دیگران را بر خود خواهید دید. 
پس صبر کنید تا مرا بر حوض ملاقات کنید.» 


۱ از مَعْمَرء از زهری ووایت است که انس 
از انصار 
گفتند. و آن هنگامی بود که خداوند بر رسول 
خود (صلی‌اله علیه وسلم» (غنایمی) از اموال 
قبیلهٌ هوازن (در جنگ خنین) ارزانی داشته بود 
و پيامبر صلی‌الله (صلی‌اله علیه وسلم) دست 
ان کی کا وا ما مت و اف 
گفتند: خداوند. رسول‌الّه (صلی‌اله عليه وسلم) 
را بیامرزد. قریش (نو مسلمان) را می‌دهد و 


بن مالک (رضی‌اله عنه) گفت: مردمی 


ما را وامی گذارد. در حالیکه از شمشیرهای ما 
خون ایشان می‌چکد. انس گفت: سخنان آنها 
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صحیح البخاری 

وسیوفاتقطرمن دمانهم . تفا التي 28 :«قَاي عطي 
رجَالاً حَديڻي عَهد بکفر اليم E‏ 
الاس بالاموال 1 EET Me‏ 
له لبون ب به کر مما ینبم قارا :یا 
رسو الله دض قاماي 4 :«سَجدون 
۴ ديد قاصبروا حى تلو ال سول 8 - 


اي على الْحوض». . قال نس" : فلم یصنبروا ۰ جع : 
۳۹4۹ . أتجرجه مالم : : ۰۵۹( 


جع مد # 


TY‏ - حدقا یمان بن خرب : ختاشیه + عن 
أيي لت ٠‏ عن اس قال :الیو کنح مكةقَسَم 


او و 


سول الله 18 غنائم بین ریش » بت الاسار» قال 


E 


لبي 8 :امار وة یب الاس باساء 


۸ کتاب المغازی 


آن حضرت کسی را نزد انصار فرستاد و آنها 
را در خیمة چرمی گرد آورد و کسی دیگر را 
بق ج از ھار با فان کے اک کر 
همه جمع آمدند پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
ایستاد و فرمود: «چه سخنی است که از شما 
بھی واه ا عاق انضتار ی خاو 
گفتند: یا رسول‌الله» بزرگان ما چیزی نگفته‌اند 
و اما مردمانی از ما که خوردسال‌اند» گفته‌اند: 
خداوند رسولالله (صلی‌اله علیه وسلم) را 
بیامرزد. به قريش می‌دهد و ما را وا می‌گذارد 
فر الى که عون‌هانشان: از رخاس ما 
می جکد. پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) گفت: 
«همانا من به مردانی می‌دهم که به تازگی از 
کفر برگشته‌اند تا آنها را (به اسلام) ترغیب 
کنم» آیا شما راضی نیستید که مردم اموال با 
خود ببرند و شما پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) 
را با خود ببرید. به خدا سوگند که آنچه شما 
با آن برمی‌گردید بهتر از آن است که آنها با آن 
برمی گردند.» 

انصار گفتند: یا رسول‌ال» ما راضی شدیم. 
سپس رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) به آنها 
گفت: «زود است که برتری شدید دیگران را 
دریابید. پس صبر کنید تا خدا و رسول او را 
ملاقات کنید و همانا من بر سر حوض خود 
می‌باشم.» انس گفت: آنها صبر نکردند (در امر 
خحلافت ادعا کردند) 

۲ - از شعبه» از ابو لیا روایت است 
که انس گفت: آنگاه که روز فتح مکه بود. 
رسولالله با« غنايم را میان 
قریش تقسیم کرد. انصار خشمگین شدند. 
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صحیح‌الیخاری 
تبون بزسول الله - ۲85 . قالوا : بی » قال :٠لو‏ 
سللك الاس راديا آوشنبا » کت وادي الانصار أو 


شمهم» - [ راج : ۳۱۹ آخرجه مسلم : ۱۰۵۹ مطولاً ] . 


۳ - حا علي بن عبدالله : حلا اهر » عن ان 
عون : اانا هشام ین ژید بن تس 4 عن آنس فاه قال : 
ل وم خن » ای موازن ومع ای 99 عقو 
آلاف › رسد قارو اء قال :ه یا مرا € 
لوا :لیا سول له وت ا ن ین 
یل ۰ ھول ای قال : « اعد له رسو . 
هم امش کون » فاعطی لاء والمهاجرین» وم 
بنط لالسار شتا ٠‏ تقالوا ٠‏ قدعاهم قاد خلهم في ی 
ال : «أما تیصو أن يذب الاسر بالاة والبعير » 
ويون رول الله 648 . قال اي 38 :«لو سکلت 
الاسر ود ۲ کت الصا شتا ۰ لاخترت شهب 
الالماره . [راجع : ۳۱6 . آخوجه مسلم : سر 


۳ 


۶۹ کتاب المغازی 


رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «آیا شما 
راضی نیستید که مردم (مال) دنیا با خود ببرند 
و شما رسول‌الّه(صلی‌الله عليه وسلم) را با خود 
ببرید؟» گفتند: آری. آن حضرت فرمود: «اگر 
مردم راه وادی یا معبر کوهی را در پیش گیرند. 
من وادی یا معبر کوهی را پیش می‌گیرم که 
انصار در پیش گرفته‌اند.» 

۳ - از اهر از ابن عون از هشام بن ريد 
بن انس روایت است که انس(رضی‌الّه عنه) 
گفت: در روز خنین بود که قوم هوازن (با 
مسلمانان) رویاروی شدند و با پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) ده هزار کس بود و طلقاء۱ بودند. 
آنها به دشمن پشت گردانيدند. آن حضرت 
گفت: ای گروه انصار. گفتند: اجابت تو کنیم 
یا رسول‌الّهه و بسیار تو را یاری نماییم و زیر 
فرمان توایم. پیامبر(صلی‌الثه علیه وسلم) (از 
مرکب خود) فرود آمد و گفت: «منم بندة خدا 
و رسول او.» 

مشرکان شکست خوردند. آن حضرت از غنایم 
به طلقاء و مهاجرین داد و به انصار چیزی نداد. 
انصار (از نارضایتی خود) سخن گفتند. آن 
حضرت ایشان را فراخواند و در خیمة چرمی 
گرد آورد و گفت: «آیا شما راضی نیستید که 
مردم گوسفند و شتر را با خود ببرند و شما 
رسولاله(صلی‌الّه عليه وسلم) را با خود ببرید؟» 
سپس پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «اگر 
مردم راه وادی‌ای را در پیش گیرند و انصار راه 
درة کوهی را من راه کوهی را اختیار می‌کنم 
۱- طلیق» به معنی از قید وارسته است. مراد همان کسانی‌اند که 


پیامبر(صل‌اثه علیه وسلم) در روز فتح مکه» ایشان را نکشت و بر ایشان 
منت نهاد. 
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صحیح الیخاری 


ان که مه ید ۳ مر رت 


1۳۳ - حدني محمد محمد بن بشار : حدتاغنتن : حدقا 


و مس و 


2 شعبة قال : مت اة ء عن نس بن مالك قال : 


رد 


E I‏ :إن ریا حدیث 
a ٍë‏ ویر و 


EE 
نیمآ تون أن بجع الاس بل وتزجُون‎ 
برسول له 5 ی بیوتکم» . قالُوا : بلی» قال : «لو‎ 
سل الاس وی : وسلگت الألصَارُ رشعب » لسلکت‎ 
E: ۹ وادي الانصار» شب الاتضاره‎ 

اخوجه ملم ۱۰۵۹ مطولاً] 


۵ - دا قيصة : حدقا سيان » عن الاعمش» 
عن آبي واثل » » ناه قال کي هيت 


تين » قال رل من | سار :2 ما ادا وجه الله : 
EE‏ ره ¢ چ اه 


غ پا یحو جوا 


الله لی موس » قد أوذي باکر من هَذا مره . 
(راجم: ۰ , آخرجة ملم : ۹ ye‏ 


ما 


۰۳۳۹ - تایه ین سّعيد + خا جریر » عن 
مور علي وال > عن له قال + لما ان 


وم حن ار ابي اکتا کک 
ال »وی عة مل ذلك وی ناسا قال ر ار 
ما یدنه امه وه ء لت ا 


مر مر اي ما 
مر اج هر 


, قال + «رحم له نوی » قآوي باکت من 1 
ضير . [ راجع : ۳۹۵۰ . آخوجه مسلم : ٩۳۱۴‏ ) . 


2 کتاب المغازی 


که انصار اختیار کرده‌اند.» 

ت است که انس 

بن مالک(رضی‌اله عنه) گفت: 
عليه وسلم) مردمی از انصار را گرد آورد و 
گفت: «به تحقیق که قریش (هنوز) به روزگار 
جاهلیت و مصیبت نزدیک‌اند و من می‌خواهم 
که ایشان را تسکین داده و دلهایشان را (به 
اسلام) پیوند دهم. آیا شما راضی نیستید 
که مردم با (مال) دنیا برگردند و شما با 
رسول‌ال(صلی‌اله عليه وسلم) به خانه‌های 
خویش برگردید؟» گفتند: آری. 

6 از امه از او وال روات ات که 
عبدالله بن مسعود (رضی‌الله عنه) گفت: آنگاه 
که پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) غنایم خنین را 
تقسیم کرد. مردی از انصار گفت: ان حضرت 
رضای خدا را در نظر نداشته است.۱ من نزد 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمدم و او را آگاه 
ساختم. رخسارش دگرگون شد و سپس گفت: 
(رحمت خداوند بر موسی باد به تحقیق که 


از تفت از قتاده روایت 


بیش از این اذیت شد و صبر کرد.» 
ا ی از وول روات 
عبدالله (ابن مسعود)(رضی الله عنه) گفت: در 
روز حنین بود که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
(در تقسیم غنایم) مردمی زا برگزید» صد شتر 
به اقرع داد و به همان تعداد به یه داد و 
همچنان به کسانی دیگر (از قریش) داد. مردی 
گفت: آن حضرت با این تقسیم کردن» خشنودی 
خدای را در نظر نداشته است. من گفتم: همانا 
و( له یه وض )و خر خوامم کر 


ت است که 


۱- وی مقتتب بن قشیر منافق است. 
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Eg‏ ۵ له رگ م خیم ور وه ور 


: سحلا محمد بن بث ر : حدتا معاد بن معاذ‎ TY 

حلا اين َون هن فام نو يد بن آنس بن مالك » 

ت ن آنس بن مالك هه قال EG:‏ حن ك 
E‏ گر رز وه rma‏ 

وازن وا رم تمه م رارم > ومع 


Fer‏ مک 


ee اء‎ 


هم ع ع 


بق وخ ندیود نینک یط ات 
عن یمینه قمَال +« مت ساره . قالوا : یل یا 


هر چم 
e e‏ چم مر 


نراقت ساره قال : 


خر ا 


«يا معشر الالصار» . الوا : یل یا رَسُول الله آبشر 
تحن ملك » هو علی باه تن تال ۳ 


ی ¥ ر ص را 


. ارم لس رود ٤‏ قأصاب ومذ عانم 
كيرة ‏ سم في این وال وم یط انار 


€ وه ور 


شیا » قات الاصّاز : إا گات شدیدة فحن ندعی ۰ 


الله ۾ ورسوله ٤‏ 


ا مرچ مر جر ار ی و کے یم 


یکی الم چ له للجم في ف تال : 


دیا مر الما ما حدي ثبلي عنکم» Ea‏ 
قال :يمر الالصتار ألا تون أذ يذهب التاس 
الا َو سول ال - 88 - توزو إلى 
کم کر ۳ تالا ان دوس له 
لاس واديا وسَلکت الانصار شم ء لاخَنت شعب 
ساره ال متام ا وت تم 
قال : وین یب نة . [ راجع : ۳۱6۲ . آعرجه مسلم: 
4 


۶۱ کتاب المفازی 


SS 
کے فما یی از ی ار کید و سکیا‎ 

رزید.» 
7۷ _ از معاذ بن معا از ابن عون» از 
هشام بن زید بن انس بن مالک روایت است 
که گفت: در روز حنین بود که قبایل هوازن 
و غطفان و سائرین با حیوانات (و زنان) و 
فرزندان خویش (به جنگ) آمدند. ده هزار 
کس همراه پیامبر (صلی‌الله عليه وسلم) بود. به 
شمول شماری از ا مسلمانان قریش) 
مسلمانان فرار کردند تا آنکه آن حضرت تنها 
ماند. در آن روز آن حضرت دو آواز سرداد 
که از یکدیگر مشخص بود چنانکه به سوی 
راست خود نگریست و گفت: «ای گروه 
انصار» گفتند: لبیک يا رسول‌الله خوش باش 
که ما با تو هستیم. سپس آن حضرت به جانب 
چپ خود نگریست و گفت: «ای گروه انصار». 
گفتند: لبیک يا رسول‌اله. خوش باش که ما 
با تو هستیم. آن خضرت که بر استری سفید 
سوار بود فرود آمد و گفت: «منم بندة خدا و 
سول او». مشرکان شکست خوردند و در آن 
روز غنایم فراوان به دست آمد. آن حضرت 
غنایم را ميان مها خر و (نو مسلمانان) 
تقسیم کرد و از آن چیزی به انصار نداد. انصار 
گفتند: چون دشواری بیش اید. ما فراخوانده 
می‌شویم و غنایم به دیگران داده می‌شود. این 
سخن به آن حضرت رسید و انها را در خیم 
چرمی گرد آورد و گفت: «ای گروه انصار. چه 
سخنی است که از شما به من رسیده است.» 


انصار خاموش ماندند. سپس فرمود: «ای گروه 
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۷ - باب : السرية 
التي قبل نجد. 
۸ - دا أو الان : حا ماه : حا 
یوب متام ٠‏ عن ان عم رضي اله ما قال : 
۹ بت اي 49 سر قبل تخد 1 جد کت فا بلقت سام 
اي رابب مرا » فر ابلائ عقر 
یر از راجع : ۳۹۴۴ . آخرجه مسلم : ۱۷6٩‏ ]. 


۸ - باب : بَعث اي 8 
هر و و 


2۳۳-۹ - كي مجم و حا عبدالرزاق + حبرا 


را مر بو 
امور ۽ 

رحدگم ئي يم ار : أخرتامعمَر» عن 
الزفري ۰ عن‌سالم ء عن یه قال اي 88 خالد 


ابن الوليد إلى بني ية ۱ :ام ی اسلا تلم 


ا 


۶4 كتاب المغازی 


انصار» آیا راضی نیستید که مردم (مال) دنیا 
را با خود ببرند و شما رسول‌الّه(صلی‌اله عليه 
وسلم) را با خود ببرید و در خانه‌های خویش 
درآورید.» 

گفتند: آری. 

پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «اگر مردم راه 
وادی‌ای را در پیش گیرند و انصار را راہ درة 
کوهی راء من راه در؛ کوه انصار را برمی گزینم.» 
هشام (راوی) به (انس) گفت: ای ابوحمزه» تو 
خود شاهد این صحنه بوده‌ای؟ انس گفت: کجا 


از آن غایب بوده‌ام. 


باب - ۵۷ سَرِیّه (ای) که به سوی 


نجد اعزام شد! 


۸ - از ایب از نافع روایت است که ابن 
عمر(رضی‌الّه عنها) گفت: پیامبر(صلی‌الله عليه 
وسلم) لشکری را به سوی نجد اعزام کرد که 
من در آن بودم. سهم هر یک از ما دوازده شتر 
شد و یک شتر نیز بدان افزوده گردید و با سیزده 
شتر (از مال غنیمت) به مدینه بازگشتيم. 


باب - ۵۸ فرستادن پیامبر(صلی‌الته عليه وسلم) 
خالد بن ولید را به سوی قبيلة بنی جذیمه 


۹ - از محمود از عبدالرزاق از مَعْمَر و 


۱- سریه» لشکری کوچک را گویند که شمار آن به پنجصد نفر برسد. و 
گفتهاند که در لشکری که آن حضرت نبوده آن را سریه می‌گفتند. در این 
سریه ۲۵ تن بودند. آتها عوض کلمة (اسلمتا) یعنی اسلام آوردیم. (صَباا) 
می‌گفتند یعنی دین خود را تغییر دادیم و به دين دیگر درآمديم و خالد 
سخن‌شان رأ نمی‌فهمید. 
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صحیح البخاری 


و 


ا لوا : اسلا » فجعلوا ولون : صبانا 
متا َل دشن منم اس« ودقع الیل 
E AL‏ ان سل کر 
رل ما سین کل : لله لا افر آسيري » ولا یل 
لسن ای اک دا علی اي 3 
گرا رح الي يده ققال : المي آبرا لت 
مما صتع خالد» ف ت ر ي 


والموادعة باب ۲ ؟- الدعوات باب ۷۳ ] . 


4- باب : سرب 
عبداللّه بن حذافة السهمی 
سچےے رة رم ي ی ي را م کي 
وعلقمَة بن مجزز المدلجي . ویشال إنهاسسرية 
الاتضاري. 
کر مر هی 


2۳2۰ تل شا هدد ِ صدا عبدالواحد :ا 


2 3 ع مر رن اي ید و ٣‏ جر 
ها ور E E‏ 


اش و د ووی و و 

فاستعمل رجلامن الالضار؛ وآمرهم آن یطیصوه » 

ص ا ۳ نے 1 و ۶ 9" ‌ 

َقضب ؛ فقا : اليس أمركم التي 28 أن تطيعوني ؟ 
من مر مرا 


الوا : بلی > قال : قساجمعوا لي سا ۽ فجمعوا ؛ 
راع ي e‏ ار ی ه ۳ ن ر ر 
َال آوفدواتارا . قأوقدوعا » قال : ادخلوها › َّموا 


ê 


f‏ کتاب المغازى 


از سالم» از پدرش (ابن عمر) روایت است که 
گفت: پیامبر(صلی الله عليه وسلم) خالد بن ولید 
را به سوی قبیلة بنی جذیمه فرستاد. وی انها را 
به اسلام فراخواند. آنان به درستی نمی‌گفتند: 
اسلام آوردیم» پلکه می گفتند از دینی به دین 
دیگر درآمدیم. خالد گروهی از ایشان را 
کشته می‌رفت و گروهی را اسیر می‌گرفت و 
ای ان کرد را خر یک اعا سد 
آنکه روزی فرا رسید که خالد دستور داد که 
هر یک از ما اسیر خود را بکشد. من گفتم: 
به خدا سوگند که اسیر خود را نمی‌کشم و 
هیچ یک از یاران من اسیر خود را نمی کشد» 
تا آنکه نزد پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) آمدیم و 
ماجرا را یاد کردیم. پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) 
دستان خویش را بلند کرد و گفت: «بارالهاء به 
تحقیق که در پیشگاه تو از آنچه خالد کرده 
است» بیزاری می‌جویم» و آن حضرت دو بار 


تکرار کرد.» 
باب - ۵٩‏ سرية عبداللّه بن حَذافة السّهمى 


و عَلَمّه بن مُجَْز المدلجی و گفته می‌شود که 
ان رنه تن ووا 

LOS‏ مش بح ای از سم 
روایت است که علی(رضی‌اللّه عنه) گفت: 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) سریه‌ای اعزام 
کرد و مردی از انصار را بر آن امیر گردانید و 
لشکریان را فرمود که از وی اطاعت کنند. وی 
خشمگین شد و گفت: آیا پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) به شما امر نکرده است که از من اطاعت 
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صحیح البخاری 
وجعل ی هم سای ؛ویثولون :را ای اي 
من انار » ما الوا خی خْمَدت کر 


چ حرف 


پر و 


ق قل اليف » فال ی 
مها إلى یوم یمه » العاعة في المَذْروفه . [ انظر : 


۱۸6۰ : رجه مسلم‎ ۷۵ is 


ar 
یاب : بعث‎ - ۰ 


آيي موسنی 
تاذ إلى یمن قبل َجه لوغ 
1 4۳4۲ - حدلتا موسی : دا ابو عَوائَة 


2 


دا حالف 0 عن آيي برد قال : بت سول له 


موی وا نجل إلی امن قال : ویْعت کل 


2 99 3» 


واحد منهما علی مخلاف + تال : لین مخلاقان» ثم 


مرف م 
فز و م م اکا م 


قال :سرا ولا تعسرا » ویشرا ولا تفرا» لت ٩6‏ 
واحد مهای عَمله »وکا کل واحد مها إا سار في 


را ا 
o‏ ی 


رزضه ای من صاحبه اد به مقلم له ۰ 
كسار ماقي َزضهقریا من متاحبه آبي نوی » قَجَاء 


موه 


سیر لی له حتی انی له »و هو جالس ,ود 
اجتمع | ,الب اش ول 1 0 يداه إلى 
ال له له بیس ام من قال : 
ی بعد اسلامه + قال: اانزد ىيل + 
فاد : لا جيءبه للك فأرلء قال : مزل خی 


ی 


Pf 


کتاب المغازی 


کنید. برايش جمع کردند. سپس گفت: اتش 
بیفروزید. آتش افروختند. بعد گفت: در آتش 
درآیید. آنها عزم کردند که درآیند و بعضی 
از ایشان بعضی دیگر را از ِِ به ۳ 
نگاه می‌داشتند و می گفتند: ما از اټ نس به سوی 
پيامبر(صلى الله عليه وسلم) فرار کرده‌ايم (پناه 
جسته‌ایم) و اين را پبوسته می گفتند تا آنکه 
اتش خاموش شد و خشم وی فرو نشست. 
این خبر که به پیأمبر صلی الله( صلی الله عليه 
وسلم) رسیكل فرمود: «اگر در اتش درمی‌آمدند 
تا به روز قیامت از آن بیرون نمی‌آمدند, اطاعت 


در آمر معروف و پستدیده ست" 
باب - ۶۰ فرستادن ابوموسی 


و معاذ به سوی یمن پیش از حجة الوداع. 
۱ ۶۳۶۲ - از ابوعوانه از عبدالمک روایت 
هو ور قیاع MEE‏ 
(صلی‌الّه عليه وسلم) ابوموسی و مُحاذ بن جَبّل 
را به سوی یمن فرستاد و هر یک از ایشان را 
به یک ولایت از یمن فرستاد و یمن دارای دو 
ولایت است. و سپس فرمود: «آسان گیرید و 
سخت نگیرید و مژده دهید و بیزار نکنید.» 

هر یک از ایشان بر سر کار خود رفت. و اگر هر 
یکشان در سرزمین خود به سیر می‌پرداخت و 
به یار خود نزدیک می‌شد دیداری تازه می کرد 
و بر وی سلامی می‌کرد. مُعاذ در سرزمین خود 


۱- یعتی به عقوبت این معصیت (خودکشی) در برزخ تا روز قيامت 
می‌سوخنند. و اطاعت از اولی‌الامر» در کار غیر حرام و غیر معصیت است. 
۲- ایوبُرده راوی این حدیث. تامش عامر است و پسر آبوموسی است و این 
حدیث را از پدر خود شنیده» پس این حدیث مرسل است (تیسیرالقاری) 
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صحیحالیخاری 


a 


مه مه مه 


۳ ™ » قال : قکیف ت اب 
معاد ؟ قال : آنام ول الیل ۽ قفوم وقد قضیت جزني من 
اللوم > اقرا ما بل ي تاحتسبتونتي کم اسب 


َومني . [راجع 
۵ آخره , رفي الاشربة : ۷۰ بزيادة هع قطعة البعث ] . 


: ۲۲۹۱ . اخرجه مسلم : ۱۷۳۳ اوله ‏ ول الإمارة 


۳ - حي (سحاق : حلا حال » عن الشياني» 
ن میدن اهي برت عن ايه »خن آيي موی 
اي نقه :اي 9ب إلى این ؛ فساله عن 
5 رتست با نان :«وتاهي» . قال: الم 
والمزر؛ لت لاير : ملع ؟ قال :لسن : 
مکی نشیر ‏ قال :« کل شنکر حرام . 

رواه جرير وعبدالواحد عن الشيباني عن بسي 


سر 
پرده ۰ [ راجم 


: ۱ آخرجه فسلم : ۱۷۴۳ بذ گر معا بعه | 


۶۲۵ کتاب المغازی 


سیر کرد و به یار خود ابوموسی نزدیک شد 
وی سوار بر استر خود روان شد تا به ابوموسی 
رسید و دید که وی نشسته است و مردم نزد 
وی گرد آمده‌اند. و مردی را در نزد وی دید 
که دستهای 
به ابوموسی گفت: ای عبداله بن قیس, | 

برای چیست؟ گفت: او مردی است که پس 
از اسلام آوردن کافر شده است. معاذ گفت: از 


او را به گردن وی بسته‌اند. معاذ 


استر فرود نمی‌آیم تا وی کشته شود. ابوموسی 
گفت: او به همین خاطر بدینجا آورده شده 
است. فرود آی. معاذ گفت: فرود نمی‌آیم تا 
وی کشته شود. ابوموسی امر کرد و او کشته 
شد. سپس معاذ فرود آمد و گفت: ای عبدالف 
چگونه قرآن می‌خوانی؟ گفت: به طور وقفوی 
(گاه‌گاهی) می‌خوانم (می‌خوانم و می‌گذارم تا 
ملال نیاورد) ابوموسی گفت: پس تو چگونه 
می‌خوانی ای معاذ؟ گفت: اول شب می‌خوابم. 
سپس برمی تزع در خالی که بخشی از زمان 
را خوابیده‌ام و سپس انچه خداوند مقرر کرده 
است قران می‌خوانم (ثواب) خوابیدن خود 
را می‌شمارم چنانکه (ثواب) ایستادن (به نماز 
شب) را می‌شمارم.! 

۳ - از سعید بن ابی برده» از پدرش روایت 
است که ابوموسی اشعری(رضی‌الّه عنه) گفت: 
ار عا اله علیه وسلم) او را به یمن فرستاد 
و او در مورد مشروباتی که در آن سرزمین 
ساخته می‌شود. از آن حضرت سوال نمود. 
آن حضرت فرمود: «آن چیست؟» ابوموسی 
گفت: البتعء والمزر. من به ابوبرده گفتم: لبتع 


1- معنی سخن معاذ آن است که در خوابیدن من به خاطری ثواب است که 
مرا برای عبادت آمادہ می کند. 
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وزيادة . وأخرجه ني الإسارة ۱۵ بقصة الیسث » واخرجه بطولسه في 


الاشربة۰ ۷ ] . 
۰6 6۳4۵ - حا ملم : اسب : حا 
۱ نيع یه قال : اي ES‏ 


موس و ی این ء قال :یس را ولا مسرا 
م الو 


ویشرا ولا تفا . رتطارعا» . مال ابو موس : بابي 
اله إن تا بها شراب من الشعير المزز؛ وشراب من 


سل الیش قال ۰« کل شنکر خوله. الق 
ال معاد لايي موسی : کلف ترش ؟قال : قاتا 
اعدا وعلی راحلني .وق . قال : ماقم 
وم الب ي کم اسب گونتي . وطرّب 
ساسا » ورن زار ما موی اذا 


7 ی 9 
زج ال :ما ها ؟ قال آبوموسی : بهودي 


۶ او 


اسلم تم مارد > کال معا : لاضرین عنقه 


سر س کے ا ¢ ال مر ند لمع 


ابه ادي ورب عن شمه . 


E 


وال وکیم والنضر وآبوداود . عن شع اء عن 
سعید + عنآییه» نجل عن التي 3 


رغ ر رم هر روا 


وواه جریرین اتید عن الشياني ۰ عن آبي 
. [راجع : ۰۲۷۲۹۱ 4۳6۲ , آخرجه سلم : ۱۷۳۴ أوله 
e‏ ۷۰ دون لول 


اذ ] . 


PF‏ کتاب المغازی 


چست؟ گت قراب اتکی که از عا 
ساخته می‌شود. و المزر شراب (الکحلی) 5 
جو ساخته می‌شود - آن حضرت فرمود: «هر 
آنچه مستی آورد حرام است.» 
TT‏ سرت را) جریر و 
عبدالواحد از شیبانی از ابوبُرده.۱ 

فا از شاه ان سان ان برد 
از پدرش روایت است که گفت: پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم)» جد وی ابوموسی و مُعاذ را به 
یمن فرستاد و گفت: «آسان گیرید و سخت 
نگیرید. و مژده دهید و بیزار نکنید و با یکدیگر 
اتفاق کنید.» 

ا که ا سای .لاه ها و 
است که از جو ساخته 
می‌شود» المژر و شرابی که از عسل ساخته 
می شود البتع: آن حضرت فرمود: «هر آنچه 
مستی اورد» حرام است.» 


سرزمین ماء شرابی 


در حالت ایستاده و نشسته, و سوار بر مرکب 


خود و به طور وقفوی (که گاه می‌خوانم و گاه 


نمی‌خوانم) معاذ گفت: لیکن من می‌خوابم و 
سپس (به نماز شب) می‌ایستم و از خواب خود 
حساب (ثواب) می‌برم چنانکه از قیام خود (به 
نماز) حساب می‌برم. ابوموسی خیمه‌ای به پا 
کرد که در آن هر دو با هم دیدار کردند و 
معاذ از ابوموسی دیدار کرد و ناگاه مردی را 


" دید که در بند است. پرسید که این چیست. 


ابوموسی گفت: بهودی‌ای است که اسلام 


۱- در این روایت» شیبانی بی‌واسطه از آبوبرده روایت کرده است. 
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FY‏ کتاب المغازی 


۳ 1 عم ۳ 4 ر 
۷ - حلي ڪباس ين لول » هو الترسي : کا 
مج وم ور 


لد عن یوبن عانذ + دا E‏ من سم 
قال + سمفت طارق بن شاب یل : حلگني آبوموسی 
الاشتري قال : عي سول له ی ازض 

قومي. جت وس ول له له ميخ بالط : رال 
حَجَجْتَيا بالل بن يس » EE‏ 
ال قال +«کیف قلت» . قال : فلت : كك رخلاله 


جو + ااه ی 


منت قال :کل سفت معلك هدیه . فلت :لم 


و ریق خر 


ات ان :طف بات » اسع بسن الصا 


اه تم حل» قعلت حى معطت لي رامن 
ډو داو ع 


نسّاء بني یس ٤‏ ومکشابلك حتی استخلف عمس ۔ 
زراجم: {e4‏ . أخرجه لم ON:‏ 


۷ -عدني ‏ :للع رگا ین 
۱ 
ی ی ی 


تال لول ادنو جل سینت ۱ 


یمن : « لت ساني ون من ال الاب ۰ إا جم 
نم تیآ یش ان لاه ره .ون مس 


آورده و سپس مرتد شده است. مُعاذ گفت 
گردن او را می‌زنم. 

متایعت کرده است (مسلم راوی حدیتث 
را) عَقّدی و وَمُب از شعبه» و وکیع و نضر 
و ابوداود. از شعبه» از سعید. از پدرش, از 
جدش, از پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) روایت 
رات رو ی اوا ا ا 
ابوبرده روایت کرده است. 

۲ - از قیس بن مُسلم از طارق بن شهاب 
دنت اه که او ا اد 
عنه) گفت: رسول‌اله (صلی‌الله علیه وسلم) مرا 
به سرزمین قوم من (یمن) فرستاد. من زمانی 
آمدم که رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) در 
موضع ابطح فرود آمده بود. و به من گفت: «ایا 
قصد حج کردی ای عبدالله بن قیس؟» گفتم: 
آری» يا رسول‌اله. فرمود: «به چه نیتی گفتی؟» 
گفتم: تلبیه‌ای مانند تلبية تو. فرمود: «آیا هذى 
(قربانی) با خود سوق داده‌ای؟» گفتم: سوق 
نداده‌ام. فرمود: خان (کعبه) را طواف کن و 
ميان صفا و مروه سعی کن و سپس از احرام 
بیرون ای.» 

من چنان کردم تا آنکه یکی از زنان بنی قیس 
موی مرا شانه زد و بر همین منوال عمل 
می‌کردم تا آنکه عمر به خلافت رسید.۱ 

۷ - از ابومعبد مولی ابن عباس روایت 
است که این عباس (رضی‌اله عنه) گفت 
رسول‌الّه (صلی‌اله عليه وسلم)» آنگاه که مَعاذ 
۱- این حدیث به تقصیل در کتاپ حج آمده و در ذیل حدیث ۱۷۲۴ 
ذکر شده است. عمر(رضیاله عنه) می‌گفت که اگر حکم را از کتاب خدا 
بگیریم به استناد آية «واتمَو الحج و العْمرة لله» ما را به اتمام حج و غمره 


امر می‌کند و اگر حکم را از سنت پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) بگیریم آن 
حضرت تا هدی را قربان نکرده» از احرأم بیرون نیامده است. 


Maktaba Tul ۱.0۲ 


صحیح البخاری 

سول الله قن هم أطاعوا کل بذک » کاخرمم ن له 
د فرض علیهم َس صلوات في کل وم ول »قان 
مم أطاعوالك بتك » قَاخرمم نله قد قَرَض 
علبهم صدقة » تخد من غي ائهم دی 
رتم » قان هم آطاهوا کلف بذلك کک 
وله .وق دوه المظلوم» ایس یه * وین 


حاب . [راجع : ۱۳۵۹ . آعرجه ملم : .]۱٩‏ 


ی 


Herke o“ 


قال آبو عد الله طوعَت : طاعت وأطاعت لمَ 
طن رطن راط . 


۶۳۸ کتاب المغازی 


بن جبل را به يمن فرستاد به او گفت: «همانا تو 
به سوی قومی می‌آیی که اهل کتاب‌اند و چون 
به ایشان رسیدی آنها را فراخوان که گواهی 
دهند اينکه نیست معبودی برحق به‌جز خدا و 
محمد فرستادۂ خداست پس اگر انها تو را بدین 
(کلمه) اطاعت کردند. آنان را آگاه گردان که به 
تحقیق خداوند پنج نماز را در هر شبانه روزی 
بر ایشان فرض گردانیده است» اگر ایشان تو 
را به این اطاعت کردند» ایشان را خبر ده‌که 
به تحقیق خداوند بر ایشان صدقه (زکات) را 
فرض کرده است. که از ثروتمندان‌شان گرفته 
می‌شود و به مستمندان‌شان داده می‌شوده اگر 
آنها در این (حکم) از تو اطاعت کردند برحذر 
باش از اینکه بهترین اموالشان را (به زکات) 
بگیری و از دعای مظلوم بترس» و همانا ميان 
او و خدا حجابی نیست.» 

ابوعبدالله (امام بخاری) در مورد کلمة - طاعّا 
ب که در حدیث آمده گفته است: آنگاه که 
مُعاذ(رضی‌الله عنه) به يمن رسید. نماز صبح 
را به ایشان امامت داد و (در نماز) خواند: «و 
انح الله ابراهیم لیاف یعنی «خداء اپراهيم را 
دوست گرفت.» مردی از ز آن جماعت گفت: به 
تحقیق که مادر | این ادان گردید. 

مُعاذ به روایت از شعبه از خبیب» از سَعید افزود 
که عمرو گفته است: به تحقیق پیامبر(صل الله 
عليه وسلم) مُعاذ را به یمن فرستاد. و مُعاذ 
در نماز صبح سورة «النساء» را خواند و چون 
گفت: «خدا ابراهیم را دوست گرفت.» مردی 
در پس پشت وی گفت: مادر ابراهیم شادمان 
گردید. 
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۶۹ کتاب المغازی 


۱ - باب : بث علي بن 


مد 
2 


ay 


مر ت 


FF اه‎ ar 


ی جر 


اسحاق : خدگلي ی ٠‏ عن أي | باق مت ی 
مت سول له هن خالد ن وید إلى امن 
قال: م بعت ۰ ّت عَا یمد لك مگانه ۰ فقال رآ 


بو pe e‏ مر مره طسو و عبد * 
اند :من شاء منم يعقب مغك فلیعشب ؛ ومن 
ما موه ۰ 


شاء و ۰ 
ي 


مره مه مگ ماع 


فکُنت فیمن عقب مَعَه ۰ قال : تست أوافي ذُوات 


مر وه ما مر خی ره گرم ۶ 


{o‏ - حدني محمد بن بشار : دا روح ین عبادة: 


3 ر‎ e 
8 نع نس نوف ۰ عن داهن برد‎ 


کی 


عن آییه ند قال بت اي علا إلى خالد ليقبض 


الحم » ركت افص علب وقد اسل ٠‏ ملت لخالد: 
ای کی تا لمیا علی ای648 تلك 
ل :دا بريد فض اه فک 


قال ۰«اتبخضه ¢ 0[ 


- ۶۱ فرستادن علی 
ين ابی طالب عليه السلام 


و خالد بن ولید(رضی‌الّه عنه) به سوی یمن 
قبل از حجة الوداع. 

۹ - از ابواسحاق از براء(رضی‌الّه عنه) 
روایت است که گفت: رسولالله(صلی الله عليه 
وسلم) ما را با خالد بن ولید به يمن فرستاد. 
پس از ان علی رابه جای خالد فرستاد و فرمود: 
«یاران خالد را بگوی که هر یک از ایشان که 
بازگردد و 
هرکس که بخواهد پیشروی کند باید پیشروی 
کند.» من در زمره کسانی بودم که همراه وی 
(علی) به مدینه بازگشتم و چند اواق (طلا) 
غنیمت یافتم. 


بخواهد با تو (به مدینه) باز گردد. 


۰ .از عبداللّه بن بریده از پدرش(رضی ال 
عنه) روایت است که گفت: پیامبر(صلی‌اله علیه 
وسلم) علی را به سوی خالد فرستاد تا خمس 
(پنجم حصة غنیمت سهمية آن حضرت) را 
بگیرد. من بر علی (به خاطر کنیزی که از پول 
خمس خرید و با وی جماع کرد) خشمگین 
شدم. به تحقیق که وی غسل کرد.۱ سپس به 
خالد گفتم: آیا او را نمی‌بینی که چه کاری کرد 
و چون نزد پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) رسیدیم 


۱- سبب خشم بریده آن بود که حضرت علی قبل از آنکه غنیمت را به 
آن حضرت برساند در آن تصرف کرد و از آن کنیزی خرید و قبل از آنکه 
استبراً واقع شود یعنی کنیز یک دوره حیض را بگذراند با وی جماع کرد. 
قرمودة پیامبر(صلی‌اثه عليه وسلم) به پُریده که علی(رضی‌الّه عنه) را بیش 
از آن مستحق می‌دانده این موضوع را تأیید می‌کند که اگر کسی به اندازة 
استحقاق خود بدون اجازة والی از بیت المال می‌گیرد مجاز است. در مورد 
استبراً در تیسیر القاری گفته شده: در وجوب استیرً نص واقع شده که آن 
حضرت در سبایای اوطاس که بعد از فتح خنین واقع شده از جماع بدون 
استبراً منع کرده است و در این مورد به تفصیل بیان کرده أست. «نیسیر 
القاری؛ ج ۴ ص ۶۷ ۶۸» 
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۶۳۰ کتاب المغازی 


و 


۱ - حلا کیب + دا عبدالواحد ۰ عن عمارة ن 
لقاع بن شبرمة : خن رحن بن آي نم قال : 
« ا 


سَمعت آبا سید الخذري يول E‏ بن آي طالب 


إلى رول الله ام لین بيه في آدی م روط ۰ ۰ 


۵ ۰ 6 هس ف ا 4 ۳ 


لم تحصل من ترابها ء قال: مها بين اریمة تمر : بین 
ین يدر ٠‏ :وفع ن حابس » وريد اليل » ولآیع 
إماعلقَمَة £ وم عامر: سل 0 تال رل من 


۳ 


متا لاهن و بل 


مرس و تاه 


هت سب . قال : 

جل غار الین کک اشرالجهة. 
کت ال یه نشمر ای قال ۹ 
رو لله ی الله » قال ۱ حَق أفل 


الازض أْ يا . قال : ثم وى الرجل : قال الد 


امس قرب 


o TT اين رید‎ 


& بو لین‎ 5 e 


ه 0 
ا 


ر IE‏ ار 


ل: لم تظر له وموسف » فال LL‏ 
مشش یب ال ر لايجا 


ج 
e‏ و مر هش ies‏ 


رن وا تشر 
ره - وا - کنر ای لخن 


[راجع : ۴۳۳۵4 اخرجه مسلم : ۱۰۹4 


ماجرا را به وی یاد کردم. فرمود: «ای بریده بر 
علی خشمگین هستی ؟» گفتم: آری۔ 

فرمود: بر وی خشمگین مباش. به تحقیق که 
حق او در خمس از این زیادتر است. 

۱- از عبدالرحمن بن ابی نعم روایت است 
که ابوسعید خدری(رضی الله عنه) می گفت: علی 
بن ابی طالب (رضی‌الّه عنه) برای رسول‌اله 
(صلی‌الله علیه وسلم) از یمن در ميان چرم 
دباغی شده پارة طلا فرستاد که از خاک معدنی 
خود جدا نشده بود. 

ابوسعید می‌گوید: آن حضرت آن را ميان چهار 
نفر تقسیم کرد: بین عییّنه بن بر و اقرع بن 
حابس» و زید الیل و نفر چهارم یا عَلّْمه بود 
يا عامر بن طفیل. e‏ آن حضرت 
گفت: ما به این (بب بخشش) نسبت بدین مردم 
سزاوارتر بودیم. این خبر که به پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) رسید. فرمود: «ایا مرا در کارهای 
خود امین نمی‌شمارید در حالی که من امین 
کے هتم که در اسما ات و گر اسسمان 
صبح و شام به من می‌رسد.» 

سپس مردی چشم فرو رفته استخوانی» پیشانی 
برآمده» انبوه ریش» سرتراشیده ازار بر زده 
برخحاست و گفت: یا رسول‌الله» از خدا بترس 
آن حضرت فرمود: «وای بر توء آیا از همۀ مردم 
روی زمین سزاوارتر به ترس از خدا نیستم ؟» 
سراف درگ وات مایت ولد کے 
با رسول الله آیا گردن وی را نزنم؟ فرمود: «نی» 
شاید که نماز گزارده باشد.» خالد گفت: چه 
بسا نمازگزاری که به زبان خود چیزی می‌گوید 
که در دل وی نیست. رسولاله(صلی‌الّه عليه 
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ı~ fo‏ کي بن ابراهیم + عن ابن جریج :قال 
اء قال جار مر ال 9 لیا آن يقم على (حرامه 

راد محمد ہن بکر > عن اين جریج ۰ قال عطاء : قال 
جابر :دم علي بن آيي طالب ڪه بستاینه » قال : له 
ی بم افللت با عل ی تال E‏ 
ال8 : قال :«قاهد > وامگت راما گا انت» . 
قال: 2 . [راجع: ۱۵۵۷ . آخرجه مسلم : 
۹ 0 


۳ 4 - امد : دشا رپس 
الم نمض ۰ عن حميد الطویل : حدقا بکر : آنه در لابن 


م و غق 0 و 
عمر : آن اتسا حَدلهم : أن اي 3 هل بعمرة وحجة ۽ 
و ۳ ۳ ‌ 7 # تب 


کال 1 هل اي 4 بالحح $ واهلا به معه ‏ فلم دسا 
مَك قال :من لم يکن مه هدي قلیجه َلیجعلها عسرد) . 


شا ل ھن روف میم اھ ل کو 


م 


۶۳۱ کتاب المغازی 


۳ oy 
باطن مردم خبر دهم و نه هم شکم‌های‌شان‎ 
را بشکافم.» آن حضرت بسوی وی نگریست‎ 
و او پشت داده راهی بود. آن حضرت فرمود:‎ 
از نسل وی قومی پدید می‌آید که با زبانی‎ 
تر (با شوق و علاقه) کتاب خدا را می‌خوانند‎ 
ولی از گلوهایشان نمی‌گذرد (مورد قبول واقع‎ 
نمی‌شود)؛ از دین بیرون می‌روند چنانکه تیر از‎ 
شکار بیرون رود - و می‌پندارم که فرمود - اگر‎ 
آنان را دريابم» آنان را خواهم کشت مانند قوم‎ 
نمود که کشته شدند.»‎ 

۲ - از ابن جریح از عطاء روایت است که 
جابر(رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) به علی امر کرد که در احرام خود ثابت 
پماند. محمد بن بکر به روایت از جریج» از 
عملا آفووده ات که خایی کف علی ین ائ 
طالب(رضی الله عنه) که از ولایت خود (یمن) 
به مکه آمد. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) به وی 
گفت: «احرام به چه بسته‌ای» ای علی؟» گفت: 
بدنچه پپامبر(صلی اه علیه وسلم) به آن احرام 
امک یود ی ی یا وق 
کن و همچنانکه هستی در احرام باش.» راوی 
گفت: علی به نمایندگی از آن حضرت هدی 
را ذبح کزد: 

٤٥٤ ۳‏ - از خمید طویل» از بکر روایت 
است که وی به ابن عمر پاد کرد که انس به 
ایشان حدیث کرده است اینکه: پیامبر(صلی‌اله 
علیه وسلم) به عمره و حج احرام گرفت. سپس 
گفت: پیامبر(صلیاله علیه وسلم) احرام حج 
گرفت و ما با وی به حج احرام بستیم و چون 
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ی کے ع 


من امن حاجاً قال التي ف :«بم اهللت إن معا 
e‏ » قال : 


«قامسك »إا یا . ز انظر تي اج . باب Ff‏ , اخرجه 
ملم : ۳( ۰ 


۲- باب : عَزْوة ذي الخلصة 


۳۵ - دنا سندد : حدقا خالد ؛ دیا ان¿ عن 
یس » » عن جریر قال ؛ ات في لجامبة الک 
ذو الم واگ الما 0 واگ اسب » فقال 
لي اي ها الا ريي من ذي الصة» . رت 


في ماه وخمسون راکب قکساه 3 وتا من وجدنا عنم 


مه جر 


ایت ۲ 3 اي اه > قدعّالناولاحمس : [راجع 
ره ام :۲ ۳ 


بر ها رو زر هس 


بن الى : دا یحی + ھا 
فیس قال : قال لي جریر ج : قال : 
لي الي کا « یش ميا کک 
في عم » یسم e‏ 
قاس من لشن »وکا اتب ب یل » و 
دا علی یل ريش ی 
و و + «للهسم که وت 


۳1 


قانطلق لیا سرا وراه ميت إلى 


۷ - حلا محمد 
سمل : حدقا ق 


به مکه رسیدیم فرمود: «کسی که با وی هذى 
(قربانی) نباشد. حج را به عمره بدل کند.» 
علی بن ابی طالب از یمن نزد ما آمد و به 
حج نیت کرده بود. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «به چه نیت احرام گرفته‌ای» زیرا همسرا 
تو همراه ما است.» گفت: احرام گرفته‌ام بدانچه 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) احرام گرفته است. 
فرمود: «در احرام خود باش» و هدی (قربانی) 
با خود داریم.» 


باب - ۶۲ غزوه ذی الحْلْصة 


6 _ از بیان از قيس روایت است که 
جریر گفت: در روزگار جاهلیت خانهٌ بود که 
دُوالحَلصه و کعبه یٌمانیه و کعبۀ شامیه می گفتند: 
پیامبر (صلی الله عليه وسلم) به من گفت: «آیا 
مرا از ذی‌الخلصه راحت نمی‌سازی؟» من با 
صد و پنجاه سوار به آنجا رفتم و آن را ویران 
ساختم و هرکس رادر نزدیک آن دیدم کشتم. 
سپس نزد پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) آمدم و 
آگاهش ساختم. آن حضرت در حق"ما و گروه 
اخمّس دعا کرد. 

1٦‏ - از اسماعیل روایت است که قیس 
گفت: جریر(رضی‌الّه عنه) به من گفت: پیامبر 
مان E‏ گنت ناسا 
الخلصه راحت نمی‌سازی؟» و ان خانه‌ای بود 
در خثعم که کعبۀ یمانیه نامیده می‌شد. من با 
صد و پنجاه سوار از قبیلة احمس راهی شدم 
و آنها سوارکار بودند و من خودم را بر اسپ 
گرفته نمی‌توانستم. آن حضرت بر سینه‌ام زد تا 
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۶۳۳ کتاب المغازی 


مت رم مر کل 


رسول الله 88 › قال سول جریر : والذي بعك 
ال ما جلك و 
رل في خیل آخمس و رجالا َس مرت [راجع:۰ ۳۰۲ 
آخوجه مسلم : .]۲4۷٩‏ 


ر 2ود > رصم 


۷ - حدقا یوسف بن مومتی : : اخبرنّا آبو أسَامة» 
عن ٳسمَاعيل بن آبي خالد ۰ عن فیس » عن جریر قال: 
قال : لي رس ول له «آا ريحي مسن ذي 
تلم . لت بلی ۰ قانْطلقت في خَمسین ومائة فارس 
من خن وگو ناب یل » نت ات علی 
الیل . فة ذلك لبي 8 » فرب ي یدهعلی 


ندري خی رابت ده في صتنري » وق : لم 


جر و 


که اجه ما میا . قال : مومت عن قوس 


مروت ام ابد 


بعد . قال : را و الام ی یت عم یلا » 


یه صب لد و با که ال قال : : فاا قرا 


ار وگسرها . 
قال : وم قدم جرير اليمَنَ رها ليم 


e E 


بالاژلام » ققیل له : ان سول رسول الله 4 ها ها إن 


اه وت ۰ 


ر ت مرب عل » قال یم هویضرب بل 
رقف عله رهق :کرت وت : آنل إل 
ال أو لاضرن عق ؟ قال : : قکرها وشهد ؛ م 
اا 1 ار مس 

بعث جریررجلا من أ حمس یکتی آبا ار إلى اي 


ر زوو ی 


يبشره ذلك ًا ی التي 23 قال : يا رسوا ول 


آنکه اثر (ضرب) انگشتان وی را در سینة خود 
دیدم و گفت: «بارالهاء او را استوار بدار و او را 
هدایت کننده و هدایت شونده بگردان.» به سوی 
آن رفتم آن (خانه) را ویران کردم و سوختاندم 
من کی کرد اب رس ام عله و 
فرستاد. فرستادهُ جریر گفت: «سوگند به ذاتی 
که تو را به حق فرستاده است که نزد تو نیأمدم 
تا چون آنجا را ترک کردم آن (خانه) را مانند 
شتری گرگین دیدم. جریر گفت: آن حضرت 
در حق اسپان احمس و مردان آن پنج بار دعای 
خیر کرد. 

۷ - از اسماعیل ہن ابی شالت از قیس 
رونت ابیت که رن کا رما ان 
عليه وسلم) به من گفت: «آیا مرا از ذی الحلصه 
راحت نمی‌سازی؟» گفتم: اری. پس از آن با 
صدوپنجاه سوار کار از قبیلة احمس راهی 
شدم. و آنها سوارکار بودند. و من خودم را 
بر اسپ گرفته نمی‌توانستم. این موضوع را 


به پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) یاد کردم و آن 


حضرت با دست خود پر سینه‌ام زد تا آنکه 
اثر (ضربه) دست وی را بر سین خود ديدم و 
گفت: «بارالها؛ او را استوار بدار و او را هدایت 
کننده و هدایت شونده بگردان.» 

جریر گفت: پس از آن زمان از اسپ خود 
اورا من خانة در یمن بود که قبایل 
خشعم و له در آن بتهایی را می‌پرستیدند و 
بان خاته کعبه که می‌شد فیس گفت: تخیر 
أا رقت و فان را با آتش سوختاند و 
ویران کرد 


راوی گفت: و چون جریر به یمن رسید. در 
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والّذي بعك بالحق ١‏ ماجفت سی رکا کال تنل 
اجر قال : بر الي # علی یل حمس و ورجالها 
حمس مرات . [راجع : ۲۰۷۰ آخرجه مسلم : ۲۲۶۷۲ . 


۳ - باب : غرُوة 
ڏات الستلاسل 


e شر‎ 


وهي وه لخم رام قال سماعیل ب آبي الد . 
وگال ابن (سحاق » عن بزید » عن عرو : هي بلاد 
لي وحڏرة ريني القن : 
1۳۹۸ - حا باق : آخبرتا حالد ین عبدللّه » عَن 
لد لسن ابي مان سول الله یت ت 
رباص علی بش کات السلاسل قال: اة 
لت : آي الاس ابیت قال : «عائشة» و 
من رال ؟ قال + «أبومّا» . قلت: ثم من ؟قال : 


آنجا مردی بود که با تیرها فال می‌گرفت. به او 
گفته شد همانا فرستادة رسول‌الله(صلی‌الله علیه 
وسلم) در اینجا است. اگر بر تو دست یبد 
گردنت را خواهد زد. در همان حال که وی تیر 
می‌زد (با آن تیرها فال می‌انداخت) ناگاه جریر بر 
سرش ایستاد و گفت: تیرها را بشکن و گواهی 
ده اینکه: نیست معبودی بر حق به جز خدا یا 
گردنت را خواهم زد. وی تیرها را شکست و 
گواهی داد. سپس جریر مردی از مردم حمس 
را که کنیه‌اش ابا ارطاة بود. نزد پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) فرستاد که این موضوع را مژدگانی 
دهد. وی چون نزد پیامبر(صلی‌الثه عليه وسلم) 
رسید. گفت: يا رسول‌الله سوگند به ذاتی که 
تو را به حق فرستاده است که نزد تو نیامدم تا 
انکه آن (کعبۂ باطل) را در حالی ترک کردم که 
چون شتر گرگین می‌نمود. آنگاه پیامبر(صلی الله 
علیه وسلم) بر اسپان قبیلة احمس و مردان آن 
تج بار دعای برکت کرد. 


باب - ۶۳ غزوة ذات السلاسل ۱ 


و اين غزوة لحم و جُذام است و آن را اسماعیل 
بن انس اند کت ادو اناق از پار 
عروه روایت کرده است: این شهرهای بَلی» و 
غذره و بنی القين نوخ 

۸ از خالد الحذاء روایت است که 
ابوعثمان گفت: رسولاله (صلی‌الله عليه وسلم) 
عمرو بن عاص را بر لشکر ذات السلاسل امير 
گردانید. عمرو بن عاص گفت: (در بازگشت) 


۱- آین غزوه در جمادی الآخر سن هشتم هجرت بوده است. 
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مر 9 ما هار gee‏ 


«عمَره . قمدرجالا + قس کت تقد ان ان يجعلسي في 


آخرهم . (راجع : ۳۹۷۲ . أعرجه سلم : ۲۳۸۶ ]. 


خر هر سر 


٤‏ - باب : ذهاب 
جریر إلى الیمن 
1۳۹۹ - حدگيي الب آبي شي ليسي : خا 
این (ذریس » » عن ٍسماعیل بن أبي خالد عن یس ۰ 
عن جرير قال : کت باليمّن یجان من امل 
لين :ا گلاع وت مرو » قجعلت اهم ڪن ر 9 سول 
8 ۲ ال لي ڏو عمرو :کک اللي اثر 
ال قذمعکی اجه ثلاث . رابلا معي ی 
إا في بض الطريق » رع لا رکب من بلادية 
ام .تلو : بض سول له » وامشطاف و 
کر » والتاس صالحون .مالا : خر صاجث قذ 
جا وللا نود شا له وج إلى لسن 
yT‏ : آلا ج جت بء لا 


° ر 
میم و 


گان د قال لي ڏو عَمرو : يا جوی لت علي کرام 
واي مر خر : كم مقر ارب » كن الوا شیر 
تا کشم إن هت ابر کار فی ار که اتبسن 


کانوامثُوکا 0 و : ن مب الملود 1 ویرضَون رصا 


الملوك . 


9 


۶۳۵ کتاب المغازی 


نزد آن حضرت آمدم و گفتم: کدام مردم نزد 
تو دوست داشتنی‌ترین است؟ گفت: «عايشه». 
گفتم از مردان؟ گفت: «پدرش». گفتم: پس از 
وی. گفت: «عمر». آن حضرت مردانی را نام 
گرفت و من خاموش شدم از ترس آنکه نام 


مرا در آخر همگی بیاورد. 
باب - ۶۴ رفتن جریر به سوی يمن 


۹ - از اسماعیل بن ابی خالد. از قيس از 
جریر روایت است که گفت: در یمن بودم و 
با دو مرد از مردم یمن به نامهای ذوکلاع و 
ذو عمرو مواجه شدم و در مورد رسول‌اله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) به صحبت کردن شروع 
کردم. ذو عمرو به من گفت: اگر انچه دربارة 
یار خود (آن حضرت) می‌گویی حقیقت باشد. 
همانا از مرگ وی سه روز گذشته است. 

آن دو نفر با من راهی شدند تا آنکه در راه 
بودیم که قافله‌ای از سوی مدینه نمودار شد. 
ایشان (در مورد آن حضرت) پرسيدیم. گفتند 

که رسول‌اله (صلی الله عليه وسلم) وفات نموده 
و ابوبکر جانشین وی شده است و مردم در 
حالت صلح بسر می‌برند. آن دو مرد گفتند: به 
یار خود (ابوبکر) بگوی که ما دو نفر آمدنی 
(مدینه) بودیم و شاید که ان شاءاللّه با خواهيم 
آمد.و سپس به سوی یمن برگشتند. (با رسیدن 
به مدینه) از سخن ایشان به ابوبکر خبر دادم. 
گفت: چرا اآنها را نیاوردی؟ پس از آن زمان که 
ذو عمرو را دیدم به من گفت: ای جریر» همانا 
تو را بر من بخشایندگی و جوان مردی است 
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-٥‏ باب : غروة 
۱ اد : 
وام ۳ مه ۰ قمع خر و 
وعم يشون عیاش 0 
اجره . 


۰ - حا إسماعیل قال : حَدگني ماللا ‏ ع 
وب بن کیان 1 عن جابر ن عالّه رضي له ۲ عنهما 
مر مر کل 


أ قال یت رسو ل الله با قل الساحل » وم 


عليه م آبا عیدة م ةن ۳ ج وم لاشاقه .ترا 
نس میوش ات ان 


i‏ لجیشر کجمع » فان مزودي تَر » کن رالو 
ي ر رر تم سے و مر و 
قلیل فلیل حتی ني ؛ فلم یکن ي مد يصيبنا إلا مر 


رو مم ۶ ي کے پوت 


َمل : ما HEGE‏ :لد ST‏ 
حی یت فم ایاضر إا وتا شل 
ارب قال مني نها التو ماني ةة .ما رو 
ی بضلتن من اطلعه میا ۰ م مر براحلة کرحت 
و نف و 


رتیت فلم مت , [راجع : ۲۸۳ آخرجه 
مسلم: ۱۹۳۵ . 


و من تو را خبری می‌رسانم. شما مردم عرب 
پیوسته در نیکویی هستید تا آنگاه که چون از 
شما امیری بمیرد» امیری دیگر بگیرید. اگر 
قدرت به زور شمشیر به دست اید پادشاهان 
پیدا می‌شوند و خشم می‌کنند به خشم پادشاهان 
و راضی می‌شوند به رضایت پادشاهان. 


باب - ۶۵ غزوة سیف البحر! 


و آنها در انتظار کاروان قریش‌اند و امیرشان 
ابوغبیده بن جراح(رضی‌الّه عنه) است. 


۰ - از مالک از وهب بن کیسان روایت 
است که جابر بن عبدالله(رضی‌الله عنه) گفت: 
رسول‌الّه (صلی‌اللّه عليه وسلم) لشکری را به 
سوی ساحل فرستاد و ابوعبیده بن جرّاح را بر 
اکان شیر داید ابا ج صد ر ود ما 
او ر و ا 
شد. ابوعبیده امر کرد تا توشة سفر همة افراد 
لشکر را جمع کنند و جمع شد و دو توشه دان 
خرما به. دست امد. ما از ان خرما هر روز اندک 
اندک می‌خوردیم تا آنکه آن هم تمام شد و در 
هر روز فقط برای ما یک خرما می‌رسید. 

(وهب می‌گوید) به جابر گفتم: یک دانه خرما 
چگونه نیاز شما 
قدر آن را وقتی دانستیم که.آن هم تمام شد. 
سپس ما به (ساحل) دریا رسیدیم و ناگاه ماهبی 
و مس افراد لشکر هجده شب از 
سپس ابوغبیده امر کرد که 


را براورده می‌توانست؟ گفت: 


شت آن خوردند. 


E‏ اک 
گفته‌اند. که سال ششم هجرت مناسب‌تر می‌تماید. (تیسیر القاری) 
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صحیح‌الیخاری 


هم ر م2 


: حدلنا علي بن له : دنا سيان قال‎ - E 


اي حفظّه من َمروبّن ديار قال دسمعت جابرین 


خی حور نز 


عبدالله يمول : با سول له 4 لا مائة راکب ۰ 


رور + 


مرت بو هن الجراح رص عیر ریش 0 تاش 
بالسّاحل نصف شهر » e‏ 


جر کی ی 
e‏ اک و 


الط سمي ذلك اليش جیش ج قألقی تا 
e‏ ی e‏ 


۳[ »> وأدهنا 
من ودکه 1 حت کات إلا اجساما E eb‏ 
ضعا من أضلاعه مه $ فمل إلى اطول رجل مه - 


از هر ور عو ا ر 


قال : سفیان مرة : ضلّامن اطلاعه قم E,‏ 


e کر‎ 


رجلاً وبعرا - قمر تحت . 


قال جر :رگ لس من کلات جن 
کم حرف 3 


سس < > 
تم تحر ثلاث جرا < شم نحرّئلات جنر شم نبا 


رھ مرک ری ےر 
عبيدذة نهاه . 


وان عمرو قول : : خر آبوصالج : آن یس بر ند 
قال له نی اش كجَاراء قال : انحر» قال : 
نحر » قال : تحرتا» 


مراهچ سر و 


قال : : م جاعوا ء قال : انحر » قال : : تحرت : ثم جاعوا : 


E‏ : م جاعوا . قال : از 


قال.: انحر : قال : تهیست . [راجع: ۲۶۸۳ . آخرجه مسلم : 


۵ @ 


۶۳۷ کتاب المغازی 


دو استخوان پهلوی ماهی را (به صورت طاقی) 
ایستاده کنند و آن را ایستاده کردند» سپس امر 
کرد که شتری را پالان کنند و شتر را پالان 
کردند. سپس شتر از زیر آن گذشت و با آن دو 
استخوان ایستاده تماس نکرد. 


۱ - از سُفیان روایت است که گفت: از 
عمرو بن دینار به یاد دارم که گفت: از جابر بن 
که می گفت: رسول‌اله(صلی ال 
عليه وسلم) ما را که سیصد سوار بودیم فرستاد 
و ابوعبیده بن جراح امیر ما بود و ما مواظب 
کاروان قریش بودیم. نیمه ماه را در ساحل دریا 
گذراندیم. چنان دچار گرسنگی سختی شدیم 
که خبط (برگ درخت سلمه) می‌شورديم و 
به همین خاطر بود که این لشکر لشکر خبط 
نامیده شد. سپس دریا: برای ما جانوری رابیرون 
افکند که 
از آن خوردیم و از چربی آن روغن گرفتيم تا 
آنکه بدن ما به حالت اول خود درآمد. ابوعبیده 
یکی از استخوان پهلوی آن جانور بحری را 
گرفت و ایستاده کرد و یکی از بلند قامت‌ترین 
یاران خود را برگزید. بار دیگر سُفیان (راوی) 
گفت: یکی از استخوانهای پهلوی آن را گرفت 
و ایستاده کرد و مردی و شتری را از زیر آن 
گذراند. جابر کته و مرد از این گروه (در 
ایام گرسنگی) سه شتر را ذبح کرده بود و سپس 
سه شتر را ذبح کرد» پس از آن ابوعبیده او را از 


عبد الله شنیدم 


عنبُر گفته می‌شد و به مدت نیم ماه 


و مرو (بن دینار) می گفت: ابوصالح ما را خبر 
داده که قيس بن سعد به پدر خود گفته بود: 
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e‏ ھت 


قال يت سم هو ی 
جیش الط »امابو عبد » جاجوعا دی 


گاقی روم تم يال له انب » فَأ 


مه نصف شهر » EE‏ کم مت تام مط نت 


کي ور تسش جها بش ماو 
عسدز: 5 | کلم سا المّدیة دگرکا ذلك اسي 8 : 

ق کر هل ٠‏ طموا ان سکم 
AE‏ و بصم اگل ۰ جع :۲6۸۴ . وخ مسسالم : 


{To 


۷ - باب : ڪج اي یک 
ق 


و ماس وء ی 


EY‏ ب خدنا سلیمان بن داود بوالریع : تا 
لیم » عن ار » عن ميد ُن امن » عَنَ آبي 


۶۳۸ کتاب المغازی 


من در آن لشکر بودم و مردم گرسنه شدند. 
(پدرم) گفت: شتر را ذبح کن. من ذبح کردم. 
سپس مردم رز شدند. (پدرم گفت:» ذبح 
کن. من ذبح کردم. سپس مردم گرسنه شدند. 
(پدرم گفت:) ذبح کن. (بار چهارم از جانب 
ابوعبیده از ذبح شتر) منع شدم. 

۲ - از ابن جریج, از عَمرو (بن دیتار) 
روایت است که از جایر شنیده است که 
می‌گفت: در لشکر خبط شرکت کردیم و 
ابوعبیده امیر گردانیده شد. ما به گرسنگی 
سختی دچار شدیم. دریا ماهی مرده‌ای را 
بیرون افکنده بود که مثل آن را ندیده بودیم 
و آن را عثبر می‌ناميدند. نیم ماه از گوشت آن 
خوردیم. سپس ابوعبیده یکی از استخوانهای 
آن را گرفت (و بر زمین نصب کرد) و سواره‌ای 
از زیر آن گذشت 

ابن جریج می‌گوید: ابوژییر به من گفت: از 
جایر له است که می گفت: ابوعیده گفٹ: 
از (گوشت آن ماهی) بخورید و چون به مدینه 
رسیدیم این ماجرا را به پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) یاد کردیم. فرمود: «روزی‌ای را بخورید 
که کاود بشما رون اورف نت وی چا 
هم بخورانید اگر از آن داشته باشید.» بعضی 
که از ام او ان ضرت ردو از از ان 
خورد. 


باب - ۲۶ حج ابوبکر با مردم در 
سال تهم (هجرت) 


۳ - از ژهری» از حمیل بن عبدالرحمن 
روایت است که ابو هريره( رض الله عنه) گفت: 
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ارورم ۳ جع رو 


هريرة > آن آیا بر الصدیق ج ینت ٤‏ في الحجة التي مره 
اي بلج اوداع يوم خر في رط 
يفي الاس : لا يج بد العام مشر EY‏ 
بالیت عریان . [داجع : ۳۹۹ . أخرجهعسلم : ۱۳4۷ . 


۷ باب : ولد بي میم 


۵ - دا ونیم : خدتناسفیان » عن آبي 
صخرة : ۶ عن وان موز المازني : عن عمران بن 
حصيّن + قال : ی رم بني ميم الي 8 » > قال : 
داقبلوا ری اب بني تیم » . الوا 9 
رتا اعطتا ء ري لاك في یجاسن 


اين ال « و ری بذک یل لو تمیم» 


او : منیا سول الله : [ راجح : ۰ 


۶۳۹ کتاب المغازی 


بویکر صدیق در سی که پیامبر(صلیه علیه 
وسلم) او را امیر گردانیده بود و آن قبل از حجة 
الوداع بود» وی را در روز نحر در جمعی از مردم 
فرستاد که اعلام بدارند اینکه: هیچ مشرکی پس 
از امسال حج نکند و هیچ برهنه‌ای. خانة کعبه 
را طواف نکند. 

۶ - از اسرائیل از ابو اسحاق روایت است 
که براء (رضی‌الله عنه) گفت: آخرین سورة که 
به طور کامل (یکباره‌گی) نازل شده است سوره 
برائت (التوبه) است و آخرین (بخش از) سورة 
که نازل شده است پایان سوره النساء است: 
«یستفتونک قل اله تیم فی لکلالة»رت.. ۷" 
«از تو (دربارة کلاله) فتوا می‌طلبند بگو: خدا 
شما را دربارۀ کلاله فتوا می‌دهد.» 


باب - ۶۷ نمایندگان قبیلة بنی تمیم 


6ص ن رعا ووا اس 
که عمران ف حصین (رضی الله عنه) گفت: 
نمایندگانی از بنی تمیم نزد پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) آمدند. ان حضرت فرمود: «بشارت را 
بپذیرید ای بنی تمیم»۱ آنها گفتند یا رسول‌اله 
ما را بشارت دادی» پس (چیزی) هم به ما بده. 
در رخسار آن حضرت دگرگونی پدیدار شد. 
جمعی از (اشعریان) از یمن آمدند. آن حضرت 
فرمود: «بشارتی را بپذیرید که بنو تمیم آن را 
نپذیرفتند.» آنها گفتند: به تحقیق که ما پذيرفتيم 
با مش 


۱- تتمً حدیث آن است که آن حضرت پس از آنکه به آنها احکام دین 
و عقاید و مبداً و معاد را تعلیم داد عاملان آن را به بهشت بشارت داد. 


(تیسیر القاری) 
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۸ - باب : 


کے ے 


قال ابن ٍستحاق وه عة بن حصن بن حتيقة 
اين ريني الب رصن بني قمیم هي نهم 


9 ۰ 


غار وتاب منهم تس وسبی منهم نساء ۳ 


eT ۳ , نام‎ ۳ 
Fe» 2 


3 لمات وتات شین مس 


چ 


وک نھر نتا 1 ا 3 
من ولد |سماعیل» وج منکیم ء قال :هله 


صدقات و و ۳ [راجم : ۷۰۳ . آخرنجه مسسلم : 


: {ore 


Fa eg‏ یر مه 


EY‏ - حلي إبراهیم بن موسی : دنا هام بن 
وس« جریج آرم »من ان اي میگ :ان 
له نز آخبرهم م : له قدم رب مني تیم 
على اي ها اکر :ارتام مهن 
زرارة » قال عم : : ل فافع حابس » قال او 
یکر: ما آردت الا خلافي > قال‌عتر : ما آردت 


خلاقك» مارا حثی ركعت » رل في 
خر ۶و و 


ذلك : « یا یا الذي اموا لا منوا > . حتی الْقضست. 
ئش : EASY oF EAE‏ ۷۳۰۲ 


22 کتاب المغازى 


باب - 
۶۸ 

ابن اسحاق گفت: جنگیدن عییتّه بن حصن بن 
حت ابن بدر در مقابل بنی ابر که دات 
از بنی تمیم است. پیامبر صلی‌الله(صلی الله علیه 
وسلم) عَیْنه را به سوی آنها فرستاد. وی بر آنها 
هجوم برد و کسانی از آنها را کشت و زنانی از 
ایشان را به اساوت گرفت. 
٣‏ - از ابوژرعه روایت است که ابو هريره 
(رضی‌اللّه عنه) گفت: من همیشه بنی تمیم را 
و کاظر سے ای انان که ان وسولاا 
(صلی الله عليه وسلم) شنیده‌ام» دوست می‌دارم. 
ان حضرت در مورد ایشان می‌فرمود: «آنها 
سر سخت‌ترین امت من در مقابل دحال‌اند.» 
و عايشه. کنیزی از ایشان داشت. آن حضرت 
گفت: «او را آزاد کن به تحقیق وی از نسل 
اسماعیل است.» و چون زکاتهایشان آورده شد. 
فرمود: «اين صدقات قوم من است.» 
۷ - از بن ابی ملیْکه روایت است که 
گفت: عبدالد بن زبیر ایشان را خبر داده است 
که: گروهی از سوارکاران بَنی تمیم نزد پیامبر 
(صلی‌الّه عليه وسلم) آمدند. ابوبکر گفت: قعاع 
بن مَعبد بن راّه را بر ایشان امیر بگمار. غمر 
گفت: قرع بن حابس را برایشان امیر تعیین 
E yS‏ 

. عمر گفت: من قصد مخالفت تو را 
0 شتم. آنان با هم بگومگو کردند تا آنکه سر 
و صدای آنها بلند شد و در این مورد این آیت 
ا کت زاغ کسانن که اسان آدردمایی ور 
برابر خدا و پیامپرش (در هیچ کاری) پیشی 
مجو بید...» (الحجرات: ) تا انکه ايه تمام 
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-٩‏ باب : ود عَبدالقیْس 


۸ - حكني پا : نآ عامالقدي : 


حتاف عن ابي جنر تلان عباس رش 
شای جر دلي یل ناء تیه لوا في 

لزت منه كجاسشت القوم 1 
es‏ ك 


ام ا 


اشسی» . الوا 0 :يسول له إن تا وي 


ډار ف 


رک منم إلا لا تصل لت إلا في شمر 
الحرم خذا بل من لا د عم به دخ 
َة ودعو به من راسا . قال :مرکم بام 
E‏ بع این بالل » » مل درون ما الان 


LT 


ال ؟ شَهادء أن لا 8 ده وام الصلاة: واه 


رگا و ٤ n‏ ون توا أ منفتنام 
شش . ناک نریم : ما اب في الدماء شیر 


مر ر 


لحم والنرَت» ۳ [راجع : ۵۳ . آحرجه مسلم : ۱۷ > وأا 
قطمة لد الأشربة » ۹ ۶ . 


رج ر سیر مر را وجوم 


۰۰۳۹۹ - حدگناسلیمان بن خرب : حدتا حماد ین زیدء 


عبر که ی یر ۹ اه و 


ا ا : دم وفد 


9 یس علی اي 3 : الوا : با سول اللّه نهنا 
ریخست ود ارست 


۶۱ کتاب المغازی 


باب - ۶٩‏ نمایندگان قبیلهٌ عبدالقَیْس 


۸ - از ره روایت است که ابوجَمَره گفت: 
به ابن عباس(رضی الله عنه) گفتم: من سبویی دارم 
که در آن نبیذ (اب خرما یا اب کشمش) ساخته 
می‌شود. و از آن می‌نوشم در حالی که در سبو 
شیرین است (به تندی و تیزی تطراییده که مستی 
آور باشد.) اگر از آن بسیار بنوشم و با مردم بنشینم 
و نشستم به درازا بکشد می ترسم که بدنام شوم. 
ابن عباس گفت: نمایندگان قبیلةٌ عبدالقیس نزد 
رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) آمدند. آن حضرت 
فرمود: «شما مردم خوش امدید. از آمدن خویش 
زیانمند و پشیمان نخواهید شد.» 

آنها گفتند: یا رسول‌الله» در ميان ما و تو مشرکان 
قوم مر قرار دارند و نمی‌توانيم که نزد تو بياییم 
به جز در ماه‌های حرام پس همه امور دین را به 
ما بگوی که با عمل کردن بدان به بهشت درآییم و 
کسانی را که در عقب مااند بدان فراخوانيم. ایمان 
به خداوند. ایا می‌دانید ایمان به خداوند چیست؟ 
گواهی اینکه نیست معبودی بر حق به جز الله و به 
داشتن نماز و دادن زکات و روزهٌ رمضان و دادن 
پنجم حصه از غنایم و شما را از چهار چیز منع 
آن حضرت فرمود: «شما را به چهار (چیز) امر 
می‌کنم و از چهار (چیز) منع می‌کنم؛ آنچه نبیذ 
کرده شده است در (ظروفی چون) دباء و نقير و 
حم و مُرّفْت.» 

۵ _ از حماد ابن زید روایت است که 
ابوحمزه گفت: از ابن عباس شنیدم که می گفت: 
نمایندگان قبیلةٌ عبدالقیس نزد پیأمبر(صلی‌الّه 
عليه وسلم) آمدند و گفتند: یا رسول‌ال» ما از 
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تا تخلص بل إلا في شهر حرام مرک با تاخ 
با امن وتا ء قال :سکم بارع . 
رانا عن اسم ٤‏ الایان ال : شَهاده آن لا اله له 


کې ی 


له ود وَاحتة - وإقام اسلا راء الرگاۃ ۱ 


نز 


وان دوا لله نس ما نت . نام عن اللیاء 
ور الم والّْت» . راجح : ۵۲ آخرجه ملم : 
1¥ رانا قطمة اللیاء في الأشربة + ۹ : 


راڪ عم وک و « ER‏ 


3 مدا هی بن مبلیمان : حَدلني ابن وهب‎ EV 


أخبرني عَمرو . 
وقال یک نمض » عن عمروبن الحارث » عنن 
بگیر مکی ناس ناس 
رت زار ولو تفه زو ی 
<< نّا نار : را لاسام سا 
سلا عن الركعتين دصر ۲ تم »ول کرت اف 
ET‏ قال اة 


4 ض ررر ر ر ا 


عباس : وکنت اضرب مح عم اسهم 

قل کيب : + خلت علبها وبلنتها E‏ 
ات : سل ام سلمة » قاخبرئهم » قردوني لیم سم 
بعل ما رسلوني إلى عانتة » فقا شا مت 
اي هی یت وله صلی فنص مَل علي 
شش ونم 
ال لاهم : ۱ 
ول سک 9 » آلم امك هى عن 


وم کتاب المغازی 


قبیلة ربیعه هستیم و همانا میان ما و تو کافران 
قبیلۀ مضر حایل شده‌اند و ما نزد تو رسیده 
نمی‌توانیم به جز در ماهی حرام پس ما را به 
چیزهایی امر کن که از تو فراگیریم و کسانی را 
که در عقب مااند. بدان فراخوانيم. 

آن حضرت فرمود: «شما را به چهار (چیز) امر 
می‌کنم و از چهار چیز منع می‌نمایم: ایمان به 
از کرانی آنک؟ ا و 
ب‌جز الله - آن حضرت انگشت خود را به 
علامهٌ یک بست - و به پا داشتن 
زکات و اینکه خمس (پنجم حصه) غنیمتی را 
که درمی‌یابید به (رضای) خدا بدهید. و شما را 


م نماز و دادن 


از (نبیذ در ظروف) دبّاء و نقیر و نتم مُرّفت 
تج ی 

۰ - از عمرو بن حارتء از بکیر روایت 
است که کریب؛ مولی ابن عباس به او گفت: 
ابن عباس و عبدالرحمن بن ازهر و مشور بن 
مخرمه او را نزد عایشه(رضی‌الّه عنها) فرستادند 
و در مورد دو رکعت پس از نماز عصر از وی 
سژال کن و بگوی که ما خبر شده‌ايم که تو آن 
دو رکعت را ادا می کنی» در حالی که به ما خبر 
رسیلده است که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) از 
ان منع کرده است. 

را می‌زدیم تا آنها را از گزاردن آن دو رکعت 


۱- مقصود این عباس در پاسخ به وی آن است که ممنوعیت ساختن نبیذ 
در همین ظروف است و منع نبیذ در این ظروف شاید به خاطر ان بوده 
باشد که محتوای آن زود تند و تیز می گردد و مستی آور می‌شود و مضمون 
حدیث منع ساختن ا ن» فقط در همین ظروف است ته مجرد استعمال آن 

و اينکه گفته‌اند که آین حدیث نسخ شده است. قابل نسخ نیست مگر به 
معنی آخیر (تیسیر القاری) 
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صحیحالیخاری 


تین الرکعتین ؟ قارالا تصلییما ,بخ اشازی ده 


ری .کے لجرت امه 
هه کا اسف قال ««یابنت ابي امه سات عَن 
الرعتين بعد الْعصر » اه أتاني آناس من بالیس 
بالاسلام من مهم » > وني عن اکن لن بد 
۳ سا هاشان» . [راجیع : ۱۳۳۳ آخرجه فسلم : 


1۸۳۶ 


تمه 4 


ار انملك : يم ی 


Pfr‏ کتاب المغازی 


منع کنیم. کریب گفته است: من نزد عایشه رفتم 
و انچه را که به خاطر ان مرا فرستاده بودند به 
وی رساندم. وی گفت: از امه بپرس 

من موضوع رابه ایشان (ابن عباس و عبدالرحمن 

و مور) گفتم: آنها مرا نزد امتلمه فرستادند 
همچنانکه نرد عايشه فرستاده بودند. آمتسلمه 
گفت: از پیامبر(صلی الله عليه وسلم) شنیده‌ام 
که آن حضرت از گزاردن آن دو رکعت (بعد 
از نماز عصر) منع می کرد. (روزی آن حضرت 
نماز عصر را گزارد و سپس بر من درآمد و در 


آن هنگام زنانی از قبیلۀ بنی حرام انصار نزد من 


بودند. آن حضرت همان دو رکعت را گزارد. 
من خادم (کنیز) را نزد آن حضرت فرستادم و 
به او گفتم: په وی بگوی: امتسلمه می‌گوید: یا 
رسول‌الل» ایا از تو نشنیده‌ام که از همین دو 
رکعت منع می‌کردی؟ و حالا تو را می‌بينم که 
آن را می‌گزاری. (به کنیز گفتم: اگر آن حضرت 
با دست خویش اشارت کند» در آن‌جا منتظر 
باش. کنیز همچنان کرد. آن حضرت با دست 
خویش اشارت کرد و او در انتظار ایستاد. تقو 
آن حضرت از نماز فارغ شد (حطاب به آمسلمه 
گفت: «ای دختر ابو اميّه» دربارۀ دو رکعت بعد 
از (نماز) عصر سوال کرده بودی. همانا مردمی 
از قبیلة عبدالقیس از سوی قوم خود نزد من 
آمدند تا اسلام بیاورند و مرا از دو رکعت (نماز 
بعد از ظهر) بازداشتند و اين دو رکعت همان 
دو رکعت می‌باشد.» 

1 _از اوقم روایت است که ابن عباس 
(رضی‌ الله عنه) گفت: نخستین نماز جمعه 
پس از نماز جمعه‌ای که در مسجد رسول‌اله 
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لاوس و همم هس وت و 


جمعة جمعت ؛ << 


ره 


NE a البحرين‎ 


۷۰- باب : وقد بني حتيفة › 


هج مج و 


وحدیث شامة بن أثال . 


وه في 


YY‏ - دا له بن یوسف + حدقا لت قال: 


لني سعيد بن آبي سيد :+ سمع آبا هُریرة هه قال: 


e 7‏ 1 جات جل ني 


مسجد اه با 
تفتل دا 
تم شم شم علی شاکر ‏ تالت 


9 ۳۹ 


. کل حتی کان لد ۰ شم تالک Us:‏ 


3 ف 


ميا ا مر 


رچ ر 


مامت . قال : علدي رام » إن کا 


Fe ا‎ 


سل مه ما شنت 
عنتل یا امه . قال : ما لتك : : نتم نعم على 


کے € ج 0 


شاکر » قترگه حتی گان بد اعد ال :«ما عندل یا 


نامه . ال : عدي ما فلت لك ال :«أطلقوا 


مامد . قاط إلى تجل قريب من اْسجد » کل 


هر و مر 


عو مج 


دعل المج » کقال: : هد آن لاه لاله 


انم عر ۶ و 


واشهد سح سول پامحمد الّه ما ان 
علیالازض هي من وجك :۰ لد میم 


وجك أحب وش إلي 5 وله ما گان من دين َیض 
إلي من دينك ٠‏ اصح دی آحب این إلي 0 الما 


کانمن دق لي من بدك ا ای 
سس ۰ و لت نی > وا ید اس :ماد 


ی ؟ ره سول له ره ايمر ء لادم 
دی مت فال ی 


۳ 


7 فيا الي OY:‏ ۷۷ 


تفه 


کتاب المغازى 


( صلی الله عليه وسلم) گزارده شلد در مسج 
عبدالقیس در منطقۀ جُواشی» در قريه از بحرین 


بود. 


باب - ۷۰ نمایندگان بنی حنیفه 
و حددث تمامه ین اثال 


۲ - از لیْث» از سعید بن ابی سعید روایت 
است که وی از ابو هریره(رضی‌اله عنه) شنیده که 
می‌گفت: پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) سوار کارانی 
را به سوی نجد فرستاد. آنها مردی را از قبیلة 
کے کد ارود که ماه ین انا اده ت 
او را به یکی از ستونهای مسجد بستند. سپس 
پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) به سوی وی آمد و 
گفت: «ای ثمامه, چه (اندیشه) نزد تو می‌باشد؟»۱ 
که اا کے اش عم اک مرا کین 
شخص شون داری را کشته‌ای و اگر ببخشی: 
شکرگزاری را بخشیده‌ای» و اگر مال می‌خواهی 
هر آنچه می‌خواهی, بخواه. وی تا فردای آن روز به 
همان حالت گذاشته شد» سپس آن حضرت فرمود: 
«چه انديشة نزد تو است؟» گفت: نزدم همان است 
که به تو گفتهام. اگر احسان کنی بر کسی احسان 
می‌کنی که شکرگزار است. پس او را تا پس 
فردايش به حال خود گذاشت. باز فرمود: ثمامه 
با خود چه داری؟ گفت: در خاطرم جیزی است 
که برایت گفتم. فرمود: «ثمامه را رها کنید.» ثمامه 
به آب روان اندکی که نزدیک مسجد بود رفت ۲ 
و غسل کرد و سپس به مسجد درآمد و گفت: 
گواهی می‌دهم که نیست معبودی برحق به‌جز خدا 
۱- ععتی أصلی «ماعندک یا ثمامه» اين است: «قکر می‌کنی با تو چه 
معامله خواهم کرد.» 


۲- در سایر تسخه‌های بخاری در حدیث ۴۳۷۲ سطر ۱۲ - فانطلق الی 
نجل - قانطلق الی تخل - آمده» یعتی به سوی تخلستان رفت. 
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۶۴۵ کتاب المغازی 


‘EYE 


۳ - حا ابو یمان د راشب » عن عبدلله 
اين آبي حسين : الاقم ین جر » عن ان باس 
رضي اله نما قال : قم ية تب علی عد 
سول الله & ۽ عل بول إن جل لي امن 
ده ت وده في بر کل من قومه »له 
۱ للع اتبسن شماس» وفي د 
ول لفط ريد » سى وف على سل في 
أصحابه .تال : دلو ساني ذه الغطمة ما یک 
ون له فيك ۰ ولئن ا آرت ليمقرلك له 


واني ي لارا الذي ریت فيه ما رآیت» وتاب یی 
۳ . ثم انص رف عله , [راجع : ۳۹۲۰ ا 


(۷۳ 


و گواهی می‌دهم که که محمد فرستاده خدا أست. ای 
محمد به خدا سوگند که نزد من در روی زمین 
رویی ناخوشایندتر از روی تو نبود ولی اکنون روی 
تو دوست داشتنی‌ترین روی‌ها نزد من است. به 
خدا سوگند که از دين تو ناخوشایندتر دینی نزد 
من نبود» ولی اکنون دين تو دوست داشتنی‌ترین 
دين نزد من است. به خدا سوگند که از شهر تو 
ناخوشایندترین شهری نزد من من نبود ولی آکنون 
شهر تو بهترین شهر نزد من است. همانا سوارکاران 
تو مرا گرفتند و من قصد ادای عمره داشتم» پس 
چه می‌فرمایی؟ رسول‌ال(صلی‌الّه عليه وسلم) 
برای وی مژدگانی داد و او را فرمود که عمره را ادا 
کند. آنگاه که تمامه به مکه رفت» کسی به او گفت: 
تغییر دین دادی. گفت: نی» ولیکن همراه محمد 
رسول‌اله(صلی‌اله علیه وسلم) اسلام آوردم. نی 
به خدا که یک دانه گندم از یمامه به شما نخواهد 
آمد تا آنکه پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) اجازة آن 
را بدهد. 

۳ - از نافع بن جبیر روایت است که ابن 
عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: مسَیْلمة کذاب در 
زمان رسول‌الهء(صلی‌الّه عليه وسلم) (به مدینه) 
آمد و به این سخنان آغاز کرد که: اگر محمد 
مین از روس ای کرد کک ان ون 
پیروی می‌کنم. و او در میان گروه زیادی از قوم 
خود (به مدینه) امده بود. رسول‌الّه(صلی‌اله 
علیه وسلم) په سنوی وی رقت و ثابت بن قیس 
بن شمان نیز آن حضرت را همراهی می‌کرد. 
در حالی که شاخه درخحت خرمایی در دست 
رسولالله(صلی‌الله عليه وسلم) بود. تا آنکه بر 
سر مسیلمه که در میان یاران خود بود ایستاد 


و گفت: «اگر از من همین شاخه را بخواهی به 
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صحیح‌البخاری 


۶۴۶ کتاب المغازی 


۷۶ - قال : ابن عباس فسات عن قول سول له 
: + «إنك آری الذي ریت فيه ارت اي ابو 


ار 


ضريرة : َو ال قال :هیا آا تالم ريت افي 


ڌي سوارتن من َب ,اي فا قأوحي اي في 
السام آن انشا GES,‏ ار 
کین یجان بندي » ده اي » والاخر 


7 و 


.] ۲۷۷6 : [راجع : ۳۹۲۱ آعرجه مسلم‎ . e 


3 م کچ مد 8 


6 - حدا خاق بن تمر : : حا الق 
عن عر ) ب عنام : : معا ره یش : قال 
سول اله :ین آنا ائم تيت متراتنالازض + 
وس وضع في گي سراران من مب ۰ کب علي . 
مار الل اي آن شتا راکنیا 
تارتشهما الکناین لين ا ّا باه 


: صاحب صنعاء ¢ 
وصاحب الما » . وراجع : ۰۲۹۲۱ ا {YÉ‏ 


تو نمی‌دهم و تو هرگز از حکم خدا که دربارۀ 
تو رفته است. تجاوز نمی کنی (ملاک می‌شوی) 
و اگر به (سلام) پشت بگردانی» خداوند تو 
را هلاک می‌گرداند و همانا می‌پندارم که تو 
همان کسی هستی که در خواب دیده‌ام» آنچه 
دیده‌ام و این ثابت (بن قیس) است که به تو 
جواب می‌دهد.» سپس آن حضرت از نزد وی 
پر کت :۱ 

۶ - ابن عباس گفت: دربار؛ اين فرمودة 
رسولالله (صلی‌اله عليه وسلم) که (همانا 
می‌پندارم که تو همان کسی هستی که در 
خواب دیده‌ام آنچه دیده‌ام.» سؤال کردم.۲ 

ابو هریره به من گفت: رسول‌اله (صلی‌اله عليه 
وسلم) فرمود: «در حالی که در خواب بودم 
ديدم که دو حلقه طلا در دو دست من است و 
ان حالت مرا در اندوه انداخت." در خواب به 
من وحی شد که بر آنها پف کنم و من آنها را 
پف کردم و آنها پریدند. آن دو حلقه را تأویل 
کردم که دو دروغ‌گوی که ادعای پیامبری 
می‌نمایند پس از من خروج می‌کنند. که یکی 
از انشان عنسی و دیگری مسیلمه است.» 

۵ - از مُعمَر از همام روایت است که وی 
از ابو هريره (رضی‌الّه عنه) شنیده که می گفت: 
رسول الله (صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «در 
حالی که در خواب بودم گنجهای زمین برای 
من آورده شد. و در کف دست من دو حلقۀ 


۱- پیامبر صلی‌اله نزد مسیلمه و قوم وی رفت تا تألیف قلوب کند و آنها را 
به اسالام فرآخواند. اما مسیلمه تقاضا کرد که او را در امر نبوت چیزی باشد. 
آن حضرت فرمود که اگر این شاخة خرما را بخواهی» برایت نمی‌دهم. 

۲- در حدیث ۴۳۷۴. سطر ۲ «ما اریت» آمده است. در سایر نسخه‌های 
بخاری ما رایت) است. 

۳- زیرا حلقه‌های طلا یرای زنان است. 
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۶۳۷ کتاب المغازی 


وء ووب مره 


EY"‏ ا محمد قال : سَمعتامهدي 
سمفت با رجاه انشكاردي بول :6 


نون قال : 
م E,‏ 03 
تعبد الحجر ؛ ٠‏ إا وجنا حجرا یرنه ال 


مرا و رم 


راذنا لخن ام تجد حبرا ما من اب 


نب وق 


م جقا باه قحلباه عليه ثم طشابه» قاذا دل شهر 
رَجّب فلا ا نع ت 


ا ی لا تزع وله هرب 


چم هو 


م چر3 


۷ - ومتمعت با رجاء ول : کلت یوم بعت الي 
2۶ لام ری ال على الي » لاسما بخروجه 


چ سر حور دم 


رتا إلى ار » إلى مسيلمة الگذاب . 


طلا نهاده شد. این امر بر من گران آمد. پس 
بر من وحی شد که آنها را پف نمایم.۱ من آنها 
را پف کردم و انها ناپدید شدند. ان دو حلقة 
طلا را به دو دروغ‌گویی تأویل کردم که 

در ميان ایشانم حاکم صنعاء (عنسی) و حاکم 
یمامه (مسَیْلمه)۲ 

زونه یلار ملع این متیر و 
از ابورجاء العطاردی روایت است که می گفت: 
ما در (جاهلیت) سنگ را می‌پرستيديم و چون 
سنگی بهتر می‌يافتيم» همان سنگ را می گرفتیم 
و سنگ دیگر را می‌انداختیم. و اگر سنگ 
نمی‌يافتيم پاره‌ای از خاک جمع می‌کرديم» 
سپس گوسفندی را 
خاک آن را می‌دوشیدیم و سپس به دور آن 
طواف می‌کردیم و چون ماه رجب آغاز می‌شد 
می گفتیم: (ماه» دور کننده پیکانها (قطع جنگ) 
است» و نمی‌گذاشتیم نیزه‌ای راکه در آن آهنی 
باشد و نه هم تیری که در آن آهنی باشد» مگر 
آنکه آن را در ماه رجب بیرون می‌کشيديم و 


می‌آوردیم و بر آن پارة 


دور می‌انداختیم. 

۷-«مَهُدی بن میمون گفته است» از ابورجاء 
که می‌گفت: روزی که پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) مبعوث شد من پسری خوردسال 
بودم که شتران خانوادة خود را می‌چرانیدم و 
چون از ظهور ان حضرت شنیدیم به سوی 
آتش گريختيم یعنی به سوی مَسَيّلمه کذاب. 


تن 


4 7 در دیب ۷۵ سطر هه «اوخی اثه الی» در سائر تسخ بخاری چنین 
است: «أوحی» 

۲- در شرح صحیح البخاری» شرح و تحقیق شیخ قاسم الشماعی الرفاعی» 
در ذیل حدیث ۴۳۷۳ گفته شده که مُسَیلمه کذاب در سال دهم (هجرت) 
آدعای پیامبری کرد. 
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۷ - یاب : قصة 
الاسود الحنسي 


ابن إبرآهیم + دتا آي e u‏ 


ا 13 ی 


شيط 1 وا في مضع خر اسه ال یلک 


۷۸ - حلا سید 


TT 


ا ال بن قال : بلَعْتَا أن وی کاب قدم 


تة انی رنت لخاود نة ف 


مرم 
مر و رو 


الْحّارث بن کریز ۽ وهي له بن عامر »اناه سول 


عر ص 
پر مس مه مش ع 


الله وم ابت بن یس بن ماس هو ني بقل 


ورم 


له + خطیب رسُول الق e‏ 


امي تشه د بدا موی جر هه برع 4 
3 ال للم : ! ن شت 


E ۳‏ ی ۶ مه هی و م 


چ لیخد 9 موی رل 


لذي أربت فيه میوقت یس وسيجيبك 


“ م 


عنّي» . لصف اي . , وراجع ۰ ۳۹۲۰ . آخرجه مسلم : 


YY 


ا مچ کي مج مر 


۷۹ - قال : اعدا لله a‏ 


ابن عباس » ۰ من ریا سول الله 4 اي گر ,تال .این 
عباس : كي سول الله جه قال ات 


رو ۳ و ور 
ريت اله وضع في بدي سواران من لب 3 فنظمتهما 


مق کر مر مدرم ی وم ا مارم ا 


وگرهتهما » قاذ لي فشختهما قطارا . 


لها کین " 


۶۴۸ کتاب المغازی 


باب - ۷۱ قصة آسوّد عْنْسی 


۸ - از عبیداله بن عبدالله بن عتبه روایت 
است که گفت: به ما خبر رسید که مسَیلمةً 
کاب ات اما ای کر ات وک ایت 
فرود آمد و دختر حارث بن کریز همسر وی 
بود و آن زن مادر عبدالله بن عامر است.۱ 
رسول‌الله(صلی‌الله علیه وسلم) نزد وی آمد در 
حالی که ثابت بن قیس بن شماس آن حضرت 
را همراهی می‌کرد و او کسی بود که به وی 
گفته می‌شد که خطیب رسول‌اله(صلی‌اله عليه 
وسلم) ات در دست رسول اه( صلی الله عليه 
وسلم) شاخه‌ای بود. آن حضرت بر سر وی 
ایستاد و با وی صحبت کرد. مُسَیلمه به آن 
حضرت گفت: اگر می‌خواهی میان ما و ميان 
امر (نبوّت) درمی‌گذریم " (بدان شرط) که پس 
از خود آن را به ما پرگردانی. 

پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «اگر همین 
شاخه را از من بخواهی» برایت نمی‌دهم و 
همانا من می‌پندارم که 
بر من نموده شدی آنچه نمودی شدی و این 
ثابت بن قيس است که از جانب من به تو 
جواب خواهد داد.» سپس پیامبر(صلی‌اللّه عليه 
وسلم) از نزد وی برگشت. 

۹ - عبیدالّه بن عبدالّه گفت: از عبدالّه 


تو همانی که در خواب 


۱- در تیسیر القاری آمده است که بعضی گفته‌اند که لفظ (ابن عبداش) از 
راوی ساقط شده است. یعنی: آن زن مادر عبدالله بن عبدالله بن عامر است 
که زوجة عبدالله بن عامر می‌شود. 

۲- در حدیث ۳۳۷۸ سطر ۱۰ «خلیت َتنا و بین الامر» در بسیاری از 
تسخ بخاری چنین است: «خلیتبیینک و بین الامر» و ترجمة آن را مترجم 
انگلیسی بدین گونه آورده است: اگر می‌خواهی میان تو و زعامت مداخله 


Maktaba Tul ۱.0۱ 


۶۳۹ کتاب المغازی 


ان یاه :ادها اسي الذي قله روز 
میب رت کر عع ری یرم 


بل ین » وال میم الکذاب . و راجع : ۳۲۲۱ آحرجه 
۳ ۷۶ (- 


۷ - باب : قصة 


اهل ا 
EPA:‏ - حلي عباس بن الحسین # تا یحی بن 


آدم » عن إسرائيل » نی اق .عن صلا بن رفن 
و ۹1 ووو 


شن حل حذيعه قال : : ماع العاقب + و السیگ ۰ صاحبّا جرا ؛ 


aD. 


ی سول ! تن ناسا » قال قن تا 


ا و چیه هیر چم 


لصاحبه : لا یل » قواللّه من گان تیا قلاعتا لا غا 
تفعل » فوا آشن 


۳ تس ۵ م 


حن ولا عقا من با ال : إلا تما سانتا 


me #F E‏ ا ف ټمر ۾ عت 


وایتت معا رجلا متا لاتم لام . ال : 


ي ار و e4‏ 


د لابن سكم رجا مین َو آمین» و ستشرف له 


ا 


آصحاب سول الله 3 ؛ قال :ئم يا اباعييدةبن 


الجَرام» . لام تال : سول الله :هتا آمین 


هذه الم » زراجع : ۳۷6۵ . آخرجه مسلم : ۲6۴۰ حخصرا ]. 


بن عباس دربار؟ خواب رسولالله (صلی‌اله 
عليه وسلم) که از آن یاد شد. سوّال کردم. ابن 
عباس گفت: نزد من یاد شده است که رسول الله 
(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «در اثنای آنکه در 
خواب بودم نموده شدم که در دستهای من دو 
عافد طاه هات کت اس ان را فانک 
و ناخوشایند پنداشتم به من اجازه داده شد 
و من آن دو حلقه را پف کردم و پریدند و 
آن را به دو دروغ‌گویی تأویل کردم که خروج 
می کنند.» 

عبیدالله گفت: یکی از ایشان عَنسیء است که 
توسط فیروز در يمن کشته شد و دیگری, 
مسیلمة کذاب است. 


باب - ۷۲ قصة مردم نجران 


۰ - از ابواسحاق از لا بن ژقر روایت 
اس که شذبقه کد عاقب و مد حکمروایان 
آمدند و قصد آن را داشتند که با آن حضرت 
مباهله کنند. 

یکی از ایشان به رفیق خود گفت: این کار را 
نه ما رستگار می‌شویم و نه نسلی که پس از 
ما می‌آید. آن دو نفر به آن حضرت گفتند: هر 
آنچه از ما بخواهی به تو می‌دهیم و مردی امین 
با ها برس و هه از است کی تماما 
همراه نکن. آن حضرت فرمود: «من مردی امین 
با شما خواهم فرستاد که سزاوار امین بودن 
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۶۵۰ کتاب المغازی 


و بر ده ی و 


جعفر: : دشا شعي قال : نلق رم 


* 2 ت چ اد 


اين زفر شرع 8 : جاه آفل كران إلى اي 
ِ ی 

م رجلاً یناخ مین» . اتشرف له باس . 
متسه و اجرح 


سلو ۲۶۱۰ 


..[راجع : ۳۷۵ آخرجه 


۰ حدقا و الزلید د اسب , عن خٌالد‎ - TAY 


es 


عن آيي قلابة ء عن آنس عن اي قال :کله 
مین . وم هه له ی جرا » [راجع : 


e ee 


است.)۱ 

پاران رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) هر یک 
گردن‌فرازی کردند. آن حضرت فرمود: «برخیز 
ای ابوعبیده بن جراح» آنگاه که 
رسول‌الّه(صلی‌الله عليه وسلم) فرمود: «اين 
است امین این امّت». 

۱ - از ابواسحاق از صله بن ژفر روایت 
است که حذیفه (رضی اه عنه) گفت: مردم 
نجران نزد پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) آمدند 
و گفتند: مردی امین را با ما بفرست. آن 
حضرت گفت: «مردی امین را به سوی شما 
خواهم فرستاد که سزاوار امین بودن است.» و 
مردم برای آن گردن‌فرازی کردند. آن حضرت 
ابوعبیده بن جراح را فرستاد. 

۲ - از ابوقلابه» از اس روایت است که 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «هر أمتی را 
امینی است و امین اين امت ابوعبيدة بن جرّاح 


۱- مباهله» به معنای نفرین کردن و لعنت کردن یکدیگر است و آن 
حضرت پس از نزول این آیهء اهل نجران را یه مباهله فراخواند: «پس 
هرکه در این (باره) پس از داتشی که تو را حاصل آمده با تو محاجّه کند 
بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک 
و شما خویشان نزدیک خود را فراخوانيم» سپس مباهله کنیم و لعنت خدا 
را بر دروغگویان قرار دهیم. (آل عمران: ۶۱) مباهلت آن باشد که دو تن 
يا دو قوم به کوششی مستقصی یکدیگر را نفرین کنند و از خدای عزو جل" 
لعنت خواهند از دو قوم بر آن که دروغ زنان‌اند. چون آن حضرت ایشان را 
به مباهله فراخوانده آنها پذیرفتند و روزی را برای این کار معین کردند. 
پیامیر صلی‌اله(صلی‌له علیه وسلم) با حضرات حسن» حسین» قاطمه و علی 
رضی‌اله عنهم برای میاهله بیرون آمدند و آن حضرت به اهل بیت خود 
گفت: که وقتی من دعا کنم» شما آمین بگویید. مردم نجران که این حالت 
را دیدند از اجرای مباهله پشیمان شدند و ترسیدند که عذاب خدا بر ایشان 
نازل شود. سپس به پرداخت جزیه حاضر شدند. «تفسیر حسینی و کشف 
الاسرار». در صحیح الیخاری شرح و تحقیق شیخ قاسم الشماعی الرفاعی 
در این باره آمده است: : عاقب» نامش عبدالمسیح يود که از بزرگان مسیحیان 
ٹیس ایشان بود و البته بزرگان و أستفها و عالمان بزرگ‌شان 
چون علقمه بن حارث نیز با ایشان همراه بودند. پیامبر(صلی‌اثه علیه وسلم) 
آنها را به اسلام دعوت کرد و قرآن را بر ایشان خواند.آنهاتپذیرقتند. سپس 
آنها را یه مباهله فراخواند. 


بودو سید رئیس 
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۶۵۱ کتاب المفازی 


۲- باب : قصنة عمان والنحرین . 
۴۳ - حدا فی ہن سعید : حدتتا سفن : سمم ابن 
¢ گی 


المگدر » جایر بى عبدالله رضی لله عنهما يول : قال : 
لى رسول الله # : «لوقد جاء مال البحرین قد 


a‏ .8 مرن یار امیس 2 rE re‏ مر ف 
أعطيتك هذا ومگذا» . تلا » فلم يدم مال لبحرین 


۰ 


یز کاس ی 


تی فبض رسو ل الله 8 ۰ ما دم علی آبي یک أمَرَ 


انیا آناشی ۰ مر ان له علد ای باعلا 

قال جر قجلت بابک اجه :اي 
قال : دوجا E‏ ا هکل واه ۲ 
گلاتاء قال : اعطائي . 


له : د اك کلم طني م اتيك تلم نطني » 
م تنل تلم عطتي ۱ ما ان یی وم ان تخل عي 
ال : فلت تخل علي ؟ واي تاءآذو من کل » تالا 
لا ما متك من مر إلا وا فرید ان لت 


Ege‏ بے # رز لو 


٤ 0 ۳ ۱ ۶ 2 

وعن عمرق ¿ عن محمد بن علي : سمحت جابز ین 
۰ مه رم چو مره ام 

: جه ۰ قال لي آبوبکر : عدها. 


مھ لھ | 
عبدالله بقول 
ی 


۳ ۲ 
# چم ر 2# f‏ خی اهر وم مکی 
فعددتها . فو جدتها خمسمائة ء مال : خذ مثلها مرتین 

ي رد 


راجح : ۷۲۹۹ اعرجه مسلم : ۲۳۱۶ ] , 


است.» 
باب - ۷۲ قصة مان و بحرین 


۳ - از سشْفیان» از اہن منکدر روایت است 
که جابر بن عبدالله (رضی‌الله عنهما) می‌گفت: 
رسول اله (صلی‌الّه عليه وسلم) به من گفت: «اگر 
مالی از بحرین آمل به تو این چنین و این‌چنین 
می‌دهم.» و سه بار این سخن را تکرار فرمود. 
مال بحرین نیامد تا آنکه رسول‌اله (صلیاله 
عليه وسلم) وفات یافت. آنگاه که آن مال در 
زمان ابوبکر آمد. امر کرد تا منادی اعلام بدارد 
اینکه: کسی که بر پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
طلبی داشته باشد و يا به او وعده‌ای کرده باشد» 
نزد من بیاید. جابر گفت: نزد ابوبکر رفتم و او 
را خبر دادم که پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) گفته 
است: «اگر مال بحرین پیاید. به تو این چنین و 
این چنین می‌دهم.» سه بار. 

جابر گفت: ابوبکر به من داد. (به روایت دیگر) 
جابر گفت. پس از آن که از ابوبکر خواستم و 
او به من نداد. نزد ابویکر رفتم وی به من نداد 
سپس نزد وی رفتم به من نداد. سپس برای بار 
سوم نزد وی رفتم به من نداد. به او گفتم: نزد 
تو آمدم به من ندادی, سپس نزد تو آمدم به من 
ندادی» سپس نزد تو آمدم به من ندادی. پس يا 
به من می‌دهی و یا با من بخیلی می کنی. ابوبکر 
گفت: ایا گفتی که به من بخیلی می‌کنی؟ و 
کدام درد مهلک‌تر از بخل است» و این را 
سه بار گفت و افزود: هر بار که به تو ندادم 
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4~ باب : قدوم الاشعریین واهل امن ۱ 


سو تق هي ي ت ل و یر لوه ي تي ب 
وقال آبو موسى عن النبي 28 : « هم مني واأنا منهم» اراج : 
{EAS‏ 


و رقم في و 


{TAS‏ - حي عبدال له بن محمد واسحاق بن عن 


۴ ممم 


وال : حلا یحیی بن آم : دا اين آبي زائدة ء عن 


ِِ اسحاق» 7 


ار یت من 
۳ روو e‏ ۳۳ ا 


, ۰ 


ن٠ اويم حا عبدالسلام‎ - A 


یرب" عن آبي قلا » عَن رهم قال : ما قدم ابو 
موس أرم اي جرم وا لجلوس علد 


ای ار 


ری دجاجا » وني الوم رجل جالس » کذعاء ء إلى 
لاه قال : اي ۳ اکل سینا درت > َقّال: هلم 
اي بت اي یاه . تال : إلي تفت لاله 
ال : هم خر غن لت یت يف من 


as 


الاش تة :قان ان اء سد 
قحف أن لا یقلت اي ك آن نيب أ 

ابل کقراد اشر تز قن تا E‏ 
اي يمه ت مته لا لح دابا انه فلت :یا 
وق إل علا آنل تخا رکذ خت تا ؟ قال : 
«أجل» ولکن لا حلفا علی مین »قاری یرما عبر 


از عمرو از محمد بن علی۱ که گفت: از جابر 
بن عبدالله شنیدم که می گفت: نزد ابوبکر رفتم 
ابوبکر (مشتی پول به من داد) گفت: بشمار. آن 
را شمردم» پنجصد برآمد. وی گفت: دو چند 


آن را (نیز) بگیر. 
باب - ۷۴ آمدن اشعریها و مردم یمن 


و ابوموسنی گفته است که پیامبر(صلی‌الد علیه 
وسلم) فرمود: «ایشان از منند و من از ایشانم.» 
۶ - از ابواسحاق. از اسود بن یزید روایت 
است که ابوموسی(رضی‌الّه عنه) گفت: من 
و برادرم از یمن (به مدینه) آمدیم و مدتی 
ایستادیم ما گمان می‌کرديم که ابن مسعود و 
ارق از آل مت ان خضرت اند ر اه 
خاطر بسیاری آمد و شد و پیوستگی‌شان با آن 
حضرت بود. 

۵ - از انوب از ابوقلابه روایت است که 
رهم گفت: آنگاه که ابوموسی (به حیث والی 
کوفه) آمد. این قبیلة جرم را (با دیداری از 
ایشان) بزرگ داشت." و من نزدیک وی 
تھ بوم که او په وفته جافت: گرشت 
مرغ می‌خورد و مردی در ميان مردم نشسته 
بود. ابوموسی او را به خوردن غذا فراخواند. 
که مرغها چیزی (ناپاک) 
می‌خورند» پس (گوشت) آن را ناپاک دانستم. 
ابوموسی گفت: من پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
را دیدم که گوشت مرغ می‌خورد. وی گفت: 


۱- ابن الحجر گفته که مراد از محمد بن علی» محمد باقر(رهی‌الله عنه) 
است و وهم کرده کسی که گفته مراد محمد بن حنیفه است. (تیسیر 
القاری) 

۲- جرم یکی از قبایل یمن است و زهدم : 


وی گفت: من دیده‌ام 


نیز از قبیلة جرم است. 
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منها ‏ الا يت الذي هو خير مهه . [راجع : ۳۱۳۴ 


خر جه مسلم : {IE‏ < 


۲ - حي عرو بن علي : حدقا ابو عاصم : 


حا سان E:‏ مخ یبن شناد : ا 


وان بن محرز لمازني + حا عمران بن حصین قال: 
جات یو تمیم بای سول له : ال بویا 
پم مر هه 


بي یمه و : سرت قاتا » حير وجه 
سول الله & ١‏ َج کاس من آفل این قال ابي 


۳ 
ر چرچ ر هه 


ظّ + « بو ری کم لا نوی . قَالوا : مد 
و ie:‏ 


Far‏ کتاب المغازی 


من سوگند یاد کرده‌ام که آن را نخورم. ابوموسی 
گفت: بيا که در مورد سوگند تو خبر بدهم. ما 
تنی چند از مردم اشعری نزد پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) آمدیم و از وی خواستیم که برای 
سواری‌مان مرکب بدهد. آن حضرت نپذیرفت. 
سپس تقاضا کردیم؛ آن حضرت سوگند ,یاد 
کو اف کب سای تاش مناخ 
بر پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) دیری نگذشت 
شترانی به غنيیمت اورده شد. ان حضرت 
فرمود که پنج شتر به ما بدهند و چون ‏ شترها را 
گرفتیم گفتیم: ما پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) را 
از سوگندش غافل ساختیم» پس از این هرگز 
رستگار نخواهیم شد. نزد آن حضرت رفتم و 
گفتم: یا رسول‌الّه همانا تو سوگند یاد کرده 
بودی که به ما (حیوان) سواری ندهی و به ما 
(حیوان) سواری دادی؟ 
آن حضرت فرمود: .آری ولی بر امری که 
سوگند می‌خورم و سپس چیزی بهتر از آن را 
می‌بینم» همان چیز بهتر را انجام می‌دهم.) 
کفارت سوگند را می‌دهم.) 
۹ - از صفوان بن مُخرز المازنی روایت 
است که عمُران بن حصِيْن گفت: مردم بنو 
تمیم نزد رسول‌اله(صلی‌الّه علیه تن آمدند. 
أن حضرت فود مهارت و اد کا 
را ای بنی تمیم.» آنان گفتند: اینکه ما را بشارت 
دادی» پس (چیزی هم) به ما بده رخسار 
رسول‌الّه(صلی‌اله عليه وسلم) دگرگون شد. 
سپس مردمی از اهل یمن آمدند. آن حضرت 
فرمود: «بشارت را بپذیرید. آنچه بنی تمیم 
نپذیرفتند.» گفتند: به تحقیق ما پذیرفتيم با 
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ود کتاب المغازی 


۷ سس - حلي له ن محمد الجتفي 


وهب بن جریر : أ 
خالد :من یس بن آيي حازم : ٠‏ عن آبي منود 


ي ی جر 
چ ما هی 


النبي کا قال + لاان ها ها تاره اف 


م ام 


سم مر از ای ۷ 


الما وغلظ لوب في ادن - - علد صول اب 
الایل ٠‏ من حي بطلم رک لین - یت > . 
[راجع : ۳۳۰۲ . آخربجه مسلم : 2۱ وٍ.. 


2k FE 


2۳۸۸ - حدانا محمد بنبشار ي 
ڪن شب ۽ عن منلیمان » عن وان » عن 
هه عن البي 88 : « ناکم أل امن 

لین قوب ۰ الیان یمان و 6 
لا فياصنحاب الیل والسكيتة والوت ارقي هل 
عنم » . ۲ 


ہے کو ےک مھ عر ۽ ار مره مر ã‏ 


وقال غندر : عن شا » غن سلیمان : سفخعت 


عن ابي هريرة 
هم ارو ی اة 


لړ رر 


دون عَن آبي هرر : عن ابي 8 
اخوجه مسلم: ۵۲] . 


۹ - دشا إسْماعيل فال : د دشي آخي عن 
مان عن کون ید عن ابي الث » عن أي 
هیر : أن اي 8 قال الان یمان ۵ الما 

هتا» ها هنا ی الان ور : ۲۳۰۱ ارج 


سم : 9۲ ]۰ 


۰ - دا آبواییمان : را شعیب : حدثتا آبو 
لد عن الأعرج ۽ عن آبي هرن ۰ عن ای ج 
قال : « کم ال لین » أضعف لوا رارق اف 
نة يتاذ ال ااج : ٩‏ اخرجنه مسلم: 


رف 


Fae]. 


۱ رسول‌الله. 


۷ - از قیس بن ابی حازم» از ابومسعود 
روایت است که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
فرمود: «ایمان اینجا است و با دست خود به 
سوی یمن اشارت کرد -و جفا و سنگدلی در 
گروه شتربانان و کشاورزان است - که مشغول 
شتران‌اند (و توجهی به دین ندارند) از آنجایی 
که دو سر شیطان ظاهر می‌شود - محل سکونت 
ربیعه و مُضر (در شرق). 

ا یآ کار هار شلا ا 
ذکوان از ابو هریره(رضی الله عنه) روایت است 
که پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: مردم یمن 
نزد شما آمدنده آنها نرم دل‌تر و رقیق القلب‌تر 
اند. ایمان در یمن است و علم در یمن 
خودبینی و تکبر در شترداران است و آرامش و 
وقار در گوسفند داران است» عند از شعبه 
از سلیمان روایت کرده که: از کوان شنیدم 
که از ابو هريره روایت کرده که پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) فرموده است. 

۹- از ابوالعیْ. از ابو هریره(رضی‌اله عنه) 
روایت است که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 


۰ است»؛ و 


فرمود: «ایمان. یمنی است. و فتنه تا است» 
از این جا شاخ شیطان طلوع می‌کند.» (جانب 
شرق) 


۰ - از اغرج »از ابو هریره(رضی‌الله عنه) 
روایت است که پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
گفت: «مزدم یمن نزد شما آمدند آنها نرم‌دل‌تر 
و رقیق‌القلب‌اند. فقه یمنی است و علم در 


یمنی است.» 
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جر ایس مھ م مر و جر ۶ هد ۳ نو 
۲۱ - حدئنا عیدان : عن آبی حمزة : عن الاعمش : 
َراهيم . عن َلقمة قال : نا جلوسامُح ان 


مود فتاه خاب ا # يا با عبدالرحمن: 


ار س اي بو 


اه را اروص ي ۳ 


سم وله لاب افو كما ترا؟قل :مر 
ارفا آعرت دشیم را علي ؟قال : أجل قال : 
فراع ۽ قال زید بن حدی ره آځوزټاد بن حذیر : 
ان ملق ی رس بات ؟ ال :من شتت 
أخبرئلت بضا قال : الي في قومك وقوه ؟ قرات 
حمسن ی من ن سورة مریم ء ال عبدالله و کیش و ؟ 
قال e‏ : الله ماقرا شب بل ره 


E‏ ا همین 


قر ماقت إلی باب وله خانم من دعب » 
ال : الم ان نها الا لا تم نی : قال : من رد 
يد لو اف" 


رر 3 لور اس و من 
رواه غندر » » ن شعبه 
س اج و 
۵ - یاب : قصة دوس 


ا اء ۰ ا 3 
والطفیل بن عمرو الدوسي 


۶۵۵ کتاب المغازى 


۱ - از آغمش از ابراهیم روایت است که 
علقَمّه گفت: ما با ابن مسعود نشسته بودیم 
که خیّاب آمد و گفت: ای ابوعبدالرحمن. 
آیا این جوانان می‌توانند که (قرآن) بخوانند 
همان گونه که تو می‌خوانی؟ وی گفت: اگر 
می‌خواهی» من به یکی از ایشان می‌گویم که 
برای تو بخواند؟ گفت: آری. أبن مسعود گفت: 
ای عَلقّمه بخوان» در آن حال. نز 
راو زياد ور حدر کقته ایا علقمه. وا ار 
می‌کنی که بخواند و ما را امر نمی کد ؟ 

ابن مسعود گفت: اگر می‌خواهی به تو خبر 
می دهم» آنچه را که پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 
دربار؛ قوم تو و قوم او گفته است؟ علقمه 


بن حدیره 


می‌گوید: من پنجاه آیت از سور مریم را 
خواندم. عبدالله ابن مسعود بن خباب گفت: 
و را چیگونهمیبنی؟ گفتم: بهتحقیق که یکو 
خواند. 

عبدالله (بن مسعود) گفت: هر آنچه را من 
می‌خوانم» وی می‌خواند. سپس عبدالله (بن 
مسعود) متوجه خبّاب شد و دید که انگشتر 
طلا در انگشت کرده است. به وی گفت: وقت 
آن نرسیده است که این انگشتر دور افکنده 
شود. خبّاب گفت: آگاه باش که آن را بعد از 
امروز در انگشت من نخواهی دید. و آن را 
افکند." عدر از شعبه روایت کرده است. 


باب - ۷۵ قصة دوس و طفیل بن عمرو دوسی 


۱- ظاهر این است که (پوشیدن طلا را برای مردان) خاب بر نهی تنزیهی 
حمل کرده بود. ابن مسعود او را تنبیه کرد که نهی تحریمی است. (تیسیر 
القاری) 
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۶۵۶ کتاب المغازی 


ره 


4 - حا بوم دا سفات e‏ عن ابن 


تاه عن لخن ارچ . » عن آبي هريرة ند 
قال: جاء | یبن حرو إلى اي فال : وس 
لماکت . خمنت رایس .اد له عم .ال : 
الهم امد دوس ء وأت بهم» . راع : ۱0۲۷ . آخرجه 
سلم: ۲۵۲] . ڪڪ 


ر2 E‏ موم 


TAF‏ - جني محمد بن ن العلاء :ا بوأسامةً 


٠ e‏ عن قيس e‏ + لا 


اکان شرت تی ها لیے 
وق شلام لي في انطریق » مد رمتا علی ابي @ 


3 ¥ توف از 4ھ ي 


فایعته ۽ یه يتا آنا عنده إذ لح اعلام ¢ مال لي اَي : 


و م 


فيا آبا هریرةً 2 م لامك » . فلت : مولوجه الله ۰ 


اه . [راجع : ۲۵۳۰ ] . 


- باب : قصنة وقد ی 
و سا 


2 3 اد 


دعس خن خد 
حاتم قال اا رفي وقد » كَل يدعو جرج 
ومهم » قلت : ماري بَا مير لین قال : 
لی» امات لذکقروا » لت لذارا ووت رذ 


عدروا . وغرفت لا آنگروا . و قال عدي : قلا آبالي إا . 


۲ - از اغرج روایت. ایت که ایی ه یره 
(رضی الله عنه) گفت: طفیل بن عمرو نزد 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) آمد و گفت: مردم 
دوس هلاک شدند. عصیان ورزیدند و (اسلام 
ونر و ایشان 
دعا کن. آن حضرت فرمود: «بارالهاء دوس را 
هدایت کن و آنان را بیاور.» 

از امتماعیا باز یوو کا که ابر 
هریره گفت: آنگاه که به سوی پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) راهی شدم در بین راه (اين شعر 
را( گفتم: 

ای شب. داد از درازی و رنج و خستگی تو 
هرچند مرا از دار کفر نجات دادی 

غلام من در راه گریخت. آنگاه که نزد 
پیامبر(صلى الله عليه وسلم) رسیدم و با وی 
بیعت کردم و در حالی که نزد ان حضرت بودم 
ناگاه غلام پیدا شد. پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
به من گفت: «ای ابو هريره این است غلام تو.» 
گفتم: او به جهت رضای خدا است. و او را 


آزاد کردم. 


را) نپذیرفتند. خداوند 


باب - ۷۶ قصة نمایندگان طی و حدیث 


عدي بن حادم 


۶ - از عمرو بن خریث. از عدی ابن حاتم 
روایت ت است که گفت: ما در هیئت اعزامی نزد 
عمر (که خلیفه بود) آمدیم وی به خواندن نام | 
هر مردی (از هیئت) آغاز کرد و ایشان را به 

نامشان کک مرا می‌شناسی؛ ای 
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[ أحرجه مسلم : ۲۵۲۳ . بقطمة ‏ ترد لي هذا الطربق ] . 


۷- باب : حجة الوداع 


45 - دا إسماعیل بن عبدلله : حدتنا ماللك » 
ڪن ابن شهاب ۽ ڪن ڪرو بن لیر« ن عانشة رضي 


له یقلت : حرجا مع سول الله 4# في حَجّة 
الوداع > قاتا مره :ثم قال را ال امس کر 
مه دي یل المع له »ثم لا بحل حى 

يحل نما جمینا» . دمت معه مک وآنا خانض ‏ وم 
أطت بات لان الصا وَالمروة » قتکوت إلى سول 
الله 4 قان : «الضي راك وامتشطي » واملي 
بالحج» ودعي له تقتلت» ا ا 
ارسني رسول الله قمع عبدالرحمن بن بي بكر الصدیق 
إلى میم ارت »ال ۰« هه مگان عمرتك» . 
ثالت : اف لین لانشن یت ون لصا 


والمروة 1 کم لو 1 گم وا ورين ان جوا 
خرن از 


من می 4 وما لین جوا احج وال نما طافوا 


طراف وحم . وراج : ۲۹6 . أخرجه مسلم : ۱۲۱۱ ) . 


FAY‏ کتاب المفازی 


آوردی وقتی که دیگران از قوم تو کافر شدند 
و به اسلام روی آوردی وقتی که دیگران 
پشت دادند و به عهد خود وفا کردی وقتی 
که دیگر آن عهد شکستند و (حقانیت اسلام را) 
شناختی وقتی که دیگران انکار کردند. سپس 
عدی گفت: پس حالا پروایی نیست (که نام 


ختم جزء هفدهم صحیح البخاری 


باب - ۷۷ حجة الوداع۲ 


۵ - از مالک از ابن شهاب (زهری) از 
غروه بن زبیر روایت است که عایشه(رضی‌اله 
عنها) گفت: در زمان حجة الوداع به همراهی 
پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) برآمدیم و برای 
عمره احرام گرفته بودیم. سپس پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) فرمود: «کسی که عذی (حیوان 
قربانی) همراه دارد باید برای حج همراه عمره 
احرام بگیرد. سپس از احرام بیرون نیاید تا آنکه 
اداترام خر قو بکیم زیون آید.» 

همراه ان حضرت به مکه امدم در حالی که 
حایض بودم و خانۀ (کعبه) را طواف نکردم 
و نه هم بین صفا و مروه. از این حالت به 
رسول‌اله(صلی‌الّه علیه وسلم) شکایت کردم. 
آن حضرت فرمود: «موی سر خود را بگشای و 
شانه کن و احرام حج بگیر و عمره را بگذار.» 
من چنان کردم. چون حج را تمام کردیم 
رسول‌الّه(صلی‌اله عليه وسلم) مرا با (برادرم) 
۱- با ختم حدیث ۴۳۹۴ جزء هفدهم از مجموعة سی جزء صحیح‌البخاری 
پایان می‌یابد و جزء هجدهم از «حجة الوداع» آغاز می‌گردد. 


۲- این را به خاطری حجة الوداع گویند که پیامبر[صلی‌اله عليه وسلم) در 
آثنای این حج در ماه ذی حجه سال دهم هجری با مردم وداع کرد. 
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ou hey 


٣س‏ - حَدني مرو ین علي + دای بر 


سعید : : حا این جریج قال + لي ياء » عن این 
ن 2 ۱ 1 


اس +5 طاف بالییت قد قد حل . 


e ر‎ 


کال + من ال اس رل 
الله ای : ئم مسب إلى لت البق 4 
{f‏ اتر ھ تایا ی 
الوتَاعٍ. 

لت : إنمَا گان ذلك بعد المترف > قال : گان این 


وف وی کر چم > 


عباس یره قبل وید . [آعرجه مسلم : ۱۴۹۵ 


0 ا 


۳Y‏ - - خي ان + دا التضر : أخیر 
عن قيس قال : سمعت طارقا ET‏ 
الاشتري قال : دت علی اي باه ۰ ال 
یت لے دنم » قال :کیت الت . 
لت : لت الال گإهلال سول الله اء قال ١‏ طف 
ال ,تالم گم جل . نیت 


عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق به سوی تنعیم 
فرستاد و عمره کردم. ان حضرت فرمود: «این 
است به جای عمرة تو» عايشه گفت: آنانی که 
احرام عمره گرفته بودند. خانة (کعبه) و میان 
صفا و مروه طواف کردند و سپس از احرام 
رو ناوریش از نشکا که وم ۰ 
برگشتند طوافی دیگر (پیرامون کعبه و میان 
صفا و مروه) کردند و اما کسانی که حج و 
عمره را جمع کرده بودند» آنها فقط یک طواف 
گر دیل۱ 

7 - از ابن جریج روایت است که گفت: 
عطاء از ابن عباس زوایت کرده که گفت: 
آنگاه که عمره‌گزار بر کعبه طواف کند .از 
احرام بیرون می‌آید. به عطاء گفتم: ابن عباس 
این سخن را به چه دلیلی می‌گوید. گفت: از 
فرموده خدای تعالی: «سپس جایگاه فرود آمدن 
آن به خانۀ قدیم است.» (الحح: ۳۳) و همچنان 
از دستور پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) برای 
اصحاب خویش که - از احرام پرایند - که آن 
هم در حجة الوداع بود. گفتم: این بیرون آمدن 
از احرام بعد از بازگشت از عرفات بوده است. 
گفت: ابن عباس آن را (پس از انجام عمره) 
قبل از رفتن به عرفات و (پس از انجام حج) 
بعد از آمدن از عرفات جایز می‌دانست. 
۲ از قیس» از طارق روایت است که 
ابوموسی اشعری (رضی‌الله عنه) گفت: نزد 
پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) به بَطحا رفتم. 
فرمود: آیا به نیت حج احرام گرفته‌ای؟» گفتم: _ 
۱- این برای کسی است که نیت حج و غمره را یکجا کرده باشد. چه 


معتمر قارن باشد. یا متمتع و میان صفا و مروه سعی نکرده باشد و حلق 


تکرده باشد. 
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7 کی مه ما جره رل صي يه 4g‏ ۳ 
ویالصما والمروة » وأئیت امراة من فیس ففلت راسي . 
[ راجع: ۱۵۵۷ . آخرچه مسلم : ۱۲۲۱ ] . 


۳ ی وء “e‏ ر مر وه و 
۸ - حدکني إبراهيم بن المتثر : آخبرنا انس بسن 
ا و E 1 el se‏ 
عیاض » حدثاًموسی بن عقبه » عن نافع + ن این عمر 


خر أن فة رضي الله نَا »وج اي ها 
اخرنه: أن الي 9 أمر أزراجه آذ يخن عَام َة 
الوتاع » تقالت خلمته : سل ؟ تال : «لبَّذت 
راسي » ول دت هنيي » فلت احل حى خر 
یه [راجع ار ۹ . 


۹ - دنا آبوالیمان قال : حدکني شیب »عن 
لزمري . وگل شمه بن بوک د سا الاوژاعي قال : 
خرن شهاب » عَن ان يسار » عن ان 
عجاس رضی اف عنهما نامرا من عم تفت 
رول الله هافي جالع .ول بن عباس یف 
ول الله 8 قات :با سول الله » إن فريضة الله » 
علی عباده آرت ابي شا گی » لا يستطیع أن سوي 
على الراحلة » قهل يقضي أن اج عن ؟ قال :عم . 
[ راجع ی نج ۶ ملاع . 


۶۵۹ کتاب المغازی 


آری. فرمود: «به چه نیت احرام بسته‌ای» گفتم: 
به احرام چون نیتی رسول الله (صلی‌الله عليه 
وسلم) یک گفته‌ام. فرمود: «کعبه و صفا و 
مروه را طواف کن و سپس از احرام بیرون . 
ای.» من خانه را طوافب کردم و صفا و مروه 
را طواف کردم و سپس نزد زنی از قبیلة قيس 
آمدم. وی از سرم شپش چید. 

۸ - از موسی بن عُقبه» از ابن مر روایت 
است که خفصه (رضی الله عنها) - همسر پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) - او را خبر داده است. 
پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) در سال حجة الوداع 
به همسران خود امر کرد که از احرام بیرون 
آیند. حفصه (با شنیدن این امر به آن حضرت) 
گفت: تو را چه مانع شد. (که از احرام بیرون 
آیی؟) 

آن حضرت فرمود: «من موی سرم را بهم 
چسبانیده‌ام و هدی (حیوان قربانی) را قلاده 
کرده‌ام» از احرام بیرون نمی‌آیم تا دی خویش 


را ذبح کنم.» 


۹ - از اين شهاب (زهری) از سُلیمان 
بن یسار روایت است که ابن عباس(رضی‌اله 
عنه) گفت: زنی از قبیلة َعَم در سال حجة 


الوداع از پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) فتوا 


طلبید. در حالیکه فضل بن عباس در پشت سر 
رسولالله(صلی‌الله عليه وسلم) بر مرکب سوار 
بود. آن زن گفت: یا رسولالله» فريضة خدا بر 
بندگانش (یعنی حج) پدر پیر مرا دریافته است 
و او توانایی آن را ندارد که خود را بر مرکب 
نگه دارد آیا رواست که از جانب وی حج 
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بگزارم؟ آن حضرت فرمود: آری 

۰- خدگي محمد : دا میج بن شمان : ۰ ٩۰۰‏ - از فلج از نافع روایت است که ابن 

حتا لے رای عون رشي کلت عمر (رضی‌اله عنهما) گفت: پیامبر (صلی‌اله عليه 


قال : اقل اي عام انح ۰ رهورف اما ما على 
ص £ جر 


القصواء 1 ومح بلال وعمان بن لح ê‏ تی انا عند 
مر مرف 


یت 4 شم قال ! لمان رت . فجاءه 


ار ا سر مر نوم حرط مس 


تاج ققح ل ابا »تخل ابي 8 وأسَامة يلال 
ورا 4 ا ٤‏ قَمکت نها ويلا 


از دض ۰ سے ی جنر 


ء قوجدت 


ی ر ع کی ا مر ي 


ثم خرج وان الناس الدخول ء 
لا امن نک اباب هقی رول 
الله 4 تال + مى بن ید وین امین 
وگا یت علی س غم دة سطرین » ملی ین 
العمودي وین الط الم »وج باب یت خلف 
e 1‏ 
قال : ونسیت أن اساله گم صلی » وعند المکان 


الذي صلی ف تمحر . زراجع : ۳۹۷. آخرجبه 
سلم:۱۳۷۹)] . 


وسلم) در سال فتح (به مکه) آمد در حالی که آسامه 
را بر (شتر خود) قضواء بر پشت سر خود سوار 
کرده بود و بلال و عثمان بن طلحه آن حضرت را 
همراهی می‌کردند تا آنکه شتر خود را در نزدیک 
خان (کعبه) فروخواباند. سپس آن حضرت به 
عثمان (کلید دار کعبه) گفت: «کلید را برای ما 
بیاور» وی کلید را آورد و درواز؛ (کعبه) را برای 
آن حضرت گشود. پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) و 
اانه وبال و مان کی اعدف یی کررا ا 
بر ایشان بستند که زمانی دراز در درون کعبه به 
سپس آن حضرت بر آمد و مردم به 
و و ا 


سر می‌بردند. 


و بلال را دیدم که در پشت دروازه ایستاده است. 
به او گفتم: رسول‌اله (صلی‌اله عليه وسلم) در کجا 
نماز گزارد؟ گقت: ميان آن دو ستون جلو خانۀ 
(کعبه) در حالی که بر شش ستون اعمار شده بود 
که بر دو راسته قرار داشت. آن حضرت ميان دو 
ستون راستة جلو (خانة کعبه) نماز گزارد و (هنگام 
نماز) دروازة خانة کعبه را پشت سر خود قرار داد 
و روی به سوی دیواری کرد که پیش روی تو 
است» آنگاه که تو به خانه درمی‌آیی. میان او و ميان 
دیوار (سه دست فاصله بگذار,) 

ابن عمر گفت: و فراموش کردم که از بلال 
سوال کنم که آن حضرت چند رکعت نماز 
گزارده است و نزدیک محلی که نماز گزارده 
است سنگ (مرمر) سرخ بوده است. 
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#8 ی 


۹ - حدقا ابو الان N‏ 
لزشري : ۳ غرواین ۳ وابوسَلمة 
عَدالرحُمن 1 عانشة زوج اي هه رتیت : أن 

مت بشت جي وج ابي . خاطت في َج 
الداع » قال الي : « آحايستنا هي» .شنت : ها 
قد آقاعت یا رسو اله وطاقت ات قال اي # : 
« ور . زراجع : ۲۹۶ اخرجه سم : ۰۱۲۱۱ حلاف وهو 


ی اج . ۳۸۲] . 


Re ¥‏ ۱ : أخبري ان 
در وم و مرت E:‏ 


وب قال e‏ ۰ عن ا 


هن ِ ّ يت خمد 


چم حرط مقر ۰ رو 


ذکُره: وتال ر ار 


کی لیف یک ق خي 
لیم من شانه فلیس یخقی ی عَلَیکُم : رز 
علی میتی لک قفا ملي ا 


Sos ۳‏ ره تا هط 
و عور عين الیمنی ء گان عیته عب طافیة : [راجع : 


ا 4 ي نی ۱۵9 3 


۶۶۱ کتاب المغازی 


ی از مغروه بن زین و آبو سَلمه 
با کین ورام ات که ها هس 
ی از علیه وسلم) به آن‌ها گفت: 
صفیّه بنت حیی همسر پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) در زمان حجةالوداع حایض گشت. 
مر ال یه وم ) و 
را در اینجا ماندگار خواهد ساخعت؟» گفتم: 
شمان رک غراف ات خا که را کرد 
ایک یا رولا پام اف علیه وسلم) 
فرمود: (پس به سوی مدینه رأهی شود.» 
۲ - از عمر بن محمد روایت است که 
پدرش گفت که ابن عمر(رضی‌اله عنهما) 
گفت: ما دربارة حجة الوداع صحبت مى کردیم 
و پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) در ميان ما بود و 
نمی‌دانستيم که حجه الوداع به چه معنی است. 
ان حضرت. خداوند را حمد و ستایش کرد و 
سپس از مسیح دجال یاد کرد و به تفصیل از 
وی صحبت نمود و فرمود: «خداوند. پیامبری 
مبعوث نکرده است مگر اینکه امت خود را از 
مسیح دجال بیم داده است. نوح و پیامبران پس 
از او از وی بیم داه‌اند و همانا وی از ان شما 
بیرون می‌آید (ای پیروان محمد) اگر حالات 
وی بر شما پوشیده است. پس بر شما پوشیده 
ما ییا فیا ا ت کا 
بر شما پوشیده ماند -و آن را سه بار تکرار کرد 
ھمانا پروردگار شما کور یک چشم نیست 
و به تحقیق که چشم راست او کور (دجال) 
است. و چشم وی چون دانة انگوری است که 
(از خوشه) برامده است. 
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۶۶۲ کتاب المغازی 


۳>- آلا ال 2 حر لیم دم هکم وانالکم. 
اب 
۳ مه ال تم » قال +« لاهن د 
۳ تک نی زج دی 
کناراء یضرب نکم رقاب ین ضٍ». ور ۹ 


ِ ۱ 


غرم 


334 - دا عمرو بن خالد : حلا زهیر : دا آبو 


ٍسحاق ال + حلني ريد ينآر کم : اي ها را تسح 
عفر عرو وال حدما رحج واحدذلم ی ۷" 
تا » حجة الوتاع . 


تال : آبو (سعاق ۱ ویمکة اخری [ راجم ۴۹4۹۰ 
آحرجه مسلم : ۱۲۵6 اهاد ۱۳ ] 2 


3 


۵ - حلا حقص بن عمر : حد3ا شعبهٌ ۽ عن علي 
ان مدرك » عن آبي زرعة بن عمروبن جریر عدن 
جرير: اي قال : في حَجّة الوتاع لجزير : 
هنشت لاس قال : «لاترجعوابضدي كارا 
مر 


e 


رقاب بَّض ». إراجم: ٩‏ رجه ملم 


4۷ - خن من نی : خا لاب 
حدقا آیوب 3 عن محمد موب عابي 


e e‏ ي عر ع ام ہے مرک لے سے اھا 


کر عن اي تال : دالزمان قد اسندار کهيئة یوم 
علخ لسوت والازض » لسع شر شم همه 


fe weak 


اريه یمه حرم ؛ ا لاد سوليات : ذو القعدة وال 


| ررر و 


الحرم وجب مضه الذي بن ادى وان 2 


۳ - (به ادام حدیث قبلی آن حضرت 
فرمود) آگاه باشید که به تحقیق خداوند حرام 
کرو سے بر کا راق نها و سل شرا 
را مانند همین روز شماء در همین شهر شماء در 
همین ماه شماء آگاه باشید که آیا (احکام خدا 
را( رساندم.» گفتند: آری آن حضرت فرمود: 
«بارالهاء گواه باش - و سه بار این سخن را 
تکرار نمود و فرمود - وای بر شماء یا رحم بر 
شما. بنگرید که پس از من به کفر باز نگردید 
که برخی گردن‌های برخی دیگر را بزند.» 

۶ - از ابواسحاق روایت است که زَیّد بن 
ارقم (رضی‌الله) گفت: پیامبر(صلی‌الُه علیه 
وسلم) در نوزده غزوه جهاد کرده است. و 
پس از آن‌که (به مدینه) هجرت کرد حج کرد 
و فقط یک حج و پس از آن حج نکرد. و 
آن حجة الوداع است. ابواسحاق گفت: و آن 
حضرت (قبل از هجرت) در مکه حج دیگر 
کردا 

۵ - از ابوژرعه بن عمرو بن جریر روایت 
است که گفت: پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) در 
حجة الوداع به جریر گفت: «مردم را خاموش 
کن.» و (سپس) فرمود: «پس از من به کفر 
بازنگردید که برخی از شما گردن برخی دیگر 
را بزند.» 

٦٣‏ - از محمد (بن سیرین) از این ابی بکره 
روایت است که پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
(در خطبۂ حجة الوداع) فرمود: زمان در گردش 
است ۲ مانند روز آفرینش آسمانها و زمین که به 


۱- پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) که قبل از مهاجرت کرد در مکه می‌زیست 
چندین حج کرده است. (تیسیر القاری) (پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری) 

۲- عبارت «الزمان قد [ستدار» را مترجم انگلیسی بخاری چنین ترجمه 
کرده است. زمان شکل اصلی خود را گرفته است. در تیسیر القاری گفته 


Maktaba Tul ۱0۲ 


صحیی الیخاری 


چم و ریس چ 2 


اي شه هه . 8 : الله ورس هاعم ؛ کت ختی 
ا ا سیسمیه ی امه قال د«الیْس و الحجة» . 
فا :یلیم قال :«کاو لد ناء . فلا : الل رسو 
E‏ کی طق تی ق بقیر اسمه ء قال : 
«لیس البلدة». فلا : یی » قال :قاي يوم هَتا» . 
۹ و ی 
»ال +«اِسَیو له E‏ 
: وان دم ماءکُم نکم -قال محمد : وا حسبه قال - 
امخام خر کر کي 
بلدگم هذا » في شهرک نا سل نکم 
لالگ + ا » لاقلا جوا بدي 
97 یط گم رقاب بابض » آلا ليلغ الا 

قاب لش له گر تیه 


بعص ش من سم . گان محمد 53 ی 


els 


محمد 18 : 4 ثم قال : « آلا مل بت٤‏ مرن رای ۷> 
آعرجه مسلم : ٩۱۷۹‏ ] . 


۶۶۳ کتاب المغازی 


مرحلهٌ آغازین خود می‌انجامد. 

سال دوازده ماه است که از ان چهار ماه آن 
ماه‌ها حرام است. سه ماه (از ماههای 1۳ 
پیاپی می‌باشند. ذوالقعده. و ذوالحجهة و مُحرم 
و ماه رحب مُضر! همان است که بین جمادی 
الاخری و شعبان است. این کدام ماه است» 
گفتیم: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. آن 
حضرت خاموش ماند تا آن‌که گمان کردیم 
که آن را به جز از اسم آن می‌نامد. گفت: «آیا 
ذوالحجه نیست؟» گفتیم: آری. گفت: «اين 
کدام شهر است؟» گفتیم: خدا و رسول او بهتر 
می‌دانند. آن حضرت خاموش شد تا آنکه گمان 
کردیم که آن را به جز از اسم آن می‌نامد. سپس 
گفت: «آیا شهر مکه نیست؟» گفتیم: آری 
سپس گفت: «این کدام روز است؟» گفتيم: خدا 
ووا آن مر دا ان کیت خامن 
شد تا آنکه گمان کردیم که آن را به جز از 
اسم آن می‌نامد. گفت: «آیا روز نحر (قربانی) 
تست ۱ گفتیم: اری. 

فرمود: «به تحقیق که خونهای شما و مالهای 
شما - محمد (ابن سیرین) گفت - می‌پندارم 
که (ابوبکره گفت که) فرمود: و آبروهای شما 
بر شما حرام است. مانند همین روز شما در 
همین شهر شماء در همین ماه شماء و شما 
پروردگار خویش را ملاقات خواهید کرد و از 
اعمال شما سژال می‌کند. آگاه باشید که پس از 
من به کفر برنگردید که برخی از شما گردن 
د کر زا برنت آگاه راید که کی ام 
شده: زمانه دور زده است و سپس گفته است: استداره به معنی گشتن چیزی 
گرد چیزی چنانکه منتهی شود به جایی که ابتدا کرده بود. 


۱- رجب مضر به خاطری گفته شده که قوم مضر حرمت این ماه را پیش 
از سأثر اقوام عرب رعابت می‌کردند. 
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ورج ءي وم 


۷« دسا محمد بن بو سف : حدتساسفیان 
اوري : عن يسن بن ملم » عن طارق بن شهاب : أن 


۳ E 


اس من یود انا :ورت ذه ات لا لت 
وم دا تال عمر : + یه و تقالو :ايى 
اقتلت کم دیتکم وانعنت علیکم نشنتي ورضیت 
کم الاسلا دیتا ‏ ر ادة :۳ قال عمر : الي لاعلم 


مد عمج 


اي مگانولت» آلزلت ورسو| , لاله واقفبترکة ‏ 
زراجع. : 6. رجه مسلم : ۴۰۹۱۷ ] . 


1۸ - حدقا له مسلمة عن مالك » » عن آيي 
سود محمد بن تن ن توق » عن عرو عن 


عائشة رضي الله نه ات + رجا مع سول لها ۰ 


E‏ خړا کا مې وچ 


سمل بعمرة وا من أمَل بحجة» وان لمل 
ا ۳ نرق 4 
بحج وعمرة رة » وهل رَسول الله بلج » E:‏ 


۵ 
ت رب ۵ م 


اج » جمم الج والنرة ‏ کلم جوا ى یوم 


لح . 
حا عبدالله بن پوسف : آخیرتا مالك : وقال : م 
رسو الله في حب اوداع . دنا إسَاعیل : حا 


و2 کتاب المغازی 


است (اين پیفام را) به کسی که غایب است 
برساند» شاید بعضی کسانی که (اين پیغام) 
بدیشان می‌رسد. نسبت به کسانی که آن را 
شنیده‌اند. نگاه دارنده‌تر باشند.» 

محمد بن سیرین» هنگامی که این حدیث را یاد 
می کرد» می گفت: محمد(صلی‌الّه علیه وسلم) 
راست گفته است. سپس آن حضرت فرمود: 
«آیا (اد ین پیغام الهی) را به شما رساندم.» و این 
سخن را دوبار تکرار فرمود. 

۷ - از قیس بن مسلم» از طارق بن شهاب 
روایت است که گفت: کسانی از یهود گفتند: 
اک ات اه کی سان ها خاول مر خن ما هناخ 
روز (نزول آن) را عید می‌گرفتیم. عمر گفت: 
کدام آیه. گفتند: «امروز دین شما را برای شما 
کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و 
اسلام را برای شما (به عنوان آیینی) برگزیدم.» 
(المائده: ۳) 

عمر گفت: من می‌دانم که (اين آیه) در کدام 
جای نازل شده است. در حالی نازل شد که 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) در عرفه ایستاده 
بود.۱ 

۸ - از عبدالله بن مسَلمه از مالک از 
ابوالاسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل از 
عروه روایت است که عايشه رضی‌اله عنها 
گفت: به همراهی رسولالله (صلی‌اش عليه 
وسلم) برآمدیم؛ کسانی از ما به غمره و کسانی 
از ما به حج احرام گرفته بودند و کسانی هم 
بودند که به حج و عمره احرام گرفته بودند. 
رسول‌اله (صلی‌اله عليه وسلم) به حج احرام 


۱- روز عرفه روز نهم ذی‌الحجه است که حجاج در عرقات آن را به عبادت 
و طاعت و دعا سپری می‌کنند. 
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۶۶۵ کتاب المغازی 


مالك ملد . وراج : ۲۹۵ آخرجه مسلم : 1۱۲۱۱ . 


۳ 


۹ - حدقا أحمد بن یوس : دا ابراهيم » هو 
ند + حابن شاب , عن عام رن سدع 
ییه قال + عادني الي 8 في حجة الوداع » من وَجَع 
شش تمن على المت » لت : يا سول الله »بل بي 


ی 


واحدةء انم تصق يمال ؟ قال ays:‏ ود 
E‏ مء ؟ قال : «لا» . فلت : قالت؟ قال : 


با کے سس متیر ي ي ۰ 
نگیو تا کر راغ من ان 
تذرهم عا سر بو 


ا مر 
عالة کون الاس € ولینت ۶ فق نمقه تبتغضي 


اتل را ۰ ڪي لما لاقي في 


رک ۱ 


رنه 3 : یا رول له 3 اأخلف بعد آصحايي ؟ 


هر يم ۳9 س کے 


قال کن تلف تنعل عم يفي به وجه 
الله ء لت هکره ورف 0 رتم کے 


1 نع با شوم یوب رون 1 لاش 


لاصحايي هجرهم» ارم على اعتابهم لکن 


انس سان حولت ری له سول له أن توفي 
نب . [ راجع: ۵٩‏ . آخرجه سلم : ٩۱۳۸‏ ] . 


گرفته بود. ولی کسی که به حج احرام گرفته 
بود یا به حج و عمره هر دو احرام گرفته بود. 
تا روز نحر (قربانی) از احرام بیرون نیامد. 
همجنان از عبداله بن یوسف روایت است 
که (امام) مالک (در حدیث مذکور) گفته که 
(عايشه گفت) ما همراه رم اة ازا اة 
عليه وسلم) در حجة الوداع (برآمدیم.) 

۹ - از ابن شهاب. از عامر بن سعد از 
رگن (سعت بو وقاضی اوو ات اس که کش 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) در حجةالوداع از من 
عیادت کرد. من دچار بیماری‌ای بودم که 

به مرگ نزدیک ساخته بود. گفتم: یا رسولالله» 
بیماری من به حالتی رسیده که می‌بینی» و من 
ثروتمندم و به جز از یک دخترم کسی وارث 
نمی‌شود. آیا دو سوم مال خود را صدقه کنم؟ 
فرمود: «نیا. گفتم: ایا نيمه مالم را صدقه کنم؟ 
گفت: «نی». گفتم: یک سوم؟ فر 
ماد ات مه خی کر ورف شوذ را 
توانگر بگذاری بهتر از آن است که دست‌نگر 
باشند» و از مردم گدایی کنند و هر آنچه را که 


مود: یک سوم 


نفقه می‌کنی و در آن رضایت خدا را می‌جویی» 
پاداش آن را درمی‌یابی تا آنکه لقمة را که در 
دهان زن خود می‌نهی.» گفتم: یا رسولاله» آیا 
من (در مکه) بعد از (رفتن) یاران خود خواهم 
ماند؟ 

فرمود: به تحقیق که (در مکه) نخواهی ماند. و 
هر کاری کنی که بدان رضای خدا را بجویی 
به درجه و برتري تو می‌افزاید و شاید تا زمانی 
زنده بمانی که اقوام (مسلمان) از تو بهره‌مند 
گردند و دیگران (کافران) از تو زیانمند شوند. 
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31E‏ 4« حدني إبراهيم بن المنذر : جا ابو ضتسوة: 
خا مو ع ¢ عن افع : : این مر رضي له 


مر و 


عنهما خبرهم: : سول له 8 حلق را رس في حَجة 
الوداع . ووامبع : ۱۷۲۹ . احرجه مسلم : ۱۴۳۰۶ ] . 


مرج رم 


33 - حلا عبیداللّه ‏ بن سعید : دا من ۱ 


بکر: حلا ابن جرج الأ امن 


تام این عم و 


رر و عرعرت 


وی اس من آصنتابه ؛ وق بعضهم . [راجع : 
۷ . آخرجه مسلم : ۱۳۰۶ ضرا ] . 

۲+ یلا 
شهاب . 


ص 


: دكا مالك : عن ابسن 


ی و و یز 


۰ ۳۳ حمار» ای و ول 
انم نی قي َج الداع بل انس + سارالحتار 
عر ت ا سم خر ما 


دض ال م رل عنه »صم لاس . 
[راجع :۷۹ . آخرجه مسلم : ۵۰6]. 


۳ دا من : حدقا یحی » عَن شام قال: 
حدگني آيي قال د سم :وا شاه »عنم اي 


کے چ یاس ] 


څا في حه ؟ تال وتات ۰[راجع : 
۱۹ , آخرجه مسلم : ۱۲۸۹ ] . 


بارالهاء همجرت یاران مرا کامل گردان و آنها را 
به عقب ایشان بر مگردان. لیکن بیچاره سعد 
ابن خوله» 

وا (صلی‌الله علیه وسلم) به خاطری که 
وی در مکه مرد آندوهگین شد. 

۰ - از ابوضمره از موسی بن عُقبهء از نافع 
روایت است که ابن عمر(رضی‌الّه عنهما) آنها 
را خبر داده است که: رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه 
وسلم) در حجةالوداع سر خود را تراشید. 


۱ - از ابن جریح. از موسی بن غقبه» از 
نافع روایت است که ابن مر خبر داده است 
که: پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) در حجّة الوداع 
(سر) خود را تراشید و بعضی از اران وی 
تراشیدند و بعضی (موی خویش را) کوتاه 
کردند. 

۲ از مالک از ابن شهاب (زهری). همچنان 
از يونس از ابن شهاب. از عبیدالله بن عبداله 
روایت است که عبدالله بن عباس (رضی‌اله 
عنهما) او را خبر داده است که: وی بر خحری 
سوار بود و می‌رفت» و رسول‌اله (صلی‌اله عليه 
وسلم) در زمان حجة آلوداع در منی" ایستاده 
بود و بر مردم نماز می‌گزارد. خر از جلو بخشی 
از صق (نجاز) کشت سپس این اس از 
فرود آمد و با مردم به صف درآمد. 

۳ از هشام. از پدرش عروة بن ژبیر روایت 
اس که کف او اا ی وت رارق شوخ 
رفتن پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) در حج وی 
سوال شد و من حاضر بودم. اسامه گفت: سیر 
آن حضرت. عتق (میانة متمایل به تندی) بود و 
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14 - حا عبداله بن مَس مس لمه ء عن مالك » » عن 


یحی بن سعید 3 عَن عدي ن گابت » عن عبداللّه ین 
ج احم 


يزيد التطمي :ان یوب اه صل مع رول 
ال # في حَجة وتا المرب والعتَاء جُمیا . [راجم: 


۷6 آتوجه مسلم : ۱۲۸۷ ] . 


۸ - باب : غَرْوة تبوك . 


وهي غزو غزوه العسرة. 


لر عر ام ل e‏ 


۱06 - کي محمد بن العلاء : حدتا آبوأسامة ء 


برد نله ابي رده ۽ عن آبي برد ڪن آي 
موسّی چ قال : آرسَأني اصخابي إلى رول ال 
کي » برک 


e‏ کک 4 کک Ë‏ اوي 


افا > تال اش ان 2 


کس یھ مه یرم 2 

وواقنه وهو کار تی اتی 

اَي ومن محا ایکون اي 8 وَجَدَفي تسه 
Fe oe‏ 


لي ۰ فرجعت إلى امن :قاثیم ني قال : 
اي ۵ . کلم لت إلا موی سمفت بل اي : 
اي الل بن یس »فلج کال : جب سول اله 
يدمو , كلما اه قال ۰«خذهتین تین ۰ 
وین لین - - لس مهن ید من سعد 
و لاس کل :نلآ قال: 
سوه هکم علی واه قار کی 
ات یهن مت : اي کم على 

لاه ولکتي ول لا اکم ِ ان تيب 
إلى من سمح ما رو الله » لا اي حدم 


۶ کتاب المغازی 


چون راه گشاده می‌بود به رفتاری تند حرکت 
می کرد. ۱ 

۶ - از عبدالله بن یزید السَطمی روایت 
است که ایو ابوب به او خبر داده است: وی 
در حجة الوداع نماز شام و خفتن را با رسول‌الله 
صلی‌الّه عليه گزارد و هر دو نماز را یکجا ادا 


کرد: 
باب -۷۸ غزوة تبوک و آن 
غزوه عسرت است.۱ 
L10۵‏ - از ابویرده روایت ت است که ابوموسی 


(رضی‌الله عنه) گفت: یاران من مرا نزد 
رسول‌الّه (صلی الله عليه وسلم) فرستادند تا از 
آن حضرت بر ایشان حیوان سواری طلب کنم» 
زیراایشان در جیش مسرت (لشکر مشقت 
ان رت را موای کد و ن همان 
غزوة تبوک است. 

گفتم: یا پیامبر خداء یاران من مرا نزد تو فرستادند 
تا وسيلة انتقال‌شان را فراهم کنی. فرمود: «به 
خدا سوگند که شما را بر هیچ چیز سوار 
نمی‌کنم.» و چنان بود که وقتی نزد آن حضرت 
رسیدم وی خشمگین بود و من نمی‌دانستم. 
من به: غا ا کے ان رت انتوشای 
برگشتم و از ترس اینکه پیامبر(صلی‌اله علیه 
وسلم) بر من خشمگین باشد. نزد یاران 


۱- تبوک» موضعی است در منطقة شام که با مدینه چهارده مرحله و با 
دمشق یازده مرحله فاصله دارد. و این غزوه که در ماه رجب سال نهم» قبل 
از حجذالوداع صورت گرفت به خاطری غزوة غسره یا غزوة مشقت. نامیده 
شد که انواع مشکلات و مشقتها چون کمبود مواد غذایی و اسباب سفر در 
هوای بسیار گرم محسوس بود در حالی که قرار بود با لشکر قیصر روم نبرد 
کنند. (تیسیر القاری) 
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۶۶۸ کتاب المغازی 


شتا لم یله سول الل 89 تقاوالي : وال لت عدا 
آمصدق » ولمع مایت »افطل وموس تقر 
رچ کر 


نیم ٤‏ یآ الفینسمفوا ول رو الله مه 
ليام ١‏ کم اه ند ٤‏ لوهم بل ما حلگهنم به 


. [راجع : ۳۱۳۴ . ترجه مسلم : ۱۹4۹ ] , 


خود رفتم و از آنچه پیامبر(صل‌الله علیه 
وسلم) گفته بود آگاهشان کردم. کوته زمانی 
نگذشت که شنیدم بلال بانگ می‌زند که: ای 
عبدالله بن قیس (ابوموسی) پاسخ دادم. گفت: 
وس ولا( صلی اق علیه وسلم) را اجایت کن که 
تو را فرامی خواند. چون نزد آن حضرت رفتې 
فرمود: «اين دو شتر را که با هم یکجا بسته 
شده‌اند و این دو شتر را که با هم یکجا بسته 
شده‌اند - شش شتری را که از سعد خریده بود 
بگیر و آنها را به یاران خود ببر و بگوی: همانا 
خدا - یا فرمود - همانا رسول‌اله(صلی‌اله علیه 
وسلم) این شتران را برای سواری شما فرستاده 
است تا بر انها سوار شوید.» 

من شترها را به آنها بردم و گفتم: همانا 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) آنها را برای سواری 
شا فتاه ات ولی به داسو گید که ا 
را نمی‌گذارم تا بعضی از شما همراه من نزد 
کسانی نروید که سخن رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه 
وسلم) را شنیده‌اند. گمان نکنید که من چیزی 
به شما گفته‌ام که رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) 
نگفته است. 

آنها به من گفتند: به خدا سوگند که تو نرد 
ما باورکردنی می‌باشی و اگر می‌خواهی با تو 
می‌رويم. 

اتومزسی با کیان از اکان راھ شته با آنکه 
نزد کسانی آمدند که فرموده رسول‌اله(صلی‌اله 
عليه وسلم) را شنیده بودند که از دادن به آنها 
ممانعت کرده بود و پس از ان به ایشان داده 
بود. آنها به ایشان همان سخنانی را گفتند که 
ابوموسی بدیشان گفته بود. 
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£ حلا مسد : : حدگا یحی › عشج عن 
الحگم » عن مصعب بن سعد » عن أيه : اسول الله 
خرج الی تبول ۰ واستخف علا > تال اتخ ي في 
المتیان والتاء؟ قال «لاگزعتی تون نيب 
خروم موس لآ لس کی ی 

وال ابو داو : سدقا 


»مر ۽ 
مصنفبا . زراجع :۳۷۰۹ . آخوجه سلم : ۲4۰6] . 


مر رو 


1Y‏ ا بن مخ : حلا مد 


ای مت رل له + غَرَوت 


کر چ کے ار 


مح یه السار ال :یو لت 
اوق أعمالي عندي » 
قال عطاء : ال صفوان : قال یعلی : كان لي 


کے ی کی ۴ کے کو اور ف 


و ی 
کن اي الما زیت 
یه .تايه ناریگ . قال : عطاء + 


رب aS‏ د 


وحسبت أنه قال : قال اي :قيفي فيلك 


2 و 


تتضمها اي في قحل مها . و واجع : ۱۸4۸ 


آخحرجه مسلم: 6 ۷ ضرا وتلاف وآخرجه نجوه في اقسامقه ۴ ` 


مهو 7 ھچ مرت مر هن و 
شعبة ؛ عن الحکم : سمعت 
۳ 


22 کتاب المغازى 


اه منیب فا ووانت EEN‏ 
پدر وی گفت: رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) 
به سوی تبوک راهی شد و علی را (در مدینه) 
خلیفه مقرر گردانید. علی گفت: آیا مرا با 
کودکان و زنان می‌گذاری؟ 

آن حضرت فرمود: «آیا راضی نیستی که نسبت 
به من به منزلت هارون نسبت به موسی باشی؟ 
به جز اینکه ي چن از من پیامبری: یت او 
داود گفته است شعبه از کم روایت کرده که 
گفت: از مضعب شنیدم. 

۷ _ او ابن جریج» از عطاء از صفوان بن 
یعْلی بن امیّه از پدرش (یعلی) روایت است که 
گفت: به همراهی پیامبر صلی الله( صلی الله عليه 
وسلم) در غزو؛ عسرت (تبوک) شرکت کردم. 
صفوان گفت: یعلی می گفت: این غزوه نزد من 
بهترین (پاداش) اعمال مرا درپردارد. 

عطاء از صَفُوان روایت کرده که یعلی گفت: 
من مزدوری داشتم که با کسی جنگ کرد و 
یکی از آنها دست دیگری را دندان گزید. 
(صفوان گفته است که نام آن دندان گزیده را) 
فراموش کرده است. دندان گزیده شده» دست 
خود را از دهان دندان گزنده بیرون آورد و 
یکی از دندانهای جلو او را برکند. هردوی‌شان 
نزد پیامپر(صلی‌اله عليه وسلم) آمدند و آن 
جره اکان دمت با کا ان را 
باطل خواند. عطاء گفت: می‌پندارم که صفوان 
گفت: پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) گفت: «آیا 
دست خود را در دهان تو بگذارد که آن را 
دندان بگیری گویا که آن را در دهان شتر ر 
بگذارد که آن را بشکند.» 
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PN‏ کتاب المغازی 


وقول الله عَرَوَجَل : « وَعَلى اللاكة النین لوا . 


[التوبة : ۱۱۸ ] : 


GEA‏ - نحشا یی ب بن بگیر : دكا اللیست » غ 
بل » عن اين شهاب » دوشن ناهن ۰ 


eres 


کب بن مالك : لب کلب بن مالك 0 وکا 


۽ کے و ص ہک مہ ص ٭ 


سمعت گب بن مالك خد ين خف غن قصة 


بولك قال کب :لال نف عن رول الله # في 
وه رام ٳلا في غود بول ۽ ٠‏ غيرالي کت تخت في 
عروة بدر بر وکاب أحدا لف مها شاج 
سول له ید عبر ریش » نیج له تم ون 


تررق ۵ خی 


عدوهم على غير یماد 

رکذ هنت مج سول له« له , جي 
کا لی و سل مش 
وان گائت پدر آذگر ف في الاس میا من ري ۳1 
مان قط قوی ول سر يتأت في بل 
د ول تميق تن فا ی ستی 
محم مهما في تلك له کم یکن سول له بريد 


hen 4f‏ ج ی نا 


تزا بترم ۰ تی گات تلك مره رة ء غزاها 


زسول الله #ا في خر شندید ۶ واستقیل سرا بعیتا . 


مزر عدوا کنیا قجلّیللسشنامین شم نامر 
أب عَروهم . ارم برجهه! اي رید لسوت 
مع سول الله 4 کی »ولا یج کاب اف بر 
الديوان . 

قال مب : قد مارج ل پرید نیب الا ظن آن 


ما 2 


تلك ۴ وة حي ط ابت اما انظ لال + وجه 


متیخقی له مالم يلرل یه وي ال 5 را رسواله 


یاب - ۷۹ حدیث کعب بن مالک 


و فرمودة خدای عر و جل؟ و (و نیز بر آن سه 
تن که بر جای مانده بودند.) و قبول توبة آنان 
به تعویق افتاد.) (التوبه: 6۱۱۸ 

۸ - از ابن شهاب (زهری) از عبدالرحمن 
بن عبدالله بن کعب بن مالک روایت است که - 
عبدالله بن کعب بن مالک در زمره پسران کعب 
بود که عصاکش کعب بود آنگاه که کعب 
کور شده بود - وی گفت: از کعب بن مالک 
هنگامی که قصه تخلف خود از (غزوه) تبوک 
را یاد می‌کرد شنیدم که گفت: از هیچ یک از 
غزواتی که رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) کرد 
به جز از غزوهٌ تبوک و همچنان به جز از غزوة 
بدر تخلف نکردم. و هیچ کس که از غزوة 
بدر تخلف کرده بود. مورد عتاب قرار نگرفت. 
همانا رسول‌ال(صلی‌اله علیه وسلم) به قصد 
کاروان قریش (از مدینه) برآمده بود (نه مقابله 
با دشمن) تا آنکه خداوند مسلمانان و دشمنان 
ایشان را بدون قرار قبلی رویاروی قرار داد. 
من در شب عَقبه با رسول‌ال(صلی‌اله عليه 
وسلم» هنگامی که به اسلام بیعت کردیم 
حاضر بودم و دوست ندارم که عوض آن در 
جنگ بدر بوده باشم. هرچند غزوة بدر (نسبت 
به بیعت عقبه) نزد مردم مشهورتر است. 

خبر (شرکت نکردن من در تبوک) چنان بود 
که من هرگز نظر به زمان تخلف از غزوة تبوک 
نیرومندتر و ثروتمندتر نبودم و به خدا سوگند 
که قبل از آن من دو شتر نداشتم تا انکه دراین 
غزوه دو شتر فراهم کردم. و رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) را چنان عادت بود که چون قصد 
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سول الله 2۶ وا لبون مه قطفقت فقت ت آغدو لگي 
چم مه 


جَمَ » كارع ولم افش » قافول فيتشسي: 
آنا قادر له قلم رل ای بي خی اشد الاس 
جر بذ قاصبح سول له # اون رلم 
لضب يط 


ر ر کچ رک م و وو چ ¢ مر و 

ت ٠‏ اجه ر بده یوم أو يومين ثم الحتهم » 
i.‏ 
6 رت و میجم ج . ی مه 2 و e‏ 
م عدوت » ثم رَجت ولم آفض شيا ء قلم يرل بي 


و ا ع مور 


کک وتارط افو : وحمت آنارتصل 

کاذرگهم » وليتي لت يدري ذلك + كنت نا 
کش بی لا کن فی 
زين ری رجا تشتمت یه شا اق. آو 
للم الضعقاء . 


e ۶ 


رجلا ممن عَذَرَ 
ولم ري ول الله لی لخو لاء 
َو جالس في الوم بتبول :ماعل کنب. تقال 


و ی ۳24 


رجل من بني سلمة : سول ۰ یسه برداه » وره 
في له .تال من یل + لت »ولا 


سول اله ما علا علب إلا عر. قتکت سول 


رم ك E‏ قح ءg‏ 


قال کعپ بن ن مالك : كلما بني اجه قافلاً 


خضري هَمي . ١‏ رطقت نکر الگذب راو : بماد 


وم ¥ جح مر م مه و 


خر من که شا » واستتشت علی َلك یل في 
ري من هلي » قلمافیل : سول له« قد أظل 


جر و رصح 


تام زاح عي الباطل » وعرفت اني تن وج مه ابن 


بشيء فيه دب" 0 قأجمعت صلگه . 


جر عر ر کی 


وأصبح رسول الق تاد وگان رد دم من سر 
تا افَنجد » قیرگع فبه رسن بک لاس : 
قل مَل دك جا لو » قطفشرا نون اه 
و یحو ن له رگربمه ومان رجا ؛ ققبل منهم 2 


رل 


سول الله ها ليم و ریکل 
سرامم إلى الله » جع 


۶۷۱ کتاب المغازی 


غزوه‌ای می‌کرد. آن را ینهان می‌داشت و غزوة 
دیگر را عنوان می کرد تا آنکه همین غزوه فرا 
رسید. رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) در شدت 
گرما به غزا اقدام نمود و سفر دور و درازی را 
در پیش می گرفت و از صحراها می گذشت و با 
شمار زیادای از دشمنان (لشکر قیصر روم) مواجه 
می‌شد اه یی ان فسات زا 
و سانشان آکاه کرد عا ار و رک سترو 
جنگ را آماده کنند و آنها را به همان قصدی 
که داشت مطلع ساخت و در این وقت شمار 
ژیادی از فسلماتان. وسولاله سای اه عله 
وسلم) را همراهی کردند که ثبت 
دیوانی نمی گنجید. 
کعب گفت: اگر مردی می‌خواست در این 
غزوه حاضر نشود. فکر می‌کرد که (نسبت 
انبوه جمعیت) موضوع پنهان می‌ماند تا آنکه در 


ئىت تعدادشان در 


موردش وحی نازل نشود و رسول‌الله(صلی‌اله 
علیه وسلم) هنگامی قصد این غزوه را کرد 
که موسم میوه‌ها و سایه‌های درختان قرا 
رسیده بود. رسول‌الّه(صلی‌اله عليه وسلم) و 
مسلمانان همراه او» آمادگی جنگ گرفتند و 
من شروع کردم که بیرون روم تا خود را به 
همراهی ایشان اماده نمایم. ولی بدون اينکه 
کاری بکنم. بازگشتم و با خود گفتم: که قدرت 
آن را دارم ولی (آمادگی به جنگ) هميشه مرا 
به تعویق می‌انداخت تا آنکه مردم آماده شدند 
و رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) و مسلمانان 
همراه وی عزم حرکت کردند. در حالی که 
من آمادگی نگرفته بودم. با خود گفتم: پس از 
یکی دو روز آمادگی می‌گیرم و سپس بدیشان 
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3 مرچ ت عليه تسم یی الْمفْض ء کم قال : 
a re‏ ی و 


هنال . تجنت أشي ۳ سای ی : 


e . 


ال ل Ll‏ انس بش وه 
أخطیت ذلا ولني ال : قد عَلم تكسن حك 


3ء 


یوم دی گذب ترضی به علي » ٠‏ یوکن الله آن 
نحطت علي ون حدگشل حدیت صد تج علي 


ام 


فيه اي لارجوفه له . 
e3‏ 23 


لا الله :ان لي من عذر » وله مانت قط 
أقری رلا ايسر مي جين تد ۶ ع : قال رسوا الله 
:اما هذا مد صدق ۰ قم حتی به لضي الله فيك 6 


2 
مت 


م ك م 9 مچ شمه ر $ 
وڻار رجال من بني سلمة فانبعوني ٤‏ فقالوا لي : 
Hi 4 ۳‏ پچ 


وال ما لمال كت أدبت دتا قبل مدا 1 ولد عجرت 
نا کون اعتذرت لی لول اله هبتر اليه 


¢ ی ور 


4 مون » فد گان گافیك دبك استغقار سول ال‎ HEA 
. للك‎ 


۱ ی م م ی مت و ام موه ج چ م 
فوااه ما رالرا پو ي ې اردتا ارچ یت 
gs‏ 


سي : ثم فلت لهم : هل لقي هذا مُمي احد؟ الوا : 


اص 
rona f or ¥‏ 


e E 

م قشي ش۰ تاج سا 
کیا۰ ینان کشت ج 5ور رحالي. 

وهی سول الله # المسلمین و کم یت که 


مه مر ی مه و 


من ن من لفات اس ترا نا ی 2 
کرت في نا 

با علی لك ۳ ۵ خمسین ليل أ صاحباي استکانا 
مدا في یوم کیان :ون کلت ا شب الوم 


۳ 


تفسي الارض فما هي الي أعرف. 


۲ کتاب المفازی 


دم مت 


پیوندم. فردای روزی که ایشان راه افتاده 
بودند برآمدم تا خودم را آماده نمایم. لیکن 
باز گشتم و کاری نکردم. سپس روز دیگر 
برآمدم و بازگشتم و کاری نکردم و این حالت 
پیوسته ادامه داشت تا آنکه ایشان به. شاب 
رفتند و شرکت در این غزوه را از دست دادم 
و بر آن شدم که به راه افتم و ایشان را دريابم. 
کاش چنان می‌کردم ولی تقدیر بر من نرفته 
بود جوت پس أو رقن وضو لاه صل ال ع 
وسلم) میان مردم بیرون می‌آمدم و پیرامون‌شان 
می گشتم» این حالت مرا اندوهگین می‌ساخت؛ 
زیرا کسی را نمی‌دیدم به جز کسی که طعن 
نفاق بر وی زده شده است پا مردی که خدا او 
با یداه ودر کم ااا است: 
رسولالله(صلی‌الله علیه وسلم) تا زمان رسیدن 
بهتبوک از من باد تکرده بود. در حالی که در 
تبوک در میان مردم نشسته بود فرمود: «کعب 
چه کاری کرد؟» مردی از ق ق شقن ام کت 
پا رول الله دو رده (جامه) وی» او را (از جهاد) 
تا به دامان آنها نظر نماید. سپس 
معاذ بن جبل گفت: سخنی بد گفتی به خدا 
سوگند یا رسول‌الّه ما به جز نیکویی در مورد 
وی نمی‌دانيم. رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) 
شاو شاد 

کعب بن مالک گفت: آنگاه که به من خبر رسید 


بازداشته است 


که آن حضرت بدین سو توجه کرده و باز 
می‌گردد. اندوه زیادی بر من پدید آمد و قصد 
آن کردم که دروغی ببندم و بگویم. تا فردا 
بدان از خشم آن حضرت بیرون آیم و رأی 
هر صاحب نظر خانوادةٌ خود را جویا شدم. و 
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۶۷۳ کتاب المغازی 


سے چ 8 ٭ ڃم وي اس مر و گر و 


واجلدهم » . نت آخرح قأشهد الصلاء مم | المسلمین ۲ 
روف في الاسواق ولا يكي أحد» واني سول نله 


کا ¢ جر گر 


اس 


سي + ل حر تیه برد لام علي أ لا ؟ م س 
امن اسار ان اذا أقبلت على صلاتي ي افبل 


+ + گر کم 4“ 


اي » و الت وه أعرض عني . 


کی ان علي کل من جلو اس ما 
ی تسوت جار خانط آبي اده ۲ ۷ 
a‏ 2 » له ما ردعلي 
اسلا > ل : تانق اند بالل حل نعلي 


کم ع | سم وی و یم موم عبرم ۳ 


آحب الله سول ؟ قسگت عدت له فنشدته » قسکگت ۰ 


7 ا ی 2 


عدت له دته > قال : الله ورسوله أعَلم ء كَمَاصضت 
نوھ بے ہے درک اق 
عبناي وتولیت حتی تسوت اْجدار . 


فال :یا نشي سوق یه مر 
آنباط ا e‏ ¢ 
م4 ۳ و رم 
۳ س TIE‏ 


ا ادا فيه : مایم i‏ هي أن صاحبك مد 
الا » ولم لت هبار هوان ولا مَضیعة کت 


بتانواسك . 
خلت لما کرات ETE‏ اأيضامن البلاء چ مت 
بها اور قسجر ۳ یه 1 ی مت مود له من 


الجمسين إ سول سول الله هبأي ان( إن 


aer 


سول امرك ان رن E‏ ف : اطا 


مر چ سس 


اما فْعل ؟ قال N:‏ > بل اعتزلها ولا تفر . وارسل 
إلى صاحبي ي مل ڏلك » لت لامرآتي : الحقي بأهللل › 


تي م 
E Rk‏ 


نگوني عدم حى َقضي الله في الا 
قال کب : قجامت مر هلان امه رسو الله 


مات : سول الله إن ماه ۳ شخ تالم لیس 


جون گفته شد که همانا رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه 
وسلم) بازگشته و نزدیک رسیده است» (افکار) 
باطل (گفتن دروغ) از من زایل گشت و دانستم 
که هرگز با گفتن چیزی که در آن دروغ باشد 
از این مشکل بیرون آمده نخواهم توانست. پس 
که راست را بگویم 

صبح آن رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) به 
مدینه رسید و چون از سفر می‌امد. ابتدا به 


بر آن شدم 


مسجد می‌رفت و در آنجا دو رکعت نماز 
می‌گزارد و سپس در میان مردم می‌نشست. 
و چون آن حضرت چنین کرد. کسانی که از 
شرکت در این غزوه تخلف کرده بودند نزد 
وی آمدند و به معذرت خواهی آغاز کردند و 
سوگند یاد می‌کردند که شمارشان به هشتاد و 
اندی می‌رسید. رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) 
سخنان ظاهری ایشان را پذیرفت و از ایشان 
بیعت گرفت و برای آنها آمرزش خواست و 
باطن‌شان را به خدا محول کرد و من نزد آن 
حضرت رفتم. ۱ 

آنگاه که بر آن حضرت سلام کردم. تبسم کرد. 
تبسمی خشم آلود. سپس به من گفت: «نزدیک 
بیا.» من رفتم و پیش روی آن حضرت 
به من گفت: «چه چیز سبب تخلف تو شد؟ 
آیا حیوان سواری برای خود نخریده بودی؟» 
گفتم: آری» خریده بودم. ولی سوگند به خداء یا 
رسول‌اله اگر به جز تو نزد کس دیگری از مردم 
دنیا می‌تشستم. با اظهار معذرتی از شم وی 
برو مر آمدم ه به تحقبة, که نیروی سخنوری 
مرن دافم فده است :رن به ها و کی که 
همانا دانسته‌ام که اگر امروز سخنی دروغ نزد 
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صحیم‌الیخاری 
له خادم» هل تکره آن امه ٩‏ قال : لاء ولك لا 
ده ۱ 


قات :وله ما به حرک لی شي»» واه ما ال 
يكي من گان من مره ما کان لی وه : 


قال لي ب عض هلي : لواستاذنت سول له في 
امرنل اند لاضراه هلال بن له مش 

یل لت + الل لا أستاذن سول له 9 ٠‏ وا ريني 
ما ول سول له 8 إا سا فيا َ واا رج شاب 

یبند الت عفرلل خی کلت 03 خنس ون له 
من ین کی سول الله اَن لا 


اما لر مجح خا تة ء واا 
على ظهرییت من بوتا » یا ئا جالس علی الخال اسي 
رل قذ طاقت عليتلسي » وطاقت عاي لرض 
بَارجبت » سمعت صَوت ضارخ » آوقی على بل 
سل باعلی موه : یا گذب بن مالك آبشر ؛ قال: 
وت سادا » وعرفت ند جاه قرج :وان سول 
له بوب الله لينا حي على لاء الجر 


ج 


اتب تناس بش5 > ولقب ي 
ل یت 
هبرون . ورگ لي جل کر e ٤‏ 


۳ لل جن ای ن سای وه 


کر ١‏ که ها تاه وله ما انلك رح 
َو »واستعرت تون قتها » والطلفت إلى سول 
ال ایس نت زج نی 
َو : 3 هن تیه یل . 

قال گب : جى خلت اجه" سول الله 
هدر تیش ام الي طلحة بر الله 
رو حن صاقتني نی ؛ لمکم لي رل من 
المهاجرین غیره » ولا آنساها لطلْحٌ . 


۶F‏ کتاب المغازی 


تو بیاورم تا تو را بدان راضی گردانم نزدیک 
خواهد بود که خداوند تو را بر من خشمگین 
گرداند و اگر سخنی راست به تو بگویم» تو بر 
من خشم می‌گیری و همانا من عفو خدا را دز 


:این مورد اميد می‌دارم. ۳ 


به خدا سوگند که در این مورد عذری نداشتې» 
به خدا سوگند که هرگز نیرومندتر و مجهزتر 
از آن وقت که از تو تخلف کردم نبودم. 
رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) فرمود: «لیکن 
این مرده همانا راست گفته است» پس بر تا 
EE sS‏ 

وات او قا کے شاه ماس و" 
همراهی کردند و گفتند: به خدا سوگند که ما 
ندانستیم که تو پیش از این به گناهی دست 
زده باشی» و همانا تو عاجز امدی از اینکه به 


- رسول‌ال(صلی‌اله علیه وسلم) عذری بیاوری» 


همانگونه که سائر تخلف کنندگان عذر آوردند. 
و همانا گناه تو را همان کفایت می‌کرد که 
رسول‌اله(صلی‌اله علیه وسلم) برایت آمرزش 
می‌طلبید. ۱ 
به خدا سو گند همواره مرا ملامت می‌کردند تا , 
آنکه قصد کردم(نزد آن حضرت) بازگردم و 
با اظهار معذرتی) بر خود دروغ ببندم. سپس 
بدیشان گفتم: آیا کسی دیگر» همراه من با 
همچو حالتی مواجه شده است؟ گفتند: آری» 
دو مرد که آنها نیز گفتند آنچه تو گفته بودی 
و بدیشان نیز همان گفته شد که به تو گفته 
نله است. گفتم: آن دو نقر کب ند ؟ گفتند. 
مرازه بن ربیع العمری» و هلال ب بن امه الواقفی. 
از دو مردی صالح یاد کردند که در غزوةٌ بدر 
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صحیی‌البخاری ۶۷۵ کتاب المغازی 


ماع کر 


قال گَعْب : قلعا سم على سول الله 48 ۰ قال ی 


سول الله 35 ؛ E‏ ار ر :بش ۱ اقتدا کرد. من از عزم (گفتن دروغ) آنگاه که 

بخیر یوم مر عك مد وکتفل املك قال :فلت : ایشان باد کردند, منصرف شدم. 

من لد رسو الله » آم من عند اله ؟ قال : « لا 1 رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» مسلمانان را از 

بل من عندالّه». سخن گفتن با ما منع کرد و فقط همین سه نفر 
وک وله إا تا وه کی که را از ميان کسانی که تخلف کرده بودند. مردم 

RFA‏ قتر »وکا فلت مه از ما دوری گزیدند و چنان در برابر ما تخییر 


۳ 


کل جات یه فلت سوق له :من کردند که زمين بر من ناآشنا آمد و آن حالتی 
وي آڻ انلع من مالي صفقه سل الله إلى سول الله نداشت که بدان آشنا بودم. 
قال رول الله 8 :انك ایك نض اهر پنجاه شب به همین منوال بر ما گذشت 

و یکن دو رفیق دیگر من در خانه‌های خویدٌ 

ِِ ايآ بت گردیده کک تشستتك. هن رن 
جوانتر و چالاک‌تر بودم بیرون می‌آمدم و با 
مسلمانان در نماز حاضر می‌شدم و در بازار 
می‌گشتم ولی کسی با من سخن نمی گفت و 
نزد رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) می‌آمدم و 
بر وی سلام می‌کردم و آن حضرت در مجلس ‏ 
خود بعد از نماز بود. من با خود می گفتم: ایا 
آن حضرت به جواب سلام من لبان خود را 
حرکت داده است یا نی؟ سپس نزدیک وی نماز 


فلت : پا رسول الله » له جاني بالصندق» 

ون من توي يا اع لا صدا مق ۱ 
ولل تا عم امن شم :لاال ني بق 

دی اک الل شون سک متا 
لاب مت کرت کل سول له إلى 
يوني ٿا گنبا » وٳئي رون قطن لیم یت 
وار الل لی نود : قد قاب له على اي 
والمهاجرين والانصار- إلى قوله e‏ مَس 
ادي . : . 


می‌گزاردم و دزدانه به وی می‌نگریستم و چون 
کول مالم لل علي من نک بد أن 


به نماز پیش می‌شدم به سوی من روی می کرد 
تلوسلام » انی ی سس ور مک ولی وقتی به سوی آن حضرت می‌نگریستم | 
أن لا اون کته تالا هلت کم هل لین کنیا نله 


ا 


من روی می‌گردانید. تا آنکه این رفتار درشت 

قال لین کنیا - حون اي - - شرا تال لاد . مردم بر من به درازا کشید. راهی شدم تا آنکه 
قال تبارلا ای : یه یک نمرت بالای دیوار باغ ابو قتاده برآمدم. وی پسرعموی 
اه شم - إلى قوله - قال ای عفترم من و از دوست داشتنی‌ترین کسان نزد من بود. 
الاس ف بر وی سلام کردم. به خدا قسم که سلام مرا 
۰ ال :وکا تخت نی لد غن انر ركنت جواب نگفت. گفتم: ای ابو قتاده تو را به خدا 


سر ae}‏ و د ۰ 
لذن قبل منهم سول ل الله 9 حي حلواله ,با ۱- اهل سیر این دو نفر را در زمرة اشتراک کنندگان غزوة بدر نیاورد‌اند و 
به جز از این حدیث معلوم نمی‌شود که آنها بدری باشند (تیسیر القاری) 
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صحیح‌الیخاری 


نم مق چ 


واستفقرآهم . وارجا زسول له ارتا حتی ی الله 
فيه » قبذلك قال الله : < وعلی ال لیر خلشوا 4 . 


س الي تکاله ما خلت مان »ما هو 
تخلیه یا وارجازه مرن 1 عَم حاف که ونر 
ققبل مله . رایع : ۲۷۵۷ واتظر في الادب ‏ باب “٩۳‏ 
اسان باب ۷ اخخرجه مسلم : مرا وناختلوف . ۷۹۹ 
مطولا]: 


۶۷۶ کتاب المغازی 


سوگند می‌دهم که آیا می‌دانی که من خدا و 
رسول او را دوست می‌دارم؟ وی خاموش ماند 
بار دیگر از وی سوال کردم و او را سوگند دادم. 
گفت: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. اشک از 
چشمانم سرازیر شد و پشت گردانیدم تا آنکه 
از بالای دیوار برآمدم. 

کعب می گوید: در حالی که در بازار مدینه راهی 
بودم. مردی تبطی (مسیحی) از مسیحیان شام 
که با خود مواد غذایی اورده بود تا در مدینه 
بفروشد» می‌گفت: کیست که مرا نزد کعب بن 
مالک رهنمایی کند؟ مردم به او» به اشارت 
شروع کردند. تا انکه وی نزد من آمد و نامة را 
از پادشاه غسان به من سپرد که در ان امده بود. 
اما بعد به من خبر رسیده که دوست تو در حق 
کر قفا زوا داقع و کا رند کر امه که کو دو 
سرای خواری زندگی کنی و ضایع شوی» پس 
نزد ما بیا تا از تو دلجویی کنیم. 

پس از خواندن نامه گفتم: این هم یک ازمایشی 
دیگر است. نامه را در تنور انداختم و سوزاندم 
آنگاه که چهل شب از پنجاه شب گذشت 
ناگاه فرستاده رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) 
نزد من آمد و گفت که همانا رسولالله(صلی الله 
عليه وسلم) به تو دستور داده که از زن خود 
دوری گزینی. گفتم: او را طلاق دهم یا چه 
کاری کنم؟ گفت: نی (طلاقش مده) بلکه از 
وی دوری گزین و به او نزدیک مشو و آن 
حضرت به آن دو یار (همدرد) من نیز پیغام 
فرستاد. به زن خود گفتم: نزد خانواده‌ات برو و 
همراه ایشان باش تا آنکه خداوند در این مورد 
حکم کند. کعب گفت: همسر هلال ین اميه 
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لیخاری PNY‏ کتاب المغازی 
(یکی از دو تن دیگر) نزد رسول‌اله(صلی‌اله 
عليه وسلم) رفت و گفت: یا رسول‌اله» همانا 
هال بن امي مردی پیر و ناتوان است که از 
و خدمتگاری ندارد که او را خدمت نماید» 
آیا ناخوش می‌داری که در خدمتش باشم؟ 
آن حضرت فرمود: «نی» لیکن به وی نزدیکی 
مکن» آن زن گفت: به خدا سوگند که وی را 
به ہے یز تمایلن لیست» به لا سوگند. از 
آن روز که این حالت پیش آمده است تا همین 
اتور وت می گرید. بعضی از افراد خانوادهم 
به من گفتند: بهتر است تو هم در مورد زد 
خود از رسول‌ال(صلی‌اله عليه وسلم) اجازه 
بگیری» همان گونه که برای زن هلال بن آمّه 
اجازه داده است. گفتم: به خدا سوگند که در 
مورد زن خود از رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) 
جازه نمی گیرم و من نمی‌دنم که اگر اجازه‌اش 
ا ا رسول‌اله(صلی‌الله عليه وسلم) 
چه خواهد گفت» و من مردی جوان هستم؟ 
پس از این حالت» ده شب دیگر نیز انظار 
کشیدم تا آنکه از زمان منع کردن رسول‌لله 
صلی الله( صلی الله عليه وسلم) از سخن گفتن با 
ماء پنجاه شب گذشت. 
آنگاه که نماز صبح پنجاهمین شب را گزاردم 
و بر بام یکی از خانه‌های خود به سر می‌بر "۴" 
ور حال که در وضعی نشسته بودم که خداوند 
(در قران) از آن یاد کرده است» چنانکه دلم 
تنگ شده بود و زمین با همة فراخی خود بر 
من تنگی می‌کرد» صدای کسی را شنیدم که 
بر کوه سَلع برآمده و با صدای بلند می‌گوید: 
ای کمب بن مالک مژدگانی باد تو راا من با 
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۶۸۰ کتاب المغازی 


نگهدارد. 

خداوند بر رسول خود( صلی الله علیه وسلم) این 
آیه را فرستاد: (و نیز بر آن سه تن که بر جای 
مانده بودند و قبول توبة آنان به تعویق افتاد تا 
آنجا که زمین با همه فراحی‌اش بر آنان تنگ 
گردید و از خود به تنگ آمدند و دانستند که 
پناهی از خدا جز به سوی او نیست. پس (خدا) 
به آنان (توفیق) توبه دادء تا توبه کنند. بی تردید 
خدا همان توبه‌پذیر مهربان است. ای کسانی 
که ایمان اورده‌اید. از خدا بترسید و با راستان 
باشید.» (التوبه ۱۱۸ - ۱۱۹) به خدا سوگند که 
خداوند پس از آنکه مرا به اسلام راهنمایی کرد. 
هرگز نعمتی برتر از آن به من ارزانی نداشت 
که راستی من نسبت به رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه 


وسلم) بود که به آن حضرت دروغ نگفتم 


" گفتند هلاک شدند. همانا خداوند برای کسانی 


که دروغ گفتند - آنگاه که وحی نازل کرد - 
بدترین چیزی گفت که به کسی گفته است: 
خدای تبارک و تعالی گفته است: «وقتی به 
سوی آنان باز گشتید برای شما به خدا سوگند 
می‌خورند. تا از ایشان صرفنظر کنید. پس, از 
آنان روی برتابید. چرا که آنان پلیداند و به 
(سزای) آنچه به دست آورده‌اند جایگاهشان 
دوزخ خواهد بود. برای شما سوگند یاد 
می‌کنند تا از آنان خشنود گردید پس اگر شما 
هم از ایشان خشنود شوید قطعاً خدا از گروه 
فاسقان خشنود نخواهد شد.» (التوبه: )٩۵ - ٩٤‏ 
کعب گفت: ما سه کس تخلف کردیم و از 
جملةً گروهی بودیم که رسول‌اله(صلی‌اله عليه 
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۶۸۱ کتاب المغازی 


۰ - باب : درول التي 8: الحجر. 
مد الجنفي :یا 


عبدالرزاق مت ن اري ٤‏ کک 
عن ابن یله ما قال 
برل یت ی ِ- 

ان بصییگم مامتا م م إلا ان ۱ نمق 
I‏ حى جازلوادي ۰ را :۳ 
اخعوجه مسلم : ۴۹۸۰ .. 


ToS ¢» رچ‎ 


4% - حدشاعبداللّه بن محمد 


۰ - دنا یحیی + بن بگیر : : امالك ۽ ن 
2 ای مر یا 


دال ن دا »نان نيما قال :ال 
سول له لاحاب الحجر ‏ :لا کدخلواعلی 
ولا لسن رای ایمیک ما 


تاو 


انیم . [راخع : ۵۳۴ آخرجه متام : ۲۹۸۰ 


وسلم) سخن ایشان را پذیرفت. آنگاه که برای 
وی سوگند یاد کردند. آن حضرت از ایشا 
رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) قضية ما را به 
تأخیر انداخت تا آنکه خدا در این مورد حکم 
کرد و از همین رو خدای تعالی فرمود: (و بر 
آن سه تن که بر جای مانده بودند.» و چنان 
یست که خداوند از تخلف ما در غزوه یاد 
کرده باشد. همانا آن (تخلف) پس انداختن آن 
حضرت قضیه ما و تأخیر کار ما را می‌باشد» از 
گروهی که به وی سوگند خوردند و معذرت 
بیش آوردند و او از ایشان پذیرفت. 


باب - ۸۰ فرود آمدن پیامبر 

(صلی‌الّه عليه وسلم) در حجر 
6۹ - از ژهری» از سالم روایت است که ابن 
عفر رشا عا کیت آنگاه که پیا 
(صلی‌اله عليه وسلم) (در سفر غزوة تبوک) 
پر حجر گذشت. فرمود: «به منازل کسانی که 
بر خود ستم کردند داخل نشوید (از بیم آنکه) 
بجیزخ که بد آنها رسد یه ها رسک مکی ایدکه 
به حالت گریان باشید.» آن حضرت سپس سر 
خود را پوشید و در رفتن شتاب کرد تا آنکه از 
اس کل دی 
از الک اه عدا بے داو روات 
است که ابن عمر (رضی‌ال عنهما) گفت: 
رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) به یاران 


خویش در موضع حجر گفت: «بر این گروهی 


که عذاب شده‌اند داخل نشوید مگر اينکه در 
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عر ت کے مدت بک کے 
صحیح‌الیخاری FAY‏ کتاب المغازی 
حالت گریان باشید (از بیم آنکه مبادا) په شما 
پرسد آنچه بدیشان رسیده است.» 
دادن - ۸۱ 
~A}‏ کاب 1 _ٍِ 


1 دنا بح بن بگير عن لت » عن 
عبدالعزيز بن آبي سمه عن سند بن راهيم عن افع 


و a‏ 
ر ی 


اين جر » » عن عروة بن المغيرة » عَنآییه لمیر بن 
ها ل + زه لب اي بنش عبت قشنت انگ 


له لاه لا أله إلا قال ؛ في وة بو ك سل 


چ راص ا و #۶ عه 
دخ وتا ِ ء 
2e‏ ی هن تت ۰ 4 ج ا س 9 مه 


خفبه. زراجع : ۱۸۲ e‏ ۷6 


۲ - د کا خالد ن ملد + دشا سَیْمانْ قال : 


حلي عرو ين یی » عن عاس بن هن سند » 
عن آبي حميد قال : الا مع اي من رو 
حتی إا اشر را على الْدينة قال :هذه طبٌ .وم 
اہ لب وله , [راجع : ۱6۸۱ آخرجه فسلم: 
۷۱ سر 


چ ارام ےو ري 


۳ - حدقا حمدبن محمد : ارتا اه : 
حَیّد الطویل من انس بن مالك نه : + 
سول له جع من غزوة ولا کمن ادن 


٭ مر مر قرو ي 


آخیرتا حمید 


قال : «نْبانْمَدية فا »ما سرتم مُسیرا 3 وله 


شم وی إلا گاثو کم » ۳ 4 
میم مر لو کر 


اللّهء رهم الم ؟ قال : « وهم فم يالمدينة » حیسهم 
وی م هې ا یز هي ی ۲ 
الحذر) . [راجع :۲۸۳۸ 


۷۱ - از نافع از ابن جبیر» از عروة بن مغیره 
روایت است که پدرش مغیرۀ بن شعبه گفت: 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) برای قضای حاجت 
رفت (پس از قضای حاجت) من ایستادم تا 
بر وی آب بریزم - (مغیره گفت) نمی‌دانم که 
گفت در غزوهٌ تبوک بوده است - آن حضرت 
رزوی ود وا عست و جر خواستت: که هر 
دو دست خود را بشوید. آستین جَبّه (نوعی 
پیراهن) بر وی تنگی کرد و دستها را از زیر 
جَبّه بیرون آورد و شست و سپس بر موزه‌های 
خویش مسح کرد. 

۲ - از عمرو بن یحبی. از عباس بن سهل 
بن سعد روایت است که ابو ځمید گفت: به 
همراهی پیامبر(صل‌الله علیه وسلم) از غزوة 
تبوک آمدیم تا آنکه نزدیک مدینه رسیدیم. آن 
حضرت فرمود: «این (مدینه) طابه است و این 
اخد است. کوهی که ما را دوست می‌دارد و ما 
آن را دوست می‌داریم.» ۱ 
مبارک) از حمّید الطویل 
روایت است که انس بن مالک(رضی اله عنه) 
گفت: رسول الله (صلی‌اله عليه وسلم) از غزوة 
تبوک برگشت و آنگاه که به مدینه نزدیک 


۳ - از عبدالله (بن 


شدیم فرمود: (همانا در مدینه مردمی هستد که 
شما مسیری را نرفته‌اید و وادیی را نییموده‌اید. 
مگر اینکه آنها (قلبا) با شما بوده‌اند.» 
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۲ - باب : کتاب النبي 4 
ء‌ چ ای 


إلى کسری وقیصر 


uJ e4 


6 - دنا إسحاق : حدتا یموب بن ابراهيم : 


یم ەت e i A‏ 
یله بن له : أن این عباس ابره : أن سول الله 
بت بکتابه زلی کسری » مح عبداللّه بن حداف 

TEE‏ و 


1 لسهمی » قأمره آن يدقع إلى عظیم البحرین ۰ دنه 
عَظیم البحرین ای کسری » کلما قرآه مر » قَحسبت ان 


frye 


ان سیب قال : قدعا عیهم سول الله 8 : أن بزو 


واو 
کل ممزق. ژواجع : ۱8 ]۰ 


و 


۵ - حلا مان بن الیم : اعرف عن 
الْحَسء عن آيي بکرة قال : لدم الله کلم هلوت 


وم خن اي رز جع مر ual‏ 
من رسول اللّه # یام الجَمّل : دما كدت أن ألْحَق 
1 ا ارو راو ۳ 


ياملاب لالم » قال : مب رسو ال 
# أن اهل ارس قذملَکُوا عم بنت کسری : قال : 


قم وغر ي 


#ن يقلح وم ولوا آمرهم امرآة6 . زاظر : ۷١۹۹‏ ]. 


ا 


حاضران گفتند: یا رسول‌الله» هرچند ایشان در 
مدینه بودند؟ فرمود: «هرچند در مدینه بودند 
ولی معذرتی ایشان را (از شرکت) در غزوه 
مانع شده بود. 


باب - ۸۲ نامه پیامبر(صلی‌الثه عليه وسلم) 
به کسری و قیصر 


۶ - از ابن شهاب. از عبیداله بن عبدالله 
روایت است که ابن عباس به او خبر داده است 
که: رسول‌ال(صلی‌اله عليه وسلم) نام خود را 
توسط عبدالله بن حذافة سهمی به خسرو فرستاد 
و به وی دستور داد تا آن را به حاکم بحرین 
بسپارد و حاکم بحرین آن را به خسرو فرستاد. 
آنگاه که خسرو نامه را خواند. بازه‌اش کرد - 
(راوی گفت) می‌پندارم که ابن مسب گفت: 
رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) برایشان دعای بد 
کرد که: «پاره پاره و نیست و نابود شوند.»۱ 
۵ - از عوّف. از حسن روایت است که 
ابوبکره (رضی‌اللّه عنه) گفت: خداوند مرا در 
کلمة که از رسول‌الّه (صلی‌الّه عليه وسلم) شنیده 
بودم» در روزهای (جنگ) جمل بهره‌مند گردانید. 
پس از آنکه نزدیک پود که به اصحاب جمل (که 
به طرفداری عايشه (رضی‌اله عنه) می‌جنگیدند) 
بپیوندم. و به همراهی ایشان (در برابر طرفداران 
علی (رضی‌اللّه عنه» نبرد که 


۱- نفرین پیامبر(صلی‌اشه علیه وسلم) بر پادشاه فارس چنان تأثیر بخشید 
که دولت‌شان تار و مار شد. 

۲- ابوبکره که می‌خواست در جنگ جمل بر ضد حضرت علی(رضی‌اله 
عنه) بجنگد. چون دید که عایشه(رضی‌اله عنها) قیادت لشکر مخالف را 
به عهده دار حدیث رسول‌الله(صلی‌الّه علیه وسلم) به یادش آمد و در 
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AF‏ کتاب المغازی 


رک ۳ e‏ و ‌ م 
۰:۳٩‏ ی وی : دا سغیان قال : 


سمغت الزهري › عن السائب بن يزيد ول : اذگرآني . 
خر مان إلى که تام » لی ر سول ال8 . 
وقال سفیان مر 3 مع الصييان > [راجع : ۲۰۸۳۲ ]. 


وهر رص سس 


۸۳ - باب : مَرَض الْبِي 


8 ووقاته 

وگول الل ای + لك اوم رة : ثم 
موم نیام عند ركم تختصسون 4 ازمر Fe:‏ 
1" [جابت الاحادیت في الفح مرتسة کسالاتي: ۹ ۰ 
۸ 66۳۹ ۰۲ ۱4۳۲ 44۳۳ 44۳4 4۳۵ 
fff ۱۳۸ ۰4۳۷ ۹‏ 44۱ 44-444۲ 
Cr. ۹ tte‏ 

۸ - وال يونس ٠‏ عن الزهْري :فال عروةء 
قات اه رضي الله نَا : گان ابي 8 ب ول قي 
مره الذي مات فيه اعا :۰ مزال اجدالم 
ان اي لتق اون جن نیع 


يم ذلك الم . 


آنگاه که به رسو لاله( صلی الله عليه وسلم) خبر 
رسید که مردم فارس دختر خسرو را به پادشاهی 


برداشته‌اند» فرمود: «قومی که زنی را بر خویش 


زمامدار گردانند. هرگز رستگار نخواهند شد.» 
7 - از علی بن عبدالله» از زهری, از سفیان, 
از ژهری روایت است که سائب بن يزيد 
می‌گفت: به خاطر می‌آورم که همراه کودکان تا 
موضع تي الوداع برآمدم و رسول‌الهء(صلی‌اله 
عليه وسلم) را دیدار کردیم. سفیان راوی 
بار دیگر گفت: همراه بچه‌ها (عوض: همراه 
کودکان) 

از عبداله بن محمد از سُفیان» از زهری. از 
سائب روایت است که گفت: به خاطر می‌آورم 
که همراه بچه‌ها برآمدم و پیامبر(صلی الله علیه 
وسلم) را در تَنْبهُ الوداع ملاقات کردیم و آن» 
هنگام بازگشت از غزوة تبوک بود. 


باب - ۸۳ مریضی و وفات 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) 


و فرمودءٌ خدای تعالی: «قطعاً تو خواهی مرد» 
و آنان نیز خواهند مرد. سپس شما روز قيامت 
پیش پروردگارتان مجادله خواهید کرد.» 


(الژمر: ۳۰ - 


۸ -و زهری از عروه روایت کرده که عايشه 
(رضی الله عنها) گفت: رسول الله (صلی‌الّه عليه 
وسلم) در مرضی که در آن وفات کرد فرمود: 
«ای عايشه من همیشه درد غذایی را که در 


خیبر خورده‌ام احساس می کنم و اکنون زمانی 


Maktaba Tul ۱ 
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صحیح البخاری 
۵۹ حلا یسیی ین بگیر : حدکّااللّیت » عن 
عقيل ی 


له بن عباس رضي اله عنما عنام القَضّل ينت 
الخارث قالت <<« ی مرب 
ياملات را هثم صلی لتا بتعا حى تمه له 


[ راجع : ۷۹۳ آخرجه مسلم : 4٩۴‏ ] . 


AT 


يي پش هن سعید ين جير ۽ عَن ابن عباس قال + گان 
ره م م8 


لطاب چ بدني ابن عباس 1 کال له 


تانز : إلا ین مه » قال : من 
ره roe‏ > قال مراب عباس 2 عن هذه الاية : و 
ام رکه قتشم 4 . ال : أجل سول اله 8 
اعلسه ياه »تال : ما ألم مازلا الم . ( راجع: 


. [FWY 


N 


۱ اة : حلا سغيان » عن 

الأحول. ¡ عن سعید بن یر قال زان یوم 
لیب ۰ ماو لیس ؟ اعد برس ول اه وه 
ان :قوتي لب کمک تاوا دة 
آپدا» . زوا ولا بغي عند يي تاه الوا :ما 
شاه » اد َر » تیوه ؟ قرو لبه :ال : 
دټځزني » کالدي اه عرسا گنه 
سا لت » قال :حرجو امرك من جزیرة 


چمچ رام و 1 وو 


ارب 1 وأجیزواالوفد بنضو ماگکت اجیزهم» . 


است که احساس می‌کنم رگ دل من از اثر آن 
زهر بریده می‌شود.»۱ 

۹ - از ی شهاب. از عبیدالُه بن عبدا 
روایت است که عبدالله بن عباس (رضی‌الّه 
عنهما) گفت: ام الفضل دختر حارث گفت: از 
پیامبر (صلی الله علیه وسلم) شنیدم که در نماز 
شام (سورة والمرسلات عُرفا) را می‌خواند و 
سپس بر ما نماز نگزارد تا آنکه خداوند او را 
از دنیا برد. 

ی آت عد ج رزیت اس که 
ابن عباس گفت: عمر بن خطاب(رضی الله 
عنه)» ابن عباس را نزدیک خود می‌نشانید و 
عبدالرحمن بن عَوّف به وی گفت: او به منزله 
پسران ما است. عمر گفت: از آن جهت که 
تو خود می‌دانی (قرابت وی به آن حضرت 
است) سپس عمر از ابن عباس در مورد این 
آیه سوال کرد: «چون یاری خدا و پیروزی فرا 
رسد.» (النصر: ۱) ابن عباس گفت: آن نشانة فرا 
رسیدن مرگ رسول‌الّه (صلی‌اله عليه وسلم) 
است که خداوند او را آگاه گردانیده است. عمر 
گفت: من نمی‌دانم مگر آنچه تو می‌دانی.۲ 

۳1 از سا بن جبیر روایت اس که ابن 
عباس گفت: روز پنجشنبه و آن روز پنجشنبه 
چه روزی بود؟ بیماری رسول‌اله(صلی‌الّه عليه 
وسلم) شدت یافت و فرمود: «چیزی بیاورید 
تا نامه‌ای به شما بنویسم که پس از آن هرگز 


۱- اشاره به زهری است که زن یهودی در غزوة خیبر در گوسفند بریان 
شده کرده بود و آن حضرت از آن دردهان کرده بود. در بسا نسخ بخاری 
حدیت ۴۴۲۸ بخش آخر حدیث ۴۴۲۰ را تشکیل می‌دهد و حدیثی مستقل 
نمی‌باشد. 

۲- در شماره گذاری احادیث این صفحه آشتباه صورت گرفته چنانکه در 
متن عربی پس از حدیت ۴۴۳۰ حدیث ۳۳۳۹ آمده است که اشتباه است. 
که در ترجمه تصحیح شده و شمارةٌ مسلسل آن رعایت گردید. 
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صحیی البخاری 

رت ی ای ۰ چم رم 

وسكت عن ال ّ آو قال : فتسیتها. [راجع ۰۱۶۰ 
آخرجه مسلم: ۲۹۳۷ ) . 


وو ري 


ا - 


عة ا شرن ای ریت تشر 


رون الله هه وقي یت ربجا ال التي 8 : وا 
اب لم ابا لابند . لضم :ان 


سول الله 8 ده لجع »ولد گے ارا ی 
2 تقاط لب وگیم تخ 
رل اب کلب تم کتبا لا ضارا دة ومن 


E ۳2 


ر لك ء نما ۳ ال والاختلاف قال 


2 e 


9 + «فوموا» . قال یله : ان ن قول ابن 


عباس + إن الرزية كل الرزية e‏ ول له & 


1 و با کاب .ام ی 


م ص 


راج : ۶ . رجه مسلم : ۱۱۴۳۷ : 


۶۸۶ كتاب المغازى 


گمراه نشوید.» حاضران (مجلس) نزاع کردند و 
شایسته نبود که در حضور پیامبر(صلی‌الّه عليه 
وسلم) نزاع کنند. گفتند: او را چه شده است؟ 
آیا نامربوط می گوید. از وی بپرسید تا بفهمید؟ 
آنها رفتند و از آن حضرت پرسیدند.! 

فرمود: «بگذارید مراء حالتی که در آن قرار دارم 
بهتر از این است که مرا بدان فرا می‌خوانید.» 
و آن حضرت آنها را به سه چیز وصیت کرد 
و فرمود: «مشرکین را از جزيرة العرب بیرون 
کنید و نمایندگان خارجی را همان گونه که من 
جایزه (هدیه) می‌دادم هدیه بدهید.» و (سعید 
بن جبیر) گفت: ابن عباس در مورد وصیت 
سوم خاموش ماند. و یا گفت: آن را فراموش 
کردم. 

۲ - از ژهری از عبیدالله بن عبدالله بن 
غتبه روایت است که این عباس(رضی‌الّه عنه) 
گفت: آنگاه که رسول‌اله(صلی‌الّه عليه وسلم) 
در آخرین لحظات زندگی به سر می‌برد و 


" مردانی در آن خانه بودند. پیامبر(صلی‌اللّه عليه 


وسلم) فرمود: «ببایید تا نامه‌ای په شما بنویسم 
که یس از گمراه نشوید.» بعضی گفتند: 
بیماری رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) شدت 


۱- ترجمة عبارت - قذهبوا یرد علیه - یعنی: آنها رفتند و از آن حضرت 
پرسیدنده مطابق با ترجمة انگلیسی صحیح البخاری است که آن را 
برگزيدم. ترجمة مذکور از تیسیر القاری چنین است: پس رفتند جمعی که 
باز می‌داشتند از کتاب کلمة - اهجر - که به معنی نامربوط ترجمه شده 
در تیسیر القاری چنین آمده است: آیا مختلف شده کلام او از شدت درد 
بیماری» و آن کلمه در ترجمة انگلیسی بخاری به - هذیان - ترجمه شده 
است. در تیسیر القاری گفته شده: نووی گفته که معنی - هجر - آن است 
که صادر شده این کلام بی قصد يا با قصد و کلم - اهجر - به همزهٌ 
استفهام است در جمیع روایات 2 (یعنی پرسش می‌کنند تا معنای 
چیزی را بفهمند) بعضیٰ کور دلان آن را لقظ خَبری, نه استقهامی تعبیر 
کرده‌اند و - هجر - را هذیان دانستهء و گفتن آن را به عمر(رضی‌الله عنه) 
نسبت می‌دهند. (تیسیر القاری: ج ۴> ص ۲۰۹) 
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FAV‏ کتاب المغازى 


ہے ر تا 


iY‏ ۰ ۴ - خدتا سرا بن وا بن جمیل 
نک رسد عن یه خن ری 
ن عالت رضي الله نَا اقات : تا اي قاطت 
ا شا و 
کت بق قح گت : 

رت ۽ تقلت سارني اي # دض في وَجَعه الذي 
تفه ۷ ساي فا اي له 

e AE 7 6 سم 1 ا‎ 


۹۰ 


مر ر ےک قم و م کے 
te‏ - حي محمد بن بشار ‏ حا غندر : حدتتا 


شعة عن ده نع عن عاقه قات ء کت 


ss‏ و ی ایت مه مه 


آسمم آنه : لا موت بي حى يرن لا والاخرةه 


اختیار کرده و قرآن نزد شما است» کتاب خدا 
ما را پسنده است. کسانی که در آن خانه بودند 
احتلاف کردند و حصومت ورزیدند؛ شماری از 
ایشان می گفتند: نوشت‌افزار را نزدیک بیاورید 
تا آن حضرت به شما نامه‌ای بنویسد تا پس 
از آن گمراه نشوید و تعدادی از ایشان غیر از 
این می‌گفتند. چون سخنان بیهوده و اختلاف 
زیاد شد» رسول‌اللّه(صلی‌اللّه عليه وسلم) فرمود: 
(بر حیزید.» 

بیدا گفت: این عباس می‌گفت: مصیبت» 
همان مصیبت کلی بود که ميان رسول اله (صلی الله 
عليه وسلم) و میان اینکه همین نامه را برای آنها 
می‌نوشت» حایل گشت و این به خاطر اخحتلاف 
و اشتباهشان بود. 

٤٤۳٤ ۳‏ - از ابراهیم بن سعد از پدرش 
از غروه روایت است که عايشه (رضی اله 
عنها) گفت: پیامبر (صلی‌الّه عليه وسلم) در 
همان مریضی که در آن وفات یافت فاطمه 
علیهاالسلام را فراخواند و به وی چیزی پنهانی 
ی و 
وی چیزی پنهانی گفت 
آن از وی پرسیدم. او گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) پنهانی به من گفت: وی در همین 
مریضی خود وفات می‌کند» پس من گریستم. 
سپس پنهانی مرا خبر داد که من نخستین کس 
از اهل بیت وی هستم که از وی تبعیت می‌کنم 
(می‌میرم) و من خندیدم. 


و او خندید. در مورد 


۵ از غتدر از یه از سعد از عرو روایت 
است که عایشه گفت: من (از آن حضرت) 
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۶۸۸ کتاب المفازی 


مخ ره 3 


ت منت اي 8 ول في مضه الذي مات فيه ۰ وأخدته 
4 و : ومع النین انعم له علییم» . الاب 


کا شیر . زار ۱4۲۹ وین ee Ey‏ 


1۸ ۵۰4( عر چە مسلم : ۲246 ] - 


اشنم : حا شب : عن سد عن 
عروة » عن عائشة ئة قالت : امرض ابي # امرض 
الي مات فيه . َل يفول :«في ای الأغكى» . 


زراجع : 46۳۵ ی 64 « 


۳۷ رک هن 


مړ مد و جر 


EY‏ - دا آبو یمان : آخیرتنا شسعیب :عن 
الزمري : قال : أخبرلي :۱ :انش 
ات سول له رو میج ول : هکم 
وت شم از 
ر . قلما شتی حطر ام على قنز 
عائشة شي عله »َل شش تخل 
یت ثم قال من لفق الأعلى» .فلت ٤إ‏ 


و یخن 


لا جاورا ا شاه اي کیت و 


صحبح و . زراجع : 44۳۵ . أخزجة مسلم : {Yé‏ : 


7 ا Hn‏ مر چ 0 


۸ - حدقا محمد : اعمان عن صخربن 


a‏ و أيه »عن 
ی سم و 


ِ له دحل عبدالرحمن ین ابي کر علی اي وتا 
سم 1 وم امن سوا رطب سکن 


ا ون سس 


بسه > اد سول الله سر / خلت السسواك 


وی مخیر می‌گردد که میان دنیا و آخرت 
انتخاب کند و از پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) در 
همان مرضی که در آن وفات یافت شنیدم که با 
آواز گرفته می‌گفت: «با کسانی که خدا به آنها 
نعمت داده است.» (النساء: )1٩‏ گمان کردم که 
آن حضرت مخیر گردانیده شد. 

۳ - از مُسلم از شعبه» از سعد از عُروه 
روایت است: که عایشه گفت: آنگاه که 
پیامبر(صل‌الله علیه وسلم) مریض شد در 
همان مرضی که در آن وفات یافت» پیوسته 
می گفت: «به سوی رفیق اعلی.» 

۷ - از ژهری» از غروه بن ژبیر روایت 
است که عايشه (رضی‌الله عنها) گفت: رسول‌الّه 
(صلی‌الّه علیه وسلم) در حالت سلامتی 
می‌گفت: «هرگز روح پیامبری قبض نمی‌شود 
تا آنکه جایگاه وی در بهشت نموده شود 
سپس زنده ماندن به وی تفویض می‌شود يا 
اختیار داده می‌شود.» 

وقتی آن حضرت مریض شد و قبض روحش 
فرا رسید و سر ری پر ران عايشه بود» بیهوش 
گشت» چون به هوش آمد» نظر خود را به سوی 
سقف خانه دوخت و سپس گفت: «بارالهاء به ` 
سوی رفیق اعلی» گفتم: در جوار ما نمی‌ماند. 
سپس دانستم که این همان سخن وی است که 
در وقت صحت خود به ما می گفت. 

۸ - از عبدالرحمن بن قاسم» از پدرش 
روایت است که عايشه (رضی‌الله عنها) گفت: 
عبدالرحمن بن ابوبکر نزد پیامبر(صلی الله عليه 
وسلم) آمد و من آن حضرت را بر سینۀ خود 
تکیه داده بودم. عبدالرحمن مسواک تر با خود 
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صحیح‌الیخاری 


ےم جورم مر دقع ر وم 6 6 مب عوو 


فقصمته ‏ وتفضته وطیته ٤‏ م دقعت إلى البي # قاستن 


ھہ که ها و ی ام ور 


به کم ریت سول له استن ات قط خسن دم 


چم اس ار e‏ و ۶ 


ال ر 


ی مر 


« قي الرفیق الأعلی». زج » ثم قضی › وگانت ت27 تقو : 
مات بين حاقتتي وداقَتي . [راجع : ۸۹۰ . آخرجه مسلم : 


{YEE 


3 


1:۳۹ - خاي حبان : بر عبداللّه : آخبرنا پونس» 
عن ابن شهاب قال : َخبرني عروة : انش رضي ال 


ار نرسو لها اک علی 


رر 


تسه بالات + و وم و 0 لس اشتکی وجه 
اي يف نت تسف ات ی 


a r 1 


انیت ۰ مسد اي ها عنه زانظر :۱۹ 


کک ر AY:‏ 


م لغم هر مرن 


مشتار + حا مه ¢ 


زیر : ن عافد اش اجره : اس منت اي 4ء 
اس یوت ؛ وعو مسد الي ول 
۶ ۳ 8 


م غفرلي وارخني والحقني بالکین» . اضر : 


[EEE e 


FRA‏ کتاب المغازی 


داشت که دندانهای خویش را مسواک می کرد. 
نظر وسو لاه (صضلی الله علیه وسلم) بدان افتاد. 
مسواک را گرفتم و با جویدن) آن را قطع کردم 
و با اب نرم کردم و پاک کردم سپس به پیامیر 
(صلی‌ اه علیه وسلم) دادم. وی با آن مسواک 
کرد. من پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) را ندیدهام 
که فر از ان هواک کرک اقا ن اد که 
رسول‌الّه (صلی‌الّه علیه وسلم) از مسواک کردن 
فراغت یافت دست يا انگشت خود را برداشت 
و سپس گفت: بارالهاء به سوی رفیق اعلی» 
و سه بار این سخن را تکرار فرمود. عايشه 
می‌گفت: آن حضرت وفات یافت در حالی که 
ميان سینه و زنخ من بود.! 

۹ - از ابن شهاب (زهری)» از غروه 
روایت است که عایشه (رضی الله عنها) به او 
خبر داده است که: آنگاه که رسول‌الّه(صلی‌اله 
عليه وسلم) بیمار شد مَعَوّذات (سورة الفلق» و 
النّاس) را می‌خواند و بر خود می‌دمید و دست 
بر خود می‌کشید. و چون آن درد بیماری که 
به وقات وی ا یت کر ین قورع 
به خواندن مَعْوذات کردم که آن حضرت 
می‌دمید و بر وی می‌دمیدم و دست پیامبر را بر 
پیامبر(صل یاه علیه وسلم) می‌کشیدم. 

۰ - از هشام بن عروه از عبّاد بن عبدالله بن 
ژییر روایت است که عایشه(زضی اه عنها) او 
را خبر داده است که: وی از رسول‌الله(صلی‌الّه 
علیه وسلم) شنیده و پیش از آنکه آن حضرت 
وفات یابد» به وی گوش فرا داده. عايشه گفت: 


1- در بعضی از تسخ بخاری آخر حدیث ۴۴۳۸ چنین أست: مات و راسه" 
بین حاقنتی و ذاقنتی - یعنی کلمه - راسه - به زیادت آمده است: یعتی آن 
حضرت مُردء در حالی که سر وی میان سینه و زنخ من بود. 
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۶۹۰ کتاب المفازی 


۱ حلا الصلت بن مَحَمٌد 
عن هلال الوڙان » عن عروة بن لیر حن اة رضي 
الله عن الت : قال الي في مره يلم 
هلعن ال الود :شوه بور آنیبائهم سَاجد». گال 
عَائشة لا لك لیر خشي اند نج 
(راجع :۶۳۵ . رجه مسلم : ۹ عن عانشة. » رجه عسلم.: 
۱ عن عانشة واین عباس باخعلافت ] . : 


+ حا و رة : 


بن ع 


۴۲ - دنا سعید عمَير قال کک 
فال: حد مت ٠‏ عن ان شهاب قال : ابر 


لا له نب بن مود ات 
یقت : سل سول لکد به وب 
اسان ن اج یر في يي » کنله تج ور 
ین لرجلین قط لاه في الارزض . ین باس ین 

دلب مت راخ 

قال عبیدالّه : قان خبرت عبدالله بالني قالت عا 

ال لي له باس : کي من له 
يلم شنم اه قال : فلت : لا . 


ماس e2‏ و 


قال ابن عباس E‏ 

رگائت عات زر اي هش و a‏ 
لدع نی واه به وجنال ی 
سن قرب کم فطل رک نتلي اه 


التاس»: تن مش داز و 
3 * $ مج و 
ل ثم طفقتا تسب عليه من تلاق : شرب ٠‏ خی طفق بش 


در حالی که آن حضرت پشت خود را به من 
تکیه داده بود» می گفت: «بارالهاء مرا بیامرز و بر 
من رحمت کن و مرا به رفیق ملحق گردان.» 

0۱ - از هلال الوزان» از عروه بن ژبیر از 
عایشه(رضی‌اللّه عنها) روایت است که گفت: 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) در همان بیماری 
که از آن برنخاست» گفت: «خداوند يهود را 
لعنت کند که قبرهای پیامبران خویش را مسجد 


گرفتند.» 


عایشه گفت: اگر ملاحظة اين (سخن آن 


حضرت) نمی‌بود قبر آن حضرت را برجسته 
و نمایان می‌ساختم. ترسید که آن مسجد گرفته 
شود.! 
۲ - از عقیل, از ابن شهاب (زهری)» از 
عبیدالّه بن عبداله بن عغثبه بن مسعود روایت 
است که عايشه همسر پیامبر صلی‌الْه(صلی‌اله 
علیه وسلم) گفت: آنگاه که پیامبر(صلی‌اله 
عليه وسلم) سخت بیمار شد و درد وی شدت 
گرفت. از همسران خود اجازه خواست که در 
خانة من پرستاری شود. به وی اجازه دادند. آن 
حضرت (به سوی خانةٌ من) برآمد در حالی که 
ميان دو مرد بود و پاهای وی» بر زمین کشیده 
می‌شد. میان عباس بن عبدالمطلب و مردی 
دیگر. عبیدالله گفت: از آنچه عايشه گفت به 
عبدالله بن عباس خبر دادم. عبدالله بن عباس به 
من گفت: آیا می‌دانی» از مردی دیگر که عايشه 
از آن نام نبرده است» کی بوده است؟ گفتم: نی. 
ابن عباس گفت: او علی بن ابی طالب است. 


۱- در شماره گذاری احادیث در متن عربی اشتباه صورت گرفته چنانکه 
حدیث ۴۴۴۲ پس از حدیث ۴۴۴۶ آمده است» که در ترجمه شماره گذاری 
آن أصلاح شد. 
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۶۹۱ کتاب المغازی 


1 تا پیده : «آن قد قعاشن» . قالت : م حرج إلى الاس 


و 
3 1 ما م .1 راجع :۹۹۸ . آخحرجه مسلم : 4۱۸ . 
مطولاً ولیس فیهماورد بآخر هذا اخدیث ] . 


۳ 4444 - و أخبرني له بن باه بن 


عة 1 : عاف وال ن عباس es‏ 
ےت زع 


الا ا خن برع یمه 


یه خن وم 


قول «ا ی کرد وشا کش اقا 
هم اجه . حدر ما صتعوا راع :هی 


ې مخ 


4 : غن غانشة وابن عباس رجه ملم‎ 5۳٩ : واأخرخه‎ ٩ 
. عن عانشة]‎ 


۵ -أخبرني یله : نا عاشقالت : اقا 
جت رن وي کلت ریا ۱ خی گر 


گم مد 


اجه إلا میقم في ابي : آن يحب الاس يعد 


ق و 


رجلا فام مامه آنا £ و ای کشوم لته 


ی جر تھے و e oe‏ ا 


ماه تنم لاس به ۰ قاردت آن يدل ذلك رسول 


و عايشه همسر پیامبر(صلی‌اله عليه وسلم) 
حدیث می کرد اینکه: همانا رسول‌اله(صلی‌اله 
عليه وسلم» چون به خانه‌ام درآمدو بیماری 
وی شدت یافت گفت: «بر من از هفت مشک 
که سربند آن کشاده تسده باشد آب بریزید تا 
شاید مردم را وصیت کنم.» 

آن حضرت را در تغاری نشاندیم که متعلق 
په حَفْصه همسر پیامبر(صلی‌الله عليه وسلم) 
بود و سپس به ریختن آب از آن مشکها بر 
آن حضرت شروع کردیم تا آنکه وی به ما 
به اشارۀ دست خود فهماند که: (انجام دادید.» 
(بس است) 

عایشه گفت: سپس آن حضرت به سوی مردم 
برآمد و به ایشان نماز گزارد و خطبه خواند.! 
٤٤٤٤ ۳‏ - ابن شهاب گفت: عبيدالله بن 
عبداله بن غتبه به من خبر داده است که: عایشه 
و ابن عباس(رضی‌الّه عنه) گفته‌اند: آنگاه که 
مریضی رسولالله (صلی‌اله علیه وسلم) شدت 
یافت. چادر را بر روی خود می‌کشید و چون 
به تنگی تفس دچار می‌شد چادر را از روی 
خود دور می‌کرد و در همان حالت می گفت: 
«لعنت خداوند بر یهود و نصارا باشد که 
قبرهای پیامبران خویش را مسجد گرفته‌اند.» 
می‌ترسانید (امت خود را) از آنچه آنها کرده 
بودند. 

۵٥‏ - (ابن شهاب به سند سابق) می‌گوید: 
عبیدالّه مرا خبر داده که عایشه گفت: در این 
مورد (امامت دادن ابوبکر در وقت مریضی آن 
حضرت) به رسول‌اله(صلی‌الد عليه وسلم) 


۱- در شماره گذاری احادیث ۴۴۴۳ و ٠۴۴۴۴‏ ترتیب شمار گذاری در متن 
عربی رعایت تشده بود که در ترجمه ترتیب آن رعایت شده است. 
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کے س که 
صحیح‌البخاری ۶۹۲ کتاب المغازی 
الله 4 عن آبي یک . مناقشه کردم و این کثرت یادآوری (مناقشه) په 


ل ا 


راه ابن عر وب موی وان عاس رضي ال 
عنهم عن اي 8 . [راجع : ۱۹۸ . آخرجه مسلم : 4۱۸ 
مطولا] . 


141 - حلا له بن بوس : نا لت قال: 
لني اين لاد عن تن بن القاسم ۹ 


ا لت :مات اي 8 راهن حاتي 
ودافتتي» > کل اه شم الوت لاد يد 
[ راجع: ۸٩۰‏ . اخرجه مسلم : ۲6۳ ] . 


ای که . ويم 


۰ خی بشرین شیب بن آبي 
حَمزء قال : حدگني آبي »عن الزهري قال : أَخبَرني 
مدال بن كب بن مالك الأنساريَ ۰ ِِ 
مالفا خد تلا لين تب عَم EE‏ 
تاخ اعرا طا ق من 
رول الله ا في وجعه الي وي يه »قفا ناس 
بسن ۰ کف امتح وله« تال : اصح 
بحمد ال ار ٠‏ ده باس ن دنلب تال 


2 مرت 
ره راخ 


کت ال ند لات نالتا » اي وله لازی 

رسو الله #ا وف وی من وه نا اي لاغرف 
وجوه ني الب عند ات .اقب إلى سول 
الله نکن ین ام بذک تخت فك ۱ 


ق تال علر: 5 


9 


ون ان في خر ما ّ قاوصی با 


و 
که مردم پس از وفات آن حضرت. جانشین 
وی را برای همیشه دوست می‌دارند و چنین 
می‌پنداشتم که هرکس به جای وی بایستد. 
مردم در مورد وی بداندیش خواهند بود. پس 
خواستم که رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) از 
این موضوع (امامت) ابوبکر منصرف شود. 
روات کرد اس ای امامت ریک زا ا 
عمر» و ابوموسی و ابن عباس رضی‌الله عنهم از 
پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم). 

1 - از عبدالرحمن بن قاسم. از پدرش 
روایت است که عایشه(رضی‌الله عنها) گفت: 
رسول‌ال(صلی‌الّه عليه وسلم) وفات کرد در 
و 4 1 


ین نکته در دلم ترسیده بود 


تم ندارم 
۷ - از ابوحمزه روایت است که عبدالله بن 


کعب بن مالک انصاری مرا خبر داده که زهری 
گفت: کعب بن مالک یکی از سه کسی بود که 
ایشان توبه داده شدند که عبدالله بن عباس او را 
خبر داده است که: علی بن ابی طالب(رضی‌الّه 
عنه) از نزد رسولالله (صلی‌اله عليه وسلم) 
بیرون آمد و آن در حال مریضی‌ای بود که 
آن حضرت در آن وفات کرد. مردم گفتند: ای 
اباالحسن» رسولالله (صلی‌الله عليه وسلم» در 
این بامداد چگونه است؟ گفت: الحمداله بهبود 
یافته است. 
عبّاس بن عبدالمطلب دست وی را گرفت ‏ 
و به او گفت: به خدا سوگند که تو پس از 
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صحیی‌البخاری 


۶4۳ کتاب المغازی 


وله کش ا ا چ و ی 
الاس بده » واي وله لا أسألها رسول الله 4 . انر : 


۹ 


ر هه و رد 


۸ - اتا سعید بن عفیر قال : دشني ال قال : 


م۲ یره و و نب ۳ ۲ چ له و 


مالك #ه : أن المسلمين با هم في صلاة اضر من یوم 
اکن ووک لی یم اش ور له 


۳ ۳ 
رک ور 


#قد کشف ستر حجرة امه 0 فر [لیهم وهنم في 


م 


ی 3 اہی کا ی ۱ در  ..‏ اجه برع 
صفوف الصلاة ‏ تم تسم ضحلك : قتکص آبوبکُرعلی 


عقبيه یصل الصف » وظن أن رسول الله 86 يريد أن 
یخرج إلى الصلاة 


نم ی لی رم اول | ج ۰ 
قاس : وهم المسلمون أن ینوا في ضلانهم» 
ا ت ا کا ا ا 
فرحا برسُول الله ۰ فأشار الهم بيده سول الل : « أن 
ا صرق a EE‏ 0[ 
أتموا صلاتکم» . ثم دحل الحجرة > وأرخى الستر. 


[راجم. : 5۸۰ أخرجه مسلم : 61٩‏ ] : 


سه روز از کسی دیگر متابعت خواهی کرد و 
همانا به خدا سوگند که من گمان می‌کنم که 
سرانجام رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) از این 
خرف وان شرا هت کرد و جانا می جر مهای 
اولاد عبدامطلب را به هنگام مرگ تشخیص 
می‌دهم. پس بيا که نزد رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه 
وسلم) برویم و در مورد این آمر (که چه کسی 
خلیفه خواهد بود) از وی سوال کنیم تا اگر 
(جانشینی) در میان ما باشد آن را بدانیم و اگر 
در میان غیر ما باشد. آن را بدانيم که به ما 
وصیت کند. علی گفت: به خدا سوگند که اگر 
رسول‌اله(صلی‌الله علیه وسلم) سوال کنیم و آن 
حضرت ما را از آن (امر خلافت) منع کند. 
مردم پس از آن حضرت (خلافت را) به ما 
تی فا و ھن ی غا سم کت که او را از 
رسول‌الّه(صلی‌الّه عليه وسلم) سوال نمی‌کنم. 
۸ - از عقیل روایت است که ابن شهاب 
(زهری) گفت: انس بن مالک(رضی‌الله عنه) 
گفت: در حالی که مسلمانان در روز دوشنبه 
در حال گزاردن نماز صبح بودند و ابوبکر به 
ایشان نماز می‌گزارد ناگاه رسول‌اله(صلی ال 
عليه وسلم) بر ایشان ظاهر شد و پردة خانة 
عایشه را بر زد و به سوی آنها نگریست که 
در صفهای نماز بودند. تبسم کرد و خندید. 
ابوبکر به عقب برگشت تا به صف (مقتدیان) 
برسد و گمان برد که رسولالله(صلی الله عليه 
وسلم) قصد آن دارد که به نماز بیرون آید. 
انس گفت: مسلمانان نزدیک بود که در نماز 
خویش به فتنه افتند (آن را قطع کنند)؛ زیرا 
از دیدن رسول‌الّه(صلی‌اله عليه وسلم) شادمان 
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۶۴ کتاب المغازی 


6۹ - حدکني محمد بن عييد : حا عیسی بن 


پوس » عن مرن سعید قال : أخرتي ابن آبي سل 
نا عمرو دون موگی عانقا ارہ : آن سائ نة کات 


وي بر 


تقول : دمن نتم الله علي : نرسو الله توفي في 
ی ّي » وفي هي » وين محري وتحري »وال َع َم 


موه ۶ 
ین ريفي وریقه عد موه تلع عبدالرحمُّن ؛ 
وید السواك ؛ وش رون ال » ری وه 


هه عرفت یب سس EEE)‏ 
تشز برأسشه: أن تمه اوه فاشستد د عه > 
ولت هتك ؟ تا یراس :«ااثتم . .تب 


ر 


ام مر وین نيه رکو او عة i‏ فام 
من وه ا فا نو 


فجتل يدل يديه في امه ینسح بهما وجه قول : 
علا ره إلا الله وت سگرّات» E‏ 


ow e 


فجعل یقول : «اللهم في ری الأغلي» . حتی فبض 
ومالت یده . زراجم ۸٩۰۰‏ . اخرجه سم : ۲۸6۲]. 


شده بودند. رسول‌الله(صلی‌الله عليه وسلم) با 
دست خود بدیشان اشاره کرد که: «نماز خود 
را تمام کنید.» و سپس به خجره درآمد و پرده 
را فروهشت. 

4 - از عمر بن سعید. از ابن ابی مّلکیه 
روایت است که ابوعمرو دکوان مولی عایشه 
به او خبر داده است: همانا عايشه می گفت: 
انن از تعمتهای: عدا است: که یر مین ارژاتی 
داشته که: پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) در خانةٌ 
من و در روز نوبت من و ميان سینه و گردن 
من وفات کرده است و خداوند به هنگام مرگ 
وی آب دهان من و آب دهان او را یکجا 
کرد: عبدالرحمن (برادرم) نزدم آمد و در 
دستش مسواک بود و من در حالتی بودم که 
رسولالله(صلی الله عليه وسلم) به من تکیه کرده 
بود. آان حضرت را ديدم که به سوی مسواک 
می‌نگرد و دانستم که مسواک کردن را دوست 
می‌دارد. به آن حضرت گفتم: مسواک را برای 
تو بگیرم؟ با سر خود اشارت کرد که: «اری» 
آن را برایش پیش کردم. مسواک بر آن حضرت 
سختی کرد. گفتم: آن را برایت نرم بسازم. با سر 
خود اشاره کرد که «آری» مسواک را نرم کردم 
و آن حضرت مسواک را (بر دندانهای خود) 
گذراند. در پیش روی آن حضرت ظرفی بود 
(رکوّه یا عُلبه) عمر (راوی) شک کرده است. 
و در آن ظرف آب بود. آن حضرت هر دو 
دست را در آب داخل می‌کرد و آن را بر روی 
خود می‌مالید و می گفت: «لا اله الا الله مرگ 
را شدت و سختی‌هایی دارد) سپس دست خود 
را بلند کرد و آغاز کرد که می‌گفت: «بارالهاء به 
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۶۹۵ کتاب المغازی 


e‏ رد و 


۰ 4 حا إسماعیل قال : ني سلیمانبن 
بلال : حنا هشام بن عروة : اي آبي » عَن غالشة 
رضي لها سول له گان يسال في مضه 
ادي مات فيه »يمول EKE‏ » آین انا غدا». 


تم 1 چ ٭ب وعم 


برید بو عائشة 8 ننک اجه کون یت شاء ۽ ان 


في یت عانقة خی معا € قالت عالته : مات 


يب ينعي في في ي هه 
ورس ین ري وسخري . وخالط رب ريق ريفي » ثم 

قاتا : دحل تارمن آبي بكر » ومع سوالً 
بقل له ولاه 8 کلت : اطي 


رخن »قاشانبه ققضت گم 


مس .3 
که 


م 


جر نو زه 


مالیا 

+ ر خ3 م 2 eB‏ ° نم 
مسق ولا 4 اسن به؛ موم 

إلى دري . [ راجع : ۸٩۰‏ . أغرجه مسلم: ۲4۵۳] . 


مرج وه وه 


٤ {f1‏ - حا یمان بن خوب + دشا حماد بن زید» 


اف 1 نان آبي ملگ 1 حن له رضي اله 


وم * ور ج 


عنهاقالت : وني ابي # في بتي وقي بومي » وین . 


rece & 


سحري لحري i‏ وگائت رح ده رض & 
لاقو قرح وس لیالسماهوقال 3 «في 


سوی رفیق اعلی.» تا آنکه روح وی قبض شد 
و دست وی فرود امد. 

۰ - از هشام بن غروه از غروه روایت 
است که عایشه (رضی‌اله عنها) گفت: رسول‌اله 
(صلی‌الّه عليه وسلم) در همان مرضی که در 
آن وفات کرد می‌پرسید و می گفت: «فردا کجا 
خواهم بود؟ فردا کجا خواهم بود؟» نوبت روز 
عاك برا م ف وت همسران وخ به آو 
اا هر نت کت مي هر مد اا 
و آن حضرت در خانة عایشه بود تا آنکه نزد 
وی وقات کرد. 

عايشه گفت: آن حضرت در همان روزی که 
نوبت آمدن در خانهٌ من بود وفات کرد و 
خداوند روح او را گرفت در حالی که سر وی 
میان گردن و سینه‌ام بود و اب دهان وی با اب 
دهان من اميخته شد. 
سپس عایشه گفت: عبدالرحمن ابن ابی بکر 
وی مسواکی بود که بدان مسواک 
می کرد. رسول‌اله (صلی‌الله عليه وسلم) به 
سوی مسواک نگریست. به عبدالرحمن گفتم: 
ای عبدالرحمن این مسواک را به من بده. وی 
آن را به من داد. من آن را قطع کردم و جویدم 
و به رسول‌اله (صلی‌اله علیه وسلم) دادم که 
با آن مسواک کرد در حالی که بر سینه‌ام تکیه 
که 

اب از اه ا او کے ورایت است 
که عایشه(رضی اه عنها) گفت: پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) در خانة من و در روز نوبت من و 
ميان سینه و گردن من وفات کرد. و یکی از ما 
(همسران وی) هنگامی که آن حضرت مریض 


درآمد و با 
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متشه یس 


صحییح الیخاری 


2۹۶ کتاب المغازی 


ريق الاعلى » في ايق الآلى» . ور | 
این مره وقي ده رل .کنر اي š‏ 
E A I CAAT‏ 
ی تا وی نیت ها 
مستا مالیا و 3 e‏ 
E‏ ر م e‏ 
میت رت لد وأو یرم 
7-5 . [راجع :۸۹۰ وانظر في فی الأدب باب ۱۱۸ آخرجه 


ملم : ۲۸۸۳ محصرا] . 


وه ل جى اي 


tio: ۲‏ - دا یحی بن بکیر : ھا 
الث عن عقيل ٠‏ عن ان شهاب قال : يو 
: اه رنه : یر آل على کرس 


م لگ انم TES‏ .لم 
یکلم الاس ی دعل علیعانشة .تنم رسو لله چ 
وخر می کوب حبره»تکشف عن وهه م 
هریگ گم فال : بابي أت واي .وال لا 

جع الله ليك میسن آم اله ته الي بت للك 


جه خر 
قد متها . زراجع : 1۱۲6۲۰۱۲6۱ 


3 ی 3 هي جر ۳ ی ا + 
fof‏ - قال الزمري EE‏ 
داهن عیاس : ابر خرچ ومرن نطاب 


می‌شد برای سلامتی وی دعا می‌خواند و من به 
خواندن دعا شروع کردم. آن حضرت سر خود 
را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: «به سوی 
رفیق اعلی» به سوی رفیق اعلی» عبدالرحمن 
بن ابی بکر گذشت و در دست وی شاخة تر 
بود. پیامبر(صلی‌الله علیه وسلم) به سوی آن 
نگریست» من گمان کردم که آن حضرت بدان 
نیاز دارد (تا مسواک کند) آن شاخه را گرفتم و 
سر آن را جویدم و (برگ و بار آن را) افشاندم 
و به ان حضرت دادم. با ان مسواک کرد و به 
بهترین حالتی که مسواک می‌کرد. سپس آن را 
به من داد. دست وی فرو افتاد. یا از دست 
وی افتاد. پس خداوند در آخر روز دنیا و اول 
روز آخرت میان آب دهان من و آب دهان وی 
جمع کرد. 

۲ 0۳ - از عقیل, از ابن شهاب. از 
انامه وات ات که رنه سب زر که 
اسا اوک ور پر انب اد فطل ات 
خود در سنح آمد و فرود آمد و به مسجد 
درآمد. وی با مردم سخن نگفت تا آنکه نزد 
عایشه امد و قصد دیدار رسول‌الّه(صلی‌الّه 
علیه وسلم) را کرد در حالی که آن حضرت 
با جامةٌ حبره پوشیده شده بود. وی جامه را از 
روی آن حضرت برداشت» سپس خودش را 
بر روی وی افکند و او را بوسید و گریست. 
سپس گفت: پدر و مادرم فدایت باد. خداوند 
دو مرگ را بر تو جمع نمی‌کنده اما مرگی که بر 
تو رقم زده شده بود» تو را دریافت. . 

٤‏ - زهری (به سند حدیث فوق الذکر) 
گفت: ابوسلمه از عبدالله بن عباس روایت کرده 
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مد نن یه 


صحیح‌الیخاری 


س و ا 2 چ وم و چم ور و و 
یکلم الاس , تال + اجلس یا عم » قأبی عم رآن 
سرع ۳ 
یجلس › > اقل الاس له وترکوا عمَرَ» » ققال آبویکر : 


و ور بے #ر وه ور ت EE‏ 


آما بعد ؛ فمن گان ن منکم یعبد e‏ 


ور درل 


مات ؛ رن کان که که يلاوت ۱ 


قال الله : (ومَامُحم دالا رسُول قد خلت من قله 


الرسل - إلى وه - الشاکرین 4 . وقال : وله گان 
ناس 0 او رل هذه الایةً سى تلاها أبو 
بکر ٠‏ ام اس کم قاسم ترا من الاس 
ات 

قاخبرني سعيد بن ایب : أن عم قال : وله ما 
إلا ن سمت ابر تلاا تتترت ی ماني 
رجلاي» ونی هوت الیالازض حي سم لاا : 


a e 


عَلمت أن اي 4# قد مات , رقع :۱۲۲ . 


مه FF KS Ke‏ هء 
۵ 601 . 466۷ - حي له ن آبي 
رصم سر کی ر جر ډوم ۳ e‏ مه 
¢ ۶ کے ا چ ه. هو B~‏ 
ابن آبي عالشة » عن عبيدا بن عبدالله بن عتبه ۽ ع 
ی مج ا ا مهم ماه 
عائشة وابن عباس : آن آبا بكر غود فل الي 25 بعد موته . 
زراجم : ۰۱۴6۱ ۱۳6۲ و انظر : (۵۷۰٩‏ 
210۸ علي : : دشا یی » وراد قالت عانشه: 

ا سر مرق 

ددني مرهج يشير إا : ألا وني » فما : 
کر یش لباب 5 قلا أقاق قال +« هگم ان 


وني » ۳1 : گراهية لمریض للدواء ۰ قال : «لایشی 


۶۷ کاب المغازی 


که: ابوبکر (از الحجرة عایشه) برآمد در حالی 
عمر گفت: بنشین ای عمر. عمر از نشستن ابا 
ورزید. مردم به ابوبکر روی آوردند و عمر را 
ترک کردند. ابوبکر گفت: اما بعد اگر کسی از 
شما محمد(صلی‌الله علیه وسلم) را می‌پرستید 
به تحقیق که محمد مرده است و کسی از شما 
زنده آسستخه نمی میرد. ِِ_ د می‌گوید (و 
محمد. جز فرستاده‌ای که پیش از او (هم) 
پیامبرانی (آمده و گذشتند بيست آیا اگر او 
بمیرد یا کشته شود از عقیدهُ خود برمی گردید. 
و هركس از عقيدة خود باز گرد هرگز هیچ 
زیانی به خدا نمی‌رساند و به زودی خداوند 
سپاسگزاران را پاداش می‌دهد. (آل عمران: 
(MEE‏ 

ابن عباس گفت: به خدا سوگند. گویا مردم 
ندانسته بودند که خداوند این آیه را نازل کرده 
است تا آنکه ابوبکر آن را خواند و تمام مردم 
آن را از وی گرفتند و (سپس) از هرکسی 
6۵ ۰1۵۰ 14۵۷ - از عبیداله بن عبداله 

ا ا 

۸ _ از علی» از بحیی (به سند عبدالله 
بن ابی شیبه (در حدیث فوق) روایت است 
که گفت: عايشه افزود: در اثنای مریضی آن 
حضرت. در دهان وی دارو کردیم» آن حضرت 
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صحیحالیخار ی 


۶۹۸ کتاب المغازی 


أحَدفي یت لائد واانظرلا الا اه اه کم 
بشهدکم». 

رواه اين آيي الزناد » عن هشام » عن آییه » عن 
ماش عن الّسی 89 ۱ اه نو ٩‏ 
تست ا ۴ ).۰ 


Je 


45% - حا عبدالله بن محمد + اخرنا أزهر : أخبرنًا 
ان عون » عن راهم » عن الاسودقال + ذکرَعند 
عاش :اي وی إلى علي ال مه کل ۰ 

رت ی راي لدا إلى مذري»ققق 
پالطْست » و نت قمات » فساشعرت ؛ كف 


آوصتی یل ؟ . [ رواجم : ۲۷۱ , آحرجه تلم : ۱۱۳۹]. 


فان 


٩11۰‏ - حلا ونیم ٠‏ خن مالك بن مقول + عن 
ْح قال : سا ال اي اوکی رضي ات 
آوصی اي 3 ؟قتال :لا لت : یف کب علی 
الاس یمرو بقل : وی يكاب ال 
اراج ۲۷۴۰ رجه لم : ۶ )! 


به ما اشارت می کرد که در دهانم دارو نکنید. 
ما گفتیم که (این اشارت وی) به حاطر خوش 
نداشتن مریض نسبت به دارو می‌باشد. چون 
آن حضرت به هوش آمد گفت: «آیا شما را 
منع نکرده بودم که دارو در دهان من نریزید.» 
ما گفتيم (تصور ما 
به خاطر خوش نداشتن مریض نسبت به دارو 
می‌باشد. فرمود: «هیچ کس در خانه نماند مگر 
اينکه دارو در دهانش ريخته شود و من به وی 
می‌نگرم به جز از عبّاس» زیرا او شما را ندیده 
است.» (که دارو په من دادید.) 


۱۳ 


این حدیث را ابن ابی‌الژناده از هشام» از پدرش» 
از عايشه از پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) روایت 
کرده است. 

۹ - از ابن عون از ابراهیم روایت است 
که اسود گفت: در نزد عايشه ياد شد که 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) (امر خلافت را) 
به علی وصیت کرده است. گفت: این را کی 
گفته است» من پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) را 
دیدم و سین من تکیه‌گاه وی بود آن حضرت 
طشتی طلبید و سپس به یک طرف خمیده شد 
و وفات کرد و من آگاه نشدم. پس چگونه به 
علی وصیت کرده است؟ 

0 - از مالک بن مفْوّل روایت است که 
طلحه گفت: از عبدالله بن ابی اوفی(رضی‌اله 
عنهما) سوال کردم: آیا پیامبر صلی‌الّه(صلی‌اله 
عليه وسلم) وصیت کرده است؟ گفت: نی. 
گفتم: پس چگونه موضوع وصیت کردن بر 
مردم لازم گردانیده شد. یا بدان مأمور شده‌اند؟ 
گفت: آن حضرت به (اجرای احکام) کتاب 
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صحیحالبخار ی 


۶۹۹ کتاب المغازی 


4« و۶ 


0۱ - حدقا َة : حدقا بو الاخوص + عن آبي 
اسحاق » عن عمرو بن العارث قال : ما ترك سول الله 
کان Er E E‏ 
اء اي گان ریا وسلاحة » ورا هلان 


السبيل دق . «راجع : ۶ 


» E ea 


2 رع ار £ 


بت »زقس تال لاز شر« تردن 
ات اطع لام : وا گرب آباء : 0 
س علی آییك کوب نومه . لمات گال با 
باه : آجاب ربا دعاه » يا ماه من ۳ 
ماه الا إلى جبریل تاه تا . لمان قات قاط 
علیها السام ات ER e‏ راعلى 
سول الله 8 الراب . 


۸ - باب : آخرما. 


تلم 


به اي # 
33 - حدھا بضر شر بن مح محمد ۰ حدتا عذال قال 
رت هریز ی شتآ ي 


رجال من ال عم : : ناه قالت : گان اي 8 


۳ رور 4 چ ر مر 


ول وهو حح :کم بض کی ی ری فده 


من الجنة : وین > مارب َ قاشعل 


1 
3 


خدا وصیت کرده است. 

۱ - از ابواسحاق روایت است که عمرو بن 
حارث گفت: رسولال(صلی‌اش علیه وسلم) 
از خود دینار و درهم و غلام و کنیزی به جا 
تکتاشنت به جر اسر (قاط) سفیدی که پر آن 
سوار می‌شد و سلاح وی و زمینی که برای 
مسافران تن رف مایت 

۲ - از حمّاد, از ثابت روایت 
گفت: آنگاه که بیماری پیامبر(صلی‌اله عليه 
وسلم) شدت یافت بیهوش شد. فاطمه علیها 
السلام که گفت: وای بر این درد و رنج پدر, آن 


حضرت به وی گفت: «پس از امروز بر پدرت 
درد و رنجی نیست.» چون آن حضرت وفات 
کرد فاطمه گفت: ای پدر کسی که اجابت کرد 
پروردگاری را که او را فراخواند. ای پدر» کسی 
که بهشت فردوس جایگاه وی است. ای پدرء 
خبر مرگ تو را به جبرئیل می‌رسانيم. 

هنگامی که آن حضرت به خاک سپرده شد 
فاطمه علیها السلام گفت: ای انس آیا خوش و 


باب - ۸۳ آخرین سخنی که پیامبر 

(صلی‌التّه علیه وسلم) بر زبان راند. 
۳ داز زهری روایت است که گفت: سعید 
ہن شیّب در حضور مردانی از اعل علم مرا 
خبر داد که: عایشه گفت: پیامبر(صلی الله عليه 
وسلم) در حالی که صحت داشت. می‌فرمود: 
«روح پیامبری قبض نمی‌شود تا آنکه جایگاه 
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صحیح الیخاری 


مر رت ررق 


تخذي, شي عله :ثم قاق اص یرای سف 
یت م نال ریق الاغلى» 9 :0 


ار رر 


لا تارا 1 عرفت أل الحديث اي ان یحدشا هو 


صَحیح ‏ الت : گات آخر کلم تلم :ال 
ریق الاعلی» . وراجع :£۴ ۳ (TEE:‏ 


+ باب : ود لشي 6 


5 > 4489 - بحلا آبونعيم : حدگتا شیان ء عر 


E‏ ان ری 
سس عنهم: ابي لت بمکة عشر تاد له 


ر رایع و رس 
۰۱ 4 
f‏ - دا عبدالله بن وف ۳۹ 


عقیل ء ۽ عن اين شهاب » عن عرو بن لت و 
و : سول له توي وهو ان کلات 
2 گر Erf‏ 


وستين . قال ابن شاب : ارتي مین سیب 
ل ۰[ راجح : ۳۵۳۹ . اخوجه هسل : ۲۳۹ ) ¿ 


Vee‏ کتاب المغازی 


وی در بهشت به وی نموده شود» سپس (در 
ماندن به دنیا و رفتن از آن) به وی اختیار داده 
می‌شود. آنگاه که مرگ وی فرا رسید و سرشان 
بر ران من بود» بیهوش گشت. سپس به هوش 
آمد و نظر خود را به سقف خانه دوخت» سپس 
گفت: «بارالهاء به سوی رفیق اعلی» با خود 
گفتم: حالا ما را اختیار نمی کند (رفتن از دنبا 
را اختیار کرد) و دانستم که آن. همان سخنی 
«بارالهاء به سوی رفیق اعلی.» 


باب ۸۵ وفات پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 


تیاو اول ورایت ایت که 
عایشه و ابن عباس رض‌الله عنهم گفته‌اند: 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) ده سال در مکه 
اد وراد یرو ازل م کت وه مال 


L610 ۶ 


هم در مدینه بود.! 

0 از این شهاب. از عروه بن زبیر 
روایت است که عایشه(رضی‌الله عنها) گفت: 
رسول‌اله(صلی‌اله عليه وسلم) وفات کرد در 
حالی که شصت و سه ساله بود.۲ ابن شهاب 
گفت: سعید بن مسب به ثل اين حدیث به 
من گفته است. 


۱- به صحت پیوسته که پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) پس از بعشت سیزده 
سال در مکه‌بوده است. جواب گفته‌اند که عادت محاسبان عرب این است 
که کسور را ذکر تمی‌کنند. 

۲- قسطلانی گفته که اگث, مردم برآنند که عمر آن حضرت شصت و پنج 
سال بوده. تخریج کرده این |ړوایټ را میلم از طریق عمار بن ابی عامر از 
ابن ۰ و مان آن. ی 
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صحیح الیخاری 
A‏ سر باب ۰ 


EY‏ - حدا بیصة : حلا سيان عن الاخمش» 
عن ابراهيم . عن السود + عن حائقة تشه رضي الله نها 


۶ # رو 


الت : ولي الي که ودره شون عند به ودي 
ای دا ماع ره خی رف : ۲۰۱۷۸ اخرجه 


ام 


سلم: ۱۹۰۳ » بدوت ذکر ء ثلائین صاعاً من شعیر ۲ 8 


EEA‏ بت + متسه ء هن 
القضيل بن سلیمان : ناموت بش سل 


ےو اع لے ری 


عن آي نی هاا + فقا اه ۰ ال : 


الي د٤د‏ قد بلقني اکم قم 


الاس (لي». [راجع : ی سلم : ۲۶۳۹ عطولا ] . 


في أسَامة و RY‏ 


ع مرو 


4 >- حا (ستاعیل : حا مالك عن عبداللّه 
ار بال ریسا :ن 
ولا بت اء ماهم اند 
تناس قي اه تام رس ول له« تال :ین 
و في ره ققد شم تون فی له ار ییه من 
لوط اد کیک ناماد »و ۴ 
أحب لاس لي > ون هت کمن آب لاس الي بت 


[ راجع: ۳۷۳۰. رجه مسلم : ۲۲۹ ] . 


۷۰ کاب المغازی 


باب - ۸۶ 


۷ - از ابراهیم» از اسود روایت است که 
عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: پیامبر (صلی‌الّه 
عليه وسلم) وفات کرد در حالی که زره وی 
نزد بهودی‌ای در برابر سی صاع جو گرو بود. 
پاب - ۸۷ 

فرستادن پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) 

اسامه بن زید(رضی اه عنهما) را به هنگام 
بیماری‌ای که در آن وفات کرد 

۸ - از موسی بن عُقّبه» از سالم» از پدرش 
روایت است که گفت: پیامبر( صلی الله علیه 
اعزام شود). مرجم در مورد وی گفتگو 
کردند رکه خردسالی را امیر گردانیده است) 
پیامبر(صلی الله عليه وسلم) فرمود: «آنچه در 
یود اھ کو بت مت ود است» و به 
تحقیق که وی دوست داشتنی ترین مردم دزد 
من می‌باشد.» 

رسول ال (صل ی الله عليه وسلم) لشکری فرستاذ 
و اسا ووا : بر آن امیر گردانید. و مردم در 
امارت وی طعته زدند. رسول‌اللّه(صلی‌اللّه عليه 
وسلم) ایستاد و گفت: «اگر شما در امیر بودن 
وی طعنه می‌زنید. در امیر بودن پدر وی قبل 
وی سزاوار امارت بود و او (زید) از دوسنت 
داشتنی ترین مردم نزد من بود و این (اسامه) 
نیز يس از وی دوست داشتنی‌ترین مردم نزد 
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صحیح الیخاری 


۸ - فان : 


۰4 


آخبرني ۳۳ رز وی رب 
ال ٠‏ عن الصايحي 2 : متی هاجرت ؟ قال : 


gE 2 4‏ £ 
رجا من امن ماجرین ,اجه اقل 


راکب کت که : : بر تال ؛ قنا اي مڌ 
ا هل سمه ممعت في ليل لمر ی قال : 


رربو 


۳ اشاي هه + في لسع في 
لش الاوّاخر . 


e چا‎ 


کم غرا زَا الذي 8 


71 - تا له رجا دا سراي » عن 
يي اسحا قال کک گم روم 
سول الله 8 ؟قال ‏ : سبع عشرة + ف فلت : گم عَرا الي 
8 قال : تلع َوة. [راجع ۴۲۹۲۹۰ . اخری ملم : 


4 مطولك ول اهاد« 604 ] .. 


۸ یاب : 


باب - ۸۸ 


۰ مب از این ابی حبیب روایت است که 
ابوالخیر گفت: که وی به صنابحی گفت: کی 
هجرت کردی؟ گفت: ما به حالت مهاجر از 
یمن بیرون آمدیم و به جحفه رسیدیم. سواری 
آمد و به او گفتم: چه خبر است؟ گفت: پنج 
روز می‌شود که پیامبر صلی‌اله(صلی‌اله عليه 
وسلم) را دفن کردیم 

به صنابحی گفتم: در مورد شب قدر چیزی 
شنیده‌ای؟ گفت: آری بلال موّذن پیامبر(صلی الله 
عليه وسلم) مرا خبر داده است که آن در یکی 
از هفت شب دهه آخر (رمضان) است. 


باب - ۸٩‏ پیامبر(صلی‌الّه عليه وسلم) در چند 
غزوه شرکت کرده است. 


ا ارال از راان ووایت است 
که گفت: از زید د بن ارقم (رضی‌اله عنه) پرسیدم 
که: در چند غزوه به همراهی رسول الله( صلی الله 
عله وسلم) شرکت کردی؟ گفت: در هفده 


1- این واقعه در روز شتبه دهم ربیع الاول سال یازدهم هجرت روایت 
شده است. آن حضرت پس از این خطبه از منبر فرود آمد و به خانه رفت. 
چون مسلمانان تغییر مزاج آن حضرت و شدت بیماری وی را و به 
اسامه خبر دادند. آسامه زمانی آمد که آن, حضرت قدرت تکلم نداشت 

فقط دست به سوی آسمان کرد وبر رزوی اس نهاد. اسامه گفت: e‏ 
که آن حضرت به حق من دعا کرد وی واپس به لشکرگاه خود رفت 
و لشکر را امر کرد که حرکت کنند. لشکر در حال :حرکت بود که خبر 
رسید که پیامبر(صلی‌اثه علیه وسلم) وفات کرده است. اسامه باز آمد. و با 
آبوبکر(رضی‌الّه عنه) بیعت کرد و وی لشکر اسامه را مجهز کرد و از اسامه 
خواست که به عمر بن خطاب اجازه بدهد که از لشکر جدا شود و نزد وی 
یماند و اسامه آجازه داد. (تیسیر القاری) 
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۷۰۳ کتاب المغازی 


۲ - دا عبدالله ب رجاء : حدقا (سوائیل » عن 
یه وی ما اد مه هه ا 
يي إسحَاق : حدتا البراء ه قال : عزوت مع ابي # 


رھ ا قر 
7 


خمس عشرة . 

۷۲ - حدگني خمد بن ا خمد ين 
محمد نحل بن هلال : حا e‏ 
کس »مرن ن یه قال : قزمم سول 
له ست عر زوء . [ خرجه مسلم : ۱۸۹٤‏ 


غزوه گفتم: پیامبر (صلی‌اله عليه وسلم) چند 
عووه کی ایکا گفکه ررد خزود 

کے ات نان او ساق رایت اس 
که براء (رضی‌الله عنه) گفت: در پانزده غزوه به 
رای ات ا جه ا 
کردم. 


۳ از ابن بریده» از پدرش روایت است که 


گفت: وی در شانزده غزوه به همراهی رسول الله : 


(صلی‌اللّه عليه وسلم) شرکت کرده استٿ. 


پایان ترجمة جلد چهارم صحیح البخاری: تاریخ یک شنبه ۲۱ جولای 
۲۰-۵ به وقت عصر - فریمونت - کالیفورنیا - آمریکا 
عبدالعلی نور احراری. 
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